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«قمل ذا أش ألكم عَلدْهِ أخرًا إلا المَوَدّهِ فى القوبَى)-«بكو من اجر و مزد رسالتم را جز دوستى و محبتٍ اهل بيتم نمى خواهما 


(شورى37). 








در ياسخ به اين سؤال كه جرا حضرت حق تعالى در آيه شريفه فوق اجر رسالت را منوط به محبت اهل بيت (ع) قرار داده 
است؟ در جاى ديكر مى فرمايد: اقل مرا س ألتُكم مّنْ أخر فَهُوَ لك إِنْ أخرى إلا عَلَى الله»-«بكو آنجه از مزد رسالت از شما 


خواسته ام فقط به خاطر (و نفع) خودتان استء كه اجر من فقط با خداست» (سبا /ا2). 


بنابراين هدف از اين مزد؛ جيزى جز رسيدن انسان به كمال حقيقى و قرب الهى نيستء جرا كه تا دوستى و محبتى در كار 
نباشد شناختى به وجود نمى آيد و تا شناختى نباشد يبروى و اطاعتى صورت نمى يذيرد و از آن جايى كه اهل بيت (ع) واسطه 
فيض و راهنماى طريق الهى هستندء لذا تنها به واسطه اطاعت و بيروى و قبلا محبت آن انوار مطهر و مقدس است كه مى توان 
تصناف اجتق كانه ومنو شوناو كتونون كوم ارقن دوشايك اط فى ارد ارده زفي تررك فكي قلق كنات اداو 
عترتى اهل بيتى ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا و لن يفترقا حتى يردا على الحوض». 


براى درك و فهم قرآن كريم؛ اصول و فروعى استء اصولش را مى توان به دو بخش تقسيم كرد: ١‏ «ورعء عبادت» دعا و 
توسل به دركاه حضرت حق تعالى»» همجنان كه مى فرمايد: «فاذكرونى أذك ركم»-ايس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم) (بقره 
.)١107‏ ونيز مى فرمايد: «ادعونى استجب لكمحدمرا بخوانيد تاشمارااجابت كنم) (مؤمن 66). و نيز مى فرمايد: «و ما كان 
لتفين أن ومن انا باذن الله)-«و هيج شخصى بدون اجازه خدايتعالى ايمان نمى آورد) (يونس .)٠3٠١‏ 

"- ابيروى و اطاعت محض و تمسكك خالصانه به اهل بيت (ع)): همجنان كه مى فرمايد: (إنَّمَا يُرِيدٌ الله لِيَذْهِبَ عَنكمٌ الرّجْسَ 
أَهْل الْبتِتِ وَ يُطهرَكم تَطهيرًاا (احزاب7©. و نيز مى فرمايد: «وَمَا يَعلَمُ وله إلا اللَهُ وَالرَابِحُونَ فى الْعِلّم»-«تأويل قرآن را نمى 
دانند مككر خدا و اهل بيت (ع)) (آل عمران /0. 


در اين بين هستند كسانى كه اصول را رها و تنها به فروع بسنده كرده و فكر مى كنند با 


١: ص‎ 


عقل ناقص خويش مى توانند به تفسير قرآن كريم ببردازند» و البته خداوند سبحان در جواب اينها مى فرمايد: «وَ مَا أوتِيتّم من 
الْعلْم إلا قَيًاه-«و جز اندكى از دانشء به شما داده نشده است» (اسرا 88). 


از نكات برجسته اين تفسير مى توان به اين موارد اشاره كرد: -١‏ تفسير يكك آيه به كمكك آيات مشابه و جمع آورى آنها در 
كثار يكذ يكربيه كيك كشف الآيات: 1- تفسير آيه متشابه به كمكك آيه محكم. - واضح و روشن ساختن آياتى كه در شأن 
اهل بيت (ع) آمده اند به كمكك رواياتٍ معتبر. *- آوردن نظراتٍ مفسرين در خصوص آيه مورد بحث و نقد وجمع بندى 
آنها. ه- رد كردن روايات دستكارى يا جعلى به استناد قرآن و رواياتٍ معتبر و بدينوسيله ياسخ دادن به دشمنان اسلام از جمله 
سلمان رشدى كه به استناد اين رواياتِ جعلى به ساحتٍ قدسى ييامبر اكرم (ص) توهين كرده اند... 8- به كاركيرى روايات 
معتبر غير از رواياتى كه در تفاسير ديكر آمده است. /!- جمع آورى و دسته بندى رواياتى كه شبيه به هم و در شأن آيه باشند. 
8- دفاع از مقام عصمت مطلقه ى اهل بيت (ع) به كمكك آيات و روايات. 9- دورى از بحث هاى ييجيده فلسفى براى استفاده 
ى عموم. -٠١‏ شاخص در ساده و روان بودن» خلاصه كويى» دورى كزيدن از توضيح واضحات و تفسير آيه از جنبه علمى. 
روايى» قياسىء» عرفانى و نقدى است. -١١‏ خلا-صه اى جامع و كامل از تفاسير الميزان» صافى» جامع» جوامع الجامع و بيش از 
كتاب روايى معتبر كه در مبحث منابع به آنها اشاره شده است و نيز بركزيده اى از تفاسير كاشفء نمونه. مجمع» نورء 
برهان» امام حسن عسكرى (ع)» تسنيم و... است. -١7‏ از آن جايى كه آشنايى با قرآن كريم در فهم تفسير آن كمكك شايانى 
دارد لذا قبل از بيان تفسيرء ابتدا كاق مريوظ نار ]ارا لذو انمل ا ورد انج احور قعل ع اماك سمي بتار 
انبياء شده است جرا كه نام 71 بيامبر كرانقدر (ع) در قرآن كريم ذكر شده است. -١5‏ به دليل اهميتى كه شناخت اهل بيت 
(ع) در زندكى بشريت دارد و در قرآن كريم هم به كرات اشاراتى به آن انوار مقدس شده است لذا خلاصه اى از شناسنامه 
ظاهرى اهل بيت (ع) در فصل ششم بيان شده است. به اين اميد كه «إنْ شاءَ الله مورد قبول حضرت حق تعالى و خلفاى بر 


حقشء مخصوصاً حضرت ولى عصر (عج) واقع شود. 


ص :”7 


قرآن و نكاتى مربوط به آن 
١‏ معناى قرآن: 


كلمه «قرآن» از «قرأ» به معناى قرائت» تلاوت و خواندن است» همان كونه كه خداى تعالى در آيه اول سوره علق به رسول 


ارجمندش مى فرمايد: «اقرأ» يعنى بخوان. 


يس قرآن كريم يعنى كتابى خواندنى كه قبل از نزول» در لوح محفوظ به صورت يكبارجه و غير قابل خواندن و فهميدن بود و 
خداى تعالى براى آنكه آن را قابل فهم توسط بشر بفرمايد» به صورت كنونى آيه» آيه و سوره؛ سوره و قابل خواندن و 


فهميدن نازل فرموده ااستة: 
" نزول قرآن: 


قرآن كريم دو بار نازل شده است يكك بار از آسمان هفتم واز لوح محفوظ به صورت دفعى و يكباره در شب قدر به آسمان 
جهارم و به «بيت المعمور» يا «بيت العزه» نازل شد. و بعد در طى بيست و سه سال از «بيت المعمور» بر زمين نازل شده است و 
به عبارتى بهتر بايد كفت: قرآن به صورت يكباره و دفعى در شب قدر بر قلب نازنين و مباركك حضرت رسول (ص) نازل شد 


و بعد در طى 7 سال از قلب نازنينش بر لسانٍ مباركش نازل كرديده است. بنابراين ييامبر اكرم (ص) قبل از بعثت هم بر تمام 


قرآن مسلط بوده و آن را مى دانسته اند. 

“"'_ اسامى قرآن در قرآن: 

قرآن كريم جهار اسم معروف دارد كه عبارتند از: 

١_قرآن:‏ حدود «00) بار تكرار شده و(ة) بار هم به صورت «قرانا آمده است. 
"_فرقان: )١(‏ بار آن هم در آيه اول سوره فرقان مده است. 

“"'_ كتاب: 03٠١١‏ بار آمده است. 

ذكر: )3١(‏ بار آمده است. 

نكته: عده اى اسم ينجمى هم براى آن ذكر كرده اند به نام «تنزيل). 

نكتة: سه عتوان «كتاب» ذكر و فرقان) براى كتب أآسماق ذبكر نيز ذكر شذه اسث ولى 


ص :”7 


عنوان «قرآن» اسم خاص كتاب آسمانى خاتم الانبيا (ص) است. 

؟_ اوصاف قرآن در قرآن: 

)١ مجيد: (ق١) (بروج١") " كريم: (واقعه/ا/) ”_ مبين: (حجر‎ _.١ 

؟_ مباركك: (انبياء )0٠‏ (ص 2)59_ عربى: (يوسف2) #_ عظيم: (حجر87) 
ال حكيم: (يس )59١‏ (يونس١)‏ /_متشابه: (زمر77) 9_ مثانى: (زمر77) 
٠_عزيز:‏ (فصلت١5و67) _١١‏ بشير: (فصلت”و*) _١١‏ ذى الذكر: (ص )١‏ 
٠‏ غير ذى عوج: (زمر18) ١5‏ نذير: (فصلت ”و ١10‏ قتم: (كهف ١و1)‏ 
ه_اجزاء قرآن: 


كوجكك ترين جزء قرآن را آيه مى كويند. مجموع هر ينج آيه را «خمس)» [-خ1 و مجموع هر ده آيه را «عُشرا [2ع] مى 
نامند. و مجموع هر جند آيه ى هم موضوع وهم معنا و قابل قرائت در نماز» بعد از سوره حمد را «ركوعات» كويند و حدود 
6ه ركوع در قرآن مى باشد. مجموعه اى از آيات كه به امر الهى نامكذارى شده اند را «سوره) مى نامند. همجنين قرآن 
كريم سى جزء دارد و هر جزء. شامل ؟ حزب است ودر مجموع ٠‏ حزب در قرآن مى باشد. البته در بعضى از قرآنها هر 


جزء را به دو حزب تقسيم كرده اند و در مجموع ٠‏ حزب مى باشد. 
؟م_آيه: 
قرآن كريم حدود (272) آيه و 037/70/80 كلمه و "51١780١‏ حرف دارد. 


نكته: كوتاه ترين آيه قرآن: «مدها متان» (رحمن *2) است. و بلندترين آيه قرآن» آيه «تداين- دين- مداينه- قرض» (بقره 185) 


الرحيم» است. و البته ينج آيه اول سوره علق به همراه بسمله؛ اولين آيات مى باشند. و آخرين آيه قرآن بنا به قولى سوره نصر و 
بنا به قولى آيات آغازين سوره ةا ا 1 6 اول و بنا به قولى آيه «اليوم اكملت...») (مائده ”) است. 


ص :5 


در مورد اولين آياتى كه بر ييامبر اكرم (ص) نازل شده. سه ديد كاه وجود دارد: 
-١‏ آيات سوره علق: 
در كافى» ج ”. ص . و در عيون» ج ”. ص 8.ودر بحار» ج 47 ص أخرة از امام صادق (ع): 


(آناك) ذا ساء ضور اشن أسووه نهر شه 


١؟-‏ سوره مدثر: 
در صحيح مسلم؛ ج ١‏ ص 44 از مسند احمد بن حنبل» ج *: ص 708 آورده كه ابن سلمه از جابر يرسيد: 


كدامينخ سوره با آية قرآن يزاى تحستيق بار نازل شده اسة؟ حابر ين عند الله اتضارى كفت: (ياتانها المدذثز): ابن سلمة كفت: 
يس «اقرا باسم ربك» جه؟ جابر كفت: كفتارى از ييامبر اكرم (ص) شنيده ام كه فرمود: مدتى در مجاورت كوه حراء 
كذرانيدم؛ در يايان كه از كوه يايين آمدم و به ميانه دشت رسيدم, ندايى شنيدم؛ به هر طرف نككريستم كسى را نديدم. سيس 
سر به آسمان بلند كردم, ناكهان او (جبرئيل) را ديدم. به خانه نزد خديجه آمدم. خواستم تا مرا بيوشاند. آن كاه (آيات) «يا 
ايها المدثر» قم فانذر...» نازل شد. 


توجه: كروهى از جمله (بدر الدين زركشى» صاحب برهان فى علوم القرآن» ج ١‏ ص ,))5١8‏ از حديث فوق استفاده كرده اند 
كه اولين سوره نازل شده سوره مدثر است. ولى در متن حديث هيج كونه اشاره و صراحتى در اين خصوص ندارد كه اولين 


سوره نازل شده اين سوره باشد. 

"1 سوره حمك: 

در كشاف, ج 5» ص 78/؛ و در تفسير طبرسى» ج .٠١‏ ص 2908 مده است: 

اولين سوره نازل شده ى قرآن» سوره حمد است. 

علامه طبرسى از استاد احمد زاهد در كتاب ايضاح به نقل از سعيد بن المسيب» از حضرت على (ع): 


از ييامبر صلى الله عليه و آله از ثواب قرائت قرآن سؤال نمودم» سيس آن حضرت ثواب هر سوره را به ترتيب نزول سوره هاء 
بيان فرمود. يس اولين سوره اى را كه در مكه نازل شده استء سوره «فاتحه) برشمردء سيس «اقرا باسم ربكك» و آن كاه سوره 


«ن و القلم». 


ص :6 


واحدى نيشابورى در اسباب النزول» ص .١١‏ درباره ابتداى بعثت جنين آورده است: 
فرشته (ى وحى) او را ندا داد: «بككُو: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين...) 
در الاتقان» ج ١‏ ص 217١‏ جلال الدين سيوطى مى كويد: 

هركز نبوده است كه نماز در اسلام بدون فاتحه الكتاب باشد. 


در جمع سه نظريه فوق بايد كفت: نزول سه يا ينج آيه از اول سوره علق به طور قطع با آغاز بعثت مقارن بوده استء و اين 
مسثله مورد اتفاق نظر است. سيس جند ايه از ابتداى سوره مدثر نازل شده است,ء ولى اولين سوره كامل كه بر ييامبر (ص) 
نازل كرديده سوره حمد است. و جند آيه از سوره علق يا سوره مدثر در آغازء عنوان سوره نداشته و با نزول بقيه آيه هاى 
سوره. اين عنوان را يافته است. يس اككر ترتيب نزول سوره ها را از نظر ابتداى سوره ها در نظر بككيريم» اولين سورهء علق و 
ينجمين سوره. حمد است. جنان كه در ترتيب نزول سوره ها در يايان همين فصل ان شاء الله خواهد آمد. واكر سوره كامل را 


ملاكك بدانيم» اولين سوره ى كامل» سوره حمد است. 

درباره آخرين آياتى كه بر بيامبر (ص) نازل شده استء روايات متعدد و مختلفى وجود دارد: 
-١‏ در مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 005 . و در تفسير برهان» بحرانى؛ ج ١ء‏ ص 59: 

اشرو سوه اق كفو برا مور قي نال 617 اناك متوو عار كه لاسي م با له 

7- در تفسير صافى» فيض كاشانى» ج ١؛‏ ص :9/١‏ 


آخرين آيه ى نازل شده؛ آيات اول سوره برائت است كه در سال نهم هجرت بعد از فتح مكه در هنكام مراجعه از جنكك 


تبوكك, بر ييامبر (ص) نازل شد. 
"درانة تعسير شبر» ص 3 


آخرين آيهى نازل شده. آيه: وَ انّقُوا يَؤماً تُوْجْعُونَ فيه إلَى اللّهِ نه يُوَفَى كل نَفْس ما كسَبث وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ (بقره81), 
است كه جبرئيل بعد از نزول دستور دادء در اول آيه 78٠١‏ سوره بقره قرار كيرد و اين حادثه 7١‏ يا /ا روز قبل از شهادت ييامبر 


(ص) بوده اعت 
”تاريخ ابن واضح يعقوبى») ج ” ص 3"0: 
آخرين يه اى كه بر ييامير ((ص) نازل شده. ايه اكمال دين: «الْيَوْمَ كم 3 لكم ديك 2 


ص :8 


أَنْمَفتٌ عَلَتِكُمْ نِغمتى وَ رَضيتٌ لَكمٌ الْإِسْلام ديناً» (مائده7)» مى باشدء كه نزول آن در غدير خم روز نصب اميرالمؤمنين على 


بن افع طالب (ع2 بوده است. 
ه-در اسباب النزول» بهامش الجلاليين» ج 3 ص 6: 


مرحوم آيت الله معرفت مى كويد: شكى نيست كه سوره «نصر) قبل از (آيات اول) سوره برائت نازل شده است» جون سوره 
نصر بشارت به فتح مكه است (يس قبل از فتح مكه) يا در همان سال فتح» در مكه نازل شده است. 


توجه: سوره برائت يكك سال بعد از فتح مكه نازل شده است. 
در جمع روايات مى توان كفت: 


الف- از نظر آخرين سوره: آخرين سوره كامل كه بر ييامبر اكرم (ص) نازل شده. سوره «نصرا بوده» و آخرين سوره نازل شده 


از لحاظ آيات آغازين» سوره «براثت») بوده اسل 


ب-از نظر آيات: درباره آخرين آيه نازل شده بر يبامبر اكرم (ص»» به نظر مى رسد ترجيح با نظريه يعقوبى است كه آيه 


اكمال دين آخرين آيه است. جون مبين كامل شدن دين است. 

درباره آيه 14١‏ سوره بقره» دو نظريه وجود دارد: 

:187 ص‎ ١ دربرهان؛ زركشىء ج‎ -١ 

اين آيه در حجه الوداع در منى روز عيد قربان بر ييامبر اكرم (ص) نازل شده است. 


كه اكرايخ روات درست 'باشده اخرين آبهه اكمال دين“اسث جوق آية اكمال :دين دز 18 ذق حجة در بر كت اذ حجه 


الوداع نازل شده است. 
؟-تلخيص التهميد» آيت اللّه محمد هادى معرفت» ج 3 ص موا 


آيه اكمال دين» آخرين آيه از آيات احكام است؛ و آيه 18١‏ سوره بقره آخرين آيه ى (غير احكام) است كه بر ييامبر اكرم 


(ص) وحى شده است. 


خلاصه كلام: ينج آيه اول سوره علق به همراه «سمله») اولين آيات نازله هستند. ولى اولين سوره اى كه بطور كامل نازل شده» 


سوره «حمد) است و آخرين ايه ايه اكمال دين و 


ص :/ا 


آخرين سوره» «نصر) اسيك 
در تفسير جامع» ج ١‏ ص 6ءاز امام باقر (ع): 


همه كت نازل شده با «سمله) بوده ات 


در تفسير الميزان» ج ١‏ ص إفرة از تهذيب» از امام صادق (ع) وازعيونء از امام رضا (ع): اين كلمه (يسمله) به اسم اعظم خدا 
نزديكك تراز سياهى جشم (مردمك) به سفيدى (صلبيه) است. 


نكته: ترتيب زمانى نزول آيات نيز به ترتيبى كه الان در قرآن وجود دارد» نبوده بلكه به مقتضاى حوادث و رويدادهاى مختلف 
كاهى يككث آيه يا جند آيه و كاهى نيز يكك سوره كامل بر ييامبر اكرم (ص) نازل مى شدء ولى ترتيب و جينش فعلى آيات 
قرآن كريم به اتفاق همه مسلمين و به دليل روايات متعدد و اسناد محكمى كه وجود دارد به دستور ييامبر اكرم (ص) بوده و 
ترتيب سوره ها نيز بنا بر قول اكثريت مسلمين و با اسناد و مداركك و روايات معتبر» به دستور آن حضرت (ص) بوده است و 
آنجه مسلم مى باشدء ييامبر اكرم (ص) نيز به دستور خدا و بنا بر حكمت و عللى جنين ترتيبى را انتخاب فرموده است و نمونه 
اين موارد در قرآن كريم زياد است كه آيه اى در زمانى نازل شده و بعد در كنار آياتى قرار كرفته كه هيج ترتيب زمانى بين 


آنها وجود ندارد. 


نكته: دو آيه در قرآن كريم وجود دارد كه تمامى حروف الفبا در آنها بكار رفته است: -١‏ «ثم انزلَ عليكم من بعد ...) (آل 


عمران .)١185‏ 7- «(محمد رسول الله ...» (فتح 09 (آيه آخر). 


نكت وودو ا يشرتفة نعت «قلب توى- عكس كامل» بكار رفته استء يعنى از هر دو طرف يكسان خوانده مى شوند: 
١-دكلٌ‏ فى فلَكك» (انبيا؟”) (يس 60). 7؟-دربكك فكبر) (مدثر#). 


نكته: جهار آيه از قرآن كريم به صورت ترجيع بند است: -١‏ «فباى آلاء وبكما كام عه ١ل"‏ بار در سوره «رحمن» تكرار 


شده و مفصل ترين ترجيع بند است. 

ادرفكت كا هذا ىو تذن قددها راو ذخوسورن فهر كرا شدداستة: 

*- «و لقد يَسَرنا القرآن للذكر فهل من مُدّكر» كه * بار در سوره قمر تكرار شده است. 
-«ويل يومئذٍ للمكذبين» كه ٠١‏ بار در سوره مرسلات تكرار شده است. 


١: ص‎ 


نكته: در جهار آيه شريفه اشاره به ميانه روى دارد و مَثلٍ «خير الامور أوسطها»-«بهترين امور ميانه آنهاست»» استنباط مى شود: 
-١‏ رلا فارض و ك1 عَوَانُ بين ذلكك)حانه از كار افتاده ويير ونه بكر وكار نكرده» ميانه اين دو) (بقره م6 ). 


.)617 الَمْ يشرقُوا وَلَمْ يميُرُوا وَكانَ بين ذلك قَوَامًاا-انه اسراف نمايند و نه بخل ورزند بلكه ميانه اين دو خرج كنند) (فرقان‎ -١ 


رولا عل د كك مغلوله إلى عتفكك :و0 عش علها كل النقل تنفد هلوقا افخه اح وسنت واربه كردنت سند و آذ را كاملة 


درولا نشيو رض لماتكك ولا حافت هَا وَابنَْ بِينَ ذْلِكك لاصو ثماوية زياف لندة اين اسك نكر انف ودوهياة اندو 


نكته: خداى تعالى در آيه شريفه اشاره فرموده است به اينكه آسمانها و زمين را در شش روز آفريده است: (اعراف 26)) 


(يونس ”0 (هود /0). (فرقان 09)», (سجده #)., (ق 738), (حديد 6). 
در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص اال باب 2١١‏ از امام رضا (ع: 


حق تعالى» آسمانها و زمين را در ث شش روز آفريد و قادر بود براين كه به قدر يكك جشم برهم زدنى آنها را خلق كند لكن 
در شش روز آفريد تا بر ملائكه ظاهر كند آن جه را خلق مى كند. 


نكته: عبارت «يا ايها الرسول» تنها در دو آيه آمده است: (مائده 8١‏ و27). 


نكته: نام مباركك «محمد) در 5 آيه شريفه: (آل عمران )١88‏ > (احزاب )9١‏ - (محمد ؟ )7‏ (فتح )و نام مباركك «احمد) 


تنها يكك بار در آيه (صف ©) آمده است. 

نكته: وسط قرآن كريم كلمه «وَليتلطف) در سوره كهف آيه ١9‏ مى باشد. 
نكته: در خصوص «اعجاز عددى قرآن كريم) مى توان به نكات زير اشاره كرد: 
١‏ - كلمه دنيا و آخرت هر كدام ١١8‏ بار در قرآن آمده اند. 

؟ - شيطان 28 بار و ملائكه 28 بار. 

#ح حيات ال بار و موت 7١‏ بار. 


ص :1 


لجا يلين 31 ياو و ماده 11 بان 
وكوي يو اف ؟ 1 نانك هذا كايا مسال 
# - يوم مفردء 88" بار و يوم بصورت جمع يا تثنيه "١‏ بار (برابر روزهاى سال و ماه). 


58 كلمه «ساعه) 58 بار در قرآن كريم تكرار شده است كه در 78 مورد قبل از آن يكى از حروف ذكر شده است وو در‎ - ١ 
مورد ديكر قبل از آن حرفى وجود ندارد. بنابراين هر مورد را كه در نظر بكيريم مطابق است با تعداد ساعات يكك شبانه روز‎ 


8 - سماوات 7 بار به تعداد آسمانهاى هفت كانه. 

4- سجده و مشتقات آن 6" بار برابر مجموع سجده هاى ١7‏ ركعت نماز. 
-٠‏ كلمه «رجل- مرد) مساوى كلمه «امرآه- زن)» هر كدام 6" بار مده است. 
-١‏ كلمه «حسنات- خوبى ها و كلمه «سيئات- كناهان» هر كدام 18١‏ بار. 


-١‏ كلمه «رسل- فرستاده» و مشتقات آن 017 بار در قرآن كريم تكرار شده است و تكرار نام ييامبرانى كه در قرآن كريم 


اند اكيت ند يموع لاله ان كرا قد امنة: 
-١‏ كلمه «رسل- بيامبران» و كلمه «ناس - مردم) هر كدام 68" بار. 
-1١‏ كلمه «رغبه- ميل» و كلمه «رهبه- ترس») هر كدام 6 بار تكرار شده است. 


6- نام مباركك ييامبر اسلام (محمد واحمد) ميدموعغا 8 ناركن قر أن افده است (© بار محمد و ١‏ بار احمد) و كلمه «صلوات» 
كه به معناى درود مى باشد و بيشتر براى درود فرستادن بر ييامبر (ص) و خاندان ييامبر (ع) استفاده مى شود نيز 0 بار در قرآن 


كريم تكرار شده است. 

-١‏ كلمه «ايثار- كذشت» و كلمه «شح- بخل و تنكك نظرى» هر كدام 0 بار. 

7 كلمه «سرور- شادى» و كلمه «حزن- غم و اندوه» هر كدام * بار تكرار شده أبنت 

18- عبارت «حزب الله- ياران خداوند» و عبارت «حزب الشيطان- ياران شيطان» هر كدام " بار تكرار شده است. 
9- كلمه «حر- كرما) و كلمه «برد- سرما» هر كدام ؟ بار تكرار شده است. 


٠١: ص‎ 


.)28 سال شمسى دقيقاً برابر 09" سال قمرى است به صورت مستقيم اشاره شده است (كهف‎ ٠٠١ در قرآن كريم به اينكه‎ ١ 


اين مطلب وقتى مشخص شد كه يكى از علماى دين يهود از حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام) يرسيد: جرا قرآن مدت توقف 
و خواب اصحاب كهف را 704 سال ذكر كرده است در حالى كه در حاشيه تورات مااين مدت 7٠١‏ سال نوشته شده است؟ 


حضرت اميرالمؤمنين (ع) فرمودند: سالهاى شما شمسى است ولى سالهاى ما قمرى است. 


توضيح بيشتر اين است: سال شمسى حدود 88" روز و 8 ساعت است و سال قمرى حدود 8*5" روز و8 ساعت و58 دقيقه مى 
اقل دار ادك :5 سال نورق راف امنا قسقي اكد ات كد حجالي انك كه عاعيدها نال هه ار ودر اوهو نان 
روز به 7” ساعت وهر ساعت به 8 دقيقه تقسيم نشده بود. و حتى ساعت هنوز اختراع نشده بود .بنابراين حضور هر كلمه در 


قرآن در مكان خاص و به تعداد معين حاوى ييام و مفهوم ويزه اى مى باشد كه در حقيقت يكك نوع اعجاز است. 


توجه: نكته قابل توجه اين امست كه در آيه «وَلَبْتُوا فى كَهْفِهِمْ تلات مَائَه سَِنِينَ وَازّدَادُوا تش كًا-«آنها در غارشان ٠١‏ سال 
درنكك كردندء و 4 سال (نيز) بر آن افزودند)» (كهف20)), عيناً به عدد 7609 اشاره نفرموده است, بلكه (9:-0:0+9:*") آمده 


است و شايد بدين خاطر باشد كه اين مدت را به هر دو سال قمرى و شمسى بيان فرموده باشد. (والله اعلم). 


-'١‏ تعداد كل آيات قرآن كريم 2798 آيه است كه يكك عدد زوج است. همجنين مى دانيم كه قرآن ١١5‏ سوره دارد يس 
مجموع شماره سوره هاى قرآن مى شود 2000 كه يكك عدد فرد است: +١١8-8000(‏ ...ع +1+7+7). حال اكر شماره ى هر 
سوره با تعداد آيات آن سوره جمع كنيم عدد مخصوص آن سوره بدست مى آيدء مثلا براى سوره حمد كه اولين سوره 
قرآن مى باشد عدد مربوط مى شود /(/1+7)» و براى سوره بقره مى شود 788 (35+788)) و براى سوره آل عمران عدد مربوط 


مى شود 7١‏ يعنى (7+700), حال اكر اين عددهاى به دست آمده براى هر 


١١: ص‎ 


سوره را به تفكيكك زوج وفرد در جدول هاى جداكانه اى قرار دهيم نتايج شكفت آورى به اين شرح به دست مى آيد: 


جدول فرد برابر است با 2008 كه همان عدد حاصل جمع شماره سوره هاى قرآن است. 


ب- در هر جدول 77 سوره وجود دارد كه تعداد كل آيات آن سوره يكك عدد زوج است و بنابراين در هر جدول نيز 7٠‏ 


سوره وجود دارد كه تعداد كل آيات آن سوره فرد است. 
ج- در هر جدول به طور مساوى 01 سوره قرار مى كيرد. 


د- مجموع اعداد جدول زوج يكك عدد زوج شده است و مجموع اعداد جدول فرد يكك عدد فرد شده است. بدين ترتيب حتى 
اكر يكك آيه از يكك سوره اى كم يا زياد شود و يا يكك سوره جا به جا شود تمام نظم فوق از بين مى رود. بنابراين اين رابطه 
اثبات مى كند كه يكك سوره يا يكك آيه از قرآن كريم كم يا زياد و حتى جا بجا هم نشده است. 


75 «خليفه)» «وصى و مشتقات وصى»» «عصمت»» «آل) و (شيعه و مشتقات شيعه) و كلمه «أمام) به معناى رهبر و زمامدار الهى 


به صورت مفرد و جمع هر كدام ١١‏ بار به تعداد ائمه اطهار (ع) در قرآن كريم تكرار شده است. و نيز عدد اثمه (ع) يعنى ١١‏ 
بر كلمه توحيد: (لا اله الا الله و كلمه نبوت: «محمّدٌ رسول الله و كلمه ولايت: «على خليفه الله» منطبق است. 


77> تعداد آياتى كه به نعمتهاى مختلف خداوند سبحان اشاره فرموده ١‏ آيه و به تعداد ع١‏ معصوم (ع) مى باشد: (بقره1١5),‏ 
(رعد” وع2), (ابراهيم "7 و”” و26., (لقمان١1").,‏ (فاطر). (نحل 18والا و١4‏ و١1م/و875/و87).‏ 


76 همجنين به تعداد ١*5‏ معصوم (ع). ١5‏ آيه از قرآن كريم به «سلام) اشاره فرموده است: (زمر ”077 (قصص 080). (نحل 027 
(اعراف 2678 (انعام ؟8)» (واقعه352)., (ذاريات50). (زخرف 84 /)., (احزاب 0585 (مريم "6 و/ا©) (حجر 07)., (هود29)» (يونس .)٠١‏ 


كه 0 آيه اول به 


١١: ص‎ 


اسلام عليكما و آيه (مريم7©) به «سلام عليك» اشاره فرموده است. 


ه١-‏ كلمه «كساء» و مشتقّات آن بار در قرآن كريم آمده استء به تعداد اصحاب كسا كه عبارتند از: حضرات «محمد 


(ص».؛ على (ع)» فاطمه (س), حسن (ع) و حسين (ع». و اككر در اسامى اصحاب كساء دقت كنيم در مى يابيم كه از ١19‏ حرف 
تركيب يافته است كه مطابق تعداد حروف آيه بسمله «بسم الله الرحمن الرحيم» خلاصه قرآن كريم مى باشد. 


با اين توصيفى كه در بالا آورديم معنا و مفهوم روايات ذيل كاملا واضح و روشن مى شوند: 
در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى» ص 2705 ج أ از رسول خدا (ص». از خداى تعالى: 


١لا‏ اله الا الله حض نى فَمَنْ دَخَل حض نى آَمِنَ مِنْ عدهابى»-لا اله الا الله حصار من استء هر كس داخل آن شود از عذابم ايمن 


اسنت1. 
از همان منبع» ص 017: 


«ولابة على بن ابى طالب حضنى فَمَنْ دَخَلُ عضن امن من عَذابى)-«ولايت على بن ابى طالب حصار من است» هن كننْن داخل 


دركتاب «سمله» على اسماعيل يور» جاب اولء ص 55 از حضرت على (ع): «جميع ما فى القرآن فى باء بسم الله و انا النقطه 
التى تحت البلاء)-«تمام قرآن در «باء) يسم الله وجود دارد و من نقطه باء بسمله هستم). وفرمود: «ظهرت الموجودات عن يسم 
الله و انا النقطه التى تحت الباء)-«موجودات عالم از بسمله ظاهر شده اند و من نقطه باء بسمله هستم). (همان منبع » ص .00١‏ 


در كتاب اسرار آل محمد (ع) ص 647 از بحار» ج23 ص33307٠.‏ از جابرء از ييامبرا كرم (ص): 


اكر نبود كه عده اى از امتم بكويند آنجه مسيحيان درباره عيسى بن مريم كفتند» درباره تو (اى على) سخنى مى كفتم كه امتم 


نكته: آيات قرآن كريم جندين حكم دارند از جمله: -١‏ نسخ (ناسخ و منسوخ). 7 - تخصيص (عام و خاص). ”7- تقييد (مطلق 
و مقيد). *- تشبيه (محكم و متشابه). (ان شاء الله بحث دراين خصوص در فصل سوم و ذيل آيه (آل عمران/) به تفصيل 


خواهد آمد). 


ص و 


اسامى آيات 

نام سوره و شماره آيهنام آيهنام سوره و شماره آيهنام آيه 

(بقرة 9؟)إبلاة (يوتس (#ا(بقرج 0# )حدق 

(بقرة 1 ال)عدهدى تطلق ه (هرو #١)تسدى‏ لبه ده سووة) 

(بقره 370) محلل (طور *)(اسرا 88)تحدى (به مثل قرآن) 

(بقره 777)شير دادن(بقره 7 ١٠)هاروت‏ و ماروت 

(بقره 776)عده وفات(نساء 68©)(بقره 5١٠)راعنا‏ 

(بقره 715)(نساء 7١٠)نماز‏ خوف(بقره 7١٠)(نحل‏ ١١٠)نسخ‏ 

(بقره ١78-/717)طالوت‏ و جالوت(بقره 9١٠)عَفو‏ (عفو از كفار) 

(بقره 00١)1آيه‏ الكرسى (بقره 8١١)(بقره*؟١)توجه‏ (قبله) 

(بقره *77)انفاق شب و روز حضرت على (ع)(بقره 01٠‏ (يوسف 44)(صافات؟١٠)‏ 
(قصص(71)(كهف 66)(فتح31) ان شاء الله 

(بقره 187)دَين حقرض- بزركترين آيه(بقره 17)امامت ابراهيم 

(بقره 1880)آمن الرسول(بقره 57١)تغيير‏ قبله 

(بقره 3588)(اعراف "67) (مؤمنون27)(بقره 777 (انعام 87١)تكليف‏ وسع (بقره 1517) 
(بقره )١107‏ امت وسط 

ذكر (فاذ كرونى) 

(آل.غمران )ضور تكرئ (بقره 8١)(1آل‏ عمران 128)سهات شهدا 

(آل عمران 0)محكم و متشابه(بقره 182١)استرجاع‏ (انا لله و انا اليه...) 


(آل عمران 018 شَهِدَ الله (شهادت)(بقره 24١1)كتمان‏ 


(آل عمران 77-78)مُلك (اللهم مالكك الملكث)(بقره /0١)قصاص‏ 

(آل عمران 18)تقيه(مائده ٠١8‏ (بقره ١8١)وصيت‏ 

(آل عمران05)(انفال :”)(ابراهيم #*)مَكر (بقره *8١)صيام‏ (روزه) 

(آل عمران 80)عروج عيسى (بقره 188)رمضان (فديه) 

(آل عمران١2)مباهله(بقره‏ 14177)رَفْتْ- اعتكاف- فجر 

(آل عمران ١6)ميثاق‏ انبياء(بقره 189)هلال ماه 

(آل عمران 60)دين فقط اسلام(بقره ٠014(توبه‏ 7)اولين آيه جهاد (جهاد) 
آل عمران١1١1١)‏ 

(آل عمران 23١"‏ حبل الله 

خيرامت (بقره 198) 

(انفال /ا5)(محمد 6)تهلكه 

أو 

(آل عمران١١)امت‏ قائمه(بقره /1١7)ليلة‏ المبيت 

(آل عمران8١١)دوستى‏ نكردن با بى دينان(بقره 7١1)(يونس‏ ١7)امت‏ واحد 
(آل عمران 175١)امداد‏ سه هزار فرشته(بقره 711)شهر حرام 

(آل عمران 75١)كاظمين‏ غيظ(بقره 719)(مائده ١9)شراب‏ و قمار 

(فتح 19)محمد رسول الله (ص)(بقره 1177)حيض 

(آل عمران 85١)به‏ قتلكاه آمدن(بقره 777)حَوّث (كشتزار) 

(آل غنمران15) الجيو در كردن شدن اعوال(بقره 7#")ايمان (سوكين) 


١1: ص‎ 


اسامى آيات 

نام آيهنام سوره و شماره آيهنام آيهنام سوره و شماره آيه 

نفس واحد(نساء ١)إحصان‏ و طعام اهل كتاب(مائده8) 

تجوير ازدواج تا جهار زن(نساء ”)وضو و تيمم (مائده2) 

ارث(نساء لاتا١1-**-78١)شهدا‏ بالقسط(مائده8) 

ياتين فاحشه (اتيان فاحشه)(نساء 0١)قضا(مائده )6١‏ 

عدم يذيرش توبه(نساء18١)ولايت(مائده00)‏ 

)8٠ هدئام(خسم)7٠١ قنطار(نساء‎ 

ميثاق غليظ (نساء ١1)تبليغ‏ - انتصاب - بلغ (مائده/27)(انشراح 07 

مُتعه - صيغه - حليت زنان (نساء ؟1) تَثليث(مائده 017/7 

تخفيف بر بشر(نساء 8١)كفاره‏ سو كند(مائده89) 

تمناى فضيلت (نساء /)شهادت (مائده 2 )١١‏ 

الرجال قوامون(نساء *")وجوب رحمت خدايتعالى(انعام ؟١)(انعام‏ ؟0)(هودة١١)‏ 
داورى در نزاع زن و مرد(نساء ”)اول مسلم(انعام 1) 

ظالم نبودن خداى تعالى(نساء )*٠‏ حشر جنبند كان (دابه)(انعام8؟) 

شاهد امت ييامبر (ص)(نساء ١؟)و‏ عنده مفاتح الغيب(انعام 08) 

كر (تيمم)(نساء ”*)قبض روح در شب(انعام )8٠‏ 

سَبت (شنبه)(اعراف 127)(اسراء 017 (نساء /ا185-5)(نحل 15١)(بقره2)قدر‏ 
اولى الامر(انعام )8١‏ 


(نسا 09) 


مغفر ت(نساء 68) وازكونى قلب(انعام )1١١‏ 

دركك مو ت(نساء /7)رسولان جنى و انسى(انعام )11١‏ 

وجوب جهاد بر رسول(ص)(نساء 85)سخصاد (درو كردن)(انعام )1١‏ 
ديه(نساء 97)لحوم (كوشتهاى حرام)(انعام 50١)(بقره177)‏ 

نماز قَصر(نساء ١١3)ده‏ برابرى حسنه(انعام )18٠‏ 

نماز خوف (بقره94؟)(نساء ؟١٠)فلسفه‏ حش ر(اعراف 8) 

استغفار(نساء ١١١)اقتدار‏ آدميان(اعراف١٠)‏ 

بهتان(نساء 7١١)قياس‏ شيطان(اعراف؟١)(اسرا27)‏ 

ابراهيم خليل(نساء 0؟1١)لباس‏ تقوا(اعراف 2؟) 

عدالت بين همسران(نساء 179١)اعراف(اعراف‏ 68-88) 

نفى سبيل (نساء )١5١‏ سخره(اعراف 88) 

كلاله- صيف (تابستان)(نساء 1376 )يلد طيب(اعراف 08) 

تخاو ن(مائده )جيل شتامؤبى (و واغدنا عوسى)(بقره 01)(اعراف 8 
دين - اكمال دين (مائده ”)در (اعراف 177) 

صيد (مائده 5)استد راج (اعراف 187)(قلم ؟6) 


١6: ص‎ 


اسامى آيات 

نام آيهنام سوره و شماره آيهنام آيهنام سوره و شماره آيه 

املاء(اعراف 17)(قلم 68) تهديد (به عذاب)(توبه9؟) 

استعاذه(اعراف (07٠٠١‏ نحل 48)(غافر 08)(فصلت 2”)غار - ثانى اثنين(توبه )©٠‏ 
شيطان طائف(اعراف ١١7)استيذان(توبه‏ 68-5) 

استماع قرآن(اعراف١٠)كفر‏ و عناد اعراب(توبه91و49)(حجرات؟1) 
انفال(انفال ١)سَحْرَ(توبه‏ 1/9) 

امداد هزار فرشته مردفين(انفال4)توبه و صدقه(توبه ١٠)(ابراهيم 0١‏ 
تحريم فرار ازجنكك(انفال2١-18١)مسجد‏ ضرار(توبه/1١1)‏ 

عموميت بلا(انفال0؟)مسجد تقوا (قبا)(توبه8١٠1)‏ 

فتنه بودن مال و اولاد(تغاين 8١)(انفال/١)تخلف‏ از جنكك (توبه )17١‏ 
فرقان(انفال9١)‏ كردش و منازل ماه(يونس 8) 

عدم عذاب با وجود رسول و توبه(انفال71)تحيت و كلام آخر بهشتيان( يونس ١٠)(صافات‏ 187) 
خمس(انفال١58)امت‏ واحد(يونس9١)‏ 

فرار شيطان در بدر(انفال/6)سياهى جهره كفار(يونس77) 

تغيير سرنوش ت(رعد١١)(انفال‏ 07) تحدى به يكك سوره(يونس 078 
صلح(انفال ١#)جسد‏ فرعون(يونس 47) 

الفت دلها(انفال27)اذن خدا در ايمان(يونس١٠٠)‏ 

يكك به ده (استقامت در جنكك)(انفال20)صبر(يونس )٠١9‏ 


يكك به دو (تخفيف)(انفال8*)وجوب روزى(هود6)(عنكبوت 60) 


بدترين افراد 

ستمكارترين افراد 

زيانكارترين افراد(انفال"”"'و00) 

(يونس17) 

(كهف"١٠و6١٠)‏ سِنّه ايام (عروز)(هود/0(يونس ”07 (اعراف 26) (فرقان09)(سجده6)(ق78)((حديدع) 
حج اكبر(توبه "؟)شاهد (حضرت امير ع)(هود7١)‏ 

ماههاى حرام (توبه0) كواهان محشر (اشهاد)(هود18) 

تعمير مساجد(توبه /1١او18)عذاب‏ مضاع ف (هود )٠١‏ 

يوم حنين(توبه ©1)رحمت (علت خلقت)(هود9١1١)‏ 

سيف - شمشير- جزْيّه(توبه19)توسل (يوسف98-917) 

صيف - تابستان(قريش )١‏ [(نساء 178)-كلاله ) سجده موجودات(رعد0١)(حج18)(نحل‏ 64) 
عَزير(بقره0189(توبه ٠"7)سلام‏ عليكم (رعد؟؟) 

نور خدا(صف6(توبه ”)الا بذكر الله(رعد8؟) 

كتزاتوية © ")طوبى (رعد4؟) 

شهؤو ودع افش و لاله لوعن وم 

نّسى (توبه/ا”)نقصان سرزمين(رعد ١5)(انبيا؟*)‏ 


١2: ص‎ 


اسامى آيات 

نام آيهنام سوره و شماره آيهنام آيهنام سوره و شماره آيه 

ايام الله(ابراهيم 0)(جاثيه ١-اغماض)سهل‏ قرآن به لسان نبى (مريم917)(دخان886) 
شجره طيبه(ابراهيم ؟7)ذائقه الموت (انبياه؟) 

شجره خبيثه(ابراهيم 18)رحمت للعالمين (انبيالا١٠)‏ 

حتمى بودن وعده رسولان(ابراهيم /0؟) نصرت خدا به رسول (حج6١)‏ 
حفاظت قرآن(حجرة)ايام معلوم (حج28) 

حفاظت آسمان(حجر0١)بيت‏ عَتيق (حج19) 

صفح - عفو( حجر 60 )ما قدروالله (حج 01/5( زمر /21)(انعام 41) 

مثانى ( حجر /الى)عالم برزخ(مؤمنون 0066 

أباعه خم ر(نحل /817)جلد(نور ؟) 

عدم تسلط شيطان(نحل 48)(اسرا60)قَذ ف (نورع) 

تبديل آيه - نسخ (نحل ١١٠)(بقره2١٠)لعان(نور2)‏ 

لسان اعجمى (نحل *١٠)افكك(نور١١)‏ 

معراج (نجم /١-1١)(اسرا‏ ١)إستيناس‏ (نور77) 

دو فساد بنى اسرائيل (اسرا*)نور(نور") 

طوق كردن بودن اعمال (اسرا١)اذن(نور28)‏ 

سعيهم مشكور (اسرا9١)وجوب‏ رسو ل(شعرا8١5)‏ 

احسان به والدين (اسرا 77 )منقلب(شعرالا؟7؟) 


ميان روى احسان (اسراة؟)دعاى مُضطر(نمل )8١‏ 


هلاكت در آخر الزمان (اسرا086)دابه الارض(نمل 07) 

رؤياى حضرت رسول و شجره ملعونه(اسرا٠2)آيه‏ رَجعت (نمل 87)(انبياء 98)(اسرا 037 
(مؤمن ١١)(بقره )5١‏ 

تكريم و تفضيل (اسرا ١07)صوت‏ حمير (لقمان 19) 

اوقات 2 كانه نماز (اسرام/)عروه الوثقى(لقمان؟١؟)‏ 

نماز شب و مقام محمود (اسرا9/)(سجده18)روز هزار سال(سجده8)(حج7©) 

شفاء (ننزل من القرآن) (اسرا87)روز 2١‏ هزار سال(معارج ©) 

قل الروح (اسراه6) تطهير(احزاب 8”) 

جسم مثالى و نه عينى(اسرا949)زيد - يسر خوانده (احزاب7") 

معجزات 4 كانه موسى (اسرا١١٠)عدم‏ ترس انبيا (احزاب98) 

ان يشاءً الله (تكويرة؟)(كهف 75)(انعام ١١١)(اعراف‏ 84) (يوسف072(مد ثر82)(انسان )١‏ صلوا عليه (صلوات) (احزاب08) 
انا بشر (كهف١١١)جادر‏ (احزاب 04) 

يوم حسرت (مريم79)فلسفه مودت (سبا90) 

اسماعيل صادق الوعد (مريم 25)شهاب ثاقب (صافات )٠١‏ 

تسلط شيطان (مريم 67)تهليل (لا اله الا الله) (صافات 7"0)(محمد 19) 

محبت مؤمن در دل (مريم 48)ذبح عظيم (صافات/ ٠١‏ 6 


1١7: ص‎ 


اسامى آيات 

نام آيهنام سوره و شماره آيهنام آيهنام سوره و شماره آيه 

عالين (ص 7»0)سه طريق وحى (شورى )2١‏ 

تسبيح كوه (ص18١)كفر‏ انسان (زخرف 16١)(اسرا/ا2)‏ 

فصل خطاب (ص )3١‏ كريه آسمان و زمين (دخان )١9‏ 

داستان دو فرشته (ص 7١‏ تا 0")قوم ثبع (ق15)(دخان0”) 

خلافت داوود (صص؟18١)نصرت‏ (محمد7) 

ابواب بهشت (ص ٠9)قوم‏ ديكر (محمد78)(جمعه”)(توبهة؟) 

دين خالص (زمر”)بيعت (يد الله فوق ايديهم) (فتح ١٠)(ممتحنه‏ 17) 

بى نيازى خدا از طاعت (زمر7)رضوان(فتح18) 

شرح صدر (زمر؟7)مؤمن در صلب كاف ر(فتح 10) 

جُلود (زمر؟7) تجسس خبر فسق ( حجرات 2#) 

ذكر خدا باعث دلشكى منكرين (زمره؟)مؤمنان برادرند( حجرات١٠١)‏ 

قل يا عبادى الذين اسرفوا (مغفرت) (زمر 07)غيبت- سؤظن (حجرات17) 

جنب الله (زمر02)ان اكرمكم (حجرات17) 

ابواب جهنم (زمر 7/)(مؤمن 0178( نحل 18) بل الوريد(ق12) 

الحمد لله رب العالمين(حمد 7)(يونس ١٠)(غافره2)(زمر1/0)(انعام‏ 5)(صافات ١187)دو‏ فرشته مأمور اعمال(ق17) 
طلب مغفرت كردن فرشتكان براى مؤمنان (شورى 8)(مؤمن7)وضع قيامت در دنيا هم بود(ق57) 
فوز عظيم (مؤمن4)جبرى نبودن عمل(ق98) 


دو حيات و دو ممات (مؤمن١١)ما‏ خلقت الجن و الان س(ذاريات 028) 


سخت تربودن خلقت آسمان و زمين از مردم(مؤمن 217)غلمان(طور؟؟) 
استجابت دعا (ادعونى) (مؤمن ٠2)ابواب‏ اسماء(اعراف ٠6)(قمر١١)‏ 
يومين (فصلت4) قدر (اندازه)(قمرة6) 

اربعه ايام (فصلت ١٠)سجده‏ كياه و درخت(رحمن 2) 

نَحوّستٍ ايام (فصلت18١)(قمر9١)تشخيص‏ جهره(رحمن )6١‏ 
شهادت اعضا (فصلت ١7)قرض‏ الحسنه( حد يد )١١‏ 

اولى و دومى (فصلت729)ظهار( مجادله "و 

قالوا ربنا الله (فصلت ٠”)نجوا(مجادله‏ ؟١)‏ 

تسبيح دائم فرشتكان (فصلت8)رخصت (مجادله 17) 

خشوع زمين (فصلت 9؟)حزب شيطان(مجادله19) 

يايدارى قرآن (فصلت67)حزب الله (مائده02)(مجادله ؟7) 

سَئريهم (فصلت 87)محاسبه نفس (حشر6١)‏ 

مَوَدت (شورى 77)خشوع كوه در برابر قرآن(حشر١؟)‏ 

علت مصيبت (شورى ١")قطع‏ أنساب (ممتحنه *) 

مشورت (شورى38)ابراهيم اسوه حسنه(ممتحنه 6) 
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اسامى آيات 

نام آيهنام سوره و شماره آيهنام آيهنام سوره و شماره آيه 

عدم دوستى با يهود(ممتحنه17)مركك اول- يكك مما ت(دخان02) 

جيزى نكوييد كه به آن عمل نكنيد(صف١)‏ دو حيات و دو مركك(مؤمن١١)‏ 
بنيان مرصوص (صف #) خنده و كريه(نجم 67) 

احمد(صف لمم (نجم 1”) 

نور خدا(توبه 537)(صف6) لال و كرام(رحمن/ااو8/) 

نصر من الله و فتح قريب (فتح)(صف١1)مشرقين‏ و مغربين(رحمن17) 

اكر راست كوييد طلب مركك كنيد(جمعه2)مشارق و مغارب (معارج ٠©)(اعراف/151)‏ 
خلقت انسان به زيباترين صورت(تغابن ”)بحر ين( رحمن 19١)(فاطر‏ ؟١)‏ 

ومن يتوكل على الله فهو حسبه (توكل)(طلاق”2) دو بهش ت(رحمن 58 و08 و7م) 
سِرٌّ بيامبر (ص)(تحريم ')ذكر ركوع - عظيم (واقعه 92 وع/) 

صالح المؤمنين (تحريم )ذكر سجود - عليم(اعلى )١‏ 

توبه نصوح(تحريم 8) مسح مطهرون(واقعه0/9) 

عدم نقصان در آفرينش (ملكك ")رهبانيت(حد يد77) 

خلق عظيم (قلم ؟)كفلين (حديد8؟) 

كشف ساق (قلم 1067 يه حديد( حد يد 0١7)(كهف98)‏ 

صاحب حوت حذاالنون-يونس درون ماهى (قلم 58)(انبيا/81) ليه (حشره) 

وان يكاد (جشم زخم)(قلم ١ه-‏ 8ه)سْح نفس - بُخل (تغابن9١)(حشر4)‏ 


باىّ ذَنب قتلت(تكويرة)من يتق الله(طلاق اوعوه) 


اصحاب أخدود(بروج ©)املاء و استدراج(قلم ؟*وه؟)(اعراف 187و*18) 
رضايت- شفاعت -اميدوارترين آيه- فترضى (ضحى ه)حياتٍ بيامبر مانع عذاب امت(انفال78)(اسراءع/) 


كشايش آورترين آيه - نا اميد نشدن از رحمت الهى - يا عبادى الذين اسرفوا ... - توبه(زمر”0)ميزان(شورى7١)(حديد10)‏ 


(رحمن /اواوة) (هود5هو88)(انعام 1817)(اعراف 80) 

جاء الحق و زهق الباطل(اسرا١6)وتين‏ (حاقه 62) 

ميانه روى صدا در نماز(اسرا ١١١)آيه‏ قنوت(مزمل86) 
ستاره شعرا(نجم 59)آيه تخفيفٍ نماز(مز مل )٠١‏ 
هلوعا(معارج 4١)درخواست‏ نزولٍ كتاب(مدثر 07)(اسرا*4) 
سائل (درخواست)(معارج ١)بصيرتٍ‏ نفس (اختيار)(قيامت 5١)(دهر7)(شمس8)‏ 
كرو (رهينه) 

ذوالقرنين 

طى الارض 

خضر (ع)(طور ١١)(مدثر”)‏ 

(كهف؟0) 

)6١ (نمل‎ 

(كهف 00لا تعجل بالقرآن 

يأجوج و مأجوج 

صور فزع 

صور صعق (قيامت8١)(طه5١١1)‏ 


(كهيفع9)(انبيا92) 


(نمل 01 
(زمر288) 
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-١/‏ سوره: مجموعه اى از آيات الهى است. و به معناى «مرتبه ى بلند) است. 


نكته: قرآن كريم 5*١٠اسوره‏ دارد. و همه ى دانشمندان بر اين مطلب اتفاق نظر دارند كه اول آن فاتحه الكتاب و آخر آن سوره 
ى «ناس») است. اما بوده و شايد هستند عده اى كه سوره هاى قرآن راغير ازاين مى دانسته اند» كه در اين خصوص ا(قوالى به 


شرح ذيل مى آوريم: 
-١‏ دكتر راميار» در كتاب تاريخ قرآن» ص _١‏ 287 آورده اسنيك: 


عاصم الحجدرى و مجاهدء قرآن زا 11 سور دانسته اند. آن هاسوره هاى اتفال و تويهارا كه مبانشان «يسم الله الرتحمن 
الرحيم» نيستء يكى كرفته اند. مصحف عبد الله بن مسعودء ١١7‏ سوره بود؛ جون معوذتين را نداشت؛ مصحف ابى بن كعب» 
8 سوره بود؛ جون دعاى استفتاج و قنوت را به نام سوره هاى «خلع» و «حفد» داشته است» مصحف ابن عباس ١١5‏ سوره ى 
كامل بود. اين را هم اضافه كنيم كه كفته اند بر حسب حكم امام صادق (ع) مجموع سوره ها 1١7‏ سوره است. جون ايشان دو 
سوره ى «فيل) و «قريش)») را يكى مى دانست و هم جنين سوره هاى «والضحى' و الم نشرح) را در حكم يكك سوره مى كرفت. 
روى همين نكته برخى از علماى شيعه در نماز واجب بعد از حمد» خواندن هر دو سوره را بعنوان يك سوره؛ ضرورى مى 


داننك. 
؟- سيد محمدباقر حجتى» تاريخ قرآن كريم» ص 5_١‏ نقل از مقدمتان» ص 6/: 


اختلاف هايى كه در تعداد سوره ها ديده مى شودء ناشى از اختلاف مصاحف است. نوشته اند كه در مصحف عبد الله بن 
مسعود در آغاز سوره ى برائت «بسمله» وجود داشت و مصحف او ١١75‏ سوره بوده است؛ جون در اين مصحف سوره ى فلق و 
سورهى ناس نيامده بود و نيز نوشته اند كه عبد الله بن مسعود علاوه براين دو» سوره ى فاتحه را در مصحف خود نياورده» 


جون مى دانست كه مردم كاملا آن را در حافظه ى خود سيرده؛ و هركز در مورد آن ها دجار نسيان نمى شوند. 
"داز همان منبع» ص 247 نقل از سيوطىء اتقان» جلد اءص ”7١١او339١١:‏ 


دو سوره حفد و اخَلْع در مصاحف برخى از صحابه وجود داشته و حتّى عمر بن خطاب بعد از ركوع در قنوت نمازء اين دو را با 


ذكر «بسمله) مى خواند. واين دو سوره در مصحف عبد الله 


٠١: ص‎ 


بن عباس و ابو موسى اشعرى نيز آمده است. 
- سيد محمد باقر حجتى» تاريخ قرآنء ص 45: 


يكى از محققان قرن ينجم هجرىء براى توجيه كار ابى بن كعب و ديكر صحابه» يادآور مى شود كه اكر ابى بن كعب دعاى 
قنوت را به عنوان سوره اى از قرآن شمرده باشد _ در صورتى كه اين مطلب صحيح باشد _ مبنى بر آن نيست كه وى اين دعا 
را به عنوان جزيى از قرآن نككاشته باشد؛ بلكه بدين منظور آن را در مصحف خود آورد تا مردم آن را فراموش نكنند. جون او 


اين دو دعا را در قنوت نماز وتراز رسول خدا (ص) شنيده بود؛ يس اين دوء دعا هستند» نه سوره. 


اك داكو ل بع فى لاني كا اك تاوت ]3 عاق ماري واوا او قوز موا ود رس طميا لوسك بون 
نه أآنان اتسيف اده شكده اث »البقه غده 8 | سور مورة أتقاق] كت :معتقنان به نام الاي من راشيله أما ]زعت فرق أن 
روايت از امام صادق (ع). همجنان حل نشده ماند» كه در توجيه آن بايد كفت: 


با توجه به ارتباط مضمونى بين دو سوره «فيل» و «قريش» و نيز دو سوره «اضحى) و«الم نشرح» مفسرين دو قول آورهه اند: 


)١‏ اكثر مفسرين شيعه من جمله علامه طباطبايى(الميزان» ج .*٠‏ ص 9917917 و به استناد رواياتى از معصوم (ع) معتقدند كه 
دو سوره «فيل» و «قريش» و نيز اضحى» و «الم نشرح) هر كدام به تنهايى و با يكك «بسم الله الرحمن الرحيم» آغاز مى شوند و به 
غبار هر بكك سورة :اق مجر هبتكند: :و استتاة كزدة اند به روايتق اذ وسول حخذا (ضص) كه فرمود: فد شتعالى قريقن رابه خاطر 
مهفت ملت بز يكران يزترق داذ از آن حمله فرمؤةة و كويازه ]نان 'سوؤه اى تاول شد كه در ان سوزه متك او ادق :رد بيد 


قريش نرفته است و آن سوره (لايلاف قريش) است. 


؟) بعضى از اهل سنت و به استناد روايتى از «عمر» و «ابى بن كعب» (كه در بحث فوق به آن اشاره شد) معتقدند كه بين دو 
سوره «فيل و قريش» و نيز «ضحى و الم نشرح)» «بسم الله الرحمن الرحيم») وجود ندارد و در حقيقت «فيل و قريش) يكك سوره و 


«(ضحى و الم نشرح) نيز 
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يكك سوره اند. البته در اين بين بعضى از شيعه نيز به استناد روايتى از صادقين (ع) نظريه دوم را تأييد كرده اند كه صاحب 
الميزان» ج ٠‏ ص91 29441 با دلايل معقول آن را رد كرده و معتقد است كه يا بعضى از اين روايات ضعيف بوده و يا اينكه 
عراف اذ 1ن وناك اتناك ادن كو شوو لنت عاو دن وروا قن وده اند كه امام صادق (ع) در نمازش سوره «ضحى' و «الم 
نشرح) را خوانده است و اين دليل بر اتصال اين دو سوره نيست جرا كه آن حضرت در ركعت اول؛ سوره «اضحى» و در 
ركعت دوم؛ سوره «الم نشرح را بعد از حمد خوانده است و يا روايت ديكرى ازامام صادق (ع) كه مى فرمايد: «در يكك 
ركعت بين دو سوره ضحى و الم نشرح و نيز بين دو سوره فيل و ايلا-فء جمع مكن»» كه البته اين روايت بر تعدد و جدايى 
سوره ها دلالت دارد نه بر وحدت و اتصال آنهاء كه متأسفانه عده اى به اشتباه آن را بر عكس كرفته اند. 


مؤلف: قرآن كريم بى شكك داراى ١١5‏ سوره مى باشد كه اين تعداد؛ موردٍ تأييد رسول اكرم (ص) و اهل بيت طاهرش (ع) 
بوده است جرا كه اكر غير از اين بود حتماً از جانب اهل بيت (ع) به قرآنٍ ١١سوره‏ اى جمع آورى شده؛ اعتراض مى شد. 
يس نظريه دوم كاملاً غلط است (والله اعلم). اما با وجود اعترافٍ اكثر و شايد همه علماى شيعه به اين كه قرآن كريم ١١5‏ 
سوره است و جهار سوره فوق هر يكك سوره اى مجزا هستندء اما اين اعتراف در عمل رخ نمى دهد مثلا در كتاب «توضيح 
المسائل» آيت الله حاج شيخ لطف الله صافى كلبايكانى» جاب كوثرء سالء ص198. مسئله 2441 فتوا داده اند كه: «دو سوره 


ى والضحى و الم نشرح و همجنين دو سوره فيل و لايلاف در نماز يك سوره حساب مى شودا. 


واين فتوا ناشى از آن است كه آن بزركوار هنوز به مجزا بودن سُّوّر فوق الذكر يقين حاصل نكرده اند. برعكسء اين فتوا در 
رساله ى برخى ديكر از فقهاى شيعه من جمله امام خمينى (ره) به جشم نمى خورد كه شايد علتش هم يقين داشتن به مجزا 
بودن اين سُوّر و در نتيجه ١١‏ سوره بودن قرآن است. و البته با توضيحاتى كه در بالا آورديم و نيزبا توجه به اعجاز عددى 


قرآن كريمء به يقين و بى هيج جون و جرايى قرآن كريم ١١5‏ سوره است (والله اعلم). 
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نكته: تنها سوره قرآن كريم كه «بسم الله الرحمن الرحيم» ندارد سوره توبه يا برائت است جون اين سوره با غضب و خشم الهى 


باعث كاهش اثر اين خشم مى شود. (بحثى مفصل در اين خصوص در آغاز سوره توبه آمده استء به آنجا مراجعه شود). 


نكته: تنها سوره قرآن كريم كه ؟ «بسمله) دارد» سوره نمل است و علت آن وجود نامه حضرت سليمان (ع) است كه به طور 


كامل نوشته شده است و ابتداى نامه بايد از نام خدا ياد شود. 


نكته: به جز سوره توبه» ساير سُوَّر با آيه «بسمله» آغاز مى شوند كه اين آيه جزء آن سوره و مخصوص آن است,. بنابراين قرآن 
كريم شامل ١‏ «بسم الله الرحمن الرحيم» است» جون سوره توبه بسمله ندارد ولى سوره نمل دو بسمله دارد. 


و جون در سوره هود آيه ١‏ خداى تعالى مى فرمايد: «اركبوا فيها بسم الله مجريها و مُرسيها بنابراين در قرآن كريم؛ ١١0‏ بار 
عبارت «بسم الله تكرار شده است. 


نكته: كلمه «سوره) 4 بار در قرآن آمده و كلمه «سُوَرا جمع سوره فقط يكبار آمده است. 
اولين و آخرين سوره ها: 

١‏ -اولين سوره نازله» علق است و البته 0 آيه اول آن» جون آيات بعدى, بعدها نازل شد. 
؟ -اولين سوره اى كه به طور كامل نازل شد سوره حمد است. 

7 - اولين سوره نازله بعد از هجرتء بقره است. 


6 - بيه ترتيب اولين تا ينجمين سوره نازله» «علقء قلم» مزمل» مدثر و حمد؛ است كه در بين آنها حمد به طور كامل نازل شده 


است. 

مك احوي سور نان ننه اند "را وح رديه ل اننا بابك ددن الك هررم ها 
© - آخرين سوره اى كه به طور كامل نازل شد سوره نصر است. 

- آخرين سوره نازله در مكه؛ مطففين است. 

سوره هايى كه هر كدامشان به طور يكك جا نازل شده اند: 
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- سوره در قرآن كريم به طور يكك جا نازل شده اند: حمد - انعام - صف - مرسلات - ضحى - بينه - عاديات - كوثر‎ ١ 


كافرون - نصر - تبت - اخلاص - فلق و ناس. 
بلندترين و كوتاهترين سوره: 


طولا-نى ترين سوره قرآنء بقره با 182 آيه است و كوتاهترين سورهء كوثر با ” آيه است. بعد از سوره بقره بلندترين سوره ى 


قرآن كريم» سوره باع اتيت 


سوره هاى سجده دار: 


در ؟١‏ سوره قرآن كريمء آيه سجده آمده است كه در يكك سوره دو سجده وجود دارد (سوره حج». بنابراين قرآن كريم ١5‏ 
ابه سجده دارد. از بين آيه سجده دارء ١١‏ آيه آن «سجده مستحبى) است ودر ٠١‏ سورهى قرآن» شامل: «اعراف» رعد. 
نحل» اسراء. مريم»؛ حج (' مورد)ء فرقان» نمل» ص و انشقاق» آمده اند. در ؟' سوره» سجده واجب وجود دارد. به سوره هاى 
جهار كانه ى داراى سجده واجبء سوره هاى عَرَائم كويند. عَزائم جمع «عزيمه) از ريشه «عزم) و به معناى قصد و جزم و 
قطعيت است جون در آنها به قطعيت بايد سجده كرد لذا به آنها عزائم كويند. به هر يكك از آن سوره هاء عزيمه كويند و 
شامل شورة هاق ذيل است» ١‏ -سجده ]يه #18 نفك أن بض #حايهي: يه عا ع عل يه 14: 


سكته هاى قرآن : 


قرآن كريم كته ذارة كله ااسكنه ذافن نوه تيك هيار سكي درك :دن نهها ر سوه اعرتجاتى ناا كيت ١١‏ ودين 
مرقدناس هذا» (يس 278) و «منس راق» (قيامت /717) و «بلس ران» (مطففين؟5١)»‏ ذكر شده است. (سكته به معناى وقف كوحكك 


وجزيى است). 

كروه نتدى كقى سوره ها 

0 قرآن بر اساس تعداد آيات به جهار كروه تقسيم مى شوند: 

١-طَوَل‏ ياسَبع طوال: 7 سوره بلند قرآن: بقره» آل عمران» نساء مائده. انعام» اعراف و توبه. 
كو اشن لاسو كه" دايا يشتزان +13 ارده حارولي الاحبورو عت 
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يرسق #ديدل مدابراعد كوف اول محري وحدهيزا اخ ضافات 13> نوؤمنون. 


*' - مثانى: شامل ““” سوره اند و كمتراز ٠‏ آيه دارند. اين سوره ها از سوره 1" يعنى نمل شروع شده و تا سوره 4 يعنى 
حجرات ادامه دارند» به استثناى سوره صافات كه 187١‏ آيه دارد و به اضافه / سوره ديكر: انفال - رعد - ابراهيم - حجر - 


مريم - حج - نور - فرقان. 


ع - مفصلات - رياض قرآن: شامل 86 سوره كوحكك آخر قرآن (از سوره «ق)» تا «ناس»)) به علاوه سوره حمد است. مفصلاات 


خود به سه كروه تقسيم مى شوند: 

الف - طوال: شامل 8" سوره كه نسبتاً بلندترند: از سوره ق (80) تا بروج (8). 

نك اوساط شاهل © شؤرة متوسظنة زازق غم تايينه ركرة). 

ج - قصار: شامل ١7‏ سوره كوجكك قرآن: از زلزال (44) تا آخر قرآنء به علاوه حمد. 
كروه بندى سوره هاى قرآن بر مبناى سر آغاز آنها (فواتح سور): 


١‏ -مقولات: شامل ه سوره اند كه با كلمه «قل) شروع مى شوند و معروفند به سوره هاى 80 قل)»: (جنء كافرون» توحيدء فلق و 


ا 


١‏ - زمانيه يا شرطيه: شامل لا سوره اند كه با كلمه «اذا» يعنى با قيد يا شرط زمان آغاز مى شوند: (واقعه» منافقونء انفطار» 


انشقاق» كورتء زلزله و نصر). 
* - حامدات يا حمد: شامل ه سوره اند كه با كلمه «الحمد» يعنى با حمد آغاز مى شوند: (حمدء انعام» كهفء سبا و فاطر). 


- مُسبّحات: شامل هفت سوره اند كه با كلمه (يُسبّح) يا «سبّح) يعنى با تسبيح خداى تعالى آغاز مى شوند: (اسراء حديد» 


حشرء صفئ, جمعه.؛ تغاين و اعلى) 


ه - مخاطبات: شامل ٠‏ سوره اند كه با كلمه (يا ايّها) يعنى با خطاب شروع مى شوند واز بين آنها ه مورد. مخاطبش» 
حضرت رسول (ص) است: (تحريم» طلاءق» احزاب» مدثر و مزمل)» ” موردء مؤمنان هستند: (حجرات» مائده و ممتحنه) و7 


مورد هم مردم هستند: (حج و نساء). 


* - اقسام: شامل 7 سوره اند كه با سوكند آغاز مى شوندء اين سوره ها همه مكى هستند. 
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8 سوره با«واوا» ؟ سوره با كلمه «لا اقسم)» و در © سورهء بعد از ذكر حروف مقطعه. قسم ياد شده استء به عبارتى در ١8‏ 
سوره به طور مستقيم و در 0 سوره بعد از حروف مقطعه سوكند ياد شده است و به ترتيب عبارتند از: (يس - صافات - ص - 
زخرف - دخان - ق - ذاريات - طور - نجم > قلم > قيامت - مرسلات - نازعات - بروج - طارق - فجر - بلد - شمس 


05 حي حي اوبات وهر 


نكته: خداى تعالى در 71 سوره و در 228 آيه» قسم ياد فرموده است. مخلوقاتى كه خداى تعالى به آنها قسم ياد كرده عبار تند 
از: عصر (يكبار) > اسبان (يكبار) > انجير ١(‏ بار) > زيتون )1١(‏ > روشنايى (ضحى) (3) > دريا )١(‏ - شب 050 - روز(0) - 
ماه )١(‏ - خورشيد )١(‏ - مذكر و مؤنث )١(‏ > شاهد )١(‏ - مشهود )١(‏ > نفس )١(‏ - نفس لوامه )١(‏ - جفت و فرد () - 
ده شب )١(‏ - صبح )١(‏ - قيامت (؟) - قلم (1) - ستاره (1) > ابر )١(‏ > باد (1) - كشتى )١(‏ - زمين (1) - كوه طور (؟) - 
آسمان (6) - كعبه (*) > قرآن (2) > فرشته .)١8(‏ 


كه در بين آنها فرشتككان بيشترين قسم را به خود اختصاص داده اند. 
جرا در قرآن كريم قسم ياد شده است؟ 


به جند دليل از جمله: -١‏ براى تأكيد است. -١‏ مُبيّن عظمت خداست. 7- اين قسم ها در حقيقت به نام خداست كه در آنها 


5 

در تفسير جامع؛ ج#» ص 0٠١‏ به نقل از طبرسىء از امام باقر (ع) روايت كرده كه فرمود: 

براى بندكان قسم خوردن به غير خدا جايز نيست لكن خداوند به آن جه از مخلوقات خود بخواهد سوكند ياد مى كند. 
- مُقَطعات (معروف به حروف مقطع يا حروف رمزيا حروف نورانى يا فواتح يا آغازها): 


در ابتداى 4 سوره قرآن كريم آمده اند كه در يكى از اين سوره ها يعنى سوره شورى؛ دو حروف مقطع آمده است بنابراين 
قرآن كريم شامل حروف مقطعه مى باشد و جهار كروهند: 


1>الق لكناكه شام #لأسوره كوا نال اغانهم هونه: عار تيد اذه 
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-١‏ روم 7 - عنكبوت 7 - لقمان 5 - بقره ه - آل عمران 8 - سجده (اين 8 سوره با الم شروع مى شوند كه به آنها «بساتين» 
هم كويند) /1 - يوسف 8 - حجر 94 - يونس ٠‏ - ابراهيم ١‏ -- هود (اين ه سوره با الر شروع مى شوند و به آنها «الرآت» 
هم مى توان كفت) 17ح رعد (با المّر آغاز مى شود) *1 - اعراف (با المص آغاز مى شود). 


؟ - حاميمات يا حواميم: معروف به سور آل حمء حواميم سبعه» تاج القرآن» لباب القرآن» ثمره القرآن» ديباج القرآن» دبابيج 
القرآن» رياحين القرآنء ياسمين العرائس و رياض الجنه بوده و7 سوره اند كه با «حم» شروع مى شوند. اين | سوره همه مكى 


- طاسينات يا طواسين: شامل ٠"‏ سوره اند كه يكك سوره با «طس» شروع مى شود يعنى سوره نملء و دو سوره با «طسم) 


شروع مى شوند يعنى «شعرا» و «قصص»). 


ع > منفردات: # سوره باقيمانده از مقطعاتند كه فقط يكك بار آمده اند. و عبارتند از: -١‏ قلم (ن) 7ق (ق) # اص (ص) ع 
يس (يس) ه- طه (طه) 8- مريم (كهيعص) 


جند نكته مهم در خصوص مقطعات: 
-١‏ «سوره شورى) تنها سوره اى است كه دو حرف مقطع دارد «حم - عسق). 


1 رحم) ل بار تكرار شده كه به آنها «حواميم) كوَيْنك: «الم» © بار كه به آنها «بساتين» كويند. «طس» يكك بار و «طسم) ؟ بار» 
كه به آنها «طواسين» كويند. «الر» 0 بار تكرار شده و به آنها «الرآت» ل و * سوره «منفردات» و «المّر) و «المص» هم يكبار 
تكرار شده اند. 


- مقطعات شامل ١5‏ حرف اصلى (غير تكرارى) مى باشند: !م حار اس - ص - 
بسع حا جح كو ان ل ص سان كر كاي 
ناكفته بيداست كه تعدادٍ عددى اين كلمات (15) معادل با تعداد ١‏ معصوم (ع) مى باشد. 


حرق زه زوق ههه افك ام اعرف عار ابه هلية: وود اتن شراط على نوو لبي كمحر اة على عق 


است ومااز آن بيروى مى كنيم). 
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٠ 5 0 ٠ 5‏ 5 + 3 حَ 
ع ->«ق)»اولين حرف قرآن و نيز دو بار در بين حروف مقطعه به كار رفته» يكى در سوره «ق)» و ديكرى در سوره «اشورى) 


«عسق» و حرف «ق» در هر كدام از اين سوره ها /اه بار تكرار شده و نيز 017-11 يعنى برابر با تعداد كل سوره هاى قرآن. 


- تنها سوره اى كه با حرف «ن) آغاز مى شود» سوره قلم است (شماره )اين سوره ١١”‏ («ن) دارد كه به ١9‏ قابل قسمت 
است (1917). سه سوره اعراف (شماره /0)) مريم (شماره 14) وص (شماره 78) كه با حرف «ص» شروع مى شوند» جمعاً 187 
حرف «ص» دارند .)١19<8(‏ در سوره طه (شماره )٠١‏ جمع تعداد حروف «ط) و «ه_) ”7 مى باشد .)١19<١8(‏ در سوره ٠يس»‏ 
تعداد حروف «ى» و «س» 188 مى باشد (1918). و در هفت سوره 5٠‏ تا 52 كه با رمز «حم) شروع مى شوند تكرار حروف 
١١182‏ مى باشد (1415). در سوره هاى شماره او”#ولاو 11و94 او:”اوا#و7” كه با رمز «الم» شروع مى شوند تعداد حروف 
«الفء لاسم؛ ميم) جمعاً ©1881 مورد بوده وقابل قسمت به عدد 19 مى باشند (1918:8). در سوره هاى 
٠و8‏ ”ولالاو/؟اوع"'و7؟ كه با رمز «(طس» يا يكى از دو حرف مزبور «طء س» آغاز مى شوند تعداد دو حرف «ط) و«س) 5945 
مورد مى باشد .)١19<75(‏ در سوره هاى ١٠و١١1و؟7١و؟٠و18‏ كه با رمز «الر) آغاز مى شوند تعدا «الف» لام راء» به اضافه تعداد 
«راء» تنها در سوره سيزدهم» 89 مورداست كه اين عدد قابل قسمت بر عدد ١9‏ مى باشد .)١9811١(‏ در سوره هايى كه با 
رمز يكى از حروف «طء س»ء م) آغاز مى شوندء تعداد حروف «طاءء سينء ميم) //41 مورد مى باشد (195178). در سوره 
رعد (شماره )١7‏ كه با رمز «المر) آغاز مى شود» تعداد حروف «الف» لام ميم) راء» ١180١‏ مورد مى باشد .)١191/4(‏ در سوره 
اعراف (شماره 7) كه با رمز «المص» شروع مى كردد تعداد حرف «الف» 1017 مورد»ء حرف «لام) 1877 موردء حرف «ميم) 
0 و حرف «ص» 48 مورد كه جمعاً عدد بدست مى آيد 1١9585‏ ). در سوره مريم (شماره )١9‏ كه با رمز «كهيعص) 


شروع مى شود. تعداد حروف «وكاف» هاء ياء عين» صاد) /4/ا مورد مى 
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باشد .)١1957(‏ در سوره شورى (شماره 597) كه با حروف «حم» عسق١‏ شروع مى شود تعداد حروف «حاء ميم» عين» سين» 
قاف» 2/١‏ مورد مى باشد .)١1970(‏ در سيزده سوره اى كه حرف «الف» در لغت رمزى آنهاست (سوره هاى شماره 5 ", لا 
1ل "ل عل وك ١س‏ اث اثاوش١)‏ جمع الف هاى موجود 175944 مورد مى باشد (19*911). در سيزده سوره فوق 
الذكر جمع حروف «لام) ١‏ مورد مى باشد .)١19<8770(‏ در هفده سوره اى كه حرف «ميم) در لغت رمزى آنهاست (سوره 
هاى شماره لل “ل ل "ال الل قال ارت أل لكل مخ معن لعن كع ع عع وعم عع جمع حروف «ميم) 287 مورد مى باشد 
(19501). حروف مقطعه ١كهيعص!»‏ در سوره مريم» بصورت جداكانه و بااين تعداد بكار رفته اند: حرف «كك» /171 مرتبه؛ 
حرف «5) 188 مرتبه» حرف «(ى) 750 مرتبه» حرف (ع) ١‏ مرتبه» حرف «ص» 38 مرتبه و جمع ارقام به اين صورت است: 
نع"ا+مرع12+177+1810+1- 1م كه مضروب عدد 19 مى باشد (1957)) يعنى مجموع تكرار حروف ينجكانه دك. ه. ى.ع: 
ص» سوره مريم (سوره شماره 19) علاوه بر آنكه بر عدد ١9‏ (تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحيم) قابل تقسيم است, بر عدد 
1 (كه تعداد حروف مقطعه است) نيز قابل تقسيم مى باشد (98/ا-/اه»18). 


/- مفسرين در معناى اين حروف نظرات متفاوتى داده اند از جمله: 

- در تفسير الميزان» ج18. ص 8-ل آمده است: 

با تدبّر در سوره هايى كه حروف مقطعه همسان دارندء مانند سوره هايى كه با «الم الر. طس يا حم) شروع مى شوند؛ در مى 
يابيد كه سوره هاى داراى حروف مقطعه مشتركء در مضامين و سياق نيز با يكديكر مشابه و متناسبند و اين تشابه ويزه ميان 
سوره هاى مزبور با ساير سوره ها وجود ندارد. يكى از شواهد اين مدعا آن است كه سوره هاى داراى حروف مقطعه همسان 
با الفاظى همانند يا نزديك به هم آغاز مى شوند, جنان كه سوره هايى كه با «حم) يا «تنزيل الكتاب من الله) يا الفاظ ديكرى 
كه مفيد همين مضمون است»ء آغاز مى شوند و سوره هايى كه به «الر) يا «تلكك آيات الكتاب» يا الفاظى كه مفيد همين 


مضمون است, شروع مى شوند و نظير 
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اين مطلب در سوره هايى كه با طس» شروع مى شوندء نيز هست. همين طور سوره هايى كه با حروف مقطعه «الم» آغاز مى 
شوندء در آغاز آن «نفى ريب از قرآن» مطرح شده است. بر اساس شواهد مذكور مى توان حدس زد كه بين حروف مقطعه و 
مضناميق سوره:هاى كد ابا دوق مربوز اغاز مى شؤئد» يبوندك خاضن اسست. يكن دركر از شؤاهن ان ادعا أن انبت كه هر كاه 
سوره اى داراى حروف مقطعه دو سورهى ديكر باشد» جامع محورهاى اصلى محتواى آن دو سوره نيز خواهد بود. سوره ى 
اعراف كه با «المص» آغاز مى شود. جامع محتواى سوره هايى است كه با «الم» و «ص» آغاز مى شوند يا سوره ى رعد كه با 
«المر) آغاز مى شود. جامع محتواى سوره هايى است كه با «الم» و «الر) شروع مى شوند. حاصل سخن اين كه» حروف مقطعه. 
رموزى است ميان خداى سبحان و رسول اكرم (ص) كه بر ما يوشيده است و فهم عادى ما به آن راهى ندارد» جز اين كه 


بدانى بين حروف مزبور و بين مضامين سوره ى آغاز شده به آنهاء ارتباط خاص است. 
- در تفسير نمونه» ناصر مكارم شيرازى و ديككران» ج ١‏ ص 2١‏ -28 آمده است: 


«خداوند متعال بااين حروفء تحدّى (هم آورد طلبى) كرده است و به انسان ها مى كويد اكر در معجزه بودن قرآن ترديد 


داريد» بدانيد قرآن از همين حروف عادى فراهم آمده است). 


ونيز آمده است: «حروف مقطعه در اوايل برخى سوره هاء نشانه ى بيشتر به كار رفتن اين حروف در كلمات آن سوره است و 

اين» خود؛ يكك معجزه است». (به عبارتى ديكر بايد كفت: درصد حروف سوره هاى مشتمل بر حروف مقطعه؛ نسبت به ساير 

حروف آن سوره بيشتراز همين درصد در ساير سوره هاست. مثلا حرف «ق» در هر يكك از سوره هاى «ق)» و«حم عسق» /ا 
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بار تكرار شده ونسبت آن به حروف ديكّر اين سوره بيشتر است. درصد حرف «ق)» در سوره ى «ق» از درصد حرف «ق» در 


هر يكك از سوره هاى فكرقر ا لمكن ابد به جز سوره ى «شمس)». «قيامت» و «فلق»). 


ددر البرهان فى علوم القرآن» بدرالدين عبدالله زركشىء ج 3 02 - ل آمده اسيت: «أمام سجاد (عليه السلام) فرمود: 


قريش و يهود به قرآن نسبت ناروا دادند و كفتند: قرآن سحر است و محمد (ص) 


"١ ص:‎ 


آن را ساخته و به خدا نسبت داده است. خداوند به آنان اعلام فرمود: «الم ذلكك الكتاب)؛ يعنى اى محمد! كتابى كه برتو فرو 


فرستاديم از همين حروف مقطعه (الفء لام ميم) و مانند آن است كه همان حروف الفباى شما است). 
در بحار الانوار. علامه مجلسى» داراحياء التراث العربى» ج هلل ص على آورده اقب 


«برخى از اين حروف مقطعه. علا-مت اختصارى و اشاره به اسمى از اسماء حسناى الهى و برخى ديككر رمز اشاره به نام ييامبر 
اكرم (صلى الله عليه وآله) است. هر يكك از نامهاى الهى مركب از جند حرف است واز هر نامى» حرفى كزينش شده و به 


صورت ناييوسته در ابتداى برخى سوره هاى قرآن قرائت مى شودا). 
ع 55 : القرآن الكريم» بن ابراهيم صدر الدين الشيرازى» ج ١‏ ص -١917‏ زففة آورده سني 


«اين حروفء. رمز و سرّى ميان خداوند سبحان و حبيب اوء رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) است و مراد از آن» فهماندن 
ديكران نيست. امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد: 


«الم» رمز و اشاره ميان خداوند و حبيب اوه حضرت محمد (صلى الله عليه وآله) است و خداوند اراده كرده است كه كسى به 


جز آن دو از رمز آن آكاه نشود...). 


- در مجمع البيان» طبرسى» ج 2 ص ثل/ا - ١لا‏ آمده است: «اين حروف براى تنبيه و ساكت كردن كافران بوده است). «اين 
حروف» سوكندهايى است كه خداوند متعال ياد كرده است بر اين كه قرآنء كلا-م و كتاب اوست». «اين حروف بر اساس 
حروف ابجادء به بقا و اجل اقوام وامت ها و نعمت ها و بلاها اشاره دارد). «مراد از اين حروف. همان حروف الفبا است كه به 


عنوان نمونه و مثال آمده است)». «اين حروف» به مدت بقاى امت اسلامى اشاره دارد). 


تلفت اقواه زياف هوا خصوض آعده اسك كه كاها اراك تحمس امتسزين النت ونس وان برضي ان ] توااعنا كزه 
مثلاً اين قول صاحب مجمع (قول فوق) كه آورده: «اين حروفء سوكندهايى است كه خداوند متعال ياد كرده است بر اين كه 
قرآن» كلاسم و كتاب اوست»» صحيح نيستء جرا كه خداوند سبحان بارها در قرآن كريمش به صراحت به اين مطلب اشاره 


فرموده است 


7”١:ص‎ 


كه: «قرآنء كلا-م و كتاب اوست»». يس ديككر معنا ندارد كه اين اسما را به اين صورت تعبير كرد. و يا همان قول آورده كه 
منظور «نعمت ها و بلاهاى امتهاست»» كه اين قول هم صحيح نيست جرا كه در همين قرآن مجيدء بارها اشاره به نعمت ها و 
عذاب هاى اقوام كذشته شده است. و همجنين در خصوص تنبيه و ساكت كردن كافران و يا تفكر و انديشيدن انسانها و غيره 
... كه از ذكر آن ها خود دارى كرده ايم و اما برخى از اين اقوال بركرفته از قول معصوم (ع) است و نمى توان آن ها را رد 
كردء كه در توجيه آن ها بايد كفت: «اين قول ها مصاديقى از معانى اين اسما است نه اين كه اين اسما تنها محدود به مفهوم 


خاصى باشد). «خالاصه اين كه مفاهيم و حقايق واقعى اين اسما تنها و تنها در نزد خداوند سبحان و اهل بيت (ع) است). 


6 - متفرقات: شامل "7 سوره اند كه جزء تقسيمات " كانه فوق الذكر نباشند و عبارتند از: علق» مسدء شرحء كوثر تكاثر, 
ماعون» فيل» عبس» قدرء قريشء. قارعه. همزه؛» قمر» فرقان» زمر» غاشيه. نحل» نوح» انبياء» مؤّمنون» ملككء حاقه معارج» نبأ 


مطففين» انفال» محمد». رحمن. انسان, بينه» نور» مجادله. فتح و توبه. 


خلاصه: 60 سوره مقولات + لاسوره زمانيه + ه سوره حامدات + لاسوره مسبحات + ٠‏ سوره ممخاطبات 731١+‏ سوره أقسام +59 


سوره مقطعات + 6” سوره متفرقات ١١5-‏ سوره قرآن. 


توجه: در جمع بندى ارقام فوق عدد ١7٠١‏ بدست مى آيد كه بايد 8 سوره ى كريمه ى «يس- ص - زخرف- قلم- دخان وق" 
رااز عدد كم كرد جرا كه اين # سوره ى كريمه» مشتركك در دو كَروهٍ «اقسام» و «مقطعات» مى باشند يعنى دو بار تكرار 


شده انك. 
اسامى اجتماع سوره ها: 


-١‏ ممتحنات: به مجموع 2 سوره حشر فتح» فصلتء طلاق, قلم» حجرات, تباركء تغاين» منافقون» جمعه. صف» جن» نوح» 
مجادله. ممتحنه و تحريم كويند. 


> مُعَوّدتين: نه ذو سوزه ناس و فلق كفته مى شود. معوذتين تثنيه كلمه معوذه از وازه تموذ) به معناى يناه بردن است. و به هر 


يكك از اين سوره ها امُعَوّذَها هم مى كويند. 
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2ه 


مات ممشفشتان: نه دو سوزه اخلاض و كافرون كفنه م شود مقشقشتان تثنيه كلمه م مُقَسْقَشّه به 
معناى دورى از شركك و نفاق است. و به هر يكك از اين سوره ها «مقشقشها هم كويند. 


*- زهزاوانة به ةو سووه نقره ق آل عمران كته فى شوةة زهزاوان از كله زعره ناف ورعشس ونوزانيت اث وجون 
اين دو سوره از نظر احكام و اسماءٍ الهى آيات زيادى را شاملند» لذا ازاين نظر درخشان و نورانيت دارند. 


ه - قريّئَتين: به دو سوره انفال و توبه كفته مى شود. جون قرينه و مجاور يكديكرند وحتى بعضى ها اين دو سوره را يكى 


دانسته اند. 

* -عتاق: به ه سوره اسراء»ء كهفء مريمء طه و انبياء كفته مى شود. 

> دبابيج: جمع ديباج به معناى حرير است و 8 سوره اند: «آل عمران و حواميم هفتكانه). 
8 - قوارع: به سوره هايى كه انسان را در يناه خدا قرار مى دهند از جمله آيه الكرسى + معوذتين + مقشقشتان و حمد. 
9 - بساتين: * سوره اند كه با الم شروع مى شوند. 

٠‏ -- حواميم: لا سوره اند كه با حم شروع مى شوند. 

١‏ - طواسين: " سوره اند كه با طسم و طس شروع مى شوند. 

- حامدات: © سوره اند كه با الحمد شروع مى شوند. 

٠‏ - مسبحات: , سوره اند كه با تسبيح خداى تعالى شروع مى شوند. 

٠١‏ -غزائم: ‏ سوره اند كه سجده واجب دارند. 

6 - مخاطبات: ٠١‏ سوره اند كه با مخاطب شروع مى شوند. 

١8‏ - مقطعات: ١9‏ سوره كه با حروف مقطعه شروع مى شوند. 

١‏ > اقسام: 1 سوره كه با سوكند آغاز مى شوند. 

8 - زمانيه: لا سوره كه با قيد زمان آغاز مى شوند. 

ا تمقو لات وريه كه قلغاو من شوتد: 2 لاخابع قاوعاسوره أنك. 
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> سلول؟ شور ]ينا #احرو :<ا تون اف 

77 مثانى: 7٠١‏ سوره اند. 7 - مفصللات: 28 سوره اند. 

جند نكته در خصوص سوره ها: 

-١‏ تنها سوره اى كه حرف «ف)» در آن نيست سوره حمد است. 

1 تنها سوره اى كه فقط يكك كسره دارد سوره اخلاص است. 

تنها سُوَرى كه جمع و مفردٍ يكديكرند» سوره هاى مؤمن و مؤمنون هستند. 
#حتشها'بنوزء ان كاذو هن آنه 31 كلمه. الله اقلاءاننؤوة تحاذله اسك حمها :© لازاه 


وح نام مباركك محمد در ع سوره (آل عمران عع ل (احزاب ٠‏ (محمد ؟”) و (فتح خم آمده است و نام مباركك احمد فقط 


يكك بار در سوره (صف ©) آمده اسث. 

- حمد- شكر- فاتحه- سبع المثانى- نور- دعا- شفا- مناجات- اساس - وافيه- كنز. 
> توحيد- اخلاص - اساس - تجريد- تفريد- معرفت- صمد- برائت - مُفَسْقِشّه (دورى از شرك و نفاق)- نجات. 

/- سجده- الم سجده- الم تنزيل- سجده لقمان- مضاجع (محلهاى خواب). 

9- فصلت- حم سجده- مصابيح (جراغها)- تفصيل- مفصل. 

-٠‏ عبس - اعمى (نابينا)- سفره (جمع سفير- فرستاد كان خدا). 

-١‏ بينه- اهل كتاب- قيامت- بريه- لم يكن. 

7 تحريم- يا ايها النبى- متحرم- لِمّ تحرم. 

>1١‏ كافرون- ججحد (انكار) - عبادت. -١‏ ملكك- منحيه- واقعيه- تباركك- مانعه. 

-١‏ يس - قلب قر آن- ريحانه قرآن. >١8‏ الرحمن - عروس قرآن- آلا. 

>١١‏ بقره- فسطاط- سنام القرآن. 16> اسراح بنى اسرائيل- سبحان. 


9 محمد- قتال- الذين كفروا. >7١‏ مؤمن- غافر- طول- حم اولى. 


-١‏ انفال- بدر. 77> توبه- برائت- فاضحه- مخزيه- سيف. 


ص :"7 


لاا طه - كليم. *7- نمل - سليمان. 

>1١‏ نساء - نساء الكبرى.78- طلاق - نساء الصغرى - نساء القصرى. 
> مائده - عقود - منقذه.18- اعراف - المص. 

9- يوسفل - احسن القصص.٠7-‏ نحل - نعم. 

١‏ كهف - حائله. 171 قصص - موسى - فرعون. 

“> فاطر - ملائكه. 76 شمس - ناقه صالح. 

> آل عمران - طيبه. 19- نصر - توديع. 

> قمر - اقتربت - مبيضه.7/8- زمر - عرف - سوره العرب. 

9 تين - زيتون. 50> نبت - ابولهب - مسد. 

-١‏ نبأ - تسائل - عم - معصرات.817- جاثيه - شريعت. 

“ا علق - اقراء. 8- قلم - ن (نون). 

0- تكوير - كوّرت. 68- انشراح - الم نشرح - شرح. 

> ماعون - أرأيت - دين. 88> فيل - الم تر كيف. 

دض دعسن .3 حسوارايوؤن::0- دهن داسان حابران حتهل اتى: 
-0١‏ قريش - ايلاف. 7ه- همزه - لمزه. 

“ه- مرسلات - عرف.25- ق - باسقات. 

ه- شورى - حمعسق.28- معارج - سأل سائل - واقع. 

ه- انفطار - انفطرت.28- مطففين - التطفيف. 

9- ممتحنه - امتحان - موده. -28٠0‏ زلزال - زلزله. 


-##١‏ مجادله - ظهار. 6 قدرع- انا انزلناه. 


2# تعر او دعافئه: 7< حشر حا يش لشي 
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/ا8- داستان هيج ييامبرى به طور يكيارجه و سراسرى نيامده به جز حضرت يوسف (ع) و برادرانش كه يكيارجه در سوره ١١‏ 


يعنى يوسف آمده است. 

28- سوره «كوثر» تنها سوره اى است كه حرف «ميم) در آن نيست. 

9- جهار سوره با «انّا آغاز مى شود: «فتح - نوح > قدر - كوثرا. 

٠ا-‏ سوره «فجر) به سوره امام حسين (ع) معروف است. 

١/ا-‏ سوره «صنئ» تعداد آياتش برابر با تعداد جهارده معصوم (ع2 است. 

؟لا- در سوره «حج) ينج بار كلمه جلاله «الله» آمده است. 

*/ا- سور «واقعه. منافقون» تكويرء انفطار» انشقاق» نصر و زلزال» با «اذا شروع مى شوند. 
6/ا- سوره «اخالاص» به «نسب نامه خداوند» معروف است. 

هلا- سوره «طارق» تعداد آياتش برابر با تعداد ركعات نمازهاى يوميه است. 


ع/ا- اغاز ١٠‏ سوره باالف است: «آل عمران - احزاب - اخلا-ءص - اعراف - اعلى - انفال > انبياء - انعام - انشقاق - 


/الا- سه سوره با «ايها النبى» شروع مى شوند: «احزاب - طلاق - تحريم). 


8- سوره هايى كه حضرت محمد (ص) فرمودند آن سوره ها مرا يير كردند سوره هاى «هود. واقعه» مرسلات و نبأ) مى 


باشند. 

9 قرآن كريم در سوره «حمد) خلاصه شده است. 

٠‏ اسامى سوره هاى بى نقطه عبارتند از حمد» رعد. طورء روم و مسد. 

-١‏ سوره ١زمرا‏ هم در ايه اولش وهم در آيه آخرش كلمه جلاله «الله) مده است. 
7- آياتٍ 5 سوره برابر با تعداد ينج تن آل عبا (ع) است: «فلق - لهب - فيل - قدر). 
87- سوره (بقره) با دعا ختم مى شود. 


*8- سوره اى كه يكك دوازدهم قرآن رادر خود جاى داده است سوره «بقره) است. 


6- در سوره تكوير كلمه «اذا» ١‏ بار) افده سس 
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8- سوره هاى «حاقه)» و «واقعه) با آيه «فسبح باسم ربكك العظيم) ختم مى شوند. 
/ا/- سوره هاى «دهر) و (غاشيه» با كلمه «هل») شروع مى شوند. 

88- سوره هاى «مجادله)» و «مؤمئنون» با كلمه «قد) شروع مى شوند. 

8 سوره اى كه درباره روزكار و در شأن اهل بيت (ع) نازل شده؛ سوره «دهرا است. 
- سوره (عاديات» منسوب به حضرت على (عليه السلام) است. 

-١‏ سورهاى كه تمام آياتش با حرف «د) تمام مى شود «اخاللاص») است. 

- سوره «ليل» تمام آياتش با حرف «ى) ختم مى شود. 

97- سوره اى كه تمام آياتش با حرف «را ختم مى شود «كوثر) مى باشد. 

45- سوره «حجرات» سوره اخلاق وادب است. 

0ه- حكم يران عسكئ دو ووه اتساءة اناق شذه اسيت. 

92- نام سوره هاى «حجء طه؛ يس» صفْء جِنّ و عما ازدو حرف تشكيل شده اند. 
/91- سوره هاى «مطففين و همزه» با كلمه «ويل» آغاز مى شوند. 

- در سوره «حديد)»» ا" صفت از صفات الهى» بيان شده است. 

4- سوره «ناس») تمام آياتش با اس ) ختم مى شود. 

- سوره «انفال) به «جنكك بدر) اشار فرموده استث. 

-٠١‏ سوره هاى «نساء و حج) با كلمه (يا ايها الناس» آغاز مى شوند. 

٠‏ در سوره «قصص) به داستان «قارون» اشاره شده است. 


3 به جز نام احمد و محمد (ص) فقط نام دو نفر بعد از بعثت در قرآن كريم آمده است: -١‏ «ابولهب» (تبت - مسد .)١‏ 1- 


«زيد») يسر خوانده ييامبر اكرم (ص) (احزاب خر4ة 


.كك - آغاز / سوره با آغاز ١‏ جزء قرآن كريم همراه مى باشد: -١‏ حجر (جزء ع ع اسراء (جزء 1). ئ- انبياء (جزء .)١/‏ 
اد موفتوق (حزء +17): هد الحقاق تجزم 92 2د ميجادله جرع 07 لاك ملك لجرو وار كد ذا دي 0 


ص :/"7 


سوره هاى قرآن از جهت نام داراى تقسيمات زير است: 

-١‏ حيوانات: بقره - نحل - نمل - عنكبوت - فيل - انعام. 

> انبياء: يونس - هود - يوسف - ابراهيم - محمد - نوح - يس - مزمل - مدثر. 

مت ورشتكان: ضافات -ذاربات:<- مرسلاة حاناؤغات. 

> خداوند: فاطر - رحمن > اعلى > غافر - نور. 

ه- شخصيتها: آل عمران - مريم - لقمان - قريش - مؤمن. 

8- زنان: نساء - طلاق - تحريم - مريم. 

/1- زمان: دهر - جمعه - قدر - فجر - عصر. 

الك كرو ههاة تيان جيوه ايك كافرون تاودن حي موود زياد حنويى جاورا 
4- مكان: كهف - روم - سبا - احقاف - طور - بلد > اعراف - حجر -- حجرات. 


٠‏ قيامت: واقعه - حشر - الحاقه > القيامه > نبا - طارق - غاشيه > تغابين - جاثيه معارج- عبس (الا-عمى) - زلزله 
(زلزال) - كافرون (مجد) - حمد - علق - ق - قدر - كوثر. 


-1١‏ طبيعت: رعدح نور- دخان- نجم - قمر- حد يدح بروج - شمس- ليل- زلزله- فلق- دهر. 
-١‏ مقطعه: طه.» ص» ق» يس» ن» كهيعص (مريم)» طس (نمل)» حمعسق (شورى). 
كروه بندى سوره هاى قرآن بر اساس نزول آنها در مكه يا مدينه: 


١‏ سوره هاى مكى: هر سوره اى كه آغازش در مكه و قبل از هجرت نازل شده است هر جند بقيه آن سوره بعدها در مدينه 


نازل شده باشد. 
خصوصيات سُوّر مكى: 


© مجادله با مشركان. © كثرت وجود قسم. © قصص اننبيا. © كوجكى سورهها. © دعوت به اصول عقايد. © سخن از قيامت 
و بهشت و دوزخ. © كوتاهى و موزون بودن آيات وايجاز در خطابات. هون سكن قرا وان مون عدن عنشد و سكدود 


دو ثلث قرآن را تشكيل مى دهند. © در طى سيزده سال دوران اقامت رسول خدا (ص) در مكه شروع نزول 


ص:/7 


داشته اند. © به طور قطع 88 سوره مكى است و اختلافى در آن نيست اما اكثريت مفسرين معتقدند كه 82 سوره (حدود /652 


آيه) مكى است. 


؟ - سوره هاى مدنى: هر سوره اى كه بعد از هجرت نازل شده؛ هر حند بقيه آن سوره. بعدها در مكه نازل شده باشد. 
خصوصيات سور مدنى: 


© مجادله با اهل كتاب و منافقين. © ذكر جهاد و احكامش. © طويل بودن آيات و سُوّر. © تشريح احكام حدود. واجبات» 
حقوقء ارث؛ء قوانين سياسى و اقتصادى و معاهدات. © در طى ٠١‏ سال اقامت رسول خدا (ص) در مدينه 57 نزول داشته 
اند يعنى آياتٍ آغازين برخى از اين سوره ها كه يكجا هم نازل نقد انك ذن دونه نودهاشت قثا آنه او كنل 
شد و ييامبر (ص) به امر الهى آن را بع داز آيه 18١‏ بقره قرار داد اما سوره بقره را مدنى مى دانند نه مكى جرا كه ابتداى 
نزولش در مدينه بود. © بطور قطع ؟١‏ سوره مدنى است و بنا به نظر اكثريت» 78 سوره مدنى است. © حدود 1758 آيه مدنى 


است يعنى ثلث قرآن مدنى است. 
ذكنةة فعلم] سوه مكو و ااتسزوم لد الدك ووو ##ام ر احدلا اميم 


توجه: ترتيب نزولى سوره ها كه در جدول صفحه بعد آمده استء بركرفته از كتاب اتقان س_ى_وطىء ج١2‏ ص 28١‏ و به 
نقل از جابر است. كه در توجيه اين جدول جند نكته لازم است: -١‏ تعداد سُوَر مكىء. 88 سوره اند» كه اولين سوره ى نازله در 
مكه. علق و آخرين سورهى نازله در مكه. مطففين» آمده است. البته آغاز هر سوره در مكه نازل شد و در مكه هم نوشته شد 
و بعدها خداوند متعال هر جه مى خواست به آن سوره الحاق فرمود» هر جند كه نزول بعدى آيات در مدينه بوده باشد. -١‏ 
تعداد سُوَرِ مدنى» 8" سوره آمده است كه اولين سوره ى مدنىء بقره» و آخرين آن توبه است. !- سوره هاى ١‏ تا 658 همه 
فك اندرو تور واف 110 هيه مدق اعد #عرانيو ترول شوو بر اسناين ترول: ] باك اداه اهن سويده مى اسن د 


ه آيه اول سوره علق در آغاز بعثت نازل شده و بقيه آن بعد از جند سال نازل شد ولى اولين سورهى نازله است. 


ص :79 


جدول ترتيب نزول سوره ها 

ت-__ رتيب ت__رتيب ت-__رثيب ت__رتيب 
نزولموجودنزولموجودنزولموجودنزولموجود 

-١‏ علق (مكى) 

- قلم 

17 مزمل 


6-- مد ثر 


-١‏ عاديات 
-١‏ كوثر 
ع١-‏ تكاثر 


-١١/‏ ماعون 


- كافرون 
64- فيل 

> فلق 
-١‏ ناس 
7 اخلااصض 
35 نجم 
عبس 
60- قدر 

8 شمس 
71 - بروج 
- نين 

4- فريش ١٠١5‏ 
- قارعه 
١‏ قيامت 
7 همزه 
7 مر سلثات 
على 

8- بلد 
ع- طارق 


/- قمر 


08- سبا 
زمر 

الك يويين 

-١‏ فصلت 

اوت ر ١‏ 
“ام زخرف 
عب دخان 
20- جاثيه 
عم احقاف 
/اثم-- ذاريات 
مع- غاشيه 
9- كهيف 
٠ك‏ نحل 

١لا‏ نوح 

قي ابراهيم 
"ا انبياء 

*/1- مؤمنون 
ه/- سجده 
8- طور 


//ا> ملكك 


-١‏ نازعات 
"ب انفطار 
الت انشقاق 

7 روم 

- عنكبوت 
- مطففين 
/الت بقره (مدنى) 
- انفال 

8 آل عمران 
6و احزاب 

-١‏ ممتحنه 

97 نساء 
باحر لكين 
- حل يك 
- محمد 
42- رعد 


48- انسان 


- طلاق 


ه١٠‏ - منافقون 
ع٠-‏ مجادله 
-٠7/‏ حجرات 
- تحريم 
8- جمعه 
1ت تغابم 
١اا‏ صف 
فتح 
>١1‏ مائده 
-١١©‏ توبه 
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تاريخجه قرآن 
آيا تعبين جايكاه سوره ها به شيوه فعلى از جانب يبامبر اكرم (ص) بوده است يا خير؟ 


در ياسخ به اين سؤال اختلاف استء عده اى ياسخ منفى داده اند و معتقدند كه مُصحف شدن قرآن كريم بعد از شهادت 
بيامبر اكرم (ص) بوده استء عده اى ديكر» معتقدند كه در زمان يبامبر اكرم (ص) كتاب قرآن مجيد به شكل مصحف و 
كتاب درآمد. كروه دوم در توضيح نظر خود آورده اند: هر جند ممكن است سوره ها و همين طور آيه هاى قرآن در طول 
تاريخ قرآن بر حسب محتوايشان از سوق داتشمتدان اسلامي ثامهاق ذيكرى ئيز يافثه باشند» ولى آنجه مسلم است اين است كه 
متن تمامى سوره ها در روزكار بيامبر اكرم (ص) و با نظارت ايشان نكاشته شد و در زمان حيات آن حضرت (ص»» قرآن 


مؤلف: با توجه به اعجاز عددى قرآن كريم كه توضيح مختصرى از آن در فصل اول آمده استء تحت هيج شرايطى نمى توان 
سوره يا آيه وحتى كلمه اى از قرآن كريم راجا به جا يا كم و زياد كرد و لذا نظمى كه هم اكنون در ترتيب و جايكاه سُوَر و 
آيات الهى مى باشد تنها از جانب بيامبر اكرم (ص) و به اذن الهى استء كه از عهده بشر عادى خارج است. در تأيبد اين ادعا 


به برخى از نقليات و رواياتى كه به شرح ذيل خواهد آمد توجه فرماييد: 
- در كتاب علوم قرآن؛ آيت الله محمد هادى معرفتء قم, انتشارات التمهيد 111٠ش.‏ ص ١1و5١‏ : 


تعبين مقدار آيات يكك سوره توسط شخص نبى اكرم (ص) صورت كرفته است يا به عبارتى امرى توقيفى بوده و رأى و نظر 


- از همان منبع» ص :١١17‏ 


هر سوره اى در قرآن كريم؛ همزمان با حيات رسول خدا (ص) داراى نام و عنوان يا نام ها و عناوينى بوده است كه از طريق 
وحى معين و مشخص كرديد و به اصطلاحء اسامى سوره ها نيز امرى توقيفى و با صلاح ديد شخص ييامبر اكرم (ص) و به 
فرمان خدا نام كذارئ شذه اسث. 


- در كتاب تاريخ قرآن» محمود راميار» تهران» انتشارات امي ركبير» ١/1‏ ش22 ص 01/5: 


5١: ص‎ 


طبق روايات وارده» ه ركاه جبرئيل فرود مى آمد و آياتى به همراه داشت موضع و جايكاه هر آيه اى را در سوره تعيين مى كرد 
وآن كاه رسول خدا (ص) آن را بر يارانش قرائت مى كرد و به نويسندكَانٍ وحىء فرمان مى داد كه آن را در جاى خود 
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بنكارند. 
ددر كتاب الاتقان» جلال الدين سيوطى» ج ١‏ ص 772 :١‏ 


بى كمان زنجيره آيات در هر سوره و ساختمان سوره ها و قرار دادن «بسم الله در آغاز هر سوره و تعيين نام آنها توقيفى و 
توسط رسول خدا (ص) انجام كرفته است. 


- در كتاب البرهان فى علوم القرآن؛ بدرالدين زركشىء ج1١2‏ ض 88 1: تعيين جايكاه سوره ها به شيوه فعلى» هر جند غالب 
مصاديق آن بر حسب ترتيب نزول مى باشدء اما در مصاديقى كه معيار ترتيب نزول رعايت نشده استء مانند سوره هاى بزركك 


- در كتاب لمحات الانوار» ج١2‏ ص :"١19‏ احمد حنبل» دانشمند محدث اهل سنت رواياتى جند در اين باره نقل كرده كه ييامبر 


(ص) فرمود: «من ادام النظر الى المصحف متع ببصره»-7«آن كس كه نككاه خويش بر مصحف دوزد از بينابى جشم خويش بهره 


مند خواهد كرديد). 
در تفسير جامع» ج 3 ص "م از ييامبر (ص) نقل شده است كه فرمود: 


به جاى تورات» 7 سوره بزركك قرآن يعنى سبع طوال و به جاى انجيلء مثانى (سوره هايى كه زياد خوانده مى شوند يعنى از 
هود تا نحل) و به جاى زبورء «مئين» (سوره هايى كه حدود ٠٠١‏ آيه اند) را به من داده اند و نيز سوره هاى «مفصلات» (سوره 
هاى كوتاه كه مكرر با بسم الله از هم جدا مى شوند) و قرآن مهيمن است كه علاوه بر ساير كتب آسمانى به من داده شده 


است. 


مؤلف: البته ممكن است در طول زمان نام هاى ديكرى هم براى آيات و سور الهى درست كرده باشند ولى اين بدان معنى 
نيست كه ترتيب و نظم را هم دست كارى كرده اند همان طور كه نقل ذيل به اين نام كذارى اشاره دارد: «يس از وفات 
ييغمبر اكرم(ص) در طى مرور زمان هر سوره و حتى بسيارى از آيات به خاطر خصوصيات و مزايا و يا اشتمال آن ها بر مسائل 
ومو فوعنات خاصت ذازاى عناوون و أسافى كر ثيل كرفمن» كه از عنات علماية 81 سوي وناك ذاده نامكلا درفقه و 
اول اسلامى سيارع ال نات دازراق اسان وعتوان فاق عاصئ :شدته كدانه عتوان تموتدامين وان تنه عند مور اشاوه. كرد 
آيه تطهيرء آيه نفى سبيل» آيه نبأ و ركون و ...» (حتجتى» محمد باقر تاريخ قرآنء تهران, انتشارات دفتر نشر فرهنكك اسلامىء 
ع/ال1اشء. ص 48). 


آيا قرآنى كه حضرت على (ع) آن را مصحف نمود با قرآن كنونى متفاوت است؟ 


ياسخ: خيرء آن قرآن از نظر تعداد آيات و تعداد سوره ها و مضمون و متن آيات كاملا با اين قرآن مطابق است و حضرت على 


(ع) و نيز امامان معصوم (ع) هيج كاه در برابر جمع آورى قرآن به دست خلفاء مخالفتى نكرده و نظرشانء راجع به آن مثبت 
استء جرا كه اكر كوجكترين تحريفى در آيه و حتى در كلمه اى از قرآن رخ مى داد» مطمئناً حضرت اميرالمؤمنين (ع) 
مكالفك كن رمرم افقو سد مادو ووه زواناك ربؤل خنها اذو نتاسف دوا جد ان اذعا ع قل دل 
توجه كنيد: 


- در كتاب سليم بن قيس» ج 3 ص ١م"‏ مذولام2. و در بحارالا-نوارٌ ج 6, ص ,8١‏ آمده است كه حضرت على (ع) در 
خطاب به عثمان فرمود: 


به درستى هر آيه اى خداوند بر ييامبر خدا (ص) نازل كرد بيش من است كه به املاى او دست خط من است. و تأويل هر آيه 
اى كه خدا بر ييامبر خودش نازل كرد و هر حلال و حرام يا حد يا حكم يا هر جيزى كه مردم به آن تا روز قيامت نياز دارند. 


اين مصحف با املاى ييامبر خدا (ص) نوشته شده و خط من است» حتى جريمه ى خدشه اى كه به بدن كسى وارد شود. 
- در تفسير برهان» ج١»‏ ص 238 از اميرمؤمنان (ع): 


آيه اى بر ييامبر (ص) نازل نشدء مكر آن كه بر من خوانده و املاء فرمود و من آن را با خط خود نوشتم و نيز تفسير و تأويل» 


آن روز تا كنون هيج آيه اى را فراموش نكرده و هيج دانش و شناختى را كه به من آموخته و نوشته ام» از دست نداده ام. 
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- در تفسير عياشى» ج ص فلى ح #*, مده است: بى كمان اميرمؤمنان (ع) قرآن نازل شده را از آغاز تا فرجام كردآورى 
و بر طبق ترتيب خودش تأليف كرد. سوره هاى مكى را بر مدنى و منسوخ را بر ناسخ مقدم داشت وهر آيه و سوره اى را در 
جاى خودش كذاشتء از همين جهت امام جعفر بن محمد صادق عليه السلام فرموده است: به خدا اكر قرآن آن طور كه نازل 


شده بود خوانده مى شدء هر آينه نام ما را در آن مى يافتيد» همانطور كه نام بيش از ما يافت مى شد. 

مؤلف: مرادٍ امام صادق (ع)» تأويل آيات است نه خود آيات. 

-ابوعبدالله زنجانى در كتاب تاريخ القرآن» ص 8/, (م 11719 ش) هم در توصيف مصحف امام مى نويسد: 

اين مصحف مركب از هفت جزء و حجم آن جنان كسترده بود كه حضرت مجبور شد براى حمل آن از شتر استفاده كند. 


روشن است كه اين معنا دلالت بر اين ندارد كه اين زيادات از قرآن باشد, بلكه زياداتى است تفسيرى و بيان تأويلات. 


مؤلف: با توجه به اقوال فوق و نيز روايات بى شمار ديكر» معلوم مى شود كه قرآنٍ جمع آورى شده توسط حضرت على (ع) 
الذك نقي اناكو شوي فنا عون مي 3ن" كرك امكو ففها فرقكن وجا رن [راكدانيك كد في داقر اه كتوق اقنافة 
دارد. در توضيح بيشتر بايد كفت: ييامبر اكرم (ص) حدود 01١‏ سال بعد از ميلاد مسيح, متولد شد و در سال 21١(‏ يا١21‏ م) 
در شهر مكه و در غار حرا با نزول 0 آيه ى اولٍ سوره علق» بعثتش را آغاز كرد. اما اين بعثت ظاهرى و علنى بود جرا كه قبل 
از آن مبعوث شده و قرآن نيز به طور كامل بر آن حضرت (ص) نازل شده بودء ولى آن را به امر خداى تعالى مخفى 
نكهداشته بود. (اين كه قرآن كريم دو بار بر ييامبر اكرم (ص) نازل شد به استناد دو آيه شريفه (طه6١١1)‏ و (قيامت17) است 
كه به تفصيل در ذيل آياتٍ مذكور آمده است»» از طرفى بنا به مصلحت الهى از جمله ظرفيت و فهم كم انسان ها اين قرآن در 


طى 17 سال و به تدريج تا آخر عمر شريفش نيز نزول يافت و ييامبر اكرم (ص) وقتى آيه و سوره 


ص خرور 


اى نازل مى شدء مى فرمود آن را يادداشت و نسخه بردارى كنندء اما جون همه قرآن نازل نشده بود يس نمى شد به صورت 
كتاب يا مصحفى با نظم خاص كنونى در آيدء لذا به حضرت على (ع) سفارش فرمود, بعد از او به جه نحو و ترتيبى و با جه 
اسم و مشخصاتى آن آيات و سُوَّر الهى را مرتب و منظم و به شكل كتاب و مصحفى كه مورد و منظور الهى باشد درآورد. 
بنابراين قرآن كريم در زمان حيات ييامبر اكرم (ص) به صورت نسخه هايى كامل در آمدء و بعد از شهادت حضرت رسول 
(ص»» در سال ١١‏ هجرى و 8 روز بعد از دفن ييامبر اكرم (ص»»؛ به دست مباركك حضرت على (ع)» با همين آياتٍ موجود. اما 
با توضيح و تفسير در ذيل آيات به صورت مصحفى كامل درآمد و از آن جايى كه نام و مشخصات كامل منافقان و دشمنانٍ 
ييامبر اكرم (ص) و مقام و ارزش اهل بيت (ع) و امامت كه قرآن كريم فقط با ايماء و اشاره از آنها ياد كرده را به صورت 
عينى و واضح بيان فرموده استء لذا خلفا كه رواج و انتشار اين قرآن را به ضرر منافع مادى خود مى ديدندء مانع از انتشار آن 
شدند. واين قرآن اكنون در دست مبارك ولى عصر (عج) قرار دارد. در زمان ابوبكر تمام رواياتٍ يبامبر اكرم (ص) را 
سوزاندند و تنها نسخه هاى قرآن را به شكل مصحفى درآوردند. بعد از او در سال 7١‏ هجرى كه هنوز 0 سال از خلافت عثمان 
باقى مانده بود» قرآن كنونى به صورت كتاب (مصحف) درآمد كه به آن «مصاحف امام» يا «مصاحف عثمانى» كويند. و 


تعداد آنها 0 يا © نسخه بود كه به مكه. مدينه» بصرهء كوفه. بحرين و شام ارسال شد. 


جرا حضرت على عليه السلام قرآنى را كه در زمان خلافت ابوبكر جمع آورى كرده بود و ابوبكر يخش و ترويج آن را 


نيذيرفت» در زمان خلافت خو دشان ارائه ننمود؟ 


ياسخ: بايد توجه داشت كه صرف به حكومت رسيدن دليل بر مساعد بودن همه ى شرايط براى طرح يا اجراى يكك موضوع 
نمى باشد. به ويزه با توجه به اين كه حكومت آن حضرت يس از ككذشت 78 سال كه براى رسوخ دادن افكار يا برداشت هاى 


عمومى به نقطه ى اول بركردد و يذيراى حقايق اسلام ناب محمدى (ص) باشد و حال آن كه حكومت 


ص (ذارا 


ايشان بيش از 2/8 سال به طول نيانجاميد. لذا امكان عدم يذيرش. مقابله» تحريف. نابودى و .... بسيار زياد بود. جطور مى 
توان انتظار داشت مردمى كه ظرف كمتر از يكك ساعت از شهادت ييامبر اكرم (ص)» ييمان خود در غدير را كه بيش از سه 
ماه از آن نككذشته بود» شكستند و حضرت على (ع) را خانه نشين كردند اكنون يس از كذشت ١8‏ سال قرآن او را بيذيرند؟ 
جنان جه شاهديم وقتى ايشان مصحف جمع آورى شده را به مسجد آورد و ابوبكر نيذيرفت» كسى هم شاكى و معترض 
نكرديد! مضاف بر اين كه وجود نازنين و مقدس اميرالمؤمنين على بن ابيطالب عليه السلام» اصل» روح و تجسم قرآن كريم 
استء مكر خودش را قبول داشتند كه قرآن جمع آورى شده اش را قبول كنند؟! و مككر احترام و حفظ خود و اولاد طاهرش را 
رعايت كردند كه احترام و حفظ قرآن جمع آورى شده اش را رعايت كنند؟!!! 


آيا مصحف امام على (ع) با مصحف حضرت زهرا (س) يكى بوده يا با هم فرق دارند؟ 
در ياسخ به اين سؤال شيخ كلينى» در اصول كافى» ج ١‏ ص 3٠‏ و١56,‏ حديث “ووه آورده است: 


«در روايات بسيار تأكيد شده كه مصحف حضرت فاطمه (س) قرآن نبوده» بلكه مصحف حضرت. امثال و حكم و موعظه و 
سخنان عبرت آموز و اخمار بوده است». كلينى طبق روايتى از امام صادق (ع) نقل مى كند كه: «مصحف فاطمه. وصيت فاطمه 
(س)2 بوده است). و نيز آورده: «در برخى اخبار آمده است كه دراين مصحف اخبار آينده و اسرار و مسائل فرزندان آن أفلة 


است)». 


دلايل عدم تحريف قرآن كريم 
-١‏ دلايل قرآنى: 


2 2 


القددو اياحفظ قرآن از تحريت شامل: وإنًا نَحنٌ تزَْنَا الذّكرَ وَإنَا لَه لَحَافظُونَ-دما خود قرآن را نازل كرده ايم و خود نيز از 
آن محافظت مى كنيم» (حجر 4). و آيه: «وَإِنَّهُ لَكتَابٌ عَزِيرٌ. لَا يِه الْبَاطِل مِن بين َدَيْه وَلَا مِنْ حَلْفهِه-هو اين كتابى است قطعاً 


شكست نايذير» كه هيج كونه باطلى» نه از يش رو و نه از يشت سرء به سراغ آن نمى آيد» (فصلت اعواع). 
ب-اكر شما در جاى جاى جهان و در كتابخانه هاى كشورهاى مختلفء كتاب قرآن كريم 


ص ع 


را درخواست كرده و سيس آنها رابا هم مقايسه كنيد مى بينيد كه هيج تفاوتى با هم ندارند» در صورتى كه اكر اين عمل را 


با انجيل يا تورات انجام دهيد» خواهيد ديد كه جقدر متفاوتند و اين دليل روشنى بر عدم تحريف قرآن است. 

ج- اعجاز عددى قرآن كريم كه در فصل كذشته به برخى از آن اشاره شد. 

-١‏ دليل سنت: 

الف- عدم مخالفت اهل بيت (ع) با قرآن جمع آورى شده توسط خلفا وحتى سفارش شيعيان به بيروى از آن قرآن. 


ب - حديث ثقلين: «انى تاركم فيكم ثقلين كتابَ الله و عترتى اهل بيتى ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا و لن يفترقا حتى يردا 
على الحوض». 


ج > روايات عرض: روايات عرض بر قرآن كريم از ائمه (ع) وجود دارد كه فرموده اند: آنجه را از ما به شما رسيده بر قرآن 
غرضيه كتنة اكر هؤافق بااكتاى ذا بود انلعل تمابة و الا آنها :وا طرد كتيد: «مااوائق كتات آله فخدوة وما شالق كنات الله 


فُدّوه). 
"- كواهى تاريخ: 


بنا به كواهى غير قابل ترديد تاريخ امكان تحريف و دست كارى قرآن وجود نداشته؛ زيرا قرآن» كتابى است كه از روز اوّل 
مورد عنايت و اهتمام مسلمانان بوده است. قرآن براى مسلمانان همه جيز بوده است: قانون اساسى» دستور عمل زند كىء برنامه 
حكومتء كتاب مقدس آسمانى و رمز عبادت و بندكى. قرآنء كتابى بود كه مسلمانان همواره در نماز و مسجد و خانه و 
ميدان جنكك, به هنكام رو به رو شدن با دشمنان و به عنوان استدلال بر حقانيت مكتبء از آن استفاده مى كردند. از تواريخ 
اسلامى استفاده مى شود كه تعليم قرآن را مهر زنان قرار مى دادند. اصولاً تنها كتابى كه در همه محافل مطرح بود و هر فردى 
رااز آغاز عمر با آن آشنا مى كردند و هر كس مى خواست درسى از اسلام بخواند» آن را به او تعليم مى دادند» قرآن مجيد 


بود. 
با توجه به اين كه قرآن به صورت يكك مجموعه. با همين شكل فعلى در عصر ييامبر (ص) 


ص 6ن 


جمع آورى شده بود» و مسلمانان سخت به يادكرفتن و حفظ آن اهميت مى دادند. و اصولاً شخصيت افراد در آن عصر تا حد 
زيادى به اين شناخته مى شد كه جه اندازه از آيات را حفظ كرده باشند. شمار حافظان قرآن به اندازه اى زياد بود كه در 
تواريخ مى خوانيم در يكى از جنكك ها كه زمان ابوبكر واقع شد جهارصد نفر از قاريان قرآن به قتل رسيدند. در داستان «بثر 
معونه) (يكى از آبادى هاى نزديكك مدينه) و جنككى كه در آن منطقه در زمان حيات بيامبر (ص) اتفاق افتاد» مى خوانيم كه 
جمع كثيرى از قاريان در حدود هفتاد نفر شربت شهادت نوشيدند. (تفسير نمونه» ج١21‏ ص 27). از اين مطالب روشن مى شود 
كد نحافظا نو قاركاث وامعلبان قر ]3 1قناو: زناه بردت كه سيااذر ركة عدكه | زم قف اذ تحيية شدتن مدنا قد 13 ن شفط قاو 
اساسى براى مسلمانان نبود» بلكه همه جيز آن ها بود. مخصوصاً در آغاز اسلام كه هيج كتابى جز آن نداشتند و تلاوت و 
قرائت و حفظ و تعليم و تعلّم مخصوص قرآن بود. قرآن يكك كتاب متروك در كلوشه خخانه ويا مسجد كه كرد وغبار 


فراموشى روى آن نشسته باشد نبود تا كسى از آن كم كند يا بر آن بيفزايد. 


حفظ قرآن به عنوان يكك سنت و عبادت بزركك هميشه ميان مسلمانان مطرح بوده و هستء همجنين بعد از بيدا شدن صنعت 
جاب كه سبب شد اين كتاب به عنوان يرتيرازترين كتاب در كشورهاى اسلامى جاب و نشر كرددء باز حفظ قرآن به عنوان 
يكك سنت ديرينه و افتخار بزركك, موقعيت خود را حفظ كردء به طورى كه در هر شهر و ديار هميشه جمعى حافظ قرآن بوده 
و هستند. اكنون در بعضى كشورهاى اسلامى مدرسه هايى وجود دارد كه برنامه شاكردان آن در درجه اوّل حفظ قرآن است. 
سنت حفظ قرآن از عصر ييامبر اكرم (ص) و به دستور و تأكيد آن حضرت در تمام قرون ادامه داشته است. هم جنين سنت 


قرائت قرآن و ثواب آنء همه و همه از دلايل عدم تحريف قرآن كريم است. 
- وجود كاتبان وحى: 


آنان كسانى بودند كه نزول آيات بر ييامبر اكرم (ص) را يادداشت مى كردند. شمار حافظان را از جهارده تا جهل و سه نفر 


نوشته اند. بنا به نقل ابو عبد الله زنجانى در كتاب «تاريخ قرآن) 


ص ع 


بيامبر (ص) نويسند كان متعددى داشت كه وحى را يادداشت مى كردند و آن ها جهل و سه نفر بودند كه بيش از همه 
اميرالمؤمنين على بن ابى طالب (ع) و«زيد بن ثابت» در امر كتابت قرآن ملازم ييامبر (ص) دراين رابطه بودند. (ابو عبد الله 


زنجانى» تاريخ قرآن» ص ع 


آنها در برخى موارد آنجه را كه نوشته بودندك» براى يبامبر (ص) مى خواندند تا هر كونه اشتباه احتمالى رفع شود. كتابى كه 


انق سه ث و تله وابنة :تحكؤته تمك ات تحريف طود؟!!! 


جككونه مى توان باور كرد كه خدا (وند سبحان) اين يككانه سند اسلام و ييامبر (ص) را ياسدارى نكند؟ (علامه طباطبايى» تفسير 
الميزان» ج ل ص 1). 


ود كبن نا وف للف : 
كه ان شاء الله در بحث تحدى خواهد آمد. 

تفسير و تأويل قرآن كريم 

تفسير: از ريشه «فسر» يا «سَفرا به معناى «كشف» است و علم تفسير يعنى روشن نمودن و تبيين وفهم قرآن است. 


در قرآن كريم كلمه تفسير يكك بار آمده است: وَلَا يَأنُوئكك بِمَكّل إلا جتْئاك بِالْحَقَ وَأَحْسَنَ تَفِديرَاه-«آنان هيج مثلى براى تو 


نمى آورتك شكر ايتكه مااحق :را براى تو مى آوريمء و تفسيرى بهتر (كه در برابر آن ناتوان شوند)!) (فرقان*2. 


تأويل: تأويل از ريشه «أول» به معناى رجوع و بركرداندن است. و معناى تأويل قرآن در حقيقت «ب ركرداندن معناى حقيقى آن 
به ام الكتاب كه در نزد خداى تعالى است»). و صد البته كه جز خداى تعالى و اهل بيت (ع) كسى تأويل قرآن را نمى داند. 
همجنان كه در قرآن كريم نيز در آيه /ا سوره آل عمران بدان اشاره فرموده است. 


كلمه تأويل 18 بار و در ١8‏ يه قرآن» در هفت سوره آمده است. 


ص :4ع 


در تفسير الميزان» ج 8 ص 7 از كافى» از امام صادق (ع2 روايت است كه فرمود: 


ما راسخين در علم هستيم و ما تأويل قرآن را مى دانيم. و فرمود: به درستى كه خداوند متعال تنزيل و تأويل را به ييامبرش 


آموخت و رسول خدا (ص) آن را به على (ع) آموخت. 

در «بيان» آيت الله خويى؛ ص 185, از كلينى دركافىء از جابرء از امام باقر (ع): 

جز جانشينان ييامبر (ص) كسى حق ندارد ادعا كند همه قرآن» ظاهر و باطنش نزد اوست. 
در «بيان»» ص 2797 از عياشى و كافىء از امام باقر (ع) و از فرات كوفى» از حضرت على (ع): 


قرآن بر جهار كونه نازل شده است: ربع آن درباره ى ماء ربعى درباره ى دشمنان ماء ربعى در مستحبات و مثلها و ربعى 


واجبات و احكام است. و فرازهاى بلند قرآن از ماست. 
تفسير به رأى: 


يعنى آيات الهى را مطابق ميل و سليقه شخصى خود معنا كردن است. كه اين عمل از طرف اهل بيت (ع) شديداً محكوم و 


البته در قرآن كريم و روايات معصوم (ع) سفارش به تدبر و تفسير قرآن كريم هم شده استء از جمله آيات شريفه: «كتَابٌ 
أنرَلَْاُ إلَك مُبارَكك لَِدّبّرُوا آيَاتهِ؛-«اين كتابى است يربركت كه بر تو نازل كرده ايم تا در آيات آن تدبر كنند) (ص19) و 


«أقَلَا يتَدَبَدَونَ الْقَدَآنَ) (نساء87) و(محمد؟). 


اما در عين حال بايد توجه كرد كه تخيلاءت ذهنى را با تفسير صحيح قرآن افتراق داد و خداى تعالى نيز در خصوص عدم 
تفسيو به رأ افده وذ نفو لوا على اللداقا لا لفون حاو به عاد مطلى: حدق افيد 46 تمن افد غراف ف ان 
(بقره 189). 


بيروى مكن» جون كوش و جشم و دلء همه مسئولند» (اسرا”). 
نكته: اولين مفسر قرآن كريم» رسول اكرم (ص) است و بعد از او حضرت على (ع) و ائمه اطهار (ع) بوده اند. 


6٠: ص‎ 


توضيح بيشتر اين است: در همان سال هاى اوّل بعثت ييامبر اكرم (ص» اولين فرد ايرانى كه خودش را به ييامبر (ص) رساند و 
اسلام آورد سلمان فارسى بودء از سلمان فارسى به عنوان اوّلين مترجم فارسى قرآن نيز ياد شده؛ جرا كه ييغمبر اسلام (ص) به 
ايشان اجازه داد سوره «حمد) را به فارسى ترجمه كند تا فارسى زبانان بتوانند آن را بخوانند و كم كم عادت كنند. در زمان 
فتح كشور ايران توسط مسلمانان تقريباً همه مردم ايران قرآن و آيين مقدس اسلام را به طور رسمى يذيرفته بودند. و معروف 
است كه سلمان فارسىء «يسم الله الرحمن الرحيم) را ١به‏ نام يزدان بخشاينده» ترجمه كرده بود. در عهد «سلطان منصور بن نوح 
سامانى» و با دستور اوء علماى «ماوراء النهر) همه قرآن را به فارسى ترجمه كردند كه اين ترجمه در قالب ترجمه تفسير «محمد 
بن جرير طبرى» كه از بغداد براى سلطان فرستاده بود به انجام رسيدء از اين رو اين ترجمه كه به زبان فارسى درى نوشته شدء 


طبقات مفسران شيعه 

- طبقه اول : اين كروه اصحاب رسول خدا (ص) بوده ودر آن زمان مى زيسته اند از جمله: 

© عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب (م هق): وى يسر عموى ييامبر (ص) و نياى وو كم عفدا بد عباس اسة عر زهان 
رحلت رسول خدا (ص) ١17‏ ساله بود» مفسر قرآن و شاكرد حضرت على (ع) بوده كه اقوالٍ تفسيرى او در دلٍ تفسير طبرى 


آمده استء بعد از ابن عباس شاكرد بز ركش «مجاهد» كه شاكرد حضرت على (ع) هم بوده» جانشينش مى شود. او در جنكك 


صفين يكى از فرماندهان حضرت على (ع) بود. (اسد الغابه» ج*؛ ص 198). 


© عبدالله بن مسعود (م ”7ه ق): يايه كذار مكتب تفسير كوفى است. كه بنا به كفته سيد مرتضى در كتاب الشافى امت اسلام 
در علم وايمانٍ بسيار اوء اتفاق نظر داشته؛ ييامبر اكرم (ص) نيز او را ستوده است و به حالت يسنديده از دنيا رفته است؛ ابن 
مسعود را نيز از معترضان به «سقيفه) شمرده انك. (حاج محمد تقى شوشترى» قاموس الرجال» ج 32 ص ١١8‏ و ٠ع).‏ از 


سردمداران علم تفسير بوده» و 


6١:١ ص‎ 


هذ ارق عبات لسري تمر ار ناو اده اتع نان تشعرة ا كنة كاروب ستكسورت ال هده سما هر كدام اذ 
آنها ظاهر و باطنى دارد و علم اين ظاهر و باطن» همه نزد على بن ابى طالب (ع) است. (سيوطىء الاتقان» ج 7" ص 1817). 


© أَبِىَ بن كعب (م 19 - 7ه ق): از احبار يهود بوده كه مسلمان شد و به اسرار كتب كهن نيز واقف بودء او يككى از نخستين 
كاتبان وحى است. كه «سيد القراء» ناميده شده است. از نخستين مفسران قرآن است و از جمله آن دوازده تن از صحابيان است 
كه در جريان سقيفه معترض بودند. ابن شحنه. در تاريخ خود او را از جمله كسانى مى شمرد كه در روز سقيفه» به جهت 
يشتيبانى از حضرت على (ع) از بيعت با حاكم منتخب امتناع ورزيدء ائمه عليهم السلام» قرائتش را قرائت اهل بيت (ع) دانسته 
الك (ميك سن .ضدن تأسييين الشيفة طن 0 


© جابر بن عبد الله انصارى (م /اه ق): وى در ١8‏ غزوه؛ همراه رسول اكرم (ص) بود و امام باقر (ع) را هم دركك كرد. جابر 
در سن 48 سالكى از دنيا رفت. (اسدالغابه» ج ١‏ ص 08). 


- طبقه دوم: به اين كروه. «تابعين» هم مى كويند و به يكك واسطه به رسول اكرم (ص) مى رسند. از جمله: «سعيد بن جبيرا» 
«جابر بن يزيد جعفى) و «محمد بن سائب كلبى) (م 28 هق): نويسنده كتاب «طبقات المفسرين» او را صاحب تفسير معروف 
و مؤلف كتاب «ناسخ القرآن و منسوخه» معرفى كرده است. سيوطى نقل مى كند كه كلبى روايات شايسته اى دارد به 
خصوص از ابوصالح؛ و او به تفسير قرآن معروف بوده؛ در ميان تابعين» هيج يكك تفسير ير بارتر و مفصل تر از تفسير او نداشته 
است. (سيوطىء الاتقان» ج 7 ص 184). 


- طبقه سوم: اين كروه اصحاب ائمه (ع) هستند و تحت تعليم اهل بيت (ع) بوده اند. از جمله: «ابو حمزه ثمالى) (م 16٠‏ هق) 
كه از اصحاب امام سجاد (ع) مى باشد. 


- طبقه جهارم: در زمان نزديكك به ائمه (ع) مى زيسته اند از جمله: 
© على بن ابراهيم قمى (قرن ”و ؟5): صاحب تفسير قمى كه در دو جلد مى باشد. 
© فرات بن ابراهيم كوفى (قرن ©): صاحب «تفسير فرات كوفى). 


6١: ص‎ 


© محمد بن مسعود عياشى (قرن ©): صاحب «تفسير عياشى». 

© محمد بن ابراهيم نعمانى: صاحب «تفسير نعمانى). 

-طبقه ينجم: از جمله: «شيخ مفيد) (م504 هق): صاحب كتاب «البيان). 

- طبقه ششم: از جمله: 

© سيد مرتضى علم الهدى (م572 ه ق): صاحب كتاب «امالى). 

© شيخ الطايفه ابو جعفر طوسى (م:52 ه ق): صاحب كتاب «التبيان». 

© ابوالفتوح رازى (قرن2): صاحب تفسير «روح الجنان»-«روض الجنان» (١7جلد‏ فارسى). 

© امين الدين طبرى (١٠ه‏ ق): مؤلف كتابهاى» مجمع البيان فى علوم القرآنء الوسيط فى علوم القرآن» مجمع الجوامع؛ است. 


© سيد رضى: مؤلف كتاب «حقائق التنزيل و دقائق التأويل» كه فقط جلد ينجم آن از اول سوره آل عمران تا اواسط سوره 


نساء» در دسترس است. 

© قطب الدين راوندى: مؤلف كتاب «خلاصه التفسير). 

- طبقه هفتم: از جمله: 

© فضل بن حسن طبِرسى (م 068 ه): صاحب دو تفسير «مجمع البيان» و «جوامع الجامع». 
© سيد حيدر آملى: صاحب جامع الاسرار. 

© صدر المتألهين شيرازى ٠١80(‏ ه ق): مؤلف كتاب «اسرار الايات». 

© ملا محسن فيض كاشانى ٠١91١(‏ هق): صاحب سه تفسير صافى - اصفى - مصفى. 
© سيد هاشم بحرانى (قرن :)١١‏ صاحب تفسير «برهان» (2 جلدى). 

© عبدالعلى حُوَيزى (قرن :)١١‏ صاحب تفسير «نورالثقلين». 

© بهاء الدين شريف لاهيجى (م 1808 ه ق): مؤلف تفسير «لاهيجى). 


© سيد عبد الله شبر (م ١5‏ هق): مؤلف تفسير ١شبر).‏ 


© مولى محمد رضا طوسى ٠١51/(‏ هق): مؤلف تفسير «الاثمه لهدايه الامه». 


ص ؤوذه 


© ميرزا ابراهيم صدر شيرازى (م 7 هق): مؤلف كتاب «العروه الوثقى فى التفسير). 
© قاضى محمد ابراهيما (م 1١8٠‏ ه ق): مؤلف «تفسير القرآن» به زبان فارسى. 
برخى ديككر از تفاسير شيعه (خاصه): 


-١‏ الميزان فى تفسير القرآن: اين تفسير در ٠‏ جلد عربى و 6٠‏ جلد ترجمه فارسىء اثر «سيد محمد حسين طباطبايى (ره)) مى 
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"- تفسير نمونه: اثر جند تن از فضلاى حوزه علميه قم از جمله آيت الله مكارم شيرازى. 
- تفسير نور: اثر حجت الاسلام قرائتى. 

- تفسيرجامع: اثر آيت الله ابراهيم بروجردى. 

0- تفسير كاشت: اثر جواد مغنيه: 

8- تفسير موضوعى قرآن: اثر آيت الله عبد الله جوادى آملى. 

/- تفسير نوين: اثر محمد تقى شريعتى كه تنها تفسير جزءٍ آخر قرآن كريم است. 

8- تفسير القرآن الكريم (در يك جلد): اثر سيد محمد كاظم عصار. 


4- البيان فى تفسير القرآن (در يكك جلد): اثر آيت الله سيد ابوالقاسم خويى. كه فقط تفسير سوره حمد و مباحثى در خصوص 


روش تفسير قرآن» نسخ» محكم و متشابه و غيره است. 


-١‏ جامع البيان يا تفسير طبرى (قرن ””و6): اثر جرير طبرى اهل مازندران. 1- بحر العلوم (قرن ؟): اثر سمرقندى. ”- كشف و 
البيان (قرن 0): اثر ثعلبى اهل نيشابور. *- قرطبى (قرن 6): اثر ابوبكر صائن الدين. ه- كشاف (قرن 6): اثر ابوالقاسم محمود بن 
عمر زمخشرى خوارزمى. #- مفاتيح الغيب يا تفسير كبير (قرن #و/0: اثر فخر رازى. 7- انوارالتنزيل يا تفسير بيضاوى (قرن 07: 
اثر عبد الله (قاضى بيضاوى). 8- قرآن العظيم (قرن 6: اثر ابن كثير (فقيه شافعى). 9- دُرٌمنثور (قرن :23١‏ اثر جلال الدين 
سيُوطى (فقيه شافعى). -٠١‏ روح البيان (قرن 37): اثر شيخ اسماعيل حقى. -١١‏ روح المعانى (قرن 03): اثر محمود بن عبد الله 


معروف به آلوسى. 


ص :0 


قواعد و نكات الزامى در خصوص تفسير صحيح قرآن كريم: 


همان طور كه در فصل كذشته آمدء و نيز به استنادٍ آيه (آل عمران 07 تأويل قرآن كريم را تنها خداى تعالى و راسخون در 
علم كه همان اهل بيت (ع) هستند مى دانند» اما تفسير صحيح قرآن كريم به استناد روايات و آيات الهى مجاز استء البته 
همان طون كو حداف تعالى مى فرمايد: اقُلْ آللَهُ أَذْنَ لَكم أَمْ عَلَى الله تَفَْرَونّ-دبه آنان بكر كذ ]ا دواو كثعان هذا كينها 
اجازه داده يا بر وى افترا مى بنديد» (يونس 04 و نيز مى فرمايد: «وَلآ تَقْفُ مرا لَدِسَ لمك به عِلْمُ»-دو از آنجه علم و آكاهى 
كامل بر آن ندارى ييروى مكن» (اسراء 08 نبايد تفسير به رأى انجام دادى بنابراين براى دستيابى به يكك تفسير صحيح نكاتى 
زا'ناك مدتظر قراز :داه 


هيج ترجمه اى را عين قرآن محسوب كرد اما بايستى سعى فراوان شود كه ترجمه اى شبيه آيات آن به دست آيدء به طورى 
ب - آشنايى با قواعد و احكام آيات. به طور كلى آيات الهى جهار حكم دارند: 
8 - تقييد (مطلق و مقيد) ؟ - تشبيه (محكم و متشابه) 


الى حخبر متواتر: خبر و حديثى است كه ناقلين زيادى آن را تأييد مى كنند. بنابراين به صحت آن مى توان اعتماد كرد. خبر 
متواترى كه كاشف از قول معصوم باشد مى تواند آيه اى را نسخ كند. 

ب- خبر واحد: خبرى كه تواترى در آن نيست و شامل آن دسته از روايات غير قطعى است كه ناقلين زيادى آن را بيان نكرده 
باشند و اكر موثق باشد» مى توان به آن استناد كرد. هر جند با خبر واحد موثق مى توان قرآن را تفسير كرده وو يا تخصيص داد 


اما نمى توان آيه اى را نسخ كرد. 


- عقل و فطرت سالم: همه انسانها به طور تكوينى» يبامبرى در درونشان به وديعه كذاشته شده كه آنها رابه سوى مبدأ 


فى متمايل :من سازد و ابق ثا موقعى ابت كهغبان كناه .و الود كئ 


ص 00 


روى آن را نكرفته باشدء بنابراين با تركك و دورى از كناه و نيز عبادت و اطاعت محض حضرت حق تعالى كه يكى از مصاديق 
بارز و مهم اين اطاعت» در حقيقت ييروى از اهل بيت (ع) و دوستى و محبت آن بزركواران استء مى توان در فهم و دركك 


هر جه صحيح تر قرآن كريم كام برداشت. 
با عبادت نى توان الله شد / مى توان موسى كليم الله شد. 
توجه: منبع غالب مباحث نسخ و بداء و قضاء ب ركرفته از كتاب «بيان» آيت اللّه خويى» ص22 ع117-8 م استثت. 


نسخ: در لغت به معناى» تغيير» ازاله» ابطال و انتقال است» نسخ در قرآن كريم يعنى برداشته شدن حكمى از احكام ثابت دينى 
بر اثر سيرى شدن وقت و مدت آنء بنابراين اكر حكمى ثابت نباشد و با تغيير موضوعء تغيير بيدا كند» نسخ نيست. مثلاا شراب 


حرام است ولى اكر به سركه تبديل شود ديكرحرام نيست و اين عمل نسخ محسوب نمى شود بلكه تغيبر موضوع است. 
شرايط نسخ 


باشد به آن نسخ كويند واكر در تكوين باشدء «بداء» كويند). 


-١‏ منسوخ محدود به زمان معينى نباشد» يس منسوخ در صورتى است كه به دائمى و يا موقت بودن زمان حكم اشاره نكردد و 
حكم به ظاهر. هميشكى و دائمى باشدء بنابراين برداشته شدن يكك حكم موقت يس از يايان وقتش نسخ نيست. 


"- آيه ى ناسخ بايد بعد از آيه ى منسوخ نازل شده باشد و نيز بايد نظارت به آيه ى منسوخ داشته و حكم آن را بيان و روشن 
سازد. 


؟- تشريع ناسخ از سوى شارع صورت كرفته باشد و عقل يا اجماع نمى تواند حكمى را نسخ كند, بلكه كتاب و سنت مى 
تواند آن را نسخ كند. (توضيح اينكه هيج كاه آيه اى با خبر واحد نسخ نمى شود بلكه بايد متواتر و كاشف از قول معصوم 


باشد). 
-١‏ دليل ناسخ و منسوخ بايد همسان باشد. 


ص :0 


8- آنجه كه به واسطه ناسخ رفع مى كرددء فقط حكم آيه است و نه خود آيه» به عبارتى نسخ, رفع حكم است نه تلالوت» 
الع 

-١‏ حقيقى: نسخ حقيقى ناشى از جهل افراد است كه با بيشرفت علم» آن جهل رفع شده و حكم جديدى به وجود مى آيد. 
"- مجازى و ظاهرى: نسخ در آيات الهى و در احكام دينى به معناى مجازى و ظاهرى است و نه معناى واقعى كه (العياذ باللّه) 
بنابراين خداى تباركك و تعالى از همان آغازء آكاه به اتمام حكم منسوخ بوده استء هر جند مردم به آن جاهل بوده و كمان 
هميشكى .بوذن آن راذاشته اند. 

نكته: روايات اهل بيت (ع ) نيز شامل قانون نسخ مى شوند. 

آياتى از قرآن كريم كه به نسخ اشاره دارند: 


- 
ع 


نُنْدهَا تآأتِ بِحَير مِنْهَا أؤ مِئلها أَلَمْ تَعلَم أنَّ د الله عَلَى كل شَىءٍ قَدِيرا -دهر حكمى 


را نسخ كنيم يا آن راابه دست فراموشى بسياريم بهتر از آن يا مانندش را مى آوريم...). 


أ 


١‏ - بقره 8 ٠‏ -(آيه نسخ): اما نَنْسَحْ مِنْ أيه 


"- نحل ٠١١‏ (وَإِذَا بَدَلَنَا آي مَكانَ آيه وَاللهُ عل ما ينَْلَ كَالُوا نما أنْتَ مف مُْتَر يل أكترْهُعْ لَا يعْلّمُونَ »-دو هنككامى كه آيه اى را 
به آيه ديكر مبدل كنيم [- مك رامت تناب | ركه وري اند جد تكد وا داز ف اليا كوياا تو افترا مى 


بندى!) اما بيشترشان (حقيقت را) نمى دانند!). 


دوعن فنا رار مكدو أنراضت) اسكو الل مَا يَشَاءُ وَينْبتٌ وَعِندَهُ أَمّ الككان)تتهد] انعد را ماهد محا اقات من كدو 
اصل كتاب نزد اوست». 


نكته: آيه ٠١8‏ بقره معروف به آيه نسخ است و به صراحت وجود نسخ در قرآن را اثبات مى كند. و آيه 9" رعد معروف به 


آيه محو و اثبات است و اشاره به نسخ در تكوين يا بّداء دارد. 


كداء جيست؟ 


نسخى را كه در تكوين به وقوع بيوندد را «بداء كويند. به عبارتى «نسخ) در افق تشريع و قانونكذارى است ولى «بّداء؛ در افق 


تكوين و آفرينش است. «بداء» از نظر شيعه يعنى «ابدا) به 


ص :ام 


مقا اظهاو بن باسك عن حدس انع شر مجيو لوقا رون ررد عدا تعالن انيرا اظهاريى [اسكاوينا:ة (الآن حت الل 
عَنكم وَعَلِمَ أنَّ فيكم معنا رخالا خدائ“ تعالى ظاهر تمود كه در شما تاتؤائى اث (اثفاآل ع2): (بذاءه ذر مواردى من توائك به 
وقوع بيبوندد كه تقدير»ء حتمى نباشد ودر تفدير حتمى ومصوبات نهايى الهى «,داء» تعلق نمى كيرد. 2داء) يكى از اقسام 
قضاهاست. 


-١‏ علم مكنون يا اختصاصى: علومى است كه خداى تعالى كسى را از آن مطلع نساخته و منحصر به خود نموده است. «بّداء از 


اين علوم سرجشمه مى كيرد ولى به آنها راه ندارد. 


؟- قضاى حتمى: آنجه خداوند به ييامبر وو يا فرشته اى وقوع حتمى آن را اطلاع داده استء به اين كونه تقديرات (,داء) راه 


ندارد و «بداء) نيز از اين علوم سرجشمه نمى كيرد. 


آن سرى از بيشكويى هاى اهل بيت (ع) كه از وقوع جيزى در آينده به طور حتم و جزم خبر دهند و آن را مشروط و معلق به 
مشيت يؤورك كان سازند» فضا و تقد حمق است او آانهايئ كه مشروط: و معلق سارت رااقضائ غير كم كويتك: 


*- قضاى غير حتمى: اكر خداى تعالى وقوع جيزى ويا عدم آن را تقدير كند و جكونكى آن را به فرشتكان و ييامبرانش 
اطلاع دهد» ولى تحقق و وقوعش را به اراده و مشيت خويش مشروط و معلق سازد قضاى غير حتمى استء اين كونه تقديرات 


مورد «جداء) اي 


به علوم و تقديرات حتمى خداوند «لوح محفوظ» يا «ام الكتاب» يا «علم مخزون» كويند و به علوم و تقديرات غير حتمى الوح 


محو واثبات» كويند. 


«لوح محفوظ» تنها يكبار در قرآن كريم در سوره بروج آيه 5" ذكر شده است ولى تعابير ديكرى از آن به شرح ذيل در قرآن 
كريم افده أهية* -١‏ كتاب: (فاطر 0051 


؟ -ام الكتاب: (زخرف ع) و(رعد 94”) 
- كتاب مبين: (انعام 49) و(يونس )#١‏ و(نمل 0/8 و(هود 2) 


ص :0/1 


ه- كتاب حفيظ: (ق ©) *- كتاب مكنون: (واقعه 1/074 - امام مبين: (يس .)١1١‏ 
در «بيان)» ص 6086 از «١عيون)‏ شيخ صدوق» از حضرت رضا (ع) از امام صادق (ع): 


علم خداوند بر دو كونه است: )١‏ علم مكنون» سرّى و اختصاصى است كه غير از وجود خداوند سبحان» كسى بر آن آكاهى 


ندارد و «بداء؛ هم از همين علوم سرجشمه مى كيرد. 


؟) علمى كه خداوند فرشتكان و يبامبرانش را بر آن مطلع و آ كاه ساخته استء اهل بيت و يبامبر تو نيز از اين كونه علوم و 


اسرار خداوندى اطلاع دارندك. 
در «بيان)» ص 808 از عياشى به نقل زراره؛ از امام صادق زع واز امام سجاد (ع): 


اكر يكك آيه در قرآن نبود از آنجه تا روز قيامت واقع خواهد كرديد به شما خبر مى دادم» كفتم آن آيه كدام است؟ فرمود: 


«آيه محو و اثبات» (يَمْحُو اللَهُ مَا يَشَّاءُ وَ يبت وَعِندَهُ أ الْكتّاب) 
در «بيان)»)» ص ا إدزهة از عياشى» از عمار بن مو سى »2 از امام صادق (ع2 درباره ابه شريفه «#يمحو اللّه)* 


در اين مورد دو كتاب وجود دارد» كتابى كه نوشته هاى آن قابل تغيير و محو و اثبات استء خداوند آنجه را كه بخواهد از 
آن كتاب مى زدايد و آنجه را كه بخواهد تثبيت مى كند. بر طرف شدن قضا و سرنوشت به وسيله دعا از مقوله كزارشات 
همان كتاب استء ولى اكر اين قضا و سرنوشت از همان كتاب اول كه «كتاب محو و اثبات» ناميده مى شودء بككذرد ودر 
كتاب ديكرى به نام «محفوظ» و يا «ام الكتاب» ضبط و ثبت كردد. قابل تغيير نمى باشد و دعا در آن مؤثر نخواهد بود و 


كو جكترين سودى نخواهد داشت. 
در كافى» ج١2‏ ص ١50؛‏ از حضرت رسول (ص): 


حديث آل محمد صعب (دشوار) و مستصعب (مردم آن را دشوار شمرند) استء جز فرشته مقرب يا ييغمبر مرسل يا بنده اى 
كه خدا دلش را به ايمان آزموده.؛ به آن ايمان نياورد. يس هر حديثى كه از آل محمد (ص) به شما رسيد و در برابر آن 
آرامش دل يافتيد و آن را اشنا ديديدء بيذيريد وهر حديثى را كه دلتان از آن رميد و ناآشنايش ديديدء آن رابه خداو 


بيغمبر و عالم آل محمد (ص) بازكردانيد» به راستى هلاكك شده كسى است كه حديثى را كه تحمل ندارد» برايش باز- 


ص :04 


كو كنتك و اوتركويل :ةلا ان جين المسة و الكان هيان كفر اشك.: 
در كافى. ج 1 ص 737 از امام صادق (ع): 


ما سلام برسان و به آنها بككو: خدا رحمت كند بنده اى را كه دوستى مردم (مخالف ما) را به سوى خود كشاند؛ آن جه را مى 


فهمند به آنها بككوييد و آن جه را نمى يذيرند از آنها بيوشانيد. 


نكته سوم: به خاطر شباهتى كه نسخ با تخصيص و تقبيد دارد» علما در تشخيص و تعريف نسخ اختلاف كرده اند: عده اى نسخ 
را به كلى رد كرده اند: اين كروه معتقدند كه آيه ناسخ وجود ندارد, بلكه اين آيه تخصيص به آيه قبلى (منسوخ) شده است» 
برعكس عده اى ديككر» ياى خود را فراتر ككذاشته و به بهانه نسخ» آيات زيادى را منسوخ فرض كرهده اند و به عبارتى آياتى 


كه تخصيص شده اند را به اشتباه منسوخ كرده اند. 
دلايل منكران نسخ: 
-١‏ نسخ در تشريع» يعنى بيدايش نظر جديد واين بر خداوند محال است. 


١‏ وجود آيات نسخ شده موجب اشتباه مسلمانان مى كردد, مثلا ممكن است آن رابا آيه محكمى اشتباه بكي رند و به آن 


خكم عمل كتثل: 

- نسخ باعث تضاد ميان آيات قرآن است. 

> نسخ نوعى لغو در قرآن است و لذا بايد آيات منسوخ را حذف كرد. 
ياسخ به اين كروه: 

١‏ - نسخ در قرآن به معناى مجازى آن است و نه حقيقى. 


١‏ - همه مى دانند قرآن ناسخ و منسوخ, عام و خاصء مطلق و مقيد و محكم و متشابه دارد» لذا شتاب در اخذ يكك آيه و عمل 


به آن روا نيست. 


““حاكر ثمرهى نزول آيات الهى تنها در حكم تشريعى آنها بود اين اشكال صحيح به نظر 


8٠: ص‎ 


مى رسيدء اما اين طور نيستء بلكه قرآن شناسان بر اين باورند كه «آيات الاحكام) يعنى آياتى كه به آنها نسخ تعلق مى كيرد 
از 800 آيه تجاوز نمى كندء يس از ميان 2778١‏ آيه بخش اندكى از آنها در خصوص احكام است. از آن كذشته از ميان 
اين 5٠١‏ آيه نيز تعداد اندكى از آنها منسوخ شده محسوب مى شوند كه البته در تعداد آيات منسوخ شده بين علماء اختلاف 
استء مثلا آيت الله خويى معتقد است كه تنها يكك آيه از قرآن منسوخ شده و آن «آيه نجوا» است. آيت الله معرفت ٠١‏ آيه راء 
علامه شعرانى و علامه طباطبايى * يا 7 آيه را منسوخ مى دانند. و صد البته در مواردى هم كه در جند آيه ى انككشت شمار 


(بين ١‏ تا جند آيه)» نسخى صورت كرفته» و حكم تشريعى آيه برداشته شده. اما بُعد اعجاز و تحدى آن همجنان باقى است. 


*- آيه يا آيات منسوخ در فهم آيات ناسخ ضرورى و متأثرند. بنابراين آنجه هدف اصلى از نزول آيات بوده هدايتكرى 
آنهاست. 


ابه منسوخ شده در قرآن: 
اكثر مفسرين معتقدند كه آيه نجوى (مجادله )١١‏ توسط آيه (مجادله 1) منسوخ شده است. 


آيه منسوخ: ايا أيّهَا الَذِينَ آمنُوا إِذَا اجيم يكم الَسُولَ فَقَدَّمُوا + بِئنَ يَدَْ نَجْوَاكُمِ صَدَقَهَ ذلك خَيرُ لَكم وَأَطْهَرُ قن لّمْ تَجِدُوا فَإنَّ الله 
3 غفورٌ رَّحِيعَ) -داى اهل ايمان هنككامى كه با ييامبر به كفتكوى سرى يرداختيد, ب ركفتكوى سرى خويش صددقه اى را مقدم 
داريد.اين عمل براى شما بهتر و ياكيزه تر است و اكآر قدرت يرداخت صدقه را نداريد يس خداوند آمرزنده و مهربان است» 


(مجادله ؟١).‏ 


آيه ناسخ: «أَشْفَفتُمْ أن تُقَدّمُوا بَيِنَ يَدَْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإذْ َم تَفَُْوا وَنَابَ الله ليم فَأَقِيمُوا الصّلَاه وَآنُوا الرّكاه وَأَطِيعُوا الله 
وَوَشُولهُ واللذخية ينا تكمازق آنا ترسسيديد آنايكه يس :اذا كشتكرهاق شرق سلاف ماي يرد ازيذة عذاللا كه عمل ذكره ينارق 
خَداوتة الاتقضيركان ذو كذشتة يدن شما فيز تمان رااما كاريد و ركان جردازيد وان خداونة: و ياقيرئن اطاعت و برو كنيد 
و خداوند به هر عملى كه انجام مى دهيد آكاه است» (مجادله .)1١‏ 


در «بيان)»ء ص 2595 از شيخ طوسىء از حضرت اميرالمؤمنين ين (ع) روايت كرده كه فرمود: 


ص ١١م‏ 


در برابر مناجات و تماس خصوصى با رسول خدا (ص) آزمايش كرد ولى آنها از مناجات با او خوددارى نمودند و رسول خدا 
(ص) نيز در منزل خويش از ملاقات خصوصى با آنان خوددارى مى ورزيد مكر با كسانى كه در راه خخدا بذل مال كنند (و يا 
آنهايى كه مالى براى صدقه نداشتند) و من تنها يكك دينار داشتم كه آن را در راه خدا دادم و تنها من بودم كه به اين آآيه عمل 
نمودم و وسيله توبه وعفو خدا نسبت به تمام مسلمانان كشتم و اكر كسى يبدا نمى شد كه به اين آيه عمل كند به جهت امتناع 


و خود داري تمام مردم از فرمان خداء عذاب الهى بر آنها نازل مى شد. 

در «بيان»» ص 2584 از شوكانىء از عبد الرزاق» از حضرت على (ع): 

به آيه (نجوا) جز من كسى عمل نكرد تا نسخ شد و مدت آن (بيش از يكك ساعت) نبود. 
فلسفه آيه نجوا جيست؟ و جرا بيش از كفتكوى سرى. صدقه واجب شد؟ 


-١‏ اين آيه شريفه وسيله آزمايش افراد بوده و هست. حال جرا بوده؟ و اكنون جرا هست؟ ياسخ: اين آيه باعث شد افرادى 
كه واقعاً به رسول اكرم (ص) و احكام الهى علاقه داشتند از افرادى كه به خاطر ريا و يست و مقام با ييامبر (ص) همنشين مى 
شدندء افتراق يابند و اكنون نيز اين آيه باعث افتراق منافقين و معاندين از محبين ائمه (ع) و خداى تعالى شده و مى شود جرا 
كه عده اى از كوردلان از جمله فخر رازى به اين آيه ايراد كرفته اند كه اولاً: اين آيه مانعى براى دستيابى فقرا به احكام بوده, 
ثانياً: العياذ بالله كفته اند كه امام على (ع) نبايستى به اين آيه عمل مى كرد. اما آنها متوجه نبوده اند كه اكر حضرت 
امي رالمؤمنين على (ع) به اين آيه شريفه عمل نمى كرد. الان آنها نبودند كه بتوانند قلم فرسايى كرده و براى امام معصوم (ع) 


-١‏ طبق سياق آنه اد صدقه فقط براى افراد د كه امكان ما دارند نه فقراء يس ابراد فخر راز امثا از اندوه فمرا 
9 2 به اين براى افرادى بو ر ققراء يس ايراد فخر رارى و ر وه قمر 


يكك ايراد متعصبانه و غرض ورزانه اى بيش نيست. 
"اين صدقه وسيله طهارت و ياكى دل هاست. 


؟- اين حكم نه تنها به ضرر فقرا نبود بلكه كاملاً در جهت تأمين منافع فقرا و بهبود وضع بيجا ركان بود جون بدين حكم, 


ثروتمندان موظف به يرداخت يول به فقرا مى شدند. 


ص :"م 


ه- اين حكم يكك نوع تخفيف به ييامبر (ص) شد زيرا از تعداد افرادى كه مى خواهند هميشه به كفتكوى سرى ببردازند و 


را انجام مى دادند نه منافقين. 


#- بذل مال به فقرا در راه خخدا و به خاطر تماس و كفتكُو با رسول خحدا (ص) موجب تكامل روحى و يرورش جنبه هاى 


ايمانى مى كرديد. 
/'- نشان دادنٍ منزلتِ حضرت على (ع) و به عبارتى بيان خلافت و امامت اهل بيت (ع). 


جرا اين حكم نسخ شد؟ 


نسخ آيهء تخفيفى به آنها داده شد واكر اين حكم يا بر جا مى ماند» ثروتمندان كمتر به اسلام كرايش بيدا مى كردند» جون 
براى شنيدن سخنان بيامبر اكرم (ص) و يرسش احكام, مى بايستى يول خرج كنند. 


1- كرجه آيه شريفه با سيرى شدن مدتش نسخ شدء ولى مصالح و منافع آن در تمام دوران حيات و زندكّى ييامبر اكرم (ص) 
و حتى امروز و آينده هم يايدار و موجود مانده است. 

خلاصه كلام: از آن جه كذشت مى توان نتيجه كرفت كه نسخ در قرآن تنها جنبه ظاهرى و مجازى دارد نه جنبه حقيقى» جرا 
كه نسخ يعنى زايد و بى فايده در صورتى كه اين آيه شريفه عين ساير آيات الهى داراى اهميت اعجاز بوده و خواهد بود وهم 


اكنون نيز منفعت داشته و دارد. 


نكته: آيت الله خويى صاحب كتاب بيان» معتقد است كه تنها اين آيه شريفه در كل قرآن» نسخ شده است و در ياسخ بعضى از 
مفسرين كه حدود ع“ آيهرا منسوخ فرض كرده اند با دلايل محكم در كتاب «بيان» ص 55” تا 017) به توضيح اين موضوع و 


ابطال اين نظرات يرداخته است. (براى توضيح بيشتر به ذيل آيه ٠١‏ سوره بقره مراجعه كنيد). 
نكته: علامه طباطبايى صاحب تفسير الميزان به جز اين آيه شريفه» شش حكم ديككر را هم منسوخ مى داند كه عبارتند از: 


ص ورف 


١-آيه‏ عفو از اهل كتاب يا صفح (بخشش نن): 


«وَدٌ كثيرٌ مِنْ أهل الْكتاب لَوْ يرُدُوتَك مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكغ كمَارًا حسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفْيدَهمْ مِنْ بَعد ما تِينَ لَهُمُ الْحَقَّ فَاعْفُوا وَاضْم مَحُوا 
حَتَّى يأتى الله بأهره إِنَّ الله عَلَى كل شَّ ىءٍ قَدِيرٌ)-«بسيارى از اهل كتابء از روى حسد آرزو مى كردند شما را بعد از اسلام و 
اناف نه مداق فر جار كو نديد التكد عق روا نيا كاماد بزوشة ا سده اسك شما آنها را عفو كنيدو كذشت ت نمابيد؛ تا 


خداوند فرمان خودش (فرمان جهاد) را بفرستد؛ خداوند بر هر جيزى تواناست» (بقره .)3١9‏ 


اين آيه دستور به كذشت از اهل كتاب در آغاز هجرت مى دهد كه عده اى معتقدند با آيه (قتال) يا (جهاد) يا (سيف) يا 
(توبه4؟) نسخ شده است' اقَاتُوا الّذِينَ لا يؤْونُونَ باللّهِ وَلَا باْيؤْم الآخر وَلَا كائرة عا عم الله ورهرله ول دون قن لسري 
الاين رت اكات نتن :ياوا الجزية عن تاوف اقرف -دبا كسانى از اهل كتاب كه نه به خداء و نه به روز جزا ايمان 
دارند» و نه آنجه را خدا و رسولش تحريم كرده حرام مى شمرندء و نه آبين حق را مى يذيرند» ييكار كنيد تا زمانى كه با 


خضوع و تسليم» جزيه را به دست خود بيردازند!)» (توبه59). 


توجه: در «بيان»)» ص 04 آيت الله خويى» ضمن ابراز عدم نسخ اين آيه شريفه آورده است: «اولا: برداشته شدن يكك حكم 
موقت يس از يايان يافتن وقتش نسخ نيست. ذوما: أكر كسيءابة دوم (سيف) را ناسخ آيه اول (عفو) بداند» مستلزم آن است 
كه اهل كتاب را هم مثل كسانى بداند كه رسول خدا (ص) مأموريت داشت با آنها بجنككد. در صورتى كه آياتٍ جهادٍ قرآن 
به طور كلى اختصاص به مشركين داردا. و نيز آورده است: «حكم هر دو آيه يا برجاست و يكى مبين و مفسر ديككرى است و 
مفهوم اين دو آيه اين است: با اهل كتاب بايد معالمك سوداق تباجد يا انان حكية (انداول) مكودرمواره خافن اذ جملة 


در صورت ندادن جزيه (به مقتضاى آيه دوم)). 


اوَالَتى أتِينَالَاحمَه ِْ ناكم كَاستَط هدو عَلَيهنٌ أذبعة يكم إن طَهدُوا قا: كوف قايرت كن قوناف لذت أذ 
ِجِعلَ الله لَهُنّ سبِيلًا »)١5(‏ لدان بأتِيانكَا منْكم فَآدُوما فَإِنْ ايا وَأَطْه لحا فَأَغرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّ كانَ توا رَحِيمًا (8١))او‏ 
كسانى از زنان شما كه مرتكب زنا شوندء جهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بطلبيد! اكر كواهى دادند» آنان [- 


ان رادو غاته هاائ ود ) تكام داريد تام ركفان فرا وسشدة نا 


ص ره 


اينكه خداوند, راهى براى آنها قرار دهد (20)). «و از ميان شماء آن مردان و زنانى كه (همسر ندارند» و) مرتكب آن كار 
(زشت) مى شوندء آنها را آزار دهيد (و حد بر آنان جارى نماييد)! واكر توبه كنند» و (خود را) اصلاح نمايند» (و به جبران 


كذشته بيردازند») از آنها دركذريد! زيرا خداوند» توبه يذير و مهربان است ))١12(‏ (نساء 0١و128١).‏ 


اين آيه دستور به نككهدارى زنان فاحشه داده كه كفته اند با آيه جلد (نور؟) نسخ شده است: 


وو مه 
00-7 


الزَانِيه وَالرَانِى فَاجْلِدُوا كل وَاحِدِ مِنْهُمَا مان جَلْدَِ وَلَا تأَحَذْكُمْ بِهما رَأََهُ فى دين الل إِنْ كعم تُؤْمُونَ باللّهِ اليم الآخر وَليفْهَدْ 
عَذَابَهُمَا طَائِقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)-«هر يكك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد؛ و نبايد رأفت (و محبت كاذب نت به آن دو 
شما رااز اجراى حكم الهى مانع شودء اكر به خدا و روز جزا ايمان داريد! و بايد كروهى از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده 
كنند!» (نور؟). 


توجه: همان منبع آورده: «برخى از مفسرين مانند عكرمه و عباد بن صامت به نقل از حسن از «رقاشى» معتقدند كه آيه اول با 
آيه دوم نسخ شده است و آيه دوم هم با آيه جلد و سنكسار نسخ شده است. و برخى از مفسرين از جمله قتاده معتقد به نسخ 
هر دو آيه با حكم جلد و ستككسارند». و خلاصه كلام اين است كه آن بزركوار با توضيحاتى كه در ذيل آيات (نساء 8١و12١)‏ 


به طور مفصل آورده ايم» معتقد به عدم نسخ دو آيه فوق اسك (والله اعلم). 
#حذا نه قوارك :او طريق اما 


«وَالَذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعِدٌ وَمََاجَوُوا وَجَامردُوا مَعَكم فَأولَتك مِنْكم وَأولو الْأَرْعَام بَعْضٌ ُمْ أوْلَى يبغض فِى كراب الله إِنَّ الله بكل 
شَىءِ عَلِيمٌ)-«و كسانى كه بعدا ايمان آوردند و هجرت كردند و با شما جهاد نمودند» از شما هستند؛ و خويشاوندان نسبت به 


يكديكر در احكامى كه خدا مقرر داشته؛ (از ديكران) سزاوارترند؛ خداوند به همه جيز داناست» (انفال 0/0. 


كه دراين آيه افراد به واسطه ايمان آوردن از يكديكر ارث مى برند كه كفته اند با آيه اولوا لارحام (احزاب 6) نسخ شده و 
توارث از طريق خونى را دستور مى دهد: «النبى أؤلى بسالمَؤْمِنِينَ مِنْ نيهم وَأَزْوَاجَهُ أْمَوَاتَهُمْ وَأولو الأَرْحام بَعْفْهُمْ ول 
يض فِى كتّاب الله مِنَ الْمَؤْمِنِينَ وَالْمَهَاجِرِينَ إلا أنْ تَفْعَلُوا إِلَى أُؤْلِيائكغ مَعْرُوقًا كانَ ذلك فى الْكتَاب مش طورًا»-«يبامبر نسبت 
به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؛ و همسران او مادران آنها [- مؤمنان] محسوب مى شوند؛ و خويشاوندان نسبت به 


يكديكر از مؤمنان و مهاجران 


ص ذ4 


در آنجه خدا مقرر داشته اولى هستندء» مكر اينكه بخواهيد نسبت به دوستانتان نيكى كنيد (و سهمى از اموال خود را به آنها 
بدهيد)؛ اين حكم در كتاب (الهى) نوشته شده است» (احزاب ©). 


توجه: در بيان» ص 2977 آيت الله خويىء به نسخ در آيه «ارث بردن از راه ايمان» (انفال0/) اشاره نكرده است بلكه به آيه 
«ارث» (نساء””) اشاره دارد كه عده اى آن را توسط آيه (انفال070) منسوخ دانسته اند و دلايل عدم نسخ آيه ارث (نساء*” را 


بيان كرده اسسنت. 


مؤلف: اما به نظر حقير آيه شريفه (انفال0/)0) منسوخ شاد انوع حرا كدرل صراحت آيه شريفه انفال بر تقدم ارحام در 


اجراى احكام من جمله ارث بردن است نه تقدم در ايمان. 


ثانيً: آيه انفال توسط آيه احزاب تخصيص زده شده است نه اين كه نسخى در كار باشد و همان طور كه در بحث نسخ آمد 


شرايط نسخ در اين آيه شريفه جارى نيست. 


ثالثاً: به استناد ضمير «منكم» نمى توان اثبات كرد كه منظورء بيوندى باشد كه باعث جارى شدن احكام از جمله ارث 3 
غيره باشدء و اين كه خداى تعالى ييوند و نسب را به واسطه ايمان و با «منكم» بيان فرموده به واسطه ارزش ايمان و تقواى الهى 
است كه به خاطر آن انسان ها به مبدأ هستى نزديكك شده و به همين خاطر به يكديكر متمايل شده و ييوندشان جارى مى 
كرفة امن كددوافنا تسق حفن و«صل دن كار زان سننان كددو اق دركر ل فزماند:: الما العو تون لخو ةحرهومنات 
برادر يكديكرند» (حجرات 3١‏ و ايمان را شرط برادرى بيان فرموده است كه مطمئناً مراد از اين برادرى آن نيست كه ارث و 
ساير احكام صلبى جارى شود كه اكر اين جنين بود يس همه مؤمنين بايد برادر صلبى هم بوده و هيج كدام نتوانند با خواهر 
ديكرى ازدواج كنند. با اين توصيف و بر فرض محال اكر بيذيريم كه آيه انفال منسوخ شده است يس بايد آيه حجرات را هم 


منسوخ شده بدانيم واين محال است (والله اعلم). 


ع - حكم حرمت جماع در شبهاى ماه رمضان (اين حكم در قرآن نيامده): كه كفته اند اين حكم با نزول آيه جواز جماع در 
شب رمضان يعنى «أحل لكم (بقره /1/1) نسخ شد. 


مؤلف: در اين خصوص هم بايد كفت: اولاً: آيه اى در كار نيست كه نسخ شود يس شرايط 


ص 42 


نسخ بر آن جارى نيست. ثانياً: اين حكم يكك نوع تخفيف است كه خداى سبحان به واسطه وجود نازنين حضرت رسول (ص) 
بر امتش داده است. كه البته اين الطاف. محدود به اين مورد نيست واز جمله تخفيف هاى الهى بر اين امت كاهش تعداد 
نمازهاست كه بر امتهاى كذشته بيشتر بوده ويا تخفيف مدت و زمانٍ روزه و مسخ وعذاب وغيره است كه همه اين ها 


تخفيف است و نه : نسخ. 


ه- آبه جتكجويان يا آنه استقامت در جنكة با آبه .ويك به ذه) (انفال هع): كه كفته اند با آبه تخفيق نا آبه يك به دو 
(انفال 98) نسخ شد. 


با وات . ض الْمَؤْنينَ عَلَى الَِْالٍ إنْ يكن منْكعْ عد رُونَ صَايرُونَ غْيُوا ماين وَإِنْ يكن مِنْكم ماله يغْليُوا الاي لني 
كمَرُوا ليد ل قور عاق يبامبر! مؤمنان را به جنكك (با دشمن) تشويق كن! هركاه بيست نفر با استقامت از شما باشند, 
بر دويست نفر غلبه مى كنند؛ واكر صد نفر باشندء بر هزار نفر از كسانى كه كافر شدندء ييروز مى كردند؛ جرا كه آنها 
كروهى هستند كه نمى فهمند!» (انفال60). 


الْآنَّ حَقَفَ الله عَنْكمْ وَعَلِمَ أَنَّ فيكم ضّ خمًا إن يكن مِنْكم مِالهُ صَارَةٌ فوا مائتين وَإِنْ يكن مِنْك أَلْتُ يعوا لين بإذْنٍ الله 
وَاللَهُ مَحَ الصَّابِرِينَ -«هم اكنون خداوند به شما تخفيف داد, و دانست كه در شما ضعفى است؛ بنابراين» ه ركاه يكصد نفر با 
استقامت از شما باشند» بر دويست نفر ييروز مى شوند؛ و اككر يكهزار نفر باشند» بر دو هزار نفر به فرمان خدا غلبه خواهند كرد! 
و هذا با'صابران است] (انفال22). 


توجه: در بيان» ص 588 و 588, آيت الله خويى. با اعتقاد به عدم نسخ اين آيه شريفه آورده است: -١‏ نسخ با خبر واحد ثابت 
نمى شود و قائلين به : نسخ به خبر واحد استناد كرده اند. 3 - هر دو آيه با توجه به سياقشان با هم نازل شده اند و فاصله اى در 
نزولشان نبوده است (يس شرايط نسخ در اين آيه جارى نيست). ”7- حكم آيه دوم (يكك به دو نفر) در صورت احتمال ييروزى 
واجب خواهد بود ولى حكم آيه اول (يكك به ده نفر) يكك دستور استحبابى است نه واجب. يس جككونه مى توان كفت كه 
يك حكم مستحبى با يكك حكم واجب نسخ شود. 

* - آيه عده زنان شوهر مرده يا آيه امتاع (بقره :)7٠‏ كه كفته اند با آيه (بقره *71) نسخ شد. 

لين يوقت يكم وَِذَرُونَ أَزْوَائتا وم بدية لاه ما إِلَى لحل غير إخحرَاج قن حجن كلا جاح عَليكمْ فى ما قََنَ فى 
أَنْفْسِهنٌَ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَهُ عَزِيرٌ حكيمٌ) »دو كسانى كه از شما در آستانه مركك 


ص 8 


قرارمى كيرند و همسرانى از خود به جا مى كذارند, بايد براى همسران خود وصيت كنند كه تا يكك سالء آنها را (با يرداختن 
هزينه زندكى) بهره مند سازند؛ به شرط اين كه آنها (از خانه شوهر) بيرون نروند (و اقدام به ازدواج مجدد نكنند). واكر 
بيرون روند» (حقى در هزينه ندارند؛ ولى) كناهى بر شما نيست نسبت به آنجه درباره خود, به طور شايسته انجام مى دهند. و 


خداوند» توانا و حكيم است» (بقره .)58٠‏ 


م 
عه 


وَالَّذِينَ يوون نكم وَيَدَّرُونَ زواج ا يترئضن بِأنْفيتهِنّ أذبعة أَشْهْر وَعَْرًا قَِذًا بَلّْنَ أَجلَهُنّ لا جاع عَلِكُمْ فيا فَعلْنَ فى 
لفكي بالمتزو تق واللة بك عمارك عكر بان كد اناس مومه و سراق باقن مى كدارقد بابك جهارماء رده 
روزء انتظار بكشند (و عده نككه دارند)! و هنكامى كه به آخر مدتشان رسيدند» كناهى بر شما نيست كه هر جه مى خواهند» 
درباره خودشان به طور شايسته انجام دهند (و با مرد دلخواه خود. ازدواج كنند). و خدا به آنجه عمل مى كنيد» آ كاه است'» 


(بقره ع38). 


توجه: آيت الله خويى در خصوص اين آيه نيز توضيحى نياورده است. و اما در اثبات عدم نسخ اين آيه شايد بتوان كفت: -١‏ 
دليلى كه بتوان ثابت كرد آيه دوم به فاصله اى از آيه اول نازل شده در دست نيست. 7- عده مطلقه در ايه دوم (©37) يكك 


امرى واجب است اما مدت يكك سال در ايه اول ب.ع” واجب نيست لذا ثمى تواند منسوخ شود (والله اعلم). 
ديد كاه برخى از مفسرين در خصوص نسخ: 
الف- ديد كاه آيت الله خويى (ره)» (البيان فى تفسير القرآن» ص عع"-/017): 


وى با بررسى حدود 8" آيه به اصطلاح نسخ شده. وقوع نسخ در آنها را رد كرده و تنها قائل به وجود يكك آيه منسوخ در 
قرآن كريم شده اند و آن هم آيه ١١‏ سوره مجادله است. در بِيانٍ كيف نسخ نيز» نسخ حكم در قرآن كريم را به سه صورت 
تقسيم بندى كرده اند: 


-١‏ حكمى كه به وسيله قرآن ثابت شده است با سنت قطعى و حديث هاى متواتر يا به وسيله اجماع قطعى كه كاشف از عقيده 
معصوم باشدء نسخ شود اين نوع نسخ به نظر ايشان عققلاً و نقلا اشكالى ندارد و اكر در موردى جنين نسخى ثابت شودء بايد 
از آن ييروى نمود واكر در موردى سنت متواتر ويا اجماعى محقق نيست در اين صورت نسخ. مورد قبول واقع نخواهد بود 
زيرا نسخ با خبر واحد ثابت نمى شود. ؟- حكمى كه به وسيله قرآن ثابت شده است به وسيله آيه 


ص :2/1 


ديكرى كه ناظر بر آيه منسوخ بوده و حكم آن را بيان مى سازد نسخ شود. اين نوع نسخ نيز به نظر ايشان داراى اشكال و 


ايرادى نيست و آيه نجوى را از اين كونه نسخ مى دانند. 


“- حكمى كه به وسيله قرآن ثابت شده استء با آيه ديكرى نسخ شود. بدين كونه كه مفهوم آيه ناسخ هيج كونه نظارتى 
نسبت به مفهوم آيه منسوخ نداشته باشد و به ظاهر و به طور صريح آن را بيان نكند بلكه تنها اختلاف و تضادى كه در مفهوم 
اين دو مشاهده مى شود. ما را به وجود جنين نسخى هدايت كند و ناسخ بودن آيه متأخر و منسوخ بودن آيه متقدم را نشان 


دهد. ايشان وجود جنين نسخى در قرآن را رد مى كنند. 
ب- ديد كاه آيت الله محمد هادى معرفتء (التمهيد فى علوم القرآن, ج7. ص :)19١‏ 


وى نسخ را به عنوان يكك ضرورت واقعى كه براى مصلحت است,. نام برده اند و متذكر مى شوند كه مسئله نسخ از جمله 
مباحثى بوده است كه موجب طعن دشمنان اسلام نسبت به كتاب آسمانى قرآن شده است كه جكونه ممكن است در قرآن» 
آيات منسوخ الحكم باشد كه هيج فايده اى» جز قرائت و تلاوت بر آن مترتب نباشد؟ ايشان سيس ياسخ مى دهند كه اين 
دسته دجار غفلت شده اند جرا كه ثبت آيه اى در قرآن تنها براى بيان حكم و تشريع نيست و براى رفع شبهه مذكور متذكر 
شده اند كه: اولاً: فايده قرآنى در حكم تشريعىء به تنهايى نيست بلكه تشريع» يكى از اهداف متنوع و بسيارى است كه قرآن 
مقاط فار ل كن انورة :دانسا زف 3 ادابع وراق دوق خاي رفظ امك وهر افق هاف شاط تار هده كد 
عموميت به اعصار نداشته و به غير از مسئله اعجاز و تحدى عمومى آنء هيج اثرى بر آن مترتّب نيست جز اينكه به مراحل 
دعوت اسلامى و حوادثى كه بر آن كذشته است دلائلت دارد. البته اين بز ركترين فايده ماند كار آن استء همانند نصوص 
تاريخى كه مراحل سير زمان را براى عبرت حاضران و آيندكَان بيان مى كند. بنابراين دلالت داشتن اين آيات به مراحل تشريع 
اسلامى از مرحله اى به مرحله ديككر از بزركترين فايده هاى مترتّب بر اين آيات است. استاد معرفت» ضمن بيان تقسيم بندى 
انواع نسخ (آن كونه كه آيت الله خويى (ره) نيز بدان اشاره كرده اند) نسخ در حكم و نه در تلاوت 


ص :ع 


را يذيرفته و دو مورد ديكر رااز مصاديق تحريف قرآن دانسته اند. ايشان ضمن بحث و بررسى مفصل درباره 7718 آيه به 
اصطلاح منسوخه. ٠١‏ مورد ازاين آيات رابه عنوان آيه منسوخه يذيرفته اند. ودر رأس همه آنها به بحث درباره آيه نجوى 
يرداخته وعنوان مى كنند كه در اين آيه احدى مناقشه نكرده است. بنابراين در مقايسه آراى آيت الله خويى (ره) و آيت الله 
معرفت در مى يابيم كه هر دو در ميان اصناف نسخ. به نسخ در حكم و نه در تلاوت قايل اند و دو نوع ديككر از نسخ را 
مصداق تحريف قرآن دانسته اند» جز اين كه آيت الله معرفت قايل به ٠١‏ مورد آيه منسوخه در قرآن هستند و آيت الله خويى 


(ره) تنها يك مورد (آيه نجوى»» را يذيرفته اند. 
ج: نظر علامه طباطبايى (ره) درباره نسخ در قرآن. (الميزان» ج 1 ص )1م-/91): 


وى معتقد است: شايد آيه ١‏ و ١١‏ سوره نحل از نظر دلالت بر نسخ روشن تراز آيه ٠١8‏ سوره بقره باشد جون در اين آيه 
به خوبى نشان مى دهدء آيات نسخ مى شوندء تبدل و تبديل در آن صورت مى كيرد و معلوم است كه مراد آيات قرآن كريم 
است و جون معاندين مى كويند اين تبديل و تغيير از جانب محمد (ص) است نه از جانب خدا و او افترا زده است در آيه بعد 
مى فرمايد: بكوء اين آيات را جه ناسخ و منسوخ, جبرئيل كه روح القدس است فرو فرستاده است تا موجب دلكرمى دلهاى 
مؤمنان و هدايت و بشارت براى مسلمانان باشد. و مرجع نسخ به تحديد زمان و أمد مدت حكم منسوخ استء يعنى مدت حكم 
سابق دائمى نبوده و تا زمان ورود حكم ناسخ بوده است و ابداً اشكال نداردء بلكه حتماً بايد نسخ در شرايع و احكام الهى بوده 
باشد زيرا كه جه بسا احكامى به عنوان دوام تشريع نمى شوند و مصلحت و ملا-كك آنها در برهه اى از زمان است و نيز 
مصلحت نيست كه به عنوان موقت بيان شود. يعنى بيان توقيت خلااف مصلحت استء در اين صورت حكم را به طور مطلق 
تشريع مى كنند و يس از استيفاى مصالح و ملاكات مندرجه تحت آن حكم., آن حكم را نسخ مى كنند. يس بازكشت نسخ 
به اين است كه به واسطه آيه ناسخ, بيان مى شود كه آيه منسوخ در أمد خودش بيشتر حكم ندارد و نمى تواند بيشتر از أمد و 
زمان خودش حكم داشته باشد و اين مسثئله تناقض و تضاد نيست بلكه بيان حكم است و حكم ها جور 


٠/7١١ ص‎ 


به جور است و اككر دو حكم در ظاهر متضاد باشند معلوم است كه تضاد حقيقى نيست. به اقتضاى مصلحتء حكمى آمده 
است و بعد حكم ديكرى آمده است. موطن و مقتضيات عوض شده و حكم نيز تغيير كرده است و علّت اينكه بعضى اصرار به 
عدم نسخ در قرآن كريم دارند» اين است كه جنين مى يندارند كه اين مسئله نسخ» موجب مسثله تضاد مى شود. و در احكام 
نبايستى تضاد وجود داشته باشد و جون معلوم شد كه مرجع نسخ به آن است كه احدى آيتين امد و مدت آيه ديكر را بيان مى 
كت كه وقتش و زمان عملش جه اندازه'بوده اسنت ديكر سكلة تضادمعتى ندذارة. 


علامه طباطبايى (ره) نسخ قرآن با سنت متواتر و آحاد و نيز با اجماع قطعى را مردود مى شمارد. ايشان يس از نقد و بررسى 
اقوال و كفتار يزوهشكران قرآنى در مورد آيه «ما ننسخ» با توسعه دادن به مفهوم نسخ. نتايج ينج كانه اى را مى كيرد و مى 
كويد: از بحث و بررسى ها در مورد آيه «نسخ» جند مسئله روشن مى شود: الف: نسخ تنها اختصاص به قلمرو و حوزه تشريع 
احكام ندارد» بلكه هر دو حوزه شريعت و تكوين را فرا مى كيرد. 


ب: نسخ» بدون تحقق ناسخ و منسوخ كه دو ركن آن هستند ه ركز صورت نمى كيرد. 
ج: ناسخ» تمامى مصالح و يا حكمت و كمال منسوخ را در برمى كيرد. 


د: ناسخ برحسب ظاهر با منسوخ در تنافى است و به جهت وحدت و نقطه اشتراكك و وجه مشتركى كه در بين هر دو وجود 


دارد» تناقض و تنافى ظاهرى را مرتفع مى سازد. 


ه._: نسبت در رابطه ناسخ و منسوخ همجون رابطه ميان عام و خاصء مطلق و مقيد و مجمل و مبين نيست زيرا در ناسخ و 
منسوخ تنها مصلحت و حكمى كه ميان دو تا موجود استء رفع تناقض و تنافى مى نمايد و سيس نتيجه مى كيرد كه بر اساس 
فهم دقيق آيات سه كانه نسخ تنها نسخ حكم و (درون مايه) آيات قرآن مراد شارع حكيم است نه تلاوت آن. 


د: ديد كاه علامه سيد مرتضى عسكرى» (نيكو ديالمه. بررسى جند ديد كاه درباره نسخ» بينات» سال هفتم» شماره 17" ص /م- 
00 


وى معتقد است كه در قرآن حتى يكك آيه منسوخه نيز وجود ندارد. ايشان در ابتدا به 


ص :الا 


نسخ در لغت و اصطلاح يرداخته اند كه نسخ در لغت به معناى از بين بردن جيزى با جيز ديكرى است كه در بى آن مى آيد و 
در اصطلاح اسلامى» نسخ عبارت از تبديل احكام شريعتى به وسيله احكام شريعت ديكر است. ايشان سيس به بيان انواع نسخ 
قرآنى يرداخته و ضمن رد همه انواع آن تصريح مى كنند كه: واقعيت اين بوده است كه خداوند سبحانء حكم موقتى را با 
وحى غير قرآنى بر ييامبرش نازل مى فرموده و مسلمانان به آن عمل مى كردند و بعد از تمام شدن مدت آنء خداوند آن را با 
وحى غير قرآنى ديكرى نسخ مى فرمود يعنى ايشان را از منقضى شدن مدت حكم آكاه مى كرد. سيس خداوند در وحى 
قرآنى خبر آن حكم و نسخ آن را اعلا-م مى فرمود و جايز است در يكك مورد يا بيشتر بكلوييم كه حكم موقت بعد از اينكه با 
وحى غير قرآنى نازل مى شد و مسلمانان به آن عمل مى كردندء بيان اينكه آن حكم موقت نسخ شده.؛ يكك باره در قرآن نازل 


مى شد بنابراين در قرآن يكك آيه منسوخه هم نيست. 

محكم و متشابه (تشبيه): بحث در اين خصوص به تفصيل در ذيل آيه ٠‏ آل عمران آمده است. 
نكته: آيات متشابه در قرآن كريم حدود 23٠١١‏ آيه اند و شامل دو كروهند: 

آيات صفاتى: كه اوصاف خداى تعالى را بيان مى كنند مثل «يد الله) (دست خدا). 

آيات افعالى: اين آيات خود دو كروهند: 


الن) آنا كمظاهرا بز ضير .ذلالك ذارتدوعده اوه اعفان اين ١‏ باكويه صبلك مجر كن افده اتده مكل 1 نه شريفة:«فاث الله 


بُضل مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ) (فاطر 8). 
ب) آياتى كه بر اختيار دلالت دارند» مثل آيه: «كل لفق بِمَا كُسَعَتٌ رَهينّها (مدثر 278. 


عده اى به استناد اين آيات معتقد به اختيار و تفويض مطلقند و آنان را «مفوضه» كويندء اما اماميه به استناد رواياتى از اهل بيت 
(ع) معتقدند كه انديشه دينى و قرآنى نه جبر مطلق و نه اختيار مطلق استء بلكه حقيقت همان (امر بين الا-مرين) است. فرقه 
متمايل به مسلكك (جبر) را فرقه اشاعره هم كويندء اين كروه 


ص :"لا 


معتقك.بةا جو بوده: و متك تونحيد ضفاق هيتتتد:فرقة متمايل ره اكتيان مطلق را افزقة محتزلة يا مفوضة ااهل توسيد .نا اصككات 


عدل يا قدريه هم كويندء اين كروه 
معتقد به توحيد صفاتى و منكر توحيد افعالى هستند (بر خلاف فرقه «اشاعره» نظر دارند). 


فرقه «معتزله): فرقه اى از مسلمانان در اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم بودند كه رئيس آنها «واصل بن عطا» بود. در سال 
(اه) وفات كرد و اهم آثارشان در سال (00١ه)‏ است. 


000 


تخصيص و تقييك: 


هر كاه آيه اى به صورت كلى و عام و مطلق نزول يابد وسيس در خصوص همان آيه. آيه اى ديكر نازل شود كه آن را به 
صورت روشن و جزيى تر و خاص بيان كند, و به عبارتى به آن تبصره اى اضافه فرمايد؛ به آن «تخصيص» كويند. واككر آن را 
مقيد به زمان يا مكان يا وضعيت خاصى نمايد آن را «تقييد» كويند. مثلاً آيه «ارث» تخصيصى بر آيه وصيت است و يا آيه 
احصان (مائده ه) تخصيصى بر آيه نكاح با مش ركان (بقره )31١‏ استء كه البته عده اى از مفسرين به اشتباه» آنها را ناسخ و 
منسوخ فرض كرده اند. و يا مثلا آآيه نماز مسافر مقيدٍ آيه نماز استء جرا كه شخص. با قيد مسافرت نمازش را شكسته مى 
وا 

نكته: به علت شباهتى كه نسخ و تقييد و تخصيص با هم دارند» بعضى از مفسرين به خصوص مفسرين سنى به اشتباه» بسيارى 


از آيات تخصيص يافته را جزء آ.يات منسوخ شده محسوب كرده اند (براى توضيح بيشتر به ذيل آيه /ا سوره آل عمران و ٠١8‏ 


بقره مراجعه كنيد). 
خلاصه مطالب: 


از بحث هايى كه در خصوص محكم و متشابه» نسخ» تخصيص و تقيبد شدء مى توان به اين نتيجه رسيد كه آيات الهى 


اولأ_ آيات متشابه حدود ٠٠١‏ آيه اند و آيات مربوط به نسخ و تقيبيد و تخصيص هم كه جزْءٍ كمى از آيات الاحكام را 
كل نو كع نويا ٠‏ آيه از آيات الاحكام را شامل مى شوند (آيات الاحكام حدود 80١‏ آيه اند) يس روى هم رفته 
آيات متشابه» منسوخ شده و تقييد و تخصيص يافته حدود 7٠٠‏ آيه از كل 2778 آيات قرآن را تشكيل مى دهند. يعنى حدود 
/8 درصد از قرآن كريم را شاملند و بيش از 90 درصد محكمند. 


ص ورف 


انياً _ همين ه -6 درصد آيات هم اكر به محكمات الهى بركردانده شده و نيز به نحو صحيح تفسير شوند آنها نيز محكم 
خواهند شد. بنابراين قرآن بر اساس محكمات استء ولى متأسفانه اندكى از مفسرين به اشتباه» قرآن را بر اساس متشابهات 
فرض كرده اند و عده اى هم هر جند در ظاهر معتقدند كه قرآن بر اساس محكمات است ولى عملا طورى برخورد مى كنند 


كه كُويا آن را متشابه فرض كرده اند. 


هر جند آيات الهى ظاهر و باطنى دارند اما همين ظاهرشان» نقش مهمى در هدايت انسان به سوى كمال دارند» به شرط آن كه 
انسان» نفس خود را از هر كونه آلودكى و شكك و ترديد, ياكك و طاهر كرداند و اهل بيت (ع) كه واسطه هاى فيض الهى و 
در حقيقت همان باطن قرآنند را واسط قرار داده و به واسطه آن بزركواران» آيات الهى را فهم كندء همان آياتى كه تدبر و 


تفكر و مطالعه قرآن كريم را سفارش مى كنند. 


در تفسير صافى» ج١.‏ ص 60١‏ از عياشى» ج١2‏ ص 157, از امام صادق (ع: محكم, آن جيزى است كه بدان عمل مى شود و 
متشابه آن آياتى است كه بر ناكاه به آيات» مشتبه مى شود. 


در تفسير صافى» ج١»‏ ص57 و6, از عياشى» ج١»‏ ص ٠١‏ از امام صادق (ع): در قرآن محكم و متشابه هست,ء اما محكم» يس 


ورزيم» ولى عمل نمى كنيم. 


در تفسير صافى» ج١2‏ ص ل از عياشى» ج١2‏ ص ١١‏ و15 ءازامام صادق (ع): ناسخ عبارت از ثابت» و منسوخ عبارت از ابه 
اى است كه أمد و زمان آن كذشته است. محكم آيه اى است كه به آن عمل مى شود و متشابه آن است كه برخى از آن به 


برخى ديكر شباهت دارد. 
در تفسير صافى» ج 3 ص 7 از عياشى» ج١2‏ ص ٠ثعءاز‏ امام صادق (ع: 


«ناسخ)» مورد ثابت و معمول به از آيات مى باشدء و «منسوخ)»» عبارت از آن آيه است كه قبلا مورد عمل بود» سيس آيه اى 


آمد و آن را نسخ نمود و«متشابه» آن است كه بر جاهل و نادان مشتبه شده باشد. 


ص :07 


تحدى 
(مبارزه طلبى): 
آيات تحدى در قرآن كريم به ترتيب نزولء 0 آيه ذيل مى باشند: 


د التواضى تَمَعَتِ الإنسٌ وَالْجِنّ عَلَى أن يَأتُوأ بِمئْل هَذًَا الْقَوَْآنِ لآ يَاتُونَ بِمِثْلِهِ ولو كانّ بَعْضْهُمْ لض ظهيرًا-ابكو 


باشند). 


- 
ع 


؟ - يونس 58: «آمْ يَفُولُونَ افتاه قل كَأنُوأ بسُورَه مُثْلِه وَادْعُوأ م مَنِ اسْتَطَفتُم من دُونٍِ اللّهِ إن كشع صَادِقِينَ -ديا مى كويند آن را به 
مزوة باتع اليك كرا كر يترم رةه ووه أ اكد اننا وريه وير إن حلا ار كار اعى توفندا تر يا 


9 - هود 133: :آَم يَُوُونَ افَْراهُ قل فَأَنُوأ عضر سُوَر مَثْلهِ مُفَْرَاتٍ وَادْعُوأ من اْمَطَفكُم مّن دُونٍ اللو إن كسم ص ادِقِينَا ديا مى 
ل ار ل ا ال ين 


#واقين قر واد 


ع*- طور"” وع": أ وار درل تل لا يُؤْونُونَ 000 نوا بته دِيث مُثْلِهِ إن كانُوا صَادقِينَ (7))حديا مى كويند: آن رابر 


لك ار 


0 بسن اكرواسث من كويند سكن مكل أن وابياورتد». 


ه- بقره 7# وع5: اوإن كشع فى رَيْبٍ مما تنا عَلَى بدا كنُوأ بشوره من مُثْلهِوَاذعُو سْهَدَاءكم من دُونٍ الله إن كت صَادِقِينَ 
(0) قبن لم تَفْعلُوا وَآّن تتعلرا نالنوأ الاق التى ودر ما الاك والحقادة أَعدَدَّثْ ِلْكافرِينَ (76), -«و اكر در آن جه بر بنده خود 
نازل كرده ايم شكك داريد» يس سوره اى مانند آن بياوريد و كواهان خود را از غير خدا فرا خوانيد. اكر نكرديد و هركز نمى 
توائين كرد از اتشى كل سوعتكن تردمان و كه ها سهد ويراق كافران اعادة شله' بر هير يد 


نكاتى راجع به آيات تحدى: 


١‏ - ترتيب نزول اين آيات به همان ترتيبى است كه بيان شدء يعنى: اول: اسراء. دوم: يونس. سوم: هود. جهارم: طور. ينجم و 


آخرين أيه تحدى: بقره است. 
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؟- جهار آيه اول در سوره هاى مكى و آخرين آيه در اولين سوره مدنى واقع شده اند» يس بيشترين تحدى در مكه صورت 
كرفته استء جرا كه مسلمانان در مكه كم و ضعيف بودند و باعث اعتماد به نفس بيشتر در آنها شده و بالعكس باعث تزلزل 
در صفوف مش ركان مى شد. 

“ -اولين آيه از نظر وسعت تحدى و آخرين آيه از نظر شدت تحدى قابل تأمل است. 

*-آيه تحدى بقره كه آخرين آيه تحدى است و مدنى هم مى باشدء با آيات تحدى ديكر كه جهار آيه مكى هستند دو 
تفاوت دارد: الف) ايه بقره شدت و قاطعيت يشترى دارد. 


ب) در آخر آيه بقره تهديد آمده ولى در آيات ديكّر تهديدى وجود ندارد. 


ه- سه آيه دوم و سوم و جهارم در خصوص منكران قرآن است ولى آيه اول و ينجم (بقره)» شامل همه مى باشد و البته آيه 


بقره در خصوص ترديد كنند كان مى باشد. 


- سه آيه اول در سوره هايى قرار دارند كه از نظر ترتيب نزول» بى در بى بوده» يعنى ينجاهمينء ينجاه و يكمين و ينجاه و 


دومين سوره نازل شده انك. 
- كيفيت تحدى در آيه دوم و سوم به استثناى ميزان آن كاملا يكسان و شبيه هم است. 


/-در آيات تحدى كلمه «مثل) تكرار شده است. («بمثل هذا القرآن»» «بحديث مثله)»» «بسوره مثله) و«بعشره سور مثله)») تا اين 
بهتر از قرآن هم وجود دارد). 
4-درآيات تحدى تنها در ايه هودء صفت «افترا» ذ كر شده است ولى در ساير آيات عنايت به آن است كه آنان قادر به اين 


و ديكران به آن وقوف ندارند و جنين جيزى ذاتاً افترا يذير نيست و اكر در اين باره شكك داريد» ده سوره كه خودتان هم ادعا 


٠‏ - خداى تعالى در آيات تحدى يكبار مى فرمايد: «حديثى مثل قرآن» (طور ): يكبار ديكر مى فرمايد: «كتابى مثل قرآن» 


(اسرا 88 يكبار هم مى فرمايد: «ده سوره مثل قرآن» (هود 
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)١‏ و دو بار مى فرمايد: «يكك سوره مثل قرآن» (بقره 77 و يونس 28» كه در هر يكك از اين تحدى ها غرض و منظور خاص 
آنء مورد نظر است وهر كدام از اينها با ديكرى متفاوت بوده و غرضى را منظور دارد. در تحدى به يكك سوره. جون صفت 
اختصاصى يكك سوره قرآن اين است كه تنها يكى از اغراض الهى را كه به هدايت و دين حق وابستككّى دارد» با بلاغت خارق 


العاده اى بيان مى كند. در حقيقت مى خواهد از اين وجهء كافران را به تحدى دعوت كند. 


در تحدى به جند سوره مثلاً- ده سوره يا بيست سوره ويكى خاصى مدٌّنظر است جرا كه جندين سوره با بلاغت و خارق 
العادكى خاص و يشت سر هم جندين بار نازل شوند و ارتباط بى عيب و نقصى بين آنها بوده و در عين اين كه هر كدام از 
سوره ها منظور و هدفى خاص دنبال كنند» مجموع آنها نيز هدف خاص خود را دارند. به عبارتى در عين محكم بودن, متشابه 
هم باشند كه اين ديكر يكك تصادف نيست بلكه حتماً از روى حكمت و عقل مى باشد جرا كه احتمال اتفاق و تصادف در 
يكك مورد» خيلى بيشتر از موارد متعدد است. در جاى ديكر مقام تحدى به همه قرآن آمده از آن رو كه همه اغراض الهى در 
قرآن جمع شده و صفت اختصاصى همه قرآن اين است كه هر جه مردم تا روز قيامت احتياج دارند» در بر دارد. اما در آيه 
«فليأتوا بحديث مثله» كانه تحدى عامى صورت كرفته كه اعم از " نوع تحدى كذشته استء زيرا حديث شامل يكك سوره وده 


سوره و همه قرآن مى شود. واين تحدى نسبت به مطلق خصوصيت قرآنى انجام كرفته است. 
جرا اعجاز قرآن كريم تنها در «فصاحت در نظم) نيست؟ 


قرآن مجيد در آيات فوق الذكر در موارد سيارى است از جمله: ييشكويى» بلاغت» فصاحتء آينده نكرى» تاريخ نظم و غيره 
كه البته دلايلى هم وجود دارد: 


الف-اكر جهت اعجازء بلغت باشدء صحيح نيست با آيه اى مثل «وَ لَوْ 5 انَّ مِنْ عِندٍ غَيِر اللَهِ لَوَحَدُوأ فيه اختلاهًا كيرا 


ص ا 


مى كند: «لئن اجتمعت الانس و الجن»» و جون تمام انسانها عرب نبوده و مسلط به زبان عربى نيستند لذا تحدى غير عرب به 
دليل عدم آشنايى با بلاغت زبان عربى بى معنى مى شد. بنابراين ابعاد اعجاز قرآن اختصاصى به فصاحت و بلاغت» خاص آن 


ج- از آن جايى كه سوره يونس قبل از سوره هود نازل شده و اككر جهت اعجاز تنها بلاغت بودء اين تحديات خارج از نظم 
طبيعى بود زيرا صحيح نيست بلغاى عرب را كه منكر نزول قرآن از طرف خدا بودند ابتدا تحدى كنند كه يكك سوره آورند و 
تعدا يكوه كه كو سورها وه يكذ له كنار لمعك اميك تكليقة: كنت كباني: من 13 ذدنا ورراتت وحمت 5 ها عر نه 


سوره آورند واكر از اين هم عاجز بودند يكك سوره آورند. 


د - تحدى عام است و شامل همه معارف حقيقى و براهين روشن و درخشان و مواعظ نيكو و اخلاق كريمه و شرايع الهى و 


اواو عت واا نلك ور ولا ا دض 

نظريه هاى تحدى: 

در خصوص تحدى قرآن كريم سه نظريه مطرح شده است: 
١-نظريه‏ سير نزولى آيات تحدى: 


بعضى از مفسرين از جمله «جصاص در احكام القرآن»» «زركشى در برهان»» «زمخشرى در كشاف»». واز متأخران و معاصران 
نيز «رافعى در اعجاز القرآن» به اين نظريه باور دارند و معتقدند: قرآن در اعلا-م تحدى با يكك سير نزولى در سه مرحله به 


مبارزه دعوت نموده افدت: 


مرحله سوم: دعوت به آوردن يكك سوره (آيه دوم - آيه يونس) 
ياسخ به نظريه سير نزولى: جون آيه تحدى يونس (آيه دوم) قبل از آيه تحدى هود (آيه 
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سوم) نازل شده» يس مطمئناً نظريه سير نزولى كاملا مردود و باطل است. 
؟- نظريه سير صعودى آيات تحدى: 


عده ديكرى از مفسرين معتقدند كه منظور از «مثل» در آيه اسراء (آيه اول) نمى تواند كل قرآن باشدء بلكه شامل حتى ١يكك‏ 


آيه قرآن» هم مى شود. بنابراين تحدى در قرآن در سه مرحله در يكك سير صعودى بدين شرح است: 
مرحله اول: دعوت به آوردن يكك آيه (اسراءء آيه اول) 

مرحله دوم: دعوت به آوردن يكك سوره (يونس» آيه دوم) 

مرحله سوم: دعوت به آوردن ده سوره (هود؛ آيه سوم) 


ياسخ به نظريه سير صعودى: هر جند سه آيه اول و دوم و سوم تحدى با نظريه «سير صعودى» منطبق است اما آيه جهارم و 
ينجم, اين نظريه را منسوخ مى كندء جون آيه آخر مجدداً صحبت از «يكك سوره) كرده استهء بنابراين نظريه «سير صعودى) هم 


باطل است. 
* - نظريه صَرفه يا صرف هِمّم) يا «سلب قدرت آنها): 
«صرفه)» به معناى «بازكرداندن حجيزى) است. 


اين كروه از دانشمندانٍ شيعه و سنى معتقدند كه خداى تعالى قدرت و توان و علم تصرف در قرآن را از بشر و ماسوا كرفته 


لفقا عله انس كز د ونه عانتقالا قرا 0 3]]ف قر ينطن #رذه اق ولذا كد حفن توا دارفا 


ب) عده اى مى كويند: جه بسا بعضى توان مقابله را داشته اند اما اكر بخواهند تعرض كنند خداى تعالى آن توان رااز آنها 


ج) عده اى مى كويند (از قول سيد مرتضى): خداوند علومى را كه براى مقابله با قرآن نياز داشته اند از آنها سلب كرده است. 
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نكته: از ميان علماى اماميه» سيد مرتضى و شيخ مفيد از طرفداران نظريه «صرفه)» هستند. واز علماى اهل سنت مى توان به 
سيوطى اشاره كرد (جلال الدين سيوطىء الاتقان فى علوم القرآن» تحقيق از محمد ابوالفضل ابراهيمى» قم» انتشارات رضى» 


اين نظريه» از اوايل قرن سوم مطرح شد. و داراى طرفدارانى اندكك بوده استء غالب انديشمندان به ويزه علماى شيعه از قرن 


ياسخ به نظريه صرفه: 


در حقيقت اين كروه معتقدند» خداوند متعال انديشه كسانى را كه قصد برابرى و مانند آورى با قرآن كريم را داشته اند 
منصرف كردانده استء و حاشا از اين نظريه! مكر مى شود خداى تعالى دعوت به تحدى فرمايد ولى از آن طرف مانع آنها 
شود! در ثانى با اين نظريه ارزش معجزه بودن» فصاحتء بلاغت و ساير خصوصيات قرآن زير سؤال مى رودء جرا كه با اين 
عقيده اعجاز قرآن در «صرف همم» خواهد بود ونه در خود قرآن. اين كه بشر قدرت علمى و عملى مقابله با قرآن كريم و 
تحدى با آن را ندارد كاملاً صحيح مى باشدء اما اين بدان معنا نيست كه بشر مى توانسته اين قدرت و علم را داشته باشد ولى 
خداى تعالى آن را از او سلب كرده باشد ويا بدان معنا نيست كه بشر اين قدرت را دارد ولى هر كاه بخواهد با قرآن تحدى 
كند ازاو سلب شودء بلكه بشر ذاتاً در همين حد مى باشد و ظرفيت و توان فكرى او در حدى نيست كه به علم مكنون مسلط 
شود. جرا كه اكر بشر به تمام علوم مكنون و مخزون مسلط بود وقدرت خلق و ايجاد موجودات را داشت كه ديكر بشر نبود. 
اين كونه بحث ها مثل سؤالات بى معنايى مى ماند كه بعضى مطرح كرده اند: مثلا: «آيا خداى تعالى مى تواند مثل خودش را 
خلق كند؟» ويا «آيا خداى تعالى مى تواند كره زمين را بدون آن كه كوجكك كند از درون سوزنى كوجكك عبور دهد؟» و يا 


«آيا خداى تعالى مى تواند بشرى را خلق كند و تمام علوم خودش را به او الهام كند؟)... 


كه يايه و اساس اين سؤالات باطل و غير عقلانى است. تفكر در اين خصوصٌ انسان ها را به توهم و كمراهى مى كشاند, جرا 
كه فكر محدود ما هيج كاه نخواهد توانست به علوم نامحدود 


6١٠:١ ص‎ 


يزدان واحد تسلط يابد. و ائمه اطهار (ع) نيز به يرهيز از اين توهمات سفارش فرموده اند. 


خلااصه كلا-م: قرآن كريم ابعاد كسترده اى دارد از جمله: فصاحت و بلغت (اعجاز بيانى)» تعاليم و معارف عالى (اعجاز 


معانى)» خبرهاى غيبى» طرح مسائل دقيق علمى» آفرينش هاى هنرىء, اعجاز عددى و غيره كه همه اينها معجزه بودن قرآن را 
اثبات مى كند, معجزه اى كه هيج يكك از ماسوا قادر به خلق آن نيستند و لذا خداى تعالى براى اثبات اين اعجاز» همه را به 


تحدى فرا خوانده است تا عظمت و حقانيت و معجزه بودن قرآن را به اثبات برساند. 
توجه: منبع غالب مبحث نظريه هاى تحدى ب ركرفته از كتاب «بسمله)» ص 0-75 است. 


در مجمع البيان» فضل بن حسن طبرسىء ج8. ص87 مده است: اككر الفاظ قرآن» اعجاز ذاتى نداشت و كلاءم عادى و 
محاوره اى اعراب بود؛ نبايد بر خورد اعراب با نزول اين آيات» از روى تحير و تعجب حكايت نمايدء در حالى كه خودشان 
داراى اشعار و نثر بوده اند. جيزى كه اعراب را به تعجب واداشته؛ فصاحت و نظم و نثر و معناى بلند آن استء تا جايى كه 
«اوليد بن مغيره) مى كويد: «به خدا سوكند! كه از محمد (ص) كلا-مى شنيدم كه كلام انسان و جن نيست,ء كلام او داراى 


شيرينى و حلاوت و نغمه هاى مناسب است... كلامى كه هيج جيز بر آن برترى نداردا. 


در بحارالانوار» علامه محمد باقر مجلسى» ج 5 ص 7588, آمده است: ظاهر قرآن» زيبا ودل انكيز است و باطن قرآن» زرف و 


عميق است و عجايب آن يايان ندارد و غرايب آن تمام نمى شود. 
و ثواب الاعمال» ص أفرفة ودر اصول كافى» ج 3 ص ودفرة از امام صادق عليه السلام: 


هر كس قرآن را از روى آن تلاوت كند جشم وى نيزاز قرآن بهره بردارى مى نمايد و ازعذاب او و يدر و مادرش هم كاسته 


مى شود كر جه با كفر از دنيا رفته باشند. 


در تفسير جامع» ج1١‏ ص 8" از امام صادق عليه السلام: قرآن عهد و بيمان خدا در ميان بندكانش استء (يس) سزاوار است 


ارقي لوحا لك وار هو ووز هاه الا ررك كنك 


در تحف العقول» ص 75١١‏ از امام على (ع): عبادت نمودن بدون فقاهت و يادكيرى مسائل و احكام شرعى خير و سودى 


ندارد. و قرآن خواندن بدون تدبر و درك و فهم معانى آن خيرى ندارد. 


ص ١١م‏ 


تاريخ انبياء: 


خداوند بارى تعالى براى هدايت بشر بيامبرانى از ميان خودشان مبعوث فرموده و زمين هيج كاه بدون خليفه و نماينده الهى 
نبوده است. بعضى از بيامبران بر ديكرى برترى دارند. واين بسته به قرار كرفتن در مراتب ذيل دارد (البته به جز مرحله اول» 
جون اين مرحله را طى كرده اند): 


>1١‏ مرخله ود كى: همه الننائها مكلوق ندا تعتالى عسعة وتنها افرادئ: نه مرحله بهد كى فى وستتد كه مراقت غتود رثاو 
ترك معصيت را به جاى آورندء وقتى به اين مرحله رسيدند كه ديككر نيازى به تذكر نداشته باشند آن كاه بايستى ديككران را 


امر به معروف و نهى از منكر كنند. 


؟ - مرحله نبوت: «نبى) از ماده «نباء» به معناى «خبر) است,» جون به واسطه وحى از عالم غيب خبردار مى شود. «نبى) فرشته 
وحى را نمى بيند بلكه خبرى كه قرار است بر او نازل شود به دلش مى افتد و حالت بيهوشى به او دست مى دهد ودر آن 


حالت وحى براو نازل مى شود. بنابراين وحى به صورت مستقيم براو نازل نمى شود. 
كار «نبى»» تبليغ دين رسول زمان خود يا قبل از خودش است. 


#جدمرجلة تحدث: محدت نه.مردى كويتد كه فبذائ :رشع وح رادز مدارئ مل شود ولك او وا نم يقد ومح هينه ونين 


كويند كه آن صدا را بشنود مثل حضرت مريم (س). 


8 - امام : بالاترين مقامى است كه تنها به 0 ييامبر اولوالعزم و ائمه اطهار (ع) اعطا شده است. و البته اين مقام هم مراتبى دارد 
كه بالاترين مرتبه آن متعلق به حضرت خاتم الانبياء (ص) و دوازده امام معصوم (ع) مى باشد. جرا كه جهار ييامبر اولوالعزم در 


اواخر عمرشان به مقام امامت 


ص :"م 


ورود يافته وفقط مراتبى از امامت راطى كرده اند كه با توجه به ظاهر برخى از آيات و روايات به نظر مى رسد حضرت 
ابراهيم (ع) درجه ى بيشترى از امامت را نسبت به حضرت نوح و موسى و عيسى (ع) طى كرده باشد. اما اولوالعزم ينجم 
عفترت سول (ض )1 وال :نك طاهرش لع) ار تماق اأغان حافية كام وجاك ومراقن افافك رانو عيذ اكمل كمال طلى 
كرده اند. (والله اعلم). ْ 


در تفسير نمونه» ج ا ص 20١‏ آمده است: خداوند ابراهيم (ع) را بنده خود قرار داد يبش از آنكه ييامبرش قرار دهدء و او را 
ييامبرش قرار داد ييش از آنكه رسول خود سازد» واو را رسول خود انتخاب كرد بيش از آنكه خليل خود سازدء و او را خليل 


خود قرار داد يبش از آنكه امام قرار دهد» هنكامى كه تمام اين مقامات را جمع كرد فرمود: من تو را امام مردم قرار دادم. 


در تفسير الميزان؛» ج "2 ص ١م‏ از كافىء ازامام صادق (ع): خداى تعالى ابراهيم (ع2 را قبل از آنكه نبى خود كيرد بنده 
خود كرفتء و قبل از آنكه او را رسول خود بككيرد» نبى خود كرفتء و قبل از آنكه او را خليل خود قرار دهد رسول خودش 


كرد و نيز قبل از آنكه امامش كند خليلش كرد. 


توم مولن وشا شعدوف ابراه ع )ارا عاق خيل هربد عسات زرده اقت تدوع ادق و ايع ام لوقه 
للَِّ وَمْوَ مُحمِنٌ وَ اتّمَع مله إِبْراهِيمَ حَنِيفًا وَانَكدَ اللَهُ إبْرَاهِيم حَلِيلًاا-«دين و آبين جه كسى بهتر است از آن كس كه خود را 
تسليم خدا كندء و نيك وكار باشدء و بيرو آيين خالص و ياكك ابراهيم كردد؟ و خدا ابراهيم رابه دوستى خود. انتخاب كردا 
(نساء 1780). 


نكته :١‏ در مقام امامت حتى «فكر تركك اولى» هم صورت نمى كيرد بنابراين تركك اولاى موسى (ع) در كشتن قبطى و فرار و 
ترسش در وادى مقدس ويا ترك اولالى نوح (ع) در درخواست نجات بسر (خوانده) اش و يا حضرت ابراهيم (ع) در 
خصوص درخواست مقام امامت به فرزندانش (البته اا درخواست تركك اولى باشد)» قبل از رسيدن به مقام امامت بوده 


اسثت. 
توجه: بحث امامت در ذيل ابه شريفه «امامت ابراهيم (ع2 - (بقره ع7 2/1 آمده اسثت. 


نكته ؟: ممكن است كسى به مقام محدث و امامت برسد ولى مراحل قبلى را طى نكرده باشد مثل حضرت مريم (س) كه 


محدثه بوده ولى نبى نبود و يا ائمه (ع) كه رسول و نبى نبودند. 


ص :/ 


نكته": ممكن است رسولى هم در مواقعى در خواب فرشته وحى را ببيند ويا صدايش را بشنود ولى شخصى كه به نبوت 


رسيده و هنوز رسول نشده. فرشته را نمى بيند. 
نكته : ممكن است كسى به مقام عصمت برسد ولى ييامبر نباشد مثل مريم (س) و لقمان (ع). 
نكته 0: در الميزان» ج ”0 ذيل ايه 1" بقره» ص 3372”, از معانى و خصال. از ابوذر» از رسول خدا (ص): 


انبيا ع١‏ هزار و رسولان, "١١‏ نفر بودند كه فقط ينج تن به مقام «اولوالعزمى» رسيده و داراى شريعت جهانى انكد: -١‏ نوح 7- 


نكته 9: نام 38 يا 3٠‏ ييامبر در قرآن كريم آمده است و علت اين اختلافء رواياتى است كه «اسماعيل' مذكور در أيه (مريم 


05). را غير از «اسماعيل بن ابراهيم (ع» مى دانند. و مترتبند از: 


١-آدم‏ (هآبار). ؟- ادريس ("ابار). ‏ - نوح (#اعبار). ع - هود (٠ابار).‏ ه-صالح (خبار). #-ابراهيم (8تبار). لا-لوط (/اابار). 
#-اسماعيل (؟ابار). 4-اسحاق (2١بار).‏ ١٠-يعقوب‏ (#ابار). ١١-يوسف‏ (لاابار). -١7‏ ايوب (#بار). 17١-شعيب‏ (١ابار). -١‏ 
موسى (778ابار) . 6١-هارون‏ (١؟بار)‏ . 8١-اسماعيل‏ صادق الوعد (ابار). /1١-الياس‏ (7بار). /1١-يسع‏ (؟بار) . 19-ذوالكفل 
(؟بار). ١٠-داوود‏ (#ابار). ١؟-سليمان‏ (1١بار).‏ 77-يونس (ظابار). احزكريا (لابار). *7- يحيى (2 بار). 10- عَرَيْر (١بار).‏ 


نكته /: در قرآنٍ كريم به برخى از انبياء به صورت كنايه اشاره فرموده اما نامشان نيامده است» مثلا در آنه شريفه: «فْوَجَدًا عَتِدَا 
ين عنادنا اننا رَحْمَه من عبد نا وعلقتاة من لذنا علق ادر ماعنا ) هدم اى'أز'يتل كاقا ما زا ناسل كه حمق ا سو ود نه 
او داده؛ و علم فراوانى از نزد خود به او آموخته بوديم). (كهف 2 منظور از «عبدا» حضرت خضر (ع) است. 

نكته 8: افراد ديكرى هم در قرآن ذكر شده ولى نفرموده كه جزءٍ انبياء بوده اند» مثل «ذوالقرنين (كوروش»))» (كهف #وو 2/087 


«طالوت» (بقره 9؟و/ا7). «عمران يدر مريم) (آل عمران هو *”© و (تحريم 6ه و (يوشع بن نون- همسفر موسى (ع)ت قَتَاه) 
(كهف .)26٠0‏ 


ص / 


نكته 4: خداى تعالى جمعاً ؟١٠‏ كتاب بر بيغمبران نازل فرموده است: ٠١‏ صحيفه بر آدم (ع). 2٠‏ صحيفه بر شيث (ع). "١‏ 
صحيفه بر ادريس (ع). ٠‏ صحيفه بر ابراهيم (ع). و آن جهار صحيفه ديكر. تورات و انجيل و زبور وقرآن است. (و در 


رواش دكن ٠‏ صحيفه براى حضرت ابراهيم (ع) آمده و نامى از ٠‏ صحيفه آدم (ع) برده نشده است) (از همان منبع). 


١‏ - آدم (ع: 


ملقب به «ابو البشر) و «صفى الله است. صدها فرزند داشت. 3 سال عمر كرد. سه فرزند معروفش به نام هابيل و قابيل و شيث 
(هبه الله - هديه خدا) است. بعد از فوتش او را در تابوتى در كوه «ابو قبيس» دفن كردند تا وقتى كه حدود 18٠6٠١‏ سال بعد 
و هود و صالح (عليهم السلام) در نجف دفن شده اند). نام آدمء 0 بار در قرآن آمده است. (حوا (س) يكك سال بعد از آدم 


(ع) از دنيا رفت و كنار آدم (ع) دفن شد). بنا به روايتى» خدايتعالى ٠‏ صحيفه به لغت سريانى بر آدم (ع) نازل فرمود. 
١‏ - شيث (ع): 


ملقب به «هبه الله- هديه خدا» است. بعد از كشته شدن هابيل به دست قابيل» خداوند متعال او را به آدم (ع) هديه فرمود. او 
همواره از حسد قابيل در حال تقيه و خوف به سر مى برد. حدود 97 سال عمر كرد و خدايتعالى 59 يا٠ه‏ صحيفه بر او نازل 


كرد. نامش در قرآن نيست. 
7 - ادريس (ع): 


نام عبرى آن حضرت»ء «خنوخ)» و ترجمه عربى اش «اخنوخ)» است. به جهار واسطه به شيث (ع) مى رسد. حدود 5٠‏ سال از 
عمر آدم (ع) را درك كرد. به علت مشغول بودنش به تدريس, او را ادريس مى نامند. ادريس اولين كسى است كه خط 
نوشت و جامه دوخت و خياطى را تعليم داد. تعليم نجوم و هندسه و شهر سازى و غيره و تبليغ دين از كارهاى آن حضرت بود. 


مسجد سهله خانه وى بود. در دو سوره (مريم 8 و (انبيا از او ياد شده است. "٠‏ صحيفه بر 


ص :6 


او نازل شد. كمت از #٠6٠‏ سال د كة حداء: تعال . اودر اانه اسمان تالا ورد 
وناز زْ عمر ى تعالى او را ب بالا بر 


نكته: بنا به رواياتى جهار نفر از انبياء زنده اند: «حضرت عيسى و ادريس (ع) كه در آسمانند و حضرت خضر و الياس (ع) كه 


در زمينند). 


؟ - نوح (ع): 

نامش «عبد الغفار» ملقب به «نبى الله است. در قرآن كريم نامش "5 بار آمده و در شش سوره داستانش نقل شده است: 
اعراف - هود - مؤمنون - شعرا - قمر و نوح» كه در سوره هود تفصيل بيشترى از او آمده است. اولين ييامبر اولوالعزم و يدر 
دوم نسل بشر است. ١١‏ سال بعد از آدم (ع) متولد شد. از دست قومش بسيار آزار واذيت مى شد. سال عمر كرد كه 
80٠‏ سال قبل از بعثت بود و 48٠‏ سال تبليغ كرد و ٠٠١‏ سال مشغول ساختن كشتى بود. 2٠١‏ سال نيز بعد از طوفان با كريه 
زندكَى كرد. در طى 480 سال تبليغ» حدود ٠‏ نفر به او ايمان آوردند. معجزه او در نفسش بود جرا كه كسى به اندازه او عمر 
نكرد و دراين مدت نه نيرويش كم شد و نه دندانى از او افتاد. سه فرزند او يعنى سام و حام و يافث نيز در كشتى سوار شدند. 
سام يدر انبياء بعدى است. كنعان بنا به قولى يسر خوانده اش و بنا به قولى يسرش بود و سوار كشتى نشد و او از بدان بود. قبر 
نوح (ع) در نجف كنار قبر حضرت اميرالمؤمنين (ع) است. حضرت نوح (ع) به اشكور) هم معروف است. بعد از او يسرش 
سام جانشين شد كه حدود سال عمر كرد و بعد» يسرش «ارفخشد» به نبوت رسيد كه حدود ٠؟‏ سال عمر كرد. نوح (ع) 
دومين «بكاء) عالم است. 


بسيار كريه كنند كان (بكاء) عالم به ترتيب عبارتند از: 


-١‏ آدم (ع): بعد از هبوط به زمين 5٠‏ روز در سجده كريستء و بعد هم بنا به روايتى 5٠‏ سال و بنا به روايتى 7٠٠١‏ سال در 
فراق بهشت و قتل هابيل كريست. ؟ - نوح (ع): 40١‏ سال در عذاب وغرق مردم كريست. - يعقوب (ع): 5٠‏ سال در فراق 


يا 40 روز در فراق يدر عزيزش كريست. #- امام سجاد (ع): 8" سال در غم كربلا كريست. 


ص :/ 


6 - هود (ع): 


حدود ٠‏ سال بعد از نوح (ع) آمد. نام «هود) حدود بار در قرآن كريم آمده است. نام قومش عاد» مردمى ثروتمند و 
قوى هيكلء در سيزده قبيله در جنوب عريستان بودند. خداى تعالى هفت شب و هشت روزء باد عذاب را ب بر آنها مسلط كرد. 


حضرت هود (ع2 در سن ٠7‏ سالكّى در ١حضرموت)‏ دفن شد. سرزمين قوم عاد «احقاف) بود. 


م - صالح (ع): 


حدود ٠‏ سال بعد از هود (ع) آمد. نامش 4 بار در قرآن آمده است. نام قومش ثمود» در سرزمين حجر ميان حجاز و شام 
بود. در سن ١18‏ سالكى به سوى قوم خود مبعوث كرديد وا تا 1٠١‏ سالككى بين آنها زيست و بعد معجزه اش ناقه يا شتر را آورد. 
بعد از كشتن ناقه. تصميم به كشتن صالح هم كرفتند ولى صاعقه آسمانى آنها را از بين برد. حضرت صالح (ع) عرب زبان بود 
و 180 سال عمر كرد و به قولى در «حضر موت» مدفون كرديد. 


ااشيخ الانبياء» و «خليل اللّه) هئ نامش 4 بار ودر 36> سوره قرآن كريم افَدة است. دومين ييامبر اولوالعزم است. يدرش: 
تارخ» مادرش: نونا (يا ساره) است. آزر عموى ابراهيم و منجم نمرود بود. جون نمرود بيش بينى تولد يسرى را كرده بود لذا 
مادر ابراهيم (ع) به اذن الهى اثر حملش را به زنان اهل فن نشان نمى داد. ٠‏ سال قبل از ميلاد» در سرزمين بابل در عراق 
زيست مى كرد. ساره مادر ابراهيم (ع) با مادر لوط (ع) كه نامش «ورقه يا رقيه» بود» هر دو خواهر بودند وهر دوى آنها 
دختران لاحج (ييامبرى منذر بودند) كه مقام رسالت نداشت. حضرت ابراهيم (ع) با دختر خاله اش به نام «ساره») ازدواج كرد. 


8 - لوط (ع): 
در نَسَبَشُ با حضرت ابراهيم (ع) جهار قول وجود دارد: ١‏ > برادر زاده ” - خواهرزاده 


ص /ا/ 


* > عموزاده ع - خاله زاده و برادر ساره همسر حضرت ابراهيم (ع). بعد از آنكه به حضرت ابراهيم (ع) ايمان آورد؛ همراه 
وى به فلسطين مهاجرت كرد. نخستين كسى كه در راه خدا جهاد كرد. ابراهيم (ع) بود كه جون لوط به دست روميان اسير 
شدء آن حضرت از شام بيرون رفت و لوط رااز اسارت نجات داد. نام لوط 77 بار و در ١5‏ سوره قرآن بيان شده است: 
(اعراف» هود, انعام» حج» شعراء حجر, نمل» عنكبوت» ص»ء ق» قمر» تحريم,ء انبياء و صافات). شهر «سدوم» در فلسطين محل 
سكونت لوط (ع) و قومش بود. سه شهر ديكر به نام «صديم) و الدنا» و «عميرا» نيز تحت هدايت حضرت لوط (ع) بود كه به 
مجموع اين جهار شهر «مؤتفكات» كفته اند. عذاب قوم» سنكريزه بوذ كةشيرعاشان راه:صورت حاف در اورد: 


9 - اسماعيل (ع): 


معروف به «ذبيح اللّه) است. ه سال از اسحاق (ع2 نو كدر النشة: ٠‏ سال عمر كرد. در حجر اسماعيل در مكه وفات كرد. نام 


مادرش هاجر اسيتة 


نكته: خداى تعالى به يبامبرى بنام «اسماعيل صادق الوعد» اشاره فرموده: «إِس مَاعِيلَ إن كان غناون الو غناو كان وشونا َبيا 
(مريم*8)» كه بنا به روايتى او «اسماعيل بن حزقيل» است. جرا كه در دو آيه قبل از اين آيه شريفه؛ داستان ابراهيم و اسحاق 
آمده و سيس نام موسى و هارون (ع) و بعد اين آيه آمده است و اين خود شاهدى است بر اين كه اسماعيل صادق الوعد 
فرزند ابراهيم نبوده و كرنه مناسب آن بود كه نام او نيز دنبال نام ابراهيم و قبل از نام موسى برده شود نه بعد از آن. البته كروه 
زيادى از مفسران اهل سنت معتقدند كه وى همان اسماعيل فرزند ابراهيم (ع) است. 


ابراهيم و علت آن كه او را صادق الوعد خوانده اند اين بود كه با مردى وعده اى كذارد و يكك سال در وعده كاه به انتظار 


ماندك. 
معروف به «وجيه اللّه) است. در شام متولد شد. نام مادرش «ساره» است كه همسر رسمى 


ص // 


حضرت ابراهيم (ع) بود. حدود ٠‏ سال عمر كرد و در «حبرون» كه اكنون به شهر خليل الرحمان موسوم است دفن كرديد. 
قبر مادرش ساره نيز آنجاست كه در سن 177 سالككى وفات كرد. حضرت يعقوب (ع) يكى از يسرانٍ حضرت اسحاق (ع) 


أشنت 
-١‏ يعقوب (ع: 


ملقب به اسرائيل (بنده خدا) است. جرا كه امام صادق (ع2 مى فرمايد: «اسرائيل يعنى «عبد اللّه)» زيرا «اسرا» به معنى عبد و «ثيل) 


هم نام خداى عزوجل است). (تاريخ انبياء ص98١)‏ 


در سن 117 سالككى در بيت المقدس دفن كرديد. ١8‏ بار در قرآن ذكر شده است. مادرش دختر لوط است و ١7‏ يسر به نام 
اسباط داشت كه يوسف (ع2 و بنيامين از يكك زن بودند. برادر دو قلويش «عيص» است. با دختران لابان (دايى يعقوب) ازدواج 
كرد. هر جند بعضى از مفسرين سنى كفته اند كه آن حضرت جمع بين دو خواهر نمود اما بعضى ديكر كفته اند كه يعقوب 
بعد از فوت «ليا» خواهر بزركتر» با «راحيل» خواهر كوجكتر ازدواج كرد واين قول» صحيح مى باشد. بنابراين منظور از عبارت 
«الا-ماقد سَلَفَ) در آيه شريفه نساء كه فرموده (ازدواج با دو خواهر و جمع بين آن قن تكبة مكر انه دياق كلاشنه 
أعكا "لق راج دو ونا اجا فلت بوك زد اذى إل سعد مرك يتقو و )بقل هبن انه يعض شري يدا عدا تقر 
تفسير كرده اند. ليا و راحيل هر كدام كنيزى داشتند. كنيز «ليا» نامش «زلفا» و كنيز «راحيل» نامش «بلها) بود و يعقوب (ع2 از 
- يهودا - يشاكر > ريالون بود. بلها مادر دان و نفتالى بود. و زلفا مادر جاد و اشير بود. حضرت يعقوب (ع) حدود /ا١‏ سال در 


معروف به «صديق») است. 757 بار در قرآن ياد شده است. حدود ٠‏ سال عمر كرد. ابتدا او را در تابوتى از مرمر در رود نيل 
دفن كردند تا آن كه حضرت موسى (ع) او را به فلسطين برد و دفن كرد. جامع و كاملترين داستانٍ قرآنى را در سوره يوسف 


به خودش اختصاص داده است. 


ص :4/ 


ايوب (ع) فرزند عيص بن اسحاق بن ابراهيم است. در جهار سوره» جهار بار نامش ذكر شده است: (انبياء 41) - (ص )6١‏ - 
(نساء 129#) - (انعام 8). در سرزمين دمشق مال و املاكك فراوان داشت. امام باقر (ع) فرموده اند: «همانا ايوب " سال بدون 
آن كه كناهى از وى سر زده باشد دجار بلا كرديد و همانا ييامبران الهى كناه نمى كنند و در آن بلاها هيجكاه بدنش متعفن 
نشد و قيافه اش زشت نككرديد و خون و جركك ويا كرم از بدنش خارج نشد و اين كه مردم از آن حضرت كناره مى كرفتند 
به سبب فقر و ناتوانى حال او در ظاهر بود. تمام اين بلاها به واسطه آزمايش الهى بودا. (تاريخ انبيا» ص *77©. و اين كه خداى 
تعالى در سوره ص آيه 5١‏ مى فرمايد: «أَنّى مَسَنِىَ الشَّنِط ان بنُضْب وَعَودَّاب»-برورد كارا! شيطان مرا به تعب و عذاب دجار 
كرده است». منظور از اين جمله حضرت ايوب (ع) آن بود كه شيطان مردم را وسوسه مى كرد تااز آن حضرت دورى كنند و 
به اين وسيله باعث آزار و اذيتش شوند نه آن كه العياذ باللله شيطان بر آن حضرت غالب شده باشد جرا كه شيطان در وجود 


متأسفانه غالب مفسرين به خصوص كروه عامه؛ مثل ساير قضاوتهايشان» تهمت هايى بى اساس كه بر كرفته از سخنان يهود 
است بر آن حضرت زهه اند. ايوب (ع) ييغمبر معاصر حضرت يوسف (ع) بودء كه با دختر يوسف (ع) به نام رحمه ازدواج 
كرد و حدود ”97 سال عمر كرد. 


٠‏ - شعيب (ع): 


وى از فرزندان اسماعيل يا اسحاق نيست بلكه از نسل «مدين بن ابراهيم» است و از نظر مادرى نسبش به لوط بر مى كردد. ١١‏ 
بار در قرآن آمده است. در هفت سوره نام «مدين» ذكر شده كه همان قوم و شهر حضرت شعيب (ع) است: (اعراف ه) - 
(توبه 0١‏ -(هود 88-40) - (طه 8٠‏ - (حج 8©) - (قصص 68و77 و31) و (عنكبوت 7”58) كه به قولى مدين همان شهر 


«معان) بين اردن و مكه بود. و به قول ديكر در نزديكى فرات بود. در سوره هاى حجر و شعرا وص و ق از مردمى به نام 
«اصحاب ايكه» ياد شده است. «ايكه) به معناى بيشه و جكل ودرختان 


4٠: ص‎ 


انبوه است. بعضى از مفسران معتقدند كه «ايكه) قوم مدين بود. ولى برخى ديكر كفته اند: «ايكه) قومى ديكر بوده اند و شعيب 
(ع) دو بار مبعوث شدء يكبار به سوى مردم مدين و بار دوم به سوى اصحاب ايكه. وهر دو قوم راااز كم فروشى نهى كرد. او 


از سخنورترين ييامبران است. 
در كتاب تاريخ انبياءء ص "06١‏ جلى از شيخ صدوقء از رسول خدا (ص) روايت كرده كه فرمود: 


«شعيب (ع) از خوف خدا مى كريست تا جهار بار نابينا شد و خدا هر بار او را شفا داد و وحى كرد: من كليم خود موسى بن 


عمران را به خدمتكارى تو مى كمارم). 


«نخستين كسى كه بيمانه و ترازو براى مردم ساخت شعيب (ع) بود ولى يس از مدتى مردم شروع به كم فروشى كردند و همين 


سبب عذاب الهى كرديد). 


خداى تعالى در خصوص عذاب قوم شعيبء در سوره اعراف آن را «رجفه يا زلزله»» معرفى فرموده و در سوره هود آن را 
«صيحه) و در سوره شعرا آن را «يومٌ الظله يا سايه آتشبار» معرفى فرموده است. به همين خاطر بعضى از مفسرين كفته اند: مردم 
مدين به رجفه مبتلا كشتند و اصحاب ايكه به يوم الظله» ولى بعضى هم كفته اند هر دو عذاب بر قوم شعيب نازل شده است. 
شعيب (ع) ملقب به «خطيب الانبياء» است. در سن ”567 سالكى در «(حضرموت) وفات كرد. 


بيدايش بنى اسرائيل: 


وقتى حضرت يعقوب (ع) با خاندانش به مصر آمدند» يوسف از فرعون و يادشاه آن زمانٍ مصر خواست تا سرزمينى بنام 
«جاسان» جداكانه به آنها دهد. برخى معتقدند كه يوسف (ع) مى خواست فرزندان يعقوب را از آميزش با مردم مصر كه به 
آيين بت يرستى مى زيسته اند جدا سازد.آن زمان آنها حدود هفتاد نفر بودند و روز به روز به تعداد آنها اضافه شد تا بعد از 
6 الى ٠١‏ سال كه يوسف دركذشت. فراعنه مصر كه بعد از يوسف به سلطنت رسيدند از كثرت فرزندان اسرائيل به وحشت 
افتادند و آنها را به بردكى كشيده و شروع به آزار واذيت آنها كردند. در روايت آمده كه جون بنى اسرائيل در مملكت مصر 


زياد شدند» طغيان كرده وبه كناهان دست زدند 


1١: ص‎ 


و خداى تعالى قبطيان را بر آنها مسلط كرد. اين آزار و اذيت ها تا فرعون زمان موسى ادامه داشت. جون فرعون اطلاع يافت 
كة زؤال سلطتت:اوابهدسث موسى انث كاهتان و يتشكويان: را احضان كرد وشسب موسي رااان آتها بوسناو فهسيد كه وى از 
بنى اسرائيل خواهد بود و دستور ياره كردن شكم زنان و كشتن نوزادان را صادر كرد كه بيش از ٠‏ هزار مولود را به قتل 


رسانيد. 
در كتاب تاريخ انبياء» ص 1/0 جل از شيخ صدوقء از امام صادق (ع): 


هنكامى كه مركك يوسف فرا رسيد فرزندان يعقوب را كه ٠‏ نفر بودند جمع كرد و به آنها كفت: به زودى اين قبطيان بر شما 
غالب شده و حكومت خواهند كرد و خداوند شما را به وسيله مردى از فرزندان «لاوى بن يعقوب» كه نامش موسى بن عمران 
است نجات خواهد داد. او يسرى بلند بالا و كندمكون و يبجيده مو است به همين آرزو مرد بنى اسرائيل نام يسرش را عمران 


مى كذارد واو هم يسرش را موسى نامكذارى كرد. 


در كتاب تاريخ انبياءء ص 8/*؛ جلى از امام باقر (ع): موسى ظاهر نشد تا آنكه ينجاه دروغكو قبل ازاو آمدند وهر كدام 


مدعى بودند كه موسى بن عمران موعود هستند. 
6 - موسى (ع): 


حدود 178 بار ودر 6” سوره از او ياد شده است كه بيشترين داستان انبياء در قرآن را به خود اختصاص داده است. سومين 
اولوالعزم است. نام كتايش تورات است. 8٠١‏ سال بعد از ابراهيم (ع) متولد شد. «كليم الله است. از فرزندان لاوى بن يعقوب 
است. نام يدرش عمران و نام مادرش يوكابد است. با دختر شعيب (ع) (صفورا) ازدواج كرد. 1٠١‏ يا 178 سال عمر كرد. نام 
خواهرش «مريم» بود. نام مؤمن آل فرعون به قولى «حبيب نجار» و به قولى «حزقيل» بوده كه اكثر مفسرين او را يسر عموى 
فرعون و وليعهد و جانشين او دانسته اند واواز قبطيان بود واو بود كه صندوقجه را ساخت و موسى در كودكى در آن 
كذاشته شد واو بود كه موسى را سفارش كرد كه از مصر خارج شود و او بود كه در مناظره با فرعون او را كمكك كرد. 
بعضى كفته اند همسر مؤمن آل فرعون همان زنى بود كه به همراه كودكك خردسالش به درون آتش افتاد و از «اصحاب 


اخدود) 


ص :7ه 


بود. «آسيه) همسر فرعون بود كه توسط فرعون به جهار ميخ كشيده و شهيد شد. وقتى قوم بنى اسرائيل به فرمان موسى (ع) از 


مصر به سوى بيت المقدس فرار كردند حدود 20٠‏ هزار نفر بودند و لشكريان فرعون جند برابر آنها بود. 


قارون يسر عموى موسى (ع) واز بنى اسرائيل بود و يس از موسى و هارون كسى در علم و دانش و زيبايى همانند او نبود. 
تورات را از همه بهتر مى خواند و صداى كرم و كيرايى داشت و بيش از آمدن موسىء او در مصر به فرمان فرعون, فرمانرواى 


بنى اسرائيل شده بود. ثروت بسيار زيادى داشت و 3 تهمت زنا به حضرت موسى (ع) زد و زمين به امر خدا او را بلعيد. 
دركتاب تاريخ انبياء» ص الا ج ال از شيخ صدوقء از امام صادق (ع): 


خضر از ييغمبران مرسل بود و نامش «تاليا؛ است كه او فرزند «ملكان بن عابر بن ارفخشد بن سام بن نوح» بوده است و معجزه 
اش آن بود كه بر هيج جوب خشكك يا زمين بى علفى جلوس نمى كرد جز آن كه جون برمى خاست سرسبز و خرم مى شد و 


خضر از آب حيات آشاميد و تا نفخ صور زنده است. 


حضرت موسى (ع) به همراه يوشع بن نون» وصى خود براى يافتن خضر (ع) به سوى مجمع البحرين راهى شد. بنا به روايتى 
موسى (ع2 در شب "١‏ رمضان در سن سالككى در وادى «تيه؛ وفات كرد و بعد از او «يوشع بن نون» با بنى اسرائيل به 


«اريحا» رفت. و بنا به روايت ديكر حضرت موسى (ع) بعد از فتح «اريحا» رحلت فرمود. 


حكمت وفرزانكى ترس از تداق تعالى اسث: 


-١2‏ هارون (ع): 
برادر حضرت موسى (ع) است. سه سال از موسى (ع) بزركتر بود. نام مباركش ٠١‏ بار در 


ص وراد 


قرآن كريم آمده است. حدود ١77‏ سال عمر كرد. قبل از موسى (ع) و در طور سينا وفات كرد. 
3١‏ - يوشع (ع): 


يوشع بن نون از اولاد افراييم بن يوسف بود و ٠‏ سال بعد از موسى زنده بود ودر اين مدت سر و سامانى به كار بنى اسرائيل 
داد و با دشمنان آنها جنكيد. صفورا همسر موسى جمعى از بنى اسرائيل را بر عليه او شورش داد ولى يوشع بر او غالب شد و با 
او خوشرفتارى كرد. (مانند حضرت على (ع) در جنكك جمل). بنا به قولى يوشع به جنكك «عمالقه) رفت و شهر «اريحا؛ را فتح 
كرد. يبوشع ١78‏ سال عمر كرد و در كوه افراييم در فلسطين دفن كرديد. 


«بلعم باعور): كه از اولاد لوط بود در شهر اريحا مى زيست و مستجاب الدعوه شده بود. وقتى كه بنى اسرائيل به سريرستى 
موسى ويا يوشع قصد تصرف شهر را داشتند» جباران شهر به او كفتند كه موسى يا يوشع را نفرين كند ولى زبانش از كامش 


كالب بن يوفنا شوهر خواهر حضرت موسى (ع) يعنى شوهر مريم دختر عمران بود. او و يوشع همواره در كنار حضرت موسى 
(ع) بودند و بنا به قولى بعد از يوشع به امر بنى اسرائيل قيام كرد ولى اقوالى ديكر نيز آمده كه بعد از يوشع» فنحاس به نبوت 


رسيد و قول ديكر «عثنايل بن قنز) برادر كالب را جانشين يوشع خوانده اند. 
9 - حزقيل (ع): 


بعد از كالب بر قوم بنى اسرائيل مبعوث كرديد. بعضى كفته اند حزقيل را «ابن العجوز» كويند زيرا مادرش ييرزنى عقيم بود 
كه خداوند حزقيل را به او داد. بعضى هم كويند حزقيل همان «ذوالكفل» است. بسيارى از مفسرين در ذيل آيه 77 سوره بقره 
كه فرموده: «آيا نشنيدى داستان آن مردمى را كه از بيم مركك از ديار خود بيرون شدند و هزاران نفر بودند و خدا به آنها 
كفت بميريد آنككاه زنده شان كرد/. كفته اند آيه فوق مربوط به قوم حزقيل است كه يس از ككذشت 2٠‏ سال از مركشانء 


همككى آنها كه 8" هزار نفر بودند به امر الهى زنده شدند. 


ص رك 


نام الياس ؟ بار در قرآن كريم آمده است: (انعام 6 و (صافات 1279). بنا به قولى او همان ادريس (ع) است و بنا به قولى او 
«ذوالكفل» است و به قول ديكر او «خضر» است و در قولى آورده اند كه الياس يكى از ييامبران بنى اسرائيل و از فرزندان 
هارون بن عمران عمو زاده (يسَع) استء بعضى هم كفته اند: «الياس (ع2 8٠‏ سال ييش از ميلاد مسيح به آسمانها عروج كرد و 


(يسع) را جانشين خود كردا. بعضى هم مى كويند: «او هنوز زنده ودر روى زمين است). 


١‏ - يسَع (ع): 

جانشين و شاكرد الياس بود. نامش دو بار در قرآن آمده است: (انعام 8 و (ص 8). 

از همان منبع» از امام رضا (ع): يسع نيز كارهايى مثل عيسى (ع) كرد بر آب راه رفت»ء مردكان را زنده كرد و بيماران را شفا 
داد ولى امت او» وى را خدا ندانستند. 

١‏ - ذُوالكفل (ع): 


دو بار در قرآن كريم آمده است: (انبياء 84) و (ص 68). در اين كه ذوالكفل كيست؟ اقول متفاوتى وارد استء از جمله: ١‏ - 
الياس. ؟ - زكريا. 7 - يوشع. 5 - حزقيل. © - يونس. 8 - بعضى هم معتقدند كه او فرزند ايوب و يدر شعيب است. /1- در 
روايتى از امام جواد (ع) آمده: «خداى تعالى ١75‏ هزار ييامبر فرستاد كه 37170 نفر آنها مرسل بودند و ذوالكفل از آنهاست و 
يس از سليمان بن داوود بوده است و او مانند داوود (ع) ميان مردم قضاوت مى كرد و جز در راه خدا خشم نمى كرد و نامش 
عويديا بود) (از همان منبع). به استناد آيه ؟ سوره ص كه مى فرمايد: «و اليسع و ذوالكفل»» حضرت ذوالكفل بعد از حضرت 


يسع آمده است. و بنا به روايتى 0 سال عمر كرد. 


بعضى كفته اند: «اشموثئيل» به عربى «اسماعيل» استء زيرا در زبان عبرى» «س» به «ش» تبديل مى شود. و بعضى كفته اند: 
اشموثيل همان «اسماعيل صادق الوعد) است. قوم بنى اسرائيل 


ص :40 


بعد از يوشع بن نون دجار معصيت كشته و در يكى از جنككها صندوق و تابوت موسى (ع) را نيزاز دست داده و كارشان به 
جايى رسيد كه «جالوت» بر آنها مسلط كشت. 


در كتاب تاريخ انبياءء ص8 020 جل از امام باقر (ع): تا آن زمان مقام نبوت در بنى اسرائيل مخصوص به خاندان لاوى بود و 
مقام يادشاهى و سلطنت در خاندان يوسف بود و خداوند نبوت و سلطنت را براى آنها در يكك خاندان كرد نياورده بود. خداى 
تعالى از خاندان لاوى» ييغمبرى به نام اشموئيل يا شموئيل مبعوث كرد و او در طى 5٠‏ سال توانست وضع بنى اسرائيل را سامان 
دهد. بنى اسرائيل از او خواستند يادشاهى براى آنها تعيين كند كه تحت فرماندهى او با دشمنان بجنكند, اشموئيل (ع) هم به 


نولاق كال علالوش دوا اكات ع كنت 
6" - طالوت (ع): 


طالوت فرزند بنيامين بن يعقوب (ع) است. و به قطعيت نمى توان كفت كه او ييامبرى الهى باشد. نامش در دو آيه /7537 و 789 
بقره آمده است. وى به همراه 7١-8٠‏ هزار نفر از بنى اسرائيل به جنك با جالوت رفت. در راه به جشمه اى رسيده و تنها 81 
نفر آنها از آب عشمة تخورده ودر حكة باقن ماتدئد؛ (خدائ تعالى ماحز اصحات عاقوزاء ديتشن وا دزسه بوت وتوسط 
سه لشكر ”١‏ نفرى يارى كرده و ان شام الله يارئ. خؤاهد كز د: ال-1 تفر تشكر طالؤت.ى- 18 نفر دن جيك بدر. ج- 
"١‏ نفر ياران حضرت حجت (عج) و البته تعداد مرسلين نيز "١‏ نفر بوده اند). بنا به روايتى حضرت طالوت (ع) يدر زن 


حضرت داوود (ع2 بود. 
0 - داوود (ع): 


2 بار در قرآن كريم آمده است. از ذريه يبهود سنت نام يدرش «ايشا» و كتابيش «زبور) است. نام يسرش سليمان (ع2 اشعت. 
حدود ٠‏ سال عمر كرد. جالوت را به قتل رسانيد. خداى تعالى كوه ها و يرندكان را مسخر او كرد كه با وى تسبيح مى 
كفتند و ساختن زره را به او تعليم داد و نيز علم قضاوت و داورى ميان مردم را به او تعليم فرمود. صوت روح افزايى داشت و 


هركاه لب به خواندن زبور مى كرد وحوش بيابان در اطراف او جمع مى شدند. آهن در دست او نرم شده 


ص :4 


كه مى توانست آن را بدون كرم كردن در آتش به هر شكلى درآورد. از نظر جسمانى نيروى فوق العاده اى داشت. حكمت و 
علم منطق الطير به او داده شد. قدرت و سلطنت او را محكم كردانيد. بسيار عبادت و كريه مى كرد. در آن زمان رسم بود هر 
كنواع ا ةناها كتهو سورك اوهل إن الووريعا مور انمق رار ارد رمب قد لتنا شين اويا كه 
كشته شده بود بعد از نككهدارى عده ازدواج كرد. حضرت داوود (ع) حدود 4 سال زند كى كزد كه :© سال آن: دوراق 
سلطنتش بود. داوود (ع) در سن ٠٠١‏ سالككى حضرت سليمان (ع) را جانشين خود كرد و در بيت المقدس در قريه داوود دفن 


كرديد. 
نكته: خداى تعالى به جهار تن از ييامبرانش علاوه بر مقام نبوت» سلطنت نيز عنايت فرمود: 


١‏ - حضرت داوود (ع). ؟ - حضرت سليمان (ع). 7 - حضرت يوسف (ع). * - حضرت ذوالقرنين (ع)» كه سليمان و 
ذوالقرنين سلطنت جهانى داشتند. 


نكته: لقمان» نبى نبود اما خدا به او حكمت و عصمت عنايت كرد و همنشين داوود (ع) بود. 
١‏ - سليمان (ع): 


فرزند داوود (ع) است. 17 بار در قرآن كريم آمده است. در 17 سالككى به نبوت رسيد. بنا به روايتى بيت المقدس را او ساخت 
و بنا به روايتى حضرت داوود (ع) بناى آن را ككذاشت و حضرت سليمان (ع) آن را تكميل نمود. حدود 07 سال عمر كرد. در 
سال ٠٠١7‏ قبل از ميلاد مى زيست. وزيرش آصف بن برخياء برادرزاده اش بود كه قسمتى از اسم اعظم را مى دانست و جشم 
برهم زدنى تخت بلقيس را آورد. بنا به روايتى سليمان (ع) با بلقيس ازدواج كرد. 


ملقب به ذوالنون (صاحب ماهى) است. در 8 سوره از او ياد شتكة: استت. در ايه (نشساء و6 و (انعام عن فقط نام آن حضرت 
آهكة و 6" سوره ( يونس 67 و (انبياء 8/1 ولالم) و (صافات )١"9‏ و (ن الماع نيز اشاره به كوشه اى از داستانش دارند. نام 


يونس ع8 بار هلاه جون در ايه (انبياء /1/) با لقب (ذا النون- صاحب ماهى)2 ودر ايه (قلم -ن برع با لقب اصاحت القرفت 


ص :/4 


صاحب ماهى» ناميده شده است. نام يدرش مَتى است. 87560 سال قبل از ميلاد مى زيسته است. در شهر نينوا در سرزمين موصل 
عونك كرديك دز “٠‏ سالككى به رسالت رسيد و حدود 7" سال مردم را تبليغ كرد كه فقط دو نفر به اوايمان آورد: -١‏ 
روبيل: كه از خاندان علم و نبوت بود. ١‏ - تنوخا: كه مردى عابد و فاقد حكمت و علم بود. وقتى قوم ايمان نياورد حضرت 
يونس آنها را نفرين كرد و قرار شد ” روز ديكر عذاب بر آنها نازل شود. يونس و تنوخا از شهر بيرون رفتند ولى روبيل بين 
آنها ماند ى آنها زااتضبحت كرد و انهائة تويه كرذتك. يونس بهاقهرة سواز كشتى شذاو نهدكى اؤازا بهد مذت هفتث ساعت :1" 
روز يا 7روز بلعيد و بعد نجات يافت و به قولى» مجدد به سوى همان قوم ويا قومى ديكر كه جمعيتى بيش از ٠٠١‏ هزار نفر 


داشتند مبعوث كرديد. آن حضرت حدود 7٠٠١‏ سال عمر كرد و در شهر كوفه در كنار شط فرات مدفون كرديد. 
در تفسير صافىء ج ؟» ص ”#77 از امام صادق (ع). در ذيل آيه «يصيب به من يشاء) (يونس ».203١7‏ آورده: 
كركف خورذه تمن شود عون خذاوتك معال أن را نوص يلا شمرده اسك 

8 - زكريا (ع): 


يا برادر سليمان (ع) و يااز فرزندان هارون بود. نام يدرش «برخيا» و نام همسرش «ايشاع خاله مريم (س»» بود. نام زكريا (ع) 
درء سوره (آل عمران 8”اولااو/#7) (انعام 88)» (مريم لاو7)؛ و (انبياء 89) و بار آمده است. خداوند يحيى (ع) را در سنين 
ييرى به او مرحمت فرمود. به دستور يادشاه جبار آن زمان حضرت يحيى (ع) به شهادت رسيد و بعد از او حضرت زكريا در 
يكى از باغ هاى اطراف شهر ببت المقدس مخفى شد كه بعدها او را در درون درختى با اره به شهادت رساندند و آن حضرت 
رادر بيت المقدس مدفون كردند. بنا به قولى فاصله بين بشارت خداوند و ولادت يحيى ينج سال طول كشيد و نشانه آن هم 


سه روز زبائنش در بند بود. 


دركتاب تاريخ انبياء» ص #/اث جلى از امام رضا (ع): زكريا در روزاول محرم دعا كرد و مستجاب شد (يحيى به او عنايت 


شد). هر كس دراين روز» روزه بكيرد ودعا كند» مستجاب مى شود. 


ص :51/8 


فرزند زكريا و يسر خاله حضرت مريم (س) است. در سه سالككى به نبوت رسيد. بين 8 ماه تا * سال بزركتر از حضرت عيسى 
(ع) است. ف بار در قرآن و در جهار سوره آل عمران > انعام -مريم و انبياء از او ياد شده است. ازدواج نكرد. يادشاه جبار آن 
زمان به سفارش زن و دخترى» حضرت يحيى (ع) را سر بريد و قطره اى از خونش بر زمين افتاد و جشمه خون يديد آمد تا آن 
كه بخت نصر بيش از 7١‏ هزار نفر از آنها را كشت و خون بند آمد. حضرت يحيى (ع) قبل از يدرش زكريا (ع) به شهادت 


رسيد و اولين بيامبرى بود كه سرش را بريدند. 
رد ع): 


در لغت يهود «عذرا» كفته مى شود. نام برادر دو قلويش «غرذره» است. ملقب به «آايت الله است. از ييامبران بنى اسرائيل و در 
بيت المقدس بود. بعد از ازدواج و در "١‏ سالككى خداى تعالى به مدت “شال أورا كعم وحعة زد هناو + سال شبيكز 


زندكَى كرد. فقط يكبار نامش در ايه (توبه 3"0) آمده است. اما داستان رجعتش بدون ذكر نام در ايه (بقره 29 أمده اتيت : 


دختر عمران از فرزندان سليمان بن داوود واز بزركان بنى اسرائيل و به قولى يكى از بيامبران بود. مادرش «حنّه خواهر زن 
زكريا بود. قبل از تولد مريم (س)» عمران فوت كرد و بعد از او مريم كه به معناى «زن عابد» است متولد شد. او را بتول كويند 


حون غادت مافاته تداهت: 


7١‏ - عيسى (ع: 


ملقب به «مسيح)» «روح اللّها» روح القدس»» «عبد الله) و «كلمه الله» است. در 58 جاى قرآن كريم نامش ذكر شده و در ١١‏ جا 
به لقب مسيح و 8؟ بار هم با نام عيسى و جمعاً در 1 سوره از او ياد شده است. بنا به قولى در «بيت لحم) در نزديكى بيت 
المقدس متولد شد و بنا به قولى حضرت مريم به نينوا «طى الارض» كرد و آن جا حملش را بر زمين كذاشت. بنا به قولى مريم 
(س»» عيسى را از ترس يادشاه زمان هيروديس (كه يحيى (ع) را سر بريد) به مصر برد كه بعد از ١1‏ سال و بعد از مركك 


هيروديس به شام بركشتند و در روستاى «ناصره» ماندند. آن حضرت 


ص :144 


و 1١‏ نفر بودند كه يارساترين آنها «لوقا يا شمعون» بود و يهودا هم يكى از آنها بود كه در آخر به حضرت عيسى (ع) خيانت 


كرد. نام كتاب حضرت عيسى (ع) انجيل است كه در ده جاى قرآن كريم از آن ياد شده است. 


نكته: إنجيل از وان يونانى (إوَنَكليون- خبر خوش يا مزده)؛ نام ديككر مجموعه متون «عهد جديد) است. عهد جديد جهار انجيل 


به قرن اول ميلادى مى رسد. 


مؤلف: قرآن كريم در جهار آيه شريفه از حواريون حضرت عيسى (ع) ياد فرموده است: 


0 
هرهم اعت 


-١‏ اقَلَمَا أحسٌ عِيسدى مِنْهُمُ الْكفرَ قَالَ مَنْ أنْصَارِى إِلَى الله قَالَ الْحَوَارِيونَ نَحْنٌ أَنْصَارٌ الله آمَنَا بالله وَاشْهَدْ نا مُمْلمُونَ-«وقتى 
كه عيسى از آنان احساس كفر (و مخالفت) كرد. كفت: كيست كه ياور من به سوى خدا (براى تبليغ آيين او) كردد؟ حواريان 
[- شاكردان مخصوص او] كفتند: ما ياوران خداييم؛ به خدا ايمان آورديم؛ و تو (نيز) كواه باش كه ما اسلام آورده ايم» (آل 


-"١‏ ايا أيها الَّذِينَ آمَنُوا كونُوا أَنْصَارَ الله كما قَالَ عِيسَى ابْنٌ مَوِيم لِلْحَوَارِيِينَ مَنْ أنْصَارى إِلَى الله قَالَ الْحَوَارِيونَ نحن أَنْصَارٌ الله 
...)>«اى كسانى كه ايمان آورده ايد! ياوران خدا باشيد همان كونه كه عيسى بن مريم به حواريون كفت: جه كسانى در راه 


خدا ياوران من هستند؟! حواريون كفتند: ما ياوران خداييم» (صف؟1). 


*- (إذ قَالَ الْحَوَارِيونَ يا عِيسى ابْنَ مَوِيمَ هَل ين تَطِيعٌ كك أَنْ يتَزّلَ عَلَينَا مَاَدَهَ مِنَ السَّمَاءِ قَالَ انّقوا الله إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ -«در 
آن هنكام كه حواريون كفتند: اى عيسى بن مريم! آيا يرورد كارت مى تواند مائده اى از آسمان بر ما نازل كند؟ او (در ياسخ) 


كفت: از خدا بيرهيزيد اكر با ايمان هستيد!) (مائده7١١).‏ 


؟- دوَإِذْ أؤحيتٌ إِلَى الْحَوَارِبِينَ أَنْ آمِنُوا بى وَ بِرَسُولِى قَالُوا آمَنَا وَاشْهَدُ بِأنَنا كفل ماعو مه ياد أوزن) ؤمان ار كو سراريوة 


وحى فرستادم كه: به من و فرستاده من» ايمان بياوريد! آنها كفتند: ايمان آورديمء و كواه باش كه ما مسلمانيم!) (مائده١١1١).‏ 


با توجه به ابه ١او”.‏ حواريون «أَنْصَارُ الله» (ياران الهى) و «مّسلمُونَ) (مسلمان و تسليم الهى) بوده اند. و اما در توجيه آيه آخر. 


مله اعمال مى تان :ذافة 1- منظور از وأوحيت) وى 


٠٠١: ص‎ 


مستقيم است» يس حواريون «نبى) بوده انك. ؟- منظور از «اوحيت»» اين است كه خداوند سبحان وحى و فرامينش رابه واسطه 
حضرت عيسى (ع) به آنها مى رسانده است» يس آنها «نبى) نبوده اند. '7- وحى در آيه ذكر شده را به «وحى الهامى» تفسير 
كنيم» كه در اين صورت هم آنها «نبى) نبوده اند. (والله اعلم). اما به هر حال اين آيات شريفه دلالت بر مقام والا وويزهى 


آنان دارد. 
در انجيل (لوقا؛ باب 2: »)18-١8-1‏ اسامى حواريون جنين آمده است: 


حلفا. 1ت عو وتتلقيتة وردان -١‏ يهودا برادر يعقوب. -١١‏ يهوداى اسخريوطى كه به مسيح خيانت كرد. 
در بحار الأنوار محمد باقر مجلسىء ج ١5‏ ص 140 ج ”2 از ييامبر اكرم (ص): 


«زمانى كه خداوند» عيسى (ع) را به آسمان برد و شمعون بن حمّون را خليفه او كرد» شمعون بيوسته در ميان قوم خود اوامر 


دان #الو ور الدزاا تن كرفت 

از همان منبع» ج257 ص 88 آورده است: 

«عيسى (ع)» شمعون بن حمون صفا را وصى خود قرار داد و شمعونء يحيى بن زكريا را...). 
از همان منبع» ج18 ص /#”» از امام باقر (ع): 


«عيسى (ع) به امّت خود فرمود: شما بعد از من سه كروه مى شويد؛ دو فرقه از شما به دروغ به خدا افتراء خواهند زد و آن دو 


فرقه در آتش جهنم خواهند بود و يكك فرقه با شمعون است كه صادق و راستكو هستند و آن فرقه در بهشت وارد مى شوندا. 
«يهوديان بر ١‏ كروه متفرق شدندء ١‏ فرقه آنان در آتش و يكك فرقه در بهشتند و آنها 


٠١١: ص‎ 





كسانى هستند كه تابع وصى حضرت موسى (ع) شدند. مسيحيان بر 77 كروه متفرق شدند» 2١‏ فرقه آنان در آتشند و يكك فرقه 
در بهشتند و آنها كسانى اند كه تابع وصى حضرت عيسى (ع) شدند. امت من بر 7 فرقه متفرق مى شوندء الافرقه آنان در 
آتشند و يكك فرقه در بهشتند و آنها كسانى اند كه تابع وصى من شدند. سيس بيامبر اكرم (ص) دست مباركش را بر شانه 
على (ع) زد و فرمود: ١7‏ فرقه از 7 فرقه» همكّى دوستى و محبت تو را عقيده دارند» ولى يكك فرقه آنان در بهشتند و 11 فرقه 


در اتشند). 


مؤلف: روايتٍ بحارالانوار» قوم عيسى (ع) را سه فرقه و روايتٍ اسرار آل محمد (ع)» آن را الا فرقه بيان فرموده اند» حال در 
توجيه آن شايد بتوان كفت: «روايت اول به زمانٍ نزديكك عروج حضرت عيسى (ع) اشاره دارد» جرا كه وقتى حضرت عيسى 
(ع) عروج كرد مردم سه دسته شدند: -١‏ عده اى الع عقوت مره (ع) شدند. ؟- عده اى نسبتٍ خدايى به حضرت عيسى 
١ع(‏ دادند. - عده اى هم منكرش شدند. اما روايت دوم اشاره به زمان بعثت حضرت خاتم (ص) دارد كه در آن زمان و بعد 
از ككذشت بيش از ه قرن و تحريف انجيل و خلق اناجيل جعلىء فرقه هاى مختلف و كوناكونى يديد آمد كه به اعتبار اين 
روايت» 77 فرقه شدند) (والله اعلم). 


توجه: همان طور كه در روايات فوق آورديم؛ غير از شمعون» كسى از حواريون» وصى عيسى (ع) نبود و حواريون ديكر تحت 
حقيقى عيسى (ع) بوده است. اما از ديدكاه برخى محققان در مسيحيت كنونى شخصيت ديكرى به نام يولسء يكه تناز 
مسيحيت شد و كم كم يطرس و موافقان او كه در سمت عقايد عيسى حركت مى كردند به فراموشى سيرده شدند و عقايد 


در كتاب نصايح» صس ١7”‏ از امام على (ع): از جهار كتاب آسمانى جهار كلمه انتخاب شدةاست: -١‏ زبور: هر كس تمايللات 
و شهوات نفسانى را رها كند از بيمارى ها سالم كردد. ؟- تورات: هر كس سكوت نمايد نجات مى يابد. 7- انجيل: هر كس 
در زندكى قناعت كند سير و بى نياز كردد. ؟- قرآن: هر كس بر خدا توكل كند خدا براى امور او كافى است. 


در آثارالصادقين» ج217 ص 5١‏ از امام على (ع): هر كس امر ولايت ما رااز قرآن فرا نكيرد و به آن معرفت بيدا نكند» نمى 
تواند از فتنه اى كه دشمنان ما در دين بنا كرده اند خود رارها كند. 


٠١7: ص‎ 


تاريخ اهل بيت (جهارده معصوم) (ع: 
اتاشمرت خان الانياه (ض): 


مناف (ع) و نام مادرش آمنه (س) است. در روز جمعه ١7‏ ربيع الاول سال عام الفيل و حدود ٠ه‏ سال بعد از مسيح» حين 
طلوع فجر در مكه معظمه متولد شد. 


در امالى شيخ صدوقء م8؟؛ ص 788 از امام صادق (ع): وقتى رسول خدا (ص) متولد شد اين حوادث رخ داد: -١‏ تا قبل از 
تولد عيسى (ع)» ابليس به تمام آسمانهاى هفت كانه رفت و آمد داشت اما يس از ولادت حضرت عيسى (ع) از سه آسمان 
ممنوع شد و هنككامى كه رسول خدا (ص) متولد شد از رفت و آمد به سوى تمام آسمانها ممنوع شد. ١‏ - تمام بت ها وازكون 
شدند. "> ايوان كاخ مدائن معروف به «طاق كسرى» شكافته شد و جهارده كنكره آن فرو ريخت. 5 - آب درياجه ساوه در 
زمين فرو رفت. 0 - آب رود «سماوه) كه بين كوفه و شام بود آنقدر زياد شد كه جارى كرديد. 1-8 تشكده فارس بعد از 


وال عابو عب 


حضرت خديجه (س) ازدواج كرد و حدود 0 سال با وى زيست. عده اى معتقدند كه خديجه (س) 5٠‏ سال داشت و بيوه هم 
بود كه با بيامبر (ص) ازدواج كرد. اين كروه براى دشمنى با حضرت خديجه (س) و حضرت فاطمه (س) سن اين دو بانوى 
كرانقدر را زياد نشان داده اند تا فضيلتشان را كم رنكك جلوه دهند و ... ولى اين نقل قطعاً باطل است جرا كه با اين نقل مى 
بايستى وى در سن 2٠‏ سالكّىء فاطمه زهرا (س) را به دنيا آورده باشد و اين امر بعيد است. بلكه حضرت خديجه (س) باكره 
بود و حداكثر ”يا ه سال از ييامبر (ص) بزركتر بود. حضرت خديجه (س) در رمضان سالٍ دهم بعثت جند روز بعد از ماجراى 
شعب ابى طالب» در ينج سالككى حضرت زهرا (س) در سن الى ”0 سالككى از دنيا رحلت كرد. (در سال ينجم بعثت؛ فاطمه 


زهرا (س) متولد شد). بييامبر (ص) بعد از خديجه با «سوده بنت زمعه) و بعد با «عايشه» 


١٠١7: ص‎ 


ازدواج كرد. عايشه در زمان شهادت ييامبر (ص) حدود 18 يا 7١‏ سال داشت و بنا به قولى در سن هئ سالكى توسط 
معاويه به جاه انداخته و كشته شد. حضرت خديجه (س) و عايشه تنها زنهاى باكره ييامبر (ص) بودند. ييامبر (ص) در سال 
جهاردهم بعثت از مكه به مدينه هجرت فرمود و حضرت على (ع) را در ليله المبيت» در بستر خود خوابانيد. حادثه هجرثث 
مصادف با سى و جهارمين سال سلطنت «خسرو يرويزا و نهمين سال فرمانروايى «هرقل» (اميراطور روم) بود. حضرت رسول 
(ص) " يسر و ؟ دختر داشت كه همه جز فاطمه زهرا (س) در كودكى فوت كردند. رسول اكرم (ص) در ١0‏ ذى قعده سال 
دهم هجرى براى حج عازم شدندء اين حج اولين و آخرين حجشان بود. يعنى يس از هجرت جز اين» حجى به جا نياوردند. 
البته در سال هفتم» عمره انجام دادند ولى حجشان يس از هجرت تنها در سال دهم بود كه «حجه الوداع» هم ناميده شده است. 
حدود 1٠١‏ هزار نفر همراه رسول اكرم (ص) به حج آمده و در بركشت از مكه به امر الهى مولاى متقيان حضرت على بن 
ابيطالب (ع) را رسماً به عنوان خليفه و جانشين بعد از خودش معرفى فرمود. آن حضرت (ص) 7 سال نبوت كرد و در سن 8# 
سالككى در ١8‏ صفر سال ١١‏ هجرى توسط زنى بنام ... در جندين نوبت با زهر مسموم وبه مرور شهيد شده و در مدينه دفن 


كرديد. 

آن حضرت (ص) جتككهاى زيادى در جهت دفاع از اسلام متحمل شدندء از جمله: 

١‏ - جنك بدر: اولين جنكك بود ودر ١4‏ رمضان دوم هجرى رخ داد. مسلمين "١‏ نفر و كفار نفر بودند. 
1- أحد: نام كوهى در نزديكى مدينه است. در شوال سوم هجرى رخ داد. 


»> احزاب يا خندق: كه به دليل هم ييمانى كروههايى از قريش و قبايل يهود به آن احزاب كويند. دشمنان اسلام حدود ده 


هزار نفر بودند و در شوال يا ذى قعده سال © هجرى رخ داد. 
ع - خيبر: در سال /ا هجرى رخ داد. 


ه - فتح مكه: در سال / هجرى در ماه رمضان. ” - حنين: در شوال سال / هجرى يعنى ١8‏ روز بعد از فتح مكه رخ داد كه 
مسلمين حدود دوازده هزار نفر بودند. 


٠١5: ص‎ 


در خصوص زندكى شخصى ييامبر اكرم (ص) با خديجه (س) #سؤال و جواب به شرح ذيل مى آوريم: 


با مراجعه به منابع» در مى يابيم كه نظرات مختلفى درباره سن حضرت خديجه وجود دارد؛ از آن جمله مى توانيم به 38 7/86 
“٠‏ فا عع 58 و ع5 اشاره كنيم. در ميان مورخان و محدثان بيشين» 18 ساله بودن حضرت خديجه (س) بيشتر مورد يذيرش 
بود. (صحيح من سيره النبى صلى الله عليه وآله. ج 7 ص ١١8‏ و8١213).‏ بدين ترتيب تفاوت سنى او با بيامبر اكرم (ص) بيشتر 
از سه سال نبوده است. إبه عبارتى ييامبر (ص) 7١-10‏ و خديجه (س) 18-18 سال داشتند كه ازدواج كردند]. 


-١‏ نتيجه و ثمره ى ازدواجشان جند فرزند بود؟ 


اكر كسى بكويد» بيامبر اسلام (ص».؛ غير از حضرت زهرا (س»» فرزند ديكرى نداشته استء ادعايى بدون سند و به عبارتى 
انكار يكى از مسلمات تاريخى است,ء جرا كه در تمامى منابع تاريخى جه شيعى و جه اهل سنته نام فرزندان ييامبر (ص) ذكر 
شده است اين فرزندان فقط از دو تن از همسران آن حضرت مى باشد» جند فرزند از حضرت خديجه (س) و يكك يسر به نام 
ابراهيم از ماريه قبطيه است. البته در تعداد فرزندان ييامبر اكرم (ص) از حضرت خديجه (س»» اختلافاتى وجود دارد» ولى 
اينكه بيامبر اكرم (ص) غير از حضرت زهرا (س) فرزندان ديكرى هم داشته اند امرى مسلّم و قطعى استء حداقل داشتن دو 


يسر از حضرت خديجه (س) مسلم است. 


در خصال شيخ صدوقء ج 25 ص7”7 از امام صادق (ع): رسول الله (ص) داراى فرزندانى به نامهاى: قاسم و طاهر (كه همان 


عبد الله است)» ام كلثوم, رقيه» زينب و فاطمه رس شد. 
در اصول كافى» ج١2‏ ص 0-1794 51, شيخ كلينى آورده لدت : 


رسول اكرم (ص) قبل از بعثت» صاحب فرزندانى به نام هاى: قاسم, رقيه» زينب و ام كلثوم؛ و بعد از بعثت صاحب طيب و 
طاهر و فاطمه (س) شد. همجنين روايت شده است كه بعد از مبعث صاحب فرزندى غير از فاطمه (س) نشده است و طيب و 
طاهر قبل از مبعث متولد شده اند. 


در اعلام الورى» ج١2‏ ص 21/6 شيخ طبرسى آورده أت 


١٠١86: ص‎ 


اولين فرزندى كه خديجه حامله شدء عبد الله بن محمد (ص) بود كه همان طيب يا طاهر است و مردم به اشتباه مى كويند: 
خديجه جهار يسر به نامهاى قاسم, عبد الله» طيب و طاهر به دنيا آورده استء در حالى كه از رسول الله (ص) فقط داراى دو 
يسر به نامهاى عبد الله و قاسم است و كفته شده است كه قاسم اولين و بزركترين فرزند بود و كنيه اش نيز از نام يبامبر (ص) 
كرفته شده است. هم جنين جهار دختر به نام هاى زينبء رقيه؛ ام كلثوم و فاطمه (س) داشت. كه غير از حضرت زهرا (س) 
همه آنها در جاهليت (قبل از بعثت) متولد شدند. 


نكته: با توجه به اين قول مشهور كه: «دو دختر ييامبر (ص) در جاهليت با دو يسر ابولهب ازدواج كرده بودند و بعد از اسلام و 
با نزول سوره «مسد» (تبت يدا ابى لهب و تب) زنان خود را طلاق داده بودند و عثمان با آن دو بعد از مركك يكى با ديكرى 
ازدواج كرده است»» علا-مه جعفر مرتضى در كتاب «بنات النبى (ص) ام ربائبه؟)» ص 2٠٠١-94‏ به نقد و بررسى عالمانه اين 
قول يرداخته اند و به اين نتيجه رسيده اند كه: «بر فرض اين كه ببذيريم ييامبر (ص) از خديجه دخترانى ديككر غير از حضرت 
زهرا (س) داشته استء اين امر براى ما مسلم است كه آن دختران در سن طفوليت از دنيا رفته اند و با كسى ازدواج نكرده 


بودندك). 
“- آيا حضرت خديجه (س) قبل از ازدواج با ييامبر اسلام (ص».؛ ازدواج ديككرى داشتند؟ 


برخى معتقدند كه خديجه (س) قبلا ازدواج كرده و حتى دو بجه به نام رقيه و زينب داشت. اما به عقيده برخى ديكر از 
مورخان و مفسرين از جمله: (مجلسى» بحار الأنوار» ج77 ص 9١‏ مؤسسه الوفاء) و (ابو على بلعمى» تاريخنامه طبرى» ج 3 
ص 0/017 حضرت خديجه قبل از ازدواج با ييامبر (ص».» ازدواج ديكرق نذاشه: وافى كويندا انه ابن “نظن را نايد هن تمارد 


اين است كه در برخى كتاب ها تصريح شده استء رقيه و زينب دختران هاله. خواهر خديجه بوده اند. 


زهرا (س) كه بعد از بعثت 


٠١8: ص‎ 


متولد شدند بقيه آنها قبل از بعثت متولد و فوت شدند و تنها حضرت زهرا (س) به سن ازدواج رسيدند. بنابراين نقل ازدواج 
دختران ييامبر (ص) با يسران ابولهب و بعد هم با عثمان, و نيز قول ازدواج حضرت خديجه (س) با مردى ديككر قبل از ازدواج 
با ييامبر اكرم (ص) مردود مى باشند. 


در سفينه البحار» ج27 ص 164 ج ا از حضرت رسول (ص): 


همانا مثل خاندان من در ميان شما همانند كشتى نوح است كسى كه در آن كشتى آرام كرفت نجات يافته و كسى كه از 


درا مدن در آن تخلف ورزيد غرق شده است. 
از همان مبيع . ص 2016/8 آورده است: 


سبب ايراد حديث «انا مدينه العلم و على بابها» آن بوده كه: عرب باديه نشينى از ييامبر اكرم (ص).» سؤالى مى يرسد و ياسخ 
مى كيرد؛ دراين حين حضرت على (ع) وارد مى شود و ييامبر (ص) آن سؤال رااز حضرت على (ع) مى يرسد و على (ع) هم 
عين همان ياسخ را مى دهد و ييامبر (ص) مى فرمايد: «انا مدينه العلم و على بابها). 


كرد سيس عرض سلام به حضور مباركك بيامبر (ص) نمود. حضار به وى خنديدند» عرب كفت: از ييامبر (ص) شنيدم مى 
فرمود: «انا مدينه العلم و على بابها) من هم در هنكام ورود به همان طرزى رفتار كردم كه ييامبر (ص) دستور فرموده بود. 


- حضرت اميرالمؤمنين على (ع): 


(ع) و نام مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف (ع) است. در سال ١١‏ رجب» 71 سال قبل از هجرت (حدود ٠‏ سال 
قبل از بعثت) متولد شد. مادرش در روز دهم رجب براى زيارت به خانه خدا رفته كه ناكهان ديوار كعبه شكافته و وارد كعبه 


مى شود. مدت سه روز در آنجا ماند» روز جهارم فاطمه بنت اسد از همان شكاف خانه خدا بيرون آمد و 


١٠١17: ص‎ 


هاتفى ندا داد: اى فاطمه! نام اين مولود را «على) بكذار كه خداى على اعلى مى فرمايد: «من نام او را از نام خود انتخاب و به 


ادب خود مؤدبش كردم و بر مشكلات علم خويش او را واقف ساختم, واى بر كسى كه با او دشمنى كندا. 


در همان كودكىء, رسول خدا (ص» او را به خانه خود آورد و تحت تعليم رسول خدا (ص) بزركك شد. در سن 77 سالكّى 
بعد از شهادت بيامبر اكرم (ص) دوران امامتش آغاز شد و ”٠‏ سال ادامه داشت. 76 سال و 8 ماهء خلافت را از او غخصب 
كردند و ه سال و * ماه هم خلافت فرمود, اما دشمنان در اين مدت او را رها نكردند و سه جنكك ظالمانه بر آن مقام عزيز (ع) 


وارد كردند: 


١‏ - جنكك جمل: در دهم جمادى الآخر سال 78 هجرى به سركردكى عايشه و همراهى طلحه و زبير بود. به كروه اصحاب 
جملء «ناكثين» (بيمان شكنان خائن) هم كويند. 


١‏ - جنكك صفين: در ه شوال سال 76 هجرى به سركردكّى معاويه بود. به كروه اصحاب صفينء «قاسطين» (ستمكران مرّور) 
هم كويند. 

* جنك نهروان: سال 1 هجرى با خوارج يا «مارقين» (از دين خارج شدكان) رخ داد. 

سه حادثه سقيفه. كربلا و غيبت امام زمان (ع) هر كدام متأثر از ديكرى است. مولاى متقيان حضرت على (ع) در ١١‏ رمضان 
سال 5١‏ هجرى در سن “2 سالككى به دست ابن ملجم ملعون به شهادت رسيد و در نجف اشرف مدفون كرديد. آن حضرت 
١‏ يسر و ١8‏ دختر داشته اند. 

*- حضرت فاطمه زهرا (س): 


نام مباركش فاطمه (س).» ملقب به «زهرا»» كنيه اش «ام الاثئمه»» فرزند محمد (ص) و خديجه (س) است. ٠١‏ جمادى الآاخر سال 
ه بعثت در حالى كه ييامبر (ص) 58 ساله بودند. در مكه متولد شد. در سن 8 سالككى, سال 1١‏ بعثت به همراه امام على (ع) به 
مديتة: هيجزت فرموة: سال ” هجر :درسن 213و سالك در مدينه ازدواج كرد. سال ١‏ هجرى در سن 18 سالككّى. 72 يا 90 
روز بعد از شهادت ييامبر اكرم (ص) در مدينه به دست عَمَر و اياديش شهيد شد. 8 سال در مكه و ٠١‏ سال در مدينه به همراه 


يدر عزيزش زيست. 0 فرزند بنام حسن و حسين و قاسم 


١١8: ص‎ 


(محسن) و زينب كبرى و زينب صغرى (ام الكلثوم) (ع) دارند. قبر مطهرش در مدينه نامعلوم است. 
> امام حسن مجتبى (ع): 


نام مباركش حسن (ع)» ملقب به مجتبى» كنيه اش «ابو محمد؛ء نام يدرش على (ع) و نام مادرش فاطمه (س) و در سال سوم 
مجرئ ١5‏ رمضان متولد ودر سن لاا سالكى بعد ال شهادت يدر.يزر كواركننبه افامث وسيد و'ده سال اقامث كرد در سن م 
سالكى در روز 8" صفر سال 0٠‏ هجرى به تحريكك معاويه و به دست همسرش جعله با سم به شهادت رسيد و در مدينه 
مدفون كرديد. هشت يسر و هفت دختر داشت. (جعده تنها دختر اشعث بن قيس بود. اشعث مردى بت يرست بود كه بعد از 
هجرت به ظاهر مسلمان شد و او بود كه فتنه خوارج را به يا كرد و ابن ملجم را تحريكك نمود. يكى از يسرانش به نام «محمدا 
از ياران «عبيد الله) بود و مسلم بن عقيل را به ابن زياد تسليم كرد. فرزند ديككرش «قيس» در كربلا از فرماندهان «عمر سعدا 


نود): 

از ميان ياران امام حسين (ع)» جهار تن از فرزندان امام حسن (ع) نيز حضور داشتند: 

١‏ -- قاسم بن الحسن: نام مادرش «رمله» بود و او هنوز به سن بلوغ نرسيده بود. 

” - ابوبكر بن الحسن: با قاسم از يكك مادر بودند. 

- عبد الله بن الحسن: ببجه اى خردسال و آخرين شهيد كربلا قبل از امام حسين (ع) بود. 


© - حسن بن الحسن: معروف به «حسن مثنى»» او به ميدان جنكك رفت و سرانجام روى زمين افتاد» هنكامى كه سياه دشمن 
براى جدا كردن سرها آمدندء او هنوز زنده بود» زنى به نام «اسماء» كه از خويشاوندان مادرى او بود وساطت كرد واو رابا 
خود به كوفه برد و مداوا نمود. 


يا ه شعبان سال جهارم هجرى متولد شد و در سن 57 سالككى بعد از شهادت برادر كران قدرش به امامت رسيد. ده سال امامت 


راعهده دار بود و در سن 7ه سالكى در روز دهم محرم سال ”١‏ هجرى در كربلا به فرمان يزيد و به دست حرمله ملعون به 
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شهادت رسيد. آن حضرت جهار يسر و سه دختر داشت. 
در تفسير صافى» ج22 ص الاءاز كافى» از امام صادق (ع): 


امام حسين (ع) از فاطمه (س) و از هيج زنى شير نخورد بلكه او را خدمت ييامبر (ص) مى آوردند» آن حضرت انككشت ابهام 
(شست) را در دهان حسين (ع) مى كذاشت واو مى مكيد و تا دويا سه روز كافى بود يس كوشت و خونش از كوشت و 


خون ييامبر (ص) روييد. 


واقعه عاشورا 


معاويه؛ در نيمه ماه رجب سال 20١‏ ه.ق» فوت كرد. يزيد به «وليد بن عتبه بن ابوسفيان» والى مدينه كه عموزاده اش هم بود 
نامه نوشت كه يا از امام حسين (ع) بيعت بككيرد ويا كردن او را بزند. وليد شبانه امام حسين (ع) را به «دارالاماره» خواست و 
«مروان» نيز حاضر بود. ولى امام (ع) بيعت نكرد و خارج شدء لذا يزيد؛ وليد را بر كنار و «مروان» را به جاى او فرماندار مدينه 
كرد. امام (ع) در 78 رجب سال «20 هجرى» با خانواده محترمشء مدينه را به سوى مكه تركك فرمود. عده اى از فرشتكان و 
عده اى از مسلمانان جنى تقاضاى كمكك به امام دادند ولى امام (ع) نيذيرفت. امام (ع) شب جمعه؛ سوم شعبان سال 2٠٠١‏ 
هجرى' وارد مكه شد و اين آيه را تلاوت فرمود: اوَلَمَا تَوَجَهَ تِلَقَاء مَدْيَنَ قَالَ عَسى ...)-«و جون موسى (ع) به شهر مدين رو 
آورد كفت: اميد است يروردكارم مرا به راه راست هدايت فرمايد» (قصص 25). شيعه نماهاى كوفه در منزل «سليمان بن صرر 
خزاعى) جمع شده و حدود ١‏ هزار نامه به امام (ع) نوشتند. اما امام (ع) ياسخى به آنها نداد. بالآخره امام (ع)» يسر عموى 
خود يعنى «مسلم بن عقيل» به همراه «قيس بن مسهر صيداوى» و «عماره بن عبد الله سلولى» و «عبد الرحمان بن عبد الله ازدى) 
راابه كوفه روانه كرد. وقتى مسلم بن عقيل وارد كوفه شد مردم ابتدا با او بيعت كردند. «نعمان» والى كوفه به دستور يزيد عزل 
شد و «عبيد الله بن زياد» برادرش را به جاى خود در بصره كذاشت و خودش به كوفه رفت. «قيس» نامه مسلم را به سوى امام 
(ع) بردء به اين مضمون كه مردم با او هستند. حدود 1" روز طول كشيد تا نامه به دست امام (ع) برسد. در اين بين «مسلم) در 
روز ترويه (8 ذى الحجه) 
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خروج كرد. عبيد الله در روز جهارشنبه» نهم ذى الحجه يعنى روز عرفه؛ او را شهيد كرد و سرهاى مسلم و هانى را براى يزيد 
فرستاد. كفار» قصد كردند كه امام (ع) رادر مكه شهيد كنند, لذا امام (ع) در روز سه شنبه» هشتم ذى الحجه. احرام حج را به 
عمره مفرده تبديل فرمود و به سوى عراق حركت كرد. اما «محمد حنفيه) برادر امام حسين (ع) و «عبد الله بن عباس بن 
عبدالمطلب» عموزاده امام على (ع) سعادت شهادت نيافته و ماندند. «عبد الله بن جعفر طيار» شوهر حضرت زينب (س) دو 
فرزند خود «عون» و «محمد) را با امام (ع) فرستاد. «قيس بن مسهر» بعد از 71 روز تازه به مكه رسيد و خبر بيعت مردم را به 
امام (ع) داد» امام (ع) نيز نامه اى به قيس داد و خبر حركتش به سوى كوفه را در آن نوشت. «قيس» به دست مأموران «ابن 
زياد دستكير و توسط «ابن زياد؛ به شهادت رسيد. در راه خبر كشته شدن حضرت مسلم به امام (ع) رسيد و حضرت (ع) دختر 
«مسلم) را نوازش فرمود. «حر) با هزار مرد جنككى جلوى امام (ع) را كرفت و مانع حركت امام (ع) شد. امام (ع) به حر فرمود: 
«مادرت به عزايت بنشيند» ولى حر به احترام مادر امام (ع) حرفى نزد (و همين احترام» يكى از علل سعادتش شد)؛ امام (ع) با 
وجود مخالفت حر به راه خود ادامه داد و در روز ١ينجشنبه)‏ دوم محرم سال 2١١‏ هجرى» به سرزمين كربلا وارد شد. امام (ع) 
يرسيد: نام اين سرزمين جيست؟ كفتند: «غاضريه)» «نينوا»» «شاطى ءٍ الفرات»» «شفيه)؛ و بعد يرسيد نام ديكرش جيست؟ كفتند: 


«كربلا) امام (ع) فرمود: «اللهم انى اعوذ بكك من الكرب و البلاء)-«خدا يا از اندوه و بلا به تو يناه مى برم). 


توجه: يرسش امام (ع) ويا يرسشهايى كه در برخى از روايات از جانب اهل بيت (ع) ديده مى شود العياذ بالله به واسطه جهل 


نيست» بلكه جهت روشن كردن اطرافيان و نقل حديث است. 


در بحارالانواره ج »١‏ ص ”"””, مده است: كربلا بقعه اى است كه خداوند (سبحان) در آن نوح (ع) و كسانى را كه به او 


ايمان آورده بودند» نجات داد. 


نكته: وازه كرب (نجات از بلااى عظيم). اجا رونك اتح اموه امي سنا رن الكزنن الْعَظِيم) (انبياء 0/8 و (صافات 
#/او0١١)‏ و يكك بار مى فرمايد: (وَمِنْ كل كؤب» (انعام 9). 


ضن +111 


در آن واقع مى شد رااز اهالى نينوا به 20١‏ هزار درهم» خريد و شرط كرد كه مردم را براى زيارت قبرش راهنمايى كنند و 
زوارش را تا سه روز مهمان كنند. 


روز جهارم محرم: امام (ع)؛ عمر بن سعد و لشكريانش را نصيحت كرد. عمر بن سعد هم تمايلى به جنكك نداشت و سعى 


روز ينجم محرم: ابن زياد شخصى بنام «شبث بن ربعى» را كه قبلا ادعاى نبوت كرده بود و در جنكك صفين بر عليه حضرت 
على (ع) شمشير زد را به همراه هزار سوار به كربلا كسيل داد. 


ولى جاسوسان عمر بن سعد با جهار هزار نفر به سوى آنها به راه افتاد و آنها نيز از ترس فرار كردند و امام (ع) فرمود: «لا حول 
ولا قوه الا باللّه). 


روز هفتم محرم: از «ابن زياد) به «عمر بن سعد» فرمان رسيد كه آب را بر سياه امام (ع) ببندند. به عبارتى سه روز قبل از 
شهادت امام حسين (ع) آب را قطع كردند. مردى به نام «عبد الله بن حصين» فرياد زد: «اى حسين! آب را بسان رنكك آسمان 
نخواهى ديد و قطره اى از آن را نخواهى نوشيد تا از عطش جان دهى؛. امام (ع) فرمود: «خدايا او رااز تشنكى هلاك كن و 
هركز مشمول رحمت خود قرار مده!». حميد بن مسلم مى كويد: ديدم «عبد الله بن حصين» آنقدر آب مى آشامد تا شكمش 


بالا مى آمد و باز آب مى خورد ولى سيراب نمى شد تا به هللاكت رسد. 


مشكك ها را هم بر كردند. سبس آن آب نايديد شد و ديككر نشانى از آن ديده نشد. 


روز نهم محرم (تاسوعا): بيش از ظهر روز ينجشنبه نهم محرم؛ شمر بن ذى الجوشن وارد كربلا شد و نامه عبيد الله را براى عمر 


آنها نيذيرفتند. بعد از آن امام 
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شب عاشورا: امام (ع) سخنرانى كرد و فرمود: «همه كشته خواهند شد هر كس مى خواهدء برودا. يار نماها به جز "7 تن او را 
تركك كردند. بنابراين لشكر امام (ع) الا تن شدند كه از اين تعداد. 5٠‏ تن بياده و7" تن سواره بودند. امام (ع)» حضرت على 


اكبر (ع) رابا "٠‏ نفر سواره و ٠١‏ 
نفر يياده براى 7وردن آب فرستاد تا وضو و غسل كنند. 


روز دهم محرم (عاشورا): مصادف با روز جمعه بود. لشكر دشمن 9 يا ”١‏ هزار نفر بود. حر بن يزيد رياحى توبه كرد و اولين 
كسى بود كه مبارز طلبيد و شهيد شد (اولين «مبارزطلب شهيد) نه اولين شهيد). «ابو ثمامه صيداوى» نزديكك اذان ظهر به امام 
(ع) عرض كرد: «دوست دارم نماز را با شما بخوانم» و امام (ع) هم برايش دعا كرد زاين كه عده اى به اشتباه فته اند: «او 
نماز را به ياد امام (ع) انداخت»» قطعاً دروغ است) و نماز ظهر عاشورا با خوف خوانده شد. بعد از شهادت ياران امام (ع) 
نوبت به اهل بيت رسيدء اولين كسى كه از اهل بيت به ميدان آمد: «عبد الله بن مسلم بن عقيل بن ابيطالب» بود. دومين نفرء 
برادرش «محمد بن مسلم بن عقيل» و سومين نفراجعفر بن عقيل)»؛ جهارمين «عبد الرحمان بن عقيل»» ينجمين «عبد الله بن 
عقيل»)» ششمين «محمد بن ابو سعيد بن عقيل)» هفتم «محمد بن عبد الله بن جعفرا» هشتم ١عون‏ بن عبد الله بن جعفر) اين هشت 
نفر از خاندان عقيل برادر حضرت على (ع) بودند كه به عنوان اولين كروه اهل بيت (ع) به شهادت رسيدند و البته حضرت 
مسلم بن عقيل نيز قبل از آن به دست ابن زياد در كوفه شهيد شده بود. به عبارتى جهار يسر عقيل يعنى (مسلم و جعفر و عبد 
الله و عبد الرحمن) و ينج يسر زاده عقيل يعنى (محمد و عبد الله فرزندان مسلم) و (عون و محمد فرزندان عبد الله و حضرت 


زينب س) و (محمد بن ابو سعيد بن عقيل) در خدمت آقا امام حسين (ع) به شهادت رسيدند. 


مبارزه فرزندان امام حسن (ع): ١‏ - قاسم > ابوبكر *- احمد. اين سه نفر به ترتيب بعد از فرزندان عقيل به شهادت رسيدند 
و البته جهارمين يسرش.ء عبد الله كودكى خردسال بود كه آخرين شهيد امام (ع) است. (وقتى حرمله ى ملعون به امام حسين 
(ع) حمله كرد تا آن حضرت را شهيد 
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كند» عبد الله دستش را سير امام (ع) كرد و دستش قطع كرديد و شهيد شد). 


مبارزه فرزندان اميرالمؤمنين (ع): ١‏ - ابوبكر بن على (از ليلى) ؟ - عمر بن على (از ليلى) - محمد بن على (از يكك كنيز) “- 
جعفر بن على (از ام البنين) ه - عبد الله بن على (از ام البنين) © - عثمان بن على (از ام البنين) /1- عباس بن على (حضرت 
ابوالفضل (ع) از ام البنين). 


نكته: بنا به قولى ١‏ يسر حضرت ابوالفضل (ع) يعنى «محمد و قاسم» نيز جزء شهدا بودند. 


مبارزه ذريه جناب جعفر بن ابى طالب: ١‏ - محمد بن عبد الله بن جعفر ؟ - عون بن عبد الله بن جعفر 7 - عبيد الله بن عبد الله 


بن جعفر. 
مبارزه فرزندان امام حسين (ع): ١‏ > على اكبر (18 ساله و مادرش ليلا) ١‏ - جعفر - محمد #- على اصغر (© ماهه). 


نكته: دفن شهداى كربلا توسط قبيله بنى اسد آغاز شد كه ناكهان امام سجاد (ع) با نقابى حضور يافت (طى الارض فرمود) و 
اجساد را دفن كرد. 


لطيفه: خداى سبحان دينش رابا جهار كروه اندكك حفاظت فرموده و خواهد فرمود: الف-7١”‏ تن از اصحاب حضرت طالوت 
(ع). ب-175” تن از اصحاب حضرت رسول (ص) در جنكك بدر. ج- "لا تن از اصحاب امام حسين (ع). د- 7١١‏ تن از 


اصحاب حضرت مهدى (عج). 
فرزندان امام حسين (ع): 


-١‏ على اكبر: كه همان امام سجاد (ع) است و در واقعه كربلا حدود 7١‏ سال سن داشت و بيمار بود. نام مادرش» شهربانو 


(س) دختر كسرى يزد كرد سوم است. 


" > على اوسط: معروف به على اكبر است و در واقعه كربلا ١‏ سال داشت. نام مادرش ليلى دختر ابى مره است. ١‏ - جعفر: 


نام مادرش قضاعى و فوت شده بود. * - محمد: نام مادرش رباب. 
- على اصغر: نام ديكرش «عبد الله است و نام مادرش ربابء 8 ماهه بود. 

ع -فاطمه (ازام اسحاق). /ا - سكينه (از رباب». 8 > رقيه (از رباب). 

نكته: امام باقر (ع) در آن زمان حدود 8-” ساله بود ودر واقعه كربلا حضور داشت. 
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نكته: حدود ١17‏ نفر از فرزندان حضرت فاطمه بنت اسد (س) در كربلا شهيد شدند. 


- كهف 4: 0 أذ أطكات 0 3 كانُوا مِنْ آيَاتَنًا عَجَبَا. ٠"‏ > بقره /19: ١‏ 1 اكوا ترق 00 


اهْتَدُوا ...» 
نكته: لشكر يليد يزيد صداى صوت قرآن را از سر مباركك امام (ع) نمى شنيدند. 
نكته: طفلان مسلم (ابراهيم و محمد) بعد از واقعه عاشورا فرار كرده و در كوفه شهيد شدند. 


نكته: أَسَرا حدود 8 روز در شام ماندند و در برككشت از شام به مدينه از كربلا عبور كرده و حدود 7١١‏ صفر) به قتلكاه رسيدند 


كه جابر بن عبد الله انصارى نيز آن جا بود و سلام رسول خدا (ص) را به امام باقر (ع) رسانيد. 


خالص و ٠٠١‏ عمره يذيرفته است و بهشت بر او واجب مى شود. 

در عيون اخبار رضاء ج1١‏ ص 195, ج 1» از امام رضا (ع): 

كسى كه مصائب ما را ياد كند و بككريد» روز قيامت با ما در درجه ما خواهد بود. 

در تفسير صافى» ج؟؛ ص 184 از امام صادق (ع): 

اكر در مقابل شهادتٍ امام حسين (ع) تمام اهل زمين كشته و قصاص شوند اسراف نيست. 
در سفينه البحار» ج 7 ص 78”و 772 ج ١‏ از امام كاظم (ع): 


ذره اى از تربت مرا استفاده نكنيد جرا كه خوردن خاك ما حرام است مككر تربت جدم حضرت حسين (ع) كه خدايتعالى آنرا 


براى شيعيان و دوستان شفا و داروى دردها قرار داده است. 


از همان فتيع » ص 7378 از امام صادق (ع): از تربت امام حسين (ع) به اندازه يكك نخود با سر انككشتان بكارلاو فوسك ود قزر 
ديد كان بكذاريد و تناول كنيد. 


در عيون؛ ص 77١‏ از امام رضا (ع): هر كس بر مصائب ما اهل بيت (ع) كريه كند يا اين كه كسى را بكرياند» جشمش كريان 
نباشد در روزى كه همه جشمها كريان باشند. و كسى كه در مجلسى 
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بنشيند كه از ما اهل بيت (ع) ياد شود دلش نميرد در روزى كه دلها در آن روز مى ميرد. 


از همان مع ص 7756: هر كس در روز عاشورا كارهاى خود را ترك كند و شغل خود را واككذارد. حق تعالى حاجت هاى 


دنيا و آخرتش را : بر آورد. وهر كس روز عاشوراء روز حزن و كريه اش باشد حق تعالى روز قيامت را روز شادى اش كرداند. 


نكته: در خصوص واقعه عاشوراء كاهاً در بعضى از مقاتل» روايات يا نقلياتى به جشم مى خورد كه در شأن و منزلت امام 


حسين (ع) و ياران عزيزش نبوده و حتى توهين مى باشد. مثلا: 


-١‏ آوردهاند: «هنكامى كه امام حسين (ع) خبر شهادت خودش را مى دهد» حضرت زينب (س) در حالى كه «مقنعه بر سر 
نداشت» (و در برخى نقليات عبارت سر برهنه آمده است) از خيمه خارج شده و ناله و خود زنى مى كند). (س وكنامه كربلاء 


تر جمه لهوف» سيدبين طاووسء ج "0 ص 17 ). 


در ياسخ بايد كفت: اولاً_ ماجرا از اين قرار بود كه: شب عاشورا امام حسين (ع) در يمه اش كلمات استرجاع (انا لله...) مى 
خواند و حضرت زينب (س) كه خيمه اش متصل به خيمه برادرش بود آن كلمات را شنيد و به خدمت برادر ارجمندش آمد و 
شروع به نه كريط كرفو ادو كركحالن :وفاكه أملاك قح اوروا هه قدي 1ن ا يتاحت مدن حصوف لقي ان )ذا ان 
مقام والايش بعيد است كه سرش را برهنه نموده و در مقابل نامحرمان صورت بخراشهد! ثالثاً _ حتى اكر هم اين نقل صحيح 
باشد منظور آن نيست كه واقعاً سرش برهنه و موهايش ظاهر باشد بلكه صرفاً جادرش بر سر نبوده و روسرى يا سريوشى كه 


زنها در زير جادر دارند بر سر داشته ال 


ع آورده اند: «بعد از شهادت امام حسين (ع)» لشكر ابن سعدء زنان راسر برهنه نمودندك). (س وكنامه كربلاء ترجمه لهوف» 


سيدين طاووس» ج20 ص 160). 


در ياسخ بايد كفت: ممكن است جادرشان را درآورده باشند ولى روسرى يا سريوشى كه زنها در زير جادر دارند» به هيج 
عنوان خارج نكرده اند و تحت هيج شرايطى ناموس اهل بيت (ع) در مقابل نامحرمان برهنه نشده استء كه اصللا خدايتعالى 


جنين اجازه اى نمى دهد. 


9 آورده اند: «امام حسين (ع) را جنان تيرباران كردند كه العياذ بالله شبيه «خاريشت)» شد). 


١١8: ص‎ 


(س وكنامه آل محمد (ص).؛ محمدى اشتهاردىء انتشارات ناصرء ص 08. 


در ياسخ بايد كفت: «خاريشت» حيوانى حرام كوشت است و به كار بردن جنين تشبيه قبيحانه اى هر جند از روى عمد نباشد 


ولى دورازادب أ ةد 


#- آورده اند: حضرت عباس (ع) وقتى مشكك را بر كرد» دستهايش را يراز آب نمود كه آب بياشامد ولى يشيمان شد و آب 
راريخت... وبه خودش خطاب كرد: «اى نفس بعداز حسين زد كى ناركن ندارد...). (س وكنامه آل محمد (ص»))» 
ص 0058. 


در ياسخ بايد كفت: اين عبارت هر جند توهين نيست اما واقعيت ندارد جرا كه آن مقام معظم و عزيزء هيج كاه در مقابل برادر 


ارجمندش يبشى نككرفت و لذا اصللا جنين اتفاقى رخ نداده است. 


رسيدن به آب ده ها تن از دشمنان را مى كشد و بقيه هم از ترسشان از آن حضرت فاصله مى كيرند. خوب! اكر جنين بوده 
كه حتماً هم همين استء يس آن راوى از كجا نجمه و سخنان آن حضرت را فهميده است كه مو به مو نقل مى كندء آيا علم 
غيب داشت؟ يا اين كه آن حضرت اين سخنان را در آن شلوغى جنك با صداى بلند بيان فرمود؟!!! 


ثانياً: رؤيت و شنيدن دقيق اين داستان منوط به آن است كه راوى در مقابل و در نزديكى آن حضرت (ع) باشدء و اين محال 


است جرا كه مقابلش شط فرات بوده و اطرافش هم نى زار و از يشت هم كه جيزى رؤيت و شنود نمى شود!!! 


ثالثاً: از همان منبع» ص 005 آورده است: «كفى از آب برداشت و كنار دهان اسبش برد تا بياشامد)» يس با اين نقل و نيز به 
دليل فاصله زياد يا خطا در ديد» راوى به اشتباه اين منظره را به حضرت عباس (ع) نسبت داده است. 


رابعاً: راوي اين نقل حتماً و بايد از لشكر ابن سعد بوده باشد جون حضرت عباس (ع) از خيمه ها فاصله زيادى داشتء با اين 
وصف جكونه مى توان به كلام وى اطمينان داشت؟!!! 


خامساً: در اثبات اين ادعايم هيج روايتى نيامده است و البته با توضيحى كه دادم ع روايت 


١١17: ص‎ 


هم قابل اطمينان نيست. اين قضيه مثل آن است كه به كسى بكويند: «وسط زمين كجاست؟)» وى در ياسخ بككويد: «همين 
جايى است كه ايستاده ام)» و بكويد: «اكر قبول نداريد بياييد كره زمين را متر كنيد تا برايتان آشكار شود كه اين جا دقيقاً 
وسط زمين است». بله عزيزان! اثبات يا رد برخى اقوال صرفاً منوط به آوردن روايت نيست بلكه به اعتقادات و باورهاى درونى 
هم برمى كردد» آن راوى با توجه به ضعف اعتقادى اش نسبت به امام زمانش در صف دشمن قرار مى كيرد و تحت هيج 
شرايطى نمى يذيرد شخصى تشنه در برابر آب قرار كيرد و وسوسه نشود لذا اين فكر غلطٍ خود را صرفاً به رؤيت ظواهر از دور 
و نيز به خاطر باورهاى ضعيفش به حضرت عباس (ع) نسبت داده استء و البته انتظار بيشترى هم از وى نيست كه اكر بود بر 


امامش شمشير نمى كشيد. 


ه- آورده اند: «وقتى امام حسين (ع) را شهيد كردند و سر بريدند» اسب ها را بر جسد مطهرش تاختند و جسد مباركش زير 
سم اسبان لكدمال شد). (س و كنامه كربلاء ترجمه لهوفء. ص 1594 و (س و كنامه آل محمد (ص))» ص /0"81). 


در ياسخ بايد كفت: بر خلاف انس و جنء ساير موجودات نسبت به امام معصوم (ع) معرفت و شناخت دارند و هيج كاه 
مرتكب جنين عملى نمى شوند. البته هجوم اسب سواران به سوى جسد مطهر رخ داده است اما اسب ها يا از روى جسد يريده 


اند و يااز كنارش عبور كرده اند نه آن كه العياذ بالله» بخواهند بى احترامى كرده باشند. 


تلفق مك الي انهه ال ند ان 205 تعفين ابراه دكرؤتاك و ركو يتن انخنها وافها حك مطوردرا لكد كونت كز ةك و إيق يك 


واقعيت تاريخى است و نبايد با اين واقعيت؛ احساسى برخورد كردا. 


در ياسخ به اين كروه بايد كفت: 


اولا< در اين كه جسد مطهر امام حسين (ع) تير باران و ياره ياره شد هيج شكى نيست؛ اما اين بى حرمتى توسط شمشير و 


تيرهاى سياهيان رخ داد نه به واسطه بى حرمتى اسبان. 


انا ]اث دستغة إن شلهاى 55و أن اشاره فد زلكد كن كردق تففة مظير تورسطا اسان هاه ارين جئنها تعس سبال فففه ذا 


بيان كرده اند جرا كه هجوم اسب سواران به سوى جسد مطهر 


١18: ص‎ 


امام حسين (ع) جنان كرد و خاكى بر يا كرده بود كه اصللا كسى قادر به ديدن جسد مطهر در آن موقع نبوده است و ناقلين به 
اشتباه جنين تعبيرى نقل قول كرده اند و اين در حالى است كه اسب ها يا از روى جسد مطهر يريده اند و يا از كنارش رد شده 


اند و هر كز جنين بى حرمتى نكرده اند. 


ثالثاً: به استناد آياتٍ فراوانى از قرآن كريم از جمله اين آيه شريفه كه مى فرمايد: الَهُ ما فى السَّمَاوَاتِ وَالَوْض 0 
قَانتُونَ)-«1آنجه در آسمانها و زمين است, همه در برابر او خاضعند!) (بقره12١١)‏ و نيز مى فرمايد: «يصبّخ لله مَا فى السَّمَاوَاتِ وَمَا 
3 الْأّْض»:آنجه ذو أحانها و اليكه فل رمن اميه حدرارء بيع علدا اي كريد الحيعة افق مرحوداث ارحياه 
حيوانات نسبت به خداى تعالى و به تبع آن به خلفاى الهى شعور و شناخت دارند؛ و نيز به اعتبار روايات فراوانى از معصوم (ع) 
كه با حيوانات صحبت كرده و يا حيوانات به آنها يناهنده مى شده اند از جمله روايت معروف به «ضامن آهو) و غيره؛ تحت 
هيج شرايطى نمى توان تصور كرد كه حيوانات بخواهند به خلفاى الهى بى حرمتى كنند. و قبول نكردن اين بى حرمتى يكك 
قضيه احساسى نيست بلكه يكك واقعيت اعتقادى است كه متأسفانه عده اى بر جسب احساسى به آن مى زنند؛ در صورتى كه 
يذيرش اين بى حرمتى به معناى رد كردن نمام آن رواياتِ مستندى است كه شناخت و تواضع حيوانات را نسبت به اهل بيت 
(ع) اثبات مى كنند. 


وانغا: از همان منابع در خصوص اسب امام حسين (ع) كه نامش «ذوالجناح» استت اقوال فراوانى در معرفتش به امام (ع) آورده 
اند مثلاً در ص 284" نا ”الال س وكنامه آل محمد (ص) آورده سيت «(اسب آن حضرت كه ذوالجناح نام داشت اطراف اومى 
كشت واز آن مظلوم دفاع مى كرد و شيهه مى كشيد و... وجهل نفر از دشمن را كشت و... آن قدر سر به زمين كوبيد تا 


مرد). 


خوب با اين توصيف اكر اين نقل صحيح باشد يس با نقل «لككدكوب كردن (نقل اول) تضاد دارد جرا كه اكر هر دو نقل را 
صورتى كه اين كفته. قطعاً باطل است. 


خامساً: تمام نقلياتى كه در بالا آورديم هيج كدام كاشف از قول معصوم (ع) نيستند و 


١١95: ص‎ 


سرسلسله ى راويان آن ها نيز از دشمنان اسلام و جزءٍ لشكر ابن سعد بوده اند» يس نبايد اعتماد و انتظارى در بيانٍ جزييات و 
نكته هاى ريز و بسيار لطيفٍ واقعه كربلا از آنها داشته باشيم. 


توجه: ممكن است عده اى باز هم ايراد كرفته و بككويند براى اثبات نظراتت بايد رواياتى مستند بياورى؛ كه در ياسخ بايد 
بككويم: هيج نوع روايتى كه نظراتم را اثبات كنم وجود ندارد» بلكه اين نظرات يكك مسئله اعتقادى است كه نظر شخصى بنده 


حقير مى باشد. خواننده محترم خود مختار است مى تواند نيذيرد. 
نكته: دسته ى ديكرى از نقلياث در واقعيت عاشورا «غلو) كرده اند مثال: 


آورده اند: «عده اى از ياران عمر سعد مأمور انتقال سرهاى بريده به سوى شام شدند» شب در جايى اقامت كرده و مشغول «مى 
كسارى» مى شوند. يكى از آنها مشروب نمى خورد و شاهد و ناقل روايت مى شود و مى بيند فرشته وحىء با تازيانه اى» آن 
كروه را تبديل به خاكستر مى كند». اين نقل از لهوف استء اما نقلى ديكر از «س و كنامه آل محمد (ص)» در ص 787 تا 2*8 


نيز آمده است كه به «جنايت ساربان» نام كذارى شده است و دراين نقل هم شخص موردٍ نقل» فرشتكان را مى بيند كه با 
ييامبر و على و فاطمه و حسن (عليهم السلام) كريه مى كنند. 


در ياسخ بايد كفت: اولاً: رؤيت فرشته وحى تنها توسط رسول ممكن است نه يكك انسان يليد. 


ثانيً: اكر حمل سر مقدس حضرت ابا عبد الله الحسين (ع) مستوجب مسخ شدن و تبديل به خاكستر شدن است يس مى بايست 


ثالثاً: اكر همه آنها تبديل به خاكستر شده باشند يس ديكر كسى باقى نمى ماند كه سرها را به شام ببرد جون به قول راوىء او 


مدهوش واز خود بى خود و تنبيه و يشيمان شده بود. و... 

توجه: در نقل واقعيات تاريخى به خصوص تاريخ اهل بيت (ع) نبايد عُلو يا توهين كرد. 
در كتاب سو كنامه آل محمد (ص)» ص #5» از تحف العقولء از امام سجاد (ع): 

مغوض تراين انساق :دان ييشكاه خداوثن (سبحان)» كسى است كه در سنتء امام را مقتداى 


١٠١: ص‎ 


خود سازد؛ ولى از شيوه ى رفتار امام ييروى نكند. 


از همان منبع»ء ص 2 از بحارء ج 5, ص 597 از رسول خدا (طن) :هن عشمن دنوؤز قبامت: كربان الحتء مك جشصض كديرا 
مصائب امام حسين (ع) كريه كرده باشد. 


در امالى شيخ صدوق» ص 49194 م3 از امام صادق (ع): 


جهار هزار فرشته كه مى خواستند همراه با امام حسين (ع) جنكك كنند از آسمان به زمين فرود آمدندء ولى اجازه جنكك نيافته 


و بركشتند» (مجدد) جهت كسب اجازه وقتى فرود آمدند كه امام حسين (ع) شهيد شده بودء آنها يريشان و خاكك آلود بر سر 


قبرش تا قيامت هستند و كريه مى كنند» و رئيس آنها فرشته اى به نام «منصور» است. 
در امالى شيخ صدوقء ص 7١19‏ مجلس 78 از امام حسين (ع): 

من كشته اشكمء مؤمنى يادم نخواهد كردء مكر اينكه اشكك خواهد ريخت. 

در تفسير صافى» ج2. ص 57؛ از مجمع. از امام صادق ع): 


آسمان بر يحيى و حسين (ع)» 50 روز كريست و بر كس ديككرى جز اين دو نككريسته است. (و كريه آن) سرخى مخصوصى 
در آسمان بود كه به هنكام طلوع و غروب آشكار مى شد. 


حضرت زينب كبرى (س): 


ملقب به ام المصائبء عابده ى آل رسولء عالمه ى غيرمعلمه و محدثه است. سال 0 جمادى الاول در مدينه متولد شد. يكك 
سال از امام حسين (ع) كواجكتر الستة :دن ء سالك مادر عزيزش شهيد شد. با «عبد الله بن جعفر؛» عموزاده اش ازدواج كرد. 
شرط ازدواجش ديدار روزانه و همسفرى با امام حسين (ع) بود. حاصل اين ازدواج #يسر به نامهاى محمد, على» عباس و عون 
و يكك دختر به نام ام الكلثوم بود. عون و محمد در كربلا شهيد شدند. سفرهاى زيادى داشت ازجمله: 


١-از‏ مدينه به كوفه: سال 5" هجرى به همراه يدرش هجرت كرد. حدود 0 سال طول كشيد. 


١١١: ص‎ 


؟-از كوفه به مدينه: © ماه بعد از شهادت يدر عزيز و كرانقدرش به همراه برادران بزركوارش به مدينه هجرت فرمود. حدود 


٠‏ سال طول كشيد. 


“- از مدينه به مكه: در سال 2٠‏ هجرى به همراه كاروان عاشورا ابتدا به مكه هجرت فرمود و حدود 8 ماه وه روز در مكه 


ماند. 
؟- از مكه به عراق و شام و مدينه: سخت ترين دوران زندكى اش بود. جند ماه طول كشيد. 


ه- از مدينه به شام: افشاكرى آن حضرت باعث شد بنى اميه او را به اجبار به شام برده و در شب يكشنبه جهاردهم رجب سال 
"7 هجرى در سن 08-21 سالكى حدود يكك و نيم سال بعد از واقعه كربلا وفات كرد. او اولين شخصٌ از اهل بيت (ع) بود 


نكته: همه اهل بيت (ع) تمايل قلبى داشته اند كه در مدينه زندكى كنند. 


نكته: عبد الله بن جعفر برادر زاده حضرت على (ع) و يكى از سخاوتمندترين مردان عرب» همواره با عمويش حضرت على (ع) 
بود. در جنكك صفين از سرلشكران سياه امام (ع) بود. 


مادر عبد الله زنى مؤمنه به نام «اسما بنت عميس» است. اسما ابتدا با جعفر طيار ازدواج كرد و عبد الله از آنها به عمل آمد و 
بعد به عقد ابوبكر در آمد و محمد بن ابوبكر از آنها به عمل آمد و بعد هم با حضرت على (ع) ازدواج كرد كه يحيى از آنها 
به عمل آمد. محمد بن ابوبكر تحت تعليم حضرت على (ع) بود. اسماء هم مادر عبد الله و هم دايه ى حضرت زينب (س) بوده 


اسثت. 


نام مباركش «عباس» ملقب به «ابوالفضل» و «قمر بنى هاشم» است. در سال ١8‏ هجرى در مدينه متولد شد. يكك دختر و جهار 
يسر به نامهاى «محمد, قاسمء عبد الله و حسن» داشتء «محمد و قاسم در كربلا شهيد شدند. نام يدر بز ركوارش «على (ع) و 
نام مادر كرانقدرش «ام البنين» است. هيحكاه بى اجازه امام حسين (ع) بع اسيك و | كرس ا التقارو فلك السك تاقد هه 
خاضع دو زانو در برابر مولاءيش مى نشست. هركز امام حسين (ع) را برادر خطاب نكرد, بلكه با تعابيرى مثل: «آقاى من» يا 
«سرورم) يا «اى يسر رسول خدا (ص))» آنجناب را صدا مى زدء جز در آستانه شهادتش كه فرمود: «برادر» برادرت را درياب). 


دوست ##مالك«شييد هد 
توجه: زمانى كه دست مطهر حضرت ابوالفضل (ع) قطع شد آن حضرت فرمود: «والله إن 


١١١: ص‎ 


تظعتموا تمي الى الحامى «ابدا عه قزق اح هذا اكر دستانم را قطع كنيد هركز از دينم دست نخواهم كشيدا؛ و هنكامى كه 
حضرت عباس (ع) شهيد شدء امام حسين (ع) فرمود: «الا-ن انكر ظهرى و قلت حيلتى»-«اكنون كمرم شكست و جاره ام 
كسسته كشت». 


لطيفه: از امام سجاد (ع) مى يرسند: جرا حضرت عباس (ع) را در كنار امام حسين (ع) دفن نكرديد؟ در جواب مى فرمايد: 
«امام حسين (ع) شمس بنى هاشم است ولى عمويم عباس (ع) قمر بنى هاشم است. و قمر در كنار شمسء فروغى ندارد. يس 
اكر عمويم رادر كنار يدر ارجمندم دفن مى كردم جندان فروغى نداشت. و هر كس به زيارت حرم مطهر مى رفت نام يدرم 
را مى آورد و نام عمويم را آن طور كه در شأن و منزلتش استء نمى برد. به همين خاطر و به خاطر ارج نهادن به عموى عزيزم 


است كه قبرش را مجزا قرار دادم تا شأن و عظمتش مشهود باشد). 

حضرت ام البنين (س): 

نام مباركش «فاطمه (س)) است و به خاطر اين كه بجه هاى كرانقدر حضرت فاطمه زهرا (س) از صدا كردن او به نام «فاطمه) 
ناراحت نشوندء نام خودش را به «ام البنين» يعنى «مادر بجه ها) تغيير داد. در سال ه هجرى متولد شد. نام يدرش «حزام» و نام 


مادرش «ليلى يا ثمامه) است. جهار فرزند كرانقدرش به نامهاى: «عباس» عبد الله جعفر و عثمان» در كربلا شهيد شدند. قبر 
ع- امام سجاد (ع): 

نام مباركش «على» ملقب به «زين العابدين» و «سجاد)» كنيه اش «ابو محمد) در روز ينجشنبه ه شعبان سال 7 هجرى در مدينه 
در خانه فاطمه زهرا (س) به دنيا آمد. ه” سال امامت كرد و در سن 017 سالكتى در ١0‏ محرم سال 60 هجرى در مدينه به دست 
هشام به شهادت رسيك. ١١‏ يسرو 5 دختر داشت. نام يدرارجمندش امام حسين (ع) و نام مادق بز كوارتن «شهريانو (س)» 


است. شهربانو» دختر ١يزد‏ كرد) آخرين يادشاه ساسانى است. وى در طى تهاجم عمر به ايران تكن شداووذر لبا قوق در 


آمد و به مدينه منتقل شد. اين بانوى كرامى داراى القابى 


١77: ص‎ 


است از جمله: «شاه زنان» > «شهبانو) > «غزاله) > «سلامه» > «بره» > «جهان نويه» -«شهرناز)» > «جهان شاه» دام سلمه) - 


«فاطمه») و ١مريم).‏ 
در كتاب ابر كرانه عصمت)»))» ص 032875 ج ل از كافى» ج١2‏ ص اال آورده كه امام باقر (ع2 مى فرمايد: 


وقتى دختر يزد كرد (شهربانو) اسير شدء دختران مدينه براى تماشايش جمع شده بودند» عمر به او نكاهى كرد ولى اواز عمر 
رو برتافت و به فارسى جمله اى كفت. عمر ناراحت شد و كفت او را بفروشيد. در اين هنكام حضرت على (ع) فرمود: تو حق 


ندارى او را بفروشىء بكّذار تا خودش همسرش را انتخاب كند» شهربانو جلو آمد و دستش را بر شانه ى امام حسين (ع) نهاد. 


حضرت شهربانو (س) بعد از تولد امام سجاد (ع) بر اثر بيمارى از دنيا رفت و كنيزشء دايه امام سجاد (ع) شد. بنابراين در 


واقعه ى عاشورا زنده نبود. 
- امام باقر (ع): 


نام مباركش «محمد». ملقب به «باقر) و «هادى» و «شاكرا)ء كنيه اش «ابو جعفر» نام يدرش «على (ع» و نام مادرش «فاطمه (س)» 
دختر «امام مجتبى» است. امام باقر (ع) تنها امامى است كه هم از طرف يدر وهمازطرف مادر علوى است. در فضيات مادر 
انفد وش سخنانى از اهل بيت (ع) نقل است. امام باقر (ع) و مادر ارجمندش در واقعه عاشورا و در جمع اسيران حضور 
اشع انق تالز كرات در سن 78 سالككى در شهر مدينه در كذشت. امام باقر (ع) در اول رجب يا سوم صفر اه هجرى در 
مدينه متولد شد. دوران امامتش ١9‏ يا ١8‏ سال بود و در سن /1ه سالككى در /إ١‏ -/ ذى حجه ١١5‏ هجرى در مدينه به دست 
ابراهيم به شهادت رسيد. 0 يسر و ١‏ دختر داشته اند. «هشام بن عبد الملكك» يكى از خلفاى معاصر امام باقر (ع) بود. و «عمر بن 
عبد العزيزا نيز يكى ديككر از خلفاى معاصر امام باقر (ع) بود كه علاوه بر بركرداندن اموال به بيت المال» ممنوعيت جسارت بر 
امي رالمؤمنين (ع) را صادر كرد. واين بدعت ننككين 24 ساله را كه معاويه لعنت الله عليه تراشيده نوةة از عاق ترذاقتت. عم دن 
عبدالعزيز همجنين «فدك» را در سفرى كه به مدينه داشت به امام باقر (ع) بر كرداند. امام باقر (ع) فرمود: «عمر بن عبد العزيز 


نجيه 


١1 ع‎ 


دودمان بنى اميه است» وى همجنين لغو ممنوعيت نقل حديث را صادر كرد. ناكفته نماند كه غصب فدك و ممنوعيت حديث 
در زمان ابوبكر و عمر صورت كرفت. هر جند عمر بن عبد العزيز هم غاصب خلافت بود ولى به دليل تعليمات استادش 
«عبدالله) كه مردى خداشناس بود دك ركون شد. 


/- امام صادق (ع): 


نام مباركش «جعفر) ملقب به «صادق»» كنيه اش «ابو عبد اللّه)» نام يدرش «محمد (ع و نام مادرش «ام قروه (س)) دختر «قاسم 
بن محمد بن ابى بكرا است و قاسم با امام سجاد (ع) يسر خاله بود و از فقهاى برجسته شيعه و اصحاب مورد اطمينان امام 
سجاد (ع) به شمار مى آمد. امام صادق (ع) در روز ١7‏ ربيع الاول سال 41 هجرى قمرى در مدينه متولد شد. حدود 75 سال 
انافك كرد وندزسع 8+ سالكى :ذن:8! شوال سال 77 1 هشرئ.يه.دستوو نتسون دن هدينه بة شهادت وسين لا شرو “وير 
داشت. منصور دوانيقى خيلى امام را اذيت مى كردء آن ملعون در سال ١88‏ هجرى در سن "2 سالككى به جهنم واصل شد و 
7 سال منصب خلافت را غصب كرد. 


در كافى» ج "2 ص 7 جا از امام صادق (ع): 
كسى كه بر ما و بر ستمى كه بر ما شده است غمكين شودء نفس كشيدنش» تسبيح است. 
4- امام كاظم (ع: 


نام مباركش «موسى». ملقب به «كاظم) و«باب الحوائج». كنيه اش «ابوالحسن» نام يدرش «جعفر (ع) و نام مادرش «حميده 
(س)» است. حميده زن يارسا و با فضيلتى بود كه امام صادق (ع) شوى كران قدرشء درباره او فرمود: «حميده همجون طلاى 
نابى است كه از هر نوع يليدى ياكك و ياكيزه است'. امام كاظم (ع) در روز يكشنبه. لا صفر سال ١78‏ هجرى در «ابواء) كه 
محلى است ميان مكه و مدينه جشم به جهان كشود. 0" سال امامت كرد و در سن 88 سالكّى در روز 70 رجب سال ١8‏ 
هجرى توسط «هارون الرشيد عباسى» و به وسيله خرماى مسموم در زندان كاظمين به شهادت رسيد. آن حضرت 18 يسر و ١9‏ 
دختر داشته اند. نقل است كه «على بن يقطين» وزير هارون خدمت امام كاظم رع( رسيد واجازه خواست تا يست وزارت را 
تركك كند 


١1١6: ص‎ 


ولى امام (ع) فرمود: تو آن جا بمان و قول بده كه هركاه يكى از شيعيان ما كرفتار شد به او كمكك كنى» من نيز سه قول مى 


دهم: هركز زندانى نشوىء» هركز به ضرب >* شمشير نميرى و در قيامت شفاعتت كنم. 
حضرت معصومه (س): 


حضرت معصومه (س) ملقب به «كريمه ى اهل بيت)» و «شفيعه ى روز جزا» و «ستى) و «فاطمه كبرى» است. خواهر تنى حضرت 
امام رضا (ع) است و «نجمه (س)) مادرشان است. اول ماه ذى القعده سال ١17‏ هجرى در مدينه جشم به جهان كشود و در 
سن 78 سالكى در روز ٠‏ يا ١١‏ ربيع الثانى سال ١‏ هجرى در قم به شهادت رسيد. آن حضرت در سال ١‏ هجرى يكك 
سال بعد از سفر امام هشتم به همراه عده اى از برادران خود به سوى ديار غربت سفر كردند تا به شهر ساوه رسيدند» عده اى از 
مخالفان اهل بيت (ع) با مأموران حكومتى همراه شدند و عده اى از همراهان حضرت معصومه (س) را به شهادت رساندند. 
كويا در همان «ساوه» توسط زنى مسموم شد و دجار بيمارى كشت. آنكاه به طرف قم حركت كرد و مردم به استقبالش 
شتافتند» در حالى كه «موسى بن خزرج)» بؤوكك حعاتدان «الشعرئ) زمام شترش را مى كشيد و در منزل موسى بن خزرج كه 
امروزه به محله ى ميدان «مير؛ معروف است اجلال نزول فرمودند و7١‏ روز بعد» به شهادت رسيد. آن حضرت را به قبرستان 
«بابلان» تشبيع كردند و دو سوار براو حاضر شده و بر بدن مطهرش نماز كزارده و او را دفن كردند و موسى بن خزرج سايبانى 


از حصير بر قبر شريفش بر افراشت تا زمانى كه حضرت زينب دختر امام جواد (ع) وارد قم شد و قبه اى آجرى بر آن بنا كرد. 
-٠‏ امام رضا (ع): 


نام مباركش «على» ملقب به «رضاى» كنيه اش «ابوالحسن» نام يدرش «موسى (ع» ونام مادرش «نجمه (س)) در روز ١١‏ ذى 
قعده سال ١5‏ هجرى در مدينه (روز ينجشنبه) متولد شد. ٠‏ سال امامت كرد. در سن 88 سالكى در روز آخر صفر سال 7١‏ 


هجرى در شهر طوس (مشهد فعلى) به دست مأمون به شهادت رسيد. آن حضرت يكك يسر و يكك دختر داشت. 


١7: ص‎ 


-١‏ امام جواد (ع): 


نام مباركش «محمد» ملقب به «جواد)» كنيه اش «ابو جعفر» نام يدرش «على (ع) و نام مادرش «سبيكه (س)) بود كه حضرت 
رضا (ع) نام اوبرا كعيزران) كذاشت :ابن تاترف :يرن كواق از اهالى «نوبه» از خاندان «ماريه قبطيه» مادر حضرت ابراهيم يسر 
رسول خدا (ص) بود واز بهترين بانوان عصرش به شمار مى آمد. امام جواد (ع) در روز ٠١‏ يا ١0‏ رمضان سال ١90‏ هجرى در 
مدينه متولد شد. امام جواد (ع) در سن سالكى وقتى يدر بزركوارش امام رضا (ع) در مشهد مقدس مسموم شد در بالينش 
حاضر شد وآن حضرت را غسل داده و نماز كزارد. امام جواد (ع) در سن 8-/ سالككى به امامت رسيد. حدود ١/- ١48‏ سال 
امامت كرد و در سن ١8‏ سالككى شهيد شد. در بين ائمه اطهار (ع) كمترين عمر را داشته اند. مأمون عباسى» دخترش «ام 
الفضل' را به اجبار به عقد امام جواد (ع) در آورد. در زمان معتصم عباسى و به تحريكك معتصم ولى به دست همسرش در 
كاظمين در آخر ذى القعده سال 7٠١‏ هجرى توسط زهر شهيد شد و در كاظمين كنار قبر جِدٍ بز ركوارش امام موسى كاظم 
(ع) مدفون كرديد. آن حضرت * يسر و7 دختر داشته اند. امام جواد (ع) به واسطه تقواى زيادش به لقب «تقى» نيز معروف 


است. 
ل امام هادى (ع): 


نام مباركش «على» ملقب به «هادى» و «نقى)»» كنيه اش «ابوالحسن»» نام يدرش «محمد تقى (ع) ونام مادرش «سمانه (س)» 
است. «سمانه) از اهالى مغرب بين آفريقا و اندلس بود كه در ميان كنيزان و برده ها به مدينه آورده شد. او در زهد و تقوى در 
عصر خود بى نظير بود و به «سيده» و «ام الفضل» هم معروف بود. حضرت هادى (ع) در روز ١8‏ ذى حجه در سال ١١1١‏ هجرى 
در مدينه جشم به جهان كشود. امام على النقى (ع) حدود 7” سال و جند ماه امامت كرد و در روز دوشنبه سوم رجب سال 
0*5" هجرى در ١؟‏ سالككى بر اثر زهر به دستور «متوكل» خليفه دهم عباسى به شهادت رسيد. قبل از شهادت» متوكل امام (ع) 
رااز مدينه به سامرا فرا خواند و او را در سامرا به شهادت رسائد ودر آن جا مدفون كشت. آن حضرت 5 يسر و يكك دختر 


داشته اند. 


1١77 ص‎ 


(١‏ > امام عسكرى (ع): 


نام مباركش «حسن» ملقب به «عسكرى؛» كنيه اش «ابو محمد؛» نام يدرش «على (ع)) و نام مادرش بنا به قولى «حديث (س») و 
بنا به قولى «سليل» و در كتاب ارشاد شيخ مفيد «سوسن» بوده است. اين بانوى كرانقدر از آن جايى كه جدّه ى امام زمان (ع) 
است به «جده» نيز معروف است. و امام هادى (ع) همسر كرانقدرش درباره او مى فرمايد: «سليل از هر آفت و از هر يليدى و 
ناياكى منزه است». بعد از شهادت امام عسكرى (ع) از حضرت حكيمه خاتون دختر امام جواد (ع)» عمه امام عسكرى (ع) 
سؤال شد: شيعيان به جه كسى مراجعه كنند؟ فرمود: به «جده) مادر امام عسكرى (ع) مراجعه كنيد و فرمود: به امام حسين (ع) 
اقتدا كن كه آن حضرت بر حسب ظاهر به خواهرش زينب وصيت كرد وهر عملى كه از جانب حضرت امام سجاد (ع) مى 
رسيد براى حفظ امام سجاد (ع) به زينب (س) نسبت داده مى شد. وقتى امام عسكرى (ع) در سال ١2٠‏ هجرى در سامرا به 
شهادت رسيد مادر بز ركوارش در آن سال به سفر حج رفته و تازه به مدينه رسيده بود. يس به سامرا رفت و ديد «جعفرا عموى 


امام زمان (عج) ادعاى جانشينى آن حضرت را دارد؛ اما آن بزركوار ثابت كرد كه وصى امام (ع)» او نيست. 


مادر امام عسكرى (ع) وصيت كرد كه او را در كنار همسرش امام هادى (ع) و يسرش امام عسكرى (ع) دفن كنند ولى «جعفر 
كذاب» عموى امام زمان (عج) مانع شد. در اين هنكام امام زمان (عج) ظاهر شد و از حق جده اش دفاع كرد واز نظرها ينهان 


شد. 


نكته: قبور مادران اهل بيت (ع) همه در شهر مدينه است به جز قبر مطهر مادر امام عسكرى كه در «سامرا» كنار قبر دو امام 


امام عسكرى در روز جهارم يا هشتم يا دهم ماه ربيع الثانى سال "737 هجرى در شهر مدينه متولد شد. 7# سال امامت كرد و در 
سن 38 سالككى در هشتم ربيع الاول سال هجرى به دست «معتمد عباسى» در سامرا به شهادت رسيد. آن حضرت تنها يكك 


يسن بزر كوان دازف وقتن امام هادى (ع) به دستور متوكل عباسى به سامرا خوانده شدء امام عسكرى (ع) نيز همراه يدر 


1١7: ص‎ 


بزركوارش به سامرا آمده بود واين در حالى بود كه امام عسكرى (ع) در سامرا به اجبار بود جرا كه خاندان عباسيان از آمدن 
«مهدى موعود (عج)) آكاه بودند. تا جايى كه امام عسكرى (ع) به دست معتمد و به وسيله ى زهر به شهادت رسيد و بعد از 
شهادت آن حضرت تمام ميراث امام را بين مادر و برادرش جعفر تقسيم كرد تا وانمود كند امام عسكرى (ع) فرزندى ندارد. 
ولى همواره خاندان امام (ع) را تحت فشارهاى زيادى قرار مى داد. 


-١6‏ امام زمان (عج): 


نام مباركك و عزيزش «محمد) ملقب به «مهدى». كنيه اش «ابوالقاسم) نام مدو كراميش اسن (ع)) ونام مادرش «نرجس 
خاتون (س)) است. در طلوع فجر ١0‏ شعبان سال ١00‏ هجرى در سامرا متولد شد. غيبت صغراى آن حضرت در حدود 7١‏ سال 
طول كشيد و در سال 72٠‏ هجرى بعد از شهادت يدر بز ركوارش آغاز و تا اواخر سال 784" هجرى ادامه يافت و غيبت كبراى 
آن حضرت نيز در همان سال 79 هجرى شروع شد. تمام فرق اسلامى و غير اسلامى معتقدند كه آخرالزمان مصلح 
داد كسترى خواهد آمد. اما در اين كه آن مصلح كيست؟ اختلاف دارند: از جمله: -١‏ فرقه اسماعيليه معتقد به امامت اسماعيل 
بن جعفر صادق (ع) هستند. 1- فرقه ناووسيه مى كويند. مهدى آل محمد حضرت صادق (ع) است. 7- فرقه كيسانيه» محمد 
حنفيه فرزند اميرمؤمنان (ع) را مهدى موعود مى دانند. ؟- فرقه زيديه» زيد فرزند امام جهارم را به عنوان مهدى يذيرفته اند. 


-١‏ ابوعَمرو عثمان بن سعيد عَمرى: وى به مناسبت سكونتش در شهر سامرا «عسكرى» نيز ناميده شده است. در محافل شيعه به 
او «سمان» (روغن فروش) نيز كفته اند. جرا كه به منظور استتار فعاليتهاى سياسى خودء روغن فروشى مى كرد. او از وكلا و 
ياران مورد اعتماد امام هادى (ع) و امام عسكرى (ع) نيز بوده است. وى در سال 3217 و به نقلى ٠‏ هجرى وفات كرد. 


وفاتش به دست حسين بن روح رسيد. محمد بن عثمان 


يا 4 


حدود 5٠‏ سال عهده دار سفارت و وكالت ونيابت امام زمان (عج) بود و در سال "٠‏ يا 7١80‏ هجرى دن كلشته وق كن اذ 


مركك از تاريخ وفات خود خبر داد. 


* - ابوالقاسم حسين بن روح نوبختى: او از دستياران نزديكك نايب دوم يعنى محمد بن عثمان بود و از قبل زمينه نيابتش را 
فراهم مى كرد و او را به شيعيان معرفى مى كرد. او نيز تأليفى در فقه دارد بنام «التأديب». نوبختى در دوران حكومت «مقتدر 
عباسى) به مدت © سال به زندان افتاد و سرانجام بعد از ١‏ سال فعاليت و نيابتش در سال 78" هجرى وفات كرد. 


© > ابوالحسن على بن محمد سَمَرى: وى تا سال 794 هجرى كه ديده از جهان فرو بست مسئوليت نيابت را عهده دار بود. بعد 


ازاو غيبت كبرى آغاز شد. 


سؤال: مطابق روايات متعدد. از بردن نام حضرت مهدى (ع) كه همنام ييامبر اسلام (ص) استء» نهى شده. از اين رو نام اورا 


در نوشتن اين كونه «م ح م دا مى نويسئد؟ آيا نام بردن او حرام است؟ 


ياسخ: اين مسئله يكك مسئله فقهى استء» بعضى از علما و فقها از بررسى روايات جنين استفاده كرده اند كه در عصرى (مانند 
غيبت صغرى) كه خطر و فشار بسيار بود و براى حفظ جان حضرت مهدى (ع) و ديكران نياز به تقيه و رازيوشى بودء امامان 
(ع) از بردن نام آن حضرت نهى نموده اند» ولى در اين عصر كه تقيه اى در كار نيستء بردن نام او اشكال ندارد. بر همين 
اساس يكى از واسطه هاء همين سؤال را از ناحيه مقدسه نمود» از طرف حضرت مهدى (ع) جنين ياسخ آمد: «اكر آنها را به نام 
حضرت مهدى (ع) آكاه سازيد» آن را ظاهر مى سازند, و اككر مكانش را بشناسند بر ضد او اقدام مى كنند» (وسائل الشيعه. 


جَ زدلة ص /6). 


بر همين اساس در مواردى كه تقيه و خطر جانى نبوده» حتى خود امام حسن عسكرى (ع) نام مباركك حضرت مهدى (ع) را به 
زبان آورده استء از جمله روايت شده كه امام حسن (ع) كوسفندى را به عنوان عقيقه» براى بعضى از اصحابش فرستاده و 


فرمود: «(هذه من عفيقه ابنى محمد)>داين كو سفند» عقيقه ى فرزندم محمد (عج) است» (وسائل الشيعه. ج١١2‏ ص 684). 
در بحارالانوار» ج دده ص دفيرة از امام باقر (ع): 


١١١: ص‎ 


بيرق هاى سياهى از خراسان بيرون مى آيد و به جانب كوفه به حركت در مى آيند. يس جون مهدى ظاهر شدء اينان وى را 


دعوت به بيعت مى كنند. 


نمى بريم كه اكر جز اين بود از هر سو كرفتارى بر شما فرود مى مد و دشمنان» شما را از بين مى بردند» يس از خداى 


رك بترسيك. 


شما نخواسته اند به زحمت نيندازيد. 


در بحارالانوار» علامه مجلسىء. ج١2‏ ص 27١‏ آمده است: حضور امام رضا (ع2 در خراسان كلمه ى «قائم) ذكر شدء حضرت 
برخاست و دستش را بر سر نهاد و فرمود: «اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه)»-«خداوندا! بر فرجش شتاب كن و راه ظهور و 


نهضتش را آسان كردان). 


نكته: نام و كنيه رسول اكرم (ص) و امام زمان (عج) يكى است. نام كراميشان محمد (ص) و كنيه آن دو بزركوار ابوالقاسم 


است. 

نكته: كنيه © امام ابوالحسن است: امام على (ع)-امام كاظم (ع)-امام رضا (ع)-امام هادى (ع). 
نكته: كنيه ”امام ابو محمد است: امام مجتبى (ع)- امام سجاد (ع) - امام عسكرى (ع). 

نكته: كنيه ” امام ابو عبدالله است: امام حسين (ع) امام صادق (ع). 

نكته: كنيه ” امام ابو جعفر است: امام باقر (ع)امام جواد (ع). 

نكته: لقب «اميرالمؤمنين» تنها مختص حضرت على (ع) است و به غير او تعلق ندارد. 

در كافى» ج 7 ص 778 و در سفينه البحار» ج ١‏ ص 2177 آورده اند: 


اسم «اميرالمؤمنين» را مخصوص على (ع) نموده است و بيش 


١١١: ص‎ 


ازاو ويس ازاو كسى به اين نام موسوم نمى شود مككر كافر باشد. 


در سفينه البحار شيخ عباس قمى» جك ج ا ص ”الا از امام باقر (ع): كسى به غير از على (ع) به نام اميرالمؤمنين خوانده نمى 
شود مككر اين كه دروغكو و بهتان كر است. 


در تفسير جامع» ج 07 ص 56١٠‏ از امام صادق (ع). از ييامبر اكرم (ص): 


شبى كه به معراج و به سدره المنتهى رسيدم. يروردكارم فرمود: على را خليفه و جانشين برايت بركزيدم» علم و حلم خود را به 
على بخشيدم, و على از روى حق و حقيقت «اميرالمؤمنين» است و اين منصب نه ييش از او به كسى داده شده و نه بعد از او به 


كسى داده خواهد شد. 


در سفينه البحار شيخ عباس قمى. ج١2‏ ج١2»‏ ص 5٠‏ و١6‏ از امام صادق (ع): هيج كس به غير از على (ع) به لقب اميرالمؤمنين 
خوانده نمى شود و اكر كسى به خوانده شدن به اين لقب راضى باشد يا مفعول است و يا مفعول واقع خواهد شدء و شاهد بر 
اين معنى فرموده خداست: «ان يدعون من دونه الا_اناثا)-«انجه غير از خدا مى خوانند» فقط بتهايى است (بى روح)" 
(نساء/ا١١).‏ 


مؤلف: مشابه روايات فوق روايتى از تفسير جامع هم آمده است كهء شخصى امام صادق (ع) را به لقب اميرالمؤمنين صدا زد و 


در كتاب سفينه البحار» ج١2‏ ص ”اا به ان شرح مناه اشيت: 


-١‏ مردى از سودان حضور امام صادق (ع) آمد و عرض كرد: «السلام عليكك يا امير المؤمنين و رحمه الله و بركاته» امام (ع) 


ياسخ داد و انكارى نفرمود. 


-١‏ امام صادق (ع) خطاب به ابوصلاح فرمود: بنده خدا از حقيقتٍ ايمان بهره اى ندارد مكر آن كاه كه يقين داشته همان 


در جمع بين اين روايات و در صورتى كه روايت (سفينه البحار» ص ”17) صحيح باشد بايد كفت: 


اولاً: اين لقب تحت هيج شرايطى نبايد به غير از اهل بيت (ع) نسبت داده شود و جنانجه داده شود كذب و كفر است. ثانيً: از 
آن جايى كه اهل بيت (ع) همه يكك نور واحدند لذا اكر كسى 


١7١7: ص‎ 


از روى جهل و به غير عمد اين لقب را به ساير ائمه (ع) نسبت دهد كناهى بر او نيست ولى اكر اين مطلب را فهميد ديكر نبايد 
به غير از حضرت على (ع) حتى به ساير اهل بيت (ع) هم اين لقب را بدهد جرا كه لقب «اميرالمؤمنين» فقط مختص حضرت 
على (ع) است (والله اعلم). 


نامهاى مباركك جهارده معصوم عليهم السلام و بعضى خصوصياتشان 
تعداد فرزندانمحل دفنقاتلتاريخ شهادتمدت عمرمدت امامتتاريخ ولادتنام مادرنام يدر كنيهلةبناممقام 


“ايسر #دخترمدينهزن يهوديه يا عايشه8! صفر سال ١١‏ هجرى##سالنبوت 7 سال ٠ربيع‏ الاسول سال عام 
الفيلآمنهعبداللهابوالقاسممصطفيمحمد صخاتم انبيا 


1 يسر #ادخترنجفابن ملجم ١١‏ رمضان سال ٠‏ هجرى 87 سالامامت ٠‏ سال”١‏ رجب 7# سال قبل از 


هجر تفاطمها بوطالباب والحسنامير مؤ منينعلى (ع )امام اول 


لايسر ”دخترمدينهعمرسال ١١‏ هجرى8 1سالامامت ندارد 7١‏ جمادى الالخر سال ه بعثتخديجه كبريمحمد(ص)ام 


الاثمهزهرافاطمه(ع)معصوم سوم 


هجر يفاطمه (ع )على (ع )ابو محمد مجتبيحسن (ع)امام دوم 


هجر يفاطمه(ع )على (ع)ابوعبداللهسيدالشهداحسين (ع)امام سوم 


شير ريد يشا 6 عورم مدال قة امترى سال كانه سفاة ماني سر ور الوفسين () اودري 


هجر يفاطمهعلى (ع)ابوجعفرباقرمحمد(ع)امام ينجم 


فروهمحمد(ع)ابوعبداللهصادقجعفر(ع)امام ششم 
8ايسر 94١دختركاظمينهارون70رجب‏ سال ١8*‏ هجرى سال 0 "سال/ا صفر سال ١78‏ 
هجر يحميد هجعفر (ع)ابوالحسنكاظمموسى(ع)امام هفتم 


سنن ١‏ دخرطوين (مشحهد تفع امامو تاش :مسر شال سورى ة همال ”سال 11 دع تمتنة» محال ١2‏ 


هجر ينجمهموسى (ع)|بوالحسنر ضاعلى (ع)امام هشتم 


بسر /ادخت ركاظمينمعتصما خر ذيقعله ننحاكن حرص هجرى 6 اسال/١سال ٠١‏ رجب يارمضان سسشال ١0‏ 


هجر يخيز رانعلى (ع)ابوجعفر جوادمحمد(ع)امام نهم 


بحن الخو سام الوك #رممتحست محال وك . حص اكعبال 0518 سمسستحة اح ال 917 


١ايسرسامرامعتمد8‏ ربيع الاول سال ١2٠‏ هجرى /"سالع 
سال8 ربيع الثانى سال 1*7 هجر يحد يثعلى (ع)ابومحمدعسكريحسن (ع)امام يازدهم 


اكنون آن حضرت از نظرها ينهان مى باشد هر وقت خدايتعالى بخواهد ظهور و دنيا را يراز عدل و داد مى فرمايد.0١‏ شعبان 


ص 100 


أسوره حمد 

اُودْ باللّهِ مِنَّ الشّيطانٍ الوّجيم 
بسم له الحم الرَحيم 

-١‏ سوره حمد (ستايش). 


اين سوره بيش از 2372١١‏ نام به اين شرح دارد: حمد - شكر - فاتحه > فاتحه الكتاب -- ام الكتاب -- ام القرآن - سَبِعْ المثانى - 


اساس - مناجات - شفا > دعا - نور - كافيه > وافيه - راقيه - رقته - صراط - كنز (خزينه) - سنام القرآن - ركن (سنام). 
سوره حمد. مكى است و هفت آيه دارد. 
+3 نكته: 


تنها سوره اى است كه در آن حرف «ف» نيامده و دو بار بر ييامبر اكرم (ص) نازل شده است. نخستين سوره اى است كه به 
توحيد (رب العالمين»» معاد (يوم الدين»» رسالت و امامت (صراط مستقيم) و تولى و تبرا (انعمت» مغضوب و ضالين) است. 


در تفسير جامع؛ ج ١‏ ص .10١‏ از جابرين عبدالله» از حضرت رسول (ص): سوره حمد شفاى هر مرضى به جز مركك است. (و 
از امام صادق (ع) نقل است كه فرمودند: كسى كه از حمد شفا نيابد هيج جيز او را خوب نمى كند. و نيز فرمودند: اسم اعظم 
الهى در فاتحه الكتاب است). 

در علل الشرايع» شيخ صدوقء ج ١‏ ص 72٠‏ از امام رضا (عليه السلام): 

خير و حكمتى كه در سوره حمد جمع آمده استء در جاى ديككر قرآن نيست. 

در مجمع البيان» طبرسى» ج »١‏ ص 58 از ييامبر اكرم (ص): سوره حمد برترين سوره كتاب خداست. 

در امالى» شيخ صدوق» ص ١‏ از رسول خدا (ص): سوره حمد شريفترين كنج عرشى است. 

در مستدرك الوسائل» نورى؛ ج 5 ص 7*٠‏ از امام باقر(عليه السلام): 

هر كس سوره حمد را قرائت كند خداوند خير دنيا و آخرت را به رويش مى كشايد. 

در تفسير عياشى» ج 2١‏ ص 23١‏ از رسول خدا (ص): حمدء بهترين و ير فضيلت ترين سوره است. 


2 نكته: 


قداو سحناة #رسووة حوس :ندا بده زو لفك تناك ها 0 المناق 3 الف أن 


ص 1 


الْعَظِيمَ) - «همانا هفت آيه با ثنا (سوره حمد) و اين قرآنٍ با عظمت را بر تو فرستاديم)» (1). 

در «بيان) » ص 4054 از امام عسكرى (ع)؛ از حضرت على (ع) و از جوامع و جامع؛ از امام صادق (ع): 

«منظور از سبعاً من المثانى» سوره حمد است كه هفت آيه دارد. و «بسم الله الرحمن الرحيم» يكى از آيات آن است» . 
امو لت: 


به استناد اين روايت معلوم مى شود كه سوره ى حمد در مكه نازل شده است نه در مدينه» جرا كه در آيه شريفه حجر مى 
كيدا ننه الناتعد يخا 15 الات انو ان قا ناي اناده قرككه ادكه واذ ا معاي كه بور سس سكن اميظع تابر ادق وده 
حمد قطعاً مكى خواهد بود. از آن كذشته قرائت حمد در نماز واجب است و نماز در مكه واجب بود لذا به اين دليل هم مى 


توان استناد كرد كه سوره حمد مكى است. البته دليل روايى هم هست. 

حرا ضور مدل يه نينا عر البعات )ملقب اسق؟ 

سبع ) بودن آن به عبارت (هفت آيه) سوره حمد است. (5). 

ودر«مثانى» بودن آن جهار قول وارد است: 

.)9( جون سوره حمد دو بار نازل شده است يكبار در مكه و يكبار در مدينه.‎ - ١ 

؟ - جون سوره حمد دو بار در هر نماز تكرار مى شود. (5. 

#حييون سوره حمد أو دق تكن تشكيل 'شذة تين ان ان عمدو تا اوضافه برورة كان متعال است و ثيمى: دعاست 


-آياتش به هم عطف شده و قرينه و مبين و مثانى و توضيح دهنده يكديكرند» جرا كه مى فرمايد: «اللَهُ زَّلَ 


#دمولئ: 


به استناد روايات زياد از ائمه (ع2) «سبع من المثانى) در سوره حجرء همان سوره حمد است كه «سبع) به معناى 7 آيه و«مثانى) 
به معناى سوره حمد مى باشد. (2) بنابراين «من» دراين عبارت» «من بيانيه) است و البته اكثر مفسرين هم بر اين عقيده اند» اما 
علامه طباطبايى (/) معتقد است كه «من» در اين عبارت «من تبعيضيه) است. كه اكر اين طور باشد يس بايد «سبع» را به معناى 


«سوره حمد) و «مثانى» را به معناى كل قرآن 


ص :106 


// حجر‎ -١ 
064 بيان» ص‎ -7 

عد واف اه 

؟- همان منبع 

ه- زمر "5؛ الميزان» ج 75 ص ١5‏ 
- بيان» ص /181ه 


- الميزان» ج أزفة ص 16 


فرض كنيم كه البته اين نظريه علامه عزيزء بعيد استء زيرا در آيه شريفه به صراحتء عبارت «قرآن عظيم» آمده است و معنى 
كردن مثانى به «قرآن) در آيه شريفه» خدشه اى مى آوردء جرا كه دو بار يشت سر هم تكرار كردنٍ «قرآن» » فصاحت و 
بلاغت آيه را كم مى كند (والله اعلم). 


2 نكته: 

كلمه «مثانى) در دو آيه شريفه آمده است: 

1ت امد ا 

؟ -(زمر 57). 

3 نكته: 

قرآن ١١‏ سكته يا مكث دارد كه هفت سكته آن در سوره حمد است. 
اُودْ باللّهِ من الشّيطانٍ الوّجيم 

به خداوند متعال يناه مى برمء از شرٌ شيطان رانده شده 

استعاذه: از ماده «ع» و» ذ) است و اعَرَوْذ) به معناى يناه بردن و بيوند زدن است. يس استعاذه يعنى: «اعمودُ بعاللّهِ منّ الشَّيطانٍ 
الرّجيم) . 

2 نكته: 


آياتى كه به استعاذه اشاره دارند به اين شرح مى باشند: - (قَذًا قَرَأْتَ الْقَوْآنَ فَاسْتَعِذْ باللّهِ مِنَّ الشَّيطَانٍ الرّجيم) - «هنكامى كه 


مى خواهى قرآن بخوانى اول به خدا يناه ببر از شيطان رانده شده) (1). 


- اوَإِمَا يْرَعَنّك مِنَ الشّيِطَانٍ تَرْعْ قَاشِمَعِذُ بالله إِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) - «اكر از شيطان وسوسهاى به تو رسدء به خدا يناه برء زيرا كه او 


شنواى داناست) (5). 


- «وَإِمَا يَرَعْنّك مِنَ الشيطان تَرْعْ فاش مَعِدُ بالله إِنّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمٌ) - «و هركاه وسوسه هايى از شيطان متوجه تو كردد» از خدا 


يناه بخواه كه او شنونده و داناست!) ("). 
- و قل رَبّ أَعُودْ بكك مِنْ هَمَرّاتٍِ الشَّياطِين وَأَعُوذ بكك رَبِّ أنْ يض رُون» - «و بكو: يروردكارا! از وسوسه هاى شياطين به تو 
يناه مى برم! و يروردكارا! از اين كه آنها به بيش من حاضر شوندء به تو يناه ميبرم» (5). 


- 
3 


- «إنَّ الّذِينَ يجَادِلُونَ فى آياتٍ الله بعر سُلْطَانٍ أََاهُمْ إِنْ فى صُدُورِهِمْ إلا تر ما هُمْ اليه فَاسْتعِذْ باللِّ نه هوَ السَمِيعٌ الْمَصِير» - 


ابت وهشركيه خوابقه عنوو تكواهين رسيدةه سن به عدا يناه ير كد او شتواو يناست» (هاه 
- اقل صو َب النّس) - كو يناه مى برم به يرورد كار مودم» ك0 
- اقل أَعُودْ بِرَبٌ الَْلّقِ - «بكو: بناه مى برم به برورد كار سبيده صبح) (/0. 


98 نحل‎ -١ 
اد اغراف حا‎ 
فصلت #م‎ - 

- مؤمئون /ا9 و/4 

6- غافر 88 

١ ناس‎ -# 

/ا- فلق ١‏ 


- إِنّما النَجْوَى مِنَ الشَّيطَانٍ لِيخْرُنَ الَذِينَ آمَنُوا وَلَيِسَ بض ارّهِمْ شَّيئًا إِلَا بِذْنٍ الله وَعَلَى الله قلْيتوكل الْمَؤْمِنُونَ» - «نجوا تنها از 
سوى شيطان است؛ مى خواهد با آن مؤمنان غمكين شوند؛ ولى نمى تواند هيج كونه ضررى به آنها برساند جز به فرمان خدا؛ 
يس مؤمنان تنها بر خدا توكل كنند!) .)١(‏ 


- إن الَِّينَ اه َقَوا إِذَا مَسَهُمْ طَائِفٌ مِنّ الشَيطانٍ تَذَّكَرُوا فَإدًا هُمْ مُبصدرُونَا - «يرهي زكاران هنكامى كه كرفتار وسوسه هاى 


شيطان شوندء به ياد (خدا و ياداش و كيفر او) مى افتند؛ و (در يرتو ياد اوء راه حق را مى بينند و) ناكهان بينا مى كردند» (5). 


سوقال أغوذ باللة أن أكوة وك العاهلر )كا قرسي كنية: ينهدا زد از ابنكه از جاهلان باشمه ("). 
غود ب من اليجاهلر موسى به خدا يناه مى برم از اينكه از باشم 
ال 0 ها الحعةا من دن به عِلمٌ) - «كفت ت: يروردكارا! من به تو يناه مى برم كه از تو جيزى بخواهم 


كهاز ن آكاهى ندارم!) رع). 
دمول: 


به استناد آيات شريفه فوق معلوم مى شود كه «استعاذه» تنها يناه بردن از شر شيطان به خداى سبحان نيست بلكه هر جيزى كه 
مانع قرب الهى است هم شامل «استعاذه) مى شود الإجمل سيل با ممم شيطانْ صفت و غيره ...از آن كذشته «استعاذه» بايد 
حقيقى واز صدق دل ونه صرفاً لقلقه زبان باشد. بايد «حقيقت استعاذه» را فهميد و تنها كفتن «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
فايده اى ندارد. «استعاذه» يكك امر معنوى و حقيقى است كه اين لفظ. كاشف از آن اليكرؤ ال كر صقنت نداشته باشد همين 


كفتن ها هم كاهى مسخره و ملعبه شيطان است كه خودش به زبانِ طرف» جارى مى كند. 
+2 نكته: 


بهتر است در نماز يس از تكبيره الاحرام «استعاذه» را آهسته خواند» شايد به اين خاطر كه شيطان دشمن سرسختى است و بهتر 
است مخفيانه از او فرار كرد. (والله اعلم). 

2 لطيفه: 

(0): يكى از شاكردان مرحوم شيخ انصارى رضوان الله تعالى عليه نقل مى كند: زمانى كه براى تحصيل در نجف اشرف 


بزركك در دست دارد. ازاو سؤال كردم: اينها را براى جه به دست كرفته اى؟! 
ص ١7/:‏ 
-١‏ مجادله ٠١‏ 


؟- اعراف ٠١١‏ 
*- بقره لاع 


هود /61 


ه- بركرفته از كتاب استعاذه مرحوم شهيد آيت اللّه دستغيب 


ازاو يرسيدم: آن طناب ضخيم براى كيست كه ياره شده؟ مى كويد: براى استادت شيخ انصارى بود كه ديروز او را تا بازار 
بردم» ولى آن را ياره كرد و بركشت. يرسيدم: يس طناب من كدام است؟ ياسخ داد: تو احتياج به طناب ندارى و حرف شنو 
هستى» وقتى كه بيدار شدم» خدمت شيخ مشرف شله و خوابم را برايش عرض كردم. شيخ عليه الرحمه فرمود: شيطان راست 
كفته» زيرا آن ملعون ديروز مى خواست مرا به لطايف الحيلى كول بزند» زيرا من يول نداشتم و جيزى در منزل لازم شده بود 
با خود كفتم: يكك قران از مال امام عليه السلام در نزد من است و حالا معطل مانده ام» به عنوان قرض برمى دارم و بعد آن را 
سر جايش مى كذارم. آن يكك قران را برداشتم و از منزل خارج شدم. تا ميان كوجه هم آمدمء همين كه خواستم جيزى بخرمء 
يشيمان شده. بر كشتم. 


در سفينه البحار» شيخ عباس قمى» ج " ص 7١15‏ از امام صادق (ع): درهاى معصيت را با استعاذه ببنديد و درهاى اطاعت را با 


ص 


كفتن (بسم الله الرحمن الرحيم) باز نمابيك. 
در سفينه البحار» شيخ عباس قمى» ج ”. ص از امام صادق (ع: 


شيطان نميتواند بنده را وسوسه كند, جز هنككامى كه بنده از ياد خدا روى كرداند و امر خدا را كوجكك شمرد و به نافرمانياش 
روى آورد وفراموش كند كه خداوند از اسرار او مطلع است ...يس با شيطان مانند سكك كله با غريبه باش كه جون به او 
حمله كندء براى نجات به طرف صاحب سكك يعنى جويان ميدود تا سكك از او منصرف شده از تزندش مصون ماند. يبس 


2 شيطاو ورا ودرسة كرد ترهم به يرورد كارت يناهنده شو و راههاى ورود شيطان و وسوسههايش را بشناس. 


در جامع» ج 3 ص #ااز ترسوك خندا لسى) :هر كس هراووة د يان اناكو كر بن« جداى متفال قر عه افر اجن اوه كن 
مى كند نا شيطان را از او دور سازد. و هر كس از خلوص قلب «استعاذه» كويد. خدا ميان او و شيطان "٠‏ يرده قرار دهدء كه 


فاضله هر يرذه به عسافت زهين ا آاسمان اسع. 


١1 ص‎ 


-١‏ بعضى ها هم كفته اند: كه ديد شيطان طناب هاى بسيارى در دست دارد و در بين آنها طناب ضخيمى به دست داشت. از 


وى مى يرسد: اينها جيست؟ ياسخ مى دهد كه به وسيله آنها بنى آدم را به سوى خود مى كشانم 


در تفسير جامع؛ ج »١‏ ص ١‏ آورده است: يكى از اصحاب بيغمبر اسلام (ص) كفت: يكك روز با رسول اكرم (ص) قدم مى 
زديم كه در بين راه ديديم دو نفر دارند به هم ناسزا مى كويند. حضرت (ص) فرمود: اكر يكى از آنها «استعاذه) بكويدء اين 
حالت شيطانى از آنها دور مى شود. 


از همان منبع» آورده است: يكك روز «ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله از جايى عبور مى كردند؛ ديدند مردى دارد غلام خود 
را مى زند وغلام مى كويد: َعُودْ بالله) يناه مى برم به خداء ولى آن مردء دست از زدن برنمى داشت. غلام تا حضرت را ديد 
كفت: اَعُودٌ بِرَسُولٍ الله به رسول خدا يناه مى برم. مرد تا بيغمبر (ص) را ديدء ايستاد. يبغمبر (ص) فرمود: بهتر آن بود كه اين 
غلا-م وقتى اسم خدا را برد» ديكر او را نمى زدى. آن مرد كفت: به خاطر اين حرفتان او را آزاد كردم. حضرت (ص) فرمود: 


اكر اين كار را نمى كردى رويت با آتش جهنم مى سوخت. 
در تفسير آسان» ج ١‏ ص ١٠ء‏ از «ابن مسعود) آورده كه كفت: 


من در محضر مقدس ييغمبر خدا (ص) بودم و «استعاذه) را بدين نحو كفتم: «أَعُودُ بالله السّميع الْعليم مِنَ الشّيطانٍ الرّجيم) يكك 
وقت حضرت به من عنايت فرمود و فرمود: اى يسر «ام عبد» » استعاذه را به اين كيفيت بكو: (َعُودْ باللهِ مِنَ الشّيطانٍ الوّجِيم) 


جون برادرم جبرئيل عليه السلام استعاذه را از قلم و قلم را از لوح محفوظ ياد كرفت و به اين عبارت به من ياد داد. 
ل : 


اضافه كردن جيزى به متن اذكار و ادعيه» كار نادرستى است و لازم است كه دعا همانكونه كه از معصوم (ع) صادر شده. 
خوانده شود. زيرا آثار ذكر شده براى دعايى است كه مأثور باشد نه جيزهاى من درآورى! اغلب ديده مى شود كه در بيان 
ادعيه دستبرد مى زنند مثلا در زيارت عاشورا عبارت «يا ابا عبد الله» سه بار تكرار مى شود و يا دو سلام آخراين زيارت» ٠6‏ 
بار يا به نيت 1ران كتتجى اموه وها ون دعا ى كتبد اق كميل وغييد كاف دعا را مون حوره اشبافة و تكزا رمن كنيد ار 
عمل» تحريف در دعاست واثر بخشى دعا را كم كرده و شايد از بين ببرد. البته موارد اين جنين متأسفانه در ساير اعمال روزانه 


هم به جشم مى خورد مثلا در رواياتٍ متعدد سفارش به تعقيبات بعد از نماز مثل ذكر تسبيح حضرت زهرا (س) و غيره شده 


ص عونا 


اما ديده مى شود كه به محض اتمام سلام نماز اكثر نما زكزاران به جاى يرداختن به تعقيبات» با يكديكر مصافحه كرده و حتى 
شعي لدي كعدو موركن ‏ لكدادر لقاو لونم عسوو اندو ]نان بر هكين روات ونا كله رو 11 
ماندن و انجام تعقيبات شده است. و يا مثلاً يكى از اعمالٍ شب قدر خواندن دو ركعت نماز است كه در هر ركعت 7 بار 
توحيد تكرار مى شود و بعد از نماز و جسبيده به نماز ,١‏ بار عبارتٍ «استغفر الله و اتوب اليه» به قول حضرت رسول (ص) بايد 
كفته شود. كه متأسفائه اين عبارت بعد از نمازء كفته نمى شود. در صورتى كه اين عبارثٌ كلمه «ربى) ندارد و "١‏ بار هم 
كفته مى شود و جسبيده به اين نماز است و با ذكر «استغفر الله ربى و اتوب اليه كه ٠٠١‏ بار و در طول شب قدر خوانده مى 
شود فرق مى كند ...اكر ما شيعه ى واقعى اهل بيت (ع) هستيم بايد بدون جون و جرا از آنها يبيروى كنيم وحق نداريم با 
عقل ناقصمان جيزى به آنها بياموزيم. معنا واثر بخشى دعا را تنها آن بزركواران مى دانند. براى روشن شدن اين قضيه مثالى 
مى زنم: در علم شيمى براى به دست آوردن آب ]1١00‏ بايد نسبتٍ تعداد هيدروزن با اكسيزن طبق فرمول خاصى باشد يعنى 
دواتم هيدروزن با يكك اتم اكسيزن تركيب شود تا آب كه مايع حيات است به دست آيدء حال اكر شخص ناواردى به صرفٍ 
اين كه بككويد: «اكسيزن كازى حياتى است يس بهتر است تعداد آن را زياد كنيم تا محصول بهترى به دست آيدا) و يكك 
اكسيزن اضافه كندء نه تنها آب به دست نمى آيد كه ماده اى سوزآور و خطرناكك به نام آب زاول يا آب اكسيزنه به فرمول 
1107] خلق مى شود. بله عزيزان! اهل بيت (ع) به واسطه اتصال به مبدأ هستى مى دانند جه ذكرى و به جه شكل و تكرارى 
بايد كفته شود و اينكه ما به صرفٍ كفتن ذكر بهترى بياييم در اذكار و ادعيه دستبرد بزنيم و بدعت بككذاريم كار صحيح و 
عاقلانه اى نيست. اكر به بدعتهاى صدر اسلام دقت كنيم» مى بينيم كه هيج بدعتى رخ نداده مكر آن كه ظاهرش زيبا بوده؛ اما 
آن شد كه نبايد ...ما خودمان اذكار را دست كارى كرده و يكك عمر هم بر آن يافشارى مى كنيم اما مى بينيم كه اثرى در ما 


ندارند و نمى فهميم از كجا خورده ايم؛ غافل از آن كه كاهاً ناخواسته بر خداى سبحان و ائمه (ع) ييشى كرفته ايم و ادعاى 


١2: ص‎ 


شيعه كرى و بيروى هم مى كنيم. همان طور كه خداى سبحان مى فرمايد: لي آيا به 
شماخير فطيي 8 (بالكارارين (بردم )در كارهاء جه كسانى هستند؟) (1). «لذرق ضل شيف فى العياء الذنيا وهم وختثر 
و يخيدئُونَ ناه - «آنها كه تلاشهايشان در زندكى دنيا كم (و نابود) شده؛ با اين حال» مى يندارند ع ور 


دهند!) (7). در تأييد صحبتهايم به جز روايت فوق به دو روايت ذيل هم استناد مى كنم: 


در وسائل الشيعه» ج 34 ص وفضفضة حك افده اميثت”: 


اسماعيل بن فضيل از حضرت امام صادق (ع) معناى آيه «وَ سبح بتحمد رَبك قبل طلوع الشّ.مس و قبل غروبهاا را يرسيد آن 
حضرت (ع) فرمود: بر هر مسلمانى لازم (مستحب) است قبل از طلوع خورشيد و ييش از غروب آنء ده بار بككويد: «لا إله إن 
الله وحده لا شريكك لَه له الُلكك و لَه الحمدء يُحيى و يُميت و هُو حي لا يموتء بيده الير و هو على كل شَدىءٍ قدير) . ابن 
فضيل كفت: يس مى كوييم: «لا إله إلا الله وحده لا شريكك لَه لَه املك و لَه الحمد, يُحيى و يُميت و يُحيى) يا مى كوييم: 
«لا-شكك فى أن الله يحيى و يميت و يميت و يحيى» . حضرت (ع) در ياسخ فرمود: نه! همان را كه كفتمء بكو (نه يكك كلمه 
كم و نه يكك كلمه زياد). 


بحارالانوا. ج 27» ص 158, ح0/8 آمده است: زراره از حضرت امام صادق (ع) در وظيفه عصر غيبت بقيِه الله (عج) ضمن 
نقل دعاى معروف: «اللَهمْ عَرّفنى تّفسك» , جملاتى را به اين مضمون از آن حضرت (ع) آموخت: «يا الله» يا رحمان يا رحيم» 
يا مقلب القلوب ثنت قلبى على دينكك؛ . زاراره جنين افزود: «يا مقلب القلوب والأبصار» » حضرت فرمود: كرجه خداوند مقأ 
الابصار استء ليكن در اين دعا آنجه من به تو آموختمء بكو (نه كم و نه زياد). 


بعد از بحث فوق ممكن است دو سؤال به شرح ذيل يرسيده شود: 


١‏ -آيا در نقل حديث بايد عين آن حديث بيان شود و اككر مضمون يا مشابه آن نقل شود ايراد دارد؛ به عبارتى «نقل به معنا» 
جايز اسث؟ 7 - آيا بايف راوع حديث عيناً تقل شود؟ 


ص ا 


٠١"فهك‎ -١ 
16 اد كيك‎ 


در كافى» ج ١ص‏ 28» ج21 از محمدين مسلم نقل كرده كه كفت: 


فرمود: «اكر مقصودت بيان معانى آن باشد عيبى ندارد). 
در كافى» ج ١ص‏ 28» ج21 از ابو بصير نقل كرده كه كفت: 


خدمت امام صادق (ع) عرض كردم: اكر حديثى را كه از شما مى شنومء از يدرتان روايت كنم و يا حديث يدرتان را از شما 
روايت كنم جه كونه است؟ فرمود: فرقى ندارد جز اين كه اككر از يدرم روايت كنى دوست تر دارم. و فرمود: آن جه از من مى 


شنوى از يدرم روايت كن. 
در كافى» ج ١‏ ص 8ت جل از امام صادق (ع: 


حديث من از يدرم و حديث يدرم از جدم و حديث جدم از حسين (ع) و حديث حسين (ع) از حسن (ع) و حديث حسن (ع) 


از اميرالمؤمنين (ع) و حديث اميرالمؤمنين (ع) از رسولٍ خدا (ص) و حديث رسول خدا (ص) كفتار خداى عزوجل است. 


از همان منبع» ص 2 از امام صادق (ع): (دروغ مفترى) آن است كه شخصى به تو حديثى بككويد و تو در مقام نقل» كوينده 
رارها كنى و آن رااز كسى كه كوينده از او خبر داده است روايت كنى. 


ياسخ سؤال: آن دسته از رواياتى كه اذكار يا ادعيه خاصى در بردارند» نبايد تغيير داد و بايد عيناً و بدونٍ كم و كاستى نقل 
شوندء كه بحثش در بالا آمد. اما آن دسته از روايات كه جنبه اخلاقى و آموزشى دارند وادعيه وذكر خاصى در آن نيامده 
استء در صورتى كه خوب دركك شوند و معنايشان را درست برسانى» مى توان با بيانى مشابه ايراد نمود. اما در خصوص نقل 
قول بايد كفت: اكر قول و نقلش از غير معصوم باشدء بايد عيناً راوي قول ذكر شود ولى اكر ناقل معصوم است واكر نام 
معصوم را فراموش كرديم به استناد روايت فوق اين جواز را داريم كه از معصوم ديكر اسم ببريم. جون ١5‏ معصوم (ع) نور 
واحدند و قول و كلامى مشابه و بركرفته از قول خداى سبحان دارند, اما قول غير معصوم جنين خصوصيتى ندارد و باعث افترا 


به شخصى مى شود كه قول ديككرى را به او نسبت مى دهيم. 


١17: ص‎ 


#امولت: 


تكرار و طولا-نى كردن ذكر ركوع و سجده ويا برخى اعمال» آن هم جون سفارشى از ناحيه معصوم (ع) است از بحث فوق 
استثناست. اما رواياتى كه ذكر خاصى دارند مثل روايت ذيل نبايد تعدادٍ تكرار و كلماتش اضافه يا كم كرددء در غير اين 


صورت آن نتيجه كسب نمى شود: 
در اصول كافى» ج ع ص عل از امام صادق ع): 


هر كس بعد از نماز صبح و مغرب هفت بار بككويد: «لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظيم» از هفتاد نوع بلا در امان باشد كه 


كمترين آن» جنون و جزام و برص و خوره است. 
در حويزى» ج ١‏ ص © از كافى و در طيب» ج ١‏ ص له از لالى الاخبار» ص اخردرة از امام باقر (ع): 


اككر در (قرائت قرآن) «بسم الله الرحمن الرحيم» كفتى اككر استعاذه )١(‏ نككفتى مهم نيست. اكر «بسم الله الرحمن الرحيم» كفتىء 
آن ترااز آنجه كه بين آسمانها و زمين است حفظ مى كند. 


م الله الوحْمَن لعي )00( 
به نام خداوند بخشنده مهربان )١(‏ 
2 نكته: 


ابه شريفه «بشم الله الرَحْمن الرَّحِيم؛ يكى از آيات هر سوره محسوب شده و مخصوص به آن سوره است (1). اين آيه شريفه 


ا 


معروف به «بسمله) است. و بسمله مصدر جعلى و مخفف (بسم الله الرحمن الرحيم) اسيت: 
در اتقان فى علوم القرآن» جلال الدين عبدالرحمن سيوطى» جاب سوم» قاهره ” ه. قى» آمده است: 


از حضرت على (ع) درباره «سبع مثانى» سؤال شد. فرمود: مراد سوره حمد است. سؤال كننده كفت سوره حمد كه شش آيه 


است. فرمود «بسم الله الرحمن الرحيم» نيز يكك آيه است. 


آيه ى شريفه ى «بسمله) شامل ١9‏ حرف و ه كلمه است: 


١‏ -«ب)»:هر جند در ظاهر يك حرف استء اما در حقيقت آن كلمه اى و حتى جامع كلمات است. «ب» به معناى ابتدا و 


١غاق‏ سيت 


در تفسير نور» ج ).١‏ ص ١7١‏ _ 18ء آمده است: 


ص لره)١‏ 


-١‏ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


'- به جز سوره توبه 


«بسم الله) يعنى تنها نام خدا؛ و استمداد من فقط از اوست و شايد معناى اين كه مى كويند: تمام قرآن در سوره حمد و تمام 
سوره حمد در «بسم الله) و تمام «بسم الله در حرف «باء»؛ خلاصه مى شودء اين باشد كه آفرينش هستى و هدايت و بازكشت 


آن» همه با استمداد از اوست. 
د ركتاب «يسمله» على اسماعيل يور» جاب اول» ص 55 از حضرت على (ع) روايت آورده كه فرمود: 


«جميع ما فى القرآن فى باء بسم الله و انا النقطه التى تحت البلاء» - «تمام قرآن در «باء» بسم الله وجود دارد و من نقطه باء بسمله 
هستم) . و فرمود: «ظهرت الموجودات عن بسم الله و انا النقطه التى تحت الباء» - «موجودات عالم از بسمله ظاهر شده اند و من 
نقطه باء بسمله هستم» . (1). و فرمود: اككر بخواهم از تفسير بسمله» شترى بار مى كنم. (1). 


منظور مولاى متقيان حضرت على (ع) از جمله «و انا النقطه التى تحت البلاء؛ جيست؟ 
الف - جون مولاى متقيان (ع) جامع قرآن و قرآن ناطق و ولى خدا بر ماسوا است. 


ب - جون تمام حروف بدون استثناء از نقاطى به هم جسبيده تشكيل شده اند. ج - نقطه. فصل مميز حروف از يكديكر است 


و حضرت على (ع) فصل مميز حق از باطل و مؤمن از منافق است. 
در كتاب اسرار آل محمد (ع)» ص 889 و از كتاب بسمله» ص 2 از رسول كرامى اسلام (ص): 


«و هوّ فاروق هذه الامّه و فرق بين الحق و الباطل» - «على (ع) فاروق و مميز اين امت است كه حق و باطل رااز هم جدا مى 
سازد) . وفرمود: «جز مؤمن يرهيزكارء تورا دوست نمى دارد و به غير از منافق تيره بخت دشمنت نمى شود) (07. وفرمود: «لو 
لاك ما عرف المؤمن من بعدى») -«اكر تو نبودى مؤمنان بعد از من شناخته نمى شدند» (5). 


خدايتعالى مى فرمايد: «من على را عَلمِء بين خود و خلقم قرار دادم هر كس او را بشناسد مؤمن است و هر كس انكارش كند 


كافر است). 
در كتاب اسرار آل محمد (ع)» ص از بحار» ج 8 ص 1307 از جابرء از ييامبراكرم (ص): 
اكر نبود كه عده اى از امتم بكويند آنجه مسيحيان درباره عيسى بن مريم كفتند» درباره 


ص 1 


7 همان منبع » ص‎ -١ 
؟- همان منبع » ص ع‎ 


'- از منبع دوم» ص ١7‏ 
*- از همان منبع 


؟ - «اسم» : به معناى علامت و نشانه است و لفظى است كه حكايت از شخص يا جيزى كند. عده اى «اسم) را مشتق از ماده 


«سمّه) با «وسما به معناى «عالامت كذارى» مى دانندك. 


جرا همره در ابه سمله حذدف شده اسثت؟ (يعنى جرا اانسم» ملاة و مى بايست «باسم) مى آمد) ولى در آيات شريفه سيج اسم 
ربكك الاعلى» )١(‏ و «اقراء باسم ربك» (1) همزه حذف نشده است؟ 


الوق توق له ذو كتابث واتكارش: كتير الامسمال اسى يس خختلاصه توشيه مى شود. 


ب -اكر قبل از كلمه «باسم) فعل آيدء «الف» ثابت مى ماند مانند: «اقراء باسم ربكك» ولى اكر فعل محذوف باشدء «الف' 
ساقط مى كردد. مانئد: (بسم الله) . 


اسماء الهى بر دو قسم هستند: ١‏ - اسماء لفظى يا جعلى: همان الفاظ و واره ها هستند. 

؟ -اسماء تكوينى يا عينى: همان آفريده ها و مخلوقات الهى هستند. 

اسماء لفظى سه نوعند: 

الف - اسماء ذات: مثل: نور - حق - عزيز. 

ب - اسماء صفات: مثل: قادر - بصير - كريم - سميع. ج - اسماء افعال: مثل: خالق - رحيم - وكيل -- حكيم. 
اكثر اسماء داخل هر سه اسم هستند مثل: رب - الله و غيره. 

اسماء حسنى جيست؟ 


موس خداق تحالى باشده معلا قت الحاضك و عفة جوك يكف ويد كى بسماتق وا توطيف من كتيده تمن رافك اسماء 


الحسنى باشند. 


و 9 


«خسنى» مؤنث «أحسن) اسم تفضيل از ماده «حَسّن (57)) به معناى زيباتر بودن است. 


«اسماء حسنى» به معنى اسمى است كه بهترين و زيباترين اسمهاست؛ يعنى بر ذاتى دلالت مى كند كه به همراه صفتى از 
صفات كمال آن بوده؛ به نحوى كه بالاترين و برترين اسث؛ به تعبير ديكر اسمى كه از ذاتى خبر دهد كه منّصِفٌ به كمالات 


وجودىء به صورت ذاتى و نامحدود است. 


(ع) و (ه). 


١: ص‎ 


١ اعلى‎ -١ 

؟- علق ١‏ 

"- زيبا 

- ابن منظورء محمد بن مكرم؛ لسان العرب» ج 7 ج *؛ ص ١74‏ 
0- شجاعى» محمد؛ اسماء حسنىء ج ا ص ”7م 


خداى تعالى در جهار سوره به «اسماء حسنى» اشاره فرموده است: 
«وَللهِ الأشماء الْحَسْتى كَاذْهُوَةه 01 

2 ما دوا 8 الأشماء الْحْسْنَى) 1 

الله َا إِلَه نا هوَلَهُ اَسْماء الْحسشْئى» (0) 

«هُوَ الله الّْحلِقُ الْبَارٌِ الْمُصَوَّرُلهُ الأْماء الْحَسْتَى) (). 


در الميزان» ج 15 ص 187, از كافىء از امام صادق (ع): «به خدا قسم ما همان اسماءِ حسنى هستيم كه خدا عمل بندكانش را 


نمى يذيرد مككر به معرفت ما» . 


ياسخ: امام صادق (ع) از رسول خدا (ص) نقل كرده اند كه فرمود: «همه اسماء خداوند» اسم اعظم است, تو دل از هر جه غير 
اوست مالك دان سيس به هر السمى كه جواهئ او را تخوان زيرا در ضتقيقة ياره اى از اسماءة ماسواق ديكرى ويؤه داق 
تعالى نيست)» (8). 


اسماءً الله به جه تعداد است؟ 
در تفسير فاتحه الكتاب (2)» ص 58 _ /81 آمده است: 


بعضى كفته اند: خداى متعال )”:٠٠00١‏ نام دارد» هزار نام مخصوص فرش تكان مقرب است كه آنان مى دانند؛ هزار نام 
مخصوص ييامبران و 44947 نام مربوط به امت هاست. خحداى سبحان از آن سه هزار نام يكك نام را براى خود بركزيده و هيج 
ملكك مقرب و نبى مرسلى از آن خبر ندارد واين اسم را مخزون سر مكنون كويند. از آن نهصد و نود ونه اسم كه سهم امت 
هاست سيصد اسم در تورات ذكر شده است و سيصد اسم در زبور و سيصد نام در انجيل و نود ونه اسم در قرآن و جون امت 
محمد (ص) بهترين امت هاست خداوند مجموع معانى آن سه هزار نام را در سه اسم خود كه در بسم الله الرحمن الرحيم (- 
الله رحمن» رحيم) وجود دارد به وديعه نهاده و هر يكك را به معناى هزار اسم خود قرار داده و به امت اسلام ارزانى داشته تا 
هر بنده اى كه اين اسم و معناى آن ها را بداند جنان باشد كه تمامى نام هاى خداوند را خوانده و دانسته است. 


ص ا 
-١‏ اعراف 18٠١‏ 


ادامر ١‏ 
#دطلهم 


"- حشر 09 
- سمله» ص ف 


8- با تعليق و 3 تصحيح آشتيانى 


2 نكته: 


تماد الفى ترققى عند وألتها بى براي لها تست نزو باهي كدي تعذاة ارق أسماء اشاوه قرشرده اند ضرفا بياف اتموقه اف 
از اسماء نامحدود الهى هستند. 


مراد از توقيغفى بودن اسماء اين است كه آيا جايز است اسمى كه در كتاب و سنّت بر خدا اطلاق نشدهء آن را بر خدا اطلاق 
كرد؟ بيشتر اشاعره ».)١(‏ قائل به توقيفى يردق اسماء عينتو ويه آنائن ال كمله ا ديبل ابتدلال كرده اكن: 30 الها لأبسعاة 
الخشنى فَادْعُوُ بها وَ ذَرُوأ الْذِينَ الكدوة فى أشهاته ٠.‏ - «و براى خداء نامهاى نيكك است؛ خدا را به آن (نامها) بخوانيد! و 


كسانى را كه در اسماء خدا تحريف مى كنند (و بر غير او مى نهند و شريكك برايش قائل مى شوند»)» رها سازيد! ...2 (0. 


اينها معتقدند الف و لام در «الاسماء» براى عهد است كه اشاره بر اسماء وارد شده در كتاب و سنت مى-كند؛ بنابراين نبايد از 
اسماء ذكر شده در قرآن و روايات تجاوز كرد. علاوه بر آن مى كويند: منظور از «الحاد در اسماء خدا» كه در آيه ذكر شده؛ 
نام كذارى از ييش خود و تعدّى از اسمايى است كه در قرآن و سنّت وارد شده است. (. ولى نظر صحيح توقيفى نبودن 
اسماء است وى كوان هر استمن زا كةادازاق كمال وجودى استث :و در عيق حال عار از تقض و عيب باشده برغمدا اطلاق 
نمود؛ (). واز طرفى الف و لام در آيه ى مذكورء براى استغراق و افاده ى عموميت بوده نه براى عهد تا اشكال اشاعره وارد 
شود و همجنين به اشكال دوم اشاعره كه الحاد در اسماء را به معناى نام كذارى از بيش خود تفسير مى كنند» ياسخ هايى داده 
اند از جمله اينكه اسماء مقدسه ى خداوند را بر غير خدا اطلاق بكنند؛ مثللاا كفار بت هاى خود را آلهه مى نامند و بر آنها اسم 


هايى را نام كذارى كرده اند كه از اسم خداى عرّوجِلٌ مشتق شده؛ مانند «لاات» كه از «إله) اشتقاق يافته است. (2). 


ص 1 


"8" ابن عاشورء محمد بن طاهر؛ التحرير و التنوير» ج ١ل ص‎ -١ 

؟- اعراف ١8٠١‏ 

'- طباطبايى» سيد محمد حسين؛ الميزان فى تفسير القرآن» ج لل ص /0” 

- علامه طباطبايى» سيد محمد حسين؛ الرسائل التوحيديه؛ بيروت» مؤسسه النعمان» 19١اق.‏ ص 06١‏ 

ه- فخرالدين رازىء ابو عبد الله محمد بن عمر؛ مفاتيح الغيب» بيروتء دار احياء التراث العربى» ١٠٠١ق»‏ جاب سوم, ج 8١ء‏ ص 
عع 


2 نكته: 
كلمه «اسم) 4 بار در قرآن كريم ذكر شده اسَبة: 
در تفسير موضوعى قرآن كريمء جوادى آملى, عبدالله؛ ج ” ص 0779 آورده اشنة: 


اسماء و صفات الهى در نزول نعمت ها دخيلند و بدون ترديد اين اثر تنها از اسماء لفظى نيست؛ بلكه مسمًا و حقايق اسماست 
كه مؤثرند. و همان منبع» ص 275518 آورده است: «اسماء خدا در يكك مرتبه نيستند؛ بلكه اسمى كه در مقام ذات باشدء بالاتر از 
اسمى است كه در مقام فعل قرار دارد؛ همجنين بين خود اين اسماء نيز رتبه بندى وجود دارد؛ برخى از اسماء وسيع هستند و 
برخى ديككر جزئى اند و اين به لحاظ سعه و ضيق وجودى اسماء و نيز به جهت آثار آنها در عالم است. در بين اسماء از همه 
وسيع ترء اسم اعظم است كه واجد همه ى اسماء حسناى ديكر بوده و تمام هستى به آن منتهى مى شود. بايد توججه داشت 

اين رتبه بندى به معناى مغايرت اسماء با يكديكر و همجنين مركب بودن خداوند از اسماء و صفات متعددى نيستء بلكه 


اسماء و صفات خدا عين ذات خداوند هستند و هر اسمى عين اسم دكراسة: 
در تفسير الميزان» ج 3 ص لدخارة آورده است: 


تأثير حقيقى كه در روايات براى اسم اعظم ذكر شده مربوط به الفاظ (لفظ اسم) نيست؛ زيرا محال است وجود تمام اشياء 
تحت سيطره ى الفاظى باشند كه ما از طريق حنجره ايجاد مى كنيمء بلكه تأثير اسم اعظم در عالم به خاطر حقايق هستى است؛ 
اين بدان معناست كه مؤثر حقيقى» خداى تعالى است كه هر جيزى را به يكى از صفات كريمه اش كه در قالب اسمى مناسب 
با آن جيز استء ايجاد مى كند؛ نه اينكه لفظ خالى يا معناى ذهنى آن اسم و يا حقيقت ديكرى غير ذات متعالى جنين تأثيرى 


واد اهعاق 


در تفسير الميزان» ج 3 ص [دخارة آورده است: 


هد كان خداوند را با اسم خاضى كه كتاسب با باز و يقاجة غود اباشدة م خوانددة كسى كه مريض اسك اودر باناشم ريا 
شافى» صدا مى زندء بنده ى فقير او را با نام «يا غنى» مى خواند و ... از اينجا معلوم مى شود كه اسماء و صفات خدا واسطه 


بين او و مخلوقاتش هستند؛ يس همه ى 


١: ص‎ 


صفات موجود در وجود انسان ها در سايهى اسماء خخدا تجلى يافته اند؛ به عنوان مثال: علم موجود در انسان به واسطه ى 


3 صفت عا لميت خدا حاصل شده و قدرت انسان در سايه ى قادر بودن خدا يديد آمده است. 
در اصول كافى» ج ١‏ صس 58١2‏ _ لاقع از امام صادق (ع: 


در يكى از سفرهاى عيسى (ع) مردى كه از اصحاب آن حضرت بود با او همسفر شد. در بين راه به دريايى رسيدند و خواستند 
از آن عبور كنند؛ حضرت عيسى (ع) با حالت يقين فرمود: «بسم الله و بر روى آب راه رفت. همين كه آن مرد ديد عيسى (ع) 
بر روى آب راه مى رود او نيز با يقين كفت: «بسم الله و بر روى آب راه افتاد تا به عيسى (ع) رسيدء اين جا بود كه دجار 
خودبينى شد و ككفت: اين عيسى روح الله است كه بر روى آب راه مى رود من هم روى آب راه مى روم» يس عيسى جه 
فضيلتى بر من دارد؟ عجب و خودبينى او سبب شد تا در آب فرو رود وازعيسى (ع) يارى بخواهد. حضرت دست او را 
كرفت و تجاتش داد. آن كاه يرسيد: جه كفتئ (كه در آت فرؤو رفتى)؟ آن هرد ستخنقن را تكران كرد و غرض كرة: ودبيل 
مرا كرفته بود. عيسى (ع) فرمود: خود را در جايى قرار دادى (و مقامى براى خود در نظر كرفتى) كه خداوند تو را در آن جا 
نككذاشته استء به اين دليل خداوند بر تو غضب كردء از آن جه كفتى توبه كن. امام صادق (ع) فرمود: آن مرد توبه كرد و به 


هماة وكنه اي كداقلة داوق برايشن قزان داده يوة باز كشت 
2 لطيفه: 
ل 


سيد مرتضى (ره) در بغداد بود از وسط بغداد رودخانه اى مى كذشت و منزلٍ يكى از شاكردانش» آن سوى رودخانه بود و 
جون مى خواست به درس سيد مرتضى بيايد بايد صبر مى كرد تا موقع صبح يل سيارى را بر روى رودخانه قرار دهند. 
هنكامى كه يل را مى انداختند و اين شخص مى آمد يا درس تمام مى شد و يا مقدارى از وقت آن مى كذشت. اين شاكرد به 
سيد بيشنهاد كرد درس را ديرتر شروع كند. سيد مرتضى دعايى نوشت و كفت: اين دعا را همراه خود داشته باش و هر وقت 


كه يل بر روى رودخانه نبود از روى آب بياء غرق نخواهى شد؛ اما اين دعا را باز 
ص ١69:‏ 


١0 _ ١8 ص‎ 2١ بر كرفته از كتاب داستان هايى از زندكى علماء ج‎ -١ 


مكن و داخل آن را نكاه نكن. آن شاكرد جند روزى با همان دعا از روى آب رد مى شد تا اين كه روزى با خود كفت: اين 
دعا را باز كنم و ببينم در آن جه نوشته است. جون دعا را باز كرد ديد نوشته: «بسم الله الرحمن الرحيم؛»؛ دوباره آن را ييجيد و 
در جيب خود قرار داد (اما بسم الله در نظرش جيز مهمى نيامد و عقيده قبلى او سست شد) روز بعد همين كه خواست از روى 


امدعيور كتندايه مبحض ارق كل يا برروف أت كد اشت اشن دن انافرؤ وفك 


" > (اللّه» : اسم خاص خداى تعالى است كه دلالت بر همه صفات كمالى او دارد» بقيه اسماء حسنى در حقيقت صفت «اللَه) 
هستند» اين كلمه جامع اسماءٍ الهى است و معناى خاصى نمى توان براى آن كرد و ترجمه اش به «خدا) يا «ايزد) تنها از روى 
تلجارى اسع عميضانكه م كرما بل وز كلقه اللدينق القلماخوو كله الله اوغالن كرون عرق السك لكك 


در تفسير صافى» ج ١‏ ص 464) از كتاب توحيد شيخ صدوقء» ص 37١‏ از حضرت على (ع): 

«الله» بزركترين نام از نامهاى خداوند عزيز و ذوالجلال است كه زيبنده نيست با آن نام جز خداى متعال ناميده شود. 
2 نكته: 

كلمه «الله) در قرآن كريم حدود «52849) بار و كلمه «اللهم) «© بار آمده است. 

جرا بايد همه كارها را با نام «الله) (جل جلاله) آغاز كرد؟ 

١‏ - به خاطر تبعيت از قرآن. 

؟- براى تقويت روح. 


*'- براى تداوم و يايدارى كار و نتيجه بخشى به كارهاء همجنان كه ييامبر اكرم (ص) مى فرمايد: «كلّ امر ذى بالٍ لم يذكر 
فيه اسم الله فهو ابتر) - «هر كار مهم و با ارزشى كه بدون ذكر خدا شروع شود بى فرجام و ابتر است» . و مى فرمايد: «هر كاه 
بنده اى بككويد بسمله؛ خدايتعالى مى فرمايد: بنده ام به نام من شروع كردء بر من لازم است كه كارهاى او را به يايان رسانم و 
حالات أواابواو ميارك تون اللا 


2 نكته: 


كلمه «خدا) يعنى «خود آينده» يعنى كسى كه خودش آمده و كسى او را خلق نكرده باشد» ولى كلمه «الله) به جز اين» معانى 


ديكرى هم دارد و اين كه كلمه «الله) را در فارسى به «خدا» يا «ايزدا ترجمه كرده اند» صرفاً از روى ناجارى است. 


1١68: ص‎ 


6٠ توبه‎ -١ 


188 ص‎ ١ جامع؛ ج‎ -١ 


2 نكته: 


يكى از خواص اسم «الله» جل جلاله اين است كه جون الف آن را حذف كنند الله) باقى بماند و اين هم مختص خداى سبحان 
است: «لله الْأَمْرُ مِنْ قبل وَ مِنْ بَعْد .)١(‏ اكر لام اول الله را بيفكنند» «له) مى ماند» آن نيز مخصوص حق تعالى استء زيرا غير 
خدا مالكيت حقيقى ندارند «له الملك و له الحمد» (5). و اكّر لام «له» را حذف كنندء آن نيز بر ذات او دلالت دارد؛ مانند 


«هو) در «قل هو الله احد» . و اين خصوصيت در هيج كلمه اى نيست. 
نت الله جوادى آملى در تفسير تسنيم» ج ١‏ ص 307 آورده است: 


يوشش اين نام مقدس است؛ مثلا اسم شافى كه از اسماى جزئيه است زير يوشش رازق و رازق تحت يوشش خالق و خالق زير 
يوشش فادر و قادر زير يوشش اسم جامع و اعظم «اللّه) است. بنابراين» اسم «اللها نسبت به نام هاى ديكر خداوئد ركه زير 


برخى روايات» آيه كريمه «بسم الله الرحمن الرحيم» به كرامى ترين و بزركك ترين آيه قرآن وصف شده است. 
در تفسير فاتحه الكتابء از امام حسن عسكرى (ع)» ص ١١‏ _ 37 آمده است: 


مردى از اميرمؤمنان» على (ع) يرسيد: مرا از معناى «بسم الله الرحمن الرحيم» آكاه كن! حضرت فرمود: به راستى وقتى كه كلمه 
«الله) را بر زبان آوردىء بزركك ترين نام (از نام هاى خدا) را كفته اى و آن اسمى است كه غير خدا شايسته نيست به آن ناميده 
شود و هيج آفريده اى به اين نام خوانده نشده است. شخص ديكرى يرسيد: تفسير «الله» جيست؟ فرمود: «الله) همان كسى است 
كه همه آفريدكانء هنكام شدايد و نيازمندى ها و نااميدى ها و انقطاع از جميع مخلوقات, به سوى او واله و شيدايند. سيس 
فرمود: در آغاز هر مطلب كوجك و بزركى بككُويبد: «بسم الله الرحمن الرحيم) كه در واقع جنين كفته ايد: «بر اين كار از 
خداوند استعانت و يارى مى طلبم» . خدايى كه يرستش غير او جايز نيست» خدايى كه دادرس و رحمن استء جون با توسعه 


روزى بر ما رحمت 


صن ها 


-١‏ روم ؟ 
"- تغاين ١‏ 


مى آورد و برما رحيم است. 
در كتاب ابه شريفه سمله» در فرهنكك اسلامى» ص عم __رويى ١١منكة‏ :اسنت: 


محققان و مفسران علوم قرآنى براى اثبات اين نكته كه كلمه جلاله «الله؛ همانا جامع ترين نام براى ذات احديت استء به 


دلايلى استناد كرده اند كه به جند نمونه ى ذيل اشاره مى كنيم: 


١-اسماى‏ ديكر الهى غالبا به عنوان صفت براى كلمه جلالله «الله» به كار مى رود بدون آن كه كلمه جلاله «الله) به عنوان 
صفت براى ديكر اسماى الهى واقع شود به عنوان مثال صحيح است كفته شود: «الله العالم» ولى نمى توان كفت: «العالم الله» لذا 


در قرآن مى خوانيم: «ان الله سميع عليم» و نمى خوانيم: «ان سميعا عليما الله) و 5-6 


؟ - توصيف قدرت مطلقه حاكم بر نظام هستى با عنوان الله مخصوص مسلمانان جهان است و مذاهب ديكر از معبود حقيقى 
مسلمانان با همين نام ياد مى كنند نه اسماى ديكر الهى. 


*- در مقام ابراز شهادتين و قبول اسلام و بيان توحين و يكاته يزنقن بابد كفت «اشهد: ان لأ اله الأاللداو ند توان كفت: 
اشهد ان ل اله «الا العليم» يا «الا الخالق» يا «الا الرازق) و ... 


6ك ]ذمين امنو لكا كتعدة لفعل جااله دوق قرينة كتدك: لفظ :د ركوس ينا اناف مغرو ةو فلو ق مسقريق فى افقدا .عن كا اماق 
با ذكر لفظ جلاله «الله» كويى تمامى اسما و صفات حضرت حق (جل جلاله) را بيان نموده است جون كه صد آمد نود هم 


بيش ماست. 


- «رحمن» : ١ارحمن»‏ يعنى خداي كثيرالرحمه كه رحمتش به صورت عام و كسترده تمام عالم راء مؤمن يا كافر در بردارد» 
مثل باران. [ «رحمن» » ١/اه)‏ بار در قرآن كريم ذكر شده ست : 


6 «رحيم) : «رحيم) يعنى رحمت خاص يرورد كار كه ويزه مؤمنان است. [كلمه «رحيم) )١١5‏ بار در قرآن كريم ذكر شده 


السك 1 

فرق رحمن با رحيم جيست؟ 

١‏ -«رحمن مانند الله جمع ندارد ولى «رحيم)» به صورت «رّحماا جمع بسته مى شود. 
١‏ - در قرآن كريم هر جا كلمه «رحمن» آمده مى توان به جاى آن كلمه جلاله «الله) را 


١67: ص‎ 


قرار داد ولى به جاى «رحيم)» نمى توان لفظ جلاله «الله) را به كار برد. 


7 - «رحمن» اسم خاص خداى تعالى است و به غير او به كار نمى رود ولى «رحيم» اسم عام است و به غير خداى تعالى هم به 


كار مى رودء به عبارتى: «رحمن اسم خاص و صفت عام است ولى رحيم اسم عام و صفت خاص است» . 
در تفسير الميزان» ج »١‏ ص ”57؛ از امام صادق (ع): 

«رحمن» » اسم خاص و صفت عام و «رحيم) اسم عام و صفت خاص است. 

در تفسير فاتحه الكتاب» علامه امينى» ص 158. از حضرت على (ع): 

«الله) : نامى است كه در آن شفاى هر درد و يار هر درمانى است. 


(الرحمن) : همان يناه و يتاهند كى است براى تمام كسانى كه به او ايمان آوردند و آن نامى است كه غير (خداى) رحمن؛ 


احدى به اين اسم ناميده نشده است. 


«الرحيم» : اكر كسى نافرمانى كند و بعد بازكشت وايمان آورد و عمل صالحى به جاى آوردء از رحمت و مهربانى او بهره 


مند شود. 


در تفسير تسنيم» آيت اللّه جوادى آملى. ج 3 ص ووفة آورده اسَيت: 


«اللّه) برترين نام خدايى است كه داراى همه كمالالات وجودى است و «الرحمن» و «الرحيم» از صفات اوست كه نشانه رحمت 
آن هستى بى يايان است؛ با اين فرق كه رحمان بر كثرت رحمت دلاللت مى كند و رحيم بر ثبات ودوام آن. يس رحمان 
خدايى است كه رحمت فراكيرش همه جيز و همه كس را شامل مى شود (مؤمن, كافرء دنيا و آخرت) و جنين رحمتى در برابر 
غضب نيستء بلكه غضب نيز از مصاديق آن است و اما رحيم خدايى است كه رحمتى ويزه براى مؤمنان دارد و اين رحمت در 
برابر غضب اوست. خداى سبحانء قرآن و نيز سوره را با نام خود مى كشايد و بدين كونه ادب شروع كار با نام خدا را به 


2 نكته: 


در آغاز هر سوره به جز سوره توبه «بسمله) آمده ودر متن سوره نمل نيز «بشم الله الرّحْمَن الرّحيم) ذكر شده است بنابراين 


قرآن كريم 1١5‏ «بشم الله الوّحْمَن الرَّحِيم) دارد. و 


١0“: ص‎ 


جون خداى تعالى در سوره هود آيه 16١١‏ مى فرمايد: «ازكبوأً فيهًا بشم اللَهِ مَجِراهًا وَمُرْسَاهَا بنابراين عبارت «بسمه الله , 1١8١‏ 
بار در قرآن كريم ذكر شده است. 


2 نكته: 


آيه بسمله يكى از آيات هر سوره و مخصوص آن سوره استء ولى متأسفانه برخى از اهل سنت مخالف اين واقعيت هستند. 
بنابراين: «اكر سوره اى را يقين نموده و بعد به سوره ديككر عدول نماييد بايد بسمله را براى سوره اى كه به آن عدول نموده 
ايدء اعاده كنيد) . در تأييد اين ادعاء يت الله جوادى آملى در جلد اول تفسير تسنيم در تفسير آيه شريفه بسمله آورده است: 
«نزول مكرر آيه «بسم الله ...» نشانه اختلاف معنا و تفسير آن در هر سوره است. آيات در سراسر قرآن كريم كرجه از نظر 
لفظى يكسان استء ليكن از نظر معنوى و تفسيرى كوناكون و در نتيجه مشتركك لفظى است. اختلاف معنوى و اشتراكك لفظى 
آيات «بسم الله الرحمن الرحيم» از آن روست كه «بسم الله تعن ووه سرق أن ا رسوؤه:ؤديا سراي آن هماهت كم ونه 
منزله عنوان و تابلو آن سوره است و جون مضامين و معارف سوره هاى قرآن با يكديكر متفاوت استء معناى «بسم اللها نيز در 
سوره ها مختلف خواهد بود و در هر سوره درجه اى از درجات و شأنى از شئون الوهيت خداى سبحان و رحمانيت و رحيميت 
اقتوا باز كو من كد اناي نيت هنانك اسماى داو تددو ايان آناث انلك كه نااتحتراى آبات ممامكه واب مترله برها 
بر محتواى آن است. بر اين اساسء اكر محتواى سوره اى به خوبى تبيين شود؛ تفسير «بسم الله آن سوره نيز روشن خواهد شد 
. وانيز آورده است: «حرمت قرائت سوره عزائم بر صاحبان عذرء شامل تلاوت «بسم الله ٠‏ به قصدل سوره هاى مزبور نيز مى 
شود. «بسم الله الرحمن الرحيم» هر سوره؛ در نماز بايد به قصد همان سوره اى باشد كه نما زكزار قصد تلاوت آن را دارد. در 
صورت عدول نمازكزار از سوره اى به سوره ديكرء بايد «بسم الله الرحمن الرحيم» را به قصد سوره جديد تكرار كند لزوم 
تلاوت «بسم الله هر سوره به قصد همان سوره؛ نشانه تعدد مقصود است؛ زيرا تعدد قصدء تابع تعدد و تكثر مقصود است و 
كرنه مقصودى كه هيج كثرتى در آن نيست تا هر يكك از واحدهاى آن نشانه خاصى داشته باشد و با آن نشانه» از واحدهاى 


ديكر متمايز كردد» قصد نمى تواند فارق و منشأ 


١08: ص‎ 


تكثر أن ياشد؛ مكراء بن كه قصدء خود مقصود آفرين باشد. بنابراين «بسم الله الرحمن الرحيم» هر سوره معنا و تفسير ويزه 


خودش رادارد و با معناى «بسم الله ٠٠‏ در ساير سوره ها متفاوت است)». 
در كتاب جامع الأحكام القرآن؛ ج ١‏ ص 47؛ از امام صادق عليه السلام: 
(بسم الله الرحمن الرحيم) تاج سوره هاست. 

در تفسير جامع» ج ١‏ ص 27 از امام باقر (ع): 


از همان منبع » ص :17١‏ در آغاز هر كتاب آسمانى آيه «سمله) نازل شده است. 


در تفسير عياشى» ج 2١‏ ص 23١‏ از حضرت على (ع): بعضى «بسم الله الرحمن الرحيم» را حذف مى كنند. آن يكك آيه از كتاب 
خداست كه شيطان آن رااز ياد آنها برده است. 


در تفسير ابوالفتوح رازى» روضه الجنان و روح الجنان» ج ١‏ ص 372, از جابر بن عبد الله انصارى: 


رسول خخدا (ص) فرمود: اى جابر! جككونه نماز را افتتاح مى كنى؟ كفتم: مى كويم: «الحمد لله رب العالمين ...2 فرمود: نه 
اول بككو: «بسم الله الرحمن الرحيم' » آنككاه بخوان: «الحمد لله ...). 


در ١كنز‏ العمال» , علاء الدين على بن عبد الملكك, ج ١‏ ص 55©, ح 219377 از رسول خدا (ص): 
شيطان نه ييشكاه داوتل سسبحان عرض كرةد: يزور كازا! براى تمامى مخلوقاتت روزى ووسيله زندكانى قرار داده اى و هيج 


يكك از آنان رافروكذار نكرده اى» يس روزى من جيست؟ خداى متعال فرمود: آن جه نام من بر آن برده نشود (روزى 


توست). 
2 نكته: 


أيه «سمله» اولين جيزى است كه در لوح محفوظ نوشته شد. و اولين آيه اى است كه به حضرت آدم (ع) نازل شد. 


ل آيه بر حضرت ل آيه را قرائت كنند از 


عذاب (الهى) در امان خواهند بود. 


1١606: ص‎ 


در تفسير عياشى» ج ١‏ ص الث از امام صادق (ع): 


بود). 
در تفسير جامع» ج ١‏ ص 1697 از امام صادق (ع): 
هيج كتابى از آسمان نازل نشده جر آنكه در سر آغازش «سمله) بوده اس 


در بحار الانوار» ج هلل ص 2326 از امام صادق (ع): خداوند هيج كتابى را از آسمان فرو نفرستاده. مككر آن كه شروع آن با 


«بسم الله الرحمن الرحيم» بوده است. يايان هر سوره هم با نزول «بسم الله الرحمن الرحيم» در ابتداى سوره بعدى مشخص شده 


أ سين 
در كشف الآسرار» ج 3 ص وكرة آمده اشية: 


اول كسى كه «بسم الله الرحمن الرحيم) بر او نازل شد حضرت آدم (على نبينا و آله و عليه السلام) بود. آن كاه كه «بسم الله) بر 
ابراهيم خليل (على نبينا و آله و عليه السلام) نازل شد به بركت آنء آتش نمرود بر ابراهيم (ع) سرد و سالم شد واو بر دشمن 
خويش بيروز كرديد. موسى (ع) به بركت اين آيه لشكر فرعون و هامان را مقهور كرد و به بيروزى دست يافت. آن كاه كه 
«بسم الله الرحمن الرحيم» بر حضرت سليمان (ع) نازل شدء همه مردم را حاضر كرد و اين آيه را براى آنان خواند؛ همه شنيدند 
و شادى كردند و كفتند: ما شهادت مى دهيم كه تو به حق فرستاده خدايى. 


2 نكته: 

جهر به «بسمله) در تمامى نمازهاى جهرى (صبح و مغرب و عشاء) واجب و در نمازهاى اخفايى (ظهر و عصر) مستحب لك 
در تفسير جامع» ج 2١‏ ص 2187# از امام حسن عسكرى (ع): 

علامات مومن 8 عز است: )١‏ اه ركعت تثماز كراردن )١‏ زيازت اربعيق 

*) اتكشتر درادست زاشك كردن )تجسن واييشاى را كن سجدة بر شاك كذاشتة 8) سمملة را ابلك كفين. 


در كتاب حويزى» ج ١‏ ص ٠‏ از امام صادق (ع): «بسم الله الرحمن الرحيم» سزاوارترين جيزى است كه بلند كفته شود و اين 
همان 1 اف انت كه خداؤقد فمود: زو إذا ذ كوك ريك فى القذان 


١16: ص‎ 


وَخدِدَهُ وَلَوْا عَلَى أَذْبَارِهِمْ تُفُورًاا - «و هنكامى كه يرورد كارت را در قرآن به يكانكى ياد مى كنى» آنها يشت مى كنند واز تو 


زوع برهى كرواند: 3 


در تفسير القرآن» ملا فتح الله كاشانى» ج ١ء)ص‏ 239 آورده اشية: نزد شيعه؛ بلند خواندن أيه سمله در نمازهاى جهريه واجب 


ودر نمازهاى اخفابيه مستحب است. 

در كتاب اسرار و فوائد بسم الله ص 6”؛ از سلطان دين حضرت امام على بن موسى الرضا (ع): 

بلند خواندن «بسم الله الرحمن الرحيم» » در تمام نمازها از سنت ييامبر (ص) است. 

در كتاب هزار و يكك نكته (آيت الله حسن زاده آملى)» ص 2177 از تفسير كبير رازى» ج 2١‏ ص :12٠‏ 


حضرت على (ع) بسم الله الرحمن الرحيم را با صداى بلند قرائت مى كرد و جون حكومت و قدرت به بنى اميه رسيدء آنان 
براى از بين بردن آثار على (ع) قرائت بسم الله الرحمن الرحيم را با صداى بلند منع كردند. (آن كاه فخر رازى مى افزايد: ) 
كسى كه على (ع) را امام و يبشواى دين و خود قرار دهدء در مورد انتخاب دينش و (هدايت) خودش به دستكيره محكمى 
عذكك ذه أسث, 


در تفسير صافى» ج ١‏ ص لمق از عياشى» ج ١‏ ص اك'و5ءاز امام صادق (ع): 


آنان (عامه - اهل سنت) راجه شدهم؟ خدا آنان را بكشد! كه بز ركترين آيه در كتاب خدا را قصد كرده اند» يس كمان برده 
لا : راد رن صسرين 0 عسن 5 


اند كه اكر آن را اشكارا كويئد؛ بدعث ونوآورى در دين اسث. 
در تفسير جامع» ج ١‏ ص 2182# از ابن مسعود, از رسول اكرم (ص): 


هر كس بخواهد حق تعالى او را از «زبانيه ى) دوزخ كه 0) نفرند» نجات دهدء بايد به قرائت «بسمله») مشغول شود. زيرا (آن 


آيه) نوزده حرف است تا حق تعالى هر حرفى از آن را سيرى (در مقابل آتش جهنم) قرار دهد. 
2 نكته: 


«زبانيه» از ماده «زبن) به معناى دفع ويرتاب كردن است. يس زبانيه در واقع همان خازنان و نككهبانان آتش جهنمند همجنان 
كه مى فرمايد: اقَليِدْحٌ نَادِيَهِ سِئَدْحٌ الزََّانئِهه - «سيس هر كه را مى خواهد صدا بزند! ما هم به زودى مأموران دوزخ را صدا مى 
زنيم) (5). 


و مى فرمايكد: «عَلَيِهًا تشعه عَشْرَ) - دير آن دوزخ 4 فرشته» نككهبانند) اس" 


ص :اث 1١‏ 


١-اسراء‏ 8ع 


١8واا/ علق‎ -١ 


73١ مدثر‎ -'" 


2 نكته: 

كلمه «زبانيه) و «تسعه عشر) تنها يكبار در قرآن كريم در آيات فوق آمده اند. 

2 نكته: 

كلمه «الله) 58494 بار در قرآن كريم تكرار شده است. 

در حليت المتقين» ص 18 و در كتاب بسملهء ص 21١7‏ از حضرت على (ع) آورده اند كه فرمود: 

هر كاه يكى از شما براى بول» خود را برهنه كند؛ بسمله بككويد تا شيطان ديده ى خود را بر هم نهد و او را نبيند. 
در قمى» ج 7 ص 77 و دركتاب بسملهء ص 1١19‏ از امام صادق (ع): 

در موقع جماع بسم الله بككوييد تا شيطان از شما دور شده و در عمل شما مشاركت نكند. 

در كافى» ج 5» ص 588 و از كتاب بسمله» ص ١١5‏ و ص 1737 از امام صادق (ع): 


از نوشتن آيه شريفه «بسمله) فرو كذار نكن اكر جه مى خواهى يكك بيت شعر بنويسى. و سعى كن آن را بهتر از ساير جيزها 


در كتاب سمله» ص 3١‏ از حليت المتقين» از حضرت امام على النقى (ع): 


در كتاب بسملهء» ص 3٠١9‏ از حضرت رسول اكرم (ص): 


هر كس «بسمله» را قرائت كند» خداى تعالى براى او جهار هزار حسنه و ثواب ثبت فرمايد و جهار هزار كناه از نامه عملش 


محو فرمايد و جهار هزار درجه. او را بلند كرداند. و مى فرمايد: دعايى كه اول آن بسمله باشد رد نمى شود. 

در امالى صدوق. ص 068 و در كتاب بسمله» ص 2129١‏ از ابى عبد الله (ع) واز حضرت رسول (ص): 

هر كس وضو بككيرد و «بسمله) نككويد تنها مواضع وضويش ياكك شود واكر «بسملها بويد همه ى تن او ياكك شود. 
در اسرار و فوائد بسم الله ص )4١٠‏ آمده است: 


جمعى از مردم به محضر يبامبر (ص) شرفياب شده و عرض كردند: اى رسول خدا! آنكاه كه طعام مى خوريم ما را كفايت 


نمى كند و سير نمى شويم جه كنيم؟ حضرت (ص) فرمودند: نام 


1١6/: ص‎ 


خدا را بر زبان جارى كنيد «بسم الله بككوييد وبا هم غذا بخوريد تا غذاهايتان بركت يابد. 
در كتاب حكايت و حكمت» ص ٠١9‏ از ييامبر اكرم (ص): 


در آن شهر خانه اى است به نام «بيت الجلال» » كه درهاى بسيار دارد و كليد درهاى آن «بسم الله الرحمن الرحيم» است. جون 
بندهى مؤمن «بسم الله را با صدق و اخلاءص بر زبان راند درها باز شود و از سوى خداوند ندا شود كه ملكك اين خانه و 


ولايت اين شهر را به تو سيرديم. 

در وسايل الشيعه» ج *» ص 517 و درتفسيرعياشى» ج ١ء‏ ص 19 از امام صادق (ع): 

خداوند سبحان هيج كتابى رااز آسمان نازل نفرموده جز آنكه در سرآغازش «بسم الله الرحمن الرحيم» بوده است. 
2 نكته: 


به استناد قرآن و رواياتٍ معصومين (ع)» ذبح حيوان بدون «بسمله» باعث حرام شدن كوشت آن مى شود: «حَوّمَتٌ عَلِيكمٌ الْمِينه 
وَالدَّمُ وَلَّخمُ الْحِتّرير وَمَا أهل لِعَير الله به ...» (1). 


الحمد سكته ١‏ لله سكته؟ رَبِّ العالمين (؟) 
ستايش مخصوص خداى تعالى است كه يروردكار جهانيان است (؟) 


«حمد) : يعنى هم سياس و هم ستايش در برابر هر كار نيكك جه نعمت و يا غير نعمت باشد. ولى «شكر» فقط سياس در برابر 


نعمت استء بنابراين «حمد» تنها معخصوص خداى تعالى است. 

«رب» : يعنى مالك و صاحبى كه مملوكك خود را تدبير كند و او را يرورش دهد. 
«عالمين» : شامل تمام موجودات و ماسوا در دو عالم مى باشد. 

3 نكته: 


عبارت «الْحَمردُ لِلْهِ رَبّ الْعَالَّمِينَ» در شش آيه شريفهى (حمد 7)» (يونس »20١‏ (غافر 88)» (زمر 0/0» (انعام 8) و (صافات 


7) آمده است. (اما سكته ها تنها در سوره حمد است). 


در كتاب آداب الصلوه. ص 5١5‏ درحديث شريف قدسى فرموده: من نماز را بين خود و بنده ام تقسيم كرده ام؛ نيمى از آنٍ 


من است و نيمش از آنِ بنده ام. يبس جون بنده ككفت: بسم الله الرحمن الرحيم» 


١094: ص‎ 


* مائده‎ -١ 


خدا كويد: بنده ام مرا ياد كرد. و جون بنده كفت: الحمد لله خداوند فرمايد: بنده ام مرا سياس كزارد و ستايش كفت. و اين 


است معنى سمع الله لمن حمده. و جون كفت: الرحمن الرحيم؛ خداوند كويد: بنده ام مرا تعظيم كرد. و جون كفت: مالكك 
يوم الدين» خداوند كويد: بنده ام مرا تمجيد كرد. و جون كفت: اياكك نعبده و اياكك نستعين» خدا فرمايد: اين بين من و بنده 


من است. و جون كفت: اهدنا الصراط المستقيم» خداوند مى فرمايد: اين از آن بنده من است و بنده ام آن جه بخواهد از آن 


اوست. 

در خصال شيخ صدوق. ص ٠١١‏ و در تفسير البصائر. ج »١‏ ص ,757١‏ از رسول خدا (ص): 
غذايى كه * خصوصيت دارد كامل خواهد بود: 

١‏ - حلال باشد. 

” - خورند كان آن زياد باشند. 

* - بسم الله و نام خداى متعال در اول غذا ذكر شود. 

* - در يايان غذا الحمد لله كفته شود. 

الرَحْمنٍ الرَّحِيم (") 

بخشنده و مهربان است (*) 

در بحارالانوار» ج ١‏ ص 388, از ييامبر اكرم (ص): 


كسى كه مشكل و اندوهى برايش بيش آيد و كرفتار شود و با اخلاص بسم الله الرحمن الرحيم كويد و به خداوند متعال توجه 
قلبى بيدا كند» يكى از دو جيز برايش حتمى است؛ يا در دنيا به حاجتش مى رسد و مشكلش حل مى شود و يا (ياداش او) نزد 


يرورد كارش براى او آماده و ذخيره مى شود و آن جه نزد خداست برتر و براى اهل ايمان ماندكارتر است. 
2 نكته: 

بنده سه حالت دارد: 

١‏ - نيست بود و به هستى احتياج داشت. 

١‏ - هست شد و به اسباب بقا محتاج است. 


”"' - در قيامت به مغفرت نيازمند است. اين سه مطلب در سه اسم الله رحمن و رحيم _ بسم الله الرحمن الرحيم _ آمده است. 


بدين صورت كد: اى فرزند آدم! «الله) اوستء انديشه كن كه جككونه تو را ازعدم به وجود آورد. «رحمن» اوستء بنكر كه 


جكونه وسايل زندكانى تو را مهيا كرد. «رحيم» اوستء منتظر باش تا فرداى قيامت جككونه تو را در يناه عنايت خود در آورّد و 


برده مغفرت بر كناهانت نهد. اى فرزند آدم! به سه جيز محتاجى: به آفرينش و يرورش و آمرزش. معنى «الله؛ اشارت است بر 
آفرينش در ابتدا به قدرت: «اللَهُ خالن كل شا 


١80: ص‎ 


كك مفهوم «رحمن» دليل است بر يرورش به دوام نعمت: «و ان ربكم الرحمن» (1). مضمون «رحيم) خبر مى دهد از آمرزش 
در يايان با مده رحمت: ١تَيَىءٌ‏ عبادى أي نا الْعَفُورٌ الرَحِيمُ) - «بند كانم را آكاه كن كه من بخشنده مهربانم!) ا" 


مَالِكَ سكته يم الذَّينِ ١ع(‏ 

عراس ووز جزا ابي (ع) 

«مالك) : به معناى يادشاه است. برخى از قراف أن را «مَلتك) قرائت كرده اند و استناد آنها آيه دوم سوره ناس است كه مى 
فرمايد: ملك الناس» . و كسانى كه «مالككث» قرائت كرده اند از باب اضافه «اسم فاعل به ظرف» و براى توسعه دادن معناى آن 
است. 

در تفسير صافى» ج ١‏ ص 44 از عيون» ج ١‏ ص »38١‏ از امام حسن عسكرى(ع): 

(مالكك يوم الدين يعنى: ) او قادر بر اقامه ى جزاء و داور به حت حساب و ياداش است. 

در تفسير صافى» ج 2١‏ ص ٠٠١‏ از عيون» ج 2١‏ ص 387 از امام رضا (ع): 

امام صادق (ع) بارها و بارهاء اين كونه (مالكك) قرائت فرموده است. 


ايوم الدين» : يكى از اسامى روز قيامت است. قيامت اسامى زيادى دارد كه در قرآن كريم به آنها اشاره شده است. از جمله: 
يوم الفصل - واقعه - قيامت - يوم الحساب - يوم التغابن - وقت معلوم - يوم الجزاء - يوم البعث - يوم الحشر و غيره. 

2 نكته: 

در عبارت «رب العالمين» اين تعبير نهفته است كه خداى تعالى تمام موجودات را مى يروراند تا به سير تكاملى برسئد و به 
عبارتى مرادء اين عالم دنيوى است كه موجودات داراى اختيارند» ولى در عبارت «مالكك يوم الدين» اين تعبير نهفته است كه 


خداى تعالى يادشاهى قهار است كه جزا مى دهد و هيج جنبنده اى بى اذن آن قادر متعال؛» اختيارى ندارد و لذا منظورء روز 


قيامت است كه اختيار برجيده شده اسثت. 


در تفسير صافى» ج 2١‏ ص 23٠١‏ از تفسير امام حسن عسكرى (ع)» ص 278 ح15: زيركترين زيركها آن كسى است كه خود را 
حسابرسى كند و هر عملى را جهت يس از مركك انجام دهد. و احمقترين احمقان. 


١21: ص‎ 


١”دعر-١‎ 


9٠ ؟-طه‎ 


ان 


كسى است كه از هوا و هوس خويش ييروى كند و آرزوهاى طول و درازى داشته باشد. 
إباكك سكته؟ تَعْيْدُ وإبّاكك سكتهث تَسْتَعِينٌ (ه) 
تنها تو را مى يرستيم واتنها از تو يارى مى جوييم (4) 


«ااك) : اين كلمه» انحصارى براى خداست كه دو فعل «نعبد و نستعين» را مختص به ذات اقدس حق مى كند و اين معنا را مى 


رساند: «اى يرورد كارى كه تنها و منحصر هستى» . 


«عبد» : به معناى انسان يا هر داراي شعورى است كه به مقام عبوديت يا تواضع و فروتنى در مقابل خالق هستى بخش رسيده 
باشد. بنابراين همه انسانها عبد خداى تعالى نيستند بلكه همه آنها مخلوق اويند و تنها كسانى كه به مقام عبوديت و اطاعت 


برسندل» «عبد) او خواهند شد. 

«استعانت) : به معناى يارى طلبيدن است. 

«عبادت» : به استناد سه آيه ذيل» مى توان سه معنا برايش آورد: 

١-اطاعت:‏ «أنّ لَا تَعْئْدُوا السَّيطانَ) -«آيا با شما عهد نكردم كه شيطان را نيرستيد» (1). 

"دير ستش : 015 ع أمِوتٌ أنْ أَعْيِدَ الله - لكو من مأمورم كه «اللّه) را بيرستم) (68؟ 

"-خضوع وذلت: «وَقَوْمَُهُمَا 5 عَابدُونَ) - «قوم آنها برد كان ما هستند؟!) (, 

در تفسير صافى» ج ١‏ ص 3 آمده اشنة: 

راز انتقال بنده از غيبت به خطاب از آنرو است كه او با تمجيد و تعريف خداى سبحان به او تقرّب مى جويدء به صورت 
تدريجى و يله يله به مقام قرب او مى رسد به حدّى كه علم او به خدا عيان و آشكار مى كردد و خبر» شهود وغيبت» تبديل به 
حضور مى كردد. 


از همان منبع» ص ٠١١‏ در خصوص «راز متكلم مع الغير بودن) . آمده است: 


كفته شده اسث آن جه در العبد) و اتستعين) مسصر است حجهت قارى سوره وهمراهان او وحخاضريق در نماز جماعت صحيح 
مى باشد يا اينكه او و ساير موخدين و خداشناسان كه عبادت اين فرد در لابلاى عبادت هاى آنان درج شده است و حاجت او 


با حوائج ذيكر حا مدان مخلوط شده مى باشد» شايد عبادت او به بركت عبادت هاى ديكران» مستجاب واقع شود و بهاو 


١87: ص‎ 


باسخ مثبت داده مى شود ازاين رو نماز جماعت تشريع شده است و كلمه ى «ايْاك) جهت تعظيم خدا و اهتمام به او و به 


جهت دلالت تامٌ بر حصر و انحصار مقدّم بر افعال «نعبد) و «نستعين») شده است. 
اهدنًا الصّرَاطَ المُستَقِيم () 
مارا به راه راست هدابت قرما (2) 


«صراط مستقيم» : همان راه رسيدن به كمال حقيقى و تقرب به خداى تعالى است كه انبياء (ع) و اهل بيت (ع) آن را مشخص 
و طى كرده اند. همان كونه كه مى فرمايد: (إِنّك لَمِنَ الْمُوْسِِينَ عَلَى صدَرَاطٍ مُثِتَقِيم) - «به راستى اى محمد (ص»! تواز 


رسولانى وو به راه مستقيم هستي (( 002).. 
در تفسير جامع» ج ١‏ ص /7ا2اء از كتاب معانى» از امام سجاد (ع) آورده است كه فرمود: 


بين خدا و بين حجت خداء حجابى نيست و خدا از حجت خود در يرده و حجاب نيست. ماييم ابواب خدا و ماييم صراط 


مستقيم و ماييم مخزن علم او و ماييم زبان و مترجم هاى وحى او و ماييم اركان توحيدش و ماييم كنجينه اسرارش. 
در تفسير جامع» ج ١‏ ص 2# از امام صادق (ع) آورده است كه فرمود: 


صراط مستقيم» امي رالمؤمنين (ع) است. و از حضرت رسول نقل شده كه فرمود: ثابت قدم ترين شما بر «صراط مستقيم) كسى 


است كه محبتش به اهل بيت من بيشتر باشد. 

در كتاب بر كرانه عصمت. ص 798 و از عيون» ج ١اء‏ ص 195, از امام رضا (ع): 

هر كس در مجلسى ياد ما اهل بيت كند قلبش نميرد در روزى كه قلب ها مى ميرند. 
در كتاب بيان» ص 145, از ابو بصير روايتى نقل شده كه وى از امام صادق (ع) يرسيد: 


مردم مى كويند جرا از على (ع) و اهل بيت (ع) در قرآن اسمى نيامده است؟ امام فرمود: حكم نماز بر رسول خدا (ص) نازل 
كرفيك ولى اسداوكعت وجهار ركعت بودن آن ثامى به ميان تيامده اسك خا عو وسول عدا (ضص) اين فسعت زا براق انان 


تفسير فرمود. و نيز فرمود: آن كه به مظلوميت ما غمككين باشد نفس هاى او تسبيح و غصه وى عبادت است. 


١ ص‎ 


١-ديس‏ "و6 


من همانكونه اى كه من خواسته ام و على نسبت به تو همانكونه است كه تو نسبت به منى و محبين على نسبت به من همانكونه 


اند كه على نسبت به توست. 


صِرَاط الذية السك سكتهء عَلَيِهُمْ غير المغضوب سكته/عَلْيهِمْ تالف )يان كناف عدن أهاتعمة ذادف ان 4 
بر ايشان غضب كردى و نه كمراهان (7) 


2 نكته: 


«ضالين» يعنى كمراهان و «مغضوب» يعنى مورد غضب كه از «ضالين)» بدترند. كفته شده استء. منظور از «مغضوب عليهم) 


يبود انك رنة عه ب رياه تق لع اللو عفرت كليس عر كبباقى ور كد عمد انير اانا لعو و عفنيه كرذه بكم (عاتذه 16و 


مقصود از «ضالين» فارع هيشل به وليل آبه كزييهة ركذ لوا عن قا حرقوى هود كبر تاقد 3ك 


در تفسير نمونه» ج ١‏ ص 25 وهه وف ج١1‏ آمده است: از موارد استعمال اين دو كلمه در قرآن مجيد جنين استفاده مى شود 
كه «مغضوب عليهم) مرحله اى بدتر از «ضالين» است و به تعبير ديكر «ضالين» كمراهان عادى هستند» ولى مغضوب عليهم؛ 
كمراهان لجوج يا منافق اند؛ و به همين دليل در بسيارى از موارد» غضب و لعن خداوند در مورد آنها ذكر شده است. جمعى 
از مفسران عقيده دارند كه مراد از ضالين منحرفان مسيحى و منظور از مغضوب عليهم منحرفان يهودى هستند. اين برداشت به 
دليل موضع كيرى هاى خاص اين دو كروه در برابر دعوت اسلام است؛ زيرا همان كونه كه قرآن هم صريحاً در آيات مختلف 
باز كو هئ كيده منحرفان يهود. عداوت خاصى نسبت به اسلام نشان مى دادند» هر جند در آغازء دانشمندان آنها از مبشران 
اسلام بودند؛ اما جيزى نككذشت كه سرسخت ترين دشمن اسلام شدند واز هر كونه كار شكنى در ييشرفت اسلام و مسلمانان 
فروكذار نكردند. اما منحرفان مسيحى كه موضعشان در برابر اسلام تا اين حد سرسختانه نبود» تنها در شناخت آيين حق كرفتار 


كمراهى شده بودندء از آنها تعبير به «ضالين» شده است. 


ص رف ١‏ 


١‏ - مائده /الا 


با اين حال تعبير از آنها به «مغضوب عليهم» بسيار صحيح به نظر مى رسدء ولى بايد توجه داشت كه اين تعبير در حقيقت از 
قبيل 3 تطبيق كلى بر فرد است؛ يعنى اينها از جمله مصاديق بارز اين مفهوم هستند وافراد مغضوب و ضالين افراد و كروه هاى 


بيشترى را شامل مى شود. 


اين احتمال نيز وجود دارد كه ضالين به كمراهانى اشاره مى كند كه اصرارى بر كمراه ساختن ديكران ندارند» در حالى كه 
مغضوب عليهم كسانى هستند كه هم كمراه اند و هم كمراهكر و با تمام قوا مى كوشند ديكران را همرنكك خود سازند. 


در امالى شيخ صدوقء ص 417 مجلس 6ى از رسول خدا (ص): زمانى كه خداوند برامتى غضب كندء ولى عذابى بر آنها 
نازل نكندء قيمتها كران» عمرشان كوتاه. تجارتشان بى نفع» ميوه هايشان نابود» آبشان كم جوش. رَدْهايشان بر آنها مسلط و 


باران از آنها مفقود كردد. 

از همان كتاب» ص /الالك م اال از رسول خدا (ص): 

هر كس نعمت ها به سويش هجوم آوردء بسيار «الحمد لله رب العالمين» بكويد. وهر كس فقر براو يايدار ماند» بسيار «لا 
حول ولا قوه الا بالله العلى العظيم) بككويد. 

+2 لطيفه: 

(بر كرفته از داستان هايى از زندكى علماء ج ١‏ ص :)١١7 1١8‏ 


يكى از شاكرادان شيخ مرتضى انصارى (ره) مى كويد: براى تكميل تحصيلات به نجف اشرف رفتم. اما از مطالب درس هيج 
نمى فهميدم. بسيار متأثر بودم و به حضرت على (ع) متوسل شدم. شبى در خواب خدمت حضرت رسيدم و امام (ع) «بسم الله 
الرحمن الرحيم» را در كوشم قرائت فرمود. صبح فرداء درس را فهميدم. يس از جند روز به جايى رسيدم كه در مجلس درس 
اظهار نظر مى كردم. روزى با استاد بزركك» شيخ انصارى بسيار صحبت كردم و به بيانات او اشكال نمودم. آن روز يس از 
درس خدمت شيخ رسيدم. وى آهسته در كوشم فرمود: آن كس كه «بسم الله را در كوش تو خوانده است تا «ولا الضالين» را 
در كوش من خوانده است. من از اين قضيه بسيار تعجب كردم و فهميدم كه شيخ داراى كرامت استء زيرا به كسى اين مطلب 
را نكفته بودم. 


١8: ص‎ 


" سوره بقره 


؟ - سوره بقره (كاو) - فسطاط (خيمه - مجموعه يكك خانواده) - اول المثانى - سنام (ركن - معظم - كوهان شتر). (مدنى 


اسيتثت و 21 ابه دارد). 


طولانى ترين سوره قرآن كريم بوده واولين سوره اى است كه بعد از هجرت در مدينه نازل شد. به دليل داشتن احكام فراوان 
درآيات كريمش به اين سوره. زهره هم كويند و به همين دليل دو سوره بقره و آل عمران را زهروان يعنى دو زهره يا 


درخشنده كويند. 


خلا-صه سوره: ملامت كفارء منافقين و اهل كتابء احكامى از قبيل بر كشتن قبله از بيت المقدس به سوى ععبه. احكام حجء 
اوثه روزه :و غيرة: آيه شريفه «آيه الكرسى »ا درزاى سوزه اسك. واستان كاوس اسرائيل در آن.ذكر شده است و به حمين 
دليل به آن بقره يعنى كاو كويند. 


بشم الله الوّحْمَن الرّحِيم 
الم (1) (براى توضيح به فصل اول مراجعه شود) 


داك الْكَابُ لآ رَيْتَ فيه هذى للْمَنّقِينَ (1) الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بالَْيب وَيُقِيمُونَ الصَّلا وَمِمَا رَرَقنَاهُمْ يُنفِقَونَ (*) اين كتاب با 
عظمتى است كه شكى در آن نيست و مايه هدايت يرهيزكاران است (1) كسانى كه به عالم غيب ايمان دارند و نماز به يا مى 
كنند واز روزى كه : نصيبشان شده انفاق مى كنند (07) 


در تفسير الميزان» ج »,١‏ ص 1ل از امام صادق (ع): «الذين يؤمنون بالغيب» كسانى هستند كه ايمان به قيام قائم (عج) داشته 
باشند و «و مثا رزقناهم ينفقون» يعنى از آنجه ما به ايشان تعليم كرده ايمء به ديكران تعليم مى كنند و علم را كسترش مى 


دهند. 

در تفسير صافى» ج ؟. ص 587 از امام باقر (ع): تقوا (متقين) * نوع است: 
١‏ - خاص خاص: كه حلالها را هم تركك كنند. 

؟ - خاص: شبهات را تركك كلند. 

* - عام: فقط حرام را تركك كنند. 


حرام خدا را به جهت ترس از عذاب آن تركك كند. 


در كافى» ج "7 ص ل از امام باقر(ع)» از اميرالمؤمنين(ع): عملى كه با تقوا همراه باشد كم نيست. 


١6: ص‎ 


در نهج البلاغه» ص كا ح دك جى از حضرت على (ع): 
كمتريق حق خذا بر عهذه شما آن آاستث كه ازاتعمتهاى الهى :در كتاهان يارئ كيريد 


در سفينه البحار» ج »١‏ ص 273١8‏ ج١2‏ از امام صادق (ع): مؤمن را از آن جهت مؤمن كويند كه «هر كاه به خدا يناهنده شود 


خدا او را يناه مى دهد) -«يؤمن على الله فيجيز امانه). 
17 


روايات زيادى در وجه تسميه مؤمن نقل شده است ولى اين روايت و روايتى ديكر كه مى فرمايد: «مردم ازاو در امانند) » 


شيواترين و ير مسماترين وجه تسميه را بيان مى فرمايند. 

در عيون اخبار رضاء ج .١‏ ص 4ل باب١1؛‏ ج 1. از امام رضا (ع): 

كسى كه از سيئه و عمل بدش» خوشش آيد مؤمن نيست. 

از همان منبع؛ ج ؟. ص 776 از امام على (ع): كامل ترين شما در ايمان» خوش خلق ترين شماست. 


دركافى» ج ؟, ص #6 از امام على (ع): هيج كس مزه ايمان را نمى جشد تا اين كه دروغ را تركك كند جه كوجكك باشد جه 


بزركك و جه شوخى باشد جه جدى. 
200 


رواياتى در ذيل برخى آياث نقل شده است كه منظور از متقين را اهل بيت (ع) دانسته اند و مراد از ظالمين را غاصبين و ظلم 
كنند كان به اهل بيت (ع) آورده اند و صد البته اهل بيت (ع) و ظالمين به آنها از مصاديق بارز اين آياتند و باطن آيات در 
حقيقت همين استء اما اين بدان مفهوم نيست كه نتوان ساير مؤمنين را مشمول كروه اولٍ آيات و ساير ظالمين رااز مصاديق 
كروه دوم فرض كرد. البته بعضى از آيات تنها مختص به اهل بيت (ع) هستندء مثل آيه تطهير (احزاب ”07 يا آيه ليله المبيت 
(بقره )3١/‏ يا آيه ولايت (مائده 20) و يا آيه مباهله (؟ل عمران )2١‏ و ... 

در تفسير الميزان» ج 77 ص 588 از كافىء از امام صادق (ع): 


زنهار از كسانى مباش كه مى كويند فلان آيه فقط در فلان موضوع نازل شده است. 


ص 1 


بشم اللّهِ الآخمن ن الرّحِيم 

الم 00 

ذليك الْكتابٌ لا رَيْبَ فيه هُدىٌ للْمتّقِينَ (؟) 

الَّينَ يُوْمِنُوَ بالبٍ و يُقيمَُونَ الصّلاة وَ مما َرَفْاهُ ينفِقُونَ (7) 


5 عو 
0-4 و 0 


لذينَ يؤْمئُونَ بما أَنِْلَ إلبك و ما أَنْرِلَ مِنْ قيلك و بالْآخرَهِ هُمْ يُوقِنُونَ (©) 


وََ 


أولئك عَلى مُدىّ مِنْ رَبّهُمْ وَ أوليك هم الْمُفْلِحُونَ (ه) 


كنف 
2 


.ده 


إنَّ الَذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلبِهغ أ أنْدَرْتَهُمْ أح لع ووه لا يؤمون (2) 

نَم اللّهُ َلى قُلوبهمْ وَ عَلى سَمْعِهع وَ عَلى أنصارهِع غشاوة وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظَيمَ (/) 
ع اي ا 

نْفْسَهُمْ وَ ما يَشْغْرُونَ (9) 
مح يي 0 

وَ إذا قل لَهُمْ لا تفْسِدُوا فى الَوْض قَالُوا إِنّما ؛ 0 

ألا إنَهمْ هم الْمَفْسِدُونَ وَ لكن لا يَشْعْرُونَ (؟01) 

وَ إذا قل لَهُمْ آعنُوا كما آمَنَ النَّاسُ قالوا أ تؤْمِنُ كما آمَنَ الشَقَّهاءٌ ألا إِنَّهُمْ هُمْ الصقَهاءٌ وَ لكن لا يَعْلَمُونَ (1) 
وَ إذا لَقُوا الّذِينَ آمَنُوا قاُوا آمنَا وَ إذا حَلَوَا إلى طَياطينهخ قالوا إَِا مَكع إِنّما نَخنُ مُسْتَهرِؤنَ (1) 


الله يَسْتَهْرِئٌ بهم وَ يَمُدُهُمْ فى طَفْيانِهم بَعْمَهُو مُونَ )١0(‏ 


و 
ع 


أولتك الَّذِينَ اشْتَرَوًا الضَّلالَهَ بِالْهُدى ما رَبِحَتُ تِجارَتَهُمْ وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ (18) 
مَتَلَهُْ كَمَكل الَذِى اسْتَوْقَدَ ناراً قَلَمَا أضاءَثٌ ما عَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بنُورِهمْ وَ تَرَكَهُمْ فى ظَلماتٍ لا بُنِصِرُونَ (17) 
صم بكمٌ عمْىٌ فَهُمْ لا يَدْجِعُونَ (01) 


نَأ 


ن أصابِعَهُم فى آذَانِهمْ مِنّ الصّواعِقٍ ح ذَّرَ الْمَوْتِ وَ اللّهُ مُحيط بالكافِرينَ 


009) 


يكادٌ الْبوْقُ يَخْطفٌ أَبْصِارَهُمْ كلما أضاء آ هُْ مشا فيه و إذا أَظلَم عَلَئِهمْ قامُوا وَ َوْ شاءَ الله أَذَهَبَ بس هم وَ أَبْصارهِم إِنَّ الله 
علق كل شق 2 قدي :0 

يا أَيّهَا ا النّاسُ اْبدُوا رَبَكُمُ الّذى حَلْفَكمْ وَ الّذِينَ مِنْ فلكم لَعلَكم 5 تقَُونَ )1١(‏ 

الهين مانا لزاه لقنا علي الول وق القتماراماء فا خرج يدايق اللقراق: رذها كع قل كارا زا 
تَعْلْمُونَ (؟؟) 


- 
عمو 


نداداوَ انتم 


نيك 


وَإِنْ كنْتُمْ فى رَيْبٍ مِمًا تزَّلنا على عَثِدِنا فَأنُوا بسُورَهِ مِنْ مِْلِهِ وَ ادْعُوا شهَداءَ كم مِنْ دُونٍ الله إِنْ كنْكُمْ صادقينَ (5) 

َإنُ لَه تَفْعلُوا وَ لَنْ تَفْعلُوا فَائَقُوا الثَارَ الى وَقُودُهَا النّاسٌ وَ الْحجارَة أَعِدَّت للْكافريق (78) 

وَبَشّرِ الِْينَ آمَنُوا و ع | الصَالِحاتٍ أن لَهُمْ جنَاتٍ تجرى مِنْ نَحْيِهًا الْنْهارٌ كلما رُزْقوا مِْها مِنْ تَمَرَهِ رزقاً قالوا هدًا الذى رُرْقُنا 
ين قَبلُ وَ نوا به متشابها وَلَهُمْ فيها رواج مُطَهرةٌ وََهُمْ فيها خالِدُونَ (15) 


إِنَّ الل لا يَسِتَخيى أَنْ يَضْرِبٍ عَنَلا ما بُوضّةً كما قَْقَها كَأمًا الدِينَ آمَنُوا َِعلمُونَ أَنّهُ لق مِنْ رَبهِمْ و أما الّذِينَ كفَرُوا قيِفُولُونَ ما 
ذا أراد اللّهُ بهذا مَتَلا بُضل به كثيراً وَ يَهُدى به كثيراً وَ ما يضل به إلا الْفَاسِقِينَ (9؟) 


- 7 
ع 7 


0 لون 6ل اللي كه قه وَ يَفْطعُونَ ما أآمَرَ 


بأ 


به أنْ يُوصَلَ وَ يَفْسِدُونَ فى الَْوْض وليك همُمْ الْحاسِرُونَ 007 
كي تَكَفْرُونَ بالل وَ ك 8 أنواتاً قأخياكع ؛ لك الك كك ثم إِلَبِهِ ُوْجَعُونَ (10) 

و آنان كه به آنجه بر تو نازل شده و آنجه بيش از تو (بر ييامبران يبشين) نازل كرديده. ايمان مى آورند؛ و به رستاخيز يقين 
دارند (6) آنان بر طريق هدايت يرورد كارشانند؛ و آنان رستكارانند (0) كسانى كه كافر شدند» براى آنان تفاوت نمى كند كه 
آنان را (از عذاب الهى) بترسانى يا نترسانى؛ ايمان نخواهند آورد (2) خدا بر دلها و كوشهاى آنان مهر نهاده؛ و بر جشمهايشان 
برده اى افكنده شده؛ و عذاب بزركى در انتظار آنهاست (/0) كروهى از مردم كسانى هستند كه مى كويند: «به خدا وروز 
رستاخيز ايمان آورده ايم. ») در حالى كه ايمان ندارند (6) مى خواهند خدا و مؤمنان را فريب دهند؛ در حالى كه جز خودشان 
را فريب نمى دهند؛ (اما) نمى فهمند (4) در دلهاى آنان يكك نوع بيمارى است؛ خداوند بر بيمارى آنان افزوده؛ و به خاطر 
دروغهايى كه مى كفتند» عذاب 


١: ص‎ 


دردناكى در انتظار آنهاست )٠1١(‏ و هنكامى كه به آنان كفته شود: «در زمين فساد نكنيد» مى كويند: «ما فقط اصلاح كننده 
ايم )١١(‏ آكاه باشيد! اينها همان مفسدانند؛ ولى نمى فهمند )1١(‏ و هنكامى كه به آنان كفته شود: «همانند (ساير) مردم ايمان 
بياوريد!؛ مى كويند: «آيا همجون ابلهان ايمان بياوريم؟!) بدانيد اينها همان ابلهانند ولى نمى دانند (11) و هنككامى كه افراد 
باايمان را ملاقات مى كنند و مى كويند: «ما ايمان آورده ايم!» (ولى) هنكامى كه با شيطانهاى خود خلوت مى كنند» مى 
كويند: «ما با شماييم! ما فقط (آنها را) مسخره مى كنيم!!» (18) خداوند آنان را استهزا مى كند؛ و آنها را در طغيانشان نه مى 
دارد» تا سر كردان شوند )١18(‏ آنان كسانى هستند كه «هدايت» را به «كمراهى» فروخته اند؛ و (اين) تجارت آنها سودى نداده؛ 
و هدايت نيافته اند )١8(‏ آنان [- منافقان] همانند كسى هستند كه آتشى افروخته (تا در بيابان تاريكك, راه خود را بيدا كند)؛ 
ولى هنككامى كه آتش اطراف او را روشن ساختء خداوند (طوفانى مى فرستد و) آن را خاموش مى كند؛ و در تاريكيهاى 
وحشتناكى كه جشم كار نمى كندء آنها را رها مى سازد (17) آنها كران» كنككها و كورانند؛ لذا (از راه خطا) بازنمى كردند 
(148) يا همجون بارانى از آسمانء كه در شب تاريكك همراه با رعد و برق و صاعقه (بر سر رهكذران) ببارد. آنها از ترس 
مرككء انككشتانشان را در كوشهاى خود مى كذارند؛ تا صداى صاعقه را نشنوند. و خداوند به كافران احاطه دارد (و در قبضه 
قدرت او هستند) (19) برق» نزديك است حشمانشان را بربايد. هر زمان كه (يرق جستن مى كند و صفحه بيابان را) براى آنها 
روشن مى سازد. (جند كامى) در يرتو آن راه مى روند؛ و جون خاموش مى شودء توقف مى كنئند. و اككر خدا بخواهد» كوش 
و جشم آنها رااز بين مى برد؛ جرا كه خداوند بر هر جيز تواناست )25١(‏ اى مردم! يرورد كار خود را يرستش كنيد؛ آن كس 
كه شما و كسانى را كه بيش از شما بودند آفريدء تا يرهيز كار شويد )75١(‏ آن كس كه زمين را بستر شما و آسمان [- جو 
زمين] را همجون سقفى بالاى سر شما قرار داد؛ واز آسمان آبى فرو فرستاد؛ و به وسيله آن. ميوه ها را يرورش داد؛ تا روزى 
شما باشد. بنابر اين» براى خدا همتايانى قرار ندهيد» در حالى كه مى دانيد (هيج يكك از آنهاء نه شما را آفريده اند و نه شما را 
روزى مى دهند) (771) واكر درباره آنجه بر بنده خود [- يبامبر] نازل كرده ايم شكك و ترديد داريد؛ ( دست كم) يكك سوره 
همانند آن بياوريد؛ و كواهان خود را - غير خدا - براى اين كارء فرا خوانيد اكر راست مى كوييد (77؟) يس اكر جنين نكنيد 
- كه هركز نخواهيد كرد - از آتشى بترسيد كه هيزم آنء بدنهاى مردم (كنهكار) و سنككها [- بتها] است و براى كافران» آماده 
شده است (75) به كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند بشارت ده كه باغهايى از بهشت براى آنهاست كه 
نهرها از زير درختانش جاريست. هر زمان كه ميوه اى از آن. به آنان داده شود. مى كويند: «اين همان است كه قبلا به ما 
روزى داده شده بود. (ولى اينها جقدر از آنها بهتر وعاليتر است)) و ميوه هايى كه براى آنها آورده مى شود» همه (از نظر 
خوبى و زيبايى) يكسانند. و براى آنان همسرانى ياكك و ياكيزه است و جاودانه در آن خواهند بود )١0(‏ خداوند از اين كه (به 
موجودات ظاهرا كوحكى مانند) يشه و حتى كمتر از آن. مثال بزند شرم نمى كند. (در اين ميان) آنان كه ايمان آورده اند 
مى دانند كه آن» حقيقتى است از طرف يرورد كارشان؛ واما آنها كه راه كفر را ييموده اند» (اين موضوع را بهانه كرده) مى 
كويند: «منظور خداوند ازاين مثل جه بوده است؟!) (آرى» ) خدا جمع زيادى را با آن كمراه و كروه بسيارى را هدايت مى 
كند؛ ولى تنها فاسقان را با آن كمراه مى سازد (12) فاسقان كسانى هستند كه ييمان خدا راء يس از محكم ساختن آن» مى 
شكنند؛ و ييوندهايى را كه خدا دستور داده برقرار سازند» قطع نموده و در روى زمين فساد ميكنند؛ اينها زيانكارانند (71) 
جكونه به خداوند كافر مى شويد؟! در حالى كه شما مرد كان (و اجسام بى روحى) بوديد واو شما را زنده كرد؛ سيس شما را 
مى ميراند؛ و بار ديكر شما را زنده مى كند؛ سيس به سوى او بازكردانده مى شويد. (بنابراين» نه حيات و زندكى شما از 


شماست و نه م ركتان؛ آنجه داريد از خداست») 6739 او خدايى است كه همه آنجه را (از نعمتها) در زمين وجود دارد» براى 


شما آفريد؛ سيس به آسمان يرداخت؛ و آنها را به صورت 


١898: ص‎ 


هفت آسمان مرتب نمود؛ و او به هر جيز كاه است (18) 
1 نكته: 


صاحب تف : صافى» ج لاضن 117 شان :نزول آية شريفة ومن الناسن يه 6) را به جريان غدير خم مى داند كه در 
آنجاء آن دو نفر با 9 تن ديكر جزء اولين كسانى بودند كه با حضرت على (ع) بيعت بسته و دومى «بخ بخ) راه انداخت,. اما 
نهدا عاذفت و11 اوسلب كردتن 


توجه: آيه شريفه 2378 بحث تفسيرى مفصلى دارد كه در ذيل آيه (مؤمن )١١‏ آمده است. 


توجه: آيات 8 تا نكته ابهام و تفسيرى خاصى ندارند و در ساير تفاسير هم جزء توضيح واضحات. نكته جشم كيرى نيامده 
است لذااز بيان آنها خوددارى شده است. و البته شيوه و روش اين كتاب تفسيرى در بقيه آيات هم بدين صورت است. و 
وَإِذْ قال رَبُك لِلمَلائِكه إنى جَاعتل فى الأْض خَلِيفَه قالوأ أتَجِعَل فِيهَا مَنْ يُفسِدَدُ فيهًا وَيَْ فكك الدَمَاءَ وَنَحْنُ نم بح بذ يك 
وَنْقَدَسٌ لكك قال إنى أَغلمُ مَا لا تَعْلْمُونَ (70) جون يرورد كارت به فرشتكان كفت من در زمين جانشين و حاكمى قرار خواهم 
داد [فرشتكان] كفتند آيا كسى را قرار مى دهى كه در آن فساد و خون ريزى كند؟ و حال آنكه ما تسبيح و حمد تو را به جاى 


مى آوريمء فرمود من جيزى مى دانم كه شما نمى دانيد (0) 
1 


يرسش فرشتكان از امرى بوده كه به آن جاهل بوده اند و قصد حل آن را داشته اند نه اينكه در كار خداى تعالى اعتراض 


2 نكته: 


دراين مورد كه ملادئكه از جه طريق فهميدند آدم و ذريه اش در زمين فساد مى كنند شايد دلا-يلى بدين شرح باشد: - 


ملائكه مى دانستند موجود زمينى به خاطر مادى بودن و داشتن شهوتء. فساد مى كند. "- از طريق لوح محفوظ فهميدند. 

* - خداوند متعال به ملائكه خبر داده بود كه از فرزندان اين آدم كسانى خواهند آمد كه فساد خواهند كرد. - اجنه قبل از 
انسان در زمين فساد كردند. 

© - شايد هم خداوند متعال قبل از خلقت آدم و حوًا انسانهاى ديكرى آفريده باشد كه فساد كردند. (دانشمندان فسيلهايى از 


الزانياف' تفن يدتقشة: اود اند كد فو عفان به تلوق :ها كال سن وسندر ادن تدر اق امرك كد يق الب هران سال 


١17١١ ص‎ 


كذردء از آن كذشته آدم و به تبع او ذريه اش آكاهى كامل به علوم؛ از جمله خطاطى» كشاورزى» خياطى» خانه سازى و غيره 


لعز تتؤي ان كرد( واله اعت ): 
در تفسير الميزان» ج 34 ص 56# از امام باقر (ع): 


قبل از آدم و حوا هفت كروه از انسانها بر روى زمين مى زيسته اند وهر كروه در يكك دوره از زمان بوده اند. (براى توضيح 


بيشتر به ذيل أيه ١‏ سوره نساء مراجعه شود). 


از همان منبع» از امام رضا (ع): علت طواف خانه كعبه آن بود كه جون فرشتككان در ياسخ خداوند كه فرمود: «انى جاعل فى 
الارض خليفه» كفتند: «اتجعل فيها من يفسد فيها» . از كار خود يشيمان شده و آن را كناه دانسته و به عرش يناه بردند» خداوند 


از همان منبع» از امام باقر (ع): 


فرشتكان 7 هزار سال به اطراف عرش يناه بردند تا دا توبه آنها را يذيرفت و در آسمان جهارم, بيت المعمور را براى عبادت 
و طواف ايشان قرار داد و آن را جايكاه امن و امان ساختء جنانجه بيت الحرام و خانه كعبه را در زمين براى مردمان جايكاه 


امن و امان و عبادت قرار داد. 
از همان منبع» ازامام صادق (ع): 


اوصياء ييامبر (ص) درهاى توجه به سوى خداى عزوجل هستند واكر آنها نبودند» مردم خداى عزوجل را نمى شناختند و 


وَعَلّمَ آدَمَ الأسمَاءَ كلها ثُمَ عَرَضَ هُمْ عَلَى الْمَلائْكهِ َقَالَ أنبتُونى بِأشْمَاءِ هَوُلاءِ إِنْ كنتُمْ صَادِقِينَ (71) و همكى اسماء را به آدم 
آموخيت يقد آنها را به فرشتكان عرضه داشت وافزمؤة ا كر زاسكمن كييك سام اننها زا بر كمازين:0(7©) 


منظور از «اسماء) در آيه شريفه جيست؟ 
مفسرين در ياسخ به اين سؤال به طور كلى دو نظريه دارند: 


١7/١: ص‎ 


١._اكثر‏ و شايد همه مفسرين عامه (سنى مذهب) و بسيارى از مفسرين شيعه از جمله صاحبان (نمونه» ج ١‏ ص )و 
(مجمع» ج 3 ص )١18‏ معتقدند كه منظور «علوم) است كه خدايتعالى آن را به آدم (ع) آموزش داد. و البته در اين كه اين 
علم جه بوده. هم اختللاف است» از جمله: 


الف- تمام نعمت ها و اصول و رموز كشاورزى و تمام كارهاى مربوط به امور دين و دنيا را خدا به آدم آموخت. .)١(‏ 


ب- تمام لغات و زبان ها. ج- نام ملائكه و فرزندان آدم. د- فوائدء امتيازات و نام هاى حيوانات و اينكه هر حيوانى به جه 


كارى مى آيد. (5). 


ه- از امام صادق (ع) نيز روايتى نقل شده كه حضرت (ع) منظور از اسماء را نام كوه هاء دره هاء بيابان ها و حتى نام فرش زير 
ياى خود. مى دانند. 02). 


و- خداوند به آدم علم اسرار آفرينش را آموخت تااز اسرار معنوى و مادى آنها آكاه شود تمام موجودات را بشناسد و نام 
همه را بداند و حتى از خواص آن مطلع باشد ...» استعداد نام كذارى اشياء را به او ارزانى داشت تا بتواند اشياء را نام كذارى 


"_ برخى از مفسرين شيعه از جمله صاحبانٍ تفاسير (فرات» كوفى» ج »١‏ ص 88) و (تفسير امام حسن عسكرىء ج 2١‏ ص )1١7‏ 
و (البرهان» ج 3 ص )٠177‏ و (نورالثقلين» ج 3 ص 85) و (الميزان» ج 3 ص 321) معتقدنك: «اهل بيت (ع هستندك. 


آيت الله جوادى آملى» در تسنيم» ج "ل ص 189.» آورده است: مراد از اسماء همان حقايق غيبى عالم است كه به لحاظ «سمه» 
بودن و نشانه ى خدا بودن, به «اسم) موسوم شده استء» حقايقى كه با شعور و عاقل و مستور به حجاب غيب و مخزون عند الله 
و درعين حال خزاين اشياى عالمند. موجودات عاليه اى كه همه ى حقايق عالم شهود., تنزل يافته و رقيقه اى از آنان است و 
همه ى آنجه در آسمان و زمين مشاهده مى شود از نور و بهاى آنان مشتق شده است و به خير و بركت آنها نزول يافته ... به 
هر حال آنجه به آدم تعليم شد و به او ارائه كرديد همان حقايق عاليه عالم؛ موسوم به «اسماء الله است و احتمالاً عبارت است 
از همان «مفاتح الغيب» در آيه «و عنده مفاتح الغيب» 
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١١8 ص».١ ابن عباس و سعيد بن جبير و بيشتر مفسران به نقل از مجمع البيان» ج‎ -١ 
همان منبع‎ -' 


15- تفسير نمونه» ج ١‏ ص ١1١‏ 


(انعام 9) و «خزائن) در آيه «وَ إن سن شَىء إِنَ عِنْدَنا خَرَّائئَةُ» (0. 

دع ل: 

به سه دليلٍ ذيل نظريه دوم صحيح مى باشد و اسماءِ الهى واقعاً «اهل بيت (ع)) هستند: 

١‏ - ضمير «هم) در «عرضهم) كه به كلمه «اسماء) برمى كرددء فقط در خصوص انسانها يا موجودات ذى شعور به كار مى رود. 


؟ -اكر منظور از اسماءء علم باشد يس بايد بعد از آن كه آدم (ع) آن علوم را به ملائكه آموخت. ملائكه هم مثل آدم داناى 
به آن علوم بوده ودر داشتن آن علوم با او مساوى باشندء بنابراين ديكر نبايد آدم برتر از ملائكه باشد و نيازى هم به سجده 
آدم نخواهند داشت,ء در صورتى كه وقتى فرشتكان به اين اسماء آكاهى بيدا مى كنند بدون هيج اعتراضى فوراعه سجده مى 
افتندء به طورى كه كاملا قانع شده اند. (5). 


" - به استناد روايات زيادى از معصومين (ع) اولين جيزى كه خداى تعالى خلق كرد نور مقدس و مباركك حضرت رسول 
(ص) بوده است و از اين نور مقدسء انوار مقدس اهل بيت (ع) خلق شده است و از انوار مباركك اهل بيت (ع)» ارواح ييامبران 
و بعد اولياء و شهداء و صالحين و عرش و كرسى و فرشتككان و ماسوا خلق شده است. بعد از آن كه فرشتكان خلق شدند؛ اهل 
بيت (ع) به عنوانٍ معلم؛ فرشتكان را تعليم دادند كه خدايتعالى را با جه اذكارى و به جه نحوى عبادت كنند و فرشتكان همواره 
احترام خاصى براى اهل بيت (ع) قائل بوده اند اما آنها نمى دانستند اهل بيت (ع) درآينده به شكل مادى به زمين نزولٍ اجلال 
خواهند فرمود. وقتى كه خدايتعالى آدم را به شكل انسانى خلق فرمود, اهل بيت (ع) نيز حاضر و ناظر بودند و هنكامى كه آدم 
(ع) هويت اهل بيت (ع) را كه همان اسماءٍ إلهى هستند براى فرشتكان آشكار كرد و كفت كه ؟١معصوم‏ (ع) در دوره اى از 
زمان به صورت جسمى از نسل آدم بر روى زمين زيست خواهند كرد و خلفاى حضرت حق تعالى بر روى زمين همانهايند؛ 
اينجا بود كه فرشتكان فهميدند حقيقت آن اسماء جيست و اهل بيت (ع) كه معلم آنهايند» همان خلفاى روى زمينندء بنابراين 


به احترام اهل بيت (ع) سجده كردند. 


2 نكته: 


اينكه خدايتعالى تمام علوم رابه حضرت آدم (ع) 1موزش داد» شكى نيست اما منظور از اسماء و نيز علت واقعى سجده 
فرشتكان بر آدم (ع) فقط ماهيت و شناخت اهل بيت (ع) بود. به 


١/2: ص‎ 


-١‏ حجرا؟ 
"- الميزان» ج ,2 ص 57 


(ع) واسطه فيض و علوم الهى با ماسوا هستند و هر كس به اين اسماءِ مقدس تقرب جويد در واقع به همه ى اسرار آفرينش و 
لغات واسماء كوه ها و دره ها و همه ى مخلوقات و .... آ كاه مى شود. جنانجه مى كويند: «جو صد آمد نود هم ييش 


ماست)» . و اما مراد از روايت امام صادق (ع2 هم بيان مصاديقى از اسماء مى باشد (والله اعلم). 
در تفسير الميزان» ج ١‏ ص 5372 از امام صادق (ع2 روايتى آورده كه فرمود: 


خدايتعالى اسامى حجت هاى خود را به آدم بياموختء آنككاه آنان را كه در آن روز ارواحى بودند بر ملائكه عرضه كرد و به 
ملائكه فرمود: اكر راست مى كوييد مرا از اسامى اين حجت ها خبر دهيدء ملائكه كفتند: منزهى توء ما جز آنجه به ما تعليم 
كرده اى علمى نداريم؛ كه تنها تويى داناى حكيم, آنككاه خداى تعالى به آدم فرمود: اى آدم تو ملائكه را به اسماء آنها خبر 
بده يس همين كه آدم,ء ملائكه را از اسماء آنان خبر داد» ملائكه به منزلت عظيمى كه حجت هاى خدا نزد خدايتعالى دارند 
بى بردند و فهميدند كه آنان به خلافت سزاوارترند تا ايشان و آن حجت هايند كه مى توانند جانشين خدا در زمين و حجت 
هاى او بر خلق باشتنا. آن كاه حجت هاءرا اانظر ملائكةه ينهان كرة و اشان :را ؤادار كرد كه نا ولايت و محيت آن حجت أها 
وى راعبادت كنند. 


در تفسير جامع؛ ج *» ص 6598» از برهان و تأويل الايات از سيد رضىء از ابن مسعود روايت كرده كه كفت: 


روزى بر يبامبر اكرم (ص) وارد شدم؛ عرض كردم: اى رسول خدا! حق را به من نشان دهيد تا از آن ييروى كنم. فرمود: داخل 
آن حجره شو تا حق را ببينى. وارد شدم.ء ديدم اميرالمؤمنين (ع) در سجده دعا مى كند: «خدايا به حرمت محمد (ص) بنده و 
بيغمبرت؛ كنهكاران شيعيان مرا ببخش» . بيرون آمدم ديدم بيامبر (ص) نيز مشغول نماز بود ودر سجله مى فرمود: 
اابروردكارا! به حرمت بنده ات على (ع) كنهكاران امت مرا بيامرز) . ابن مسعود مى كويد: من تعجب كردم و حالت غشوه به 
من دست داد. بيامبر (ص) از نماز فارغ شد و فرمود: مككر كافر شدى بعد از ايمان آوردن؟ عرض كردم: معاذ الله! اما تعجب 


كردم. حضرت (ص) فرمود: خداوند من و على و فاطمه و 


١76: ص‎ 


حسن و حسين (عليهم السلام) را دو هزار سال قبل از آنكه موجودى بيافريند از نور عظمت خود خلق فرمود و كسى نبود كه 
حضرتش را تقديس كندء نور مرا شكافت و از آنء عرش و كرسى را خلق كردء من بزركتر از عرش و كرسى هستمء نور على 
(ع) را شكافت و آسمان و زمين را آفريد و على (ع) بزركتر از آسمان و زمين استء از نور حسن (ع) لوح و قلم را خلق كرد 
واواز لوح و قلم بزركتر است واز نور حسين (ع) بهشت و حورالعين را آفريد واو افضل و برتر از بهشت و حورالعين است. 
فرشتكان از ظلمت و تاريكى مشرق و مغرب به خدايتعالى شكابيت كردند و كفتند: يروردكارا! تو را به اين انوار مقدسه 
سوكند كه تاريكى رااز ما بر طرف كن و خداوند ظلمت را به نور فاطمه (س) روشن فرمود وازاين رو دخترم را «زهرا» 


تأمين. 


در تفسير جامع» ج © ص »١1١18‏ از ابن بابويه (شيخ صدوق»)» از حضرت موسى بن جعفر (ع): 


خدايتعالى نور محمد (ص) را از نور عظمت و جلالت خود يديد آوردء همان نورى كه جون 


موسى بن عمران تقاضاى ديدار نمودء براو تجلى كرد. اول آن نور را دو بخش فرمود؛ از شطر اول محمد (ص) واز شطر 
ديكر» على بن ابيطالب (ع) را بيافريد. محمد (ص) و على (ع) اكر جه در ظاهر بشرند ولى در باطن لاهوتى هستندء اما براى 
آنكه خلق قدرت ديدارشان را داشته باشند» به صورت ناسوتى ظاهر و جلوه كر شدند ... از نور محمد (ص) نور دخترش 
فاطمه را اقتباس فرمود» يس از آنء از نور فاطمه (س) و على (ع) نور حسن و حسين و ائمه (ع) را اقتباس فرمود. تمام اين 
معصومينء از آن نور آفريده شده اند و ييوسته از صلب و رحمى ياكك به صلب و رحمى ياكيزه منتقل كرديده اند و مانند ساير 
مردم از ماءِ مَهين و نطفه كنديده خلق نشده اند» بلكه نورهايى بودند كه از اصلاب طاهرين به ارحام مطهرات انتقال يافته اند 
آنها قائم مقام و خليفه يرورد كار در نزد خلق هستند. حقيقت ائمه درك نشود و كيفيت حقيقت ايشان ه ركز شناخته نشود. 
يرورد كار به واسطه ايشان قدرت و توانايى خود را ظاهر كرده است و آنها آيات و معجزات يروردكارند و به سبب آنها خود 
را به خلق شناساند و به وسيله اينان» اوامر يرورد كار اطاعت مى شود. جنانجه ائمه (ع) نبودند» مردم نمى دانستند جككونه خدا را 


ستايش و يرستش كنند. 


ص :16 


در تفسير جامع» ج ع ص ”0 از تأويل الايات» از جابربن عبدالله انصارى» از رسول خدا (ص): 


تمام بيغمبران است» هر كس كمان كند كه بيغمبران برتر و افضل هستند» مرا يست تر از ييغمبران قرار داده و بر اثر اين عقيده» 


كافر شده استء من على (ع) را به برادرى نككرفتم جز آن كه دانستم افضل از جميع ييغمبران است. 


در تفسير جامع؛ ج *. ص 57؛ از ابن بابويه آورده است: شخصى معناى «عالين» در آيه «استكبرت ام كنت من العالين» (ص 
0 رااز حضرت رسول (ص) سؤال نموده» عرض كرد: بلند مرتبان (عالين) جه اشخاصى مى باشند كه از فرشتككان برترند؟ 
ييامبر اكرم (ص) فرمود: من و على (ع) و فاطمه (س) و حسن (ع) و حسين (ع) هستيم كه در سرادق عرش يروردكار» مشغول 
تسبيح خداى تعالى بوديم و فرشتكان دو هزار سال بيش از آن كه آدم را بيافريند» يروردكار را به توسط و وسيله تسبيح ما 
تسبيح مى نمودند. جون آدم آفريده شدء فرشتكان به سجده كردن آدم امر شدند مككر براى خاطر ماء ما راه خدا هستيم, به 
واسطه ما مردم هدايت مى شوند. هر كسى ما را دوست بدارد خدا اورا دوست داشته و داخل بهشت كرداند وهر آن كه مارا 
دشمن بدارد خداوند دشمن اوست واو را در دوزخ وارد كند و دوست نمى دارد ما را مككر آنهايى كه حلال زاده و ياكيزه 


انك. 


در روايت قدسى. از الجنه العاصمهء ص 158 و در مستدركك سفينه البحار» ج 7 ص 375 و از مجمع النورين» ص ١5‏ و از 
العوالم» ص 6©: «لو لا-كك لما خلقتٌ الافلاكك و لو لا-علئٌ لما خلقكك و لو لا فاطمه لما خلقتما» - «اى رسول اكر تو نبودى 


افلاك را نمى آفريدم و اكر على نبود تو را نمى آفريدم و اككر فاطمه نبود شما را نمى آفريدم) . 
در تفسير جامع» ج ١‏ ص إفرفة از ابن بابويه. از امام صادق (ع): (خلاصه روايت) 


شخصى يهودى از ييامبر (ص) يرسيد: شما برتريد يا انبياء كذشته؟ بيامبر (ص) فرمود: من برترم جرا كه توبه آدم و نجات نوح 
از طوفان و ابراهيم از تش و موسى از ترس ازدها به واسطه ى توسلشان به ما اهل بيت بود. و فرمود: اككر موسى الان زنده بود 


و به من ايمان نمى آورد»ء ايمانش سودى نداشت. و يكى از ذريه من مهدى است كه عيسى (ع) يشت سرش نماز مى خواند. 


ص :11 


در تفسير جامع» ج 35 ذيل ابه هذه زمر» ص مق از احتجاج» از طبر سى» از امام صادق (ع): 


از جمله رموزى كه يرورد كار در قرآن بيان فرموده كه غير از ييامبر اكرم (ص) و ائمه هدا (ع) آن را نمى دانند آيه: «يا 
حسرق :على ما فرطت فى حتت الله) (زمز 82) اسثة نجرا كه يزورد كار مى ذانست دشمتان دين اشام اميرالمؤمنيق وائمه 


نام آن بزركواران را با رمز بيان فرمود و ديدكَانِ دشمنان نابينا شد و آن رموز را نفهميدند. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص :62٠‏ ج 7 از رسول نخدا (ص»).؛ از خداى تعالى: 
اكر همه مردم بر ولايت على (ع) متة متفق مى شدند من هركز تش (عذاب) را : نمى آفريدم. 

از همان منبع» ص 218: اكر على (ع) نبود» بهشتم را خلق نمى كردم. 


الوأ شر بحاتك لآ لم ا نا إِاّ ما علتنَا نك أنت الْليم الْحَكيم (00) قَالَ يا آم أ نهم بأد عائهغ كلها أماهع بأشمائهغ ال ألم 
قل لَكمْ إِنى لم يت المَاواتٍ والأض وَأعَمَ ما تدُونَ وما كسم تَكتمون (00) وذقنا لابه اشتجئوأ ادم جوأ إل 
بيس أبَى وَاسِْتَكبرَ وَكَانَ مِنّ الْكافِرِينَ (”) فرشتكان عرض كردند: ياك و منزهى! ما جيزى جز آن جه به ما تعليم دادى 
نمى دانيم» تو دانا وحكيمى (7”7) فرمود اى آدم! آنها رااز هويت اين موجودات آ كاه كن. وقتى آنها را آ كاه كرد. خدا 
فرمود: نككفتم من غيب آسمان و زمين را مى دانم و مى دانم آنجه را كه شما آشكار و يا ينهان مى كنيد (77) و هنكامى كه به 
فرشتكان كفتيم براى آدم سجده كنيد» همه سجده كردند» جز شيطان كه سر باز زد و تكبر ورزيد و اواز كافران بود (”") 


دو سؤال: 


١‏ - جرا خداى تعالى در آيه *"؛ از ضمير ماضى استفاده كرده و فرموده است: «كانّ منّ الكافرين» - «شيطان از كافران بود) در 
صورتى كه جا داشت بفرمايد: «يُكون من الكافرين» - «شيطان از كافران شد) ؟ 


١‏ - منظور از كلمه «تكتمون) در آيه 7" جيست؟ و فرشتكان جه جيزى را كتمان و مخفى مى كردند؟ 
ياسخ اين دو سؤال در دو روايت به اين شرح نهفته است: در الميزان» ج ١‏ ص 372 از قمى: 


خدايتعالى از آدم نخست مجسمه اش را ساخت و جهل سال به همان حال باقى كذاشت,ء جون ابليس لعين از او مى كذشت به 


آن مجسمه كفت: خدا تو را براى امرى درست كرده است. آن 


ص اا 


كاه ابليس با خود كفت: اككر خدا مرا به سجده بر اين موجود امر كند» هركز زير بار نمى روم تا آن جا كه وقتى دستور سجده 


صادر شدء ابليس حسد درونى خود را ظاهر كرد و سجده نكرد. 
در تفسير الميزان» ج ١‏ ص "از عياشى» از امام صادق (ع): 


بعد از آنكه خدايتعالى آدم را آفريد» ملائكه را امر فرمود تا براى او سجده كنند, ملائكه در دل به خود كفتند: ما كمان نمى 
كنيم خدا خلقى را بيافريند كه نزدش كرامى تر از ما باشدء ما همسايكان او و مقرب ترين خلق نزد او هستيم» خدايتعالى 
فرمود: آيا به شما نككفتم: كه من آنجه را اظهار وو يا كتمان مى كرديدء مى دانم يعنى آنجه را درباره جن زادكان (كه قبلا در 
زمين فساد مى كردند) اظهار داشتيد و آنجه را كه (در لياقت خود براى خلاغفت) ينهان كرديدء مى دانم و به همين جهت 
ملائكه به خاطر آنجه كفته بودند و نيز آنجه ينهان كرده بودند به عرش خدا يناهنده شدند. 


لين 


به استناد روايت اول منظور از «كانّ» آن است كه شيطان از بيشتر ذات كفؤييشكّى خود را بيان كرده بود واز كافران بود نه 
اينكه اكنون كافر شده باشد و اين مى رساند كه خداى تعالى كسى را قبل از ارتكاب به كناه و تنها به صرف نيت كناه 


مجازات نمى كند. و اما منظور از «تكتمون)» مى تواند هم فكر تمرد شيطان باشد و هم فكر ملائكه و يا هر دو مورد (والله اعلم). 


سجده به غير خدا حرام است. يس آيا واقعاً فرشتكان به آدم (ع) سجده كردند يا به خدا ى سبحان؟ 


در ياسخ به اين سؤال ممككن است هر دو جواب داده شود: -١‏ شايد عده اى ياسخ «خير» بياورند و جه بسا بككويند: «همانكونه 
كه حضرت يعقوب (ع) و فرزندانش در مقابل يوسف (ع) به سجده افتادند و خدا را سجده كردند و هدفشان سجده شكر براى 


خداى تعالى بود ونه سجده به يوسفء. همانطور نيز فرشتكان در مقابل آدمء خداى تعالى را سجده كردند و نه آدم (ع) را؛ . 
بعضى ديكراز مفسرين از جمله صاحب الميزان (ج 1 ص زفرةةة ياسخ «بله) آورده اند. 


اما به استناد آيه *” كه در آن خداى تعالى «سجده بر آدم) راامر مى فرمايد و نيز روايات و احاديثى از معصومين (ع). ياسخ 


دوم صحيح است و واقعاً فرشتكان به خود آدم سجده كردند. 
توضيح بيشتراين است: اولاً: سجده فرشتكان بر آدم (ع) نه تنها شركك و حرام نبود بلكه عين 


ص :اا 


عبادت و اطاعت امر الهى بود جرا كه خداوند متعال» امر به سجده آدم (ع) فرمود و اكر سجده نمى كردند مثل شيطان طرد و 


ملعون مى شدند. 


ثانياً: تمرد شيطان به خاطر سجده بر آدم (ع) بود جون شيطان از سجده به خدايتعالى ابايى نداشت كه بخواهد تكبر كند جرا 


كه شيطان 8 هزار سال مشغول سجده و عبادت بود. 


صاحب الميزان» ج ل ذيل ابدع” ص الال در اين خصوص آورده است: «سجده عبادت ذاتى نيست»ء بلكه قصد عبادت لازم 
دارد» يس اككر در سجده اى مانعى تصور شود ناكزير از جهت نهى شرعى و يا عقلى خواهد بود و آنجه در شرع ويا عقل 
ممنوع استء اين است كه انسان با سجده خود براى غير خداء بخواهد براى آن؛ غير را اثبات ربوبيت كند و اما اكر منظورش 
از سجده صرف تحت و احترام او باشد» بدون اينكه ربوبيت براى او قائل باشد بلكه صرفاً منظورش انجام يكك نحو تعارف و 


تحييت باشد يس در اين صورت نه دليل شرعى بر حرمت جنين سجده اى هست و نه عقلى) . 


2 نكته: 


كاهاً مشاهده مى شود بعضى از شيعيان در ورود به حرم مطهر اهل بيت (ع) سجده مى كنند كه اكر اين سجده براى خداى 
تعالى باشد همان كونه كه حضرت يعقوب (ع) در مقابل يوسف (ع): خداى تعالى را سجده كرد, ايرادى ندارد ولى اكر به 
خاطر آن امام باشد حرام است. 


اكر فرشتكان معصوم هستند يس جرا شيطان تمرد و كناه كرد؟ 


ياسخ: شيطان فرشته نيست بلكه او از جنيان استء همجنانكه مى فرمايد: اقَالَ أنَا حَيرٌ مُنْهُ حَلَقَتَنِى من نار - «شيطان كفت: من 
ازاو برترم جون من از آتشم؛ (ص 008 و قُسَِيجدُوا إلا إثليس كان مِنّ الْجنَّ» - «همه سجده كردند مكر ابليس كه او از جنيان 
بود) 002). 


2 نكته: 

به جهار دليل ابليس (شيطان) فرشته نيست بلكه از اجنه است: 

١‏ - به استناد آيه (كهف 2868 ). ابليس «جن» بوده و داراى ذريه و بجه مى باشد ولى ملائكه از مجرداتند. 
؟ - به استناد آيه (اعراف ؟١)‏ و(ص 00# ابليس از آتش خلق شده استء. ولى ملائكه از نورند. 


* - به استناد آيات (فاطر )١‏ و (انبياء 18) و (تحريم #) و ... فرشتكان معصومند و كناه و تمرد نمى كنند» ولى شيطان تمرد 


كر 


© - به استناد آيه (ذاريات 28)» شيطان مكلف و مختار استء. ولى ملائكه فاقد اختيارند. 


ص :1/9 


-١‏ كهف20 





2 نكته: 


خدايتعالى در جند جاى ديككر علت عدم سجده شيطان را «قياس شيطان» ذكر افر سروه اسك | حملت رثكال أنَا حَيْدٌ مُنْهُ خَلقَئَنى 


من ار وَحَلَفنَهُ من طِين) - «شيطان در جواب كفت: من از او بهترم مرا از تش خلق كرده اى و او را از كل آفريدى» (1). 
در تفسير جامع» ج © ص ١6.ءاز‏ كافى» از امام صادق (ع: 


شيطان نفسش را با آدم قياس نمود واككر آن جوهر اصليه خلقت را مقايسه مى كرد و خدايتعالى آدم رااز آن آفريد كه به 


نراقي ثورات ثر ان اتكن نوف سرك :]3 اققن سحن ل : كلت 
همان: هر كز در دين قياس نكنيد. اول كسى كه قياس كرد شيطان بود و قياسش اشتباه بود. 


از همان منبع: شيطان دروغ كفته است» خداوند تعالى او رااز كل آفريده استء بدين طريق كه او را از آتشى كه از درخت 


سبز اقتباس شده بود آفريد واضل درخت نيز از كل بوده است: 
دز تقسير الميزاذه ج اص لاله از يتحار واقصصن الاشياءه ال امام ضادق (ع): 


ابليس 8 بار ناله كرد: روزى كه لعنت شد. روزى كه به زمين هبوط كرد. روزى كه رسول خدا (ص) مبعوث شد. روزى كه 
سوره فاتحه نازل شد. و دو بار هم صداى فرح آميزى درآورد: روزى كه آدم از درخت ممنوعه خورد و روزى كه آدم از 


بهشت به زمين هبوط كرد. 
در اصول كافى» ج 3 ص 4 از امام صادق (ع): 


خدا را نامهاى نيكوست او را به آنها بخوانيد» سوكند به خدا ماييم آن نامهاى نيكو كه خدا عملى را از بندكان نيذيرد مكر آن 
كه با معرفت ما باشد. 


لدهولفق: 


خداى تعالى در آيه شريفه ع” مى فرمايد: (وَإِذْ قلا للْمَلَئْكهِ اشِيجَدُوأ [55م) - «و هنكامى كه به فرشتكان كفتيم براى آدم 
سجده كنيد) » كه در اين آيه شريفه فقط سجده به حضرت آدم (ع) را بيان مى فرمايد و خبرى از سجده به حضرت وا (س) 


نيست. حال جرا فرشتكان فقط به حضرت آدم (ع) سجده كردند؟ در ياسخ به اين سؤال به روايتى به شرح ذيل اشاره مى كنم: 


در علل الشرايع» ج 3 ص "كوه ولاك جك از رسول خدا (ص): (خلاصه روايت): اى على! خداى تعالى انبياء را بر فرث شتكان 


برتر نمود و من را بر تمام انبياء فضيلت داد و برتري بعد از من براى تو (اى 


18٠١: ص‎ 


>,” ص‎ «<١ 


على) و امامان بعد از تو استء فرشتكّان خدمتكاران ما و دوستان ما هستند و براى آنان كه به ما ايمان دارند از خدا آمرزش 
مى خواهندء اى على! اكر ما نبوديم خداوند آدم و حواء بهشت و دوزخ و آسمان و زمين را نمى آفريد, ما ييش از (خلقتٍ) 
فرشتكان به تسبيح بروردكارمان برداخته ايم زيرا اول موجودى كه خلق شد ارواح ما بود سيس فرشتكان را آفريد؛ فرشتكان با 
تسبيح ما به تسبيح حق تعالى يرداختند و به واسطه ما به يكتا يرستى و تهليل و تمجيدٍ بارى تعالى ارشاد و راهنمايى شدند» يس 
از خلقتٍ ارواح ما حق تعالى حضرت آدم را آفريد و مارا به رسم وديعه در يشت آدم قرار داد و به خاطر اكرام و احترام ما 
وكاكه فشكا ولط اعلاتفايد اذم مله كسد 


بنابراين به استناد آيه شريفه ”و به استناد روايتٍ ارزشمندٍ فوق» فرشتكان فقط به حضرت آدم (ع) سجده كردند ولى به 


حضرت حوًا (س) سجده نكردند جرا كه ارواح مطهر اهل بيت (ع) در آن زمان در صلب آدم (ع) بود و هنوز در رحم حوا 
(س) قرار نكرفته بود واين مى رساند كه علت سجده فرشتكان فقط و فقط به خاطر وجودٍ مقدس اهل بيت (ع) بوده است كه 


روايت فوق هم اين نكته را بيان مى فرمايد. و البته روايت ذيل هم اين كفته حقير را تأييد مى كند: 
در تفسير جامع» ج ص 28"”, از ابن بابويه آورده كه اسماعيل بن فضلء از امام صادق (ع) يرسيد: 


فرمود: جون در صلب ابراهيم (ع) انوار حجتهاى خدا بود و به آنها اتكا و اعتماد داشت ولى موسى (ع) فاقد نور حجت حق در 


صلبش بود و بدين سبب ترسيد. 
در علل الشرايع» ج 2 ص إفة ج20 از امام صادق (ع): 


هر كاه جبرئيل محضر نبى اكرم (ص) مشرف مى شد در مقابل آن حضرت همجون بندكان مى نشست و بدون اجازه هركز بر 


وَُنَا يا آدمٌ اشكق أنثك وروشكه الجن وكلا منها وعدا عق كتتما وله تثريا ذو السصره فتكونا من الْظَالْمِين (00) و كفتيم: 


اى آدم توو همسرت در بهشت آرام كيريد واز آن به فراوانى از هر جا كه خواستيد بخوريد و نزديكك اين درخت نشويد 


١8١:١ ص‎ 


كه از ستمكاران خواهيد شد (0”) 


داستان ؛ بهشت آدم (ع) به شرح ذيل در سه جاى قرآن كريم آمده است: 
١-همين‏ آيه شريفه ؟ - سوره اعراف: «وَ يا آدَمٌ اشكن أنتٌ و رَوْجك» (اعراف 19) - سوره طه «وَ لَقََدُ عَهِدَنًا إلى 1دمَ) 
لكك 


آيا ب بهشت آدم (ع) همان بهد بهشت ابدى بود يا خير؟ 


ياسخ: به سه دليل مراد از «جنه) در آيه شريفه» بهش” واكارني ييه اكد وار دواسارج الريك د الاير 


؟ - شيطان نمى تواند وارد , بهشت ابدى شود. 
* - روابات: 
در تفسير الميزان» ج ١‏ ص 8٠‏ از امام صادق (ع: )م, بهشت آدم) از بهشتهاى دنيا بوده» آفتاب و ماه در آن طلوع مى كردند و 


اكر از بهشتهاى آخرت بودء آدم تا ابد از آن بيرون نمى شد. 

در تفسير صافى؛ ج 2١‏ ص 157 از تفسير على بن ابراهيم قمى» ج 2١‏ ص 6#: 
(اكر , بهشت ابدى بود)» ابليس نمى توانست به آن داخل شود. 

مكان و جايكاه اين باغ در كجاست؟ 


ياسخ: بعضى از روايات ؛ بهشت آدم (ع) را آسمانى و بعضى از روايات نيز آن را بهشت دنيوى و زمينى معرفى فرموده اند. 


منظور از دنيوى بودن آن بهشتء كه در بعضى از روايات به آن اشاره شده از جمله زواك فرق الذكره الخارا زمينى بودن آن 
نيستء بلكه شايد آن بهشت در كره اى ديكر ويا در آسمانى ديكر و البته شايد هم در همين زمين بوده باشد (والله اعلم). 


منظور از «شجره - درخت» در آيه شريفه جيست؟ 
ياسخ: در قرآن كريم نامى براى «اشجره ممنوعه) نيامده؛ اما دو نوع روايت وجود دارد: 


١‏ - دسته اى از روايات آورده اند كه جهت آزمايش آدم و حوا خداوند آنها رااز خوردن درختىء منع ارشادى فرموده و در 
رواياتِ مختلفء اسامى مختلفى براى آن شجره آمده از جمله: «درخت سيب و كندم كه مشهور آنها «كندم) اسيك + 3 


ص :ما 


١7١ ات١١0 طه‎ -١ 


3 صافى» ج ا ص ١18‏ 


.)1( يكك دسته ذيكر از ووانات اورده اند كه منظور «حسد) بود.‎ - ١ 


بدين شرح: «خدايتعالى به آدم و حوا سفارش كرده بود كه هيج كاه نسبت به مقام عالى اهل بيت (ع) حسد نورزند» ولى 
متوجه مقام والاى آنها نزد يرورد كار و ساير فرشتككان شدند و لذا در دل رشكك برده و آرزو كردند كه آنها نيز جنين مرتبه اى 


داشته باشند و به همين خاطر از بهشت رانده شدند) . 

آيا حضرت آدم (ع) با نزديكك شدن به آن درخت مرتكب نافرمانى و معصيت شد؟ 

ياسخ: امر و نهى دو حالت دارد: 

١‏ - تنزيهى وارشادى كه حالت نصيحت دارد و آمرانه نيست» يس مخالفت با آن معصيت محسوب نمى شود. 
؟ - تحريمى و مولوى كه حالت آمرانه دارد و مخالفت با آن معصيت است. 


نهى آدم و حوا صرفاً ارشادى و نصيحتى خيرخواهانه بود و نه آمرانه. اين نصيحت نيز مثل بسيارى از نصايح قرآنى از جمله 
«سلام كردن» در سوره نور و يا امر به وصيت كردن در سوره بقره و غيره است كه منظور از آنها واجب شدنشان نيست بلكه 
صرفاً جهت نصيحت است. بر عكس يكك سرى ديككر از سفارشات در قرآن كريم ذكر شده از جمله اداى نماز و جهاد و تركك 
كناه كه اين امور از دسته دوم و آمرانه اند به طورى كه تركك آنهاء مخالف امر الهى و معصيت است. هر جند اين امرء كناهى 
نبود اما براى مقام و منزلت يكك ييامبر» به عنوان «تركك اولى» محسوب مى شود كه در خصوص بعضى از انبياء از جمله 
حضرت يونس (ع) وايوب (ع) و حتى حضرت موسى (ع) تا قبل از آنكه به مقام امامت برسد رخ داده است. اما جهارده 
معصوم (ع) به واسطه آنكه عصمت مطلقه دارند تحت هيج شرايطى دجار «تركك اولا» و حتى «فكر تركك اولا» نشده اند. 


َأَزَلْهُّمَا الْشَّيِطانٌُ عَنْهَا قأُخْرَجَهُمَا مما كانًا فيه وَ فُلنا المبطوأ بض كم لبغض عَدُوٌ وَلَكمْ فى الأزض مُثمَمَةٌ وَمَتَاعٌ إلى خين 69 


١ ص‎ 


-١‏ همان منبع 


حالى كه بعضى دشمن ديكرى خواهيد بود و براى شما تا مدت معينى در زمين قرا ركاه و وسيله بهره بردارى است (8*) 
آيا اكر آدم و حوا به آن درخت ممنوعه نزديكك نمى شدند باز هم از بهشت به زمين هبوط مى كردند يا نه؟ 


ياسخ: ممكن است بعضى به اشتباه بكويند: «اكر آدم از آن درخت نمى خورد از بهشت طرد نمى شد . در صورتى كه به 
استناد نص صريح قرآن كريم كه مى فرمايد: «انى جاعلٌ فى الاحرض خليفه) -«من در روى زمين جانشينى قرار خواهم داد) 
(بقره ١7)؛‏ معلوم مى شود كه آدم (ع) از همان آغاز براى ورود به زمين خلق شده است و حتى اككر از درخت ممنوعه هم 
جيزى نمى خورد باز هم به زمين فرود مى آمدء ولى فرقش اين بود كه اكر نمى خورد» ديكر در بهشت عورتش برهنه نمى 
شد و نيزبا آن عجله و بى مقدمه او را به زمين نمى آوردندء بلكه با احترام و عزتى فراوان بدون اضطراب و ناراحتى و شايد 


در تفسير الميزان» ج ١‏ ص 2١‏ از امام صادق (ع): آدم بر كوه صفا و حوا بر كوه مروه هبوط كرد آدم جهل روز به سجده 
نود وابن بهشتى كه از دست :3اده»بود» مى كريست, 

فى آدَمٌ مِنْ َيه كلمّاتٍ قاب عَلَيِه إِنَّهُ ْوَ التَوَابُ الرَّحِيمْ (/0*) يس آدم از يرور دكار خود كلماتى دريافت داشت (كه به 
واسطه آن كلمات) خدايتعالى توبه او را يذيرفت. به درستى كه خدايتعالى توبه يذير و مهربان است (17”) 

2 نكته: 


به استناد رواياتى از معصومين (ع) منظور و مراد از «كلمات») در ايه شريفه, «اهل بيت (ع)) استء كه به واسطه توسل يافتن 
خضرت 31" (غ) به آنا مقامات بير عظفة نخد ارعحالق توله اوآرا ديرفت :ذا كقعه تماندا كه يد 'منها ادع (ع) "بلك تعام انبيا و اوليا 


در مواقع حساسء به آن بزركواران متوسل شده و مى شوند و كره از كار خود مى كشايئد. 
خلاصه اينكه: «كلمات» در اين آيه شريفه همان «اسماء الهى)» در آيات "١‏ و“7است. 
در تفسير الميزان» ج ل ص زعافة از رسول خدا (ص): 


وقتى آدم آن كناه (تركك اولى) را مرتكب شدء سر به سوى آسمان بلند كرد و كفت: از تو به حق محمد مسئلت مى كنم كه 


مرا بيامرزى» يس خدا به او وحى كرد كه محمد (ص) كيست؟ كفت: 


ص 18 


اى خدايى كه نامت والاستء وقتى مرا آفريدى» سر به سوى عرش تو بلند كردم ديدم در آنجا نوشته شده: «لا اله الا الله محمد 
رسول الله (ص»» » فهميدم كه در دركاه تو احدى عظيم المنزله تراز او نيست كه نامش را با نام خود قرار داده اى يبس 


خدايتعالى وحى كرد: اى آدم! او آخرين ييامبران از ذريه توستء اكراو نبود» تو را خلق نمى كردم. 

از همان منبع: خدا را به حق محمد و على و فاطمه و حسن و حسين (ع) سوكند داد. 

از همان منبع» از امام صادق (ع): 

خدايتعالى بعد از ظهر روز جمعه بود كه از روح خود در آدم دميد وازيايين دنده هايش همسرش را خلق كرد و بعد 
فرشتككان را به سجده بر او امر فرمود و بعد در همان روز او را داخل بهشت كرد و به خدا سوكند كه بيش از شش ساعت از 


همان روز در بهشت نماند» كه دجار نا فرمانى خدا شده وخدا او و همسرش رااز آنجا بيرون كردء در حالى كه آفتاب تازه 
غروب كرده بود» آن شب را تا به صبح يشت در بهشت به سر بردند تا صبح شدء ناكهان متوجه عريانى خود شدند 
برورد كارشان ندايشان داد: آيا شما رااز آن درخت كه مى دانيد نهى نكردم؟ آدم خجالت كشيده» سر به زير افكند و كفت: 
خدا يا! ما به نفس خود ستم كرديم و اينكك به كناهان خود اعتراف مى كنيم يس ما را بيامرزء خدايتعالى فرمود: بايد از 


آسمان هاى من به زمين هبوط كنيد. 
در كنز العمال» ج ١‏ ص 7376 از حضرت على (ع): 


عملت سوء و ظلمت نفسى فتب على انكك انت التواب رحيم) . 


در تفسير صافى» ج ١‏ ص ١6#‏ ولاضكلء از قمى» ج ١‏ ص لشكرة از امام باقر (ع): (خلاصه روايت) 


عمر آدم سال بود. او در مكه (و بعد از طوفان در نجف) دفن شد. و در روز جمعه بعد از زوال آفتاب» روح در بدنش 


دميده شد. و جز 8# ساعت از همان روز در بهشت استقرار نيافت. 


قلا امبطوأ مِنّْهَا جَمِيمًا َإِمًا يكم مَنّى مدَّى فَمن تع دَايَ فَلَا حَوْفٌ عَليِهِمْ وَلَاَهُمْ بَحْرَّنُونَ (4؟) وكفتيم همكى از آن (به 


زمين) فرودآ ييدء هر كاه هدايتى از طرف من براى 


ص :186 


شما آمذ» كشائق كداز ]اث بيروى كتنك له ترسى بر انهاست و انه عمكين فى شواند (ا) 
2 نكته: 


علاادمه طباطبايى» صاحب تفسير الميزان (ج ل ذيل آبهرق ص 0" ب 625 آورده ست «اينكه خدايتعالى دو باراز كلمه 
هبوط استفاده فرموده. يكبار در آيه 8" و ديكرى آيه 8 بدين خاطر است كه آدم و حوا دو بار تغيير موقعيت داده اند. هبوط 
اول در آيه 8 انتقال آدم و حوااز بهشت به يشت در بهشت است و آيه ٠‏ هبوط از يشت در بهشت به روى زمين است و 


بين اين دو آيه. توبه آدم آمده است يعنى در آيه /ا"3). 
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هر جند آدم (ع) ابتدا از بهشت به يشت در بهشت و بعد به زمين هبوط كرد و روايت فوق الذكر نيز مؤيد اين مطلب استء اما 
آيه 8" به طور صريح به استقرار بر روى زمين اشاره مى فرمايد: «ولكم فى الارض مستقر» بنابراين صحتٍ كفته صاحب الميزان 
دراين كه هبوط در اين آيه به يشت در بهشت باشدء بعيد استء بلكه هر دوى اين آيات به هبوط بر روى زمين اشاره دارند» 
آيه "با لحنى سرزنش آميز بيان شده و بعد آيه لاا توبه آدم (ع) را آورده و آيه 8” هم با لحنى اميدوار كننده و هدايت 
كرانه؛ هبوط به زمين را بيان مى فرمايد. و دليل صحت اين كفته هم آن دسته از رواياتى است كه به يوشاندنٍ عورت آدم و 
حوا توسط بركك انجير در همان بهشت اشاره دارند» كه بعد از نزديكك شدن به آن شجره باز هم به مدتى كوتاه در آنجا 


ماندند. (والله اعلم). 

آياتى كه درخصوص جريان آدم و شيطان در قرآن كريم آمده به شرح ذيل مى باشند: 
١‏ سوره بقره آيات ”٠‏ تا 58. 

:”37 تا‎ ١١ سوره اعراف آيات‎ "١ 

(آيه :١١‏ سجده ملائكه به آدم به جز ابليس). 

(آيه :١7‏ قياس شيطان كه او از آتش آفريده شده وآدم از كل). 

(آيه :١7“‏ اخراج شيطان به خاطر تكبرش). 

(آيه :١‏ مهلت كرفتن شيطان تا روز بعث). 

(آيه :١6‏ مهلت دادن به شيطان). 


(آيه :١8‏ وعده شيطان در كمراه كردن بشر). 


(آيه 11: حمله شيطان به انسان از جهار طرف يشت سرء راست» جب و جلو جهت عدم شك ر كزارى). 
(آيه 18: راندن شيطان از دركاه خدايتعالى وبيان اين وعده كه جهنم رااز شيطان وبيروانش ير خواهد كرد). 


(آيه 19: اى آدم تو و جفتت در بهشت منزل كزينيد واز هر جه بخواهيد تناول كنيد ولى نزديكك اين درخت نشويد كه بد 


عمل شده. بر خويش ستم خواهيد كرد). 


ص :18 


وسوسه كرد تا زشتيهاى يوشيده آنان يديدار شود و به دروغ كفت خدا شما را ازاين درخت نهى نكرد مككر براى اينكه مبادا 


يادشاه شويد يا عمر جاويدان يابيد). 


(آيه :3١‏ و براى آن دو قسم ياد كرد كه خير خواه شما هستم). 


سخت دشمن آشكار شماست). 
(آيه 77: كفتند خدايا ما بر خود ستم كرديم و اككر تو ما را نبخشى سخت از زيانكاران شده ايم). 
(آيه 7: خخدا كفت: فرود آييد كه برخى با برخى ديكر مخالف و دشمنيد و زمين تا وقت معين جايكاه شماست). 


(1ي:8 خذا كقت: خر ابن زهي زتد كن كنيد وريس دن آنا ميريد از انين اكيكع شوين: (نه اسعناذ اين مه يعنت وزوز 
حشر در همين زمين است). 


شماست. اين سخنان همه از آيات خدا است كه شايد او را ياد كنيد). 


(آيه /31: اى بنى آدم مبادا شيطان فريبتان دهد جنانكه يدر و مادرتان را از بهشت بيرون كرد و جامه عزت از تن آنها بركند و 
آنها كه ايمان نمى آورند قرار داده ايم). 

*- سوره بنى اسرائيل آيات ١م‏ ناا 6م 

( ايه ١‏ وياد آور وقتى را كه فرشتكان را امر به سجده كرديم همه سجده كردند جز شيطان كه كفت: آيا آدمى را كه از 
خاكك آفريدى سجده كنم ؟). 

(آيه 7': شيطان كفت: آيا اين آدم خاكى را بر من فضيلت دادى اى خدا! اكر اجل مرا تا روز قيامت به تأخير افكنى به جز 
عده قليلى» همه اولاد آدم را به دام هلاكك مى كشانم). «اين آيه مى رساند كه شيطان از عدم تسلطش بر اهل بيت (ع) و انبياء 
واولياء مُخلص آكاه بود) . 


(آيه 9#: خدا به شيطان كفت: برو كه هر كس از اولاد آدم بيرويت كند با تو به دوزخ كه ياداش كامل شماست كيفرخواهد 


شد). 


(آبه *#: برو و با جمله لشكر سوار و يياده ات برآنها احاطه كن و در اموال و اولاد با آنها شريكك شو و به وعده هاى دروغ, 


آنها را بفريب و مغرور ساز. وعده شيطان جز فريب نيست). 
ع - سوره كهف أيه 6 


ياد آور وقتى را كه به فرشتكان فرمان داديم به آدم سجده كنيد و همه سجده كردند بجز شيطان كه از جنس جن بود واز 
طاعت خداى تعالى سرييجيد. آيا مرا فراموش كرده شيطان و فرزندانش را دوست خود كرفته ايد؟ در صورتى كه آنها با شما 


سخت دشمننئد. براى ظالمان بد مبادله اى است. [ اين آيه شريفه به صراحت 


0-2 اا 


مى فرمايد شيطان يكى از جنيان بود ونه از جنس ملائكه]. 

ه - سوره طه آيات ١١18‏ تا 17: 

(آيه : و مابا آدم عهدى بستيم و در آن عهد او را استوار نيافتيم). 

(آيه 118: و هنكامى كه فرشتكان را كفتيم به آدم سجده كنيد همه سجده كردند جز شيطان). 


و بد بختى كرفتار شويد). 

(آيه 114: همانا براى تو در بهشت هر كونه لباس و غذا مهياست كه نه كرسنه و نه عريان مانى). 

(آيه 119: ونه هركز در آنجا به تشنكى و كرماى آفتاب آزار بينى). 

(آبه :يس شيطان او را وسوسه كرد و كفت: آيا ميل دارى تو را به درخت ابديت و ملكك جاودانى دلالت كنم؟). 


خود را بيوشانند و آدم نافرمانى خدا كرده كمراه شد). 
(آيه177: يس خدا توبه او را يذيرفت و هدايتش فرمود و به مقام نبوتش بركزيد). 


(يه 2117 كاه داق تغالى. به همه فرمود: اكنوق ازعالى رتبه بهشت فزود انيد كه برغى از شما با بوعى دركر دشمتيل نا 


جون از جانب من براى شما راهنمايى بيايد آن هنكام هر كه از راه من ييروى كند ه ركز كمراه و بدبخت نشود). 
ع -سوره ص آيات 7١‏ تا 8: 

(آيه١/:‏ ياد آر هنكامى را كه خدا به فرشتكانت كفت: من بشرى را از كل مى آفرينم). 

(آيه١/:‏ يس آنككاه كه او را با خلقت كامل بياراستم واز روح خود براو بدميدم» يس سجده كنيد). 

(آيه”/: همه ملائكه سجده كردند). 

(آيهع/: بجز ابليس كه تكبر كرد و از كافران بود). 


(آيهه/: خدا فرمود: اى ابليس تو را جه مانع شد كه به مخلوقى كه به دست خودم آفريدم سجده نكنى؟ آيا تكبر كردى يا از 
«عالين» بودى؟) «اين آيه شريفه نيز مى رساند كه موجودات ذى شعورى كه ما فوق فرشتكان و جنيان هستند در آنجا بودند و 
به استناد روايات «عالين» همان اهل بيت (ع) هستند) . 


(آيه8/: شيطان كفت: من از او برترم مرا از آتش آفريدى و او رااز خاكك خلق كردى). 
(آيه/ال: خدا فرمود: اكنون از اينجا بيرون رو كه سخت رانده دركاه ما شدى). 

(آيهد6/ و به درستى «لعنت من» تا روز قيامت بر تو باد). 

(آيه9/: شيطان عرض كرد يرورد كارا يس تا روز قيامت مهلتم ده). 

(آيه 0٠١‏ خداى تعالى فرمود تو را مهلت داديم). 

(آيه 1١‏ تا وقت معلوم). 

(آيه 187 شيطان كفت: يس به عزتت سوكند كه همه را كمراه خواهم كرد). 


(آيه 1٠"‏ مكر بندكانى از تو را كه به مقام مخلصين رسيده باشند). «اين آيه نيز مى رساند كه شيطان خود مى دانست راهى به 
مخلصين ندارد. اين را هم بايد كفت كه بين «مُخلّصين» و «مخلصين» فرق است و مقام و مرتبه مخلّصين بالاتر از مخلصين 


است». 
(آيه65: خداى تعالى 


2 :ىما 


فرمود: به حق سوكند. و كلام من حق است). 

(آيههة: كه جهنم را از جنس تو و يبروانت ير خواهيم كرد). 
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(آيهدع1: انسان رااز كل و لاى سالخوردهى تغبير يافته آفريديم). 

(آيه/ا”: قبل از او جن را از آتش كداخته خلق كرديم). 

(آيه8]: و هنككامى كه يرورد كارت به فرشتكان فرمود: من بشرى از كل كهنه خلق خواهم كرد). 
(آيهة: يس جون آن عنصر را معتدل بيارايم و در آن از روح خويش بدمم كه همه سجده كنند). 
(آيه 0: يس همه ملائكه سجده كردند). 

(1ي1 مك أبليين كة :ابا كرد از ساجدين باشد): 

(آيه؟*: خداى تعالى فرمود: اى ابليس حرا با ساجدين نبودى6). 

(آيه*: شيطان كفت: من به بشرى كه از كل كهنه آفريده اى سجده نخواهم كرد). 

(آيهع”: خداى تعالى فرمود: خارج شو كه تو رانده شده اى). 

(يهه” و تا روز جزا لعنت بر تو باد). 

(آيهء*: شيطان كفت: مرا تا روز بعثت مهلت ده). 

(آيه/ا": خدايتعالى فرمود: تو را مهلت خواهد بود). 

(آيهم”: تاوقت معلوم). 

(آيه9: شيطان كفت: به خاطر آنكه مرا كمراه كردى من نيز زمين را براى آنها زينت مى دهم و همه را كمراه مى كنم). 
(آيه٠:‏ مككر بندكانى از تو را كه به مقام مخلصين رسيده باشند). 

(آبه١6:‏ خداى تعالى فرمود: اين مسيرى است بسوى مستقيم). 


(آيه61: ثلاوسكى توءبر هبتك كان:(باخلوض) مق غلبه نخواهئ يافت مكر كسات 5 از تو شعيث كرده كة از كمراهان شوند): 


(آيه ”5: و به درستى جهنم وعده كاه همه آنها خواهد شد). 


آيا آدم و حوا كنا برهنه شدند؟ آيا قبل از نزديكك شدن به «درخت ممنوعه) لباسى در تن داشتند و بعد از آن. لباس نايديد 


ياسخ: خداى تعالى در سوره طه آيه ١١١‏ و سوره اعراف آيات ٠و‏ 72و30 بهاين موضوع اشاره فرموده. اما در آيه عو" 
اعراف (كه در بالا آمد) به وضوح اين لباس را معرفى فرموده است و آن. جيزى جز لباس تقوا نيست. آنها قبل از تمرد» 
مالامال از تقواى الهى بودند و نور ايمان و تقواى آنها بود كه به آنها جلا وعزت داده بود» طورى كه جسم ظاهرى و مادى 
آنها در مقابل آن نور ير فروغء قابل رؤيت نبود. بعد از تمرد» نور تقوا از آنها جدا شد و لذا جهره جسمانى و مادى خود را 
مشاهده كرده و خود را برهنه ديدند. براى روشن شدن مطلب مثالى مى آوريم: فرض كنيد لا-مبى ير از لكه هايى از كرد و 
غبار و اجرام كثيف باشدء اين لكه ها تا وقتى هويداست كه جريان برق وارد لامب نشده باشد, اما به محض ورود جريان برق» 


تنها روشنايى و 


ص :184 


فروغ است كه مشاهده مى شود و خبرى از آن لكه ها نيست. مَثْلِ ايمان» مَثّلِ همان جريان برق است. اكر انسان از مبدأ هستى 
آنى غافل شود و جريانٍ تقوايش قطع كردد. جسمى بى ارزش با كثافات و ظاهرى برهنه و زشت از او باقى مى ماند. و اتفاقاً 
در همين دنياى مادى هم هستندء اولياى الهى كه انسانهاى بى تقوا را هر جند در لباسى فاخر باشند به شكل و ظاهر واقعى و 
زشت و عريان مى بينند. ماجراى حشر انسانها در قيامت هم همين طور است. انسانهاى با تقوا در قيامت جنان منور و با فروغند 
الجرى فكي دالوا لمان دوي رعكين الباكاي وي اقوااررطا ار مرا حلم اينات بسي ارايا ارزم 0 
يُزى الله الى وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يشرعى بَينَ أيدِيهغ وَيأَيمّ انهم يقُولُونَ رَبْنا نمم آ: نا ونان كردن نوو قق كه عداوتل 
ييامبر و كسانى را كه با او ايمان اوردند خوار نمى كند؛ اين در حالى است كه نورشان ييشاييش آنان و از سوى راستشان در 
حركت است و مى كويند: يرورد كارا ! نور ما را كامل كن» (تحريم6). و نيز مى فرمايد: ١يؤْمَ‏ تق التؤمتيق والفؤيكات يشعى 
نُورُهُمْ بِينَ ين يديهم وَبِأيمَانِهِْ؛ - «روزى است كه مردان و زنان با ايمان را مى نكرى كه نورشان بيش رو و در سمت راستشان 
سرعت حركت مى كند) (حديد؟١١).‏ و امى فرمايد: «عِنْدَ ثيه لَهُغْ أخرقع وَنُورُهُمْ) - «نزد يرورد كارشان؛ براى آنان ياداشى از 
(اعحال) شاة و قي (ابماةة شان اسع لذد 


وَ الّذِينَ كمَرُوا وَ كدّبُوا بآياتنا ارلكة عماه النَّار هُمْ فيها خالِدُونَ (*) 

با تتى إشرائيلٌ اذْكَرُوا نشمتى الّْنَى أَنْعفتٌ عَليكُمْ و أَْقُوا بعؤدى أُوفٍ يعَهد ع و إَِاى فَارَْبونِ (:) 

وَ آمِنُوا بما َرَت مُصَدَّقاً ما مَعَكم و لا تَكوُوا أَوّلَ كافر به وَ لا تَشَُْوا بآياتى تَمَا ليلا وَ باح فَانَُونٍ (61) 
وَلا تَلبِسُوا الْحَقّ الْباطِلٍ وَتَكيُموا الْحَقّ و َع تَعلموق (0) 


قِيمُوا الصّلاة وَ آنُوا الرّكاة وَ ازْكعُوا مَعَ الرّاكعينَ (6) 


1 


أ مدو لاس بالكو اقوة اللمكوو أقد م تَْلونَ الكتات أ قلا تَعْقَلُونَ (©) 


و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را دروغ ينداشتند اهل دوزخند؛ و هميشه در آن خواهند بود (8*) اى فرزندان اسرائيل! 
نعمتهايى را كه به شما ارزانى داشتم به ياد آوريد! و به ييمانى كه با من بسته ايد وفا كنيد» تا من نيز به ييمان شما وفا كنم. ( و 
در راه انجام وظيفه و عمل به ييمانها) تنها از من بترسيد! (60) و به آنجه نازل كرده ام [- قرآن] ايمان بياوريد! كه نشانه هاى 
آنء با آنجه در كتابهاى شماست.ء مطابقت دارد؛ و نخستين كافر به آن نباشيد! و آيات مرا به بهاى ناجيزى نفروشيد! (و به 
خاطر درآمد مختصرىء نشانه هاى قرآن و بيامبر اسلام راء كه در كتب شما موجود استء ينهان نكنيد!) و تنها از من (و 


مخالفت دستورهايم) بترسيد (نه از 
ص ١9١0:‏ 


١9ديدح‎ -١ 


مردم)! )6١(‏ و حق را با باطل نياميزيد! و حقيقت را با اينكه مى دانيد كتمان نكنيد! (67) و نماز را بيا داريد و زكات را 
بيردازيد و همراه ركوع كنند كان ركوع كنيد (و نماز را با جماعت بككزاريد)! (8) آيا مردم را به نيكى (و ايمان به ييامبرى كه 
صفات او آشكارا در تورات آمده) دعوت مى كنيدء اما خودتان را فراموش مى نماييد؛ با اينكه شما كتاب (آسمانى) را مى 


خوانيد! آيا نمى انديشيد؟! (©) 

وَاسْتَِنُوأ بالصِّر وَالصّلاهِ وَإِنَّهَا لكبيرَة إل عَلَى الْحَاشِعِينَ (6) 

از صبر و نماز يارى طلبيد و آن بسى سنككين است براى خاشعين (68) 

در تفسير الميزان» ج ١‏ ص ”3187 از امام صادق (ع: منظور از صبر» روزه است. 

از همان منبع» ص 2785 از عياشىء از ابى الحسن (ع): خاشعين» ييامبر (ص) و على (ع) است. 
در كافى» ج ": 157 از امام صادق (ع): صبرء سَرِ ايمان است كه اكر برود ايمان هم مى رود. 


در الحديث؛ ج ١‏ ص 5 از امام على (ع): صبر و بردبارى و عزتٍ نفس داشتن به هنكام فقر بهتر از ثروتى است كه از راه 


خوارى و ذلت نفس بدست آيد. 

در خصال شيخ صدوقء. ج .١‏ ص 212١‏ ج 1 از امام صادق (ع): شيعه ما را در سه مورد آزمايش كن: 
١‏ -فرا رسيدن وقت نمازء ١‏ - حفظ اسرار از دشمن» 7 - كمكك به برادر دينى در خصوص اموال. 
در خصال شيخ صدوقء ج ١ء‏ ص 284 ج 1, از امام باقر (ع): 

© نماز را مى توان در هر زمان خواند: 

١‏ - نماز قضاء ” - ميت» ” - آيات» * - طواف. 


الْذِينَ يَظْنُونَ أَنّهُمْ مُلاقوا رَبهِمْ وَ أَنّهُمْ ليه راجعُونَ (6) 


آنها كساى هسكند كه م دانتك .يدا ركنتده يزوزد كان خويشتد وببة سوق :او بازمى كردت (82) ا بق اسزائيل! حتفا درا 


كه به شما ارزانى داشتم به خاطر بياوريد؛ و (نيز به ياد آوريد كه) منء» شما را بر جهانيان» برترى بخشيدم (67) 


ااا 


وَانَقَوأ يَؤْماً لا تَجَزى نَفْسٌ عن نفس شَّينَا وَلا يبل مِنْهَا َّ مَاعٌَ وَلا يُوْحَذَ مِنْهَا عَذْل وَلا هُمْ ينص رُونَ (58) بترسيد از روزى كه 
كس به كار كس نيايد و از او شفاعتى نيذيرند و ازاو عوضى نككيرند و آنها يارى نشوند (68) 


آيا شفاعت به غيرخداى تعالى هم تعلق مى كيرد؟ 


در قرآن كريم آيات زيادى در خصوص شفاعت آمده است از جمله: (انعام )2 (زمر عع (بقره هجهل (يونس و5 (انبياء 
8 (مريم 41 (طه 03١١‏ (سبا 737) و غيره. از ميان اين آيات بعضى شفاعت را فقط مخصوص به خداى تعالى مى دانند از 


جمله ايه مورد بحث و آيه 5 سوره 


١11: ص‎ 


سجده كه مى فرمايد: «مَا كم من دُونِهِ مِن وَلِيٌ وَلَا شيع - «غير از او سريرست و شفيعى نداريد» » بعضى ديكر از اين آيات» 
شفاعت را به غير خدا هم تخصيص داده اند. متأسفانه برخى از مفسرين عامه در حقيقت خواسته يا ناخواسته دسته دوم از اين 
آيات را رد كرده اند و شفاعت را تنها مختص به خداى تعالى مى دانند» غافل از آنكه آيات الهى يكديكر را تكميل و تفسير 


اما به سه دليل شفاعت به غير خدا (و صد البته به اذن او) هم تعلق مى كيرد: 


-١‏ نص صريح قرآن كريم: منظور همان آيات دسته دومند كه به صراحت شفاعت به غير خداى تعالى را هم اثبات مى كنند. 
مثلا آيه 89 سوره زخرف كه مى فرمايد: «وَنَا يَميلك الَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّمَاعَه إلا مَن سَّهِدَ بِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلْمُونَ -«آنهايى 
كه مشركين به جاى خداى تعالى مى خوانتد» مالكك شفاعت كسى نيستند» تنها كسانى مى توائند به د ركاه او شفاعت كنند كه 


به حق شهادت داده باشند و در حالى داده باشند كه عالم باشند) . 


- قول و عمل يككى از انبياء به استناد قرآن كريم: «قَانُو ا أبَانًا اسْتغْفو نا نويا نا كنا حَاطِئِينَ) ؛ «قَالَ صَؤفٌ أسْتَغْفر لَك رَبّى 


أله هو الْعَفُورٌُ الرّحِيمُ) > «برادران يوست كنتيد: اى يدارة برا مايه خاطر كناهاتمان از خبدا امررش يخواه جرا كه ماااز 


خطاكاران بوديم؟ يعقوب (ع) كفت: به زودى از يروردكارم براى شما آمرزش مى طلبم» همانا او آمرزنده و مهربان است» 
(يوسف /اة و98) إبه استناد اين دو آيه شريفه» توسل و شفيع قرار دادن شخص مؤمن نزد خداى تعالى جايز و مؤكد است جرا 


كه اككر اين كار خلاف بود حضرت يعقوب (ع) اين عمل را نهى مى كرد]. 

- روايات نقل شده از معصومين (ع»» از جمله: 

در تفسير الميزان» ج »١‏ ص 2””8 از حضرت رسول (ص): 

كسى كه به شفاعت من ايمان نداشته باشد خداوند او را به شفاعتم نائل نسازد. 

در تفسير الميزان» ج 2١‏ ص 2777 از تفسير فرات» از بشر بن شريح بصرى روايت آورده كه كفت: 


من به محمد بن على (ع) عرضه داشتم: كداميك از آيات قرآن اميدوار كننده تراست؟ فرمود: قوم تو در اين باره جه مى 


كويند؟ عرضه داشتم: مى كويند: آيه: «يَا عتبَادِىَ الَذِينَ أَسْرَفُوا 


١97: ص‎ 


عَلَى أنفي ةيم لما تَمْنَطوا مِن رَّحْمَهِ الله - «بكو اى كسانى كه در حق خود زياده روى و ستم كرديد از رحمت نمدا نا اميد 
نشويد) (زمرع0) است. فرمود: وليكن ما اهل بيت اين را نمى كُويبم. يرسيدم يس شما كدام را مى دانيد؟ فرمود: آيه: «وَلَسَؤْفَ 


اتلك تكد اام كاري قد روز كارع بفعوططا قر افد كوك رافق شوي رمد 45 واس كلهم 
در تفسير الميزان» ج ١‏ ص 78 از عياشى» از صادقين (ع)» ذيل آيه «عسى ان يبعذك ربكك مقاماً محموداً) : 

اين مقام شفاعت است. 

در الميزان» ج ١‏ ص 377 از تفسير قمىء در ذيل جمله: «و لا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن لها آورده: 


ابو ايمن كه غلام آزاد شده يكى از همسران امام سجاد (ع) بود, بر امام جعفر (ع) داخل شد و كفت: اى ابا جعفر! دل مردم 
خوش مى كنيد و مى كوييد شفاعت محمدء شفاعت محمد؟ (خلاصه بككذاريد مردم به وظايف خود عمل كنند!) حضرت ابا 
جعفر (ع) آن قدر خشمناك و ناراحت شد كه رنكش تيره كشت و فرمود: واى بر تو اى ابا ايمن! آيا عفتى كه درباره شكم و 
شهوتت ورزيدى تورا به طغيان در آورده؟ ولى متوجه باش كه اكر فزعهاى قيامت را ببينى آن وقت مى فهمى كه جقدر 
محتاج به شفاعت محمدى. واى بر تو! مككر شفاعت را جز براى كنه كارانى كه مستوجب آتش شده اند تصور دارى؟ آنكاه 
فرمود: هيج احدى از اولين و آخرين نيست مككر آن كه در روز قيامت محتاج شفاعت محمد (ص) است و فرمود: در روز 
قيامت يكك شفاعتى رسول خدا (ص) در امتش دارد و يكك شفاعتى ما در شيعيانمان داريم يكك شفاعتى شيعيان ما در خاندان 


خود دارند. 
در تفسير الميزان» ج ١‏ ص ع" از حضرت على (ع): 
براى ما شفاعتى است و براى اهل مودت ما شفاعتى. 


در تفسير الميزان» ج ل ص /*: از رسول خدا (ص): كسى كه از حسنه خود خوشحال واز كناهش ناراحت باشد مؤمن 
انث مق كنس كداز كذاهي كهاثر كنع شده يمان اتتتى :شود مونو الت و ا شفافيت بور سد تمق شوه :وا تتشتكاران 


است. 


در تفسير الميزان» ج ل ص الكرفرة از امام رضا (ع): 


١: ص‎ 


جون وؤنقيافت شود داق تعالئ يراق رده مؤمش تجلى مى كد (بفيزتكن زا باز سئ كند) واونؤا نه كتاهانى كه 5:5 
آكاه مى سازد و آن كاه او را مى آمرزد واين را بدان جهت مى كند تا هيج ملكك مقرب و هيج بيامبر مرسل از رسوايى بنده 


او خبردار نشود» يرده يوشى مى كند تا كسى از وضع او آ كاه نكردد. آنككاه به كناهان او فرمان مى دهد تا حسنه شود. 
در تفسير الميزان» ج ١‏ ص #4 از امام صادق (ع): 

روز قيامت» خدايتعالى رحمتش را بكستراند» آنجنان كه شيطان هم به طمع رحمت او افتد. 

2 نكته: 


روايات زيادى در خصوص شفاعت حضرت زهرا (س) و نيز شفاعت ذريه او غير از ائمه وارد شده و همجنين رواياتى در 
شفاعت مؤمنين و حتى طفل سقط شده از آنها نقل شده است. 


وَإِذْ وَ إِذْ نيناكم مِنْ آلٍ فِرْعَْنَ يَسُومُونَكمْ سُوء الْعذاب يُدَبْحُونَ نا كع وايتتفيرة فسا كه واف ذلكه لذ و3 0 رَبَكُمْ عَظيمٌ (69) 


3 
2 


وَإذْ كفنا بكم البخر نيناكم و أَغْرَ 2 ثم تَنظرُونَ (0ه) 


0 


]وكا ومن أوتعيق لبلة ك الحذك المخل فخ دواد أقم م ظَالِمُونَ )0١(‏ 
َم عفنا عَنْكُمْ م مِنْ بَعْدٍ ذلك لَعَلْكمْ تَشْكْرُوقَ (07) 


وذ اننا فوشي الْكتاتٍ و الْقُوْقانَ لعَلّكم تَهبَدُ ونَّ (*ه) 


- 


و (نيز به ياد آوريد) آن زمان كه شما را از جنكال فرعونيان رهايى بخشيديم؛ كه همواره شما را به بدترين صورت آزار مى 
دادنكة يسران شما راسر مى تريد لذ4 وؤناق كما الباق كتبرى) زنده كما واشتتدة ودر امتهاء ا زمانتن نر ر كن أز طزفق 
تود كاوتان براى شما بود (4©) و (به خاطر بياوريد) هنككامى را كه دريا را براى شما شكافتيم؛ و شما را نجات داديم؛ و 
فرعونيان را غرق ساختيم؛ در حالى كه شما تماشا مى كرديد (20) و (به ياد آوريد) هنكامى را كه با موسى جهل شب وعده 
كذارديم؛ (و اوء براى كرفتن فرمانهاى الهىء به ميعاد كاه آمد؛) سيس شما كوساله را بعد از او (معبود خود) انتخاب نموديد؛ 
در حالى كه ستمكار بوديد )8١(‏ سيس شما را بعد از آن بخشيديم؛ شايد شكر (اين نعمت را) بجا آوريد (01) و هنكامى را 
كه به موسىء» كتاب و وسيله تشخيص (حق از باطل) را داديم؛ تا هدايت شويد (017) 

َإذْ َل ُوسى لِقَْمِهِ ا قؤم كم طَلَم أَنْسكم اناكم المخل كوبوأ إلى بارذكع فاقوا سكم كم حير لَكُمْ عند بارِيكم 
قَنَابَ ليم نه هو التوَابُ الرَحِيمٌ (؟0) و موسى به قوم خود كفت: اى قوم شما با كوساله يرستى به خود ستم كرديد يس 
بسوى خالق خود باز يبد و يكديكر را بكشيد كه اين نزد خالقتان براى شما بهتر است يس خدا بر شما ببخشد كه او بخشنده 


در تفسير الميزان» ج ١‏ ص رلخارة از تفسير دُرّمنثور» از حضرت على (ع): 
بنى اسرائيل از موسى (ع) يرسيدند توبه ما جيست؟ فرمود: به جان هم بيافتيد و يكديكر را 


١: ص‎ 


بكشيد. يس بنى اسرائيل كاردها را برداشته برادر» برادر خود را و يدرء فرزند خود را كشتند واز اينكه جه كسى در جلوى 
كاردشان مى آيدء باكى نكردند تا هفتاد هزار نفر كشته شد. يس خداى تعالى به موسى (ع) وحى كرد به ايشان دستور بده 
دست از كشتار بردارند كه خداى تعالى هم كشته ها را آمرزيد و هم از زنده ها در ككذشت. 


جرا يذيرش توبه آنها با اين خشونت همراه شد؟ 


ياسخ: بنى اسرائيل ساليان متوالى تحت جور و ستم فراعنه بودند تا آنكه حضرت موسى (ع) مبعوث شدء آن حضرت آيات و 
معجزات زيادى را براى آنها آورد كه تنها يكى از آن آيات در اثبات خداى تعالى كفايت مى كرد آخرين معجره اى كه در 
حقيقت يكى از امدادهاى الهى براى آنها بود همان شكافتن رود نيل و غرق شدن فرعون و سياهيانش بود كه جا داشت ديكر 
هيج شكك و ترديدى در اثبات توحيد در آنها باقى نككذارد؛ اما به محض آنكه وعده موسى از "١‏ روز به 5٠‏ روز طول كشيدء 
در ابتداى آن ده روز به تحريكك سامرىء» كوساله يرست شدند واز آن جايى كه مسئله انحراق از اصل توحيد و كرايش به 
بكاونتق سجتلة افا تنود كديه اساي فاكل كدسة شت باشد آن هم بعد از مشاهده آن همه معجزه و نعمتهاى بز ر كك 
خداوند متعالء بنابراين بايد جنان كوشمالى به آنها داده مى شد كه خاطره آن در تمام قرون و اعصار باقى بماند و كسى 


هركز به فكر بت يرستى نيفتد. و همين هم شد جرا كه بعد از آن هر كناهى غير از شركك داشته اند. 

وَإِذْ قكمْ يا مُوسى لَنْ نؤِْنَ لك عَتَّى تَرَى الله جره فََحَذَنْكمْ الصَّاعِفَهُ عِقَهُ وَ أَمم تَنْظَرُونَ (ده) 

ين بَعْلِ مود تكم لعَلّكمْ تَشْكْرُونَ (9ه) 

وَ َلَلناعَليكمْ الْعَمام وَأَْرَلْنا َلك الْمَنَّ و الَلُوى كُلُوا مِنْ طَيْباتِ ما رَرَفْناكُم وَ ما طَلْمُونا وَ لكن كوا أَنْْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (51) 
وَإِذْ قلَنَا ادخُلُوا هِذِه الْمَوَوهَ ؛ كلو يننا عدت شق وعدا 5 اذكلوا الات تكد و كر لواجطة لزن لكو خطانا كع وه ريد 
الْمَخَسنينَ (مه) 

قبدلَ الَّدِينَ ظَلْمُوا قَوْلاً غير اذى قيلَ لَهُعْ كَأَْرَْنا عَلَى الّذِينَ طَلْمُوا رجزاً مِنَ السّماءِ بما كانُوا يَفْسَقُونَ (09) 


وم م 


0 موي يي بس مي قي لكر را واد بار ويد مر ريا مَشْرَبَهُعْ كلوا وَ اشْرَبُوا مِنْ 


قي الله ولا د تتا فى الَوْض مُفْسِدينَ (90) 


م 
0 0 39 


وفك بااترسي لن تطبر على لهام ولول فاق لها ويك يترع لبايك تيت لازم ض مِنْ بَقلها وَ قثّائها وَ فومها وَ عَدَّسِها وَ 
بَصَلِها قالَ أ تَعتِدِلُونَ الّذى هُوَ أَذنى بالّذى هُوَ > خَيرٌ اليطُوا يضرا قن لَكمْ 


ص 10 


ما سَأْلْنَمْ وَ ض ربت عَلَيِهِمَ الذَلهُ وَ المت كته وَ باؤُ بِعَصَب مِنّ الله ذلك بِأَنّهُمْ كانوا يَكفْرُونَ يآياتٍ الله وَ يَقْتَلونَ النيِينَ بغَيِرِ الْحَقَ 
ذلكك بما عَصَوًا و كانوا يَعْتَدُونَ )8١(‏ 


إن الْذينَ آمَنَوا وَ الذينَ هادُوا وَ انّصارى وَ الصَّابئِينَ مَنْ آمَنَ بساللهِ وَ الوؤم الآخر وَ عَيتّل صالحاً فَلْهُمْ أخْرَهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ وَ لا 
حَوْف عَلَتِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ (؟8) 


و (نيزبه ياد آوريد) هنكامى را كه كفتيد: «اى موسى! ما هركز به تو ايمان نخواهيم آورد؛ مككر اينكه خدا را آشكارا (با جشم 
شايد شكر (نعمت او را) بجا آوريد (028) و ابر را بر شما سايبان قرار داديم؛ و «من» [- شيره مخصوص و لذيذ درختان ]و 
«سلوى» [- مرغان مخصوص شبيه كبوتر] را بر شما فرستاديم؛ (و كفتيم: ) «از نعمتهاى ياكيزه اى كه به شما روزى داده ايم 
بخوريد!) (ولى شما كفران كرديد!) آنها به ما ستم نكردند؛ بلكه به خود ستم مى نمودند (01) و (به خاطر بياوريد) زمانى را 
كه كفتيم: دراين شهر [- بيت المقدس] وارد شويد! واز نعمتهاى فراوان آن» هر جه مى خواهيد بخوريد! واز در (معبد بيت 
المقدس) با خضوع و خشوع وارد كرديد! و بككوييد: «خداوندا! كناهان ما را بريز!» تا خطاهاى شما را ببخشيم؛ و به نيك وكاران 
ياداش بيشترى خواهيم داد (88) اما افراد ستمكر اين سخن را كه به آنها كفته شده بود» تغيير دادند؛ (و به جاى آن؛ جمله 
موسى براى قوم خويشء آب طلبيد» به او دستور داديم: «عصاى خود را بر آن سنكك مخصوص بزن!! ناكاه دوازده جشمه آب 
از آن جوشيد؛ آن كونه كه هر يكك (از طوايف دوازده كانه بنى اسرائيل)» جشمه مخصوص خود را مى شناختند! (و كفتيم: ) 
«از روزيهاى الهى بخوريد و بياشاميد! و در زمين فساد نكنيد!» (20) و (نيز به خاطر بياوريد) زمانى را كه كفتيد: «اى موسى! 
هركز حاضر نيستيم به يكك نوع غذا اكتفا كنيم! از خداى خود بخواه كه از آنجه زمين مى روياند» از سبزيجات و خيار و سير و 
عدس و ييازش» براى ما فراهم سازد» . موسى كفت: «آيا غذاى يست تر را به جاى غذاى بهتر انتخاب مى كنيد؟! (اكنون كه 
جنين استء» بكوشيد از اين بيابان) در شهرى فرود آييد؛ زيرا هر جه خواستيد» در آنجا براى شما هست» و (مهر) ذلت و نياز» بر 
ييشانى آنها زده شد؛ و باز كرفتار خشم خدايى شدند؛ جرا كه آنان نسبت به آيات الهى» كفر مى ورزيدند؛ و ييامبران را به 
ناحق مى كشتند. اينها به خاطر آن بود كه كناهكار و متجاوز بودند (21) كسانى كه (به ييامبر اسلام) ايمان آورده اند و 
كسانى كه به آيين يهود كرويدند و نصارى و صابئان [- ييروان يحيى] هر كاه به خحدا و روز رستاخيز ايمان آورند و عمل 
اديان الهى. كه در عصر و زمان خود. بر طبق وظايف و فرمان دين عمل كرده اند» مأجور و رستكارند) (87) 


َإِذْ أَحَذْنَا مِينَافَكم وَرَفَغْنَا فَؤْفَكمُ الطورّ حََدُوأ مَا آنَينَاكم بقَوّهِ وَاذّْكرُوأ مَا فيه لعَلَكم تَنَقُونَ (99) و جون از شما بيمان محكم 
كرفتيم و [كوه] طور را بر فراز شما افراشتيم [و فرموديم] آنجه را به شما داده ايم به جد بكيريد وآنجه را درآن است به خاطر 


2 نكته: 


ماجراى كنده شدن كوه طور از جاى خود و قرار كرفتن در بالاى سر يهود. در سه آيه: (بقره97) و (نساء185) و (اعراف171) 
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نيز آمده است: وَإِذْ أَحَذْنَا مِيناقَكمْ وَرَفَغنَا فؤْقَكمْ الطور 


١98: ص‎ 


حَُدُوا مرا آتَينَاكم بِقوّهِ وَاسِمَعُوا قَالُوا سَمِعْنا وَعَصَ ينا وَأَشْرِبُوا فى قُلُوبهمُ الْعَجْلَ بكفرهِم قُلْ بنْس ما يأمُركم به إيمائكم إِنْ كم 
مُؤْمِنِينَ) - «و (به ياد آوريد) زمانى را كه از شما ييمان كرفتيم؛ و كوه طور را بالالى سر شما برافراشتيم؛ (و ككفتيم: ) اين 
دستوراتى را كه به شما داده ايم محكم بكيريد و درست بشنويد! آنها كفتند: شنيديم؛ ولى مخالفت كرديم. و دلهاى آنهاء بر 
اثر كفرشان با محبثك كوساله امسيخته شدء بكوة ايمان شماء جه فرمان بد به شما م ذهد: اكر ايمان داريد!» 4350 


2 


اوَرَفَعنَا قَوْقَهُم الطور بمِيكَاقهغ وَقُلنَا لَُمُ ادْخُنُوا الات سُسدًا وفنا لَه ا َغدُوا فى السَِتٍ وَأَحَذْنَامِنّْهُم مِيكاقًا عَلِيطًَاه - «و كوه طور 
را بر فراز آنها برافراشتيم؛ و در همان حال از آنها بيمان كرفتيم و به آنها كفتيم: (براى توبه» ) از در (بيت المقدس) با خضوع 
درآييد! و (نيز) كفتيم: روز شنبه تعدى نكنيد (و دست از كار بكشيد!) واز آنان (در برابر همه اينهاء ) ييمان محكمى كرفتيم) 
200 


«وَإِذْتَتَْا الْجبلَ كََْهُْ كانه ْله وَطَنُوا أنه وَاقِعُ بهم حَُدُوا ما آتَينَاكمْ ُو وَاذْ كرُوا ما فيه لَعلَكُمْ تَقُونَه - دو (نيز به خاطر بياور) 
هنكامى كه كوه را همجون سايبانى بر فراز آنها بلند كرديم آنجنان كه كمان كردند بر آنان فرود مى آمد؛ (و در همين حالء 
از آنها بيمان كرفتيم و كفتيم: ) آنجه را (از احكام و دستورها) به شما داده ايم با قوت (و جديت) بككيريد! و آنجه در آن 
اسك يه بياذ داشته باشيذء (و عمل كنيد ) ذا برهي كار شويد!: 20 


2 نكته: 
در تفسير آيه مورد بحثء مفسرين اختلاف كرده و سه قول بيان كرده اند: 


١‏ -عده اى از جمله صاحب نمونه (بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص 4/885 آورده اند: «قطعه ى عظيمى از كوه به فرمان خدا بر 
اثر زلزله و صاعقه شديد از جا كنده شد واز بالاى سر آنها كذشت بطورى كه جند لحظه. آن را بر فراز سر خود ديدند و 


تصوّر كردند كه بر آنها فرو خواهد افتاد). 
ياسخ به اين كروه: اين نظريه به سه دليل ذيل مردود است: 
اول مخالق معد اكواليى اسكيو ناااده فل يمور سقفف بابد معجرانك اين وا الكار كد 


ثانياً: از نظر علمى بعيد است زلزله اى با اين شدت رخ دهد به طورى كه نوكك كوهى با آن عظمت را جنان يرتاب كند كه 
مانند ابر بزركى بر بالاى سر قوم بنى اسرائيل قرار كيرد. و از آن كذشته اكر اين اتفاق افتاده بود جكونه ممكن است آن كوه 
بر سر قوم فرود نيامده باشد و آنها را نكشته باشد. جرا كه با يذيرش اين نقل ديككر اعجاز و امداد الهى در ثابت ماندن كوه رد 


فى اوه 


ص :/ا ١‏ 


9 بقره‎ -١ 


١685 نساء‎ -"١ 


١17/١ أعراف‎ 


ثالثاً: به استنادٍ قرآن كريم, ايمان آوردن اجبارى نيست: ١لا‏ اكراه فى الدين» (1). 


١‏ -عده اى ديكر از جمله صاحب جوامع؛ مسثله اعجاز را يذيرفته اند يعنى قبول كرده اند كه خداى تعالى كوه طور را بر سر 
قوم بنى اسرائيل بلند كرد اما معتقدند كه اين عمل بدان خاطر بود تا قوم بنى اسرائيل بترسند و از ترس آن كوه. ايمان آورند. 


صاحب تفسير جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص 47: در ذيل آيه2؛ اين نظريه را تأييد كرده و آورده است: 


اكوه طون هتكامىن بالاى سريت اسرائيل قرار كرفت كه موسي از طوو يركشت و تورات وا باخود اورد.و بهود جون ديد 
تكاليف سختى در آن وجود دارد از قبول آن امتناع كرده خدا هم جبرئيل را مأمور كرد تا كوه طور را از جا بكند و بالاى 
سرشان قران داد.وموسى آنان وا تهديد كردو كفت: اكر تبذيريد كوه بر سر شما خواهد افتاد.و آنان تووات را كرفسد ودر 


حالى كه به كوه طور مى نككريستئد نخدا را سجده كردند). 
ياسخ به اين كروه: اين نظريه نيز بنا به دلايل ذيل مردود است: 


الف- نص صر بح قرآن كريم: به استناد آيه شريفه: «لا اكراه فى الدين» - «در دين اجبارى نيست)» (بقره2502). و نيز آيه: ١و‏ 5 


عجعه 


كسانى كه روى زمين هستند. همككى به (اجبار) ايمان مى آوردند؛ آيا تو مى خواهى مردم را مجبور سازى كه ايمان بياورند؟! 


(ايمان اجبارى جه سودى دارد؟!)» (يونس 44).» يديرش دين اجبارى نيست. 


ب- به استناد عبارت: «و اذا اخذنا ميثاقكم) در آيه مورد بحث (بقره 27). كه اين عبارت مى رساند قبل از بلند شدن كوه طورء 
قوم بنى اسرائيل با خدايتعالى ميثاق داشته و ايمان آورده ووذ فوا اين متمد هد ال أدعاة اروف كماو يرا ناته إى عدية 


تحكيم ايمان آنها بود. 


ج- تاريخ: هيج يكك از انبياءالهى» براى ايمان آوردنٍ قومشان متوسل به زور و ترس و ارعاب نشده اند واكر هم معجزه اى 


آورده اند براى اثبات حقانيت خودشان بوده است. 
د-اكر قرار باشد خدايتعالى مردم را مجبور به ايمان آوردن كند ديكر اختيار مفهومى ندارد 
ص 1١98:‏ 


702 بقره‎ -١ 


ه- مى دانيم ايمان به خداى تعالى ارزش و بهاى فراوانى دارد كه تا موقع قيامت به ماهيتٍ واقعى آن يقين بيدا نخواهيم كرد. 
در آنجا وقتى نعمتهاى بهشتى وعذاب جهنم را مى بينيم» آن موقع است كه يقين بيدا مى كنيم ايمان به خداى سبحان جه 
نعمتٍ بى بديلى است. يس با اين وصف و اكر ببذيريم كه خداوندٍ سبحان اين نعمت كرانقدر را به اجبار و تهديدٍ افتادن كوه 
طور به قوم بنى اسرائيل عنايت فرمودء يس بايد براى اقوام ديكر هم مشابه جنين اتفاقٍ اجبارى اى باشدء در غير اين صورت 


"_ عدهاى از جمله (صاحب الميزان» ج 3 ص /781) هم معتقدند كه: «مسئله كندن كوه. براى ترساندن مردم به عظمت 


قدرت خداست نه اينكه آنها را مجبور به عمل به كتابى كه داده شده است بسازد). 


نتيجه كلاام: قول سوم قول صحيح و معقولى است و بلند كردن كوه طور صرفا معجزه اى شبيه ساير معجزات الهى است كه 
بعد از نجات يافتن از دست فرعون به موسى (ع) ايمان آورده و ييمان و ميثاقى هم بسته بودند. كه آيه شريفه هم به ياد آورى 
آن ميثاق اشاره فرموده أشي 


2 نكته: 


خداوند سبحان در حدود ٠‏ آيه به كلمه «طور- كوه طور) اشاره فرموده | 77 (مؤمنون 25١‏ (طور 36 (تين "207 (مريم 81)) 
(طه ١ل‏ (قصص 68و 59), (بقره و20 (نساء .)١107‏ ودر آيه (اعراف م68 به كلمه «الْجَمَلَ) اشاره فرموده. كه منظور همان 
«كوه طور) است. در 5 آيه فوق الذكر به بلند شدن كوه و در آيات بقره و نساء به «ميثاق- بييمان» اشاره فرموده است. 


آيات /اأتا “اا راجع به داستان كَاو بنى اسرائيل است و بدين خاطر اين سوره را بقره ناميده اند: 
+2 نكته: 


با توجه به اين آيات روشن مى شود قوم بى ادب بنى اسرائيل واقعاً بو حضرت حق تعالى يقين نداشتند جرا كه جند نوبت به 
موسى (ع) كفته اند: «به يرورد كارت بكو . كويا يرورد كار موسى (ع) را يرورد كار خود نمى دانستندء علاوه بر آنء آنها تأثير 


زنده شدن مرده رااز 


1١19: ص‎ 


نوع كاو دانسته اند نه از خداى تعالى و كرنه مشتبه شدن كاو را درخواست نمى كردند و نيز در ابتدا نسبت جهالت و بيهوده 
كارى و مسخركى به حضرت موسى (ع) نمى دادند. البته اين قوم قبلا هم سابقه كوساله يرستى در يرونده سياه خود داشته اند 
واين مى رساند كه آنها براى ١ككاو»‏ احترام خاصى قائل بوده اند. علاوه بر اين آيات»ء در قرآن كريم به كرات از بهانه 


جوييهاى قوم بنى اسرائيل سخن به ميان آورده؛ كه همه آنها مؤيد اين كفته اند. 
در تفسير الميزان» ج ١‏ ص #ذرة از تفسير عياشى واز معانى» از امام رضا (ع: 


مودق انض استرائيل يكئ ان ستكان وه ركفت وعصدتن زادن سوراة :وارطته تزيق اسناطايى اسرائيل اتداشة و يعد 
خودش به خونخواهى او برخواست. به موسى (ع) كفتند: كه سبط آل فلان» فلانى را كشته اند» موسى (ع) فرمود: بقره اى 
بياوريد تا بككويم آن شخص كيستء كفتند: مكر ما را مسخره كرده اى؟ فرمود يناه مى برم به خدا از اين كه از جاهلان باشم و 
اكر بنى اسرائيل از ميان همه كاوها يكك كاو آورده بودند» كافى بود ولى بر خود سخت كرفتند واز خصوصيات كاو يرسيدند 
كه دايره آنرا بر خود تنكك كردند» خدا هم بر آنان تنكك كرفت. يكبار كفتند: از يرورد كارت بخواه تا كاو را براى ما بيان 
كند كه جكونه كاوى است. فرمود: ككاوى باشد كه نه كوجكك و نه بزركك بلكه متوسط و اكر كاوى را آورده بودند كافى 
دوف بان :د ركر كفل ان بروود كازت نيرسن زنكك كان عنه حون باشند با اسكه ان تن رككةء آزاد نونك فرمود: ورم ياشد» ان 
هم نه هر كاو زردى بلكه زردٍ سير و سيرى كه بيننده را خوش آيد. وحال آنكه اكر از اول يكك كاوى به هر رنكك مى 
آوزدتك كافىريؤة: باق كفتسد: از برؤرد كارت يرس خصوصبات ابم كاودرا شمر يبان كند فرهود: كاوق زرك راتكن كه هلوز 
براى كشت و زرع و آب كشى رام نشده و رنككش يكدست است و خالى در رنكك آن نباشد. كفتند: حالا حق مطلب را ادا 
كردى و جون به جستجوى جنين ككاوى برخاستند غير از يكك رأس نيافتند» آن هم از آنٍ جوانى از بنى اسرائيل بود و جون 
قيمت يرسيدند كفت: يرايرى يوستش طلاء لاجرم نزد موسى آمدند و جريان را كفتند: دستور داد بايد بخريد» يس آن كاو را 


به آن قيمت خريدند. موسى (ع) كفت: آن را ذبح كنيد و دم 


7٠١: ص‎ 


آن رابه جسد مرد كشته زدند وقتى اد بن كان وا كرذندة كشكهة زنده شو كفيت: يا رسول الله! مرا بسر عمويم كشته. نه آن 
كسانى كه متهم به قتل من شده اند. موسى (ع) كفت: جوانى بود در بنى اسرائيل كه خيلى به يدر و مادر خود احسان مى 
كردء روزى جنسى را خريده بود» آمد تا از خانه يول ببرد» ولى ديد يدرش سر بر جامه او نهاده و به خواب رفته و كليد 
يولهايش هم زير سر اوست,ء دلش نيامد يدر را بيدار كند لذا از خير آن معامله كذشت يدر از خواب برخاست,ء جريان را به 


يدر كفت و يدر هم در عوض كاوى به او بخشيد (و اين همان كاو بود). 
در تفسير صافى» ج ١‏ ص 17/١و218/8‏ از تفسير امام حسن عسكرى (ع)» ص 73777 1 مده است: 


عامل اين قضيه (كشتن آن مرد , بنى اسرائيلى) دخترى بود زيباروى و فاضلهء با نسبى شريف كه خواستكاران متعددّى داشت و 
سه يسر عمو داشت كه كفته بود به هر يكك از آنان كه عالم تر باشدء راضيم تا ازدواج كنم. يس با همان كس خواست 
ازدواج كند. ولى يسر عموهاى ديكرش بر اين عموزاده» حسد ورزيدند» يس عموزادهى خود را به ميهمانى دعوت نموده و 
اوار كحعو و حسف "زا دل ا قد مشورن قايا شن لطر انيل كر أن خا ما كو وداتدة ورد قل 


7 لشم من بعد ذلك قَلَو لا فضْلٌ الله ليم وَ رَحْمَيَه كنم مِنَ الْخاسِرينَ (©9) 
َ لَقَدْ عَلِمتمُ الّدِينَ اعَْدوًا مِنْكمْ فى السَبِتٍ فَقُلنا لَهُمْ كوثُوا قردة خاستين (58) 


فَجَعَلناها تكالاً لما ب بئْنَ يَدَيْها وَ ما حَلِفَها وَ مَْعِظَهٌ للْمَتّقِينَ (88) 


- 7 
3 
ع عي 
5 


كم أَنْ تَذْبحُوا بَقَرَهَ قالُوا أ تتَحِذّنا هُرُواً قالَ أَعُودٌ باللّهِ أَنْ 3 أكرة اد الجاهلة هم 
قانُوا اد لَنا رَبك يينْ لنا ما جى قال إِنّهُ يَقُولُ إِنّها بَقَرَه لا فارضٌ و لا بكرٌ عَوانٌَ بين ذلِك فَافْعلُوا ما توْمَرُونَ (/8) 
قانُوا اذ نا ربك يُْنْ آنا ما لَوْنّها قال إِنّهُ يقُولَ إِنّها بقََهٌ صَفْراءً فاقع لَونّها تَسْرٌ النَاظِرِينَ (89) 

نشاء الله لَمَوْتَدُونَ (: غ4 


قال | اذم نا فك نكة لاما هك .إن المقه تشاتة عله 
دع اننا رتح بين هئ َ به علد 


قالَ إِنَّهُ يَقُولَ إنّها بَقَرهُ لا دَلُولٌ تير الْأَوْض و لا نش تى الْحَوتٌ مس لْمَهُ لا شدية فيها قالُوا الآنَ جِدْتٌ بِالْحَقّ هَدَّبحُوها وَ ما كادٌوا 
يَفْعَلُونَ )/١(‏ 


مه 2 يم 


وذ ١‏ كم نفْسا قَاذَارَنُمْ فيها وَ الله مُخْرِحٌ ما » 33 تَكمّمُونَ (7؟/) 


اماه 


فنا اضْرِبُوةٌ يبغضها كذلِك بخ الله المؤتى وَ يكم آياته لعَلْكم تَعقلُونَ (0/7 


4 


2 0 
؟ َس 2< 3 6 1 2 06 خخ د 0 9 


م قَصَتُ قلوبكغ مِنْ عدلكترى لكات ار د قَسوَ وَ إِنَّ مِنَ الْحِجِارَهِ لما يَتَمَجَوْ مِنّهُ الْنْهارٌ وَإِنَ مِنْها لما يَشْقَقَ فيَخرُحٌ 
هله لماه وَإِنَّ منْها لّما هبط مِنْ حَشْيِ الل وَ ما | بغاؤل ع ار 


4 .0 ع 
0ن 38 . 


و 96 الم ار ا و ل ع ل با لوف 24 وفلمرق را 
أ فتَطْمَعُونَ أَنْ يُوْمِنوا لكم وَ قد كانَ فريق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلامَ الله ثم يُحَرّفُونَه مِنْ بَعْل عَقلو م 
و:إذا لقو الذيق امتاتقالوا 


٠١١: ص‎ 


مَنَاوَ إذا خَلا بَعضْهُمْ إلى بَغض قالُوا أ تُحَدَنُونهُع بما قتح الله يكم لبحامجوكم به عِنْدَ رَبك أ قلا تَْقِلُونَ (0/2 


- 


- - 
أ 3 ع 


وَلا يَعْلمُونَ أن نَّ الله بعلم ما جوٌونٌ وَ ما مُعِِتُونَ (/0/7 


ماني وَ إِنْ هُمْ إلا يَظُنُونَ (0/0 


0 


وبل للذيق بكثيون الكتات بأزدبهة .ثم بَقْو لون هذا يق عند الله ليشترواابه تمن فلبلا فوثل لَه بها ككنث أنديهه و ول هه كا 
يَكسِيُونَ (0/9 


5 
6 


وقالرا لق تكن يَاما مَغدُودة قُلْ أَنّحَذْتُمْ عِنْدَ الل عَهْداً قن يُخْلِفَ الله عَهْدَهُ أم تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعلَمُونَ (6) 


َ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ أولئكك أضْحابٌ الْجَنَِّ هُمْ فيها خالِدُونَ (85) 


ف 5 


نا ميثاق بَنى إشرائيل لا تَغْودُونَ إلا الله وَ الايد بن إخساناً وَ ذى الْقُوْبِى وَ اليتامى وَ المساكين وَ قُولُوا لِلنّاس ترا و 


- - 
- 


2 


أقيموا الصَلاه و نوا ال كاه © م تلع إلا ليلا منكم و مع مُعْرِضُونَ (89) 
وَإِذْ أ حَذْنا ميشاقكع لا تَشفِكونَ دماءكع و لا تُخْرجُونَ أَنْفُسَكُمْ من ديا ركم كم 
وَ مجو ريق نكم من دبارجم ُظاهوت لبهم بالإثم و الْعذوانٍ و إن نُك أسارى تفادُوُم 
و مو محوع ليك إخراججهع أكون يبغض الكتاب و تَكُُْونَ يبغض كما بجزاة من يفْل ذلكك ينكع إلى فى العياو لذن 
وَيَوْمَ القاعه يرون إلى مد العذات وها الله بعاقل عنا لون زم 


أَفرَرْتَمَ و أن 


قَرَرْثُمْ وَ نتم كن تَسْهَدُونَ زعم 


أ 


وليكك الّدينَ اشْترَوًا الحياة الدَّئْيا بالآخره قلا يحَقّفُ عَنْهُمُ الْعذابٌ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ (8) 


0 الْكتاب وَ قَفَعنا فنا مِنْ بَغْردِهِ بالرّسْلٍ وَ آثينا عي ى ابن موي اينات و أَيّذناة بزوح الْقدْسِ أ 1100 
تَهُوى أَنْقُسَكُمْ استَكبزتم م ففَريقاً كذَّمْ م وَكريقاً تَقُتلُونَ (410) 


50 


سيس شما يس از اين» رو كردان شديد؛ و اككر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود» از زيانكاران بوديد (8©) به طور قطع از 
حال كسانى از شماء كه در روز شنبه نافرمانى و كناه كردند» آ كاه شده ايد! ما به آنها كفتيم: «به صورت بوزينه هايى طردشده 
داديم (68) و (به ياد آوريد) هنكامى را كه موسى به قوم خود كفت: «خداوند به شما دستور مى دهد ماده كاوى را ذبح كنيد 
(و قطعه اى از بدن آن را به مقتولى كه قاتل او شناخته نشده بزنيد» تا زنده شود و قاتل خويش را معرفى كند؛ و غوغا خاموش 
كردد») كفتند: «آيا مارا مسخره مى كنى؟) (موسى) كفت: «به خدا يناه مى برم از اينكه از جاهلا-ن باشم!» (91) كفتند: 


«(يس) از خداى خود بخواه كه براى ما روشن كند اين ماده كاو جكونه ماده كاوى باشد؟» كفت: خداوند مى فرمايد: «ماده 
كاوى است كه نه بير و از كار افتاده باشد و نه بكر و جوان؛ بلكه ميان اين دو باشد. آنجه به شما دستور داده شده. (هر جه 
زودتر) انجام دهيد» (28) كفتند: «از يروردكار خود بخواه كه براى ما روشن سازد رنكك آن جككونه باشد؟ ١‏ كفت: خداوند 
مى كويد: «كاوى باشد زرد يكدستء كه رنكك آنء بينند كان را شاد و مسرور سازد) (68) كفتند: «از خدايت بخواه براى ما 
روشن كند كه جككونه كاوى بايد باشد؟ زيرا اين كاو براى ما مبهم شده! و اككر خحدا بخواهد ما هدايت خواهيم شد!» )0/١(‏ 
كفت: خداوند مى فرمايد: ١كاوى‏ باشد كه نه براى شخم زدن رام شده؛ و نه براى زراعت آبكشى كند؛ از هر عيبى بركنار 
باشد و حتى هيج كونه رنكك ديكرى در آن نباشد» كفتند: «الان حق مطلب را آوردى!» سيبس (جنان كاوى را بيدا كردند و) 


آن راسر بريدند؛ ولى مايل نبودند اين كار را انجام دهند )1١(‏ و (به ياد آوريد) 


7١7: ص‎ 


هنكامى را كه فردى را به قتل رسانديد؛ سيس درباره (قاتل) او به نزاع يرداختيد؛ و خداوند آنجه را مخفى مى داشتيد» آشكار 
مى سازد (7/) سيس كفتيم: «قسمتى از كاو را به مقتول بزنيد! (تا زنده شود و قاتل را معرفى كند) خداوند اين كونه مرد كان 
رازنده مى كند؛ و آيات خود را به شما نشان مى دهد؛ شايد انديشه كنيد!) (*ا/ا) سيس دلهاى شما بعد از اين واقعه سخت 
شد؛ همجون سنكك. يا سخت تر! جرا كه ياره اى از سنككها مى شكافد و از آن نهرها جارى مى شود؛ و ياره اى از آنها شكاف 
برمى دارد و آب از آن تراوش مى كند؛ و ياره اى از خوف خدا (از فراز كوه) به زير مى افتد؛ (اما دلهاى شماء نه از خوف 
خدا مى تيد ونه سرجشمه علم و دانش و عواطف انسانى است!) و خداوند از اعمال شما غافل نيست (75) آيا انتظار داريد به 
(آيين) شما ايمان بياورندء با اينكه عده اى از آنان» سخنان خدا را مى شنيدند و يس از فهميدنء آن را تحريف مى كردند» در 
حالى كه علم و اطلاع داشتند؟ (0/8) و هنكامى كه مؤمنان را ملاقات كنند؛ مى كويند: «ايمان آورده ايم» ولى هنكامى كه با 
يكديكر خلوت مى كنند» (بعضى به بعضى ديكر اعتراض كرده؛ ) مى كويند: «جرا مطالبى را كه خداوند (درباره صفات ييامبر 
اسلام) براى شما بيان كرد به مسلمانان بازكو مى كنيد تا (روز رستاخيز) در بيشكاه خداء بر ضد شما به آن استدلال كنند؟! 
آيا نمى فهميد؟!) (0/2) آيا اينها نمى دانند خداوند آنجه را ينهان مى دارند يا آشكار مى كنند مى داند؟! (0/97) و ياره اى از 
آنان عوامانى هستند كه كتاب خدا را جز يكك مشت خيالات و آرزوها نمى دانند؛ و تنها به يندارهايشان دل بسته اند (0/8 
يس واى بر آنها كه نوشته اى با دست خود مى نويسند» سيس مى كويند: «اين» از طرف خداست» تا آن را به بهاى كمى 
بفروشند. يس واى بر آنها از آنجه با دست خود نوشتند؛ و واى بر آنان از آنجه ازاين راه به دست مى آورند! (0/4 و كفتند: 
«هركز تش دوزخ, جز جند روزىء به ما نخواهد رسيد. » بكو: «آيا ييمانى از خدا كرفته ايد؟! - و خداوند هركز از يبمانش 
تخلف نمى ورزد- يا جيزى را كه نمى دانيد به خدا نسبت مى دهيد» ؟! 86١(‏ آرىء كسانى كه كسب كناه كنتد و آثار كناه 
سراسر وجودشان را بيوشاندء آنها اهل آتشند؛ و جاودانه در آن خواهند بود )6١(‏ و آنها كه ايمان آورده و كارهاى شايسته 
انجام داده اندء آنان اهل بهشتند؛ و هميشه در آن خواهند ماند (67) و (به ياد آوريد) زمانى را كه از بنى اسرائيل ييمان كرفتيم 
كه جز خداوند يككانه را يرستش نكنيد؛ و به يدر و مادر و نزديكان و يتيمان و بينوايان نيكى كنيد؛ و به مردم نيكك بككوييد؛ 
نماز را بريا داريد؛ و زكات بدهيد. سيس (با اينكه ييمان بسته بوديد) همه شما - جز عده كمى- سرييجى كرديد؛ و (از وفاى 
به ييمان خود) روى كردان شديد (37) و هنكامى را كه از شما بيمان كرفتيم كه خون هم را نريزيد؛ و يكديكر را از سرزمين 
خودء بيرون نكنيد. سيس شما اقرار كرديد؛ (و براين ييمان) كواه بوديد (65) اما اين شما هستيد كه يكديكر را مى كشيد و 
جمعى از خودتان رااز سرزمينشان بيرون مى كنيد؛ و در اين كناه و تجاوز به يكديكر كمكك مى نماييد؛ (و اينها همه نقض 
ييمانى است كه با خدا بسته ايد) در حالى كه اكر بعضى از آنها به صورت اسيران نزد شما آيند» فديه مى دهيد و آنان را آزاد 
مى سازيد! با اينكه بيرون ساختن آنان بر شما حرام بود. آيا به بعضى از دستورات كتاب آسمانى ايمان مى آوريد و به بعضى 
كافر مى شويد؟! براى كسى از شما كه اين عمل (تبعيض در ميان احكام و قوانين الهى) را انجام دهد, جز رسوايى در اين 
جهانء جيزى نخواهد بود و روز رستاخيز به شديدترين عذابها كرفتار مى شوند. و خداوند از آنجه انجام مى دهيد غافل نيست 
(0 اينها همان كسانند كه آخرت را به زندكّى دنيا فروخته اند؛ از اين رو عذاب آنها تخفيف داده نمى شود؛ و كسى آنها را 
يارى نخواهد كرد (68) ما به موسى كتاب (تورات) داديم؛ و بعد از اوء ييامبرانى يشت سر هم فرستاديم؛ و به عيسى بن مريم 
دلايل روشن داديم؛ واو را به وسيله روح القدس تأييد كرديم. آيا جنين نيست كه هر زمان» ييامبرى جيزى بر خلاف هواى 
نفس شما آورد. در برابر او تكبر كرديد (و از ايمان آوردن به او خوددارى نموديد)؛ يس عده اى را تكذيب كرده و جمعى را 


به قتل رسانديد؟! (89) و (آنها از روى استهزا) كفتند: دلهاى ما در غلاف است! (و ما از كفته تو جيزى نمى فهميم. آرى؛ 


همين طور است!) خداوند آنها را به خاطر 


ص 7 


كفرشان, از رحمت خود دور ساخته؛ (به همين دليل» جيزى درك نمى كنند؛) و كمتر ايمان مى آورند (868) 


ولكاجاءقم كنات 1 مّنْ عِندِ الله مُصَدِّقَ لما مَعَهُمْ وَكانُوأ من قَبِلَ يَسْتفْتحونَ عَلَى الَّذِينَ كمَرُوأ قلمَا جَاءَهُم ما عَرَهُوأ كمَرُوأ به فلغ 
الله عَلَى الْكَافِرينَ (46) و هنككامى كه از جانب خمدا كتابى كه مؤيد آنجه نزد آنان است برآنها آمد و از ديرباز [در انتظارش] 
بر كسانى كه كافر شده بودند ييروزى مى جستند ولى همين كه آنجه [كه اوصافش] را مى شناختند برآنها آمد انكارش 


در تفسير الميزان» ج 3 ص 32 از تفسير عياشى» از امام صادق (ع): 


(در تفسير جمله (وَلَما جَاءهُمْ كتَابٌ 0 فتن الله تيد ) فرمود: ) يهوديان در كتب خود خوانده بودند كه محمد (ص) رسول 
خدا است و محل هجرتش مابين دو كوه عير و أحد است» يس از بلاد خود كوج كردندء تا آن محل را يبدا كنندء وقتى به 
كوه احد رسيدند در آنجا متفرق شدند و منتظر ظهور ييغمبر خاتم (ص) شدند. دو قبيله اوس و خزرج اموال يهوديان را مى 
كرفتند و يهوديان عليه آنان خط و نشان مى كشيدند» كه اكر ييغمبر ما محمد (ص) ظهور كند. شما را از ديار و اموال خود 
بيرون مى كنيم. وقتى حضرت محمد (ص) مبعوث شدء اوس و خزرج كه همان انصار باشند به او ايمان آوردند» ولى يهوديان 


ايمان نياورده و كفر ورزيدند. 


سما اشْترَوا بهِ أنْفسهُمْ أنْ يكفرُوا بما أَنْرّل الله بَغِيا أَنْ يَرَل الله مِنْ فض لِهِ عَلى مَنْ يَشاءٌ مِنْ عِبِادِهِ باو بِعَصْب عَلى غَضَبِ وَ 


للْكافِرينَ عَذابٌ مُهِينٌ (6) 


و إذا قل لهُْ آبوا با َل لل الوا ْم بم نل علينا و يكفرُونَ ما وراءة و هو اق مص دَق يما تمه م قل فَلِمَ تَفتلو تَعتلونَ أثبياء 
الله مِنْ قل إِنْ كتمم مُؤْمِنِينَ (41) 

د لقذ جا ء كع موسق اناك 8 الكذته لعن ول بندوو اقم ظالقوة 61 

يك َغْنا قَوْفَكمٌ الطورَ حَُذَُوا ما آتَيِناكم بِقُوٌهِ وَ امعو اقالوا سَمغنا وَ عَصَيْنا وَ أَدْ ترتوااق قلويوع العجل يكترقة 
قل بش مما أ مركم به إيمائكع إن كع ) 

قل إِنْ كائثْ كم الدّارُ الْآخِرَهُ عِنْدَ الله خالِصَهً مِنْ دُونٍ النّاس ة توا المؤك نكم صادقينَ (9) 

وَأَنْ يتَمَنوْهُ تدأ بما قَدّعَتُ أَيِديهعْ وَ الله عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ (8ة) 

َ دن أخرصٌ النّاسٍ على حاو و من الي أشرَكوا يود أَحَدّهُمْ لَوْ يُعَمَرْ ألْفَ سَنَهِ وَ ما هُوَ بِمُرَحْْحِهِ مِنَ الَْذاب أنْ يُعَمَرَوَ 


الله تبن بها بقماون زع 


ولى آنها در مقابل بهاى بدىء. خود را فروختند؛ كه به نارواء به آياتى كه خدا فرستاده بود» كافر شدند. و معترض بودند» جرا 


خداوند به فضل خويشء بر هر كس از بند كانش بخواهد, آيات خود را نازل مى كند؟! از اين رو به 


خشمى يعد از خشمى :(از سوئى خذا) كرفتار شدند. و براق كافران مجازاق خوا ركتتلاه اسث (:94) و هتكامى كه به انها كفته 
شود: «به آنجه خداوند نازل فرموده؛ ايمان بياوريد!) مى كويند: «ما به جيزى ايمان مى آوريم كه بر خود ما نازل شده است» و 
به غير آنه كافرسن شود درحهاكق كدحق انيك4 و آنا “زا كدير انها نازل شسدمة تصنديق من كندم ركو اكز (راشت مين 
كوييد و به آياتى كه بر خودتان نازل شده) ايمان داريد» يس حرا ييامبران خدا را بيش از اين» به قتل مى رسانديد؟!) (91) و 
(نن) موس اذاهمة سحزات رانزاى :شما اورهنو شمايس:از:(غيت) انه كوسالة نا اتات كردبد؛ ور بعال كدسمة: 
بوديد (41) و (به ياد آوريد) زمانى را كه از شما ييمان كرفتيم؛ و كوه طور را بالالى سر شما برافراشتيم؛ (و كفتيم: ) «اين 
دستوراتى را كه به شما داده ايم محكم بكيريد و درست بشنويد!» آنها كفتند: «شنيديم؛ ولى مخالفت كرديم؛ و دلهاى آنهاء بر 
اثر كفرشان, با محبت كوساله آميخته شد. بكُو: «ايمان شماء جه فرمان بدى به شما مى دهد, اكر ايمان داريد!) (97) بكو: «اكر 
آن (جنان كه مدعى هستيد) سراى ديككر در نزد خداء مخصوص شماست نه ساير مردم» يس آرزوى مركك كنيد اككر راست 
مى كوييد!» (4) ولى آنهاء به خاطر اعمال بدى كه بيش از خود فرستاده اند هركز آرزوى مركك نخواهند كرد؛ و خداوند از 
ستمكران آكاه است (48) و آنها را حريص ترين مردم - حتى حريصتر از مشركان- بر زندكى (اين دنيا و اندوختن ثروت) 
خواهى يافت؛ (تا آنجا) كه هر يكك از آنها آرزو دارد هزار سال عمر به او داده شود! در حالى كه اين عمر طولانى» او رااز 
كيفر (الهى) باز نخواهد داشت. و خداوند به اعمال آنها بيناست (48) 


0 
َو 1 ا 


قل مَنْ كان عَدُوًا لجبريلَ فَإنَهُ نَزَّلَهُ عَلَى لبك بِإِذْنِ الله مُصَدّقَاً لما بين يَدَيْهِ وَهُدَّىٌ وَبشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (91) بكو كسى كه دشمن 
جبرئيل است [دشمن خداست] جرا كه او به فرمان خدا قرآن را بر قلبت نازل كرده است در حالى كه مؤيد [ كتابهاى] ييش از 


در الميزان» ج 5 ص 3١‏ روايت آورده كه ابن عباتي كفة: دين ازول اين دو ايه (0ة ولىمة) افوخ بود: 


رسول خدا (ص) وقتى وارد مدينه شدء ابن صوريا و جماعتى از يهود اهل فدكك نزد او آمده يرسيدند: اى محمد خواب تو 
جكونه است؟ جون ما درباره خواب ييامبرى كه در آخر زمان مى آيد جيزى شنيده ايم. فرمود: ديد كانم به خواب مى رودء 
ولى قلبم بيدار است» كفتند» درست كفتى» حال بكو ببينم فرزند از يدر است يااز مادر؟ فرمود: استخوان ها و اعصاب و 
ركهايش از مرد است و اما كوشت و خون و ناخن و مويش از زن است. كفتند: اين نيز درست كفتى» حال بكو بدانيم: جه 
مى شود كه فرزند شبيه عموهايش مى شود ولى به دايى هايش شباهت بيدا نمى كند؟ و يا فرزندى به دايى هايش شباهت به 
هم مى رساند و هيج شباهتى به عموهايش ندارد؟ فرمود: از نطفه زن و مرد هر يكك بر ديككرى غلبه كندء فرزند به خويشان آن 
طرف شباهت مى يابد. كفتند: اين نيز درست كفتى؛ حال از يرورد كارت بكو كه جيست؟ اينجا خداى سبحان سوره (قل 


ص ملحن 


هو الله احد) را نازل كرد ابن صوريا كفت: يكك سؤال ديكر مانده اكر جوابم بككويىء به تو ايمان مى آورم و يبرويت مى 
كنمء بكو ببينم: از ميان فرشتككان خدا كدام يكك به تو نازل مى شود؟ و وحى خدا را به تو نازل مى كند؟ فرمود: جبرئيل. ابن 
ضُوريا كفك :انح دشن ناست عون سعيز قل همؤارزه يراف محدكة وسخواتورراق 'ثارل من نود ميكاتنا ؤي انةء كدهموارة 


براى رفع كرفتاريها و آوردن خوشى ها نازل مى شودء اكر فرشته تو ميكائيل بودء ما به توايمان مى آورديم. 


توجه: جبرئيل به معناى «عبد اللّه) يا «بنده خدا» است. 


3 


مَنْ كان عَدُوًا لِلّهِ وَ مَلائِكته وَ رُسْلِهِ وَ جبريلَ وَ ميكالَ فَإِنَّ الله عَدُوٌّللْكافِرِينَ (9) 


0-0 عيو. ١‏ مرعي. 


َقَد أَْرَلنا إليك آياتٍ بَيِناتٍ وَ ما يَكَفْ بها إلا الْفَاسِقُونَ (19) 


ا" 


أوَ كلما عامَدُوا عَهْداَ نبذَهُ فَريقٌ مِنْهُمْ بَلَ أَكتَرْهُمْ لا يُؤْمنُونَ 00٠٠١(‏ 


وَ لَمَا جاءَهُمْ رَسُولَ مِنْ عِنْدِ الله مُصَ دَق لما مَعَهُمْ تود فريق مِنَ الذينَ أوتوا الكتابت كتات الله وَراءَ ظَهُورِهِم كأَنّهُمْ لا يَعْلمُونَ 
الل 6 


و اقواننا كلا الساطة عل 1 ُلك سِِليِمانَ وَ ما كفّرَ سِلَيِمانٌ وَ لكنَّ الشَّيِاطِينَ كََرُوا يُعَلمُونَ النَّاسَ السّخْرَ وَ ما أنْرِلَ عَلَى 
اْمَلكينٍ بابل هارُوت و مارُوت و ما يُعَلّمانِ مِنْ أحَدٍ حتّى يَقُولا نّما مخ ِثنهُ قلا تَكفْ فيتعلْمُونَ مِنْهُما ما يُفَرَقَونَ به بَِنَ الْمَوءِ وَ 
زوج و ما هُمٍ بضَادّينَ به من أي دن الل وَيتَعلّمُونَ ما يَضْ وُمْمْ وَ لا يَنْمَعهُ وَ لَقَّدْ عَلِمُوا لَمَن اذ شْتَراُ ما لَهُ فى الْآخرَه م؟ 


إلا 
تلاق وك ن ما روا به الفضرهة أن كانوا يعلموت 1 6 


0 


وَلَوْ أَنَهُمْ آمَنُوا وَ انَهَا لَمَنُوبَهُ مِنْ عِنْدِ الله حَمِرٌ َو كانُوا يَعْلمُونَ )1١(‏ 


كسى كه دشمن خدا و فرشتكان و رسولان او و جبرئيل و ميكائيل باشد (كافر است؛ و) خداوند دشمن كافران است (48) ما 
نشانه هاى روشنى براى تو فرستاديم؛ و جز فاسقان كسى به آنها كفر نمى ورزد (44) و آيا جنين نيست كه هر بار آنها [-يهود] 
ييمانى (با خدا و ييامبر)بستند» جمعى آن را دور افكندند (و مخالفت كردند. ) آرىء بيشتر آنان ايمان نمى آورند )0٠٠١(‏ و 
هنكامى كه فرستاده اى از سوى خخدا به سراغشان آمد و با نشانه هايى كه نزد آنها بود مطابقت داشت, جمعى از آنان كه به 
آنها كتاب (1سمانى) داده شده بود» كتاب خدا را يث يشت سر افكندند؛ كويى هيج از آن خبر ندارند! )٠ ١(‏ و(يهود)از آنحه 
شياطين در عصر سليمان بر مردم مى خواندند ييروى كردند. سليمان هركز (دست به سحر نيالود؛ و) كافر نشد؛ ولى شياطين 
كفر ورزيدند؛ و به مردم سحر آموختند. و (نيز يهود) از آنجه بر دو فرشته بابل «هاروت» و «ماروت»» نازل شد ييروى كردند. 
(آن دوء راه سحر كردن راء براى آشنايى با طرز ابطال آن.ء به مردم ياد مى دادند. و) به هيج كس جيزى ياد نمى دادند» مكر 
اينكه از ييش به او مى كفتند: «ما وسيله آزمايشيم كافر نشو! (و ازا ين تعليمات» سوء استفاده نككن!)» ولى آنها از آن دو فرشته» 
مطالبى را مى آموختند كه بتوانند به وسيله آنء ميان مرد و همسرش جدايى بيفكنند؛ ولى هيج كاه نمى توانند بدون اجازه 
خداوندء به انسانى زيان برسانند. آنها قسمتهايى را فرامى كرفتند كه به آنان زيان مى رسانيد و نفعى نمى داد. و مسلماً مى 


دانستند هر كسى خريدار اين كونه متاع باشد» در آخرت بهره اى نخواهد داشت. و جه زشت و نايسند بود آنجه خود را به آن 


فروختند» اككر مى دانستند!! )3١7(‏ و اكر آنها ايمان مى آوردند و يرهي زكارى بيشه مى كردندء ياداشى كه 


7١82: ص‎ 


ترد عداسك يراق آثأث بتر بوك )كر ا كاه :داشعند 4 
جند نكته اه تفسيرى در خصوص أيه شريفه ٠‏ و«سحرا): 


كه سنو عام مقن الدبو انان خبال كيد كه وفيت دازف ولى عه وقريب كارض اقل 1ق 


؟ - سحر در لغتء به هشت معنا آمده كه مهم ترين آن ها عبارتند از: خدعه و نيرنكك و شعبده و تردستى و به تعبير قاموس 
اللغه» «سحر) يعنى خدعه كردن است. مفردات راغب به سه معنا اشاره كرده است: الف- خدعه و خيالاءت بدون حقيقت و 
واقعيت» همانند شعبده و تردستى. ب- جلب شيطان ها از راه هاى خاص و كمكك كرفتن از آنان. ج- ممكن است با وسايلى 
ماهيت و شكل اشخاص و موجودات را تغيير داد» مثلا انسان را به وسيله آن به صورت حيوانى د رآورند ولى اين نوع خيال و 


يندارى بيش نيست و واقعيت ندارد. ل7). 
“*- كلمه سحر و مشتقات آن حدود ١‏ بار در قرآن كريم آمده است. 


؟ - نيروى اراده انسان» قدرت فراوانى دارد و هنككامى كه در يرتو رياضتهاى نفسانى قويتر شود كارش به جايى مى رسد كه 
در موجودات محيط خود تأثير مى كذاردء همانكونه كه مرتاضان بر اثر رياضت اقدام به كارهاى خارق العاده مى كنند. اين 
نيز قابل توجه است كه رياضتها كاهى مشروع است و كاهى نامشروع» رياضتهاى مشروع در نفوس ياكك» نيروى سازنده ايجاد 
مى كند و رياضتهاى نامشروع» نيرويى شيطانى است وهر دو ممكن است منشأ خارق عادات كردد كه در اولى مثبت و سازنده 


ودر دوم مخرب است. (00). 


ه - ممكن است برخى افراد با استفاده از هيينوتيزم و تله ياتى كارهاى عجيبى انجام دهند البته اين علوم نيز از علوم مثبتى است 
كه مى تواند در بسيارى از شئون زندكى مورد بهره بردارى صحيح قرار كيرد» ولى ساحران از آن سوء استفاده مى كردند و 
براى اغفال و فريب مردم آنها را به كار مى كرفتند. اككر امروز هم كسى از آنها جنين استفاده اى كند سحر محسوب مى شود. 


(همان منبع) 
ص 0006 


"7/7 بحارالأنوار» ج 8ه ص‎ -١ 


1- تفسير نمونه» ج ١‏ ص 7/8 


- همان منبع 


- به استناد آيه شريفه مورد بحث بعضى از انواع سحر به راستى اثر مى كذارد آن جا كه مى فرمايد: آنها سحرهايى را فرا 
مى كرفتند كه ميان مرد و همسرش جدايى افكند. و نيز مى فرمايد: آنها جيزهايى را ياد مى كرفتند كه مضر به حالشان بود و 


نافع نبود. 


- كاهى سحر به معناى تردستى» فريفتن» شعبده و جشم بندى است كه حقيقتى ندارد» همجنان كه مى فرمايد: فَإذًا حِبَالْهُْ 
وَعِصآيهُمْ ييل إِلَيهِ مِنْ سِتخْرهِم أَنّهَا تَشعَى» - «ريسمانها و عصاهاى جاد وكران زمان موسى در اثر سحرء خيال مى شد كه 
حركت مى كنند) ( طه8* ) و نيز مى فرمايد: «قَالَ أَلْقَوَا مما ألْقَواْ سَحَرُوا أَعْيْنَ النّاس وَاسْتَوْمَبُوهُمْ وسجاء و بسِحْرعَظِيم) - «كفت 


شما بيفكنيد و جون افكندند ديد كان مردم را افسون كردند و آنان را به ترس انداختند و سحرى بزركك در ميان آوردند» (1). 


- فقهاى اسلام همه مى كويند: «ياد كرفتن و انجام اعمال سحر و جادو كرى حرام است؛ اما اككر سحر براى ابطال سحر و حل 
و كشودن آن باشد بى مانع است» . همجنان كه حضرت على (ع) مى فرمايد: «كسى كه سحر بياموزد» كافر شده است و رابطه 
او با خداوند به كلى قطع مى شود ,و نيز مى فرمايد: «طلسم حرام و كسب درآمد كردن از اين راه نيز حرام است» . 
افد" 


4 - جنانجه ياد كرفتن سحر به منظور ابطال سحر ساحران باشد اشكالى ندارد» بلكه كَاهى به عنوان واجب كفايى مى بايست 
عده اى سحر را بياموزند تا اكر مدعى دروغكويى خواست از اين طريق مردم را اغفال يا كمراه كند سحر و جادوى او را ابطال 
نمايند. (5). 


٠‏ -در كذشته قسمت قابل توجهى از سحرها بوسيله استفاده از خواص شيميايى و فيزيكى به عنوان اغفال مردم ساده لوح 
انجام مى شده است. مثا در تاريخ ساحران زمان موسى (ع) مى خوانيم كه آنها درون ريسمانها و عصاهاى خويش مقدارى 
نوا ة ييا متعومن : عا ل حيودو جد قزان داق يردقق #تدريى العايشن قات ونياس الرروسابل خراوق كدو ريو اذ 
تعبيه كرده بودند» به حركت درآمدند و تماشا كنند كان خيال مى كردند آنها زنده شده اند. (ه). 


7١8: ص‎ 


١١8 اعراف‎ -١ 

؟- وسائل الشيعه ج ١7‏ ص ١68‏ 
*- سفينه البحارء ج 5 ص 4١‏ 
*- تفسير نمونه» ج 1 ص 4/ا" 
ه- همان 


١‏ -اغلب مواردى كه مردم آن را سحر مى يندارند سحر نيست بلكه ناشى از توجه بيش از حد عده اى به خرافات و اوهام 


استء به عبارتى ساحران در قوه خيال انسان تضرف من كتند :و بر آدمن اثر خيالى هى كذارثد. 


مد 


١‏ - براى رفع سحر بايد به خداى سبحان يناه برد. مثلا اين آيه را هفت بار بر سحر شده بخوانند: «سَنَشّدّ عَضُدَكك بأخيك و 
تقل لكنا شلطانا ذل بعكرة كما تاها الثما و عن انفكها الغالر3 اميس 15 


3 - اعجاز در لغتء به سه معنا ذكر شده است كه عبارتند از: فوت واز دست دادن. ناتوان يافتن و ناتوان نمودن. در تعريف 
معجزه مى توان جند ويزكى را ذكر كرد: الف- هيج عاملى نمى تواند بر آن جيره شود. ب- قابل تعليم و تعلم نيست. ج- 
كارى خارق عادت است و از توانايى بشر خارج مى باشد. د- سند حقانيت مدعى نبوت با امامت است. ه- همراه با «(تحدى) 


٠‏ - كارهايى كه عنوان خارق العاده به خود مى كير ند» اقسام مختلفى دارند كه تنها يكك قسم آن معجزه است كارى كه 
ييامبران با عنوان معجزه انجام مى دهند, اولياى الهى با عنوان كرامت انجام مى دهند. اعجاز براى اثبات نبوت و امامت صورت 
مى كيرد» ولى كرامت براى اثبات نبوت و امامت نيست. اعجاز تنها از ييامبر و امام معصوم صادر مى شود ولى كرامت» 


ممكن است از غير ييامبر و امام معصوم (ع) هم صادر شود و منع عقلى هم ندارد. 


- معجزه با سحر فرق هاى بسيارى دارد از جمله: معجزه حق استء. ولى سحر باطل است. سحر بر خلاف معجزه ييروزى و 
رستكارى ندارد: (وَلَا يفْلِحٌ السَاجِرُونَ) أذ" 


سحرء عمل مفسدان استء ولى معجزه عمل انبياى الهى و همجنين سحر دير يا زود باطل مى شودء ولى معجزه باطل شدنى 


نيست: امَا جتنم به السَخْرٌ إِنَّ الله سَئبِطٍ_لْهُ إنَّ الله لآ يُصْلِحٌ عَمَلَ الْمَفْسِدِينَ) (يونس .)6١‏ معجزه بر خلاف سحر مربوط به عالم 
غيب است: اوَيَقُولُونَ لَْلا أنِل عَلَيِهِ ءَايَهٌ مّن رَبَهِ ققَلْ إِنّمَا الْعهبُ لله (ع). 


بط م 


٠١94: ص‎ 


-١‏ مكارم الأخلاق, ميرباقرى» ج 7 ص 18 - ولام 
"- الالهيات فى الكتاب و السنهء جعفر سبحانى» ج ”2 ص ع 
عي ا 


5- يونس ”3 


و حال كه قرار شد سحر به مردم آموزش داده شود جرا بايد خداوند دو فرشته را مأمور آموزش كند و جرا نبايد توسط بيغمبر 


آن زمان اين مأموريتٍ الهى انجام مى شد؟ 


باسخ: به استناد آيه شريفه مورد بحث («وَاتَبعُوا ما تَتْلُو الشَّاطِينٌ ...» معلوم مى شود كه شياطين در عصر سليمان (ع) سحر و 
جادو را در بين مردم رواج دادند» خواه ناخواه عده اى از اين علوم در جهت كارهاى خلاف استفاده مى كردند» بنابراين لازم 
بود كه يادزهر سحر هم آموزش داده شود تا آن اسحار باطل شوند و لازمه ى آموزش يادزهر سحر اين است كه ابتدا بايد 
هونو سيد وا يوني قا وا تناد تخركن وادر كه كتند: مدلا وكه دأ زوشار خا نداتد كةادارؤهاى عورد نظ وار جه مواد يفكي 


شده اند نمى تواند يادزهرش را بسازد. 


ياسخ سؤال دوم: اولا انبياء (ع)» خليفه خداوند متعال بر روى زمينند و هدفشان ارشاد و راهنمايى مردم و رساندن احكام و 
حدود الهى است تا مردم را به سوى سعادت ابدى و كمال حقيقى راهنمايى كنند» در صورتى كه سحر راهى به سوى سعادت 
و كمال نداشته و با رسالت تضاد دارد» بنابراين خداوند متعال نخواسته است حتى براى يكك بار هم, اين مقام و اين واسطه 


ثانياً: با توجه به سياق آيه شريفه كه مى فرمايد: «سليمان هركز (به سحر نيالوده) و كافر نشد» . برداشت مى شود كه مردم 
(يهود) حضرت سليمان (ع) را متهم به كفر و سحر كرده بودندء با اين حال كه سليمان (ع) مأمور به آموزش سحر نشد و دو 
فرشته مأمور شدند ولى باز هم مورد اتهام قرار كرفتء حال اككر اين مأموريت را انجام مى داد جه مى شد؟!!! اين جريان مثل 
ماجراى درس نخواندن ييامبر اكرم (ص) است و با وجودٍ به مكتب نرفتن باز هم مورد اتهام عموم مردم قرار كرفت كه قرآن را 
در مكتب ياد كرفته است. حال اكر به مكتب مى رفت جه مى شد؟!!! 


در تفسير الميزان» ج ”2 ص 737 از عياشى و قمىء از امام باقر (ع) روايت آورده كه فرمود: 
يس همين كه سليمان از دنيا رفت» ابليس سحر را درست كرده.؛ آن را در طومارى ييجيد و 


5١٠١: ص‎ 


بر يشت آن طومار نوشت: اين آن علمى است كه آصف بن برخياء وزير حضرت ساليمان (ع) براى سلطنت سليمان بن داوود 
نوشته و اين از ذخاير كنجينه هاى علم است» هر كس جنين و جنان بخواهدء بايد جنين و جنان كندء آنكاه آن طومار را در 
زير تخت سليمان دفن كرد؛ آنككاه ايشان را به درآوردنٌ راهنمايى كرد و بيرون آورده برايشان خواند. لاجرم كفار كفتند: 
عجبء اينكه سليمان بر همه ما جيره كشت به خاطر داشتن جنين سحرى بوده ولى مؤمنين كفتند: نه» سلطنت سليمان از ناحيه 


خدا و خود او بنده خدا و ييامبر او بود. 
لمن 


با توجه به متن حديث فوق» سحر و جاد و كرى بعد از فوت حضرت سليمان (ع) رخ داده است و ايرادى در ياسخ سؤال دوم 
بيش مى آيد كه حضرت سليمان (ع) در قيد حيات نبوده است. كه در ياسخ بايد كفت با توجه به آيات و روايات كه زمين 


هيجكاه بدون خليفه باقى نمانده يس جانشين حضرت سليمان (ع) به عنوان خليفه الهى مى تواند ياسخ به سؤال مذكور باشد. 
در تفسير الميزان» ج /7. ص 2167 از نهج البلاغه» از حضرت على (ع): 

كاهن مثل_ساحر است. و ساحر مثل كافر است. و كافر در آتش است. 

در تفسير جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص 157» از وسائل الشيعه» باب 78 حديث/؛ از حضرت على (ع): 

كسى كه سحر بياموزد» كم يا زياد» كافر شده است و رابطه او با خدا به كلى قطع مى شود. 


از همان منبع» از امام صادق (ع): «عقده سحر را بكشاء ولى كره جادوكرى مزن» . (ازاين حديث استفاده مى شود كه براى 
كشودن كره سحرء آموختن و عمل به آن بى اشكال است). 


در نهج البلاغه» ص الى ح 5٠٠١‏ از حضرت على (ع): جشم زخم حق است. 


يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوأ لا تَقُولوا رَاعِنا وَقُولُوأ انظونًا وَاسِمَعُوا وَلِلكافِرِينَ عََدَابٌ أَلِيمٌ )٠١©(‏ اى كسانى كه ايمان آورده ايد نكوييد 


راغنا'و بكوبيد. انظرنا'و [ابن توضيه را] يشتويد و [كرنه] كافران واغذاي ذردناكك ابت () 
2 نكته: 

مشابه آيه شريفه فوقء آيه شريفه ى (نساء 58) مى باشد: «وَاسْمَعْ غَيرَ مُسْمَع وَ رَاعِنا ...2 . 

2 نكته: 

در صدر اسلام هنكامى كه ييامبر (ص) مشغول سخن كفتن بود و آيات و احكام الهى 


5١١: ص‎ 


رابيان مى كردء مسلمانان» كاهى از او مى خواستند» كمى با تأنى سخن كويد تا بتوانند مطالب را خوب دركك كننئد و آن را 
به خاطر بسيارند» آنها براى اين درخواست جمله «راعنا» (الرعى: مهلت دادن و رعايت كردن) را به كار مى بردند» ولى يهود 
همين كلمه را (الرعونه به معنى حماقت و كودنى) براى فحش و دشنام يكديكر استعمال مى كردند و هنككامى كه به ييامبر 
(ص) و مسلمين مى رسيدند با كفتن اين كلمه آنها را مسخره مى كردند. 


در الميزان» ج ”. ص ره آورده است: عبارت («با ايها الذين آمنوا» در 0 (هشتاد و ينج) ابه قرآن آمده است. و اين ايه اولين 
آن است و منظور از آن مؤمنين اين امتند. و اما از امتهاى قبل از اسلام به كلمه (قوم) يا (اصحاب) و در خصوص قوم موسى 


(ع) به بنى اسرائيل تعبير مى كند. 


نازل نفرموده. مكر آنكه «على بن ابيطالب (ع» در ارق امي: آن است. 


ما يَوَدٌ الّذينَ كمَرُوا مِنْ أفرل الكتاب وَلآ الْمَضْرِكينَ أَنْ تَرّلَ عَلَيِكمْ مِنْ حَير مِنْ رَبَكمْ وَ اللَهُ بَخْتَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَاءٌ وَ الله ذو 


لْمَضْل الْعظيم )1١0(‏ 


خداوند. رحمت خود را به هر كس بخواهدء اختصاص مى دهد؛ و خداوند» صاحب فضل بزركك است )1٠١8(‏ 


در غررالحكم» ص 15” از امام على (ع): دوست را «صديق) كويند جون معايبت را «صادقانه) به تو كويد. و دشمن را«عدو) 


تافك. عو و يه كو اتعدق) كزده و مها تكد وا كوك 
مَا تنسح مِنْ آي أ تُنسِهًا تأت بِخَير مَنْهَا أؤ مِْلهَا َم تَْلْ أنّ الله عَلَى كل شَئْءِ قَدِيرٌ 
)٠١8(‏ ما هيج آيتى را نسخ نمى كنيم واز ياد ها نمى بريم مكر آنكه بهتر از آن و يا مثل آن را مى آوريم مككر هنوز ندانسته 


در تفسير الميزان» ج 3 ص “ام درذيل آيه فوق آمده امك «آيات منسوخه لحنى دارند كه مبين آن استء به زودى نسخ 
خواعيك كل مدلا كر سو سوه من ة اهن ذرماتة فكلا عدو عقا و ناد حدم كتزيك فا كنار نه اس عزدرا بتري كه 
بعدها به صورت حكم جهاد نسخ شد. ويا در مورد حكم زنان بدكاره مى فرمايد: «ايشان را در خانه ها حبس كنيدء تا 


م ركشان برسد و يا خدا 


ص :517 


راهى برايشان معين كند كه بعداً با حكم تازيانه زدن به زناكار نسخ كرديد» . 

ل : 

آيت الله خويى (ره) در كتاب نا ؤناعن رو ناعم دقفا غك تنو ساحت الشزاة وآ آراتة كرده اسك بو ننه اسك يك 
از شروط نسخ آن است كه آن آيه لحنى كه مبين تغيير در آن باشد را نداشته باشد و اككر اين لحن را داشته باشد» تخصيص 
است و نه نسخ . بنابراين آن آياتى كه صاحب الميزان به عنوان منسوخ بيان كرده است در حقيقت تخصيص يافته اند نه 
منسوخ. 

صاحب تفسير الميزان» © آيه از كل قرآن كريم را منسوخ شده مى داند: 


3 آنه جتكجوبان (اتقال268): كه :در آن حجتكجوبان مسلمان موظئ شذتد .هر تقر با ١+‏ تقر كافر ثبراة كنيل كة بعد توسط آبه 


©* همين سوره (آيه تخفيف) نسخ كرديد و به 7 نفر تخفيف داده شد. 


؟_ابه عذده زنان شوهر مرده (بقره ٠‏ كه در آن اين عذده كمال ممق يعدا توس 6 بقره نسخ شده و به جهار ماه 


وده روز تقليل يافت. 
"'_ آيه نجوا (مجادله ؟١١):‏ كه توسط آيه ١7‏ همان سوره نسخ شده است. 
*_ آيه عفو (بقره 2309 افعالا عفو كنيد ... ) كه توسط آيه جهاد يا قتال (توبه 19) نسخ مى شود. 


ه_آيه حكم زنان بدكاره (نساء 60 «ايشان را در خانه ها حبس كنيد تا م ركشان برسد يا خدا راهى برايشان معين كند) كه 
بعداً با آيه رجم (نور 7) نسخ كرديد. 


اولوالارحام (احزاب2) نسخ شده و توراث از طريق خونى را دستور مى دهد. 


توجه: صاحب الميزان همجنين حكم حرمت جماع در شبهاى ماه رمضان (اين حكم در قرآن نيامده) را توسط آيه جواز جماع 


در شب رمضان يعنى: «أحل لكما (بقره /ا/1) منسوخ مى داند. 


4 


4 


توجه: اما آيت الله خوي به جز آبه نجوا بقيه آبات به اصطلاح نسخ شده فوق الذكر را به عنوان منسوخ قبول ندارد بلكه آ: 
بو : ل ا يي سد اسه ج مجع فو راان عوال مسواح كبو 1 


را تخصيص شلده مى داند. 
ل 


همانطور كه در فصل سوم و ذيل آيات (تسناء هاو )١18‏ آورده ايم» به جز آيه نجوا و شايد دو ايه (نساء و8١‏ هيج يكك از 
آيات الهى منسوخ نشلنة انل (والله اعلم). 


ص شريف 


َلَمْ تَعلّم أنَّ الله لَهُ ملك السّماوات و الَْرْض وَ ما لَكغ مِنْ دُونٍ اللّهِ مِنْ وَلِيّ ولا نُصير 01١7(‏ 
م تَريدٌونَ نشكا رَسُولَكُمْ كما سيل مُوسى هِنْ قبل و مَنْ يَتِدّلٍ الْكفْرَ بالإيمانٍ فَقَدْ ضَلَّ سوا الصَبيلٍ (8: 4 


ود كثير بن أل الكتاب لَؤ يَدُوَكمْ من بَغدٍ إيمايكم كُفَاراً حسداً ون عند نقتم ِنْ بَغدٍ ما تين لَهُمُ الْحَقٌ فَاعْفُوا وَ اط موا 


َنَّى يأتى الله َأ إن الل عَلى كل شَئ ءِ قدِيرٌ )1١9(‏ 


وَ أقيمُوا الصّلاة وَ آنُوا الزّكاة وَ ما تُقَدّمُوا لِأنْفسِكم مِنْ خَيِر تَجِدُوهُ عِنْدَ الله إِنَّ الله بما تَعْمَلونَ بَصيرٌ )1١١(‏ 


د تفبازي تلك أاء شهُمْ قل هانُوا بُؤهاتكم إِنْ كنم صادقينَ )11١(‏ 


2 
- 
2 


تلى مَنْ ألم وَجْهَه لل وَ هُوَ مُحْسِنٌ قَلَهُ أخرٌة عِنْدَ رَيْهِ و لا حَوْفَ عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَئُونَ 0115 


وَقَالَتِ الْيَهُودُلَيِسَتِ النُصارى عَلى شي ءٍِ وَّ قالّتِ النُصارى لَيِمَتِ الْيَهُودُ عَلى شََى ءٍ وَ هم بَتْلُونَ الكتات ك ذلك قَالَ الّذِينَ لا 
يَعلَمُونَ مِثْلَ قَولِهِمْ فَاللَهُ يَخكمٌ بَينَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَهِ فيما كانُوا فيه بَحْتَلِفُونَ )1١(‏ 


وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ‏ ع عاك إن تلكودوناه موس دن عرها اوعدا كاه لي أذ 
خِرْىٌ وَ لَهُمْ فى الآخرَه عَذابٌ عَظَيمٌ )1١(‏ 


آيا نمى دانستى كه حكومت آسمانها و زمين» از آن خداست؟! (و حق دارد هر كونه تغيير و تبديلى در احكام خود طبق 
مصالح بدهد؟!) و جز خداء ولى و ياورى براى شما نيست. (و اوست كه مصلحت شما را مى داند و تعيين مى كند) )1٠١7(‏ آيا 
مى خواهيد از يبامبر خود. همان تقاضاى (نامعقولى را) بكنيد كه يبش از اين» از موسى كردند؟! (و با اين بهانه جويى هاء از 
ايمان آوردن سر باز زدند. ) كسى كه كفر را به جاى ايمان بيذيرد؛ از راه مستقيم (عقل و فطرت) كمراه شده است )1١8(‏ 
بسيارى از اهل كتاب» از روى حسد - كه در وجود آنها ريشه دوانده- آرزو مى كردند شما را بعد از اسلام و ايمان» به حال 
كقونار كرو انهد 4ه التكمكك راف نيا كام وو عه عنا ابوت تنا ااا عت كعن كدت تابه ااخداوتف فرمان 
خودش (فرمان جهاد) را بفرستد؛ خداوند بر هر جيزى تواناست )٠١9(‏ و نماز را بريا داريد و زكات راادا كنيد؛ وهر كار 
خير :زا براى غود ان ينشن:هى فرستبد» آل ]زد مدا (د نز شراق ديك ) شواهيد يافت؟خداوند نه اعمال شسايتاسشت :03 
آنها كفتند: «هيج كسء جز يهود يا نصارىء هركز داخل بهشت نخواهد شد» اين آرزوى آنهاست! بِكنُو: «اكر راست مى 
كوييدء دليل خود را (بر اين موضوع) بياوريد!)» )1١١١(‏ آرىء كسى كه روى خود را تسليم خدا كند و نيكوكار باشدء ياداش او 
نزد يرورد كارش ثابت است؛ نه ترسى بر آنهاست و نه غمكين مى شوند. (بنابر اين» بهشت خدا در انحصار هيج كروهى 
نيست) )1١١171(‏ يهوديان كفتند: «مسيحيان هيج موقعيتى (نزد خدا) ندارند» و مسيحيان نيز كفتند: «يهوديان هيج موقعيتى ندارند 
(و بر باطلند)» ؛ در حالى كه هر دو دسته؛ كتاب آسمانى را مى خوانئد (و بايد از اين كونه تعصبها بركنار باشند) افراد نادان 
(ديكر» همجون مشركان) نيز سخنى همانند سخن آنها داشتند! خداوند» روز قيامت» در باره آنجه در آن اختلاف داشتند» 
داورى مى كند )1١17(‏ كيست ستمكارتر از آن كس كه از بردن نام خدا در مساجد او جلو كيرى كرد و سعى در ويرانى آنها 


نمود؟! شايسته نيست آنان» جز با ترس و وحشتهء وارد اين (كانونهاى عبادت) شوند. بهره آنها در دنيا (فقط) رسوايى است و 


در سراى ديككر. عذاب عظيم (الهى)!! )1١5(‏ 


وَلْلَهِ الْمشْرق وَالْمَغْربُ فَأيَنَا ولوأ قنَمّ وَجَهُ اللّهِ إِنَّ الله وَاسِحٌ عَلِيم )1١0(‏ و مشرق و مغرب از آن خداست يس به هر سو رو 


كنيد آنجا روى [به] خداست آرى خدا كشايشك, 


ص :31" 


داناست )١١8(‏ 
در تفسير الميزان» ج "”, ص /الاء از عياشىء از امام باقر (ع): 


خداى تعالى اين آيه را در خصوص نمازهاى مستحبى نازل كرد جه در نمازهاى مستحبى لازم نيست حتماً به سوى كعبه 
خوانده شودء مى فرمايد به هر طرف بخوانى رو به خدا خوانده اى». همجنان كه رسول خدا (ص) وقتى به طرف خيبر حركت 
كرد بر بالالى مركب خود نماز مستحبى مى خواند» مركبش به هر طرف مى رفتء آنجناب با جشم به سوى عكعبه اشاره مى 
فرمود. و همجنين وقتى از سفر مكه به مدينه باز مى كشت و كعبه يشت سرش قرار كرفته بود. 


وقالوا انَحْدَ الله وَلد] شبحائة بل له ماافى الماوات و الأوض كل .له فاتوة (12) 


0 


بَديْعٌ السّماواتٍ وَ الأزض وَ إذا قضى أمْر قَإنّما 0 


وَ قال الّذِينَ لا يعْلْمُوتَ لو لا كلما اللّهُ أ تَأتِينا آبَهٌ ك لكك قال الَّذِينَ من قَيلِهع مِْلَ قَولِهِم تشابَهث لوب بهُم قد با اآآياتٍ لم 


يُوقَنُونَ (114) 


ا 
َأ 


َناك بِالْحَقَّ بشيراً و ديرا وَّلا تسْئَلَ عَنْ أضحاب الْجحيم (115) 


وَلْنْ تؤضى عَنْكك اليَهُودٌ وَّ لا النصارى حَنّى تب بع ملنَهُع قَلْ إنَّ مِدَى اللَِّ هُوَ الُّدى وَ لين البَْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الى جاءك مِنَّ 
لْعِلّم ما لكك مِنَ الله مِنْ وَلِيّ وَ لا نصير )11١(‏ 


الذينَ آتَينَاهُمُ الكتاب يَثْلونَهُ حق تِلاوَتِهِ أولنك يُؤْمسُونَ به وَ مَنْ كفن به فأولكك هم الحاسِرُونَ )17١(‏ 
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باانيى إنقراقل أدكدوا تنميف الى العف عاد ليم وَ أَنَى فَصَلتكمْ عَلَى الْعالّمِينَ (؟017) 
وَ انّقَوا يَؤماً لا تجزى نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَيئاً وَ لا يُقبل مِنْها عَذْلَ وَ لا تَنْفَعُها سَفاعَةٌ وَ لا هُمْ يُنْصَوُونَ (17) 


و(يهود و نصارى و مشركان) كفتند: «خداوندء فرزندى براى خود انتخاب كرده است» ! - منزه است او- بلكه آنجه در 
آسمانها و زمين است» از آن اوست؟؛ و همه در براير او خاضعند! )١1١8(‏ هستى بخش آسمانها و زمين اوست! و هنكامى كه 
فرمان وجود جيزى را صادر كند. تنها مى كويد: «موجود باش!) و آن» فورى موجود مى شود )١١7(‏ افراد ناآ كاه كفتند: جرا 
عمد اباما متنك لمى كويد؟! وبااجرا ابا وانشاته ا برزاى خوج مااتمى ١‏ يدف يشيان انها نل عسين كو هشكن من كنسد؛ 
دلها و افكارشان مشابه يكديكر است؛ ولى ما (به اندازه كافى) آيات و نشانه ها را براى اهل يقين روشن ساخته ايم )1١18(‏ ما 
تو را به حق» براى بشارت و بيم دادن (مردم جهان) فرستاديم؛ و تو مسئول (كمراهى) دوزخيان (يس از ابلاغ رسالت) نيستى! 
(119) هركز يهود و نصارى از تو راضى نخواهند شدء (تا به طور كامل» تسليم خواسته هاى آنها شوى, و) از آيين (تحريف 
يافته) آنان» بيروى كنى. بكو: «هدايت» تنها هدايت الهى است!» و اكر از هوى و هوسهاى آنان ييروى كنىء بعد از آنكه آ كاه 


شده اى» هيج سريرست و ياورى از سوى خدا براى تو نخواهد بود )11١(‏ كسانى كه كتاب آسمانى به آنها داده ايم [يهود و 


نصارى] آن را جنان كه شايسته آن است مى خوانند؛ آنها به ييامبر اسلام ايمان مى آورند؛ و كسانى كه به او كافر شوندء 
زيانكارند (171) اى بنى اسرائيل! نعمت مراء كه به شما ارزانى داشتمء به ياد آوريد! و(نيز به خاطر آوريد) كه من شما را بر 
جهانيان برترى بخشيدم! )1١7(‏ از روزى بترسيد كه هيج كس از ديكرى دفاع نمى كند؛ و هيج كونه عوضى از او قبول نمى 


شود؛ و شفاعت. او را سود نمى دهد؛ و (از هيج سويى) يارى نمى شوند! (17117) 


ص :516 


در الميزان» ج 5 ص از كافى» از امام صادق (ع2 روايت كرده» كه در تفسير آيه١1١‏ فرموده: 
اينان كه قرآن را به حق تلاوتش تلاوت مى كنند امامان امت هستند. 
وَإِذ الى إبْرَاهِيم رَبهُ بكلمَاتٍ فَأتَمَهُنَ قَالَ إِنّى جاعلَك لِلنّاس إِمَامًا قَالَ وَ من ذرَيتى قَالَ لا يال عَهْدِى الظَالِمِينَ (؟17) و جون 


دادم [ابراهيم] يرسيد از دودمانم [حطور] فرمود ييمان من به بيداد كران نمى رسد )١178(‏ 


درباره «كلمات» تعابير فراوانى وجود دارد از جمله: 


فرزند. 


١‏ - خصلت هاى نيكويى كه در شريعت به آنها اشاره شده است مثل: توبه كنند كان- عبادت كنند كان- شكر كزاران- روزه 
داران- ركوع كنند كان- سجده كنندكان- آمران به معروف- نهى كنند كان از منكر- نككهبانان حدود الهى- بشارت به مؤمنان 


و غيره. 
“" - هر عملى كه بوى الهى داشته باشد و باعث قرب حضرت حق «جل جلاله) شود. 


ع8 - به استناد روايات» مراد از آن «كلمات» نامهاى مقدس محمكل.». على. فاطمه. حسن و حسين (عليهم السلام) أانئة: و ابراهيم 
(ع) با توسل به اهل بيت (ع) به مقام امامت رسيد. 


ل 


نكته اول: «وَإِذِ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَبَهُ بكلِمَاتِ) » اين جمله از آيه شريفه اشاره دارد به اينكه خدايتعالى بعد از آزمونهاى سختى مثل 
شكستن بت هاء هجرتء طرد زن و فرزندء قربانى كردن فرزند و توسل به اهل بيت (ع) مقام والاى امامت را به حضرت ابراهيم 


نكته دوم: «فَأَتَمَهُنّ) » اين كلمه مى رساند كه آن حضرت توانسته است به نحو اكمل از عهده اين آزمونهاى سخت الهى سر 


بلند بيرون آيد. 
نكته سوم: «و من ذريتى» » يعنى حضرت ابراهيم (ع) درخواست اين مقام را براى ذريه ى 
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خويش كرده اند و اشاره به زمانى از زندكى حضرت ابراهيم (ع) دارد كه داشتن ذريه و نسلش قطعى باشد و اين در حالى 
است كه حضرت ابراهيم (ع) موقعى صاحب بجه شد كه قبلا به مقام نبوت و رسالت رسيده بود و تا آن زمان اميدى به بجه 


دار شدنش نداشتء بنابراين معلوم مى شود كه مقام امامت بعد از رسالتش بوده است به عبارتى بالاتر از نبوت و رسالت است. 


البته اين مطلب از جمله (وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّهٌ بكلِمّاتِ» » نيز برداشت مى شود جرا كه حضرت ابراهيم (ع) در طول دوران 


معيديم نه إسساة ابه كويفةة اال اه قوق على »أن فى الك تر كفت اومن شارك انكر رد دشنن سن هيدنا 


اينكه بير شده ام؟!» (حجر85)؛ آن حضرت در اواخر عمر شريفش بود كه وعده فرزند دار شدنش را از فرشتكان كرفت. 


نكته جهارم: اولاً حضرت ابراهيم (ع) در آن زمان به رسالت رسيده بوده يس مى دانست كه امامت از رسالت بالاتر است. 
ثانياً: افراد كنهكار هم در ذريه تمام انسانها حتى انبياء خواهند بود واين مطلب را هم مى دانست. ثالثاً: اين را هم مى دانست 
كه انبياء و رسولانى از نسلش خواهند آمد. با اين اوصاف معلوم مى شود كه منظور حضرت ابراهيم (ع) از «من ذريتى» قطعاً 
آن كروه از ذريه اش است كه به نبوت و رسالت برسندء نه بقيه ذريه اش. بنابراين منظور از امامت در آيه شريفه صرفاً امامت 
به معناى بيشوايى نيست كه شامل تمام صالحين از ذريه ابراهيم (ع) از جمله انبياء و مرسلين باشد بلكه مراد از امامت صرفاً به 
معناى خلافت مطلقه حضرت حق تعالى بر روى عالم هستى است كه تنها شامل ييامبران اولوالعزم و ائمه اطهار (ع) مى شود كه 
البته از ذريه حضرت ابراهيم (ع) فقط موسى (ع) و عيسى (ع) و حضرت رسول خاتم (ص) و ائمه اطهار (ع) توانسته اند به 
مقام امامت برسند. بنابراين درخواست حضرت ابراهيم (ع) نه تنها يكك درخواست العياذ بالله نابجا نبود بلكه تركك اولى هم 
نبوده استء به عبارتى يكك آرزويى بوده كه براى رسولان از ذريه اش درخواست كرده است. و اين مى رساند كه مقام امامت 


خيلى از رسالت بالاتر است و آرزويى براى تمام رسولان بوده است كه به اين مقام برسند. 
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نكته بنجم: مراد از عبارت: شَالَ لآ يَدَالُ عَهْدِى الظَالِمِينَ) » اين نيست كه العياذ بالله ابراهيم (ع) درخواستى نابجا كرده باشد 
بلكه مى خواهد بفرمايد كه اين مقام به كسانى كه مشمول «ظالمين» نباشند عطا مى شود. و در حقيقت آرزوى ابراهيم (ع) را 


به كنايه اجابت فرموده است. 


نكته ششم: مقام عصمت مراتبى دارد» كه بالا-ترين آن مربوط به امامت است. و بالاترين عصمتء كه عصمت مطلقه است 
مخصوص اهل بيت (ع) است. به عبارتى جهارده معصوم (ع) مرتبه اى بالا-تر از تمام انبياء و حتى صاحبان شريعت دارند و 
ه ركز مرتكب «فكر تركك اولا) نمى شوئد. 


نكته هفتم: با توجه به احاديث و نيز با توجه به آيه شريفه #١‏ سوره مباركه بقره و نيز آيات و روايات فراوانى كه در شأن و 
منزلت مقام والاى اهل بيت (ع) آمده. بر واضح است كه آنها بيش خداوند متعال مقام و منزلت فراوانى دارند و آنها واسطه 
فيض الهى به تمام موجودات از جمله انبياء هستند و حضرت ابراهيم (ع) نيز از طريق حب و تمسكك به اهل بيت (ع) توانست به 
مقام والاى امامت برسد. البته اين تمسكك همراه با اطاعت خداوند سبحان و آزمايشات سخت بود. 


نكته هشتم: كار نبى و رسول راهنمايى از طريق نصيحت و موعظه و به عبارتى آدرس دادن است ولى كار امام هدايت و 


كرفتن دست خلق و بردنشان به سوى صراط مستقيم است. 


توجه: علا-مه طباطبايى (ره) (الميزان» ج 3 ص 45 0١١١‏ در تفسير آيه شريفه بحثى مفصل در بيان مقام امامت آورده و 
بحثش در صفحه 1 اؤزدهاسث: لدنناين تغير اشارة ان اسث به ابن كه ستمكزان در تهايت درجه ذؤرى از ساحتث عهد 


الهى هستند) . 
الى 


ادن عارك اسن الفوان كه كش رنوائك مركهددورى :سات عيذ اليو كاذل اجتعاء افك تلك من ما ست امن كت: 
«حداقل» يا «كمترين درجه دورى از ساحت عهد الهى» » جرا كه در ذريه حضرت ابراهيم (ع) افرادى از جمله اسماعيل (ع) و 
اسحاق (ع)» به مقام نبوت رسيده اند ولى خدايتعالى آنها رالا-يق امامت نفرموده است لذا رسيدن به مقام امامت كه «ححد 


اعلاى قرب الهى» است به هر كسى تعلق نمى كيرد و اينكه خدايتعالى رسيدن به مقام امامت را 


ص :718 


منوط به ظالم نبودن فرموده؛ منظور از آن ظلم» صرفاً «ترك اولى» يا هر نوع مانعى جزيى است كه مانع رسيدن به حد اعلاي 
قرب الى الله است و نه «ظلمى كه باعث نهايت دورى از ساحت عهد الهى شود) . واز آن جايى كه حضرت ابراهيم (ع) در 
مقام نبوت و رسالت بود و بعد به مقام امامت رسيد لذا اككر مراد از ظلم را ظلم به معناى «نهايت درجه دورى كه همان كناه 
كبيره است» فرض كنيم مستوجب اين است كه حضرت ابراهيم (ع) بخواهد درخواست امامت را براى ستمكرانٍ كنهكار از 
ذريه اش تقاضا كند و اين محال است كه آن حضرت با آن مقام والايش جنين درخواستى العياذ بالله «جاهلانه) بكند. در تأييد 
اين صحبتم به سه آيه شريفه استناد مى كنم: «قالا رَبّنا ظلّمنآ انفسا» -«آدم و حوا كفتند: خدايا ما برخود ستم كرديم) 
(اعراف 77)» قَالَ رَبّ إِنْى ظَلَمْتٌ تَفْيَى فَاغْفِوْ لى) - «موسى كفت: يروردكارا! من به خويشتن ستم كردم؛ مرا ببخش!» 
(قصص185) «وَدَا النُونِ ... إِنى كنت مِنَ الظَالِمِينَ» - «يونس كفت: من از ستمكاران بودم!» (انبياء81)» كه معناى ظلم در اين 
آيات شريفه دقيقاً به معناى ظلمى است كه در آيه بقره آمده است. خلاصه اينكه ترك اولى هم جون مانعى براى حدٍ اعلاي 


قرب الهى است نوعى ظلم به نفس خويش است و مشمول آيه شريفه مى شود. 


در الميزان» ج ”2 ص ١‏ از كافىء از امام صادق (ع): خداى تعالى ابراهيم (ع) را قبل از آنكه نبى خود بكو بنده خود 
كرفت و قبل از آنكه او را رسول خود بككيرد» نبى خود كرفت و قبل از آنكه او را خليل خود قرار دهد رسول خودش كرد و 
نيز قبل از آنكه امامش كند خليلش كرد. 
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با توجه به حديث فوق مراحلى كه حضرت ابراهيم (ع) طى فرمود بدين صورت است: ١١‏ - بندكى ” - نبوت 7 - رسالت 5 - 
خلت ه -امامت». 


اين نكته را هم بايد دانست كه وقتى كسى به مقام بندكى مى رسدء غير از آن است كه مخلوق خدا باشدء به عبارتى تمام 
انسانها مخلوق حق تعالى هستند ولى فقط آنهايى كه مشغول عبادت خدا باشند يعنى به مقام عبوديت برسند» خداوند آنها را به 


عنوان بنده خود مى يديرد. 
در تفسير الميزان» ج ”» ص 1١8‏ از حضرت على (ع): 
اطاعت خدايتعالى جز در كار نيكك صورت نمى كيرد. 
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در تفسير الميزان» ج ؟, ص 1١182‏ از رسول خدا (ص): 
اطاعت هيج مخلوقى در نافرمانى خدا مشروع نيست. 
در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حرعاملى» ص "دم جح ل از رسول خدا (ص))» از خداى تعالى: 


به طور قطع عذاب خواهم كرد كسى كه از امامى جائر اطاعت كند كه از جانب من نيست» هر جند كه در كارهايش خوب 
باشد. و به طور قطع عفو خواهم كرد كسى كه از امامى هدايت كننده اطاعت كند كه از جانب من باشدء هر جند كه در 


كارهايش بدكردار و ظالم باشد. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حرعاملى؛ ص 279 ج 7 از رسول خدا (ص». از خداى تعالى: 
به درستى كه من محبت على (ع) را بر خلقم واجب كردم. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حرعاملى»؛ ص 885 ج ؟؛ از رسول خدا (ص». از خداى تعالى: 


قطعاً هر كسى از على (ع) اطاعت كند داخل بهشت خواهم كرد هر جند كه عصيان كرده باشد و قطعاً هر كسى از على (ع) 
اطاعت نكند داخل جهنم خواهم كرد هر جند كه مرا اطاعت كرده باشد. (اين روايت از شيخ اجل رجب حافظ در كتاب 


«مشارق انوار اليقين» از قول صاحب كتاب كشاف آقاى زمخشرى يكى از علماى اهل سنت نقل شده است). 
در كتاب «كليات احاديث قدسى») شيخ حر عاملى» ص 2١8‏ ج03 از امام سجاد (ع). از خداى تعالى: 


وإ يجعلا الت منابةلنّاسٍ و أمناوَانِّدُوا مِنْ مقام اال على :و غ3 فا إلى زو حل زو اساغل أنط راد ا يتتى للطائفِينَ و 
الُعاكفينَ وَ الؤكع الشْجودٍ (115) 


وَ إِذْقالَ إبْراهيمٌ رَبّ امكل هذا بْدً آنا وَ اررق هله , مِنَ النَمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ باللّه َ اليم الْآخِرِ قال وَ مَنْ كفْرَ فََمتَعَهُ قليلا ثم 
أَضْعَكةُ إلى عَذاب النّار وَ بنْسَ الْمَصِيد (؟17) 


وَإِذْ يرع إِبْرا هيم الْقَواعِدَ مِنَ البِيتِ وَ إشماعيل رَبَنا نَل ما نك أَنْتَ الصَميعٌ اله م (1717) 
َبَنا وَ اعلنا مُسْلِمَئن لكك و مِنْ يتنا أمَهٌ مُلِمَة لكك وَ أرنا مَناسكنا وَ تت عَلَينا نك أَنْتَ التَوَابُ الرَحَيمُ (0178) 
يناو ابعثْ فيهخ رَسُولاً نه يلوا عَلَتهمْ آياتك و يُعَلْمَهمْ كناب و الحكمة و يُرَكيه إِنّكك أَنْتَ الْعزيرٌ الْحَكيم (119) 


وم مَنْ يَوْعَبُ عَنْ مِلّهِ إبراهيم إل مَنْ سَفة نَفْسَهُ و َقَدِ اصْطَفَيناةُ ه فى الدَّنْيا وَ إِنّهُ فى الْآخِرَهِ لَّمِنَ الصَّالِحِينَ ٠(‏ رد 


0 


إِذْ قالَ لَه رَبّهُ أُسْلِغ قال أَسْلَمْتٌ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ (11) 


ع 74 
عن 


و وَصَّى بها إبُراهيمٌ نيه وَ يَعْقَوبٌ يا بن إن الله اضطفى لكمٌ الدَّينَ قلا توق 


ع َه 


2 ود ِذْ ضر وكرت اموت إذْ قال لِبنيه ما تَعَدُونَ مِنْ تغيدى قَالّوا 1 عبد إلبّك و إِلهَ آبائيك إثُراهيم وَ إِشْ _ماعيل و 
إشْحاق إلهاً واجداً وَ نَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ (*1) 


0 


تلك أَمَّهُ قَدْ تذفاك ليان كفت ولك 2 سَيُْمْ وَ لا تَمْكَلونَ عَمَا كانُوا يَعْمَلُونَ (1) 


ا 


و قالو] كو نوااهوذ ؤ نصارى تَهْتَدُوا قل بَلْ مل إثراهيم حنيفاً وَ ما كانّ مِنَ الْمُمْركينَ (10) 


قَإِنْ آمَنُوا بِمثْل ما آمَنْتَمْ به فَقَدِ اهْتَدَوَا وَإِنْ ولا فَنّما هُمْ فى شِقاقٍ فَسَيكفيكهُم الله وََهُوَ السَميعٌ علي (/1) 


لكك درام احم وك اللة هس بن عار 8 


م تَقُولُونَ إن إثراهيع وَ | ش.ماعيلٌ وَ إشحاقً وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسِباطً كانُوا هُو 
كنم شَهادَة عِنْدَهُ مِنَ لل وَما الله بغافلٍ عَا تَعْمَلُونَ ٠(‏ )0 


تلك أمَهُ قَدْ حَلَتْ لها ما كَسَبتٌ وَ لَكمْ ما كَسَيِتُمْ وَ لا تُسْتَلونَ عَمَا كانُوا يَعْمَلُونَ )18١(‏ 


و (به خاطر بياوريد) هنككامى كه خانه كعبه را محل بازكشت و مركز امن و امان براى مردم قرار داديم! و (براى تجديد خاطره 
) از مقام ابراهيم» عبادتكاهى براى خود انتخاب كنيد! و ما به ابراهيم و اسماعيل امر كرديم كه: «خانه مرا براى طواف كنند كان 
و مجاوران و ركوع كنندكان و سجده كنند كان ياك و ياكيزه كنيد!» (110) و (به ياد آوريد) هنكامى را كه ابراهيم عرض 
كرد: «يروردكارا! اين سرزمين را شهر امنى قرار ده! و اهل آن را -آنها كه به خدا و روز بازيسينء ايمان آورده اند- از ثمرات 
(كوناكون)» روزى ده!» (كفت: ) «ما دعاى تو را اجابت كرديم؛ و مؤمنان را از انواع بركات» بهره مند ساختيم؛ (اما به آنها كه 
كافر شدندء بهره كمى خواهيم داد؛ سيس آنها را به عذاب آتش مى كشانيم؛ و جه بد سرانجامى دارند» (118) و (نيز به ياد 
أرقن سكاس رت رام وا نطادل» انتيعاء كفا .نا لاعن ,راقن اوس تتحلفد ١‏ داز اااي لي 
تو شنوا و دانايى! )١77(‏ يروردكارا! ما را تسليم فرمان خود قرار ده! و از دودمان ماء امتى كه تسليم فرمانت باشندء به وجود 
آور! و طرز عبادتمان را به ما نشان ده و توبه ما را بيذير»ء كه تو توبه يذير و مهربانى! )١718(‏ يروردكارا! در ميان آنها ييامبرى از 
خودشان برانكيزء تا آيات تو را بر آنان بخواند و آنها را كتاب و حكمت بياموزد و ياكيزه كند؛ زيرا تو توانا وحكيمى (و بر 
اين كارء قادرى)! )١19(‏ جز افراد سفيه و نادان» جه كسى از آيين ابراهيم» (با آن ياكى و درخشندكّىء ) روى كردان خواهد 
شد؟! ما او را در اين جهان بركزيديم؛ واو در جهان ديككرء از صالحان است )1١١(‏ در آن هنكام كه يرورد كارش به او كفت: 
اسلام بياور! (و در برابر حق» تسليم باش! او فرمان يرورد كار راء از جان و دل يذيرفت؛ و) كفت: «در برابر يروردكار جهانيان» 


تسليم شدم) )13١(‏ و ابراهيم و يعقوب (در وايسين لحظات عمره ) فرزندان خود را به اين آيين» وصيت كردند؛ (و هر كدام به 


فرزندان خويش كفتند: ) «فرزندان من! خداوند اين آيين ياكك را براى شما بركزيده است؛ و شماء جز به آبين اسلام [- تسليم 
در برابر فرمان خدا] از دنيا نرويد!» (177) آيا هنكامى كه مركك يعقوب فرا رسيدء شما حاضر بوديد؟! در آن هنكام كه به 
فرزندان خود كفت: ويس از من» جه جيز را مى يرستيد؟) كفتند: «خداى تو و خداى يدرانت» ابراهيم و اسماعيل و اسحاق» 
خداوند يكتا را و ما در برابر او تسليم هستيم» (177) آنها امتى بودند كه دركذشتند. اعمال آنان» مربوط به خودشان بود و 
اعمال شما نيز مربوط به خود شماست؛ و شما هيج كاه مسئول اعمال آنها نخواهيد بود (16) (اهل كتاب) كفتند: «يهودى يا 
مسيحى شويدء تا هدايت يابيد!) بكو: (اين آيينهاى تحريف شده. هركز نمى تواند موجب هدايت كردد. ) بلكه از آ بين 


عالضي 


ص :711 


ابراهيم بيروى كنيد! و او هركز از مشركان نبود!» )1١8(‏ بككوييد: «ما به خدا ايمان آورده ايم؛ و به آنجه بر ما نازل شده؛ و 
آنجه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و ييامبران از فرزندان او نازل كرديد و (همجنين) آنجه به موسى و عيسى و 
بيامبران (ديكر) از طرف يرورد كار داده شده است و در ميان هيج يكك از آنها جدايى قائل نمى شويم ودر برابر فرمان خدا 
تسليم هستيم؛ (و تعصبات نزادى و اغراض شخصىء سبب نمى شود كه بعضى را بيذيريم و بعضى را رها كنيم)) (178) اكر 
آنها نيز بهامالند آانجه شما ايماثة آووذة اند اسان ياورتن هدانت نافته اند؛ اكز سرييجى كتثدة از صق جذا شد انناو 
خداوند» شر آنها را از تو دفع مى كند؛ و او شنونده و داناست (/1717) رنكك خدايى (يبذيريد! رنكك ايمان و توحيد و اسلام؛) و 
جه رنككى از رنكك خدايى بهتر است؟! و ما تنها اورا عبادت مى كنيم (118) بككو: «آيا درباره خداوند با ما محاجه مى كنيد؟! 
در حالى كه اوء يرورد كار ما و شماست؛ و اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شماست؛ وما او رابا اخلاص يرستش مى 
كنيم» (و موحد خالصيم)) (119) يا مى كوييد: «ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط» يهودى يا نصرانى بودند» ؟! 
بكو كنا عيتر من "ذاثيد ا خذا؟! وجة كنت منتمكارتن امك از ان كنن: كه كواهى .و شهادت: اليئ :ا كد ترد اوبست كتمان 
مى كند؟! و خدا از اعمال شما غافل نيست )15١(‏ آنها امتى بودند كه دركذشتند. آنجه كردند» براى خودشان است؛ و آنجه 


هم شما كرده ايد» براى خودتان است؛ و شما مسئول اعمال آنها نيستيد )16١(‏ 

در صافى» ج ١‏ ص 19١‏ از مجمع و عياشىء از امام باقر (ع): سه سنكك از بهشت فرود ١‏ لجست 
١‏ - سنكك مقام ابراهيم. 

١‏ - سنكك بنى اسرائيل كه از آن دوازده جشمه جوشيد. 

#حاب كك هبر لاود 


در اصول كافى؛ ج #» ص 378 از امام على (ع): تو كه اعمال رسوا كننده انجام داده اى خنده دندان نما مكن و تويى كه كنا 


استغفان كرد اق ازاباذى شبكير واريشن مد ناكهاتى آسوده مباش. 

2 نكته: 

آيات شريفه 151 تا 18١‏ آياتى هستند مترتب بر همء كه داستان قبله شدن عكعبه را بيان مى كنند. 
آغاز جرء: ١‏ ان آيه 387 ثا آبه ١817‏ سنوره بقره 


و 6 كا ا 7 كان ا ل ل اللو اي ارت ”7 7 2 
سَيقَول السّفَهَاءٌ مِنَ النّاس مرا وَلاَهُمْ عَن قبلتِهمٌ الى كانوا عَلتِهَا قل لله الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إلى صدَرَاطٍ مُث تَقِيم 
(0؟1) به زودى مردم كم خرد خواهند كفت جه جيز آنان را از قبله اى كه برآن بودند روى كردان كرد بككو مشرق و مغرب 


از آن خداست هر كه را خواهد به راه راست هدايت مى كند )١87(‏ 


1د قليققة له م 


ياسخ: وجود قبله از يكك طرف باعث اتحاد مسلمين مى شود و از طرفى مراسم حج تأثير عميقى بر روى جهانيان بخصوص 
مسلمانان مى كذارد. اينكه مسلمانان هر ساله از تمام نقاط جهان رو به سوى خانه مقدس ععبه نهاده و تنها با يكك لباس سفيدٍ 


احرام» خود را بدون هيج كونه امتيازى در برابر سايرين مى بينند خواه ناخواه از غرور و تكبر عده اى از مغرورانٍ ثروتمندٍ 


771١: ص‎ 


مسلمان مى كاهد و نيز اين تجمع» نمادى از قيامت است كه انسان را به ياد مركك مى اندازد. 
- جرا قبله از بيت المقدس به سوى >عبه تغيير كرد؟ و جرا از همان ابتدا تغيير نكرد؟ 


ياسخ: اولاً: بهود يان ببامير (ص) .را به نخاطر تذاشتن قبله و اقتذاى انها به سوى :يبت المقلاس كه قبله يهوديان اث مسخرة:و 
سرزنش مى كردند. ثانياً: خدايتعالى در همين آيه شريفه مى فرمايد: «بكو مشرق و مغرب از آن خداستء هر كس را بخواهد 
به راه راست هدايت مى كند» . و نيز در آيه بعد مى فرمايد: «لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) يعنى «قبله را از اين 
جهت تغبير داديم تا بيروان بيغمبر را از كسانى كه به مخالفت او برخيزند معلوم كنيم» . ثالثاً: مسلمانان تا هنكامى كه در مكه 
اقامت داشتند مأمور بودند به سوى بيت المقدس نماز بخوانند تا نسبت به مش ركان مكه كه به سوى >عبه متوجه بودند امتياز 
داشته باشند و وقتى نبى مكرم اسلام (ص) به مدينه هجرت فرمود جون يهوديانى كه در آن شهر اقامت داشتند به سوى بيت 
المقدس متوجه بودند مسلمانان مأمور شدند به سوى كعبه توجه كنند نا نسبت به يهود امتياز داشته باشند. از اينها كذشته قبله 
قرار كرفتن خانه اى از خانه ها جون كعبه و يا بنايى از بناها جون بيت المقدسء از اين جهت نيست كه خود اين اجسام خلاف 
تمام اجسام, اقتضاى قبله شدن را دارد و در نتيجه ممكن نباشد كه حكم قبله بودن بيت المقدس د كركون شود بلكه تمامى 
اجسام و جميع جهات از مشرق و مغرب و جنوب و شمال همه ملك خداوند بارى تعالى هستند» هر حكمىء به هر قسمى و در 
هر زمانى كه بخواهد در آنها مى راند وهر حكمى هم كه بكند به منظور هدايت خلق و به مصلحت آنها و به سوى صراط 
يظطيع و كمال ابت وبنارا اه كاماد مظع رار الى انيع جادا ردك فلسفه ا ار احكام الى زرا بتوسم يا نفهميم جرا كه علم 
ناجيز ما كجا و علوم سرشار و بى حد حضرت دوست كجا وما أُوتِيثم من الْعِلم إِلاّ قي - «و آنجه از علم به شما دادند بسيار 
اند كك است» (بنى اسرائيل دراين آيه شريفه» تعبير «اوتيتم) به شما دادند» آمده است و نفرموده «اوتينا» و يا «اوتى) به شما 
داديم يا دادم؛ كه نشان از قلت و كمى و اندكى علم ما در برابر علوم سرشار و بى كران حضرت دوست دارد. كه بخواهد آن 


رابه خود اختصاص دهد. 


اللا 


ص 8 


در تفسير الميزان» ج 5 ص از مجمع» در ذيل ايه (سيقول السفهاء). از امام صادق ع): 


قبله وقتى از بيت المقدس به سوى >عبه بركشت كه رسول خدا (ص) سيزده سال در مكه. نماز به سوى بيت المقدس خوانده 
بود و بعداز مهاجرت به مدينه هم هفت ماه به همان سو نماز خواند» آن وقت خدا او رابه طرف مكه بركردانيد» جون 
يهوديان رسول خدا (ص) را سرزنش مى كردند و مى كفتند: تو تابع مايى و به سوى قبله ما نماز مى كزارى» رسول نخدا 
(ص) ازاين سرزنش دجار اندوهى سخت شد ودر نيمه شبى از خانه بيرون شد و به آفاق آسمان نككاه مى كرد منتظر بود از 
ناحيه خدايتعالى در اين خصوص امرى صادر شود فرداى آن شب وقتى هنكام نماز ظهر شد» آنجناب در مسجد بنى سالم بود 
و دو ركعت از نماز ظهر را خواند» كه جبرئيل نازل شد» دست به دو شانه آن حضرت كذاشت,ء او را به طرف ععبه بر كردانيد 
وام استارن شد: هد تَرَى تَقَلْبَ وَجِهسك فى السَكّاءٍ فَلتوَنَكَ قِبلهُ تَوَضَاا فَوَلَ كك شَطْرَ الّمَِ جد الْحَرَام) در نتيجه 
تناح فون كتإ رك كار :زاانه سو وق | لمقو بؤاادى :كفت ركز قن ارا نه عوقو "اديه كل لنت يطل .ا ع بتري لخر 
صداى يهود و مردم نفهم بلند شدء كه جرا از قبله اى كه داشت بركشت؟ (به خاطر همين ماجراء مسجد بنى سالم به مسجد 
ذوقبلتين يا دو قبله اى معروف شد). 

وَكذَّلِكَ جَعَلاكمْ أَمَه وَسِطًا لكُونُوأ شّهَدَاء عَلَى النّاس وَيَكُونَ الوَسُولٌ عَلَكمْ يدا وَمَا جعَلنا الْقبلة الى كنت عَلَيهَا ِل للم 
من بَبعٌ الوَسُولَ مممّن يَنقَِبُ عَلَى عَقِبَِهِ وَإن كانت لَكبِيرة إل عَلَى الّذِينَ هَردَى الله وَمَا كان الله فد يع إيمائك إِنَّ الله الئاس 
روف رَحِيمٌ (150) و بدين كونه شما را امتى ميانه قرار داديم تا بر مردم كواه باشيد و ييامبر بر شما كواه باشد و قبله اى را 
كه [جندى] بر آن بودى مقرر نكرديم جز براى آنكه كسى را كه از ييامبر ييروى مى كند از آن كس كه از عقيده خود برمى 
كردد بازشناسيم هر جند [اين كار] جز بر كسانى كه خدا هدايت[شان] كرده سخت كران بود و خدا بر آن نبود كه ايمان شما 


را ضايع كرداند زيرا خدا [نسبت] به مردم دلسوز و مهربان است (187) 
ذو تفسير كلمة ووسظ افو «شهد عل الناس م دل فول هست: 
١‏ - نظر صاحب جوامع الجامع» ج ١‏ ذيل آيه فوق» ص 191: امت ها در قيامت تبليغ احكام و تعاليم 
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دينى را توسط بيامبران انكار مى كنند و خداوند كه داناى به همه امور است از فرستاد كان خود مى خواهد با دليل اثبات كنند 
كه احكام الهى را به مردم ابلاغ نموده اند» آنككاه امت محمد (ص) را مى آورند و آنها در مورد بيامبران كواهى مى دهند كه 


آنان حقايق دينى را به امت هاى خود رسانده اند و ييامبر اسلام (ص) نيز كواهى امت خويش را تأييد مى كند. 


؟ - بعضى از مفسرين كفته اند: امت اسلام» امت ميانه اند يعنى بين اهل كتاب و مش ركين» يعنى نه مثل مش ركين هستند كه 
فقط جنبه ماديت و لذت هاى مادى را بككيرندو نه مثل اهل كتاب (نصارى) كه تنها جانب روح را تقويت نموده و جز به تركك 


ذنيا ق زهبائنت هيز ذ كر دعوت ند كنتد. 


- نظر صاحب تفسير الميزان» ج 7 ص 7٠١‏ -18]: اولأت وسط بوذن امت هر دو نتيجه را دتبال دارد؛ يعنى جمله: (لتكونوا 
شهَداءَ عَلّى الناس) و جمله: (و يكون الرسول عليكم شهيداً)» هر دو نتيجه و لازمه وسط وكة اعقو ربيت كنا رسع يونين افق 
به اين معناست كه ميان رسول و مردم واسطه اند. نه آنطور كه آن مفسر كفت ملت و دين اسلام ميانه افراط و تفريط و ميانه 
دو طرف تقويت روح و تقويت جسم واسطه باشد. ثالثاً: اينكه آيه شريفه مورد بحثء به حسب معنا مرتبط است به آياتى كه 
دعاى ابراهيم (ع) را حكايت مى كرد و اينكه شهادت از شئون امت مسلمه اى است كه آنجناب از خدا درخواست نمود. رابعاً: 


امت اسلام در زمان انبياء كذشته حاضر نبودند» تا ببينند آيا رسالت خود را تبليغ مى كردند يا نه (كه بخواهند شهادت دهند). 
لي 


با توجه به روايات و نيز سياق آيه شريفه» بين امت وسط و شاهدانء ارتباطى وجود دارد و از آنجايى كه شاهد بايد زنده باشد 
لذا بعداز شهادتِ حضرت رسول (ص) ديكر نمى توان كفت كه رسول اكرم (ص) شاهدٍ امت بعد از شهادتش است يس 
تفسير عده اى كه مى كويند شهداءء, تمام امتند واقعاً عقلانى نيستء از طرفى امت حضرت رسول (ص) در زمان انبياءء كذشته 
حاضر نبوده اند كه بخواهند بر آنها شهادت دهناد. بنابراين مى توان كفت: دوازده امام معصوم (عليهم السلام) كه جانشين 
حضرت رسول (ص) هستند ودر هر دوره از امامتشان شاهدى كدو اسه درن مكاريه زان شهداء و كواهان امت» 


شهادت مى دهند و حضرت رسول (ص) نيز كواه 


ص :7710 


وشاهد اين دوازده معصوم (عليهم السلام) خواهد بود (والله اعلم). 
در تفسير الميزان» ج ” ص 518 از كتاب مناقب» از امام باقر عليه السلام روايت كرده كه فرمود: 


(شهداء بر مردم) به غير رسولان و امامان كسى نيست و اما امت» معقول نيست كه خدا از آنها شهادت بطلبد» براى اينكه در 
ميان امت كسانى هستند كه شهادتشان يكك بند سبزى و يكك ير كاه ارزش ندارد. 


در تفسير الميزان» ج 3 ص رةه از عياشى» از امام صادق (عليه السلام): 


اكر خيال كنى كه منظور خدايتعالى از اين آيه همه موحدين اهل قبله است» سخت اشتباه كرده اى. براى اينكه آيا خدايتعالى 
در قيامت از كسى شهادت مى خواهد كه در دنيا شهادتش در مرافعه اى كه بر سر يكك من خرما به يا مى شد يذيرفته نبود و 
آن وقت شهادت جنين كسى در دركاهش يذيرفته مى شود؟ حاشا! اين حرف معقول نيست و خدايتعالى جنين جيزى را از 
خلق غودوش نمى سندد» انوقث خودش جكونه مرتكبن آناهى شوى بلكه متظؤون غعذابتعالن ال امت افرادى انث كه مصداق 
آيه (كنتم خير امه اخرجت للناس) اند و آنان امت وسط و بهترين امتند» كه خدا براى مردم خلقشان كرده است (منظور ائمه 


در تفسير جوامع الجامع» ج ١‏ ص 45 از حضرت على (ع): 


مقصود از «شهداء على الناس» ما هستيم» يس رسول خدا (ص) كواه بر ماست و ما ككواه خحدا بر مردم و حجت او در روى 


زمين مى باشيم. 


ف ترى تقلت وك فى الشماء نكت ك َه توضاها قوَلَّ وَجهَكك مَطْرَ المْجدٍ الْحرام وَ حَنِتٌ ما كع قولُوا وججوهكم مَطَرَ 
وَإِنَّ الّذِينَ أُوبُوا الُكتات لَيَعْلَمُونَ أنه ه الْحَقّ من رَبّهمْ وَ ما اللُّ بغافلٍ عَم يَعمَلُونَ (188) 


ل افك الِينَ أوتُوا األكتاب بكلّ آنه ما ُو لتك و ما أَنْت بتابع يَُْ وما بف ع يم بتابع قبلة بتخض و لَنِ البَْتَ أَهْواءهَمْ 
يكل ما جاء كا هذ نَ الم ! نك إذا لمن الطَالِمِينَ (ه) 


أثنا 


الّذِينَ آتَِناهُمُ الْكتاب يَعْرُوتَهُ كما بَعْرِقُونَ ْنَاءَهُمْ و إن نَّ قريقاً منْهُع ليكتّمُونَ الْحَقَّ وَ هَعْ يَعلَمُونَ (؟1) 


- 


الخ من رتك فا تكو فق اقفر 8 


0 


وَ يكل وجْهَةُ هُوَ مُوََيها قَاشتر ْتَبقُوا الْحَئِراتِ أ: ْنّ ما َكوتُوا يَأْتِ بكم الله جميعاً إنَّ الله عَلى كل شَى ءِ قَديد (188) 


وَ مِنْ ححيِتٌ حرجت وَل وَهَكك غَطَرَ الْمَجدٍ التحرام وَ إِنَّه لح مِنْ ربك و ما الله بغافِل عَم تَعمَلُونَ (164) 


- 


2ك 


وَ مِنْ حّث خرّجت فول 


1١ ص‎ 


جك شَطرَ الْمَشِجدٍ الْحرام وَحيِتٌ ما كم َوَلُوا وجو كم شَطْرَهُ للا ييكونَ لِدَّاس عَلَتِكمْ حيةٌ إلا الّذِينَ ظَلْمُوا مِنْهُْ فلا 
تخدوقة والششوق وا لان تم عليكة وَ لَعَلَكم تَهْيَدُ تَهْتَدّونَ )15١(‏ 


كه أذ فكع شولا نك يواكم يجا و يكم و ممع الات و البخعة و عع مالع تكُوثوا هوق ١١د‏ 


نككاه هاى انتظارآميز تو را به سوى آسمان (براى تعيين قبله نهايى) مى بينيم! اكنون تو را به سوى قبله اى كه از آن خشنود 
باشى» باز مى كردانيم. بس روى خود رابه سوى مسجد الحرام كن! و هر جا باشيدء روى خود را به سوى آن بككردانيد! و 
كسانى كه كتاب آسمانى به آنها داده شده. بخوبى مى دانند اين فرمان حقى است كه از ناحيه يرورد كارشان صادر شده؛ (و 
در كتابهاى خود خوانده اند كه ييغمبر اسلام» به سوى دو قبله» نماز مى خواند). و خداوند از اعمال آنها (در مخفى داشتن اين 
آيات) غافل نيست! (5؟١)‏ سوكند كه اكر براى (اين كروه از) اهل كتابء هر كونه آيه (و نشانه و دليلى) بياورىء از قبله تو 
بيروى نخواهند كرد؛ و تو نيز» هيج كاه از قبله آنان» ييروى نخواهى نمود. (آنها نبايد تصور كنند كه بار ديكر تغبير قبله 
امكان يذير است!) و حتى هيج يك از آنهاء يروف ازاقبلة ديكرئ تخواهد كرد! واكر تؤويش ازايق 1 كاهئ :نابعت 
هوسهاى آنها كنى؛ مسلما از ستمكران خواهى بود! (158) كسانى كه كتاب آسمانى به آنان داده ايم, او [- ييامبر] را همجون 
فرزندان خود مى شناسند؛ (ولى) جمعى از آنان» حق را آكاهانه كتمان مى كنند! (158) اين (فرمان تغيير قبله) حكم حقى از 
طرف يرورد كار توست,. بنابراين» هركز از ترديد كنند كان در آن مباش! )١61/(‏ هر طايفه اى قبله اى دارد كه خداوند آن را 
تعيين كرده است؛ (بنابراين» زياد درباره قبله كفتكو نكنيد! و به جاى آن. ) در نيكى ها واعمال خيرء بر يكديكر سبقت 
جوييد! هر جا باشيد. خداوند همه شما را (براى ياداش و كيفر در برابر اعمال نيكك و بد در روز رستاخيزء ) حاضر مى كند؛ 
زيرا او» بر هر كارى تواناست (158) از هر جا (و از هر شهر و نقطه اى) خارج شدى. (به هنكام نمازء ) روى خود را به جانب 
«مسجد الحرام» كن! اين دستور حقى از طرف يروردكار اوست! و خداوندء از آنجه انجام مى دهيد, غافل نيست! (188) و از 
هر جا خارج شدىء روى خود را به جانب مسجد الحرام كن! و هر جا بوديد» روى خود را به سوى آن كنيد! تا مردم» جر 
ظالمان (كه دست از لجاجت برنمى دارندء» ) دليلى بر ضد شما نداشته باشند؛ (زيرا از نشانه هاى ييامبر» كه در كتب آسمانى 
بيشين آمدهء اين است كه اوء به سوى دو قبله» نماز مى خواند) از آنها نترسيد! و (تنها) از من بترسيد! (اين تغيير قبله» به خاطر 
آن بود كه) نعمت خود را بر شما تمام كنم» شايد هدايت شويد! (120) همان كونه (كه با تغيير قبله» نعمت خود را بر شما 
كامل كرديم) رسولى از خودتان در ميان شما فرستاديم؛ تا آيات ما را بر شما بخواند؛ و شما را ياكك كند؛ و به شماء كتاب و 


حكمت بياموزد؛ و آنجه را نمى دانستيد» به شما ياد دهد (181) 
در تفسير الميزان» ج 27 ص 235١19‏ از تهذيبء از ابى بصير روايت كرده كه كفت: 


به (صادقين عليهما السلام) عرضه داشتم: آيا خدايتعالى به رسول خدا (ص) دستور داده بود كه به سوى بيت المقدس نماز 


2 نكته: 


اهل كتاب در كتابشان خوانده بودند كه قبله ييامبر آخرالزمان (ص) رو به مكه است. 


دراثة بفسير جوامع الجامع» ج ١‏ ص /او2 در ذيل ايه شريفه ع٠‏ آورده ايك ##بعطدى كفنه اند: تخيير قيلة در ماه رجب دو ماه 


ص :7717 


مسجد بنى سلمه (سالم) دو ركعت از نماز ظهر را با اصحاب به جا آورده بودند, انجام كرفت و در يكك لحظه بيك وحى 
بازوان ييامبر اكرم (ص) را كرفت و از بيت المقدس به سوى ععبه بركردانيد به طورى كه زنها جاى خود را به مردان و مردان 


جاى خود را به زنها دادند. از اين رو اين مسجد را «ذوقبلتين» ناميده اند. 
در تفسير الميزان» ج ", ص 2377, از عياشىء از امام باقر (ع): 


رو به قبله نماز بخوان و در نماز از قبله رو مكردان» كه نمازت فاسد مى شود جون خداى سبحان به رسول كراميش فرموده در 


نماز واجب بايد حتماً رو به قبله نماز بخوانى. 

2 نكته: 

در اخبار زيادى از طريق شيعه آمده است كه آيه شريفه: «اينما تكونوا يأت بكم لله جميعاً ٠٠‏ درباره اصحاب قائم عليه 
السلام نازل شده است. 

در تفسير جوامع» ج ١‏ ص 3١5‏ در ذيل آيهم6ء از حضرت رضا (ع): 

هر موقع قائم ما قيام كند خداوند جميع شيعيان را از شهرها به سوى او جمع مى كند. 


اذ كزونى أذْ كوكم وَاشْكرُوا لى وَل تَكفْرُون (181) بس مرا ياد كنيد [تا] شما راياد كنم و شكرائه ام را به جاى آريد و با من 
ناسياسى نكنيد )١187(‏ 


2 نكته: 


ذكر مدا تنها «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر؛ نيست» هر جند كه اين نيز از مصاديقش استء ولى منظور اين 
است كه در هر جا كه ياى اطاعت خدا به ميان مى آيدء به ياد خدا باشى و اطاعتش كنى و هر جا معصيت خدا بيش آيدء به 


باذ او باشى و آن راتركك كننى: 


در تفسير الميزان» ج ؟ ص /3*7, از دُرمنثور» از رسول خدا (ص): كسى را كه جهار جيز داده باشند جهار جيز ديكر هم داده 


اند و تفسير اين در كتاب خداست: 

-١‏ كسى كه توفيق ياد خدايش داده اند» خدا نيز به ياد او خواهد بود: «اذكرونى اذك ركم » ؟ - كسى كه توفيق دعايش داده 
اند» اجابت دعا هم داده اند: «ادعونى استجب لكم) (غافر  »)2٠‏ - كسى كه مقام شكرش داده اند» زيادى نعمت هم داده اند: 
الثئن شكرتم لأزيدنكم) (ابراهيم 7)» ؟ - كسى كه توفيق استغفارش داده اند» آمرزشش هم داده اند: «استغفروا ربكم, انه كان 


غفارا» لكك 


ص :5 


٠١ 
1م‎ 


در الميزان» ج ” ص 7738, از دُرّمنثور» از سعيد بن منصورء از رسول خدا (ص): 


كسى كه خدا را اطاعت كند, خدا را ذكر كرده؛ هر جند كه نماز و روزه و تلاوتش كم باشد و كسى كه خدا را عصيان كندء 


خدا را از ياد برده» هر جند نماز و روزه و تلاوتش بسيار باشد. 

در نهج البلاغه ص 27# ح 25 از حضرت على (ع): 

عمل مستحث انسان را به خدا نزديكك نمى كرداند» اكر به واجب زيان رساند. 

در نهج البلاغه» ص 278 ح8ع, از حضرت على (ع): 

كناهى كه تو را يشيمان كند بهتر از كار نيكى است كه تو رابه خوديسندى وا دارد. 


در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حرعاملى» ص 89 از رسول خدا (ص)» از خداى تعالى: اى موسى! رضايت من در 


كراهت توست و رضايت من در رضايت تو به قضا و قدر من است. 


از همان منبع؛ ص ١‏ از رسول خدا (ص».؛ از خداى تعالى: اى فرزند آدم! اطاعتم كن در آنجه فرمانت مى دهم و هركز 


نخواه آن جه را كه صلاح تو در آن است را به من ياد بدهى. 
از همان منبع»؛ ص إععهة از رسول خدا (ص)» از خداى تعالى: 


هر بنده اى كه اطاعتم كند او را به غير خودم واكذار نمى كنم و هر كس عصيانم ورزد او را به حال خودش وا مى كذارم و 
برايم مهم نيست كه او در كدام وادى هلاكك شود و بدبخت كردد. 


از همان منبع» ص ج 7 از رسول خدا (ص»» از خداى تعالى: اى فرزند آدم! كناه مردم تو را از كناه خودت غافل نكند و 
نعمت مردم تو رااز نعمت خداوند مأيوس نكند و هركز مردم رااز رحمت خداوند مأيوس نكن در حالى كه خودت به او 


اميدوارى. 


از همان منبع»ء ص 548 از رسول خدا (ص».؛ از خداى تعالى: هر كس از من مسئلت كند در حالى كه بداند و اعتقاد كند كه 


منم ضرر دهنده و نفع رساننده واقعى» اجابتش مى كنم. 
از همان منبع»؛ ص امم از امام باقر (ع) از خداى تعالى: به عزت وجلالم س وكند» هيج بنده اى اراده 


و خواست مرا بر اراده و خواست خود ترجيح ندهد مككر آن كه خودم تنكناهايش را كفايت كنم و آسمان و زمين را ضامن 


روزيش نمايم و خودم براى او ماوراءٍ تجارتٍ هر تاجرى قرار كيرم. 


ص :57 


از همان منبع» ص اممو از امام صادق (ع) از خداى تعالى: 
هر كس در جمعى از مردم مرا ياد كند» من نيز او را در جماعتى از ملائكه ياد مى كنم. 


از همان منبع» ص /21) از امام صادق (ع)» از خداى تعالى: بنده مؤمنم محزون مى شود هر آن كاه كه برايش تنكك مى كيرم 
و نمى داند كه او در اين حال به من نزديكتر است. و بنده مؤمن ديكرم شادمان مى شود زمانى كه برايش وسعت مى دهم واو 


در آن حال از من دورتر مى كردد. 


از همان منبع» ص 68١‏ از امام صادق (ع)» از خداى تعالى: من شريكك خوبى هستم و هر كس در عملش همراه با من شريكى 


براى من باشد. 

از همان منبع. ص ”20 از امام صادق (ع): از خخداى تعالى: 

هر كس مرا در نهان ياد كند او را در آشكار ياد خواهم كرد. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى؛ ص 2/2 ج 1 از امام صادق (ع)» از خداى تعالى: 


اى فرزند آدم! مرا در درونت ياد كن تا تو را در درونم ياد كنم و مرا در خلوتت ياد كن تا تو را در خلوتم ياد كنم و مرا در 


جمع ياد كن تا تو را در جمعى بهتر از جمعت ياد كنم. 


از همان منبع» ص ,68١‏ از امام رضا (ع» از خداى تعالى: من در نزد ظن و كمان بنده ام هستمء اكر خير باشد يس برايش خير 


خواهم واكر بد باشد برايش بد خواهم. 


از همان منبع» ص ٠‏ از معصوم (ع)» از خداى تعالى: اى بنده من! مرا اطاعت كن تا تو را مثل خودم قرار دهم» من زنده و 
ناميرايم» تو را زنده ى ناميرا كنم من بى نياز و غنى هستمء تو را بى نياز و غنى كنمء من هر جه بخواهم همان شود. تو را جنين 
كنم كه هر جه بخواهى همان شود. 


از همان منبع» ص ١‏ اى بنده من! اشياء را به خاطر تو خلق كرده ام و تو را براى خودم خلق نمودم. دنيا را با احسانم به تو 


بخشيدم و آخرت را به سبب ايمانت به تو بخشيده ام. 
از همان منبع» ص :2١”‏ من همنشين كسى هستم كه يادم كند. 
از همان منبع» ص 7٠لا‏ از معصوم (ع»» از خداى تعالى: يادم كنيد تا با نعمتهايم يادتان كنمء اكر با 


77١: ص‎ 


عبادت و طاعت يادم كنيد با نيكى و نعمت و رحمت و رضوانم يادتان كنم. 


از همان منبع»ء ص 03208 از معصوم (ع)» از خداى تعالى: از دعا كردن دجار ملالت و خستكتى نشو جرا كه از اجابت كردن دعا 


١‏ خسته و ملالت زده نمى شوم. 
از همان منبع» ص از معصوم (ع) از خداى تعالى: 


هر بنده اى كه بر قلب او اطلاع حاصل كنم و در آن تمسكك جستن به ذكر و يادم را غالب ببينم» سياستٍ امورش را خودم بر 


عهده مى كيرم و خود همنشين و هم سخن و أنيسش شوم. 

ها اليه آمَنُواً اسْتَعِينُواً بالصّثِر وَالصَلَاء إِنَ الله مَعْ الصَّابِرِينَ (*18) 

اى اهل ايمان از شكيبايى و نماز يارى جوييد زيرا خدا با شكيبايان است (181) 
صاحب تفسير الميزان» ج 7 ص 774: ذيل آيه آورده است: 


اين ه آيه (10 تا )١01/‏ كه جملاتى در سياق متحد دارند به صورت يكجا و قبل از نزول دستور جهاد نازل شده اند. در مورد 
صبر حدود ى مورد در قرآن اشاره شده است. در آيه مورد بحث تنها صبر را توصيف كرده ( ... مع الصابرين) واز نماز 
جيزى نفرموده. با اينكه در آيه (و استعينوا بالصبر و الصلاه و انها كبيره ...) (بقره 58). نماز را توصيف كرده.ء بدين جهت 
بود» كه مقام آيات مورد بحث مقام برخورد با مواقف هول انككيز و هماوردى با شجاعان است و در اين مقام اهتمام ورزيدن به 


قو تاس تر اس 

در جوامع الجامع» ج »١‏ ص 2307 از حضرت اميرمؤمنان (ع): صبر دو نوع است: 
١‏ - صبر بر آنجه دشوار است و به انجام آن تمايل ندارى. 

؟ - صبر و خوددارى از آنجه دوست مى دارى. 

در ارشاد شيخ مفيد» فصل 87 ص 0١‏ از حضرت على (ع): 

صبر ”نوع است: 

١‏ - صبر بر مصيبت. 

؟ - صبر بر طاعت. 


”3:7 - صبر از معصيت. 


لف 


مولا و سرورم حضرت على (ع) در روايت اول» صبر را در خصوص تمايلات شخصي فرد» تقسيم فرموده و در روايت دوم آن 


را به طور عام تعبير فرموده است. 


ولك تفؤلوا لق نل قن شيل الله أمؤات كل أقناة ولك لا تدكدوة' (189 )و كسان اكه دوراة دا كقيه من قر ند مردة 
نخوانيد بلكه زنده اند ولى شما نمى دانيد (18) 


77١: ص‎ 


در تفسير أيه شريفه» اقوالى آمده است از جمله: 


١‏ - جايز است خداوند اجزايى از بدن شهيد را يكك جا جمع كندء آنكاه به آنها حيات بخشيده و نعمت هاى بى يايان خود را 


به آنها برساند» كرجه حجم آن اجزا به اندازه يكك ذره باشد. 

؟ - منظور از زندكى بعد از شهادت اين است كه نام شهيد زنده مى ماند و در اثر مرور زمان ذكر جميلش كهنه نمى شود. 
7 - اين آيه فقط مخصوص شهداى بدر است و غير آن را شامل نمى شود. 

؟ - اين آيه خطاب به مؤمنين نيست جون مؤمنين به خدا و روز جزا ايمان دارند. 

صاحب تفسير الميزان» ج ؟2 در ذيل آيه مذكورء ص 760 - 2180 با رد بعضى از تفاسير آورده است: 


١‏ -اين آيه در اواسط رسالت رسول خدا (ص) نازل شده و در آن هنكام بى اطلاعى بعضى از مردم از بقاء بعد از مركك 
خيلى بعيد نيست» جون عموم مسلمانان ايمان به زندكى آخرت دارند و عده اى حتى امروز هم عالم برزخ را قبول ندارند 
جون قرآن كريم به صورت واضح به آن اشاره نكرده است بلكه سربسته و مجمل ذكر كرده است. 


؟ -اين آيه به حيات برزخى اشاره دارد و آياتى ديكر نيز بر اثبات برزخ هست از جمله: 
١‏ -(وَ من ورائهم برزخ) (مؤمنين .223٠١‏ 

؟ -«وَ لا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله) (آل عمران .)١1898‏ 

*- يسَْبِسِرُونَ بنِعْمَهِ من الله (آل عمران 1/1). 

؟ - املك يَومَِذِ الحق للرحمن» (فرقان72). 

0 زقالوا ويا آمتنا التي و اعضيها اتتدن )هومن 11 

ع -«وَ كنتم آمواتاً قأحياكم ثم يُمبنُكم ثم يحبيكم ثم اليه (بقره28). 

7 - «النارٌ يُعرَضون عليها» (مؤمن 628). 

- (نحل 09). 

17ل 


با توجه به اينكه در ابتداى آيه» حرف عطف «و) آمده و به عبارتى آيه را به آيه قبلى ربط مى دهد كه مورد خطاب («يا ايها 


قول ديكر همء بنا به دلايل عقلى و قرآنى و با توضيحات كامل صاحب الميزان يايه و اساسى ندارند. خلاصه اينكه: آيه شريفه 


اشاره به حيات بعد از مركك شهدا دارد تا هر شّكى را در اين خصوص بطلان فرمايد. (والله اعلم). 


ص فر 


در تفسير الميزان» ج ” ص "0/7 از كافىء از امام صادق (ع2 روايت كرده كه فرمود: 


ارواح اموات مانند اجسادء بدن دارند و در درختى از بهشت جاى دارند» يكديكر را مى شناسند و حال يكديكر را مى يرسند 
وعدوة روج كار الوا بوش نه يك كرس كرس كناك ب اضيى رين كناا سول عطي در اعدف كام ار فى 
يرسند: فلانى جه كرد؟ و فلانى جه شد؟ اكر در ياسخ بككويد: او در دنيا زنده بود» كه من آمدم, به اتتظارش مى نشينند واكر 


بككويد: او مدتى است از دنيا درآمده؛ مى ذ فهمند او بهشت نبوده» از در ترحم كويند: سقوط كرده» سقوط كرده. 
در الميزان» ج 5 ص رةه از كافى, از امام صادق (ع2 روايت كرده كه فرمود: 


مؤمن به ديدار بازماند كان خود مى آيد واز زندكى آنان تنها آنجه مايه خرسندى است مى ببند و آنجه مايه نكرانى است از 
نظر او يوشيده مى دارند و كافر هم به زيارت بازمانده خود مى آيد ولى او تنها ناكوارى ها را مى بيند و اما خوشى ها و آنجه 
محبوب اوست از نظرش يوشيده مى دارند. اموات همه جمعه ها به ديدار اهل خود مى آيند و بعضى ديكر به قدر عملى كه 


دارند. 


- 


وَتَعَا وَنَكمْ 13 الحوقت وَالْجْوعٍ وَنَقُص ف الأَمَوَالٍ وَالأنفس وَالنَمَرَات وَبَشَّر الصَابرِينَ (1500) الَذِينَ إِذَا إِذا أَصَابَتهُم مْصَيبَةٌ 
قَالُوأً إِنا للَهِ وَ نا ! له ئْهِ رَاجِعونَ (10) أُولَيِك عَلَيِهِمْ صَلَوَاتٌ من دَبْههْ وَرَحْمَه وَُولََك هُمْ الْمهْتَدُونَ (18010) 


و قطعاً شما را به جيزى از [قبيل] ترس و كرستككى و كاهشى در اموال و جانها و محصولات مى آزماييم و مزده ده شكيبايان را 
(180) [همان] كسانى كه جون مصيبتى به آنان برسد مى كويند ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى كرديم (189) بر 
ايشان درودها و رحمتى از يرورد كارشان [باد] و هدايت يافتكان [هم] خود ايشانند (121) 


2 نكته: 
آيه شريفه ١82‏ معروف به آيه استرجاع است. 
در كافى» ج 5 ص "0١‏ از امام صادق (ع)» از رسول خدا (ص): صلوات بر من و اهل بيتم نفاق را ببرد. 


صلوات فرستد و جيزى از مخلوقات خدايتعالى نماند جز اين كه بر اين بنده صلوات فرستد. 


ص كرذرف 


در الميزان» ج 3 ص تخرفرة ذيل ابه از كتاب معانى» از امام صادق (ع2 روايت كرده كه فرمود: 
صلوات از ناحيه خداء رحمت. از ناحيه ملائكه. تزكيه واز ناحيه مردم؛ دعا است. 
در الميزان» ج 3 ص لففرة از كافى» از امام صادق (ع). از رسول خدا (ص)» از خدايتعالى: 


من دنيا را در ميان بند كانم قرض نهادم» هر كس از دنيا جيزى به من قرض دهدء به هر يكى ده تا هفتصد برابر اجر مى دهم و 
كسى كه به من قرض ندهد و من خودم ازاو جيزى به زور بككيرم» سه جيز را در برابر به او مى دهم كه اكر يكى از آن سه 
جيز را به ملائكه مى دادم؛ از من راضى مى شدند. آنكاه امام صادق (ع) فرمود: واين سه جيز همان است كه آيه (الذين اذا 
اصابتهم ... هُمّ المهتدون) به آن شاره دارد» اول صلوات است» دوم رحمت استء سوم اهتداء» اين سه مزد» مخصوص آنهايى 
است كه خدايتعالى جيزى را از آنها به زور كرفته باشد. 


در عيون اخبار رضاء ج ”. ص ٠‏ جك از رسول خدا (ص): 


در غررالحكمء ص /27 از امام على (ع): زشت ترين عيوب» نككذشتن از لغزش مردم است و بزركترين كناهان شتاب كردن 


در انتقام اسسنت. 


إن الضّفا وَالْمَوْوَة مِن شَعَآئِر الله فَمَنْ عدج البيتَ أو اْتَمَرَ فلا جمَاح عَليِهِ أن يَطوّف بهمّا وَمَن تَطوّع حَيِرًا فإ الله شَاكرٌ عَلِيمٌ 
(158) بدرستى صفا و مروه از نشانه هاى خداست يس هركه خانه [خدا] را حج يا عمره كزارد بر او كناهى نيست كه ميان آن 


دو سعى (طواف) بجاى اورد و هركه افزون بر فريضه كارخير كند خدا حق شناس وداناست )١188(‏ 


نكته اى از تفسير الميزان» ج ل ص للرفرة از آنجايى كه آيات اول سوره مباركه بقره در سال اول هجرت نازل شده وآيات 
قبله در سال دوم هجرت در مدينه نازل شده و اين آيه در سالى كه مسلمين حج كردند نازل شده يس معلوم مى شود سوره 
بقره سياقهاى متعددى دارد نه يكك سياق. (سوره بقره اولين سوره اى است كه در مدينه نازل شده است). 


دن الميزان» ج 3 ص اخزفرة از درمنثور و در جوامع» ج 3 ص ٠3ل‏ از امام باقر (ع): روى كوه «صفا) بتى بنام «اساف» وروى 


كوه مروهء بتى بنام «نائله) نصب شده بود دم دوران جاهليت وقتى سعى 


ص فر 


بين صفا و مروه مى كردند» برآن دو بت دست مى كشيدند و جون اسلام آمدء مسلمانان به خاطر عمل مش ركان از طواف ميان 


آن دو كراهت داشتند (آيه نازل شد) و كراهت رفع كرديد. 


ِنَّ الذِينَ يَكتّمُونَ مرا أَنرَلَمَا مِنَ الْبَيِدَاتِ وَالْهّْدَى من بَعْردٍ مرا بَيِناهُلِلنّاس فِى الْكتّاب أولئِك يَلعَنّهُمْ الله وَيَلعنْهُمُ الَاعِنُونَ (155) 
كسانى كه نشانه هاى روشن و رهنمودى را كه فرو فرستاده ايم بعد از آنكه آن را براى مردم در كتاب توضيح داده ايم نهفته 


مى دارند آنان را 
خداالعبّت هئ" كثد و .لعنثت كتند كان لعتشان مى كتند (1689) 
زو اساي زوانانته انق ١‏ عاتن تارادم كن و انندد ا هه لاد 


١‏ - مقصود آيه. دانشمندان يهود هستند كه نبوت ييامير (ص) را كتمان مى كردند با اينكه خداوند نشانه هاى نبوت و حقانيت 


آن حضرت و نيز صفات و خصوصيات وى را در تورات بيان كرده بود. 
؟ - منظور علماى فاسدند كه علم را مخفى مى كنند. 

اط وبريت اسمن ااا 

؟ - منظور از راهنما اهل بيت (ع) هستند. 

لمن 


از آنجا كه امامان معصوم (عليهم السلام)» هادى و بينه حقيقى بشرندء آنهايى كه باعث ظلم و جور به اين راهنماها شده و در 
حقيقت قصد جدايى اين انوار نورانى از مردم را داشته اند» آنها كتمان كننده هاى واقعى و ائمه اطهار (ع) بينه و هدى و همان 
«لاعنون» واقعى و مصاديق اصلى آيه اند و البته اين آيه با تعابير فوق نيز تطبيق دارد. 

-9 تفسيرالميزان» ج 2 ص للرفرة از عياشى» از امام صادق (ع): منظور از «لاعنون» ماييم. 

إلا الّذِينَ تابُوا وَ أَضْلحوا و بَينُوا َأولتكك أَتُوبُ عَلَتِهِمْ وَ أنا التوَابُ الرَحيم (:182) 

إنَّ الْذِينَ كمّرُوا وَ ماثُوا وََهُمْ كمَارٌ أوليك عَلَيهعْ لَعنَهُ الله وَ الْمَلائكهِ وَ النّاس أَجْمَعينَ (181) 

خالِدينَ فيها لا يُحَمْفُ عَنْهُمْ العذابٌ وَ لا هُمْ يَنْظَوُونَ (؟18) 

وَ إِلهُكم له واجدٌ لا إلهَ إلا هُوَ الرَحْمِنٌ الرَّحِيم (*19) 


2 


إِنَّ فى حَلْقٍ السّماواتٍ وَ الْأدْض و اتِلافٍ اليل وَ الّهارِ وَ الْفُلَك الى تثرى فِى البخر بما بَنَْعٌالنّاسَ وَ ما أَنرَلَ الله من السّماءِ 
ِنْ ماءٍ فخي يه الْرْض بَعْدَ مَؤْتِها وَ بَثّ فيها مِنْ كل داب وَ مط ريف الرّياح وَ السّحاب الْمَبِخرِ ؛ ِِنَ التّماءِ و الَْوْض لآياتٍ لقم 


)١12( يَعْقَلونَ‎ 


شَدبككا ما ِل وَ َو يرَى الَّدِينَ طَلَمُوا إِذْ 3 العدات 


3 7 "1 يسا أن الله شقية ا (ه0) 


2 0 


إِذ يدا الّذِينَ اتبعُوا مِنَ الّذينَ العو 


وَرَأ 


رَأَوَا الْعذاتٍ وَ نََطعَتٌ بهم الْأَسْباتٌ (188) 


الْذينَ اتبعُوا لو أنَّ لَنا كرّهٌ فَتبرّأْ مِنْهُعْ كما تَبرَوًا مِنّا كذلكك يرِيهمٌ اللهُ أَْمالَهُمْ حسرات عَلَئِهِمْ وَ ما هُمْ بخارجينَ مِنّ الثَّار (1819) 


مكر آنها كه توبه و بازكشت كردند و (اعمال بد راء با اعمال نيككء؛ ) اصلاح نمودند, (و آنجه را كتمان كرده بودند؛ آشكار 
ساختند) من توبه آنها را مى يذيرم؛ كه من تواب و رحيمم )١120(‏ كسانى كه كافر شدند و در حال كفر از دنيا رفتند» لعنت 
خداوند و فرشتككان وهمه مردم بر آنها خواهد بود (121) هميشه در آن (لعن و دورى از رحمت يروردكار) باقى مى مانند؛ نه 
در عذاب آنان تخفيف داده مى شود و نه مهلتى خواهند داشت )١1827(‏ و خداى شماء خداوند يككانه اى استء كه غير از او 
معبودى نيست! اوست بخشنده و مهربان (و داراى رحمت عام و خاص»! (181) در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و شد شب 
وروز و كشتيهايى كه در دريا به سود مردم در حركتند و آبى كه خداوند از آسمان نازل كرده و با آن» زمين را يس از 
مركك, زنده نموده و انواع جنبند كان را در آن كسترده و (همجنين) در تغبير مسير بادها و ابرهايى كه ميان زمين و آسمان 
مسخرند, نشانه هايى است (از ذات ياكك خدا و يكانكى او) براى مردمى كه عقل دارند و مى انديشند! (12) بعضى از مردم 
معبودهايى غير از خداوند براى خود انتخاب مى كنند؛ و آنها را همجون خدا دوست مى دارند. اما آنها كه ايمان دارند» 
عشقشان به خداء (از مش ركان نسبت به معبودهاشان» ) شديدتر است. و آنها كه ستم كردند» (و معبودى غير خدا بركزيدند» ) 
هنكامى كه عذاب «الهى) را مشاهده كنند. خواهند دانست كه تمام قدرت,.از آن خداست؛ و خدا داراى مجازات شديد 
است؛ (نه معبودهاى خيالى آنها) (128) در آن هنكنام؛ رهبران (كمراه و كمراه كننده) از بيروان خود. بيزارى مى جويند؛ و 
كيفر خدا را مشاهده مى كنند؛ و دستشان از همه جا كوتاه مى شود (1292) و (دراين هنكام) بيروان مى كويند: كاش بار ديكر 
به دنيا برمى كشتيمء تا از آنها [- ييشوايان كمراه] بيزارى جوييم» آن جنان كه آنان (امروز) از ما بيزارى جستند! (آرى» ) 


خداوند اين جنين اعمال آنها را به صورت حسرت زايى به آنان نشان مى دهد؛ و هركز از آتش خارج نخواهند شد! (187) 


يا أَيّهَا النَّاسُ كلوأ مِمَا فى الأمؤض حلانًا ميا ولا تتِعُوأ حطْوَاتِ الشَّعِطَانٍ إِنَّه لَكم عَردُوٌ مين (19) اى مردم از آنجه در زمين 
استء حلال و ياكيزه را بخوريد واز كامهاى شيطان يبروى مكنيد كه او دشمن آشكار شماست )١188(‏ 


در تفسير الميزان» ج ” ص /9 از عياشى» از امام ابى جعفر (ع) روايت شده كه فرمود: 
هر س وكندى كه به غير خدا باشد از خطوات شيطان است. 


از همان منبع» از كافىء از امام صادق (ع): وقتى كسى بر جيزى سوكند خورد. البته در صورتى كه آن جيز عملى باشد كه 
انجامش از تركش بهتر باشدء در اين صورت بايد آن عمل خير را بياورد و كفاره اى بر او نيست و كفاره اين سوكندها از 
خطوات شيطان است. 


2 نكته: 


در روايات زيادى آمده اسنت: «س وكندهايى كه انسان براى انجام معصيت و كارهاى زشت و نايسند مى خورد از خطوات 
شيطان است و نبايد به آنها عمل كردا . 


إنّما يَأمْرْكمْ بِالسّوءِ وَ الْمَحْساءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلّمُونَ (19) 


وَ إذا قبل لَهُمْ اّعُوا ما أَنْرَلَ الله قالوا بل 


ص ار 


بع ما أَلْمَينا عَلَئِهِ آباءنا أ وَ لَوْ كانّ آباؤّهُمْ لا يَعْقِلونَ سَيئاً وَ لا يَهْتَدُونَ )17١(‏ 

وي الّذِينَ كمَرُوا كمَئَلٍ الذى يَنْعِقُ بما لا يَسْمَعٌ إلا دُعاءً وَ نداءٌ صم بكم عُمْيْ فَهُمْ لا يَعْقِلونَ )107١(‏ 

يا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا كلوا مِنْ طَيّاتِ ما رَرَفْناكم وَ اشْكرُوا لِلّهِ إنْ كنم إِيَاهُ تَغْبدُونَ (1075) 

او شما را فقط به بديها و كار زشت فرمان مى دهد؛ (و نيز دستور مى دهد) آنجه را كه نمى دانيد» به خدا نسبت دهيد )١1298(‏ و 
هنكامى كه به آنها كفته شود: «از آنجه خدا نازل كرده استء يبروى كنيد!») مى كويند: (نه» ما از آنجه يدران خود را بر آن 
يافتيم» ييروى مى نماييم» آيا اكر يدران آنهاء جيزى نمى فهميدند و هدايت نيافتند (باز از آنها ييروى خواهند كرد)؟! )17١(‏ 
مثل (تو در دعوت) كافران» بسان كسى است كه (كوسفندان و حيوانات را براى نجات از حنككال خطر» ) صدا مى زند؛ ولى 
آنها جيزى جز سر و صدا نمى شنوند؛ (و حقيقت و مفهوم كفتار او را دركك نمى كنند. اين كافران» در واقع) كر و لال و نابينا 


هستند؛ از اين رو جيزى نمى فهمند! (171) اى كسانى كه ايمان آورده ايد از نعمتهاى ياكيزه اى كه روزى شما كرده ايم 


وريد وا كر تتها اونزا من برشن حعدا وا شكر كنيد (11977) 
2 نكته: 
«با مقايسه آيه ١1/7‏ با آيه ١188‏ مى توان كفت كه خداوند متعال در آيه 177 با نزديكى و رأفتء با مؤمنين صحبت مى فرمايد» 


نما عَوّءَ عَلَِكمُ الْميَهَ وَالدّمَ وَلَحم الختزير وَ مرا هل به لِعَِرِ الله َم اضطرٌ غَيِر ياغ وَل عَادٍ قلا ِنْم عَلَهِ إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 


ع- 


(17) [خداوند] تنها مردار و خون و كوشت خوك و آنجه را كه [حين سر بريدن] نام غير خدا بر آن برده شده بر شما حرام 
كردانده است [اما] كسى كه [در حفظ جانش به خوردنشان] ناجار شود در صورتى كه ستمكر و متجاوز نباشد يا از حد تجاوز 


نكندء كناهى نيست زيرا خدا آمرزنده و مهربان است (1797) 
در الميزان» ج 3 ص دااع از كافى» از امام صادق (ع): 


باغى آن است كه در طلب شكار است و عادى به معناى دزد استء كه نه شكارجى مى تواند در حال اضطرار كوشت مردار 
بخورد ونه دزد. كوشت مردار براين دو حرام استء با اينكه براى مسلمانان حلال است و نيز اين دوء در سّ فر شكار و دزدى 
نبايد نماز را شكسته بخوانند. 


از همان منبع » از عياشى» از امام صادق (ع): باعى» ظالم است و عادى غاصب. 
در تفسيرالميزان» ج 3 ص ااع از حماد» از امام صادق ع): 


از همان منبع » از مجمع » از امام باقر و امام صادق (عليهما السلام): 
يعنى بر امام مسلمين بغى نكند و با معصيت از طريق اهل حق تعدى ننمايد. 


ص 6 خرف 


عير َه 


ِنَّ الذينَ يَكتّمُونَ ما أَثْرَلَ الله مِنَ الكتاب و يَشْتَرونَ به تَمناً قليلاً. أولتكك ما يأ كلونَ فى بُطَونِهم إلا النَارَوَ لا يُكلمُهُمْ الله يَْمَ 
الِْيامهِ وَ لا يُرَكيهم وَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيم (©107) 


أ 


ولئكك الّذينَ اشْتَرَوًا الصَّلالَه بلْهدى وَ الْعَذابَ بِالْمَغْفِرهِ قَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النّارِ (10#0) 
ذلك بأنَّ الله نزّلَ الكتاب بالْحَقَّ وَ إِنَّ الْذِينَ اخْتَلَفُوا فى الْكتاب لَفى شقاق بَعِيدٍ (178) 


كسانى كه كتمان مى كنند آنجه را خدا از كتاب نازل كرده و آن رابه بهاى كمى مى فروشندء آنها جز اتش جيزى نمى 
خورند؛ و خداوند» روز قيامت» با آنها سخن نمى كويد؛ و آنان را ياكيزه نمى كند؛ و براى آنها عذاب دردناكى است )١78(‏ 
اينان» همانهايى هستند كه كمراهى را با هدايت و عذاب رابا آمرزش. مبادله كرده اند؛ راستى جقدر در برابر عذاب خداوند» 
شكيبا هستند!! )1١14(‏ اينهاء به خاطر آن است كه خداوند, كتاب (آسمانى) رابه حق» نازل كرده؛ و آنها كه در آن اختللاف 


مى كنند» در شكاف عميقى قرار دارند (11728) 


لَّمِسَ البرَ أن ُوَلُوأ وجو م قبل الْمَضْرِقٍ وَالْمَغْبِ وَلَكنَّ الْبرّ مَنْ آمَنَّ بالل وَاليوْم الآخر وَالْمَاآتْكهِ وَالْكتَابِ وَاليينَ وَآنَى الْمَالَ 
عَلَّى حُيّهِ ذُوى الْقَوْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكينَ وَابْنّ اسيل وَالسَآئلِينَ وَفى الرقَابِ َأقَام العبادة وا تن الر كاه والمودية بعَوْدِهِمْ إِذَا 
عَامْدُواً وَالصَّابِرِينَ فى الْأْسَاءٍِ والضّرَّاء وَحِينَ اليس وليك الَذِينَ صَدَقُوا وَأُوليك هم الْمَتَقَونَ (/109) نيك وكارى آن نيست كه 
روى خود راابه سوى مشرق و مغرب بككردانيد بلكه نيكى آن است كه كسى به خحدا و روز بازيسين و فرشتكان و كتاب و 
بيامبران ايمان آورد و مال [خود] را با وجود دوست داشتنش به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راه ماندكان و كدايان و 
در [آزاد كردن] بندكان بدهد و نماز را برياى دارد و زكات را بدهد و آنان كه جون عهد بندند به عهد خود وفادارانند و در 


سختى و زيان و به هنكام جنكك شكيبايانند آنانند كسانى كه راست كفته اند و آنان همان يرهي زكارانند (/10/7) 


بعضى از مفسرين كفته اند: بعد از ب ركشتن قبله از بيت المقدس به سوى >عبه؛ جدال و بكو مكو بسيار شدء بدين جهت آيه 


نازل شد. 
در الميزان» ج 5 ص تففرة از كافىء از امام صادق 2 روايت كرده كه فرمود: 


فقير كسى است كه كاردش آن جنان به استخوان نرسيده» كه دست به سوى مردم دراز كند» ولى مسكين بدحال تر از اوست 


و بأس از هر دو بدحال تر است. 

از همان منبع» از مجمع.ء از امام باقر (ع): ابن السبيل كسى است كه دستش از اهلش بريده باشد. 
در غررالحكم؛ ح هال از امام على (ع): 

بخشش كردن مسئولان مملكتى از اموال عمومى مردمء بزركترين ظلم و خيانت است. 


ص كرف 


انها الذرة آمُوأ كب عَليكمْ القِصَاصٌ فى الْقَتلَى لد بالْحرٌ وَالْعَِيُ بالْعَدِدِ وَالأننّى بالأنتى فَمَنْ عُفى لَهُمِنْ أخيه شَئء فَالبَاٌ 
ببالْمَعْوُوفٍ وَأَدَاٌ ليه بإخسّ ان اك ديت ا رلك وَرَحْمَهٌ فَمَنِ اعْقَدَى بَغْدَ ذلك فَلَهُ عَدَابٌ له (178) اى اهل ايمان 
درباره كشتكان بر شما [حق] قصاص مقرر شده آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن و هر كس كه از جانب 
برادر [دينى ]اش [يعنى ولى مقتول] جيزى [از حق قصاص] به او كذشت شود [بايد از ككذشت ولى مقتول] به طور يسنديده 
ييروى كند و با [رعايت] احسان [خونبها را] به او بيردازد اين [حكم] تخفيف و رحمتى از يرورد كار شماست يس هر كس بعد 
از آن از اندازه دركذرد وى را عذابى دردناكك است (178) 


2 نكته: 


نستئلك) . 


-9 تفسير الميزان» ج 3 ص ع از تفسير عياشى» از امام صادق (ع): 


اكر آزاد برده اى را بكشدء به خاطر آن برده كشته نمى شودهء تنها او را به سختى مى زنند و سيس خون بهاى برده را از او مى 
كيرند و نيز اكر مردى زنى را كشت و صاحبانٍ خون آن زن خواستند قاتل را بكشندء» بايد نصف ديه قاتل را به اولياء او 


7 


ولِئ الأثياب آه تتَقُونَ (1079) 


أ 


وَلَكمْ فى القصاص حَحَاة يَأ 
واى خردمندان حكم قصاص براى حفظ حيات شماست باشد كه به تقوا كراييد (118) 


در تفسير الميزان» ج 7 ص 575 آمده است: مفسرين كفته اند: اين آيه با همه اختصار و كوتاهى و سلامت لفظش. بليغ ترين 
آيات قرآن در افاده معناى خويش است و برجسته ترين آيات در بلاغت است» جون در عين اد ين كه استدلالش بسيار قوى 


كتِتٍ عَلَيِكم إِذَا ضر أحدّكمٌ الْمَْتُ إن ترك حَيرًا الْوَصِيَه ِلوَالِدَين وَالأقرَبِينَ بِالْمَغوُوفٍ عَم عَلَى الْمتَقِينَ (1) شه قور 
شده است كه جون يكى از شما را مركك فرا رسد اكر مالى بر جاى كذارد براى يدر و مادر و خويشاوندان [خود] به طور 


يسنديده وصيت كند [اين كار] حقى است بر يرهيز كاران )18٠0(‏ 
نكته اى از تفسير الميزان» ج 7 ص /77©: «در قرآن كريم هر جا فرموده: فلان امر بر فلان قوم 


ص حارفا 


نوشته شده؛ معنايش اين است كه اين حكم با سرنوشت»ء قطعى و لازم شده است (و واجب است»» ولى از آن جا كه در آخر 
اين آيه» كلمه متقين آمدهء دلالت بر وجوب را سست مى كندء براى اد و كه ] كن أو مكيها/ والسية برف ودر رو شوا ند اهنا 


بعضى از مفسرين كفته اند: اين آيه توسط آيات ارث نسخ شده استء ولى علماى اماميه نسخ را قبول ندارند. و به فرض 


صحت نسخ» بايد 1 كفت: وجوبش نسخ شده. نه | 2 ستحباب آن. 


در تفسير الميزان» ج ؟» ص 84 از عياشىء از امام صادق (ع): كسى كه در دم مركش براى خويشاوندانش كه از او ارث 


نمى برند وصيتى نكند» عمل خود را با معصيت ختم كرده است. 
در تفسير الميزان» ج 5 ص اع از كافى» از محمد بن سوقه» از امام ابى جعفر (ع): 


آيه (187) (فمن خاف . .»اين آيه را نسخ كرده و معنايش ابؤراست كذاهر كاه وصدى تسد از ابن ن كه صاحب وصيت 
درباره فرزندانش تبعيض قائل شده و به بعضى ظلم كرده؛ كه خدا به آن راضى نيست. در اين صورت كناهى بر وصى نيست 


كه آن را تبديل كند و به صورت حق درآورد. 


صا حب تفسير الميزان» ج 3 ص 595 در توجيه اين روايت آورده است: اين روايت از مواردى است كه ائمه عليهم السلام 
آيه اى را به وسيله آيه اى ديكر تفسير كرده اندء يس اكر نام آن را نسخ كذاشتند» منظور نسخ اصطلاحى نيست. (و البته 


روايات معصومين (ع) نيز نياز به تفسير دارند). 
سَمِعَهُ فَإِنّما ْمَهُ عَلَى الّذِينَ يمدَلُونَهُ إنَّ اللّهَ م سَميعٌ عَليمٌ )18١(‏ 
جنا أؤ ما َأ شلح بََنَهُمْ قلا إِنّْم عَلَيهِ إنَّاللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (0185) 


ا أَيّهَا الّذِينَ آمَبُوا كت عَلَدِكُمْ الصّيامُ كما كيب عَلَى الّينَ مِنْ فيكم لعلكم تتّفُو نّم 


أنَام أَخَرَ 


اطالكتروات لسن كراعم بريه راصو قمر قله ون يام أَخَرَ وَ عَلَّى الَذينَ بُطِيقُوتَه فِذْيَةٌ طعامٌ مث كين فَمَنْ تَطوّح خَيرأ 


فهو خَيد له و أن 5 نضُومُوا خَيد لكعْ إِنْ كتمع تَعلَمُونَ (186) 


1١ 


َل فيه الْقَْآنٌ هدي لِنَاسِ و ينات مِنَ الْهُدى و الْقْقانٍ فمَنْ شَهِدَ نكم الشهْرَ فِضهَهُ و مَنْ كان تريضا أذ 
عَلى سَ هر فَعَدَّهٌ بن يام حو يرد الله بكم اليد رَوَلا يُرِبدٌ بكم الْعَشررَ وَ لِتُكُمِلُوا العتدّة وَلكُكَبروا الله على ما كر داكُمْ وَ لَعَلّكمْ 


كفن اكسال ‏ كدتدا ركيد نكن 31و قير هته كاه آنه قهااين كنات اسث كه ان (وضية) را تقين من دهند خداوتن: 


شنوا و داناست )18١(‏ و كسى كه از انحراف وصيت كننده (و تمايل يكك جانبه 


ص :750 


او به بعض ورثه)» يا از كناه او (كه مبادا وصيت به كار خلافى كند) بترسد و ميان آنها را اصلاح دهدء كناهى براو نيست؛ (و 
مشمول حكم تبديل وصيت نمى باشد. ) خداوند» آمرزنده و مهربان است (187) اى كسانى كه ايمان آورده ايد روزه بر شما 
مقرو شلاة اشت همان كوانة كدير كساتى كه يقن از شهما [تودند ]مقر كيده نود ناشت كه يرهير كارئ كنيد 1800) [رؤزة در ] 
روزهاى معدودى [بر شما مقرر شده است] [ولى] هر كس از شما بيمار يا در سفر باشد [به همان شماره] تعدادى از روزهاى 
ديكر [را روزه بدارد] و بر كسانى كه [روزه] طاقت فرساست كفاره اى است كه خوراكك دادن به بينوايى است وهر كس به 
ميل خود بيشتر نيكى كند يس آن براى او بهتر است و اكر بدانيد روزه كرفتن براى شما بهتر است (185) ماه رمضان [همان 
ماه]است كه در آن قرآن فرو فرستاده شده است [كتابى ] كه مردم را راهبر و [متضمن] دلايل آشكار هدايت و [ميزان] 
تشمخون عق ان ناطل اسكا سن هر كس :از شما انق عام ]هر كف كند بايث اندرا ووه يذاره و كسى كه ممان با در سفر اسك 
[بايد به شماره آن] تعدادى از روزهاى ديكر [را روزه بدارد] خدا براى شما آسانى مى خواهد و براى شما دشوارى نمى 
خواهد تا شماره [مقرر] را تكميل كنيد و خدا را به ياس آنكه رهنمونيتان كرده است به بزركى بستاييد و باشد كه شك ركزارى 
كنيد (1860) 


«رمضان» : مصدر «رمض» و در اصل «رمضاء) يعنى شدت تابث خورشيد ب ويكهايلة: 

جند نكته از تفسير الميزان» ج 7 ص " تا 7ه ذيل آيات 187 تا 180: 

١‏ -اين سه آيه يككجا نازل شده است. 

؟ - در بين ماه ها فقط نام ماه رمضان در قرآن آمده است. 

* - فرق انزال با تنزيل: «انزال يعنى نازل كردن دفعى و يكيارجه است ولى تنزيل به معناى نازل كردن تدريجى است» . 


؟ - كتاب آسمانى ييامبر (ص) بدين جهت «قرآن' ناميده شده كه قبلا از جنس خواندنيها نبود و به منظور اين كه در خور فهم 


بشر شود نازل شد و در نتيجه كتابى خواندنى شد. 


« - بر اساس آيه شريفه: «شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن» ؛ قرآن در ماه رمضان به صورت يكبارجه بر حضرت رسول (ص) 
فاول سف إن و ١‏ مفو سر نا نا ل لقان النّاس عَلَى تَككا وكزلنة نيا - «و قرآنى كه آياتش رااز هم جدا 
كرديم» تا آن را با درنكك بر مردم بخوانى؛ و آن را بتدريج نازل كرديم» (اسراء2١23»‏ دلالت دارد بر اينكه قرآن كريم به 
تدريج بر حضرت رسول (ص) نازل شده است. و نيز آبه: «وَلَا تَعجلُ بالْوَآنِ مِنْ قَبِلٍ أَنْ يقُضَى إِلّيك وَحْيةٌ» - «در قرآن قبل از 
تمام شدن وحيش عجله مكن» (طه6١١)‏ و انيز آيه: 31 كرك به لِسَائَك لِتَْجلَ به إنَّ عَلَينَا جَفعةُ وَ قرْآنه فَإذًا نه ات آنه 
ْم إنَّ عَلَنَا بيانه) - «زبان خود بدان حركت مله. كه به آن عجله كرده باشى» جون جمع آن و نيز خواندنش به عهده ماست 


يس همين كه آن را خوانديم خواندنش را ييروى كن» يس به عهده ماست آن را بيان كنيم» (قيامت ١82-48‏ )), 


75١: ص‎ 


وحى آيه اى تمام شود او از ييشء آيه را مى خواند). 


خلاصه كلام: قرآن دو بار بر حضرت رسول (ص) نازل شده است يكبار به طور كامل و در ماه رمضان و يكجا و يكبار هم به 


صورت جزء. جزء ودر مدت 7١‏ سال. 
جرا قرآن دو بار نازل شد و جرا از همان آغاز يكباره بر مردم قرائت نشد؟ 


ياسخ: قرآن كريم مشتمل بر حقايقى متعالى و بس بلند است كه عقل ناقص بشر از دركك كامل آن واقعاً عاجز است و با اينكه 
جزء به جزء و بصورتى كه شأن نزول آيات همواره در جهت هدايت بشريت از مشكلات آميخته با زندكى آنها نازل شده 
استء اما باز هم از دركك واقعى آيات عاجزيم جه برسد به آنكه يكباره نازل مى شد. اين مطلب مثل آن مى ماند كه ما 
بخواهيم كتب درسى يكساله ى دانش آموزى رادر مدت يكساعت به او عرضه كنيم» كه مطمئناً نتيجه اى نخواهد داشت. اما 
در مورد حضرت رسول (ص». با توجه به مقام علمى و ظرفيت عظيمش كه خداى تعالى به آنجناب عنايت فرموده استء بر 
خلاف بشر عادى مى توانسته اند قرآن را يكباره دركك نمايند. و از آن كذشته تا معلمى به محتواى كلى يكك كتاب آكاهى و 
تسلط نداشته باشدء ير واضح است كه نمى تواند خوب آن را تدريس كند. بنابراين مى بايست از ابتدا با كل قرآن و هدف 
اصلى آن تسلط كافى داشته باشد تا بتواند آن را به خوبى به بشر تعليم دهدء لذا نزول يكباره آن بر وجود نازنين آن حضرت 
الزامى مى شود. از آن كذشته خداوند بارى تعالى بهتر از هر كس بر صلاح و مصلحت خلق آكاه است وهر جه بهترين است 


راارئه مى فرمايد. 

در حديث قدسىء از الميزان» ج » ص 7؟: روزه فقط براى من است و خودم جزاى آن را مى دهم. 
در الميزان» ج ”» ص 5#ع؛ از كافىء از امام صادق (ع): (در مورد فرق كلمه (قرآن) و (فرقان)] 
قرآن» همه كتاب خداست. و فرقان تنها آن آياتى است كه احكام واجب را در بر دارد. 


ص شرف 


در تفسير جوامع الجامع» ج ١‏ ص 737282, از حضرت على (ع): 


اولين كسى كه روزه براو واجب شد آدم (ع) بود. روزه عبادت با سابقه اى است كه خداوند متعال وجوب آن رااز هيج يك 


در تفسيرالميزان» ج 0 ص هه از كافى» از امام صادق (ع): 


قرآن در ماه رمضان يكباره به بيت المعمور نازل شد و سيس در طول "7 سال به تدريج به زمين نازل كرديد» آنككاه فرمود: 
رسول خدا (ص) فرموده: صحف ابراهيم در شب اول ماه رمضان و در روز ششم رمضان و زبور در هجدهم و قرآن در 
*"”7"رمضان نازل شده است. 


در تفسير الميزان» ج "ا ص ١ه‏ از محاسن برقىء از راويان شيعه: منظور از تكبير در جمله (ولتكبروا الله على ما هداكم)» تعظيم 


و منظور از هدايتء ولايت است. 
در تفسير جوامع الجامع» ج ١‏ ص /07”, از امام صادق (ع): 
كسمي كه (دز ومضان) دو مسافرتة ووزه كيرد ماني كسد است كه در وطنء» روزه بخورد. 


در امالى شيخ صدوقء. ص “/انلى ملل از رسول خدا (ص): روزه دار در حال عبادت خداست هر جند كه در بستر بخوابد» تا 
زمانى كه مسلمانى را غيبت نكند. 


در خصال» ص 588؛ از رسول اكرم (ص): روزه كرفتن در زمستانٍ سرد غنيمت است. 


در خصال شيخ صدوق. ج 3 ص 27*00 ج27 آورده است: از امام رضا (ع2 يرسيده شك: آيا ماه رمضان 73> روز مى شود. امام 


(ع) فرمود: ماه رمضان كمتر از ١‏ روز نمى شود. 
از همان منبع» از امام صادق (ع): ماه رمضان ١‏ روز است و به خدا س وكند ه ركز كم نمى شود. 
ل 


أيتكة امرورة كاه ساءار مظان انه ةا وو 1 سنال اشوها سرع حاط نيك كبرتضة ماههاى: قنرق إؤاقنا شك اسك و انان 
افزايش آخر ماو شعبان و ندرتاً اول ماه شوال به اشتباه و البته به ناجار از ماه رمضان كه بايد "١‏ روز باشدء كاسته مى شود و 


بس فعا بهتر است آخر ماه شعبان را استحبابى روزه بود تا از "١‏ روز ماءِ رمضان كاسته نشود .. 


ص نزورف 


در ثواب الاعمال. ص 82 از امام صادق (ع): هر كس يكك روز از ماه رمضان را از روى عمد روزه نككيرد روح ايمان از وى 


وَإِذَا سَألَك عِبَادِى عَنّى فَِنّى قَرِيبٌ أجِيبُ دَغْروَة الدّاع إِذَا دَعَانٍ فَلْمِم مَجِيبُواً ِى وَلْيؤْمِنُوأ بى لَعَلَهُمْ يَوْشْدُونَ (189) و هر كاه 
بندكان من از تو درباره من بيرسند [بككُو] من نزديكم و دعاى دعاكننده را به هنككامى كه مرا بخواند اجابت مى كنم يس 


[آنان] بايد فرمان مرا كردن نهند و به من ايمان آورند باشد كه راه يايند (188) 

نكته اى از الميزان» ج "ا ص 21 اين آيه شريفه بهترين» لطيف ترين و زيباترين اسلوب را دارد. 
در تفسير الميزان» ج ؟. ص 7 در حديث قدسىء از رسول خدا (ص»» از حضرت حق تعالى: 
اى موسى از من آنجه نياز دارى درخواست كن., حتى علوفه كوسفندت و نمكك خميرت. 

از همان منبع» از حضرت رسول (ص:: دعا سلاح مؤمن است. 


از همان منبع» از صادقين(ع): دعا از خواندن قرآن بهتر استء جون خدا مى فرمايد: (قل ما يعبؤ بكم ربى لو لا دعاوكم) بكو 
اكر دعاى شما نباشد» يرورد كارم هيج اعتنايى به شما نمى كرد. 


از همان منبع» از حضرت على (ع): خدا دعاى قلب بازيكر را قبول نمى كند. 
از همان منبع» از امام صادق (ع): دعا قضاء مبرم و حتمى را بر مى كرداند. 
از همان منبع» از حضرت رسول (ص):: در حالى دعا كنيد كه يقين به اجابتش داشته باشيد. 


از همان منبع» از امام باقر (ع): هيج بنده اى دست به سوى خدا نمى كشايد» مكر آنكه خدا از رد آن بدون اينكه حاجتش را 
داده باشد شرم مى كندء بالاخره جيزى از فضلش در آن مى كذارد. بنابراين هر كاه دعا كنيد دستتان را برنكردانيد مكر آن 


كه آن را به سر و صورت خود كشيد. 

از همان منبع» از حضرت رسول (ص): 

اكأر خدا را به حق معرفت مى شناختيد» كوه ها در برابر دعاى شما متلاشى مى شدند. 
در اصول كافى» ج 5 ص 7١7؛‏ ج21 از امام صادق (ع): 

هر كس از فضل خداى عزوجل درخواست نكند نيازمند و فقير كردد. 


از همان منبع: دعا كن و مكو كار از كار كذشته است زيرا دعا همان عبادت است. 


ص حضف 


از همان منبع» ص :1١١‏ محبوبترين كارها در روى زمين نزدٍ خداى عزوجل «دعا؛ است. 
از همان منبع»ء ص :١‏ خداى عزوجل دعايى كه از روى دلٍ غافل باشد اجابت نكند. 

از همان منبع» ص 128 از امام صادق (ع)» از رسول خدا (ص): بهترين دعا استغفار است. 
از همان منبعء ص 5١8‏ از امام رضا (ع): دعا بلاى نازل شده و نشده را دفع كند. 


از همان منبع» ص 326 از امام صادق (ع): دعاى انسان براى برادر (دينى اش) در غياب او روزى را فراوان كند واز ناخوشى 


از همان منبع» ص 3/7: عر كين :1 بان بكويك: ديا الله) به او كفته شود: بله حاجتت جيست؟ 
از همان منبع » ص 4 از امام صادق (ع): 


هر كس بعد از دعا بككُويد: «ما شاء الله لا حول و لا قوه الا بالله؛ خداى عزوجل مى فرمايد: «بنده مؤمن دل به من نهاد و تسليم 


امر من شد حاجتش را بر آوريد؛» . 


الس ب سر ا اشوا رس ليتع لوو ل 
نكم قَالآن با رهن وما كب الله لَكمْ وكُلوأوَاشربُوأ حمّى بتك م الْحَهِط الأبيضٌ مِنّ الْحعِطٍ الأسشوَدٍ مِنَ الْمَْرِ ثم 

لصوام إلى الول ولا رومن وم عَاكفُونَ فى مهاد بلك ح ذوة الل افوا لكك ؛ 0007 
يَنّقَونَ (141) در شبهاى روزه همخوابكى با زنانتان بر شما حلال كرديده است آنان براى شما لباسى هستند و شما براى آنان 
ذانتى فيشية هذا من واقت كه نما دا وتان تاراستى ننى كر ة يديس تؤاية شما وااية روفو از شما در كلشكاس اكيون 
[در شبهاى ماه رمضان مى توانيد] با آنان همخوابكى كنيد و آنجه را خدا براى شما مقرر داشته طلب كنيد و بخوريد و 
بياشاميد تا رشته سبيد بامداد از رشته سياه [شب] بر شما نمودار شود سبس روزه را تا إفرا رسيدن] شب به اتمام رسانيد و در 
حالى كه در مساجد معتكف هستيد إبا زنان] درنياميزيد اين است حدود احكام الهى يس [ [زنهار به قصد كناه] بدان نزديكك 


نشويد اين كونه خداوند آيات خود را براى مردم بيان مى كند باشد كه يروا بيشه كنند (1817) 
«رفث) : به معناى سخن زشت ولى كنايه از آميزش است. 


ص تحرف 


«اعتكاف» : به معناى ماندن در مكان استء ماندن در مسجد براى عبادت. 


بحثى در خصوص اعتكاف: 


- 
هه 


به استناد آيه شريفه فوق و نيز آيه شريفه: «وَعَهِدْنَا إلى إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طهرَا َبتِى للطائفِينَ وَالْعَاكْفِينَ وَالرُّكع السّجُودا - 
«به حضرت ابراهيم (ع) و اسماعيل (ع) سفارش نموديم خانه مرا براى طواف كنند كان و اعتكاف كنند كان و ركوع كنندكان 
و سجده كنندكان» ياكك و ياكيزه كنيد!») 200 


فى غواة "كفك :اولك اسكاقة فورد ها بن عداض يفا اسك نين فى كزان دوا ود كرف 


ثانيً: اعتكاف مخصوص دين اسلام نيست بلكه در اديان الهى ديكّر نيز وجود داشته است و آيه 110 بقره به صراحت اعتكاف 
در زمان حضرت ابراهيم (ع) را تأييد مى فرمايد. علامه مجلسى در «بحارالانوار» به نقل از طبرسى آورده است كه: «حضرت 
سليمان (ع) در مسجد بيت المقدس به مدت يكك سال و دو سالء يكك ماه و دو ماه و كمتر و بيشتر اعتكاف مى كرد و آب و 


غذا براى آن حضرت فراهم مى شد و او در همان جا به عبادت مى يرداخت» . (1). 
فالناة وى خصوضن زناق امدكاف ف كزان كنك: 


١‏ - اعتكاف از نظر زمان محدود به وقت خاص نيست؛ تنها از آن رو كه لازمه اعتكافء روزه كرفتن استء بايد در زمانى 
اغتكاق شود كه شرعاً بتوان روزه كرفت. يس هر كاه روزه كرفتن صحيح باشدء اعتكاف نيز صحيح است, ولى توترية زهان 
براى اعتكاف دهه آخر ماه مباركك رمضان و ايام البيض (روزهاى سفيد) ماه رجب است. 


؟ -از نظر شيعه اعتكاف» بدون روزه صحيح نيست. 
” - اعتكاف نبايد كمتر از سه روز باشد. 
ع - مى توان اعتكاف مستحب را در دو روز اوّل قطع نمود» ولى اككر دو روز كذشت روز سوم واجب مى شود. 


رابعاً: به استناد كلمه «بيتى» در آيه 110 معلوم مى شود كه در بيت الله الحرام مى توان اعتكاف كرد. و عبارتٍ كا كفونَ فى 
لْمَسَاجِدِ) در آيه موردٍ بحث نيز تأييد مى فرمايد كه در مساجد ديكرى غير از مسجدالحرام هم مى توان اعتكاف كرد, اما اين 


كه مراد از مساجد همه مساجد است يا مساجدى خاصء آيه شريفه از آن ساكت است. به همين خاطر اختلافاتى بدين 


ص ع 


١70هرقب‎ -١ 


7 بحارالانوار. ج أزدلة ص 16 


شرح افده اسية: 


١‏ - نظريه معروف آن است كه اعتكاف تنها در يكى از مساجد جهاركانه (مسجدالحرام» مسجدالنبى» مسجد كوفه و مسجد 
بصره) جايز است. امام رضا (ع) فرموده اند: «يكك شب اعتكاف در مسجدالنبى و نزد قبر او معادل يكك حج و يكك عمره است'» 
لكلد 


١‏ - كروهى از فقها اعتكاف در مسجد جامع هر شهر و منطقه را نيز روا دانسته اند. البته در مورد مسجد جامع نيز برخى ب رآنند 
كه بايد به قصد رجاء و به اميد اين كه شايد مطلوب دركاه الهى باشد. اعتكاف نمود. (7)ره(). 


* - اعتكاف در ساير مساجد مانند مسجد محله و بازار تنها به نظر شمار اندكى از فقيهان شيعه جايز است. (06. 
لخدن لفن 


مراد ال «ساجد» در أيه هورد بحث دن معتائ خاض آن اسث له اينكة منظور تجايكاه سجدهة باشد كد يه همه مكاتها به:طوو 
عام اطلاق شود, كه اكر اين طور بود يس منزلٍ شخصى افراد هم مشمول آيه شريفه مى شد و ديكر اين همه اختلاف در بين 
علما نبود. بنابراين اعتكاف در حسينيه ها يا دانشكاه ها و غيره جايز نيست و اين حكم يكك حكم ثانويه نيست كه بتوان آن را 
تغيير داد. از آن كذشته از شرايط الزامى اعتكاف حداقل سه روز» روزه يشت سر هم است و به استناد آيه 6 بقره» مسافر 
نمى تواند روزه بككيرد» با اين اوصاف فساد و بدعت عمل عده اى كه متأسفانه امروزه جا افتاده است معلوم مى شود جرا كه 
عده اى مسافر كه نه نيت نذر دارند و نه قصدٍ ده روز كرده اند كاهاً در برخى از حسينيه ها و غير مساجد آن هم در غير وطن 


به اعتكاف مى يردازند غافل از آن كه نه ثواب كرده اند كه بدعت و معصيتى مرتكب شلده اند. 


دراين جا ممكن است اين يرسش مطرح شود كه با توجه به آثار سازنده اعتكاف آيا بهتر نيست اعتكاف در تمام مساجد و 


اماكن جايز شود تا همكان از اين عبادت بهره مند شوند؟ 


در ياسخ بايد كفت: عبادت هاى دينى كاملا توقيفى هستند؛ بدين معنا كه شرايط و احكام آن را بايد از قرآن و سنت اخذ 
كرفو اتج زاف ار وو ذوق و قدي شخصبى قي شر طسبا فك ترك الموره رو :ذافتة 131 ترسيفه داك اساسا ركى عادف 
ها از نظر مكانء داراى محدوديت 


ص 08 


١6١ بحار» ج /294» ص‎ -١ 
7١60 ص‎ ١ اج‎ 
١7١ جواهرالكلام» شيخ محمد حسن نجفى» ج 217 ص‎ -* 


خاصى هستند. مثلاً مراسم و اعمال حج بايد در مكان هاى معينى انجام شود؛ از اين رو انجام دادن اعمال حج در غير از محل 
هاى مقرر بى معناست. در مورد اعتكاف نيز هركاه با ادله معتبر ثابت شود كه جايكاه آن مسجد جامع است» يس حتماً 


مصالحى مورد نظر بوده است كه شايد عقلٍ ناقص ما نتواند به طور يقين بدان دست يابد. (بحث در خصوص بدعت در آغاز 
سوره حمد آمد). 


2 نكته: 


اهل سنت اعتكاف در تمام مساجد را صحيح مى دانند و فقط مالك است كه آن را مختص به مسجد جامع (شهر) مى داند. و 
نيز برخى از اهل سنت اعتكاف بدون روزه و برخى ديكّر كمتراز ” روز و برخى ديككر ده روز را صحيح مى دانند. 

2 نكته: 

رهبانيت با اعتكاف فرق دارد. رهبانيت» بدعتى است كه برخى از مسيحيان هر جند به خاطر خدا اما از خود بافته اند: (وَرَهْيَانِيةَ 
ابَدَعُوهَا مَا تاها عَلَيه نا ابََاءَ رَضْوَانٍ اللّهِ قَمَا رَعَوْهَا حَقٌّ رِعَايتِهَاه - «و رهبانيتى را كه ابداع كرده بودندء ما بر آنان مقرر 
نداشته بوديم؛ كرجه هدفشان جلب خشنودى خدا بود» ولى حق آن را رعايت نكردند» (0). 


در وسائل الشيعه» شيخ حرعاملى» ج ل ص /او” از امام صادق (ع): 


رسول خدا (ص) در دهه آخر ماه مباركك رمضان در مسجد معتكف مى شدند و براى آن حضرت خيمه اى كه از مو بافته 
شده بود» در مسجد بر يا مى شد. بيامبر (ص) براى اعتكاف آماده مى شدند و بستر خويش را جمع مى كردند. (از همان منبع؛ 
فرمود): جنكك بدر در ماه رمضان رخ دادء ازاين رو رسول نخحدا (ص) موفق به اعتكاف نشدند. آن حضرت در ماه رمضان 
سال آينده يكك دهه را به عنوان همان سال اعتكاف نمودند و يكك دهه را نيز به عنوان قضاى سال قبل. 


در فضائل الاشهرالثلاثه» شيخ صدوقء. ص 56؛ ح5١213,‏ از ييامبراكرم (ص): يرورد كار مهربان به كسى كه سه روز از ماه رجب 
را روزه كرفته» خطاب مى كند كه حق تو بر من واجب شد و دوستى و ولايتم برايت حتمى شد. اى فرشتككان! در حضور شما 
شهادت مى دهم كه كناهان بنده ام را آمرزيده ام. 


در تفسير جوامع الجامع» ج ل ص إرضفة از امام صادق (ع): [در صدر اسلام] در ماه رمضان غذا خوردن يس از خوابيدن در 


شب و جماع در شب و روز حرام بود تا اينكه مردى از اصحاب 


ص رع 


-١‏ حديدك/7ا؟ 


شبهاى ماه رمضان مخفيانه جماع مى كردند. آيه نازل شد و آميزش در شبهاى ماه رمضان و غذا خوردن يس از خواب حلال 
شد و معناى «عفى عنكم) همين است. و «عمر بن خطاب» بر خلاف دستور خدا در شبء هم طعام مى خورد وهم جماع مى 


كرد. 

در تفسير الميزان» ج *؛ ص 47) از حضرت رسول (ص): 

فجر دو تااست. اما آنكه مانند دم كركك است جيزى را نه حرام مى كند و نه حلال و اما آنكه كسترده است و كرانه افق را 
مى كيرد» نماز صبح را حلال و خوردن طعام را حرام مى كند. 

لمن : 


به استناد آيه شريفه موردٍ بحث و روايات ائمه (ع) اذان صبح موقعى است كه سبيده قابل رؤيت و در حالٍ كسترش باشد. اما 
متأسفانه اذانِ صبحى كه در اكثر مناطق بخش مى شود قبل از رؤيت و كسترش سبيده است. و بهتر است توجهى ملى به اين 
موضوع شود ... خواننده محترم مى تواند يكك صبح به خارج شهر كه فاقد روشنايى لامب است رفته و خود به يقين برسد. راه 
دركر توواق رونل كان أذ جمله كتجشكق هدر" اغاز شخر اسث: كد سات نيو لوز ركف ذازثك ++ 


ولا تأكلوا أموالكم بَتنَكم بالباطل و تُدْلُوا بها إِلَى الحكام لِتَاكلُوا قَريقاً مِنْ أوالٍ النّاس بِالْإنْم وَ َنم تَعلَمُونَ (180) 


و اموال يكديكر را به باطل (و ناحق) در ميان خود نخوريد! و براى خوردن بخشى از اموال مردم به كناه. (قسمتى از) آن را 
(به عنوان رشوه) به قضات ندهيد, در حالى كه مى دانيد (اين كار» كناه است)! (188) 


يَشألونَك عَن الأ-هله قل هِى مَوَاقِبتٌ للنّاس وَالعَدجٌ وَلَئِسَ البو بأَنْ توا الييوتَ مِن ظَهُورِهَا وَلكنّ الْبرّ مَن اتقى وَأتوأ ابوت مِنْ 
أَبوَابهَا وَاتقَوأً الله لعَلكمْ تفْلِحونَ (185) درباره هلالهازى ماه] از تو مى يرسند بكو آنها كاه شمارى براى مردم و [موسم] حج 
اند و نيكى آن نيست كه از يشت خانه ها درا بيد بلكه نيكى آن است كه كسى تقوا ييشه كند و به خانه ها از درآنها درآ يد و 


از ذا كرسية باشل كه وسشكاز كرفيك 133 


در تفسير جوامع الجامع» ج ١ص‏ 2757 ذيل آيه فوق آمده است: در جاهليت رسم بر اين بود كه اكر كسى براى حج محرم 
مى شد از در خانه اش وارد نمى شد تا حجش تمام شود و شكافهايى در يشت خانه ها ايجاد كرده بودند كه در هنكام احرام 


ص حرف 


در تفسير الميزان» ج بوذ ص 1من3 ذيل ابه فوق» از كافى» از امام صادق (ع): 


اوصياءٍ ييامبران ابواب خدايند» كه بايد مردم از آن درها به سوى خدا بروند واكر اوصياء نبودند خدايتعالى شناخته نمى شد و 


با اينهاست كه خدايتعالى عليه خلقش احتجاج مى كند. 
وَقاتلُوا فى سَبِيلٍ الل الذِينَ بُقاتَلوتَكم وَلا تَعتَدُوا إِنَّ الله لا يْحِبٌ الْمُغتَدِينَ ٠(‏ 09 


بقاوع فيد قن تاوخ قمع تحذليكك جزاد امكافريت (0190/ 


قَنِ انْتَهَوا قن الله غَفُورٌ رَحيم (؟19) 


وَ قاتَلومُغ عَمَّى لا تَكونَ فِتنهُ وَيَكونَ الدَّينُ لِلّهِ فَِنِ انها قلا عُدُوانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ (”19) 


ست 


نَ 


الشود الكراء م بار الْحرام و الْحَرْماتٌ قصاصٌ فَمَنِ اغتّردى عَلكمْ فَاغتدُوا عَلَِِ بِمئْلٍ ما اغتردى عَلَيكمْ و القُوا الله وَ اغْلمُوا 
الله م م الْمُتّقِير (ع09) 


وَأَنْفَة تفِقُوا فى سَبيل الله وَلا تلقُوا بأِديكم إِلَى اهلك وَ أَحسِتُوا إن الله بْحِتٌ الْمُحْسِنِينَ (198) 

وَ أَِمُوا الْحج وَ الْعَمْرَه لِلَهِ فإِنْ أخص رَتُمْ قَمَا استيسر من الّهذي وَ لا َحْلقُوا وؤْسَكَمْ عتّى يِب اذى نُ مَحِلَهُ َمَنْ كان نكم مريضاً 
أؤ بِهِ أذىّ مِنْ رَأْسِهِ فَفَذَيَةٌ مِنْ صديام أؤ صَدَفَهِ أ و نك فَإذا متم قم تَمتّع بره إِلَى الحو ما اشتهم شتيتمر مِنَ الهَدي قَمَنْ لم 
1 0 


ا يام فى وال َع إذا َجَغُْمْ لَك عَغَرةٌ كاملة ذلك لِمَنْ لَمْ يكن أله حاضرى الْمشجدٍ الحرام وَاَقُوا الل 


لدأ شَهُرٌ مغلومات فَمَنْ قَرَض فيهنٌ الح قلا رَقَتَ وَ لا فُشَوق و لا جدال ذ فى الْحجّ وَ ما تَفعَلُوا مِنْ تر يَعلَمهُ الأ هُ وَ تَرَوَدُوا قَإِنَ 
حَيِرَ الزَّادِ القوئ فووا أولن الاب 0190 


ليس عَلَيِكُمْ ناح أنْ تَبتَعُوا فض للا مِنْ رَبَكم فإذا أقض مُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكرُوا الله عند الْمشْعَرٍ التحرام وَ اذْكرُوةٌ كما هَداكم ون 
تَمْ من قبله لَمنَ الضَّالِينَ (194) 


ىو 
7 2 5 


فيضُوا مِنْ حَِثٌ أفاضٌ النَّاسٌ وَ اسْتَغْفِرُوا الله إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (199) 


نير ٠‏ انالا 
9 أ 


أَشَدّ كرا فَمِنَ النّاس مَنْ يَقَول رَيّنا آتنا فى الدَّنيا وَ ما لَهُ فى الْآخِرَه مِنْ 


قإذا فضي كُمْ منايتككم اذكو الله دك 2 1 
خلاق ٠٠٠١‏ 


أولئكك لَهُمْ نَصيبٌ مما كسَبُوا وَ اللهُ سَرِيعٌ الْحسابٍ (907) 


6 
م عاض 


(العرزاالة في ااه بولرااي ع امل جرس اهارن عَلَيِِ وَ مَنْ تَأَخَرَ قلا !أ ْم علي لمن انَّى و الَقُوا الله وَ اعلَمُوا أَنَكمْ 
إليه: دون 0108 


َ منَ النّاسِ مَنْ يُجبك قَوْلَهُ فى الْحَياه الدَّنيا و يُشْهدُ الله على ما فى قَلْبه وَ هو ألَدُ الخصام (؟ 427 
نول شف قن الا ذفن لتك فنها و تولك لفوت :و تقل و اللدالة نك العاف زه 


وَ إذا قيل لَهُ ان الله أَحَدَنْهُ الْعزَّهُ ه بِالْإنّم فحدية جهنم وَ لَبِنْسَ الْمِهادٌ ٠©(‏ 46 
و در راه خداء با كسانى كه با شما مى جنكندء نبرد كنيد! و از حد تجاوز نكنيد» كه خدا تعدى كتند كان را دوست نمى دارد! 
(190) و آنها را[- بت يرستانى كه از هيج كونه جنايتى ابا ندارند] هر كجا يافتيد» به قتل برسانيد! و از آن جا كه شما را بيرون 


حرم)» 


ص 560 


جنكك نكنيد! مكر اينكه در آن جا با شما بجنكند. يس اكر (در آن جا) با شما بيكار كردندء آنها را به قتل برسانيد! جنين 
است جزاى كافران! )١11(‏ و اكر خوددارى كردندء خداوند آمرزنده و مهربان است )١197(‏ و با آنها ييكار كنيد! نا فتنه (و بت 
برستى و سلب آزادى از مردمء ) باقى نمانةة و ديد «متصوسض دا كرفةه يسن ١‏ كز (ازتروكن :تافرييت غوه) دست بردامسن 
(مزاحم آنها نشويد! زيرا) تعدى جز بر ستمكاران روا نيست (197) ماه حرام؛ در برابر ماه حرام! (اككر دشمنان» احترام آن را 
شكستند و در آن با شما جنككيدند» شما نيز حق داريد مقابله به مثل كنيد) و تمام حرامهاء (قابل) قصاص است. و (به طور كلى) 
هر كس به شما تجاوز كردء همانند آن بر او تعدى كنيد! و از خدا بيرهيزيد (و زياده روى ننماييد)! و بدانيد خدا با يرهيزكاران 
است! )١198(‏ ودر راه خداء انفاق كنيد! و (با ترك انفاق» ) خود رابه دست خود. به هلا-ءكت نيفكنيد! و نيكى كنيد! كه 
خداوند, نيكوكاران را دوست مى دارد (198) و حج وعمره را براى خدا به اتمام برسانيد! واكر محصور شديدء (و مانعى 
مانند ترس از دشمن يا بيمارى» اجازه نداد كه يس از احرام بستن» وارد مكه شويد, ) آنجه از قربانى فراهم شود (ذبح كنيد و 
از احرام خارج شويد)! و سرهاى خود را نتراشيد» تا قربانى به محلش برسد (و در قربانكاه ذبح شود)! واكر كسى از شما بيمار 
بود ويا ناراحتى در سر داشتء (و ناجار بود سر خود را بتراشدء ) بايد فديه و كفاره اى از قبيل روزه يا صدقه يا كوسفندى 
بدهد! و هنكامى كه (از بيمارى و دشمن) در امان بوديدء هر كس با ختم عمره» حج را آغاز كندء آنجه از قربانى براى او 
ميسر است (ذبح كند)! و هر كه نيافت» سه روز در ايام حج و هفت روز هنكامى كه باز مى كرديد روزه بدارد! اين» ده روز 
كامل است. (البته) اين براى كسى است كه خانواده او» نزد مسجد الحرام نباشد [- اهل مكه و اطراف آن نباشد]. واز خدا 
بيرهيزيد! و بدانيد كه اوه سخت كيفر است! (198) حج. در ماه هاى معينى است! و كسانى كه (با بستن احرام و شروع به 
مناسكك حج. ) حج را بر خود فرض كرهده اندء (بايد بدانند كه) در حجء آميزش جنسى با زنان و كناه و جدال نيست! و آنجه 
از كارهاى نيكك انجام دهيدء خدا آن را مى داند. و زاد و توشه تهيه كنيد» كه بهترين زاد و توشه» يرهيزكارى است! و از من 
بيرهيزيد اى خردمندان! (191) كناهى بر شما نيست كه از فضل يرورد كارتان (و از منافع اقتصادى در ايام حج) طلب كنيد (كه 
يكى از منافع حجء بى ريزى يكك اقتصاد صحيح است). و هنكامى كه از «عرفات» كوج كرديد» خدا را نزد «مشعر الحرام)» ياد 
كد ! اق ربياف كه قينا علوي #بزشدما رز انع اناق تمواف 1 فعا شيعا مكو اناد كمواهاة توكية 0ر13 ) سضن اذ عنام ا 
كه مردم كوج مى كنندء (به سوى سرزمين منى) كوج كنيد! واز خداوند» آمرزش بطلبيد» كه خدا آمرزنده مهربان است! 
(199) و هنككامى كه مناسكك (حج) خود را انجام داديد» خدا را ياد كنيد» همانند يادآورى از يدرانتان (آن كونه كه رسم آن 
دان بود) بلكه از آن هم بيشتر! (در اين مراسم» مردم دو كروهند: ) بعضى از مردم مى كويند: «خداوندا! به ما در دنياء 
(نيكى) عطا كن!» ولى در آخرت. بهره اى ندارند )22٠١(‏ و بعضى مى كويند: «يروردكارا! به ما در دنيا (نيكى) عطا كن! و در 
آخرت نيز (نيكى) مرحمت فرما! وما رااز عذاب آتش نككاه دار!» )73١1(‏ آنها از كار (و دعاى) خود» نصيب و بهره اى دارند؛ 
و خداوند» سريع الحساب است )23١75(‏ و خدا را در روزهاى معينى ياد كنيد! (روزهاى ١1و7١‏ و1 ماه ذى حجه). و هر كس 
شتاب كندء (و ذكر خدا را) در دو روز انجام دهدء كناهى براو نيست وهر كه تأخير كندء (و سه روز انجام دهد نيز) كناهى 
براو نيست؛ براى كسى كه تقوا ييشه كند. و از خدا بيرهيزيد! و بدانيد شما به سوى او محشور خواهيد شد! )29١7(‏ و از مردم, 
كسانى هستند كه كفتار آنان» در زندكى دنيا مايه اعجاب تو مى شود؛ (در ظاهرء اظهار محبت شديد مى كنند) و خدا را بر 
آنيحه دن ذل دارنك كواه فى كيرَنِدة (اين ذفن جالئ اسك كه) انان مترستخت ترين اشنهدانتد (00) (نشنائة ان ابق ات كه) 
هنكامى كه روى برمى كردانند (و از نزد تو خارج مى شوند)» در راه فساد در زمين» كوشش مى كنند و زراعتها و جهاريايان 


را نابود مى سازند؛ (با اينكه مى دانند) خدا فساد رادوست نمى دارد )0١0(‏ و هنكامى كه به آنها كفته شود: «از خدا بترسيد!» 


(لجاجت آنان بيشتر مى شود) و لجاجت 


50١: ص‎ 


وتعضبه انيرا نه كادامى كقانة. ادن دوزخ براى آنان كافى است؛ و جه بد جايكاهى است! )5١8(‏ 
نكته اى از تفسير الميزان» ج "ا ص ١١7‏ وا ص :16١‏ 


آيات شريفه ١11١0‏ تا 198 كه به يكك سياق واحدند همه يكباره نازل شده اند. و آيات شريفه 198 تا *30. در حجه الوداع 
يعنى آخرين حجى كه رسول خدا (ص) انجام داد نازل شده و در آن» حج تمتع تشريع شده است. و كويند: آيه شريفه ١90‏ 
اولين آيه اى است كه راجع به جنكك (با مشركين) در مدينه بر حضرت رسول (ص) نازل شده است. 


از همان منبع: عمر بن خطاب تصميم كرفت مردم را از متعه حج منع كندء ابى بن كعب» » كفت تو اختيار | ين كار را ندارى» 
جون متعه حج حكمى است كه قرآن بر آن نازل شده و ما خود با رسول خحدا (ص) عمره تمتع بجاى آورديم» عمر جون اين 


بشنيد از تصميم خود يايين آمد. 

«عرفات» : علم شده براى محلى كه وقوف در آن در روز عرفه براى حج واجب است. 
2 نكته: 

در مناسسبت اسم «عرفات») جند وجه بيان شده است: 


١‏ - جبرئيل به آدم در همين سرزمين كفت: به كناهت اعتراف كن و اعمال و مناسكك ياد بكير. آدم كك كفت: يروردكارا! ما به 


خود ستم كرديم. وازاين جهت اد ين بيابان بنام عرفات شد. 
؟ - آدم وحوًا يس از آن جدايى» درا ين نقطه كرد هم آمده و يكديكر را شناختند. 
- به مناسبت رفعت و بلندى اين موقفء بدين اسم ناميده شده است. 


* - جبرئيل (ع). ابراهيم (ع2 را مناسكك و اعمال مى آموخت واو مى كفت: «عرفت» عرفت) - «دانستم» دانستم» و لذا اين جا 


به اسم «عرفات») خوانده شد. 


ه - ابراهيم (ع) در شب هشتم خواب ديد كه بايد فرزندش را بكشد» صبح از خواب برخاست. همه روز را فكر مى كرد كه 
آيا اين خواب از طرف خداست يا نه؟ به اين مناسبت روز هشتم را روز «ترويه) يعنى روز شكك و فكر مى خوانند. در شب نهم 


دوباره همان مطلب را خواب ديد وقتى بيدار شد دانست كه امر خداست و لذا به نام «عرفه) خوانده شد. 
8 - ابراهيم (ع) دراين روز فهميد» آنجه از قبل برايش توصيف شده بود. 


ص :707 


در تفسير جوامع الجامع» ج ١‏ صس "ل ذيل ابه شريفه 0٠١7‏ آمده است: 


منظور از «ايام معدودات» ايام تشريق (سه روز بعداز عيد قربان» ١١‏ و5١‏ و"١‏ ذى حجه است) و مقصود از «ايام معلومات») 


دهه اول ذى حجه است. 

وَمِنَّ النّاس من يَشْرى نَفْسَهُ ابتَِاءَ مَوْضَاتٍ الله وَاللَهُ رَؤُوفٌ بالْعبَادٍ (07؟) 

واز ميان مردم كسى است كه جان خود را براى طلب خشنودى خدا مى فروشد و خدا نسبت به بندكان مهربان است (707) 
2 نكته: 

مشابه آيه شريفه فوقء اين آيه است: (إِنّما الْمُؤِْنُونَ الَِّينَ آمنُوا باللّه َرَسُولِهِ م َم يْتَابُوا وَجَاهَدُوا أمْوَالِهعْ وَأَنْفسِهمْ فى سَبِيلٍ 
الله أولكك هُّمُ الصَّادِقُونَ» - «مؤمنان واقعى تنها كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورده اند سيبس هر كر شكةاو 
ترديدى به خود راه نداده و با اموال و جانهاى خود در راه خدا جهاد كرده اند؛ آنها وانسكروائقل) 

در تفسير الميزان» ج "ا ص 14١‏ و در اكثر تفاسير» درباره شأن نزول اين آيه شريفه آمده است: 


اين آيه در شأن حضرت اميرالمؤمنين (ع) است و هنككامى نازل شد كه آن حضرت [در ليله المبيت] به جاى ييامبر (ص) در 


بستر ايشان خوابيد. 
2 نكته: 


در سال ١‏ بعثت سران قريش تصميم به زندانى كردن يا كشتن و يا تبعيد يبامبر اكرم (ص) كرفتند» همجنان كه مى فرمايد: (وّ 
إذ يَمكد بمك الذي كَفَوُوا ليثيم وك أؤ يَقتّل وك أو يُخْرح وك و يُمكرؤْنَ وَ يَمكر لله وَاللَه تيدُ الك اكرينّ) - ذبه خخاطر بياور 
هنكامى را كه كافران نقشه مى كشيدند كه تو را به زندان بيفكنند يا به قتل برسانند و يا از مكه خارج سازند. آنها جاره مى 
انديشيدند و نقشه مى كشيدند و خداوند هم تدبير مى كرد و خدا بهترين جاره جويان و تدبي ركنن د كان است» (انفال:0. 
سرانجام تصميم كرفتند از هر قبيله» فردى در نيمه شب بر خانه حضرت (ص) هجوم برده؛ او را بكشندء تا خون او در ميان 
قبايل عرب يخش شود و خاندان هاشم نتوانند با آنها به مبارزه برخيزند. فرشته وحىء ييامبر اكرم (ص) را از نقشه ى شوم 
مش ركان )ا كالاساغت: ياقي ركم (صن): سرت على (غ ارا از.اين 'نقنيه كاد كرد حبرت غلن (ع) انقب كب الله 


العبية) مروف اسف دن موابكاه ويامين (ض) خوابيد)- 3ك 


ص كرد 


"91 تفسير قرطبى؛ ج /. ص‎ -١ 


ال عر اذ خلا : فى السشلم كآقَه وَل ب تتبعُوأ حطَوَاتٍ الشَّمِطَانٍ إِنَُّ َكم عَردُوٌ مُِينٌ )2١4(‏ فَان زَلَلتُم مّن بَعرد مَا جاءَ نكم 
الْتيِنَاتُ فَاعْلْمُوأ أن الله عَزيرٌ كيم )٠09[(‏ اى كسانى كه ايمان آورده ايد همكى به اطاعت [خدا] درآييد و ككامهاى شيطان را 
ونال مكنيد كه اويزائ شها دشي 'اشكاز است '(0518) زكريس از انكه بزاق شما دلأبل: اشكان امد دستخوش لغرش 


شديد بدانيد كه خداوند تواناى حكيم است )5١9(‏ 
دراثة بفسير الميزان» ج "ا ص ١/‏ در ذيل آيات مذكور آورده اسينة: 
منظور از سِلم: 


١‏ -اسلام و اطاعت از فرمان خدا ؟ - ولايت ” - روز رجعت (بازكشت) * - روز قيامت ه - روز ظهور حضرت مهدى عليه 


السنلام'مى توائد ناشك: 


١‏ - روز رجعت " - روز قيامت ” - روز ظهور حضرت مهدى عليه السلام است. 


- 5 َّ 
أمئُ 8 و 


هَل يَنْظَرُونَ إلا أنْ هم الل فى طَُلٍ مِنَ العمام و الملائكة و قُضِى ال مرو إِلَى الله تُوجم الَْمُورُ )01١(‏ 


سَل بنى إشرائيل كم آتَيْناهُمْ مِنْ آيَهِ يِه وَ مَنْ ببدَّلَ نِعْمَة الله مِنْ بَعْدٍ ما جاءَثهُ فَإِنَّ الله شَديدُ القاب (111) 


270 


يّنَ للذينَ كمَرُوا الحياءٌ الدَنْيا وَ يَشِحَرُونَ مِنَ الْذينَ آمَمُوا وَ الْذينَ انَقَؤَا فوْقَهُعْ يَوْمَ الْقِيامَهِ وَ الله يَْزّْق مَنْ يَشاء بغَير جساب 
0010 


آيا (ييروان فرمان شيطانء يس از اين همه نشانه ها و برنامه هاى روشن) انتظار دارند كه خداوند و فرشتكان, در سايه هايى از 
ابرها به سوى آنان بيايند (و دلايل تازه اى در اختيارشان بككذارند؟! با اينكه جنين جيزى محال است!) و همه جيز انجام شده و 
همه كارها به سوى خدا بازمى ككردد )021١(‏ از بنى اسرائيل بيرس: «جه اندازه نشانه هاى روشن به آنها داديم؟) (ولى آنان» 
نعمتها و امكانات مادى و معنوى را كه خداوند در اختيارشان كذاشته بود. در راه غلط به كار كرفتند) و كسى كه نعمت خدا 
زاف يسن ان أن كمه سراغكن اند يديل كد (و دن مير خلاف به كان كبرد كرفار عذاي شدقد الهي خواهد شد) كه 
خداوند شديد العقاب است )7١١(‏ زندكى دنيا براى كافران زينت داده شده استء از اين رو افراد باايمان را (كه كاهى 
دستشان تهى است)» مسخره مى كنند؛ در حالى كه يرهي زكاران در قيامتء بالاتر از آنان هستند؛ (جراكه ارزشهاى حقيقى در 


آنجا آشكار مى كردد و صورت عينى به خود مى كيرد؛) و خداوند» هر كس را بخواهد بدون حساب روزى مى دهد )75١7(‏ 


2 


كاذ اناق مه وده معت الله ارا مُبَشْرِينَ وَمُسذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمُ اكاب بالْحقٌّ ليشكع بَينَ النّاس يكرا اخْتَلفُوأ فيه و 
اخْتَلفَ فيه إلا الّذِينَ أوتُوةٌ من بَغْرب ما جا ل ل ل و 
مَنْ يَشَّاهُ إلى راط تدكتهم (115) برهم امش يكانه بود يسن تعد ويد بيامبزاقيرااتوبدا زربي وهاه برالكبحت وبا انان 


كتاب [خود] را بحق فرو فرستاد تا ميان مردم 


ص شرل 


در آنجه با هم اختلاف داشتند داورى كند و جز كسانى كه [كتاب] به آنان داده شد يس از آنكه دلايل روشن براى آنان آمد 
به خاطر ستم [و حسدى] كه ميانشان بود [هيج كس] در آن اختلاف نكرد يس خداوند آنان را كه ايمان آورده بودند به توفيق 


خويش به حقيقت أنجه كه در آن اختلاف داشتند هدايت كرد و خدا هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مى كند (717) 
0 
زمين ه - 5 ميليارد سال ييش و آدم (ع) حدود 8-١7‏ هزار سال ييش خلق شده اند. 


رسول: حامل رسالت و بيامى است و اين بيام اتمام حجتى است كه به دنبال مخالفت با آن عذاب و هلاكت دارد. الِثَلا يكونّ 
لِلئّاس عَلَّى الله حُحيةٌ بَعْدَ الأّسّل) - «تا مردم بعد از آمدن رسولء ديكر حجتى عليه خدا نداشته باشند) (نساء .)١88‏ رسول واسط 


بين خدا و خلق است و هر رسولىء مقام نبوت را هم دارد. و فرشته وحى را مى بيند. 


نبى: حامل خبرى است - علم به خمدا و اخبار الهى دارد - اصول و فروع دين را بيان مى كند - از ماده نبأ (خبر) است - به 
واسطه وحى از عالم غيب خبردار است- كارش تبليغ دين رسول زمان خود يا قبل از خودش مى باشد - وحى بر او به صورت 


حالى» حالت بيهوشى به او دست مى دهد و در آن حالت خواب مى بيند. 
1 


خداوند متعال در سوره (نساء *18) مى فرمايد: «وآتينا داوود زبوراً» - «زبور را به داوود عطا كرديم» و نيز بر اساس روايات» 


حضرت آدم و اشيث وادريس (ع) نيز داراى كتاب بوده اند» ولى كتاب آنها كتاب شريعت نبوده است. 

2 نكته: 

جهار نفر بر سراسر زمين فرمانروايى كردند دو نفر مؤمن «سليمان و ذوالقرنين» و دو نفر كافر «بخت النصر و نمرود) . 
2 نكته: 

نام آدم ه بار در قرآن آمده كه /ا١ابار‏ سخن از آدم و8 بار بعنوان «بنى آدم) نيك 

2 نكته: 

جهار يبامبر هم حكومت و هم نبوت داشتند: سليمان» ذوالقرنين» داوود و يوسف (ع). 


١00: ص‎ 


(حكومت داوود و بوسف (ع) جهانى نبود» ولى حكومت سليمان و ذوالقرنين (ع) جهانى بود). 


در تفسير الميزان» ج وذ صفحه 71/7تا 71/0 از امام صادق (ع): (مردم قبل از نوح) داراى ظلالت بودند» جون بعد از انقراض آدم 
و ذريه صالح او كسى جز شيث (وصى آدم) باقى نماند و او به تنهايى نمى توانست دين خدا را اظهار كند جون قابيل همواره 
او را تهديد به كشتن مى كردء ناكزير تقيه مى كرد و براى عبادت خدا ناجار به جزيره اى رفت. و هدايت مردم همان هدايت 


فطرى بود. 


از همان منبع؛ از امام باقر (ع): بيغمبرى كه در خواب فرشته (وحى) را مى بيند و صداى او را مى شنود ولى خود. فرشته را نمى 


بيند نبى است و بيغمبرى كه صوت فرشته را مى شنود ولى در خواب فرشته را نمى بيند بلكه در بيدارى مى بيند رسول است. 
از همان منبع: مردم قبل از نوح» يكك امت بوده و هدايتشان همان هدايت فطرى بود. 


از همان منبع؛ از امام صادق (ع): ما بين آدم و نوح. انبيايى بودند كه خود رااز مردم ينهان مى داشتند و به همين جهت در 


قرآن هم نامشان بر ملا نشده اسيك 


از همان منبع» از حضرت على (ع): خداى تعالى از ميان سياه يوستان ييغمبرى مبعوث كردء ولى داستانش را در قرآن نياورده 


است. 


از همان منبع» از امام صادق (ع): خدايتعالى در قرآن درباره موسى (ع) فرموده: ١وَكَتَينَالَهُ‏ فى الْْوَاح مِنْ كل نل كرون 
برايش در الواح از هر جيزى مقدارى نوشتيم» (اعراف اا النيقانى فهفيم كاحفه جيز را براى موسى ننوشتء بلكه از هر 
جيز مقدارى نوشته و نيز درباره عيسى (ع) فرموده: وَِأَِينَ لَكمْ بَعْضٌ الّذِى تَحْتَلِفُونَ فيه) - «عيسى كفت: من مبعوث شدم, تا 
بعضى از مسائل كه در آن اختلاف داريد برايتان بيان كنم» (زخرف2#) و درباره محمد صلوات الله عليه فرموده: «وَجِنْنَا .. 
عَلَيِكَ الْكتَاب تيانًا ِكل شَّىء؛ (نحل 84) كه مى فهميم بيامبر اسلام (ص) آنجه آن دو بزركوار آوردند» كواهى كرده و به 


علاوه كتاب خودش همه جيز را بيان نموده است. 


در تفسير الميزان» ج "0 ص 778, از معانى و خصالء از ابى ذر نقل كرده كه كفت: به رسول خدا (ص) عرضه داشتم: انبياء 


ص ١1د‏ 


يرسيدم آدم جزء مرسلين بود؟ فرمود: بله خمدا او را به دست قدرت خود بيافريد واز روح خود دراو بدميد آنككاه فرمود: اى 
اباذر جهار تن از انبياء سريانى بودند آدم و شيث و اخنوخ (ادريس) و جهارم نوح (ع) و جهار نفر ديكر از عرب بودند: هود 


ششصد يبيغمير بودند. 


ا 3 يك أن تَدحْهُوا الت وَلَما يكم مل اين حَلَوَا ون ملك متف البأساة و الضّواة و رُلرلوا حتى قوق الوشول و الذي 
ا ألا إِنَّ نَضْرَ الله قَرِيتٌ (1؟) 


2 0 


يش عَلُوتك ما ذا يُنفُِونَ قل ما أنْمَفْنم مِنْ حير فِلْوالِدَئن وَالأَْرَيينَ وَ التتامى وَ الْممساكين وَ ابن السّبيلٍ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ حبر فإ الله 


به عَليمٌ (116) 


كيب عَلَيِكمُ القتال وَ هُوَ كز لَكمْ وَ عَسى 
ال ني 


آنا كمان كردية داخل بهشت مى شويد.بى آنكه تعواذى همجون حوادت كدلشتكان به شما برسد؟! هماتان كه كرفتار يهاو 
ناراحتيها به آنها رسيد و آن جنان ناراحت شدند كه ييامبر و افرادى كه ايمان آورده بودند كفتند: «يس يارى خدا كى خواهد 
آمد؟!) (در اين هنكام تقاضاى يارى از او كردند و به آنها كفته شد: ) آ كاه باشيد» يارى خدا نزديكك است! )5١8(‏ از تو 
سؤال مى كنند جه جيز انفاق كنند؟ بكو: «هر خير و نيكى (و سرمايه سودمند مادى و معنوى) كه انفاق مى كنيدء بايد براى 
يدر ومادر و نزديكان و يتيمان و مستمندان و درماند كان در راه باشد) و هر كار خيرى كه انجام دهيد» خداوند از آن آكاه 
اشَيت (لازم نيست تظاهر كنيدء او مى داند) )5١0(‏ جهاد در راه خداء بر شما مقرر شد؛ در حالى كه برايتان ناخوشايند اسثت. 


در آن است. و خدا مى داند و شما نمى دانيد )5١5(‏ 
2 نكته: 


ايه ,١‏ اشاره اى به رجعت داردء جرا كه بر اساس روايتى از رسول خدا (ص».؛ هر حادثه و اتفاقى كه براى اقوام كذشته رخ 
داده» براى اد ين امت هم رخ خواهد داد. ويكى از حوادثى كه براى اقوام كذشته رخ داده» «رجعت) استء از جمله رجعت 
حضرت عزير (ع) در آيه (بقره 4», يس واقعه رجعت هم براى اد ين امت به وقوع خواهد يبيوسث. . (به آيه (اسراء؟) مراجعه 


شود) 


يَشألونك عَنٍ الشَهرِ الام قتَالٍ فيه قل قال فيه كبيرُ وَصدِك تحن سيل الله وَكفٌْ بهِوَالْمجدٍ الام وَإِخْوَا أ أهله مث أ عند عند 
الله َال كير من الْقْلٍ ولا يَرَُونَ بفاراركك تق حا يَردُوكُمْ عَن دِينِكُم إن اسْتَطَاعُوأ وَمَن يَرْتَددُ منكم عن دينه قَيمَتْ وَهُوَ كافر 


ع 


أَوْلَتَك حَبطتٌْ َعْمَالَهُ فى الدّنا والآخرو وأؤليك ميات الثآز رَهُمْ فيهًا حَالِدُونَ 


ص :701 


(710) از تو درباره جنكك كردن در ماه محرم سؤال مى كنند بكو كارزار در آن كناهى بزركك است ولى باز داشتن از راه 
خدا و كفر ورزيدن به او و باز داشتن از مسجدالحرام و بيرون راندن اهل آن از آنجا نزد خدا [ كناهى] بزركتر و فتنه [-شركك] 
از كشتان بزر كت اك ى انان يسمه ها شمامن متكتد نا اكز اتؤائية "ما زا از ديهاف بركرذائتك وكساتى از كنها كه اردية 
خود برككردند ودر حال كفر بميرند آنان كردارهايشان در دنيا و آخرت تباه مى شود و ايشان اهل آتشند و در آن ماندكار 


خواهند بود (11١؟7)‏ 


در تفسير جوامع الجامع» ج 2١‏ ص 0778 در شأن نزول اين آيه شريفه آمده است: اين آيه در مورد سريِه «عبد الله بن جحش'» 
نازل شده است و جريان آن اين بود كه ييامبر (ص) در ماه جمادى الثانى دو ماه قبل از جنكك بدر سياهى از مسلمانان را به 
فرماندهى عبد الله بن جحش إبه محلى به نام «نخله» كه ميان مكه و طائف بود] اعزام داشت تا كاروانهاى قريش را زير نظر 
داشته باشند» در يكى از كاروانها عمرو بن عبد الله خضرمى وجود داشت و سياه اسلام در د ركيرى با كاروانيان» او را كشتند و 
قافله را با كالاهاى تجارى آن نزد ييامبر (ص) بردندء اين برخورد در روز اول ماه رجب اتفاق افتاد [كه جنكك در آن حرام 
بود] در حالى كه مسلمانان كمان مى كردند روز آخير ماه جمادى الثانى است. آنكاه كفار قريش زبان به طعن كشودند كه 


محمد (ص) جنكك و خونريزى واسارت را در ماه هاى حرام حلال شمرده؛ در اين هنكام آيه فوق نازل شد. 


إن الَذِينَ آمَنُوأ وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَامدُوأ فى سَبيل اللَّهِ أؤلّيك يَوْجونَ رَحْمَت الله وَاللَهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ (1)51نان كه ايمان آورده 


و كسانى كه هجرت كرده و در راه خدا جهاد نموده اند آنان به رحمت خدا اميدوارند و خداوند آمرزنده مهربان است )5١18(‏ 
2 نكته: 


در تفسير الميزان» ج *؛ ص 028 با ذكر جند روايت طولانى در خصوص اين آيه شريفه. آورده است: اين آيه درباره داستان 
اصحاب عبد الله بن جحش نازل شده كه دلالت دارد براينكه اكر كسى عملى را قربه الى الله انجام دهد و در عمل خطاء كندء 


معذور است و خلاصه. هيج كناهى در صورت خطاء كناه نيست و نيز مغفرت به غير مورد كناه هم تعلق مى كيرد. 
يشألوتكك عَن الْحَغر وَالْمَِرٍ قل فيههًا ِنْمْ كبيرٌ ومََاقعٌ لِنّاسِ وَإِنْمَهُمَآ أكبرٌ من نُفعهمَا 


ص رون 


وَيَسألُوتَك مَاذًا يَنَفِقُونَ قل الْعَفْوَ كذَّلِك يُيْنُ اللَهُ َكمٌ الآيَاتٍ لعَلَكمْ تَتَفَكِرُونَ )١19(‏ فى الدّئْا وَ الآخرَه وَيَسْألُوكك عن الْيتَامَى 
َل إضلاح لَهُمْ حَير وَ إن متَالِطُوهُمْ فَإِخْوَائْكم وَ الله يَعَلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ اله ملح و لَوْشَاءَ الله لآ غتتكم إِنَّ الله عَزيرٌ كيم (١1؟)‏ 


درباره شراب و قمار از تو مى يرسند بكو در آن دوكناهى بزركك و سودهايى براى مردم است اما كناهشان از سودشان بز ركتر 
اسكاق اذ تومي و متتد مع عير :اناق كه ركو سازاة بر قار تدع هود ]رابخ كوه داو قد اباك[ ودرا برا شها 
روشن مى كرداند باشد كه بينديشيد )1١4(‏ [بينديشيد] درباره دنيا و آخرت. و در باره يتيمان از تو مى يرسند بكو به صلاح 
آنان كار كردن بهتر است و اكر با آنان همزيستى كنيد برادران [دينى] شما هستند و خدا تبهكار را از درستكار بازمى شناسد 


واكر خدا مى خواست إدر اين باره] شما را به دشوارى مى انداخت آرى خداوند توانا و حكيم است )77١(‏ 
در تفسير الميزان» ج *, ص 68" و28" از دُرمنثور» از ابن عباس روايت كرده كه كفت: 


من هيجج مردمى نديدم كه بهتر از اصحاب محمد (ص) باشند» جه به جز سيزده مسئله از او نيرسيدند» تا آنجناب از دنيا رفت و 
همه آن سؤالاءت در قرآن هست. از آنهاست آيه: «يسألونكك عن الخمر و الميسر» و «و يسألونكك عن الشهر الحرام) و «و 
يسألونكك عن اليتامى)» و «و يسألونك عن المحيض» و «و سألونكك عن الانفال)» و«و يسألونكك ماذا ينفقون» و خلا-صه از 


اتجنات نبرميد ند مكر جيزى .زا كد بهسبالشان سوق داشت. 
2 نكته: 


صاحب الميزان» ج *. ص 88” - 0/8 توضيح مفصلى در ذيل آيات فوق آورده. كه خلاصه آن بدين شرح است: بعضى از 
مفسرين (عامه) كلمه (اثم) در آيه14١5‏ را به معنى مطلق ضرر كرفته و منكر تحريم حكم شرابند كه جاى تأسف دارد» جرا كه 
آيه 40 سوره مائده كه بعد از نزول آيه 7١9‏ بوده است به صراحت بر حرمت شراب انام ووبا نا ايها لقي لول نا 
حمر وَالْمِيدِرٌ وَ الْنْصَابٌُ وَالَْْلامُ رخس مِنْ عَمَل السَّيطَانٍ َاجتَبُوُ لَعَلّكُمْ تفْلُون» - «اى كسانى كه ايمان آورده ايد شراب 
و قمار و انصاب و ازلام؛ يليدى و از عمل شيطان است. زنهار كه از آن اجتناب كنيد» شايد رستكار كرديد؛ تنها هدف شيطان 


اين است كه با شراب و قمار ميان شما 


ص :504 


وشم بنذاقذو شما را اق واد ذاو ثماز حار كبزي "كلد ابا سيك ان ا فاسامى وانيد؟ لله 

بحث روايتى تفسير الميزان» جلد سوم» صفحه :5/8١‏ 

از امام صادق (ع): رسول خدا (ص) فرمود: شراب سرمنشأ تمامى كناهان است. 

از رسول خدا (ص): جهارطايفه اند كه خداوند در قيامت به آنها نظر نكند: 

دعاق اد كبين كه يتقان كذاره #اسدكس كاقشاء وقدر واتكذين كيدل دكي كدان شرت شير عاذت كثل: 

از صادقين (امام باقر و امام صادق ع): إمنظور از «عفوا (آيه 0119]: 

عفو يعنى مقدار كفايتء ميانه روى» حد متوسط و آن مقدارى كه از قوت سال زيادى آيد. 

ازامام صادق (ع): بعد از نزول آيه: وإنَّ الّذِينَ يأكلُونَ أَمْوَالَ الْيكَامَى ظَلْمًا إِنّمَا يأكلُونَ فى بُطَونِهم نَارَا وَسَيضِلَوْنَ سعِيرًاا 
(نساء »)2٠١‏ هر كسى يتيمى در خانه داشت از خانه بيرون كرد در ياسخ آيه: ويَسالُوتَك عَن الْيتَامَى ٠‏ نازل شد. (در حديثى 


ديكر آمده: كسانى كه يتيمى در خانه داشتند طعام خود را با آنها جدا كردند و سهم آنها را ب بيشتر دادند كه غذاها فاسد شد و 
006 


وَل تيه ال كات عَنّى يُؤمِنٌ وَلمَة مومه َي مَنْ 2 شُثْ ركه وَلَو أَعْجبتْكمْ وَلا تكحُوا المُشِركينَ حَنّى يُوْمِنُوأ ولعَِدَ مُؤْمِنْ حير 


- 


كُ 


مّنْ مُشْرك ك وَلَوْ أَعجبك : ع أُوليك رَدَعُونَ إلى الدّارِ وا لله يَذْءٌ عُوا إِلَى الْجَنَّهِ وَالْمَغْفرَهِ ببإذنه وَيُميْنُ نٌّ آدَاتهِ داس لَعلّهُْ يدَذَكَرُونَ 
(111) و با زنان مشركك ازدواج مكنيد تا ايمان بياورند قطعاً كنيز با ايمان بهتر از زن مشركك است هر جند [زيبايى] او شما را 
به شككفت آورد و به مردان مشرك زن مدهيد تا ايمان بياورند قطعاً برده با ايمان بهتر از مرد آزاد مشركك است هر جند شما را 
به شككفت آورد آنان [شما را] به سوى آتش فرا مى خوانند و خدا به فرمان خود [شما را] به سوى بهشت و آمرزش مى خواند 


وآيات خود را براى مردم روشن مى كرداند باشد كه متذكر شوند )77١(‏ 
2 نكته: 


آيه فوق تنها ازدواج با زن و مرد بت يرست را تحريم مى كند نه ازدواج با اهل كتاب را جرا كه در سوره مائده آيه 0 مى 
فرمايد: «الْيوْمَ أجل لكمٌ الطيبَاتٌ وَطَعَامٌ الْذِينَ أونّوا الْكتَاتَ جل لَكمْ وَطعَامُكمْ جل لَهُمْ وَالْمخْصَئَاتٌ مِنَ الْمُؤْمنَاتِ وَالْمخْصَنَاتٌ 
مِنَ الّذِينَ أونُوا الكتَاب مِنْ قَتِلِكة) - «امروز ديكر هر جيز ياكيزه اى برايتان حلال شد و طعام اهل كتاب براى شما و طعام شما 


ص ::72 


4٠ مائده‎ -١ 


براى آنان و زنان يارساى مؤمن و زنانى كه قبل از شما اهل كتاب بودند» حلال كرديد» (مائده 2). و آنهايى كه معتقدند آيه ه 
سوره مائده توسط أيه اده تسوع شد امك ون شاه جر كد ارلا سوره بقره اولين سورهاى است كه بعداز 


هجرت در مدينه نازل شده و سوره مائده آخرين سوره است و نمى تواند آن را منسوخ كند جون بعد از آن نازل نشده است. 


دوماً: از سياق آيه مائده بر مى آيد كه در مورد تخفيف نازل شده و جنين جيزى موردى قابل نسخ نيست و تخفيفى كه از آن 
استفاده مى شود حاكم بر تشديدى است كه از آيه بقره فهميده مى شود يس اكر هم نسخى واقع شده باشدء بايد كفت كه 


آيه سوره مائده ناسخ است و نه بقره. 
در تفسير الميزان» ج "7 ص 7" به نقل از صاحب تفسير مجمع البيان» در ذيل ابه "5 بقره آورده: 


اين آيه درباره «مرثد بن ابى مرثد غنوى» نازل شده كه رسول خدا (ص» او را به مكه فرستاد تا عده اى از مسلمانان را از مكه 
بياورد جون او مردى شجاع و قوى بودء در مكه زنى بنام عناق او را بسوى خود خواند و مرثد ازاين كار امتناع كردء با اينكه 
در جاهليت دوست هم بودندء عناق كفتء ميل دارى با من ازدواج كنى؟ مرثد كفت: بايد از رسول خدا (ص) اجازه بكيرم و 


جون به مدينه بركشت: از آنجناب اجازه خواست تا با عناق ازدواج كند (آيه فوق نازل شد). 


دربحار» ج لا ص و از امام على (ع): بدترين دوست آن است كه نافرمانى خدا را زيبا جلوه دهكد. 


وَيَشَالونك عن التخيصض قل هُوَ أذى فَاغْتَرلوا النْسَاءَ فى الْمجيض وَلا تَفَرَبُوهُنَ حَنّى يَطْهُْنَ فإذا تَطهوْنَ فأتوهُنَ مِنْ حهث أُمَرَكمٌ 
الله إِنَ للقي الوَابِينَ عب اله لَمُتَطهرِينَ (؟31) از تو درباره عادت ماهانه [زنان] مى يرسند بكو آن رنجى است يس هنكام 
عادت ماهانه از [آميزش با] زنان كناره كيرى كنيد و به آنان نزديكك نشويد تا ياكك شوند يس جون ياكك شدند از همان جا 


راسد مشافها 1 مان اه الست نان اليوط من عدا وهار كاراة وناك كام وا فوشك دار 1 


من حيث امركم الله: يعنى مواردى كه زن مانعى مثل اعتكافء احرام يا روزه ندارد. و منظور از آن اين نيست كه آميزش حتماً 
از جلو باشد جرا كه اكّر منظور اين بود» مى فرمود: «فى حيث). 


"2١: ص‎ 


2 نكته: 

در مسئله حيضء بدين شرح برخوردها متفاوت بود: 

١‏ - يهود شدتٍ عمل به خرج مى داد و در حال حيضء حتى از غذا و آب و محل زندكى و بستر زنان دورى مى كرد. 
؟ - نصارىء هيج حكمى نداشته بنابراين در حالت حيض با زنان جماع مى كردند. 

* - مشركين: عده اى از يهوديان تقليد مى كردند و جه بسا عده اى هم از نصارى تقليد كرده باشند. 


© - اما اسلام: راهى ميانه اتخاذ كرده؛ كه مردان در هنكام عادتٍ زنان از محل ترشح خون نزديكى نكنند و تمتعات غير اين را 


در تفسير الميزان» ج # ص 6١١‏ از تهذيبء از امام صادق (ع): اين جمله (فأتوهن من حيث امركم الله) درباره طلب فرزند 
استء فرزند را از راهى كه خدا دستور داده طلب كنيد. 


از همان منبع» از كافى» از امام صادق (ع): (در بهره مرد از زن حائضش فرمود): 
همه جيز الا جلو بعينه. (يعنى به جز جلو مى توان از همه جا بهره برد). 
در علل الشرايع» ج ١‏ ص 6ل جل آورده اعت 


ابوبصير از امام صادق (ع) يرسيد: جرا حائض روزه اش را قضاء مى كند ولى نماز را قضاء نمى كند؟ امام صادق (ع) فرمود: 
براى اين كه روزه در سال يكك ماه است ولى نماز در هر روز و شب بوده لذا حق تعالى بر زن واجب نمود كه روزه اش را 
قضاء كند ولى قضاء نماز را به همين خاطر واجب نكرد (يعنى اكر قضاء نماز هم واجب مى شد تكليفٍ مشكلى بود). 


ناو كع حوتٌ لكم فوأ خ ركم أَنَّى شت وَقَدّمُوأ ِأَنفْسِكع وَانقُوا الله وَاعْلمُوأ نكم َلاقو وَبشَّر الْمُؤْمِِينَ (7) 


براى خود بوجود آوريد) واز خدا يروا كنيد و بدانيد كه او را ديدار خواهيد كرد و مؤمنان را |به اين ديدار] مده بده 07377 


نكته اى از تفسير الميزان» ج 7 ص 608: «انى» از اسماء شرط است كه در خصوص زمان و كاهى مكان هم به كار مى رود و 


هدف از آيه «فاتوا ...» توسعه و آزادى دادن در عمل زناشويى نيست و هدف بقاء و حفظ حيات است و معنايش وجوب 


ص :7 


2 نكته: 


«نساؤّكغ حَوْتٌ لكم) - «زنان شما كشتزار و مزرعه ى شما هستند» » بدين معناست كه زنء وسيله «اطفاء شهوت و هوسرانى 
مردان» نيست,ء بلكه زنء عامل اصلى «حفظ حيات» است. 


لمن 


در اينكه آيا كامجويى از يشت زن حلاءل است يا حرام؟ هر دو ياسخ آمده است و شايد علت اين اختلاءف نظر در تفسير 


2 و 


عبارت «فأتوا حَوْنكم أنّى شِتْنّعْ) » به شرح ذيل باشد: 

-دعده : ت را«هر زمان بخواهصد تؤانتك نا انها امام تماسل) 7 ده وار فى به آنه شر بفه 0 
١‏ اى اين عبارت را «هر زمان بخواهيد مى توانيد با انها آميزش نماييد) » تعبير كرده وو از طرفى به آيه شريفه "١72‏ بقر 
هم استناد كرده اندء آنجا كه مى فرمايد: ١‏ ... فَإِذًا تَطهّْنَ فََتُوهُنَ مِنْ ححيتٌ أمَرَكمُ اللهُ إنَّ الله بحب التَوَابِينَ وَبِحِتٌ الْمُمطهرينَ 
- «جون ياكك شدند از آن جا كه خدا فرمان داده است با ايشان نزديكى كنيد) (بقره227). و با اين توجيه اين عمل را «حرام) 


دانسته اندك. 


١‏ - عده اى اين عبارت را «از هر جا [و هر كونه] كه خواهيد با آنها آميزش نماييد» تعبير كرده و از طرفى به آيه شريفه: «يا قَوْم 
هَؤْلَاءٍ بَنَاتَى هُنَّ أَطهَرٌ لَكمْ) - «لوط كفت: اى قوم! اينها دختران منندء اينها براى شما ياكيزه ترند) (هود27), استناد كرده و 
معتقدند كه: «جون لوط با اينكه مى دانست قومش جز لواط را نمى خواهند دختران خود را براى ازدواج حلال عرضه كرد تا 
با آنها ازيشتء عمل كنند.. و نيز به آيه شريفه: قَالَ هَؤْلَاءِ بَنَاتَى إِنْ كنْتُمْ فَاعِلِينَ» - «كفت: دختران من حاضرندء اكر مى 


علاسوه بر آن رواياتى ازقول ائمه (ع) هر جند با كراهت شديد ولى جواز نزديكى با زنان از مجراى يشت را داده اند اما هيج 
يك از ائمه (ع) در حكم مسئله به آيه: «نساؤكم حرث لكم) تمسكك نكرده اندء بلكه به كفتار حضرت لوط در آيه 18 سوره 
هود تمسك كرده اند» جون لوط با اينكه مى دانست قومش جز لواط را نمى خواهند دختران خود را براى ازدواج حلالى 
عرضه كرد و در قرآن كريم آيه اى براى نسخ اين حكم نيامده است. البته رواياتى هم از ابن عباس آمده كه با استناد به آيه: 
«فأتوهن من حيث امركم الله (بقره 5"') اين عمل را حرام دانسته است. خلاصه اين كه. جماع در دبر زن را بعضى از علماء» 


حرام و اكثراً مكروه مى دانند و احوط اجتناب است. 


ص خرضنر 


در وسائل الشيعه» ج 6ل ص 3# باب "الال حديث "ا مدة أعينة: 


عبد الله بن ابى يعفور مى كويد: از ابو عبد الله (عليه السلام) درباره مردى يرسيدم كه از يشت با زنش نزديكى مى كند. 


فرمود: «اكر زن راضى باشد اشكالى ندارد). 
از همان منبع » حديث 268 مله اسية: 


همو مى كويد: از ابو عبد الله (عليه السلام) درباره نزديكى با زنان از عقب يرسيدم و حضرت عليه السلام فرمود: «اشكالى 


ندارد» ولى من دوست ندارم تواين كار را بكنى). 


در وسائل الشيعه» ج 6 ص 30.3 باب "الا حديث افكةأستة: 


على بن حكم مى كويد: از صفوان شنيدم كه مى كفت: به امام رضا (عليه السلام) عرض كردم مردى از دوستان شما از من 
جيست؟ . او مى كويد: عرض كردم: آيا مرد مى تواند با زنش از عقب نزديكى كند؟ حضرت عليه السلام) فرمود: «آرى؛ 


اين به دست خود اوست» . عرض كردم: شما نيزاين كار را مى كنيد؟ فرمود: «نه ما اين كار را نمى كنيم). 
در تفسير الميزان» ج "7 ص اماع از تفسير عياشى» از امام صادق (ع): 


از همان مببعة دة سيت : ابويصير از امام صادق (ع2 (در اين خصوص يرسيد)» امام (ع) َدَش آمد و فرمود: بر شما باد از 
خوبى هاى زنان استفاده كنيد و فرمود: معناى اينكه قرآن مى فرمايد: «نسآؤكم حَوْتُ لَكم فَأنوأ حوتكم أنّى شِتعّم) اين است كه 


هر وقت خواستيد,. به كشتزار خود در آييد» نه از هر جا كه خواستيد. 


كشتزار است همان طور كه خدا كشتزارش خوانده است. 


ل : 


سه روايت اول كه از «وسايل شيعه آورديم جواز اين عمل را هر جند با كراهتء صادر فرموده اند. اما در سه روايت آخر كه 
از الميزان آورده ايم» دليلى كه بتوان اين عمل را تحريم 


ص فر 


همان طور كه در بالا-.هم كفتيم اهل بيت (ع) جواز اين عمل را از آيه هود داده اند نه از اين آيه شريفه و روايتى هم كه در 
ذيل هى آبد مؤبن:ابق. كفته است: 


در تفسير الميزان» ج ره ص عل از تهذيب» از امام رضا (ع): 


ذزبارة عمل مردريه رك از يقت فزمرم اين كار را آيه اى از كتاب خدا حلال كرده است لوط مى كويد: «هَؤْلَاءِ بَنَاتَى هن أطهَد 


لكو نوس فى يداني آنان قصد ييش رو ندارند. 
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َه 
1 


بااين توصيفى كه آمد يس معلوم مى شود معناى عبارت «أنى شَمُتَم) در آيه شريفه «هر وقت)» مى باشد و نه «هر كجا يا هر 
روش»» به عبارتى اين كلمه» قيدٍ زمان است و به زمانٍ جماع اشاره مى فرمايد» نه مكان و روش جماع كه شامل يشت هم 
شود. واد ل ل ل ل ل 
عمل به استناد آيه هود است (والله اعلم). و البته روايت ذيل هم اين 5 كفته را املس كند: 


در صافى» ج 3 ص 388 و عياشى» ج ١‏ ص ١١١‏ وقمى» ج ١‏ ص الا از امام صادق (ع): «هر زمان» خواستيدء بذررادر 
فرج» قرار دهيد. و در روايتى ديكر آمده است: «هر ساعتى كه خواستيد). 


در حليت المتقين» ص 0272١‏ از حضرت رسول (ص): 

هر كس جماع كند در حيض يس فرزندى كه به هم رسد مبتلا شود به خوره يا ييسى 

از همان منبع» از امام صادق (ع): 

دشمن ما اهل بيت نيست مكر كسى كه ولد زنا يا مادرش در حيض به او حامله شده باشد. 
از همان منبعء ص 292١‏ از امام كاظم (ع): بوسيدن فرج اشكالى ندارد. 


َلآ َتعَُوأ الله عُوضهَ لَأبمَانكُمْ أن م روأ وَتَنهُواْ وض يحوأ بن النّاسِ وَاللَهُ صمي علي (15) 9 وَاجِذَكم اللَهُباللَْو فى أَبْمَانِكمْ و 
لكن يوَايدُكم بها حتربث قنوبكمْ وله محلم (010) لُلِينَ يوُْوتَ من نسآئهع تَريْصٌ أزبعه أَهْهْر فإِنْ قاموا إن الله َقُو 
رَحِيمٌ (1719) وَإِنْ عَرَمُوألطَاقَ كَإنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمَ (179) و خمدا را دستاويز سوكندهاى خود قرار مدهيد تا از نيك وكارى و 


برهي زكارى و سازش دادن ميان مردم إباز ا 


ص :36 


وخدااشتتوائ داناست (97) غذاوتد شها زابه سو كتلاهاى لغوتان مؤاحذه تمن كتد ولى شما زا بدانجه دلهاتان [از زوق 
عمد] فراهم آورده است مؤاخذه مى كند و خدا آمرزنده بردبار است الإمرفة براى كسانى كه به تركك همخوابكى با زنان خود 
سوكند مى خورند [حايلاء] جهار ماه انتظار [و مهلت] است يس اكر [به آشتى] بازآمدند خداوند آمرزنده مهربان است (778) 


واكر آهنكك طلاق كردند در حقيقت خدا شنواى داناست (7717) 


در تفسير جوامع الجامع» ج 2 ص اذكه آورده اسث: 


مردمانى (مانند عبد الله بن رواحه كه آيه درباره او نازل شده) سوكند خورده بودند كه برخى از كارهاى نيكك رااز قبيل صله 


رحم و جز آن انجام ندهند و بعد (كه مورد سرزنش قرار مى كرفتند) مى كفتند مى ترسيم سوكند خود را بشكنيم و جون مى 
خواستند به سو كندى كه خورده بودند عمل نمايند» كار نيكك» صله رحم و ... را تركك مى كردند. 


در تفسير الميزان» ج ؛ ص 1١‏ از عياشىء از امام صادق (ع): 

منظور كفتن «نه به خدا)» و«آرى به خدا) است. 

2 نكته: 

قسم خوردن شامل «والله» » «بالله» و «تالله» است و غير از آن قسم نيست. 

در امالى شيخ صدوقء ص 888 م/اه» از معصوم (ع): 

هر كس به دروغ بككويد: «خدا مى داند) » عرش خداوند از احترام خدا مى لرزد. 
در امالى شيخ صدوقء ص 0/28 م"/. از امام صادق (ع): 


خؤؤنك بأنك.راضئ-شوة و اكز نخدم از خدا نيست: 
در تفسير الميزان» ج 3 ص عل از كافى» از امام باقر و امام صادق (عليهما السلام): 


اكر مردى سوكند بخورد كه ديكر با همسرش نزديكى نكند. زن نمى تواند تا جهار ماه اعتراض كند و در اين مدت هيج 
حقى ندارد» شوهر هم در خوددارى از زنش كناهى نكرده تا مدت جهار ماه به سر آيدء اككر در اين مدت با او هم بستر شد 
كه هيج و اككر نشد و زن نيز سكوت كرد و راضى بود باز هم هيج حرفى نيست و مرد در حليت و وسعت است اما اكر بعد از 


تمام شدن 


ص ع 


جهار ماه» زن شكايت كرد حاكم شرع شوهرش را اخطار مى كند: يا از سو كندش بركردد و با همسرش تماس برقرار كند و يا 
طلاقش دهد, حال اككر عزم بر طلاق داشتند بايد مرد از او كناره كيرى كند, تا زن يكك حيض ببيند و از آن ياكك شود و آنكاه 


والقطلفاتة 7 برضن بهن َلادئة قُوءِ و لا- يحل هن أن يكت ما حَلقَ اله فى أرحايهيٌ إن كن يْنٌ بالل وَ اليَؤم الْآخِرِ وَ 
بُولتهُنّ أحق برَدهِنََ فى ذلك إن أَرادُوا إِضه لاح وَ لَهُنَّ ِثْلُ الى عَلَيِهِنّ بالْمعْرُوفٍ وَ لِلرّجالٍ عَلَتهِنَ دَرَحَُوَ الله عَريرٌ حكيمٌ 
إكقفة 

الطلاق مَرَّتانِ فَإمُساك بِمَعْرُوفٍ أؤ تَشِريحٌ بإخسانٍ وَ لا يحل لكم أنْ تأخذؤايها كتوق م 


ع 
2 ُُ 2 


اللَّهَِِنْ خفكم ألا يْقيما شع موك الهلا مجناح ميد فنا قاقي رك دوه الل كل تقارما 1+ 0 
الطَّالْمُونَ (79) 
قَإِنْ طَلقّها قلا تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنَّى تَنكحَ رَوْجاً غَيرَهُ فَإِنْ طَلَقّها فلا جُناح عَلَّيِهما أنْ يَتَراجَعا إِنْ طَنّا أَنْ يُقيما خ دُودَ الله وَ تلك 


حَدُودٌ الله ينها لِقَوْم يَعْلَمُونَ (:؟) 


وَ إذا ار لَغْنَ أ بلغْنَ أَجَلَهُنّ فَأَمْسِكُوهُنٌ ب امبر سور مود مسر 
00# تتِحَدُوا آيات الله هُرُواً وَ اذْكدوا زء نعمت اللِّ ليم و ما أَنرَلَ عَلَيكمْ من الكتاب و الْحِكمَه بعكم به وَ انَقُوا الل 
عْلَمُوا أَنَّ له بكلّ شَئ ء ءِ عَلِيمٌ (771) 


و 


وَ إذا طلقم الّساء قبل ل عا فا قف ُوهُنٌ أنْ يَنْكحْسّ أَرْواجهُنّ إذا تَراضَوًا ب: ينهم بالْمَعْرُوفٍ ذلك يُوعَظ به مَنْ كان مِنْكم 
يُؤْمِنّ بالل َ اليؤم الْآخر ذلك أذكى لَكم و أَطْهَرٌ وَ الله بعلم و نّم لا مَعْلَمَوفَ (؟50) 


وَ الواإتداتٌ برض عْنَ أَوْلادَهْنَّ حَؤلَين كامِلينٍ لِمَنْ أرا أَنْ يتم الرضاعَة و عَلَى الْمَؤلُودِ لَهُ ررْقهُنَ وَ كسوَتهن الْمَغْروفٍ لا نكل 
نفْسٌ إِلاّ وُشعها لا ُصَارَ ولد لها وَ لا ُو 0-0 : على الواربكاططل العم رن أرادا فصالا عَنْ راض مِنْهُما وَ تَْاوْرٍ فلا 
مجناخ عَلِهما و إِنْ أَرَدْتُْ أَنْ تَسترْضد موا أَؤْلاد كم ل إذا سَلَمْتُمْ ما آتَكُمْ بالْمغْرُوٍ وَ انَقُوا الل وَ اعلمُوا أَنَّ الله بما 


تَعْمَلونَ تصية (3777) 


وَ الّدِينَ يفن نكم و دَذَرُونَ و يرصن بِأنْفهِنّ أزعة أَشْهْرٍ و عَشْرا فإذا بَلََ أجلن قلا جناء اخ عَلَيْكُمْ فيما قَعَلنَ فى 
ا بالعروت:ر الله ها توق عه عع 


5 3 و و اع .ف 
ع 0 


ؤ أكنم فى أنْقيتكم عَلِم الله ألكم سََذْكرُوتهُنَ و لكن لا تُواعِدُومُنَ را 


ولا مجناح عَلكمْ فيما عوطتم به ِنْ يطب الساء 
حَّى يَتِلمٌ الْكتابُ أَجَلَهُ و اعلَمُوا أَنَّ الله َعم ما فى أَنْقيتَكَعْ فَاحْدَّرُوة وَ اعلمُوا أَنّ 


أَنْ َقُولُوا قلا مَغرُوفاً وَ لا تَعْزمُوا عُقْدَه التكاح 
لل غَفُورٌ حلي (ه"09) 


لا جناع عَلَيكم إِنْ طَلَفكُمُ النّساءَ ماآ م مسُوهُنَ أذ تَفْرِضُوا لَهَنَّ َريضه و مَتعُومنَّ عَلَى الْمُويع قَدَوْهُ و على الْمَفِرِ قَدَوهُ تداعا 


ِالْمَعْوُوفِ حَمًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ () 


إِنْ طلْقتَمُوهَنَ مِنْ قثل أَنْ تَمَسُوهُنَ وَ قد فرَصثَم لهُنّ فريضهً فنضف ما فَرَصْتَمْ إلا أن يَعْفونَ أ يَعْفْوًا الذى بِبَدِهِ عْقَدَهُ التكاح وَ 


در َقوَبُ للتَفُوى وَ لا تَنْمَوًا الْمَضْلَ بَتتَكم إِنَّ الله بما تَعْمَلُونَ بَصيدٌ (5900) 
حافظوا على الصَّلّواتِ وَ الصّلاهِ الْوسْطى وَ قُومُوا لِلِّ قانتِينَ (75) 


جالاً أو رُكباتاً إذا أمِنْم فَادْ كروا اللَّهَ كما عَلْمَكُمْ ما لَمْ تَكونُوا تَعْلَمُونَ (09) 


م 
ان 


وَ ادبن يَوفُونَ مم وَيَذَرُونَ أزواجا و وَصَدَيَهُ لأز واجهم متاعاً إلى الول عَرَ راج فَِنْ حرَنَ قلا مجناح عَليكُمْ فى م قََلْنَ فى 
1 قيهن بن مغرو وَاللَهُ عَزِيرٌ > حكيمٌ (80) 


ع 


4 


وللقطلفات متاح بِالْمَعْوُوفٍ عقا عَلَى الْمُتّقِينَ (١؟)‏ 


كذلِك بْييْنُ الله لَكُمْ آياته لَعلَكمْ تَعْقِلُونَ (089) 


زئان مطلقه؛ بايد به مدت سه مرتبه عادت ماهانه ديدن (و ياكك شدن) انتظار بكشند! [-عده نككه دارئد] واكر به خدا وروز 
رستاخيزء ايمان دارند» براى آنها حلالل نيست كه آنجه را خدا در رحمهايشان آفريده» كتمان كنند. و همسرانشان» براى 
بازكرداندن آنها (و از سركرفتن زندكى زناشويى) دراين مدت»ء (از ديكران) سزاوارترند؛ در صورتى كه (براستى) خواهان 
اصلاح باشند. و براى آنان» همانند وظايفى كه بر دوش آنهاست» حقوق شايسته اى قرار داده شده؛ و مردان بر آنان برترى 
دارند؛ و خداوند توانا و حكيم است (1258) طلاق» (طلاقى كه رجوع و بازكشت دارد. ) دو مرتبه است؛ (و در هر مرتبه» ) بايد 
بةاطور شاستةه عمسن خود را تكاهذارئ كيد (و'اقتئ 'نمابد)ء يا با تبكئ :او اراارها سازة (و ان او جذا شود). برائ: شما جلؤل 
نيست كه جيزى از آنجه به آنها داده ايد يس بكيريد؛ مكر اينكه دو همسرء بترسند كه حدود الهى را بريا ندارند. اكر بترسيد 
كه حدود الهى را رعايت نكنند» مانعى براى آنها نيست كه زن. فديه و عوضى بيردازد (و طلاق بككيرد). اينها حدود و مرزهاى 
الهى است؛ از آنء تجاوز نكنيد! و هر كس از آن تجاوز كند» ستمكر است (7794) اككر (بعد از دو طلاق و رجوعء بار ديكر) او 
را طلاق دادء از آن به بعدء زن بر او حلال نخواهد بود؛ مككر اينكه همسر ديكرى انتخاب كند (و با او» آميزش جنسى نمايد. 
در اين صورت, ) اككر (همسر دوم) او را طلاق كفتء كناهى ندارد كه بازكشت كنند؛ (و با همسر اولء دوباره ازدواج نمايد؛) 
در صورتى كه اميد داشته باشند كه حدود الهى را محترم مى شمرند. اينها حدود الهى است كه (خدا) آن را براى كروهى كه 
آكاهند» بيان مى نمايد (770) و هنكامى كه زنان را طلاق داديد و به آخرين روزهاى «عده» رسيدندء يا به طرز صحيحى آنها 
را نككاه داريد (و آشتى كنيد) ويا به طرز يسنديده اى آنها را رها سازيد! و هيج كاه به خاطر زيان رساندن و تعدى كردنء 
آنها را نككاه نداريد! و كسى كه جنين كندء به خويشتن ستم كرده است. (و با اين اعمال و سوء استفاده از قوانين الهى» ) آيات 
خدا را به استهزا نككيريد! و به ياد بياوريد نعمت خدا را بر خود و كتاب آسمانى و علم و دانشى كه بر شما نازل كرده و شما را 
با آن» يند مى دهد! واز خدا بيرهيزيد! و بدانيد خداوند از هر جيزى آكّاه است (و از نيات كسانى كه از قوانين ن او» سوء 
استفاده مى كنندء با خبر است) (171) و هنككامى كه زنان را طلاق داديد و عده خود را به يايان رساندند» مانع آنها نشويد كه 
با همسران (سابق) خويشء ازدواج كنند! اكر در ميان آنان» به طرز يسنديده اى تراضى برقرار كردد. اين دستورى است كه 
ا ل ا ا 6 


رشد (خانواده هاى) شما مؤثرتر و براى د شستن آلودكيها مفيدتر است؛ وخدا مى داند و شما نمى دانيد (5932") مادرانء» فرزندان 


خود رادو سال تمام؛» شير مى دهند. (اين) براى كسى است كه بخواهد دوران شيرخواركى را تكميل كند. و بر آن كس كه 
فرزند براى او متولد شده [- يدر]ء لازم است خوراكك و يوشاكك مادر را به طور شايسته (در مدت شير دادن بيردازد؛ حتى اكّر 
طلاق كرفته باشد) هيج كس موظف به بيش از مقدار توانايى خود نيست! نه مادر (به خاطر اختلاف با يدر) حق ضرر زدن به 
كودكك را دارد و نه يدر. و بر وارث او نيز لا-زم است اين كار را انجام دهد [- هزينه مادر را در دوران شيرخواركى تأمين 
نمايد]. و اكر آن دوء با رضايت يكديكر و مشورتء بخواهند كودكك را (زودتر) از شير بازكيرند» كناهى بر آنها نيست. و اكر 


ص ير 


مادر) خواستيد دايه اى براى فرزندان خود بكيريد» كناهى بر شما نيست؛ به شرط اينكه حق كذشته مادر را به طور شايسته 
بيردازيد. و از (مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيد! و بدانيد خداء به آنجه انجام مى دهيد, بيناست! (777) و كسانى كه از شما مى 
ميرند و همسرانى باقى مى كذارند» بايد جهار ماه و ده روزء انتظار بكشند (و عده نككّه دارند)! و هنكامى كه به آخر مدتشان 
رسيدند» كناهى بر شما نيست كه هر جه مى خواهندء درباره خودشان به طور شايسته انجام دهند (و با مرد دلخواه خود. 
ازدواج كنند). و خدا به آنجه عمل مى كنيدء آ كاه است (775) و كناهى بر شما نيست كه به طور كنايه. (از زنانى كه 
همسرانشان مرده اند) خواستكارى كنيد و يا در دل تصميم براين كار بككيريد (بدون اينكه آن را اظهار كنيد). خداوند مى 
دانست شما به ياد آنها خواهيد افتاد؛ (و با خواسته طبيعى شما به شكل معقول» مخالف نيست؛) ولى ينهانى با آنها قرار 
زناشويى نككذاريدء مكر اينكه به طرز يسنديده اى (به طور كنايه) اظهار كنيد! (ولى در هر حالء ) اقدام به ازدواج ننماييد, تا 
عده انها سرآيد! و بدانيد خداوند آنجه را در دل داريد» مى داند! از مخالفت او بيرهيزيد! و بدانيد خداوند» آمرزنده و بردبار 
است (و در مجازات بندكانء» عجله نمى كند)! (7378) اكر زنان را قبل از آميزش جنسى يا تعيين مهرء (به عللى) طلاق دهيدء 
كناهى بر شما نيست. (و در اين موقع» ) آنها را (با هديه اى مناسبء ) بهره مند سازيد! آن كس كه توانايى داردء به اندازه 
تزاثايش :و اث كن كد شتكدست اانه اتندازه خردكوة هليه ان شاوشعه (كه نانس تحال دهده و كير ئدة راشد) بهد 
ايخ اسن تيكو كاران» الزامى: أست:(12): و اكر آنان راء نيهن الل آن كديا انها تفاس بكيريك و (آمزش عسى كنيد) طلاق ذهيد 
در حالى كه مهرى براى آنها تعيين كرده ايد (لازم است) نصف آنجه را تعيين كرده ايد (به آنها بدهيد) مكر اينكه آنها (حق 
خود را) ببخشند؛ يا (در صورتى كه صغير و سفيه باشند» ولى آنهاء يعنى) آن كس كه كره ازدواج به دست اوستء آن را 
ببخشد. و ككذشت كردن شما (و بخشيدن تمام مهر به آنها) به يرهي زكارى نزديكتر است و ككذشت و نيكوكارى را در ميان 
خود فراموش نكنيد» كه خداوند به آنجه انجام مى دهيدء بيناست! (/177) در انجام همه نمازهاء (به خصوص) نماز وسطى [- 
نماز ظهر] كوشا باشيد! و از روى خضوع و اطاعتء براى خدا بياخيزيد! (718) و اكر (به خاطر جنكك. يا خطر ديكرى) بترسيد 
(نماز را) در حال يياده يا سواره انجام دهيد! اما هنكامى كه امنيت خود را بازيافتيد» خدا را ياد كنيد! [- نماز را به صورت 
معمولى بخوانيد!] همان كونه كه خداوند» جيزهايى را كه نمى دانستيد» به شما تعليم داد (379) و كسانى كه از شما در آستانه 
مركك قرارمى كيرند و همسرانى از خود به جا مى كذارندء بايد براى همسران خود وصيت كنند كه تا يكك سالء آنها را (با 
يرداختن هزينه زند كى) بهره مند سازند؛ به شرط اينكه آنها (از خانه شوهر) بيرون نروند (و اقدام به ازدواج مجدد نكنند). و 
اكر بيرون روندء (حقى در هزينه ندارند؛ ولى) كناهى بر شما نيست نسبت به آنجه در باره خود, به طور شايسته انجام مى 
دهند. و خداوند» توانا و حكيم است (750) و براى زنان مطلقه. هديه مناسبى لازم است (كه از طرف شوهرء يرداخت كردد). 


اين» حقى است بر مردان يرهيزكار )75١1(‏ اين جنين» خداوند آيات خود را براى شما شرح مى دهد؛ شايد انديشه كنيد! (587) 


آيات شريفه 718 تا ١167‏ درباره احكام طلاق» عده» شيردادن و بعضى از احكام نماز است: درآيه128: كلمه «تربص يعنى 


انتظار- حبس» » كلمه «قروء) جمع «قرءا هم به معناى ياكى (طهر) و هم ناياكى (حيض) است. روايات اهل بيت (ع) معنى آن 
راياكى (طهر) نسبت داده اند «طبق اين آيه» عده زنان مطلقه سه ياكى (حدود ٠‏ روزاست). و طبق آيه 7 بقره عده زنان 


شوهر مرده جهار ماه و 


ده روز (حدود 1١‏ روز) است (عده صيغه موقت ١‏ ياكى و اكر حيض نبيند 60 روز است). 


ص لمانا 


در تفسير الميزان» ج و3 ص لا از عياشى» از امام باقر (ع): 


اما سه حيض مطلقه براى اين بود كه رَحِمِ وى از فرزند استبراء شودء (و معلوم كردد كه از شوهرش حامله نيستء جون زن 
حامله ممكن است حيض ببيند اما ممكن نيست سه ماه يشت سر هم حيض شود و اكر بشود معلوم مى شود حامله نيست). و اما 
عده شوهر مرده از اين رو جهار ماه وده روز شد كه خداى تعالى يكك جا به نفع زن حكم كرده و جاى ديكر به نفع مرد» تا 
رعايت عدالت شده باشدء در مسئله (ايلاء) كه شوهر به منظور اضرار به زن سوكند مى خورد كه تا ابد با او نزديكى نكند» 
خداى تعالى به نفع زنء ابد او را محدود به ؟ ماه كرده و فرموده: الِلَذِينَ يؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهم تَريْصٌ أَْبَعَه أَشْهْرٍ ...) (بقره 018, 
در نتيجه هركز براى هيج مردى جايز نيست كه بيش از 5 ماه زن خود را معطل كند جون خداى تعالى كه خالق زنان است مى 
داند» انتهاى صبر زنان در دورى از مردان * ماه است و جاى ديككر به ضرر او حكم كرده؛ جون به وى دستور داده كه هركاه 
شوهرش مُرد ؟مآه و ذه روز غعدة: تكهداردء يس در عدة .وفات همان را از او كرفته كه در مسكله ابلاغ به اق ذاذه:و از .شؤهرش 
هم همان را در ايلاء كرفته كه در هنكام مركش به او داده است. 


در تفسير الميزان» ج رذ ص لاز تهذيب» از امام باقر (ع): 


در تمامى اقسام نكاح وقتى شوهر مى ميرد بر زن واجب است كه جهار ماه وده روز عده نككهدارد» جه عقد دائم باشد» جه 


متعه و جه آزاد و جه كنيز. 


يه و١"1:‏ طلاقى كه بتوان به آن رجوع كرد فقط دو بار است و اككر بار سوم طلاق داد ديككر براو حلال نيست مكر اينكه 
زنٍ سه طلاقه با يكك مرد ديككر ازدواج كند و تماس جنسى هم داشته باشد بعد طلاق بككيرد» در اين صورت دوباره مى تواند با 


شوهر اولش ازدواج كند. 

در تفسير الميزان» ج , ص 2# از قمىء از امام (ع) آورده است: 

حق مردان بر زنان بيشتر از حقى است كه زنان بر مردان دارند. 

در سفينه البحار» ج ١‏ ص 25١5‏ از امام صادق (ع): 

زمه ارحسدة ااهرة ممع اسيك والساق مؤمق. كراتبهاتر ار كمياسة. 


717١: ص‎ 


ل 


در تأييد اين كه تعداد مؤمنين مرد از زنانٍ مؤمن بيشتر است و يا تعداد مردانى كه به مقامات عرفانى رسيده اند بيشتر از تعداد 
زنان است,ء علاوه بر روايات؛ تاريخ نيز اثبات كرده است و علت آن وجود صفاتى مثل حسادت و تكبر وغيره است كه 
خدايتعالى براى بقاى بشريت در وجود زنها بيشتراز مردان قرار داده استء بنابراين رسيدن به مقام ايمان براى زن سخت تراز 


مرد است به همين خاطر است كه امام (ع) ارزش زنٍ مؤمن را بيشتر از مردٍ مؤمن بيان فرموده است. 
«فلسفه محلل» : (مردى كه زن خود را سه بار طلاق داده است): 


فلسفهى آن جلوكيرى از طلاق است و در ضمن اكر هم اين كار انجام كيرد معمولا زن و مرد يشيمان مى شوند و بعدها اكر 
رجوع كنند زندكى بهترى را شروع مى كنند و خداوند نخواسته مردم طلاق را سبكك شمرده و با طلاقهاى فراوان» زنان اذيت 


شوندك. 


نكته اى از الميزان» ج 5 ص ##وهع: در مذهب اهل بيت (ع) طلاق با يكك لفظ ويا در يكك مجلسء فقط يكك طلاق استء 
هر جند كفته باشد: «طلقتكك ثلاثا- من سه بار طلاقت دادم؛ » اما اهل سنتء بعضى ها يكك طلاق و بعضى ها آن را سه طلاق 


طلاق در يكك جلسه در زمان حضرت رسول (ص) و ابوبكر و دو سال از خلافت عمرء يكك طلاق بود. هر جند كه در يكك 
جلسه كفته باشند: «تو را سه طلااقه كردم؛ » بعد از دو سالء عُمَر كفت: مردم درباره طلاق كه شارع بر ايشان مهلت قرار داده 


بود از من مى خواهند كه به عجله انجام شود و جه خوبست ما خواسته آنان را امضاء كنيم و امضاء كرد (و آن را بدعت نهاد). 
در سفينه البحار» ج ١‏ ص 25١5‏ از رسول خدا (ص): خدايتعالى توبه بدعت كزار را نمى يذيرد. 

جند نكته روايتى از تفسير الميزان» ج ع,» ص 2١‏ تا 7: 

١‏ - طلاق خلع و مبارات و تخيير تنها در حال طهر» بدون جماع و با شهادت دو تا شاهد عادل صحيح است. 


١‏ - مردى كه زنش را به خلع يا مبارات مطلقه كرده نمى تواند در عده رجوع كندء مككر اينكه زن يشيمان شود» آن وقت مى 


تواند آنجه كرفته به وى بركرداند و رجوع كند اما در طلاق رجعىء مرد مى تواند قبل از اتمام عده (سه 


77١١ ص‎ 


- زنى كه سه طلاقه شد تنها وقتى مى تواند دوباره بركردد كه شوهرى ديكر كند و آن شوهر شيرينى (عسيله) جماع او را 


بجشد و بعد طلاق بكيرد. 


- در طلاق خلع» زن طالب جدايى است و به همين جهت مرد مى تواند مهرى را كه داده يس بككيرد ولى در مبارات هر دو 
طالب جدايى هستند. 


ه - بعد از طلاق سوم عده رجوع وجود ندارد. 


- بعد از نزول آيه شريفه: «يا ايها النبى قل لازواجكك» (احزاب 78)» رسول خدا (ص) همسران خود را مخيير كرد در ماندن 
ويا طلاق» سنى ها به استناد اين آيه مى كويند شوهر مى تواند زن خود را مخير كند و همين كه كفت تو مخيرى اكر زن هم 


راضى بود در حقيقت طلاق واقع شده. ولى مذهب اماميه اين حكم را فقط مخصوص حضرت رسول (ص) دانسته است. 
/ا - عقد متعه طللاق ندارد يعنى محلل ندارد. 
8- مرد خواجه. محلل نمى شود. 


4 - وقتى طفل يتيم به حد بلوغ رسيد ديكر مشمول احكام خاص ايتام نيست. ٠١‏ - بعد از مركك شوهر بر زن واجب است عده 
جهار ماه و ده روز را نككهدارد جه عقد دائم يا متعه باشد. ١‏ -هركاه مرد قبل از وطى» همسرش را طلاق دهد بايد نصف 


مهريه اش را بدهد. مكر ببخشد. 
در الميزان» ج 3 ص “لاز صادقين (ع2 ذيل أيه (حافظوا على الصلوات والصلوت الوسطى) ورف بقره): 
منظور از صلوه وسطى» نماز ظهراست. (اهل بيت (ع)) صلاه وسطى را نماز ظهر دانسته اند). 


از همان منبع» از كافى» از امام صادق (ع) در ذيل آية (فرِجالاً أو كان ادانن درون انيت كد ادوكدة نا ددر كيده 


كه درحال راه رفتن و دويدن بعد از تكبير (به جاى ركوع و سجود) اشاره كند. 

از همان منبع» از فقيه» از امام صادق (ع) (درباره نماز زحف (جنكك) فرمود): 

عبارت است از تكبير و تهليل و ديكر هيجء آن كاه اين آيه را تلاوت فرمود. 

در تفسير الميزان» ج ؟» ص ١‏ از تفسير عياشىء از ابى بصير روايت كرده كه كفت: 


از امام باقر (ع) از كلام خدا يرسيدم كه مى فرمايد: «وَالَذِينَ يتَوَفْوْنَ مِنْكم وَيذَرُونَ أَرْوَاجَا وَصِيدَ لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعَا إن الْحَوْلٍ ع 


ِخْرَاحٍ) (بقره »)75٠‏ فرمود: 30 اين آيه كه مى فرمايد خرجى يكسال همسر را بايد وصيت كرد نسخ شده. يرسيدم: جريان 


جه بوده. فرمود: قرار اين بود 


ص :777 


كدافر كام مودق وديا رفت نخسة الااصل مالم حرجي كيان شير انا متعرائقى را هذا برام كاشعد ودركرية انها 
ارث نمى دادند ولى آيه اى كه هشت يكك مال را براى زن بجه دار و جهار يكك مال را براى يكك زن كه شوهرش بجه ندارد 


ارث معين كرده اين آيه را نسخ كرده و بعد از آن اككر خرجى زن را بدهند به حساب ارثش مى دهند. 
مزول: 


به استناد ظاهر روايت فوق» آيه ”6٠‏ بقره» منسوخ شده است. واين نسخ را علامه طباطبايى در ذيل همين روايت تأييد كرده 
است. اما همان طور كه در بحث نسخ در ذيل آيه (بقره )1١5‏ و در فصل سوم آورديمء آيت الله خويىء اين نسخ را قبول 


ندارد. و البته نسخ نبودن آيه شريفه محتمل تر است. بنابراين بايد منظور از كلمه «نسخ) », در روايت فوق الذكر را غير از «نسخ 
اصطلاحى» يعنى همان «تخصيص)») فرض كنيم (والله اعلم). 


2 نكته: 

قبل از اسلام عده وفات را يكك سال مى دانستند. 

در آيهُ 3١‏ منظور از «متاعٌ بالمعروف» - «بهرة معروف» » جند جيز مى تواند باشد: 
١‏ - منظور همان نفقه اى است كه در آيه شريفه: «متاعا الى الحول» بود. 


؟ - مقصود هديه اى است كه اختصاص به آيه دارد و هديه فقط براى زنى است كه قبل از دخول طلاق داده شده و مهرى 
برايش معين نشده باشدء ولى زنى كه دخول شده اكر مهرش معين نشده بايد مهرالمثل را و جنان جه مهرى برايش تعيين شده 


همان را بككيرد و اكر قبل از دخول طلاق داده و مهرش معين باشد» نصف آن را مى تواند بكيرد. 
در تفسير الميزان» ج ؟: ص الى در ذيل ايه ضرف از كافى و عياشى آورده اسيت:* 


شخصى از امام صادق (ع) يرسيد. آيا مردى كه زنش را طلاق داده جيزى به او بدهد؟ فرمود: بله مككر آن مرد دوست نمى 


دارد از محسنين و متقين باشد؟ 


َل تر إِلَى الَّذِينَ حَوَجوأ من دِيَارِِعْ وَهُمْ أَلُوفْ ع ذَرَ المت قَمَالَ لَه الله مُوثُوأ م أخياهم إِنَّ الله لَذُو مَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلَكنَّ 
أكثرَ النّاس لآ يَشْكرُونَ (78) آيا از [حال] كسانى كه از بيم مركك از خانه هاى خود خارج شدند و هزاران تن بودند خبر 


ص كر 


نيافتى يس خداوند به آنان كفت بميريد آنكاه آنان را زنده ساخت آرى خداوند نسبت به مردم صاحب بخشش است ولى 


بيشتر مردم سباسكزارى نمى كتند (1817) 
در تفسير الميزان» ج اث ص 5ءاز امام صادق (ع: 


بميراند» مدتى طولانى كذشتء حتى استخوانشان يوسيد و بند بند استخوانها از هم جدا شد و خاك شدند, آنكاه خداى تعالى 
ييامبرى را به نام «حزقيل» مبعوث كرد و آنجناب در وقتى كه خدا هم مى خواست خلق خويش را زنده ببيند دعا كرد و 
بدنهاى متلاشى شده آنها جمع شده جانها به بدنها بركشت و برخاستند به همان صورتى كه مرده بودند» يعنى حتى يكك 


نفرشان هم كم نشده بود يس از آن مدتى طولانى زند كى كردند. 


0 
| أنّا 


وَ قاتنُوا فى سَبِيل الله وَاغْلمَوا أنالله 7 سَمِيعٌ عَليمٌ (؟6؟) 


َنْ ذَا الّذى يُفْرِضٌ الله قَوضاً حصنا قِضاعِفَهُ لَهُ أضعافاً كثيرة وَ الله فض وَ ينضط و إِلَهِهِ تُوْجَعُونَ (0؟؟) 


وَ! 


0 
أ 


0 إلى الْمَماِنْ بنى إإشررائيل من بَغْدِ مُوسى إِذْ الوا لب لَهُم ابْعثْ بعت لنا ملكا تَُاتِلُ فى سَبِيلٍ اللَِّ قال هَلْ عَحَ يكم إِنْ كيت 
عَلَتِكم الْقَتالُ أل تقاتِلُوا قانُوا و ما نا أل تقاتِلَ فى سبيل الله وَقَدْ أُخُرجنا مِنْ ديارنا و أَبنائنا قلَمَا كيت عَلَِهمُ الْقَتالُ تَوَلّوا ل ليل 
مِنْهُمْ وَ الله عَليمٌ بِالظّالِمِينَ (؟) 


وَقالَ لَهُمْ نُ 5 َيهُْ إن لَه د بََتَ لَكُمْ طالُوت ملكا انوا أنَى يكون له املك عَليناوَنَنُ أحقُ بالقلكك بِثه وَل يوْتَ سَد كه مر 
الّمالٍ قال إنَّ الله اصْطَفَاة 4 ليم و زادة بَشطة فى الِْلم و اْجشم و الله يُؤْتى ملك من يشاء و الله واع عَليمٌ (081) 


3 


جز مع مدو :لص ورف رف قي ور وا ا ل و 1 َه ده 


ع َو 


قَعَرِبُوا مِنهُ إلا قَليلا بنع لما جاور هو وَ الَنَ آمنُوا عه مَعَهُ الوا لا طاقَة لَنا اليو م بجالُوتٌ وَ ُنُودِهِ قالَ الّذينَ يَظنُونَ أَنّهُْ مُلاقُوا 
للّه كع مِنْ فنَه قله عَلْبتْ فد كثيرة بذْنٍ اللِّ وَ الله مح الصّايرِينَ (589) 


- 
1 
3 


َبَتْ أقُدامَنا وَ انْصُوْنا عَلَى الْقَوْم الْكافِرينَ (00؟) 


5 
0 


و ناي روا العالوت ووه قفاوا ا فخ كينا صَبِروَ 


فَهَرَمُوهُمْ بِإِذْنٍ الله وَكَمَلَ داودٌ جالوت و آناة الله الْمشك وَ الْحكمة وَعَلّمَهُ مِمَا يَشَاءٌ وَلَوْ لا دَفْمُ الله النَّاسَ بَْضَ هُمْ يعض 
لفقدض الأو :و لكن اللهذو معتل كلى العالمكة 6853 


تلك آياتٌ الله تتلُوها عَلَيِك بالْحَقَّ وَ إنْك لَمِنَ الْمَوْسَلِينَ (10) 


ودر راه خداء ييكار كنيد! و بدانيد خداوند» شنوا و دائناست (ع58) “كنت كه به خدا «قرض الحيتة اى)») دهلك» (و از اموالى كه 


ص ا" 


خدا به او بخشيده. انفاق كندء ) تا آن را براى او» جندين برابر كند؟ و خداوند است (كه روزى بند كان را) محدود يا كسترده 
مى سازد؛ (و انفاق» هركز باعث كمبود روزى آنها نمى شود). و به سوى او باز مى كرديد (و ياداش خود را خواهيد كرفت) 
(70) آيا مشاهده نكردى جمعى از بنى اسرائيل را بعد از موسىء. كه به ييامبر خود كفتند: زمامدار (و فرماندهى) براى ما 
انتخاب كن! تا (زير فرمان او) در راه خدا بيكار كنيم. ييامبر آنها كفت: «شايد اكر دستور ييكار به شما داده شود (سربيجى 
كنيد» و) در راه خداء جهاد و بيكار نكنيد!» كفتند: «جككونه ممككن است در راه خدا بيكار نكنيم» در حالى كه از خانه ها و 
فرزندانمان رانده شده ايم» (و شهرهاى ما به وسيله دشمن اشغال و فرزندان ما اسير شده اند)؟!) اما هنككامى كه دستور ييكار به 
انها دادم قد جز ده كم ان اثان»همه سرض كردنك: وحداوتد ازستمكاران: ا كافاست (2؟)) و يامبرشانابه انها 
كفت «ختداوتك (طالوت) زابيراق ومامدارئ شما معوت (وانخات) كزده انيث» كفسد: تحكوته او يرما حكومت كندةنا 
اينكه ما از او شايسته تريم واو ثروت زيادى ندارد؟!» كفت: «خدا او را بر شما بركزيده واو رادر علم و (قدرت) جسمء 
وسعت بخشيده است. خداوند» ملكش را به هر كس بخواهد» مى بخشد؛ و احسان خداوند» وسيع است؛ و (از لياقت افراد براى 
منصب ها) آكاه است» (/751) و ييامبرشان به آنها كفت: نشانه حكومت اوء اين است كه (صندوق عهد) به سوى شما خواهد 
آمد. (همان صندوقى كه) در آنء آرامشى از يرورد كار شما و يادكارهاى خاندان موسى و هارون قرار دارد؛ در حالى كه 
فرشتكان, آن را حمل مى كنند. در اين موضوعء نشانه اى (روشن) براى شماست؛ اكر ايمان داشته باشيد (68؟) و هنكامى كه 
طالوت (به فرماندهى لشكر بنى اسرائيل منصوب شد. و) سياهيان را با خود بيرون برد به آنها كفت: «خداوند» شما را به وسيله 
يكك نهر آبء آزمايش مى كند؛ آنها (كه به هنكام تشنكىء ) از آن بنوشندء از من نيستند؛ و آنها كه جز يكك بيمانه بادست 
غود شر از أن تفواوفده المن مسسل) خة عد كد حك ال أن اج فوشيناتك > سون شكافى' كه او اقرادى كديااو 
ايمان آورده بودند» (و از بوته آزمايشء سالم به در آمدندء ) از آن نهر كذشتندء (از كمى نفرات خودء ناراحت شدند؛ و عده 
اى) كفتند: «امروزء ما توانايى مقابله با (جالوت) و سياهيان او را نداريم؛ اما آنها كه مى دانستند خدا را ملاقات خواهند كرد 
(و به روز رستاخيزء ايمان داشتند) كفتند: «جه بسيار كروه هاى كوجكى كه به فرمان خداء بر كروه هاى عظيمى بيروز شدند!) 
و خداوندء با صابران و استقامت كنندكان است (588) و هنكمامى كه در برابر (جالوت) و سياهيان او قرا ركرفتند كفتند: 
يرورد كارا! ييمانه شكيبايى و استقامت را بر ما بريز! و قدمهاى ما را ثابت بدار! و ما را بر جمعيت كافران» ييروز بكردان! (:0؟) 
سيس به فرمان خداء آنها سياه دشمن را به هزيمت واداشتند. و «داوود» (نوجوان نيرومند و شجاعى كه در لشكر «طالوت» بود 
«جالوت» را كشت؛ و خداوند» حكومت و دانش را به او بخشيد؛ واز آنجه مى خواست به او تعليم داد. و اكر خداوند» بعضى 
از مردم را به وسيله بعضى ديكر دفع نمى كرد» زمين را فساد فرامى كرفت» ولى خداوند نسبت به جهانيان» لطف و احسان 


دارد )10١1(‏ اينهاء آيات خداست كه به حقء بر تو مى خوانيم؛ و تواز رسولان (ما) هستى (01) 

آيات شريفه 75 تا 787 يكجا نازل شده و درباره قرض الحسنه و س ركذشت طالوت و داوود و جالوت است. 
در تفسير الميزان» ج , ص »18١‏ از عياشىء از ابى الحسن (ع)) در ذيل آيه (550) آورده كه فرمود: 

منظور از قرض الحسنه به خداء صله و بخشش به امام است. 


در وسائل الشّيعهء ج ١‏ ص 48 از رسول خدا (ص): كسى كه به برادر مسلمانش قرض بدهدء به اندازه هر درهمى كه به او 


مى دهد به بزركى كوه احد از كوههاى رضوى و طور سيناء براى او 


ص :7/0 


ياداشهايى هست و اكر در مورد كرفتن طلب خود با آن مؤمن, مدارا و رفاقت كندء همانند برق خيره كننده و درخشان» بدون 
حساب از روى يل صراط بككذرد. 


در وسائل الشيعه» ج 3ء ص87 و در ثواب الاعمال» ص 08:”, از امام صادق (ع): 


ف تلباق كد رراف در قا دنه امات تدعين العفدة ناهد تيا حوتف بادافن قرا ماتته ناداكن سيدقه ذاد ل جات 
مى كندء تا هنككامى كه آن قرض به او باز كردد. 


از دو منبع فوقء از ييامبر اكرم (ص): 


كي كاد عدوا فذكى: كه ازتئزاة اداع ناوا «اقع اهم كراهن «يدسد سانانا رصان ركاكابية رثوات اكات وداره) 


و قرض دهنده تا هنكام اداى قرضء مورد درود فرشتكان است. 
در تفسير الميزان» ج 5 ص 2,38١‏ از مجمع البيان» در ذيل ابه )اذ قالوا لنبى لهم) آورده استثت: 
ييامبر نامبرده شموئيل بوده كه به زبان عربى صموئيل كفته مى شود. 


در تفسير الميزان» ج » ص ١87‏ و187» از قمىء از ابى جعفر (ع) روايت آورده كه فرمود: بنى اسرائيل بعد از موسى از دستور 
ييامبرشان بنام «ارميا؛ سرييجى كرده دجار كناهان (فراوان) شدند. خداوند هم جالوت را كه مردى قبطى (بومى مصر) (و ظالم) 
بود بر آنان مسلط كرده كه مردانشان را بكشت و از سرزمينشان رانده و اموال و زنانشان را برده كرفت. بنى اسرائيل از 
ييامبرشان با فزع خواستند كه خداوند ييامبرى بر ايشان برانكيزد تا جهاد كنند. در آن روزكار نبوت همواره در يكك دودمان و 
سلطنت در دودمانى ديكر بود و خداوند هركز نبوت و سلطنت را در يكك دودمان جمع نكرده بود و به همين جهت بود كه 
جنين تقاضايى كردند (و كرنه درخواست مى كردند خود آن ييامبر فرماندهى را بيذيرد) و خداوند هم طالوت را به عنوان 
فرمانده و يادشاه آنها معرفى كرد. و طالوت همان طورى كه صموثئيل فرموده بود» مردى قوى هيكل و داناترين مردم بنى 
اشزائيلن بوة الادايتكه مزدف فقي بوؤد ويى اسرائيل از همين خصضلتض خوردة كرفسد و كفعتد: آخر او مال فراوائئ ندارد 
ييامبرشان كفت: نشانه اينكه او از طرف خدا سلطان شما شده اين است كه آن تابوت را كه سكينتى از يرورد كارتان و بقيه اى 


از آنجه از آل موسى و آل هارون به جاى مائده در آن است» 


ص 06 


براى شما مى آوردء در حالى كه ملائكه آن تابوت را حمل مى كنند. واين تابوت همان صندوقى است كه خداى تعالى (به 
مادر) موسى نازل كرد و مادر موسى قنداقه وى را در آن نهاده به دريا افكند و بنى اسرائيل همواره از آن تبركك مى جستند و 
جون مركك موسى فرا رسيد الواح و زره خود راو آنجه آيات نبوت داشت در آن نهاده به وصى اش يوشع سيرد و اين تابوت 
در بين آنها بود تا اينكه آن راابى مقدار شمردند طورى كه بجه ها با آن بازى كردند. و خدا هم آن تابوت رااز ميان 
برداشت. طالوت با لشكرش به نهر آبى رسيد و لشكر دو دسته شد دسته اى آب نخوردند (تعداد آنها 7١‏ نفر بود) وعده اى 
آب خوردند و كفتند (لا طاقه لنا اليوم بجالوت و جنوده). داوود (ع) و برادرانش جهار نفر بودند» يدرشان كه مردى يير بود با 
آنها زندكى مى كرد. داوود كه از همه كوجكتر بود كوسفندان يدر را مى جرانيد و سه برادر ديكر در لشكر طالوت خدمت 
مى كردند روزى داوود كه طعامى براى برادرانش در لشكر طالوت مى برد به سنككى برخورد كه صدايش زد و كفت: اى 
داوود مرا بردار و با من جالوت را به قتل برسان. داوود بيش طالوت رسيد و خواست با جالوت بجتنككد و طالوت كفت: اى يسر 
تو جه نيرويى دارى؟ كفت: هميشه شير درنده به كوسفندان من حمله مى كند و كوسفند مرا مى ربايدء او را تعقيب كرده و 
سرش را با يكك دست كرفته» فكك يايبنش را با دست ديكر باز نموده كوسفندم را از دهانش مى كيرم. يس زره اى برايش 
آوزدتك وب نيرك رفت و همين كه جالوت را ديد همان سكة برا در فلاخون (مقذاتق) كذاشت ويه سوئ جالوت رها كرد 
سنكك مستقيم بين دو جشم جالوت خورد و سرنككون شد. مردم فرياد زدند: داوود (ع)» جالوت را بكشت و بايد يادشاه ما باشد 
و بعد از آن فرمان طالوت را كردن ننهاده و داوود (ع) را فرمانده خود كردند. و خداى تعالى زبور را براو نازل كرد و صنعت 
آهنكرى به او آموخت و آهن را برايش نرم كرد و به كوه ها و مرغان فرمان داد تا با او تسبيح كويند. احدى صوت داوود را 
نداشت. داوود (ع) در بنى اسرائيل بود وخود رااز آنها ينهان مى داشت و خداى تعالى قدرت و نيروى فوق العاده اى در 


عبادت به او داده بود. 


در تفسير جوامع الجامع» ج ١)»ص‏ 77”, آورده است: «ايشاء») يدر داوود با 8 و به قولى ٠‏ فرزندش 


ص :/71/1 


در سياه طالوت بودء داوود كوجكترين آن ها و كوسفند مى جرانيد. طالوت به «ايشاء؛ بيغام فرستاد كه نزد من حاضر شو و 
فرزندت را: نيز بياورء او همراه فرزندش نزد طالوت رفت؛ داوود در ميان راه از كنار سه عدد سنكك عبور كرد كه هر يكك ازاو 
مى خواستند آنها را با خود حمل كند و مى كفتند» تو به وسيله ما جالوت را خواهى كشت. داوود سه عدد سنكك را در توبره 


انداخت و با همان سنككها جالوت را به قتل رسانيد و يس از آن طالوت دختر خود را به ازدواج او درآورد. 

2 نكته: 

منظور از «آل موسى) و«آل هارون» انبياء بنى اسرائيل يس از موسى و هارون است زيرا «عمران») يدر موسى (ع) فرزند «قاهث» 

فرزند «لاوى) فرزند «يعقوب (ع» است» يس فرزندان يعقوب «آل موسى و هارون) هستند. 

در الميزان» ج 3 ص 068 از مجمع (ذيل ابه رع آورده اشنتة:* «سكينه» به معناى آرامش و طمأنينه ات رو كفنة قله 
سكينه) شكلى بود (مثل مجسمه) آراسته به ياقوت و زبرجدء دو بال داشت 

از همان منبع» از حضرت على (ع): 

در داخل «صندوق» باد تندى از بادهاى بهشت بود كه جهره اى مانند انسان داشت 


آغاز جزء سوم از آيه*18 بقره تا آآيه41 آل عمران 


تلك الرّشِلُ فَضَلَْا بغ هُمْ عَلَى تغض مُنْهُم مَنْ كلم الله وَرَفُعْ بط هُمْ دوَحَاتٍ وَآنَينَا عِيته ى ابن ميم الات وَأَيدْاة روح 
الْمدُسٍ وَل طَاء لَه ما فل الِينَ من تدهم من بغي ما بجاهتهع الات وَلكنِ اختلفُوأقَِنهُم من آمن وَوِنْهم من كفو ولَؤشَاء 
الله ما افتتلُوأ وَلَكنّ الله يَفْعَلَ ما يُرِيدُ ('18) برخى از آن يبامبران را بر برخى ديكر برترى بخشيديم از آنان كسى بود كه خدا 
باااو سخن كفت و درجات بعضى از آنان را بالا برد و به عيسى يسر مريم دلايل آشكار داديم و او را به وسيله روح القدس 
تأييد كرديم واكر خدا مى خواست كسانى كه ب يس از آنان بودند بعد ازآن دلايل روشن كه برايشان آمد به كشتار يكديكر 
نمى يرداختند ولى با هم اختلاف كردند يس بعضى ازآنان كسانى بودند كه ايمان آوردند و بعضى ازآنان كسانى بودند كه 
كفر ورزيدند واكر خدا مى خواست با يكديكر جنكك نمى كردند ولى خدا آنجه خواهد, كند (787) 


ص ما 


«منهُم مّن كلم الله) : منظور. حضرت موسى (ع) است. و اين تكلم مثل سخن كفتن مخلوقى با مخلوق ديكر از طريق حنجره و 
ا لتر «وكن فيكون» ايجاد 


كَحَييا أن شرل 1 كو - «امر او در وقتى كه جيزى را اراده كرده باشد تنها اين است كه به 


عبارت «كن فيكون) - «موجود باش» در 8 آيه شريفه آمده است: (غافر28)») (مريم 200 (نحل 8٠‏ (انعام 01/7 (آل عمران/7ا؟)» 


(آل عمران829)) (بقره/ا١‏ 5( و (يس .)037١‏ 


١و‏ رَهْعَ بَعضَهُم دَرَجَاتَ) : مقام و منزلت بعضى از آنها را بالا برد» كه مقصود حضرت محمد (ص) است كه بر همه انبياء برترى 


١‏ - بيش از هزار معجزه به او عنايت شده كه به هيج يكك از ييامبران داده نشده است. 


#حدية جز انسانها ساير موجودات اق جمله فرشعكان و اجنه از اول نا آخر مأمون به اطاغت: اذ اتجنايه.و اهل بنث ظاهرشن بودة 
انك در صورتى كه اين خصيصه در مورد ساير انبياء نبوده است و حتى انبياء نيز موظف به اطاعتشان وده اده كر الله 
وَأطيقوا الاشول وأولى الاش مِنْكم) - «اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد ييامبر خدا و اهل بيتش را» (مائده؟9). 


- قرآن كريم اين معجزه هميشه جاويد كه مشتمل بر تمامى علوم از اول تا آخر عالم هستى استء به آنجناب اختصاص دارد 
ولى كتب ساير انبياء جزءِ كمى از محتويات قرآن را در خود داشته اند: ووَأَثركنا لِك الكتات بالْحَقّ مْصَ مقا لِمَا بين يديه مِنّ 
الْكتَاب وَمُهَيمئًا عليه - «اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم؛ در عين اينكه ساير كتب را تعموق دادما فون عمة اتبامست) 
(مائده /6). 


*-هر بيغمبرى مبعوث بر امت دوران خود بوده اند نه ادوار كذشته يا آينده» ولى آنجناب مبعوث بر تمامى خلق اولين و 


آخرين است: «وَمَا أن س لاك إِلَا كَاقَه لئاس ييا وَنذدا وَلكن 


- 
9 


1 َو النّاس لا يعْلمونَ -«و ما توراجز براى همه مردم 
نفرستاديم تا آنها را بشارت دهى و از عذاب بترسانى؛ ولى بيشتر مردم نمى دانند!» (سبا 18) و نيز آيه شريفه: «و ما ارسلناكك الا 
رحمه للعالمين» (انبياء/١٠)‏ و غيره 3 


ص :1/4" 


سم 


2 نكته: 


ابهام موجود در آيه شريفه با اين كه مقصود از «بعضهم)» ييامبر اسلام (ص) است براى تعظيم شأن و بالا بردن مقام و منزلت آن 


5 تفسير جامع» ج ل ص إفرفة از ابن بابويه» از امام صادق (ع): (خلاصه روايت) 


شخصى يهودى از ييامبر (ص) يرسيد: شما برتريد يا انبياء كذشته؟ بيامبر (ص) فرمود: من برترم جرا كه توبه آدم و نجات نوح 
از طوفان و ابراهيم از تش و موسى از ترس ازدها به واسطه ى توسلشان به ما اهل بيت بود. و فرمود: اككر موسى الان زنده بود 


و به من ايمان نمى آوردء ايمانش سودى نداشت. و يكى از ذريه من مهدى است كه عيسى (ع) يشت سرش نماز مى خواند. 
در تفسير جامع» ج 8 ص ”307 از تاويل الايات» از جابر انصارى» از رسول خدا (ص): 


تمام بيغمبران است» هر كس كمان كند كه بيغمبران برتر و افضل هستند» مرا يست تر از ييغمبران قرار داده و بر اثر اين عقيده» 


كافر شده استء من على (ع) را به برادرى نككرفتم جز آن كه دانستم افضل از جميع ييغمبران است. 


«وَ آتينًا عي ى ابنّ مَريَمَ البيّداتِ) : و به عيسى بن مريم دليل ها و حجت هاى روشن داديم مانند زنده كردن مردكان و شفا 


بخشيدن كور مادرزاد و مبتلايان به بيمارى برص. 
2 نكته: 


اين كه در ميان تمام انبياء تنها نام عيسى (ع) را ذكر كرده؛ اين است كه: اولاً: دادن يبنات و تأييد به روح القدس به همه انبياء 
تعلق دارد نه فقط حضرت عيسى (ع) يس اكر اسم آنجناب آورده نمى شدء معلوم نمى شد حتماً به وى بوده است. ثانياً: 


حضرت عيسى (ع) يسر مريم است كه بدون يدر از او متولد شد كه خود آيتى و فضيلت اختصاصى براى او مى باشد. 
عن ال وتنهال عا ا ود معنو هرا نل نش لمان ااا كر دك 


شايد جواب سؤال اين باشد: در زمان نزول قرآن و بعد از آن تقريباً تمام مردم خدايرست جهان بيرو سه بيامبر اولوالعزم بوده و 


ساير انبياء از اين نظر مستثنى بوده اند (والله اعلم). 
در تفسير الميزان» ج ع» ص 7١8‏ از اصبغ بن نباته روايت آورده كه كفت: 


758٠١: ص‎ 


در خدمت حضرت امير (ع) در روز جنكك جمل ايستاده بودم كه مردى نزدش آمد و كفت: يا اميرالمؤمنين! مردم تكبير كفتند 
ماهم كفتيم» مردم الا اله الا الله كفتند ما نيز كفتيم» مردم نماز خواندند ما هم خوانديم» يس جرا با اين مردم بجنكيم؟ 
حضرت فرمود: بر سر اين آيه مى جنكيم كه خدايتعالى مى فرمايد (تلكك الرسل فضلنا الخ) يس به حكم اين آيه امت يبامبر 
اسلام (ص) هم بعد از آنجناب دو دسته شدند» كافر و مؤمن و دسته مؤمنء ماييم و كفار اينهايند» مرد عرضه داشت: آرى به 
نخدا سو كنك كه:اينها كافر شنائده اتكامية لشكر دشم حمله كذ نا كشته شد 


در تفسير الميزان» ج ع ص ”3 از احمد بن حنبل آورده: 


سر تنزيلش جنكيدم؛ ابوبكر و عمر از جا برخاستند. رسول خدا (ص) فرمود نه شما نيستيد» بينه دوز است و در همان حال على 
(ع) داشت شت كفش او را بينه مى زد. 


در كافى» ج 2١‏ ص 188 از امام باقر (ع): دوستى ما ايمان و دشمنى ما كفر است. 
با أيه الّدينَ آمنُوا أنْفقُوا مما َرَهْناكمْ مِنْ قَِلٍ أَنْ أت يوم لا بَيعٌ فيه وَ لا خَلَ وَلا شَفاعَةٌ وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَالْمُونَ (86) 

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از آنجه به شما روزى داده ايم انفاق كنيد! يد بيش از آنكه روزى فرا رسد كه در آنء نه خريد 
وفروش است (تا بتوانيد سعادت و نجات از كيفر را براى خود خريدارى كنيد) و نه دوستى (و رفاقتهاى مادى سودى دارد) و 
نه شفاعت؛ (زيرا شما شايسته شفاعت نخواهيد بود) و كافران» خود ستمكرند؛ (هم به خودشان ستم مى كنند» هم به ديكران) 
(ع0») 


امكيف اد الحرميورة الله لآ إله وخ فرك خاي ره و ياي لسرا ماني لات الى 
ضع عِنْده إلا ديعم ما ب ين أَيْدِيهِمْ وَمَا - مغ وَل بحِِطونَ بِطَىْءِ مُنْ عِلْمِهِ إلا يما ا وَسِعَ كَرْمِيةٌ الَمَاوَاتٍ وَالأرْضٌ وَل 
و طهر وو فلك َعلِيُ الْعَظِيمْ (100) خداست كه معبودى جز او نيست زنده و بريا دارنده است نه خوابى سبكك او رافرو 
مى كيرد و نه خوابى كران آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است از آن اوستء كيست آن كس كه جز به اذن اودر 
بيشكاهش شفاعت كند آنجه در بيش روى آنان و آنجه در يشت سرشان است مى داند و به جيزى از علم او جز به آنجه 
بخواهد احاطه نمى يابند كرسى او آسمانها و زمين را در بركرفته و نككهدارى آنها براو دشوار نيست و اوست والاى بزركك 
(هه») 


58١١ ص‎ 


كرسى: از ماده (كك-ر-س) و به معناى به هم وصل كردن اجزاءٍ ساختمان است. و در معناى علم و آكاهى خداوند» سلطنت و 
يادشاهى هم به كار مى رود همجنين از روايت تفسير صافى» ج ١‏ ص 578, از رسول خدا (ص». استفاده مى شود كه كرسى 


2 نكته: 


در كتاب مفاتيح الجنان» ص 54 در بحث آيات اسم اعظم آورده است: سيد عليخان شيرازى در كتاب «كلم طيْب» نقل 
فرموده كه اسم اعظم خداى تعالى آنست كه افتتاح او «الله) و اختتام او (هوً) است و حروفش نقطه ندارد» هر كه اسم اعظم 
خداى تعالى را روزى يازده بار ورد خود قرار دهد» هرآينه هر امر مهم جزيى و كلى براى او آسان شود و آن اسم اعظم ه ابه 


از ه سوره مباركه است: 
١‏ - آللَهُ لا إلة إلا هُوَ الْحَينّ اقيم ... تا آخر آ يت الكرسى» . 


١‏ - مللَهُ لا إلة إلا هُوَ ال المَيومُ نزَلَ َلك الْكتات بالْحَقّء مْصَ دَق لما بين رَدَيْه ونْرَلَ التؤرية وَالِْنْجِيلَ مِنْ قبل هُدى لِلنّاسء 
وَآْرَلَ الْفُوْقانَ» - «خداوند كسى است كه هيج معبودى جز او نيستء زنده و ياينده اى است كه كتاب را به حق بر تو نازل 
فرمود و كتاب هاى يبشين را تصديق كند واز بيش تورات و انجيل را نازل كرده كه هدايتى است براى مردم و فرقان را نيز 
نازل فرمود) .)١1(‏ 


" - الله لا إلهَ إلا هُوَ ليجِمَعنَكم إلى يَؤْم الْقِيمَهِ لارَيْبَ فيه و مَنْ ص دَق مِنّ اللهِ حديثا» - «خداوند كسى است كه هيج معبودى 
حزان تسكن قطها كما وا قو .ووز قيافت كرد اوورد كه شكى دو ا نسف و كبت كدودر كننان از خدا و اسكري شد كه 


#دواللة لك اله الذاهي له الأشماة الْحْشنى» - «خداوند كسى است كه هيج معبودى جز او نيست و همه نامهاى نيكك از آن 


اوست» 0 


ه - مَللهُ لا إلة إلا هْوَ و عَلَى اللَِّ ليت كل الْمؤْمبُونَ - «خداوند كسى است كه هيج معبودى جز او نيست و مؤمنان بايد فقط بر 
او توكل كنند!» (5). 


و يرفضيلت ترين آيه اى كه بر تو نازل شده كدام است؟ فرمود: آيه الكرسى. و آسمانهاى هفتكانه در مقابل كرسى در مقام 


مقايسه بيش از حلقه اى نيست كه در 


ص ك0 


اك عبرا 
00 


طهم/ 


عب تغابة ١8‏ 


سرثميتى افتاده باشلد» اتكاء فرهوة: و يرترى غرش بر كرسي هاتقد برثرى نبابان اسث بر همان حلقه ا كه در كوشه ان .أن آن 
افتاده. 


از همان منبع» از حضرت رسول (ص): آيه الكرسى را از كنجينه اى كه در زير عرش است به من دادند و به هيج ييغمبرى قبل 
از من نداده بودند. و مى فرمايد: هر كس آيه الكرسى را بعد از هر نماز واجب بخواند» خدايتعالى خودش او را قبض روح مى 
كندك. 


احدى نمى تواند اندازه اش را تقدير كند. 


در كافى؛ ج ١‏ ص 119 از امام باقر (ع): 

از تفكر درباره خدا بيرهيز ولى اكر خواستى در عظمتش بينديشى در عظمتٍ خلقش بنكر. 

از همان منبع» از امام صادق (ع): هر كس درباره خدا فكر كند كه او جكونه استء هلاك كردد. 
در تفسير الميزان» ج ©؛ ص 75١‏ از امام صادق (ع): 

ماييم آن شفيعان. (منظور» شفيعانٍ آيه: «مَن ذَا الى يشفع عنده الا باذنه» است). 

در كافى؛ ج ١‏ ص 194 از امام باقر (ع): 


ما حجت و باب خداييم» ما زبان و ديده و وجه خداييم» ماييم سريرستانٍ امر خدا در ميان بندكانش» به وسيله ما خدا يرستش 


در بحار الانوار» ج 48 ص 1700.؛ از حضرت على (ع): بر مسلمان لازم (مستحب) است كه شب را به يايان نياورد مكر آنكه 


آيه الكرسى را بخوائد.و اكرعى «اتستيد كه ايه الكرسى عنست :و دن آن جه فسث هر كز آن زاوها ثمى كرديد. 


در تحف العقول.» ص ٠‏ از امام على (ع): هر كه جشمش درد كند دستانش را بر جشمانش كذارد و آيه الكرسى بخواند و 


معتقد هم باشد كه با اين كار درمان شود به راستى درمان شود ان شاء الله. 


ص و7 


١‏ - مؤمن/ا 


از همان منبع» ج ١‏ صس 73717 از امام باقر (ع): 


كسى كه بعد از وضو آيه الكرسى بخواند خداوند ثواب جهل سال عبادت را به او عنايت مى فرمايد و جهل درجه او را بالا 


مى برد و جهل حورالعين را به تزويج او در مى آورد. 
از همان منبع» ج ليه ص از 


بيامبر اكرم (ص): آنككاه كه از منزل در بى حاجتى بيرون شدى آيه الكرسى تلاوت كنء زيرا موجب برآورده شدن حاجت 
مى باشد. 


از همان منبع» ج 24 ص 35 از امام حسن عسكرى (ع): آنككاه كه در سفر احتمال خطر دادى» قبل از سفر سوره هاى حمدء 
معوذتين» آيه الكرسى و قدر را بخوان. 


كسى كه د يس از هر نماز واجبء آيه الكرسى را بخواند» جيزى جز مركك مانع ورود او به بهشت نشده است و مواظبت بر 
خواندن آن نمى كند مككر «صديق» يا «عابد» و اكر موقع خواب بخواند» خداوند او و همسايكانش را از هر حادثه اى ايمن نه 


مى دارد. 
در الميزان» ج ع ص عل از عياشى» از امام صادق (ع): 


لآ- إكرّاة فى الدَّين قد تَيِنَ الوَشْدُ مِنَ الْعَيَ فَمَنْ يكم بالطاعُوت وَيُؤْمِنْ باللَّهِ فَقَدِ اش سك بِالْعُروَه الْوثْمَّ لآ انفِصَامَ لَهَا وَاللَه 
ر ميغ عَلِيمْ (108) الله وَُِ الَِّينَ آمنُوأ برهم من ارات إِلَى الور وَالِّينَ كَفَرُوأ وهم الَاغُوتُ يخْرجَونَهُم من الور 
إلى الشلعات أز لك شاك تاراق يه ع انتون(/80؟) د دوحج احارق يشو راء الوزام باحو ابكار شيدة 
است يس هر كس به طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان آورد به يقين به دستاويزى استوار كه آن را كسستن نيست جنكك زده 


الوك ا تلد شر ان 


ص 1" 


دائناست )7١02(‏ خداوند سرور كسانى است كه ايمان آورده اند آنان را از تاريكيها به سوى روشنايى به در مى برد وإلى] 
كسانى كه كفر ورزيده اند سرورانشان [همان عصيانكران] طاغوتند كه آنان را از روشنايى به سوى تاريكيها به در مى برند 
آنان اهل اتكتك كه خود در آن جاودانئد (/اه؟) 


لا اكراة فى الدين: اجبارى در دين نيست. 
2 نكته: 


مشابه آيه شريفه فوق آيه ديكرى است كه مى فرمايد: اوَلَوْ شَاءَ رَبك لَآمَنَ مَنْ فِى الْأَرْض كلَهُمْ جَمِيعًا أكَنْتَ تُكرةٌ النَّاسَ عَتّى 
يكونوا مُؤْمِنِينَ» -«و اكر يرورد كار تو مى خواستء تمام كسانى كه روى زمين هستند. همكى به (اجبار) ايمان مى آوردند؛ 


2 نكته: 


«بايد) در شريعت به معناى «جبر) و «سلب اختيار) نيست. بهترين دليل براى اين حرفء همين است كه افراد» آزادانه مرتكب 
كناه مى شوند. يس كسى در انجام واجب و تركك حرام مجبور نيستء بلكه «بايد» در شريعت يعنى: «اى انسان اكر سعادت دنيا 
و آخرت مى خواهى «بايد» عبادت كنى» و روشن است كه اين سخنء اختيار را از هيج كس سلب نمى كند. همجنانكه مى 
فرمايد: (إِنَا تيه الي إِمَا شاكراً وَ إمَا كفوراً - «ما راه را به او نشان داديم؛ خواه شاكر باشد (و يذيرا كردد) يا ناسياس!!) 
(انسان *). انسان به حكم خلقت» در يذيرش يا عدم يذيرش آن آزاد است و هيج اجبارى در كار نيست: (بقره 2782 اما 
بذيرفتن و نيذيرفتن دين حق براى او متفاوت خواهد بود اككر يذيرفت» بهشتى و اكر نيذيرفت جهنمى است: (فإِمًا نكم مِنَى 
مُدٌّى فَمَنْ تبع هدَاى قُلَا وف عَلَيهِمْ وَلَا هُمْ يحْرّنُونَ» - «ه ركاه هدايتى از طرف من براى شما آمدء كسانى كه از آن بيروى 
كنند» نه ترسى بر آنهاست و نه غمككين شوند» (بقره 228 (وَالَّذِينَ كمَرُوا وَكَدّبُوا بآياتِنا أوليك أَصْحَابُ النَار هُمْ فِيهَا حَالِدُونَا 
- «و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را دروغ ينداشتند اهل دوزخند؛ و هميشه در آن خواهند بود) (بقره 9). اين را هم بايد 
كفت كه: بركزيدن راه حق و تشرف به دين اسلام اختيارى است اما بعد از قدم نهادن در اين راه و قبول اسلام به عنوان آيين 


زند كى» ديكر عمل به دستورات و معتقد شدن به معارف آن اختيارى نخواهد بود و فرد 


ص :516 


أ يوس 4ه 


مازع #برعايت ل اي ل ١وَ‏ ما كانَ لِمُؤْمِنِ وَ لا مُؤْمِنَه إذا قَضَى الله وَ وَسُولَهُ أفرا 
أذ نكوة له الدرةه مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يتغص الله وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ لال مبيناً - «هيج مرد و زن مؤمنى» در كارى كه خدا و 
رسولش حكم كنند اراده و اختيارى نيست (و بايد اطاعت كنند) و هر كس نافرمانى خدا و رسول او كند دانسته به كمراهى 


سختى افتاده است» (احزاب 8”). بعد از اين بحث ممكن است كسى بكويد: 


«كى كفته انتخاب دين اسلام اختيارى است؟ من خودم وقتى به دنيا آمدم توى كوشم اذان كفتند و بدون هيج اختيارى و به 
صرف مسلمانى والدينم مسلمان شده ام» يس بايد دستورات اسلام را رعايت كنم؟) 


در ياسخ مى توان كفت: هيج كس به صرف مسلمان بودن والدينش مسلمان نمى شود بلكه فقط تا قبل از بلوغ؛ احكام اسلام 
براو جارى مى شود؛ يعنى مانند كفار» بدنش نجس نيست و غيره» خلاصه» مسلمان كسى است كه دين اسلام را شناخته» باور 
كرده وبه دستورات آن عمل نمايد واب ين كار فقط با اختيار و آكاهى و البته بدون اجبار» امكان يذير خواهد بود. 


در تفسير الميزان» ج 5 ص 6 در ذيل جمله (لا اكراة فى الدين) از ابن عباس: اين جمله درباره مردى مَسَلمان ازاهل مدينه 
بنام بنى سالم بن عوف حصينى نازل شدء كه دو تا فرزند نصرانى داشتء به رسول خدا (ص) عرضه داشت: آيا مى توانم آن 


از همان منبع » ص ”587, از كافى» از امام صادق (ع): «نور» آل محمد و «ظلمات» دشمنان ايشانند. 


در اخلاق فلسفى؛ ج ١ء‏ ص 1١‏ از امام على (ع): انسان عاقل به وسيله بنديات و اخلاقيات الهى اصلاح شود و اين حيوانات 
هستند كه جز از راه كتكك و ضرب و شتم مطيع و فرمانبر نمى شوند. 


و 


ع 1 


ن آماة الله السك إِذْ قَالَ إتواجيم ربق الى بُخيى وَبمِيتٌ قَالَ أ 5 2 وأعة 


أ 


ا 7 َ إلى اذى حآج إِبْرَاهِيمَ فى ره 
إِبْراهِيم قن اله يأ بالشّمْس مِنَ الْمَشْرِقٍ َأْتِ بهَا مِنَ الْمَغْرِبٍ قَبهِتَ الى كَمَرَ وَاللَهُ لآ يَفدِى الوم الطَالِمِينَ (04؟) 


آيااز(حال)آن كس كه حون خدا به او يادشاهى داده بود و درباره برورد كار خود با ابراهيم محاجٌه (مى) كرد. خبر نيافتى؟ 
آنكاه كه ابراهيم كفت: يرورد كار من همان 


ص :21 


كسى است كه زنده مى كند و مى ميراند. ككفت: من (هم) زنده مى كنم و (هم) مى ميرائم. ابراهيم كفت: خدا(ى من) 
خورشيد را از خاور(مشرق) برمى آوردء توآن رااز باختر(مغرب) برآور. يس آن كس كه كفر ورزيده بود مبهوت ماند. و 
خداوند قوم ستمكار را هدايت نمى كند )١88(‏ 


2 نكته: 


شايد بعضى از مفسرين كفتكو و جدالٍ حضرت ابراهيم (ع) با فرعون را قبل از افتادن در آتش كفته باشند» كه مطمئناً اين 
نظريه عقلا-نى به نظر نمى رسد جرا كه دليلى وجود ندارد تا نمرود كه خود را خدا مى دانسته و مقام و فرمانروايى والايى 
داشتء بخواهد اين مقام و منزلت ظاهرى خود را قبل از افتادن ابراهيم (ع) در آتش به مخاطره اندازد» در صورتى كه بعد از 
ماجراى آتش و رؤيت اين معجزه توسط مردم و در نتيجه ايمان آوردن عده اى به حضرت ابراهيم (ع)» نمرود سلطنت خود را 
ذو خط حكن ودتاضستان نا عساو را أعاى كاعد عر قر قد يسم اتدل 15مزا كنسن كدا زهان تدان ارد 


برايش نداشت از سلطنت و مقامش دفاع كند. 


در تفسير الميزان» ج ؛ ص 01 از حضرت على (ع): كسى كه با ابراهيم (ع) بر سر يرورد كار او بكو مكلو كرد نمرود يسر 
كنعان است (او يكى از سلاطين بابل قديم بود). 


در الميزان» ج 5 ص 715 در اين خصوص آمده است: اولين بارى كه نمرود با حضرت ابراهيم (ع) ملاقات كرد وقتى بود كه 
خبر بت شكستن او را دادند و او دستور سوزاندنش را داد و معلوم است كه در جنين هنكّامى جاى بكو مكنّوى نمرود با وى 
درباره خدايى خودش نبوده» جون به جرم شكستن بتها دستكير شدء نه به جرم انكار خدايى نمرود واكر بكو مكّويى بااو 


ركه هما ون فشن ان بوده كه آيا بت ها يروردكارند يا خداى تعالى؟ (مجادله, بعد از افتادن در آتش بوده اسيت): 
در 2 تعسير صافى» ج ١‏ ص عاعاع از مجمع» ج ١‏ ص وغارة از امام صادق (ع): 
اين جريان بعد از افتادن ابراهيم (ع) در تش نمرود بوده است. 


از همان منبع » از خصال. ج ١‏ ص 106, ح 217١‏ از معصوم (ع): يادشاهانٍ كل زمين از مؤمنان و كافران» جهار نفرند: اما از 


مؤمنان: سليمان بن داوود و ذوالقرنين واز كافران: نمرود و بخت النصر. 


ص 006 


در بحار» ج ٠5‏ ص 125 از امام على (ع): هزار دوست بسيار نيست ولى يكك دشمن بسيار است. 


0 لد 


ؤْ كالذى مَرٌ عَلَى قَرْيَهِ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِ ا 
ا لَنْتٌ مِنَه عام فانط إِلَى طَعَا بك وَشَرَابكك لم تمن وَانظ إِلَى حمَارٍ كك وَلَِجْعَلَك آي لاس 
وان إِلَى الِظّام كيف تَُشِرُها ثم َكُسُوهَا لهم قلَمَا تن لَه قَالَ أ َعْلَمْ أَنَّ الله عَلَى كل شَئْءِ قَدِيدٌ (1804) يا جون آن كس كه به 
ور تدراديا شن لجاعو را قله امر شيف كنك كر يد رقف ندا رو و و 
مركشان زنده مى كند؟ يس خداوندء او را (به مدت) صد سال ميراند. آنككاه او را برانكيخت. (و به او) كفت: جقدر درنكك 
كردى؟ كفت: يكك روز يا ياره اى از روز را درنكك كردم. كفت: (نه) بلكه صد سال درنكك كردىء به خوراكك و نوشيدنى 
خود بنكر (كه طعم و رنكك آن) تغيير نكرده است و به درا زكوش خود نككاه كن كه جكونه متلاشى شده است. اين ماجرا 
براى آن است كه هم به تو ياسخ كوييم وهم تو را (در مورد معاد) نشانه اى براى مردم قرار دهيم. و به (اين) استخوانها بنك 
جككونه آنها را برداشته به هم بيوند مى دهيم؛ سيس كوشت بر آن مى يوشانيم. يس هنكامى كه (جكونكى زنده ساختن مرده) 
براى او آشكار شد» كفت: (اكنون) مى دانم كه خداوند بر هر جيزى تواناست (109) 


در الميزان» ج ع ص 778 - 27197 آورده است: شخصى كه از دهكده كذشت طبق سياق آيه شريفه كسى بوده كه به او وحى 
مى شده يس بيامبر بوده است (حضرت عُزير يا «ارميا» ) واكر كفت: «جه كسى اين را زنده مى كند)» » هدفش عظمت امر خدا 
و نشان دادن قدرت خداوند بوده كه خداوند مى تواند اين كار را انجام داده و در نتيجه يقينش بيشتر از كذشته شود جون در 
آخر آيه كفت: (من مى دانم كه خدا بر همه جيز تواناست) و نككفت: (حالا كه به جشم خود ديدم فهميدم كه خدا تواناست). 
وقريه اى كه از آن عبور كرد [بنا به قولى] بيت المقدس بود كه هنكام حمله بخت النصر ويران شده بود. و كفته شده اين 
همان دهى بوده كه در آيه “7*7 كنذشت و هزاران نفر از ترس مركك از آن خارج شدند. و روايت شده كه او بيش از ظهر از 


دنيا رفت و قبل از غروب 


ص ك0 


شورشيد ولد شد وان وود او اجون ورأنكوق و توشيد ا او .+ يكك نوع آبميوه و يا شير بود. 


از همان منبع: عزير در حالى كه سوار بر الاغ بود به ميان قومش آمد و كفت من عزير هستم و جون صد سال كذشته بود اورا 
تكذيب نمودند يس كفت: تورات را بياوريد يس شروع كرد به خواندن آن از حفظء اين بود كه كفتند عرّير يسر خداست. 


از همان منبع آمده كه بعضى كفته اند: 


مراد به موت در اين آيه همان حالتى است كه اطباء آن را سبات (سرسام) مى نامند و سبات اين است كه موجود زنده حس و 
شعور خود رااز دست بدهد در حالى كه جان در بدنش بماند همجنانكه ظاهر از داستان اصحاب كهف نيز همين است و 


خوان تا فد وس عد, تسمال هاو قات بودهء كه بعداً خدا دوباره به حالشان آورد. يس اين قصه هم مثل قصه آنهاست. 
در جواب به اين كروه بايد كفت: 


“قاس انفدواسقان 1د استعاك اعوداف كيت انناه اميت هرا كداقاز دانتهاذ اصحداف كيت كله (أماقه) تتاهذه تنه فرمودة: 
اهَصَرَينًا عَلَى آذَانِهِمْ فى الْكَهْفٍ سِنِينَ عَدَّدًاا - «ما در آن غار ايشان را سالهايى جند به خواب برديم» (كهف )١١‏ و دراين آيه. 


فرموده: «خدا او را صد سال ميراند)» . 


١‏ ظاهرا انع كزوة زكدذه كرون :ناد كان در ذقنا زا اميكال من :دادو هيج دليلى هم ندارند. در صورتى كه خدايتعالى قادر به 
انجام هر كار خارق العاده اى است من جمله زنده كردن مرده و شاهد اين موضوع هم آيات الهى است,ء مثالا داستان زنده 


كردن مرده بنى اسرائيل توسط موسى (ع) ويا زنده كردن مرد كان توسط عيسى (ع) به اذن خدايتعالى و .. 


وإ قَالَ رايم وب أَرنى كدف تخي الْمؤتَى َالَ أو تؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكنْ لَيِطْمَئِنٌ قَلْبِى قَالَ فَكدْ أَربعة مّنَ الطير فض رهن 
ليك نم اجتلْ عَلَى كل جل مَنْهُنٌ زا نم ادْعُهُنٌ يأتِيتَك سيا وَاْلَمْ أنَّ الله عَزِيرٌ كيم (190) وآنكاه كه ابراهيم كفت: 
بروره كارا وس سيان دوا لكوي يرز اندو فس" تنا نؤيو همك لمان جا زه 6 كلت تعر ون تارك [زامقن 
يابد. فرمود: يسء جهار يرنده بركير» وآنها را بيش خود. ريز ريزكردان؛ سيس بر هركوهى ياره اى از آنها را قرار ده؛ آنكاه 
آنها را فرا خوان» شتابان به سوى تو مى آيند و بدان كه خدا توانا و حكيم است (12:0) 


ص :51 


2 نكته: 


در اينكه اين جهار يرنده جه بودند روايات مختلفند ولى در همه روايات نام «طاووس» به جشم مى خورد: (طاووس» خروسء 
كلا-غ و كبوتر) ودر اينكه كوهها ده عدد بوده. مورد اتفاق همه رواياتى است كه از ائمه (ع) نقل شده و در رواياتى ديكر 


عولا كوه نيز آمده استة» 


در تفسير الميزان» ج » ص 217 مده است: مأمون [از امام رضا (ع)] يرسيد: يا بن رسول الله! آيا عقيده شما اين نيست كه 
انبياء معصومند؟ فرمود: بلى. كفت: يس جرا ابراهيم (ع) درخواست كرد كه «رب ارنى كيف تحيى الموتى؟» و خدايتعالى از 
او يرسيد: «او لم تؤمن» در جواب عرضه داشت «بلى ولكن ليطمئْنَّ قلبى» . حضرت رضا (ع) فرمود: خداى ال قباد يهاز 
فرموده بود: از ميان بند كانم يكى را خليل خود مى كيرم؛ به طورى كه اككر از من زنده كردن مرده را بخواهد اجابتش مى 
كنم, ابراهيم (ع) به دلش افتاد كه خود او خليل خداستء لذا كفت: يروردكارا! به من نشان بده كه جككونه مردكان را زنده 
مى كنى؟ و خدايتعالى در جوابش يرسيد: مكر ايمان ندارى؟ عرضه داشت: جراء ولى مى خواهم خاطرم جمع شود كه خليل 
تو منم. (ازاين حديث مى توان فهميد كه مقام خلتء مقامى است كه مستلزم اجابت دعاست). 


كَل الَّذِينَ ينْفَقُونَ أموالَهُعْ فى صبيل الل كمكل عه أنييثْ ب سبع سَنابلٌ فى كُلّ سَتيِله ماه َه وَ الله مُضاعِفٌ لِمَنْ يَشاءٌ وَ اللّهُ واسِمٌ 


عَليم 621 


الذي فقوم 


1 ُوالَهُمْ فى صَبيل الله كم لا : بتِعُونَ ما أَنْقَقَوا من وَ لا أذىّ لَّهُمْ أَجْرُهُعْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَ لا وف عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ 
)002 


فول فققوت أو منود خرن وخ صدقد شيعه أذى وَ الله ني حلي (128) 


الا لدي ]لك سانا ص دَقَاتِكمْ والمن و الاذع كالذى فق ماله زقاء الناس و له يو من تالله وَ اليم الآخر فَمَثَلَهُ كمَنًا 
صَفُوانٍ عَلَيِهِ ثُرابٌ فَأْصَابَهُ وابل قَتَرَكهٌ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ على شَىْ ءٍ مما كُسَبُوا وَ الله لا يَهُدِى الْقَوْمَ الكافرينَ (؟58) 


و 

و 
سد كد ل 
فاتت أكلها 


كل ادن بِقُونَ ماله اينغاء مؤضات اللو تبياً من أيهم كمقلٍ جه بو أصابها وال كلها ضِدَحْمَين فَِنْ لَمْ 
ل 0 


1 خ كم أن ت له نه ِنْ نَل و أغناب تَججرى مِنْ تخت الْأنهارُلَهُ فبها مِنْ كَل التَّراتِ و أصا ضابة الك و له خرية 
ضَعَفَاءٌ قَأصابَها إِعصارٌ فيه نارٌ فَاختر تَرَهَتْ كذلك ” ين الله لَكمْ بات لعَلْكمْ تَتفَكرُونَ (8) 


ذٍ ا أيَّا ادن آمو أَنِقُوا من طيباتٍ ما كت يم ونا أخرجنا لحم من الْأَْض و لا تَِمَمو | الْحَبِيت مِنْهُ تُنفِقَونَ وَ لَسكُمْ يآخذيه 
] 


ن تلمعو فهو اغلموا أنَّ الله غَنِيٌ 0 (فحرة 


التَّيطانٌ يَعِدُكُمٌ الْمَْرَ وَ يَأمُركمْ بِالْمَحْشاءِ وَ الله , لَه يَعدٌ 


591١: ص‎ 


اسع عَلِيمٌ اليمة 


أو 


وَ ما أَنْفَقَتُمْ مِنْ تَقَمَهِ أو نَذَ ْثمْ مِنْ نَذْرِ من الل يَْلمَهُ وَ ما لِلطَالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ 0000 


3 60 مده 


إِنْ تَِدُوا الصَّدَقَاتٍ فَنِعِما هى وَ إِنْ تَحفُوها وَ تُؤْنُوهَا الْفَْراءَ فهْوَ حَيِرْ لَكم وَ يُكفر ء: عَنْكُمْ مِنْ سَِيئاتكم وَ اللَهُ بما تَعْمَلُونَ ََبِيرٌ 


001/1 


وى 


َس عَليك مُرداهُمْ وَ لكنّ الله يَوْدى مَنْ يَشاءٌ و ما تفقوا من حر فتك وَ ما لأ تنْفِقُونَ إلا اتغاء وَجْدِ اللّهِ وَ ما تنفة وار 
يوَتٌ إليكم و ثكم م لا تُظَلَمُونَ (/01) 


للْمَراءِ الّذِينَ أخصِرٌوا فى سَبيل الله لا يَسْتَطيعُونَ ضَرْباً فى الْأرْض يَحْسَبْهُمْ الجاهل أَعَنياءَ مِنَ النَعَفْفٍ تَعْرفَهُمْ بسيماهُم لا يَسَْلُونَ 
النّاسَ إِلْحافاً وَ ما تنْفِقُوا مِنْ حير قَإنَّ الله به عَلِيم (978) 


الذينَ يُنَفِقَونَ أمْوالهُمْ باللئِلٍ وَ اهار سرًا وَ عَلانيهَ فلهُمْ أَجِرَهُمْ عِنْدَ رَبْهُمْ وَ لا حَؤْف عَليِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَّنونَ (976) 


كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى كنندء همانند بذرى هستند كه هفت خوشه بروياند؛ كه در هر خوشه. يكصد 
دانه باشد؛ و خداوند آن را براى هر كس بخواهد (و شايستكى داشته باشد)» دو يا جند برابر مى كند؛ و خدا (از نظر قدرت و 
رحمت, ) وسيع و (به همه جيز) داناست (121) كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى كنند» سيس به دنبال انفاقى كه 
كرده انذ» منث نمى كذارند و آزارى نمى رسانند» ياداش آنها نزد يرورد كارشان (محفوظ) است؛ و نه ترسى دارند و نه 
غمكين مى شوند (787) كفتار يسنديده (در برابر نيازمندان) و عفو (و كذشت از خشونتهاى آنها)» از بخششى كه آزارى به 
دنبال آن باشد» بهتر است؛ و خداوند» بى نياز و بردبار است (527) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! بخششهاى خود را با منت و 
آزار» باطل نسازيد! همانند كسى كه مال خود را براى نشان دادن به مردمء انفاق مى كند؛ و به خدا و روز رستاخيزء ايمان نمى 
آورد؛ (كار او) همجون قطعه سنكى است كه بر آنء (قشر نازكى از) خاكك باشد؛ (و بذرهايى در آن افشانده شود؛) و ركبار 
باران به آن برسدء (و همه خاكها و بذرها را بشويد, ) و آن را صاف (و خالى از خاكك و بذر) رها كند. انها از كارى كه 
انجام داده اند جيزى به دست نمى آورند؛ و خداوند» جمعيت كافران را هدايت نمى كند (786) و (كار) كسانى كه اموال 
خود را براى خشنودى خدا و تثبيت (ملكات انسانى در) روح خود, انفاق مى كنند, همجون باغى است كه در نقطه بلندى 
باشد و بارانهاى درشت به آن برسدء (و از هواى آزاد و نور آفتاب», به حد كافى بهره كيرد» ) و ميوه خود را دو جندان دهد 
(كه هميشه شاداب و با طراوت است. ) و خداوند به آنجه انجام مى دهيد, بيناست (5290) آيا كسى از شما دوست دارد كه 
باغى از درختان خرما و انككور داشته باشد كه از زير درختان آنء نهرها بككذرد و براى او در آن (باغ)» از هر كونه ميوه اى 
وجود داشته باشد» در حالى كه به سن بيرى رسيده و فرزندانى (كوجكك و) ضعيف دارد؛ (درا ين هنكام؛ ) كردبادى 
(كوبنده)» كه در آن آتش (سوزانى) استء به آن برخورد كند و شعله ور كردد و يسوزد؟! (همين طور اسث حال كسانى كه 


يتدشيد (و با اتذيقته راه عق را نايد)! (22؟)آاى كساق كه ابمان اوزده:انذ! ان فسشتهاق باكيزة امؤوالى كه (ان طريق 
تجارت) به دست آورده ايد و از آنجه از زمين براى شما خارج ساخته ايم (از منابع و معادن و درختان و كياهان)» انفاق كنيد! 
و براى انفاق» به سراغ قسمتهاى ناياكك نرويد در حالى كه خود شماء (به هنكام يذيرش اموالء ) حاضر نيستيد آنها را بيذيريد؛ 
فكر اؤروق اغماض و كراهت! وببذانيد خداوتد) نى باز وشاسته ستايش است (/287):اشيطان: :شما را (ية هنكام انفاق» ) 
وعده فقر و تهيدستى مى دهد؛ و به فحشا (و زشتيها) امر مى كند؛ ولى خداوند وعده «1مرزش» و«فزونى» به شما مى دهد؛ و 


خداوند» قدرتش وسيع و (به هر جيز) 


ص الا 


(3288) (خدا) دانش و حكمت را به هر كس بخواهد (و شايسته بداند) مى دهد؛ و به هر كس دانش داده شود. خير فراوانى 
داده شده است. و جز خردمندان. (اين حقايق را دركك نمى كنندء و) متذكر نمى كردند (7289) وهر جيز را كه انفاق مى 
كنيدء يا (اموالى را كه) نذر كرده ايد (در راه خدا انفاق كنيد)» خداوند آنها را مى داند. و ستمكران ياورى ندارند )77١(‏ اكر 
انفاقها را آشكار كنيدء» خوب است! واكر آنها را مخفى ساخته و به نيازمندان بدهيد» براى شما بهتر است! و قسمتى از كناهان 
شما را مى يوشاند؛ (و در يرتو بخشش در راه خداء بخشوده خواهيد شد. ) و خداوند به آنجه انجام مى دهيدء آكاه است 
(01؟) هدايت آنها (به طور اجبار» ) بر تو نيست؛ (بنابراين» تركك انفاق به غير مسلمانان» براى اجبار به اسلام» صحيح نيست؟) 
ولى خداوند» هر كه را بخواهد (و شايسته بداند)» هدايت مى كند. و آنجه رااز خوبيها و اموال انفاق مى كنيد» براى خودتان 
است؛ (ولى) جز براى رضاى خداء انفاق نكنيد! و آنجه از خوبيها انفاق مى كنيدء (ياداش آن) به طور كامل به شما داده مى 
شود؛ و به شما ستم نخواهد شد (177) (انفاق شماء مخصوصاً بايد) براى نيازمندانى باشد كه در راه خداء در تنككنا قرار كرفته 
اند؛ (و توجه به آيين خداء آنها را از وطنهاى خويش آواره ساخته؛ و شركت در ميدان جهاد, به آنها اجازه نمى دهد تا براى 
تأميةهزيية و كد كو دسقايه كسواء و تاوق نانف )ان لو نك امنافرقي ‏ كبثد (واستوما نه ايه ست اووتة) شهدت 
خويشتن دارىء افراد ناآ كاه آنها را بى نياز مى يندارند؛ اما آنها را از جهره هايشان مى شناسى؛ و هركز با اصرار جيزى از مردم 
نمى خواهند. (اين است مشخصات آنها!) و هر جيز خوبى در راه خدا انفاق كنيدء خداوند از آن آكاه است (*/59) آنها كه 
افوال خود :واه شي وروز بنهان:و اشكار: انفاق من كتنده .مرّدشان نزد يرورد كارشاق"است؛ له ترسى بر انهاست واله مكين 


مى شوند (7317/8) 


ناك تف ونا اننا موجه ساق نات قدعيه دوبانه انفاق انك ظاهرا كاف تازل تمده انك كسدطاهن | با نه 


آيهُ :18١‏ خداوند انفاق در راهش را ٠٠١‏ برابر و اكر بخواهد به بيش از هفتصد هم اضافه (يضاعف) مى نمايد. همجنان كه 
در جاى دي فر مانك :لمث 3 1 ديا نضاعنة له مانا كقر كر 1 به خدا قر ذخ 
ر جاى ديكر مى فرمايد: «مَنَ ذا الذى يفرض الله قدضا دنا فيضاء له أضعَافا كث :كشت ١‏ كه , اقرض 


دهد؟ قرضى نيكو تا خدا آن را برايش مضاعف كند») (بقره 158) البته در اينجا «كثير) را قيد به عددى معين نكرد. 


در تفسير الميزان» ج ؟. ص 88 به نقل از امام صادق (ع): اكر مؤمن عمل خود را نيكو كند»ء خداوند عملش را مضاعف مى 


روزى حلال جهت خانواده و ...). 


آيهَّء1282: در تفسير الميزان» ج 5 ص ”*١‏ آمده است: كلمه «كبر) به معناى ييرى و سالخوردكّى است و كلمه «ذريه» به معناى 
اولا-د است و كلمه «ضعفاء؛ جمع ضعيف استء (و خداوند حكيم جه مَثل روشنء ير فهم و شيرينى بيان فرموده) كه در آنء 


بين سالخورد كّى و داشتن فرزندانى 


ص خا 


ضعيف جمع كرده استء با اينكه معمولاً سالخورد كان فرزندانى بزركسال دارند واين بدان جهت بوده كه شدت احتياج به 
باغ نامبرده را افاده كند و بفهماند كه جنين بيرمردى غير از آن باغ هيج درآمدى ندارد. و اككر او را مرد جوانى مَثّل مى زد آن 
شدت احتياج به باغ را نمى رساندء براى اينكه جوانٍ نيرومند اكر باغش مى سوخت به كمكك قوت بازويش تكيه مى كرد و 
نيز فرزندانش را ضعيف (يا خردسال) مثل زده تا نتوانند ياورش باشند و اككر سالخورده اى را بدون فرزند صغير فرض مى كرد 
باز آن شدت حاجت به باغ را نشان نمى داد جون جنين ييرمردى بدون بجهء خرجى نداشته و جه بسا جند صباحى ديكر هم 
بميرد واين نياز را به اين وضوح نمى رساند. يس كهولت و فرزندان ضعيف (خردسال) و آتش كرشن باغ و سرمايه» جقدر 
مَل شيوا و ير معنى است كه فكرى به رفع آن خطور نمى كند. واين مثل براى كسانى است كه مال خود را انفاق كرده آنكاه 
با منت نهادنء آن را تباه مى سازند طورى كه راه بركشت ندارند. 


آبه129: بر اساس روايات معناى زيادى براى حكمت آمده است از جمله: معرفتء نفقه در دين» اطاعت خدا و معرفت امام. 
آبهالا؟: در الميزان» ج 5 ص 7388# از امام صادق (ع): (ذيل «وان تخفوها و تو توه الفقراء فهو خير لكما ( 


اين آيه راجع به صدقات غير از زكات است جون دادن زكات بايد علنى و غير سرى انجام شود. هر جيزى را كه خداى 
عزوجل بر تو واجب ساخته علنى 'وردنش بهتر از آن است كه سرى و ينهانى بياورى و آنجه كه مستحب كرده ينهانى 


آوردنش بهتر از علنى آوردنش اميه 
3 


مراد و منظور امام صادق (ع) از علنى كردن واجبات در حقيقت ترويج آن است مثل يرداخت خمس و زكات يا بريا داشتن 
نمازهاى واجب در مساجد و در انظار عموم براى تشويق ديككران استء اما ينهان كردن اعمال مستحبى مثل نمازها و ادعيه 


مستحبى روزانه يا يرداخت صدقه به فقرا و غيره به جهت دورى از ريا وغرور توصيه مى شود. جرا كه علنى كردن مستحبات 
به دليل اين كه همه كس قادر به انجام آنها نيست بيشتر باعث غرور و ريا و فخرفروشى مى شود. 
در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حرعاملى») ص 207 ج ل از امام صادق (ع) از خداى تعالى: 


ص مرف 


هر كس مرا در نهان ياد كند او را در آشكار ياد خواهم كرد. 
در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حرعاملى» ص 6 جل از معصوم (ع) از خداى تعالى: 
ينهان كردن عملهاى نيك و صالحت بر عهده توست و ظاهر كردن آنها برعهده من است. 


آبه7/ا3: اليس عَليك هُرداهُم .بر تو واجب نيست آنها را به هدايت وادارى تا اينكه از آنجه نهى شده اند يعنى از منت 


دستورات به آنهاست. منظور از «هداهم» تنها مى تواند هدايت مسلمانان موجود در ميان اصحاب باشد و شامل كفار نمى شود. 


آيه*7/:: در الميزان» ج ع, ص 8#” از امام ابوجعفر (ع): اين آيه درباره اصحاب صفه نازل شد. يس اضافه كرده است كه اين 
روايت را كلبى هم از ابن عباس نقل كرده و اصحاب صفه نزديكك به جهارصد نفر بودند» كه در مدينه نه خانه و نه خويشى 
شراكت كننك. 


از همان منبع» از امام ابى جعفر (ع): خداى تعالى كداى سمج را دوست ندارد. 

در نهج البلاغه» ص 228١‏ 558 از حضرت على (ع): 

جون كسى به شما كمان نيكك برد خوشبينى او را تصاديق كن. 

آيه775: در الميزان» ج ع» ص 081 از ابن عباس در ذيل آيه شريفه (الذين ينفقون اموالهم بالليل و النهار): 


آيه در شأن على بن ابى طالب (ع) نازل شده كه جهار درهم يول داشت» يكى را به شب صدقه داد» يكى را به روز» يكى را 
مخفى و جهارمى را علنى (روايات و نقل قولهاى زيادى از مفسرين آمده كه آيه شريفه را به حضرت اميرالمؤمنين (ع) نسبت 
مى دهند). 

نكته اى از تفسير الميزان» ج 5» ص :07٠0١‏ آيات 778 2378117 درباره تأكيد حرمت ربا و تشديد بر رباخواران استء نه اينكه 
سواه عدا اواءرا ندرام كند:زو 1ن أااي كد عرزن كنتع ون تساي كرف ار اسك نيا انها ليع علو الا كلو انها 
أَضْعَافًا تائم وَانثوا الله لتلكة تزنهرة) راف :اهل الما ويائرا كه همان دو تدان كرشم انهه مخوريد و اتسنا فريك 
شايد رستكار شويد) (1). اين آيه 


ص ا 


اح آل عمراة ١‏ 


فل اناك سروه بر 11 083 تازل دده اسك مها ظاهرا ستلبانان وعد ال كوول اتن 117ل غمراة) كاباداو 
رباخوارى دست برنداشته بودند كه آيات مزيول (بقره) تازل مى شود در ضمن قبل از نزول آيه عمران» سوره روم (در مكه) 

نازل شده بود: «وَمرا آتَيتُْ مِنْ ًا ليرب فى أَموَالٍ اناس قَلما يووا عند الأو وكا الخورين ركان تريثوة وغ الل ناورك 0ه 
الع عنرة) -«و آن سودى كه شما به رسم ربا داديد كه بر اموال مردم (رباخوار) بيفزايد» نزد خدا هركز نيفزايد و آن زكاتى 
كه از روى شوق و براى خدا داديد» يس آن زكات دهند كانند كه جند برابر دارند» .)١(‏ در اين آيه ربا تحريم نشده ولى به 
عنوان عملى منفور ياد شده به عبارتى مسئله رباخوارى از همان ابتداى بعثت رسول اكرم (ص) قبيح بوده تا آنكه در آيه آل 
عمران صريحاً تحريم و يس در آيه بقره (آيات مذكور) تشديد شده است و جنان شدتى فرموده كه درباره هيج يكك از فروع 
دين تكرذه ات (مكر يكف مظلب كه تشديد در آن نظير تشديد دو امسر وباست:و آن ابواست كه مسلمانان دشمتان دين وا ير 
خود حاكم سازند) واما در خصوص بقيه كناهان كبيره» لحن كلام خدا ملايم تراز تشديد در امر رباست. علاوه بر اين» طب 
آيه شريفه: وَأَخْذِهِمُ الرّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ - «و (يهوديان) بخاطر ربا كرفتن» در حالى كه از آن نهى شده بودند» (نساء »)18١‏ ربا 
در بين يهود حرام بوده است و با در نظر كرفتن اينكه قرآن كريم كتاب يهود را تصديق كرده. دلالت دارد بر اينكه ربا در 
(آغاز) اسلام حرام بوده است. 


فاق 


أكون ازا لاومو إلا كما بوم اذى يتتبطة اليطائًه ف الع ذلك بان ّم َالو نما ايع مل الرَا وح الله ابيع 
7 الفا فرك 2 ا موعظة قن ققد فاقهي كله ها علي نز اده إِلَى الله وَ و وقغة ازاك عات النَّارِ هُمْ فيه حَالْدُونَ (108؟) 


كسانى كه ربا مى خورندء قيام نمى كنند مككر مانند برخاستن كسى كه شيطان بر اثر تماس» آشفته سرش كرده است. اين بدان 
سبب است كه آنان كفتند: داد و ستد صرفاً مانند رباست. و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال و ربا را حرام كردانيده است. 
يس» هر كس اندرزى از جانب يرورد كارش به او رسيد و (از رباخوارى) باز ايستاد» آنجه كذشته. از آنْ اوست و كارش به 


خدا واكذار مى شود و كسانى كه (به رباخوارى) باز كردند» آنان اهل آتشئد و در آن ماند كار خواهند بود (71/80) 


ص رخالا 


-١‏ روم 4و" 


#امولت: 


با توجه به اينكه مفسرين تعابير مختلفى از كلمه «لا يَقومون» دارند يس هر كدام با توجه به نظر خود معنى آن را در ذيل آيه 
آورده اند مثلاً: در جوامع؛ ج 2١‏ ص 2704 كلمه «يقومون» را «برانكيخته شدن از قبرهايشان» معنى كرده و آورده: «رباخواران 
بواقمى شيرقل عكر ساقتك .مد 

در تفسير الميزان» ج ع ص 77/8 تا 07860 آمده است: «مراد به قيام «يقومون» : «مسلط بودن بر زندكى و بر امر معيشت است» ؛ 
واستناد به آيه اى جون «ليقوم الناس بالقسط» - «تا مردم به عدل قيام كنند) (حديد 50) دارد. و آورده: «قيام به معناى ايستادن 
كه مقابل نشستن استء بدون شكك مناسب با موارد آيه نيست» . و نيز آورده: «(آيه) وضع دنيايى رباخواران را بيان كرده 
است» . و نيز نقل بالا كه منظورش قيام در قيامت است را رد نموده است و معنى آيه را به اين صورت آورده: «كسانى كه ربا 


مى خورند جنان به امور خود اقدام مى كنند كه شخص جن زده و ٠٠...‏ 
يتَحَبَطهُ الشيطانٌ مِنّ المس: كلمه (خبط) به معناى كج و معوج راه رفتن است. 


از همان منبع» آمده كه بعضى از مفسران كفته اند: مراد از خبط ناشى از مس شيطان» حركات منظم جن زده كان در حال 
صرع و يا بعد از صرع است و نيز كفته اند «ديوانه شدن در اثر مس شيطان امرى ممكن است» و به عبارتى جن زده كى اعتقاد 


درستى اس 


در تفسير الميزان» ج . ص 77/8 تا 2780 آمده است: «خبط» يعنى «عدم تشخيص خوب از بد؛ و مراد از آيه اين است كه قيام 
رباخوار در زند كيش به امر معاش خود نظير قيام ديوانه اى است كه خوب را از بد تميز نمى دهد. و (اما) جن زدكى اعتقادى 
تادوست وغير سكن اسن خرا كة حداف تعالى غادل تر و يز كترز از ابق انيث كه كثمان شود واسنكد به بك عقيده 
كودكانه باطل كند و لواز باب مثل باشدء مككر اينكه بعد از تشبيه» بطلانٍ آن عقيده را هم بيان كندء هم جنان كه مى فرمايد: 
لا ييه الْبَاِلٌ مِنْ بين بِدَيهِ وَ لَا مِنْ حَلْفِهِ تَنِْيلٌ مِنْ حكيم حَمِيدٍ - «باطل نه در اصل نزول بدان راه دارد و نه در عصر بعدا 
تفلف وباس فرمابهة اله تقول قشل فاقوا لوز لم ساك ابن (12ه) سص :اليف دسق راز راطل بحدافن تكبو 
هركز شوخى نيست!! (1). 

لدهولفق: 


نظر صاحب الميزان معقول است و آيه شريفه وضع دنيوى رباخوار را توصيف مى 


ص :5 


١؟قراط‎ -١ 


فرمايدء نه قيام در محشر راء يعنى مراد از «يقومون» قيام بر معاش است نه قيام به معناى برخاستن. جرا كه بدست آوردن مالٍ 
بادآوردهى بى زحمت باعث مى شود كه رباخوار از فقر و نابودي طرفٍ مقابل غافل بماند و اين غفلتٌ ناشى از تفكر شيطانى 
است كه به او تلقين مى كند: «خريد و فروش و معامله كرده است» و جون عقلش را در انحصار شيطان قرار داده» نمى تواند 
بفهمد جه زيانى مى برد» از يكك طرف باعث فقر و فلاءكت طرف مقابل شده و اين خود آتشى است كه در قيامت در آن 
خواهد سوخت واز طرفى جون مجنون مى باشد نمى داند اين اموالى را كه جمع مى كند مال خودش نيست و حق تصرف 
آنها را ندارد. واز دو طرف زيان مى بيند. (والله اعلم). 


در تفسير الميزان» ج *» ص 5١7‏ تا 504 از امام صادق (ع): 
منظور از «موعظه) در آيه «فمن جاعه موعظه من ربه) » «توبه) است. 
در الحديث؛» ج ”. ص را از امام على (ع): موعظه در حضور مردم, كوبيدن شخصيت فرد است. 


برخيزند» از جبرئيل يرسيدم اينها جه كسانى هستند؟ كفت: اينها آن كسانى هستند كه در دنيا ربا مى خوردند (اين مشاهده كه 
رسول خدا (ص) در معراج داشته مثال برزخى بوده كه كفتار آنجناب را تأييد مى كند كه مى فرمايد: «هر جور زندكى كنيد 


همانطور مى ميريد و هر جور بميريد همانطور زنده مى شويد) ). 
از همان منبع» از امام على (ع): وقتى خدا بخواهد قريه اى را هلاكك كند ربا در آن شايع شود. 
يَمْحَقٌ اللَهُ الوا وَيبِى الصَّدَفَاتٍِ وَاللَهُ لا بْحِبٌ كل كَفَار أثيم (77) خدا از ربا مى كاهد و بر صدقات مى افزايد و خداوند 


از همان منبع از كافى؛ از امام صادق (ع): شخصى درباره آيه فوق از آنجناب سؤال كرد كه جككونه خدا ربارا محق و نابود 
مى كند با اينكه به قول بعضى ها ما مى بينيم كه مال رباخواران روز به روز بيشتر مى شود؟ فرمود: جه محقى شديدتر از محق 
يكك درهم ربا كه دين آدمى را محق مى كند واز بين مى برد واككر هم بخواهد توبه كند همه مالش از بين مى رود و فقير مى 


شود. 


ص 7 


از همان منبع؛ از عياشىء از امام باقر (ع): خداى تعالى مى فرمايد: منم آفريد كار هر جيز و غير خودم را موكل بر هر جيز كرده 
ام مككر صدقه را كه خودم آن را به دست خود مى كيرم هر جند كه مرد و زنى نيمه اى از يكك خرما صدقه دهندء من آن را 
تربيت مى كنم و نمو مى دهمء همان طور كه مردى از شما كوساله ويا كره اسب از شير كرفته خود را تربيت مى كند تا آنجا 


كه وقتى در قيامت از نمو دادنش دست برمى دارم به قدر كوهى بزركتر از احد شده باشد. 
در مستدركك الوسائل» ج 2١‏ ص 27# از رسول اكرم (ص): 

هركاه زنا و ربا خوارى در قريه اى رواج يابد در هلاكت اهلش اذن داده مى شود. 

در كتاب كناهان كبيره» ج ١‏ ص 27١17‏ از رسول اكرم (ص): 

هر كاه امت من ربا خوار شدند به زلزله وفرو رفتن در زمين مبتلا مى شوند. 

در وسائل الشيعه» باب ١‏ ص 498 از امام صادق (ع): 


يكك درهم ربا نزد خدا از هفتاد مرتبه زنا با محرم» بدتر است. 


- 


إنَّ الذِينَ آمَنُوا وَ كَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ أقامُوا الصّلاة وَ آنَوًا الزّكاة لَهُعْ أَخْرّمُعْ عِنْدَ رَبهِمْ وَ لا حَوْفْ عَلَيهِمْ وَ لاهُمْ يَحْرَّنُونَ (91077) 


يا ا 


ال مقو كوا للشو د وام ل بن الاباإن كم مُؤّمِنِينَ (7178) 


قَِنْ لَمْ تفلو قاو قات بو الشدها ا الل ان كم فلكم وُؤْسُ أَوالكع لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُطْلَمُونَ (0/4) 


- 
ع 


وَ إِنْ كان ذُو عُسْرَهِ قَنَظِرَةُ إلى مَيِسَرَهِ وَ أنْ تَصَدَّهُوا حَيِرْ كم إِنْ كتمّم تَعلَمُونَ (0) 


- 


2 


9 


اا ُوجعُونَ فيه إِلَى الل نه م تُوَقّى كل نَفْس ما كسبِث و هُمْ لا بُظْلْمُونَ (141) 


ايها اين آمنوا إذا دايع بن إلى أجلٍ مُتحٌى قاكثبوة و فيكتت بيتكم كات بالْعدلٍ و لا لباك ماوت اذ كت ما 

له يك و ليل الّدى َي الحو َي اله وب ولا تخسن به شنا إنْ كات اذى عَلَ اق س تفيهاً أذ ف عيفاً أذ لا يَشتطيع 
نيل ُو لل وَلُ اذل و استشهدُوا يدن مِنْ رجالكع قن َم بيكونا جلي فول و اغوأن موه ون الشهذاء 
ل ا ولاتكتوا اكير وص خيراً أو كبيراً إلى أجل ذلك 
َ أَفوَمٌ لِلشَّهادَهِ وَ أذنى ألا َوْتابُوا إلا أنْ تَكُونٌ تجارة حار تُديزوتها يَيَكمْ لس عَلَيكمْ جنا أل تَكثيوها و 
0 افع و لديف اد كانت ولا مَهِيدٌ و إن تفعلوا انه موق بكم وَامقُوا الله و باه م الله و الله كل سَّ ئْ ءِ عَلِيمٌ 
إقذقة 


0 


ا 


0 


3 


مسد ل مسد ا ىمد 


0 
0 
حسم 
3 


وَأ 


ص 1" 


وتم أمائقة ون الله وهو لا تكتفوا الشهادة ومن : يكتّمها فَإنَّهَ آم قَلِهُ وَ الله بما تَعْمَلُونَ عَلِيم (8) 


كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را بريا داشتند و زكات را يرداختند» اجرشان نزد يروردكارشان 
است؟؛ و نه ترسى بر آنهاست و نه غمكين مى شوند (/91؟) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از (مخالفت فرمان) خدا ببرهيزيد و 
آنجه از (مطالبات) ربا باقى مانده. رها كنيد؛ اككر ايمان داريد! (718) اكر (جنين) نمى كنيدء بدانيد خدا و رسولشء با شما 
بيكار خواهند كرد! واكر توبه كنيد» سرمايه هاى شماء از آن شماست [-اصل سرمايه» بدون سود|؛ نه ستم مى كنيد و نه بر 
شما ستم وارد مى شود (7174) واككر (بدهكار) قدرت يرداخت نداشته باشدء او را تا هنكام توانايى» مهلت دهيد! (و در 
صورتى كه براستى قدرت يرداخت را ندارد» ) براى خدا به او ببخشيد بهتر است؛ اككر (منافع اين كار را) بدانيد! (280) و از 
روزى ببرهيزيد (و بترسيد) كه در آن روزء شما را به سوى خدا بازمى كردانند؛ سيس به هر كسء آنجه انجام داده» به طور 
كامل باز يس داده مى شود و به آنها ستم نخواهد شد. (جون هر جه مى بينند» نتايج اعمال خودشان است) )281١(‏ اى كسانى 
كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه بدهى مدت دارى (به خاطر وام يا داد و ستد) به يكديكر بيدا كنيد» آن را بنويسيد! و بايد 
نويسنده اى از روى عدالت» (سند را) در ميان شما بنويسد! و كسى كه قدرت بر نويسندكى داردء نبايد از نوشتن -همان طور 
كه خدا به او تعليم داده- خوددارى كند! يس بايد بنويسد و آن كس كه حق بر عهده اوستء بايد املا كند واز خدا كه 
يرورد كار اوست بيرهيزد و جيزى را فروكّذار ننمايد! واكر كسى كه حق بر ذمه اوستء سفيه (يا از نظر عقل) ضعيف (و 
مجنون) استء يا (به خاطر لال بودن. ) توانايى بر املاكردن ندارد» بايد ولى او (به جاى اوء ) با رعايت عدالتء املا كند! و دو 
نفر از مردان (عادل) خود را (براين حق) شاهد بككيريد! و اكر دو مرد نبودند» يكك مرد و دو زنء از كسانى كه مورد رضايت و 
اطمينان شما هستند؛ انتخاب كنيد! (و اين دو زنء بايد با هم شاهد قرار كير ندء ) تا اكر يكى انحرافى يافت» ديكرى به او 
يادآورى كند. و شهود نبايد به هنككامى كه آنها را (براى شهادت) دعوت مى كنند» خوددارى نمايند! واز نوشتن (بدهى خود. 
) جه كوجكك باشد يا بزرككء ملول نشويد (هر جه باشد بنويسيد»! اين» در نزد خدا به عدالت نزديكتر و براى شهادت مستقيم 
تر و براى جل وكيرى از ترديد و شكك (و نزاع و كفتكو) بهتر مى باشد؛ مككر اينكه داد و ستد نقدى باشد كه بين خودء دست به 
دست مين كسد دن اين ضنورتت: كناهى جر شسبا نينت كه آنارا توسيد: ولى مكاي كر بدبوفروش (تقدى) من كد 
شاهد بكيريد! و نبايد به نويسنده و شاهدء (به خاطر حقكويى) زيانى برسد (و تحت فشار قرار كيرند)! و اكر جنين كنيد از 
فرمان يرورد كار خارج شده ايد. از خدا بيرهيزيد! و خداوند به شما تعليم مى دهد؛ خداوند به همه جيز داناست (187) و اكر 
در سفر بوديد و نويسنده اى نيافتيد» كرو كان بككيريد! (كروكانى كه در اختيار طلبكار قرار كيرد) واكر به يكديكر اطمينان 
(كامل) داشته باشيدء (كروكان لازم نيست. و) بايد كسى كه امين شمرده شده (و بدون كروكانء جيزى از ديكرى كرفته)» 
امانت (و بدهى خود را بموقع) بيردازد؛ و از خدايى كه يرورد كار اوست. ببرهيزد! و شهادت را كتمان نكنيد! و هر كس آن را 
كتمان كند» قلبش كنهكار است. و خداوند» به آنجه انجام مى دهيد, داناست (187) 


در جوامع» جُ 3 ص إرفارة در ذيل ايه 301 'فنتلة سيت از ابن عباس نقل شده كه اين ايه آخرين ايه اى اسنت كه جبرئيل 


بر ييامبر (ص) نازل كرد و كفت: آن را آيه ١‏ از سوره بقره قرار بده. 


توجه: بحث مفصل در خصوص اولين و آخرين آيه و سوره نازله در فصل اول آمده است. 


«آيه دين - قرض») - آيه 187: بز ركد 


ين آيه قرآن است و درباره اين است كه: «هر كاه مؤمنين 


به يكديكر وام يا قرض مدت دار دادند» آن را بنويسند يا شاهد كيرند و ...» 


أ 


لله ما فى السّمَاواتِ وَمَا فى الأزْض وَإِن تآ دوا مَا فى أنفيكم أؤ تخفوة بحاس بكم به الله فَغْفِرٌ لِمَن يَشَاءُ وَيََدْبٌ مَن يَشَاءُ وَاللهُ 


عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (؟58) 
آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است از آنْ خداست. و اكر آنجه در دلهاى خود داريد» آشكار يا ينهان كنيدء» خداوند شما 
رابه آن محاسبه مى كند؛ آنكاه هر كه را بخواهد مى بخشد وهر كه را ببخواهد عذاب مى كتد و خداوند بر هر جيزى 


تعابير مختلفى در مورد اين أيه شريفه شده است از جمله: 


در تفسير جوامع الجامع؛ ج 3 ص "107 5 رةه ذيل ابه رةه امدة اسنيت: وسوسه هاى شيطانى و حديث نفس داخل در 
جيزهايى كه انسان آنها را ينهان مى كند» نيست»ء زيرا او مى تواند از اين وسوسه ها خالى باشد ولى آنجه انسان به آن معتقد و 


يا مصمّم بر آن استء مشمول آيه مى شود. 


صاحب الميزان» ج ع ص 78© نا 671: آورده است: تصورات (بدى كه) استقرارى در نفس ندارد و منشأ صدور هيج فعلى 
نمى شود مشمول آيه نيستء به عبارتى خاطراتى كه كاهى بى اختيار در نفس خطور مى كند بدون اينكه تصميمى بر آن كناه 
كرفه شود مشمول يه ننيست: لا بوذكم الله باللُّو فى أيمائكة ولكن يوَلعذّكع بها كيت قلوبكم» -«عداوند شما رايه 
خاطر سو كندهايى كه بدون توجه ياد مى كنيد مؤاخذه نخواهد كرد اما به آنجه دلهاى شما كسب كرده مؤاخذه مى كند) 
لك 


از همان منبع» آمده است كه برخى ديكر از مفسرين عامه كفته اند: 


آيه دلالمت دارد بر اينكه تمامى خاطراتى كه در نفس خطور مى كند جه مستقر شود يا نشود مورد مؤاخذه قرار مى كيرد. و 
كفته اند جون اين تكليفى است بما لا يطاق (آنجه كه تحملش را نداريم)» به همين جهت آيه 188 بقره آن را نسخ كرده 
است: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» - «خداوند هيج كس را جز به اندازه توانايى اش تكليف نمى كند) . 


و آورده كه برخى ديكر كفته اند: مخصوص كفار است. 
و برخى ديكر كفته اند: آيه شريفه مخصوص كتمان شهادت و مربوط به آيه قبل است. 
و برخى ديكر كفته اند: منظور خاطرات است كه خدا در قيامت شما را از آن خبر خواهد داد. 


"6١: ص‎ 


778 بقره‎ -١ 


صاحب الميزان» ج ع ص 65598 تا ,“١‏ با رّد كردن تفاسير بالا دلايلى بدين شرح آورده است: 
١‏ - (اكر آيه نسخ شده باشد اين) نسخ خلاف ظاهر قرآن است. 
١‏ - تكليف مالا يطاق از طرف خدا جايز نيست حتى اكر اين تكليف بعداً نسخ شود. 


"- آيه (لا يكلف الله نفساً الااوسعها) اصللا نمى تواند ناسخ باشدء بلكه تنها دلالت دارد بر اينكه هر نفسى در قيامت به بدى 


هايى كه خودش كسب كرده. خواهد رسيد. 


ع - آيه (لا يكلف الله ...) اصللا تكيه اى بر مسئله خطورات نفسانى ندارد» در صورتى كه در ناسخ و منسوخ حتماً بايد ناسخ 


تكيه به منسوخ داشته و بدان نظر داشته باشد. 
ل 


مراد» كناهانى است كه ذاتاً جنبه درونى دارند ولى در اختيار انسان است مثل: كفر» شرك, سوءٍ ظن» تداوم حسادت, كتمان 
حقٌّ و شهادت وغيره؛ نه مواردى كه بى اختيار در نفس خطور كند, همجنان كه بارها قرآن كريم انسان را در برابر انكيزه 


فاك عكر لود اسن اث 


آمَنَ الرَسُول با أَنْلَ إلَيهِ مِنْ رَهِ وَالْمُؤْمتُونَ كل آمَنَ باللهِ وَمَلَائِكته وَكتْبهِ وَرْسْلِهِ لا مرق بِينَ أحدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَقَالوا سَمِْنا وَأطْْنَا 
غَفْرَانَك رَبَنَا وَإلَيِك الْمَصِيرٌ (180) 


ييامبر (خدا) بدانجه از جانب يرورد كارش بر او نازل شده است ايمان آورده است و مؤمنان همكى به خدا و فرشتككان و كتابها 
وافرستاد كاتقن .ايمانة اورذه اندو كقسيند: (ميان هيج يكك از فرستادكانش فرق نمى كذاريم و) شنيديم وككردن نهاديم. 


بروردكارا! آمرزش تو را (خواستاريم) و فرجام به سوى تواست (588) 
2 نكته: 

آيه شريفه فوق معروف به آيه «آمن رسول» است. 

صابحب تفسشير الميزان» ج 0ض 878 آوردة اسست: 


اين كه خداوند ييامبر (ص) را جداى از مؤمنين ذكر كرده به خاطر احترام به آنجناب است و اين عادت قرآن است كه هر جا 


مناسبتى بيش آيد به رسولش احترام مى كند. 
ل 


خداى تعالى همواره رسول خاتم (ص) را با احترام خاصٌ مخاطب قرار داده و مى فرمايد: «اى رسول» . و هر كاه مى خواهد با 


- 


آنجناب صحبت كند اسم «محمد) و يا عبارت (يا محمد را به كار نبرده است» در صورتى كه در خصوص ساير انبياء اين 
كلمه به كار رفته استء مثال: ديا نوح) در آيات (هود الاو 2*و68) و(يا عيسى) در آيات (مائده ١١٠و؟7١١او2١١)و‏ 


"١١: ص‎ 


(آل عمران 00) و ١يا‏ ابراهيم» در آيات (هود #/) و(مريم #؟) و (صافات )٠١©‏ و«يا آدم) در آيات (بقره "اوه و (طه 
7و ١١01).اين‏ راهم بِكُويم كه خداى تعالى جهار بار نام «محمد» و يكبار هم نام «احمد» را ذكر فرموده اند: در آيه شريفه 
(محمد ؟) نام مباركك «محمد) و در آيه شريفه (صف2) نام مقدس «احمد) بدون هيج قيدى آمده است و آن هم علتش سوم 
شخص بودن آنجناب در آن آيات شريفه است نه اين كه مخاطب خمدايتعالى باشد: «وَآمَنُوا بمَا تزّلَ عَلَى مُحَمَدِ وَهُوَ الْحَق مِنْ 
رَبْهِمْ كفْرَ عَنْهُمْ سَ يِنَاتِهِمْ تأضك يَالَهُّ) - «و به آنجه بر محمد (ص) نازل شده و همه حق و از سوى يروردكارشان است نيز 


ايمان آوردند» خداوند كناهانشان را مى بخشد و اصلاحشان كند» .)١(‏ 


0 
عو 


«وَمْبَسْرًا بَرَسُولٍ يأتى مِنْ بَعْدِى اسْمّة َحْمَد) - «عيسى كفت: ) و بشارت دهنده به رسولى كه بعد از من مى آيد و نام او احمد 
اسدت !) 70 


و در سه آيه ديكرى هم كه نام «محمد؛ آمده است اولاً: آنها هم به صورت سوم شخص مى باشند نه اينكه مخاطب خدايتعالى 
باشكد. ثائياً: در ادامه ايه با توصيفاتى مثل «رسول» و «رسول خدا) و «خاتم انبياء) هم مقيد شذة است: (وَمَا ميد ِل 12 
قد ها كاذ قفد أ)) أعؤبوق وعالكو ولق وقول اللبوغاق اين دسحيه (دى) بدر هو يك ارترذان انما تبوددر 
نيسث؛ ولى رسول خنذا وحهم كتنده.و آخرين يبابران است)ا غك «محمَدٌ رَسَوَلَ اللّهه [هل و البته بردن ثام «محمد (صن) هم 
به خاطر تأييد اوست تا كسى ادعاي بيامبري آنجناب را رد نكند. 


آيا بيامبران الهى با هم برابرند يا خير؟ 
ياسخ: در ياسخ به اين سؤال دو دسته آيه وجود دارد: 


> آبناتى كه به كسان بودن آنها اكاره فرموده الست !ال مله أيه موود بحث (آمن الرسول) و آيهة «قولوا آما بالله وا 0 
ينا وما أنْرلَ إِلَى إِْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْححاقٌ وَيعْقُوب وَالأسْباطٍ وَمَا أوتى مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتى النّيونَ مِنْ دَبّهمْ لا تُفرْفُ بين 
أعل ونه كفن له كتلوق 2ابكوبية: «ما به خدا ايمان آورده ايم؛ و به آنجه بر ما نازل شده؛ و آنجه بر ابراهيم و اسماعيل و 
اسحاق و يعقوب و بيامبران از فرزندان او نازل كرديد و (همجنين) آنجه به موسى وعيسى و ييامبران (ديكر) از طرف 
يرورد كار داده شده است و در ميان هيج يكك از آنها فرقى نمى كذاريم) (2). و آيه: دشل آمَنَا بالله 2 تل د لا لمق د 


١‏ - محمد” 
رصي 
*- آل عمران6*١‏ 


ع- احزاب ٠‏ 


ه- فتح 19 


ع- بقروع"١‏ 


ال سا ل : جلك الوّسْلْ فضَلْنا بط هُمْ عَلَى بتغض مِنْهُمْ مَنْ كلم 


للهُ وَوَهَعَ بَعْضَهُمْ م دَرَجَاتَ) - «بعضى از آن رسولان را بر بعضى ديكر برترى داديم؛ برخى از آنهاء خدا با او سخن مى كفت؛ و 
بعضى را درجاتى برتر داد) .)١0‏ 


لكك لعا د بض النَّينَ عَلَى بَْض» (01). «فَاضْبِدْ كما 2 صب أُولُواْعْم يِنَ السلا (5). 


«َإِذِ ابتلّى إِبْرَاهِيمَ ... إمَا ما (62). «إنَّ الله اصْطَفَى 1م و وَنُوحا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (5) 


در جمع آيات مذكور بايد كفت: آيات دسته اول صراحتى در يكسان بودن مقام ييامبران ندارند بلكه مى خواهند بفرمايند كه 
تمام ييامبران در رساندن يبيام الهى و تشريح توحيد و معاد فرقى با هم نداشته اند» نه اين كه مراتبشان يكسان باشد. اما بر 
عكس آيات دسته دوم به صراحت به اين برترى اشاره مى فرمايند. و اين برترى همان برتري يقين و ايمان برخى از آنها بر 


برك ديكر اسه ابا همي ملاكك» ييامبران در مراتب «نبى» رسولء اولوالعزم و امام» جاى مى كيرند. 
تا تكلف الله تن 
حَمَلتَهُ عَلَى الْذِينَ مِنْ قيْلنَا رَبَنَا وَلَنا نحملا مَا لا طَاقَه لَنَا به وَاعْفُ عَنا وَاغفِوْ لَنَا وَارْحَمْنًا أَنْتّ مَوَْانَا قا 


(ء8) 


اأوقعها لها ريق وعليها 14 كيف دنا 


خداوند هيج كس را جز به قدر توانايى اش تكليف نمى كند. آنجه (از خوبى) به دست آورده به سود او و آنجه (از بدى) به 
م ا را 
مكذار؛ همجنانكه بركسانى كه ببة بيش از ما بودند نهادى. بروردكارا! آنجه تاب آن نداريم بر ما تحميل مكن؛ واز ما دركذر؛ و 


مارا ببخشاى و بر ما رحمت آور؛ سرور ما تويى؛ يس ما را ب ركروه كافران ييروز كن (788) 


الذين من قبلنا: اهل كتاب و به خصوص يهود. ما لاطاقه لنا به: تكليف هاى ابتدايى طاقت فرسا نيست بلكه مراد جزا و كيفر 
بديهايى است كه ممكن است برسدء يا به صورت تكاليف دشوار نظير آنجه در بنى اسرائيل واقع شد و يا به صورت عذابهايى 


مثل مسخ شدن و امثال آن باشد. 
2 نكته: 


عداوتد تداق هن باقن كيكر هن قرماينة ولا كلت الله كنض لاما تاها سِيِجْعَلٌ الله بد عر يشْرًاا - «خداوند هيج كس را 


جز به مقدار توانايى كه به او داده تكليف نمى كند؛ خداوند به زودى بعد از 
ص :707 


707 بقره‎ -١ 


د اسراقة 


*- احقاف 0" 
ع- بقرهع7١‏ 


تالاه 


سختى ها آسانى قرار مى دهد!» (طلاق/) و مى فرمايد: الَا تُكلْفٌ نَفْسَا نا وُسِعَهَاه - «هيج كس راء جز به مقدار تواناى اش» 
تكليف نمى كنيم) (أنعام 1817) و(اعراف؟7©) و(0). 


در كافى» ج 3 ص نضفة از امام صادق (ع): 
خداوند هر جه را از يند كان بوشيده داشته از كردق ابشان ساقط فرموده است. 


در نهج البلاغه» ص 688 ح :128٠‏ بسا احسان ييابى خداء كنهكار را كرفتار و يرده يوشى خدا او را مغرور سازد و با ستايش 


مردم فريب بخورد و خدا هيج كس را همانند مهلت دادن, نيازموده است. 

در تفسير جوامع الجامع» ج 2١‏ ص 200 از حضرت رسول (ص): 

«اواخر سوره بقره) » كنجى از زير عرش است كه به هيج يبامبرى يبش از من نداده اند. 
در تفسير جامع» ج .١‏ ص 177 از عياشى» از حضرت على (ع): 


هر كس5 آيه اول بقره و آيه الكرسى و" آيه بعد از آيه الكرسى و" آيه آخر سوره بقره را بخواند. هركز ناخوش آيندى 


نبيند و شيطان به او نزديكك نشود و قرآن را فراموش نكند. 


در تفسير صافى» ج ١‏ ص 8946 از تفسير ابى السعود» ج ١‏ ص /ا از رسول خدا (ص): 
هر كس دو آيه (آخر بقره) را بعد از نماز عشاء بخواند, او رااز نماز شب كفايت است. 


در تفسير صافى» ج ١‏ ص 548» از ثواب الاعمال» ص 3٠١6‏ از امام صادق (ع): هر كس سورهى بقره و آل عمران را بخواند 
روز قيامت مانند دو ابر يا سايه بان» بر سرش سايه مى افكنند. 


خلاضة ناث سوه كر #ااجمدى: رمد« #اوايتان خلقت اثياق د سجلة فرششكان روط داز يمه + ص ءا مياه 
قوم بنى اسرائيل» 68: استعينوا بالصبر والصلوهء ١7‏ -/7©: يادآورى نعمتهاى بنى اسرائيل - شكافته شدن رود نيل- غيبت 
موسى (ع) (50 شب»» :0١‏ كوساله يرستى آنها - درخواست ديدن خداء 0: جوشيدن؟17 جشمه آبء 20: درخواست غذاهاى 
مختلفء :2١‏ قرار كرفتن كوه طور بر بالاى سر آنهاء **: نافرمانى روز شنبه - داستان كاو ذبح شده- مجدداً يادآورى قرار 
كرفتن كوه طور بر بالاى سر آنهاء 97: دشمنى يهود با جبرئيل» 44: ماجراى دو فرشته هاروت و ماروت» :٠١7‏ ماجراى راعن» 
٠‏ : جريان نسخ, :1١8‏ اقيموا الصلوه و آتوالزكاه. :٠١١‏ مشرق و مغرب از آن خدست»ء :١1١18‏ شرك يهود و نصارى به خداء 
*17: امامت حضرت ابراهيم (ع): 178: كعبه حرم امن» 177: بالا بردن بناى كعبه توسط ابراهيم (ع)؛ 1 -11: وصيت 
ابراهيم ويعقوب به فرزندان به اسلامء ١60‏ - 157: تغبير قبله» 187: استعينوا بالصبر و الصلوه» 188: صفا و مروه از نشانه هاى 
خداست», 189: آيه استرجاع (انا لله و انا اله ... )» 182: آيه كتمان» 177: كوشت مردار - خون و خوكك حرام است ...» 118: 


قصاص» :٠‏ وصيت» 8 1: روزف 18#: اجابت دعاء /ا/1: آميزش با همسر 9 : هلال مام :19٠‏ اولين ايه جنك 6 : با 


دست خود خود را به هلا-كت نيندازيد؛ 1947: حج وعمره؛ 3037: ليلهالمبيت» :7١8‏ خطوات شيطانء :7١‏ امت واحدء 516: 
انفاق» :1١8‏ جهاد, 717: جنكك ماه حرام؛ 114: شراب و قمارء :57١‏ يتيمان» :17١‏ ازدواج با مشركء 777: حيض» 3377: 
نساؤكم حرث, 575: أيمان (سوكند). 112: ايلاء» 178: عده مطلقه. 19؟: محلل» “177: شير دادن» 776: عده شوهر مرده. 778: 
طلاق 7"9: نماز خوف, :"6٠‏ هزينه يكك سال شوهر مرده. 757: اعجاز حيات و ممات هزار نفرى» 750: قرض نيكوء 701 - 
8*': طالوت و جالوت» *18: برترى بعضى از رسولان برديكران 185: انفاق. 180: آيه الكرسى» 108: نمرودء 104: عزير (ع) 
حيات مجدد جهار مرغ 709١1‏ -121: انفاق» 71/7: هدايت خلق بر تو نيست 517#: انفاق 516 انفاق حضرت على (ع) 318: 
ربا :1١‏ مهلت به بدهكار 387: آيه دين - قرض 180: آمن الرسولء. 188: لا يكلف ... 


" سوره آل عمران 

*' - سورةٌ آل عمران - سورة طيبه - سورة عمران. 

ملا اسك و70 ابناداوى ظاغرا يكاز تازل كده أسك. 

2 نكته: 

نام يدر حضرت موسى (ع) و يدر حضرت مريم (س»)» «عمران)» مى باشد. 


در تفسير الميزان» ج ص 35 از مجمع آورده است: اوايل اين سوره تا حدود هشتاد و جند آيه؛ در مورد 66 نفر از كروه 


نجران (مسيحى) است كه در بين آنها سه نفر يبشوا بود واز حضرت رسول (ص) سؤالاتى يرسيدند. 
بشم الل الوَحْمَنِ الوَحِيم 

بشم الل الوَحمنٍ الرَحيم 

الم (0 

للَّهُ لا إله إل هوَ الْححيُ الْمَيُومُ (5) 

َزّلَ عَلِك الكتاب بِالْحَقٌ مُصَدّقاً لما بين يَدَيْهِ وَ أَبْرَلَ التؤراة وَ الْإنْجِيلَ (") 

مِنْ قبل هُدى لئاس ل الُْوْقانَ إنَّ الّذِينَ كمَرُوا يآياتٍ اللَّهِ لَهُم عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ الله عَزيرٌ ذو لتقام (6) 
إنَّ لله لا يَخفى عَلَيه شَئ 2 فى الأَرْض وَ لا فى السَّماءِ (ه) 


الم )١(‏ معبودى جز خداوند يككانه زنده و يايدار و نككهدارنده» نيست. (7) (همان كسى كه) كتاب را بحق بر تو نازل كرد كه 
با نشانه هاى كتب يبشين» منطبق است؛ و «تورات» و «انجيل» را (") بيش از آن» براى هدايت مردم فرستاد؛ و (نيز) كتابى كه 
حق رااز باطل مشخص مى سازد. نازل كرد؛ كسانى كه به آيات خدا كافر شدند» كيفر شديدى دارند؛ و خداوند (براى كيفر 
بدكاران و كافران لجوج. ) توانا و صاحب انتقام است (؟) هيج جيزء در آسمان و زمينء بر خدا مخفى نمى ماند. (ينابر اين» 
تدبير آنها بر او مشكل نيست) (0) 

لل يصَوٌركُمْ فى الأزعام كَيِيَ عَنَاء لآ إله ِل هو الْعزيرٌ الْحَكيمُ 2( 


او كسى است كه شما را آن كونه كه مى خواهد در رحمها صورتكرى مى كند هيج معبودى جز آن تواناى حكيم نيست (9) 


در تفسير الميزان» ج 8 ص 77 از حضرت رسول (ص): شقى آن كس است كه در شكم مادرش شقى شده باشد و سعيد 


كسى است كه در شكم مادرش سعيد شده باشد. 


در تفسير الميزان» ج ف ص 32" از امام باقر (ع): خداى تعالى هر وقت اراده كند نطفه اى را كه در صلب آدم بوده وازاو 
بيمان كرفته» بيافريند» مرد را تحريكك به جماع مى كند و به رحم زن وحى مى كند باز شده و نطفه به رحم مى رسدء جهل 
روز در رحم تردد مى كند تا به صورت علقه درآيد. جهل روز هم به اين صورت مى ماند» بعد مضغه مى شود و يس از جهل 


روز كوشتى مى شود كه لابلاى آن ركهايى جون تورى بافته شده يبدا مى شودء آنككاه خداى تعالى دو فرشته كه 


ص حر 


كارشان خلقت است و در رحم زنان هر جه را خدا بخواهد خلق مى كنند» مى فرستدء تا از راه دهانٍ زن وارد شكم او شوند و 
وو اعدو در آن كوشت بدمندء به اذن خدا برايش سوراخ كوش و جشم و دست ويا و جوارح و اعضاى درونى و 
بيرونى يكك انسان را درست كنند. و خداى تعالى (به دو فرشته) مى فرمايد: سر خود را بلند كنيد و به سر مادر نككاه كنيد جون 
نكناه مى كنند لوحى مى بينند كه به يبشانى مادر آويزان است و در آن جيزهايى نوشته شده. از آن جمله صورت و زينت و 
اجلء ميثاق و سعادت يا شقاوت كودك و تمامى خصوصيات اوست يكى از آن دو فرشته لوح را مى خواند و ديكرى مى 
نويسد و در هر يكك از آن خصوصيات,. بداء را براى خدا شرط مى كندء, يعنى جاى تغيير و تبديل را براى خدا مى ككذارد. 
آنكاه نوشته خود را مهر نموده بين دو جشم كودكك جاى مى دهند. و سيس در شكم مادر او را سر يا نكّه داشته بعد رها مى 
كنند. بسيار مى شود كه كودك مى لغزد و يشت و رو مى شود واين تنها در مورد افراد طاغى و يا مارد است. و در هنكام 
تولد كودكك زير و رو شده ياهايش بالا و سرش زير شكم مادر قرار مى كيرد تا آسان تر به دنيا آيدء در حالى كه از آن زجر 


مشغول كريه باشد. 


در غررالحكم. ص 2894 از امام على (ع): هر كس از خود بدكويى و انتقاد كند خودش را اصلاح كرده و كسى كه 
خودستايى كند و خود را ياكك شمرد» خودش را نابود نموده است. 


هُوَ اَذ أنرَلَ عَلوكك الْكمَابِ مِنْهُ آيَاتٌ در ات تَ عُنّ أم الكتاب وَأَحَر متََابهَات فَأما الِّينَ فى كلوه َي عون ما تابه نه 
ائتعَاء الْفِنَهِ وَابِْعَاء َيِه وما َعْلمُ َو يله إلا الله الله وال انسقرة :قن العلا بنولوة آعكايه كل قن متو برقا وما كد لأ الألياب 


(0 


أ 


او كسى است كه اين كتاب [ قرآن] را بر تو فرو فرستاد ياره اى از آن آيات محكم [ صريح و روشن] است آنها اساس كتابند 
و[ياره اى] ديكر متشابهاتند [كه تأويل يذيرند] اما كسانى كه در دلهايشان انحراف است براى فتنه جويى و طلب تأويل آن [به 
دلخواه خود] از متشابه آن بيروى مى كنند با آنكه تأويلش را جز خدا و ريشه داران در دانش (اهل بيت ع) كسى نمى داند 
[آنان كه] مى كويند ما بدان ايمان آورديم همه [جه محكم و جه متشابه] از جانب يرورد كار ماست و جز خردمندان كسى 


متذكر نمى شود (07) 


ص :02" 


2 نكته: 


97 
7 عه 


١‏ - خداوند متعال در سوره هود» تمامى آيات را محكم و متقن خوانده و فرموده: ١كتَابٌ‏ أخكمثٌ آيَانهُ نَم فَضَّلَتْ مِن لَدُنْ 
حكيم حيرا (هود .)١‏ كه دراين آيهء مى خواهد بفرمايد: قرآن كريم قبل از نزول امرى واحد بوده و هنوز دستخوش تجزيه به 
صورت سوره و آيه نشده بود و منظور از محكم وصف تمامى كتاب است. در ضمن آيات متشابه هم وقتى بر اثر رجوع به 


محكمات به صورت تأويل واقعى درآيند» محكمند يس تمام قرآن با تأويل واقعى محكم است. 


سبدو موده زنو سس لزنابقة رتقاتنا لقان كنا الذي بز جلو الذي عون رَبَهُمْ) - «كتابى متشابه و مثانى» طورى كه 


يوست بدن مردم خداترس با شنيدنش جمع مى شودا .)١(‏ 


كه دراين آيه تمامى قرآن را متشابه فرموده است و منظور از اين آيه آن است كه آيات اين كتاب جه محكم و جه متشابه؛ از 
اين نظر كه يكك اسلوب بى نظير دارند و همه آنها در بيان حقايق و حكمت ها وهدايت به سوى حقء اسلوبى متقن دارند» 
متشابه و نظير همد يكر هستتك: 


*'- در آيه شريفه مورد بحثء آيات را دو دسته معرفى مى فرمايد: الف) آيات محكم (ام الكتاب): كلمه «ام) به معناى مرجعى 
است كه جيزى يا جيزهايى بدان رجوع دارند و آيات محكم را نيز از همين جهت ام الكتاب خوانده كه مرجع آيات متشابه 
است و اينكه كلمه «ام) را مفرد آورده نه به صيغه جمع «امهات»ء براى اين است كه بفرمايد آيات محكم در بين خود هيج 
اغداققى تذارق د طورى © كر روكن متصدي) اباك مشاه اناق امت كه قي اقايزاق ستونده رزهن تست ودر 
معناى واقعى آن دجار ترديد مى شود تا آنكه آن را به آيات محكم رجوع نموده و به كمكك آنها معناى آيات متشابه را 
مشخص كند و در نتيجه آيات متشابه نيز بدين جهت محكم مى شوند. آيات متشابه نوعى كنايه مى باشند كه از آن جند 


منظور دريافت مى شود. 

+2 نكته: 

آيات محكم به خودى خود محكم است و آيات متشابه به وسيله آيات محكمء محكم مى شود. مثلاً آيه: «الى ربها ناظره) - 
«ابعضى از نفوس در قيامت به بروردكار خود نظر مى كنند) (قيامت 37) را بايد به آيه: «لَا تدْركة الْأْنِصَارٌ وَهْوَ يذرك الْأَبِصَارَ 
(انعام"1١٠)‏ ارجاع داد» تا بفهميم منظور از نظر كردن در آيه اول كه آيه اى متشابه استء تماشا كردن با جشم مادى نيست» 


ص 6ن 


اريك 


بلكه بصيرت قلبى به ذات اقدسش است. و يا وقتى آيه نسخ شله به آيه ناسخ عرضه شودء آن وقت مى فهميم كه اولى در 
اصل حكمش محدود به حدى از زمان بودهء بعد از آنكه آيه ناسخ نازل شد حكمش از اعتبار مى افتد. آيات منسوخ جزء 


متشابهاتند و آيات ناسخ جزء محكمات هستند. 


«تأويل» : تأويل به معناى رجوع و بركرداندن استء به عبارتى نتيجه و عاقبت يكك امر استء يس تأويل متشابه يعنى بركرداندن 
آن به مرجعى است كه متشابه به آن بركردد (محكمات) و تأويل قرآن يعنى بركرداندن آن به مأخذى كه معارف قرآن از 
آنجا كرفته مى شود يعنى بركرداندن آن به لوح محفوظ يا علم الهى كه قبل از نزول به صورت يكبارجه و متقن بوده و براى 


فهم بشر به صورت آيه و سوره درآمده است. يس تأويلٍ قرآن را فقط خدايتعالى و اهل بيت (ع) مى دانند. 
2 نكته: 


آيات متشابه غير از آنكه بايد به وسيله آيات محكم., تشابهشان رفع كردندء نياز به تأويل هم دارند كه به آن تأويل رجوع 


شوندك. 

2 نكته: 

تأويل» اختصاص به آيات متشابه ندارد بلكه تمامى آيات قرآن از جمله آيات محكم نيز نياز به تأويل دارند. 
2 نكته: 


كه براى تأويل نزد خدا زده شده است كه به معارف قرآن و مقاصد آن رسيده شود. 
2 نكته: 


محكم و متشابه در قرآن دو وصف نسبى است يعنى ممكن است آيه اى از يكك جهت محكم و از جهتى ديكر متشابه باشد يا 
نسبت به آيه اى محكم و نسبت به آيه ديكر متشابه باشد يا براى عامه مردم متشابه و براى خواص محكم باشد. 


2 نكته: 
به آيات متشابه بايد ايمان داشت ولى نبايد عمل كرد. 
2 نكته: 


مصاديق آيات الهى دامنه اى وسيع دارند» يس يكك آيه از قرآن اختصاص به مورد نزولش ندارد بلكه با هر موردى كه با مورد 
نزولش متحد وهم ملا-كك باشد جريان مى يابد و به همين خاطر است كه قرآن كهنه نمى شود و به زمانهاى آينده هم تعلق 
مى كيرد. 


2 نكته: 


قرآن مراتب و معانى مختلفى دارد و مراتبى طولى كه با هم در ارتباطند و همه آن معانى در عرض واحدند وهر معنى؛ 


مخصوص به افقى و به مرتبه اى از فهم و دركك است. 

2 نكته: 

آباث قر ان بكديكر نر تنسين من كثل: 

جرا كتاب قرآن بايد شامل متشابه باشد و جرا نبايد همه آيات» محكم و واضح مى شد؟ 


مفسرين ياسخهاى متفاوتى به اين سؤال داده اند كه صاحب تفسير الميزان (ج2» ص 8" تا ص )17١‏ با ذكر ياسخهاء به رد آنها 


يرداخته است. از جمله مى توان به سه مورد زير اشاره كرد: 


١‏ - وجود متشابهات بدين خاطر است كه دلهاى مؤمنين را بيازمايد و معلوم سازد جه كسى تسليم خداست و جه كسى مخالف 


خداستء جرا كه اكر همه آيات واضح بود ايمان آوردن جنبه خضوع و تسليم در برابر خدا و رسولان خدا نمى داشت. 


نظر صاحب الميزان: اين ياسخ صحيح نيست جون انسان در برابر جيزى خاضع مى شود كه به عظمت آن بى ببرد يا از عظمت 
آن غاجر بماد اله ابتكة اضلا آن زا درك تكن 


؟ - وجود متشابهات به منظور برانكيختن عقل است تا عقول ورزيده و زنده كردد. 


نظر صاحب الميزان: اين ياسخ نيز صحيح نيست جون خداوند متعال آنقدر آيات آفاقى و آنفسى خلق كرده كه اكر ميليونها 


سال دكن كن ان دقفت شود يه اشراوكن تمن :رستد: 


اداه عه رفس سي عوك مي لوس في اياي لقي باق ل افعض قرا تادارج وو 
اداء نمود و معارف بهتر است طورى بيان شود كه تنها خواص از طريق كنايه بفهمند و بقيه نفهميده. بيذيرند. 


نظر صاحب الميزان: اين وجه نيز درست نيستء جون قرآن هم متشابهات وهم محكمات دارد» كه از طريق محكمات مى توان 
متشابهات را فهم كرد. 


واما ياسخ صاحب تفسير الميزان» ج 4 ص ن" نا ١لاضنق‏ به طور خلاصه بدين شرح است: 


١‏ -از آنجايى كه كتاب الهى قبل از نزول بصورت يكيارجه و واحد بوده و هدف از نزول آن تنها تطهير بند كان و قرب الى 


ص :509 


واز آنجايى هم كه بشر نمى تواند به تمامى آن علوم برسد ناجار مى بايست آن علوم يكيارجه بصورت جزءء جزء و آيه؛ آيه 
ودر خور فهم بشر نازل شود واين آيات همه به هم مرتبتدد و يكك هدف رابه اتفاق دنبال مى نمايند كه همان رسيدن به 
خداى تعالى است و لازمه آن» تطهير نفس از طريق همين قرآن است و در اين ميان هر كسى با توجه به تلاشء استعداد و عمل 


صحيح و عبادت و تركك معصيت مى تواند به درجاتى از اين كمال برسد. 


” - نزول قرآن بايستى بصورت قالبهاى لفظى كه در خور فهم بود نازل مى شد و اين قالب و اندازه ها هر جند منظور صاحب 
كلا-م است ولى همه منظور او نيست و مشتى از خروار مى باشد و در نتيجه همين الفاظ وقتى از ذهن هاى افراد مختلف عبور 
مى كندء هر ذهنى از آن الفاظ جيزهايى مى فهمد و جون ذهن ها در معانى الفاظ دخل و تصرف نموهه در نتيجه تعابير 
مختلف درك مى كنند و اين تشابه به خاطر ذهن افراد و درك مختلف از تعابير آن است. 


٠“‏ - قرآن كريم آنجه از معانى كه معروف و شناخته شده ذهن مردم است كرفته» معارفى را كه براى مردم شناخته شده نيست 


در قالب آن معانى در مى آوردء تا مردم آن را بفهمند. 


ع -معارف حقه الهى مثل آبى است كه خدايتعالى از آسمان مى فرستد و اين آب فى نفسه تنها آب است و بسء ولى 
اختلاف در ظرفيت زمينى است كه اين آب بر آن مى بارد هر زمينى مقدار معينى مى كيرد وهر وادى به قدر ظرفيتش از آن 
كرفته و بصورت سيلهاى كوجكك و بزركك و در اندازه هاى مختلف در مى آيد. 


لين 


لازمه نزول قرآن كريم بر عقول ناقص بشر همين حالت فعلى است و بايد بدين صورت نازل مى شد و كرنه درخور فهم بشر 
نمى شد و هدف خود را نداشتء اين سؤال مثل اين مى ماند كه بيرسى جرا خداوند متعال آب را بدين شكل خلق كرد؟ و يا 


سؤالاتى ازاين قبيل. 


ياسخ دادن به بعضى از سؤالات؛ مشكل و كاهاً غير ممكن است خصوصاً در زمان كنونى كه از فراغ قرآن ناطق» حضرت ولى 
عصر (عج). درمانده ايم. يس وظيفه همه ما اين است كه مطيع اوامر الهى باشيم و يقين داشته باشيم كه خداوند متعال و 


مهربان بهترين» راحت ترين و ميشرترين 


7٠١: ص‎ 


راه را جهت كمال انسانها قرار داده است و هر جيز را در بهترين خلقت و شكلء مصور فرموده است. 
در تفسير جمله «وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلهُ إلا الله وَالَاسِحُونَ فى الْعِلّم) در آيه فوق نظراتى بدين شرح آمده است: 


١-اكثر‏ مفسرين شيعه و همه مفسرين شافعى مى كويند: «واو) در جمله «و الرّاسخون» .» «واو عاطفى)» است يعنى «تأويل 


متشابهات را هم خدا و هم راسخون در علم مى دانند). 


نو شروع مى شود و معنى آن اين است كه «تأويل متشابهات را تنها خدا مى داند و راسخين در علم با اينكه آن را نمى دانند به 


همه قرآن ايمان دارنك) . 


اين دو كروه در معناى راسخون در علم هم اختلاف دارند. عده اى راسخون در علم را به اهل بيت (ع) نسبت مى دهند و عده 


اى به افراد ديكر هم نسبت داده و رواياتى هم آورده اند. 

در تفسير الميزان» ج هه ص 8" تا 217١‏ در اين باره آمده است: 

١‏ - «واو استينافى» است يعنى تأويل قرآن در اين آيه تنها به خدا بر مى كردد. 

؟ - رسول خدا (ص) جزءٍ راسخين در علم نيست. 

* - راسخين در علم در اين آيه كسانى هستند كه جه آيه اى را بفهمند و جه نفهمند به همه قرآن ايمان دارند. 


ع - ظاهر آيه نشان مى دهد كه علم به تأويل» منحصراً از آن خدايتعالى است و اين انحصار منافات با استثناءٍ حضرت رسول 


(ص) ندارد. 
د - فهم و درك تأويل براى مطهرين امكان دارد. 


© -از آنجايى كه قرآن وقتى مى خواهد امت اسلام ويا جماعتى كه رسول خدا (ص) هم در بين ايشان است را توصيف 
كنال تخت تلحضوصن انهبات وسيس ساي افراد وا ذ كومى” ند نا زعادت زافت :و عظمت ازيرا كرده باشد بعك آل د كر 
آلنجناب آنكاه نام امت نا جماعت را مى بردء مدلا: دنم أتزلَ الله سد كيتقة عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمَؤْفتينَ» (توبهع )...يس اكرذوازه 
راسخون را عاطفى حساب كنيم و با در نظر كرفتن اينكه رسول خدا (ص) به طور قطع يكى از آنان است جا داشت آيه را 
بدين صورت نازل مى كرد: «و ما يعلم تأويله إلا الله و رسوله و الراسخون فى العلم) . 


عن ام 


لمن : 


منظور صاحب الميزان اين است كه: در اين آيه شريفه» راسخون در علم» مؤمنينى هستند در مقابل طايفه اى كه بيماردلند» ولى 
معتقد هم هست كه تأويل قرآن را حضرت رسول (ص) مى داند ولى از اين آيه اين تعبير بدست نمى آيد بلكه از آيه واقعه 
انق تعوريه هسفاهئ: ايل الا يفنة ل القطية ون (ؤافعة 10/6آها در ادق 1 نه تخنات سحام كته اسهاء 


اما به نظر حقير» «واو» لابرد لماك لمحو ولي عي كا عاشي البرزان ورد لمر اسرد فى العلم يرال يم ١‏ 
هستند.» قطعا غلط است. ا د اول صاحب الميزان راسخون فى العلم را افرادى از امت فرض كرده است و در نتيجه كفته: 


اللا 


«جا داشت آيه به صورتى ديككر (و ما يعلم تاويله الا الله و رسوله و الراسخون فى العلم) نازل شود؛ » در صورتى كه اين فرض 
صحيح نيستء جون راسخون در علم كروهى از مؤمينن امت نيستند» بلكه اهل بيت (ع) هستند كه حضرت رسول (ص) هم 
جزيى از آنهاست و نور واحدند و همه اهل بيت (ع) معصوم و مطهرند و به واسطه اين تطهير و ياكى شان است كه به مرجع 
قرآن كه همان لوح محفوظ است دسترسى داشته و به واسطه آن در علم ثابتند» جون همه از يكك جنسند و نه از سنخهى بقيه 
امت كه عصمت ندارندء بنابراين آوردن اسم حضرت رسول (ص) كه جزء راسخون در علم است با اهل بيت (ع) در يكك بيان 


(راسخون فى العلم) جاى ايراد و اشكال ندارد كه بخواهد جداكانه برده شود. 


ولحو يم روجا سيمريه رما كا ان قله إبي لمعا رك رسو لايع جر ا وال 01 
از جمله آيه تطهير كه مى فرمايد: إِنّها يرِيدٌ الله لِذْحِب عَنْكُمْ الس أَهْلّ الِْيتِ وَيطَهرَكمْ تَطهِيرًاا (احزاب *) كه در | ين 
آيه شريفه نيز مثل ساير آيات و جمله: «راسخون فى العلم» » منظور جهارده معصوم (ع) با هم هستند و لذا إاشكالٍ صاحب 
الميزان صحيح نمى باشد. (والله اعلم). 


تبكر لسك المعدوت لبو امايق ورا بجناابك راذوبن ند ولج شقان عر قرا اليش يفيف كراد اهاي 
كنند» در صورتى كه به كفته حضرت رسول (ص) كه كلامى جزء وحى الهى نيستء امامان» قرآن ناطق و ثقل اصغرند كه در 
كثان نفل كو يا قران كيد قراز 


71١7: ص‎ 


دارند و كارشان بيان احكام الهى از طريق همين قرآن به بشر مى باشد. اين مطلب مثل اين مى ماند كه معلمى بدون اطلاع از 
مطالب كتابى بخواهد آن را به شاكّردانش تدريس نمايد كه نتيجه اى جز اتلاف وقت شاكردان و بيهودكى نخواهد بود و 
حاشا اكر جنين عبارتى را بتوان به خداوند متعال نسبت داد. بله عزيزان! حضرت رسول (ص) ووائمه اطهار (ع) با توجه به مقام 
عصمت و طهارت نفسى كه دارند و با توجه به اينكه خليفه حضرت حق بر روى زمينند» تسلط كامل بر علوم قرآنى و تأويل 
انتذاشيةز م همه خخاطر فوع تراد اشريت: را نس ميقا كمال تهدابت كنيد 


بحث روايتى تفسير الميزان» ج 4 ص ”1 نا ماق 
١-از‏ كافىء از امام صادق (ع): ماييم راسخين در علم و ما تأويل قرآن را مى دانيم. 


حكمى ثابت آورده باشد كه جند صباحى به آن عمل مى شده بعداً به وسيله آيه اى ديكر نسخ شده است. 


"از كافىء از امام باقر (ع): آيات منسوخه از متشابهات است. 


ع -از تفسير عياشىء از امام صادق (ع): قرآن محكم و متشابه است» اما محكم كه علاوه براينكه بايد بدان ايمان داشت 
به آن نيز ممكن است و بايد آن را مدركك احكام دين قرار داد و اما متشابه تنها بايد به آن ايمان داشت و نبايد به آن عمل 
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ه - از عيون» از حضرت رضا (ع): كسى كه متشابه را به حكم قرآن بركرداند» به سوى صراط مستقيم هدايت شده استء 
نكاد فرئوة كو اسان مان مانن قر] ومعقانه هست انين كد دما متقاديانف ان وله تتحكما شو 5د اليك وا زقياز مقا نباك 


را يبروى مكنيد كه كمراه مى شويد. 
اكز سين ماق ان نون كارن اماي 


ازامام باقر (ع) در مورد تفسير آياتى مى يرسيدم و آنجناب ياسخ مى داد: و وقتى دوباره از تفسير همان آيات مى يرسيدم 


ياسخى ديكر مى داد. عرضه داشتم: فدايت شوم شما در روزهاى 


ص حفر 


قبلء از اين سؤالٍ من جوابى ديكر داده بوديد و امروز طورى ديككر جواب داديد. فرمود: اى جابر! براى قرآن بطنى است و 
براى بطنش نيز بطنى ديكر استء همجنانكه براى آن ظاهرى است و براى ظاهرش نيز ظاهرى ديككر است. اى جابر! هيج علمى 
از علم تفسير قرآن از عقول مردم دورتر نيست. جون يكك آيه قرآن ممكن است اولش درباره جيزى و وسطش درباره جيز 
ديكر و آخرش درباره جيزى سوم باشد با اين كه يكك كلام است و اول و وسط و آخرش با هم متصل استء در عين حال بر 


جند وجه كردانده مى شود. 
- از تفسير صافى» از رسول خدا (ص): 

هر كس قرآن را به رأى خودش تفسير كند خدا مجلسى از آتش برايش فراهم كند. 
- از رسول خدا (ص): 


كسى كه درباره قرآن بدون علم جيزى بككويد روز قيامت با افسارى از آد: تش مى آيد. وكسى كه درباره قرآن به رأى خود 


سخن كويد و درست هم كفته باشدء باز به خطا رفته است. 

در كتاب «بيان» آيت الله خويى» ص 357, از بحار» از حضرت رسول (ص): 

فضيلت كلام خدا بر ساير كفتارها مانند برترى خود يرورد كار است بر مخلوقاتش. 
در «بيان» » ص 3597 از كلينى» از كافىء از امام ابوالحسن (ع): 


ولايت و امامت على (ع) در تمام كتابهاى ييامبران ضبط استء خداوند هيج ييامبرى را به نبوت مبعوث نكرده مكر فكن ]بدكه تيوت 


محمد (ضن) واولايت وصى او زا كوقن زد نموده سنوت : 
ذو «بيان» » ص إرذرة از امام باقر (ع: 


هر كنن خوشى ١!‏ آنه يكواند از غافلذن تسق | كر ده ايه ويكوانة از.ناد كنتد كان أسع. :اه اعبات كلد كان اسع 
٠‏ أيه از خاشعين است» 7٠١‏ آيه» سعادتمند است» 20١‏ آيه» كوشش كننده است و ٠٠٠١‏ آيه» مثل كسى است كه طلا بذل 
كت 


رَّنا لا ترِعٌ قُلُوبنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْك رَحْمَهُ إنك أنْتَ الْوَهَّابُ (8) 
ربا نُك جاب الا ليؤم لا رَيِتَ فيه إِنَّ الله لا يَخْلِتُ الميعاد (4) 


إن الِّينَ كَفَرُوا أنْ تفن عَنْهُمْ أَموالْهُعْ وَ لا أَوْلادُهُمْ مِنّ | الله سَعِئا وَ أولئيك هّمْ وَقَودٌ النّارِ )1١(‏ 


- 


كدّأب آل فِرِعَوْنَ وَ الّذِينَ مِنْ قَتِلِه كَدَّبُوا بآياتناكَأَحَدَهُمْ الله بوبه و وَ الله شَديدٌ 


ص 000 


)11١( الْعقاب‎ 


(أَولُوأ الألباب» مى كويند: ) يروردكارا! دلهايمان راء بعد از آنكه ما را هدايت كردىء (از راه حق) منحرف مكردان! واز سوى 
خودء رحمتى برما ببخشء زيرا تو بخشنده اى! (8) يروردكارا! تو مردم راء براى روزى كه ترديدى در آن نيست» جمع خواهى 
كرد؛ زيرا خداوند» از وعده خود. تخلف نمى كند. (ما به توو رحمت بى يايانت و به وعده رستاخيز و قيامت ايمان داريم) (4) 
ثروتها وفرزندان كسانى كه كافر شدند» نمى تواند آنان را از (عذاب) خداوند باز دارد؛ (و از كيفر» رهايى بخشد. ) و آنان 
خود. اك دوزخند )٠0١(‏ (عادت آنان در انكار و تحريف حقايق» ) همجون عادت آل فرعون و كسانى است كه ييش از 
آنه تكد نات كاذو تكنبي #ردتدو داوق ديا راع كتر) كاعايقان كرف و عداوفن شنب قات 01 


قل لُنذِينَ كَفَوُوا س مون وَتَحدَرُونَ إِلَى جهنم ودس الْموادٌ (17) قد كان لكم آبَهٌ فى فتتين الْتقََا نه َُايَلُ فى سيبل الله 
وَأَخْرَى كَافرَة يَروْئّهُم متهم رَأَىَ الْعين وَاللهُ يوَيَدُبنَضْرِء من بَشَاءُ إِنَّ فى َلك لَِرة وى الأبْصَارٍ (17) 

به كسانى كه كفر ورزيدند بكو به زودى مغلوب خواهيد شد و [سيس در روز رستاخيز] در دوزخ محشور مى شويد وجه بد 
فرق اسك (116)اقطعا قو ووذ سان كف كروه براق شم تقانة اننإو كرمن عبر نوفا كر وه وراد وام 3 
ديكر [كروه] كافر بودند كه آنان (مؤمنان) را به جشم دو برابر خود مى ديدند و خدا هر كه را بخواهد به يارى خود تأييد مى 
كند يقيناً در اين [ماجرا] براى صاحبان ببنش عبرتى است (17) 


لي 


صاحب تفسير جوامع الجامع (ج 2١‏ ص 280. شأن نزول (آيه ؟١1)‏ را درباره يهود آورده است و صاحب تفسير الميزان (ج2. 
ص 77# - 190).: آن را بعد از جنكك احد مى داند. 


از طرفى با توجه به سياق آيات» جنين بر مى آيد كويا بعد از جنكك احد و شكست مسلمين كفار مغرور شده و فكر مى كردند 
كه بعد از آن غالب و ييروز خواهند بود كه خداوند به رسولش مى فرمايد: به آنها بككويد شكست خواهند خورد واكر 
بخواهند عبرت كيرند به جنكك قبل كه همان بدر است با جشم بصيرت نككاه كرده و ببيندد خداوند حككونه با دو برابر نشان 
دادن عده اى قليل توانست آنها را شكست دهد وازاين آيت و نشانه» عبرت كيرند. لذا نظر صاحب الميزان مى تواند صحيح 
باشد اما از طرف ديككر جون يهود نيز با مسلمين مخالف بودندء بنابراين مى توان عبارت (للذين كفروا) را هم به يهود و هم به 
كفار قريش نسبت داد» جون بعد از آن» هر دو كروه در جنكك شكست خوردند (والله اعلم). 


ص :10 


2 نكته: 

در معناى ١يرونهم‏ مثليهم» و در اين كه مش ركان جه دسته اى را دو برابر مى ديدند دو نظريه وجود دارد: 
مس لمانا وا هو ياب سن 88 د اابدالار م فرذن3: 

#حاسيلهائان وذو عابر خوذشاق (فشركاة) ع عن لاك +ع + شر بن ديلت 

2 نكته: 


خداوند سبحان در سوره انفال مى فرمايد: اوَإِذْ يُرِيِكمُوهُمْ إذ الْتقَجُمْ فى أَغييكع قَلِينا وَيُقَاا م فى أَعَينِهِمْ) - «زمانى كه با آنها 
ملاقات كرديد آنها را در نظر شما كم نشان داديم و شما را در نظر آنها نيز كم جلوه داديم» .)١(‏ 


جرا در اين آيه» مسلمانان را در نظر كفار كم و در آيه١‏ آل عمرانء آنها را دو برابر نشان مى دهد؟ 

ياسخ: كم و زياد نشان دادن مسلمانان در دو مرحله مختلف بوده استء يكبار قبل از جنكك و يكبار در حين جنكك. اما قبل از 
شروع جنكك بدين دليل مسلمانان را كم نشان داده تا: 

يرهيز كرده و فكر كنند با كمترين نيرو مى توانند آنها را شكست دهند 

# دير أت بيدا كرقة و ال وقين بهاسوق كك نتضرق تقو تل: 

و اما حين تدك آنها را دو بوابر فى ديدثد نا يترسيد و به والح شكست يكوولك. 
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ُيّنَ لِلنّاس حب الشَّهُواتِ مِنَ النّساءِ وَ الْبنِينَ وَ اناير الْمَقَنطرَه مِنَ الذَّهَبٍ و الْفِضَّهِ وَ الْحَيل الْمَسَوَمَ ه وَ العام وَ الْثِ ذلك 
مَتاعٌ كيان لنت قلعتت قو العا 361 


5 - 


َل أ يكم بحَبِرِ من ذلكع لِلِّينَ ا" موا عِنْدَ رَبْهع جَنّاتٌ تجرى مِنْ تخيها الْأنْهارُ خَالِدينَ فيها وَ أ واج مُطهّرَةٌ وَ رضوان مِنَ الله وَ 
الله تعره بالعاد 8 


بتولوة ركنا إننا كا فالغؤة لبا ذتوبنا و فنا عذات اكار و 


محبت امور مادىء از زنان و فرزندان و اموال هنكفت از طلا و نقره و اسبهاى ممتاز و جهاريايان و زراعت» در نظر مردم جلوه 
داده شده است؟» (تا در يرتو آنء آزمايش و تربيت شوند؛ ولى) اينها (در صورتى كه هدف نهايى آدمى را تشكيل دهند, ) 


سرمايه زندكى يست (مادى) است؛ و سرانجام نيكك (و زندكى والا و جاويدان)» نزد خداست )١18(‏ 1 «آيا شما رااز جيزى 


آكاه كنم كه از اين (سرمايه هاى مادى).» بهتر است؟» براى كسانى كه يرهي زكارى ييشه كرده اند. (و از اين سرمايه هاء در راه 
مشروع و حق و عدالتء استفاده مى كنند. ) در نزد يرورد كارشان (در جهان ديكر). باغهايى است كه نهرها از ياى درختانش 


مى كذرد؛ هميشه در آن خواهند بود؛ 


ص 0 


-١‏ اتفال ع 


و همسرانى ياكيزه و خشنودى خداوند (نصيب آنهاست). و خدا به (امور) بندكان, بيناست (18) همان كسانى كه مى كويند: 


«يروردكارا! ما ايمان آورده ايم؛ يس كناهان ما را بيامرز و ما را از عذاب اتشء نكاهدار!ة (12) 


الصَّابرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمْش تَغْفِرِينَ بالأشحار (17) [اينانند] شكيبايان و راستكويان و فرمانبرداران و انفاق 
كنند كان و آمرزش خواهان در سحركاهان (109) 


نكته اى از جوامع» ج ١‏ ص :55١8‏ صفات ناميرده برمى كردد به «للذين اتقوا) ايه 6 و وجود «واو» در ميان اين اوصاف 
دلالت براين دارد كه متقين در هر يكك از آنها به كمال رسيده اند. 


والمستغفرين بالاسحار: دو معنى در آن هست: 

١‏ -نمازكزاران در وقت سحر. 

١‏ - آنان كه نمازشان تا هنكام سحر به طول مى انجامد و يس از آن طلب آمرزش و دعا كنند. 
در تفسير الميزان» ج ه» ص 78 از كتاب فقيه و كتاب خصالء از امام صادق (ع): 


هر كسى در نماز وترش كه آخرين ركعت نماز شب است هفتاد بار در حال ايستاده بكويد (استغفر الله و اتوب اليه) و يكسال 
بر آن عمل مداومت بورزد خداى تعالى او را در دركاه خود از مصاديق مستغفرين بالاسحار به حساب آورده و آمرزش خداى 


قالن وال تفي كر ابه 3 
در اصول كافى» ج و3 ص 6 جك از امام صادق (ع2). از رسول خدا (ص): بهترين دعا «استغفار» نقيت 


(آيه شهادت): شَهِدَ اللَهُ أنه لا إِلَهَ إلا هُوَ وَالْمَلاتِكةُ وَأَولُوأ للم فَآبما بالْقَمْطٍ لآ إِلَهَ إلا مُوَ الْعزِيرُ الْحَكيمٌ (18) خدا كه همواره 
به عدل قيام دارد كواهى مى دهد كه جز او هيج معبودى نيست وفرشتككان و دانشوران [نيز كواهى مى دهند كه] جز او كه 


توانا و حكيم است هيج معبودى نيست (18) 


إنَّ الدّينَ عِندَ اللّهِ الإشيلامُ وَمرا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أؤتُوأ الكتَات إلا من بَغْردٍ مَا جَاءَهُمُ العم بََْا بَتنَهُمْ وَمَن يَكَفْ بآيَاتِ الله قَنَ الله 
سَرِيعٌ الْحسَاب (19) 

در حقيقت دين نزد خدا همان اسلام است و كسانى كه كتاب [آسمانى] به آنان داده شده با يكديكر به اختلاف نيرداختند 
مكر يس از آنكه علم براى آنان [حاصل] آمد آن هم به سابقه حسدى كه ميان آنان وجود داشت وهر كس به آيات خدا 


ص م 


نكته اى از الميزان» ج هه ص 178: با توجه به دو آيه قبل» يعنى «لا اله الا هو و «قائما بالقسط؛ . مى توان كفت: اساس اسلام 
بر توحيد و عدل الهى است و تمام انبياء الهى همه يكك هدف واحد كه همان توحيد واقعى است را دنبال مى كرده اند و 
اختلاافى كه در شريعت هاست از نظر كمال و نقص استء نه اينكه اختلااف ذاتى و تضاد و تنافى اسامى بين آنها باشد و 
جامعى كه در همه آنهاست عبارت است از تسليم شدن به خدا در انجام شرايعش» يس دين همين اطاعتى است كه خدا از 
بندكان خود مى خواهد و اما اختلافى كه اهل كتاب در دين كردند با اينكه كتاب الهى بر آنان نازل شده و خدايتعالى اسلام 
را بر ايشان بيان كرده بودء اختلاف ناشى از جهل نبود و جنان نبود كه حقيقت امر بر ايشان مجهول بوده باشد و ندانسته باشند 


كه دين خدا يكى است. 

در تفسير الميزان» ج هه ص 23558 از عياشى» از محمد بن مسلم روايت كرده كه كفت: 

از امام (ع) معناى آيه «انّ ...2 را يرسيدم فرمود: يعنى اسلامى كه توأم با ايمان باشد. 

از همان منبع» از ابن شهر آشوب, از امام باقر (ع): يعنى تسليم ولايت على بن ابيطالب (ع). 
از همان منبع» از امام على (ع): 


اسلام عبارت است از تسليم. و تسليم عبارت است از يقين و يقين عبارت است از اقرار و اقرار واقعيتش اداء است و اداء عمل 
استء مؤمن دين خود رااز يرورد كار خود مى كيردء مؤمن ايمانش از عملش شناخته مى شودء همجنانكه كافر كفرش از 
انكارش هويدا مى كردد. ايها الناس بر شما باد دينتان» ديتتان كه كناه در دين بهتر است از كار نيكك در بى دينى» براى اينكه 


كثاة كن غقال فين ذارى امزريدة فى شوديو كان تيكة :فؤيى ديق فيل نم كوه 

در كافى» ج ". ص لفل از امام صادق (ع): 

ايمان برتر از اسلام و يقين برتر از ايمان است و جيزى برتر از يقين نيست. 

در ميزان الحكمه. ج ؟, ص 15 از امام على (ع): بحث و جدلٍ دينى با ستيزه جو يقين را فاسد كند. 


فَإن خا خوك فقل :أله كفت وشيق. لله ومن انعقو قل للداية أونو] الكتات وَ الْأميِينَ أ أُسْلَمتُمْ فَإِنْ أُسْلمُوا فَقَدِ امْتَدَوَا وَ إِنْ نَوَلَوا 
َإنّما عَلَيِك الْبلاغ وَ اللَهُ بَصيرٌ بالْحبادٍ (0؟) 


إن الْذِيىَ يَكَفَدُونَ بآياث الله وَ يَفَعلُونٌ اليِينَ 


ص :10 


بغثِر حَقَ وَ يَقَتلُونَ الّذِينَ يَأمْرُونَ بالْقِسْطِ مِنّ النّاس قَبَسْرْهُمْ بعذاب أليم )5١(‏ 
أولتيك الّْذينَ حَبِطّت أغْمالَهُمْ فى الدَّنْيا و الْآخِرَهِ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرينَ (7؟) 


اكرنا توء نه كفتكو وسقي برخوتةة نأب انها مجادله نكن! و) بككو: «من و بيروانم؛ در برابر خداوند (و فرمان او)» تسليم شده 
ايم) و به آنها كه اهل كتاب هستند [- يهود و نصارى] و بى سوادان [- مشركان] بككو: «آيا شما هم تسليم شده ايد؟» اكر (در 
برابر فرمان و منطق حق» تسليم شوند» هدايت مى يابند؛ و اككر سرييجى كنندء (نككران مباش! زيرا) بر توه تنها ابلاغ (رسالت) 
است؛ و خدا نسبت به (اعمال و عقايد) بند كان بيناست )7١(‏ كسانى كه نسبت به آيات خدا كفر مى ورزند و ييامبران را 
بناحق مى كشند و (نيز) مردمى را كه امر به عدالت مى كنند به قتل مى رسانند و به كيفر دردناكك (الهى) بشارت ده! (51) 
آنها كسانى هستند كه اعمال (نيكشان, به خاطر اين كناهان بزركك. ) در دنيا و آخرت تباه شده و ياور و مددكار (و شفاعت 


كننده اى) ندارند (7؟) 
در تفسير الميزان» ج ش» ص 18٠‏ از مجمع البيان» ازابى عبيده ى جراح روايت آورده كه كفت: 


به رسول خدا (ص) عرضه داشتم كدام يكك از مردم در قيامت عذابى سخت تر دارد؟ فرمود: مردى كه ييامبرى را بكشد و يا 
مردى را به قتل برساند كه امر به معروف و يا نهى از منكر مى كند. آنكاه اين آيه را تلاوت فرمود: (الذين يقتلون النبيين 000 
انلكا فرموقة ا ابااعيد ةا يدق استرائيل ذر ركه ساعت: 87 وناميريزا كشقكده عابندان تن أسشزائيل كفنابن :راد يدقن :117 تقر از 
آنان قيام نمود» كشند كان انبياء را امر به معروف و نهى از منكر كردند و بنى اسرائيل همه آنان را تا آخر روز به قتل رساندند 


و (آيات ١”تا؟؟)‏ راجع به اين واقعه است. 

أَلَم ئر إلى الَّدينَ أومُوا تصيباً مِنَ الكتاب بُدْعَوْنَ إلى كتاب الل إبخكم يتنه كم يول فَريقٌ من وَ هُمْ مُعْرضُونَ (57) 
ذلك بانع انوا َْ تَمَسَنا الَارُ إل أَيَّاماً مَغدُوداتٍ وَ غَرَهُمْ فى دينهغ ما كانوا بَفَْرُونَ (9؟) 

فكَنينَ إذا بجمغناع ليؤم لاريْب فيه وَ وفيت كل نَفْس ما كسبث و هُمْ لا ُظْلمُونَ (10) 


آيا نديدى كسانى را كه بهره اى از كتاب (آسمانى) داشتند» به سوى كتاب الهى دعوت شدند تا در ميان آنها داورى كند» 
سيس كروهى از آنان, (با علم و آكاهىء ) روى مى كردانند» در حالى كه (از قبول حق) اعراض دارند؟ (71) اين عمل آنهاء 
به خاطر آن است كه مى كفتند: «آتش (دوزخ)» جز جند روزى به ما نمى رسد. (و كيفر ماء به خاطر امتيازى كه بر اقوام ديكر 
داريم» بسيار محدود است» اين افترا (و دروغى كه به خدا بسته بودندء ) آنها را در دينشان مغرور ساخت (و كرفتار انواع 
كناهان شدند) (7) يس جه كونه خواهند بود هنككامى كه آنها را براى روزى كه شكى در آن نيست جمع كنيم و ابه هر 
كسء آنجه (از اعمال براى خود) فراهم كرده» بطور كامل داده شود؟ و به آنها ستم نخواهد شد (زيرا محصول اعمال خود را 
مى جينند) (10) 


قُلٍ اللّهُمَ مَك الْمَلْك تُؤْتَى الْمُلك من تَنَاءُ وَتَرِعٌ املك مِمّن تَمَاء وَتعِرٌ من تَشَاءُ وَمِلَ مَن تَشَاء بيك الْحَير نك عَلَى كل 


شَىْءٍ قَدِيردٌ (؟) 


57١9: ص‎ 


بكو بار خدايا توبى كه فرمانفرمايى» هر آن كس را كه خواهى فرمانروايى بخشى واز هر كه خواهى فرمانروايى را باز ستانى و 


هر كه را خواهى عزت بخشى و هر كه را خواهى خوار كردانى همه خوبيها به دست توست و تو بر هر جيز توانايى (18) 
2 نكته: 

اين آيه شريفه معروف به آيه «ملكك» است. 

نكته اى از تفسير الميزان» ج هه ص 07 1تا :317١‏ 

مُلكك دو جور است: 


ع درا يداي كالي جك جد رك نادي احير وروا و التي براحم وجي بكر إن 
الله قد يك لَكمْ طَانُوتَ مَلكا» - «خداى تعالى طالوت را مبعوث كرد تا يادشاه شما باشد) (بقره /77). و خداوند متعال مُلكك 


تشريعى را خاص ائمه اهل بيت (ع) قرار داده است. 


؟ تلكف تكوتى (افريندة): 1ن ملكي انث كه خداوقد با توحه به حواست و علاش مد كان ويا ترجه به ايان انها در 
رسيدن به قدرت به آنها عنايت مى فرمايد و بندكان جه به عدالت و جه به ظلم مى توانند به آن برسندء حال اكر شخصى به 
حق بها حكومت برسد يكك عنايتى است :اق طرف حضرت حدق :و بلعكس اكر يه زوو حقى راغصب كند آن ثيز مهلتى اسث از 
حال حق :وا عقي الذيق كتؤوا عانم اوعد انديع نما تُمْلى لَهُمْ لِيرْدَادُوا ِنْمَا وَلَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌّ» - «كسانى كه 
كافر شدند اكر مى بينند كه ما به ايشان مهلت داده ايم» كمان نكنند كه در اين مهلت خير خود آنها را خواسته ايم, نه! تنها 
منظور ما اين است كه اين كروه بيشتر كناه كنند و عذابى اليم داشته باشند» (1). 


در الميزان» ج هه ص 774 از كافى, از عبدالاعلى مولاى آل سامء روايت آورده كه كفت: 


حضور امام صادق (ع) عرضه داشتم: (قل اللهم مالك الملكك ... ) آيا جز اين است كه ملكك بنى اميه را خدا به آن داده؟ 
فرمود: اينطور كه تو فكر كرده اى نيست» خداى عزوجل ملكك را به ما داد ولى بنى اميه از دست ما ربود» همانطور كه خدا به 
مردى جامه نو مى دهد ولى جباولكرى آن رااز دست وى مى ربايد» همانطور كه نبايد كفت: خدا به جياولكر. جامه روزى 


كرده جون جامه مال او نيست»ء همين طور نبايد كفت: خدا به بنى اميه ملكك داد. 
ص 77٠١:‏ 


١786نارمع آل‎ -١ 


ا ا ا ا ا ا ل ان ا ا ا 
تولاج اللثِل فى النْهَارٍ وَتولاج النْهَارَ فى اللئِل وَتخرج الى مِنَ المَيّتِ وَتخرج المَيِّتْ مِنَ الحَىٌّ وَتززق مّن تشاءٌ بغئر حسَاب 00 
شب را به روز در آورى و روز را به شب در آورى و زنده را از مرده بيرون مى آورى و مرده را از زنده خارج مى سازى وهر 


كه را خواهى بى حساب روزى مى دهى (757) 

2 نكته: 

در معنى «حى» و ١ميت0‏ » بعضى كفته اند: موجود زنده را از نطفه بيرون مى آورد و نطفه را از موجود زنده خارج مى كند و 
نيز كفته اند: منظور از «حى» مؤمن و از «ميت» كافر است كه مؤمن رااز كافر و كافر رااز مؤمن بيرون مى آورد (و يا 
درآاوردن دَرحكك و كناه ازدانه ودرا وردن دانه از كياه و درخت و تعابيرى ذيكر): 

در تفسير الميزان» ج ص 287 از درمنثورء از سلمان» از حضرت رسول (ص): 

در كافى» ج 7 ص 4 جا از امام باقر (ع: 


خدايتعالى بيش از آن كه مخلوق را بيافريند» فرمود: آب كوارا! يديد آىء تا از تو بهشت و اهل طاعت را بيافرينم و آب شور 
و تلخ! يديد آىء تا از تو دوزخ واهل معصيت را بيافرينم. يس به آن دو دستور فرمود تا آميخته شدند؛ ازاين جهت است كه 


مؤمن از كافر زايد و كافر از مؤمن. 
در الميزان» ج 6 ص از كافى» از امام باقر (ع). از حضرت رسول (ص): 


هيج انسانى نمى ميرد مكر وقتى كه رزقش را تا حد كمال خورده و ديكر نزد خدا رزقى نداشته باشد. يس از خدا بترسيد و در 
راه به دست آوردن رزق منحرف نشويد, راه صواب را به دست كيريد و دير رسيدن بهره اى از رزق» شما را به نافرمانى خدا 
وا ندارد» براى اينكه خداى تعالى رزق حلال را بين خلقش تقسيم كرده و آن را به طور حرام تقسيم ننموده» يس هر كس از 
خدا يروا كند رزقش از راه حلالش خواهد رسيد و هر كس يرده حرمت خدا را ياره نمايد و رزقش را از راه غير حلال بكيرد» 
رزق حلالش را به عنوان قصاص از او خواهند كرفت در نتيجه همان مقدارى را كه بايد از حلال مى خورد از حرام خورده و 


نه بيشتر» با اين تفاوت كه حساب آن را بايد يس بدهد. 


ص 500 


در الميزان» ج ه ص ”28» از نهج البلاغه: رزق دو جور استء رزقى كه آن تو را مى طلبد و رزقى كه تو آن را مى طلبى. آن 
كه تو رامى طلبد به فرضى كه تو به سراغ آن نروى او به سراغ تو خواهد آمد, يس غم روزى يكساله ات راسر بار غم 
امروزت مسازء براى هر يكك روز غم همان روز كافى استء براى اينكه اككر مدت سال جزء عمر تو نباشد يود عطنن 
نخورده اى و جرا غم رزقى را بخورى كه مال تو نيست و نيز مككر تاكنون جنين جيزى شده كه رزق تو را قبل ازاينكه به دست 
#إنرسة دنكره خووده باشدة ويا دركرئ: أن ازاز حكهة توونوةه اند ونا مك ماكون عن جر دده كه اتحداررارك 


مقدر شده ديرتر از موعد به دستت رسيده باشك؟! 


مقدارى كه برايش مقدر شده نازل مى شود لكن براى خدا فضل هايى هم هسته بنابراين از خداى تعالى فضل او را نيز بخواه. 
در كافى» ج 7 ص الال جا از امام باقر (ع: 
همانا بنده مرتكب كناه مى شود و روزى از او بر كنار مى كردد. 


در الحديث» ج ١‏ ص ١‏ زز امام على (ع): وقتى يكى از شما به فرزند خود وعده اى داد البته به آن وفا كند و از عهد خود 
تخلف تنما نك زيزا كوى كان كماو مق كتتلد هما رارف انها هكيك 


لا ين الْمَؤْمِنُونَ الكافِرِينَ أَوْلياءَ مِن دُوْنٍ الْمَؤْمِنِينَ وَمَن يَفعَل ذلك فَلئِس مِنَّ الله فى شَيْءٍ ! 
الله نَفْسَهُ وَِلَى الله الْمصِيرٌ (؟) 


مؤمنان نبايد كافران را به جاى مؤمنان به دوستى بككيرند وهر كه جنين كند در هيج جيز [او را] از [دوستى] خحدا [بهره اى] 
نسحت مكن أنتكه ان آثان به توعئ تقيه كتدبو حداونة تنما راااز [عقومة]اخود هئ تزسائد وبا ز كشت [همه] بدسؤى عداست 
)028 


2 نكته: 

اين آيه شريفه «تقيه) را تأيبد مى فرمايد و معروف به آيه تقيه است. 

در الميزان» ج هه ص 70 از عياشىء از امام صادق (ع)» از بيامبر (ص): دين ندارد كسى كه تقيه ندارد. 
در تفسير صافى» ج *» ص 158 از امام صادق (ع): 

با تقواترين مردم كسى است كه به «تقيه) بهتر عمل كند. 


ص شور 


در تفسير الميزان» ج ه ص 37١‏ از كافى. از امام باقر (ع): تقيه در هر جيزى براى آدم خواه ناخواه بيبش مى آيد و خدا هم به 
همين جهت آن را حلال فرموده است. 


006 3 عا 


قل إِنْ تُحْفُوا ما فى صَدُو ركم أؤ تُِدُوهُ يَعْلَمْهُ الله وَ يَعْلْمُ ما فى السَماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض و | عَلى كل شي ء قَديدٌ (19) 


- 


يو 
0 2 


يَوْمّ تك كل نفس ما عَمِلتٌ مِنْ خثر مُخضرا و ما عملت مِنْ سُوءٍ تود لؤ 
رَؤْف بالعبادٍ (20) 


1 
3 


تبعُونى يحببِكمُ الله وَ يَغْفِرْ لكم ذنوبَكم وَ الله غفورٌ رَحيمٌ (71) 


- 


57 0-6 
3 2-6 


قل أطيعُوا الله وَ الدَسُولَ فَإِنْ تَوَلَوْا فَإنَّ الله لا بْحتٌ الكافرينَ (7؟*) 


بكو: اكر آنجه را در سينه هاى شماستء ينهان داريد يا آشكار كنيد» خداوند آن را مى داند؛ و (نيز) از آنجه در آسمانها و 
زمين استء آكاه مى باشد؛ و خداوند بر هر جيزى تواناست (59) روزى كه هر كسء آنجه را از كار نيكك انجام داده» حاضر 
مى بيند؛ و آرزو مى كند ميان او و آنجه ازاعمال بد انجام داده» فاصله زمانى زيادى باشد. خداوند شما را از (نافرمانى) 
خودشء برحذر مى دارد؛ و (در عين حالء ) خدا نسبت به همه بند كان» مهربان است (0”) 1 «اكر خدا رادوست مى 
ذازكلة اناهن ييروق كنندا تدا (تير) شنا رادوست 'بدازد؛ و كتاهانتان را اسكشد؛ وخدا امزرتده مهربان است)(1 نكر 


«از خدا و فرستاده (او)» اطاعت كنيد! و اكر سرييجى كنيد» خداوند كافران را دوست نمى دارد» (9*) 

شأن نزول: آيات فوق درباره كروهى از اهل كتاب (مسيحيان نجران) كه مى كفتند: ما دوستان خدا هستيم» نازل شده است. 
در كافى؛ ج "ا ص 197» از امام صادق (ع): 

هر كس براى دين دوست ندارد و براى دين دشمن ندارد دين ندارد. 

در كافى» ج *» ص 19١0‏ از رسول خدا (ص): 

محكم ترين دستاويزهاى ايمان» دوستى و دشمنى براى خدا و اولياء خداست. 

در الميزان» ج ه» ص 7١‏ از امام صادق (ع): مكر دين جيزى بجز حب مى تواند باشد؟ 


در كافى» ج » ص 197 از امام صادق (ع): هر كاه خواهى بدانى در تو خيرى هستء به دلت مراجعه كنء اكر اهل طاعتٍ 


خدا را دوست و اهل معصيت را دشمن دارىء» در تو خيرى هست. 
در تفسير الميزان» ج زه5 ص لل از كافى» از امام صادق (ع): 


هر كس ميل دارد خدا او را دوست بدارد بايد به طاعت خدا عمل كند و ما را ييروى نمايد. 


در الميزان» ج هه ص 0ن ا عضرت رسول (ضن): هر كمناق سسع من روف يكرداند الامخ الست 


ص ورففر 


در تفسير الميزان» ج هه ص ”2””7 از حضرت رسول (ص): شرك ناييداتر از صداى حركت ذره بر روى سنكك صافء آن هم 
در شب ظلمانى است. و سبكك تر و كمترين درجه شرك اين است كه آدمى كسى را دوست بدارد. با اينكه بداند شائبه اى از 
جور واستم دارد و كسى را دشمن بدارد با اينكه بداند او عادل است و آيا دين جز حب و بغض در راه خدا جيز ديكرى 


است؟! 


از همان منبع: مبادا يكى از شما را مسلط بر اريكه حكمرانى ببينم» وقتى كه دستورى از دستورات من از آن جه به آن امر وو از 


آن نهى كرده ام برايش يبش آيد بكُويد: ما اين حرفها سرمان نمى شود. ما تنها از آنجه در كتاب خداست ييروى مى كنيم. 


و 
270118 


إِنَّ الله اص طَْى آدَمَ ل إِبْرَاهِيمَ ول قتعاة هل العالم :(80) د قم هاون قفن والله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (ع") به يقين 
خداوند آدم ونوح و اخاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر مردم جهان برترى داده است (*8”) فرزندانى كه بعضى از آنان از 


[نسل] بعضى ديكرند و خداوند شنواى داناست (ع*) 
اصطفى: كرفتن و اختيار كردن خالص هر جيز است. 


فى خافذاذدى اهل اسوك فرق 37 أهاء دن ناسيك كد الااشدقسن كمه فدرنة إى كدافوا حي شعوى شك آضافة 
مى شود و هركز بر كلمه نكره و زمانها و مكانها اضافه نمى شود. مثلا مى كوييم «آل الله يا «آل السلطان) و هركز نمى كُوييم 
«آل همدان» يا«آال خياط») ولى اهل به همه كلمات اضافه مى شود. مثلً «اهل همدان» يا «اهل خياط» يا «اهل قرن دهم) و ... 


يس از ظاهر كلمه بر مى آيد كه منظور از آل» «بهترين هاى نسل انهاست» . 


لكنه اق أ الميوان جح هارن #«م0ا #904 خذاوند متعال در ايه م« از ميان متغلوقافن :دن قمام تجهانيان (غالمين): بركريدة 
هايى را از بهترين هاى آنها در جهار دوره انتخاب مى نمايد كه دو نفر آنها را به طور خاص و دو كروه آنها را بطور عام بيان 
مى كند و اما دو نفر خاص شامل: 


ادم (ع) ؟ - نوح (ع) مى باشد كه از ميان كروه اول يعنى بعد از خلقت بشر تا زمان حضرت نوح (ع) يكك نفر را كه 
همان آدم 2 را به دلايل ذيل اصطفى نموده است: 


١‏ -آدم (ع) اولين مخلوق از بنى 


ص رخف 


بشر است (وَإِذْ قَالَ رَبُك للْمَلَائِكه إِنّى جَاعِل فِى الْأَرْض خَلِيفَة) (بقره0) ١‏ - او اولين كسى است كه باب توبه برايش فتح شد 
(نم تراه وب قَاتَ عليه وَ َددَى) (طه 0171 7 - اولين كسى است كه بر او دين تشريع شد (فَإما يكم من مُردَى فَمَنٍ الع 
هُدَاى فَلَا يضل وَلَا يشْقَى) .)١(‏ 


واما نفر دومى كه به صورت خاص در آيه شريفه اشاره شده است نوح (ع) است جرا كه: 


؟ - كتاب و شريعت بر او نازل شد. 


”'' - يدر دومى نوع بشر است. 


و اما آن دو كروه كه به طور عام به آن اشاره شده است عبارتند از: 


١‏ - آل ابراهيم (ع) ” - آل عمران (ع) واز آن جايى كه آل عمران خود از خاندان ابراهيم و آل ابراهيم مى باشد؛ يس با 
آوردن آل عمران بعد از آل ابراهيم مى خواهد برساند كه منظور از آل ابراهيم تنها بعضى از ايشان و عده اى خاص است. 
عمرانى كه در آيه آمده منظور يا يدر مريم است ويا يدر موسى (ع) واز آن جايى كه كلمه «وَمَوِيمَ ابَنَتَ عِمْرَانَ در قرآن 
كريم مكرر آمده و عمران يدر موسى حتى يكك مورد هم ذكر نشده يس ظاهراً مراد از آل عمران عبارت مى شود از مريم و 
عيسى و يا آن دو با همسر عمران. (حنه مادر مريم و همسر عمران است). 


و اما «آل ابراهيم؛ : از آنجا كه فرزندان حضرت ابراهيم (ع)؛ اسحاق و اسماعيل بوده و نسل ابراهيم از اين دو هستند و جون 
ذريه اسحاق شامل: يعقوب - يوسف - موسى - هارون - سليمان - زكريا - و عيسى (ع) هستند. و نيز «حضرت محمد 
(ص) و اهل بيت (ع) از فرزندان اسماعيلند» و همجنين به استناد آيات شريفه © و جند آيه قبل و بعد از آن از سوره نساء كه 
در آن در مقام انكار و اعتراض بر بنى اسرائيل و حسادت بنى اسرائيل (يهود) بر بعضى از بندكان از آل ابراهيم (ع) استء 31 
يشش دُونَ النّاس عَلَى مرا آثَاهُمَ الله مِنْ قَضْلِهِ قَقّدْ آتينَا آلَ إِبْرَاهِيم الْكبَاتِ وَالْحِكُمَه وَآتَينَامُ مُلكا عَظِيماً؛ (نساء *8)» بس مى 


توان به اين نتيجه رسيد كه منظور از آل ابراهيم در آيه شريفه تنها ييامبر اكرم (ص) و اهل بيت (ع) مى باشد. 


در تفسير الميزان» ج م ص ”٠‏ از عيون, از امام رضا (ع): خداى تعالى برترى ١عترت»‏ بر ساير مردم را در آيات محكم 
كتابيش علنى كرده و فرموده است: (ان الله اصطفى م 


ص هرضن 


١١ طه‎ -١ 


در تفسير الميزان» ج م ص لفرفرة از تفسير عياشى» از امام رضا ع): 


هر كس كمان كند كه خدا از كار خلق فارغ شده ديكر كارى به كار خلق ندارد به خدا دروغ بسته استء براى اين كه مشيت 
خدا همجنان در خلقش نافذ استء هر جه را بخواهد اراده مى كند و هر جه بخواهد» مى كند براى اينكه قرآن كريم فرموده: 
(ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم) ذريه ازاول تا به آخرش يكك سلسله به هم بيوسته است. اكر مثالا شنيدى كه خداى 
تعالى به عمران وعده فرزندى يسر داد» ولى همسرش مريم را زاييد» نبايد خبر و وعدهى خدا را تكذيب كنيد» جون اين وعده 


تولك طبري لع ) السام شال: 
در تفسير الميزان» ج 6 ص الث از عياشى» از امام باقر (ع): 


إذ قالت امْرَأْتَ عِمْرانَ رَبّ إنى نَذرْتَ لكك ما فى بطنى مُحرّرا تقل مِنى إِنكك أَنْتَ السّميعٌ العَلِيم (0؟) 


ِ 


لما وَضَعَنْها قالَتُ رَبّ إِنّى وَضَ مها أثثى وَ الأ 4 أغلع ينا وظعة :و نيص الذكز كاانق وال شفكها فرك :و إلى اعد 
ذَريتَها من الشَّمِطانٍ الرّجيم (5*) 


أ 
5 
13 


- 
- 7 2 2 َه 


َتَعَكَلها رد بعبولٍ ححسَن و أنبتها ل تبات حم نا وَ كمَلَها رَكرِيًا كلّما دَخَلَ عَلَتها رَكْرِيًا الْمخرات و 6 
كك هذ الث هوق مذ عند الله إن الله وى 3ك بقن عر اف 


هُنالكك دعا زَكريًا رَبَّهُ قالَ رَبّ هَبْ لى مِنْ لَدُنكك ذَرَيَةَ طَيَْةَ إنكك سَمِيعٌ الذّعاءِ (/*) 


2< 32 5 
ع 9 م« 4 3 2 


قَنادثْهُ اَملائكة وَ هُوَ قائم بض لَى فى الْمخراب أناالله مشر كة مقن تقدا بكلعة يق اللداو شهدا و عضو و كان الطالحية 
(وس) 


سن - 
1 ع 


قال وت ب أَنّى يكونٌ لى غَلامُ وَ كَد بلغي الكبد و | هرَأتى عاقِدٌ قالَ كذلك الله يَفْعَل ما يَشاءٌ (0©) 

(به ياد آوريد) هنكامى را كه همسر «عمران» كفت: «خداوندا! آنجه را در رحم دارم براى تو نذر كردم كه «محررا (و آزادى 
براى خدمت خانه تو) باشد. از من بيذير» كه تو شنوا و دانايى! (0”) ولى هنككامى كه او را به دنيا آورد» (و او را دختر يافت» ) 
كفت: «خداوندا! من او را دختر آوردم - ولى خدا از آنجه او به دنيا آورده بود آكاهتر بود- و يسرء همانند دختر نيست. 
(دختر نمى تواند وظيفه خدمتكزارى معبد را همانند يسر انجام دهد. ) من او را مريم نام كذاردم؛ واو و فرزندانش رااز 
(وسوسه هاى) شيطان رانده شده. در يناه تو قرار مى دهم)» (78) خداوندء او [- مريم] را به طرز نيكويى يذيرفت؛ و به طرز 
شايسته اى» (نهال وجود) او را رويانيد (و يرورش داد)؛ و كفالت او را به «زكريا» سيرد. هر زمان زكريا وارد محراب او مى 
شد, غذاى مخصوصى در آن جا مى ديد. ازاو يرسيد: «اى مريم! اين رااز كجا آورده اى؟!) كفت: «اين از سوى خداست. 
خداوند به هر كس بخواهد؛ بى حساب روزى مى دهد) (9») در آنجا بود كه زكرياء (با مشاهده آن همه شايستكّى در مريم» 


) يرورد كار خويش را خواند و عرض كرد: «خداوند!! از طرف خود. فرزند ياكيزه اى (نيز) به من عطا فرماء كه تو دعا را مى 


شنوى!) (8*) و هنككامى كه او در محراب ايستاده» مشغول نيايش بودء فرشتكان او را 


ص ير 


صدا زدند كه: «خدا تو را به) يحيى «بشارت مى دهد؛ (كسى) كه كلمه خدا [- مسيح] را تصديق مى كند؛ و رهبر خواهد بود؛ 
وازهوسهاى سركش بركنار و ييامبرى از صالحان است» (9) او عرض كرد: لإإزؤوة كارا تحكؤنة :ممكن است فررتدئ براى 
من باشد؛ در حالى كه ييرى به سراغ من آمده و همسرم نازاست؟!) فرمود: «بدين كونه خداوند هر كارى را بخواهد انجام مى 
دهد) (0©) 


م دمجي - 
غ2 


ال-5 1 قال آيتَك ألا تكلم النّاسَ ثلا 0 يام إلا َهْرًا واه كر ربك كبيًا وسربخ بِالْعفدىَ وَالإبكار(١6)‏ (زكريا) 
كنيت ورور كار راك شان اق تزاويلها ترفوة شان الكرامن انك كه مارو رن وود مسري الناره موك لكر 
وبرورد كارت را بسيار ياد كن و شبانكاه و بامدادان تسبيح كوى )6١(‏ 


«تكلم الناس» : بند آمدن زبان زكريا در خصوص سخن كفتن با مردم است ولى به هنكام تسبيح و ذكر يروردكارء زبان او به 
راحتى مى جنبيد وازاين روست كه فرمود: إواة كزركة كرا عجرا كه ]بن خرود كك معجزه وآ يتى از جانب خداوند متعال 
استء هم به اين خاطر و هم به خاطر اينكه زكريا در سن ٠٠١‏ يا 44 سالككى و زنش در سن 48 سالككى بخواهند بجه دار شوند 
تنها به واسطه ى اعجاز حضرت حق تعالى است. 


َإِذْ قَالّتِ الْمَلَْكةُ برا مَْيمُ إنَّ الله اط طَفَاكِ وَطَهرَكِ وَاضْ طَفَاكِ عَلَى نساء الَْالَمِينَ (61) را مَرْيَمْ الى ربكت وَاشِيجدى 
وَازكعى مَعَ الراكعِينَ (67) 


و[ياد كن] هنككامى را كه فرشتكان كفتند اى مريم خداوند تو را بركزيده و ياكك ساخته و تو را بر زنان جهان برترى داده 
است (65) اى مريم فرمانبر يرورد كار خود باش و سجده كن و با ركوع كنيد كان ركوع نما (99) 

نكته اى از تفسير الميزان» ج © ص 8 و4: در آيه شريفه ”» دو بار كلمه «اصطفاك» بكار رفته استء. يكبار به خاطر تطهير و 
معصوم كردن حضرت مريم (س) است كه خداوند وى را بركزيده و مقامات عصمت و طهارت عنايت فرموده است و جه بسا 
ال مفسويق كفته اتلد :«متظور ال تظطهير اوه بول تكتدان اوسث وقول :به معداق درق كلا يض تمن ند (نا تاكرين نشوه ان كلسينا 


بيرون رود) و يكبار هم او را بدون شوهر حامله نموده تا بدين جهت از ساير زنان عالم ممتاز باشد. 
3 نكته: 


آيه شريفه مى رساند كه حضرت مريم (س) محدثه بوده» يعنى از كسانى بوده كه ملاائكه با او سخن مى كفته اند. و مثل 


برخى از رسولان «اصطفا» شده. يعنى معصوم بوده اسبت: 


ص 06 


در تفسير الميزان» ج 8 ص ان كومشورء اسن ووابة:شذه كه كفت: 

حضرت رسول (ص) فرمود: خداى تعالى جهار زن را بر زنان عالميان اصطفاء كرد: 

١‏ - آسيه دختر مزاحم ١‏ - مريم دختر عمران 7" - خديجه دختر خويلد ؟ - فاطمه دختر محمد (ص). 
در تفسير الميزان» ج 8» ص 58 و24 از قمى آمده كه امام (ع) فرمود: 


خداى تعالى در اين آيه (؟9) دو بار اصطفاء مريم را ذكر كرده؛ معناى اولى اين است كه خدا او را اختيار كرده و از ساير زنان 
عالم انتخاب فرموده و معناى اصطفاءٍ دوم و مراد به آن اين است كه مريم بدون شوهر حامله شد و خدا او را به اين امتياز از 


ساير زنان عالم ممتاز نمود. 


رسول كدئ است كه فرشته رامئ نقد كه ان ناحية يرورة كارش زسالت مى آورد.و مى كؤند: يروو د كارت جنين وجنان 
دستور داده و رسول در عين حال نبى هم هست. و اما نبى فرشته اى را كه بر او نازل مى شودء نمى بيند» بلكه فرشته» ييام الهى 
را به قلبش مى اندازد و نبى در حال كرفتن بيام الهى جون بيهوشى به خود مى كيرد و مطلب را در خوابش مى بيند» عرضه 
داشتم: يس از كجا مى فهمد اين را كه مى بيند از جانب خدا و حق است؟ فرمود: خداى تعالى برايش مشخص مى كندء به 
طورى كه يقين مى كند آنجه را كه مى بيند حق استء ولى فرشته را به عيان نمى بيند و اما معحدث كسى است كه صدايى را 


2 نكته: 
ملاك در محدث بودن يكك انسان اين است كه صداى هاتف غيبى را بشنود و لازم نيست حتماً صاحب صدا را هم ببيند و به 
عبارتى جمع بين ديدن و شنيدن صوت فرشته براى محدث ممكن استء جرا كه قرآن كريم در سوره مريم آيه 14 صراحتاً 


بيان مى فرمايد كه حضرت مريم (س) شخصى را به شكل بشر ديده و با او سخن كفته است و يا درباره همسر ابراهيم (ع) در 
سوره مباركه هود آيه "لادر داستان بشارت به فرزند. 


ذلكك مِنْ أنْباءِ لعب تُوحيه ليك وَ ما كنْتٌ لَدَيِهمْ إذْ يُلَقُونَ أفلامَهم أَْهُمْ يَكفُلٌ مَْيَمَ وَ ما كنْتٌ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (8©») 
(اى بيامبر!) اين» از خبرهاى غيبى است كه به تو وحى مى كنيم؛ و تو در آن هنكام كه قلمهاى خود را (براى 


ص ير 


قرعه كشى) به آب مى افكندند تا كداميكك كفالت و سريرستى مريم را عهده دار شود و (نيز) به هنكامى كه (دانشمندان بنى 


اسرائيل» براى كسب افتخار سريرستى اوء ) با هم كشمكش داشتند. حضور نداشتى؛ و همه اينهاء از راه وحى به تو كفته شد 
رعع) 


ِذْ قَالَتِ الْمتتِكة يا مَوْيمُ إِنَّ الله يُِشّرَكك بكلِمَه مُنْهُ انمه الْمدَيح عِيِسَى ابْنّ مَوْيَمَ وَجِيهًا فى الذَّنْيَا وَالآخِرَهِ وَمِنَ الْمقَرَِينَ (0؟) 
[ياد كن] هنكامى [را] كه فرشتكان كفتند اى مريم خداوند تو را به كلمه اى از جانب خود كه نامش مسيح عيسى بن مريم 
اشن مده مى دهد در حالى كه زاو] در دنيا و آخرت آبرومند واز مقربان [دركاه خدا] است )0 


كلت مان اد كله مي انيه بخاط خلسين: 

مسيح: به معناى ممسوح است و معرب مشيح كه در زبان عبرى به معناى «مباركك» است كه در آن اقوالى است: 
١‏ - آنجناب ممسوح به يمن و بركت بود. 

١‏ - ممسوح به تطهير از كناهان بود. 

* - جبرئيل او را در وقت ولادت با بالهاى خود مسح كرد تا از شر شيطان در امان بماند. 

؟ - هيج مبتلا و مريضى را مسح نمى كرد مككر اينكه شفا مى يافت. 

© - دست بر سر يتيمان مى كشيد. 

- با روغن زيتون تبركك شده ممسوح كشته جون انبياء روغن زيتون به خود مى ماليدند. 


وَيُكلمٌ النّاسَ فِى الْمَهْدٍ وَكهْلا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (52) و در كهواره [به اعجاز] و در ميان سالى [به وحى] با مردم سخن مى كويد 
واز شايستكان است (عع) 


مهد: سترى براى كودكك شير خوار است- كهواره. 
كهلا: از ماده كهولت به معناى سالخوردكّى است. 
2 نكته: 


بعضى كفته اند: سخن كفت وى با مردم در سن كهولت» بعد از ب رككشتنث, از آسمان است, جون آنجناب قبل از آنكه به 
آسمان صعود كندء به سن كهولت نرسيده بود. 


در تفسير الميزان» ج *» ص ١9‏ و١7‏ آمده است: «جمله مورد بحث مى فرمايد عيسى در كهواره همانطور با مردم سخن كفت 
كه در دوران كهولت سخن مى كفت». 


قالّتْ رَبّ أنّى يكونٌ لى وَلَدٌ وَلَّمْ يَمْسَسْنى بَشَّرْ قال كذلِك اللهُ يَحْلَقُ ما يَشَاءٌ إذا قَضى أثر 


ص اضر 
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- 


اه 


فيَكونٌ (/67) 


(مريم) كفت: «يروردكارا! جككونه ممكن است فرزندى براى من باشدء در حالى كه انسانى با من تماس نككرفته است؟!) فرمود: 


مى كويد: «موجود باش!! آن نيز فوراً موجود مى شود (/67) 
وَيُعَلمُهُ الْكُتَابَ وَالْحكمَة وَالئَوْرَاةَ وَالإنجيلَ (58) 
و به او كتاب و حكمت و تورات وانجيل مى آموزد (68) 


كتاب: منظورء وحى الهى است كه براى رفع اختلائف مردم نازل شد جرا كه در آغاز همه مردم» امتى واحد بودند لكن با 
يكديكر اختلاف كردند وخداوند متعال كتاب وحى فرستاد تا رفع اختلافشان كند. «ال» در ابتداى كتاب نشانه معرفه بودن آن 


مى باشد. 
حكمت: معرفت و شناخت الهى است كه خداوند به هر كس كه بخواهد عنايت مى كند. 


تورات و انجيل: خداوند متعال تمام كتب آسمانى را (تا آن زمان) به حضرت عيسى (ع) الهام فرمود. اين خصيصه فقط مختص 
به حضرت عيسى نيست جرا كه تمام بيامبران اولوالعزم مؤيد و تأييد كننده تمام كتب آسمانى قبل از خويشند. منظور از 
تورات» كتاب تورات حضرت موسى (ع) است كه تحريف نشده باشد جرا كه تورات اصلى در زمان بخت نصر «يادشاه بابل» 
و كوروش «يادشاه فارس» و افرادى ديككر دجار تحريف شده است. و اما انجيل مختص به آنجناب است و مشتمل بر تأييد 
كعات تورات و احكام آنء البته يكك سرى آيات ناسخ آيات تورات را هم مشتمل مى شودء از جمله حلال كردن كوشت 00 
و بيه و كوشت بعضى ماهيان كه در آيين موسى بر آنان حرام بود. و نيز بشارت از آمدن خاتم الانبياء (ص) كه در تمام كتب 
اماق امدواسة وغيرة 


وَرَسُولًا إِلَى ينِى إش َائِيلَ أَى كذ جتفكم بنآيه من ربكم ألى أخلى 1 كم من الطين كي اركح فيه يكو صا ببذٍْ الله 
أب الأكمة والأْوْصٌ وأخى الْمَؤتى بِِدْنٍ الله وَأتكُكم بها تكنو وَ ما نَدّحِرُونَ فى يويك إِنَّ فى ذلك آي لكُمْ إن كنم 
مُؤْمِنِينَ (59) و [او را] ييامبرى به سوى بنى اسرائيل [مى فرستد كه او به آنان مى كويد] در حقيقت من از جانب يرورد كارتان 
برايتان معجزه اى آورده ام من از كل براى شما [جيزى] به شكل يرنده مى سازم آنككاه در آن مى دمم يس به اذن خدا يرنده 


اى مى شود و به اذن خدا 


7١: ص‎ 


0000 رَقئ٠زْلةثثثثثثثأأأأ6أإلك«ظ‎ 


نكته اى از تفسير الميزان» ج © ص "3: 


ظاهر آيه مى رساند كه عيسى (ع) مبعوث بر بنى اسرائيل بوده همان كونه كه در مورد حضرت موسى (ع) نيز مده «اذهب الى 


فرعون انه طغى» (طه 16؟) و در عين حال مى بينيم ساحران فرعون به موسى ايمان آوردند با اينكه از بنى اسرائيل نبودند. و نيز 
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اا 2 عه وَاحَدَةٌ قَبِعَثّ الله اين * :5 مُبَسْرِينَ وَمُمْذِرِينَ) (بقره111) و به عبارتى حضرت عيسى و موسى (ع) از انبياء 
لولم هسخند ودين وآ بن انيه صورك خيانى ونه رار اجام وبا سيعوية شه ااي انها رول بر تمامى انسانها: 
«وَلكل أَمّهِ رَ شُولٌ فَإِذَا جاءَ ء رَُولهُمْ ُِةى بيهم بالْقشط» (يونس/5) در سياق آيه شريفه تمام معجزات را مقيد به اذن خداوند 
متعال نموده الا معجزه ويم يما تكلونَ و مَا َدَّخرُونَ فى بوتكم » هر جند اين جمله اخبار غيبى ست كه مختص به خدا و 
رسول اوست كه توسط وحى بدان كاد كدوك فسا 46لا وهر دوكر ار كلق راض كردن كدان 
خبر دادن فعل خداى تعالى و لايق به ساحت مقدس او نيست (جرا كه او ستار العيوب است) بدين جهت خصوص اين معجزه 


را مقيد به اذن خدا نكرد. 


هَ مُصَدّقاً لما - 
و مَصَدقا لما 
- 


َئْنّ يَدَىّ مِنَ التؤراِ وَ لِأَجِلَّ لَكعْ بَعْض الّذى عُرّمَ عَلَتِكمْ وَ جتكم بآيه مِنْ ربكم فَائَقُوا الله وَ أطيعُونٍ (20) 
إن اله وَبَى وَ رَبكمْ فَاعْبَدُوهٌ هذا صراط مُسْتَقِيمٌ (١ه)‏ 


و آنجه را ب بيش از من از تورات بوده» تصديق مى كنم؛ و(آمدهام) تاياره اى از جيزهايى را كه (بر اثر ظلم و كناه» ) بر شما 
له 
يس از خدا ترسيد وأمؤا:اطاغت كتيد! (8) تتداوندة يووره كاز من .و شماسة؟؛ اوزا بيرستفد (نه من واه جيز ديكز )!اين 


است راه راست! )0١(‏ 


هرو اين" دم “أبن 


لما أحس عِيسى مِنْهُمُ الْكفْرَ َال : مَنْ أنصَارى إِلَى الله قَالَ الْحوَارُِونَ نحن أَنصَارٌ الله ا الله وَاشْهَدَ با مُتلموقَ )00 


جون عيسى از آنان احساس كفر كرد كفت: ياران من در راه خدا جه كسانند؟ حواريون كفتند: ما ياران خداييم به خدا ايمان 
آورده ايم وكواه باش كه ما تسليم هستيم (07) 


77”١: ص‎ 


حور: يعنى سفيدى خيلى زياد. حوارى: منظور افراد بركزيده و مخصوص اوست. 

در الميزان» ج ءء ص ”7” - ,2١‏ آورده است: 

حواريون» 7١تن‏ بودند و اقوالى در علت نام كذارى آنهاست: 

١‏ - جون نورانى بودند واثر عبادت در آنها آشكار بود يا دلهايشان ياكك بود. 

؟ - جون رختشوى بودند و لباسها را از جركك ياكك و سفيد مى كردند. 

*” - جون ماهى صيد مى كردند. 

ع - جون از افراد مخصوص انبياء بودند. 

دن الميزان» ج # صن "اذه از امام رضا (ع)؛ (درياسخ اين كه جرا ياران عيسى .را حوارى ناميدند؟ فرمود) 


اما از نظر مردم (اهل سنت) بدين جهت كه ياران آنجناب شغل لباسشويى داشتند و اما از نظر ما اهل بيت (ع) وجه اين 
نامكذارى اين بوده كه ياران مسيح (ع) هم نفس خود را خالص كرده بودند وهم ديككران را با يند واندرز از آلودكى 


در تفسير الميزان» ج 32 ص م از كتاب توحيد» از امام رضا (ع: 


حواريون عيسى (ع) ١١‏ نفر بودند كه از همه آنان برتر و دانا تر «لوقا» بود. 


2 نكته: 


بو قاين ١١‏ نه ١‏ ا ووه اقلم مسرا دووة بعس قناز ل سن اده ايك 1و | تضوف لى: الكو يق ان ا وى لد ون تالا 
آمَنّا وَاشْهَدْ بِنَنَا مُشْْمُونَ» -«به ياد آر آن زمانى را كه من به حواريبن وحى كردم كه به من و به رسولم ايمان بياوريد, كفتند 
ايمان آوريدم و خود شاهد باش به اينكه ما مسلمانيم» .)١(‏ 


در الميزان» ج *» ص 85 از تفسير قمىء از امام باقر (ع): عيسى در هنكام عصر آن شبى كه خداى تعالى او را به آسمان بالا 
برد» ياران خود را كه دوازده نفر بودند نزد خود خواند و ايشان را داخل خانه اى كرد و سيس از جشمه اى كه در كنج آن 
خانه بود در آمدء» در حالى كه آب از سر و رويش مى ريخت. فرمود: خداى تعالى به من وحى كرد كه همين ساعت مرا به 
سوى خود بالا مى برد و مرا از يهود ياكك مى كندء كدام يكك از شما داوطلب مى شود به شكل من در آيد؟ و خداى تعالى 
شكل مرا به او بدهد و به جاى من كشته و به دار آويخته كردد و در عوض در بهشت با من باشد؟ جوانى از بين آنان كفت: يا 


روح اللها من حاضرم. فرمود: بله تو همانى. آنككاه رو كرد به بقيه 


١١١هدئام‎ -١ 


وفرمود: بدانيد كه بعد از رفتن من يكى از شما تا قبل از رسيدن صبح دوازده بار بر من كافر مى شود, (و اظهار بيزارى از من 
مى كند) مردى از ميان جمع كفت: يا نبى الله منم؟ عيسى كفت: مثل اينكه از نفس خودت جنين جيزى را احساس كرده اى» 
باشد تو همان شخص باش. آنككاه رو كرد به بقيه و فرمود: بعد از من ديرى نمى يايد كه به سه فرقه متفرق مى شويدء دو فرقه 
به خداى تعالى افترا مى بندند ودر آتش خواهند بود و يكك فرقه اهل نجات است و آن فرقه اى است كه از شمعونء صادقانه 
بيروى مى كند و به خدا دروغ نمى بندد كه آن فرقه در بهشت خواهد بود. اين را كفت و در جلو جشم همه اصحابش از 
زاويه خانه به طرف آسمان بالا رفت و نايديد شد. از سوى ديكر يهود كه مدتها در جستجوى مسيح بود» در همان شب آن 
خانه را بيدا كرده» آن جوانى را كه داوطلب شده بود به شكل عيسى درآيد كرفتند و كشتند. (بعضى ها كفته اند: آن جوانى 
كه حاضر شد به شكل عيسى در آيدء همان كسى بود كه كزارش داده بود به اينكه عيسى (ع) كجاست نا او را بكي رند و 
يكشند): 


توجه: بحثى در خصوص حواريون در انتهاى فصل ينجم آمده است. 


رَبّنا آمنا بما أَثْرَلْتٌ وَ اتَعْنَا الَسُولَ فَاكمئِنا مم الشَّاجِدِينَ (8ه) 
وَ مَكدّوا وَ مَكرٌ اللهُ وَ الله حَيْدْ اللماكرينَ (؟3) 


يروردكارا! به آنجه نازل كرده اىء ايمان آورديم واز فرستاده (تو) ييروى نموديم؛ ما را در زمره كواهان بنويس! (07 و 
(يهود و دشمنان مسيح, براى نابودى او و آيينشء ) نقشه كشيدند؛ و خداوند (بر حفظ او و آيبنشء ) جاره جويى كرد؛ و 


خداوند» بهترين جاره جويان است (8ه) 


إذ قال الله را عِيسى إنى مُتَوَفيِك وَرَافِك إلىّ وَمُطهّرك مِنّ الذِينَ كفرُوا وَجَاءٍت الَذِينَ اتبغوك فؤق الَذِينَ كفرُوأ إلى يَؤم 
الْقَعِامَهِ ثم ِل مَوجعْكع فَأخكمٌ بتكم فيما كشّم فيه نَحْتَلِفُونَ (00) [ياد كن] هنكامى را كه خدا كفت اى عيسى من تو را 
بركرفته و به سوى خويش بالا مى برم و تو رااز [آلا-يش] كسانى كه كفر ورزيده اند ياكك مى كردانم و تا روز رستاخيز 
كسانى را كه از تو ييروى كرده اند فوق كسانى كه كافر شده اند قرار خواهم داد آنككاه فرجام شما به سوى من است يس در 
آنجه برسر آن اختلاف مى كرديد ميان شما داورى خواهم كرد (00) 


ص :7 


در تفسير الميزان» ج 5 ص 77 و2378 آمده است: در معناى «متوفيكك- مصدر توفى به معناى كرفتن جيزى» اقوالى است: 
١‏ - يعنى تو را از زمين بر مى كيرم, از قبيل اينكه بككويى: «توفيت مالى على فلان» هر كاه مال خود را از او دريافت كنى. 


*- من تو رادر خحواب مى ميرانم از قبيل آيه: «اللهُ يتَوَفَى الْأنفس حِينّ مَؤْتِهَا وَالتى لَعْ تَمْتُ فى مَنَامِوَاه - هو آن را كه هنوز 
م ركش فرا نرسيده نيز در حال خواب روحش را قبض مى كند) (زمر27) و منظور اين است كه تو را در حال خواب به آسمان 


در تفسير الميزان» ج #» ص 80 از كتاب عيونء از امام رضا (ع) روايت كرده كه فرمود: 


امر هيج يكك از انبياء و حجت هاى الهى بر مردم مشتبه نشدء مككر امر عيسى و بسء براى اين كه عيسى را زنده به آسمان بردند 
و دوباره روحش را به بدنش بركرداندند» اين مضمون كلام خداى تعالى است كه يكجا مى فرمايد: «يا عيكرى إنَى مُتوَفيكك 
وَواففك (آل عمران 88) و جاى ديكر از خود عيسى حكايت مى كند كه در روز قيامت مى كويد: وو كُنْتٌ عَلَيِهِعْ شَهِيدًا 


َأْمَا الْذِينَ كَمَدُوا ََعَذْبْهُمْ عَذَاناً سيدا فى الذنيا و الاحدوة ما لَه مِنْ ناصرينَ (02) 


َ أمّا الْذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحاتٍ فَيوَفيهِمْ أَجَورَهُمْ وَ اللّهُ لا بْحِبٌ الظَالِمِينَ (17ه) 


ذلك نَتلُوهُ عَلِيِك مِنَ الآياتٍ وَ الذّكر الحكيم (8) 


إنَّ مكَلَ عيسى عِنْدَ اللّهِ كمَكَل آَم حَلَقَهُ مِنْ تراب ثُمَ قالَ لَه كن فيكونٌ (04) 


الح ِنْ رَبك فلا تكن مِنَ الْمَهيّرينَ (:9) 

اما آنها كه كافر شدند» (و يس از شناختن حقء آن را انكار كردندء ) در دنيا و آخرتء آنان را مجازات دردناكى خواهم 
كرد؛ و براى آنهاء ياورانى نيست (88) اما آنها كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند» خداوند ياداش آنان را بطور 
كامل خواهد داد؛ و خداوند» ستمكاران را دوست نمى دارد (81) اينها را كه بر تو مى خوانيم» از نشانه هازرى حقانيت تو) 
است و يادآورى حكيمانه است (88) مثل عيسى در نزد خداء همجون آدم است؛ كه او رااز خاكك آفريد و سيس به او فرمود: 
«موجود باش!) او هم فورا موجود شد. (بنابراين» ولادت مسيح بدون يدرء هركز دليل بر الوهيت او نيست) (09) اينها حقيقتى 
است از جانب يرورد كار تو؛ بنابراين» از ترديد كنند كان مباش! (:9) 


ص :777 


١١ا/ مائده‎ -١ 


َمَنْ حآبكك فيه من بَغْدٍ مرا جاء ك مِنّ الْعلّم فَقّلُ تع الَأ نَدْح أَبَنَاءَنَا وَأَبنَا كم وَنْسَاءَنا وَنْسَاءَكم وَأَْنفْسنَا وأنفس كم كُمٌ تَتتهل 
نجل لَغنَه اللّهِ عَلَى الْكاذِبينَ )2١(‏ يس هر كه در اين [باره] يس از دانشى كه تو را [حاصل] آمده با تو محاجه كند بكو بياييد 
يسرانمان و يسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خويشان نزديكك و شما خويشان نزديكك خود را فرا خوانيم متيام مباهله كنيم و 
لعنت خدا را بر دروغككويان قرار دهيم )2١(‏ 


2 نكته: 
اين آيه شريفه معروف به آيه «مباهله) است. 
در تفسير الميزان» ج 32 ص ”ا - لاضن مده ات (خلاصه حنلد روايت) 


آنه مؤرد بحث ذر مورد نمايند كان مسيحيان نجران يعنى «اهتم» و «عاقب» و «سيّد) و همراهان آن دو نازل شده است. جون 
بيامبر اكرم (ص) نصارى را دعوت به مباهله كرد» از وى مهلت خواستند تا به بزركان خود مراجعه كنند و از آنان نظر بخواهند 
و جون به مشورت با يكديكر يرداختند» از «عاقب» كه صاحب نظر بود يرسيدند: رأى تو جيست؟ كفت: به خدا سوكند شما 
خود مى دانيد كه محمد (ص) يبامبر و فرستاده خداست و با نشانه هاى محكم از جانب يرورد كار شما آمده استء به خدا 
سوكند هركز قومى به مباهله با بيامبر نيرداخت» جز اينكه بزركشان زنده نماند و كوجكشان به بزركى نرسيد و اككر بخواهيد با 
آيين خود مأنوس و همدم باشيد از مباهله با وى خوددارى كنيد و از او جدا شويد و به ديار خود بركرديد. اين در حالى بود 
كه صبح روز بعد بيامبر (ص) آمد در حالى كه دست على را كرفته بود و حسنين (ع) در جلو و فاطمه (س) يشت سر آن 
حضرت در حركت بود» نصارى هم كه اسقفشان. ابوحارثه» در جلويشان بود. آمدند. اسقف جون ييامبر (ص) و اهل بيت (ع) 
را ديد كفت: جهره هايى مى بينم كه اككر از خدا بخواهند كوه ها را از جاى بكند, البته خواهد كند» يس با او مباهله نكنيد كه 
هلاكك خواهيد شد و بر روى زمين تا قيامت يكك نصرانى نخواهد ماند. يس مسيحيان كفتند: اى ابوالقاسم ما با تو مباهله نمى 
كنيم و به مصالحه حاضريم, با ما مصالحه كن. ييامبر (ص) با آنها مصالحه كرد كه آنان هر سال دو هزار حله (هزار حله در ماه 


صفر و هزار حله در رجب) به ييامبر (ص) تحويل دهند و 


ص رحارورا 


برس زؤم نوس ليزه واشى اشن مار ةذهتك تاجتائحه دن يمن اشلزب وسكى. بشن آند:سلمائان از انها استفاده كنتد. 


در تفسير الميزان» ج © ص 228 از ييامبر اكرم (ص): قسم به آنكه جانم در قبضه قدرت اوستء هلاكت آنان نزديكك شده بود 
واكر مباهله مى كردند همككى به صورت بوزينه و خوك مسخ مى شدند و بيابان بر آنها وادى آتش مى شد و يكسال طول 


نمى كشيد كه همه آنان نابود مى شدند. 


از همان منبع: علماى حاضر در جلسه مأمون از حضرت رضا (ع) يرسيدند: آيا خداى تعالى كلمه (اصطفاء) را در كتاب خود 
تفسير كرده است؟ فرمود: ظاهر اين كلمه را در دوازده جا تفسير كرده؛ غير باطن آن. اما سوم در 1 نجاست كه طاهرين از خلق 
خوذ را اق ديكران متمايز ساخته و رسول خود وا:دستور مئدهد كه با عترتقن به د ركاه دا ابتهال نمودة با تضازئ مباهله 
كند وفرمود: (فمن حاجكك ... ) علماء حاضر كفتند: منظور از كلمه «انفسنا» خود آنجناب استء فرمود: اشتباه كرده ايدء 
منظورش على بن ابيطالب است. يكى از ادله اين معنا كلام رسول خدا (ص) است كه درباره قبيله بنى وليعه فرمود: «بنى وليعه 
دست از خلافكاريش بردارد و كرنه مردى را به س ركوبيشان مى فرستم كه جون نفس من است» . و منظورش على بن ابيطالب 
بود. و منظور از كلمه ى «ابناء» حسن و حسين (ع) و منظور از كلمه «نساء» فاطمه (س) است و اين خصوصيت و امتيازى است 


از همان منبع» از موسى بن جعفر (ع): (رشيد از آن حضرت يرسيد: جكونه مى كوييد ما ذريه رسول خداييم؟ با اينكه رسول 
خدا (ص) بسر نداشت؟ در جواب فرمود: ) (وَ مِنْ ذُريتِهِ دَارُودَ وَ شِليمَانَ وَ أيوبٌ وَ يوسْفٌ وَ مُوسَى وَ هَارُونَ وَ كَذَلْك َجْرِى 
الْمَحْبدَنِينَ وَ رَكريا وَ يخيى وَ عِيمَدى وَ إِلّياسَ) (انعام 48 - 88) حال اى هارون بكو يدر عيسى كه بود. كفت: عيسى يدر 
نداشت. فرمود: قرآن كريم عيسى را با اينكه يدر نداشت از طريق مادرش مريم ملحق به ذرارى انبياء كرده؛ ما هم همين طور. 
خداى تعالى ما رااز طريق مادرمان فاطمه (س) ملحق به ذرارى رسول خدا (ص) كرده است. و نيز فرمود: «فمن حاجكك فيه 
من بعد ...) واحدى ادعا نكرده كه در داستان مباهله 


ص ارون 


با رسول خدا (ص) داخل شده باشد الا على بن ابيطالب و فاطمه و حسن و حسين (ع). 
2 نكته: 


در روايت اول آمده بود: (در صفر) و منظور محرم است كه اول سال عربى است. جرا كه عرب جاهليت محرم را صفر اول و 
صفر را صفر دوم مى ناميدند. و رسمشان اين بود كه اكر صفر اول يعنى محرم الحرام جنككى بيش آيدء از آن جايى كه در 
جاهليت وهم در اسلام» جنكك در ماههاى حرام ممنوع بود» حرمت صفر اول را در آن سال به صفر دوم مى دادندء تا بتوانند 


در صفر 


اول يعنى محرم به جنك بيردازند. و اين انتقال حرمت از ماهى به ماه ديكر را «نسىء» كويند. ولى اسلام آن را منع كرده است 


+2 نكته: 


مسئله مباهله اختصاص به شخص رسول خدا (ص) و آن هم در خصوص ماجراى نصاراى نجران ندارد بلكه (آيات الهى براى 
آيندكان هم يا برجاست) و مباهله از معجزات باقيه ى اسلام و قرآن است وهر فرد مؤمن مى تواند به حضرت رسول (ص) 
تأسى نموده در راه اثبات هر حقيقتى از حقايق ثابته ى دين با همين سلاح ينجه در ينجه ى دشمن خود انداخته با درخواست از 
بيشكاه خداى تعالى فرمان نابودى وى را صادر كند و ائمه اهل بيت (ع) هم نه تنها اين عمل را مشروع دانسته بلكه سفارش 
هم كرده اند. نمونه هايى در طول تاريخ اسلام و تشيع اتفاق افتاده است. مثلا داستان مباهله يكك مسيحى با يكك يهودى كه در 


همان مجلسء. زمين زير ياى يهود آتش شد. 


در نهج البلاغه» ص 287 ح 187 از حضرت على (ع): هر كاه خواستيد وتسكارق اشر كت ذهك ان وا كر اسه كه كويد 
«از نيروى الهى بيزارم» » زيرا يس از بيزارى اكر به دروغ سو كند خورد. در كيفراو شتاب شود. اما اكر در سوكندٍ خود 


بكويد: «به خدايى كه جز او خدايى نيست» » در كيفرش شتاب نككرددء جرا كه خدا را به يكتابى ياد كرده است. 
+2 نكته: 


روايات فراوانى به صورت اجماع از طريق شيعه و سنى وارد شده است كه مى رساند مراد از آيه شريفه فوق» اصحاب كساء 


(ع) هستند هر جند بعضى از مفسرين عامه خواسته اند آن 


ص م6 خرور 


را ناديده كرفته و جعل نمايند. (خداوند متعال هدايتمان فرمايد). 


كو 


إنَّ هذا لَهَُ الْقَصَصٌ الح وَ ما مِنْ إل إلا الله وَإِنَّ الله َهُوَ الْعَيرٌ الْحكيم (87) 


َإِنْ تَوَلَوا قَِنَّ الله عَليمٌ بالْمَفْسِدِينَ (89) 


35 إلا اقول تثر كد واهها والاكيدل يعطا فضا أدنانا وى دون 


ل ب عضا سأك شر ةس له 
ها أَنْتمْ هؤُلاءِ حاتم فيما لَك به عِلْمَ فلم تُحَاججُونَ فيما لَيِسَ لَكمْ به عِلْمٌ وا لله بعلم وأ نتَمْ لا تَعْلمُونَ (2) 


ما كانّ إبراهيمُ يَهُودِيًا وَ لا نَصْرائِيًا وَ لكنْ كان نيفاً مُسلِماً وَ ما كانّ مِنّ الْمْشْركِينَ (910) 


- 


وْلَى النّاس بإثراهيم لَلذينَ اتَبعُوهٌ وَ هذًا النَبىٌ وَ الْذينَ آمَنُوا وَ الله وَلِيّ الْمَؤْمِنِينَ (/2) 


نَأ 


إ 


386 
ا 


وَدّتْ طائقَةٌ مِنْ أهل الكتاب لَوْ يُضلوئكة وَ ما يُضلُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَ ما يَشْعْرُونَ (69) 


با أَْلَ الكتاب لِم تَكَفُرُونَ بآياتٍ الل وَ ثم تَمْهَدُونَ 0/١(‏ 
يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تَلبِسُو مون الْحَقّ باْباطل و تَكتمَونَ الْحَنَّ و نتم تَعْلْمُونَ 0/١‏ 


اين همان س ركذشت واقعى (مسيح) است. (و ادعاهايى همجون الوهيت او يا فرزند خدا بودنش» بى اساس است) و هيج 
معبودى» جز خداوند يكانه نيست؛ و خداوند توانا و حكيم است (67) اكر (با اين همه شواهد روشنء باز هم از يذيرش حق) 
روى كردانند» (بدان كه طالب حق نيستند؛ و) خداوند از مفسده جويان, آكاه است (2#) بككُو: «اى اهل كتاب! بياييد به سوى 
سخنى كه ميان ما و شما يكسان است؛ كه جز خداوند يكانه را نبرستيم و جيزى را همتاى او قرار ندهيم؛ و بعضى از ماء بعضى 
ديكر را - غير از خداى يكانه- به خدايى نيذيرد» هركاه (از اين دعوتء ) سرباز زنند» بكوييد: «كواه باشيد كه ما مسلمانيم!) 
(26) اى اهل كتاب! جرا درباره ابراهيم» كفتكو و نزاع مى كنيد (و هر كدام, او را ييرو آيين خودتان معرفى مى نماييد)؟! در 
حالى كه تورات و انجيلء بعد از او نازل شده است! آيا انديشه نمى كنيد؟ (50) شما كسانى هستيد كه درباره آنجه نسبت به 
آن آكاه بوديد» كفتكو و ستيز كرديد؛ جرا درباره آنجه آ كاه نيستيد» كفتكو مى كنيد؟! و خدا مى داند و شما نمى دانيد (88) 
ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى؛ بلكه موحدى خالص و مسلمان بود؛ و هركز از مشركان نبود (51) سزاوارترين مردم به 
ابراهيم» آنها هستند كه از او ييروى كردند و (در زمان و عصر اوء به مكتب او وفادار بودند؛ همجنين) اين ييامبر و كسانى كه 
(به او) ايمان آورده اند (از همه سزاوارترند)؛ و خداوند» ولى و سريرست مؤمنان است (28) جمعى از اهل كتاب (از يهود)؛ 
دوست داشتند (و آرزو مى كردند) شما را كمراه كنند؛ (اما آنها بايد بدانند كه نمى توانند شما را كمراه سازند) آنها كمراه 


نه كلتك مكر كود شان راواندن 'فهمند! (29):اى اهل كنان!اجرا يه آنات كند) كافر من شود درسيالى كه (يه دوم آن) 


كواهى مى دهيد؟! )7١(‏ اى اهل كتاب! جرا حق را با باطل (مى آميزيد و) مشتبه مى كنيد (نا ذيكران نفهمند و كمراه شوند) و 


حقيقت را يوشيده مى داريد در حالى كه مى دانيد؟ )0/١(‏ 


وَقَالَتْ طائْقَ مّنْ هلي الْكتَابِ آمنُوأ بالْذِىَ أَنزِلَ عَلَى الْذِينَ آمَنُوأ وَجْهَ النَّهَار وَاكفرُوأ آخِره لَعَلَهُمْ يَوْجِعُونَ (77) و جماعتى از 


اهل كتاب كفتند در آغاز روز به آنجه بر مؤمنان نازل شد ايمان بياوريد و در يايان [روز] انكار كنيد شايد آنان [از اسلام] 


ب ركردند (7/1) 


در تفسير الميزان» ج 32 ص الشرالة از در منثور.» از ابن عباس: 


ص كك/رور 


طائقة 0813 تقرا ان العنان بوه خيونيا نعم لعل كلتك وبا يتبكر زر كذ شسجيه كد اول راوها زرا لدروا ايان قلي 
جستجو كرديم و با دانشمندان خويش هم مشاوره نموديم و دانستيم اوصافى كه در تورات براى محمد بيان شده در آن نيست 


ودر نتيجه كذب و بطلان روش او بر ما معلوم شد و هدفشان اين بود كه اصحاب را از دين اسلام بركردانند. 
در تفسير الميزان» ج *ء ص 157» از قمىء از امام باقر (ع) روايت كرده كه فرمود: 


وقتى رسول خدا (ص) به مدينه وارد شدء رو به بيت المقدس نماز مى خواند, مردم (يهود) خيلى خوشحال شدند و بعد از 
آنكه خذائ الى قله افن وا اوبيث المقدس .نه فؤق كعته ب ركرذانبن هود از ابن جربان سحة عشمكين شدد وان تحول 
در وسط نماز ظهر بود» كفتند: محمد (ص) نماز صبح را به سوى بيت المقدس قبلهى ما خواند و همه شما يهوديان به اين 
دستور كه در اول روز بر محمد نازل شده ايمان بياوريد و بدانجه در آخر روز نازل شده كفر بورزيد و منظورشان از آنجه در 


آخر روز نازل شده همان تحويل قبله از بيت المقدس به سوى كعبه است. 


- 
َنب 


وَ لا تَؤْمِنُوا إلا لِمَنْ تب ديتكم قل إِنَّ الْهُدى مُدَى الله 
يؤْتيه مَنْ يَشاء وَ الله واس عَليمٌ (0/7 


كود ى دولل ها اريك أو بُحامجُوكُم عِنَْ رَبُكمْ قُلْ إنَّ الْمَضْلَ بيد الل 


يَخْنَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاء وَ الله ذو الْمَضْل الَْظيم (/) 


و 


غيل الكتاب مَنْ إن تَأمنهُ بار بود يك و منهع من إن أمئه ينار لا يو وده 
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55 وَدهِ لكك إلا ما دُمْتَ عَلِهِ قائما ذلك بِأَنْهُمْ 


قانُوا لهس عَلَينا فى الْأَمئِينَ سبِيلٌ وَ يَقُولُونَ عَلَى الل الْكَذْبَ وَ هُع بَعْلْمُونَ (/0 
تلى مَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ وَ انق فَإِنَ الله يحب الْمتِّينَ (0/8 


إنَّ اله بن يَشْتونَ بعؤرب الل و أنمانهع تما قلا أوليك لا حَلاقَ لَهُم فى لاجرو و ل لمهم الله ولا بَنْظرٌ إِلَتِهمْ يَوْمَ الْقِيامَه وَ لا 
عي وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (//0 

وَ إِنَّ منْهُمْ لفريقاً يلوُونَ ألْيَحتَهُمْ بالكتاب لِتَخسبوة مِنَ الكتاب وَ ما هُوَ مِنَ الكتاب و يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّ و ما هُوَ مِنْ عِنْد الل 
وَيقُولُونَ عَلَى الل الْكَذْب وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (//0 


برابر آن بى اثر است»)» ! (سيس اضافه كردند: «تصور نكنيد) به كسى همانند شما (كتاب آسمانى) داده مى شود., يا اينكه مى 
توانند در بيشكاه يرورد كارتان» با شما بحث و كفتكو كنند, (بلكه نبوت و منطق» هر دو نزد شماست)» بككُو: فضل (و موهبت 


ص :579 


نبوت و عقل و منطق» در انحصار كسى نيست؛ بلكه) به دست خداست؛ و به هر كس بخواهد (و شايسته بداند» ) مى دهد؛ و 
خداوند» واسع [- داراى مواهب كسترده] و آكاه (از موارد شايسته آن) است (0/7) هر كس را بخواهد» ويه رحمت خود مى 
كند؛ و خداوند» داراى مواهب عظيم است (76) و در ميان اهل كتاب» كسانى هستند كه اككر ثروت زيادى به رسم امانت به 
آنها بسيارىء به تو باز مى كردانند؛ و كسانى هستند كه اكر يكك دينار هم به آنان بسبارىء به تو باز نمى كردانند؛ مكر تا 
زمانى كه بالاى سر آنها ايستاده (و بر آنها مسلط) باشى! اين بخاطر آن است كه مى كويند: «ما در برابر اميين [- غير يهود]ء 
مسئول نيستيم) و بر خدا دروغ مى بندند؛ در حالى كه مى دانند (اين سخن دروغ است) (0/8) آرى» كسى كه به ييمان خود وفا 
كند و يرهيزكارى بيشه نمايد. (خدا او را دوست مى دارد؛ زيرا) خداوند يرهيز كاران را دوست دارد (0/8) كسانى كه ييمان 
الهى و سوكندهاى خود (به نام مقدس او) را به بهاى ناجيزى مى فروشندء آنها بهره اى در آخرت نخواهند داشت؛ و خداوند 
با آنها سخن نمى كويد وبه آنان در قيامت نمى نككرد و آنها را (از كناه) ياكك نمى سازد؛ و عذاب دردناكى براى آنهاست 
(0) در ميان آنها [- يهود] كسانى هستند كه به هنكام تلاوت كتاب (خدا)» زبان خود را جنان مى كردانند كه كمان كنيد 
(آنحة زوفن خوانذ» )ان كنات (خذا) است#در نحالى كة از كان (هذا) تسيتث! (و يا ضراحت)نمى كوايئك: «آن از طرف 


خداست!! با اينكه از طرف خدا نيست و به خدا دروغ مى بندند در حالى كه مى دانند! (0/8 


قرا كان ليَِرٍ أن مُؤْيِهُ الله الكتّات وَالْحَكم الوه نم يقُولَ لِنّاسِ كوتو ادا لَى مِنْ دُونٍ اللهِولَكنْ كوثوأ رَبَِِينَ بها كُمُمْ 
تعلْمَونَ الْكتات وَبمَا كمع تَذْرُسُونَ (9/) وَلآ يأمركع أن تح دُوأ الملائكة وَالبكِيِنَ أَربابًا أَبَأمْ كم بِالْكفْر بَعْدَ إِذْ َم م مَلِمُونَ 
م0 


هيج بشرى را نسزد كه خدا به او كتاب و حكم و ييامبرى بدهد سيس او به مردم بككويد به جاى خدا بندكان من باشيد بلكه 
[بايد بككويد] به سبب آنكه كتاب [آسمانى] تعليم مى داديد واز آن رو كه درس مى خوانديد علماى دين باشيد (4/) و [نيز] 
شما را فرمان نخواهد داد كه فرشتكان و بيامبران را به خدايى بكيريد آيا يس از آنكه سر به فرمان [خدا] نهاده ايد [باز] شما را 


به كفر وا مى دارد )6٠١(‏ 
در تفسير الميزان» ج 32 ص ففة از ابن عباس: 


يكى از يهوديان بنام «ابو رافع» به همراه سريرست هيأت اعزامى نجران كفتند: اى محمد! آيا مى خواهى تو را بيرستيم و خدا 
بدانيم؟ حضرت فرمود: يناه بر خدا كه غير او را بيرستم و يا به يرستش غير او فرمان دهم» خداوند مرا براى جنين امرى مبعوث 


و مأمور نكرده است. 


در الميزان» ج ©) ص 3272) از قمى» از امام (ع): در قديم قومى بودند كه ملادئكه را مى يرستيدند و قومى از نصارى معتقد 
بودند كه عيسى رب است و يهود معتقد بودند عَرّير يسر خداست. لذا خداى تعالى فرمود: عيسى شما را دستور نمى دهد كه 
ملائكه و ييامبران را ارباب خود بككيريد. 


ص رون 


تثليث و احتجاج قرآن عليه آن: 


-8 )/7 مسيحيان كفته اند مسيح يسر خداست (توبه :”2 و (انبياء 78) 7 - مسيحيان كفته اند مسيح خود خداست (مائده‎ - ١ 
)١ا/١ ونيز آياتى جون (نساء‎ )١١7 ع - جهار برهان در رد شركك مسيحيان (بقره‎ ) ١ سه خذدا (ثلاثه) (مائده */ا) و (نساء‎ 


(مائده 070 (مائده /ا١)‏ (مائده 9/2) (نساء )١777‏ (انبياء 78) (مائده 7/7) (صافات .)١104‏ 


مسيح شفيع است نه خونبهاى كنهكاران: نصارى معتقدند: بعد از نافرمانى آدم (ع)» اين خطاكارى در فرزندانش به ارث ماند. 
وازآن جايى كه خداوند رحيم است يس اين رحمت با عقاب اخروى خطاكاران منافات دارد و از طرفى عدالت اقتضا مى 
كند مجرم به عقاب برسد لذا خداوند اين مشكل را به بركت مسيح (ع) حل كرد» بدين صورت كه مسيح فرزند خدا و خود 
خدا بود در رحم مريم (س) حلول كرده به شكل انسان متولد شد و بعد از مدتى دشمنان را بر خود مسخر ساختء تا او را به 
دار آويزند ودر حقيقت خود را فدا ساخت تا بندكانش از عقاب آخرت نجات يابند و به همين خاطر به او (فادى) كويند. 


(القاة بالل 


در تفسير الميزان» ج 8 ص 194 - 230١‏ در خصوص سركذشت تورات فعلى» آمده است: بنى اسرائيل از نواده هايى از آل 
يعقوبند و زندكى بدوى و صحرانشينى داشتند و به تدريج فراعنه مصر آنان را به عنوان نوكر و كلفت به شهر آوردند تا آنكه 
موسى (ع) آنها را نجات داد. بعد از موسىء يوشع (ع) آنها را رهبرى كرد و بعد» دوران سلطنتٍ آنها توسط طالوت و داوود و 
سليمان ادامه يافت و بعد دوباره سلطنتشان قطعه قطعه شده و حدود سى و جند يادشاه در بين آنها حكومت كردند تا آنكه 
بُخت نصر حاكم بابل شده و يهوديان را سركوبء خزائن هيكل (مسجد اقصى) را غارت و جز عده اى از ضعفا و فقراء بقيه 
بنى اسرائيل كه حدود ده هزار ثروتمند و صنعت كر بودند را با خود به بابل برد و يادشاه بنى اسرائيل را به «صدقيا» داده تا 
تحت نظر او بر بنى اسرائيل حكومت كند. بعد از ده سال «صدقيا» با بعضى از فراعنه ى مصر رابطه برقرار نموده سر از اطاعت 
بخت نصر برتافت. بخت نصر هم به آنها حمله كرد و مسجد اقصى را با خاكك يكسان نموده و خانه ها را ويران و تمامى 


اسرائيليان را از دم شمشير كذراند. در اين ميان تورات و تابوتى كه تورات در آن 


ص :١ع"‏ 


و هيكل را تجديد بنا نمود. و سيس كتب عهد عتيق را جمع نموده؛ تصحيح كرد و اين همان توراتى است كه امروز در دست 


يهود است. اين كتاب تورات مشتمل بر 70 كتاب استء در تمام كتب دينى و تاريخى يهودء نامى از مسيح يافت نمى شود. 
از همان منبع» ص ,3578-١‏ در خصوص اناجيل جهار كانه آمده است: 

انجيل متى: قديمى ترين انجيل و به زبان عبرانى بود كه نسخه اصلى آن مفقود است. 

انجيل مرقس: توسط شخصى بنام مرقس نوشته و اعتبارى ندارد و عيسى را خدا نمى داند. 

انجيل لوقا: لوقا مردى يهودى و دشمن مسيحيان بود كه خوك را حلال و ختنه را حرام كرد. 

انجيل يوحنا: نظرات مختلفى در تأليف آن وجود دارد. 


م ل ا ا لي ا 
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و [ياد كن] هنكامى را كه خداوند از بيامبران ييمان كرفت كه هر كاه به شما كتاب و حكمتى دادم سيس شما را فرستاده اى 
مذ 5ه أنهة و اسبايتك تصق كرة الضدويه ان امماف شاو ريو نا نازيئن كنك انكاه فزمود آنا اقرا ر كردتك وذر'اين ع باره 
بيمانم را يذيرفتيد كفتند آرى اقرار كرديم» فرمود يس كواه باشيد و من با شما از كواهانم (41) يس كسانى كه بعد ازاين 


ميكاق النيين: عم فى تواثد اسار باششد كدبر إيسان ال مزدعميفاق كرفنة شده وهم اياي باشد 2 از خووشان ميثاق ندر 
خصوص يذيرش توحيد و ولايت اهل بيت (ع) كرفته شده است. 
در تفسير الميزان» ج *» ص 78 از اميرالمؤمنين (ع): (أأقررتم و اخمذتم) آيا اقرار كرديد؟ و به اين اقرار خود بر امتهاى خود 


(قال فاشهدوا)» خداى تعالى به انبياء و امت ها فرمود: يس شاهد باشيد و من هم با شما شاهد بر شما و بر امتهاى شمايم. 


ص ورور 


در تفسير الميزان» ج 354 ص 57 از مجمع » از اميرالمؤمنين (ع): 


خداى تعالى از انبياء قبل از ييامبر ما ميثاق كرفتء كه به امت هاى خود خبر بعثت آنجناب و علائم و صفاتش را بدهند و به 


آمدنش بشارت داده» دستور دهند كه آنجناب را تصديق كنند. 


از همان منبع» از درمنثور از امام على (ع): خدايتعالى از آدم تا كنون هيج ييامبرى را مبعوث نكرد, مككر اينكه از او بيمان 
كرفت كه اككر در زندكّى او» محمد (ص) مبعوث شدء بايد به او ايمان آورد و ياريش كند و دستورش داد كه او نيزاين ييمان 


ولاق حو بكر 
از همان منبع» از تفسير قمىء از امام صادق (ع): 


خداى تعالى در عالم «ذر) به ايشان فرمود: (أأقررتم واخذتم على ذلكم اصرى) و معناى «إصرا عهد استء (قالوا اقررنا)» آنكاه 
خداى تعالى به ملائكه فرمود: (فاشهدوا) كواه باشيد. 


از همان منبع» از امام صادق (ع): خداى تعالى از امتها ميثاق كرفت به اين كه هر امتى يبغمبر خود را تصديق نمايد و به آنجه 


آن ييغمبر آورده عمل كند, ولى امتها به اين عهد وفا نكرده و بسيارى از شرايع آنان را تركك و تحريف نمودند. 


خواندند) كه خداى تعالى به جز على بن ابيطالب (ع) را به آن نام نناميده و تأويل آن هنوز نيامده (و تأويل آن وقتى است) كه 


خداى تعالى انبياء و مؤمنين را ييش روى آن جناب جمع كند تا ياريش كنند و اين است كفتار خداى تعالى: «و اذ اخد ...2 . 


در تحف العقول» ص *137. از امام على (ع): اكر تقواى الهى بيشه كنيد و حق بيغمبر (ص) را درباره خاندان و اهل بيتش 
حفظ كنيد خدا را به بهترين وجه عبادت كرده. ياد نموده و شكر كرده ايد, اككر جه مخالفان شما نماز طولانى ترى بخوانند و 
زؤزة يشترى بكيرنك و:صدقه بيشترى تذهتك زيرا شهابة كذاءو ديق حق :اق يعلى :ولآيت آل.ميحمد (صض) وفادارثر و خيرشواة 


تريد. 


از همان منبع» ص ؟7١1-١١7:‏ مؤمن تكاههز عرف كرس الداشه مهن راذا هد تر المسيكي شكرا سحيين ص لك 
خير و افسوسش فوت خيرات است. ولى منافق نكّاهش غفلت» سكوتش هرزه. توانكريش تكبر» سختيش بى تابى و زبونى» 


نيتش شر و افسوسش فوت شراست. 


ص :767 


-ه 


فعَيِرَ دين اللَّهِ يَعُونَ وَ لَهُ أَسْلّم مَنْ نْ فى السّماواتٍ وَ الْأَرْض طَوْعاً وَ كزهاً وَ إِلَيِهِ يُوْجَعُونَ (87) 


َل آمنا بالل و م نلعلاو ما أنْلَ على إثراهيم و إن ماعيلٌ وَ إشحاقً وَ يَعْقُوبَ وَ الَْسْباطٍ وَ ما 
مِنْ رَيْهِمْ لا لا به قوق ين أخد مِنّْه وَ نحن له مُفلقون (48) 
وَ مَنْ بتع عَِرَ الإشلام دينا فَلَنْ بقل مِنْهوَ هُوَ فى الْآخِرَِ مِنَ الْخاسِرينَ (5) 


5 
أن دده 


كيِفٌ يَهْدِى اللَهُ قَؤماً كَفَرُوا بَعْدَ إيمانِهم وَشَّهِدُوا أن الَسُولَ > حق و جاءَهُمُ البَيناتٌ وَ الله لا يَهْدِى العَوْمَ الظالِمينَ (6) 


أولئيك عَرْاؤُهُمْ أنَّ عَلَِهمْ لَعْنَه الله وَ الْمَلائِكهِ وَ النّاس أَجْمَعِينَ (81) 

خالِدينَ فيها لا يُحَفْفُ عَنْهُمْ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُنْظَوُونَ )8 

إلا الّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك و أَضْلَحوا فَإنَّ الله غَفُورٌ رَحيمٌ (85) 

إن الّذِينَ كفَرُوا بَعْدَ إيمانه 5 2 ازدادُوا كفراً آن َقملَ نويع وَ أُولتك هم الضَّانُونَ (0) 


إنَّ الَذِينَ كَفَرُوا وَ مانُوا وَ هُمْ كفَارٌ كلنْ يَفْبَلَ مِنْ أح دهع مل م الَوْض ذَكبا ا وَلَو افد به ى به أوليك لَه عاب ألم وَ ما لَّهُمْ مِنْ 


ناصرينّ (41) 
َنْ تَنالوا الْبِرَ حَنَّى تَنْفِقَوا مما تَحِبُونَ وَ ما تُنْفِقَوا مِنْ شَئ ءِ فَإنَّ الله بهِ عَلِيمٌ (97) 


آيا آنها غير از آيين خدا مى طلبند؟! (1, بين او همين اسلام است؛) و تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند؛ از روى اختيار 
باز زوق الجنار»» دن برايز (فرمان) او تسليمد:و همه به سوق او باز كرذائلاه :م شوتد (80) ركو ونه ندا ايان آورديم؛ و 
(همجنين) به آنجه بر ما و بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل كرديده؛ و آنجه به موسى و عيسى و (ديكر) 
بيامبران» از طرف يرورد كارشان داده شده است؛ ما در ميان هيج يكك از آنان فرقى نمى كذاريم؛ و در برابر (فرمان) او تسليم 
هستيم) (85) وهر كس جز اسلام (و تسليم در برابر فرمان حق» ) آيينى براى خود انتخاب كندء از او يذيرفته نخواهد شد؛ و او 
در آخرتء از زيانكاران است (60) حككونه خداوند جمعيتى را هدايت مى كند كه بعد از ايمان و كواهى به حقانيت رسول و 
آمدن نشانه هاى روشن براى آنهاء كافر شدند؟! و خداء جمعيت ستمكاران را هدايت نخواهد كرد! (68) كيفر آنهاء اين است 
كه لعن (و طرد) خداوند وفرشتكان و مردم همكتى بر آنهاست (87) همواره در اين لعن (و طرد و نفرين) مى مانند؛ 
مجازاتشان تخفيف نمى يابد؛ و به آنها مهلت داده نمى شود (88) مككر كسانى كه , يس از آن» توبه كنند و اصلاح نمايند؛ (و 
در مقام جبران كناهان كذشته برآيندء كه توبه آنها يذيرفته خواهد شد؟) زيرا خداوند» آمرزنده و بخشنده است (69) كسانى 
كه يس از ايمان كافر شدند و سيس بر كفر (خود) افزودند» (و در اين راه اصرار ورزيدندء ) هيج كاه توبه آنان» (كه از روى 
ناجارى يا در آستانه مركك صورت مى كيرد؛ ) قبول نمى شود؛ و آنها كمراهان (واقعى)اند (جرا كه هم راه خدا را كم كرده 
اند وهم راه توبه را!) (40) كسانى كه كافر شدند و در حال كفر از دنيا رفتند» اكر جه روى زمين ير از طلا باشد و آن را به 


عنوان فديه (و كفاره اعمال بد خويش) ببردازند» هركز از هيج يكك آنها قبول نخواهد شد؛ و براى آنان» مجازات دردناكك 


است؟؛ و ياورانى ندارند )41١(‏ هركز به (حقيقت) نيك وكارى نمى رسيد مككر اينكه از آنجه دوست مى داريدء (در راه خدا) 
انفاق كنيد؛ و آنجه انفاق مى كنيد. خداوند از آن آكاه است (97) 


جزء جهارم از آيه 97 آل عمران تا آآيه7 نساء 


أ 


ن ثرَّلَ التَوْرَاهُ قل انوأ بالتوْرَاِ فَائُْوهَا إن كسم 
صَادِقِينَ (91) همه خوراكى ها بر فرزندان اسرائيل حلا-ل بود جز آنجه يبش از نزول تورات اسرائيل [-يعقوب] بر خويشتن 


حرام ساخته بود بكو اكر [جزاين است و] راست مى كوييد تورات را بياوريد و آن را بخوانيد (*8) 


كل الطترام كان جلا لَبنى إِسْررَائِيلَ إلا مرا حرم إِْ رَائِيلٌ عَلَى نَفْسِهِ من قَءٍ 


0 


ص :عع" 


در كتاب انوار العرفان ىق تفسير القرآن» ابوالفضل داور يناه ج 32 ص ل م رةه مده اسن 


برخى از مفسرين در اين باره جنين كفته اند: در اين آيه سخن از جيزهايى است كه در تورات جهت كيفر دادن به نافرمانى 
بنى اسرائيل بر آنها حرام شده بود ولى آنها ادعا مى كردند كه حرام شدن اين اشياء به خاطر اين انكيزه ها نبوده بلكه به خاطر 
آن است كه جدشان اسرائيل كه همان يعقوب است اين جيزها را بر خود حرام ساخته و بر فرزندانش نيز جنين مانده است؛ 
ليكن خداوند متعال در اين آيه مباركه كفتار يهود را در مورد تحريم بعضى غذاها مانند شير و كوشت شتر رد كرده و مى 
كويد تمام غذاهاى ياكك در آغاز شريعت تورات براى بنى اسرائيل حلال بود جز آنجه يعقوب بيبش از نزول تورات بخاطر 
اينكه كوشت شتر بر وى ضرر داشت يا در اثر نذرى كه كرده بود (و شايد به خاطر بيمارى «عرق النساء؛ كه نوعى بيمارى 
عض كةاامزول هاه 1ثا نافيك كوينةواقدوت حر كن ر]اذ اسان لمن كند) ا(اخوردق كوشت .و اشانيدن شهز ان 
خوددارى مى كرد ولى تدريجا امر بر بعضى از يبروان وى مشتبه كشته و تصور كردند كه اين يكك تحريم الهى است لذا اين 
آيه بيان مى كند كه نسبت اين موضوع به خدا تهمت است و خدا هيج يكك از غذاهاى ياكيزه را بيبش از نزول تورات بر بنى 
اسرائيل حرام نكرده است ولى بعد از نزول تورات به واسطه اين كه با موسى (ع) بدرفتارى مى كردند يروردكار متعال آن ها 


را عقوبت نموده و از خوردن بعضى از غذاها آنان را منع كرده است. 
در تفسير الميزان» ج 32 ص /اه”؟ از كافى و عياشى» از امام صادق (ع): 


اسرائيل (يعقوب) را وضع جنين بود كه هر وقت كوشت شتر مى خورد؛ دردٍ خاصره اش شديد مى شدء از اين رو اين كوشت 
را بر خود حرام كرد و اين قبل از نزول تورات بود و بعد از نزول تورات (موسى) نه آن را تحريم كرد ونه خودش از آن 


3 شت خورد. 
فَمَن افتّرى عَلَى اللَّهِ الكذِب مِنْ بَعْدِ ذلك تأولئِك هُمْ الظَالِمُونَ (98) 
قل صَدَّقَ الله فَاتَّبعُوا مِلَهَ إثراهِيم غديناً وما كان 2 المشركن را 


راست كفته (و اينها در آيين ياكك ابراهيم نبوده) است. بنابراين» از آيين ابراهيم ييروى كنيد كه به حق كرايش داشت واز 


مش ركان نبود!)» (90) 


ص رحارفر 


إِنَّ أوَلَ بت ت وْضِعٌ لِلنّاس للّذِى يبكة مُباركا وَمْردّى للْعَالَمِينَ (48) فيه آراتٌ بَيْمَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيم وَمَن دَخَلَهُ كانَ آمنا وَلِلْهِ عَلَى 
النّاسِ حِجٌ الْبِِتِ من اشمَطاع إِلَيِهِ سَبَا وَمَن كَفَرَ قَإنَ الله عَنِيّ عَن الْعَالَمِينَ (91) در حقيقت نخستين خانه اى كه براى [عبادت] 
مردم بنا شده همان مكه است و مباركك و براى جهانيان [مايه] هدايت است (48) در آن نشانه هايى روشن است [از جمله] 
مقام ابراهيم است و هر كه در آن درآيد در امان است و براى خدا حج آن خانه بر عهده مردم است [البته بر] كسى كه بتواند 
به سوى آن راه يابد و هر كه كفر ورزد يقيناً خداوند از جهانيان بى نياز است (81) 


بكه: يعنى جاى ازدحام و نام محلى است كه مسجدالحرام در آن واقع است. 
حج يا حج: به معناى قصد كردن است كه در قصد زيارت بيت اختصاص يافته است. 


مقام ابراهيم يم (ع): سنككى است كه جاى ياى (برهنه) ابراهيم (ع) تا مج دو يايش در آن نقش بسته و اخبار زيادى در دست است 
براينكه سنكك اصلى كه ابراهيم (ع) بر روى أن فى اميتتادة كا ديو انا كفيه رز بالاة برف فو وير زمر درو#هميق مكاتي كفده 


مقامش مى نامند دفن شده است. 
در تفسير الميزان» ج © ص /3727؟ نا 71/١‏ از حضرت امير المؤ منين (ع): 


قبل از كعبهء خانه هايى ديكر نيز بوده و لكن كعبه اولين خخانه مباركى است كه براى مردم بنا نهاده شدء خانه اى كه در آن 
هدايت و رحمت و بركت است. و اولين كسى كه آن را بنا نهاد ابراهيم (ع) بود. بعد ازاو قومى ازعرب جرهم آن را بنا 
كردند و ككذشتٍ روزكار آن را ويران كرد عمالقه براى بار سوم بنايش نهادند و براى نوبت جهارم قريش آن را تجديد بنا 
كرد. 

از همان منبع» از امام صادق (ع): 

«بكه) قطعه زمينى است كه كعبه در آن واقع شده و «مكه) به معناى شهر مكه است. 

از همان منبع» از عللء» از امام باقر (ع): اكر مكه را بكه خواندند» براى اين بود كه در آن زن و مرد مخلوط و درهمند و زنها 


در جلو و جب وراستت مشغول نمازند و تو شانه به شانه ى زنى نماز مى خوانى و هيج عيبى هم ندارد در حالى كه اين كار 
در ساير نقاط كراهت دارد. 


ص 0 


از همان منبع؛ از امام باقر (ع): خداى تعالى وقتى مى خواست زمين را خلق كندء به بادها فرمان داد تا آب را به صورتٍ موج 
درآورندء آبها در اثر طوفان كف كردهء همه كفها يكجا جمع شد كه همان محل فعلى كعبه استء آنكاه آن را بصورت 
كوهن ان كك دن اوزده زميق را از زيز انيع أن دافته كوه كتايد بسن :اولي بقغه اى كه هذا اذ ومين خلق 'كرة كعبة 
بود و ساير نقاط از ناحيه كعبه كسترده و كشيده شد. (مسئله «دخوالارض» - «كشيده شدن زمين» ). 


از همان منبع » از كافى آورده كه شخصى از امام صادق (ع2 يرسيد: «آيات بينات») جيست؟ فرمود: 


يكى مقام ابراهيم است كه حضرت ابراهيم (ع) بر بالاى آن ايستاد و جاى يايش در سنكك نشست و دوم حجرالاسود و سوم 
ْول اساعيا :اسيك 


در علل الشرايع شيخ صدوقء ج 7. ص 388,) ج27 ب/171, از اباعبدالله(ع): مكه را به اين خاطر «بكه) كُويند كه مردم در آن 
تباكى و كّريه مى كنند. 


از همان منبع: مكانى كه بيت قرار دارد را «بكه) و شهر را كه مسجدالحرام در آن است «مكه) كويند. 


در علل الشرايع شيخ صدوق» ج 5 ص ارت ج ل بك از رسول خدا (ص): 


(كعبه را به اين خاطر كعبه كويند جون) در وسط دنيا واقع شده است. (از همان منبع در روايتى ديكر از امام صادق (ع)) 
علتكن راتجياد كوش بودن كعبه» بيان فرموده است). 


قل يا أَهْلَ الكتاب لِم تَكفُرُونَ بآيات اللَِّ وَاللَهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ (4) 
قل يا أَهُلَ الكتاب لِمَ تَصُدُونَ عَنْ سَبيل اللّهِ مَنْ آمَنَ تَبِكُوَها عِوَجا وَ أَنْتُمْ شْهَداءٌ وَ مَا اللَهُ بغافل عَمًا تَعْمَلُونَ (89) 
ا بها الّينَ آمنُوا إن تُطيعُوا قريقا مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكتاب بَردُوكم بَْدَ إيمانكم كافِرينَ 0٠٠١‏ 


وَ كيف تَكفْرُونَ وَ َنم تُثلى عَلَيِكمْ آياتُ الله وَ فيكم رَسُولَهُ وَمَنْ يَعْتَصِعْ باللّهِ فَقَدْ هدِىَ إلى صِراطٍ مُشْتقيم 01١١‏ 


بككُو: «ى اهل كتاب! جرا به آيات خدا كفر مى ورزيد؟! و خدا كواه است بر اعمالى كه انجام مى دهيد!) (48) بككو: «اى اهل 
كتاب! جرا افرادى را كه ايمان آورده اندء از راه خدا بازمى داريد و مى خواهيد اين راه را كج سازيد؟! در حالى كه شما (به 
درستى اين راه) كواه هستيد؛ و خداوند از آنجه انجام مى دهيدء غافل نيست!) (44) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اكر از 
كروهى از اهل كتابء (كه كارشان نفاق افكنى و شعله ورساختن آتش كينه و عداوت است) اطاعت كنيد؛ شما را يس از 
ايمان» به كفر بازمى كردانند 20٠١‏ و جككونه ممكن است شما كافر شويدء با اينكه آيات خدا بر شما خوانده مى شود و ييامبر 
او در ميان شماست!! (بنابراين» به خدا تمسكك جوييد!) و هر كس به خدا تمسكك جويدء به راهى راستء هدايت شده است 
لله 


ص 6 ذذر 


يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنوأ انقو الله حٌّ تُقَاتِهِ وَل تَمُوثّنَّ إلا وَأَنتَم مُسْلِمُونَ (؟١1)‏ 
ان كساتى كه ابماث آووده ايك ازخذا آن كوته كدح يروا كرون از اوسك يبروا كنيد و زنهار حو سلما تميريد )1١9(‏ 


در الميزان» ج 8 ص "٠ ١‏ از معانى و عياشى» از امام صادق (ع: : حق تقواى الهى اين ٠‏ است كه اطاعت شود و نافرمانى نشود. 


بداياد باشد.و فراموش تشود» شكرش ددجا اورده شود و كثران تكردة, 
در تفسير الميزان» ج 8 ص ١‏ از دُرمنثور» از حضرت رسول (ص): 


هيج بنده اى از خدا نمى ترسد و يروايى كه حق اوست ندارد, مككر وقتى كه يقين داشته باشد آنجه به او رسيده ممكن نبوده 


كه نرسد و آنجه به او نرسيده ممكن نبوده برسد. 
در تفسير الميزان» ج ص 535075 از تفسير برهان» از حضرت على (ع): 


به خخدا سوكند جز بيت رسول الله (ص) كسى به اين دستور نمى تواند عمل كندء ما اهل بيت اوييم كه دائماً به ياد خداييم و 
ه ركز فراموشش نمى كنيم و اين مابييم كه شكرش به جاى آورده كفرانش نمى كنيم. و اين ماييم كه او را اطاعت كرده ه ركز 
نافرمانيش نكرده ايم. وقتى اين آيه نازل شد اصحاب عرضه داشتند» ما طاقت اين تكليف را نداريم لذا خداى تعالى اين آيه را 
نازل كرد: اقَانَهوا اللَّهَمَا اسْتَطعتّع» - ديس از خدا يروا بداريد هر قدر كه مى تواتيد» (0). 


ير عن 


اعم موأ بل الل ججميتا وَل ُو وَا دروا نفمت الله يكم إذْ كنم أغداء كال بين لوك قاط بكم ينغمته إِخْوَانًا وَكسمْ 
عَلَى شَمَا مَفْرهِ من النَارِ نقد كم مُنْهَا كذَّلِك ” ين الله لَكمْ آبَاتِه لَعلَكُمْ + نَهْتَدُونَ )٠١(‏ 


وحمكى بسرشسماق خذا شكة زديوى براكتده تشوين واتعك خدارانى خوك ياد كنيد دكا كه ودشنتان [يكديكر] بود يك يتن 
ميان دلهاى شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شديد و بر كنار يرتكاه آتش بوديد كه شما را از آن رهانيد اين كونه 


حدا ود قاد حا كرد وا براق هيا روشي ين كته راد كه قينا رامنابين 151 


«حبل الله : منظور از ريسمان الهى هر كونه وسيله ارتباط با ذات ياكك خداوند است خواه اين وسيله اسلام قرآنء ييامبر اكرم 


(ص) و اهل بيت طاهرش لع باشندك. 


ص ع 


١7 تغاين‎ -١ 


2 نكته: 


مش ركان عرب در جاهليت به يكديكر تعدى و تجاوز مى كردندء به طورى كه جنككهاى ميان «اوس» و «خزرج) سال به 
طول انجاميده بود تا وقتى كه خداوند به وسيله ييامبر اسلام ميان دلهاى آنان الفت ايجاد كرد و كينه هاى كذشته را از ميان 


برد. 
در تفسير الميزان» ج ع ص 07" از معانى» از امام سجاد (ع): «حبل الله؛ همان قرآن است. 
از همان منبع» از عياشىء از امام باقر (ع): «حبل الله» آل محمد عليهم السلامند. 

از همان منبع» از درمنثور» از حضرت رسول (ص): 


من بيشرو شمايم و قبل از شما از دنيا مى روم و شما بعداً بر لبه حوض بر من وارد مى شويد» يس مراقب باشيد بعد از من 
جكونه با ثقلين رفتار كنيد و ثقل بزركك كتاب خداى عزوجل است كه يكك سرش بدست خدا و سر ديكرش بدست شماست» 
يس بعد از من به آن تمسكك جوييد كه اكر تمسكك كنيد نه از بين مى رويد و نه كمراه مى شويد. و ثقل كوجكتر عترت من 
است واين دو ثقل هركز از هم جدا نمى شوند تادر كنار حوض بر من در آيند. يس زنهار كه از آن دو جلو نيفتيد كه 


هلاك خواهيد شد و زنهار به آن دو جيزى تعليم ندهيد كه آن دو از شما عالم ترند. 


از همان منبع» از خصالء از حضرت رسول (ص): امت موسى بعد از آنجناب به الافرقه متفرق شدندء يكك فرقه از آنها اهل 
نجاتند. ١‏ فرقه در آتشند. وامت عيسى بعد از آنجناب به ا/افرقه متفرق شدندء يكك فرقه از آنها اهل نجاتند و ١لا‏ فرقه در 


آتشند. وامت من به زودى به "7 فرقه متفرق مى شوندء, يكك فرقه از آنها ناجى و الا فرقه در آتشند. 
در كتاب بيان آيبت الله خويى» ص ع" و5546 آمده است كه «ابو بصير) از امام صادق (ع2 يرسيد: 


مردم مى كويند جرا از على و اهل بيت وى در قرآن اسمى نيامده است: امام (ع) فرمود: حكم نماز بر رسول خدا (ص) نازل 
كرديد ولى از سه ركعت و جهار ركعت بودن آن نامى به ميان نيامده است تا رسول خدا (ص) اين قسمت را براى آنان تفسير 


بمود. 
لف 


به استناد روايت معتبر فوق» مراد از رواياتى كه معتقدند: «در برخى آيات» نام حضرت على (ع) آمده است» » تأويل آيه است 


م 


قرآن كريم» اسلوب و ساختار آن است طورى كه نتوان كلمه اى را به آن اضافه يا كم و يا تغيبر داد و به فرض اينكه آيه اى 
نازل مى شد و اسامى اهل بيت (ع) در آن مى آمد به راحتى مى توانستند نام افرادى ديكر را به جاى آنها جايكزين كرده و به 
نفع خودشان از آن بهره بردارى كنند. 

َ لتَكنْ مِنْكغ أمَهُ يَدْعُونَ إِلَى الْحَير وَيَأمُرُونَ بالْمَْرُوفٍ وَ يَنْهَوْنَ عَن الْمُْكر وَ أولتكك هُمْ الْمُفْْحُونَ )٠١©(‏ 

ولا تَكونُوا كالذينّ تَفَرّقَوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيَناتٌ وَ أولتكك لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ )1١0(‏ 


جُوةٌ وَ تَسْوَدٌ وجوه كَأمَا الذينَ اسْوَّدَّتُ وُجُوهُهُمْ أ كَفَوتمْ بَعْدَ إيمانكم فَذَوقوا الْععذاتٍ بما كني تَكفْرُونَ )1١8(‏ 


د 
وه 
ع 


وًّ ما الذينَ ايِضَتٌ وجوهُهُمْ قفى رَحْمَتٍ الله ههُمْ فيها خالِدُونَ )1١7(‏ 


ِ 


تلك آياث الله تكلوها عليك بِالْصَنٌ وما الله يريد ظلما للعالدئ (1:4) 

و للها ف الققاوات وما فى الأفمن و إل الله توج الْأمُورٌ )1١5(‏ 

نايك أل سان شم تحمغى دعوت به نيك و افر ب معروت وانهن اذ متكر كنو!ءى انها همان تسكازاند (6١1)ئمانتنا‏ كسا 
نباشيد كه يراكنده شدند و اختلاف كردند؛ (آن هم) يس از آنكه نشانه هاى روشن (يروردكار) به آنان رسيد! و آنها عذاب 
عظيمى دارند )1١8(‏ (آن عذاب عظيم) روزى خواهد بود كه جهره هايى سفيد و جهره هايى سياه مى كردد, اما آنها كه 
صورتهايشان سياه شده. (به آنها كفته مى شود: ) آيا بعد از ايمان و (اخوت و برادرى در سايه آنء ) كافر شديد؟! يس بجشيد 
عذاب راء به سبب آنجه كفر مى ورزيديد! )30١2(‏ و اما آنها كه جهره هايشان سفيد شده.؛ در رحمت خداوند خواهند بود؛ و 
جاودانه در آن مى مانند (/07 اينها آيات خداست؛ كه بحق بر تو مى خوانيم. و خداوند (هيج كاه ) بعس برا (احدى ا 
جهانيان نمى خواهد )٠١8(‏ و (جككونه ممكن است خدا ستم كند؟! در حالى كه) آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است,ء مال 


اوست؛ و همه كارهاء به سوى او باز مى كردد (و به فرمان اوست) )1١94(‏ 


و و و 
عه ع عه 
امه ا 


كنم خَرَ أمّهِ أخرجث لِلنّاس تَأمْرُونَ بالمَغرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن المنكر وَتَؤْمِنُونَ ببالله وَلو آمَنَ أل الكتّاب لكان حَيرَا لَهُم مُنْهُمْ 
الْمَؤْمنُونَ وَأْكَتَرْهُمُ الْمَاسِقَونَ )1١١(‏ شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم يديدار شده ايد به كار يسنديده فرمان مى دهيد و 


از كار نايسند بازمى داريد و به خدا ايمان داريد واكر اهل كتاب ايمان آورده نودنق قطحاً. وزاتفان دكن بوف يريع اذ انان 


َه 


- 
0 


مؤمنند وإلى] بيشترشان نافرمانند )١١١(‏ 
لمن 
در مورد عبارت «خير امه- بهترين امت») دو سؤال بيش مى آيد: 


١‏ - آيا منظور از «بهترين امت» تمام امت حضرت رسول (ص) است يا خير؟ ؟ - علت اين برترى جيست؟ 


ياسخ: براى ياسخ به اين سؤالات بايد به تاريخ كذشته بركرديم و سركذشت تمام امتها و از جمله امت حضرت رسول (ص) 
را به دقت و صادقانه مورد بررسى قرار دهيمء اما با نكاهى كذرا به عملكرد امتهاى قبل از بعنتِ حضرت رسول (ص) مى بينيم 


ص لل هوا 


آنها زندكى مى كردند و معجزاتى عينى كه براى آنها مى آوردند باز هم اكثرشان بر عليه رسولان قيام كرده و حتى به قتل 
بعضى از يبامبران و جانشينان آنها هم مبادرت كرده اند مثلا در زمان حضرت موسى (ع) با اينكه آنجناب همواره در ميان 
امت بوده و با معجزاتى خارق العاده آنها را به سوى خداوند متعال مى خواند و قوم خود رااز دست فرعون با عبور از رود نيل 
نجات داد اما هنوز جند هفته اى (حدود 5٠‏ روز) از نجاتشان از دست فرعون و عبور از رود نيل نكنذشته بود كه دجار شركك و 
كوساله يرستى شدند. ويا ساير موارد كه نياز به توضيح نيست ... حال اكر به س ركذشت امت رسول خاتم (ص) نكاه كنيم» 
مى بينيم كه اكثر آنها نيز در همان آغاز اسلام شروع به نافرمانى و سرييجى كرده اند واين سربيجى و تمرد از آنجايى به 
مرحله ظهور رسيد كه هنوز حضرت رسول (ص) در قيد حيات بود و دقايق يايانى عمر شريفش را مى كذراند كه در آن 
هنكام به مقام طاهر و ارجمندش (العياذ بالله) نسبت «هذيان كويى» داده و عترت طاهرش كه سفارش شده خداوند متعال و 
شخص شريفش بود را به دست فراموشى و ستم سيردندء بله عزيزان! همين امت بودند كه يا نظاره كرده و سكوت نمودند ويا 
به حريم مطهر اهل بيت (ع) كه جبرئيل (ع) بدون اذن به آن حريم وارد نمى شود هجوم آورده ودخت مكرمه ى آنجناب را 
كتكك زدند ووصى و جانشين بر حقش را دست بسته و دستكير نمودند» كه اكر اينها اين رسم شوم را افتتاح نكرده بودندء 
آنها در كربلا سلاله رسول اكرم (ص) را سر نمى بريدند و خاندان رسول الله (ص) را اسير و زندانى و در بند نمى كردند تا 


جايى كه آخرين فرزند رسول الله (ص) بايستى از هجمه ى اين نامردمان بى دين به غيبتى كبرى رود. 


به نظر شما فرق بين اين امت و امتهاى كذشته در جيست؟ آيا كسانى كه حضرت يحيى (ع) را سر بريدند با كسانى كه امام 
حسين (ع) را سر بريدند فرقى هم دارند؟ آيا كسانى كه حضرت هارون (ع) را در غياب حضرت موسى (ع) تهديد به مركك 
كردند و كوساله يرست شدند با كسانى كه حضرت على (ع) را در غياب حضرت رسول (ص) تهديد به مركك كردند فرقى 
هم دارند؟ حاشا و كلا!!! كه اينها همه يكك امت واحدند و هدفشان تنها سرييجى از فرامين الهى استء جه اين امت 


70١: ص‎ 


اكناشتهوريا اوانت خضرت رسول (ض) باشك!!! 


خلاصه كلام و به طور يقين منظور خداوند متعال از «خير امت» تنها آن دسته از امت حضرت رسول (ص) است كه به يكانكى 
خداوند متعال و رسالت حضرت خاتم (ص) و به حبل الله تمسكك بسته اند. و حبل الله همان ثقل اكبر و اصغر است و همان 


ريسمانى است كه تمسكك به آن باعث ورود در حيطه اين امت انتخاب شده توسط حضرت حق تعالى مى شود. 


حال كه معلوم شد منظور از «خير امه» به طور خاصء اهل بيت (ع) و به طور عام؛ شيعيان واقعى و يكتايرست و فرمانبردار 


اويند» به دليل اين برترى مى يردازيم: 


كفتيم امتهاى كذشته با وجود ديدن ييامبر (ص) و جانشينان آنها كه همه در بينشان بودند و با وجود معجزات و براهين عينى 
باز عده زيادى از آنها كافر مى شدند» در صورتى كه اين امت مخصوص با وجود كذشت بيش از هزار سال و نديدن روى 
مباركك آن حضرت (ص) و اهل بيت (ع) و معجزات آنهاء در دين واقعى و شريعتٍ حقيقىء ثابت و معتقدند و فرق است بين 
ديدن و قبول كردن با نديدن و معتقد ماندن» جه رسد به آنكه ببينى و قبول نكنى!!! 


2 نكته: 
آياتى كه در شأن و منزلت اهل بيت (ع) نازل شده اند دو دسته اند: 


١‏ - آياتى كه خاص اهل بيت (ع) هستند مثل آيه مباهله كه مخصوص خمسه آل عبا (ع) است و يا آيه «اولى الامرا يا آيه «ليله 
المبيت) يا ايه «تبليغ) يا آيه «ولايت» يا ... 


؟ - آياتى كه علاوه بر اهل بيت (ع) مى توان آن را بصورت عام به ساير مؤمنين خالص هم بسط داد مثل همين آيه ى «خير 
أفقارى تسيارق كزان اناك ::. 


در تفسير الميزان» ج لا ص ١3ل‏ از تفسير قمى» از امام باقر (ع) روايت شده كه فرمود: 


كسى كه جيزى را بدزدد» روز قيامت آن را در تش جهنم خواهد ديد و به او تكليف مى شود كه داخل آتش شده آن را 


خارج كند. (جه سرقتى بدتراز غصب خلافت از عزيزترين و بهترين امت يعنى اهل بيت (ع) است). 
در تفسير الميزان» ج 354 ص ”از عياشى» از امام صادق (ع): 


ص اهار 


(خير امت) يعنى امتى كه دعاى ابراهيم در حقشان مستجاب شده و اينان امتى هستند كه انبياء در ميان آنها واز خود آنها و به 
هَذانك آكآن) راتكه شدتن: 


در تفسير الميزان» ج 8» ص 08”؛ از دُرمنثورء از ابى جعفر (ع): 

منظور از بهترين امت». اهل بيت رسول خدا (ص) است. 

در تفسير الميزان» ج 8» ص 207 از درمنثور. از حضرت رسول (ص): 
به من جيزهايى داده اند كه به احدى از انبياء نداده اند: 


- '" وحشت از مرا در دل دشمنانم انداخته اند و به اين وسيله ياريم كرده اند» ؟ - كليدهاى زمين را در اختيارم نهادند»‎ - ١ 


احمدم نام نهادند و خاك را مايه طهارت برايم قرار دادند, ؟ - امتم را بهترين امت كردند. 


أذ 


أَنْ يَضُدُوكمْ إلا ذىّ وَ إِنْ يُقَاتَلُوكم ولوك الأبارَ كم لا ينْصَوُونَ )1١١(‏ 


صُرِبَتْ عاد ار | إلا را ا ري لو رصي لمر رار 
كانُوا يَكفرُونَ بآياتٍ الله و بدا الأْبياء بر حَقّ ذلك بما عَصَوًا وَ كانوا يَعْتَدُونَ (؟١1)‏ 


عحد 


لَيِسُوا سَوَاءٌ مِنْ أَهْل الكتاب أُمَة قا مه يَعلُونَ آياتٍ الل آنا اللّل وَ هُمْ يَسْحجدُونَ )1١(‏ 
يُؤْمنُونَ بالله وَ اليم الآخر و يَأْمْرُونَ بالْمَْرُوفٍ وَ ينْهَوْنَ عَن الْمنْكر وَ يُسارِعُونَ فى الْتَهِراتِ و أُولئكك مِنَ الصَّالِحِينَ (11) 


وَ ما بَفعَلُوا مِنْ حَثِر قَلَنْ يُكفَرُوه وَ اللَهُ عَليمٌ بِالْمتِّينَ )1١5(‏ 


3 


إنَّ الّدِينَ كَمَُوا آَنْ تُغْنى عَنْهُمْ أمْوالّهُْ وَ لا أَؤْلادُهُمْ مِنَ اللِّ َنَ وَ أوليكك أَصْحابٌُ النَارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (112) 


مكل ما يُنْفِقُونَ فى هذه اليا اليا كمكل ريح فيها صِرٌ أَصابَتُ حت قَوْم طَلَمُوا أَنْفَُهُمْ فأهلكثة وَ ما طَلَمَهُم الله وَ لكن أَْفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ (1107) 


نه 


با أنها الذيق ارا لا كه دوا بطائة مِنْ دُونِكع لا يَألْونَكُمْ بالا وَدُوا ما عَم قَد بَدَتِ الْبِْضاءٌ مِنْ أَفُواهِهغ وَ ما تُحْفَى صُدُورُمُمْ 
كبر قَذ ينا لكم اثآياتٍ إِنْ كُثمع تَعْقلُونَ )1١8(‏ 


3 


ها أن أولاء ونه و لا يُحبُونكم وَ تَؤونون , بالكتاب كله كله وَ إذا لَقُوكمْ قالُوا آنا وَ إذا خَلَوا عَضُوا عَلَيكمْ الْأنالَ مِنَ الْعظِ قل 
مُونُوا بَيظكع إِنَّ اله عليمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ (115) 


إِنْ تَمْسد كم عَسَدنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبكم سَيَنَهُ يَفْرَحُوا بها وَ إِنْ تَضْيرُوا وَ تَتّقَو الا يَصُوْكَمْ كيِدُهُْ سَيناً إن الله بما يَعْمَلُونَ مُحيها 


00) 


آنها [- اهل كتاب» مخصوصا» يهود] ه ركز نمى توانند به شما زيان برسانند» جز آزارهاى مختصر؛ و اكر با شما ييكار كنند» به 
شما يشت خواهند كرد (و شكست مى خورند؛ سيس كسى آنها را يارى نمى كند )١١1١(‏ هر جا يافت شوند» مهر ذلت بر آنان 
خورده است؛ مككر با ارتباط به خداء (و تجديد نظر در روش نايسند خود. ) و (يا) با ارتباط به مردم (و وابستكى به اين و آن)؛ 


و به خشم خداء كرفتار شده اند؛ و مهر بيجاركى بر آنها زده شده؛ جرا كه آنها به آيات خداء كفر مى ورزيدند و 


ص ورزهار 


ييامبران را بناحق مى كشتند. اينها بخاطر آن است كه كناه كردند؛ و (به حقوق ديككران» ) تجاوز مى نمودند )١١7(‏ آنها همه 
يكسان نيستند؛ از اهل كتاب» جمعيتى هستند كه (به حق و ايمان) قيام مى كنند؛ و ييوسته در اوقات شبء آيات خدا را مى 
خوانند؛ در حالى كه سجده مى نمايند )١١7(‏ به خدا و روز ديكر ايمان مى آورند؛ امر به معروف و نهى از منكر مى كنند؛ و 
در انجام كارهاى نيكك» ييشى مى كير ند؛ و آنها از صالحانند )1١(‏ و آنجه از اعمال نيك انجام دهندء هركز كفران نخواهد 
شك (وناقاتي شاسقه أن راكى تعدو دا ان يرهير كاران كنات )١18(‏ كنا كه كاف شدتد فر كر تمى رانين در 
يناه اموال و فرزندانشان. از مجازات خدا در امان بمانند! آنها اصحاب دوز خند؛ و جاودانه در آن خواهند ماند )١1١2(‏ آنجه 
آنها در اين زندكى يست دنيوى انفاق مى كنند, همانند باد سوزانى است كه به زراعت قومى كه بر خود ستم كرده (و در غير 
محل و وقت مناسب» كشت نموده اند)» بوزد؛ و آن را نابود سازد. خدا به آنها ستم نكرده؛ بلكه آنهاء خودشان به خويشتن 
ستم مى كنند )1١17(‏ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! محرم اسرارى از غير خود, انتخاب نكنيد! آنها از ه ركونه شر و فسادى 
درباره شماء كوتاهى نمى كنند. آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشيد. (نشانه هاى) دشمنى از دهان (و كلام)شان 
شكان شده؛ :و اتجه:ذر دلهايشان يثهان مى دارثله از ان مهمص است ما آنات (و واه هاى ييشكيزى ارش آنها) را بزائ شما 
بيان كرديم اكر انديشه كنيد! )1١18(‏ شما كسانى هستيد كه آنها را دوست مى داريد؛ اما آنها شما را دوست ندارند! در حالى 
كو شها مهمه كتابهاى امعان امان ذاويف ( و انها يه كنات سهان .نما انما ن تدازنة) «فكاي: كدطنها وااسلاقات من 
كنند (به دروغ) مى كويند: «ايمان آورده ايم!» اما هنكامى كه تنها مى شوند؛ از شدت خشم بر شماء سر انككشتان خود را به 
دندان مى كزند! بكو: «با همين خشمى كه داريد بميريد! خدا از (اسرار) درون سينه ها كاه است» )١19(‏ اكر نيكى به شما 
برسدء آنها را ناراحت مى كند؛ واكر حادثه ناكوارى براى شما رخ دهد. خوشحال مى شوند. (اما) اكر (در برابرشان) 
استقامت و برهي زكارى بيشه كنيد» نقشه هاى (خائنانه) آنان» به شما زيانى نمى رساند؛ خداوند به آنجه انجام مى دهند» احاطه 


)17١( دارد‎ 


وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهلكك ثري الْمؤْمنينَ مَفَاعِدَ للْقَِالٍ وَاللهُ َمِيعٌ عَلِيمَ )19١(‏ إِذْ هَمْتْ طَائْفكَان مِنكع أن تَفْمَا وَاللَهُ وَشِهُمَا وَعَلَى 
اله توك ايوق (151) 


و[ياد كن] زمانى را كه [در جنكك احد] بامدادان از ييش كسانت بيرون آمدى [تا] مؤمنان را براى جنكيدن در مواضع خود 
جاى دهى و خداوند شنواى داناست (١5؟١)‏ آن هنكام كه دو كروه از شما بر آن شدند كه سستى ورزند با آنكه خدا ياورشان 


بود و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند )١177(‏ 
2 نكته: 


آيات شريفه 1911 ريوط بذ غزوء اقل املك ( اغزوه باتشكياق: كريفة كه عير (عن الها ذو | تهاشز كك افروده 
باشّد و جتكهاي كه دن آنها شركت نكردة رالاسرية) كوبيد). 


در تفسير الميزان» ج لا ص 60-١‏ آمده است: (خلاصه و تجميع جند قول) 


بعد از شكست قريش در جنكك بدر مشركين قريش به سركرد كى ابوسفيان و با جمعيتى 


ص شردءار 


حدود "٠٠٠١‏ نفر همراه با زنان خود عازم جنكك شدند. رسول خدا (ص) با اصرار برخى از مسلمين در حالى كه معتقد بود در 
شهر مدينه بجنكد؛ در روز جمعه نيمه ماه شوال سال سوم هجرت بعد از نماز جمعه مدينه را به قصد احد تركك كرد و «عبد الله 
بن جبير» را به رياست كروه تيرانداز كه حدود نفر بودند بركزيد و يرجم اسلام را به دست حضرت على (ع) داد. در آغاز 
سياه اسلام ٠٠٠١‏ نفر بودند كه «عبد الله بن ابى» با "٠١‏ نفر از لشكر اسلام جدا شد و اين باعث شد كه دو طايفه از انصار به 
فكر بيروى از او بيفتند ولى قصد انجام آن را نداشتند و خداوند متعال آنها را مردد فرمود (كه آيه به آن اشاره دارد). در 
ابتداى جنكك؛ مش ركين شكست سختى خوردند و حضرت على (ع) به ترتيب نه نفر از يرجمداران لشكر كفر را به هلاكت 
رساندء از آن طرف به جز جند نفرء بقيه ياران عبدالله بن جبير محل خود را به قصد كرفتن غنائم تركك كرده و «خالد بن وليد) 
و يارانش مسلمين را دور زده و آن جند نفر را به شهادت رسانده و لشكر اسلام به سختى شكست خورد و اتنها حضرت على 
(ع) و مقداد و ابودّجانه سماكك در ركاب ييغمبر (ص) باقى ماندند. در اين بين شمشير حضرت على (ع) شكسته شد و ييغمبر 
شمشير خود «ذوالفقار» را به حضرت على (ع) داد كه جبرئيل (ع) نازل شد و فرمود: «لا سيف الا ذوالفقار و لا فتى الا على» . از 
طرفى «وحشى» حضرت حمزه را به شهادت رساند و جككرش را براى هند آورد ولى هند نتوانست آن را بخورد جون خداوند 
نخواست جيزى از حمزه داخل آتش شود. 

وَ لَقَد نَصرَكم الله در وَ َنم م أله كَائه َقُوا الله لَعلَكمْ تَشْكرُونَ (*17) 

د تقول لِلْمؤْمِنينَ ألَنْ يَكفيكم أَنْ يُمِدّكُمْ ركع بقلائه آلافٍ مِنّ الْملافكه مْرَِينَ (176) 


بلى إن تَصْيرُوا وَ يتُقُوا وَ ينو كم مِنْ فَوْرَهِم هذا 10 كوو آلافٍ مِنَ الْملائْكه مُسَوَّمِينَ (170) 


3 


وَ ما جَعَلَه الله إل بفْرى لَكَم و لِتَطْعينٌ لُوبكُمْ به وَ ما النَصْرُ إلا مِنْ عِنْدِ الله العزيز الحكيم (0172) 


لِيقْطعَ طَرَفاً مِنّ الّذِينَ كَفَرُوا أ ؤ يَكبتَهع يلوا خائبينَ (1797) 


أو 


لهس لك مِنَ الْأَمرِ شَئ : أؤ يتُوبٍ عَلَبِهمْ أ يُعَذَبهُْ فَنَّهُعْ ظَالِمَونَ (178) 


ع 


للها ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأدْض بَغْفِرٌ لِمَنْ يشا و عدت من نشاء الله عَفْوْق ودع (109) 


خداوند شما را در «بدر» يارى كرد (و بر دشمنان خطرناكك» ييروز ساخت)؛ در حالى كه شما (نسبت به آنها)» ناتوان بوديك. 
يسء از خدا بيرهيزيد (و در برابر دشمنء مخالفت فرمان ييامبر نكنيد»)» تا شكر نعمت او را بجا آورده باشيد! )١7(‏ در آن 
هنكام كه تو به مؤمنان مى كفتنى: «آيا كافى نيست كه يروردكارتان» شما را به سه هزار نفر از فرشتكانء كه از آسمان فرود 


مى آيندء يارى كند؟!) )١7(‏ 


ص :06 


آرى» (امروز هم) اككر استقامت و تقوا ييشه كنيد و دشمن به همين زودى به سراغ شما بيايد» خداوند شما را به ينج هراز نفر از 
فرشتكان, كه نشانه هايى با خود دارند» مدد خواهد داد! )١170(‏ ولى اينها را خداوند فقط بشارت و براى اطمينان خاطر شما 
قرار داده؛ وكرنه. ييروزى تنها از جاب خداوند تواناى حكيم است! )١1١12(‏ (اين وعده را كه خدا به شما داده» ) براى اين است 
كه قسمتى از يبكر لشكر كافران را قطع كند؛ يا آنها را با ذلت بركرداند؛ تا مأيوس و نااميد» (به وطن خود) بازكردند (1797) 
هيج كونه اختيارى (درباره عفو كافران» يا مؤمنان فرارى از جنكك) براى تو نيست؛ مككر اينكه (خدا) بخواهد آنها را ببخشدء يا 
محازات كسد 4 زززا انها ستمكرتك (01) و انمه كن اشماتها ورمشن :ست اذ أن داشت هر كبو زا كواهد (وقاسه 


بداند)» مى بخشد؛ و هر كس را بخواهد» مجازات مى كند؛ و خداوند آمرزنده مهربان است )١79(‏ 


ا أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوأ لا- َأ كوأ ارا أَضعَانًا مُضَاعَفَهَوَانَُّوا الله لَلكم تُفْلِحونَ )1١(‏ وَاتَقوأ الَارَ الى أعدَدَتْ للك افرِينَ (11) 
وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لَعَلَكمْ تُوْحَمُونَ (17) اى كسانى كه ايمان آورده ايد ربا را جندين برابر مخوريد و از خدا يروا كنيد 
ناشلد كه رستكان شوزيك (10) و أن اتشى كه برائ كافران آهاذه' شدم است ««ترسيد )١181(‏ هذا و سول وا فرهان يريد باشل كه 


جند نكته از تفسير الميزان» ج ا ص /1": 
١‏ - آيه شريفه؛ در بيان تحريم رباست. 


” - ابوحنيفه كويد: اين آيه بيمناكك ترين آيه ى قرآن است كه خداوند مؤمنانى را كه از عذاب او نترسند (و ربا بخورند) به 


آتشى كه براى كافران آماده كشته. وعده داده است. 
” - رباخواران را به طور اشاره در زمره كافران محسوب داشته است. 
ع -علت اينكه آتش را به كفار اختصاص داده؛ اين است كه بيشتر اهل آتش را آنان تشكيل مى دهند. 


وَسَارِعُوأً إلى مَغْفرَهِ مّن رَبُكمْ وَجَنَّهِ عَوْضْهًا السَمَاوَاتُ وَالآَرْض أُعِدَّتْ لِلمتَّقِينَ (17) و براى نيل به آمرزشى از يرورد كار خود 


و بهشتى كه يهنايش نه قدر] آسمانها وزمين است أوا براى يرهي زكاران آماده شده اشنة بشتابيد م0 
در تفسير الميزان» ج لل ص ه” از مجمع: 


از بيغمبر اكرم (ص) سؤال شد: اكر بهشت به وسعت آسمانها و زمين است يس جهنم در كجاست؟ فرمود: «منزه است خداء 


زمانى كه روز مى ايد شب در كجاست؟) 


ص ددر 


الذي اتففورة قن القواء والغداء و الكاظكة التسطيؤ العافية عع اناس الله تك اليف دا 


همانها كه در توانكرى و تنكدستىء انفاق مى كنند؛ و خشم خود رافرو مى برند؛ واز خطاى مردم درمى كذرند؛ و خدا 
نيك وكاران را دوست دارد (ع7١)‏ 


وَالَذِينَ إذَا فعلوأ فَاحِسَهٌ أؤ طَلَمُوأ نف يمع ذْكرُوا الله فا َعْمَرُوأ لِذْنُوبهمْ وَمَن يَعْفِرُ الذنُوتٍ إلا الله وَلَمْ بْصَوُوأ عَلَى مَا فَعلوأ وَهُمْ 
يَعْلْمُونَ (10) 


كسى جز خدا كناهان را مى آمرزد و بر آنجه مرتكب شله اند با آنكه مى دانند [كه كناه است] يافشارى نمى كنند (178) 


در تفسير الميزان» ج لا ص 28٠‏ از تفسير عياشىء از امام باقر (ع): اصرار بر كناه عبارت است از اينكه كنهكار يس از انجام 
كناه استغفار ننموده نفس خود را آماده توبه نكند. 


در تفسير الميزان» ج لا ص 9 از مجالس: (آيه) درباره بهلول نباش نازل شده و بهلول كسى است كه شغل خود را نباشى 
قبور قرار داده بود» تا اينكه در يكك موقع قبر دختر يكى از انصار را نبش كرده و آن دختر را از قبر خارج و كفن او را دزديد و 
آن دختر بسيار سفيد و زيبا بود» شيطان او را وسوسه كرد نا اينكه با دختر مرده زنا انجام داد ولى يس از ارتكاب عمل يشيمان 
شد به محضر ييغمبر (ص) آمدء ييغمبر (ص) او را به خود راه نداد. او هم ناجار از مردم كناره كيرى كرده و در يكى از 
كوههاى مدينه مشغول عبادت شدء تا اينكه خداوند توبه اش را قبول كرد. 


در تفسير الميزان» ج لا ص از درمنثور» از رسول الله (ص): 


شيطان به يرورد كار عرضه داشت: به عزت تو قسم كه هميشه فرزندان آدم را تا روح در بدن دارند كمراه خواهم نمود. 


خداوند در جواب فرمود: به عزت خودم قسم كه من هم هميشه مادامى كه از من طلب بخشش كنندء آنها را مى بخشم. 


از همان منبع» از كافىء از امام صادق (ع): هر كناهى كه اصرار بر آن شود صغيره نيست و هر كناهى كه استغفار از آن شود 


“كنترة نخواهد بود. 
از همان منبع» از تفسير عياشىء از امام صادق (ع): 


ص 6 دن 


نجات از هلاكت و بينا شدن از كورى و شفاى آنجه كه در سينه هاست در كتاب خدا است و اين بهبودى و شفا در استغفار و 
توه دوت كد كد ] ونه تسا امه 1 نا مرو ل رموروه ونا ركد سنن لروها يله إرو نوو 3 افوا + ونان من وما مد او كل وما 
أو بطْلِع تَفْسَهُ ثم سمَغْفر اللّهَ جد الله غَُورًا رَحِيمًاا - «كسى كه عمل بدى انجام دهد و يا ستمى به نفس خود نمايد و بعد از 
ف عل معطر تكنو عواارا لمر لكوي ريا كتج نانس الات 33 ايه انيد 1ق نماك كخعة ارق اموي قرعو 
توبه و خوددارى از محرمات را شرط آن قرار داده است. جه آنكه خدا مى فرمايد: ليه يط عَدٌ الْكلمُ الطليبٌ وَالْعَمَلُ الصَّالِحَ 
ِوْفْعُهُ) - «كلمات ياكك به سوى او صعود مى كنند و عمل نيكك است كه آن را بالا مى برد» (فاطر )٠١‏ و به همين آيه استدلال 


مى شود بر اين كه استغفار به بيشكاه الهى نرسد مكر با عمل نيكك و توبه. 
از همان منبع» از كتاب مجالسء از امام صادق (ع): 


همين كه آيه شريفه «الذين ...2 نازل شد» شيطان به يكى از كوههاى مكه بنام «ثور» بالا رفته و با صداى بلند ايادى يليد خود 
را صدا كرد. ايادى او به اطرافش جمع شده و كفتند اى بزركك ما براى جه ما را احضار كردى؟ كفت: اين آيه از آسمان نازل 
شده؛ جه كسى از شما م وكل آن مى كردد؟ يكى از آنها برخواست و كفت: من به فلان وسيله و فلان عملء شيطان كفت: نه 
شيطانى ديككر به نام «الوسواس الخناس» برخاست و كفت: من با وعده و تأمينى كه از عذاب الهى به آنها مى دهم به كناه 
وادارشان كرده سيس استغفار را از يادشان مى برم. شيطان كفت: تو شايسته ى اين كارى و او را تا روز قيامت موكل بر اين 


أَوئِكت جَرَاؤُهُمْ مَغْفِرَة مِنْ رَبّهمْ وَ جَنَّاتٌ ترى مِن تَحْتها الْْهارُ خالِدينَ فيها وَ نِم أَجْرٌ الْاملينَ (18) 
َدْ حَلَتْ مِنْ فيكم سن فَسيرُوا فى الْأَدْض عَائْطروا كيف كان عاقبة الْمَكَذَبِينَ (/1) 

هذا بَيانٌ لِلنّاسِ وَ هُدىٌّ وَ مَْعِطَه لِلْمّقِينَ (10) 

وَلَاتَهنُوا ولا تَحرّثوا و أتتم الَعْلَوْنَ إِنْ كتمم مُؤْمِنِينَ (19) 


إِنْ يَمْسَئ كم قَرْحٌ فْقَدْ مس المَوْمَ فرح مِثْلهُ وَ تلكك الأَيّامُ نداولها بَيْنَ النّاس وَ لِيَعْلمَ الله الذينَ آمَنْوا وَ يَنَحْذ منْكم شهّداءَ وَ الله لا 
بحب الظَالِمِينَ (180) 

والتتخض :الله الذيكعنوا و بتكي الكافر يا ترا 

أ 


مْ حَسِيمْ أنْ تَدْخُلُوا الْجنّهَ وَ لَمَا يَعْلّم الله الّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ 


ص دار 


تكله القآبوية (188) 


5 


وَ لَقَد كنم تَمَنّوْنَ الْمَوْتَ مِن قبل أَنْ تَلقَُْ قفد و هو أَننّمْ تنْظوُونَ (1) 


آنها ياداششان آمرزش يرورد كار و بهشتهايى است كه از زير درختانشء نهرها جارى است؛ جاودانه در آن مى مانند؛ جه نيكو 
است ياداش اهل عمل! )١1١8(‏ بيش از شماء سنت هايى وجود داشت؛ (و هر قوم» طبق اعمال و صفات خود. سرنوشتهايى 
داشتند؛ كه شما نيز» همانند آن را داريد) يس در روى زمين» كردش كنيد و ببينيد سرانجام تكذيب كنند كان (آيات خدا) 
كو ئة بود؟! (179) اين» بيانى است براى عموم مردم؛ و هدايت و اندرزى است براى يرهي زكاران! (178) و سست نشويد! و 
غمكين نكرديد! و شما برتريد اكر ايمان داشته باشيد! (174) اكر (در ميدان احد) به شما جراحتى رسيد (و ضربه اى وارد 
شد). به آن جمعيت نيز (در ميدان بدر)» جراحتى همانند آن وارد كرديد. و ما اين روزها(ى بيروزى و شكست) را در ميان 
مردم مى كردانيم؛ ( - واد بن خاصيت زندكى دنياست-) تا خداء افرادى را كه ايمان آورده اندء بداند (و شناخته شوند)؛ و 
خداوند از ميان شماء شاهدانى بكيرد. و خدا ظالمان را دوست نمى دارد )١80(‏ و تا خداوندء افراد باايمان را خالص كرداند (و 
ورزيده شوند)؛ و كافران را به تدريج نابود سازد (181) آيا جنين ينداشتيد كه (تنها با ادعاى ايمان) وارد بهشت خواهيد شد. 
در حالى كه خداوند هنوز مجاهدان از شما و صابران را مشخص نساخته است؟! )١187(‏ و شما مركك (و شهادت در راه خدا) 
راء بيش از آنكه با آن روبه رو شويدء آرزو مى كرديل؛ سي سيس آن رابا جشم خود ديديد» در حالى كه به آن ناه مى كرديد 


(وضاضيوشودية به ان تن دردهذا عقد ومسا 000 است؟!) )١837(‏ 


- 
ع 22 


قَإِنْ مَاتَ 5 قل انفلم عَلَى أَعْفَابكُمْ وَمَن : يَنقَاث عَلَلِ|ْ عَمِبيِه فَلَنْ يَضْ ب الله سَّ م 


أ 


وما مُحَمَدٌ إل رَسُولُ قَدُ خَلَتْ من قَيلهِ اسل 
و سَيَجرى الله الشَاكرِينَ (ع١٠١)‏ 


و محمد جز فرستاده اى كه يبش از او [هم] بيامبرانى [آمده و] كذشتندء نيست آيا اكر او بميرد يا كشته شود از عقيده خود 


برمى كرديد و هر كس از عقيده خود بازكردد هركز هيج زيانى به خدا نمى رساند و به زودى خداوند سياسكزاران را ياداش 


در تفسير جوامع الجامع» ج 2 ص خرن آورده اسث: 


عمير [كةاقبيه خضيورت جود ) يدشوى أقمنه ركه واه كنهادت وسيد دشين كمان كرد كه امير (ض) "كشعة شدا و متلمانان: يا 
به فرار كذاشتند؛ انس بن نضر كفت: اى مردم! اكر محمد (ص) كشته شد. خداى محمد زنده است و آنقدر جنكيد تا شهيد 


در الميزان» ج لاه ص 21١7‏ از امام باقر (ع): خداوند در دو جاى قرآن از حضرت على (ع) تشكر فرموده النت: 


.)١150( (و سنجزى الشاكرين)»‎ - ” »)١55( -«و سيجزى الله الشاكرين»‎ ١ 


وَ ما كان لِنَفْس أَنْ تَمُوتَ إلا بِإذْنِ اللِّ كتابا موَجَلاوَمَنْ يِذ نَوابَ لديا ُْتِه ئها وَ مَنْ ير نُواب الْآخرَه نُوْتهِ منْها وَ مَرِمَجزِى 
الشاكرينَ )١80(‏ 


وَ كأ ْنْ مِنْ َي قائلَ مَعَهُ ِيبُونَ كثيرٌ ما وَهَنُوا لما أَصَابَهُعْ فى سَبِيلٍ الله 


ص :04 


وَ ما ضَعُهُوا وَّمَا اشْتّكانُوا وَاللَهُ بْحِبّ الصَّابِرِينَ (2؟1) 

وَ ما كان قَوْلَهمْ إلا أَنْ انوا ريا افو نا دنُوينا وَ إشراقنا فى أمرنا و ب بت أفدامنا و اننا عَلَى الْقَْم الْكافرينَ (187) 
َآتاهُمُ الله نوات لديا وَ حش تّواب الْآخِرَهِ و الله يحب الْمَحْسِنِينَ (18) 

يا أيه الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطيعوا الَّذِينَ كفَرُوا يَردُوكُمْ على أَعْقابكغ فَتَْمَيُوا خاسِرينَ (189) 

بل الله مَؤْلاكم وَ هُوَ حَيرٌ النَاصِرِينَ )15٠(‏ 

سَتلقَى فى قُلُوبٍ الّدِينَ كَفَرُوا الت بما أَشْركوا باللِّ ما لع يَُرلْ به سُلْطاناً و مأُواهُم الَاروَ ينس مَنْوَى الطَالِمِينَ )151١(‏ 


وَلَقَد كم الله َه إِذْ سُوتهمْ باذ حنّى إذا ََْلَمْوَ اَم فى الو عَص بن من بَْد ما أراكم ما بون منكم من 
يُيدٌ لديا وَمِنْكُمْ مَنْ يُريدُ الآجرة ثم صَرَفَكعْ عَنْهُم ليتتليكم و لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ و الله دو فَضْلٍ عَلَى الْمَؤْينِينَ (؟18) 


إِذْ نط عِدُونَ وَل تَلْوُونَ على أَحَدٍ وَ الرَسُول يَدْعُوكم فى أخْراكم تأثابكم عَمَّا عَم لكلا تَخْرَّنُوا عَلى ما فائَكم وَ لا ما أصابكم وَ 
الله حَبِيد بما تَعْمَلُونَ )١157(‏ 


م أَنْرّلَ عَلَتِكمْ مِنْ بَعْد الْكَمْ أمَنَهُ تُعاساً يَفْشى طائِفَهُ منْك وَ طائقَةٌ قد أَعَمَتْهعْ أَنْفْسْهُعْ بَظَنُونَ باللهِ غَيِرَ الْحَقَّ طن الْجاهِلِه يَقُولُونَ 
كل لنا مِنَّ الْأمر مِنْ شَىْ ءٍ قل إِنَّ الأهر كله لِلَّهِ َحْفُونَ فى أَنْفْيتهِم ما لا يد دُونَ لكك يَقُولُونَ لو كانّ لنا مِنَ الْأمْر شي م ما قينا 
هاهنا قُلْ َو كثن فى يبع لبر الّينَ تت عَلَتِهمْ الْقَْلُ إلى مضاجههم و لينل الله ما فى ص دو ركم و ليخصٌ ما فى قُلويكُعْ 
وَ الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُور (؟15) 

إنَّ الّذينَ تَوَلَوَا منْكم يَوْمَ الْتََى الْجَمْعانٍ إِنّمَا | سْتَرّلَّهُمْ الشَّيِطانٌ بض ما كسَبوا وَ لََدْ عَم الله عَنْهُْ إنَّ الله غَفُورٌ حلي (0ه1) 
يا أَيَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَكوتُوا كَالَّدينَ كَفّرُوا وَ قانُوا لإوانهع إذا ضَرَبُوا فى الْأَدَض أُوْ كانُوا عُرّى لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما مانُوا وَ ما قُيُوا 
لجْعَلَ اللَّهُ ذلك حَشْرة فى قُلُوبهمْ وَ اللَهُ يُخيى وَ يُميتٌ وَ الله بما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ (102) 

وَلَِنْ قُتْكُمْ فى سَبيل اللَِّ أو متم لَمَغفِرَة 3 اللمدق لعو ره بره لعو 01/7 


وَلَئِنْ مُنّمْ أ يلتم لَإِلَى الله تُخَشَرُونَ (108) 


00 ع د د دصري تمحر وعوامر اعبار يي 


- 


ا 


000000 


وَ ما كان لبن أن يِل وَ مَنْ َغْللَ بَأتِ بما عَلْ يوم الْقيامَهِ نم توَفَى كل نَفْس ما كسبث وَ هُعْ لا يظْلْمُونَ (121) 


أ فَمَن الب رصوآن الله كمن ياه تشخط ين الله و كأواة جَهَنمُ وَ نس ال لمَصيك (1287) 

هُمْ دَرَجِاتٌ عِنْدَ الله وَ اللهُ بَصيرٌ بما يَعْمَلونَ (18#) 

لَقَدْ مَنّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بعت فيهغ رَسُولا مِنْ أَنْفَهِم يَثلوا عَلَئِهِمْ آياتِه وَ يُرَكيهغ وَ يُعَلمَهُمُْ الكتابَ وَ الْحكمَة وَ إِنْ كانُوا 
مِنْ قبل لَفى ضَلالٍ مُبِينَ (ع18) 


هيج كسء جز به فرمان خداء نمى ميرد؛ سرنوشتى است تعيين شده؛ (بنابر اين» مركك بيامبر يا ديككران» يكك سنت الهى است) 
هر كس ياداش دنيا را بخواهد (و در زندكى خودء در اين راه كام بردارد» ) جيزى از آن به او خواهيم داد؛ وهر كس ياداش 
آخرت را بخواهدء از آن به او مى دهيم؛ و بزودى سياسكزاران را ياداش خواهيم داد )١66(‏ جه بسيار ييامبرانى كه مردان الهى 


فراوانى به همراه 


ص :2" 


آنان جنكك كردند! آنها هيج كاه در برابر آنجه در راه خدا به آنان مى رسيدء سست و ناتوان نشدند (و تن به تسليم ندادند)؛ و 
خداوند استقامت كنند كان را دوست دارد (8؟١)‏ سخنشان تنها اين بود كه: «يروردكارا! كناهان ما را ببخش! و از تندرويهاى 
ما در كارهاء جشم يوشى كن! قدمهاى ما را استوار بدار! و ما را بر جمعيت كافران» ييروز كردان! (1517) از اين رو خخداوند 
ياداش اين جهان و ياداش نيكك آن جهان را به آنها داد؛ و خداوند نيك وكاران را دوست مى دارد )١188(‏ اى كسانى كه ايمان 
آورده ايد! اكر از كسانى كه كافر شده اند اطاعت كنيد» شما را به كذشته هايتان بازمى كردانند؛ و سرانجام زيانكار خواهيد 
شد )١15894(‏ (آنها تكيه كاه شما نيستند» ) بلكه ولى و سريرست شماء خداست؛ و او بهترين ياوران است )١18١(‏ بزودى در دلهاى 
كافران» بخاطر اينكه بدون دليل» جيزهايى را براى خدا همتا قرار دادند» رعب و ترس مى افكنيم؛ و جايكاه آنهاء تش است؛ 
وه بد جا يكافى الت جاركاة ستسمكاران! (181) خداوتد:وعده غود زا'نه:شماء (دريارة يبروازق :شمن در الحدء )'تحقق 
بخشيد؛ در آن هنكام (كه در آغاز جنكك, ) دشمنان را به فرمان اوء به قتل مى رسانديد؛ (و اين بيروزى ادامه داشت) تا اينكه 
سست شديد؛ و(بر سر رهاكردن ستككرها) در كار خود به نزاع يرداختيد؛ و بعد از آن كه آنجه را دوست مى داشتيد (از غلبه 
بر دشمن) به شما نشان داد» نافرمانى كرديد. بعضى از شماء خواهان دنيا بودند؛ و بعضى خواهان آخرت. سيس خداوند شما را 
از آنان منصرف ساخت؛ (و ييروزى شما به شكست انجاميد؛) تا شما را آزمايش كند. و او شما را بخشيد؛ و خداوند نسبت به 
مؤمنان» فضل و بخشش دارد (181) (به خاطر بياوريد) هنككامى را كه از كوه بالا ميرفتيد؛ و جمعى در وسط بيابان يراكنده 
شدئد4 و ازعدت: وخجفت) :هعقب مائد كان نكاذ ثمى كزذينا و امير از بشت سر شماارا ضدامى زد سيش اندوهيها را بكي 
يس از ديكرى به شما جزا داد؛ اين بخاطر آن بود كه ديكر براى از دست رفتن (غنايم جنككى) غمكين نشويد و نه بخاطر 
مصيبت هايى كه بر شما وارد مى كردد. و خداوند از آنجه انجام مى دهيد, آ كاه است )١87(‏ سيس بدنبال اين غم و اندوه 
آزافقتئ :بو شما فرسعاة. الى ارامقن» بسيووت وات شك نود كه ادن شي يعد او حاواته احد) كروه ا قنثنما بزافا كرفة؟ 
اماكروه ديكرى در فكر جان خويش بودند؛ (و خواب به جشمانشان نرفت. ) آنها كمانهاى نادرستى - همجون كمانهاى 
دوران جاهليت- درباره خدا داشتند؛ و مى كفتند: «آيا جيزى از بيروزى نصيب ما مى شود؟!) بكو: «همه كارها (و يبروزيها) به 
دست عداست!) آنهنا در دل خود جيزى: را يتمان هئ دارند كه برائ ثو اشكار تمى سازندة من كوينك: :زا كرنها ستهمئ از 
بيروزى داشتيم؛ در اين جا كشته نمى شديم!! بككو: «اكر هم در خانه هاى خود بوديد, آنهايى كه كشته شدن بر آنها مقرر شده 
بود قطما به سوط ا رامكاه حاف حرق وزو سن ديه زى قينا والفاسل من وا تي انوا هها برا آذك انبلق كد دوقن 
آنجه در سينه هايتان ينهان داريدء بيازمايد؛ و آنجه را در دلهاى شما (از ايمان) استء خالص كرداند؛ و خداوند از آنجه در 
درون سينه هاستء با خبر است )١88(‏ كسانى كه در روز روبرو شدن دو جمعيت با يكديكر (در جنكك احد). فرار كردند» 
شيطان آنها را بر اثر بعضى از كناهانى كه مرتكب شده بودند» به لغزش انداخت؛ و خداوند آنها را بخشيد. خداوند» آمرزنده 
و بردبار است )١188(‏ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! همانند كافران نباشيد كه جون برادرانشان به مسافرتى مى روندء يا در 
جنكك شركت مى كنند (و از دنيا مى روند وايا كشته مى شوند)» مى كويند: «اكر آنها نزد ما بودند» نمى مردند و كشته نمى 
شدند!» (شما از اين كونه سخنان نكوبيد» ) تا خدا اين حسرت را بر دل آنها [- كافران] بكذارد. خداوند» زنده مى كند ومى 
ميراند؛ (و زندكى و مرككء به دست اوست)) و خدا به آنجه انجام مى دهيدء بيناست (1828) اككر هم در راه خدا كشته شويد يا 
بميريدء (زيان نكرده ايد؛ زيرا) آمرزش و رحمت خداء از تمام آنجه آنها (در طول عمر خود؛ ) جمع آورى مى كنندء بهتر 
انيت !:(/181) و اك سويد ا كشن شود ب سواص دا محقون فق خوزيد (نتا نزاو فائن نمى شويد كه ازفناء :وصقت داشنه 


باشيد) )١186(‏ به (بركت) رحمت الهى» در برابر آنان [- مردم] نرم (و مهربان) شدى! واكر خشن و ستككدل بودىء از اطراف 


تو» يراكنده مى شدند. يس آنها را ببخش و براى آنها آمرزش بطلب! و در كارهاء 


"2١: ص‎ 


با آنان مشورت كن! اما هنكامى كه تصميم كرفتى» (قاطع باش! و) بر خدا توكل كن! زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد 
(109) اككر خداوند شما را يارى كند» هيج كس بر شما بيروز نخواهد شد! و اككر دست از يارى شما بردارد» كيست كه بعد از 
او» شما را يارى كند؟! و مؤمنانء تنها بر خداوند بايد توكل كنند )١180(‏ (كمان كرديد ممكن است بيامير به شما خيانت كند؟! 
در حالى كه) ممكن نيست هيج ييامبرى خيانت كند! و هر كس خيانت كندء روز رستاخيز» آنجه را در آن خيانت كرده. با 
خود (به صحنه محشر) مى آورد؛ سيبس به هر كسء آنجه را فراهم كرده (و انجام داده است)»؛ بطور كامل داده مى شود؛ و (به 
همين دليل) به آنها ستم نخواهد شد (جرا كه محصول اعمال خود را خواهند ديد) (121) آيا كسى كه از رضاى خدا بيروى 
كرده» همانند كسى است كه به خشم و غضب خدا بازكشته؟! و جايكاه او جهنم و يايان كار او بسيار بد است (127) هر يكك 
از آنان» درجه و مقامى در يبشكاه خدا دارند؛ و خداوند به آنجه انجام مى دهند, بيناست (127) خداوند بر مؤمنان منت نهاد 
[ - نعمت بزركى بخشيد] هنكامى كه در ميان آنهاء يبامبرى از خودشان برانكيخت؛ كه آيات او را بر آنها بخواند و آنها را 


ياكك كند و كتاب و حكمت بياموزد؛ هر جند بيش از آنء در كمراهى آشكارى بودند (ع18) 


أَوَلَّمَا أصابئكم مُصَيبَهٌ قد أَصَبِتُم مُْليهَا فلم ئلم هذا قل هُوَ مِنْ عِندٍ أَنْفُسِكم إِنَّ الله عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ (0؟1) آيا جون به شما 
[در نبرد احد] مصيبتى رسيد [با آنكه در نبرد بدر] دو برابرش را [به دشمنان] رسانديد كفتيد اين [مصيبت] از كجا |به ما 


رسيد] بككو آن از خود شما [و بى انضباطى خودتان] است آرى خدا به هر جيزى تواناست )١188(‏ 


در تفسير الميزان» ج لا ص فداه از عياشى» از امام صادق (ع): دز كه يدو هعلس بذ 1 تناز نفرات دشمن دست بافته 


دست دادند و به اين جهت غمكين شدند. 
از همان منبع؛ از حضرت على (ع): خود آنان سبب اين مصيبت بودند زيرا بيش از آنكه ييامبر (ص) به آنان اجازه دهد از 
اسيران بدر فديه كرفتند (و آنها را آزاد كردند). 


در تفسير الميزان» ج لا ص 015 از درمنثور» از حضرت على (ع): 


جبرئيل بر ييغمبر (ص) نازل شد و عرض كرد: اى محمد خداوند از اينكه قوم تواز دشمن اسير كرفته اند ناراضى است و به تو 
امر كرده آنان را بين يكى از دو امر مخير سازى يا آنكه اسيران را بكشند و ديكر آنكه آنان را در مقابل فديه آزاد نمايند و 
جريان را به آنها فرمود. عرضه داشتند: يا رسول الله! با اين فديه خود را براى جنكك با دشمن تقويت مى نماييم و از اين كه به 


همين تعداد از ما شهيد شود ناراحت نيستيم و لذا در احد ٠‏ نفر به تعداد اسراى بدر (كه آزاد كردند) از آنها كشته شد. 


ص :27 


وَ ما أصابَكم يَوْمَ الْتَقَى الَْجَمْعان فَإذْنِ الله وَ لِعْلَم الْمَؤْمِنِينَ (188) 


أوا 


ايت اللرون جاهرا وول افك تالز عازاوا فى ميئل اللاو دقعو قالّوا لَْ تَعْلمُ قتالا اناكم مم للك للكفر يَوْمَئِذٍ أَقرَبُ مِنْهُمْ 
للاينان ولو بأفُواه هه ما ليس فى قُلُوبهمْ وَ الله َعْلمُ بما يَكْتعُونَ (181) 


الّذِينَ قالوا لِإِخُوانِهغ وَ قَعَدُوا لَوْ أطاعُونا ما قُتلوا قَلْ فَادْرَوًا عَنْ أَنْفْسِكمٌ الْمَوْتَ إِنْ كنْتُمْ صادِقِينَ (188) 


وَ لا تَْصَبِنٌ الّذِينَ ُتَلُوا فى سَبيل الل أنواتا َل أخياء عِنْدَ بهم يُررَقُونَ (189) 


3 
8 


فَرِحِينَ بما آتاهُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ وَ يَسْتَئِشْرُونَ بالّينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم مِنْ خَلْفهعْ ألا حَوْفٌ عَلَيهمْ وَ لا هُمْ يَخْرنُونَ ٠‏ 4486 


2 
أن 


يَسْتَِسِرُونَ يعمد مِنّ الل وَ قَضْل و أَنَّ الل لا يْضِيمٌ أخر الْمَؤْمِنِينَ (101) 


و آنجه (در روز احدء ) در روزى كه دو دسته [- مؤمنان و كافران] با هم نبرد كردند به شما رسيدء به فرمان خدا (و طبق سنت 
الهى) بود؛ و براى اين بود كه مؤمنان را مشخص كند )١128(‏ و نيز براى اين بود كه منافقان شناخته شوند؛ آنهايى كه به ايشان 
كفته شد: «بياييد در راه خدا نبرد كنيد! يا (حداقل) از حريم خودء دفاع نماييد!» كفتند: «اكر مى دانستيم جنككّى روى خواهد 
داد» از شما يبروى مى كرديم. (اما مى دانيم جنككى نمى شود)» آنها در آن هنككام, به كفر نزديكتر بودند تا به ايمان؛ به زبان 
خود جيزى مى كويند كه در دلهايشان نيست! و خداوند از آنجه كتمان مى كنندء آكاهتر است )١1817(‏ (منافقان) آنها هستند 
كه به برادران خود - در حالى كه از حمايت آنها دست كشيده بودند - كفتند: «اكر آنها از ما يبروى مى كردندء كشته نمى 
تند ند!) يكو امك شما فى تزايد م ركف افراددرا يكن :يق كتينك؟1) يس م ركف زا ان غتود يات دوز سازيد ا كر راض 
كوييد! )١98(‏ (اى يبامبر!) هر كر كمان كبن كسائن كه .ذرتراه عدا كته شدتد مره كامدا يلكةه انان رحدة انيد ود 
يرورد كارشان روزى داده مى شوند )١1854(‏ آنها بخاطر نعمتهاى فراوانى كه خداوند از فضل خود به ايشان بخشيده است» 
خوشحالند؛ و بخاطر كسانى كه هنوز به آنها ملحق نشده اند | - مجاهدان و شهيدان آينده ]» خوشوقتند؛ (زيرا مقامات برجسته 
آنها را در آن جهان مى بينند؛ و مى دانند) كه نه ترسى بر آنهاست و نه غمى خواهند داشت )17١(‏ و از نعمت خدا و فضل او 
(نسبت به خودشان نيز) مسرورند؛ و (مى بينند كه) خداوند» ياداش مؤمنان را ضايع نمى كند؛ (نه ياداش شهيدان و نه ياداش 


مجاهدانى كه شهيد نشدند) )11/1١(‏ 


أَصَِ 


الَّذِينَ اشجابوأ لَه وَالرَسُولٍ من بغردٍ ترآ أَصَابَهمَ الْقَوحُ للَّذِينَ أخصمُوأ مِنهُمْ وَانَقُوأ أخرْ عَظِيمَ (171) الَّذِينَ قَالَ لَهُم النَّاسٌ إنَّ 
لثامي قد ججمَعُوأ لك ها + 1 َع بان واو عدي الو نغم اليل (177) قانقكوأيبغمه من الله وقَضْلٍ لم ينهم 

شروة وَاتبعُوأ رضْوَانَ لَه وَل دو قل عَظِيم (106) إِنّا لم اليطانُ يحو ولاه فلا تَحَافُوهُمْ وَحَاقُونِ إن كنم مُؤْمِنِينَ 
(17+0) كسانى كه [در نبرد احد] ب ةم برذاشعه يوؤونك دعوت غندا و نايس [او] زا اتكايت كركند ززاق كنات ان 
آنان كه نيكى و يرهي زكارى كردند ياداشى بزركك است (115) همان كسانى كه [برخى از] مردم به ايشان كفتند مردمان براى 
اكه نا] شما كرد امد انه ين ال انع نيد" وإلى امق سنك ]بن ةاتنالشان الروودى كنتكد سد تارامين اس نكر 


حمايتكرى است (177) يس با نعمت و بخششى از جانب خدا [از ميدان نبرد] بازكشتند در حالى كه هيج آسيبى به آنان 


ص ورمار 


نرسيده بود و همجنان خشنودى خدا را بيروى كردند و خداوند داراى بخششى عظيم است (175) در واقع اين شيطان است كه 


دوستانش را مى ترساند يس اكر مؤمنيد از آنان مترسيد و از من بترسيد (178) 
در تفسير الميزان» ج لا ص 6 و ٠١12‏ ودر تفسير جوامع الجامع» ج ١‏ ص ١1م‏ 


ابوسفيان و لشكرش بعد از ييروزى از جنكك احد به جانب مكه بركشتند هنكامى به سرزمين «روحا» رسيدند» سخت يشيمان 
شده و تصميم كرفتنل به مدينه مراجعت كرده و مسلمانان را نابود كنند. اين خبر به ييامبر (ص) رسيدء فوراً از ياران خود 
خواست براى جنكك از مدينه بيرون آيند تا به محلى بنام «حمراء الاسد؛ كه در هشت مايلى مدينه قرار داشت رسيدند و اردو 
زدند» وقتى لشكر قريش اين خبر را شنيد وحشت كرده به سوى مكه بازكشتند. ابوسفيان هنككامى كه مى خواست از احد به 
مكه بازكردد كفت: اى محمد ! اكر مايل باشى وعده ما با شما موسم «بدر) سال آينده» ييامبر (ص) فرمود: «ان شاء الله) . سال 
آينده ابوسفيان با لشكرى از مكه بيرون شد و در حوالى ظهران فرود آمد و خداوند ترسى در دلش انداخت. يس نعيم بن 
مسعود اشجعى را با وعده ٠١‏ شتر ياداش به سوى مسلمين روانه كرده تا آنها را منصرف كند ولى ييامبر (ص) فرمود: به خدا 
سوكند اكر تنها هم باشم به قرا ركاه جنكك خواهم رفت. آنكاه حضرت با ٠/اسوار‏ در حالى كه مى كفتند: «حسبنا الله و نعم 
الوكيل» به سرزمين بدر حركت كرده وهشت شب در آنجا منتظر ماندند و در اين مدت كالاهاى تجارتى فروخته و منافعى به 
دست آوردند وسيس در سلامت كامل بركشتند. ابوسفيان به مكه مراجعت كرد و مردم لشكر او را «لشكر سويق» ناميدند و 
كفتند شما تنها براى نوشيدن سويق (آردٍ سوس كندم و جو و نيز شراب) خارج شديد. 

2 نكته: 

اين غزوه را «غزوه جيش سويق» يا «غزوه سويق» و يا «بدر صغرى) ناميده اند كه در سال سوم هجرى در ماه شعبان اتفاق افتاد. 


وَلا-يَخرٌنْك الَّذِينَ يُسارِعُونَ فى الكفر إنَّهُع لَنْ يط وٌوا الله شيا يريد الله ألا يَجِعَلَ لَهُمْ حَطًا فى الْآخره وَ لَهُعْ ع ذابٌ عَظيمٌ 
01/2 


إنَّ الَّدِينَ اشْتروًا الْكفْر بالْإيْمانٍ لَنْ يَضُرُوا الله شَيناوَلَهُعْ عَذابٌ ليم 1070) 


كسانى كه در راه كفرء شتاب مى كتندء تو را غمكين نسازند! به يقين» آنها هركز زيانى به خداوند نمى رسانند. (بعلاوه) خخدا 


مى خواهد (آنها را به حال خودشان 


ص فار 


واككذارد؛ و در نتيجه.) بهره اى براى آنها در آخرت قرار ندهد. و براى آنها مجازات بزركى است! (178) (آرى, ) كسانى كه 


ايمان را دادند و كفر را خريدارى كردند» هركز به خدا زيانى نمى رسانند؛ و براى آنهاء مجازات دردناكى است! (/ا/ا١)‏ 


ولا يعدن الذي كقَووا أتماتنى له + حير نيتيم إِنّمَا تُلى لَه لِيَرْدَادُوأ إِنْمَا وَلَهْمُ عَدَابٌ مّهِينٌ (10) و البته نبايد كسانى 
كه كافر شده اند تصور كنند اينكه به ايشان مهلت مى دهيم براى آنان نيكوست ما فقط به ايشان مهلت مى دهيم تا بر كناه 


[خود] بيفزايند و [آنككاه] عذابى خفت آور خواهند داشت ت 17827 
در تفسير الميزان» ج ل ص وخردرة از عياشى: 


ازامام باقر (ع) سؤال شد آيا مركك براى كافر بهتر است يا حيات؟ فرمود: مركك براى مؤمن و كافر هر دو خير است زيرا 
د «عنْد الله حَيرٌ لِأئْرَار) - «آنجه نزد خداست براى نيك وكاران بهتر است» (19) و مى فرمايد: «وَلآ يَحْسَ من 


الَّذِينَ كُمَرُوأ أَنّمَا تُملى لَهُمْ حمر (010). 


ماكان الله در الْمَؤْفِينَ على ما اث تمع عل حتّى يمير ايت مَِ اليب و ما كان الله يطلِعَكم على الب و لكنّ الل َتبى من 
رُسْلِهِ م َنْ يَشاءٌ فَآمِنُوا بالل وَ رُسلِهِ وَ إن مُؤْمِنُوا وَ كوا قلَكعْ أَجد رٌ عَظيمٌ (1078) 


إن 


و لا بحس من الذي يلو دسا نهم اللّهُ من ضيه هو يرا لَهُم بل هو عَوٌ هم مبطوفونَ ما بخلُوا به يؤم القيا الْقِيامَهِ وَ لِلَهِ ميرات 
ا ا 


حتين انبوة كه خداوتك مؤامتان زاابة :همان كوته كد شما هستيد واكذارد؛ مكر آنكة تاياكك :راز باكف جد سازد. ونين جين 
تنود كه خداوتن:شما زا ان اسرارحيت» كاه كنك (نا مؤمتان ومتاففات را ازاانق ؤاه شناسيد؛ اننا حلؤاق سنت الهى آست)) 
ولى خداوند از ميان رسولان خود. هر كس را بخواهد بر مى كزيند؛ (و قسمتى از اسرار نهان را كه براى مقام رهبرى او لازم 
استء در اختيار او مى كذارد. ) يس (اكنون كه اين جهان. بوته آزمايش ياكك و ناياكك استء ) به خدا و رسولان او ايمان 
بياوريد! و اكر ايمان بياوريد و تقوا بيشه كنيدء ياداش بز ركى براى شماست )١174(‏ كسانى كه بخل مى ورزند و آنجه راخدا 
ازفضل خويش به آنان داده؛ انفاق نمى كنندء كمان نكنند اين كار به سود آنها است؛ بلكه براى آنها شر است؛ بزودى در 
روز قيامت» آنجه را نسبت به آن بخل ورزيدندء همانند طوقى به كردنشان مى افكنند. و ميراث آسمانها و زمين» از آن 
خداست؛ و خداوند, از آنجه انجام مى دهيد آكاه است (180) 


م ما و 


لَقَدْ س مع الله قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوأ إن الله قير وَنَحْنٌ أَغْتاءٌ سَمَكتُبٌُ مرا قَالوأ وَكتلَهُمْ الأنيراء بغَير حق وَنَقُولَ ذُوقُوأ عَدَابَ الْحَرِيقٍ 
(11) انماما ناوث سوك كسان برا كه كشت تحدا نيازمند است و ما توانكريم شنيد به زودى آن جه كفتند و بناحق 


عو 


در الميزان» ج لا ص 75737 ا از درمنثور: ايه درباره «حى بن اخطب» نازل شدهء كه يس از نزول 


قن :ع7 


آيه «من ذالذى يقرض الله» كفت: آيا خدا از ما قرض مى كند؟ قرض نمى كند مككر فقير از غنى. 
در تفسير الميزان» ج لاه ص 2135# از عياشىء از امام صادق (ع): به خدا قسم كه آنان خدا را نديده اند تا بدانند او فقير است 
ولى فقر دوستان خدا را ديده» جنين كفتند كه اككر خداوند بى نياز مى بود دوستان خود را نيز بى نياز مى ساخت يس به غنا و 


بى نيازى خود بر خدا فخر كردند. 

در تفسير الميزان» ج لا ص 157» از مناقبء از امام باقر (ع): 

آنان كمان مى كنند كه امام (ع) به اموالى كه برايش مى برند محتاج است. 

در تفسير الميزان ج لاه ص 158 از امام صادق (ع): بين آنها كه انبياء (از جمله حضرت يحيى (ع) و زكريا (ع)1 را كشته 


بودند و بين آنان كه جنين مسئله اى كفتند» 2٠١‏ سال فاصله بود. ولى خداوند به جرم اينكه به عمل كذشتكان راضى بودند 


ذلك بما قِدَّمَتْ أَيُديكم وَ أن الالو بطلام للعبيه 1877 


الّدِينَ قالُوا إنَّ اله عَهدَ إِلَينا ألا نوْمِنَ لِرَسُولٍ حَمَّى باينا بقْبانٍ تكله الثَارُ قل قَدْ جاءكغ رُسَلٌ مِنْ قَهلى بالْييِناتِ وَ بالّدى قُلتُمْ فلم 
قَتَتْمُوهُمْ إِنْ كنُْمْ صادقينَ (187) 


َإِنْ كذَّبُوك فَقَدْ كذْب رُسْلُ مِنْ فيلك جاو بالييّناتِ وَ الزَّبْر وَ الكتاب الْمَنير (*18) 


50 ايه الْمَْتِ وَ ِنّما وَفونَ أجورَكم يْمَ الْقِيامَهِ فَمَنْ زُخزِح عَن النَار وَ أذْخِلَ الحه فعد فار وما الياة اننا 0 مَتاعٌ 
الْعُوُور (180) 


اب :مقاط حيزق اسث كه دستهائ شما از مش فزشتاده (و شحه كار شماست) ويخاطن آناسث كه اعقداوندهنية يتذ كان 
(خود)ء ستم نمى كند (187) (اينها) همان كسانى (هستند) كه كفتند: «خداوند از ما ييمان كرفته كه به هيج بيامبرى ايمان 
نياوريم تا (اين معجزه را انجام دهد: ) يكك قربانى بياورد» كه آتش [- صاعقه آسمانى] آن را بخورد!» بككو: «ييامبرانى بيش از 
من» براى شما آمدند؛ و دلايل روشن و آنجه را كفتيد آوردند؛ يس جرا آنها را به قتل رسانديد اككر راست مى كوييد؟!) 
(18) يس (اكر) تو وا تكذيب كندده (جيز تازه اى نيست؟) وسولاين بيش از تو (نير) تكذيب شدند؛ ببامبرانى كه ذلابيل 
آشكار و نوشته هاى متين و محكم و كتاب روشنى بخش آورده بودند (18) هر جاندارى جشنده [طعم] مركك است و همانا 
روز رستاخيز ياداشهايتان به طور كامل به شما داده مى شود يس هر كه را از آتش به دور دارند و در بهشت درآورند قطعاً 


كامياب شده است و زندكى دنيا جز مايه فريب نيست (188) 
در تفسير الميزان» ج لا ص على از در منثور» از حضرت على (ع): (در ذيل ابه 1 


وقتى كه بيغمبر (ص) از دنيا رحلت فرمود (شهيد شد) و بازماند كان مشغول عزادارى بودند صداى شخصى را بدون اينكه 


خودش را ببينند» شنيدند كه كفت: سلام بر شما اى اهل بيت و رحمت و بركات خدا بر شما: «كل نَفْس ذَائِقَهُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا 


ُوَفَوْنَ أجُورَكم يوم الْقِيامَه (188) 


ص :722 


براى خدا در هر مصيبتىء تعزيتى است و براى هر هلاكك شونده اى جانشينى قرار داده و آنجه را كه از دست برود تداركك مى 
فرمايد بنابراين به خدا اعتماد كنيد و به او اميدوار باشيد و بدانيد كه مصيبت زده كسى است كه از ثواب خدا محروم ماندء 


يس حضرت على (ع) فرمود: او خضر بود. 

در كافى» ج "2 ص 07١0‏ ج 1 از امام رضا (ع): 

وكا افك ام داس ]هر كبو نكر ماما يده مننه: 1 شود 
در كافى, ج ؛ ص 198: ج ١‏ از امام صادق (ع): 


جون خداى عزوجل خير بنده اش را بخواهد, او را نسبت به دنيا بى رغبت و نسبت به دين دانشمند كند. و جون مؤمن از دنيا 


كنار كشدء رفعت يابد و شيرينى محبت خدا را دريابد. 


از همان منبع» ص 1917: زمانى كه دل صفا يابد» زمين برايش تنكك شده تا آنجا كه يرواز كند. 


به 
أَشْر و 


لون فى أموالكع و فيكم وَ لََشْعَكُنٌ مِنَ الذِينَ أونُوا اكتاب مِنْ قَيِلَكْ وَ مِنَ الّذِينَ 
قَإنَّ ذلك مِنْ عَزْم الأَمُورٍ (189) 


5 


وَإِذْ أَتمدَ الله ميشاقَ الّدينَ أُونُوا اكتات لَتِئهُ ناس وَ لا تَكْتُمُوئَه دوه وراء ظهُورجِمْ و اشْترَا ب تَمنا للا سس ما يَسْتَدُونَ 
(187) 


أ 


0 نْ يَحْمَدُوا بما لَمْ بَفْعَلُوا قلا تَْمبنهُمْ ِمَفازٌِ من العذاب وَ لَهُمْ عَذابٌ أ ليم (184) 


اموال و جانهاى خودء آزمايش مى شويد! واز كسانى كه يبش از شما به آنها كتاب (آسمانى) داده شده [- يهود] و (همجنين) 
از مشركان. سخنان آزاردهنده فراوان خواهيد شنيد! و اكر استقامت كنيد و تقوا بيشه سازيد. (شايسته تر است؛ زيرا) اين از 
كارهاى مهم و قابل اطمينان است (182) و (به خاطر بياوريد) هنككامى را كه خداء از كسانى كه كتاب (آسمانى) به آنها داده 
شده. بيمان كرفت كه حتماً آن را براى مردم آشكار سازيد و كتمان نكنيد! ولى آنهاء آن را يشت سر افكندند؛ و به بهاى 
كمى افر ود 4 واحنة يل متاع من خترين؟! (/181) كمان مير انها كدان اعمال (زشية)اعوه حوشحال من شود و:دوست دارند 
در برابر كار (نيكى) كه انجام نداده اند مورد ستايش قرار كي رند» از عذاب (الهى) بركنارند! (بلكه) براى آنهاء عذاب 
دردناكى است! (188) 


وله فلكم الها واف َالَرْض وَاللَهُ عَلَى كل سَّ ْءٍ قير (184) إِنَّ نفى حلت السَكاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاختَافٍ اللَّلٍ وَالنَارِلآيَاتٍ 
وى الأقباب (190) الذي َذْكرُونَ الله بارا وود وَل تبه وَيفكرُونَ فى لق الشماواتٍ والأض وب اما خليت ينا 


سِ 
0 


امكو سر يت 11 ورهه لطلي وز اهار ولخراارة نا ! 


م د 2 
نَنَا اننا سَمعْنًا مئاد 
2 ىا 


يَنَادِى لِلإِيمّ ان 1 ربكم آم رَيَنّا فَاغْفِوُ لَنّا ذنُوينَا وَكَفُدِ عَنّا سَ يِكَاتَا و وَفْنَا مَعَ الأبْرَارٍ (”19) رَيَّمَا ويا 
لت 


ص :لاوم 


ُحْرْنَا يَومَ الْقِيَامَهِ إنّك لا تُخْلِفُ الْميعَادَ (؟19) و فرمانروايى آسمانها و زمين از آن خداست و خداوند بر هر جيزى تواناست 
853 سلما دو افريشي اسنهائها وارفين و دوق تكاد كن علدت فينو و ل كد نان نشانه هايى [قائع كننده] امست 
(110) همانها كه خدا را [در همه احوال] ايستاده و نشسته و به يهلو آرميده ياد مى كنند و در آفرينش اآسمانها و زمين مى 
انديشند [كه] يروردكارا اينها را بيهوده نيافريده اى منزهى تو يس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار )١191(‏ يروردكارا 
هر كه رانو در آتش درآورى يقيناً رسوايش كرده اى و براى ستمكاران ياورانى نيست (199) يرورد كارا ما شنيديم كه 
دعوتكرى به ايمان فرا مى خواند كه به يرورد كار خود ايمان آوريد يس ايمان آورديم يرورد كارا كناهان ما را بيامرز و 
بديهاى مارا بزداى و ما را در زمره نيكان بميران (197) يرورد كارا آنجه را كه به وسيله فرستاد كانت به ما وعده داده اى به ما 
عطا كن و ما را روز رستاخيز رسوا مككردان زيرا تو وعده ات را خلاف نمى كنى (155) 

در تفسير الميزان» ج لا ص 7م از ابن عباس» از ييامبر اكرم (ص): 

در مخلوقات الهى تفكر كنيد ولى در ذاتٍِ حق نينديشيد. 

در كافى» ج ١‏ ص 5 جا از امام صادق (ع): 


هر كس درباره خداى عزوجل فكر كند كه او جِككونه استء هلاكك كردد. 


در تفسير جامع» ج ١‏ ص 17١7‏ و2717 از رسول خدا (ص): بهترين شما نزد خدا كسى است كه كم بخورد و زياد تفكر كند. و 


بدترين شما نزدٍ خدا كسى است كه زياد بخورد و بسيار بخوابد. 
در تفسير صافى» ج ” ص 158. از درمنثور» از رسول خدا (ص): 
يكك ساعت تفكر برتر از شصت سال عبادت است. 

لفن : 


در برخى از روايات» به جاى *٠‏ سالء «يكك شب» يا ويكك سال» آمده استء كه شايد اختلافٍ اين روايات به خاطر اختلااف 


مراتب تفكر و درجاتٍ متفكرين باشد (والله اعلم). 

در تفسير جامع؛ ج 2١‏ ص //٠١‏ از كافى, از امام رضا (ع: 

عبادت» به بسياري نماز و روزه نيستء بلكه به تفكر در امر خدايتعالى است. 

در تفسير جامع» ج 2١‏ ص ١21و‏ در تفسير جوامع الجامع» ج 2١‏ ص 0278 از حضرت رسول (ص): 


ص كيان 


واى بر كسى كه اين آيات را بخواند و در آنها نينديشد. 

در كافى؛ ج ١‏ ص 2١‏ ج21 از امام صادق (ع): 

جون شخصى را ير نماز و روزه ديديد به او ننازيد تا بنكريد عقلش جكونه است. 

از همان منبع» ص :١7‏ كسى كه عاقل است دين دارد و كسى كه دين دارد به بهشت مى رود. 


در كافى» ج »١‏ ص 215١‏ ج١2‏ از امام باقر (ع): خداى عزوجل در روز قيامت نسبت به حساب بندكان به اندازه عقلى كه در دنيا 
به آنها داده است باريكك بينى مى كند. 


در كافى» ج ١‏ ص ؟اوكل, جل از امام صادق (ع): 


مردى از بنى اسرائيل در جزيره اى سبز و خرم عبادت مى كرد؛ يكى از فرشتكان به خدايتعالى عرضه داشت: يروردكارا! مقدار 
ناذائى اين قداث راابة من يتما: خدابتعالى. به او نشان:3اد واو ان مقذان را كوحكك شهره (علث: را سؤال كرد) سداونك 
عزوجل به او فرمود: به شكل انسانى همراهش باش. فرشته به شكل انسان درآمد و به عابد كفت: جاى ياكيزه اى دارى و فقط 
براى عبادت خوب است. عابد كفت: اككر خدا «خرى» داشت در اينجا مى جرانديمش و اين علفها تباه نمى شد. خداى عزوجل 


به فرشته فرمود: «همانا او را به اندازه عقلش ياداش مى دهم) . 

در كافى» ج .١‏ ص 2١‏ از امام على (ع): خداى عزوجل با جيزى بهتر از عقل يرستش نشده است. 
در كافى» ج ١‏ ص ج١ءاز‏ رسول خدا (ص): خوابيدن عاقل از شب زنده دارى جاهل بهتر است. 
در كافى» ج ١‏ ص 215 ج ١‏ از امام كاظم (ع): 

خداوند بر مردم دو حجت دارد: 

-١‏ حجت آشكار يا ييامبران. 

؟ - حجت ينهان يا عقل. 

در كافى؛ ج ١ص‏ 77؛ از رسول خدا (ص): با عقل ترين مردم» خوش خلق ترين آنهاست. 


در كافى» ج ١‏ ص 77 ج 1» از امام صادق (ع): هيج كاه ييامبر (ص) با مردم از عمق عقلش سخن نككفت بلكه مى فرمود: «ما 


كرو ييامبران مأموريم كه با مردم به اندازه عقلشان سخن كوييم) . 


در امالى شيخ صدوق» ص أخرة م ازامام صادق (ع). از حضرت على (ع): تمام خيرهاء در سه جيز جمع شده اسث: (نكام 
سكوت و كلام) . يس هر نظرى كه فايده اى ندارد» اشتباه است و هر سكوتى كه 


ص اهارا 


ذز آن فكرث تاشل خفلت اث وهر كلامى كا ذكرق 5ن ]ناهد لعو اسة يمن ختوشاديه ال كسى. كه نظرش لأغيوت) 
سكوتش «فكر) و كلامش «ذكر» باشد. 


در تفسير صافى» ج 5 ص 1١‏ ودر جوامع؛ ج ١‏ ص 9 از امام صادق (ع): 


كسى كه جيزى او را غمكين ساخته (اكر) 0 بار بككويد «ربنا» » خداوند او را از آنجه بيم دارد رهايى بخشيده و خواسته اش را 


عطا مى كند. آنكاه آيات (فوق) را قرائت فرمود. 
در امالى شيخ صدوق» ص 4107, مضل از رسول خدا (ص): 
هر كس جيزى آرزو كند كه مورد رضايت خدايتعالى باشدء از دنيا نرود تا برايش عطا شود. 


در امالى شيخ صدوق. ص /32) م 40. از امام صادق (ع): به آنجه از دست شما مى رود» تأسف نخوريد و به آنجه براى شما 


فراهم مى ايد شادمان نشويد. 


در نهج البلاغهء ص 0/١7”‏ لحكل ازامام على (ع: ايمان بنده اى درست نباشد جز آن كه اعتماد او به آن جه در دست 


اعتماد كن تا آن جه در دست مردم است. 
در كافى» ج 7 ص “0 جا از امام صادق (ع): 
هر كس به معاش اندكث راضى كردد. خدا هم به عمل اندكك او راضى شود. 


قَاِحَجَاب لَهُمْ رَبُهُمْ أل لذاريع و قا تعر ارات اشع ايفان عفر رُوأْ وَأَخْرجُوأ مِن دِيَارِهِمْ 
وَأُودُوأ فى عبيلى وَقَاتَُوا ولوأ لَأكفُونٌ عه سرهقا: ته وَلَاْخِلنَهُمْ جنَّاتِ تَجْرى من تَحْيَهَا الأنْهَارُ تَوَاَامّن عِندٍ اللَّهِ وَاللهُ عِندَهُ 
خسن لناب (190) يس يروردكارشان دعاى آنان را اجابت كرد [و فرمود] من عمل هيج صاحب عملى از شما را از مرد يا 
زن كه همه از يكديكريد تباه نمى كنم يس كسانى كه هجرت كرده واز خانه هاى خود رانده شده و در راه من آزار ديده و 
جنكيده و كشته شده اند بديهايشان را از آنان مى زدايم و آنان را در باغهايى كه از زير آن نهرها روان است در مى آورم 


[اين] ياداشى است از جانب خدا و ياداش نيكو نزد خداست (1918) 


7/١: ص‎ 


نكته اى از الميزان» ج لا ص :١187‏ 

١‏ -اين آيه درباره ام سلمه نازل شد و اد بن :متكافى تود كديه يغمير (ض)عرضه: ذاشث: يا رسول الله! نمى بينم كه خداوند در 
موضوع هجرت سخن از زنها به ميان آورد. 

'“ - درباره مهاجرين اسث. 

لا يَعَُنّك تَقَلبٌ الْذينَ كَفَدُوا فى البلاد (192) 

متاح قليل ” ثم مأُوامُع جهنم وَ بنْس الْمِهادٌ (199) 

لكن الَّينَ لقا َه لَهُمْ جنات تَجرى مِن تَختها الْْهارٌ خالِدينَ فيها رلا مِنْ عِنْدِ اللِّ و ما عِنْدَ الله حير لأَثْرارٍ (18/1) 
ا لال ل 


رفت و آمد (ييروزمندانه) كافران در شهرهاء تو را نفريبد! (192) اين متاع اجيوق اميت و سبيسن جا ركاهشان دوزخ وجه بد 
جايكافى اسث! (1919) ولى. كسائئ (كة ايمان دارند» و) ال يزورد كارشان مئ يرهيزنك» براى انها باغهاق از بهشت اسث» كه 
از زير درختانش نهرها جارى است؛ هميشه در آن خواهند بود. اين» نخستين يذيرايى است كه از سوى خداوند به آنها مى 
رسد؛ و آنجه در نزد خداست. براى نيكان بهتر است! (198) و از اهل كتاب» كسانى هستند كه به خدا و آنجه بر شما نازل 
شده و آنجه بر خودشان نازل كرديده. ايمان دارند؛ در براير (فرمان) خدا خاضعند؛ و آيات خدا را به بهاى ناجيزى نمى 
فروشند. ياداش آنهاء نزد يرورد كارشان است. خداوند» سريع الحساب است (199) 

يا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوأ اضبرُواً وَصَابِرُواً وَرَابِطوأ وَانُّوأ الله لَعَلْكمْ تَفْلِحُونَ )٠٠١(‏ 


ان اهل ايمان ضبر كنيد واسعاد كن ورز نذاو مرزها را كهيانى كتيد :وذ خيذا زرو اتنا ند تابد وسكا شور 0 


وَ رابطوا: صاحب جوامع؛ ج »١‏ ص 858 معنى آنرا «استقرار در مرزها و آمادهى مقابله با دشمن» و صاحب الميزان» ج لا ص 
18» معنى آنرا «تعاون و همكارى اجتماعى» آورده اند. 


صاحب تفسير الميزان» ج لا ص ذه براى كلمه صبر در آيه شريفه دو معنا آورده اسشة: 


١‏ - منظور از (اصبروا)» صبرهاى فردى مثل: صبردر برابر هوسهاء معصيت و مشكلات است. 


در تفسير الميزان» ج لل ص لحكرفة از معانى» از امام صادق (ع): 
در مصيبت ها صبر كنيد و در فتنه يايدار باشيد و با يبشوايان خود رابطه برقرار كنيد. 


7/١: ص‎ 


از همان منبع: در واجبات صبر كنيد و در مصيبت ها يايدارى نماييد و با ائمه مرتبط شويد. 


مى كند و كفاره كناهان قرار كيرد؟ در مكاره وضوى كامل كيريد و به سوى مساجد قدم برداريد و بعد از هر نماز در انتظار 
تماق د كر ياشيه و ابتهاسة معناف ب«رابظة), 


اين صورت بيوستكى و ارتباط با آنها قطع خواهد بود. 

در كتاب مجمع المعارف ومخزن العوارف» جاب اول» صفحه 47 از رسول خدا (ص): 
صبر سه قسم است: 

1ن صن دن مصببة. 

١‏ - صبر از معصيت. 

*' - صبر بر طاعت. 

در تفسير الميزان» ج 218 ص 707 از محاسنء از ابى عبدالله (ع): 

هيج عملى با داشتن ايمان» ضرر نمى رساند. و هيج عملى با كفر سودى نبخشد. 


در امالى شيخ صدوقء. ص 0/84 م 2/7 از امام صادق (ع): هر كس فرايض نخدا را بر يا دارد واز محرمات بر كنار باشد و 
ولايت خاندان مرا كردن نهد واز دشمنان خدايتعالى بيزارى جويد, از هر يكك از درهاى هشتكانه بهشت كه بخواهد مى تواند 


وارد شود. 
خلاصه آيات سوره مباركه آل عمران: 


:15 جنككك بدر‎ :١7 جنككك احد‎ :١7 الم : نزول تورات و انجيل *: يصوركم فى الارحام /: آيه محكم و متشابه كو6ة: ربنا‎ :١ 
:5١ مستغفرين بالاسحار 18: آيه شهادت (شهد الله) 19: دين اسلام‎ :١1/ زين الناس حب الشهوات 1#: ربنا اننا آمنا فاغفرلنا‎ 
:/ بشارت دردناكك به كافران 77: حبط اعمال 70 -737: علماى يهودى كه بهره اى از كتاب داشتند © قل اللهم‎ :"١ محاجه‎ 
تحبون الله 707 اطيعوا الله و‎ :١ امداً بعيداً‎ :*٠ تولج اليل 18: لا يتخذ المؤمنون الكافرين 14: قل ان تخفوا ما فى صدوركم‎ 
عدم تكلم زكريا 7©: اصطفاءِ مريم ”©: واركعى‎ :©١ ... عهد زن عمران - تولد مريم و‎ :٠ - 8 الرسول : اصطفا ©": ذريه‎ 
بشارت مسيح و ... 7ه: حواريون 25: و مكروا و مكر الله 00: توفى و عروج عيسى (ع) مثل عيسى‎ :2١ - 50 مع الراكعين‎ 
:7٠ - 1/6 آيه مباهله *2: كلمه سواء /21 - 28: تحاجون فى ابراهيم 28: الله ولى مؤمنين 24: ودّت طائفه‎ :2١ عند الله كمثل آدم‎ 


اول :و اخرروز توسظ حار تهود #لات هلد زهوة ٠‏ - هلاناما كان لبشر اح نتئين ازيانا 1 ميقاق البييت #ة افغير دين الله كز 
لا نفرق بين احد 68: دينى غير اسلام مقبول نيست. :4١‏ كفر بعد ايمان :4١‏ ملءٌ الارض ذهبا 47: تنالوا البر 47: حرّم اسرائيل 41 
-2: اول بيت - مقام ابراهيم 49 -48: اهل كتاب :٠١١‏ يعتصم بالله :٠١7‏ حق تقاته :٠١‏ حبل الله :٠١*‏ امر به معروف و نهى 
از منككر :٠١8- 37١8-‏ تبيض وجوه- وتسود وجوه :1١٠١‏ خير امت :١١7‏ يكفرون بايات الله ويقتلون الانبيا :1١‏ امت قائمه :١١5‏ 
امر به معروف و نهى از منتكر2١١:‏ اموال و اولاد براى كفار سودى ندارد 118: با بى دينان دوستى نكنيد 171: جنكك احد ©17: 
در جنكك بدر "هزار فرشته مسلمين را يارى دادند :1١‏ تحريم ربا 17: سارعوا الى مغفره :١‏ كاظمين الغيظ 158: محمد 
(ص) :١168‏ اجل هر كس در لوح قضاى خدا ثبت است :١185‏ كسى كه موقع مركش رسيده اكر در قتلكاه هم نباشدء با ياى 
خود به قتلكاه مى رود !18: هر كس در راه خدا كشته شود اين بهترين جيزى است كه در حيات دنيا با خود مى برد ٠12:اكر‏ 
نهدا نما را 'باى كد محال اسك كسس برا شها غالت شو4 و اكر هما وا هوا شبازة عه كبح حجن اتن نخاكاة دهد 0 


افراد بخيلى كه از امولشان به فقرا نمى دهند اين اموال در قيامت زنجير كردنشان مى شود. :٠٠١‏ صبر كنيد. 


ص مور 


6 سوره فساء 

* - سوره نساء - زنان - نساء الكبرى . 

مدنى است و ١178‏ آيه دارد. 

2 نكته: 

در قرآن كريم سه سوره به نام «زن» اختصاص دارد: 

١‏ -«نساء» يا «نساء الكبرى» ” - «طلاق» يا «نساء الصغرى» يا «نساء القصرى)» " - «مريم). 


خلا-صه مطالب: هدف اين سوره بيان احكام ازدواج» تعدد زوجات» محرمات نكاح و غيره و احكام ارث؛» نمازء جهاد. 


شهادت» تجارت و نيز سخنى درباره اهل كتاب اسية» 
بشم الله الوَحْمَنِ الرّحِيم 


يَا أيّهَا النَاسٌ اتقوا رَبَكمُ الى خَلقَكم مّن نفس وَاحِدَّهٍ وَحَلقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَاتَقَوا الله الى تَسَاءَلونَ 
به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كانّ عَلَيِكمْ رَقِيَا )١(‏ 


اى مردم از يرورد كارتان كه شما را از نفس واحدى آفريد و جفتش را از او آفريد و از آن دوء مردان و زنان بسيارى يراكنده 
كرد يروا داريد واز خدايى كه به [نام] اواز همديكر درخواست مى كنيد يروا نماييد و زنهار از خويشاوندان مبريد كه خدا 


هموارة تر هيا كيان است () 
در تفسير دو عبارت «و خلق منها رَّوجها) و«نفس واحده» » سه نظر متفاوت وجود دارد: 


١‏ - نظر صاحب جوامع» ج ١‏ ص 057: منظور از نفس واحد فقط حضرت آدم (ع) است و خداوند شما و مادرتان حوًا رااز 
آدم آفريد و منظور از «زوجها/» حضرت حواست و معنى عبارت اول اين است كه خداوند آدم (ع) رااز خااكك آفريد وحوًا 


(ع) رااز يكى از دنده هاى او يديد آورد. 


؟ - نظر صاحب الميزان» ج لل ص إفرفد مقصود از «نفس واحداء آدم و از «زوجها؛» زَنٍ اوست و اين دو يدر ومادر نسل 
كنونى است و منظور از «و خلق منها زوجها؛ اين است كه همه افراد از دو فرد خلق و نشو يافته اند و نه به آن معنى باشد كه 
جفت او رااز جزء بدن وى آفريده باشد. به عبارتى اين نظريه كه «خداوند زنٍ آدم رااز دنده وى آفريده» هيج شاهدى از خود 


آيه بر آن نمى توان يافت. (صاحب الميزان نظريه سوم را هم رّد كرده است). 


- منظور هر زن و شوهرى است كه نسل انسانى بر محور آن مى جرخد. 


ص كرة ور 


«بث) : به معناى جدا شدن جيزى است. وهم به معناى ١غم‏ واندوه) اسث. 
در تفسير عبارت (و بت منهُما رجالا كثيراً) دو تعبير وجود دارد: 


١-در‏ تفسير الميزان» ج “ا ص الال آمده است: نسل انسان به آدم و زنش برمى كردد بدون آنكه در يبدايش اين نسل 
كسى جز آن دو همراهى كرده باشد. به عبارتى يسران آدم با خواهران خودشان ازدواج كرده اند و در آن موقع حرمتى در اين 


عمل وجود نداشته است. 


؟ - بعضى ها كفته اند: فرزندان آدم با افرادى غير از خود ازدواج كرده اند (فرشته يا جن) و در اين باره هم رواياتى نقل كرده 
اند. (والله اعلم). 


در تفسير الميزان» ج لا ص 358, از امام صادق (ع): شايد تو فكر مى كنى خداوند جز شما بشرى نيافريده است, به خدا قسم 
كه خداوند هزار هزار آدم آفريده كه شما در آخر اين سلسله هستيد. 


در تفسير الميزان» ج ل ص رةه از كتاب خصال» از امام صادق (ع: 
خداى تعالى ١١‏ هزار عالم آفريد كه هرعالمى ا انها بور كتن ال خفت امات و زميق استء 
در تفسير الميزان» ج لا ص 56# )از كتاب خصالء از امام باقر (ع): 


خداوند از آن روز كه زمين را آفريده.» هفت عالم در آن يديد آورد و انسانهاى اين عوالم از فرزندان آدم نبوده اند و 
خلقتشان از اديم زمين است و خداوند آنها را يكى يس از ديكرى با جهان مربوط به خودشان در زمين منزل داد و سيس آدم 


را آفريد و فرزندانش را ازاو يديد آورد. 
در تفسير الميزان» ج لا ص 7558# از نهج البيان» از امام باقر (ع): 


خداوند متعال وقتى آدم را آفريد قسمتى از خاكك زياد آمد, حوًا راااز آن آفريد. (و اين بيان كه) مى كويند خداوند او را از 


دنده اى از دنده هاى آدم آفريد» دروغ است. 


در تفسير الميزان» ج ل ص 582, از كتاب احتجاج. از امام سجاد (ع): دو برادر (هابيل و قابيل) با خواهران خود ازدواج 
كردند» همان طور كه زوجه آدم رااز خود او آفريد و براى او حلالش كرد. 


ل 


از تفاسير ديكر رواياتى آمده كه ازدواج خواهر و برادر هميشه حرام بوده و هابيل و قابيل با خواهران خود ازدواج نكرده اند و 


نيز حوّا از دنده آدم خلق شده است (والله اعلم). 


ص جر ور 


از همان منبع» از درمنثور» از حضرت رسول (ص): 


دالّنَى ا 


در كافى» ج . ص اكت جل از امام صادق (ع): صله رحم باعث باكى اعمال» فزوني اموالء رفع بلا سهولت در حسابرسى و 
تأخير در اجل مى كردد. 


آث تصى أه اه ولت را ليت بلطيب ول توا أ المع إى يحم إن د حون جيرا (1) وإذ جع ألا تقبط 
فى ايتَاَى َانكخوأ ما طَابِ لكم من لسَاء مئنى وات ورْبَاع قن خفكم ألا تلوأ قواجدة أذ ما ملكت أنمائكم ذلك أذتى ألا 
تقولواً (0) 9 أموال تماق ارا نه آنآث [بار] وعيند وهال باك ]و [فرغوي انأف ]زايا [مال] تاياكة عو عرض لكيه ؤاموال 
آنان را همراه با اموال خود مخوريد كه اين كناهى بزركك است (7) و اككر در اجراى عدالت ميان دختران يتيم بيمناكيد هر جه 
از زنان [ديكر] كه شما را يسند افتاد دو يا سه يا جهار به زنى كيريد يس اكر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد به يكك [زن 
آزاد] يا به آنجه [از كنيزان] مالكك شده ايد [اكتفا كنيد] اين [خوددارى] نزديكتر است تا به ستم كراييد (*) 


2 نكته: 


اعراب جاهليت» دختران يتيم را به عنوان همسر كرفته و ب بسن ص ابراه ايا راار عالم برو قي يدنم . قرآن كريم 
ارك عمل وا انون اممودة وبع قزل زو انز الشامى جانو ازور م لزه ماران لفقي د كلوق إخوان الكافي للا رج كارن قي 
بُطونِهم نَارَا وَسَِيضْلُوْنَ سَعِيرَاا (نساء .)٠١‏ يس از نزول اين دو آيه» مسلمين ترسيدند و از يذيرش ايتام خوددارى كرده يا آنها را 
از خود اخراج نموده و آنها هم كه اخراجشان ننمودند» غذايشان را جدا نموده واكر هم مقدارى از غذاى آنها باقى مى ماند 
كت يوار يساق ول رح كاد مكار روح وا د و1 ور امعو تر لعز بلاوق ال 
آيه نازل شد: «ويشلوتك عَنٍ الْيتامَى قُلْ إض لاح لَهُمْ حير ون تُحَالِطوهُمْ م فَإِْوَانْكع وَاللَه يعم الْمَفْسِدَ مِنَ الْمُطْه بح وَلَو َاء لله 
أعْتَكمْ ان الله عزيز حكيم) - «از تو راجع به يتيمان سؤال مى كنندء بكو اصلاح آنان بهتر است و اكر با آنها 


ص ور 


تعب مى انداخت همانا كه خدا عزيز و حكيم است» .)١(‏ 
2 نكته: 


در اينكه جه ارتباطى بين رعايت عدالت در مورد يتيمان و حلا-ل بودن ازدواج يكك مرد با حداكثر جهار زن وجود دارد 


مقسزيق تعايير ميشتاقى آوائة ذافه اقل ان سصملة: 


١‏ - معناى آيه «و ان خفتم ...2 اين است كه: اكر مى ترسيد در مورد يتيمانى كه در كنار شما و تحت تربيت شما مى باشند 
رعايت عدالت نكنيد» يس با آنها نكاح كنيد (يكك تا جهار زن). 


كردند لذا خداوند اين آيه را فرستاد تا بفرمايد: «همانكونه كه با ايتام بايد عدالت كنيدء لازم است كه در مورد زنان نيز 


0 حَ 
رعايت شده و بيش از جهار زن نكيريدا. 


" - همانطور كه از ولايت ايتام خوددارى مى كنيد يس لازم است از «زنا» هم خوددارى كرده و عمل نكاح را انجام دهيد.و 


جندين تعبير از اين قبيل ... 


اما در تفسير الميزان» ج اه ص 78١‏ تا 2781 با ردٍ نظرات بالاء آورده است: بين دو آيه ارتباط وجود دارد و معنى جنين است 
(والله اعلم): «در مورد ايتام يرهي زكار باشيد و اموال ناياكك خود را به اموال ياكك آنان تبديل مكنيد و اموال آنها را به ضميمه 
اموال خودتان نخوريدء حتى اكر مى ترسيد كه نتوانيد نسبت به دختران يتيم بر طبق عدالت رفتار كرده و مايل هم نيستيد كه 
آنها را نكاح كنيد» آنان را واكذاريد و از زنان ديكرى كه شما را خوش آيد, يكك - دو - سه و جهار تا بككيريد). 


لعل 


هم نظر صاحب الميزان و هم نظر اول را مى توان به آيه شريفه بسط داد و شايد معناى آيه شريفه جنين باشد (والله اعلم): 
«وقتى ايتام تحت سريرستى تان به سن بلوغ و رشب غير سفاهت رسيدندء اموالشان را به آنها بركردانيد اما اكر به دلا-يلى 
ماران به يمك 1 يلوه نهد حو مدر عق نذا اواندقه و 1ك عى اتزببين ك4 تراقيك عد اكوا تون خورة :]401 ريت مير تويطق 
رعايت كنيد و آنها نيز مايل به ازدواج شما باشندء تنها تا جهار زن از آنها را تزويج نماييد تا به صورت همسر شدن بتوانيد 
عدالت را بينشان برقرار كنيد جرا كه شرط تعدد زوجات عدالت است. 


ص ير 


77١ بقره‎ -١ 


ولى اكر آنها مايل به ازدواج شما نيستند و يا شما نمى توانيد بين زنان يتيم عدالت برقرار كنيد يس يتيمان را به عدالت و 
يرداخت اموالشان با كرفتن شاهد بهره مند سازيدء اما مى توانيد از زنان ديكرى تا جهار زن بكيريد به شرط آنكه عدالت را در 
بينشان برقرار كنيد) . به عبارتى كلمه «نساء» را هم مى توان به ساير زنان و هم به دختران يتيم تحت سريرستء تعبير كرد. (والله 
اعلم). 

2 نكته: 


در آيه شريفه شرط حليت جهار زن را منوط به رعايت عدالت فرموده است. بنابراين كسى كه نتواند عدالت را برقرار سازد 


نمى تواند بيش از يكك زن داشته باشد ... 

در تفسير الميزان» ج لا ص 598 از كافىء از امام صادق (ع): 

اكر مردى جهار زن داشت و يكى را طلاق داد؛ نبايد قبل از اتمام عده او» زن ينجمى كيرد. 
از همان منبع» از كافى» از امام صادق (ع): 


غيرثُ مخصوص مردان است, لذا خداوند بيش از يكك مرد را بر زن حرام فرمود» ولى به مرد جهار زن را اجازه داده است و 
خداوند بزركواتر ازاين است كه به زن حميت و غيرت دهد و در عين حال اجازه مى دهد كه مردش با داشتن يكك زن» سه 
زنٍ ديككر نيز اختيار كند. 


از همان منبع؛ از علل؛ از امام رضا (ع): (در حليت جهار زن براى مرد و حرمت بيش ازيكك مرد براى زن) 


اكر هرد جهنان زن كير هزر فرزتدئ كدابه دنا انك متسب به اوسث دن صورتن ١45‏ كز ول ذو شوسر نا بشتز اعبار كدذه 
يدر فرزند او معلوم نخواهد بودء زيرا شوهران همه در نكاح با آن زن شريكند و اين جريان موجب فساد انساب و مواريث و 


معارف خواهد بود. 
دلايلى در تعدد زوجات: 


١‏ - عمر زنان بيشتر از مردان اسع به عتارق يعد از مر كك مردان» تعدادى از زنان مهياى ازدواج وجود دارد كه مردانى در 


رانؤشات قناشة: 
9ت توليد نسل دن مرداق تقرنا تا 8 الى ١:‏ سالكى ودر زا و حداكتر + سالك است يعتئ دويراين زتان: 
#اد سكتاو كشتارها وسانر حوادث دمراتتة :دو مودان كران زنان قربا به جا'مى كذارد: 


* - فطرت زن طورى است كه جه بسا ثلث دوران مصاحبتش با مرد از قبيل» عادات زنانكى؛ ايام حمل» اشير وار كى غير 


از عمل نزديكى معذور باشد در صورتى كه مرد اين عذر را ندارد. 


ه-از آن 


ص 6ن 


كذشته اسلام؛ اين عمل را بر كسى واجب نكرده و حتى شرايطى را هم قيد كرده كه رعايت آن واقعاً مشكل و شايد محال 


است و آن عدالت بين زنان مى باشد. 
بحثى مربوط به تعدد زنان ييغمبر (ص): 


حكم تجويز اتعدد زوجات بيش از جهار و نيز حكم «روزه وصال» از مختصات آن حضرت بود كه ساير افراد امت از آن 
ممنوع بودند. «روزه وصال» يعنى دو روز يا بيشتر را به طور بيوسته روزه بككّيرد ويا يكك روز را يس از غروب به نيت روزه 


باشد (بعد از غروب را هم داخل روزه باشد) و يا شام خود را نيت سحر خوردن نموده شب را هم داخل روزه كند. 
واما در خصوص اعتراضاتى كه به اين موضوع شده بايد كفت: 


اول حعدوت رض )دواد وزاة كوا و تسن دوو :8 سالك لفق كربا اشترعي رشك واالنها نا يك دن [خديجه 
(س)1 به سر برد. بنابراين اكر هم قرار بود اين اعتراض بى جا كه (العياذ بالله) نسبت «شهوت رانى» داده اند را بررسى كنيم 
باك كقت: قوه شهوت :دن سين توسواق و دواتج غالقر اسكويسى حرا كار ابن سنيق ١ن‏ زر كوان'ووشيعاف يشترى اسار 


نكرد؟! 


دوما: بيشتر زنانى كه حضرت تزويج نمود» شوهر ديده و بعضى ها هم بير بودند وابه خاطر مصالحى از جمله كسب نيرو و 
تأمين مخارجشان در جهت ترويج سنت جاريه اى ميان مؤمنين در حفظٍِ بيوكان از بيجاركى و درماندكى و مواردى از اين 


قبيل بوده أبعي 


سوماً: آنجناب از نظر جمال و زيبايى از حضرت يوسف (ع) هم برتر بوده اند» طورى كه آرزوى اكثر زنان» همسرى با آن 
حضرت (ص) بود و لذا تفاوت سنى در برخى از همسرانشء نه تنها اشكالى محسوب نمى شد كه حتى برترى جسمى و 


ظاهرى آن حضرت بر همسرانش بود. 


جهارماً: حضرت رسول (ص»» مؤيد به عصمت مطلقه اند و تمام اعمال و رفتارشان از جانب خداوند متعال مورد تأييد و به امر 
الهى بوده اشَتة از جمله تعدد زوجات. 
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متأسفانه برخى از كوردلان؛ نسبتهاى ناروايى به حضرت رسول (ص) و اهل بيت (ع) در اين خصوص زهه اند و اين نتيجه عدم 


شناخت آنها نسبت به عصمت و طهارت اسث. اكر 


ص اا 


بيذيرند و يقين داشته باشند به اينكه اهل بيت (ع) حتى جشم بر هم زدنى از ياد خدا غافل نبوده اند ديكر اعمال و رفتارشان را 
زير سؤال نخواهند برد» جرا كه ياد خدا مانع كناه ويا تركك اولى در آنها و در همه انسانها خواهد شد و اكر كسى كناهى كند 
به دليل غفلت از وجود حق تعالى است و اين خصيصه در عصمت طهارت (ع) نيست. جه بسا حضرت (ص) تمايلى به تعدد 
ازدواج نداشته و اين عمل را صرفاً به خاطر مصلحت اسلام و به فرمان حضرتٍ دوست انجام داده است. 


آمو الما صَدُكَتَونٌ بنشلة إن يلين لكُع عن طَْءٍ مه كا فكُلُوء نينا ريا (6) ولا ووأ الشقهاء أ مْوَالَكمٌ الى جَعَلَ الله لَكمْ 
امم وَادْركومُمْ فيا واكسوهم وَثُو لوأ لهع ولا مغر ُوهًا (0) ابو ايدام حَمّى ذا بَُأالتكداح كن انتم متهم ْشذا فَاذقَُوأ 
إل بغ أَمْوَالهُ وَل توما إِشررَافًا وَدَارًا أن يبروأ وَمَن كان عَيًا قل سِتَعفِفْ وَمَنْ كان فَقيرًا َلياكلْ بِالْمَغرُوفٍ فَإدًا دقعم اليه 4 


3 
- 
- 
أ 


مَوَالَهُمْ قَأْهِدُوأ عَلَيْهُمْ وَكمّى بالل حَسِيًا (2) 

و مهر زنان را به عنوان هديه اى از روى طيب خاطر به ايشان بدهيد و اكر به ميل خودشان جيزى از آن را به شما واكذاشتند 
آن را حلال و كوارا بخوريد (©) و اموال خود را كه خداوند آن را وسيله قوام [زندكى] شما قرار داده به سفيهان مدهيد و[لى] 
از [عوايد] آن به ايشان بخورانيد و آنان را يوشاكك دهيد و با آنان سخنى يسنديده بككوبيد (0) و يتيمان را بيازماييد تا وقتى به 
[سن] زناشويى برسند يس اككر در ايشان رشد [فكرى] يافتيد اموالشان را به آنان رد كنيد و آن را [از بيم آنكه مبادا] يزركك 
شوند به اسراف و شتاب مخوريد و آن كس كه توانكر است بايد [از كرفتن اجرت سريرستى] خوددارى ورزد و هر كس 
#هبتات است بابل مطايق غرف [از ان |اخوود ين هر كاه اموالشاة زاية آثان ود كرديد بر اضان. كواه يكير يك حداوتد 


در تفسير الميزان» ج 3 ص /591” از كافى» از امام صادق (ع: 


مرد نمى تواند به جيزى كه به زنش بخشيده رجوع كند و همجنين زن هم نبايد آنجه را كه به مردش هبه كرده است بى بكيرد 
خواه طرف آن را قبول كرده باشد يا نه «و لا تأخذوا مما ...2 و اقَإِنْ طِبْنَ لَكمْ ...2 و اين هم مهريه و هم هبه است. 


در تفسير الميزان» ج لل ص /3 از عياشى آورده است: 


ص خذرا 


مردى خدمت اميرالمؤمنين (ع) آمده از دل درد خود شكايت كردء حضرت فرمود: آيا زن دارى؟ كفت: بلى. فرمود: بكو نا 
خودش جيزى از مال ياكيزه خويش را به تو ببخشد و با آن عسل بخرء سيس آبى را كه از آسمان فرود آمده باشد بر آن بريز 
و سيبس آنرا بياشام. جه آنكه در قرآن كريم مى فرمايد: وَبَرّنَا مِنَ السَمَاءِ مَاءَ مُبَارَكاا (ق 4) و مى فرمايد: «بحْرٌجٌ مِنْ بُطونهًا 
خوك فقت ال شق شناه لِلنّاس) (نحل 28) و مى فرمايد: «قَإن طِبْنَ ... فَكلُوة نيا ميك 4 


در تفسير الميزان» ج لا ص 86 از عياشى» از امام حسين (ع: 
«السفهاء» كسى است كه به او اطمينان نداشته باشى. و كسى كه شرب خمر كند سفيه است. 
از همان منبع » ازقمى» از امام باقر (ع: 


مراد از سفها زن وفرزند است واين در صورتى است كه مرد بداند آنها سفيه و مفسدند و سزاوار نيست آنان را مسلط بر 


اموالشان كند جه آنكه خداوند آنرا مايه قوام زندكى قرار داده است. 

از همان منبع» از فقيه از امام صادق ري 

«وابتلوا اليتامى» » دليل بر رشد و قدرت بر حفظ و نككهدارى مال است 

از همان منبع» از عياشىء از امام حسين (ع): 

آنان يتيمانند» اموالشان را به آنان ندهيد تا به مرحله رشد برسند. 

از همان منبع» از تهذيب, از امام صادق (ع): (در خصوص آيه: و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف) 


فقير كسى است كه ممر معاشى نداشته باشد و جنين كسى مى تواند به مقدار متعارف از اموال يتيم ارتزاق كند و اين در 


است نبايد از آن برداشت كند. 
از همان منبع» از تفسير عياشىء از امام جعفر (ع): (در خصوص آيه: فان آنستم 56 
اكراديف كة اق دوستدازان آل مكمد (ض) هلتيد آثان وايلتك مرقيه كردائيك: 


نكته اى از الميزان» ج لا ص 194: بايد دانست كه اين معنى از قبيل تطبيق مفاهيم باطنى قرآن بر مصاديق است و در توضيح 


حديث بايد كفت: ائمه اطهار (ع) يدران مؤمنينند و مؤمنين اكر ييوند 


58١: ص‎ 


5 نساء‎ -١ 


خود رابا ائمه (ع) قطع كنند, ايتامى خواهند بود كه يدران خود رااز دست داده اند. و بايد از طريق معارف حق و تعاليم اهل 
بيت (ع) به آنهاء مرتبه و مقام آنها را ترفيع درجه داد. 


م0 


للرّجالٍ نَصيبٌ مما ترك الْواِدانٍ وَ الأفربُونَ وَ لِلنّساءٍ نَصيبٌ مما ترك الْوالِدانٍ وَالْهربُونَ مما كَلَّ مِنّهُ أو كثرَ تصيباً مَفْرُوضاً () 
وَ إذا عَصَرَ الْقِسمة أُونُوا الْقوبى وَ الينامى و الْممساكينٌ فَازرْقُوهُمْ مه وَ قُونُوا َع قَوْلاً مغزوفاً (0) 
وَ ليحْش الَذينَ لو تركوا مِنْ حَلْفِهعْ ذُرَيهُ ضعافاً خافوا عليه فَلينَهُوا الله وَ يووا ولا سَديداً (8) 


١ 


إِنَّ الذينَ يَأكلونَ أمْوالَ اليتامى ظلماً إنّما يَأكلونَ فى بُطَونِهمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعيراً )1١(‏ 


ُوصيكم اللّهُ فى أَؤلادكع لكر ِل ط انه بين قن كن نساء قَوْقَ ان تق فلهن ثلنا ما تركف وا إن كانت وايكدة فلها اللضف:ة 
ِبَوَيهِ لكل واحَد مِنْهُمَا الشّدّسٌ م ما تك إإن كان له ود إن لم بن لَه ود و ره أب فم ات إن كاك له إخوة كم 
الشدّسٌ مِنْ بد وَصِدَيِهِ يُوصى بها أَؤ دَيْنِ آباوكع و أَبناوكُم لا نَدْرُونَ أب أقْربُ لكم تَفعا ريض مِنَ الله إن الل كات عَليم 


كن 010 


3 


وَ لَكمْ نضفٌ ما تَرَك أَزوامجكم إن ل يكن لَهنّ وا لد َإِنْ كانَ لَهُنَّ ولد فلكم الع م هما تكن مِنْ بَعْدِ وَصِيّهِ يُوصينَ بها أؤ 


- 


ءا .0 ب 


_ 0 


َهُنَّ لَب ما رُم إن ل يكن لكمْ ولد َنْ كان لكر دهن ال يما حلم من بغ حو ُوصُوت بها أذ ةن وإ كان 
6 وامْرَأة وَلَهُ أ أؤ أختٌ فا ل واب مِنْهُمَا الشُدُسٌ فَإِنْ كانُوا أكثو م ذلك فَهمْ شُرَكاء فى اثلث من بَغد 


صِيّهِ يُوصى بها أَؤْ دَيْن غَيْرَ مُضَارٌ وَصِبَهَ مِنَ الله وَ الله عَلِيمٌ ليم (17) 
تلك حَدُودٌ اللّهِ وَ مَنْ يُطع الله وَ رَسُولَهُ يَدْخِلَهُ جَنَّاتٍِ تَخرى مِنْ تَحتها الْنْهارٌ خَالِدينَ فيها وَ ذلكك الْمَوْرُ الَْظيُ (17) 
وَ مَنْ يَعْص اللَهَ وَ رَسُوَلَهُ وَ يَتعَدَّ َدُودَةٌ يُدْخِلَهُ ناراً خالداً فيها وَ لَه عَذاتٌ مُهِينٌ (؟1) 


براى مردان, از آنجه يدر و مادر و خويشاوندان از خود بر جاى مى ككذارند» سهمى است؛ و براى زنان نيزء از آنجه يدر و مادر 
و خويشاوندان مى كذارند» سهمى؛ خواه آن مالء كم باشد يا زياد؛ اين سهمى است تعبين شده و يرداختنى (7) و اكر به 
هنكام تقسيم (ارث)» خويشاوندان (وطبقه اين كة ارك تمى يوئد) و.كماة و'مسستدان ححضووؤاشته باشنده حيزي ال آن 
اموال را به آنها بدهيد! و با آنان به طور شايسته سخن بكوييد! (4) كسانى كه اكر فرزندان ناتوانى از خود بياد كار بككذارند از 
آينده آنان مى ترسندء بايد (از ستم درباره يتيمان مردم) بترسند! از (مخالفت) خدا مهيز وستضن التوان كوية (6) كسا 
كه اموال يتيمان را به ظلم و ستم مى خورندء (در حقيقتء ) تنها آنش مى خورند؛ و بزودى در شعله هاى آتش (دوزخ) مى 
عد ران )٠١(‏ خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش مى كند كه سهم (ميراث) يسرء به اندازه سهم دو دختر باشد؛ و اكر 
فرزندان شماء (دو دختر و) بيش از دو دختر باشند» دو سوم ميراث از آن آنهاست؛ و اكر يكى باشدء نيمى (از ميراث» ) از آن 
اوست. و براى هر يكك از يدر و مادر اوء يكك ششم ميراث استء اككر (ميت) فرزندى داشته باشد؛ و اككر فرزندى نداشته باشد و 


(تنها) يدر و مادراز او ارث برند» براى مادر او يكك سوم است (و بقيه از آن يدر است)؛ و اككر او برادرانى داشته باشد. مادرش 


يكك ششم مى برد (و ينج ششم باقيمانده» براى يدر است). (همه اينهاء ) بعد از انجام وصيتى است كه او كرده و بعد از اداى 
دين است - شما نمى دانيد يدران و مادران و فرزندانتان» كداميكك 


578١: ص‎ 


براى شما سودمندترند!- اين فريضه الهى است؛ و خداوند» دانا و حكيم است )١١(‏ و براى شماء نصف ميراث زنانتان است» 
اكر آنها فرزندى نداشته باشند؛ و اككر فرزندى داشته باشند» يكك جهارم از آن شماست؛ يس از انجام وصيتى كه كرده اند و 
اداى دين (آنها). و براى زنان شماء يكك جهارم ميراث شماستء اككر فرزندى نداشته باشيد؛ و اككر براى شما فرزندى باشدء 
يكك هشتم از آن آنهاست؛ بعد از انجام وصيتى كه كرده ايد و اداى دين. واكر مردى بوده باشد كه كلاله [- خواهر يا برادر] 
ازاو ارث مى بردء يا زنى كه برادر يا خواهرى دارد» سهم هر كدام» يكك ششم است (اككر برادران و خواهران مادرى باشند)؛ و 
اكر بيش از يكك نفر باشند» آنها در يكك سوم شريكند؛ يس از انجام وصيتى كه شده و اداى دين؛ بشرط آنكه (از طريق 
وصيت و اقرار به دين» ) به آنها ضرر نزند. اين سفارش خداست؛ و خدا دانا و بردبار است )١1١(‏ اينها مرزهاى الهى است؛ و هر 
كس خدا و ييامبرش را اطاعت كندء (و قوانين او را محترم بشمرد, ) خداوند وى را در باغهايى از بهشت وارد مى كند كه 
همواره» آب از زير درختانش جارى است؛ جاودانه در آن مى مانند؛ واين» ييروزى بزركى است! )١17(‏ و آن كس كه خدا و 
ييامبرش را نافرمانى كند واز مرزهاى او تجاوز نمايد, او را در آتشى وارد مى كند كه جاودانه در آن خواهد ماند؛ و براى او 
مجازات خوا ركننده اى است )١5(‏ 


2 نكته: 
آيات 7 تا ١‏ مربوط به احكام ارث است. 
در تفسير الميزان» ج ل ص ١و5كء‏ از عياشى» از ابوالحسن (ع): 


خداوند در (غصب) مال يتيم دو عقوبت وعده كرده است. يكى عقوبت اخروى كه آنش است و ديكرى عقوبت دنيوى. و به 
آيه «وليخش الذين ٠.‏ اشاره كرد و فرمود: مقصود آيه اين است كه سر فرزندانش مى آيد أنجه بر سر اين يتيمان آورده 


باه 


از همان منبع» از عياشى» از حضرت صادق (ع): هر كس ستمى بنمايد خداوند كسى را بر او مسلط مى كند كه او يا فرزند او 
يا فرزند فرزند اورا آزار نمايد و فرمود: «و ليخش الذين عع )ء 


٠ ٠ 5 ٠ 9٠ 5 ٠ ٠ ٠‏ 0ه ا ٠‏ اعمس 
از همان منبع» از درمنثور» از حضرت رسول (ص:: در مورد دو ضعيف ازخدا بترسيد, يتيم وزن» خدا يدراو را كرفت يس 


سفارش او را كرد و او را مبتلا كرد و ديككّران را نيز به او مبتلا كرد. 


2 نكته: 


سهم يدر به اندازه دو دختر است - اكر فرزندان» دو دختر و بيش از دو دختر بود «دو سوم) ارثيه الى انهاست > ا كر يكن بوذ 
«(يكك دوم) -اكر فرزند داشت سهم يدر و مادر هر كدام «ويكك ششما است > اكر فرزند نداشت مادر «يكك سوم) واكر 


برادرانى داشت مادر «يكك ششم)» مى برد. همه اينها بعد از اداى دين است. .)١(‏ 


اكر فرزندى نبود ميراث مرد «يكك دوم) و اكر بود «يكك جهارم» است - اككر فرزندى نبود ميراث زن «يكك جهارم» و اكر بود 


«ويكك هشتم) است بعد از اداى دين - مردى كه كلاله (خواهر 


ص شين 


]ايه 


يا برادر) ازاو ارث مى برد يا زنى كه برادر يا خواهرى دارد» سهم هر كدام «يكك ششم» است و اكر بيش از يكك نفر باشند 
همه شريكك در (ايكك سوم) هستند يس از اداى اك 


در تفسير الميزان» ج ل ص اولاز كافى» از امام باقر (ع: 


آن كس كه عدد ريكك بيابان عالج را مى داند هر آينه مى داند كه سهام ارث بر شش تاء عول نمى كند اكر وجهش را مى 


دانستيد از شش تجاوز نمى كرديد. 

ديك 

سهم ارثى كه در قرآن آمده. شش وجه است: 

-١‏ نصف 7/١‏ (يكك دوم) 7 > ثلثان 3/1 (دو سوم) *- ثلث 7/١‏ (يكك سوم) 

ع - ربع ١/؟‏ (يكك جهارم) ه - سدس 8/١‏ (يكك ششم) *- ثمن 8/١‏ (يكك هشتم) 


اين سهام كاهى با يكديكر يكجا جمع مى شوند و مزاحمت ايجاد مى كنند كه در اين صورت كيفيت رد را بايد به كتب 


حديث وفقه رجوع داد. و نبايد در فرايض عول قائل شد. 


برخورد» كفت: به خدا قسم نمى دانم با شما جه رفتار كنم؟ به خدا نمى دانم كدام مقدم و كدام مؤخريد. و در اين مال بهتر 


نقص فرايض از ارثيه را بين تمام ورثه توزيع كرد و به همه نقص وارد كرد). 
از همان منبع» از كافى» از امام صادق (ع)» از اميرالمؤمنين (ع): 


سياس خداوندى را كه مقدم نمى شود جيزى كه مؤخر كرده و مؤخر نمى شود جيزى را كه مقدم بايد باشد. سيس دستش را 
به دست ديككر نواخت و فرمود: اى ملتى كه بعد از ييامبر (ص) سركردان شديد, اكر آن را كه مقدم كردهء مقدم كرده بوديد 
وآن را كه مؤخر كرده. مؤخر كرده بوديد و ولايت و وراثت رادر جايى كه خدا قرار داده بود» قرار مى داديد و به ولى خدا 
ستمكارى و كج روى نمى كرديد» سهمى از فرايض خدا نيز برككشت نداشت,ء حتى دو نفر هم در حكم خدا اختلاف بيدا نمى 
نمودند» امت در هيج يكك از اوامر خدا نزاع نداشت مككر اينكه على 


ص فير 


١7 آبه‎ -١ 


(ع) آن رااز كتاب خدا عالم بود. يس نتيجه بدكارى و تفريطى كه به دست خود كرديد بجشيد و هركز خدا به بند كان ستم 


از همان منبع از كافى, از امام صادق (ع): كلاله كسى است كه يدر و فرزند نباشد. و نيز از آن حضرت آمده: «و ان كان 


رجل يورث كلاله» مقصود آيه فقط برادران و خواهران مادرى است. 
از همان منبع» از معانى» از امام رضا (ع): (درعلت نصف بودن سهم ارث زن نسبت به مرد» فرمود:) 


زيرا زن وقتى زناشويى كرد مالى مى كيرد ولى مرد مالى مى يردازد» لذا سهم مردان در ارث بيشتر است. و علت ديكر آن 
است كه زنْ جزءٍ عايله ى مرد استء اكر محتاج باشد بر عهده مرد است كه نفقه و ساير مخارج او را بدهد ولى بر عهده زن 


مراحل ارث: 
١‏ - يرداخت قرض و دين» وجوه شرعى و مخار- تدفين و غيره از كل ارث. 
* 


؟ - سهم همسر: دو حالت دارد: الف- بدون فرزند باشد: مرد ١‏ (نصف) كل ارث را مى برد وزن» ١‏ (ربع» كل را (و 


بقيه را ساير ورثه مى برند. ) 

ب- صاحب فرزند باشك: مرد» 6١‏ (ربع) كل ارث را و زنء ١‏ تثمن) كل راو بقيه را ساير ورثه مى برند. 
2 نكته: 

اكر ميت بيش از يكك زن داشته باشد سهم فوق 5/١(‏ يا )8/١‏ بين آنها تقسيم مى شود. 

2 نكته: 

زنى كه از ميت فرزند ندارد از زمين خانه (نه هوايى آن) ارث نمى برد. 


"'- سهم خويشاوندى: سه دسته اند: الف- يدر و مادر واولاد يا اولاد اولاد هر جه يايين روند. تا يكك نفر از اين دسته هست 


به دسته دوم ارث نمى رسد. 


ب- جد (يدر يزركك) و جده (مادر يزركك) و خواهر و برادر يا اولادشان هر جه يايين روند. تا يكك نفر از اين دسته هست به 


دسته سوم ارث نمى رسد. 
ج- عمو و عمه و دايى و خاله يا اولادشان به يايين. 


نكاتى در موردارث: [منظور از مميز در تمام موارف كس اسك قل 1# علي ادو سوم) ] 


١-اككر‏ وارث فقط يدر و مادر باشدء يدر ”/"١‏ و مادر ”/١‏ (از مانده ارث) را مى برد. 


؟ -اكر ميت دو برادر يا جهار خواهر يا يكك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنها 


ص شرن 


يدرى باشندا كرجه ابنان اروك تمى برئة ولى يدر ق/ء و مادو ١‏ مى برد. 


” - وارث يدر و مادر ويكك دختراست: الف- با شرط اين كه فاميل ديكرى نداشته باشد: يدر /١‏ و مادر 68/١‏ و دختر "/ة 


ب- با شرط بند 7: يدر 8/١‏ و مادر 8/١‏ و دختر #/2 + 2/١‏ باقى مانده + 5 يدر 5/١‏ و دختر "/6. 
- وارث يدر و مادر و يكك يسر و بيشتر: يدر 8/١‏ و مادر 2/١‏ و يسر يا بجه ها 8/6. 

ه - وارث يكك يسر و بيشتر با يكك ولد (يدر يا مادر) باشد: بجه ها ه/8 و ولد .8/١‏ 

ع - وارث يكك دختر با يكك ولد: دختر "/5 و ولد .6/١‏ 

/ا - وارث جند دختر با يكك ولد: دختران 8/8 و ولد .2/١‏ 

طرق ارائق بان يمرم 

؟ > به قرابت. 

'"' - به فرض و قرابت. 

فرايض: سهامى را كويند كه شارع مقدس براى آنها معين نموده است و شش سهم است: 


اول: نصف :١ :)25/١(‏ شوهر در صورت نداشتن اولاد براى زوجه ”7: دختر در صورت منحصر به فردى ": خواهر يدر و مادرى 


يا يدرى در صورت منحصر به فردى. 
دوم: ربع :١ :)6/1١(‏ شوهر» درصورت فرزند داشتن زد : زن» درصورت فرزند داشتن شوهر. 
سوم: ثمن :)8/1١(‏ فقط نصيب زوجه در صورت فرزند داشتن از شوهر مى شود. 


جهارم: دو ثلث (7/51): :١‏ دو دختر يا زيادتر» وقتى فرزند ذكورى نباشد. ؟: دو خواهر يا بيشترء ابوينى يا يدرى در صورت 


00 

ينجم: ثلث :١ :05/١(‏ كلاله امى هر كاه از يكك نفر زيادتر باشد 7: مادر» وقتى ميت فرزند و برادر نداشته باشد. 
ششم: سدس :)2/١(‏ كلاله امى هركاه منفرد باشدء يدر و مادر هركاه ميت فرزند داشته باشد. 

2 نكته: 


هر كاه صاحبان فرض و قرابت با هم جمع شوند بايد اول نصيب صاحبانٍ فرض را خارج كرد و بعداً آنجه باقى بماند به 


+2 نكته: 
3 وق< ف ارش أذ شة 1 
هيج وفت فرايض از شش سهم بيشتر نمى شو سهام از ششس 
3 دمى دو عول (زياد كردن 0000 
ماز 5 


ص :16 


سهم) بر خلافٍ نص قرآن و احاديث اهل بيت (ع) است. و اولين كسى كه عول كرد عمر بود. 


در علل الشرايع» ج 7 ص 4١8‏ ج 7 آورده است: عده اى از حضرت ابى عبدالله (ع) يرسيدند: جرا سهام ارث شش سهم است 
(و بيشتراز آن نيست). حضرت (ع) فرمود: جون انسان از شش جيز آفريده شده است جرا كه حق تعالى فرموده: «ولقد خلقنا 
الانسان من سلاله من طين انسان را از كَل خالص آفريديم» سيس او را نطفه كردانيده و در جاى استوار (صلب و رحم) 
قرار داديم» آن كاه نطفه را علقه نموديم» يس از آن علقه را مضغه كردانيديم» بعد مضغه (كوشت ياره) را استخوان و سيس بر 


2 نكته: 


باشند به اين شرح: يدرء مادر» يسرء دختر» شوهر و زن. 
در علل الشرايع» ج 5 ص 7١ل‏ ج آل از حضرت على (ع): ستم در وصيت از معاصى كبيره اسثت. 
از همان منبع» از حضرت ابى عبدالله (ع): (در ذيل آيه187 بقره: «فمن خاف من موص جنفاً» فرمود: ) 
از همان منبع» ص 8١8‏ از امام صادق (ع): كسى كه در وصيتش به عدالت رفتار كند مثل اين است كه مال مورد وصيت را در 
زمان حياتش صدقه داده و كسى كه به جور و ستم عمل كند خدا را روز قيامت ملاقت كند در حالى كه حق تعالى از او 
اعراض دارد. 
از همان منبع» ص 4١0‏ آورده است: عبدالله بن سنان از حضرت ابى عبدالله (ع) يرسيد: براى جه ميراث مرد دو برابر زن است؟ 
فرمود: زيرا در مقابل آن خداوند براى زنان مهريه قرار داده است. (از همان منبع آورده: براى اينكه بر زن نفقه و جهاد و .. 
واجب نيست). 

لا ع راهب 0 0000 و ورةم مه 0000 م هم 0 : 32 5 ا 
وَاللاتى رَأْتِينَ الفاحشة من نسَائكم فَاشْتشهدوا عَلئِهِنَ أرْبَعة مُنكمٌ فإن شهدُوا فأشيدكومُنّ فى البْيّوتِ حَنَىَ يَتَوَفَامُنَ المؤث أؤ 


جد :ماين" 


يَْعَلَ اللَهُ لَه سَيلًا (15) وَاللَذانٍ يَأْيانِهَا نكم كَآدُوهُمَا قن تَاباوَأضْلَحا فَأَعرصُوأ عَْهُمَا إِنَّ الله كان تَوَابًا يما (12) 


ص 1 


وَاززتنان ما كشناتقى كتسرتكت فاحشهامى تاتوكن جهاز تن از فنان خوة [مسلمانان ]بر انان كواة كيريد نس اك رشهادوت 
دادند آنان [-زنان] را در خانه ها نككاه داريد تا مركشان فرا رسد يا خخدا راهى براى آنان قرار دهد (18) و از ميان شما آن دو 
تن را كه مرتكب زشتكارى مى شوند آزارشان دهيد يس اكر توبه كردند و درستكار شدند از آنان صرفنظر كنيد زيرا خداوند 


توبه يذير مهربان است )١8(‏ 

نكته: اين دو آيه شريفه معروف به آيه «اتيان فاحشه» با يتين الْمَاحِشَّه است. 
فاحشه: به معناى زشتى و بدكارى است و بر سه معنا اطلاق مى كردد: 

١‏ - مساحقه: از «سحق» مى آيد و به معناى ارتباط جنسى دو زن مى باشد. 

؟ - لواط: به معناى ارتباط جنسى دو مرد است. 

" - زنا: به معناى ارتباط جنسى يكك مرد با يكك زن مى باشد. 

با توجه به معناى سه وجهى «فاحشه) مفسرين تعابيرى به شرح ذيل آورده اند: 


موقت و ابتدايى بوده كه بعداً توسط آيه تازيانه (نور؟) نسخ شد. 


اين كروه در تأييدٍ منسوخ شدن آيه فوق به اين روايت استناد كرده اند: امي رالمؤمنين (ع) مى فرمايد: از جمله قوانين مردم در 
جاهليت اين بود كه زن زنا كار را در خانه حبس مى كردند تا آنككاه كه مركك او فرا مى رسيد و اكر مردى زنا مى كرد او را 
ازامجالئن كوةوطره من كزاتد وانة وى اسرا كنعة و ازاوش:من دادتف و غيواال اتذن محازات د بكرف :را لعن تاعسل 
خداوند تعالى در آغاز اسلام جنين كفت: «واللاتى يأتين الفاحشه من نسائكم...) و «واللذان ياتيانها منكم...» يس از آنكه عده 
مسلمانان زياد شد و اسلام قوت يافت و مردم از رفتار هاى دوره جاهليت ترسيدند» خداوند اين آيه را نازل كرد: «الزانيه و 
الزانى فاجلدوا...» . (وسايل الشيعه» كتاب الحدود و التعزيرات» باب ١‏ از اقسام حدود زنا). 


؟#حبعقئ ازا مفسرين من جملةآنت الله خوى (نباق عن وه -"هز) معتقدقن كه منظوز از 


ص 8ن 


فاحشه در آيه اول» «مساحقه) و در ايه دوم لواط است. جرا كه. «واللذان» به معنى دو نفر (مرد) است. و اككر منظور يكك زن و 
يكك مرد بود جا داشت از صيغه جمع استفاده شود به عبارتى عمل جنسى دو مرد (يا لواط) مى باشد و اين حكم نسخ نشده و 


هنوز جارى است. 
دلايل صاحب تفسير الميزان» ج ى ص 59 در اثبات نظريه اول (نسخ): 


الف- اشاره كردن حكم منسوخ به اين كه منسوخ خواهد شد با نسخ منافات دارد» در اين جا حكم اولى خود اشارتى بر موقت 
بودن است يعنى جمله: «او يجعل الله لهن سبيلا؛ كه ظاهرش اشعار و اشاره به حكم ديكرى دارد. و اشاره كرده است به حديثى 
از حضرت رسول (ص) كه هنكام نزول آيه جلد (تازيانه) فرمود: «جلد همان سبيل (راه علاجى) است كه خداى تعالى براى 


زنان زناكار قرار داده است). 


ب- ضمير (ياتيانها» قطعاً به «فاحشه) برمى كردد و مؤيد آن است كه اين دو آيه هر دو براى بيان حكم زنا آورده شده اند و 
آيه دوم متمم آيه اول استء جون آيه اولى فقط متعرض حكم زن زناكار بوده ودر دومى حكم مرد وزن هر دو را شرح مى 
دهد كه «زانى» و «زانيه» بايد آزار ببينند و زانيه در خانه اى حبس كردد. ولى حبس با جمله: «ان تابا و اصلحا)» -«اكر توبه 
كردند و اصلاح شدند از آنان دست برداريد» » نمى سازد. يس مقصود., اعراض از ايذاء است نه حبس. 

ج- در سنت اثبات شده كه حد لواط قتل است و از ييغمبر (ص) رسيده است كه هر كس عمل قوم لوط را انجام داد فاعل و 
مفعول هر دو را بكشيد؛ اين حكم يا حكم ابتدايى است و منسوخ نشده ويا حكمى است ناسخ آيه. 


د- ايه اول مبين حكم زناى زن شوهردار است به دليل آنكه آن را مخصوص زنان قرار داده نه مردان. اما آيه دوم مبين حكم 


زناى غير محصنه هم براى زنان و هم مردان است. 
دلايل آيت الله خويى در اثبات نظريه عدم نسخ (بيان» ص 40" تا 98”): 


بودن زمانٍ حكم اشاره نكردد و حكم به ظاهرء هميشكى و دائمى 


ص اا 


باشد و نيز نسخ با خبر واحد اثبات نمى كردد. 


كسترش اين عمل كردد. (تا آنكه اينككونه زنان بميرند يا توبه كنند ويا راه علاجى مثل ازدواج براى آنها مهيا شود). 


ج- منظور از «واللذان» دو مرد است و فاحشه آن دو نيز لواط است نه زنا. 


د- منظور از نككهدارى در خانه» در آيه اول» جل وكيرى از ارتكاب كناه براى بار دوم است و اين حكم مخصوص زنانى است 
كه براى اولين بار مرتكب كناه شده اند اما تازيانه زدن و ستككسار نمودن» حكم مستقلى است و براى تأديب كسانى است كه 
* - جمعى ديكر مانند ابن عباس و مجاهد و ابى جعفر النحاس كفته اند كه آيه نخست مخصوص زناى زنان اعم از محصنه و 


غير محصنه است و آيه دوم مخصوص زناى مردان محصن و غير محصن است كه اين دو آيه با حكم ستكسار و تازيانه نسخ 
شّدة است: 4450 


لولف 
نقدى كه شايد بتوان براين سه نظريه داد بدين شرح است: (والله اعلم) 


1 اشكال يرنظر المقاة: اولأدليلنى كه در ينك الف اوزده اسع در اثبات نسخ نبودن آيه شريفه است نه در نسخ آن. أائياً: 
علامه عزيز كفته است: «آيه اول حكم زناى زن شوهردار (محصنه) را بيان مى كند» . يس با اين بيان حكم مردٍ محصن زناكار 
جه مى شود؟ كه اكر اين جنين بود جكونه مى شود با حكم رجم كه شامل مردانٍ محصن هم مى شود» نسخ شود؟ به عبارتى 
كر حكمى ثزامده باشل يس حكوته تي صورك نض كيره؟!!! 


اكر منظور و مرادٍ آيت الله خويى اين باشد كه حكم اين دو آيه شريفه هم اكنون هم يا برجاست» يس به حكم سنت كه 
مساحقه و لواط و زنا را مركك دانسته اند و نه حبس حككونه بايد برخورد كرد؟ البته آيت الله خويى ياسخ اين سؤال را داده و 
كفته است كه منظور اولين فاحشه 


ص :5814 


١ بيان» ص‎ -١ 


است و شامل فواحش بعدى آنان نمى شود. ولى در خصوص آيه دوم كه آن را لواط دو مرد دانسته» ياسخى نداده است. 
خلا-صه اين كه به نظر آيت الله خويى اككر كسى براى اولين بار مرتكب لواط يا مساحقه شود. در خصوص زنان بايد حبس 
شوند ودر خصوص مردان بايد تأديب شده تا توبه كنند و حال اين كه جنين حكمى در بين فتواى هيج يكك از فقها ديده نمى 
شود مثلا در كتاب لمعه دمشقيه. شيخ محمد بن مكى معروف به شهيد اول كه يكى از كتب مرجع فقه شيعه مى باشدء در 


صفحات 3١9‏ تا 73 در بحث حدود.؛ جنين فتوايى به جشم نمى خورد. 
“ - اشكال بر نظريه ابن عباس و مجاهد و ابى جعفر النحاس و عده اى از اين كروه: 


مخصوص زن و مرد مجرد است نسخ شود. از طرفى آيه اول مربوط به زنان است و با اين نظريه جاى خالى مردان مشهود 
است. ثانياً: اكر منظور از آيه دوم هم مردانٍ غير محصن باشد يس نمى تواند به حكم سنكسار نسخ شود و بلعكس. 


خلاصه اين كه با اين نظريه احكام مذكور طورى مخلوط مى شوند كه هيج حكمى در جاى خودش نمى تواند برقرار شود. 


توجه: مشابه نظريه سوم ولى با اختلافاتى مشابه» نظراتى نقل شده يا شايد نقل شودء كه همه آنها بدليل در هم شدن حكم آنها 
نمى توانند صحيح باشند. (والله اعلم). 


لتمولف: 


در سه يا جهار آيه شريفه از قرآن كريم به مجازاتٍ رابطه ى جنسىي نامشروع اشاره فرموده استء دو آيه مورد بحث و آيه 
شريفه «جلد» -«تازيانه) بدين شرح: «الزائية والاق كالعتدوا كل ولحل وقيها وائة علده ونا اذك بهمَا ا فى دين الله ِنْ 
0 وموك بالله وَالْيوْم الآخر وَلْيْهَدْ عَذَاهُمَا طَابِفَةَ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ» - «هر يكك از زن و مرد فنا كاري مونساتا دنه ونايد 
رأفت (و محبت كاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراى حكم الهى مانع شودء اككر به خدا و روز جزا ايمان داريد! و بايد 
كروهى از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده كنند!» .)١(‏ 


در آيه جلد» به صراحت» حكم زانى و زانيه را (به اعتبار سنت» مجرد را) تازيانه» بيان 


59١: ص‎ 


؟رون-١‎ 


فرموده است. و مفسرين هم در آن هيج شكك و شبهه اى ندارند. اما در دو آيه مورد بحثء به كلمه «فاحشه» اشاره فرموده 
است و صراحتى در بيان آيه به جشم نمى خوردء به همين خاطر است كه مفسرين دجار شكك و اختلاف شده اند. حال اين دو 


آيه شريفه را بدين صورت تفسير مى كنيم: 


١‏ - به اعتبار سنت و اين جمله از آيه شريفه كه مى فرمايد: «جهار شاهد» شهادت دهند) » معلوم مى شود كه فاحشه؛ در معناى 


سه عمل «لواط» يا «زنا» وو يا «مساحقه)» بايد باشد. 


١‏ - حكم و مجازات مرتكبين به فاحشه. در آيه 1١0‏ حبس و زندانى كردنشان تا آخر عمر مى باشد تا حكمى جديد آيد. و 
حكم آيه دوم آزار و اذيتشان است تا موقعى كه توبه كنند. بنابراين فاحشه يا مرتكبين به فاحشه در آيه اول با آيه دوم 


متفاوت أشي 


*- آيه اول اشاره به زنان دارد و مربوط به مردان نمى شود. يس فاحشه در آيه اول نمى تواند زنا باشدء جون اكر زنا باشد 
يس تكليفٍ مردان محصنء نامعلوم مى شود و اشكالى كه در بالا بر صاحب الميزان وارد شد بيش مى آيد. به عبارتى نظريه 


خلاصه كلام: اين كه اين دو آيه شريفه» نسخ شده باشند يا نباشند به طور قطع نمى توان كفتء تنها بايد اقرار كرد: (والله 
اعلم). 

واما آيه جهارم كه به طور غير صريح وبه كمكك روايات اشاره به سنكسار دارد» عبارت است از: «وَكيفَ 1 
وَعِنْدَهُمْ الَوْرَاهُ ييا حكم الله ثم تَوَلْنَ مِنْ بغي َلك وما أوليِكت ِالْمُؤْمِِينَ - «جكونه تورا به داورى مى طلبند؟! در حالى 
كه تورات نزد ايشان است؛ و در آن» حكم خدا هست. (وانككهى) يس از داورى از حكم توء (جرا) روى مى كردانند؟! آنها 
مؤمن نيستند) (مائده57). كه در مورد شأن نزول اين آيه شريفه. مفسران كفته اند: «زنى سرشناس از يهوديانٍ خيبر در حالى كه 
شوهر داشت»ء با مردى از اشراف رابطه داشتء جون از ديدكاه تورات كيفر آنان ستككسار بود واجراى اين حكم بر يهوديان 
سخت بود. به همكيشان خود در مدينه نوشتند كه اين موضوع را از بيامبر اسلام (ص) ببرسيد و تلاش كنيد حكم را تغيبر 


هم 
دهدء كُروهى به سريرستى 


قن م 


«(كعب بن اشرف» به محضر رسول خدا (ص) آمدند واز حكم رابطه زن شوهردار يرسيدند» فرمود: آيا نسبت به داورى من 
احترام مى كذاريد و آن را مى-يذيريد؟ ياسخ دادند: آرى» ييامبر (ص) جند لحظه سكوت كرد؛ جبرئيل فرود آمد و آيه را 
نازل كرد كه در آن از تأييد حكم تورات سخن رفته است. حضرت (ص) حكم خدا را بر آنان ابلاغ نمود» ولى آنان بر خلاف 
تعهدشان اين حكم را نيذيرفتند» . .)١(‏ 


2 نكته: 


جنان كه ملا-حظه مى شود در قرآن كريم فقط حكم جلد يا تازيانه آمده است و براى بقيه احكام از جمله سنكسار و غيره 
حكمى نيامده استء بلكه اين احكام به حكم سنتء مى باشند. 


در كتاب لمعه» ج ؟, ص 7772 و7577 حدود رابطه ى نامشروع را به سه قسم تقسيم كرده است: 


خورده بعد كشته مى شود). 

#عسكنان شرك أن احضاة اسث: 

* - جلد يا شلاق: شرط آن غير احصان است. 
از همان منبع» ص -330, آورده است: 


اكر مردٍ آزاد و عاقل و از روى اختيار لواط كند و جهار شاهدٍ مرد بر عليه او شهادت دهندء كه با جشم خود ديده اند» آن مرد 


كشته مى شود خواه محصن باشد يا نباشد. 


مساحقه با شهادت جهار مرد يا با جهار بار اقرار ثابت مى شود و حكم آن در بار اول ٠٠١‏ ضربه شلاق است و در بار جهارم 


كشته مى شودء ولى اكر بيش از قيام ببنه توبه كندء حدّ از او ساقط مى شود. 

قيادت يعنى جمع كردن ميان دو فاعل فاحشه (زنا يا لواط يا مساحقه) است و حدّ آن ها ضربه شلاق است. 
قذف يعنى نسبت زنا يا لواط دادن به كسى است كه مستوجب حدٌ (18 شلاق) است. 

توجه: بحثى مشابه و روايى در ذيل آيه (نور ؟) آمده است. 


ص حاار 


7// مجمع البيان» ج 2 ص 4 ؛ و تفسير نمونه» ج 5 ص‎ -١ 


3 


ِنَم | التَوْبهُ عَلَى الله للدي بن يَعْمَلونَ الشُوَءَ + اله نم يكُوبُونَ من قريب فَأولك ارت الله قرو روات الاريك كمي ال 


وَلفِضتَ 0 ا اة السَيّمَاتَ ع لقي رده الْمَوْتٌ قَالَ إِنَى 5 30 تت الآَنّ ولي 0 وَهُمْ كفَارٌ وليك 


2 
؟وماه ع 


دن 1 لا( ) قري 1د هو اوه انحا براض كناتم اسك كنا فروف تاذاق متكت كناسي . شواتك الس له روف 
توبه مى كنند اينانند كه خدا توبه شان را مى يذيرد و خداوند داناى حكيم است (17) و توبه كسانى كه كناه مى كنند تا وقتى 


نخواهد بود آثائتك كه برايشان عذابى دردناكك آماده كرده ايم 69 


در تفسير الميزان» ج لل ص ”7 و" از عياشى. از امام باقر (ع): وقتى روح به اينجا رسيد (و به كلوكاه خود اشاره فرمود) توبه 


عالم يذيرفته نمى باشل و توبه جاهل قبول است. 


جوف اوء تا روح دارد خارج نخواهم شد و خداوند فرمود: به عزت خود سوكند كه تا روح در بدنش باشد بين او و توبه 


جدايى نخواهم انداخت. 


از همان منبع» از كافىء از امام باقر (ع): به خداوند سوكند كسى از كناهان نجات نخواهد يافت مكر آنكه به آنها اقرار كند. و 


فرمود: يشيمانى از كناه براى توبه كفايت مى كند. 
از همان منبع» از عياشىء از امام صادق (ع): 


نا النَوْبَهُ عَلَى اللِّ للّذِينَ يعْمَلُونَ السّوءَ بِجَوَالَه يعنى هر عملى كه بنده به جا آورد كر جه عالم به آن باشد باز آن هنكامى 
فدكه مك وتات ا رسكو اديج ال برد و تعر وس را ارا درابان مود «كل عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بيوسٌفَ 


ل ذأ كُمْ جَاهِلُونَ كه برادرانش را به جهل نسبت داده آن موقعى را كه به فكر معصيت خدا (و قتل برادر) افتاده بودند. 
از همان منبع» از كافى» از امام صادق (ع): 


حَ 5 ص ٠. 4 7 ٠.‏ 75 5 5-5005 ح . 
هر كاه بنده اى توبه نصوح كند» خداوند دوستدار وى مى شود و يرده بروى مى يوشاند. (ابن وهب يرسيد جكونه يرده بروى 


ص :797 


اورا مى نويسند و به جوارح وى و زمينى كه بر آن است الهام مى نمايد كه كناه او را بيوشانند. 


انها لقيو كرا لايل بك ا احا ريا ولك ري لمر عن يار من إلا أن يَأَتِينَ فاح ميدن 
وَعَاشْدَرُوهُنٌ بالْمَغرُوق فَإِنْ كر هْتّمُوهُنٌ فَعَسَى أَنْ تَكْرهُوأ سَّ ينا وَيَجْعَلَ الله فيه حيرا كثيرًا (19) اى كسانى كه ايمان آورده ايد 
براى شما حلاسل نيست كه زنان را به اكراه ارث ببريد و آنان را زير فشار مككذاريد تا بخشى از آنجه را به آنان داده ايد [از 
جتكشان به ذر] بريد مكر انكةمرتكت زشتكارئ اشكارئ شوند ونا آنها بهشاستكى: رفتان كيد و اكراز آنان عوشتان 


نيامد يس جه بسا جيزى را خوش نمى داريد و خدا در آن مصلحت فراوان قرار مى دهد )١19(‏ 

عضل: يعنى منع و سختكيرى. 

فاحشةه زا شت زكا واعيورة 

2 نكته: 

از ظاهر آيه شريفه بر مى آيد كه مردم جاهليت زنانى را كه ثروت داشتند تزويج كرده و آنها را حبس نموده تا اينكه بميرند و 
بعد از مر كشان. اموالشان را به ارث ببرند كه خداى تعالى اين عمل را نهى فرموده اند. 

2 نكته: 

اق آيه ان سحكيرق برازنان كه باع بخشيدن مهر خود بهشوهر باشد نهى فى فرزهايد مكر آنكة رن فخشاى اشكاراو 
هويدابي مرتكت شود كه ان جاامرد حق دازة بر ؤن سخ بكيرد ثا ا يذل مهر او برخوردار شود 


2 نكته: 


مقصود از معاشرت نيكوء انصاف در تقسيم نفقه و رفتار و كفتار يسنديده است. 


ب ع 


نكته اى از تفسير الميزان» ج ل ص #/: اين آيه با آيه «باب بذل) - وََا جل لَكمْ أَنْ ‏ خذوا مما اتَيتَمُوهُنَ شَيئًا ...» -«آزاد 
نيستد كه أز وتان ود بكيرتك :"از ته به آتها داذه اند مكر آنكة بترستد كه آثان“حدوة هذا راير يا تدارتك بشن كر بترسعد 
حدود خدارا بر يا ندارند بر آنها كناهى نيست در آنجه مى بخشند» (بقره 779)» منافات ندارد جون اين آيه مخصص آيه 
مذكوق:استة وبا موؤردش «اتيان فاخشهةمى باشد و در يقره تراضى طرفين استتنا سنحتكيرىئ من باشد. نه عبار تى سحتكيزئ و 


كرفتن جيزى از مهر زنان ممنوع است مككر در دو مورد: اتيان فاحشه كه در اين 1ب 


ص :ع وم 


آمده و رضايت طرفين كه در بقره آمده است. 


اين رسم جاهليت در اوان اسلام و بين قبايل عرب بوده كه هركاه از منسوب مرد كسى مى مرد و زنى داشت آن مرد جامه اش 


را بر وى مى انداخت و ازدواج با او را به ارث مى برد. 

از همان منبع» از مجمع. از امام باقر (ع): اولاتر آن باشد كه فاحشه را به تمام معاصى تعبير كنيم. 
از همان منبع» از برهانء از امام باقر (ع): 

فاحشه يعنى زنا. هركاه مردى بر زناى زن مطلع شد مى تواند فديه بكيرد. 


نام خدا ناموسشان حلال شما كرديده و حقى شما بر ايشان است كه كسى را كه شما نمى خواهيد بر روى فراش شما نياورند و 


از همان منبع» از امام صادق (ع): هر كاه زن به شوهرش بككُويد من تو را تمكين نمى كنم و سوكندى را از تو نمى يذيرم و با 
تو همبستر نمى شوم بر مرد حلال است كه آن زن را خلع نمايد. 


وَإِنْ أَرَدثُمُ استتدالَ رَوْجِ مَكانَ رَوْج وَآتَيتُمْ إحْدَاهُنّ قنطارًا فلا تَأحَذُوأ مِنْهُ سَينًا أََأْحُذُوئَهُ بَُْانَا وَإِنْمَا مُينَا )٠١(‏ وَكيِفٌ تَأَحَذُوئَه 
وَكَدُ أَفُضَى بَعْضٌ كم إِلَى بَغض وَأَحَذّنَ منكم مُيئاكًا عَلِيظًا )1١(‏ اكر خواستيد همسرى به جاى همسرتان ستانيد و به آنان مال 
فراوانى داده ايد جيزى از او يس مكيريد. آيا مى خواهيد آن [مال] را به بهتان آشكار بككيريد )7١(‏ و جككونه آن [مهر] را مى 


ستانيد با آنكه از يكديكر كام كرفته ايد وآنان از شما بيمانى استوار كرفته اند (1؟) 


نكته اى از همان منبع: قبل از اسلام هركاه مردى مى خواست همسر ديكرى بركزيند همسر اول خود را به اعمال منافى عفت 
متهم مى كرد تا حاضر شود آنجه را قبلا به عنوان مهر دريافت كرده است به شوهرش بركرداند و همان را مهر همسر دوم قرار 


يداد 
تعابيرى براى «ميثاق غليظ) آمده است از جمله: 


ص حاار 


١‏ - آنها با تماس كرفتن و خلوت كرفتن با شما بيمانى سخت كرفتند. 

؟ - بيمانى است كه مرد در ازدواج مى بندد كه زن را به خوبى نككه دارد يا به نيكى رها كند. 
" - از امام باقر (ع): ميثاق همان جمله ايست كه با آن نكاح بسته مى شود (از همان منبع). 
از همان منبع» از درمنثورء از عبدالله بن مصعب: 


عمر كفت مهر زنان رااز جهل اوقيه بيشتر مكنيد و هر كس كرد اضافه را به بيت المال بر مى كردانم. زنى كفت تو حق آن را 
ندارى. عمر كفت: جرا؟ زن كفت: خداوند مى فرمايد: «وَآنَيكُمْ إِحْدَاهُن قنطارًاا عيور كفك وى قومت فوويد تردق اشناة 


3 


5 - 2 


وا توا ترا تكح آباوكم من الما 0 ما قد سلف إِنّهُ كان قا حِسَّهَ وَمَفْنا وَسَاءَ سَبِيلًا (؟1) 3 هئ كم وَبنانُكم 
وَأَحَوَانُكم عَمَائُكمْ وَحَالَائكم وات الأخ م وَيَنَاتٌ الت وَأَمهَانُكم الى أَرضَ نكم وَأَحَوَانَكمْ مِنَ الَضَاعهِ وَمَهَاتْ ناكم 
وَرَتَاتُِم الَتِى فى مسجو ركم مِنْ نت انك ا ل ل 
ول مكاعر فتهي ين الْأَخْتِين إن ما قَدْ حدلَفٌ إِنَّ الله ان غَفُورًا رَحِيمَا (95) با زنانى كه يدران شما با آنها ازدواج 
كرده اندء هركز ازدواج نكنيد! مكر آنجه دركذشته (بيش از نزول اين حكم) انجام شده است؛ زيرا اين كار» عملى زشت و 
تنف رآور و راه نادرستى است (77) حرام شده است بر شماء مادرانتان و دختران و خواهران و عمه ها و خاله ها و دختران برادر 
وتشكران خواهر هنما وقادرائى كة شنها را شتير كاده:ائذاى خواهراث رصاع شهاءو مادوان تهسيرانتان و «دعيران عسيهان 5 
ذو :ذافاق تنما رورش يافته اند اهران كديا انها انرشن حنيى ذاشحةه انك دو نعتانجه با انها امرقن عنس تداشته ابل 
(دختران آنها) براى شما مانعى ندارد- و (همجنين) همسرانٍ يسرانتان كه از نسل شما هستند (نه يسرخوانده ها) و (نيز حرام 
است بر شما) جمع ميان دو خواهر كنيد؛ مكر آنجه در كذشته واقع شده؛ جرا كه خداوند» آمرزنده و مهربان است (077) 


2 نكته: 


آيات ث ا او لل ل يا ات آبه 37: 


ص اانا 


آيه"": در اين آيه شريفه مى فرمايد: محارم #الدستة آنك 8 دسعة انها سئ والأدسته د بكراسيى هسكن 
محرمات نسبى شامل: 

١‏ - امهاتكم: مادر > مادر يدر > مادر مادر > و طبقات بالاتر است. 

؟ - بناتكم: دختر - دختر يسر - دختر دختر و طبقات يايين تر. 

* - اخواتكم: خواهران يدرى يا مادرى يا يدرى و مادرى. 

؟ - عمات (جمع عمه): خواهر يدر و خواهر جد يدرى يا مادرى. 

ه - خالاات (جمع خاله): خواهر مادر و خواهر جد يدرى يا مادرى. 

© - بنات الاخ: دختران برادر جه يدرى و مادرى و دختران فرزندان آنها. 

- بنات الاخت: دختران خواهر جه يدرى و جه مادرى و دختران فرزندان آنها. 

محر مات سببى شامل: 

١‏ - امهاتكم التى ارضعنكم: مادرانى كه شما را شير مى دهند. 

"١‏ - اخواتكم من الرضاعه: خواهران رضايى (از راه شير خوردن) 

در تفسير جامع» ج ؟. ص 277 از ابن بابويه» از حضرت رسول (ص): 

تمام كسانى كه از راه نسب بر انسان حرام مى شوند از راه شير خواركى نيز حرام مى شوند. 
*- امهات نسائكم: مادر زن يا مادر مادرش يا مادر يدرش جه نسبى جه رضايى. 

2 نكته: 


اكر مردى با زنى ازدواج كند جه عمل جنسى انجام دهد يا ندهد مادر آن زن براى هميشه حرام مى كردد ولى اكر عمل 


دخول صورت نككيرد مى تواند با دختر آن زن ازدواج كند. 


؟ - ربائبكم التى فى حجوركم من نسائكم التى دخلتم بهن: دختر زن و دختر دخترش و دختر يسرش البته وقتى كه با مادر او 


آميزش كرده باشد. 


ه - و حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم: ازدواج با همسر فرزندان صلبى حرام است ولى همسر كسانى كه يسر خوانده ى شما 


هستند حرام نيست. رسول خدا (ص) با زينب دختر جحش همسر مطلقه زيد بن حارثه كه يسر خوانده اش بود ازدواج كرد. 


© - وان تجمعوا بين الاختن: ازدواج با دو خواهر در زمان واحد است. اما بعد از طلاق يا مركش مى تواند با خواهرش ازدواج 
كند و فرقى در آزاد يا كنيز بودن دراين حكم نيست. 


ص اانا 


و اما دسته هفتم محارم سببى در آيه ١١‏ سناع "مله سنت 
- ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء: زنان يدرانتان 


مبهمات: زنانى را كه از طريق نسب يا سبب ازدواج با آنها براى هميشه ممنوع است «مبهمات» كويند. اين كلمه از «بهيم) 
كرفته شده است و منظورء حيوانى است يكك رنكك كه رنكهاى ديكرى را با رنكك او نياميخته باشد. و علت اينكه اين زنان را 


«مبهمات» كويند اين است كه نقطه اى براى حليت ازدواج در مورد آنها وجود ندارد. 


الاما قد سلف: ولى بر آنجه كذشته است مؤاخذه نمى شويد. اين جمله نيز مثل جمله «وَلَا توا ما تكح آبَاْكُمْ مِنَّ النسَاءٍ إن 
مَا قَدُ سرِلَفَ) (نساء؟١؟)‏ مى باشد جرا كه در زمان جاهليت ازدواج با زن يدر و نيز ازدواج با دو خواهر همزمان متداول بوده 
است كه خداوند متعال اين عمل را ضمن اينكه تحريم كرده (جون ييغمبر اكرم (ص) بين يسران و زن يدرها با اينكه قبل از 
نزول آيه نكاح كرده بودند جدايى انداخت و نيز تحريم جمع بين دو خواهر را) بلكه رفع تحريم از ازدواجهاى كذشته و عفو 
از آن اعمال سابق را قرار داد» كه اين عفو خود فوايدى را به دنبال داشت جرا كه فرزندانى كه از جنان نكاح هايى به وجود 


آمده بودند ديكر زنازاده نخواهند بود تا آثار يدر وفرزندى وارث و ... در بين افراد باقى مانده از بين نرفته باشد. 


در الميزان» ج ‏ ص *8 از درمنثور» از حضرت رسول (ص:: وقتى مردى زنى را به حباله نكاح د رآورد ديكر براى او جايز 
نيست مادر او را بكيرد جه با دختر دخول كرده يا نكرده باشد و اككر مادرى را كرفت و دخول نكرده طلاق داد مى توانداكر 


بخواهد دخترش را بكيرد. 


از همان منبع» از حضرت على (ع): ربيبه اى بر شما حرام است كه با مادرانشان دخول كرده باشيد جه در كنار شما باشند و جه 
نباشند. و حكم مادرانشان (مبهمات) است. دخول به دخترشان كرهده يا نكرده باشيد» يس بر خود حرام كنيد و ابهام نماييد 


آنجه را خدا ابهام كرده است. 

2 نكته: 

بواساس انعاديكة قزق :ريذن آزاديا كبز در امهمات وصف ندا رفة 

در تفسير الميزان» ج لك ص 1١7‏ از حضرت على (ع): (در خصوص ازدواج با دو خواهر كنيز فرمود: ) 


ص اانا 


آيه اى آن را حلال و آيه اى آن را حرام شمرده؛ من نه امر مى كنم و نه نهىء نه حلال مى كنم و نه حرام. و خود و خانواده ام 


معنا بر آن معلوم بوده كه خود و اولا-دش را نهى فرموده است. مى ترسيد كه فرمان نبرند. اكر حضرت على (ع) جاى ياى 
محكمى داشت حقيقت و تمام مطالب قرآن كريم را بريا مى كرد. 


والتعق نات هو اللقاء لأ ما مَلَكتْ بتاكم كات للم وأَحََّ كم ما وََ ذَلْكمْ أَنْ > فوأ بَموَالِكم مُخصد نِينَ غَيرَ 
مس افحِينَ فم ا اش تَمْتَعْتُم به منْهُنَّ فَاتوهّن ترق يعولا قاع ملك وطاق حاف يدوك تف الع يشوك لقان عزنا 
خكما (8) 


و زنان شوهردار [نيز بر شما حرام شده است] به استثناى زنانى كه مالكك آنان شده ايد [اين] فريضه الهى است كه بر شما مقرر 
كرديده اسث و غير از اين [زنان نامبرده] براى شما حلال است كه [زنان ديكر را] به وسيله اموال خود طلب كنيد در صورتى 
كه ياكدامن باشيد و زناكار نباشيد و زنانى را كه متعه كرده ايد مهرشان را به عنوان فريضه اى به آنان بدهيد و بر شما كناهى 
نيست كه د يس از تعيين مهر با يكديكر توافق كنيد مسلما خداوند داناى حكيم است (58) 


2 نكته: 


يفه به ايه «متعه) معروف است. 


م 
3 
إحت 


2 نكته: 


در آياتٍ قبل ازدواج با محارم سببى و نسبى تحريم شد و دراين آيه ازدواج با زنان يا كنيزان شوهردار تحريم شده است. 


بنايراين محصنات در اين آيه شريفه به معناى شوهردار است. 


الا ما ملكت ايمانكم: مكر زنانى كه اسير شده و در سرزمين كفر داراى شوهرند (به عقيده بعضى از مفسرين) و يا كنيزان 
شوهردار. جون مالك هر كنيز مى تواند كنيز شوهردار خود رااز شوهر جدا كند و يس از دوره استبراء به او نزديكك شود و 


باز او را به شوهر اول بركرداند. 
احل لكم ماوراء ذلكم: يعنى حلال شد بر شما غير از موارد يانزده كانه (نسبى و سببى و محصن) 
ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين: در اينجا محصن به معناى ياكدامنى و عفت است به 


ص :4و8 


عبارتى راه مشروع كاميابى از زنانى كه خارج از موارد يانزده كانه اند را بيان مى فرمايد. 
فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضه: هركاه از زنها كسب لذت كرديدء مهرشان را بدهيد. 
نكته اى از تفسير الميزان» ج لل ص 48 تا :٠٠١‏ 


بدون شكك مقصود از استمتاع (-برخوردارى) در آيه مباركه ازدواج موقت (متعه) است. (متأسفانه) بعضى از مفسرين مراد از 
استمتاع را عقد دائم و رابطه زناشويى دائم فرض كرده اند كه در جواب آنها مى توان كفت: اكر اين فرض درست باشد يس 
با جمله «فآ توهن اجورهن)» سنخيتى ندارد جون مهريه در عقد دائم به مجرد زناشويى واجب مى شود و ارتباطى با كامجويى 
ندارد بلكه مهريه اكر دخول صورت كيرد كامل و در غير دخول نصف آن واجب مى كردد. در ثانى: آيات يبشين مثل 
(نساء؟» نساء ٠١‏ و بقره 18) مفصللًا وجوب يرداخت مهريه را بيان كرده اند و علتى براى تكرار نيست و به آنهايى هم كه مى 
كويند اين آيه براى تأكيد آنها آمده است بايد كفت: تأكيد هميشه بايد لحن شديدترى داشته باشد در صورتى كه آيات قبلى 
لحن شديدترى دارند. برخى هم كفته اند اين آيه نسخ شده است و آيات ناسخ را به اين شرح بيان كرده اند: (مؤمنون/0) 
(طلاق »)١‏ (بقره 578) و (نساء 2775-17-5 ويا با روايات. كه در ياسخ به اين كروه بايد كفت: در بعضى ها تقدم و تأخر 
در نزول آيات با نسخ آنها منافات دارد مثل (مؤمنون7) و در بعضى ها رابطه ناسخ و منسوخى وجود ندارد بلكه عام و 


مخصص و مطلق و مقيد است و مى دانيم كه قرآن با روايت نسخ نمى شود و نيز زنٍ متعه ارث ندارد. 
در تفسير الميزان» ج ل ص 1١6‏ از كافى و عياشىء از حضرت ابوجعفر (ع): 


مردى به غلام خود كه كنيز وى را به زنى كرفته امر مى كند كه از زنت جدا شو و نزديكى مكن و سيس آن كنيز را باز داشته 


تالحيضن ييقك وستيسن: ناوا تماش .ناته وعد ان بك قيض" درك فى تؤائنا اويا زد تمودة:ونية: شوهو اولقن "ير كردائل: 
از همان منبع» ص 21١7‏ از امام صادق (ع): متعه را قرآن آورده است و سنت ييامبر (ص) بود. 
از همان منبع» از عياشىء از امام باقر (ع): مانعى ندارد كه مرد براى زن يا زن براى مرد تمديد 


ص :5860 


نمايد موقعى كه وقتش منقضى كرديد مرد با اجازه زن مى كويد: «استحللتكك باجل آخر» ولى تا عده معين» يعنى تا زن دو 
حيض نبيند براى مرد ديكرى حلال نمى شود. (عده صيغه موقت براى زنانى كه حيض ببينند دو طهر (ياكى) و براى كسانى 


كه حيض نبينند 50 روز است). 
در الميزان» ج لى ص 213518 از طبرى» از عمربن خطاب: 


سه جيز در زمان رسول خدا (ص) بودند ولى من آنها را حرام كرده و مجازات خواهم نمود: متعه حج, متعه زنان و (حى على 


خير العمل) در اذان. 

در تفسير الميزان» ج 4ه ص 177, از طبرى» از حضرت على (ع): 

اكر نبود نهى عمر از متعه. ديكر كسى به جز شقى بدبختء زنا نمى كرد. 
در علل الشرايع؛ ج 7 ص 27"8, ج 27 از حضرت ابى عبدالله (ع): 


(متعه يا ازدواج موقت احصان نمى شود بلكه) فقط تحقق بيدا كردن احصان با كرفتن همسر دائم مى باشد (يعنى ازدواج 
موقت حكم تأهل ندارد). 


0 لودع يك عو اننم المعكوت لفزيات فيل واناكت ابمالك وبين كتباتك الْمَوْمنات 
بض كم مِنْ خض قَالْكحومُنٌ نَّ بدن َهْلِهِن وَ آتُوهَنَّ بورع ازوف شتات قي سافحات ول لشي ات 


أَخصِنٌ فَإِنْ أنه بن بفاحِسَّهِ فَعلَبهِنَ نضىُ ما عَلَى الْمُخْصَ ناتٍ مِنَ الّْوذاب ذلك لِمَنْ الا 6 وَأنْ ةا اخَيْرَ لكم وَ 
الله خَفُورٌ رَحيمٌ (1) 


ريد ال تين لَكمْ و بَهْدِيَكُمْ سئنَ الّينَ مِنْ فيكم و يَعُوبٍ عَلِكمْ و الله عَليِم حكيمٌ (19) 


7 ا 
0220 2 


له يك نْ يتُوب عَلِْكعْ وَ يُرِيدٌ الّذينَ يَتَبعُونَ الَّهَواتِ أَنْ تَميلُوا ميلا عظيماً (80) 


و آنها كه توانايى ازدواج با زنان (آزاد) ياكدامن باايمان را نداريد» مى توانيد با زنان ياكدامن از بردكان باايمانى كه در 
اختيار داريد ازدواج كنيد - خدا به ايمان شما آكاه تر است؛ و همكى اعضاى يكك بيكريد- آنها را با اجازه صاحبان آنان 
تزويج نماييد و مهرشان را به خودشان بدهيد؛ به شرط آنكه ياكدامن باشندء نه بطور آشكار مرتكب زنا شوند و نه دوست 
بنهنائى بكيرند. و دز صورق كة«محضتنة) باشنند ومرتكن عمل متاق عفت شوتد:» تضف:مجازات وتان ازاددرا شواهثد 
داشت. اين (اجازه ازدواج با كنيزان) براى كسانى از شماست كه بترسند (از نظر غريزه جنسى) به زحمت بيفتند؛ و (با اين حال 
نيز) خوددارى (از ازدواج با آنان) براى شما بهتر است. و خداوند؛ آمرزنده و مهربان است (18؟) خداوند مى خواهد (با اين 
دستورهاء راه هاى خوشبختى و سعادت را) براى شما آشكار سازد و به سنتهاى (صحيح) بيشينيان رهبرى كند. و خداوند دانا و 
حكيم است (78) خدا مى خواهد شما را ببخشد (و از آلودكى ياكك نمايد)» اما آنها كه يبرو شهواتند» مى خواهند شما بكلى 


طول: به معنى ثروتمندى و زيادى قدرت است. 


6801١: ص‎ 


محصنات: زنان آزاد. فتيات: كنيزان. 

محصنات غير مسافحات: آنها كه ياكدامن بوده واز زناى آشكار و ينهان خوددارى مى كنند. 
اتعدات: دوستاتى كة آشبان يتهاتى بآ انها ارشاط دارذ: 

فاذا أحصن: احصن دو جور خوانده شده است: * أحصِنّ: تأهل * أَحصَنّ: اسلام 

١‏ - أحصن: يعنى كنيزانٍ ياكدامن با ازدواج كردن عفت خود را حفظ كنند. 

١‏ - أحصن: يعنى با اسلام آوردن و رعايت فرامينش از كناهان و بى عفتى كناره كيرى كنند. 


«فعليهن نصف ما على المحصنات منّ العذاب» : منظور از «عذاب» تازياته است نه «سنكباران» » جون سنكك باران نصف ندارد. 


ننائراين منظور از «محضنات» ٠‏ زثان آزاد مجردئد حون اكر شوهردار بوؤدثك غذاشان «سكباران)» است :و نه تازياتة. 


عَنَكَة عتى بان شكسعن اسعفؤاق كد قبلا شكسيعه شده وابعد از بهبودئ دوبآؤه برراثر خاذته 'ائ يشكتد: ابن شكستكىئ سيار 


دردناكك و رنج آور است و بر سبيل استعاره در زيانهاى طاقت فرسا استعمال مى شود و زيانى بزركتر از زنا وجود ندارد. 
«فآن اتين بفاحشه» :اكر زنا كردند. 

از همان منبع» از كافى» از امام صادق (ع): سزاوار نيست آزادىء» كنيزى را به عقد در آورد. 
از همان منبع» از مجمع. از امام باقر (ع): «لم يستطع منكما » يعنى در كسى كه ثروت نداشت. 
از همان منبع » از تهذيب» از امام صادق (ع): 

اكر مرف يا قليف دون اطلاح صاحبش ازدواج كند زناكار است. 

از همان منبع» از كافىء از امام باقر (ع)» از حضرت اميرالمؤمنين (ع): 

در بنده و كنيزى كه زنا نمايد حد ينجاه تازيانه است جه مسلمان يا كافر يا نصرانى باشد. 

از همان منبع» از تهذيب. از امام باقر (ع): 

كنيزى كه زنا مى كند نصف حد تازيانه مى خورد جه شوهر داشته و جه نداشته باشد. 

از همان منبع» از درمنثورء از ابن عباس: 


ص :5807 


«مسافحات» كسانى هستند كه به زنا تظاهر مى كنند. «المتخذات الاخدان» كسانى هستند كه رفيق داشته باشند. و كفت: عرب 
جاهليت زناى ظاهرى را حرام مى دانستند ولى مخفى را جايز دانسته و مى كفتند: آنجه ظاهر شود عيب است ولى مخفيانه ى 
آن اشكالى ندارد. 


ار 


يُرِيدٌ الله أن يُحَففَ عَنكم وَخُلِقَ الإنسَانٌ ضَعِيقًَا (14) خدا مى خواهد تا بارتان را سبكك كرداند و [مى داند كه] انسان ناتوان 


آفريده شده است (/75) 
2 نكته: 


عداوتن مسال يرانك سامير (ضى) كت بكرقده است همجنانكه مى فرمايد: «هُوَ اجْتَبَاكم وَمَا جَعَلَ عل عَليكمْ فى الدّين مِنْ حرّج) 
- «او شما را بركزيد و در دين بر شما سختى نككذاشت» (حج 0/8. و نيز مى فرمايد: «رَيََاوَلَا نَحملٌ عَلَينَا إطْدِرًا كما حَمَلتَهُ عَلَى 
الذي يذ تفتكا صويرورد كارا وجوه وظفه هشؤار سكذان افتطورى عدب ويشهاةها كذاس يق 


ىا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَموّالكم يَينَكم بالْبَاطل إلا أن تَكونّ تَجَارَهَ عَن نَرَاض مُنكم وَلا تَقتّلوا أنفسَ كم إِنَ الله كانَ بكم 
رَحِيمَا (9؟) 


ان اهل امات اموال هملايكر :وا يه ثاروا شخوريد مكر اتكدواد وسقلاي با تراضئى 'يكذيكر ازشعا باشد و حودتان وامكشين 


زيرا خدا همواره با شما مهربان است (59) 


مانن وبا + قمار > يات - ظلع.و سرقت: 


در خصوص جمله (و لا تقتلوا انفسكم) جند قول آمده است: 

احبا كسانى كه قرت مقابله با آثان را تداريد تجتكيد ثا كشته تشويد. 

١-يكديكر‏ را نكشيد زيرا شما بيرو يكك آ بين و مانند يكك روح هستيد. 

#كاتباة كبا بق شرا بداقفل برساتل: 

در تفسير الميزان» ج لى ص ١85‏ و1808 از مجمع البيان, از امام باقر (ع): 

در كلمه «بالباطل» دو قول استء يكك قول عبارت است از ربا و قمار و قول دوم يعنى ظلم. 

از همان منبع؛ از امام صادق (ع): هر كس عمداً خود را بكشد در آتش جهنم جاويد خواهد 37 


از همان منبع: فروشنده و خريدار تااز هم جدا نشده اند خيار فسخ دارند (فسخ معامله). 

ون بتكل الكد غرذواتاوطلها موف نض لبد ناذا وَكَانَ ذلك عَلَى الله يَيتيرَا (0") إِنْ تَجِتيبوأ كبآثر ترا تَنْهَْنَ عَنْه ُكَفْرْ عَنكع 
سَينَاتِكمْ وَنَدْخلكمْ مُدْحَلا كريمًا (1) وهر كس از روى تجاوز و ستم جنين كند به زودى وى را در آتشى درآوريم واين 
كان بر ضمدا آساق است (0) اكر از كتاهان كتيرة اع كه اق آن نهى شد اند اجفتاتب كتيده كتاهان كوحك شما رامق 


يوشانيم و در جايكاه خوبى شما را وارد مى سازيم )9١(‏ 
اجتناب: از جنب به معنى «يهلو) مشتق شده است. اجتناب بهتر از ترككء. معنا را مى رساند. 


كبائر ما تنهون: يعنى كناهان كبيره (بزركك) است. از اين جمله استفاده مى شود كه كناهان صغيره اى هم وجود دارد. به 


عبارتى» مقصود از «سيئات) در آيه شريفه «كناهان صغيره) است. 
2 نكته: 


سرييجى از فرمان خداى سبحان با توجه به ناتوانى و ضعفى كه مخلوق در مقابل خالقٍ بى بديلش دارد در هر صورت بزركك 
اسيك ولي هتافاي تدارد كه يرشي اق ككاهاق ال برعي دركر شديدترو زر كر باشعه ودر جه عذات و نت ني آنها د 
شديدتر است. همجنانكه خداوند متعال مى فرمايد: «وَ وْضِعٌ الْكُتَابُ قَتَرى الْمَجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا فيه وَيَقُولُونَ ا وَيْلَنَا مَالِ هَذَا 
اكاك ااكاوة شجيرة وا كوه لا اعفوغ دوو كداقسه د شود كنا وس كس تند كد شه نان أذ وكاب اسك 
مى ترسند و مى كويند واى بر ما! اين جه كتابى است كه هيج كناهى كوجكك و بزركك را رها نمى كند جز اينكه مى شماردا 
لكك 


2 نكته: 
اقوالى به شرح ذيل در معلى كبائر آمده اسيت: كه صاحب تفسير الميزان (ج ل ص /امة ١‏ تا ص /ا 01 به آنها اشكال كرفته استثة: 
1عكناء كييره آؤاسة كه عداوتد:ون 'آخرت براق آنغذابة و كر دتيا لحد) كذاشته ات 


اشكال: اضراو ير كناه ضغيرهء خوة كبيره ان اسة» حون بيغمير (ض) قرموةة (كبيرة اي ا استففان ثمى مالنك واضصغيره ا با 
اصرار» » با اينكه اصرار به صغيره و نيز ولايت كفار و رباخوارى كه از كبائر منهيات قرآن مجيد هستند. حد شرعى ندارند. 


ص حون 


-١‏ كهف 4؟ 


؟ حكبيره» هر كناهى كه وعده عذاب دارد. 

اشكال: عكس آن كلى نيست (جون صغيره هم عذاب دارد). 

-هر آنجه را كه خدا نهى كرده باش دكبيره است (نظر ابن عباس). 

اشكال: خداوند انسان را از تمام كناهان نهى كرده است و نه تنها كبيره ها و ... 
ل 


اينكه تنها يكك معنى را به كناه كبيره اختصاص دهيم» جاى اشكال استء بلكه مى توان مجموعه اى از تعابير را به آن نسبت 


داد. واين تعابير در عين آنكه منافاتى با كناهان كبيره ندارند مى توان بعضى از آنها را نيز به كناه صغيره نسبت داد. 


خلاصه كلام: كناه كبيره نسبت به صغيره از شدت نهى و عذاب بيشترى برخوردار است. ولى هر دواز يكك جنس هستند و آن 
هم «مخالفت با خدايتعالى) اسيثت. 


در نهج البلاغه ص 8“#اء, ح2*؛ از حضرت على (ع): 

كناهق كد ديزا شما كند فتن ال كار ليكى اش كه تورا مغرووسارة: 
در تفسير الميزان» ج ل ص /121 تا 171. از كافى؛ از امام صادق (ع): 
كبائر آنهايى هستند كه خداوند آتش را به سبب آنها واجب مى كند. 

از همان منبع» از درمنثور» از حضرت رسول (ص): 

شفاعت من براى كسانى از امتم است كه كناهان كبيره مرتكب نشده اند. 
از همان منبع» از درمنثور» از حضرت رسول (ص): 


بزركترين كناهان كبيره نزد خداوند در قيامت: شرك به خداء آدم كشى به ناحق» فرار از جهاد. عقوق والدين» تهمت به زن 


محصنه. سحر آميزى» رباخوارى و مال يتيم خوردن سيت 


اتاتزرور كحرين: كنا هنا كسساء شر كدايه اند اسه ؛ زإن الله لا يثنة أن عند كه إخداويك تف امززة كنس :وا كدديه أو 


شرك بورزدا (نساء8؟و12١١)‏ و فرمود: هر كس به خدا شرك آورد» خداوند بهشت را بر او حرام و جهنم را جايكاهش سازد. 


١‏ - «حرمان از روح د" : للا يأسٌ من رَوْح الله إَِا الْمَوْمُ الْكَافِرَونَه - «و ازروح خحدا نااميد نمى شوند مكر كافران؛ 


(يوسف01. 
* - رامن 


ص :مع 


از مكر او : انا يأَمَنّ مَكر اللَهِ إَِا لَْوْمُ الْحَاسِرُونَ - «و از مكر خدا ايمن نمى دانند (خود را) مكر زيانكاران» (اعراف44). 


ع - «عقوق والدين» : «وَبَرًا بوَاإِدَتَى وَأممْ كلقن جَيَارًا شيا - «و نيكى به مادرم ومرا ستمكار وازكون بختى نيافريد» 
(مريم37). [ اوَبَرَا بوَالِدَيه وَلَم يكن جَبَارًَا عَصِياا (مريم ؟1)1. 


ه -(1آدمكشى) : نارواست» مكر آن كه در راه حق باشد: «وَمَنْ يفثّل مُؤْمَنَا مُتَعَمّدًَا ا جَهَسَمُ حَالدًا فيهًا) -«و هر كس 


مؤمنى رااز روى عمد بكشد يس ياداشش جهنم جاويدان است» (نساء97). 


*-«تهمت زنا به زنهاى محصنه : (إنَّ الّذِينَ يرْمُونَ الْمَحْصَ مَاتٍ الْعَافِلَاتِ الْمؤْمِنَاتٍ لعِنُوا فى الدَّنْيا وَالْآخْرَهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) 
- «هر آينه آن كسانى كه تهمت زنا مى زنند به زنان مؤمن بى كناه شوهردارء در دنيا و آخرت نفرين خدا برايشان است و 


عذابى عظيم دارند» (نور وف 


«مال يتيم خوردن» : (إِنَّ الَذِينَ يأكلون أَمْوَالَ الْيتَامَى ظلْمًا إِنَمَا يأكلونَ فِى بُطُونِهمْ نَارَا وَسَِضمِلَوْنَ سعيرا؛ -«آن كسانى كه 
دارايى يتيمان را از روى ستم مى خورند ...) (نساء .)١٠١‏ 


- 
ع 
. 


8 -< فرار ازجهاد) : «وَمَنْ يوَلَهِمْ يوْمَيَذ ذُيْرَهُ إلا مُتَحَرّمًا لِقتّال أو مُتَحَيرًا إلى فّهِ فَقَدْ ئَاءَ بعَصَب مِنَّ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنْمُ وَبِنْسَ 
الْمصديرً) - «و كسى كه به دشمنان يشت كند (مكر خواسته باشد كنار رفته و دوباره بركردد) به سوى غضب خدا بركشته و 


جاى او جهنم است» (انفال8١).‏ 


> «رباخوارى» ٠:‏ الَذِينَ يأكلونَ الرَبا لا يقُومونَ إلا كما يِقُومٌ الّذِى يتَحَبَطهٌ الشَّيطَانٌ مِنَ الْمَسّ» -«آن كسانى كه ربا مى 
خورنن» تمق السكند مك هافك امضادة كشي كة نيظان نا مل او زانديوانة كراشن (بقرة )وه هَإِنْ لَم تَفْعلُوا فَأَدَُوا 


كوت من الهو رشو له -1 كر فول تكزدايد يتن اعلان حركفه :ا خذا و بوعول خخنا هيه (نقره وا ). 


٠‏ - «جاد و كرى» : (وَلَقَدُ عَلِمُوا لمن اشْتَرَاهُ مَا لَه فى الْآخْرَه مِنْ خَلّاق» - «در حالى كه مى دانئد كسى كه سحر اختيار كند در 
درك اشيية اقلا ركو لقره 1515 اونا رو سكل ولكدا ياو أناقاء يضَاعَىْ لَه الْعَذَّابُ يوْمَ الْقِيامَهِ وَبِحَلْدْ فيه مُهَانَاا -«و 
هر كس زنا كند به كناه مى رسد و روز قيامت عذاب بر وى مضاعف شود و با خوارى در عذاث مخلد كردد) (فرقان884 - 
١7١ .)68‏ «سوكند دروغ» : (إنَّ الَِينَ يشْتَوُونَ بعَهْدٍ الله وَأيِمَانِهِمْ تمن قَلًا أوليَك لَا حَلَاقَ لَهُمْ فى الْآخِرَه؛ - «كسانى كه قيمت 


ص ١ن‏ 


آخرت ندارند» (آل عمران 0/7. 1_ «خيانت در مال» : (وَ مَنْ يغْلَلُ يِأْتِ بِمَا غَلَّ يوْمَ الْقيامَهه - «هر كس خيانت كند آنجه را 
خيانت كرده بايد روز قيامت حاضر كند» (آل عمران ١5 .)١18١‏ «ندادن زكات واجب» : ١يوْمَ‏ يحْمّى عَلَيِهَا فى نَارِ جَهَنَمَ 
دُكوَى بهَا جبَاهُهُمْ وَجَنُوبْهُمْ وَظَهُورُهُمْ» - «روزى كه آن يول ها ككداخته شود و با آنها بيشانيها و يهلوها و يشتهاى ايشان داغ 
زده مى شود) (توبه 00). 16_ («شهادت دروغ يا شهادت ندادن) : «وَمَنْ يِكمنهًا إن آم لبه - «هر كس شهادت را ينهان كند 
قلبيكن كتاهكار اننث؟ (يقره #«1): 11 اشرات خوارئ): إنَّمَا الخقة وَالمسكه َالأنضَاتٌ ا رِجْسٌ مُنْ عَمَلٍ الَّيِطَانِ» - 
«شراب و قمار و بتها وازلام [- نوعى بخت آزمايى ]» يليد واز عمل شيطان است)» (مائده .)4١0‏ /ا١_‏ «تركك عمدي نماز يا هر 
واجب ديكر» : جرا كه حضرت رسول (ص) فرمود: هر كس نماز را عمداً تركك كند از ذمه خخدا و رسولش خارج است. 18 
«بيمان شكنى و قطع رحمء : «أُولَتك لَه الله وَلَُع سُوءٌ الدّارِ) - «بر سرشان نفرين و بد عاقبتى است» (1). 


ولا توأ ما َضّلَ الله به بق حم عَلّى بتخض فُلحَلٍ ديب عنما الوأ ولا نَصِيبٌ عنما اين وسألوأ لله من قَضْلِه إن الله 
كان بكلّ شَّيْءِ ليما (01) وَلِكلّ جَعَلًا مَوَالِ مما ترك الوالتاة والانرترة والذيق عفدت أَيمَانُكمْ َآنُوهُمْ تَصِيبَهُمْ إِنَّ الله كان 
عَلَى كل شَىءٍ شَهِيدًا (”) برترى هايى را كه خداوند نسبث به بعضى از شما بر بعضى ديكر قرار داده» آرزو تكنيد مردان 
نصيبى از آ نجه بدست مى آورند دارند و زنان نصيبى از آنجه به دست آورند و از فضل خدا بخواهيد و او بر هر جيز داناست 
(؟”) براى هر كسىء وارثانى قرار داديم» كه از ميراث يدر و مادر و نزديكان ارث ببرند؛ و (نيز) كسانى كه با آنها ييمان بسته 


در تفسير الميزان» ج 3 ص م نا 397 از مجمع » از امام صادق (ع): 


لأ تدا مافقل الله د البعنى كس كويد ا كاقن تعمس كدان كلاق كس :اسك ازعق يوهدؤيرا اذى ضيف اسث :ولئ عي 


شود بككويد: خدايا به من هم مثل آن را عطا فرما. 

از همان منبع» از برهان» از صادقين (ع): آيه: «و لا تتمنوا ... على بعض» درباره على (ع) است. 
از همان منبع» از كافى و قمىء از حضرت ابا جعفر (ع): هيج كس نيست مكر آنكه خداوند متعال 
ص :/5017 


>36 رعد‎ -١ 


رزق حلالى براى او قسمت كرده كه با عافيت به او مى رسد و آنرا به صورت حرام نيز به معرض كذاشته؛ اكر كسى به حرام 


آن دست ببرد خداوند از حلال او قصاص مى نمايد و بر مى دارد و نزد 

خدا بيش از نهاك و رمتعا رقن قرما وك لوا الوا اللي ففبله ماك كفم از خدا بخواهيد). 
از همان منبع» از صحيح ترمذىء از رسول خدا (ص): 

خداوند را از فضل و زياده هايش بخواهيد جه خداوند متعال خواستن را دوست دارد. 

در سفينه البحار» ج »١‏ ص 211/8 ج21 از رسول خدا (ص): 


آرزو (ى معقول) مايه رحمت و بخشايش براى يبروان من است جرا كه اكر آرزومندى در ميان مردم به وجود نمى آمد مادر 


فرزتدشن وا اشير تمن داف باغباة تدووخت تمن كاشيت 

در سفينه البحار. ج ١ء‏ ص 178 ج ١‏ از اميرالمؤمنين (ع): آرزوى درازء آخرت را از ياد مى برد. 
در كافى؛ ج "ا ص 27١9‏ ج21 از امام صادق (ع): 

حاجت خواستن از مردم موجب سلب عزت و حيا و نااميدى از مردم موجب عزت است. 

توجه: أيه 37 مثل آيات لا تا ١‏ و ١78‏ نساء (آيه كلاله) به «ارث)» اشاره مى فرمايد. 


الرَجَ ال قَوَامُونَ عَلَى النمَاء بمَا قضّلَ الله بع هُْ عَلَى بَغض وَبمَا ا أمْوَالِهم يه قَاَنَاتٌ حَافِطَاتٌ لَلمِيب بمَا حفط 
.الى تتائرة تفرزهز برغز واوو هئ فى اللشاج واضرث. فل ذأ 1 بعلن يا إن اله كَانَ عل 
كيد )تبر لاسو وبلكرالحد ندل الك خها رسن اسان راع رحن وترم اد 1 نيز] به دليل انفاقهايى كه از 
اموالشان (در مورد زنان) مى كنند يس زنان صالح كه متواضعندء» در غيبت (شوهران بايد حقوق آن ها را ) حافظ باشند از آن 
رو كه خدا هم (حقوق زنان را) حفظ فرموده است و زنانى را كه از نافرمانى آنان بيم داريد [نخست] يندشان دهيد و [بعد] در 
خوابكاه ها از ايشان دورى كنيد و [اكر تأثير نكرد] آنان را به زدن تنبيه كنيد يس اكر شما را اطاعت كردند [ديكر] بر 


هيج راهى [براى سرزنش] مجوييد كه خدا والاى بزركك است (6) 
مراد از عبارت «الرَّجَالٌ قَوَامُونَ» يا «قواميت مرد» جيست؟ و آيا مردان بر زنان برترى دارند؟ 


ص :508 


نه تنها امتيازى براى مردان نيست كه حتى بارى بر دوش آنها و تخفيف و لطفى براى زنان است. جرا كه اكر اين قواميت واقعاً 
مطابق قوانين اسلامى رعايت شود باعث آسايش و راحتى هر جه بيشتر زنان مى شود. و اينكه عده اى از مردان بخواهند به 
دلايل واهى در حق زنانشان ستم كنندء نمى تواند اشكالى بر آيه شريفه وارد كند. اين عمل مثل آن مى ماند كه مسئولى بر 
خلافٍ قوانين و مقررات» در حق كارمندانش ظلم كندء كه اين ظلم نه ايرادى بر قوانين وارد مى كند و نه برترى و امتيازى 
براى آن مسئول به همراه دارد. از طرفى در هر جامعه اى بالاخره يكك نفر بايد مسئول باشدء حال اككر زن اين مسئوليت را عهده 


دار مى شد باز هم اين اشكال از جانب مردان وارد نوك 


تأداء قو افو صر فا در خصوضن راطدى رنو ترهر د كط اناده شت دادر بيدا عياص كعد ونا كا سكيد كه ودر 
وغيره. از آن كذشته مسئوليت هيج كاه به معناى فضيلت و برترى نيست. همان طورى كه در جامعه نيز افرادى مسئول و 


كار كزار هشتتك اما به معنا بزترى آنها براساير افراد تمى ناشل: 


ثالثاً: منظور آيه شريفه كذاشته شدنٍ مسئوليت معاش و اقتصاد خانواده بر عهد هى شوهر است تا تكيه كاه زن و فرزندان قرار 
كيرد و اين به معناى برترى نيست»ء كه عده اى كج فهم به آن اشكال كنند. از آن كذشته خانواده يكك جامعه اى كوجكك 
است كه همه ى افرادش براى خود يكك وظايفى خاص و يكك وظايفى عام دارند. وظيفه ى خاص مرد با توجه به قواي 
ظاهريش تأمين معاش زندكَى است. و وظيفه خاص زن هم به واسطه عواطف و لطايفٍ ظاهريش تربيت فرزندان است اما در 
عين حال هر دوى آنها نيز دراين مسئوليتها مى توانند سهيم شوند. و اين تقسيم كار است نه رياست. اتفاقاً اكر بر فرض محال 
و العياذ بالله قرار بر اشكال باشد اين مردانند كه بايد به خاطر عهده دار شدن كار و وظيفه ى مشكل تر اعتراض كنند. اين كه 
«العياذ بالله) كفتم» بدين خاطر است كه حتى نبايد فكر اشكال بر فرامين و آيات الهى هم به ذهنمان خطور كند جه رسد ... 


ص لحن 


كتند. آبداقى با اين همه رآفت وحسة تدير وعسابكرئ دقق جائ تحسية دار نه اشكال .: 
مراد از عبارت «وَاضْربُومُنَّ) و به عبارتى «تنبيه بدنى زن) جيست؟ 


ياسخ: به خاطر اعتراض مخالفين اسلام و حتى مُشْلمغ نماهاى ضعيف الدين به بهانه حمايت از حقوقٍ زنان» در خصوص معنا و 
تفسير كلمه «وَاض رِبُوهُْنَ» و به عبارتى «تنبيه بدنى زن» ممكن است عده اى در ياسخ به اين اشكال نظراتى در معناى اين كلمه 


بدين شرح آورده و شايد بياورند: 


١‏ - تنبيه بدنى زن مجاز نيست و معناى تنبيه در حقيقت «دورى و قهر كردن) اسث: همبحتان كه در ايه «إذا ضَِ ربوا فى الأدض 
.ل عمران108)» منظور از «ضربوا» » «سفر رفتن» است و در اين آيه هم منظور از «وَاض ربُوا) » «دورى كردن» است نه 
(وكتكك زدن». 


؟ - اين حكم در ابتداى اسلام بوده ولى امروزه با توجه به مقتضيات زمان مرتفع شده است. 

* - شايد عده اى كه مخالف حكم سنكسارند معتقد باشند اين تنبيه براى زنانى است كه فاحشه اى مرتكب شده اند و حكم 
وكافيه نيك نه سكسا 

© - شايد عذده اى هم بككويند: «خداوند سبحان حكم فاحشه در آيات «اتيان فاحشه) (نساء ,)١0- ١‏ راحيس و تنبيه بيان 
فرموده استء حال اكر ببذيريم اين دو آيه ى شريفه به قولٍ آيت الله خويى منسوخ نشده باشند و نيزاكر آيه 5" نساء را هم در 


خلاف نصيحت و قهر و دورىء براى اولين بار مرتكب فاحشه (زنا يا مساحقه) شوند» . (والله اعلم). 


شايد در ياسخ به رد همه ى اين نظرات بتوان كفت: (والله اعلم) 


ياسخ به نظريه اول: ألا كلينه ضرت همواره در معناى «زدن و برخورد) آمده است. ودر آيات: 11 يش تَطِيعُونَ ضِرْبًا فى 
الأرْض) - ١مى‏ تؤاقية فيباف رن "اند وي و «إِذا ضَوَبُوا فى الْأرْض» - «جون به مسافرتى مى روند) (آل عمران »)١802‏ 
كلمه «ضرب» با كلمه «ارض» آمده است كه در حقيقت به معناى «برخورد يا بر روى زمين به قصد حركت و مسافرت كردن 


است») يس واقعاً معناى «برخورد و زدن)» مى دهد. ويا در آيات: «ضَرَبت الله مكلا (ابراهيم 7) و 


5٠١: ص‎ 


«هَرَبُوا لَك الْأَمثَالَ (اسراء58). در معناى «مَثّل زدن» استء يعنى «زدن و برخورد يكك مثال بر روى ذهن و فكر) است. و اينكه 
عده اى براى ياسخ دادن به هجمه ى مدعيانٍ دفاع از حقوق زن بيايند و به رأى و نظر خودشان آيه و كلمه الهى را در معناى 
غلط استعمال كنند مثل قضيه آن شخص مى ماند كه به جاى ترميم ابروه جشمش را كور كرد ... ثانيً: آيه شريفه صريح در 
بان مراحل و مراتب «تنبيه» است و مرتبه ى قبل از تنبيه را با كلمه «وَاهْجوُوهُنَ» - «دورى از آنها» بيان فرموده است يس ديكر 
معنا ندارد «وَاضربُوهُنَ راهم «دورى از آنها» تفسير كنيم. 

ياسخ به نظريه دوم: اولاً: يذيرش اين نظريه منوط به آن است كه آيه شريفه را منسوخ شده فرض كنيم و اين محال است جرا 
كه نه از قرآن و نه از سنت جنين دستور و نسخى نيامده است. ثانياً: قرآن كتابى است كه به تمام اعصار بسط مى يابد و اين كه 
آيه اى در اوايل اسلام و همزمان با ماجرايى نازل شده باشد دليل بر اين نيست كه فقط مختص به آن جريان و آن زمان باشد. 
بلكه حكم آياتٍ الهى همواره و تا ابد جارى و نافذ است. همجنان كه مى فرمايد: «َإِنهُ لَكَابٌ عَرِيرٌَا أيه لَْاطِلٌ مِنْ بين يديه 
ولوق كلدو تقل زوة غك عب كموا اين كني بنك علدا يدكينك لارزناير كه يم عدي اطلىة لددال ينان وو انار يليت 


سرء به سراغ آن نمى آيد؛ جرا كه از سوى خداوند حكيم و شايسته ستايش نازل شده است!) .)١(‏ 


ياسخ به نظريه سوم: بحث مفصل در خصوص سنكسار در ذيل آيه (نور ؟) به تفصيل آمده استء كه به استناد سنت و آن همه 


روايت معتبر و متواتر نمى توان حكم قتل را مردود دانست. 


اين نظريه جاى تأمل دارد] (والله اعلم). 


اولاً: به اعثبار عبارت «قَالَالعات قَاقاتٌ عافظات الكدب» - «زنان صالح و متواضع كه در غياب شوهرانشان محافظند» و منظور 
«محافظت از ناموس و اموال شوهر است» » يس با اين تعبير معلوم مى شود مراد از انّشُوزَ » زنانى هستند كه آن صفات را 


نداشته باشند يعلى «زنان 
ص 5١١:‏ 


قات مااع 


ناصالحى كه در مال و ناموس خيانت كنند» . البته آنهايى كه بر آيه شريفه ايراد كرفته اند مراد از «نشوز» را «هر نوع سريبجى 


از شوهرا منظور دانسته اند. و البته در معناى «عدم تمكين در آن مورد خاص» هم آمده است. (والله اعلم). 


ثانياً: در آيه شريفه مراتبى را براى اصلاح «نشوز» بيان فرموده است: الف- اقْعِظُوهُن) : يعنى ابتدا آنها را موعظه و نصيحت 
كنيد. ب- وَاهْيجرُومنّ فى الْمَضّ اجع) : يعنى اكر اصلاح نشدندك از خوابكّاهشان دورى كرده و با آنها قهر كنيد. ج- 
«وَاضْريُوهُنَ» : يعنى آنها را «تنبيه) كنيد. و جون در ادامه مى فرمايد: «قلا تَبِعُواً عَلَتِهِنَ) » يس معلوم مى شود اين «تنبيه») نبايد 
باعث ظلم و ستم شود به عبارتى نبايد مستوجب ديه و حد كردد. حال كه اين تنبيه نه با ظلم و ستم و نه با قرمزى و كبودي 


بدن همراه است يس ديكر معنا ندارد آن را «ضرب و شتم و كتكك» تفسير كرد. 


بنابراين بهترين تعبيرى كه مى توان براى «ضرب» در اين آيه شريفه آوردء «تلنكر و تكان فيزيكى» است. اين قضيه مثل كسى 
مى ماند كه بنا به دلايلى حواسش از محيط اطرافش غافل شده و بر روى خط آهنى در حركت باشد لذا صداى بوق قطار را 
نشنود و حتى با صحبت وو ايما و اشاره هم متوجه نشود كه ناجار بايد او را تكانى فيزيكى بدهند تا نككاهش به قطار بيفتد. و نيز 


مثل كسى است كه در خوابى عميق فرو رفته ونه با صدا كردن كه با تكان دادن بيدار شود. 


تحاف عابر تست :اميت بر آيه اى كه همه اش دفاع از حقوقٍ زن استء به زيانٍ زنان تعبير مى كنند!!! اين كه خداوند سبحان 
فرموده است: «مردان بايد نكهبانِ و محافظ زن و فرزندانشان بوده و براى آنها نفقه و خرجى و آسايش فراهم كنند» . واينكه 
فرموده: «اكر زنى دجار «نشوز) شد او را با مراتبى معقول اول نصيحت و بعد قهر و بعد تلنككر كنيد تا از كرفتارى در منجلاب 
كناه خارج شود » همه اش حمايت از زنان است و صرقاً سفارشى است بر مردان كه زنانشان را رها نكرده و به آنها محبت و 


توجه داشته ناشتد وى بال زن :و زند كى تباشند. 


العا اماد :و طون انه شرف مدق دنا نيست بلكه عده ى قليلى است كه در ارتكاب خلاف و خيانت كوتاهى نكنندء به 


غارة امتظرو زم كماد اسيك كه ذانها بد عا و كاه 


51١١: ص‎ 


اشتغال داشته و نه تنها خود كه زنانٍ ديكر را هم به اين اعمال آلوده كند, از طرفى فرزند و همسر و خانه را رها كرده و تحت 
هيج شرايطى به نصيحت و قهر و خواهش شوهرش به راه نيايد. حال به نظر شما آيا بايد بى خيالٍ جنين زنى شد؟ آيا فقط 
طلاءق راه نجات است؟ يس تكليف بجه جه خواهد شد؟ و اكر طلاق صورت كيرد آيا آن زن به منجلااب و فسادٍ دائمى 
كرفتار نخواهد شد كه علاوه بر خود جامعه و ديكران را هم به فحشا خواهد كشاند؟ به نظر شما تلنكرى خفيف كه اصلل 
كتكك نباشد بلكه نوعى بيدار باش و تحريكك عواطف و احساساتٍ زن محسوب شود بهتر از بى خيالى و طلاق نيست؟ يعنى 
اين تنبيه جزيى» در مقابل مصلحت آن زن و خانواده اش و حتى اجتماع اين قدر وحشتناك و ظالمانه جلوه مى كند؟!! 
متأسفانه عده اى كه زنان را بر عليه اين حكم تحريكك مى كنند از طرفى آن را به همه زنان بسط داده و از طرفٍ ديكر به 
ضرب و شتم توصيف مى كنند. در صورتى كه اين حكم فقط مختص زنانٍ ناشزه ي برخاشكّر بى حيايى است كه تحتٍ هيج 
شرايطى حاضر نيستند دست از اعمال قبيحشان بردارند. و البته اين تنبيه هم جنان ملايم است كه اصلا تنبيه بدنى به حساب 
نمى آيد. بلكه در حقيقت هشدار و تلنكر و تكانٍ فيزيكى و حكيمانه اى در نجاتٍ آن زن و بركشتش به محيط كرم و صميمى 


خالواةة اسة 


بهتر است اين قضيه را از ديدٍ خودٍ زنان نككاه كنيم بدين صورت: «اى خواهر محترم! طرفٍ صحبتم با شماست. فرض كن يكك 
زنٍ فاحشه اى زنٍ يسرت يا زنٍ برادر يا زن دايى ويا زنِ يكى از اقوامت باشد و كار هميشكى اين زن يرخاشكرى و توهين و 
فحش و ناسزا به شوهر و بجه هايش باشد و از طرفى به ناموس و اموالٍ شوهرش هم خيانت كند. حال شما به عنوانٍ يكك قاضي 
عادل قضاوت كن و بكو تكليفٍ يسر يا برادر بدبختٍ شما در قبال اين زن جيست؟ آيا بايد آن زن را آزاد كذاشت تا هر 
كارى كه خواست انجام دهد؟ آيا رها كردن آن زن ظلم و خيانت و بى محبتى در حقش نيست؟ فكر كنم شما حتى حاضريد 


او را به دار بياويزيد جه رسد به نصيحت ...). 


زابغاً» هندت از ازدواج و تشكيل خانواده در حقيقت ايجاد يكك محيط امن و آرام است كه در اين محيط اعضاى خانواده از 


همةاى جؤانت دز ارامشن باشنك وا اين متحقق نه شود مك ران 


ص اع 


كه هر كدام كار و مشكلى از آن خانه را بر عهده بككيرند و بدونٍ هيج جِشم داشت و غرور و رياست طلبى و البته خالصانه 
مشغول خدمت به خانواده باشند» اكر قرار باشد زنى ناشزه. خودخواهانه و بدون توجه به اعضاى خانواده اش هر كارى كه 
خواست انجام دهد واصلاً تعهدى در قبالٍ خانواده نداشته باشد يس جرا از اول ازدواج كرد؟ آيا اين ازدواج صرفاً بايد 


يوش بر اعمال خلافش باشد؟ آيا به نظر شما اين زن ناشزه يكك بيمار روانى نيست كه بايد درمان شود؟ 


در ضمه از نظر علمى و تجربى ثابت شده است كه زْنٍ يرخاشكر بى حيا وقتى موردٍ قهر و هشدار قرار كيرد از آن حالتٍ 
برخاشكريش كاسته شده و به آرامش روحى هم مى رسد. بر عكس اككر موردٍ توجه و محبت و يا بى خيالى قرار كيرد در 


انجام اعمالٍ قيبحش جرى تر مى كردد. 


خامساً: آيه شريفه مراتبى را براى «تنبيه» آورده است كه اول نصيحت و بعد قهر و دورى از اوست و اين مراحل اكر واقعاً به 
طور صحيح اجرا شود و نيز با توجه به زمان طولانى كه مى برد عملا «تنبيه بدنى» منتفى خواهد شد. اين قضيه مثل ماجراى 
تعد روعاف انيه كير دل متعم الك ادف وحقوى ذ انس هد د | لبا الى قفتت تمين تؤاكن نواقما عادل ا شين لذ عيزة 
منتفى مى شود. مراحل اصلاح «نشوز) هم با توجه به زمانّ بردنش به واسطهى دورى و قهر كه بدترين تنبيه براى يكك زن 
اليك وحن مكو أست عه ماخ ره ارق كامسا ياه من دوه 0.7 :وناو" قا فيه كرق تدك برذ اودزوا كريهاراة لياف 
طمن آى كك يمار انك كانه درنان شود و دوماتقن مدان كان تيعد 31 1خ ذا كن دززماة فقن طلذق امت اذاطرفي 
كذشت اين ايام باعث مى شود كه هيج مردى صرفاً به خاطر يكك عمل كذرى كه باعث عصبانيتش شود فوراً اقدام به تنبيه 
نكند و بعد از كذشتٍ آن زمان ديكر عصبانيتٍ مرد هم فروكش كرده و بهانه اى شخصى و كذرى براى كتكك زدنٍ زن از 
طرفٍ مرد باقى نمى ماند» كه متأسفانه عده اى از مردان در حين عصبانيت اقدام به ضرب و شتم كرده و فوراً هم از آن 
عملشان يشيمان مى شوند. واز آن بدتر ظلم و تجاوزكرى خود را به حساب اين آيه شريفه مى كذارند. غافل از آن كه اين 


ص لع 


«فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن افتَرى عَلَى اللّهِ كَذِيًا أؤ كذِّب بآياته ِنَهُ لا يفْلحُ الْمُجْرِمُونَ - «جه كسى ستمكارتر است از آن كس كه بر خخدا 
دروغ مى بنددء يا آيات او را تكذيب مى كند؟! مسلماً مجرمان رستككار نخواهند شد!» .)١(‏ 


ظاهر و باطنى دارد كه باطن آن را جز خداوند سبحان و اهل بيت (ع)» كسى نمى داند. بنابراين نمى توان به استنادٍ ظاهر آيات 
آنها را معنا كرد. (والله اعلم). 


در تفسير الميزان» ج لل ص 1882 تا 1957 از امام باقر (ع): اميرالمؤمنين (ع) قضاوت فرمود در مورد زنى كه با مردى به اين 
شرط وصلت نموده بود كه اككر زن ديككرى اختيار نمايد وازاين زن دور شود يا كنيزى بر سر او آورد زن وى رها و مطلقه 
باشل قرمود: شرظ عدا قبل او قرط ساسك ااهرى من توائد يه شرط وقا قمايد و مى توائد ونضن روا تكاه فاشته و سن او ون 
ديكو كود كبري يسان ارودادو ابي تجار بالبدا و انارى دورى عله خداوند فرموده است: «١‏ 000 
000 وَرْيَاعَ . اث زنان ياكك ازدواج نماييدء دو يا سه يا جهار همسر ... يا زنانى كه 


رهم يوج 


مالكك ؟نهابيد) (نساء”) و فرموده: اتكافون نشوزهن . 

از همان منبع» از تهذيبء از امام باقر (ع): (در جواب مردى كه به زنش مى كويد: امور توبه دست خودت): 

اق كار. خوك سمت هررق عداوتد فرييدة والرجدال قزاموة على لشاف 

از همان منبع» از قمى» از امام باقر (ع): «قانتات» يعنى مطيعات. 

از همان منبع» از امام باقر (ع): منظور از زدنء با (جوب) مسواكك است. 

از همان منبع» از ييامبر (ص): آيا با دستى كه زنانتان را زده ايد با وى دست به كردن مى شويد؟ 

از همان منبع و نيز از تفسير جوامع الجامع, از امام (ع: 

بهترين زنان» زنى است كه وقتى به او نككاه كنى تو را شادمان كند و جون به او امر كردى از تو اطاعت كند وهر كاه غايب 
شدى در مال و جان (ناموس) خود حرمت تو را حفظ كند. 


وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقٌ بينهما فَابعَتُوا حكماً مِنْ أَهْلِه وَ حكماً مِنْ أَهْلها إِنْ يُريدا إضلاحاً يوق الله بتنَهُما إِنَّ الله كان عَليما حيرا (ه*) 


د ةو لا شر كنا به سَينَاً وَ الْوالِدَ: إن إخبا خساناً وَ بِذِى الْقَوْبِى وَ التتامى وَ الممساكين وَ الْجارٍ ذى 


- 


ص 5 


خيوش ا 


الْقَوبِى وَ الْجار الْجنّبِ وَ الصّاحجِب بِالْجَنْبِ وَ ائن السّبيل وَ ما مَلَكتٌ أئمائكم إِنَّ الله لا بحب مَنْ كانّ مُحْتالا فحوراً (") 


الذي تتكلون و1 مُرُونَ النّاسَ بالْبْحْلٍ وَ يَكتمُونَ ما آناهُمٌ اللّهُ مِْ قَضْلِهِ وَ أَعْمَذْنا للْكافِرِينَ عَذاباً مُهيناً (/) 


- 4 


وَ اين بتْفقُونَ أَموالَهُْ رئاء النّاس و لا بؤئُونَ بالل وَ لا بالْيوْم الْآخِر وَ مَنْ يكن الشَِّطانٌ لَه قريناً فسا قساء كقريناً (/ع) 


وَ ما ذا عَلَيِهمْ لَوْ آمَنُوا باللهِ وَ اليم الْآخِر و أَنْقَقَوا مما رَرَقَهُمُ اللَهُ وَ كانّ الله به عَليماً (9) 


إن الله لا يَظْلمُ متْقالَ ذَرّهِ وَ إنْ تك عَسَئَهُ يُضاعِفْها وَِيَْتِ مِن لَدُنْهُ أخراً عظيماً (0©) 


يم 


فَكنِفٌ إذا جنا مِنْ كل أَمّهِ بشَهِيدٍ وَ جنا بك عَلى هِؤّلاءٍ شَهيداً (1©) 
يَوْمَيِذِ يَوَدٌ الْذينَ كقَدُوا وَعَصَوًا الَسُولٌ لو تُسَوّى بهم الْأَرْض وَ لا يَكتمَونٌ الله خديثاً (7©) 


واكر از جدايى و شكاف ميان آن دو (همسر) بيم داشته باشيد» يكك داور از خانواده شوهر و يكك داور از خانواده زن انتخاب 
كنك كراد دو داور» تصميم به اصلاح داشته باشند» خداوند به توافق آنها كمكك مى كند؛ زيرا خداوند, دانا و آكاه است 
(و از نيات همه؛ با خبر است) (0*) و خدا را بيرستيد! و هيج جيز را همتاى او قرار ندهيد! و به يدر و مادرء نيكى كنيد؛ 
همجنين به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و همسايه نزديك و همسايه دور و دوست و همنشين و واماندكان در سفر و 
برد كانى كه مالكك آنها هستيد؛ زيرا خداوند» كسى را كه متكبر و فخر فروش استء (و از اداى حقوق ديكران سرباز مى زند» 
) دوست نمى دارد (8”) آنها كسانى هستند كه بخل مى ورزند و مردم را به بخل دعوت مى كنند و آنجه را كه خداوند از 
فضل (و رحمت) خود به آنها داده» كتمان مى نمايند (اين عمل» در حقيقت از كفرشان سرجشمه كرفته؛) و ما براى كافران» 
عذاب خواركننده اى آماده كرده ايم (/79) و آنها كسانى هستند كه اموال خود را براى نشان دادن به مردم انفاق مى كنند و 
ايمان به خدا و روز بازيسين ندارند؛ (جرا كه شيطان. رفيق و همنشين آنهاست؛) و كسى كه شيطان قرين او باشد» بد همنشين 
وقرينى است (8”") جه مى شد اكر آنها به خدا و روز بازيسين ايمان مى آوردند واز آنجه خدا به آنان روزى داده. (در راه 
او) انفاق مى كردند؟! و خداوند از (اعمال و نيات) آنها كاه است (8*) خداوند (حتى) به اندازه سنكينى ذره اى ستم نمى 
كند؛ واكر كار نيكى باشدء آن را دو جندان مى سازد؛ واز نزد خود. ياداش عظيمى (در برابر آن) مى دهد (680) حال آنها 
جكونه است آن روزى كه ازهر امتى» شاهد و كواهى (بر اعمالشان) مى آوريم و تو را نيز بر آنان كواه خواهيم آورد؟ )6١(‏ 
در آن روزء آنها كه كافر شدند و با ييامبر (ص) به مخالفت برخاستند» آرزو مى كنند كه اى كاش (خاكك بودندء و) خاكك 
آنها با زمينهاى اطراف يكسان مى شد (و بكلى محو و فراموش مى شدند). در آن روزء (با آن همه كواهان» ) سخنى را نمى 
توانند از خدا ينهان كنند (67) 


و 


ها لدي انو انيرا القاكة وَأَثُْ شكارّى عن لفتمرا ما فر لوق وله ها لا عارى سَبِيل حَبَل ُو إن كم مُضَّى 
أؤ عَلَى سَهَر أو جاء أَحدٌ متكم > مّنَ الْعَائْطٍ أو لآمَمَكُمَ النّسَآءَ دم رو ديك إن 
الله كان عدوا علو (160 )ءاف كوالى' كدايمان ورد ديكا كتهنية مويل تدتياد ود ركه ويك ابد | قد عه 


1 


يا 


كوييد و همجنين هنكامى كه جنب هستيد» مكر اينكه مسافر باشيد تا غسل كنيد و اكر بيماريد يا مسافريد و يا «قضاى حاجت'» 


كرده ايد يا با زنان آميزش جنسى داشته ايد و در اين حال آب نيابيد» با خاكك ياكى تيمم كنيد به اين 


ص اع 


طريق كه صورتها و دستها را با آن مسح كنيد. خداوند بخشنده و آمرزنده است (67) 
2 نكته: 


در تفسير الميزان. ج ‏ ص اننا و3507 سه روايت از معصوم (ع) آورده كه در هر يكك ازاين روايات در معنى كلمه 
«سكارى» تعبيرى بدين شرح آمده است: _١‏ منظورء مستى شراب است "_ منظور مستى خواب و غلبه جرت است (اين قول از 


توجه: هر سه قولٍ فوق مى توانند صحيح باشند. (والله اعلم). 
آيات متعرض شراب» ينج دسته اند: 


١‏ بقره 519: «يشألونك عَن الْحَمْر وَالْمَيرِ قل فيهمّا إِنْمْ كب وََنَافعَ لِلنّاس و ... - «در باره شراب و قمار از تو سؤال مى 
لو ا ول مر ا ل وم 


1 


تائف فا انها الذي 4 الْحَهرٌ وَالْمئيدرٌ وَالأنصَابُ وَالأَرْلامْ ِخْسٌ منْ عَمَلٍ الغَّطَانِ وا 5 تيوه لَلَكمْ تُفْلِحُونَ - 
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! شراب و قمار و بتها و ازلام [- نوعى بخت آزمايى ] د يليد واز عمل شيطان استء از آنها 
وؤوف كتين تا وسشكاق عتئية 01 


*_ اعراف ##: «قمل إنّمَا حرم رت الفواحف :هنا طهو هنهدا وها بطر وَالِنّم) - «بككو: خداوند, تنها اعمال زشت راء جه آشكار 


باشد جه ينهان. حرام كرده هيت 1 


؟*_ نحل /97: ١و‏ مِنْ ثَمَرَاتِ اللّخِيلِ وَ الَْغْنَابِ كك تتَخْذُونَ مِْهُ سَكرًا وَ رِرْقًا حَسَناا - «و از ميوه هاى درختان نخل و انكورء مسكرات 
(ناياكك) و روزى خوب و ياكيزه مى كيريد . 


نكته اى از الميزان» ج 4 ص از آنجايى كه «خمرا در مكه قبل از هجرت تحريم شد جون سوره اعراف در مكه نازل 
شده و سوره نساء در مدينه نازل شده و به عبارتى اين آيه بعد از تحريم خمر نازل شده است و نيز از آنجايى كه رواياتى از 
اهل سنت وارد شده كه مى كويند اين آيه بعد از تحريم خمر نازل شده استء يس شايد معنى روايات» نماز با حالت كسالت 


اك 


زيرا (اد ين حالت) شعبه اى از نفاق است» خداوند مؤمنين را نهى از آن 


ص ادع 


فرموده است كه نماز رابا حالت مستى (ججرت) بخوانند. 


در علل الشرايع» ج ؟. ص ١8#‏ و188١‏ ج 7 از امام صادق (ع): به نمازت اقبال داقتعه باج زيزا او كناك عباة مقتد ارق كد قلا 
اقبال دارى قبول مى شود. در نماز با دست و ريشت بازى مكن» خميازه مكشره بعد اذ تعمد «آميخ) مكر و اك كراقى حير 
كون »«الحدد شرك العالمية »بكر ويا كسالث وحيرت يد تهاز تاس :زينا ايخ عمالك اق ثشائه ماق ثفاق اليك كه داق 
تعالى آ نوا نين فزمودة ويه متافقين مشدان ذاده: زوإذا قامُوا إلى الطلاء قامُوا كقالى رزائوة الثاش ...عدو عوة يه تماوه 
ايستند از روى بى ميلى و به حال كسالت نماز مى كنندء براى رياكارى عبادت حق تعالى نمايند و ذكر خدا را جز به اندكك 
نكنند» (01), 


أل رَ إِلَى الْذينَ أونُوا نَصيباً مِنَ الكتاب يَشْتَرُونَ الصَلالَة وَ يُريدُونَ أنْ تَضِلوا السّبِيلَ (؟) 
َ الله غلم بأَعدائِكم وَ كفى بالل وَلَِا وَ كفى باللّهِ نَصيراً (ه©) 


آيا نديدى كسانى را كه بهره اى از كتاب (خذا) به آنها داده شده بودء (به جاى اينكه از آنء براى هدايت خود و ديكران 
استفادة كننده براي ختويشن) كمراهئ عن خرند و من تواعتد نما نيز كمراة شويد؟ (©©) عدا به وشمتان انما ا كاهتر است؟ 


رولى"' [البالقياقى دتما فسن ومنافت او كاف اسع كد خا ولى كما با نكو كاف إبيك ع خعد] باون كنا باشد 01 


مِنّ الّذِينَ هَادُوا يُحَرفُونَ اكلم عَنْ مَوَاضِةِ به وَيَقُولُونَ سَمِغْنًا وَعَصَ ينا وَاسِمَعْ غَيرَ مُش مع وَرَاعِا يا بألْيسنْتهمْ وَطَعْنًا فى الدَّين وَلَوْ 
أنْهُم قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنًا وَاسْمَعْ وَانْظوَنَا لكان حَحَيدًا لهم وَأَقوَمَ وَلَكنْ لَعَنَهُمُ الله بكفْرهِمْ ا يُوْمِنُونَ إِنَا قَلِينًا (عع) 


بعضى از يهودء سخنان را از جاى خود, تحريف مى كنند؛ و (به جاى اينكه بككويند: «شنيديم واطاعت كرديم؛ )» مى كويند: 
شنيديم و مخالفت كرديم! و (نيز مى كويند: ) بشنوا! كه هركر نشنوى! و (از روى تمسخر مى كويند: ) راعنا [- ما را تحميق 
كن! ] نابا زبان خود» حقايق را بكردانتة ودر آيين خداء طعنه زنند. ولى اكر آنها (بهجائ ابن همه لجاجت) هن كفشل: 
«شنيديم و اطاعت كرديم؛ و سخنان ما را بشنو و به ما مهلت ده (تا حقايق را دركك كنيم») » براى آنان بهتر و با واقعيت 
سا زكارتر بود. ولى خداوندء آنها را به خاطر كفرشان» از رحمت خود دور ساخته است؛ از اين رو جز عده ى كمى ايمان نمى 


آورند (2ع) 
+2 نكته: 
مشابه آيه شريفه (راعنا) در سوره بقره هم آمده است: «يا أيها الَّذِينَ آمَوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا 


ص 6*1 


١57 نساء‎ -١ 


وَقُولُوا الْظوْنًا وَاسِْمَعُوا وَللْكَافِرِينَ عََدَابٌ أَلِيمٌ؛ - «اى افراد با ايمان! (هنكامى كه از بيغمبر (ص) تقاضاى مهلت براى دركك 
آيات قرآن مى كنيد) نككوبيد: «راعنا» ؟ بلكه بكوبيد: «انظرنا» . و (آنجه به شما دستور داده مى شود) بشنويد! و براى كافران (و 
استهوًا كتند 315) غذات: دودتاكن است 430 


2 نكته: 


در صدر اسلام هنكامى كه ييامبر (ص) مشغول سخن كفتن بود و آيات و احكام الهى را بيان مى فرمود, مسلمانان» كاهى از 
او امى خبواسقئدة كمى با تأتى سحن كويد تابتوائتد مطالب :را خوب درك كتند:و ثرا به خاطر يسيازئده انها براي ايخ 
درخواست جمله «راعنا» (الرعى: مهلت دادن و رعايت كردن) را به كار مى بردند» ولى يهود همين كلمه را (الرعونه به معنى 
حماقت و كودنى) براى فحش و دشنام يكديكر استعمال مى كردند و هنككامى كه به ييامبر (ص) و مسلمين مى رسيدند با 
كفتن اين كلمه آنها را مسخره مى كردند. 


أبّهَا الَِّينَ وتوأ الكترات آممُوأ بها ترا مْضَ دُهًا لما معكم من قبل أن نمس وُجُوهَا قَردَها عَلَى أَدَْارِهَا أو َلَنهُمْ كما لعن 
قات الفنيت وكا أنه الله منقركا (0*) اى كسانى كه براى شما كتاب آسمانى فرستاده شده به آن جه (بر ييامبر) فرستاديم 
ايمان آوريد كه مصدق نشانه هايى است (تورات وانجيل) كه با شماست» بيش از آنكه (مستحق عذاب شويد و) صورتهايى را 
محو كنيم و سيس به يشت سر بازكردانيم» يا آنها راااز رحمت خود دور سازيم همان طور كه اصحاب سبت (جهودانى كه به 
مخالفت حكم خدا روز شنبه صيد ماهى نمودند) رااز رحمت خود دور ساختيم و فرمان خدا در هر حالى انجام شدنى است 
(لاع) 


2 نكته: 


اين تهديد يهود در صورتى عملى مى شد كه هيج يكك از آنها ايمان نمى آوردند» ولى از آنجا كه دسته اى از آنان مثل عبد 
الله بن سلامء ثعلبه بن سعفه و غير اينها ايمان آوردند. عذاب از ديكران نيز برداشته شد. و اين تهديد هنوز هم به قوت خود 


باقى است و محو آثار صورت تا ييش از قيامت در انتظار يهود است و خداوند آنها را مسخ خواهد كرد. 
توجه: بحث مفصل در خصوص تنبيه آخر قوم يهود در ذيل أيه (اسراء 6-8) امده اسيت: 
در تفسير الميزان» ج ل ص أفقة از تفسير برهان» از امام باقر (ع): 


ص :61 


٠١6 بقره‎ -١ 


(در حديث طولانى كه خروج سفيانى را توصيف مى كند فرمود: ) ... وامير لشكر _ سفيانى _ در صحرا فرود مى آيد و 
منادى از آسمان ندا مى دهد اى بيابان مردمان را نابود كن و زمينْ آنها را به خود فرو مى برد و به جز سه نفر كه جهره هاشان 
به قفا ب ركشعدةه كسى _باقى 'نمى مأئد» انشان از طايقة كلب هسعد ودريارة ايشان آيه: ويا ايها الذين اوتا الكتات ...» تازل شده 
است. 


نَّ الله لا يَغْفِوٌ أن يُشْرَك به وَبَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكك لِمَن يَنَاءُ وَمَن يُشْرك بِاللَهِ فَقَدِ افترى إِنّماً عَظِيمًا (8؟)خداوند شرك را نمى 


إ 


خشد و يادين تر اق اثرا برائ خر كين مخواه د م يخشد وآن كسى كه يراى دا شربكى قابل» كردد كناه برو كن مرتكب 


شده است (8/8) 
3 نكته: 


در جاى ديكر مى فرمايد: «إنَّ الله لَا يْفِرٌ أنْ يشْرَك به وَيغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِك لِمَنْ شَاءُ وَمَنْ يشّرك بالل فَمَدْ ضَلَ ضَنَاًا بَعِينَاا - 
«خداوند» شرك به او را نمى آمرزد؛ (ولى) كمتر از آن را براى هر كس بخواهد مى آمرزد. وهر كس براى خدا همتايى قرار 
دهد» قن كمرافي دورى افتاده است» (0). 


ديك 
اين آيه شريفه معروف به «آيه مغفرت» است. و مفسرين در تفسير آن اختلاف دارند بعضى از مفسرين معتقدندل: ١آيه‏ شريفه 
امو لك: 


قطعاً آيه شريفه متعرض توبه نيست زيرا صراحت بر اين دارد كه كناو شركك را نمى بخشدء در صورتى كه شركك با توبه 
بخشيده مى شود. همجنان كه مى فرمايد: اقل يا عِبَادِى الَذِينَ أش رَفوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَقْنَطوا مِنْ رَحْمَهِ اللَهِ إنَّ الله يغْفِرٌ الذنُوتَ 
جَمِيعًا إِنَّهُ هو الْغَفُورٌ الرّحِيمٌ) - «بكو: اى بندكان من كه بر خود اسراف و ستم كرده ايد! از رحمت خداوند نوميد نشويد كه 


خدا همه كناهان (حتى شركك) را مى آمرزدء زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است» (7). 


و مى فرمايد: «أَلَمْ يعْلّمُوا أنَّ الله هُوَ قبل النَوْبَهَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يأَحَذْ الصَّدَفَاتِ وَ أنَّ الله هُوَ التوَابُ الرَّحِيمُ) - «آيا نمى دانستند كه 


فقط خداوند توبه را از بند كانش مى يذيرد و صدقات را مى كيرد و خداوند توبه يذير و مهربان است؟!) (*). 


و مى فرمايد: «وَ هُوَ الَّذِى يقمَلَ التَوْبَهَ عَنْ عِبَادِهِ وَيعْفُو عَن السَّبئَاتِ وَيعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ؛ - «او كسى است كه توبه را از بندكانش 


مى يذيرد و بديها را مى بخشد و آنجه را انجام مى دهيد مى داند» (8). 
صاحب تفسر الميزان» ج ف ص 3١5‏ تا 18ل دراين خصوص أورده است: 


55١: ص‎ 


١١2 ءاسن-١‎ 
3 ار‎ 
٠١ توبه©‎ # 


*- شورى 76 


آيهُ متعرض توبه نيست زيرا در مورد ايمان نياوردن اهل كتاب است و نه اهل ايمان» يس با توبه جمع نمى شود كذشته از اين 
بايد كفت با وجود توبه» تمام كناهان حتى شركك هم بخشيده مى شود جرا كه خداوند متعال مى فرمايد: «قَلّ يا عِبَادِى 00 


كه در اين آيه به صراحت مى رساند اكر بندكان خالصانه توبه كنند و ايمان آورند خداوند تمام كناهانشان را مى آمرزد. 
2 نكته: 


هر جند اهل كتاب به قرآن كافرند ولى در قرآن كريم به نام مشركين خوانده نشده اند. 
0 


نا كن كب اميك كلد انم كوا شرك اذا انك ولي كاف دو كزوه امتكييككا كروء أهنا دا زاقوال تدا رقيو كروي كر 
هر جند در ظاهر خدا را قبول دارد ولى فرامينش را اجرا نمى كند. مثل شيطان كه مشركك نبود ولى كافر شد و به دستور خداى 
تعالى عمل نكرد و ولايت را نيذيرفت. و يا ناصبين و كسانى كه ادعاى يذيرش توحيد دارند اما مخالف برخى از آيات الهى 
هستند و به بهانه هاى واهى بر آيات الهى اشكال مى كنند. كه در هر صورت هر دو كافرند واز مشركين بدترند» كه اكر توبه 


لكسدعورة معنو امررسن قراو تعن كوت 
ا 


اين آيه شريفه با آيه قبل در ارتباط است يس معنى آيه اين است كه خداوند متعال شركك را از مشركى كه توبه نكرده است» 
نعل آمززة ولق ساير كتاهاة رانبه اناق تشركهه بااشتفاعة سبد كان بانبه شب عمل :صالعقان,و اوازوق حكنت راهن 


نكته اى از همان منبع: خداوند متعال مى فرمايد: إنَّ الله َا يغفِرٌ أن يشْرَكك به وَ يغْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ ...2 (نساء )1١8‏ كه از 
نظر سياق با هم شبيه اند اما فرقى كه شايد بتوان كفت بين اين دو آيه باشد اين است كه؛ آيه 58 تهديد به آثار دنيوى شركك 
مى كند و آيه ١١8‏ تهديد به آثار اخروى آن مى نمايد البته به حسب انطباق با مورد نزول و الا هر دو از روى اطلاق» شامل هر 


دواثرند. 


نكته اى از همان منبع: بخشش حضرت حق جل جلاله از روى حكمت است و نبخشيدن كناه شرك از آن جهت است كه 
اساس خلقت استوار بر رحمتى است كه به واسطه بندكى و يكتايرستى بروز مى كند همجنان كه مى فرمايد: اوَ مَا خَلقْتٌ الْجنَّ 
والافق إلا ليغ دون) (ذاريات02) وبندكى :با شركة تمن سازد؛ اماابخشايش وى .براق ساير كتاهانى كه بايين تر ان شركق 


ص كع 


مانند شفاعت انبياء» اولياء» ملائكه و كار نيكك است. 


در تفسير الميزان» ج لل ص 117" از فقيه» از حضرت على (ع): 


4. 


هيج آيه اى در قرآن محبوب تراز آيه: دان الله لا ...» نزد من نيست. 
در تفسير الميزان» ج ل ص 23737, از درمنثورء از ابن عمر: 


خوش نيامد و فرمود: دان الله ...» 


در كتاب اصول كافى» ج ع ص 97 ج 2١‏ از امام باقر (ع): به خدا سوكند كفر يليدتر و بزركتر و جلوتر از شرك است,ء (جرا 
كه) ابليس به آدم سجده نكرد. (و كافر شد ولى مشرك نبود) يبس هر كس ديكرى را بر خداى عزوجل برك زيند واز 
فرمانبردارى او سر باز زند و به ارتكاب كناهانٍ كبيره ايستاد كى كند او كافر است و هر كس دين و كيشى غير از مؤمنين بر يا 


دارد مشركك أشي 
لمن 
در توجيه اين روايت بايد كفت: اين روايت به دو مطلب اشاره فرموده است: 


١‏ - منظوراز كناهان كبيره آن دسته از كناهان نيست كه از روى شهوت و وسوسه انجام شود بلكه آن كناهانى است كه 
شخص با نيت مقابله و ايستادكى و عناد و تكبرورزى در مقابل خداى تعالى آنها را مرتكب مى شود كه به اين عمل ١تجرى)‏ 
كويند و شخص العياذ بالله خود را به مقابله با خحدايتعالى عَلّم مى كند و لذا نوع فعل مهم نيست بلكه همان نيت و تقابل در 
بتاكل داف عالق اندع كن كر كناهاق إمف اسن عاط :اميق كر كن نايت لوق دن اران زليه ران 
شراب بخورد ولى هدفش مخالفت علنى با حكم خدايتعالى در تحريم شراب باشد نه تنها حرام است كه حتى از خوردن شراب 
بدون اينكه مخالفتى كرده باشدء بدتر استء يس كناه كبيره اى كه از روى عمد نباشد مشمول روايت نيست. 


همان طور كه شيطان مشكلى در يذيرش توحيد و سجده و عبادت خدا نداشت بلكه از يذيرش و اطاعت از امامت امتنا كرد و 


كافر شد. البته فرق بين انكار امامت و ارتكاب كناهان كبيره (غير از شركك) در اين است كه: 


ص حرا 


انكار امامت جه عمدى يا غير عمدى باشد مشمول روايت و كفر است ولى ساير كناهان (غير از شركث) اين طور نيست و اكر 


در كافى» ج و3 ص 3١.١‏ از امام صادق (ع): 


خداى تعالى على (ع) را ميان خود و خلقش براى رهبرى منصوب فرموده؛ هر كس او را بشناسد مؤمن است وهر كس 
اتكارش كد كافر اس وهو كدى قرباره او توفت كتد (ومكرشن نشوة) كمراه اسكةوهر كس نا اود ركرئ راهمراد كيد 


مشركك است. 


در سفينه البحار» ج ؟, ص ”5, از حضرت على (ع): 


اعت خوين ل تعمد وذ كان فاسفا اناي افد تسن آل مده و انا كان ماما قزايا) د ردوسس ندا فوسكدان آله 
مجملة(ضئ )ارا كر سه سكا وفيق كن سيان 3 كته وحشمة :كار دين الل مكحتن (صن )"زا كرجه سهار ووه 5ر3 


بسيار نماز بخواند» . 
لين 


منظور مولاى متقيان حضرت على (ع) در بيان روايت فوق» خفيف شمردن كناهٍ فسق و زنا نيستء بلكه مرادٍ آن حضرت (ع) 
نشان دادنٍ قبح و زشتى دشمنى با اهل بيت (ع) است و مى خواهد بفرمايد: «اى مردم! همان كونه كه فسق و زنا يكك امر بسيار 
يليد و زشت است اما بدانيد» دشمنى با اهل بيت (ع) آن قدر يليد است كه حتى از زنا و فسق هم يليدتر است» . و به عبارتى با 
اين بيانِ عميق» شيوا و لطيفء عمق يليدي دشمنى با اهل بيت (ع) را بيان فرموده اند. اين نقل» در حقيقت بيان و توجيه بين 
بدتر و بدترين است. روايات زيادى در توجيه و تأَيِيدِ اين روايت در ذيل آيه ولايت و بحث يايانى كتاب و نيز در ذيل بسيارى 


از آياتِ مختص به اهل بيت (ع) آورده ايمء اما در اينجا هم جند روايت به شرح ذيل مى آوريم: 
در كافى» ج © ص /91ع, ج ا از خالد قلانسى آورده است كه كفت: 
به حضرت صادق (ع) عرض كردم: من با كافر ذمى (يهود و نصارى و كبر) دست مى دهم. فرمود: دستت را به خاكك بمال. 


عرض كردم: اككر ناصبى (دشمن اهل بيت (ع)1 باشد جطور؟ فرمود: دستت را بشوى (يعنى ناصبى از كافر بدتر و نجس تر 


اشت حتق اكر اهل توتحيد باشد): 


ص ورف 


از همان منبع» از رسول خدا (ص): كسانى كه كينه آل محمد را در دل دارند در حالى وارد قيامت 
مى شوند كه ميان ديد كانشان نوشته شده: «اينان از رحمت خدا نااميدند). 


بيروى از امام ستمكرى كه از جانب خدا نيست ديندارى كندء اكر جه نيكوكار و برهي زكار باشد. و در مى كذرم از كسى كه 
در اسلام با بيروى از امام غاذل اوّجاتب حهد| دنتدارئى كتذ» ٠‏ كر بحه ستمكر وإند كردان باشد):: 


در كافى» ج 5 ص 213/8 جا از امام باقر (ع) و در كافى» ج "7 ص “ل جا از رسول خدا (ص): 
هر كس بميرد و امام زمانش را نشناسد به مركك جاهليت مرده است. 
ل 


مراد از زوايات فوق اين يست كه شخص» صرفاً بكويدة «من امام زمائم وا فى شتاسم»» ولى دن اطاعت: و اجراى فرامين الهى و 
ائمه (ع) قدم بر ندارد. همان طور كه مى فرمايد: 


در كافى» ج * ص .1١17‏ ج1١‏ از امام باقر (ع): شيعه ما نيست»ء جز آن كه خدا را اطاعت كند. 


در كافى. ج ؟. ص 7575 ج ١ء‏ از امام كاظم (ع): جنين نيست كه هر كس به ولايت ما معتقد باشد مؤمن استء بلكه او همدم 
مؤمنين قرار داده شده است. 


در كتاب صفات الشيعه» ص 8 آورده كه حسن خرّاز كفت: از امام رضا (ع) شنيدم كه فرمود: 


عض از كساتى كا دعاق محكدت و دوسقى مانرا دارئكة منووشاة برائ شبعيان ها ادال مشتر أست :عسو كفت عرض 
كردم اى يسر رسول خدا (ص) به جه علّت؟ فرمود: به خاطر دوستى شان با دشمنان ما و دشمنى شان با دوستان ما. و هر كاه 


جنين شودء حقٌّ و باطل به هم در آميزد و امر مشتبه كردد و مؤمن از منافق باز شناخته نشود. 
لَه تر إِلَى الّذينَ يرَكونَ أَنْفْسَهُعْ بل اللَهُ يُركى مَنْ يشاء وَ لا يُظْلْمُونَ تيلا (69) 
الله كنف تنكو :على الله الكذت :و كقق الما فيا (0) 


و 


أل تر إِلَى الْذينَ أونُوا تصيباً مِنَ الكتاب يُؤْمِنُونَ بالْجبتٍ وَ الطاغوتٍ و يَقَولُونَ للَذينَ كمَرُوا هؤّْلاءِ أمدى مِنّ الْذينَ آمَُوا سَبيل 
)01 
أوليك الَّذينَ لَعَنَّهُُ الله وَ مَنْ يَلْعَن الله ََنْ تَجدَ لَهُ تُصيراً (5ه) 


أغ لَهُمْ نصيبٌ مِن الْمَلْك قَإذاً لا يُؤُْونَ النّاسَ تُقيراً ("ه) 


أمْ يَحْسْدونَ الناس عَلى ما آتاهُمٌ الله مِنْ 


ص شرفم 


2 


فضله 


0 


كه 


إبراهيع الْكتاب وَ الْحكمَة وَ آتَيناهُمْ مُلكاً تَظيماً (©0) 
ِمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَ عَنْهُ وَ كه بِجَهَنْمَ سَعي را (00) 


و 


إن الْذية كفووا بَآياتنا سَؤْفَ نض يهم نار كلما تضة جَلودُهُمْ بَدَلْنامُمْ جلوداً غَيرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابٍ إِنَّ الله كان عزيزاً حكيماً 


زه 

وَالْدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ مَتدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍِ تجرى مِنْ تَحيها الْأنْهارٌ خالحدينّ فيها أداً لَهُمْ فيها أزواجٌ مُطَهّرٌَ وَتدُخِلهُْ 
ظلا ظَليلٌ (0ه) 

إِنَّ الله يَأمْوْكم أن 2 كوا الأماناكه إلى أقلها ]ذا عكقنة عق :اس أن تشكثوا بالغدل: إن الله يق يعطكة.بثة رن الله كان سيا 
تصيرا (ينة) 


آيا نديدى كسانى را كه خودستايى مى كتند؟! (اين خود ستاييها» بى ارزش است) بلكه خدا هر كس را بخواهد» ستايش مى 
كند؛ و كمترين ستمى به آنها نخواهد شد (54) ببين جككونه بر خدا دروغ مى بندند! وهمين كناه آشكار, (براى مجازات 
آنان) كافى است (20) آيا نديدى كسانى را كه بهره اى از كتاب (خدا) به آنان داده شده. (با اين حال)» به «جبت» و 
«طاغوت» [- بت و بت يرستان] ايمان مى آورند و درباره كافران مى كويند: «آنهاء از كسانى كه ايمان آورده اندء هدايت يافته 
ترند» ؟! )0١(‏ آنها كسانى هستند كه خداوندء ايشان رااز رحمت خود؛ دور ساخته است؛ و هر كس را خدا از رحمتش دور 
سازدء ياورى براى او نخواهى يافت (021) آيا آنها [- يهود] سهمى در حكومت دارند (كه بخواهند جنين داورى كنند)؟ در 
حالى كه اكر جنين بود. (همه جيز را در انحصار خود مى كرفتند» ) و كمترين حق را به مردم نمى دادند (01) يا اينكه نسبت 
به مردم [- ييامبر و خاندانش] و بر آنجه خدا از فضلش به آنان بخشيده. حسد مى ورزند؟ مابه آل ابراهيم» (كه يهود از 
خاندان او هستند نيز» ) كتاب و حكمت داديم؛ و حكومت عظيمى در اختيار آنها [- ييامبران بنى اسرائيل] قرار داديم (*0) ولى 
جمعى از آنها به آن ايمان آوردند؛ و جمعى راه (مردم را) بر آن بستند. و شعله فروزان آتش دوزخ, براى آنها كافى است! 
(00) كسانى كه به آيات ما كافر شدندء بزودى آنها را در آتشى وارد مى كنيم كه هركاه يوستهاى تنشان (در آن) بريان 
كردد (و بسوزد)» يوستهاى ديككرى به جاى آن قرار مى دهيمء تا كيفر (الهى) را بجشند. خداوند» توانا و حكيم است (و روى 
حسابء كيفر مى دهد) (05) و كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند» بزودى آنها را در باغهايى از بهشت 
وارد مى كنيم كه نهرها از زير درختانش جارى است؛ هميشه در آن خواهند ماند؛ و همسرانى ياكيزه براى آنها خواهد بود؛ و 
آنان را در سايه هاى كسترده (و فرح بخش) جاى مى دهيم (01) خداوند به شما فرمان مى دهد كه امانتها را به صاحبانش 
بدهيد! و هنككامى كه ميان مردم داورى مى كنيد به عدالت داورى كنيد! خداوند؛ اندرزهاى خوبى به شما مى دهد! خداوند 


شنوا و بيناست )(8ه) 
نكته اى از آيه :0١‏ جبت: هر معبودى غير از خداست. طاغوت: يعنى شيطان. 


كروهى از يهود به جانب مكه رفتند تااز قريش براى ييامبر اسلام (ص) بيمان بككيرند. قريشيان به آنان كفتند شما به محمد 


(ص) نزديكتر هستيد تا ما و ما از مكر شما ايمن نيستيم (يس) خدايان ما را سجده كنيد تا مطمئن شويم. و يهود سجده كردند 
واين است منظور از ايمان آوردن آنها به «جبت» و «طاغوت» . ابوسفيان كفت: آيا هدايت يافته تر به حق» محمد (ص) است يا 


ص :6 


شما جيست؟ كفتند: ما متوليان كعبه ايم و به حاجيان آب مى دهيم و اسيران را آزاد مى كنيم؛ اعمالشان را برشمردند» كعب 


كفت: شما هدايت يافته تراز محمد (ص) هستيد. 


سنت از محمد بن على الباقر (ع): (در ذيل آيه ع0) 


منظور از «الناس» اهل بيت (ع) هستند. به خدا سوكند ما همان مردميم. 

از همان منبع» از عياشىء از امام باقر (ع): (در ذيل آيه 55) 

منظور از كتاب» نبوت است. حكمتء فهم و قضاوت است. و ملكك عظيم» اطاعت است. 
از همان منبع» از تفسير قمى: (در ذيل آيه 08) 

(منظور از) «آيات» حضرت اميرالمؤمنين (ع) و ساير ائمه (ع) هستند. 


از همان منبع: حفص بن غياث القاضى كفت: نزد امام صادق (ع) بودم وقتى كه منصور بر وى وارد شد و ابن ابى العوجاء نيز 
كه مردى ملحد بود از در درآمد واز حضرت يرسيد: جه مى فرمايى در آيه: «كلما نضجت جلودهم بدلناهم ...2 كيرم كه اين 
رح ل م رد عر وي از ب ارو را ما ا 
نيست. ابن ابى العوجاء كفت: اين كفته را روشن تر سازيد. حضرت (ع) فرمود: اكر كسى خشتى را بكوبد و آب بر آن بريزد 
و به قالب بزند و به شكل اول در آورد (خشت موجود) همان اول هست و نيست. ابن ابى العوجاء كفت: جرا! جنين است كه 


فى فرهاي كد از تود يكراق را برخوردان كد 
توجه: روايت كرانقدر فوق بحث «جسم مثالى» در آيه (اسراء 44) را تأييد مى كند. 


يا أبّهَا الِّينَ آمنوا أطِيعُوأ الله وَأْطِيعُوأ الرَسُولَ وَأوْلِى الأمر منكم فَإن تَنارَعْتُمْ فى شَئْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كم تُوْمِنُونَ 
بالله وَاليم الآخر ذَّلْك حَُِ وَأَحْسَنٌ وين (09) اى كسانى كه ايمان آورده ايد خدا را اطاعت كنيد و ييامبر و اولياى امر خود 
را|: نيز] اطاعت كنيد يس هر كاه در امرى [دينى] اختلاف نظر يافتيد اكر به خدا و روز بازيسين ن ايمان داريد آن را به [كتاب] 


خداو[ سنت] ييامبر [او] عرضه بداريد اين بهتر و نيكك فرجام تر است (84) 


ص 1ن 


2 نكته: 

درآيه شريفه دو بار كلمه «اطيعوا» آمده است: ١‏ > اطيعوا الله. 

ح اطيعوا الرسول. 

در اينكه جرا اطاعت از خداوند سبحان و رسول اكرم (ص) و اهل بيت (ع) جدا آمده. اختلاف است: 
١‏ - برخى كفته اند به خاطر تأكيد بوده است. 


؟ - صاحب الميزان (جلل ص /ا77تا 307). با رد نظريه اول آورده است: شايد به خاطر اين باشد كه خداوند رسولش را به 
مشاوره با مردم امر فرموده و جون مشاورت مردم در بين است يس اين دو اطاعت با هم فرق دارند» كرجه اطاعت رسول (ص) 


در حقيقت اطاعت خداست. 
2 نكته: 


اطاعت از رسول و اولى الامر با هم آمده است. به عبارتى اطاعت از اهل بيت (ع) نيز برابر است با اطاعت از رسول و جون 
اطاعت از رسول با اطاعت از خداوند متعال برابر است يس اطاعت از اولى الامر نيز برابر اطاعت از خداست و جون حضرت 
رسول (ص) معصوم و بدون خطا بوده است يس بايستى اولى الامر نيز معصوم و بدون خطا باشند. بنابراين نظريه مفسرينى كه 


معتقدند اولى الامر» مؤمنين هستند صحيح نيست. 

2 نكته: 

كلمه «اطيعوا» در 4 سوره قرآن كريم و در؟١‏ آيه شريفه و 14 بار تكرار شده است. 

- يكك بار اطاعت از رسول (ص) به تنهايى آمده: «و اطيعوا الرسول» (نور 02) 

- يكك بار اطاعت از دستور حضرت حق تعالى به تنهايى آمده: «و اطيعوا امرى)» (طه )4٠‏ 

- دو بارء (يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول» (محمد””)(نساء 09) 

-5 بار «اطيعوا الله و الرسول (الرسوله)» (آل عمران7*١و7”)(انفال١‏ - 7٠١‏ - 82)(مجادله17) 
- ” بارء «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول» (تغاين ١١)(نور06)(مائده97)‏ 

- و با دو بارى كه با «يا ايها الذين آمنوا» آمده مى توان كفت: ه بار با هم آمده است. 


- يكك بار به تنهايى و بدون نام مقدس حضرت حق و ييامبر (ص) آمده: (تغاين )١8‏ 


يس سرجمع: ١6(‏ -0 + م )١+1١+ ١+‏ مى شود؛ به عبارتى عدد ١5‏ بدست مى آيد و خداوند حكيم خود بهتر مى داند كه 
اولى الآمر و رسول اكرم (ص) ؟١‏ نفرند. 


ص 016 


وقتى آيه: «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله ...2 بر بيغمبر (ص) نازل شدء كفتم: يا رسول الله! خدا و رسول را شناختيم» اولوالامر 
كد تحوارت اطاعققا راهني اه اعتاعت كو كاده عند كباتى بعد وفوف امن كارن آنا مياق ومسوانان نسامين سن 
از من هستندء اول ايشان على بن ابيطالب است و يس از وى حسن و حسين و على بن حسين و فرزند على» محمد (ع) معروف 
در تورات به باقر كه تو وى را خواهى ديدء وقتى ديدى سلام مرا به او برسان سيس صادق جعفر بن محمد و بعد موسى بن 
جعفر و على بن موسى و محمد بن على و على بن محمد و حسن بن على و بعد همنام و هم كنيه من كه حجت خدا و بقيه او 
در روى زمين و نزد بندكان است و فرزند حسين بن على كه خدا به دست وى مشرق و مغرب زمين را خواهد كُشود و كسى 
انك كوناة شيعاة وردومعاة خوة تيان كر امو هدي انافت وى كس اذير حنا تحر اه مانده كر ان كين كدخدا قلسن 
به ايمان آزموده باشد. جابر مى كويد: يرسيدم يا رسول الله! آيا شيعه در غيبت اوء از وى استفاده خواهد برد؟ فرمود: آرى 
سوكند به كسى كه مرا به يبامبرى فرستاده؛ از نور وى روشنايى مى كيرند و از ولايت وى در غيبتش منتفع مى شوند مانند 


استفاده مردم از خورشيدء كرجه ابو آن را بيوشاند» اى جابر! اين اسرار مخفى خداست و از غير اهلش ينهان ساز. 
در تفسير الميزان» ج لى ص 187 از كافى» از ابومسروق آورده است: 


از حضرت صادق (ع) يرسيدم كه ما با متكلمين بحث مى كنيم و احتجاج به آيه: «اطيعوا الله ...) مى كنيم» مى كويند: درباره 
مؤمنين نازل شده. به آيه: «قل لا اسئلكم عليه اجرا ..» استدلال مى كنيم» مى كويند: درباره قربى مؤمنين نازل شده (خلاصه) 
هر آن جه دليل داشتيم با شبهات متكلمين برشمرديم. حضرت (ع) فرمود: وقتى اين طور شد ايشان را به مباهله دعوت كن. 
برسيدم: جككونه؟ فرمود: سه روز خود را ياك و اصلاح نفس كن و روزه بككير وغسل نما وسيس با طرف خود به يكى از 
كزهها وود الكقعاة :وبنت زابرك غوه رااحرالابلاق لكان او ليفط دو مهما كرو كان راع عن ومتصعفاة إولااد 
خود شروع كن و بِكمُو: «اللهم رب السماوات السبع و رب الارضين السبع عالم الغيب و الشهاده الرحمن الرحيم' » اكر ابومسروق 
منكر حق است و مدعى 


ص رون 


باطل» عذابى از آسمان بر او بفرست و سيس به همين ترتيب او را بكنو. سيس فرمود به زودى آن عذاب را در وى خواهى 


ديد. به خدا سوكند هيج كس را نديدم كه حاضر به مباهله با من شود. 
در الميزان. ج ل ص ”از عياشى» از ابوبصير» از امام باقر (ع): 


آيه (اطيعوا ...) در حق على بن ابيطالب (ع) نازل شد. من كفتم: مردم به ما مى كويند جه مانع داشت كه اسم على و اهل 
بيت (ع) را در قرآن ببرند؟ فرمود: به آنها بكو خداوند نماز را بر رسولش فرستاد نامى از سه يا جهار ركعتى بودن آن نبرد تا 
آنكه ييامبر (ص) آن را تفسير نمود. و خدا آيه: «اطيعوا ... را فرستاد كه در حق على و حسن و حسين (ع) نازل شده بود. و 
ييامبر (ص) درباره على (ع) فرمود: «من كنت مولاه فهذا على مولاه» و فرمود: «شما را به كتاب خدا و اهل بيتم توصيه مى كنمء 
كه من از خدا خواسته ام كه بين اين دو جدايى نيندازد تا بر لب حوض آن دو به من برسند و خداوند اين خواسته را به من 
واقوانان فرهوةة نب مق دا تان عزف تامو ويد كداز اذ اناك ذه شان شنار ان كافافه اسعادت )ا وتزاهائن دو تمن 
برند و شما را به آستانه كمراهى نخواهند كشاند» . و اكر رسول خدا (ص) سكوت فرمود و اهل بيت خود را معرفى نكرده بود 
آل عباس و آل عقيل و آل فلادن ادعاها مى كردند و ليكن خداوند متعال در قرآن كريم آيه: إنّمَا يرد الله ِذْحِتِ عَنْكُمُ 
الج اقل ليت وَيطَهرَكُمْ تطهيرًا» - (به لاطي ووو د راهن بليفطى 1205 انعم افا تف كوي كةو كامداييها 
را ياكك سازد» (احزاب””) را فرستاد. تأويل اين آيه على و حسن و حسين و فاطمه (س) هستند و رسول خدا (ص) دست على 
و فاطمه و حسن و حسين (عليهم السلام) را در خانه ام سلمه كرفت و زير عباى خود نشاند و فرمود: خداوندا! براى هر ييغمبرى 
اهل بيتى بوده است اينان اهل بيت من هستندء ام سلمه كفت: آيا من اهل بيت تو نيستم؟ فرمود: تو رو به خير هستى اما ثقل و 
اهل بيت من اينان هستند. 


در تفسير الميزان» ج ل ص 188 از عبقات» از حضرت على (ع): 


كمتريى حجيزرق كتدراعة كمراهيخ تيده شود نانش كه خحة :و اسك دزا بر جد كانشن تشناسد. يفن كين كد دا ورد 


امر به اطاعتش نموده و دوستى اش را واجب ساخته است. 


ص اونا 


وَ إذا قيلَ لَهُمْ تَعاَوا إلى ما أَنْرَلَ الله إلى الدصول را نك المناففيق بشدورن كنك دود 21 
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نَكيِفَ إذا أصابتهة 'مْضَيَهٌ بها قدّعث أنديهة ثم عاو كك يَخلفون بالله 


إن 


أ 


وليكك الَّذينَ بعْلمُ اللَّهُ ما فى قُلُوبهغ فَأَغرض عَنْهُْ وَ عِظهُمْ وَ كُلْ لَهُْ فى أَنْفْسِهم قلا ليغا (مع) 


كلما وق فول إلا لطاع بإِذْنٍ الله وَ لَوْ أنَّهُمْ إِذْ ظَلْمُوا أن هُْ جاؤك فَاتْ تَغْمَرُوا الله وَ اسمَغْفْرَ لَهُمُ اقول اوعدو الله 


آنا تدملاى كاتى را كه كمال فى كند”به اتحة براتو ايز ييشينياة نازل شدهة انان اوردةةائده ولى مى عو اهنك برائ ذاوو 
نزد طاغوت و حكام باطل بروند؟! با اينكه به آنها دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند. اما شيطان مى خواهد آنان را 
كمراه كند و به بيراهه هاى دور دستى بيفكند (20) و هنككامى كه به آنها كفته شود: «به سوى آنجه خداوند نازل كرده و به 
سوق يتامبر ياونك) © متافقات زاامن نيدن كه (ان قبول دعوت) توة اغراضن: من كننذ! (21) يسن حكوته:وقتن :به خاطن اعمالشان: 
كرفتار مصيبتى مى شوند» سيس به سراغ تو مى آيندء سوكند ياد مى كنند كه منظور (ما از بردن داورى نزد ديككران)» جز 
نيكى كردن و توافق (ميان طرفين نزاع» ) نبوده است؟! (27) آنها كسانى هستند كه خداء آنجه را در دل دارند» مى داند. از 
(مجازات) آنان صرف نظر كن! و آنها را اندرز ده! و با بيانى رساء نتايج اعمالشان را به آنها كوشزد نما! (*2) ما هيج بيامبرى 
را نفرستاديم مكر براى اين كه به فرمان خحداء از وى اطاعت شود. و اكر اين مخالفان» هنكامى كه به خود ستم مى كردند (و 
فرمان خدا را زير يا مى كذاردند)» به نزد تو مى آمدند؛ واز خدا طلب آمرزش مى كردند؛ و ييامبر هم براى آنها استغفار مى 


كرد؛ خدا را توبه يذير و مهربان مى يافتند (2) 


قلا وَرَبَك لآ يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحكف وك ؤبما طَجِرَ يَينَهُمْ َه لا يَددُوأ فى أنفيدهم حرجا مّمَا قَضَ يت وَيْس موأ تش ليما (هء) ولى 
جنين نيست به يرورد كارت قسم كه ايمان نمى اورعه: مكر انكة تو زاون سورد اتعدامباق انان نان اعتافف اث داور 


كردانند سبس از حكمى كه كرده اى در دلهايشان احساس ناراحتى نكنند و كاملا سر تسليم فرود آورند (88) 
2 نكته: 


كفته اند اين آيه درباره زبير و حاطب بن ابى بلتعه (مردى از انصار) نازل شد. آنها بر سر مجراى آبى كه از جاه كوجكى 
سزحتمة مى كرفت و لخلستانهائ خود وا ان آن ابينارى فى كرذتد: اخدلايق ذاشكيد ويرائ:خل ١ن‏ تزه رسول ذا (ص) 
رفتند. ييامبر (ص) به زبير فرمود: باغ خود را آبيارى كن؛ سيس آب را براى همسايه ات بفرست. حاطب خشمكين شد و 
كفت: آيا اين قضاوت به خاطر آن بود كه زبير عمه زاده ى توست؟ آنككاه حضرت (ص) به زبير فرمود: باغت را آب بده و 
جلو آب را بككير تا بركردد به طرف ديوار و يس از آنكه حق خود را به طور كامل به دست آوردى آب را به همسايه ات 


ص :57 


براى او و خصمش هر دو كشايش و آسايش بود ولى جون حاطب آن سخن را كفت: حضرت (ص) با حكم صريح خود 


حق كامل زبير را تعيين كرد]. 


در تفسير الميزان» ج لل ص /87", از كافى. از امام صادق (ع): اكر طايفه اى خدا را بدون شريكك بيرستند و نماز بخوانند و 
زكات دهند وحج ععبه كنند و روزه بككيرند يس به كارى كه خدا و رسول خدا (ص) كرده اند بككويند جرا اين طور كرده و 
آن طور نكرده؟ يا در قلبشان داشته باشندء» آنان مش ركند (كافرند) و فرمود: «فلا و ربكك لا يؤمنون ...2 و فرمود: بر شما باد به 


تسليم و رضا. 


وَلَوْ أنّا كينا عَلَيهمْ أن اقتلُوا أَنْفسَ كم أو اخْرجُوا مِنْ ديا ركم ما فَعَلُوةٌ إلا قليل مِنْهُمْ وَ لَوْ أنَّهُمْ فعَلُوا ما يُوعَظونَ به لَكانَ حيرا لَهُمْ 
وَ أَسَّدَ تَنْبيتاً (89) 


- 
- 


وَ إذاً لَآتَِناهُمْ مِنْ لَدنَا أخراً عَظيماً (20) 
وَ لَهَدَيْنَاهُمْ صراطاً مُشتقيماً (/8) 


اكر (همانند بعضى از امتهاى بيشين» ) به آنان دستور مى داديم: «يكديكر را به قتل برسانيد) و يا: «از وطن و خانه خود بيرون 
رويد » تنها عده كمى از آنها عمل مى كردند! واكر اندرزهايى را كه به آنان داده مى شد انجام مى دادند» براى آنها بهتر 
بود؛ و موجب تقويت ايمان آنها مى شد (28) و دراين صورتء ياداش بزركى از ناحيه خود به آنها مى داديم (27) و آنان را 


به راه راست» هدايت مى كرديم )م2") 


وَمَنْ بطع الله وَالرّسُولَ فَأَوْلَِكك مَم الَذِينَ أنْعَم اللهُ عَلَيِهِم مّنَ النِّينَ وَالصَدبقِينَ وَالشْهدَاءِ وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أولبك رَفِيقًا (وع) 
و كسش كدااز داو :يام اطافت: كتد :دن زموه كسا خواهد يود كه دا ابشان :را كرامى داشته [بعتى] نا وافيران و راستان 
وشييدان 3 شاسكاقة و الأ عه يكن مانن 697 


«النبيين» يعنى محمد (ص). «صدديقين) يعنى على (ع) كه اول كسى است كه ييامبر (ص) را تصديق نمود» «شهدا) يعنى على و 


جعفر و حمزه و حسن و حسين (ع). 


در تفسير الميزان» ج 30 ص 188 از كافى. از امام باقر (ع): ما را با يرهيزكارى يارى كنيدء هر آينه كسانى كه خذدا را با 
يرهيز كارى ملاقات كنند شادى خواهند يافت. زيرا خداوند فرموده: «و من يطع الله ٠٠‏ ويس فرمود: نبى از ماست و صديق از 


ماست و شهدا و صالحين هم از ما هستند. 


در تفسير الميزان» ج ل ص 24", از كافىء از امام صادق (ع: مؤمن بر دو قسم است: مؤمنى كه به شرايط قرار دادى خدا وفا 
كند واين شخص همراه ييغمبران و صديقين و شهدا و صالحين خواهد 
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بوذ كه يهتزيق وفيقانتد ابنان شفاعت من كنتك و نيان به شفاغت ديكران تدارتة وال كساتى حسسد كه هول دياو اخرث نه 
دنيا و آخرت مى رسد و شفاعت هم مى شود و عاقبتش خوب است. 
ذلك الْمَضْلُّ مِنَ الله وَكفى بِاللَّهِ عَلِيماً (/0 


يا ا 


نا أنه ادي آمَنُوا حُذُوا جِذْرَكمْ كَانْفِرُوا بات أو انفْرُوا ججميعاً 0/١(‏ 


اين موهبتى از ناحيه خداست. و كافى است كه اوء (از حال بند كان و نيات و اعمالشان) آكاه است 0١(‏ اى كسانى كه ايمان 
آورده ايد! آمادكى خود را (در برابر دشمن) حفظ كنيد و در دسته هاى متعددء يا بصورت دسته واحدء (طبق شرايط هر زمان 


مانند. و مراد از «ثبات» دسته جاتند و از «جميع) سياه و لشكر. 


در تفسير الميزان» ج 3 ص ذه از عياشى آورده است: 


سليمان بن خالد از امام صادق (ع) از آيه: «يا ايها الذين ...2 يرسيد: آنها را مؤمن ناميده با اين كه كرامت ايمان در آنها نبود. 
امام فرمود: «يا ايها الذين ... فافوز فوزاً عظيماً» كه اكر اهل آسمان و زمين بكويند: «خخدا بر ما عنايت كرده است كه همراه 
رسول (ص) نبوديم) و وقتى فضلى به آنها برسدء بككويند: «اى كاش با آنها بوديم و در راه خدا مى جنكيديم) مشركك شده اند. 
وَإِنَّ منْكم لَمَنْ لَيُبِطئَنّ فَإِنْ أصابة كع مصيبةٌ قالَ كَد أَنْعم الله على إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُع شّهيداً (؟/0 

وَ لَئِنْ أصابكم فَضْل مِنَّ الله لَتَقَواَنَ كأن لَمْ تكن يَينكم وَ بَتنَهُ مود يا لبتَى كنْتٌ مَعَهُْ فَأفُورَ فؤزاً عَظيماً (0/7 


ات فى سيل الل الَِّينَ يَشْرُونَ الحياة الدّيا بالْآخرهِ وَ مَنْ َال فى سبيلٍ الل ََْلُ أو يَغْلِثِ فَسَوْفٌ تُؤْتيه أخراً عظيماً (5/) 


وما لم لا تَُالُونَ فى سبل الل وَ مط عَفينَ من الرَجالٍ و النّساءِ و لدان الي ون كنا أخرججنا مِنْ هذه القَيَِ طلم 
أخل تفل لدان لدنك وها واغل لنانية لذنك ضير (0/8 

الْدَينَ آمنوا مَقَاتلونٌ فى سيل الله وَالْذين كمووا تقاتلون فق سبيل الطاغُوت كَقائلوا أؤلياء النيطان إن 25 الشّيْطان كان طعيفاً 
008١‏ 
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َيه الله وََ َل يوانو ويا لع تحت عليًا لدالَ أ ل حا إلى أجل قوب قل تتام لديا يل و الجرة خَيْرَ لِمَنِ 


تُظَلَمُونَ فتيلاً (/0/7 


در ميان شماء افرادى (منافق) هستند» كه (هم خودشان سستند و هم) ديكران را به سستى مى كشانند؛ اكر مصيبتى به شما 
برسدء مى كويند: خدا به ما نعمت داد كه با مجاهدان نبوديم» تا شاهد (آن مصيبت) باشيم! (77) و اكر غنيمتى از جانب خدا 
به شما برسدء درست مثل اينكه هركز ميان شما و آنها دوستى و مودتى نبوده» مى كويند: «اى كاش ما هم با آنها بوديم و به 
رستكارى (و ييروزى) بزركى مى رسيديم!!) (0/0) كسانى كه زندكى دنيا را به آخرت فروخته اند بايد در راه خدا ييكار 
كننداو آن كس كه در راه خدا بيكار كند و كشته شود يا ييروز كرددء ياداش بزركى به او خواهيم داد () جرا در راه خدا و 
(در راه) مردان و زنان و كودكانى كه (به دست كيك إن) تفعيك ده اند» ييكار نمى كنيد؟! همان افراد (ستمديده اى) كه 
مى كويند: يروردكارا! ما را از اين شهر (مكه)» كه اهلش ستمكرند» بيرون ببر! واز طرف خودء براى ما سريرستى قرار ده! واز 
جانب خود. يار و ياورى براى ما تعيين فرما! (2/) كسانى كه ايمان دارند» در راه خدا ييكار مى كنند؛ و آنها كه كافرند» در 
راه طاغوت [بت و افراد طغيانكر]. يس شما با ياران شيطان, بيكار كنيد! (و از آنها نترسيد!) زيرا كه نقشه شيطانء (همانند 
قدرتش) ضعيف است (908) آنا تدينذىئ كساق وا كد (درمكة) به آنيا كنته شن وفعلا سكا احقياد تذاريد! و تمان راايزنا 
كنيد! و زكات بيردازيد!) (اما آنها از اين دستورء ناراحت بودند)» ولى هنكامى كه (در مدينه) فرمان جهاد به آنها داده شد 
جمعى از آنانء از مردم مى ترسيدند» همان كونه كه از خدا مى ترسندء بلكه بيشتر! و كفتند: يروردكارا! جرا جهاد را بر ما 
مقرق داكن ؟1 عجرا 'ابى'فرماق راشا وسان /د يكن مأعير تتكدافس أيه ١‏ نيا بكر سترماية ونتد كن دنب تاجيز اسك! و سراق 


آخرتء براى كسى كه يرهيزكار باشدء بهتر است! و به اندازه رشته شكاف هسته خرمايى» به شما ستم نخواهد شد! (7/17) 


و ا 


ْنَا تكوثوأ يذْرككم الْمَوْتُ وَلَوْ كسم فى بُرُوج مُدَيِدَهِ ون نْصَمِهُمْ حصن يَفُولُوأ هذه مِنْ عِند الله وَن تُصِبِهُمْ َيه يَُولُوأ هذه 
ِنْ عندِك قُلْ كل منْ عند اللِّ َم لِهؤُلاءِ القَْم لآ يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينًا (18) ما أصابك مِنْ حَسَنّهِ قَمِنَ الله وَمَا َصَابَكك من 
سَينَِ فَمِنْ نَفْسِك وَأْرْسَلْنَاكٌ لِنّاس رَسُولًا وَكقَى باللَهِ شَهِيدًا (79) مّنْ بطع الرَسُولَ فَقَدْ أطاع الله وَمَنْ نولل فَمَا أَرْسَلْئَاكٌ عَلَيِهمْ 
حَفِيظًا (40) 


هر كجا باشيد شما را مركك درمى يابد هر جند در برجهاى استوار باشيد و اكر [ييشامد] خوبى به آنان برسد. مى كويند اين از 
جانب خداست و جون صدمه اى به ايشان برسد مى كويند اين از طرف توست بكو همه از جانب خداست [آخر] اين قوم را 
جه شده است كه نمى خواهند سخنى را [درست] دريابند (078) هر جه از خوبيها به توامى رسد از جانب خداست و آنجه از 
بدى به توومى رسد از خود توست و تو را به ييامبرى براى مردم فرستاديم و كواه بودن خدا بس است (0/4) هر كس از ييامبر 


فرمان برد در حقيقت خدا را فرمان برده و هر كس رويكردان شود ما تو را برايشان نككهبان نفرستاده ايم (00) 


نكته اول: حسنات شامل: فتح؛ غنيمت و غيره و سيئات شامل: كشته و مجروح شدن و رنج و مشقات جنكك و غيره است. 


منافقين» سيثات را به ييغمبر (ص) نسبت مى دادند» يعنى فال بد 


ص :51 


به او مى زدند يا به حضرتش نسبت ضعف رأى و سوءٍ تدبير مى دادند. البته اين جيز تازه اى نيست جون موسى (ع) نيز مواجه 
با اين سخن شده است: افَإذًا جَاءً َنّْهُمُ الْحَسَنَهُ الوا لَنَا َذِهِ وَإِنْ تُصِبِهُمْ سَيئَة قكة وا قيض 11 قا رو اودكا نكن 


آثان مى رسك م كسد ابن وين از 1ق هاسث» ولى وقق بدى فى سيد به مواستى واظرفداران او قال يدك من زودنده 1ك 
نكته دوم: خداوند متعال در قرآن كريم مى فرمايد: 

١‏ - وما أصَابِكعْ ون مُصِبيَه قبا كسجث أبدٍيكؤ وَيعْفُو عَنْ كثيره - «هرمصيبتى به شما رسد به خاطر اعمالتان است و بسيارى را 
نيز عفو مى كندا (5). 

- إن الل لل يي م قم حَتّى يروما بنيتهِم) - «خداوند اوضاع ملتى را دكركون نمى 'كتد ثا آنان حالات خودشان را 


تغيير دهند) 020). 


" - «ذَّلِك بأنَّ الله لَّْ يك مُعَيرًا نعم نغمة أَنْعمَهَا َلَى قوم حتّى يعيرُوا م بأنْيتهم» - «اين» بخاطر آن است كه خداوند» هيج نعمتى 
ركفي #روقى كان عقي فى فهدجر اكه آنيا خروو شان را عي دشنم الك 
؟ - دترا يفّْح الله لِنّس مِنْ رَحْمَهِ قلا مُميكك لَه وما يسك قلا مُؤْسِلَ لَهُ مِنْ بَغْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ) - «در رحمتى را كه 


اندازد خداوند غالب و درستكار است» (2). 


احراللة غالن كل تاوقو عن كل شرن وك و سعد شالق هر عدر اسك ونحافظ واتاظ بر سنبة اننا ابك 20 


0 


م -«الّنِى 00 شىءٍ حَلَقَهُ) - «خدايى كه هر جه آفريده» خوب آفريده است» (/0. 
لخدي لمن 


حابم جو ل موا و موا جو اجو يه اك ا 


كاملة خلظ اميك هرا كاذو ايه شويقدة اده 200 بد فير احق خلقك: الب راتكه احسوو بان فرهسرده اكه فزابق ذو آنه 


شريفه حكم خاص و عام جارى است. آيه سجده خاص است و آيه زمر كه عام مى باشد را تخصيص زده است. 


نتيجه اين كه خداوند متعال و مهربان همه جيز را نيكك آفريده و منشأ تمام نيكى هاست. ولى سيئه مخلوق بشرى است كه با 


اختيار خودش آن را خلق مى كند. مَثّل حسنه و سيئه» مكل نور 


ص عع 


١١ اعراف‎ -١ 


٠١ شورى‎ -١ 


رن 
ع- انفاله 
ه- فاطر ” 

ع- زمر اع 


/ا- سجده /٠ا‏ 


خلق مى شود. كه اين ظلمتُ مخلوقٍ آن شخص است كه مانع رسيدنٍ نور شده است. يس سيئه؛ «نبودٍ رحمت به خاطر نرفتن 
دوسابة وحفث الهى أت يا نبو توق به واسظه حايل ايجاد كردق اسث» ومتغلوق عدا بتعالى نيست يلكه مخلوق بد كان 
نكته سوم: برخى ديكر از آيات» حسنات را هم به خودٍ انسان منسوب مى دانند كه اين آيات شريفه اختيار را اثبات مى كنند از 
جمله: 

5-6 -«وَلَوْ أنَّ أَهْلَ الْقَرَى آمَنُوا وَاَ نَقَْا متنا عَليهِمْ بَرَكاتٍ مِنَّ السَمَاءِ وَاََرْض» - «اكر اهل آباديها ايمان آورده و تقوى ب:‎ ١ 
.)1( كردند در بركتهايى از آسمان و زمين بر روى آنان مى كشوديم)‎ 


- وَجَعَلَمَا مِنّْهُمْ أثِمّ يهُدُونَ بأمْرِنًا لَمّا صَبَرُوا وكاتر] بآياتِنًا يوقنونَ» - «ما از ميان آنان» يبشوايانى قرار داديم كه به امر ماء 
هدايت كنند» زيرا صبر ييشه ساخته به آيات ما يقين كرده بودند)» (1). 


هع يه 


* - «وَأَدْخَلْمَاهُمْ فى رَ حْمَينًا إِنَهُمْ مِنّ الصَالِحِينَ» - «و ما آنان را در رحمت خود وارد ساختيم؛ جرا كه آنها از صالحان بودند» 


لق 


ع #صاهر 


- دقَالَ رَيّنَا الذى أغطى كل قىء حَلقَهُ خَلَقَهُ ثم كودَ 1ك ١‏ كنك يروود كارهماء عفان كنبى :اسك كدع جين وا تعمك افريشن 


000 
نكته جهارم: كاهى حسنه و سيئه به معنى «طاعت» و «معصيت"» استعمال مى شود: 


«تلى م نن كمق يدبئة وأغاطة يه خولكة ارابك أَصْرِحَابٌ الثّارِ هُمْ فِيهَا خَالَدُونَ» - «آرى» كسانى كه كسب ناه كتتك كنند و آثار 


كنام سراس وجودقاة را برشاتت آنا اهل اتنية وجاودافة در اتنذه تقل 

«وَالَّذِينَ كُسَبوا اليئَاتِ جَرَاءُ سَيئَهِ بمِئْلِهَا - «اما كسانى كه مرتكب كناهان شدند» جزاى بدى بمقدار آن دارند» (2). 
در تفسير الميزان» ج 4 ص ”و1 از كافىء از امام باقر (ع) و امام صادق (ع): 

وقتى خداوند متعال بنده اى را دوست بدارد. او را خوب در بلا فرو مى برد. 

از همان منبع » از كافى» از امام صادق (ع): 


از ييامبر (ص) يرسيدند بلاى جه كسى در دنيا از همه سخت تراست؟ فرمود: در درجه اول ييغمبران بعد نمونه هاى ييغمبران» 


به ترتيب هر كس شباهتش بيشتر استء بعد نوبت به مؤمن مى 


ص إخكرورا 


948 اعراف‎ -١ 
75 سجده‎ -؟١‎ 
عات تيناع 2م‎ 
/1 ع- بقره‎ 


ه- يونس 77 


رسد. مؤمن به قدر ايمان و حسن اعمالش مبتلا مى شود هر كس ايمانش درست و عملش صحيح باشدء بلايش شديدتر و هر 
كس داراى ايمان ضعيف و اعمال سخيف است بلايش كمتر است. 


از همان منبع » از كافى» از امام صادق ع): 

مؤمن به منزله كفه ترازوستء هر جه ايمانش بيشتر باشد بلايش بيشتر است. 
از همان منبع » از كافى» از امام صادق (ع) از رسول خدا (ص): 

خداوند به كسانى كه در مال و بدنشان نصيبى براى او نيست حاجتى ندارد. 


از همان منبع» از امام سجاد (ع)» از رسول خدا (ص): اكر مؤمن روى كوهى باشد» خداوند يكك نفر كه او را اذيت كند همدم 


او خواهد ساخت تا بر اين ناراحتى اجرش دهد. 
از همان منبع» از كتاب «تمحيص» ء از امام صادق (ع: 


در معرض امرى قرار دهد تا محزونش سازد و متذكر خدا كردد. 


از همان منبع» از نهج البلاغه» ص ,28١‏ ح١117911:‏ اكر كوهى مرا دوست بدارد از هم مى ياشدء باز مى فرمايد: هر كس ما 


از همان منبع» از ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه: ييامبر (ص) به على (ع) فرمود: «تو را غير از مؤمن دوست ندارد و غير از 
منافق دشمن ندارد» . و فرمود: «سرعت بلا به طرف مؤمنء بيش از سرعت آب به سراشيبى است» . و فرمود: «اكر كوهى على 


(ع2 رادوست بدارد» بايد از هم بياشد) . 
در كافى» ج 5 ص املق جك از امام صادق (ع): 


جون خداى عزوجل خير بنده اى را بخواهد به عقوبتٍ او در دنيا بشتابد و جون بدى درباره بنده اى بخواهد كناهانش را بر او 


نكهدارد تا روز قيامت كيفر همه را به او بدهد. 


وَ يَقَولونَ طاعَةٌ فإذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِك بَيِتَ طائقَةٌ مِنْهُمْ غَيِرَ الذى تقول وَ الله يكيّبُ ما يَُيْنُونَ قأغرض عَنْهُمْ وَ نوكل عَلَى الله وَ 
كفى بالل وَكيلا (61) 


أفَلا يَتَدَبّدَونَ الْقَوْآنَ وَ لَّوْ كان مِنْ عِنْدِ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً (85) 


آنها در حضور تو مى كويند: «فرمانبرداريم» ؛ اما هنككامى كه از نزد تو بيرون مى روندء جمعى از آنان بر خلاف كفته هاى توى 


جلسات سرى شبانه تشكيل مى دهند؛ آنجه را در اين جلسات مى كويند» خداوند مى نويسد. اعتنايى به آنها نكن! (و از نقشه 
هاى آنان 


ص ارو 


وحشت نداشته باش!) و بر خدا توكل كن! كافى است كه او يار و مدافع تو باشد(١61)‏ آيا خرياره قوان تمى الديشكد؟1 ا كر ان 


سوئ غير نخدا يوده اخختلاف قراوانى: در آن"مى يافتند (87) 


وَإِذَا حَاءَهُمْ 0 لعزت اغأ ول د إلى الشول إلى أؤلى الأخربتهع للمة الي بطر ةوه و 
فَضْلُ الله عَلْكُمْ وَرَحْمَيَه عتمم الشَّيِطَانَ إل ليلا (88) و جون خبرى [ [حاكى] از ايمنى يا وحشت به آنان برسد انتشارش دهند 


داو جار تر مقاب م آنان كسانى اند كه [مى توانند درست و نادرست] آن را 


ذوياشد واكر فصل خدا و وحمت انها تبوة سلما جد 

شمار] اند كى از شيطان بيروى مى كرديد (0) 

اذَاعُواً: يعنى منتشر كردن و شايع ساختن. 

اولى الامر: مراد» ائمه اطهار عليهم السلامندء همجنانكه مى فرمايد: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم' . 
2 نكته: 


بعضى از مفسرين عامه معناى ديكرى براى «اولى الامر) آورده اند از جمله: «فرماندهان» » «علما) » «آن سه نفر و حضرت على 
(ع و«اهل حل و عقد). 


در ياسخ بايد كفت: آيات الهى را نبايد طورى معنى و تفسير كرد كه محصور در زمانٍ خاص شوند. لذا معنا كردنٍ اولى الامر 
به تعابير فوق» نقصى ايجاد مى كند كه از كلام الهى بعيد است. بدين صورت كه اولى الامر بايد كسانى باشند كه در تمام 
علوم از جمله سياستء فقه. لشكردارىء اقتصاد و غيره كامال آكاه و مسلط باشند و نيز بايستى معصوم و بدون كناه و خطا بوده 
ودر تمام اعصار حى و زنده باشندء بنابراين تنها افرادى كه شامل اين خصوصيات هستند فقط و فقط اهل بيت (ع) مى باشند و 
در اين دوران هم حضرت حجت (عج). اولى الا-مر زمان است. اما تعابير فوق هيجكدام اين خصوصيات را ندارند. مثلاً : 
فرماندهان» صرفاً مسلط بر امور لشكردارى هستند و نه علوم ديكر در صورتى كه تفسير آيه تنها به جنكك برنمى كردد بلكه در 
تمام مسائل بايد به اولى الامر مراجعه كرد. بر عكس علما فقط مسلط به اصول دين و حديث و فقه هستند ونه لشكردارى و 


اقتصاد و غيره» يس نمى توانند مراد و منظور از آيه شريفه باشند. 


ص م6 خرور 


منظور از «فضل» » «رحمت» و «الا قليلا» جيست؟ 


دن تفشير الميزاكة بج :حاص 00-09 آورده است: متسريق معاق مخلفى أ وره أند ان تجملة 9ت مراد :از فصل او رتم 
هدايت الهى است و مراد از «قليلا» » مؤمنى هستند با فطرت ياكك. 7- آيه» معناى ظاهرى خود را دارد و مؤمنينى كه اخللاص 
ندارند احتياج به فضل و رحمت زيادى دارند. 7- مراد از «فضل و رحمت» » فتح و ظفر است. 5 مراد از «فضل و رحمت)» »2 
قرآن و ييامبر اكرم (ص) است. ه- آيه اشاره به داستان بدر صغرى دارد و مراد از «الا قليلا» ييغمبر و اصحاب اويند و مراد از 


«فضل و رحمت» . فتح و ظفر است. (بندٍ ه نظر شخصى و مورد تأييد صاحب الميزان است). 
لمن 


قرآن كريم و آيات الهى فقط منحصر به زمان رسول خدا (ص) نمى شود بلكه به تمام اعصار بسط مى يابدء بنابراين هر جند 
سياق آيه مذكور به جنكك بدر صغرى برمى كرددء اما اين آيه و آيات مشابه ديكر را مى توان در اين دوران هم بسط داد. 
يس شايد بتوان «فضل و رحمت» را تمام موارد فوق» از جمله: «هدايت الهى» فتح و ظفرء قرآنء اهل بيت (ع) و غيره دانست)». 
كواه اين مطلب» حديثى از تفسير الميزان» ج 77: ص 189؛ از امام صادق (ع) است كه مى فرمايد: «تو از كسانى مباش» آيه اى 
دن نوووة ام قاو ل ينه يه عياف مور كي امسا عو فك 


در تفسير الميزان» ج 4» ص ١عاو7©؛‏ از عياشىء از امام باقر (ع): اولى الامرء ائمه (ع) هستند. 
از همان منبع» از عياشىء از امام موسى بن جعفر (ع): 

مراد از فضل رسول خدا (ص) و رحمت. اميرالمؤمنين است. 

از همان منبع» از عياشىء از امام صادق (ع) و امام باقر (ع): 

فضل خداء رسول خدا (ص) و رحمت خداء ولايت ائمه (ع) هستند. 

از همان منبع» از عياشى» از موسى بن جعفر (ع): 

رحمتء رسول خدا (ص) و فضلء على بن ابيطالب (ع) است 

در كتاب اسرار آل محمد (ع)» ص *001؛ از رسول خدا (ص): 


ص رونا 


خداى تعالى» قلب هر كس از جن و انس را كه بخواهد ياكك كند ولايت على (ع) را به او مى شناساند. و بر قلب هر كس كه 
بخواهد يرده بكشد معرفت على (ع) را از او امساكك كند. 


در كتاب امالى شيخ صدوقء. ص 0/59 م"/ء از رسول خدا (ص): خداى تعالى» هر كس را كه به ولايت اهل بيت من منت 
نهاد. همه خوبى ها را برايش جمع كرده است. 


َقَالُ فى سيل الله لآ تكلُْ إلا نفك وَحَرّضٍ الْمُؤْمنِينَ حترى اللَهُ أن يكف بس الَِّينَ كفرُوأ وَاللَهُ أَهَدُبَأسَا وَأَفَدٌ كينا 


)( 


اى يبامبر در راه دا ييكاركن» كه جز شخص تو بر آن مكلف نيست»ء (ولى) مؤمنان را [به مبارزه] برانكيزء باشد كه خحداوند 


آسيب كسانى را كه كفر ورزيده اند [از شما] باز دارد و خداست كه قدرتش بيشتر و كيفرش سخت ترراست (68) 
تكليف: از ماده «كلفت» به معناى مشقت است. 

تنكيل: از ماده «نكال» به معناى كيفرى است كه به وسيله آن از فساد جل وكيرى كنند. 

+2 نكته: 


روايت شده. جون ابوسفيان در روز احد به مكه بازكشت با ييامبر (ص) قرار كذاشت كه در موسم بدر صغرى يكديكر را 
ولقانة قد و حدر ورور كوغر دوو وميه باتو (ض اديع ردذاة ميساناق به معاة روتف نل انها سدس كركم ين عا نل لقان 
ندادند. آنكاه بيامبر (ص) تنها با ١‏ نفر حركت كرد و در صورتى كه هيج كس از آن حضرت ييروى نمى كرد او خود به 
تنهايى براى جهاد با دشمن حركت مى كرد. 


در تفسير الميزان» ج 4 ص ١ع‏ وءاز كافى» از امام صادق (ع): 


خداوند به ييغمبرش (ص) تكليفى كرده كه به هيج يكك از خلق خود نفرموده. به او تكليف كرده كه خودش به تنهايى خروج 
كند كر جه لشكرى هم بيدا نكند كه همراه او به جنكك ببردازند» به هيج يكك از خلق خود نه بيش از بيغمبر (ص) و نه بعد از 
او جنين تكليفى نكرده است. بعد حضرت اين آيه را خواند: «فقاتل ...») و سيس فرمود: خدا اين طور قرار داده كه هر جه 


براى خودش مى كيرد براى ييغمبر (ص) هم بككيرد: «من جاءَ بالحسنه فله عشر امثالها» » يعنى «هر 


ص :ونع 


كس كار نيكى كند ده برابر ياداش دارد) و درود بر رسول (ص) را هم ده برابر حسنه مى دهد. 
از همان منبع» از عياشىء از سليمان بن خالد روايت كرده كه كفت: به حضرت صادق (ع) عرض كردم: 


مردم درباره على (ع) مى كويند: اكر حق به جانب او بود يس جرا قيام به حق خود نكرد؟ فرمود: خداوند جنين تكليفى براى 
انسان تنها و واحد نكرده مككر براى رسول الله (ص) كه مى فرمايد: «فقاتل ...2 اين را درباره رسول (ص) فرموده. ولى نسبت 
به ديكران مى فرمايد: إن متَحرا لِقََالٍ أو م مُتَحيرًا إلى فنّها - «هيج كس حق ندارد از ج: جنكك رو كردانى كند مكر آنكه بخواهد 
براى جنكك (به سمت ديكرى) منحرف شود ويا به طرف جمعيتى برود) (انفال19). در آن روز جمعيتى نبودند كه على (ع) را 
راجع به كارش يارى كنند. 


از همان منبع» از عياشى» از جعفربن محمد (ع): هيج وقت از رسول (ص) سؤال و درخواستى نشد 


كه بفرمايد نه! اكر داشت مى داد و اككر نداشت مى فرمود: ان شاءً الله خدا مى دهد. هيج وقت به بدى مكافات نفرمود واز 


وقتى كه آيه: «فقاتل نازل شدء با هيج «سريه اى» رو به رو نشد مككر آن كه خود عهده دار سريرستى آنان شد. 


مّن يَشْفَعْ شَفَاعَهَ حَسَرنَهُ يِكنْ لَه َصديِبٌ مُنّهَا وَمَنْ يَْهَعْ شَّمَاعَهَ سَيكهَ يكن لَه كفل مَنْهَا وَكَانَ اللَهُ عَلَى كل شَئْءٍ مُقِينًا (88) هر 
كس شفاعت (تشويق) يسنديده كند براى وى از آن نصيبى خواهد بود وهر كس شفاعت نايسنديده اى كند براى او از آن 


[نيز] سهمى خواهد بود و خدا همواره به هر جيزى تواناست (68) 

شفاعت: از «شفع - دوا آمده و ضد «وتر- واحد) مى باشد يعنى دو. 

كفل: همان نصيب و بهره است و كُويا به بهره اى كه از شر حاصل شود. 

مقيت: كسى است كه به اندازه حاجت جيزى را عطا كند و كسى است كه قدرت دارد. 
2 نكته: 

منظور از شفاعت نيكو شفاعتى است كه به واسطه آن شرى از يكك مسلمان دور كردد 


وخشنودى خدا طلب شود و شفاعت نايسند خلااف آن است. برخى كفته اند: منظور از «شفاعت نيكو» دعا كردن براى 


ص رض 


آهر كن يشت سدريرادن فسلمائشن براق او دعا كتد دغايش مستحاب مى شود و فرشته خعداابه اومى كويدة دق يزابر ان براق 


تو نيز خواهد بود . 

توجه: بحث شفاعت در ذيل آيه (بقره 8؟) كذشت. 
وَإِذا حُييثُم ب بتَحِبّه بتَحِيِه قحبو بأَحْسَنَ مِنْهًَا 
و جون به شما درود (سلام) كفته شد شما به [صورتى] بهتراز آن درود كوييد يا همان را بركردانيد كه خدا همواره به هر 
جيزى حسابرس است (868) 

2 نكته: 

يكى از مصاديق تحتّت» «سلام» است» جون مى فرمايد: 


د : ... قَاذًا دده * نا ف 2 ع 3 و تضه هف عنيل 0 2( قت داخا خانه اى شدبيدك 
-١‏ نور 2١‏ فإذا دَخَلتَمْ بوتا فسَلممُوا عَلى أنْفية كم تَحيهً مِنْ عِنْدٍ الله مُبَارَكهٌ طبه هر وقت داخل خانه اى شدد 


1 نور /71: فنا أبها ليق تكولا تذخو ووقاعر ووتكدعى تا سا وه 2 اعَلَى أَمْلِهَا دَلكُمْ خَيرْ لَكغ لَعَلْكمْ تَذَكَرُونَ - 
«اى كسانى كه ايمان آورده ايد به خانه هايى غير از خانه هاى خود داخل نشويد تا آنكه انس بككيريد و بر اهل آن خانه ها 


سلام كنيد اين براى شما بهتراست تا شايد يند بككيريد) . 

#- انعام 018 (وَإِذَا جَاءك الَذِينَ يؤْمِنُونَ بآياتنَا قمَلُ سَلَامٌعَلَيِكُمْ كنت رَبُكم عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَهَ) - «وقتى كه مؤمنين با آيات ماء 
بيش تو مى آيند بكو «سلام عليكم» برورد كار شما برخويش رحمت نوشته است» . 

زخرف 4 اقَاط مخ عَنْهُمْ وَقَلَ سََلَامٌ فَمَؤْفٌ يِعْلمُونَ» - «ازكناه آنان د ركذر و بكو «سلام؛ جرا كه خود ايشان به زودى 


«عواقب كار خود را» خواهند دانست)» . 


ه- مريم 67: شَالَ سَلَامٌ عَلَيِك سَأَدِءَ : َْفِرٌ لسك رَيّى إِنَّهُ كان بى حفيا» - «ابراهيم به يدرش كفت: سلام عليك. به زودى از 
يرورد كار براى تو طلب آمرزش مى كنم جرا كه او همواره نسبت به من مهربان بوده است» . 


> م وه 


ع- هود 89: «ولَقَدُ جَاءَتُ رُسُلنَا براه هيم بِالَْشرَى قَالُوا سلَامًاقَالَ سَلَام هما لَِتَ أنْ جاء بعل حَنيذِ» - «فرستاد كان ما با بشارت به 
سوى ابراهيم آمدند و اسلام دادندء ابراهيم كفت: سلام و طولى نكشيد كه كوساله بريانى (براى آنها) آورد) . 


/>- صافات 4/: «سلام على نوح فى العالمين» /- صافات :١٠١9‏ «سلام على ابراهيم) 


9- صافات :17١‏ ١سلام‏ على موسى وهارون» -٠١‏ صافات 170: «سلام على اليس») 


-١‏ صافات :18١‏ «وسلام على المرسلين» -١7‏ نحل 7": (الّذِينَ تتوَقَاهُمُ الْمَلآتِكه طَيِبينَ يَقُولُونَ سلامٌ عَلَتِكُم) -«كسى كه در 
حال ياكيزكى ملائكه جانشان را مى كيرند» مى كويند: سلام عليكم) 


ص :681 


1- رعد ؟": اوَالمَلائكةُ رَدخُلُونَ عَلَئِهِم مّن كل باب سلام عليكم؛ - «ملائكه از هر درى بر اهل بهشت داخل مى شوند كه: 


عدم عي 


؟١-‏ واقعه 8:: الَايِسْمَعُونَ فيا لَهوَا وَل يما إِنَا قبلا سَنَامًا سَلَامَاا - «بهشتيان در بهشت هيج لغو و كناهى نمى شنوند مكر كفتن 
سلام» سلام). 


در تفسير الميزان» ج 4 ص إذله وام از مجمع البيان» از صادقين عليهماالسلام: 
مراد از تحيت در اين آيه هم سلام و هم نيكى هاى ديككر است. 


از همان منبع» از كافىء از ابى عبدالله (ع): بايد كوجكك بر بزركك و كسى كه راه مى رود بر آن كه نشسته وافراد كم بر افراد 
زياد سلام كننك. 
0 2 


از همان منبع» از كافى» از امام صادق (ع): 


افراد كم خطاب به افراد زياد ابتداى به سلام كنند» شخص سواره بر يياده» أستر سواران به كسانى كه بر دراز كوش سوارند و 


از همان منبع» از كافى» از امام صادق (ع): سواره بر يياده و كسى كه راه مى رود بر نشسته سلام كندء اكر جماعتى به هم 
رسيدند كسانى كه كمترند بر آنان كه بيشترند سلام كنند و اكر يكك نفر به جماعتى رسيد آن يكك نفر بر آن جمع سلام كند. 


از همان منبع: وقتى كه جماعتى به جماعت ديكر عبور كردند» كافى است كه يكك نفر از آنان سلام كند. وقتى كه بر كروهى 
سلام كردند كافى است كه يكى از آنان جواب كويد. 


از همان منبع» از تهذيبء از امام صادق (ع): وقتى كه مردى به تو سلام كرد در حالى كه نماز مى خوانى آهسته جواب 
سلامش را مى دهى به همان ترتيب كه به تو سلام كرده است. 


در تفسير الميزان» ج 8 ص 6 از فقيه» از امام باقر (ع): 


بر يهوديهاء نصرانيهاء مجوسيهاء بت يرستهاء سفره هاى شراب خواران» دارند كان شطرنج و نرد و مخنث (يعنى كسى كه ناز و 
عشوه زنان را دارد)» شاعرى كه به زنان ياكدامن نسبت بد مى دهد و همجنين به نمازكزار سلام مكنيد. زيرا نمازكزار بر رد 
سلام قادر نيست جون سلام كردن 


ص عع 


مستحب است و جواب آن واجب است. و همجنين بر رباخوار و مردى كه در حال تخلى است و كسى كه در حمام است و 
فاسقى كه متجاهر به فسق است سلام مكنيد. 


در تفسير الميزان» ج 4 ص حزهة از تفسير صافى آورده است: 


مردى به ييامبر (ص) عرض كرد: «السلام عليك» ؛ حضرت (ص) فرمود: و «عليكك سلام و رحمه الله) ؛ ديكرى كفت: «السلام 
عليكك و رحمه الله) . فرمود: «و عليكك سلام و رحمه الله و بركاته؛ , ديكرى كفت: «السلام عليكك و رحمه الله و بركاته ؛ 
فرمود: «و عليكك» . آن كسى كه سلام كرده بود كفت: جواب مرا ناقص دادى! كلام خدا كجا رفته كه مى فرمايد: «و اذا 


حييتم ... ؟) حضرت فرمود: تو جيز زائدى براى من باقى نككذاشتى و من هم مثل سلام تو جواب دادم. 


از همان منبع؛ از كافىء از امام باقر (ع): اميرالمؤمنين (ع) به قومى كذر كرد و برآنان سلام كرد آنان در جواب كفتند: 
«السلام عليكم و رحمه الله و بركاته و مغفرت و رضوانه» حضرت (ع) فرمود: نسبت به ما از آنجه ملائكه به يدرمان ابراهيم (ع) 
كفتندء تجاوز مى كنيد ملائكه به ابراهيم (ع) كفتند: «رَحْمَتٌ الله وَ بَركَاتهُ عَليِمْ أَهْلَ الْنيت» 0ك 


در كافى» ج رذ ص 2ج ١ءاز‏ امام صادق (ع: 
از (علائم) تواضع: 


١‏ - سلام كردن به هر كسء 7 - نشستن در يايين مجلسء» ”- تركك مجادله حتى اكر به حق باشدء ؟ - دوست نداشته باشد 


كه او را به تقوا بستايند. 


در تفسير الميزان» ج 4 ص #ه از كافى, از امام صادق (ع): تحيت كامل براى كسانى كه در شهر هستند اين است كه به 
يكديكر دست دهند و تحيت كامل براى مسافر معانقه است. 


در كافى, ج 2 ص 5288 ج ١‏ از امام صادق (ع): 

هر كاه يكن از شها برادوشس :زا ملاقات كلذ مخل نور (ايمان) را در يبشاتى او بوسد. 
در كافى» ج 2 ص 321» ج ١‏ از امام صادق (ع): 

بوسيدن دست يا سر كسى جز ييامبر (ص) و وصى او شايسته نيست. 


سن 


-١‏ هود ثلا 


در كافى» ج *. ص 7388. ج ١‏ از امام صادق (ع): 

بوسيدن دهان جز همسر و فرزندٍ خردسال جايز نيست. 

در كافى» ج *. ص 588”, ج 1ك از امام صادق (ع): 

هر كاه كسى را دوست دارى با او شوخى و ستيزه مكن. 

در كافى» ج ؟, ص 588؛ از صادقين (ع): شوخي زياد آبرو را ببرد و خنده بسيار ايمان را ببرد. 
در كافى» ج 5» ص 588؛ ج١2‏ از امام صادق (ع): شوخى؛ داشنام كوحكك است. 

در كافى. ج ؟؛. ص 530؛ ج 2١‏ از امام صادق (ع): خوك هتسايكن؛ ووزق واعمررا زياد كله 
در كافى» ج ع ص ©٠58؛‏ ج١2‏ از امام صادق (ع): ترش رويى به مردم دشمنى آورد. 

در سفينه البحار» ج 2١‏ ص "07 از صادقين (ع): اعلان كردن دوستى باعث برقرارى الفت است. 
در كافى» ج 5 ص 588؛ ج ١‏ از امام صادق (ع): خنده مؤمن تبسم است. 

در كافى» ج ع ص 587 ج »2١‏ از امام صادق (ع): قهقهه از شيطان است. 

در كافى» ج *. ص "الا ج ١ء‏ از امام رضا (ع): 

عطسه زدن از جانب خداى عزوجل است و دهن دره از شيطان است. 

در تفسير الميزان» ج 4» ص 38 از خصالء از حضرت على (ع): 


وقتى يكى از شما عطسه زدء بككوييد: «يرحمكم الله) » آن شخص هم در جواب مى كويد: «يغفر الله لكم و يرحمكم» خداوند 


مى فرمايد: «و اذا حييتم 056 
الله لا إل إلا هُوَ لَِجْمَعَنَكمْ إلى يَوْم الْقِيامَهِ لا رَيْبَ فيه وَ مَنْ أَضدّق مِنَ اللَّهِ حديتاً (80) 
فما لكم فى الْمُنافِقِينَ فين وَ الله أَرْكسَهُمْ بما كسَبوا أ تُرِيدُونَ أنْ تَهْدُوا مَنْ أضَل اللَهُ وَ مَنْ يُضْلِل اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَه سَبيلا (8/0) 


وَدُوا لو تكفرُونَ كما كفْرُوا فتتكونونَ سَواءَ فلا تَنَخِذُوا مِنْهُمْ أوْلِياء حَنَّى يُهاجرُوا فى سَبِيلٍ الله فَإِنْ تَوَلَوَا فَخَذَوهُمْ وَ اقتلوهُم حَيِث 


وَجَدْتَمُوهُمْ وَ لا تَنَحِذوا مِنْهُمْ وَلَِا وَ لا نُصيرا (85) 


إلا الذينَ يَصَلمونَ إلى قَؤْء بَينَكم و بَتِنَهُمْ ميثاق أؤ جاؤكغ حصِرّث صُدُورُهُمْ أنْ يُقاتلوكم أَؤْ يُقاتِلوا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شاءً الله لَسَلطهُمْ 


عَلَتِكمْ فَلَقائَل كم فَإِنٍ اعترَلوكم فَلَم يُقاتل كم و ألْقََا إِلكمُ السَلّم قَما جَعَلَ اللَهُ كم عَليِهِمْ سَبيلا )6٠(‏ 


مت نون ون أحرين بيو أذ أطوم و يأو مؤتقع كلما وذو إلى ل أذكهرا يها ذا ل ركم و هو لم الع و 


خداوند» معبودى جز او نيست! و به يقين» همه شما را در روز رستاخيز - كه شكى 


ص :ع8 


در آن نيست- جمع مى كند! و كيست كه از خداوند راستكوتر باشد؟ (/81) جرا درباره منافقين دو دسته شده ايد؟! (بعضى 
جنكك با آنها را ممنوع و بعضى مجاز مى دانيد. ) در حالى كه خداوند بخاطر اعمالشان, (افكار) آنها را كاملا وارونه كرده 
است! آيا شنامئ خشواهيد كساتى زا كه خداؤتك (بزاثر اعمال وشتشان) كمراة كزدة:هدارت كتيد؟! دن الى كههر كسن:را 
خداوند كمراه كند» راهى براى او نخواهى يافت (68) آنان آرزو مى كنند كه شما هم مانند ايشان كافر شويد و مساوى 
يكديكر باشيد. بنابر اين» از آنها دوستانى انتخاب نكنيد, مككر اينكه (توبه كنندء و) در راه خدا هجرت نمايند. هركاه از اين 
كار سر باز زنندء (و به اقدام بر ضد شما ادامه دهند, ) هر جا آنها را يافتيد» اسير كنيد! و (در صورت احساس خطر) به قتل 
برسانيد! و از ميان آنهاء دوست و يار و ياورى اختيار نكنيد! (89) مكر آنها كه با هم ييمانان شماء ييمان بسته اند؛ يا آنها كه به 
ل ا ل لول ل ل ا و لي 
حوره )و اكرخداؤنن بحواهد» انان .زا نر شها سلطهى_ كنك نا يشما كان كيد يمن ١١‏ كن ان شما كتاره كيرى كرده ونا شيعا 
ا ا ا ل 
ديكرى را مى يابيد كه مى خواهند هم از ناحيه شما در امان باشند و هم از ناحيه قوم خودشان (كه مش ركند. لذا نزد شما 
ادعاى ايمان مى كنند؛ ولى) هر زمان آنان را به سوى فتنه (و بت يرستى) بازكردانند» با سر در آن فرو مى روند! اكراز 
دركيرى با شما كنار نرفتند و بيشنهاد صلح نكردند و دست از شما نكشيدندء آنها را هر جا يافتيد اسير كنيد و (يا) به قتل 
برسانيد! آنها كسانى هستند كه ما براى شماء تسلط آشكارى نسبت به آنان قرار داده ايم (91) 


- - 


كان لِمُؤْمِنٍ أن يفل ؤينً إل طن وَمَن كَل مؤْينا حَطًا فتخرٍبز َكب مُْمِئَهِ دي مُسَلَّمَة إِلَى أفله 
0 م وَهُوَ هومن تَخرِيز رقب ؤم وَإن كَانَ من قَؤم يكم وَبهُع مياق فَدِيَة قد على أ ور رق لق 
لْمْ يَحِدُ فَصِدَيَامُ طَْرَيْن مُتَمَابعين تَوْبَدٌ مّنَ الله وَكدانَ الله عَلِيمَا حكيمًا (1) ومن يَدْقلُ مُؤْمِنًا 


وَعَضْبَ اللَّهُ عليه وَلَعَنَهُ وَأَعَد لَهُ عَذَّابَا عَظِيمًا (9) 


2 


هيج مؤمنى حق ندارد كه مؤمنى را جز به اشتباه بكشد و هر كس مؤمنى را به اشتباه كشت بايد بنده مؤمنى را آزاد و به 
عناثواذه او ختونيها برذاخت كند مكرابنكه آنان كذشت: كتند زاكر [مقتول] ان كروهئ'است كه وشمتان شمايتد و [حود ]وق 
مؤمن است [قاتل] بايد بنده مؤمنى را آزاد كند [و يرداخت خونبها لازم نيست] و اكر [مقتول] از كروهى است كه ميان شما و 
ميان آنان ييمانى است بايد به خانواده وى خونبها يرداخت نمايد و بنده مؤمنى را آزاد كند و هر كس |بنده] نيافت بايد دو ماه 
ييايى به عنوان توبه اى از جانب خدا روزه بدارد و خدا همواره داناى سنجيده كار است (47) و هر كس عمدا مؤمنى را بكشد 
كيفرش دوزخ است كه در آن ماندكار خواهد بود و خدا براو خشم مى كيرد و لعنتش مى كند و عذابى بزركك برايش آماده 
ساخته است (9) 


ص خكرورا 


تحرير: آزاد كردن. حر: باكرامت. عتيق: كريم و بزركوار. رقبه: بنده» كنيز. 

در كافى» ج » ص 1298 از امام باقر (ع): يشيمانى از كذشتء آسان تر از يشيمانى از كيفر است. 
در كافى» ج » ص /1817, از رسول خدا (ص): از يكديكر بككذريد تا خدا شما را عزيز كند. 

در تفسير الميزان» ج 9» ص 68) از كافى» از امام صادق (ع): 


اكر بر ذمه مردىء دو ماه روزه متوالى واجب شده بود و در ماه اول افطار كرد و يا مريض شدء بر او واجب است كه روزه ها را 
اعاده كند و اكر ماه اول و مقدارى از ماه دوم را روزه كرفته بود و بعد براى او بيش آمدى كرد كه معذور از روزه شدء بايد 


قضا بكيرد (باقيمانده را قضا كند). 


در تفسير الميزان» ج 4 ص 68 از كافى و عياشىء از امام صادق (ع): (درباره مؤمنى كه به طور عمدء مؤمن ديكرى را مى 
كشدء سؤال كردند كه آيا توبه دارد؟ حضرت فرمود: ) 


اكر به خاطر ايمان او» كشته است توبه ندارد» ولى اكر بر اثر غضب يا به واسطه جيزى از اشياء دنيا كشته است توبه اش اين 
است كه از وى قصاص كنند (او را بككشند) و اككر قاتل را نشناسند بايد خودش به اولياء مقتول مراجعه و در حضور آنان اقرار 
به قتل كند. اكر اولياء مقتول از قاتل عفو كردند و او را نكشتند بايد به آنان ديه دهد و يكك بنده آزاد كند و دو ماه متوالى 
زور كرساو 2٠‏ مسكين را طعام دهد تا به دركاه خداوند متعال توبه كرده باشد (كفاره جمع). 


يا أبهَا الّذِينَ آمنُوا إذا ضََرَبكُمْ فى سَبيل الله ْنُوا ولا تقُولُوا لِمَنْ ألقى إِلَيِكمٌ السَلام لَتٌ مُؤْمِنا تَتَُونَ عَرَضٌ الْحَياء الدَّنْيا قد 
الله عانم كثيرة كذلكك كتمع مِنْ قَِلٌ فَمَنّ اللَهُ عَليِكعْ قَتَينُوا إنَّ اللَّهَ كان بما تَعْمَلُونَ بير (98) 


00 


لا وى الْقاعِدُونَ من الْمَؤْمِنِينَ غيُ أولى الصَّررِ وَالْمُجاهِدُونَ فى سبي الل بأغوالهخ و نقيت هم فَضَلَ الله المجاهِدينَ بوه 
و 5 5 0 لكي 2 َكل وَعَدَ الله الف وَفَضْل الل الْمُجاهِدينَ عَلَى الَقاعدينَ أخرا عظيما )00 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه در راه خدا كام مى زنيد (و به سفرى براى جهاد مى رويد)» تحقيق كنيد! و بخاطر 
اينكه سرمايه نايايدار دنيا (و غنايمى) به دست آوريدء به كسى كه اظهار صلح و اسلام مى كند نككوييد: «مسلمان نيستى» زيرا 
مكيديا ى قراواى (رراق انها افد غناك ناف اانه بود ند وخواوتك بن شما ع كياد زو تهدايك قديد) توه (يشكرالة 
اين نعمت بز رككء ) تحقيق كنيد! خداوند به آنجه انجام مى دهيد آكاه است (46) (هركز) افراد باايمانى كه بدون بيمارى و 
تاراحتى» از جهاد بازنشستتده با مجاهداتى كه دنراة خدا با مال و جان خود جهاد كردندء يكسان تيسعتد! خذاوندء مجاهدائي 
را كه با مال و جان خود جهاد نمودندء بر قاعدان [- ترك كنند كان جهاد] برترى مهمى بخشيده؛ و به هر يكك از اين دو كروه 
(به نسبت اعمال 


ص ع 


نيكشان» ) خداوند وعده ياداش نيكك داده و مجاهدان را بر قاعدان» با ياداش عظيمى برترى بخشيده است (48) 
َرَجَاتِ منْهُ وَمغْفرهَ وَرَحْمَهُ وَكانَّ اللَهُ غَفُورًا رَحِيمَا (99) 


درجات و مغفرت و رحمتى از طرف خدا براى مجاهدان است و (اكر لغزشهايى داشته اند) خداوند آمرزنده و مهربان است 
652 


در تفسير الميزان» ج 9 ص 2١‏ - 70 مده است: از ييامبر اكرم (ص) نقل شده كه فرمود: شما جهاد كران» كروههايى را در 
مدينه يشت سر كذاشتيد كه هيج كامى برنداشته و بيابانى را نبيمودند» جز اينكه آنها با شما بودند واينان كسانى هستند كه 
نياتشان صحيح و دلهايشان ياكك است و دلباخته جهاد در راه خدايند ولى به واسطه بيمارى و جز آن از حركت با شما باز 
مانده اند» يس خداى سبحان براى اين دسته از فضيلت يافتكان يكك درجه و براى دسته ديكر درجاتى ذكر كرده اسث. دسته 
اول جهاد كنند كانى هستند كه بر تخلف كنند كان معذور و بيمار فضيلت داده شده اند. دسته دوم جهاد كرانى مى باشند كه 
برترى داده شده اند بر كسانى كه مجاز بودند به دليل وجود افراد كافى در جنكك شركت نكنند, زيرا جهاد واجب كفايى 


است. 


در الميزان» ج 4» ص 0/7 آمده است: در بدو امر به نظر مى آيد كه آيه در مقام طعن بر كسانى است كه در رفتن به جنكك 
تعلل نموده اند. ولى بيان متن به دو دليل معلوم مى كند كه مراد» كسانى هستند كه به واسطه عدم احتياج جبهه جنكك به وجود 


آثاق در خاته تشسته ونه حك ثر فته اند: 


١-«و‏ كلا وعد الله الحسنى» يعنى هم قاعدين و هم مجاهدين وعده ياداش نيكك دارند واكر مرادء قاعدين كنهكار بود 
(مختلف از جنكك بود) خدا به آنان وعده نيكو نمى داد. 


1 «غير اولى الضرر» جون صاحبان نقص استثنا شده اند يس افرادى سالم بودند و به علت عدم حضورشان عدم نياز بوده نه 
027 


خلاصه: آيه شريفه» مؤمنين را ترغيب و تهيبج مى كند به مجاهدت نه اينكه سرزنششان كند. 


إن الَّذِيِنَ تَوَفَاهُمُ الْملآئِكةُ ظَالِمى أَنْفْيدَهِمْ قَالُوأ فيم كسم قَالُوا كنا مُسْتَضْ عَفِينَ فى الأمؤْض قَالُوَ1آ أَلَمْ تكن أرض اللَهِ وَاسَعهٌ 
قنع اجِرُوأ فيها لِك مَأوَاهُمْ جَهَنمُ وَسَاءَتْ مَصديرَا (41) إلا الْمَسْتَضْ عَفِينَ مِنّ الرّجَالٍ وَالنسَاءِ وَالْوأّدَانٍ لآ يَشِمَطِيعُونَ جِيلهُ وَل 


يَهْتَدُونَ سَبين (4ه) 


ص 06 


أؤلِك عَمى اللَهُ أن يَعفُوَ عَنْهُمْ وَكانَ الله عَهُوًا غَفُورًا (44) كسانى كه فرشتكان روح آنها را كرفتند در حالى كه به خويشتن 
ستم كرده بودند و به آنها كفتند شما در جه حالى بوديد. كفتند ما در سرزمين خود تحت فشار بوديم (فرشتكان) كفتند مكر 
سرزمين خدا يهناور نبود كه مهاجرت كنيد؟يس آنها جايكاهشان دوزخ و سرانجام بدى دارند (91) مككر آن دسته از مردان و 
زنان و كودكانى كه به راستى تحت فشار قرار كرفته اند نه جاره اى دارند ونه راهى مى يابند (98) يس آنان [كه فى الجمله 


عذرى دارند] باشد كه خدا از ايشان د ركذرد كه خدا همواره خطابخش و آمرزنده است (88) 


نكته اى از الميزان» ج 4» ص 88: كفته اند آيه شريفه درباره افرادى است كه در مكه ظاهراً اسلام آوردند ولى هجرت نكرده 
و“همر اه مقر كان :دو زوز تدى نه سكهايا مبليانان امدتلز كتعه شداتك 


كفتارى درباره ى مستضعفين از نظر صاحب الميزان» ج 4» ص 0 


خداوند متعال جهل در دين را به عنوان ظلم معرفى مى نمايد كه مشمول عفو الهى نمى كردد مككر از «مستضعفين» . 
مستضعفين كسانى هستند كه جهل در معارف دينى آنها ناشى از قصور و ضعف بوده و خود به عمد دستى در آن ندارند و 
شامل كسانى است كه به دليل نبودن دانشمندان مذهبى راهى براى فراكيرى علوم دينى ندارند و يا شامل كسانى كه بر اثر 
شكنجه هاى طاقت فرسا نتوانند به مقتضاى معارف دينى عمل كنند و نيز به دلايل قابل توجيهى مثل فقر» بيمارى و غيره قادر به 
مهاجرت به ممالكك اسلامى نباشند. 


در تفسير الميزان» ج 4 ص 47 از عياشى» از امام باقر (ع): (درباره مستضعفين فرمود): زنان ساده لوح جادرى و خادم, تو به 
جنين زنى مى كويى نماز بخوان» او هم مى خواند و جز آن جه تو به او مى كويى نمى داند. و همجنين كسى را كه براى كار 
كرفته اى غير از آنجه كه تو به او مى كويى جيز ديكرى نمى داند. ييرمرد افتاده» كودكك و شخص نابالغ» اينانند مستضعفين» 
اما يكك مرد كردن كلفتٍ ير حرف يشت هم اندازى كه به قاعده» كاسبى و خريد و فروش مى كند و تو قدرت ندارى كه در 


هيج كارى كمكك كار او باشى» مى كويى اين جد مستضعف است؟ نه هيج كرامتى هم ندارد. 
در تفسير الميزان» ج 9» ص 47) از معانى» از امام صادق (ع): مستضعفين دسته هاى مختلفى هستند كه 


ص عع 


با يكديكر اختلاف دارند. هر كس از اهل قبله» ناصبى نباشد مستضعف است. 
در الميزان» ج 4 ص ١.»از«زاره»‏ روايت مى كند كه از امام باقر (ع) درباره مستضعف سؤال كردم, فرمود: 
مستضعف كسى است كه نمى تواند رخت به سوى كفر كشد و كافر كردد و نه راهى دارد كه 


به سوى ايمان رود» نه مى تواند ايمان آورد و نه مى تواند كافر شودء مانند بجه ها يا مردان و زنانى كه عقلشان مثل عقل بجه 


است و «قلم) از ايشان برداشته شدة است. 
در تفسير الميزان» ج 2 ص د از معانى الاخبار. از سليمان» از امام صادق (ع): 


(اى) سليمان! آيا مستضعفين آنان هستند كه از تو خيلى كردن كلفت ترند؟ (نه)» مستضعفين مردمى هستند كه روزه مى 
كي رند» نماز مى خوانند» شكم و دامان خود را حفظ مى كنند و معتقد هم نيستند كه حق در غير ما استء در حالى كه اخذ 
كرده باشند شاخه هاى درخت را اميد است نمدا از اينان عفو كند اكر شاخه ها را كرفته باشد و در صورتى كه ديكران را 


شاضة اكر كد عفوشان كن رحبت غووتن عفر كردةق | كوعداشناق كين يزان خلذلت غودندان و اهه ود 
در تفسير الميزان» ج 84 ص 45 از تفسير قمى» از امام باقر (ع): 


(در جواب اين سؤال كه: آن كنهكارانى كه مى ميرند در حالى كه امامى ندارند و عارف به ولايث شما نيستند ولى موحد و 
مقر به نبوت حضرت محمدند جه حالى خواهند داشت؟ فرمود: ) اينان در همان كودالها مى مانند و بيرون نمى آيند. هر كس 
عمل صالح داشته باشد و عداوت و دشمنى از او بروز نكرده باشد» روزنه اى به طرف بهشتى كه خدا آن رادر سمت مغرب 
خلقت كرده باز مى كنند. آنككاه روح وراحت بهشتى در همان كودال به وى مى رسد تا روز قيامت كه خحدا را ملاقات مى 
كند وو به حساب خوبيها و بدى هايش رسيدكى مى شود و به بهشت يا جهنم مى رودء كار اين دسته معلق بر امر الهى است. 
فرمود: نسبت به مستضعفين و ابلهان و اطفال و اولاد مسلمين كه هنوز بالغ نشده اند نيز جنين مى كنند. اما براى ناجيان اهل 
قبله» روزنه اى به طرف 1 تشى كه خدا آن را در مشرق آفريده باز مى شود. و زبانه» جرقه» دود و فوران جهنم تا روز قيامت بر 


آنان داخل مى شود. بعداً هم آنان رابه جهنم مى برند. 


ص :9ع 


از همان منبع» از نهج البلاغه: 
اسم استضعاف به كسى كه حجت به او رسيده و در قلبش جاكير شده» اطلاق نمى شود. 


. 2 
0 


وَ مَنْ يهاجِرْ فى سَبِيلٍ الله يَحَدْ فى الأَرْض مُراعَما كثيرا وَ سََعَه وَ مَنْ يَحْرُجٌ مِنْ بَئته مُهاجرا إلى الله وَ رَسُولِهِ ثم رُذْركة الْمَوْتُ 
فَقَد وَكََ أَخْرُةٌ عَلَى الله وَ كانّ اللهُ غَفُوراً رَحيماً 25٠٠١(‏ 
كسى كه در راه خدا هجرت كندء جاهاى امن فراوان و كسترده اى در زمين مى يابد. و هر كس بعنوان مهاجرت به سوى خدا 


وييامبر او» از خانه خود يرو رون سيسمر كثن :فز ا رسلة:اداقن او عن داشتو عيواونلة عونتو سبوا اسك 5 


وَإِذَا ضَرَيُْمْ فى الأزض فَلَِس عَلَيِكمْ جاح أن تَقْصُرُوأ مِنَ الصَّلاءٍ إنْ حِفْتمْ أن يَفيتكمٌ الْذِينَ كمَرُوأ إِنَّ الكافِِينَ كانوأ لكم عَدُوَا 
ُينَا )1١1(‏ و جون در زمين سفر كرديد اكر بيم داشتيد كه آنان كه كفر ورزيده اند به شما آزار برسانند كناهى بر شما نيست 
كه نماز را كوتاه كنيد جرا كه كافران بيوسته براى شما دشمنى آشكارند )٠١١(‏ 


ضرب فى الارض: يعنى سفر. فليس عليكم جناح: كناهى بر شما نيست. 
ان تقصروا من الصلوه: از عدد نماز كم كنيد (جهار ركعتى را دو ركعت بخوانيد). 
2 نكته: 


قصر نماز در حال خوف به نص قرآن كريم (همين آيه شريفه) ثابت شده ولى در حال امنيت به نص روايت ييامبر اكرم (ص) 


ثابت مى شود. 
لك 
اين آيه شريفه معروف به «آيه قصر نماز (نماز شكسته)) اسث: 


در تفسير الميزان» ج 4 ص ٠١5‏ وة8١٠‏ و١٠‏ از فقيه.» ازامام باقر (ع): بااين آيه (و اذا ...) قصر خواندن نماز در سفر 
«واجب» همان طور كه در حضر تمام خواندن واجب است,ء مى كويند: به حضرت عرض كرديم خدا فقط مى كويد: «فليس 
عليكم جناح) و نمى كويد: «افعلوا؛ يعنى اين كار را بكنيد. جكونه خدا قصر را در سفر مثل تمام در حضر واجب كرده است؟ 
فرمود: مككر خدا نمى فرمايد: (إِنَّ الصّفَا وَالْمَوْوَةَ مِنْ شَعَائِر الله فَمَنْ بج الْبِيتَ أو اغْتَمَرَ قا جُنَاح عَلَيهِ أنْ يطوّفٌ بهم وَمَنْ تَطوّع 


خَيرًا (بقره ))١0/‏ نمى بينيد كه طواف بين صفا و مروه واجب و مفروض است 1 


از همان منبع؛ از درمنثور آورده است: (شخصى از رسول خدا (ص) يرسيد؟) خدا مى فرمايد: «ليس عليكم 1 معو 1 كر ال 


فتنه انكيزى كافران مى ترسيدء عيبى ندارد كه قصر بخوانيد» در حالى 


586٠: ص‎ 


كه مردم در امن به سر مى برند (باز هم بايد قصر بخوانند؟). رسول خدا (ص) فرمود: صدقه اى است كه خدا به شما داده شما 
هم صدقه خدا را قبول كنيد. 


از همان منبع» از درمنثور: در منى در حالى كه مردم زياد بودند وايمنى برقرار بود نماز ظهر و عصر را با ييغمبر اكرم (ص) دو 
ركعت خوانديم. 


از همان منبع» از فقيه» از امام باقر (ع): همه نمازهاى واجب در سفر دو ركعت است مككر نماز مغرب كه قصر ندارد؛ بيغمبر 


وَإذَا كنت فيهغ فَأقَنَتَ لَهُمْ الصّلاة فَتَعَْ طَآئقَة ة منهُمٍ تمك و1 نا متهخ هذا دوأ ووأ من ووآبكم ولت عفَةٌ 


أخرى لع بص لوأ كص لوأ معكك لدو حذرَهُع وأَسلحته وُذ الذي كفووا لو تفلو عق هلتك واففكة فملون غ1 
لَه وَاِحَدَه ولد جاع عَلَيكجءٍ م إن كان بغ أذ امن قطر أو كك قود أن تقاهرا أده م وَحَدُوا حَذَرَكم إِنَّ الله أَعَلَّ 


كافرِينَ عَذًَا مهيا )1١5(‏ 


وهر كاه در ميان ايشان بودى و برايشان نماز بريا داشتى يس بايد كروهى از آنان با تو [به نماز] ايستند و بايد جنكك افزارهاى 
خود را بركيرند و جون به سجده رفتند [و نماز را تمام كردند] بايد يشت سر شما قرار كيرند و كروه ديكرى كه نماز نكرده 
اند بايد بيايند و با تو نماز كزارند و البته جانب احتياط را فرو نككذارند و جنكك افزارهاى خود را بركيرند [زيرا] كافران آرزو 
مى كنند كه شما از جنكك افزارها غافل شويد تا ناكهان بر شما يورش برند و اكر از باران در زحمتيد يا بيماريد كناهى بر شما 
نيست كه جنكك افزارهاى خود را بر زمين نهيد ولى مواظب خود باشيد بى كمان خمدا براى كافران عذاب خفت آورى آماده 
كرده است )٠١7(‏ 


مسلمانانى كه در جنكك بيم حمله دشمن را دارند به دو كروه تقسيم شدهء كروه اول با رسول يا امام به نماز ايستاده و بعد از 
يايان ركعت اول آنها ركعت دوم را خودشان مى خوانند و امام قيام دوم را طول مى دهد تا كروه دوم برسند و كروه اول بعد 
از يايان نماز به جنكك رفته و 


50١: ص‎ 


كروه دوم در ركعت دوم به امام ملحق مى شوند و امام تشهد را طول مى دهد تا كروه دوم يكك ركعت ديككر را بخواندد و 
همراه او سلام دهند. 


از همان منبع؛ از تفسير قمى: 


آيه نماز خوفء هنكامى نازل شد كه ييغمبر (ص) به قصد مكه به طرف «حديبيه) رهسيار شد» خبر به قريش رسيدء خالد بن 
وليد را با ٠٠١‏ سوار فرستادند كه از رسول خدا (ص) جلو كيرى كندء وى در كوهها به معارضه بيامبر (ص) مى يرداخت. در 
وسط راهء وقت نماز شدء بلال اذان كفت و ييامبر (ص) با مردم نماز خواند. خالد كفت: اككر در حال نماز به آنها حمله مى 
نموديم مغلوبشان مى كرديمء زيرا اينها نمازشان را قطع نمى كنند و اينكك وقت نماز ديككرى مى رسد كه آن را بيش از نور 
جشم دوست دارند وقتى كه داخل نماز شدند بر آنها يورش مى بريم؛ جبرئيل بر رسول خخدا (ص) نازل شد و نماز خوف را 


در ضمن آيه: «و اذا كنت فيهم) آورد. 


از همان منبع » از مجمع آمده است: اين ابه وقتى نازل شد كه ييغمبر (ص) در «عسفان» بود و مشركين در «ضجنان)» هر دو 
لشكر در محل اقامت خود متوقف شدند. ييغمبر (ص) با اصحابء. نماز ظهر را تمام خواندند. مشركين قصد داشتند بر آنها 
ووش نرندء بعقعى ال انها كنيد انتها نماز ديكرق ذارنب كهنشتر از ابن تمازء'دوستقن دازتثن (تماز عصير): خداؤتك ابن أيه 


را نازل كرد و ييامبر (ص) نماز عصر را خوف خواند و سبب اسلام خالد بن وليد همين بود. 


- 


(از حضرت درباره نماز خوف و نماز مسافر سؤال شد فرمود: ) آرى (هر دو شكسته هستند) نماز خوف براى قصر سزاوارتر 


است از نماز مسافر كه بدون خوف است. 
از همان منبع » از فقيه» از امام صادق (ع): ييامبر (ص) در جنك «ذات الرقاع) با اصحاب نماز كزارد» اصحاب را دو دسته كرد: 
يكك دسته را در برابر دشمن قرار داد و يكك دسته را يشت سر خودش. حضرت تكبير كفت: اصحاب هم تكبير كفتند» مشغول 


قرائت شدء آنان ساكت بودند ييغمبر (ص) ركوع كرد آنها هم ركوع كردند. ييغمبر به سجده رفت اصحاب هم با او سجده 
كردند. رسول 


ص :5*7 


خدا (ص) قيام را طول داد و اصحاب براى خودشان (فرادى) يكك ركعت ديككر خواندند و سلام دادند و برخاستند و به طرف 
دسكه ويكر (كه:دووزارن دكمن اسفادة يودنك) رفسل وكريزاير دشسن استادتد:و ا نّذسعه اعدقد و ودة سر شمر (ض) 
ايستادند و به همان ترتيب بيغمبر (ص) تكبير كفتء آنان هم تكبير كفتند. هنكام قرائت ساكت بودندء با ركوع بيغمبر (ص) 
به ركوع وو با سجده آن حضرت سجلده كردند. ييامبر (ص) نشست و تشهد خواند و سلام كرد آنان يس از سلام برخاستند و 


يكك ركعت براى خودشان (فرادى) خواندند و سلام كردند. 


از همان منبعء از فقيه» از امام صادق (ع): هر كس نماز مغرب را در حال خوف به جماعت بخواند, بايد با دسته اول يكك 


ركعت و با دسته دوم دو ركعت بخواند. 
از همان منبع» از عياشى» از امام باقر(ع) با امام صادق (ع): 


در جنكك صفين نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء از مردم فوت شد. حضرت اميرالمؤمنين (ع) دستور داد بياده و سواره تكبير 
و تهليل و تسبيح كويند. 


َإِذَا قَضَ ينم الصَّلآَهَ فَاذْكرُوأ الله قَِامّا وَقعُودًا وَعَلَى جُتوبِكم فَإِذًا اطمِ أَنَسُمْ فَأَقِيمُوأً الصَّلَاة إن الصَّلَاة كائث عَلَّى الْمُؤْمِنِينَ كتَابا 


)1١( مَؤقُونا‎ 


و جون نماز را به جاى آورديد خدا را [در همه حال] ايستاده و نشسته و بر يهلوارميده ياد كنيد يس حون آسوده خاطر شديد 


نماز را [به طور كامل ] به يا داريد زيرا نماز بر مؤمنان به صورت ثابت و معين مقرر شده است )1١7(‏ 
3 نكته: 


منظور از آيه اين است كه هر كاه بخواهيد در حال خوف و نبرد نماز بخوانيد با توجه به شرايط مى توانيد آن را ايستاده. 
نشسته و يا به يهلو خوابيده بجا آورديد و نماز بر مؤمنين واجب است جه در حال خوف ويا آرامش باشد و جايز نيست آن را 
خارج از وقتش بجا آوريد. 

از همان منبع» از كافى» از امام صادق (ع): (ذيل آيه: ان الصلوه كانت على ... ): يعنى نوشته و (فريضه) ثابتى است. اكر 
اندكى زود يا اندكى دير نماز بخوانى و نماز را آن طورها ضايع نكنىء برايت :قر تدارد كه خحدا م فرمايد: «أَضَاعُوَا الصّلَاة 
وَاتبَعُوا المَّهَوَاتِ قَسَؤْفٌ يِلْقَوَْ ياه (مريم 59) 


از همان منبع؛ از تفسير عياشىء از امام باقر يا امام صادق (ع): 


ص ورددورا 


نماز مغرب را اكر در ساعتى به تأخير افتاد. تركك مكن. وقتى كه خواستى نماز عشاء بخوانى» نماز مغرب را هم بخوان. اكر هم 
بخواهى ساعتى صبر كن تا «شفق» نايديد شود طورى نيستء زيرا رسول خدا (ص) نماز ظهر و عصر را با هم و مغرب و عشاء 
رابا هم خواند و كاهى زودتر و كاهى ديرتر مى خواند» خداوند كه مى فرمايد: «ان الصلوه كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 
مقصود واجب بودن نماز بر مؤمنين است نه جيز ديكر. اكر مطلب آن طور بود كه (اهل سنت) مى كويند يس بيغمبر (ص) 
اين طور نماز نمى خواند. 


عو 


وَلا- تَهنُوا فى ابْتِغاءٍ الْمَوْم إِنْ تَكونُوا تَأَلْمُونَ فَإِنّهُمْ َْلْمُونَ كما تَلمُونَ وَ تَوْجُونَ مِنَ الله ما لا يَرْجُونَ و كانّ اللَهُ عَليِماً حكيماً 
رع0 


ودر راه تعقيب دشمنء (هركز) سست نشويد! (زيرا) اككر شما درد و رنج مى بينيد» آنها نيز همانند شما درد و رنج مى بينند؛ 
ولى شما اميدى از خدا داريد كه آنها ندارند؛ و خداوند دانا و حكيم است )٠١5(‏ 
نا أَنرَنَا ليك الْكتاب بِالْحَقّ لتخكم بَيِنَ النّاس يما أَرَاك اللَهُ وَل تَكن لَلْحَائنِينَ حَصدَيِمَا )٠١0(‏ وَاسْتَغْفرِ الله إنَّ الله كان عَفُورا 


2 


رَحِيمَا )1١2(‏ وَل تُجَادِلْ عَن الَّذِينَ يَحْتَانُونَ أَنفسَهعْ إِنَّ الله لآ بحت مَنْ كان حَوَانًا أَييمًا )1١1(‏ 


حا اط 


مااين كتاب رابه حق بر تو نازل كرديم تا ميان مردم به [موجب] آنجه خدا به تو آموخته داورى كنى و زنهار جانبدار 
خيانتكاران مباش )0١0(‏ از خدا آمرزش بخواه كه خدا آمرزنده مهربان است )3٠١28(‏ وو از كسانى كه به خويشتن خيانت مى 
كنند دفاع مككن كه خداوند هر كس را كه خيانتكر و كناه بيشه باشد دوست ندارد )1١7(‏ 


دقن كقرروشا مزاهنة سا مكبر ندر دين ناك افر فووا ساك ان مقن اوردة اند كد رانو تطدية ب توق تزه يكن ا 
همسايكانش را به نام قتاده بن نعمان به سرقت برد و آن را نزد يكك نفر يهودى ينهان كرد و جون زره از خانه مرد يهودى به 
دست آمدء كفت: ابو طعمه آن را به من تحويل داده است. بنى ابيرق كه سه برادر به نامهاى بشرء بشير و مبشر بودند) 
خدمت رسول خدا (ص) رسيده و با ايشان كفتكو واز حضرت تقاضا كردند كه از رفيقشان دفاع نمايد. آنها به بيامبر (ص) 
اظهار داشتند جنانجه از وى دفاع نكنى او رسوا و هلاكك مى شود و مرد يهودى تبرئه خواهد شد و رسول خدا (ص» اراده 


كردء به درخواست بنى ابيرق عمل كرده و مرد يهودى را مجازات كند) . 


ص ددرا 


لفن : 


مشابه مضمونٍ نقل فوق در تفاسير مختلفء به كرات آمده است و در همه آنها رسول خدا (ص». العياذ بالله دجار خطا يا تركك 


اولاا مى شود. مثال: 
١‏ -در تفسير الميزان» ج 9» ص ”و٠‏ روايتى از تفسير قمى» آورده كه مى كويد: 


)0 ... بيغمبر (ص) غمكين شد و رو به قتاده (كه حرف حق مى كفت) كرد و فرمود: به يكك خاندانٍ شريف و داراى حسب و 


نسب نسبت دزدى دادى؟ و به سختى قتاده را سرزنش كرد ٠...‏ 
كه در اين روايت العياذ بالله ييامبر (ص) به ناحق قتاده را سرزنش مى كند. 


"؟ - در تفسير الميزان» ج 84 ص ١17‏ 58ل از تفسير «درمنثور) ترمذى. ابن جرير» ابن المنذرء ابن ابى حاتم» ابوالشيخ و 
حاكم, روايتى با همين مضمون ولى با اختلافى اندكك آورده است كه: 


0 ... ييامبر (ص) (به نا حق به قتاده) فرمود: به يكك خانواده اى كه از مسلمانى و شايستكى آنان سخن مى كويند حمله كرده و 


نسبت دزدى داده اى؟ ...») 


* د از همان مبيغ » ص لع اولاق از «درمنثور» از ابن جرير از ابن زيدء مله انيق: ل خدا دراين ابه (مورد بحث) (العياذ 


بالله) ييغمبر (ص) را سرزنش مى كندل ...) 

كه در اين روايت به صراحت و با كمال تأسفء ييامبر (ص) را مورد سرزنش قرار مى دهد. 
ادن متجنع هج لطن 00 

ف - در جامع؛ ج 1 ص 188 و181. 

* - در صافى» ج ؟: ص 95؟و/191. 

لخادو فشن نيولح ون ١١-13‏ لمن يانتووات» اورده اسك: 


«دراين كه استغفار در اين جا براى جيستء احتمالاتى وجود دارد: نخست اين كه «استغفار» براى آن «تركك اولا» است كه به 
خاطر عجله در قضاوت در مورد شأن نزول آيات صورت كرفتء يعنى كرجه آن مقدار از اعتراف و كواهى طرفين براى 
قضاوت تو كافى بود ولى بهتر اين بود كه باز هم تحقيق بيشترى در اين مورد بشودا. 

ولك 


صاحب تفسير نمونه با اين برداشتى كه از روايت داشته. العياذ بالله به ساحت قدسى حضرت رسول (ص) نسبت ١كناه‏ صغيره) 


داده است و به صراحت قبول كرده است كه ييامبر (ص) در قضاوتش تعجيل كرده است. هر جند كه احتمالاتى ديكر هم داده 


ص :6 


به عبارتٍ «عجولانه قضاوت كردن» اشاره داشته» جاى ايراد است. البته جنين موضع كيرى هايى در جند جاى تفسيرش به جشم 
مى خورد. مثلاً: در ذيل آيه شريفه (حجرات») و (يوسفن35)) كه براى توضيح بيشتر و دريافت آدرس دقيق به ذيل اين آيات 


در تفسير الميزان» ج 4 ص 1١١5‏ و16اكل در رد اين روايات آمده اسينة: 


اين كه خداء ييامبر (ص) را امر مى كند كه استغفار كند نه از آن جهت بوده كه از ييامبر (ص) كناهى سر زده يا مى خواسته و 
مشرف بوده بر اين كه عمل نايسندى انجام دهدء بلكه استغفار براى اين است كه ييغمبر (ص) از خدا بخواهد او را بر هواى 
نفس غالب كرداند. و كفته اين مفسر خالى از اشكال نيست كه مى كويد: «ييغمبر (ص) قصد داشت از اين خائن دفاع كند و 
آيهء ييغمبر (ص) را امر مى كند كه ازاين قصدى كه كرده استغفار كند» . اشكال اين سخن آن است كه همين قدر هم كه 
توانسته باشند در ييغمبر (ص) نفوذ كنندء تأثير نايسندى است كه آنان در ييامبر (ص) كرده اند. در حالى كه خداى سبحان هر 


ضرر و زيانى را از ييامبرش نفى كرده است. 
1 


داوف مفهان دو سور تمان كه الل عدران نه تتويقه امن :فوما جد رقو انيف ١‏ ل ل علبكن لكات نه ارا هفات 7 
خواهند بود و برخى ديكر آياتى است متشابه» تا آنكه كروهى كه در دلشان ميل به باطل است از بى متشابه رفته تا به تأويل 


كردن آن در دين راه شبهه و فتنه كرى يديد آورند 0 


بنابراين به استناد ايه شريفه آل عمران» آيات الهى دو دسته اند» دسته اى متشابهند كه ظاهر آن برخلاف باطن آن است و بايد 
به كمكك آيات محكم تفسير شوند. مثالا: آيه شريفه: «رل الله فوق ايديهم) - «دست خدا بالاى دست آنهاست» (فتح )23٠١‏ در 
ظاهر داشتن دست و جسميت را به «ذات اقدس اله» نسبت مى دهدء در صورتى كه اين آية متشابه است و به فرموده امام 
صادق (ع) نبايد به آن عمل كرد بلكه بايد آن را به آيه محكمش ارجاع داده و تفسير نمود, مثلاً آن را به آيه شريفه: «لَا 
تذركة الْأَنِصَارٌ وَهْوَ يذرك الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَطِيفٌ الْحَبِيرُ - «او را هيج جشمى درك نمى 


ص 6 


كند و حال آنكه او بينند كان را مشاهده مى كند و او نامريى و به همه جيز آ كاه است» (انعام )1٠١‏ ارجاع داد تا به بطن آيه بى 
برده شود. در اين بين آياتى نيز در شأن حضرت رسول (ص) به جشم مى خورند از جمله آيه شريفه: «فلا تكونن منّ الجاهلين» 
- ويس تو (اى رسول) از آن جاهلان مباش» (انعام 0" ويا آياتى از اين قبيل» كه متأسفانه عده اى از مفسرين (كه در بالا ذكر 
شد) ناخواسته» تهمت و افتراءٍ كناه و يا ترك اولى را به مقام والاى حضرت رسول (ص) نسبت داده اند و دليل اين تهمتء 
حال جر عو اناشع امس وائزا 0 تمماقه ارق قعة | تشم كس بالسكتدين 1 باق راسيو كيه تمك وطلبارك ز 
علم الهي حضرت رسول (ص) را بيان مى فرمايند» از جمله آيه شريفه: «ان هو الَا وَحى يوحى» - «سخن رسول (ص) هيج غير 
وحى خدا نيست» (نجم *). ويا آآيه: كك على صراط مستقيم) - «اى رسول تو به راه حق و مستقيم هستى» (زخرف 27). وايا 
آيه: ويا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الاسمر منكم) (نساء 089). كه در اين آيه شريفه. اطاعت محض از 
دستورات رسول (ص) و اهل بيت (ع)) برابر است با اطاعت از خداوند. و آيا مى شود اشخاصى كه اراده كناه و معصيت 
كرده را خداى تعالى با اطاعت خود قرين نمايد؟ حاشا و كلا كه جنين باشد!!! 


از آن كذشته مراد و منظور واقعى اين آيه و آيات مشابه؛ از باب «درء به تو مى كويم» ديوار تو بشنوا استء يعنى دستورى 
موه براى تمام مسلمانها محسوب مى شود. واين مسلمانان هستند كه بايد از كناه خود استغفار نمايند. از اين قبيل احكام 
در قرآن فراوان داريم كه خطاب ظاهرى به يبغمبر اكرم (ص) استء ولى مقصود حكم مسلمانان اند؛ مانئك آيه: 

إمًا تعن عِنْدَك الْكبرَ أَح دُهُمَا أو كلَامُما قََا تقل لَهُمَا أَفّ وَلَا تَنّْهوهُمَا وَقلْ لَهُمَا فنا كريمًاه - «ه ركاه يكى از آن دوء يا هر 
دوى آنهاء نزد تو به سن ييرى رسندء» كمترين اهانتى به آنها روا مدار! و بر آنها فرياد مزن! و كفتار لطيف و سنجيده و 
بزركوارانه به آنها بككو!» (1). 


ويا آيه: «و بالوالدين أحسانا» هم از اين قبيل است. در صورتى كه يدر بزركوار حضرت (ص) قبل از به دنيا "مدن ايشان فوت 
كرده بود و مادر كرامى شان نيز در كودكى ايشان از دنيا 


ص :ا 


اعااسرا؟ 


مى باشد. يس معلوم است كه مقصود بيان يكك حكم عمومى براى مسلمانان است. همجنين آياتى هست كه در آنها خطاب 


ظاهرى به خود بيغمبر اكرم (ص) است ولكن تصور آن هم نمى شود كه حضرت (ص) جنين عملى را انجام داده باشند؛ مانند: 


وَل تَجِعَلٌ مَم الله إِلَّهَا آحَرَ فتلَقَى فى جَهْنّمَ مَلومًا م ْحُورًا - «هركز با خداى يكتا كسى را به خدايى نيرست و كرنه ملامت 


زده و مردود به دوزخ در خواهى افتاد) .)١0‏ 


همه بر عدم شرك ييغمبر (ص) اتفاق دارند كه يكك لحظه هم در عمر شريفش شرك نورزيدند. ولى آيه حكم مى كند كه 
كسى را شريكك خداوند قرار نده. اين نوع آيات براى تربيت مسلمانان و مقصود از آنها بيان حكم عموم استء ولى مخاطب 


ييغمبر اكرم (ص) مى باشد. 


توضيح بيشتر اين است: مقام عصمت و طهارتء يكك مقامى مافوق تصور و متفاوت از صفات ديكر از جمله شجاعت, صبرء 
بخشش و غيره است. يكك شخص شجاع هم در مواردى دجار اضطراب و كاهاً وحشت مى شود اما مقام عصمت يكك نيرو و 
قدرتى الهى از جاب حضرت حق تعالى مى باشد كه به عده اى خاص كه حدود و ظرفيت آن را دارند» عنايت شده است و 
آنها را در برابر ارتكاب هر نوع تخلفى مصون و محفوظ مى دارد و اين نيرو و قدرت از ستنخ ساير علوم و ادراكات متعارف 
كه قابل اكتسابند نمى باشد. در ضمن اين قدرت به تناسب ظرفيت وجود آنها به دست آمده كه به همين خاطر مراتبى دارد و 
بالاترين مرتبه آن به ١‏ معصوم (ع) عنايت شده است كه حتى فكر تركك اولى نيز از آنها به دور مى باشد و مرتبه ى يايين تر 
آن در اولوالعزم و بعد در مرسلين و بعد در انبياء مى باشد به همين خاطر ممكن است فكر تركك اولى در برخى از انبياء مثل 
آدم يا يونس (ع) وغيره به ذهنشان خطور كند ولى هركز در ذهن اهل بيت (ع) خطور نمى كند. البته خداوند متعال مقام 
عصمت رابه صورت طولى و نه عرضى در اختيار آنها به وديعه نهاده است همان طورى كه قدرت تكلم و حركت و تفكر و 
غيره را به صورت طولى در همه انسانها عنايت فرموده است و اين نيست كه هر كاه بخواهيم حركت يا صحبت كنيم بايد از 
خداوند متعال اجازه 


ص ديرا 


أدابيزاء قم 


بككيريم» جرا كه اين قدرت را از جانب او دارا هستيم» همانطور هم قدرت عصمت مطلقه و طهارت نيز يكى از آن عناياتى 
است كه خداوند متعال به حضرت رسول (ص) و اهل بيتِ طاهرش (ع) عنايت فرموده است و اين نيست كه آنها معاذ الله 
بخواهند اراده انجام معصيت يا تركك اولى بنمايند» اما خداوند متعال مانع آنها شود, بلكه آنها خود صاحب اين قدرت از 
عاك سرف يو جنال ع وان لاط بو اا دوك تومو عزنل كان واف قار ل نو كر كان واس تاتسل دس 
نه تنها مرتكب نمى شوند بلكه حتى به ذهنشان هم خطور نمى كند كه العياذ بالله بخواهند يا اراده انجام آن را در ذهنشان 


بيروراننك. 


خلا-صه كلام: «رسول مكرم اسلام (ص) و اهل بيت طاهرش (ع) از جانب خداوند متعال مؤيد به مقام عصمت مطلقه اند و 
هيج كاه فكر كناه يا تركك اولى از آنها سرنزده است» . و روايت نامبرده كه مى كويد: «شخصى زره اى را مى دزدد و آن را 
بيش شخص يهودى مى كذارد و بعد بيش حضرت رسول (ص) مى روند و مى خواهند ازاو دفاع نموده و يهودى را متهم 
سازند» ؛ تا اين جا به نظر صحيح مى آيدء جرا كه مفسرين زيادى آن را نقل كرده اند اما اينكه رسول خدا (ص) در ياسخ 
آنها:ازاده اجام أين #عمل :معقي ع باره ارا كرده باشده ب يقين يكق از تلبت هابى است "كه يخال عصنيت واطهارت آنا 
به اين روايت اضافه نموده اند و متأسفانه برخى از مفسرين شيعه هم ناخواسته و بدون هيج كونه نقد و انتقادى آن را نقل كرده 
اند. در صورتى كه غير ممكن است رسول اكرم (ص) نديده و يكك طرفه به صرف يهودى بودن طرفٍ مقابلش بخواهد در حق 
وى ظلمى روا بدارد. خحدا مى داند كه حتى يكك انسانٍ غير مسلمان ولى معتقد به قيامت و حتى يكك كافر منصف هم جنين 


تصميمى نمى كيرد» جه رسد به رسول اكرم (ص»!!! (العياذ بالله ...) 
يَسْتَحْفُونَ مِنَ النّاس و لا يَسْتَحْفُونَ مِنَ الله وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذ ؛ ب تُونَ ما لا يَزضى وِنّ الْقَلِ وَ كان اللهُ بما يَعْمَلُونَ محيطاً ١(‏ 0 


2 ٠.2 


م عَنْهُمْ فى الْحَياء الدَّنْافَمَنْ ‏ بُجَادِلٌ الله عَنْهُْ يوم | الْقِيامَهِ أمْ مَنْ يكونٌ عَلَتِهِمْ وَكيلا )1١4(‏ 


ظٍِ 


ها أَنْنمْ هؤّلاءٍ جاد > 


وَمَنْ يَعْمَل سُوءاً أو يَظِلِمْ تَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِر الله يَجدٍ الله غَفوراً رَحيماً )1١١(‏ 
و كوف | تعاس نبا كنف علو موف و كان ا للةاقليها كي 01 


م يَْم به بريئاً فَقَدِ اْتَمَل بُهْتاناً وَ إِنْماً مُبيناً (117) 
وَ أو لا فَصْل الله عَلِيِك وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَتْ طائفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلوك و ما 


ص «الذارا 


يضِدكُونَ إلأ- أَنْقْسَ مُغْ وَ ما يَضْ دونك مِنْ شََى ءٍ وَ أَْرَلَ اللَهُ علَيِك الْكتاب وَ الْحكمَه وَ عَلَمَك ما لَمْ تكن تَعلَمُ و كانّ فَضْل الله 
عَلَيِك عَظيماً )1١(‏ 


> 


آنها زشتكارى خود رااز مردم ينهان مى دارند؛ اما از خدا ينهان نمى دارند و هنكامى كه در مجالس شبانه» سخنانى كه خدا 
راضى نبود مى كفتند» خدا با آنها بود. خدا به آنجه انجام مى دهند» احاطه دارد )1٠١8(‏ آرىء شما همانا هستيد كه در زندكى 
اين جهانء از آنان دفاع كرديد! اما كيست كه در برابير خداوند» در روز رستاخيز از آنها دفاع كند؟! يا جه كسى است كه 
وكيل و حامى آنها باشد؟! )1١9(‏ كسى كه كار بدى انجام دهد يا به خود ستم كندء سيس از خداوند طلب آمرزش نمايد 
خدا را آمرزنده و مهربان خواهد يافت )٠١١١(‏ و كسى كه كناهى مرتكب شودء به زيان خود مرتكب شده؛ خداوندء دانا و 
حكيم است )١١١(‏ وهر كس خطا يا كناهى مرتكب شود سم بيس اانا كتاهن تليق تهنا قطها كان و كناد ] مكارف د 
دوش كشيده ام 110 تق رع عل قد ل والوا كراد الا ممع معدن لتر 0 
جز خودشان را كمراه نمى كنند؛ و هيج كونه زيانى به تو نمى رسانند. و خداوند» كتاب و حكمت بر تو نازل كرد؛ و آنجه را 


نمى دانستى» به تو آموخت؛ وفضل خدا بر تو (همواره) بزركك بوده است )١١*(‏ 
در تفسير الميزان» ج 32 ص فده از تفسير عياشى» از امام صادق (ع): 


غبيت: أن "انث كلا ذوناره وراد زت)» جوئ: يكويئ كةا دراو هشة و ندا راو بوشيدةة افااكر صيرى يكويى كاذ ر اونيست: 
اكافية كتحد اد اقدما وفلف اسم هنا ا زيما ميا 


از همان منبع» از عياشى» از حضرت رسول (ص): هيج بنده كنهكارى نيست كه بعد از كناه برخيزد و وضو بككيرد واز كناه 
خود از خدا آمرزش طلبدء مككر آنكه بر خدا سزاوار و لازم است او را بيامرزد. جون مى فرمايد: «من يعمل سوءاً ...2 و باز 
فرمود: خدا بنده را با آنكه دوست دارد مبتلا مى كندء براى اب ين كه تضرع و زارى او را بشنود. خدا كسى نيستء كه در دعا را 
باز كند و در توبه را ببندد زيرا مى فرمايد: «ادعونى استجب لكم) و خدا كسى نيستء كه در توبه را باز كند ودر آمرزش را 


ببندد» در حالى كه خودش مى فرمايد: «من يعمل ...) 


لا خَيرَ فى كثير م من نَجوَاهُم إلا من أمر بِصَدَقَِ أو مغرو أذ إطه لاح : بِئنَ النّاس وَمَن يَفْعَلَ ذلك ابْتََاء مَوْضَاتٍ اللَهِ فَمَوْفٌ تُؤْتِيه 
أخْرًا عَظِيمَا )1١(‏ وَمَن يُنَاقِقٍ الرَسُولَ مِن يل عا تن القلى ركع عو حول اللؤيين لول عا لى ولف له رقع ضار 
مَصِيرًا )1١5(‏ إِنَّ الله لا يَْفرٌ أن يَشْرَك به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكك لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْ رك بِاللَهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَّ لان بَعِيدَا (11) در 


بسيارى از رازكوييهاى ايشان خيرى نيست مككر كسى كه [بدين وسيله] به صدقه يا كار يسنديده يا سازشى ميان مردم فرمان 


62:٠: ص‎ 


دهد و هر كس براى طلب خشنودى خدا جنين كند به زودى او را ياداش بزركى خواهيم داد )1١(‏ وهر كس يس از آنكه 
راه هدايت براى او آشكار شد با ييامبر به مخالفت برخيزد و [راهى] غير راه مؤمنان در بيش كيرد وى را بدانجه روى خود را 
بدان سو كرده واككذاريم و به دوزخش كشانيم و جه بازكشتكاه بدى است (118) خداوند اين را كه به او شركك آورده شود 
نمى آمرزد و فروتر از آن را بر هر كه بخواهد مى بخشايد وهر كس به خدا شرك ورزد قطعاً دجار كمراهى دور و درازى 


شده است )١١5(‏ 
در تفسير الميزان» ج 32 ص ليده از تفسير قمى» از امام صادق (ع): 


خدا در قرآن «تحمل» را واجب كرده است. (تحمل) اين است كه آبروى تو بيش از برادر دينى ات باشد و براى او جاره جويى 
كنى» همين است كه خدا مى فرمايد: «لا خير فى قم ا 

از همان منبع؛ از كافىء از امام باقر (ع): هر كاه حديثى براى شما مى كويمء درباره آن از كتاب خحدا از من سؤال كنيد. بعداً 
در يكى از احاديث خود فرمود: رسول خدا (ص) از قبل و قال و تباهى مال و بسياري سؤال منع كرده است. به حضرت عرض 
ند اخها كحاق ف اذااسك؟ قرموه داه ينابل رلا حي اق "كثن ١‏ او نان نت قرها 1510 روا المنهاء أَموَالَكمٌ الْتِى 
جَعَلَ اللَهُ لَكمْ قِيامًاا - «اموال خود را كه خداوند وسيله قوام زندكى شما قرار داده به دست سفيهان ندهيد) (نساء8). و باز مى 
خرعايد:1لا كسالوا عق أشياة إن قبن لكو تمؤ كز و إن كدالوا علهاة -يرسيد ا وجبرهاتى كه اكرافاشن كردد عنما وااوشبعه ويد 
مى آيد و غمناك مى كند) .)١(‏ 


از همان منبع» از امام صادق (ع): مقصود از «معروف» در آيه (لا خير ... )» قرض است. 
از همان منبع» از درمنثور» از حضرت رصول (عى)#:راجرا عظيما» (ذن آي لخي بن ايع اسه 
در تفسير الميزان» ج 4» ص 120 از تفسير عياشىء از امام باقر (ع) يا امام صادق (ع): 


زمانى كه اميرالمؤمنين (ع) در كوفه بود مردم به نزد حضرت رفتند و كفتند: براى ما امامى قرار بده كه در ماه رمضانء براى 
دو جمله «در ماه رمضان بايد كريه 


68١: ص‎ 


٠١١ مائده‎ -١ 


كنيد» واى كه ماه رمضان از دست رفت!» عده اى حضور حضرت آمدند و كفتند: يا اميرالمؤمنين! مردم ضجه كردند واز 
فرمايش شما خيلى بدشان آمد! حضرت فرمود: ولشان كنيد! هر كارى خواهند بكنند! هر كس مى خواهد برود نماز بخواند! و 
هر كس مى خواهد اقتدا كند! آنكاه فرمود: «وَيتِعْ غَيرَ سَبيل الْمَؤْمِنِينَ نوَلَهِ ما تَولَى وَنْضْلِهِ جَهَنّم وَسَاءَتْ مَصِديرًاا - «كسى كه 
بعداز آشكار شدن حقء با ييامبر مخالفت كند و از راهى جز راه مؤمنان ييروى نمايدءه ما او را به همان راه كه مى رود» مى 
بريم؛ وابه دوزخ داخل مى كنيم؛ و جايكاه بدى دارد» 02). 


دمو ل: 


عمر بن خطاب در سال ؟١‏ هجرى «نماز تراويح را خودسرانه بدعت نهاد و آن ٠١‏ ركعت نماز مستحبى بود كه در شبهاى 
رمضان به جماعت خوانده مى شد. اما وقتى كه حضرت على (ع) به حكومت رسيد اين بدعتٍ ننكين را منع فرمود كه بسيارى 
از مردم جاهل شروع به اعتراض كردند و تقاضاى اجراى اين بدعت را از حضرت على (ع) داشتند, اما امام (ع) تحت هيج 
شرايطى زير بار نرفت. البته ساير بدعتها نيز مشكلات فراوانى براى امام (ع) به وجود آورد .. 


وعدغرة هن ذوه إلا إنانا و إن يدون إل شَيطاناً مريداً 01100 


وَ لأَلَهُعْ وَ آمَيْنّهُْ وَ لآمْرنَّهُع قل نّ آذانَ الأنْعام وَ ل هع تَليكيرْنٌ خَلْقَ اللّهِوَ مَنْ يَتَخْذٍ الشَّيِطانَ وَلِيَا مِنْ دون الله قَقَدْ حدر 
ران فيا 1م 


بَعِدُهُمْ وَ يُمَنَيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّتِطانٌ إلا غرُوراً )11١(‏ 


أولئكك عأواقة جَهَكع ولاتجدوة عَتها تحنصا 01 


0 


وَالذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَالحات ريخ 10 وجاك تخرى د تكفها الأنياة اس نيا مدا وفة المقتاو مه ادن و اله 
قيلاً (؟17) 


آنجه غير از خخدا مى خوانند» فقط بتهايى است (بى روح).؛ كه هيج اثرى ندارد؛ و (يا) شيطان سركش و ويرانككر است )1١97«‏ 
خدا او رااز رحمت خويش دور ساخته؛ واو كفته است: از بندكان توه سهم معينى خواهم كرفت! (118) و آنها را كمراه مى 
كنم! و به آرزوها سركرم مى سازم! و به آنان دستور مى دهم كه (اعمال خرافى انجام دهند» و) كوش جهاريايان را بشكافند و 
آفرينش ياكك خدايى را تغيبر دهئد! (و توحيد را به شرك ببالايند!) و هر كسء شيطان را به جاى خدا ولى خود بركزيند» زيان 
آشكارى كرده است )1١9(‏ شيطان به آنها وعده ها (ى دروغين) مى دهد؛ و به آرزوهاء سركرم مى سازد؛ در حالى كه جز 
فريب و نيرنككء به آنها وعده نمى دهد )1١١(‏ آنها جايكاهشان جهنم است؛ و هيج راه فرارى ندارند (171) و كسانى كه 
ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند» بزودى آن را در باغهايى از بهشت وارد مى كنيم كه نهرها از زير درختانش جارى 


است؛ جاودانه در آن خواهئد مائد. وغده خدا حق است و كيست كه در كفتار و وعده هايشن:ء از خدا صادقتر باشد )١79(‏ 


در تفسير الميزان» ج 4 ص و١16١‏ و”16,ء از درمنثورء از حضرت رسول (ص): 


12 


١١ نساءة‎ -١ 


راست ترين حديث: كتاب خدا. محكم ترين دستكيره: كلمه تقوا. بهترين ملل: ملت ابراهيم. بهترين روشها: روش محمد (ص). 
شريفترين حديث: ذكر خدا. بهترين قصص: همين قرآن. بهترين امور: كارى با تصميم جدى. بدترين امور: كار بدون فكر و 
نقشه صحيح قبلى. بهترين هدايتها: هدايت انبياء. شريفترين مركك: شهادت. كورترين كورى: كمراهى بعد از هدايت. بهترين 
علم: علم نافع. بهترين هدايت: آنجه از او بيروى كنند. بدترين كورى: كورى قلب. دست بالا-تر: بهتر از دست يايين تر. جيز 
كمى كه كافى باشد بهتر از زيادى كه به لهو اندازد. بدترين معذرت: هنكام مركك. بدترين يشيمانى: يشيمانى قيامتِ كسانى 
كه نمازشان را بعد از تمام كارهايشان انجام مى دهند و از سرمستى و ستكينى ياد خدا مى كنند. بزركترين خطاها: زبان 
دزوغفكنئ بيتزين غنى :"بن نبازئ انفس) تهترين زاد وتوشةة تقو رامن نعكمة: ترس "از دا نهعزية مر كهد در ذلها ثات 
مى شود: يقين است و ترديد و شكك از كفر است. نوحه كردن براى مرده: يكك عمل جاهلى است. زندانى زنجيرى: كسى 
است كه در جهنم بر سر يا نشسته است. شعر: از نغمه هاى شيطان است. تمام كناهان در شراب جمع شده است. زنان لانه 
شطامد: خعواتى ضعيه اى از :ذيؤانكن اسك بدترين كسبها: ربا خوارى. بدترين راه نان خوردن: مال يتيم. سعادتمند كسى است 
كه به وسيله ديكران موعظه شود. شقى آن كه در شكم مادرش بد بخت بوده است. همه شما به جايى مى رويد كه جهار ذراع 
بيشتر نيست. هر كارى بسته به انجام و يايان آن است. ملاك عمل جيزهايى است كه عمل به آنها خاتمه مى يابد. بدترين بار 
برها كسى است كه دروغ به اينجا و آنجا مى برد. هر جيز كه خواهد آمد نزديكك است. دشنام به مؤمن فسق است و جنكيدن 
بااوء» كفر و خوردن كوشت اواز جمله معصيت خدا و حرمت مال مؤمن همانئد حرمت خون او است. هر كس بر خدا فرياد 
كثلخدا او زا تكذ تمن كندل هر سن اند ركران:دو كدر امرزيلة من شوى هر كدن غنؤ شه سازه خذا عفوشن هن كند. 
هر كه كظم غيظ كند خدايش اجر مى دهد. هر كه بر مصيبت صبر نمايد خدا به او عوض مى دهد. آنكه در طلب سمعه يعنى 
شهرت و نام نيكك باشد و بخواهد مردم كارهاى او را ببينند و بشنوند خدا رسوايش مى كند. آن كس كه صبر كند خدا دو 


جندانش مى دهد. هر كه معصيت خدا كند خدا عذابش مى كند ... 


ص نور 


ئس بأمراتيكم وَلا- أمَانِيَ أهل الْكتَاب من يَعْمَلُ سُوءًا بْجِرّ به ولا بَجَدْ لَهُ من دُونٍ الله وَلِيَا وَل نَصديرًا (1١)[ياداش‏ و كيفر] به 
دلخواه شما و اهل كتاب نيست هر كس بدى كند در برابر آن كيفر مى بيند و جز خدا براى خود يار و مددكارى نمى يابد 
ففحة 


در تفسير الميزان» ج 8 ص 167 از تفسير عياشى» از امام باقر (ع): 


بعد ازاتزول'ابن اهعد اى ان اصحاب كفشد عجن ابه سنكي اشترشؤل خدا (اضص) فرمودة مكر شما در مال ىجان و 
اولاد و نوه امتحان نمى شويد؟ كفتند: جرا. فرمود: اينها جيزهايى است كه خدا به وسيله آنها براى شما نيكى مى نويسد و بدى 


در تفسير الميزان» ج 4 ص ”2187» از درمنثورء از رسول خدا (ص): 


هيج رنج و بيمارى و هم حزن و اذيتى به مؤمن نمى رسد حتى اكر خارى باشد كه به يايش فرو رودء مكر آنكه خدا آن را 
كفاره خطاياى او قرار خواهد داد. 


2 نكته: 

اين معنى به طور «مستفيض - مشهور» از ييامبر (ص) و ائمه (ع) روايت شده است. 

2 نكته: 

روايت مستفيضء روايتى است كه از طرق زيادى نقل شده باشد. 

در سفينه البحار» ج .١‏ ج ١‏ ص 217 از حضرت على (ع): 

ييمارى مستوجب ياداش نمى باشد (جون بيمارى عوض از كناه است). 

وَمَنْ يعمل من الصّالِحَاتٍ مِنْ ذَكرٍ أو أنى و هُوَمُؤْمِنٌ وليك يِدْخُلُونَ الجن و لا يموت تقيراً (175) 


و كسى كه جيزى از اعمال صالح را انجام دهد, خواه مرد باشد يا زن» در حالى كه ايمان داشته باشدء جنان كسانى داخل 


بهشت مى شوند؛ و كمترين ستمى به آنها نخواهد شد )١78(‏ 


دي ه 


ومن خط دنا حكن 


- 
4 
أن 


م وَجهَهُ لله وَهُوَ مُحسِنٌ وانّبعَ مله إبْرَاهيم حَنيًا وَانحَدَ الله رايم حَلِينا (0؟1) 


ودين جه كسى بهتر است از آن كس كه خود را تسليم خدا كرده و نيكوكار است واز آيين ابراهيم حق كرا ييروى نموده 
است و خدا ابراهيم را دوست كرفت (178) 


در تفسير الميزان» ج ص 181 از عيونء از امام رضا (ع): خدا از آن جهت ابراهيم (ع) را «خليل» ناميده كه هيج كس را رد 


نككرد واز احدى جز خدا جيزى سؤال ننمود. 
نكته اى از تفسير الميزان» ج 9» ص 187: 


ص عع 


اين روايت» صحيح ترين روايتى است كه درباره نامكذارى حضرت ابراهيم (ع) به خليل وارد شده جون اين روايت با معنى 
لفظ «خليل» يعنى «حاجت» موافق است. خليل (و دوست صميمى) آن كسى است كه حوائجش والاشمااه كويك. 


وَ لِلِهِ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض و كان الله بكل شَىْ ءِ مُحيطاً (178) 


َفبُونَك فى الْنّساءِ ل الله يفتكم فين و ما بُثْلى عَلكمْ فى اكاب فى يتامى النّساءٍ اللأتى ا ل 


الا لل ور ار رار ل ل ا 


06 


آنجه در آسمانها و زمين استء از آن خداست؛ و خداوند به هر جيزى احاطه دارد )1١(‏ از تو درباره حكم زنان سؤال مى 
كنند؛ بككو: «خداوند درباره آنان به شما ياسخ مى دهد: آنجه در قرآن درباره زنان يتيمى كه حقوقشان را به آنها نمى دهيد و 
مى خواهيد با آنها ازدواج كنيد و نيز آنجه درباره كودكان صغير و ناتوان براى شما بيان شده استء (قسمتى از سفارشهاى 
خداوند در اين زمينه مى باشد؛ و نيز به شما سفارش مى كند كه) با يتيمان به عدالت رفتار كنيد! و آنجه از نيكيها انجام مى 
دهيد؛ خداوند از آن آكاه است (و به شما ياداش شايسته مى دهد) )١71(‏ 


- 
ع 


وَإِن ام رأ حَاقَتْ مِن بعلا تُشُورًا أو إِعْرَاضًا فَلَا جنا اح عَلَيِهِمَا أن يُض بحا بَينَّهُمَا ص لحا وَالصُلْحَ تيد وَأَحضدرَتِ الأَنفّسُ المح ون 
تخب موأ وََنّهُوأفَنَ الله كان بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرَا (178) واكر زنى از شوهر خويش بيم ناسازكارى يا رويكردانى داشته باشد بر 
آن دو كناهى نيست كه ازراه صلح با يكديكر به 1: قح كراشن كسا رقن ويد املف و[ ل ]مسا روعي اك قرت يوون | دن 


نفوس حضور [و غلبه] دارد واكر نيكى كنيد و برهي زكارى بيشه نماييد قطعاً خدا به آنجه انجام مى دهيد آكاه است (118) 


در تفسير الميزان» ج 4» ص /191 از كافى» از امام صادق (ع): (درباره آيه شريفه فوق فرمود: ) مقصود زنى است كه با مردى 
به سر مى برد و آن مردء او را خوش ندارد و به او مى كويد: من مى خواهم تو را طلاق دهم. زن مى كويد: مكن من خوشم 
نمى آيد كه مرا مورد شماتت قرار دهى ولى درباره حق شب من هر طور مى خواهى رفتار كن و هر حق ديكرى دارم همه را 
به تو واككذار كردم و مرا به حال خود وا كذار. اين است كه خدا مى فرمايد: «فلا جناح عليهما ان يصلحا) . 


از همان منبع» از درمنثور» از حضرت على (ع): مردى كه دو زن داردء يكى عاجز و زشت و مرد بخواهد ازاو جدا شود ولى 
مصالحه كند كه يكك شب بيش او باشد و جند شب بيبش زن ديكرش و 


ص :مع؟ 


قائل شود. 


در علل الشرايع» ج ؟ء ص 7٠2و‏ 204, از اباعبدالله (ع): (مرد) مى تواند "ا شب را نزد يكى از همسرانش (از دو همسرش) رفته 
ويكك شب را نزد همسر ديكرش برودء زيرا او حق دارد جهار همسر اختيار كند و هر شب را به يكى اختصاص دهد يس در 
فر جهار شي» يكن ازاشنبها مال ان رق :اسك كدف كر عاق نرتزى كازة واسه شب د يكر زا تؤائد نرف ان ديكرف كه 
محبوب تر است برود. (و اين برترى به شرطى است كه مرد جهار همسر نداشته باشد). 

ون نتيأ أن تَغ دلوأ ين النّسَاءِ وَلَوْ حَرَطْرحُم فلا تلوأ كل الْميلٍ قََذَّرُوهَا كالْمَعَلْقَ إن نط يحوأ وتوا إن الله كان عَُورًا 
رَحِيمًا (1714) وَإن يفوا يْعْنِ الله كلا من سَعَته وَكَانَ الله وَاسِعًا حَكِيمًا (1) و شما هركز نمى توانيد ميان زنان عدالت كنيد 
هر جند [بر عدالت] حريص باشيد يس به يكك طرف يكسره تمايل نورزيد تا آن [زن ديكر] را سركشته [حبلا تكليف] رها 
كنيد و اكر سازش نمايبد و برهي زكارى كنيد يقيئاً خدا آمرزنده مهربان است (9؟1) و اكر آن دواز يكديكر جذا شوند 


خداوند هر يكك را از كشايش خود بى نياز كرداند و خدا همواره كشايشكر حكيم است (10) 
+2 نكته: 


خداوكل يجان د اكداى هميق سوره فى قرماند: فا لككوا 2 طات كم ف النساء منت :ولاك وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتّمْ نا تَعْدِلُوا 
فَوَاحَدَة) - «با زنان ياكك (ديكر) ازدواج نماييد دو يا سه يا جهار همسر و اكر مى ترسيد عدالت را (درباره همسران متعدد) 
رعايت نكنيدء تنها يكك همسر بككيريد) (نساء"). و در اين آيه شريفه هم تأكيد مى فرمايد كه عدالت برقرار كردن بين زنها 
عاك قر ميك امف ساني تمده وتعاك درهور إنكاك امن سرف مكاي ازناء امي كقواننا كرا فته رايت 
عدالت كنند. (والله اعلم). 


در تفسير الميزان» ج 4 ص لماز عياشى» از امام صادق (ع): مراد» عدالت در محبث اسث. 


در تفسير الميزان» ج 9» ص 188» از كافى آورده است: ابن ابى العوجاء از هشام بن حكم سؤال كرد: به من خبر بده از آيه: 
«فَانْكحُوا ... وَثلَاتَ وَرُبَاحَ ...2 (نساء") مكر اين حكم قرآن نيست؟ هشام 


ص ع 


كفت: جرا. ابن ابى العوجاء كفت: يس به من خبر بده از آيه: «و لن تستطيوا ... كالمعلقه) . كدام حكيم بدين كونه سخن مى 
كويد؟ هشام جوابى نداشت ت بدهد! آمد به مدينه به حضور امام صادق (ع) شرفياب شد و قصه را به امام (ع) كفت. حضرت 
فرمود: اما اين كه خدا مى فرمايد: «فانكحوا ...2) مقصود عدالت در نفقه است. و اينكه مى فرمايد: «و لن ...» مقصود عدالت 


در محبت است. 

از همان منبع» از مجمع, ذيل آيه «فتذرواهاكا لمعلقه» » از حضرت باقر و حضرت صادق (ع): 
يعنى اينكه زنى را كه به او ميل نداريد به حال خود كذاريد كه نه شوهردار و نه بيوه باشد. 
در تفسير الميزان» ج 4 ص 188 از كافى آورده است: 


مردى به امام صادق (ع) شكايت حاجت كردء حضرت او را امر به تزويج فرمود. حاجت او سخت شد! و خدمت حضرت آمد. 
امام (ع) از حالش سؤال فرمود» كفت حاجتم سخت شده! فرمود: جدا شو! او هم جدا شد. راوى مى كويد: باز خدمت 
حضرت رسيد و امام از حالش يرسيد و اب واو كسا اوشم وداليكرب ابت عكرت رداون لاساو بار 
داكي كدت قر رإحدا دصري اوه ام بي راي «وأنكتحوا اليامى مِنْكمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادكمْ م وَإِمَائَكمْ إن يكوتُوا قُقََاه 
يغْنِهسمُ اللَهُ من قَضْلِهِ وَاللَهُ وَاسمٌ عَلِيمٌ) - «مردان و زنان بى همسر خود را همسر دهيدء همجنين غلامان و كنيزان صالح و 
درستكارتان را؛ اكر فقير و تنككدست باشندء خداوند از فضل خود آنان را , بى نياز مى سازد؛ خداوند كشايش دهنده و آ كاه 


است» (نور””) و مى فرمايد: (وَإِنَ عَعدكا يفن الله كلا قن شق و تقد 


و للاها فق الكنساوات وماق الأؤضن .3 لقذ وضع الديت أوموا الكنات مِنْ فيكم وَ إِيَاكُمْ أن الوا الله وَ إنْ تَكمُرُوا قن لِلَّهِ ما 
فى الشناوات و مافى الأض و كان الله غكا ميد (15) 


و للَهِ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْضِ و كفى باللهِ وَكيالا (؟18) 
ِنْ يَمَاْ يُدْهبِكم أَبّهَا النّاسٌ وَ يِأْتِ بِآححرينَ وَ كان الله عَلى ذلك قَديراً (17) 


كاق نرية تراك الذقيا فيلك الله تاك الذثيا الوق كان اللفاسميعا بصي 8 


و 


م بي ٠و‏ لوعَلى لمكم أو الْوالِدينٍ و لفن إن يكن عَنْيًا أو فقيراً فَاللَهُ أؤلى بهما 
تبعُوا الهَوى أَنْ تَعْدلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أو عر ضُوا فَنَّ الله كانَ بما تَعْمَلُونَ تبيراً (ه٠1)‏ 


آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است»ء از آن خداست. وما به كسانى كه بي بيش از شماء كتاب آسمانى به آنها داده شده بود 
سفارش كرديمء (همجنين) به شما (نيز) سفارش مى كنيم كه از (نافرمانى) خدا ببرهيزيد! و اكر كافر شويدء (به خدا زيانى 
نمى رسد؛ زيرا) براى خداست آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است و خداوندء بى نياز و ستوده است )١17١(‏ براى خداست 


آنجه در آسمانها و زمين است؛ و كافى است كه خداء حافظ و نكاهبان آنها باشد (177) اى مردم! اكر او بخواهد. شما را 


ص اع 


1 نساء‎ -١ 


از ميان مى برد و افراد ديكرى را (به جاى شما) مى آورد و خداوندء براين كار تواناست )١7#”(‏ كسانى كه ياداش دنيوى 
بخواهندء (و در قيد نتايج معنوى و اخروى نباشندء در اشتباهند؛ زيرا) ياداش دنيا و آخرت نزد خداست؛ و خداوند» شنوا و 
بيناست (178) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! كاملا قيام به عدالت كنيد! براى خدا شهادت دهيد كر جه به زيان شماء يا يدر 
وسافوو كر يك نان اتن در 45 كز اعد تفرك ننه كفا رفاك سد او وير تميقا كه 31 نان حفها مره عند زنابرا 1 ا 
هوى و هوس بيروى نكنيد؛ كه از حق» منحرف خواهيد شد! و اككر حق را تحريف كنيد و يااز اظهار آن. اعراض نماييدء 


خداوند به آنجه انجام مى دهيد» آكاه است (178) 
در تفسير الميزان» ج 32 ص اا وا/ال. از تفسير قمى» از امام صادق (ع): 


ع ع 6 مه : اآنء 3 .4 ع ٠. ٠.‏ 2 5 8 
مؤمن بر مؤمن هفت حق دارد و از همه واجب تر آن است كه مرد حق بويد ولو به ضرر خويش و يا يدر و مادرش باشد و 


براى خاطر ايشان از حق رو كردان نشود. 

از همان منبع» از مجمع از حضرت باقر (ع): 

«ان تلووا» يعنى شهادت را تبديل كنيد. «او تعرضوا» يعنى شهادت را كتمان كنيد. 

يا يها الَّذِينَ آمنُوأ آمتُوأ الله وَرَسُولِهِ وَالْكتَاب الَّذِى تَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالكدَاب الى أَنْرَلَ مِن قَدِلُ ومن بَكَمُرْ بالله وَمَلائِكته 
وك سمل ايوم الآخِر فََّدُ ضَلَّ ضَّ لاا بَعِيدًا (178) اى كسانى كه ايمان آورده ايد به حدا و بيامبر او و كتابى كه بر 


بياميرشن :فر وفرستاد و كتابهناى كه قبلك تازل كرده بكروية وهر كس بدا وفرشتكان او و كتانهاو بامترانش وروز 


بازيسين كفر ورزد در حقيقت دجار كمراهى دورى شده است ار 
صاحب الميزان» ج 4 ص 2١1718‏ آورده است: مراد همان مؤمنين هستند كه دو مرتبه ايمان بياورنك. 


از همان منبع» آورده كه بعضى كفته اند: اين آيه خطاب به اهل كتاب است. جون به برخى از كتب ايمان دارند. و بعضى 
ديكر كفته اند: منظور منافقانند كه در ظاهر ايمان دارند و در باطن نه. 


ل 
به استناد اين جمله از آيه شريفه كه مى فرمايد: ايا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوأ » معلوم مى شود, منافقين نيستند جرا كه هيج كاه خداوند 
نمجدان كوو منافقيق زإانبا عارك انا أنه الوق 261 مطاف تل دود متم وارد اها يلف زو الكتات الى اول ين قلا 


و 


نَّ الّذِينَ آمَنُوا ثم كمَرُوا ثُمَ آمَنُوا نم كفَرُوا ثم ازدادُوا كفراً لم يكن الله لَِغْفرَ لَهُْ وَ لا ليَهْدِيَهُمْ سيا (180) 


ص اع 


بَشْر الْمُنافِقِينَ بأنَّ لَّهُمْ عَذاباً أليماً (17) 
الذينَ يَتَخِذونَ الكافِرينَ أُوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أ يَبنَغْونَ عِنْدَهُمْ العزَّه فَِنَّ العرَّه لِلِهِ جميعاً (189) 


كنات كه ابمان [وردقل سبي كاذ شنائيةه باز هم ايمان آوردند و ديكربار كافر شدند» سيس بر كفر خود افزودند؛ خدا 
ه ركز آنها را نخواهد بخشيد و آنها را به راه (راست) هدايت نخواهد كرد )١171/(‏ به منافقان بشارت ده كه مجازات دردناكى 


جويند؟ با اينكه همه عزتها از آن خداست؟! (189) 
در 0 تفسير الميزان» ج 3 ص كاله در ذيل ايه ذردة از عياشى» از امام صادق (ع: 


(مراد) كسى است كه با خيال خود شراب را حرام مى داند ولى مى آشامدء زنا را حرام مى داند ولى مرتكب زنا مى شود. 
زكات را حتمى مى داند ولى نمى دهد. 

وََد نَرَلَ عَليِكمْ فى الْكتابٍ أن إذَا سَحِغْتمْ آيَاتِ الله يكفَر بها ويس هرا بها فلا تَفعَدُوأ مَعَهُمْ حتَّى يَحُوضُوأ فى حَدِيث غَيْرِه إِنَكمْ 
ذا مَْلّهُْ إنَّ الله حَامعٌ الْمَُافقِينَ وَالْكَافِرِينَ فى جهنم جَمِيعًا (180) و البته [خدا] در كتاب [قرآن] بر شما نازل كرده كه هر كاه 
شبيديد آيات خبد اامووة اتكان و ويشكيد قراس كيردايا آثان متشيند عا به ست غير اق اندر اتش حرا كلدو ابن ضووت 


شما هم مثل آنان خواهيد بود خداوند منافقان و كافران را همككى در دوزخ كرد خواهد آورد (10) 


2 نكته: 


2 


6 


غرض عَنْهُمْ حتى يخوضوا فى 
عََدِيثِ غيرهِ وَإِمَا ينك الشَيطَانٌ قَنَا تَقْدُ بَعْدَ الذكرى مم الْقَوْم الظَالِمِينَ» - «هر كاه كسانى را ديدى كه آيات ما را استهزا 


مشابه اين آيه شريفه» آيه ديكرى است كه مى فرمايد: (وَإِذَا رَأتَ الَّذِينَ يسخُوصُونَ فى آياتنا 
مى كنندء از آنها روى بككردان تا به سخن ديكرى ببردازند! واككر شيطان از ياد تو ببرد» هركز يس از ياد آمدن با اين جمعيت 
بسك شيو 1ق 

هر لق: 


هر جند در ظاهر خطاب آيه انعام به رسولٍ خدا (ص) است اما در حقيقت همانندٍ آيه نساء مخاطب اين آيه هم مردمند و مَثْل 
معروفٍ «در به تو مى كويم, ديوار تو بشنوا در اين آيه شريفه هم جارى است جرا كه حضرت رسول (ص) هركز با ستمكران 
همنشينى نكرده و هركز شيطان العياذ بالله بر وجود نازنينش غالب نبوده است تا آنجناب را به اين امر بكشاند. (والله اعلم). 

در تفسير الميزان» ج 9» ص 184» از عياشىء از امام رضا (ع): وقتى كه شنيدى مردى انكار و تكذيب حق مى كند و به اهل 


حق هم بد مى كويدء از بيش او برخيز و با او همنشينى مكن. 


ص اونا 


-١‏ انعام./8 


در كافى» ج ؟؛ ص ٠‏ جا از امام صادق (ع): هر كس از خداى عزوجل بترسد, خدا همه جيز را ازاو بترساند و هر كس 
زخدا نترسد». خدا او را از همه جيز بترساند. 
در تفسير صافى» ج 5 ص #خفرة از تفسير عياشى» ج ١‏ ص 1 ح اقل از امام صادق (ع): 


خداوند بر كوش واجب نموده كه از شنيدن جيزهايى كه حرام فرموده استء خود را حفظ نمايد واز آنجه شنيدنش را حلال 
نشمردهء يرهيز نمايد و به آنجه موجب غضب خداوند مى كردد» كوش فرا ندهد و آيه ى شريفه را نيز در اين مورد تلاوت 
فرمود» سيس فرمود: البته خداوند يكك مورد را استثناء فرموده و آن جايى است كه انسان دجار فراموشى و غفلت باشد و اين 
به را قرائت فرمود: «وَإذًا وَأَتٌ الَِّينَ يحُوصُونَ فى آياتنًا فَأَعْرضْ عَنْهُمْ َنّى يحُوضُوا فى ع دِيث غير وَإِمّا بنك الشَّيطَانٌ 
لا تَفْعدَ َعدَ الذَّكْرَى مَمَ الْقَوْم الطَالِمِينَ )١(‏ 


لقوق تر بكم فَنْ كان لَكم تقح بن اللِ قاو ألم تكن مَعكم و إِنْ كان للكافريّ تَصيبٌ الو لم تَدمَشود عَليكم و 
تمتفكم من الْمَؤْمِنِينَ فاللّهُ كم يبتكم يَؤء الْقيامهِ وَ لَنْ يَسْعَلَ الله لكافرينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سيلا (181) 


إن العنافقي الحاوغوة الله و هُوَ خادِعُهُمْ وَ إذا قامُوا إِلَى الصَّلاهٍ و قامُوا كسالى يُرَاؤّنَ النّاسَ وَ لا يَذْكَرُونٌَ اللّهَ إلا قَليلا (؟1) 


مُدَبْدَيينَ بِينَ ذلك لا إلى هؤّلاءِ وَ لا إلى هؤّْلاء وَ مَنْ يُضْلِلٍ اللَهُكَنْ تَجدَ لَهُ سَبِيلا (1©9) 


انها لد كران هدو الكاترية أؤلناة وق ذون المؤمدية اث يدُونَ أنْ تَجَعَلو نَشِعلُوا بِلَّهِ علتِكُمْ سُلْطاناً مُبيناً (188) 
إِنَّ الْمُنافِِينَ فى الدَّرَْكِ الْأَسْفّل مِنَ النّارِ وَلَنْ تَجدَ لَّهُمْ تُصيراً (8؟1) 
إلا لدو جاتر أ كرا اعنص وا بالل وَ حلص وا ديع لله َأولك مْعَ الْمؤْمِنِينَ وَ سَوْفَ يوْتٍ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أخراً عَظيماً 


عع 
ما يَْعلُ ال بعذايكم إن سَكَثّ و آمتم و كات اللُّ شاكرا ليما 01570 


نصيب كافران كرددء به آنان مى كويند: مككر ما شما را به مبارزه و عدم تسليم در برابر مؤمنان» تشويق نمى كرديم؟ (يس با 
شما شريكك خواهيم بود!) خداوند در روز رستاخيز» ميان شما داورى مى كند؛ و خداوند هركز كافران را بر مؤمنان تسلطى 
نداده است )١8١(‏ منافقان مى خواهند خدا را فريب دهند؛ در حالى كه او آنها راافريب مى دهد؛ و هتككامى كه به نماز برمى 
خيزندء با كسالت برمى خيزند؛ و در برابر مردم ريا مى كنند؛ و خدا را جز اندكى ياد نمى نمايند! (7؟1) آنها افراد بى هدفى 
هستند كه نه سوى اينها و نه سوى انهايند! (نه در ضف مؤمتان قرار دارند و نه دور صق كافران!) وهر كس را خداوند كمراه 
كندء راهى براى او نخواهى يافت )١57(‏ أى كسانى كه ايمان آورده ايد! غير از مؤمنان» كافران را ولى و تكيه كاه خود قرار 
ندهيد! آيا مى خواهيد (با اين عمل) دليل آشكارى بر ضد خود در ييشكاه خدا قرار دهيد؟! )١15*(‏ منافقان در يايين ترين 
دركات دوزخ قرار دارند؛ و ه ركز ياورى براى آنها نخواهى يافت! (بنابراين» از طرح دوستى با دشمنان خداء كه نشانه نفاق 
استء ببرهيزيد!) (158) مككر آنها كه توبه كنند و جبران و اصلاح نمايند به (دامن لطف) خداء جنكك زنند ودين خود را براى 


خدا خالص كنند؛ آنها با مؤمنان خواهند بود؛ و خداوند به افراد 
ص 57/١:‏ 


-١‏ انعام./8 


باايمان» ياداش عظيمى خواهد داد )١58(‏ خدا جه نيازى به مجازات شما دارد اكر شك ركزارى كنيد وايمان آوريد؟ خدا 
شك ركزار و آكاه است. (اعمال و نيات شما را مى داند و به اعمال نيككء ياداش نيكك مى دهد) )1١17(‏ 


در تفسير الميزان» ج 4 ص 184 از عيون اخباررضاء از امام رضا (ع): (در ذيل ايه شريفه «و لن يجعل الله» - «هر كز خدا براى 
كافرين عليه مؤمنين حجتى قرار نداده است» : ) خداوند متعال از كفارى خبر مى دهد كه بيغمبر خود را به ناحق كشتند و با 


وصف اينكه ييغمبر خود را كشتند» خداوند براى آنان عليه ييغمبرشان راهى قرار نداد (دليلى بر عليه او در دست نداشتند). 
از همان منبع» از درمنثور, از امام على (ع): «و لن يجعل ٠‏ يعنى در آخرت. 

از همان منبع» ازعيونء از امام رضا (ع): خدا نيرنكك نمى زند ولى كيفر نيرنكك را مى دهد. 

در اصول كافى» ج 5 ص ,712١‏ ج١2‏ از امام صادق (ع): 

خداى عزوجل فرمود: «هر كس مرا در نهان ياد كند» من او را در آشكارا ياد مى كنم) . 

در اصول كافى» ج 5 ص 128١‏ ج١2‏ از امام على (ع): 


هر كس در ينهانى ياد خدا كند» اين شخص باد خدا را زياد كرده. منافقين به طور علانيه از خدا ياد مى كردند ولى در ينهانى 
ياد نمى كردند و لذا خدا فرمود: «و لا يذكرون الله الا قليلا» . 


در تفسير الميزان» ج 4 ص م از درمنثور» از امام على (ع): 
هيج عملى با تقوى كم نيستء جكونه عملى كه قبول مى شود كم است. 
از همان منبع» از درمنثور» از حضرت رسول (ص): 


مَثل منافق مانند كوسفندى است كه بين دو كله كوسفند حيران باشد كه كاهى به اين طرف و كاهى به آن طرف آمد و رفت 
مى كند و نمى داند از كدام يكك ييروى كند. 


در الميزان» ج 4 ص 19١‏ از درمنثورء از ابن عباس: كلمه «سلطان» در قرآن يعنى «جهت و دليل» . 


از همان منبع» از درمنثور» از حضرت رسول (ص): هيج بنده اى نيست كه جهل صبح عملش را براى خدا خالص كند» مكر 
آنكه جشمه هاى حكمت از قلب او بر زبانش جارى مى شود. 


از همان منبع» از درمنثور» از حضرت رسول (ص): كسى كه از روى اخالاص بككويد: «لا اله الا الله داخل بهشت مى شود. و 
اخلاص آن اين است كه او رااز كارهاى حرام نككهدارى كند. 


5/١: ص‎ 


غك الله العو بالقز دوك التؤل خالا كن فزق كات الله سبيكا عنقا (18) إن * تدُواً حَددًا 
كان عَفْدَا قَدِيرَا (189) 


خداوتل دوست تذارد كسى هبندايقن رابا كقتان شك يلنل كلد مكر [ا ز] كسى كه براو ستم رفته باشد و خدا شنواى داناست 
(900) اكر خيريى .وا اشكار كنيد يا ينهانش داريد يااز بدبى د ركذزيد بس خدا د وكذرتده تواتايت )١5(‏ 


ابداء خير: ظاهر كرن خوبى مثل تشويق مردم به خير يا تشكر يا صدقه جهت تشويق. 
اخفاء خير: مخفى كردن خوبى مثل صدقه ينهانى جهت حفظ آبرو و جلوكيرى از ريا. 


همجنانكه مى فرمايد: (إِنْ تُتدُوا الصَّدَقَاتِ فَنعِمًا هى وَ إِنْ تُحْفُوهَا وَ تُوْنُوهَا الْفمَرَاء فَهُوَ حَيرٌ لكم وَ يكفرٌ عَنْكم مِنْ سَينَاتِكم و 
اللذابعا تقملرة كي درا كر صدقاك :را ظاهر سازيده صقه حوب خرص است واكر ]ذو مكفى داويل وييذافقرا هيل برا 


كنما دوكر استث و قسضى :ان كباهان شما ترا جران بن كن 1ك 


عفو از سوء: روى بدى را بيوشد و ظالم را به ظلمش ياد نكند و آبرويش نبرد. همجنانكه مى فرمايد: «فممن اعْتََدَى عَلِيكمْ 
فَاعْتَدُوا عَلَهِ بمثْل مَا اعْتَدَى عَلَِكمْ وَانَّقُوا اللّهَه - «هر كس به شما تعدى كردء شما به همان اندازه كه به شما تعدى كرده به او 


تعدى كنيد و از خدا بيرهيزيد) (7). 
در تفسير الميزان» ج 84 ص 6 از مجمع » از امام باقر (ع: 


در مورد يارى خواستنء جايز نيست كسى دشنام كويد مكر كسى كه به او ستم شده باشد. براى جنين كسى طورى نيست كه 


در حدودى كه دين اجازه داده از دست ظالم يارى بجويد. 
از همان منبع» از تفسير عياشىء از امام صادق (ع): 
بد كويى كرقن أشكارة اب اسث كه هيفات (بد) كسى ذكر شود 


از همان منبع» از قمى: اككر مردى يبش تو آمد و خوبى و مدح و ثنا و كارهاى نيكى درباره تو ككفت كه در تو نيستء ازاو 
ميذير واو را تكذيب كن زيرا به تو ظلم كرده است. 


ص ور 


717/1 بقره‎ -١ 
١91 بقره‎ -1 


از همان منبع؛ از عياشىء از امام صادق (ع): كسى كه از مردمى ضيافت كند و از ايشان بد يذيرايى كندء ستم روا داشته و جايز 


السك اتآن دوبارة او تجيرئ يكويتد: 


دركافى» ج 2١‏ ص 25 ج »١‏ از اميرالمؤمنين (ع): كسى كه از سخن ناحقى كه به او كويند از جا كنده شود عاقل نيست و 
كسى كه به ستايش خرسند كردد حكيم نيست. 


مؤمن را مؤمن كويند جون دعا و شفاعتش در حقٍ غير» قبول است. 
در علل الشرايع» ج 3 ص الال ج ا از رسول خدا (ص): 


مؤمن را مؤمن كويند جون مردم او را بر نفس و مال خود امين مى دانند. و مسلمان را مسلمان كويند جون از دست و زبانش 


إِنَ الِينَ يَكفْرُونَ بالل و رُسِْلِهِ وَ يُرِيِدُونَ أنْ يُفرّقوا بَيِنَ الله وَ رُسِْلِهِ وَ يَقولونَ نؤْمِنْ يبغض و تكفرٌ يبغض و يُرِيدَونَ أَنْ يَنَخْذوا 
َئِنَ ذلك سَبيلاً (150) 


١ 


ولك هم الْكافِرُونَ ما وَ أَعْتَدْنا للكافرينَ عَذاباً مُهيئاً )101١(‏ 
وَ الَّذِينَ آمَنُوا بالله وَ رُسْلِهِ وَ لَم بُقَرّقُوا بِينَ أحدٍ مِنْهُمْ أولك سَوْفَ يُؤْتِيِهِم أَجُورَهُمْ وَ كانّ اللَهُ غَفُوراً رَحيماً (؟105) 


1 كَ أَهلٌ الكتاب أَنْ لسر لس ل جهْرَة فَأََدَتهُمُ الصَّاعِقَه 
مهن 2 اذو المجل يذ ب ما جاءَتَهُمُ الْبَيّناتٌ فَعَفَونا عَنْ ذلك وَ آتَينا مُوسى سُلْطاناً مُبيناً )١87(‏ 


وَ رَفَعْنا قوْقَهُمُ الطورّ بميثاقهخ وَ قُلنا لَّهُمُ ادْخَلُوا الات سيدا وَُلنا لَهُمْ لا تَعْدُوا فى السّبِت وَ أَحََذْنا مِنْهُمْ ميثاقاً غَليظاً (؟15) 


ع 


مم 


عق وَ كولم ُلُوْنا علْتُ بَلْ طََع الله عَليها يكفْرجِع قَلا يؤْمنُو 


اام 


فيما تَقِِْهمْ ميناقهُمْ وَ كفْرِهِمْ بآيات الله وَ لهم الياء بعر 
فيلا (0ه1) 


وَ بكفْرهِم وَ قَوْلِهمْ عَلى مَريَم بْتاناً عظيماً (152) 


ا سي سي شْيهَ لَه وَ إن الّينَ اخْتَهُوا فيه لَفى شك به 


به من عِلْم إلا انباع الطنَ لعل وفنا فار 20 نقناً (/ا١1)‏ 
بل رَفَعَهُ اللّهُ ليه وَ كانّ الله َزيزاً حكيماً (108) 


كشالئ: كه داو بباميران انوا الكان مى كنيد وى خواهنلمان خداى وامرالكق تعيقن قائله شوند ومن كويثلة «نه بعضديى 


ايمان مى آوريم و بعضى را انكار مى كنيم» و مى خواهند در ميان اين دوء راهى براى خود انتخاب كنند (180) آنها كافران 
حقيقى اند؛ و براى كافران» مجازات خواركننده اى فراهم ساخته ايم )18١(‏ ( ولى) كسانى كه به خدا و رسولا-ن اوايمان 
آورده و ميان احدى از آنها فرق نمى كذارند» ياداششان را خواهد داد؛ خداوند» آمرزنده و مهربان است )١1875(‏ اهل كتاب از 
تو مى خواهند كتابى از آسمان (يكجا) بر آنها نازل كنى؛ (در حالى كه اين يكك بهانه است؛) آنها از موسىء بزركتر از اين را 
خواستند و كفتند: «خدا را آشكارا به ما نشان ده!» و بخاطر اين ظلم و ستم» صاعقه آنها را فرا كرفت. سيس كوساله (سامرى) 


ص زرا 


موسىء برهان آشكارى داديم (187) و كوه طور را بر فراز آنها برافراشتيم؛ و در همان حال از آنها ييمان كرفتيم و به آنها 
كفتيم: «(براى توبه» ) از در (بيت المقدس) با خضوع درآييد!) و (نيز) كفتيم: اروز شنبه تعدى نكنيد (و دست از كار 
بكشيد!» واز آنان (در براير همه اينهاء ) ييمان محكمى كرفتيم (18) (ولى) بخاطر ييمان شكنى آنها و انكار آيات خدا و 
كشتن ييامبران بناحق و بخاطر اينكه (از روى استهزا) مى كفتند: «بر دلهاى ماء يرده افكنده (شده و سخنان ييامبر را درك نمى 
كنيم!» رانده دركاه خدا شدند. ) آرى» خداوند بعلت كفرشانء بر دلهاى آنها مهر زده؛ كه جز عده كمى (كه راه حق مى 
يويند و لجاج ندارند» ) ايمان نمى آورند (180) و (نيز) بخاطر كفرشان و تهمت بزركى كه بر مريم زدند (182) و كفتارشان 
كه: «ماء مسيح عيسى بن مريمء ييامبر خدا را كشتيم!) در حالى كه نه او را كشتند و نه بر دار آويختند؛ لكن امر بر آنها مشتبه 
شد. و كسانى كه در مورد (قتل) او اختلا.ف كردندء از آن در شكك هستند و علم به آن ندارند و تنها از كمان بيروى مى 
كنند؛ و قطعاً او را نكشتند! )1١81(‏ بلكه خدا او را به سوى خودء بالا برد. و خداوند؛ توانا و حكيم است (188) 


در تفسير الميزان» ج 4 ص 55"”, در ذيل ايه از برهان, از امام صادق (ع): 
به مريم : نسبت دادند كه از مرد نجارى به نام يوسف به كود كى حامله شده است. 


وَإِن مّنْ أفهل الكتاب إلا ليَؤْمئَنّ به قبل مَوْتِه وَيَوْمَ القِيَامَهِ تكون عَلتِهِمْ شَهِيدًا (184) از اهل كتاب كسى نيست مك رآ نكه بيش 
از مركك خود حتماً به او (عيسى) ايمان مى آورد و روز قيامت [عيسى نيز] بر آنان شاهد خواهد بود (189) 


صاحب الميزان» ج 4 ص 7١9‏ تا 2317 آورده كه بعضى كفته اند: هر يكك از اهل كتاب بيش از مر كش به عيسى (ع) ايمان 
مى آورد. يعنى: اندكى بيش از مركك به هنكام احتضار - بر او ظاهر مى شود كه عيسى (ع) حقاً بنده و رسول خدا بوده استء 


اكر جه اين ايمان براى او فايده اى ندارد. 
و بعضى كفته اند: اهل كتاب» در هنكام نزول عيسى (ع) از آسمان به او ايمان مى آورند. 


نظر صاحب الميزان» ج 94» ص 3١9‏ تا!71: آيه دلالمت بر آن دارد كه عيسى (ع) شاهد بر همه كسانى است كه به او ايمان 
أورقة تند و كرتعم ومن باشتله لانزمه اق ابن اسح كتوق قزق قود مك عن الاهنةه. يعن اق هتوق زكله است و يراق 
دومين بار به سوى مردم باز مى كردد كه به او ايمان آورند» يس كسانى كه رجوع ثانوى مسيح (ع) را درك نكنند وقت 


رده تال امات من ورت 
5 الميزان» ج ف صن 377 از ذرمتورء از'اين منذرء از شهر بخ حوشب روات كرده كه كفت: 


حجاج به من كفت: اى شهر! آيه اى است در كتاب خدا كه آن را تلاوت نمى كنم؛ مكر آنكه در نفس منء اشكالى عارض 


مى شود خدا مى فرمايد: «وَإِن مّْ أل الْكتَاب إلا لَيُؤْمئَنّ به 


ص حرا 


قبل مَوْتِها اسيران را بيش من مى آورند و كردنهايشان را مى زنم و نمى شنوم كه جيزى بكويند. كفتم: آي آن طور كه هست 
به نظرت نرسيده» وقتى كه نصرانى قبض روح مى شود ملائكه از يشت سر و بيش روء او را مى زنند و مى كويند: بد جدس! 
مسيح كه خيال مى كردى خداء يا يسر خدا يا سومى سه تاستء بنده خدا و روح خدا و كلمه خداست. يس نصرانى به مسيح 
ايمان مى آوردء آن وقتى كه ايمانش فايده اى براى او نداشته باشد و در هنكام نزول عيسى نصرانى هايى كه زنده اند مثل 
نصرانى هايى كه مرده اند به عيسى ايمان مى آوردند. حجاج كفت: اين را از كجا كرفتى؟ كفتم: از محمد بن على بن 
الحسين (ع)» كفت: راستى كه از معدنش كرفتى! شهر مى كويد: به خدا اين مطلب را ام سلمه به من كفته بود ولى من دوست 


در تفسير الميزان» ج 4» ص 777 از عياشىء از امام باقر (ع): از تمامى اديان از اولين و آخرين كسى نيست كه بميرد مكر 


آنكه از روى درستى رسول خدا (ص) و اميرالمؤمنين (ع) را مى بيند. 
در تفسير الميزان» ج 4 ص 5737 از درمنثورء از حضرت رسول (ص): 


نزديكك است كه ابن مريم در بين شما به عنوان يكك حاكم عادل نازل شود و رجال را بكشد و خنزير را بكشد و جزيه وضع 
كتد مال يكرد :و شتجده تنها بزائ لخدا وت العالميق باشك. 


از همان منبع» از عياشىء از امام صادق (ع): 


از همان منبع » از عياشىء از امام صادق (ع): اين آيه در خصوص ما نازل شدهء هيج مردى از فرزندان فاطمه (س) نميرد» تا 


2 نكته: 

ايمان به عيسى (ع) فقط در صورتى ايمان محسوب مى شود كه به خاتم انبياء محمد (ص) و ائمه اطهارش (ع) ايمان آورد. 
در تفسير صافى. ج 7 ص 267 از تفسير جوامع الجامع؛ از كافى» از امام صادق (ع) و امام باقر (ع): 

حرام است بر هر روحىء اينكه از بدنش خارج شود مكر اينكه بيامبر (ص) و على (ع) را 


ص هوا 


زيارت نمايد. 


بخاطر ظلمى كه از يهود صادر شد و (نيز) بخاطر جلو كيرى بسيار آنها از راه خداء بخشى از جيزهاى ياكيزه را كه بر آنها 
حلالل بود» حرام كرديم (190) و (همجنين) بخاطر ربا كرفتن» در حالى كه از آن نهى شده بودند؛ و خوردن اموال مردم 
بباطل؛ و براى كافران آنهاء عذاب دردناكى آماده كرده ايم (121) ولى راسخان در علم از آنها و مؤمنان (از امت اسلام؛ ) به 
تمام آنجه بر تو نازل شده و آنجه بيش از تو نازل كرديده؛ ايمان مى آورند. (همجنين) نما زكزاران و زكات دهند كان و ايمان 
آورندكان به خدا و روز قيامت» بزودى به همه آنان ياداش عظيمى خواهيم داد (187) ما به تو وحى فرستاديم؛ همان كونه كه 
به نوح و ييامبران بعد از او وحى فرستاديم؛ و (نيز) به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط |- بنى اسرائيل ]| و عيسى و 
ايوب و يونس و هارون و سليمان وحى نموديم؛ و به داوود زبور داديم (197) و ييامبرانى كه سركذشت آنها را ييش از اين» 
براى تو باز كفته ايم؛ و ييامبرانى كه سر كذشت آنها را بيان نكرده ايم؛ و خداوند با موسى سخن كفت. (و اين امتيازء از آن او 
بود) (195) ييامبرانى كه بشارت دهنده و بيم دهنده بودندء تا بعد از اين ييامبران» حجتى براى مردم بر خدا باقى نماند» (و بر 
همه اتمام حجت شود) و خداوند, توانا و حكيم است (180) ولى خداوند كواهى مى دهد به آنجه بر تو نازل كرده؛ كه از 
زوق علمكن ثازل كرده ات و فرشكان (نيز) كواهى من دهتد؛ عر عند كواهن هذا كاف است )١82(‏ كساتى كه كاف شدتد 


و (مردم را) از راه خدا بازداشتند» در كمراهى دورى كرفتار شده اند )١821(‏ 

إن الَِّينَ كفَُوأ وََلَمُو ل يكن الله فر َع ولا ليفدِيهع طَرِيقا (م18) 

كسانى كه كفر ورزيدند و ستم كردند خدا بر آن نيست كه آنان را بيامرزد و به راهى هدايت كند (128) 
در تفسير الميزان» ج 9» ص 578 از كافى و عياشىء از امام باقر (ع) و از قمىء از امام صادق (ع): 

ان الذينَ كفروا و ظلموا - آل محمد حقهم - لم يكن الله ليغفر لهم. 
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رافناز ووافت قوق تويك ايه اسك فد ادكه ارد فتويقةوافعا ب انق كا ناز ل نه 


ص 6 


باشد» جرا كه قرآن كريم به هيج عنوان تحريف نشده است. 


نكته مهم: خداوند سبحان به كرات در قرآن كريمش اشاره فرموده است كه اكر انسان واقعاً توبه كند و در صددٍ رفع مظالم بر 
آيدء او را مى بخشد واين توبه حتى مشمول كناو شرك و ظلم عمومى و غيره هم مى شود, اما در همين قرآن كريم در دو 
آيه شريفه ى ديكر همء بيان مى فرمايد كه توبه را نمى و ان ا بن ناك عرو عو بن كف مانا دمر كديا 
استثنا فرموده است و اد بن كاملاً واضح است. اما ظلمى كه آيه شريفه مورد بحث به آن اشاره فرموده هم مشمولٍ توبه نمى 
شودء بنابراين معلوم مى شود كه مراد از اين ظلم بايد ظلمى خاص و متفاوت از ظلمهاى ديككر باشد. و خداوند سبحان خود 
بهتر مى داند كه منظور از آيه شريفه» ظلم و ستمى است كه عده اى در حق خلفاى الهى بر روى زمين صورت داده اندء از 
جمله قاتلين امام حسين (ع) كه حتى اكر هم توبه كنندء يذيرفته نخواهد شد. ويا قاتلين ساير انبياء و ائمه اطهار (ع) و نيز 
غصب خلافت از جانب كروهى غير از خلفاى الهى است. 


در بحارالانوار» ج 3 ص فخرنرا فج لل ص + ودر وسائل الشيعه» ج 3/1 ص لغترفرة از امام صادق (ع): 


١مَنْ‏ كك فِى كفْر أَغددَابَنا وَ الظَالِمِينَ لَنَاقَهُوَ كافر؛ - «هر كس در كفر دشمنان ما (اهل بيت) و كسانى كه به ما ظلم كرده اند 
شكك كند او خود كافر است». 


توجه: بحث تفسيرى و روايى اين آيه شريفه در ذيل أيه (فرقان »)/١‏ مفصل مده است. 


إلا طَرِيقَ جهنم خالِدينَ فيها أبَداً و كان ذلك عَلََى اللّهِ يسيراً (188) 


و 
- 


با أبّهَا النّاسٌ قَدْ جاءكمٌ الرَسُول بالْحَقَ مِنْ رَبَكم فَآمِنُوا خَهرا لَكم وَ إِنْ تَكفُرُوا فَِنَ للّهِ ما فى السّماواتٍ وَ الأْض و كانّ الله 
عَليماً حكيماً )17١(‏ 

يا هل الكتاب لا تَعْلُوا فى دينِكم و لا تَقُولُوا عَلَى الله إلا لاحي إِنّماالْمسيح عيته ى ابن ميم رَسُولَ اللو كلِمَئُ أّقاها إلى ميم 

وَ رُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا باللّهِ وَ رُسْلِهِ وَ لا تَقُولُوا ثَلانَهُ اتهُوا حير يرا لَكمْ إِنَّمَا الله إل واحدٌ سشربحائه أَنْ يكو ول 0 
ما فى الْأَرْض وَ كفى باللَهِ وَكيلا )17١(‏ 


َنْ بد تنكف المسيخ أن يكونٌ عد دا لله وَ ل الملاديكة الْمَمَْئُونَ و َنْ يش كذكث عَنْ عِبِادَيه وَ يد تكبو فَسيِحْشرْمُعْ ليه جميعاً 
1 


- 
2 


ها الْذينَ اعثوا وغيار] الصَالِحاتٍ قيوَفيهمْ الو و وَأمَا ا الّذِينَ استكمُوا وَ اشتكيروا فيَعَذَبْهُْ ذا اناق 
لا يَجدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ الله وَليا وَ لا تصيراً فاه 


و 
عمر 


بها اناب تتعاء َكُمْ يهان مِنْ نْ رَبكم و أَنرَلّنا إليكم ورا مُبيناً )١7*(‏ 


يا أ 


َأمَا الْذِينَ آمَنُوا بالله 


ص 06 


وَ اغْتَصَمُوا به فَسَيْدْخِلَهُمْ فى رَحْمَهِ مِنْهُ وَ فَضْل و يَهْديِهمْ إلَيِهِ صراطاً مُسْتّقيماً (100) 


مكر به راه دوزخ! كه جاودانه در آن خواهند ماند؛ واين كار براى خدا آسان است! )١1284(‏ اى مردم! ييامبر(ى كه انتظارش را 
مى كشيديد» ) حق رااز جانب يروردكارتان آورد؛ به او ايمان بياوريد كه براى شما بهتر است! و اككر كافر شويدء (به خدا 
زيانى نمى رسدء زيرا) آنجه در آسمانها و زمين است از آن خداست و خداوند, دانا و حكيم است )17١(‏ اى اهل كتاب! در 
دين خودء غلو (و زياده روى) نكنيد! و درباره خداء غير از حق نككوييد! مسيح عيسى بن مريم فقط فرستاده خدا و كلمه (و 
مخلوق) اوستء كه او را به مريم القا نمود؛ و روحى (شايسته) از طرف او بود. بنابراين» به خحدا و ييامبران اوء ايمان بياوريد! و 
تكوينك: «((خداوند)"سه كانه انيت!)"(از ان سكن ) خووذارى كنيد كددزرائ شما هقر اسك]! لخدا تنه :معيود يكاثه است؟ او منده 
است كه فرزندى داشته باشد؛ (بلكه) از آن اوست آنجه در آسمانها ودر زمين است؛ و براى تدبير و سريرستى آنهاء خداوند 
كافى است )11١(‏ هركز مسيح از اين ابا نداشت كه بنده نخدا باشد؛ و نه فرشتكان مقرب او (از اين ابا دارند). و آنها كه از 
عبوديت و بندكى اوء روى برتابند و تكبر كنند» بزودى همه آنها را (در قيامت) نزد خود جمع خواهد كرد (105) اما آنها كه 
ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند» ياداششان را بطور كامل خواهد داد؛ واز فضل و بخشش خود. بر آنها خواهد افزود. 
وآنها را كه ابا كردند و تكبر ورزيدند» مجازات دردناكى خواهد كرد؛ و براى خود. غير از خدا» سريرست و ياورى نخواهند 
يافت (17) اى مردم! دليل روشن از طرف يروردكارتان براى شما آمد؛ و نور آشكارى به سوى شما نازل كرديم (1378) اما 
آنها كه به خدا ايمان آوردند و به (آن كتاب آسمانى) جنك زدندء بزودى همه را در رحمت و فضل خود. وارد خواهد 
ساك ةافو ذو زاه زاسع ل نه متوى حؤد كن خداانيت من كبن 3/8 

َه يفوك قل الله يكم فى الْكَلاَلهِ إن امْروٌ مَلَك لَيِسَ 1 لكت ل ا 
فَإِن كاتا اث تين فَلَّهُمَا التَانٍ مما تَرَكك وَإن كانُوأ إخو نانفا نسَاءً فَللذَّكر ممْلّ حظ الأنتيين ين الله لَكُمْ أن نض لوأ وَاللَهُ كل 
شَيْءٍ عَلِيمٌ (17) از تو [درباره كلاله] فتوا مى طلبند بككو خدا درباره كلاله فتوا مى دهد 0 مردى بميرد و فرزندى نداشته 
باشد و خواهرى داشته باشد نصف ميراث از آن اوست و آن [مرد نيز] ازاوارث مى برد اكر براى او [-خواهر] فرزندى نباشد 
بس اكر [ورثه فقط] دو خواهر باشند دو سوم ميراث براى آن دو است و اككر [جند] خواهر و برادرند يس نصيب مرد مانند 


نصيب دو زن است خدا براى شما توضيح مى دهد تا مبادا كمراه شويد و خداوند به هر جيزى داناست (178) 
2 نكته: 

اين أيه شريفه معروف به آيه «كلاله» يا «صيف - تابستان» است. 

2 نكته: 


اين آيه؛ فرايض كلاله يدرى را بيان مى كند. همجنان كه در ابتداى سوره؛ سهام كلاله مادرى آمده بودء جون فرايضى كه در 


اينجا ذكر شده؛ بيشتر از فرايض آن آيات است. 


2 نكته: 


كلاله. يعنى برادر يا خواهر يدرى و مادرى. 


ص ذا 


در ُ تفسير الميزان» ج 4 ص كرف و5739 از در منثور: 


آخرين سوره اى كه به طور كامل نازل شدء سوره برائثت. و آخرين آيه اى كه نازل شدء خاتمه سوره نساء (همين آيه) است. 


(آخرين آيهء درباره احكام ارث و معروف به آيه كلاله است). 


از همان منبع» از مجمع: زيرا خدا درباره كلاله دو آيه نازل كرد» يكى در زمستان كه آيات اول اين سوره است و ديكرى در 
هاف كل اين ا بد ادق 


2 نكته: 

رواياتى است كه رسول خدا (ص) و صحابه اين آيه را آيه صيف (تابستان) ناميدند. 
در تفسير صافى؛ ج ؟» ص 37”08 از انوار التنزيل» ج ١‏ ص 184, آورده است: 

اين آخرين آيه اى است كه در مورد احكام بر رسول خدا (ص) نازل شده است. 
از همان منبع» از حضرت رسول (ص) (درباره كلاله يرسيدند» حضرت فرمود): 

غير از يدر و فرزند. 


از همان منبع» از درمنثور: از ابن عباس سؤال كردند كه شخصى مرده و يكك دختر و يكك خواهر ابوينى به جاى كذاشته. ابن 
عباس كفت: دختر نصف مى برد و خواهر هيج نمى برد و مابقى متعلق به عصبه (اقوام يدرى) است. كفته شد: عُمَر براى 
خواف تميق قرإ يوادم ابن قيال كلت امنا بوت حي "دانتة اهن كد وزمابة إن :انرز لكك لب اله ولددولة الحك ولهأ 


تش ها تر كه (الساد12١)‏ يس اك مزدى سيره و قرز تن قن اشتونى ركق كار ذاشع باشلة واه الفروت موده 


در نهج البلاغه» ص 2708: ح4: از حضرت على (ع): جون دنيا به كسى روى آوردء نيكى هاى ديككران را به او عاريت دهد و 


جون از او روى بركرداند خوبى هاى او را نيز بربايد. 
در علل الشرايع» ج ١‏ ص لالا: زنان را نساء خوانده اند كه براى آدم(ع) مونسى غير از حوًا نبود. 


از همان منيعء ص “096 ح84: كسى كه ميان خود و خخدا را اصلاح كند» خداوند ميان او و مردم را اصلاح خواهد كرد و 
كسى كه امور آخرت را اصلاح كندء خدا امور دنياى او را اصلاح خواهد كرد. و كسى كه از درونٍ جان واعظى دارد» خدا را 


بوناق حافظين امش 
در تفسير صافى» ج 3 ص الل از فقيه» از امام صادق ع): 


ص 2/4 


دنيا طالب و مطلوب استء هر كس آن را طلب كندء مركك؛ او را طلب نمايد وهر كس آخرت را طلب كندء دنيا به دنبالش 


از همان منبع»ء ص ١‏ ح77©: كسى كه نهان خود را اصلاح كند» خدا آشكار او را نيكو كرداند و كسى كه براى دين خود 
كار كند خدا دنياى او را كفايت فرمايد. 


خلااصه آيات سوره سناع 
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يوون كر كناهان بزركك دورى كزينيد از كناهان ديكر شما در كذريم 75د ارزرن دن ففجيلة و مركن كه ذا‎ 
بعضى را برترى داده مكنيد. از فضل خدا بخواهيد *” - وفاى به عهد ” - الرجال قوامونَ على النسآء 0” - داورى در نزاع‎ 
إن الله لا يَظلم‎ - ٠ زن و مرد لا" - بخل 8" - ريا 9 - جه زيانى به آنها مى رسيد اكر ايمان آورده و انفاق مى كردند‎ 
از هر طايفه اى كواهى آريم و تورا براين امت كواهى خواهيم 87 - آرزو كنند اى كاش با خاكك يكسان‎ -- 8١ مثقال ذره‎ 
- 08 بودند 5# - لا تقربوا الصلوة وَ انتم سكارى ... آيه تيمم /ا5 - اصحابَ السّبتِ 58 - آيه مغفرت 08 - نَضجت جلودُهُم‎ 
أمانتها را به صاحبشان باز دهيد 4ه - اولى الآمر منكم 17> هر كنجا باشيد اكر جه در كاخهاى محكمء مركك شما را قرا وسد‎ 
هر نيكى به تو رسد از جانب خداست وهر بدى رسد از خود توست 88- هركس سبب كار خيرى شود از آن نصيب‎ -4 


برد و هر كس وسيله كار زشتى كردد از آن سهمى خواهد يافت 88 - اذا حييتم ... 


/م - جمع شدن در قيامت 84 - هر كه را خدا كمراه كرده» هركز هدايت نشود 97 - 47 - قتل مؤمن 45 - به كسى كه 
اظهار اسلام كند نسبت كفر ندهيد 940 -لا يستوى القاعدون من المؤمنين /91 - مستضعفين ٠٠١‏ - هجرت ٠١١‏ - نماز قصر 
7 - نماز خوف ٠١6‏ - در كار دشمن سستى نكنيد ٠١8‏ - خائنين از مردم شرم دارند ولى از خدا شرم ندارند -٠‏ كسى 
كه عمل زشتى كند به خود ظلم كرده است -1١١‏ هر كه كناهى كند به خود زيان رسانده 117- تهمت ١1١8‏ - هر كس بعد 
از روشن بودن راه حق با رسول به مخالفت برخيزد» وى را به همان راه ضلالت واكذاريم. 1١8‏ - خدا كناه شركك را نخواهد 
بخشيد و ما دون شرك را بر هر كس كه مشيتش تعلق كيرد مى بخشد 111-17١‏ - شيطان كفت من برخى از بندكانت را 
كمراه كنم و به آرزوهاى باطل در افكنم و ... 17 - هر كه كار بد كند كيفر آن را خواهد ديد ١0‏ - مله ابراهيم حنيفاً ... 
ابراهيم خليلا /171 - يستّفتونكك فى النساء 174 - ... يصلحا بينهما صلحا ١79‏ - شما هركز نتوانيد ميان زنان عدالت كنيد ١١‏ 
-اكر از هم جدا شوند باز خدا هر يكك را از ديكرى به رحمت واسع خود بى نياز خواهد كرد 187 - خدا اكر بخواهد همه 
شمارا مى برد و قومى ديكر مى آورد -١‏ هر كه ثواب و نعمت دنيا را طالب است از خدا بخواهد 188 - اى اهل ايمان 
عادل باشيد و براى خود كواهى دهيد. هر جند به ضرر خود يا يدر و مادر و خويشان شما باشد /117 > آنان كه نخست ايمان 
اورده تعد كافر شدنده باز ايمان اووده وذيكر بار كافن شدئد ور كفز خود افزودند انان راخدا تنؤاهد حشد 34> آنان 


كه كافران را دوست كيرند و مؤمنان را تركك كويند آيا نزد كافران عزت مى طلبند؟ عزت همه نزد خداست ١5١‏ - مجالست 


مكنيد با آنان كه قرآن را استهزاء كنند وكرنه شما هم مانند آنانيد ١8‏ > مبادا كافران را به دوستى كرفته و مؤمنان را رها 
كنيد ١8‏ > منافقين در جهنمند 168 > مؤمنان اجر عظيمى دارند ١17‏ - خداوند جه غرضى دارد كه شما را عذاب كند. اكر 
شكر كزازنه :و انماث اريك عدا شك تعسث وا ا نادم رد رة 1 تحدا ذويت تدازد كس :به كفتار رشت صداابلئن. كيك 
مكر ظلمى به او رسيده باشد ١59‏ -اكر آشكار يا ينهان نيكى كنيد يا از بدى ديكران دركذريد؛ خدا هميشه از بديها در مى 
كذرد ١0 - ١00‏ > قوم موسى - صاعقه - كوساله يرستى - بلند كردن كوه طور - تعدى شنبه 188 - تهمت به مريم ١01‏ 
- مسيح را نكشتند 184 - خدا او را به سوى خود بالا برد 6 - به خاطر ظلمى كه يهود كردندء ما نعمتهاى ياكيزه را بر آنها 
حرام كرديم 187 - راسخون فى العلم *18 - موسى (ع) 17/1 مسيح -١0/8‏ كلاله. 


5/٠١٠: ص‎ 


له سوره مائده 

ه - سوره مائده - خوان - سفره - عقود (ييمانها) - منقذه (رهاننده). 

در مدينه نازل شد (به جز آيه شريفه «اليوم اكملت لكم دينكم» كه در حجه الوداع نازل شد) و ١1٠١‏ آيه دارد. 
در تفسير الميزان» ج 9» ص 2750 از عياشىء از امام باقر (ع) و اميرالمؤمنين (ع): 


سوره مائده سه ماه قبل از رحلت ييامبر (ص) نازل شد. و فرمود: قسمتى از قرآن ناسخ بعضى احكام قرآن است و فرمايشات 
ايام آخر عمر يبامبر (ص) در اين قبيل احكام؛ حجت و مأخذ واقع مى شود. و جون سوره مائده از آخرين سوره هاى نازله 


است. بعضى احكام به موجب آيات اين سوره نسخ شده ولى از احكام مقرره در سوره مائده جيزى نسخ نكرديده است. 


2 نكن 

سه آيه شريفه «اكمال دين) (آيه ") و «ولا-يت) (آيه 0) و «تبليغ) (آيه لا5) كه در شأن ومنزلت امامت است دراين سوره 
فلاس 

بشم الله الوَخمن عن اجيم 


جا أيه الْذِينَ آمَنُوأ أؤقُوأ الْعَقُودِ أجلت لكم بَهِيمَهُ الأنعام إلا مَا بتلَى عَلَِكع غَبِر مُحِلَى الصّدْد وَأَكُمْ حُرْمٌ إن الله يكم مَا يريد 
(1) اى كسانى كه ايمان آورده ايد به قراردادها [ى خود] وفا كنيد براى شما [كوشت] بهائم جهاريا (ميش - بز - كاو - 
شتر) حلال كرديده جز آنجه [حكمش] بر شما خوانده مى شود در حالى كه نبايد شكار را در حال احرام حلال بشمريد خدا 


هر جه بخواهد فرمان مى دهد )١(‏ 
اوفوا: «ايفاء» (مصدر اوفى) و «وفاء» (مصدر وفى) به يكك معناست. 
عقود: جمع عقد است و به معنى بستن و اتصال دو جيز به يكديكر است. 


فرق بين عهد و عقد: عقد ميان دو نفر است ولى عهد, به معنى الزام است و ممكن است از يكك جانب باشد. يس هر عهدى؛ 


عقد است ولى هر عقدى, عهد نيست. 


0 له بر 0 اكور ومسي ب 0 
ال لي و ل آيا 


خداوند نرهاى 


5١:١ ص‎ 


آنها را حرام كرده, يا ماده ها را؟ يا آنجه شكم ماده ها در بركرفته؟ اكر راست مى كويبد (و بر تحريم اينها دليلى داريد)؛ به 
من خبر دهيد!) (انعام 157). و نيز بجه داخل شكم آن جهاريايان اكر يشم و مو بيرون آورندء ذبح مادرشان از ذبح آنها كفايت 


نكته اى از الميزان» ج 4 ص 1594: اين آيهء دليل و شاهد مى باشد كه غير جهاريايان حرام است»ء زيرا قيد (بهيمه) به «انعام) قيد 


وصفى است. و بهيمه» هر حيوان جهاريايى را كويند. 


در الميزان» ج 9» ص 150» از عياشىء از ابن عباس» از حضرت رسول (ص): هيج كاه آبدة لزيا انها الذديق آمنواة تازل نشد مكر 
آن كه على (ع) شريف و امير آن است. خدا (وند سبحان) اصحاب محمد (ص) را بيش از يكك جا عتاب كرده؛ ولى از على 


(ع) جز به نيكى ياد نكرده است. 
از همان منبع » از تهذيب» از امام باقر و يا امام صادق (ع): 


جنين كه در شكم مادرش است اككر مو و كركك در آورده باشدء تذكيه اش به وسيله تذكيه مادرش انجام مى كيرد. مقصود 


از همان منبع» از حضرت رضا (ع): 
هر جاى قرآن آبه «يا ايها الذين آمنوا» باشد» در حق ما اثمه اهل بيت (ع2 نازل شده است. 
در تفسير صافى» ج 5" ص /انال از قمى» از حضرت جواد (ع): 


ييامبر اكرم (ص) در ده مورد بر ذمه مردم نسبت به ولايت و خلافت اميرالمؤمنين (ع) عقد بسته است. و مراد از نزول آيه اين 
است كه به عهد و ييمانى كه از شما كرفته» وفا كنيد. 


در كافى» ج ”. ص ودر سفينه البحار» ج ١‏ ص "ا آورده اند: 


اسم «اميرالمؤمنين» را مخصوص على (ع) نموده است و يبش از او ويس ازاو كسى به اين نام موسوم نمى شود مككر كافر 


007 


در سفينه البحار شيخ عباس قمى» ج اج اء ص 7/ااء از امام باقر (ع): كسى به غير از على (ع) به نام اميرالمؤمنين خوانده نمى 
شود مككر اين كه دروغكو و بهتان كر است. 


ص المع 


در تفسير جامع» ج ص 56٠0‏ از امام صادق (ع). از ييامبر اكرم (ص): 


شبى كه به معراج و به سدره المنتهى رسيدم. يروردكارم فرمود: على را خليفه و جانشين برايت بركزيدم» علم و حلم خود را به 
على بخشيدم و على از روى حق و حقيقت «اميرالمؤمنين» است و اين منصب نه بيش از او به كسى داده شده و نه بعد از او به 


كسى داده خواهد شد. 


م مر ه6 


ىا با لين امو لل تلوأ . شَعا الله وه ولا الديَ لما ولا آمينَ المَعتَ 0 يتتَغْونَ 0 
على لإذم وَالْعَدْوَانِ وَاتْقْوَ ا الله إن الله شَدِيدُ الْقَابِ 0( 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد حرمت شعاير خدا و ماه حرام و قربانى بى نشان و قربانيهاى كردن بنددار و راهيان بيت الحرام 
را كه فضل و خشنودى برورد كار خود را مى طلبند نكنّه داريد و جون از احرام بيرون آمديد شكار ": كنيد و نبايد كينه توزى 
كروهى كه شما را از مسجد الحرام باز داشتند شما را به تعدى وادارد و در نيك وكارى و يرهيزكارى با يكديكر همكارى كنيد 


ودر كناه و تعدى دستيار هم نشويد وو از خدا يروا كنيد كه خدا سخت كيفر است (7) 
شعائر: جمع «شعيره) به معنى علامت است. مثل اينكه مراد» مناسكك حج است. 

شهر حرام: جهار ماهند: محرم» رجبء ذى قعده و ذى حجه كه جنكك در آنها حرام است. 
مهَدى: شتر و كاو و كوسفندى است كه براى حج مى برند (حيوان قربانى). 


قلائد: جمع «قلالده) يعنى نعل و امثال آنهاست كه به كردن «هدى» مى بندند كه معلوم شود حيوان مال حج است و كسى 


متعرض آن نشود. 
آمين: جمع «آمّ) و منظور كسانى هستند كه قصد زيارت حج دارند. 
فضل: به معنى مال و اجر اخروى و يا هر دو. 


در تفسير الميزان» ج 4 ص 7597, از درمنثور» از حضرت رسول (ص:: «بر و نيكى» جيزى است كه قلب و دل به آن اطمينان 
يابد و آرامش كيرد. و «اثم و كناه» جيزى است كه در قلب ناراحتى و 


ص فر 


در سينه اضطراب ايجاد كند. كرجه مردم بدان رأى دهند و اصرار ورزند. را خوش خلقى است و «اثم» جيزى است كه در 


شووكن: خوشحال كرود 


در علل الشرايع» ج 3 ص جا ازابى عبداللّه 2 
َِثِيرٍ وتيا أل لِعَرِ الل ب وَالْمنْحَِقَ وَالْمَؤقُودَة وله كردي وَالنَطيخه وا أَكَلَ الَبْعٌ ! إلأمَا 
ِس الِينَ كفروأ من دينككم كَل وهم وَاحْممَنٍ اليم 


د قث عَيْ الْمَي الم ولخم أ زير 
كي وكيا دب عَلَى الْنُضب وَأن د: 3 تفي مُوأ بالازلا.م ذَلِكُمْ فق ايوم > 
أَكْمَلتُ كم وتكو واه ليم يعمتى وَرَخِدِيتٌ لكمْ الإش لام دنا فَمَنِ علو فى مَحْمَصَه غير مجان فَإِنم كن الله حو 
كت (0) باسنا سوام سه امك مدان راع كرادت حرق و افد كام عر عدن كته عدار خس شد 0ه 
جوب مرده و از بلندى افتاده و به ضرب شاخ مرده و آنجه درنده از آن خورده باشد مككر آنجه را [كه زنده دريافته و خود] سر 
ببريد و انجه براى بتان سربريده شده و [نيز] قسمت كردن شما [جيزى را] به وسيله تيرهاى قرعه. اين [كارها همه] نافرمانى 
[خدا]ست امروز كسانى كه كافر شده اند از [كارشكنى در] دين شما نوميد كرديده اند يس از ايشان مترسيد و از من بترسيد 
امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام كردانيدم واسلام را براى شما آيينى بركزيدم وهر كس دجار 
كرسنكى شود بى آنكه به كناه متمايل باشد [اكر از آنجه منع شده است بخورد] بى ترديد خدا آمرزنده مهربان است (*) 
00 فإنّهُ رس أؤ ذ 
1 ْ 


عدبي إلا أذايكوة عه مه 


خداى تعالى در جاى ديكر مى فرمايد: اقل لَا أجدٌ . 
غير الله به فَمَن اضطرٌ غَيرَ بَاغْ ... » (انعام8؟1) و نيز مى فرمايد: ٠‏ إِنّما عم 
الله فَمَن اضْطُوٌ خَيرَ بَاغْ و ...) (بقره"107) 

فود :سولق ك# ايزا قفا مره 


مُتخنقه: حيواز كه به وسيله خفه شدن بميرد مُوفوده حيوا 
نى كه از بلندى افتاده و بميرد. نطيحه: حيوانى كه با شاخ حيوان ديكر بميرد 


مَتَرَدْبه: : حيوان 
ما اكل السبع: حيوانى كه قسمتى از كوشت آن را درنده خورده باشد 


ص رار 


سبع: حيوان درنده مثل شيرء كرككء يلنكك و امثال آن. 


الا-ما ذكيتم: جيزى كه قابل تذكيه باشد يعنى جهار ركك آن را ببرند. مثلا در صورتى كه حيوانات نام بردهى بالا هنوز نيمه 


جانى داشته باشند كه ذبح شرعى شوند. 


نكته اول: اين آيه يكك آيه كامل؛ با مفهومى كامل و تام است كه متوقف به جمله: «اليوم يئس ... و اليوم أكمّلتٌ ...) نبوده و 
ستكن لدارد: 


نكته دوم: جمله: «اليوم يئنس جمله اى معترضه است كه وسط آيه فوق كذاشته شده و ييامبر اكرم (ص) دستور داده آن را 


نكته سوم: دو جمله: «اليوم يئنس الذين كفروا من دينكم) و «اليوم اكملت لكم ديتكم) بدون شكك از نظر مفهوم و مضمون به 
يكديكر مرتبطند. 


نكته جهارم: اين آيه معروف به آيه «اكمال دين» يا «دين») است. 
در تفسير جامع» ج ”ا ص 0٠١‏ ذيل ابه *” از طبرسى» از امام صادق (ع): 


بودنش بر دين اسلام و رسالت من و ولا-يت على بن ابى طالب (ع) بعد از من. و فرمود: هر كس من مولاى او هستمء على 


مولاى اوست. يروردكارا! دوست بدار هر كسى كه على را دوست بدارد. و دشمن بدار هر آن كه على را دشمن مى دارد. 


از همان منبع؛ از امام صادق (ع)» از امي رالمؤمنين (ع): خداوند به من هفت جيز عطا نموده كه به هيج بيغمبرى جز محمد (ص) 
عطا نفرموده است: راه ها را براى من كشوده است. علم منايا و بلايا وانساب را به من تعليم داده است. به من فصل خطاب را 
عطا فرموده است. و من با اجازه يرورد كار به سوى ملكوت آسمانها و زمين نظر نمودم. حوادث كذشته و وقايع آينده تا روز 
قيامت بر من مكشوف كرديد. خداوند به ولايت منء دين اين امت را كامل و نعمت خود را بر امت تمام نمود و به دين اسلام 
از ايشان راضى كرديد وقتى كه در روز غدير و تعيين ولايت براى محمد (ص) فرمود: اى محمد! خبر بده به امت كه من به 
ولايت و خلافت علىء دين آنها را كامل نمودم. 


ص خا 


از همان منبع» از كافى» از محمد بن مسلمء از امام باقر (ع): 


آخرين فريضه اى كه خداوند بر ييامبرش نازل كرد ولايت اميرالمؤمنين و ائمه معصومين (ع) بود. ديكر بعد از آن؛» حكمى 


ابلاغ نفرمودء تا از دار دنيا رحلت نمود (شهيد شد). 
در تفسير الميزان» ج 4 ص *” از عياشى» از امام صادق (ع): 


وقتى ييامبر (ص) روز جمعه اى در عرفات وارد شدء جبرئيل آمد و به حضرت كفت: خدا سلامت مى رساند و مى كويد به 
اسلام دين شما باشد و بعد ازاين ديكر جيزى براى شما نازل نمى كنم زيرا نماز و زكوه و روزه و حج را بر شما نازل كرده 


بودم واين (ولايت) ينجمى است و من بعد از اين» اين جهار جيز را جز با ولايت از شما نمى يذيرم. 


«ولايت على بن ابيطالب حص نى» فَمَن دَخَلُ حصنى» امن من عَذْابى» - «ولايت على بن ابيطالب (ع2). حصار من است» هر كس 


داخل آن شودء از عذاب من ايمن است» . 


از همان منبع: «كلمه لا اله الا الله حصنىء فمن دَخلٌ حصنىء امن من عذابى» - «كلمه لا اله الا الله» حصار من است؛ هر كس 


داخلٍ آن شودء از عذاب من ايمن است» . 

از همان منبع: اكر مردم بر ولايت و حب على (ع)؛ اتفاق مى كردند, خدا جهنم را نمى آفريد. 

از همان منبع: يا على! اكر اهل زمينء مانند اهل آسمان, تو را دوست مى داشتند, البته كسى به آتش عذاب نمى سوخت. 
در نهج البلاغه» ص 278 ح8ع» از حضرت على (ع): 


اكر با اين شمشيرم بينى مؤمن را بزنم كه با من دشمن شودء هركز دشمنى نخواهد كرد واكر همه دنيا را بر سر منافق بريزم كه 
مرا دوست بدارد هركز مرا دوست نخواهد داشت زيرا كه رسول خدا (ص) فرمود: يا على! مؤمن تو را دشمن ندارد و منافق تو 


را دوست ندارد. 


ص ١ن‏ 


در كتاب بر كرانه عصمتء. ص 724. از حضرت رسول (ص): 
«أنا أديبٌ الله و عليٌ اديبى)» - «من يرورده خدايم و على يرورده من است» . 


«و هوّ فاروق هذه الامّهِ و فرق بين الحق و الباطل» - «على (ع) فاروق و مميز اين امت است كه حق و باطل رااز هم جدا مى 
سازد)» . ومى فرمايد: «جز مؤمن يرهيزكارء تورادوست نمى دارد و به غير از منافق تيره بخت دشمنت نمى شود) . ووامى 


فرمايد: «لو لاك ما عرف المؤمن من بعدى» -«اكر تو نبودى مؤمنان بعد از من شناخته نمى شدند» (1). 


خدايتعالى مى فرمايد: «من على را عَلمِء بين خود و خلقم قرار دادم هر كس او را بشناسد مؤمن است و هر كس انكارش كند 


كافر است)» . 
از همان كتاب» ص 00 ودر بحارالانوار» ج ص هاه از رسول خدا (ضن): 


على (ع) عَلم خداوند بر صراط در روز برانكيختن مردم خواهد بود. هر كس او را بشناسد به سوى بهشتء نجات يابد. و هر 
كس او را انكار كند به سوى جهنم سقوط خواهد كرد. 


در كتاب اسرار آل محمد (ع) ص از بحار» ج /0 ص ,٠7/‏ از جابر» از ييامبراكرم (ص): 


اكر نبود كه عده اى از امتم بكويند آنجه مسيحيان درباره عيسى بن مريم كفتند درباره تو (اى على) سخنى مى كفتم كه امتم 


انك مادا أَحَلَ لَّهُمْ ملْ أل لكم الطبتوات وما عَلّعتم من الّْوَارح مُكليَ تَُلمُوتَهنَ يها لمك الله فكلرا ينا أفشكة 
عَلَيْكمْ وَاذْكرُوأ اشم الل كي وَانَقّموأ الله إن الله مَرِيعٌ الْحِي اب 210 معد نه مروفاض بر انان لفل يله بكر 
جيزهاى ياكيزه براى شما حلال است و (صيدى كه) به وسيله سكك هاى تربيت شده كرفته ايد واز آنجه خدا به شما آموخته 
به آنها آموخته ايد از شكارى كه بر شما مى كيرند بخوريد و نام خدا را بر آن ببريد وازخدا بيرهيزيد كه خداوند زود 


حساب است (8) 
جوارح: جمع «جارحه) و حيوانى جون سكك. باز» يوز و غيره است كه شكار مى كند. 


ص 0006 


-١‏ در كتاب سمله» ص وخر 


مكلبين: از «تكليب» آمده و به معناى تعليم و تربيت سككها براى شكار است. 


نكته اى از الميزان» ج ٠١‏ ص ؟: مقيد ساختن جمله: «و ما علمتم ...2 به تكليب مى رساند كه اين حكم اختصاص به سكك 


شكارى دارد و به حيوانات ديكر سرايت نمى كند. 
2 نكته: 


كك بابك تربيت كدذة يحت وقق 'او"وانوها كتتل بها تعقين صجد يروة ق حون صدايقن كتند بر كزدذ: يس سكم غين ترنيتك شدة 


اين مجوز را ندارد. 
2 نكته: 


شكار به دو روش است: الف _ اسلحه كه بايد از آهن باشد و جنانجه غير آهن باشد» وقتى شكار حلال است كه آن را زنده 
بككيرد و ذبح كند. ب _ سكك شكارى. 


+3 نكته: 
بايد هنكام روانه كردن سكك؛ صاحبش «بسم الله بكويد و كرنه» صيد حلال نمى شود. 
در الميزان» ج ٠١‏ ص 7١و18‏ از كافىء از امام صادق (ع)) (قرناوة شكان باز و فون ق يوز و سكف قرمود: ) 


جز آنجه خود ذبح كنيد مخوريد مكر سككها. سؤال شد: اكر سكك شكارش را كشت؟ فرمود: بخورء خحدا مى فرمايد: «و ما 
علمتم ...2 آنكاه فرمود: تمام درند كان شكار را براى خود مى كيرند مكر سكك تعليم يافته! كه آن را براى صاحبش مى كيرد 


از همان منبع» از امام صادق (ع)» (دراينكه سكك تعليم يافته اى را رها كرده و بسم الله كويد فرمود: ) 


از آنجه سكك برايش مى كيرد بخورد كرجه هنكامى برسد كه سكك او را كشته باشد واكر سكك تعليم يافته اى هم بااو 
شركت كرده بود» از آن مخور! سؤال شد: قوش و عقاب و باز جطور؟ فرمود: اكر خود به ذبح و كشتنش موفق شدى بخور و 


اكر نرسيدى مخور. و فرمود: جز سكك, جيز ديكّرى مكلب نيست. 


از همان منبع از عياشىء از امام صادق (ع): مانعى ندارد از آنجه سكك كرفته و خودش از آن نخورده بخورى ولى اكر بيش از 


أن كه برضى سك :ان ان مخوزد تو سدور 
از همان منبع» (درباره سكك مجوسيها كه مسلمانى تعليمش دهد و نام خدا ببرد و رهايش سازد, فرمود: ) 


آرى او نيز تعليم شكار يافته» وقتى نام خدا براو برده شود مانعى ندارد. 


ص اع 


در تفسير جامع» ج 5 ص ب لخر ذيل ابه ع, آمده است: 


شكار. مخصوص حيوانات وحشى است و حيوانات اهلى را بايد ذبح كنند, مكر آن كه عاصى شده و فرار كرده يا در جاه 


افتاده باشد كه زنده بيرون آوردن آن مقدور نباشد. 


در تفسير جامع» ج 5 ص ١‏ ذيل أيه *» از كافىء از امام صادق (ع): (در ياسخ اين سؤال كه اكر كسى با شمشير» شتر يا 
كوسفند ى را غير از محل معمول نحر يا ذبح كند جه صورت دارد؟ فرمود: ) در حال اختيار و به عمد حرام است. اما اككر فرار 


كرده و ممككن نباشد آن را دستكير و ذبح كنند» عيب ندارد. 
توجه: بحثى در خصوص «كلب - سكك» در ذيل آيه (كهف )١18‏ آمده است. 


اليوْمَ أل كم الطيوات وَطَرامالَّينَ أوُوأ الكتراتٍ حل لَكمْ وَطَعَائكُم جل لَُ وَالْمخَص ناث من الفؤمتات والمخصكات مل 
الَِّينَ أُوتُوأ اتات مِن قَيلكمْ إِذَا 1 َتُمُوهُنٌ أَجُورَهْنٌ مخعد بين غَير مُعَافِحِينَ وَل من دِى أَخْدَانٍ ومن يَكُدُوْ بالإيمانٍ فَمَدْ خبط 
عَمَلَُ وَهُوَ فى الآخِرَهٍ مِنَ الْكَاسِرِينَ (0) امروز هر جه ياكيزه است بر شما حلال شد و طعام اهل كتاب براى شما و طعام شما بر 
بدهيد و آنها هم زنا كار نباشند و رفيق و دوست نككيرند و هر كس به دين اسلام كافر شود عمل خود را تباه كرده در آخرت 
از زيانكاران خواهد بود (0) 

2 نكته: 

منظور از غذاى اهل كتاب». حبوبات و امثال آن است و نه كوشت 


در تفسير الميزان» ج )اص أله از كافى آورده انيت 


مردى از امام صادق (ع) يرسيد: شخصى يهودى يا مسيحى به عنوان جويانى در رمه اى فرستاده مى شود تصادفاء اتفاقى در 
كله مى افتد و به ناجار كوسفندانى را مى كشدء آيا از كشته ى او مى توان خورد؟ امام صادق (ع) فرمود: بهاى آن را در 
مالت داخل كن و آن را مخور ملا-كك بردن نام خداست و جز به مسلمان نمى توان در اين ن باره اعتماد كرد» آن مرد كفت: 


خداوند فرمود: «اليوم احل ... حضرت (ع) فرمود: يدرم مى فرمود: منظور حبوبات و امثال آناست. 
2 نكته: 
صاحب المنار (از مفسران اهل سنت) منظور از «طعام) را تمام غذاها از جمله كوشت 


ص 6 


تعبير كرده است» به عبارتى كشتار اهل كتاب را حلال مى داند. اما صاحب الميزان (ج ٠١‏ ص ١9‏ تا 10 )» با دلايل منطقى به 
شرح ذيل» نظرات صاحب المنار را رد كرده است: 


دليل صاحب المنار: الف- خداوند در اين سوره مى فرمايد: «احل لكم صيد البحر ...» - «صيد دريا و طعام آن براى شما 
حلال شده است تا مطاعى براى شما و مسافرين باشده . و ثيز مى فرمايد: «كل الطعام كان جلا لِبنِى إسْرَائِيلَ ...4 - «هر طعامى 
براى بنى اسرائيل حرام بود جز آن جه يعقوب (ع) بر خود حرام كرده بودا (آل عمران47). و در اين دو آيه منظور از طعام تنها 


حبوبات نيست. و مى فرمايد: 'وَمَنْ لَمْ يطْعَمَةُ فَإنَهُ مَنّى) - «و كسانى كه از آن نخورندء از من هستند)» (بقره759). و مى فرمايد: 


«إذَا طَعِمْتمْ فَانتَسْرُواا - «وقتى خورديد يراكنده شويد) .)١(‏ 


ياسخ صاحب الميزان: «طعام» وقتى به طور مطلق ذكر شود منظور حبوبات و نظاير آن است و نه مشتقات طعام مثل «يطعمه) و 
«طعمتم) و «و طعام البحر) (كه طعام به بحر اضافه شده) و 35575 


نا عرف و عاك وناك مورة شكة تبوده يلكة “كرشت سورد شكك يده اسك 


ياسخ صاحب الميزان: بايد كفت: در جه زمان مورد شكك نبوده؟ دراين قرن بيستم كه اذهان مردم قرن هاست با اسلام 
آشناست؟ يا در زمان نزول قرآن كه مردم جيزهايى كه خيلى روشن تراز حكم حبوبات استء. يرسش مى كردند مثلاً: 


«يسئلونكك ماذا ينفقون» (بقره )1١8‏ و ... 

+1 ل : 

دراين باره بحثى مفصل در تفسير الميزان آمده است و خلاصه كلام اين است: 
نه قرآن و نه هيج دليل ديكرى حليتٍ كشتارهاى اهل كتاب را نمى رساند. 

2 نكته: 


منظور از محصنات اهل كتابء زنان عفيف آنهاست و اين آيه به هيج عنوان نسخ نشده است جون سوره مائده از آخرين سوره 
هاى قرآن است و بعد از آيه: «ولا تمسكوا بعصم الكوافر؛ - «به عقد زنان كافر جنكك مزنيد) نازل شده است كه بخواهد طبق 
نظر برخى از مفسرين نسخ شود. البته بعضى از روايات» اين آيه را ناسخ آيه: «و لا تنكحوا المشركات ...) (بقره١57؟)‏ مى 
دانند» كه وجهى هم بر آنها نيست. (بحث در خصوص نسخ در فصل سوم ككذشت). 


2 نكته: 
ازدواج با زنان اهل كتاب به شرط ياكدامنى است و احوط اجتئاب است. 


ص :5940 


-١‏ احزاب*0 


ها لل آكرا إذ فيكم إلى اللا اعت لوا ويجوهكم و أزديكم إِلَى المَرافتي و اشترحوا روسكم وَ أَرْجْلَكم إِلَى الكغيئن وَ 
ردي كوت ارخا مع أو لامث؛ ب 
2000 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه به نماز مى ايستيد.» صورت و دستها را تا آرنج بشوييد! و سر و ياها را تا مفصل [- 
برآمدكى يشت يا] مسح كنيد! و اككر جنب باشيد» خود را بشوييد (و غسل كنيد)! و اكر بيمار يا مسافر باشيد» يا يكى از شما از 
محل يستى آمده [- قضاى حاجت كرده]ء يا با آنان تماس كرفته (و آميزش جنسى كرده ايد) و آب (براى غسل يا وضو) 
نيابيد» با خاكك ياكى تيمم كنيد! و از آن» بر صورت |- ييشانى] و دستها بكشيد! خداوند نمى خواهد مشكلى براى شما ايجاد 
كند؛ بلكه مى خواهد شما را ياكك سازد و نعمتش را بر شما تمام نمايد؛ شايد شكر او را بجا آوريد! (2) 


2 نكته: 


اين آيه شريفه» سه حكم وضوء و غسل جنابت و تيمم را در بر دارد وآ يه: ديا ايها الذين امنوا لا تقربوا» (نساء”9) هم درا بن 


مورد است ولى اين ابه روشن تر بيان فرموده است. 
لفن: 


اهل سنت به خاطر بدعتٍ دومى و بر خلاف آيه شريفه فوق كه به روشنى نحوه صحيح وضو كرفتن و «مسح يا و سر) را دستور 
مى فرمايد به جاى مسح. سر و ياها را مى شويند ويا برروى كفش مسح مى كنند و البته خواب را باعث ابطال وضو نمى 
دانند. و شايد آنها ييش خودشان فكر كرده اند شستن دست و يا به جاى مسح, باعث تميزى بيشتر و در نتيجه وضوى بهتر مى 
شودء غافل از آنكه هدفٍ اصلى از هر نوع عبادت» من جمله وضو كرفتن» اطاعت محض از فرامين الهى است و كرنه اككر قرار 
به نظافتٍ محض باشد يس بايستى كسى كه حمام مى كند ديككر نيازى به وضو نداشته باشد .. 


در تفسير صافى» ج 7 ص “/29 از عياشىء از امام صادق (ع): (در معناى «اذا قمتم) فرمود: ) 
يعنى هر كاه از خواب بلند شديد. (يس خواب باطل كننده وضو است). 

از همان منبع» از امام باقر (ع): 

هر جايى را كه مو يوشانده؛ لازم نيست آب به زير مو (ريش) برسد و بر مو جارى است. 

در تفسير صافى. ج 27 ص 7/6 از كافى؛ ج . ص 18 از صادقين (ع): 


بر مرد واجب نيست كه آب را به زير موهاى ريش برساند. 


1 


در تفسير صافى» ج 3 ص //3”, از فقيه وكافى از امام صادق (ع): 


مردى 6٠‏ سال خداوند را عبادت كرده است ولى او را در وضو كرفتن اطاعت نكرده است و خداوند آن عبادات را قبول نمى 


كند. جرا كه فرموده مسح كنيد» ولى اين شخص مى شويد. 
در علل الشرايع شيخ صدوق» ج ١‏ ص امارو كلل جل از امام صادق (ع): 


خداى تعالى مى فرمايد: «فاغسلوا وجوهكم) - «صورتهاى خود را بشوييد» ازاين آيه دانستيم كه تمام صورت شسته مى شود و 
فرمود: «و ايديكم الى المرافق» - «دستهاى خود را تا آرنج بشوييد) و فرمود: «وامسحوا برووسكم) و به خاطر «باء) در 
«برووسكم) دانستيم كه مسح به جزيى از سر باشد. سيس ياها را عطف به سر نمود يعنى در ياها نيز مسح به جزيى از آنها بايد 
باشد همان طورى كه دست ها را به صورت وصل فرمود, لذا دست ها را مانند صورت بايد كامل شستء در مسح ياها فرمود: 
«و ارجلكم الى الكعبين) - «يعنى ياها را تا بر آمدكى روى يا مسح كنيد» ازا ين عطف مى فهميم كه مسح ياها مانند سر به 
جزيى از آنها بايد باشدء» سيس رسول خدا (ص) آن را براى مردم تفسير فرمود ولى آنها اين حكم را تضييع كرده و به آن 


عمل نكردند 5 
هنكام وضو حِسْم ها را بككشاييد اميد است كه جشم هايتان آتش جهنم را نبيند. 


وَاذْكرُوا نِعْمّة الله عَلتِكمْ وَ ميثاقة الذى وانَفَكمْ به إِذ قُتّمْ سَمِْنا وَ أَطَغنا وَ انقُوا الل إن نَ الله عَلِيمٌ بذاتِ الصَّدُورِ (/0 


ا 


لهال قا كوكرا ققافية ِل شهدا بِالْقَسْطِ و لا يَجر متك م نان قَوْم عَلى لآ نفد لوا اعدلوا هو قرت لاتقو :و اتقو الله 


إِنَّ الله تِيرٌ بما تَعمَلُونَ (8) 


وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَهُعْ مَغْفِرَةُ وَ أخْرٌ عَظَيمٌ (5) 


وَ الّذِينَ كمَرُوا وَ كذَّبُوا بآياتنا أولئكك أَضْحابٌُ الْجحيم )1١(‏ 


2 - 
5 - 


5 01 الف اندو اذ كنيو تمه نعمت الل عليكم إِذْ هَمْ قوم أن يتش طوا إليِكم أَرْدِيَهُعْ فكب أن دهع عَنْكمْ و انقُوا الله و عَلَى الله 
ليت كل الْمَؤْمْنُونَ )1١(‏ 


2 


وَلََدْ تل لهُ مياق بنى إشرائيل و عا نهم اث ع تقيباً و قال الله إنَى معكم لين تتم م الصَلاة وَ 
ويلى و رومع و وض اله وض + عتما كفن عدْكُمْ سيناك ع ل ا يد 
ذلك مِنْكن فَقَدْ ضَلَّ سوا السّبيل (؟1) 


قبما تَعْض هم ميثافَهُع لَعَنَاهُمْ وَ جَعَلنا قلوبَهمْ قاسِيَهُ يُحَرَفُونَ اكلم عَنْ مَواضِعِهِ وَ نَسُوا حَظا مِمّا ذكرُوا به وَ لا تزال تَطَلِمٌ عَلى خائنَه 


وو 
- 


ل نَّ الله ملحت المخسضة (1) 
2 2 عَنْهُمْ وَ اصْفح إِنْ الله بحب الْمحْسِنِينَ 


0 قالوا إن تصارى 0 ميشاقَهُغْ َنَسُوا حَظًا مما ذكرُوا به فَأعْرَينا بيهم الْعَداوَة وَ البَعْضاءً إلى يَوْمِ الْقيِامَهِ وَ سَوْفَ 
بيهم الله يما كانُوا يَصْتعُو نَعُونَ )١(‏ 


يا أَهلَ الكتاب قَدْ جاءَكم رَسُولنا ؛ 0 ِيِنُ كم كثيراً نا كن تُحْفُونَ مِنَ اكتاب و يَعْقُوا عَنْ كثير قَدْ جاءكُمْ مِنَ الله تُورٌ و كتابٌ 
مُبِينٌ (10) 


م ا ا و ل ل ا 


َعَدُ كفرَ اين قالوا إن اله مُوَ الْمسيح ابن مَزْيّم قل فم يلك مِنّ الله سينا 
ّدض بجميعاً وَ ِل ملك السّماواتٍ و الْأَدْضِ وَ ما بَتِنّهُما يَخْلقٌ ما يَشاء وا 000 


وَقَالَتٍ الْيَُودٌ وَ النٌصارى , ال ل 
وَلِلَّهِ ملك السّماوات لاوم ا بتنَهُما وَ إِلَبِهِ الْمَصيرٌ (18) 


ال ل ل كتليايره مِنَّ الرّسْلٍ أَنْ َقُولُوا ما جاءنا مِنْ شير وَ لا ند ير فْقَدُ جاءكم بَشيرٌ وَ نَذِيرٌ وَ 


وَإِذْ قال مُوسى لِقََومِهِ يا ْم اذْكرُوا نعمت الله عليكم إذ دع الماسوساك رك واد كوم ارت 
الْعَالَمِينَ )١(‏ 


يا قوم ادْخُلُوا الَوْضٌ الْمُقَدّسَهَ الى كب الله لَكم وَ لا تَوتَدُوا عَلى أذبا ركغ قَتتْقَلبُوا خاسِرينَ )1١(‏ 
قالوا يا مُوسى إِنَّ فيها قَؤماً جَبَارِينَ وَ نا أَنْ نَدْخُلّها عَنّى يَحْرجوا مِنْها فَإِنْ يَحْرجُوا مِنْها فَإنا داخلونَ (51) 


قالّ رَجَلانٍ مِنَ الَذِينَ يَاقُونَ أنْعم الله عتما ادْخُلُوا عَلَِهمُ الات قبإذا دَحَموهُ فَإِنكُمْ غاليُونٌ وَ عَلَى الله فك وَكلوا إن كت 
مُؤْمِنِينَ (377) 

قانُوا يا مُوسى إِنَا أن تَدْخلّها أبداً ما دامُوا فيها فَاذْمَبْ أَنْتَ و رَبك قاتلا إن هامّنا قاعِدُونٌ (؟) 

قال رَبّ إِنى لا أئيك 


0 وَ أخى فَافْوْقُ بينّنا نا وَ بين ؤم الاسِقينَ (5) 


3 0 4 


وَائْلُ عََتِهِمْ تبأ اب 51 بالق إذ د قدا 00000 مِنَ الْآحَرِ قال تنك قالَ إِنّما يتعَبَلَ الله م مِنَ الْمَتَقِينَ 
2000 


لَيْنْ بَسَطتٌ إِلَّىَ يَدَك لتَفْتكَنى ما أَنَا بباسِطٍ يَدِىَ ليك اتلك 9 كاف الله وكا لالم ررق 


5 020 
بت الله رابا يتحت فى الْأَْض بريه كي لتى أ عَجِرْتٌ أَنْ أكون مِثْلَ هدًا الاب فَأوارِىَ 0 
أ َأضْبِحَ من نَ النَادمِينَ 1م 
مِنْ أخلي ذإبكك كتنا على بنى إن رائيل أنه من قَدَلَ نَفْساً بعر نَفْس أؤ فَسادٍ فى ال أْض فَكَانّما قَتَلَ النَّاسَ جميعاً وَ مَنْ أخياها 
ذكائنا أخيا الدلى حنيعا و لقنابحاء تق شلا باففاك 2 إن كديرا مزهت بفذ ذلكه ف الأرض لتقرفوة ( 
يَشعَوْنَ فى الْأَرْض قُسادا أنْ فكوا أو يَض كبوا أو تمصع أن ديهم وَ أَرْجُلَهُمْ مِنْ خلافٍ 


. يا وَ لَهُمْ فى الآخره عَذَاتٌ عَظيعٌ [الرفرة 


لجاعراة دن تلوتو ف الكو وشولة و 
ينْقَْامِنَ الَرْض ذلك لَهُمْ حَزْىٌ فى الدّا 
إلا الَّدِينَ توا مِنْ قبل أَنْ ب تقْدِرُوا عَلَيِهِْ فَاعْلّمُوا أنَّ | لله غَفُورٌ رَحيعٌ (ع") 


ال آمَنُواانَقُوا الل وَ اكوا لَه اوسيل وَ جاهِدُوا فى سَبِلهِ َعلَكمْ 


يا ا 


ص :لاوع 


3 


َّلّهُْ ما فى الَدْض بجميعاً وَ مله مع ِيَفْدُوا به مِنْ عَذَاب يوم الْقِيامَِ ما تقب مِنهعْ وَ لَهُعْ عَذابٌ أَلِيمٌ () 


م 
لو أن 


يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرّجُوا مِنَ النَار وَ ما هّمْ بخارجِينَ مِنّْها وَ لَهُعْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (/) 


وَ السَارِقٌ وَ السَارقَهُ فَافطعُوا أَيدِيَهُما جَرَاءَ بما كسبا تكالاً مِنّ الله وَ اللَهُ عَزيرٌ حكيم (8*) 


فَمَنْ تاب مِنْ بَعْدٍ ظلمِهِ وَ أضْلح فإِنَ الله يَُوبٌ عَلَيِهِ إن الله غَفُورٌ رَحيمْ (09) 


3 


تت 


ا الرَمُول لا يَخرنكك الْذينَ يُسارِعُونَ فى الْكفْرِ مِنَ الذينَ قالوا آمنا بأفراموم وَل كزين فلونهع ومن الذين هَادُوَا م اعون 


للُكذِب سَماعُودَ لِقَوْم أكون اتوك يُححرُّونَ اكلم مِنْ بَعْدٍ موا ضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أوتيتّم هذا فَحَذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُوْتَوهُ َاخْذَّرُوا وَ 


من يد الله تق كن تلك لَه مِنَ اللِّ ميا أولكك الّينَ َم يردِاللّه أنْ يُطْهّر قلوبَهُمْ لَهُمْ فى الدّْيا خزْىٌ وَ لَهُمْ فى الْآخرَه عَذابٌ 
عَظَيمٌ (81) 


ماعن ِلْكَذِب كَانُوَ للشخت فَإِنْ جاؤك فَاشكم يه م أو 
فَاخكع بيهم بالط إن الله بْحِتُ الْمفطَينَ (61) 


- 0 
أ أن 


لل له مُلْك السّماوات وَ الأَدْض يُعَذَّبُ مَنْ يَشاء وَ يَف 5 لِمَنْ يَشَاء وَاللَهُ على كل شن ء قدية ١(‏ 4 


وَ كيف يُحكموئك و عِنْدَهُمُ الوا فيها محكمٌ الله ثم يكَوَلّوْنَ مِنْ بعد ذلك و ما أَُولئِك بِالْمَؤْمِنِينَ (67) 


3 


نا ْنَا اتّؤراة فيها مدي وَ تُورٌ يَحْكمٌ بِهَا اليُونَ الّذِينَ أش لَمُوا لِلّذِينَ هادُوا وَ الرَبَايُونَ وَ الأخبارٌ بمَا ا مَُْفِظوا مِنْ كتاب الله وَ 
انوا عليه مّهَداء قلا تَحْقَوا النّاسَ وَ احْشَّوْنِ وَ لا تَشْترُوا بآياتى تَمَناً قليلا وَ مَنْ لَمْ بَحْكم بما أَنْرَلَ اللهُ قأوليك هم الْكافِرُونَ 
زعع) 


0 
أن 


كتينا عَلَئِهمْ فيها نفس بالنفْسٍ و اين بين وَ الت الت و الذنَ لذن وَ ان بل وَالْججؤوح قصاصٌ كَمَنْ تَصر 0 
00 


00 


وَ قَفَئِنا على آثارِجِم بعيتدى ابْن مَرْيَمَ مُصَ دَق لِما بين رَدَيْهِ مِنَ النّْراءِ وَ آتَيِناةُ الإنجيل فيه مدي وَ نُورٌ وَ مُصَدَّقاِما بين يَدَيْهِ مِنَ 
التوْراهِ وَهُدىٌ وَ مَوْعِظَهٌ للمَتّقِينَ (2©) 


وَ بكم أَهْلٌ الْإنْجيلٍ بما أَنْرلَ الله فيه وَ مَنْ لَمْ يكم بما أَْرَلَ الل لِك هُمْ الْفَاسِقُونَ (60) 


وَ ْنا لِك الكتاب بلق ؛ م دَق ما ين بدي من الكتاب و مهما علي اكع يتنه بما أَنَْلَ الل رم 
اه كا 2 د َكَل جنا يلك تترعة و منهاجاًوَلَو شاه اله جا م أمَهَ واحَدَهٌ وَ لكنْ لِيثل كع فى ما آتاكم فَاسْجَبقُو 


0 


الْحَِراتٍ إِلَى اللَِّ موجفكم > جميعا كع بما ُمْ فيه تَحْتَلِفُونَ ((ع) 


لع وَلاد 5 ا ا لهُ ليك فَإِنْ تَوَلَوا فَاغلع أنّما يُرِيدُ 


3 سوه و ا 0 


ذاه الدية امؤالة مكدو امووة ضار أؤلياء بَعفٌ مم أؤليء ببغض و مَنْ َوَلَّهُمْ ينك فَإنهُ هع م إنَّ اللَّ لا يَهِْيِى العَوْمَ 
الطََالِمِينَ (1) 


َى الَذِينَ فى فلوِهمْ موَض يُسارِعُونَ فيه بَقُولُونَ تخشى أن : 0 : أ 
عَلى ما أء سَوُوا فى أَنْفُسِهِمْ نادِمِينَ (07) 
وَ يَقُولٌ الّذِينَ آمَنُوا أ هؤلاء الّذِينَ أَقْسَمُوا بالل جَهْدَ أَئْمانِهم إِنّهُمْ لَمَعَكُم عبطت 


ص :عاو 


أَغْمالْهُمْ فَأَصْبحوا خاسِرينَ (7ه) 


1ك ال اناه َنْ ين كم عَنْ دينه توف َأتى الله َم هع و يحوت أله على الْمْمِنِيَ ينَ أَعَِّهِ عَلَى الكافرينَ 
يُجَاهِدُونَ فى سَبِيل الله وَ لا يَحافُونَ َم لائم ذلكك قَضْلُ الل ييه مَنْ يَشاء وَ الله اسع عَليَ (06) 


ةناد اوز تك تعميث كذابوا بر شما و بيمانى را كه با تأكيد از شما كرفتء آن زمان كه كفتيد: «شنيديم و اطاعت كرديم) ! و 

از(مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيد كه خداء از آنجه درون سينه هاستء آكاه است! (7) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! همواره 
براى خدا قيام كينو ارو عذالت» كواهن ذهيد! وشسيئ ا حمعى »شما رايها كاهو تركة عدالت تكفائد! عدالت كنيد 
كه به يرهي زكارى نزديكتر است! وو از (معصيت) خدا بيرهيزيد» كه از آنجه انجام مى دهيد, با خبر است! (8) خداوند» به آنها 
كه ايمان آورده واعمال صالح انجام داده اند» وعده آمرزش و ياداش عظيمى داده است (4) و كسانى كه كافر شدند و آيات 
مارا تكذيب كردندء اهل دوزخند )3١(‏ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! نعمتى را كه خدا به شما بخشيدء. به ياد آوريد؛ آن 
زهان كه جتمعى (ان دشغنان)» قصد:داششد دست ابه سو شما دراز كنيد (و شما را از ميان بزدازند): اما دا دست انهايزا از 
قينا باز داشت] از دا يرهزيذ! ومؤمتان بابد تتها ب عدا توكل كند! (11) خدااز بت اسرائيل يمان كرفت ::واز آنهاء 
دوازده نقيب [- سريرست] برانكيختيم. و خداوند (به آنها) كفت: «من با شما هستم! اكر نماز را بريا داريد و زكات را بيردازيد 
وبه رسولا-ن من ايمان بياوريد و آنها را يارى كنيد و به خدا قرض الحسن بدهيد [- در راه اوء به نيازمندان كمكك كنيد]ء 
كناهان شما را مى يوشانم [- مى بخشم]؛ و شما را در باغهايى از بهشتء كه نهرها از زير درختانش جارى استء وارد مى 
كنم. اما هر كس از شما بعد ازا ين كافر شود. از راه راست منحرف كرديده است (؟17١)‏ ولى بخاطر ييمان شكنىء آنها راااز 
رحمت خويش دور ساختيم؛ و دلهاى آنان را سخت و سنكين نموديم؛ سخنان (خدا) رااز موردش تحريف مى كنند؛ و بخشى 
از آنجه را به آنها كوشزد شده بودء فراموش كردند؛ وهر زمانء از خيانتى (تازه) از آنها آكاه مى شوىء مككر عده كمى از 
آنان؛ ولى از آنها دركذر و صرف نظر كنء كه خداوند نيك وكاران را دوست مى دارد! )١(‏ و از كسانى كه ادعاى نصرانيت 
(و يارى مسيح) داشتند (نيز) بيمان كرفتيم؛ ولى آنها سمت مهمى را از آنجه به آنان تذكر داده شده بود فراموش كردند؛ از 
اين رو در ميان آنهاء تا دامنه قيامت» عداوت و دشمنى افكنديم. و خداوندء (در قيامت) آنها را از آنجه انجام مى دادند (و 
نتايج آن) كا خواهن ماحة (18)اى اهل كتات] فاع ماء كه شتاو ارحفاق كات اسماتن زا كدهما كماو مق 
كردينه رومس سارك باشوى قهما امناو از .ناوص ال ان كه فعا اقفائ أن تساتحكع تيت )ميرت لظر دن ايك 
(آرىء ) از طرف خداء نور و كتاب آشكارى به سوى شما آمد )١18(‏ خداوند به بركت آنء» كسانى را كه از خشنودى او 
ييروى كنند» به راه هاى سلامت» هدايت مى كند؛ و به فرمان خود. از تاريكيها به سوى روشنايى مى برد؛ و آنها را به سوى راه 
راست» رهبرى مى نمايد (19) آنها كه كفتند: «خداء همان مسيح بن مريم است» » بطور مسلم كافر شدند؛ بككو: «اككر خدا 
بخواهد مسيح بن مريم و مادرش و همه كسانى را كه روى زمين هستند هلاك كندء جه كسى مى تواند جل وكيرى كند؟ 
(آرى» ) حكومت آسمانها و زمين و آنجه ميان آن دو قرار دارد از آن خداست؛ هر جه بخواهد, مى آفريند؛ (حتى انسانى 
بدون يدرء مانند مسيح؛) و اوء بر هر جيزى تواناست» (17) يهود و نصارى كفتند: «ماء فرزندان خدا و دوستان (خاص) او 
هستيم» . بككو: يس جرا شما را در برابر كناهانتان مجازات مى كند؟! بلكه شما هم بشرى هستيد از مخلوقاتى كه آفريده؛ هر 


كس را بخواهد (و شايسته بداند)» مى بخشد؛ و هر كس را بخواهد (و مستحق بداند)» مجازات مى كند؛ و حكومت آسمانها و 


زمين وآنجه در ميان آنهاست» از آن اوست؛ و باز كشت همه موجودات» به سوى اوست» )م08 اى اهل كتاب! رسول ماء يمس 
از فاصله و فترتى ميان ييامبران» به سوى شما آمد؛ در حالى كه حقايق را براى شما بيان مى كند؛ تا مبادا (روز قيامت) بكوييد: 
«نه بشارت دهنده اى به سراغ ما آمد و نه بيم دهنده اى» ! (هم اكنونء ييامبر) بشارت دهنده و بيم دهنده» به سوى شما آمد! و 
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(به ياد آوريد) هنكامى را كه موسى به قوم خود كفت: «اى قوم من! نعمت خخدا را بر خود متذكر شويد هنككامى كه در ميان 
شماء ييامبرانى قرار داد؛ (و زنجير بندكى و اسارت فرعونى را شكست) و شما را حاكم و صاحب اختيار خود قرار داد؛ و به 
شما جيزهايى بخشيد كه به هيج يكك از جهانيان نداده بود! )3١(‏ اى قوم! به سرزمين مقدسى كه خداوند براى شما مقرر داشته 
وارد شويد! و به يشت سر خود نازنكرديك (و عقب كرد نكنيد) كه زيانكار خواهيد بود!) )1١(‏ كفتند: «اى موسى! در آن 
(سرزمين)» جمعيتى (نيرومند و) ستمكرند؛ و ما هركز وارد آن نمى شويم تا آنها از آن خارج شوند؛ اكر آنها از آن خارج 
شوندء ما وارد خواهيم شد!» )75١(‏ (ولى) دو نفر از مردانى كه از خدا مى ترسيدند و خداوند به آنهاء نعمت (عقل و ايمان و 
شهامت) داده بود كفتند: «شما وارد دروازه شهر آنان شويد! هنكامى كه وارد شديد» بيروز خواهيد شد. و بر خدا توكل كنيد 
اكر ايمان داريد!» (7) (بنى اسرائيل) كفتند: «اى موسى! تا آنها در آنجا هستند» ما هركز وارد نخواهيم شد! تو و يرورد كارت 
برويد و (با آنان) بجنكيد, ما همينجا نشسته ايم» (75) (موسى) كفت: «يروردكارا! من تنها اختيار خودم و برادرم را دارم؛ ميان 
ما واين جمعيت كنهكار» جدايى بيفكن!) (10) خداوند (به موسى) فرمود: «اين سرزمين (مقدس»» تا جهل سال بر آنها ممنوع 
أت '(وايه ]ان اخواهمد رسيد)» بوسعة در زمية (دواتن سابنان) سر كرذال خواهنة نودة ون ياوه (سترتوشت) آنه معت 
كنهكارء غمكين مباش!» (18) و داستان دو فرزند آدم را بحق بر آنها بخوان: هنكامى كه هر كدام؛ كارى براى تقرب (به 
يروردكار) انجام دادند؛ اما از يكى يذيرفته شد واز ديكرى يذيرفته نشد؛ (برادرى كه عملش مردود شده بود به برادر ديكر) 
كفت: «به خدا سوكند تو را خواهم كشت! (برادر ديكر) كفت: (من جه كناهى دارم؟ زيرا) خداء تنها از يرهي زكاران مى 
ترسم! (18) من مى خواهم تو با كناه من و خودت (ازاين عمل) بازكردى (و بار هر دو كناه را به دوش كشى)؛ و از دوزخيان 
كردى. و همين است سزاى ستمكاران! (19) نفس سركشء كم كم او را به كشتن برادرش ترغيب كرد؛ (سرانجام) او را 
كشت؛ واز زيانكاران شد (0”؟) سيس خداوند زاغى را فرستاد كه در زمين» جستجو (و كندوكاو) مى كرد؛ تا به او نشان دهد 
جكونه جسد برادر خود را دفن كند. او كفت: «واى بر من! آيا من نتوانستم مثل اين زاغ باشم و جسد برادرم را دفن كنم؟!) و 
هر كن« انساتى را بندون: ارزتكات قتل: نا ساد دن روى زميق يكشدة جتان اسة كه كوي همه اساتها را كشته؛ وهر كس» 
انسانى را از مركك رهايى بخشدء جنان است كه كويى همه مردم را زنده كرده است. و رسولا-ن ماء دلايل روشن براى بنى 
جنكك برمى خيزند و اقدام به فساد در روى زمين مى كنند, (و با تهديد اسلحه. به جان و مال و ناموس مردم حمله مى برند» ) 
فقط اين است كه اعدام شوند؛ يا به دار آويخته كردند؛ يا (جهار انككشت از) دست (راست) و ياى (جب) آنهاء بعكس 
كديكن بوطدة شؤةء ونااز سروميو غود تعد كردوتك: ابن رسوائى انها قر دثاستك؟ و دن اخرت؛ مجازات عظمى دارتد 
(*”) مكر آنها كه بيبش از دست يافتن شما بر آنان» توبه كنند؛ يس بدانيد (خمدا توبه آنها را مى يذيرد؛) خداوند آمرزنده و 
مهربان است (75) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از (مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيد! و وسيله اى براى تقرب به او بجوييد! و 
در راه او جهاد كنيد. باشد كه رستكار شويد! (0”) به يقين كسانى كه كافر شدندء اكر تمام آنجه روى زمين است و همانند 
آنء مال آنها باشد و همه آن را براى نجات از كيفر روز قيامت بدهندء از آنان يذيرفته نخواهد شد؛ و مجازات دردناكى 
خواهند داشت (9”) بيوسته مى خواهند از آتش خارج شوند, ولى نمى توانند از آن خارج كردند؛ و براى آنها مجازاتى يايدار 
است (/1”) دست مرد دزد وزن دزد راء به كيفر عملى كه انجام داده اند» بعنوان يكك مجازات الهى؛ قطع كنيد! و خداوند توانا 


و حكيم است (8") اما آن كس كه 
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يس از ستم كردن توبه و جبران نمايدء خداوند توبه او را مى يذيرد؛ (وازاين مجازات؛ معاف مى شود. زيرا) خداوند. 
آمرزنده و مهربان است (9) آيا نمى دانى كه حكومت و فرمانروايى آسمانها و زمين از آن خداست؟ هر كس را بخواهد (و 
مستحق بداند)» كيفر مى كند؛ و هر كس را بخواهد و شايسته بداند» مى بخشد؛ و خداوند بر هر جيزى قادر است (60©) اى 
فرستاده (خدا)! آنها كه در مسير كفر شتاب مى كنند و با زبان مى كويند: «ايمان آورديم» و قلب آنها ايمان نياورده» تو را 
اندوهكين نسازند! و (همجنين) كروهى از يهوديان كه خوب به سخنان تو كوش مى دهندء تا دستاويزى براى تكذيب تو 
بيابند؛ آنها جاسوسان كروه ديكرى هستند كه خودشان نزد تو نيامده اند؛ آنها سخنان را از مفهوم اصليش تحريف مى كنند و 
(به يكديكر) مى كويند: «اكر اين (كه ما مى خواهيم) به شما داده شد (و محمد بر طبق خواسته شما داورى كرد. ) بيذيريد. 
وكرنه (ازاو) دورى كنيد!» (ولى) كسى را كه خدا (براثر كناهان بى دريى او) بخواهد مجازات كندء قادر به دفاع ازاو 
نيستى؛ آنها كسانى هستند كه خدا نخواسته دلهايشان را ياكك كند؛ در دنيا رسوايى و در آخرت مجازات بزركى نصيبشان 
خواهد شد )6١(‏ آنها بسيار به سخنان تو كوش مى دهند تا آن را تكذيب كنند؛ مال حرام فراوان مى خورند؛ يس اكر نزد تو 
آمدندء در ميان آنان داورى كنء يا (اككر صلاح دانستى) آنها را به حال خود واكذار! واكر از آنان صرف نظر كنى» به تو 
هيج زيانى نمى رسانند؛ و اكر ميان آنها داورى كنىء با عدالت داورى كن, كه خدا عادلان را دوست دارد! (57) جككونه تو را 
به داورى مى طلبند؟! در حالى كه تورات نزد ايشان است؛ و در آن» حكم خدا هست. (وانكهى) يس از داورى خواستن از 
حكم توء (جرا) روى مى كردانند؟! آنها مؤمن نيستند (7©) ما تورات را نازل كرديم در حالى كه در آنء» هدايت و نور بود؛ و 
ييامبران» كه در برابر فرمان خدا تسليم بودندء با آن براى يهود حكم مى كردند؛ و (همجنين) علما و دانشمندان به اين كتاب 
كه به آنها سبرده شده و بر آن كواه بودند» داورى مى نمودند. بنابراين» (بخاطر داورى بر طبق آيات الهىء ) از مردم نهراسيد! 
وازمن بترسيد! و آيات مرا به بهاى ناجيزى نفروشيد! و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى كنند» كافرند (65) 
و بر آنها [- بنى اسرائيل] در آن [- تورات]» مقرر داشتيم كه جان در مقابل جان و جشم در مقابل جشم و بينى در برابر بينى و 
كوش در مقابل كوش و دندان در برابر دندان مى باشد؛ و هر زخمى, قصاص دارد؛ و اكر كسى آن را ببخشد (و از قصاصء 
صرف نظر كند)» كفاره (كناهان) او محسوب مى شود؛ وهر كس به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نكند» ستمكر است 
(0؟) و بدنبال آنها [- ييامبران ييشين]؛ عيسى بن مريم را فرستاديم در حالى كه كتاب تورات را كه بيش از او فرستاده شده 
بود تصديق داشت؛ و انجيل را به او داديم كه در آن» هدايت و نور بود؛ و(اين كتاب آسمانى نيز) تورات راء كه قبل از آن 
بود»ء تصديق مى كرد؛ و هدايت و موعظه اى براى يرهي زكاران بود (58) اهل انجيل [- ييروان مسيح] نيز بايد به آنجه خداوند 
در آن نازل كرده حكم كنند! و كسانى كه بر طبق آنجه خدا نازل كرده حكم نمى كنند» فاسقند (7©) و اين كتاب [- قرآن] 
را به حق بر تو نازل كرديم؛ در حالى كه كتب بيشين را تصديق مى كند و حافظ و نككهبان آنهاست؛ يس بر طبق احكامى كه 
خدا نازل كرده؛ در ميان آنها حكم كن! از هوى و هوسهاى آنان ييروى نكن! واز احكام الهى» روى مكردان! ما براى هر 
كدام از شماء آيين و طريقه روشنى قرار داديم؛ و اككر خدا مى خواست,ء همه شما را امت واحدى قرارمى داد؛ ولى خدا مى 
واد شنما راقو انه رماش كم انتيده سارها كلة (ن اسععد اذقاق كبلك شما وا ورووشن نوهد ). شن كان بكنها تر ديك يكز 
سقت حويد! با كفت حبمهناء به سوق تخدانث» سيسن :از انجهادن آن الختلاقت فى كرد يده كلما خمر خواهد داد :)و 
در ميان آنها [- اهل كتاب]. طبق آنجه خداوند نازل كرده؛ داورى كن! و از هوسهاى آنان بيروى مكن! واز آنها برحذر باش» 
مبادا تو را از بعض احكامى كه خدا بر تو نازل كرده» منحرف سازند! واكر آنها (از حكم و داورى تو)» روى كردانند؛ بدان 


كه خداوند مى خواهد آنان را بخاطر ياره اى از كناهانشان مجازات كند؛ و بسيارى از مردم فاسقند (69) آيا آنها حكم 


جاهليت را (از تو) مى خواهند؟! و جه كسى بهتراز خداء براى قومى كه اهل 
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يقين هستندء حكم مى كند؟! (20) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! يهود و نصارى را ولى (و دوست و تكيه كاه خود؛ ) 
انتخاب نكنيد! آنها اولياى يكديكرند؛ و كسانى كه از شما با آنان دوستى كتندء از آنها هستند؛ خداوند» جمعيت ستمكار را 
هدايت تمن كند (81) (ولن) كساق را كدر دلها شان يمازى اشع اسن انيد كةادر(دؤسن ا آنان) بر بكد كر وق من 
كيرند و مى كويند: «مى ترسيم حادثه اى براى ما اتفاق بيفتد (و نياز به كمكك آنها داشته باشيم!)) شايد خداوند بيروزى يا 
حادثه ديكرى از سوى خود (به نفع مسلمانان) بيش بياورد؛ و اين دستهء از آنجه در دل ينهان داشتند» يشيمان كردند! (81) 
آنها كه ايمان آورده اند مى كويند: «آيا اين (منافقان) همانها هستند كه با نهايت تأكيد س وكند ياد كردند كه با شما هستند؟! 
(جرا كارشان به اينجا رسيد؟!)» (آرىء ) اعمالشان نابود كشت و زيانكار شدند (87) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هر كس 
از شماء از آيين خود بازكردد. (به خدا زيانى نمى رساند؛ خداوند جمعيتى را مى آورد كه آنها را دوست دارد و آنان (نيز) او 
را دوست دارند» در برابر مؤمنان متواضع و در برابر كافران سرسخت و نيرومندند؛ آنها در راه خدا جهاد مى كنند واز سرزنش 
هيج ملامتكرى هراسى ندارند. اين» فضل خداست كه به هر كس بخواهد (و شايسته ببيند) مى دهد؛ و (فضل) خدا وسيع و 


خداؤتك داناسك '(82) 

توجه: بحث تفسيرى آيه «05) در ذيل آيه (محمد 8) آمده است. 

نا وَلِكم الله وَرَسولَُ وَالَذِينَ آمَنُوا الْذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلآه وَيؤْنُونَ الرّكاة وَهُمْ رَاكمُونَ (00) وَمَن يَعَوَلَ الله وَرَسُولَه وَالذِينَ 
آمَنُواً إن عد الله هم الكاقؤة (88) وك شما خداووشؤلفن و انانتفا كة امات اورد اننا همان امات اورند كات كه آقانه 


نماز و اداء زكات مى كنند در حالى كه در ركوع اند (00) و كسى كه خدا و رسولش واين مؤمنين را دوست بدارد در حزب 


خدا كه البته سرانجام غلبه با آنهاست وارد شده است (28) 
1ك 
اين أيه معروف به آيه «ولايت» است. 


نكته اى از الميزان» ج 1١‏ ص 4: «اين دو آيه بين آياتى آمده اند كه مضمون آنها نهى از ولايت اهل كتاب و كفار است و از 
نظر سياق با هم متفاوتند. كه به اتفاق تمام خاصه و بسيارى از عامه در وصف حضرت على (ع) كه در حال نمازء انكشتر خود 


رابه فقير عطا نمود» نازل شده است). 
2 نكته: 


متأسفانه كروهى از عامه (اهل سنت) معتقدند كه اين دو آيه با آيات قبل و بعد در يكك سياق واحدند و معنى آيه به اين 
صورتث اشت: اؤلاً: ولايت دن اننجا به معنا تصنت است. ثانيا:"منظو را ن#والنذين آمنواة تمام مؤمنين: امنث ونه خضرت على 
(ع). ثالثاً: منظور از «راكعون» خضوع در برابر عظمت خداست و نه ركوع در نماز. اين كروه در تأييد سخنان نابجايشان دلايل 
غير منطقى ذيل را آورده اند و صاحب الميزان (ج١١2‏ ص ٠‏ ا 9 نيز دلايل عدم صحت كفته هايشان 


را بدين شرح آورده است: دليل اول: «الذين آمنوا» به جمع بر مى كردد نه به يكك نفر. 


ياسخ صاحب الميزان: در قرآن آياتى وجود دارد كه به صورت جمع آمده است ولى در حقيقت منظور از آنء تنها به يكك نفر 
بر مى كردد. مثلا: ديا يها الّذِينَ آمَنوا لا تتَحدُوا ... لهم بالْمَوَدها (ممتحنه )١‏ كه به دلايل معتبر و صحيح؛ مرجع ضمير «اليهم! 
بااين كه جمع است تنها يكك نفر است به نام «حاطب بن ابى بلتعه) و نيز آيه: 0 (منافقون 8) كه با وجود 
جمع بودنش تنها برمى كردد به اعبد الله بن ابى بن سلول» » رئيس منافقين و يا آيه: «الَّذِينَّ ُنفِقُونَ ...» (بقره *77) كه اين 


توجه: جطور اهل سنتء از جمله صاحب المنار و غيره آيه شريفه: «الَذِينَ ينْفِقَونَ أَمْوَالَّهُمْ بالليل وَالنَهَارِ سرًا وَعَلَانِيةً - «آنها كه 
اموال خود را شب و روزء ينهان و آشكار انفاق مى كنند) (بقرهع37)» را كه در شأن حضرت على (ع) نازل شده دز شأن 


ابوبكر مى دانند و ضمير جمع را به يكك نفر نسبت داده اند در آنجا جاى ايراد نيست اما در اينجا هست؟!!! 
دليل دوم: انكشتر به صدقه دادن» زكات نيست. 


ياسخ صاحب الميزان: زكات در صدر اسلام به همان معنى لغوى خود بوده نه مثل امروز كه تنها در واجب به كار برده مى 
شود بنابراين معنى لغوى زكات» صدقه را هم شامل مى شود و مخصوصاً اكر در مقابل نماز قرار كيرد به معنى انفاق مال در 
راه خداست» در صورتى كه معنى واجب زكات در اسلام را هم در بر ندارد (و قرآن هم به آن اشاره دارد مثلا): ١وَ‏ أَوْحَيِنًا 
إلبه: فل الْحَيِرَاتَ وَإِقَامَ الصّلَاءِ وَ إِيناء الرّكاو» (انبياء */) و يا: دو كان يمه اه بالصّلّاه وَ الرّكاه وَ كان عِندَ رَبَّ مَوْضْة هاا (مريم 
ة) و يا: «و أَوْصَانِى بالصَلَاِوَالَحَاو ما دعت كاه (مريم "١‏ وغيره كه نشان مى دهد تعبير كردن صدقه به نام زكات مانعى 


ندارد. 


دليل سوم: «ولايت» به معناى «نصرت» است و «ركوع) به معناى خضوع در برابر خداست. 


ياسخ صاحب الميزان: اولا: «فان حزب الله هم الغالبون» تنها با ولايت به معنى نصرت مناسبت ندارد بلكه با معناى ولايت به 


معنى محبت و سريرستى هم تناسب دارد. ثانياً: هر جا در قرآن 


ص :9494 


ولايت را به بيغمبر نسبت داده؛ مقصود از آن ولايت در تصرف يا محبت است مثل: « لين أَوْلَى بِالْمَؤْمِنِينَ مِنْ أنفسهم) (احزاب 


100 ثالت: : درا ين دو آيه روى سخن با مؤمنين است و معنى ندارد رسول خدا (ص) ياور آنها باشد. 


توجه: اين كروه؛ متأسفانه به صرف دشمنى با حضرت اميرالمؤمنين (ع) ناجار شدند رواياتٍ فراوانى كه در اين مورد از عامه و 
خاصه در تأييد اين دو آيه كه در شأن مقام معظم حضرت على (ع) آمده است را زير سؤال ببرند» كه در اين صورت بايد 
كفت: اكر به هدفٍ عناد و لجاجتء اين همه روايت صحيح را قبول نكرد ديكر نمى توان به ساير روايات در شأن آياتٍ ديكر 
كه حتى تعداد و صحت آن درا ين باره هم كمتر است اطمينان كردء كه بايد تفسير قرآن را كنار ككذاشت!!! 


ل : 


در روايتى ديكر آمده است كه تيرى را از ياى حضرت على (ع) در حالٍ نماز در مى آورند و آنجناب متوجه نمى شود. ود 
ذيلٍ اين آيه شريفه روايتى آمده است كه آن حضرت در حين نماز متوجه درخواست سائلى شده و انكشترش را در ركوع 
مان ناتلا مم سكلل رودق انمه اط كشادي الح دارع جيرا كدو عات على ع )دهان نتان ا وفاديات 
فارغ مى شدند نه از معنويات و كمكك به سائل خود نوعى عبادت و تقرب است. ثانياً: مولاى متقيان على (ع) واسطه فيض 
الين الف كه وانيا درا ازشاط احتف رت حدق تالا يذه ى ايدكه تسح دوعو انية اسان دائنة يه واسبطه ور كه عدي ورف آن 


حضرت بوده نه جسم مادى اش. 
در نهج البلاغه» ص ح185 وفال مولاى متقيان حضرت امي رالمؤمنين على (ع) مى فرمايد: 


ه ركز دجار ترديد نشدم» دروغ نككفتم» كمراه نشدم و كسى به وسيله من كمراه نشده است. 


إن 


با أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تت دُوا الّدِينَ انَحَدُوا ديتكم ل ا الكتابٍ مِن فلكم و الْكمَّارَ أَْلياء وَ انَقُوا الله إن 


0 مُؤْمِنِينَ (1ه) 


وَ إذا ناد كُمْ إلى الصَّلاء دوه وا ولق ذلك بأَنّهُْ َومٌ لا يَعقَلُونَ (00) 


- - 
ع 


أن نَّ ركم فَاسِقُونَ (09) 


هَل أيه شر مِنْ ذلكك مَعُوبَهُ عِنْدَ الله م : عن لعنة الله واعفن علنة و هر ِنْهُم الْقََدَة وَ النازير وَ عَبَدَ الطَاُوتٌ أولتك شد 
أَضَ 


مكاناً وَ أَضَل عَنْ سَواءِ السَبيل (0©) 


3 


وَ إذا جاؤْكم قانُوا آنا وَكَدُ دَحَلُوا ِاْكفْر وَ مُعْ قد حَرَجُوا به وَ الله 


أ 


5 


6٠٠١: ص‎ 


كانوا بَكمّمُونَ )8١(‏ 


أ 


وَ تَرى كثيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فى الْإِنّم وَ اله لْعَدُوانٍ وَ كلهم الشّحْت 0 ما كانّوا يَعْمَلُونَ (؟8) 


- 
03 


َو لا يَنْهِاهُمُ الرََاُونَ وَ الأَخبارٌ عَنْ قَوْلِهِمٌ | الإ وَ أكلِهمٌ الشّحْتٌ لَبِنْسَ ما كانوا يَصْنَعُو تو نَّ (ع) 

وَ قات الْيَهُودُ يد الله مغْلُولة خُّتْ أبْديهغ و لَعنُوا يما قالُوا بَلْ يَداهُ مبشوطه طتان يُنْفِقُ كيِفٌ يشاء وَلَرِيدَنٌ كثيرا متهم ما أَنْزلٌ إليكك 
: ِنْ رَبك طفياناً و كفا و اْمنا يَُْ العداوة و الْبضاء إلى ؤم القيامه كلما أؤق واثارا لوت 
قننادا و الله لا يفك المفسدةة :68 


2 


أَهْلَ الكتاب آمَنُوا وَ انما لَكمّرنا عَنْهُمْ سَيْئاِهع وَ َدْحَلْناهُمْ جنات لنَعيم (هع) 


وَلوأنَ 
َو أنّهُ أقاموا التؤرا و الْإِنْجيلٌ و ما أنْزِلَ إلَيهمْ مِنْ رَبْهِمْ لأكلوا مِنْ فَؤْقِهم وَ مِنْ تخت أْجلهم مِنْهُم أمَهُ مُقْتَصدَهٌ و كثير مِنْهُمْ 
بحام قوق 2 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! افرادى كه آيين شما را به باد استهزاء و بازى مى كيرند - از اهل كتاب و مشركان- ولى خود 
انتخاب نكنيد؛ و از خدا بيرهيزيد اكر ايمان داريد! (81) آنها هنككامى كه (اذان مى كوييد و مردم را) به نماز فرا مى خوانيد. 
آن را به مسخره و بازى مى كيرند؛ اين بخاطر آن است كه آنها جمعى نابخردتد (88) بكو: «اى اهل كتاب! آيا به ما خرده مى 
كيريد؟ (مككر ما جه كرده ايم) جز اينكه به خداوند يكانه و به آنجه بر ما نازل شده و به آنجه ييش از اين ين نازل كرديده. ايمان 
آورده ايم. واين» بخاطر آن است كه بيشتر شماء از راه حق» خارج شده ايد (04) بككو: «آيا شما را از كسانى كه موقعيت و 
ياداششان نزد خدا برتر ازاين استء با خبر كنم؟ كسانى كه خداوند آنها راز رحمت خود دور ساخته و مورد خشم قرار داده. 
(و مسخ كرده. ) واز آنهاء ميمونها و خوكهايى قرار داده و يرستش بت كرده اند؛ موقعيت و محل آنهاء بدتر است؛ و از راه 
راست» كمراهترند» (20) هنككامى كه نزد شما مى آيند» مى كويند: «ايمان آورده ايم!» (اما) با كفر وارد مى شوند و با كفر 
خارج مى كردند؛ و خداوند, از آنجه كتمان مى كردند» آكاهتر است! )2١(‏ بسيارى از آنان را مى بينى كه در كناه و تعدى و 
خوردن مال حرام» شتاب مى كنند! جه زشت است كارى كه انجام مى دادند! (27) جرا دانشمندان نصارى و علماى يهود. آنها 
رااز سخنان كناه آميز و خوردن مال حرام» نهى نمى كنند؟! جه زشت است عملى كه انجام مى دادند! (27) و يهود كفتند: 
«دست خدا (با زنجير) بسته است. » دستهايشان بسته باد! و بخاطر اين سخنء از رحمت (الهى) دور شوند! بلكه هر دو دست 
(قدرت) او» كشاده است؛ هر كونه بخواهد. مى بخشد! ولى اين آيات» كه از طرف يرورد كارت بر تو نازل شده. بر طغيان و 
كفر بسيارى از آنها مى افزايد. و ما در ميان آنها تا روز قيامت عداوت و دشمنى افكنديم. هر زمان آتش جتككى افروختند. 
خداوند آن را خاموش ساخت؛ و براى فساد در زمين» تلاش مى كنند؛ و خداوند» مفسدان را دوست ندارد (8©) و اكر اهل 
كتاب ايمان بياورند و تقوا بيشه كنند» كناهان آنها را مى بخشيم؛ و آنها را در باغهاى يرنعمت بهشتء وارد مى سازيم (60) و 
اكر آنان» تورات و انجيل و آنجه رااز سوى يرورد كارشان بر آنها نازل شده [- قرآن] بريا دارند» از آسمان و زمين» روزى 


خواهند خورد؛ جمعى از آنهاء معتدل و ميانه رو هستند» ولى بيشترشان اعمال بدى انجام مى دهند (28) 


ا أ الول لغ 0 أنزِلَ إليك مِن رَبك وَإن كِ تن :ف 1 بلغت َس الت وَاللَهُ يَعْص مكك مِنّ النّاسِ إن الله ل يَوْدى الَْوْمَ 
الْكافِرِينَ (20) اى ييامبر آنجه از جانب يرورد كارت به سوى تو نازل شده ابلاغ كن و اكر نكنى ييامش را نرسانده اى و خدا 


تو راز [كزند] مردم نككاه مى دارد آرى خدا كروه كافران را هدايت نمى كند (817) 


6١٠١: ص‎ 


2 نكته: 


اين آيه شريفه معروف به آيه «١تبليغ‏ ) است. 


2 نكته: 


اين كه بعضى از مفسرين كفته اند: «آيه در آغاز بعثت نازل شده است» » صحيح نمى باشدء زيرا در آغاز بعثت هنوز دين تبليغ 
نشده بود تا در تبليغ اين امر مهمء خطر از بين رفتن دين باشد. و نيز خدايتعالى تبليغ اين امر مهم را معادل تمام تبليغات حضرت 


رسول (ص) برشمرده و عدم اين تبليغ راء عدم كل تبليغات و به عبارتى كل دينء بيان فرموده است. 


2 نكته: 


اين كه بعضى از مفسرين عامه كفته اند مراد از «ما انزل اليكك من ربكث» اصل دين يا اصل و فرع آن استء سخن بيهوده اى 
استء زيرا ييامبر اكرم (ص) تا آن زمان تمام دين از جمله اصل و فرع را به طور كامل بيان فرموده بود و در اين مورد كوتاهى 
نكرده بود كه خداوند متعال «العياذ بالله) بخواهد به يبامبرش تأكيد كند كه آن جه را تاكنون تبليغ نموده حتماً كوتاهى و 
غفلتى داشته تا بخواهد مجدد آن را تكرار كند. و در ضمن اكر معنى «ما انزل اليكك من ربككث» را اصل دين فرض نماييم يكك 
معنى بى محتوايى به دست مى آيدء زيرا معنى آيه اين مى شود: «اى رسول! ابلاغ كن دين را كه اككر ابلاغ نكنى دين را ابلاغ 


نكرده اى دين را» . و حاشا كه ساحت مقدس الهى با آن كلام فصيحشء جنين تعبيرى را به كار يبرد!!! 

+2 نكته: 

اين حكم و اين امر مثل ساير اصول و احكام دينى كه همه به هم يبيوسته و مرتبط اند» نيستء بلكه بالاتر از آنهاستء همجنان 
كه از سياق آيه بر مى آيد عدم ابلاغ اين حكم باعث به هدر رفتن و عدم يذيرش تمام احكام قبلى مى شود. بنابراين اين ابلاغ 
ماوراى آنهاست و نيز عدم يذيرش اين ابلاغ توسط مردم باعث نزول آنها به قوم كافرين مى شود همجنان كه در انتهاى آيه 


آمده است: «ان الله لا يهدى القوم الكافرين» . و مى دانيم ساير احكام دينى جنين حكمى را در بر ندارند» مثلاءاكر كسى زنا 
كته نا روزة تكيرق كافر نمى شود وساي اعمالشن ابطال نمى كرد 


2 نكته: 


عدهى زيادى از محدثان صدر اسلام معتقدند كه آيه فوق در شأن اميرالمؤمنين على (ع) نازل شده است و مسئله ى خلافت 


ايشان بعد از رسول الله (ص) را متذكر شده است. از جمله اين دانشمندان: 


ص دناه 


.)١( ابن عباس: مفسر و كاتب وحى كه مورد قبول شيعه و اهل سنت است.‎ .١ 
133 ا جابر بق عبدالله اتصارى: مورد قبول هر دو كروه اسث.‎ 

*. ابو سعيد خدرى: از بزركان صحابهى ييامبر (ص). (0. 

؟. عبدالله بن مسعود: از مفسران بزركك قرآن كريم. (5). 

هوء. حذيفه و براء بن عازب: دو تن از معاريف اصحاب ييامبر (ص). (0). 


و در بين علماى اهل سنت هم بسيارى از آنها مسئله ولايت حضرت على (ع) را در كتب خود آورده اند. از جمله: حافظ ابو 
نعيم اصفهانى در كتاب ما نزل من القرآن فى على» ص #/. 


ابو الحيق واتحدى يشابورى دن كتاب:اسبات التزول» ضن ١8‏ 

حافظ ابو سعيد سجستانى در كتاب الولايه لابن عقده. ص 188 الى 505. 

فخر رازى در كتاب تفسير كبير» ج *, ص 2*6 ج 1١‏ ص 58 ذيل آيه /21 مائده. 

قاضى شوكانى در كتاب فتح الغدير» ج 7 ص /1. 

شهاب الدين آلوسى شافعى در كتاب روح المعانى» ج 8 ص .١77‏ 

شيخ محمد عبده مصرى در كتاب تفسير المنار» ج 8 ص 897. 

حاكم حسكانى در كتاب شواهد التنزيل» ج ١‏ ص 215١‏ حديث 558. 

جلال الدين سيوطى در كتاب درالمنثور» ج ؟» ص 198. 

فخر رازى (تفسير رازى» ج 2١١7‏ ص - 9©) مفسر معروف اهل سنت درباره شأن نزول اين آيه مى نويسد: 


يه (فوق) در برترى و شأن على (ع) نازل شده است زيرا يس از نزول آن» ييامبر (ص) دست على (ع) را كرفت و فرمود: هر 
كس من رهبر و فرمانده او هستم على رهبر اوست خدايا دوستدارش را دوست بدار و دشمنش را دشمن دارء عمر به ديدار 
على (ع) شتافت و كفت: مباركك باشد بر تو اى على! تو ازاين لحظه مولى و فرمانده من و تمام مردان و زنان مؤمن هستى. 


در امالى شيخ صدوقء مجلش 88 حديث 5 آمده اث بسن حون حخداوند ايخ آي زاتازل كرة(جا انها الرّسول بلغ 06 
رسول خدا (ص) فرمود: تهديدى است بعد از وعده عذاب»ء بايد دستور خدا را اجرا كنم و اتهام و تكذيب مردم آسان تراز 


عذاب و عقوبت خداست. و جبرئيل با عنوان اميرالمؤمنين به على (ع) سلام كرد يس ييامبر خدا (ص) فرمان داد همه يكى 


نكن املكدد وا عتران 


ص فرح ره 


الت ل 0 

7- شواهد التنزيل» ج 3 ص 7ح الخرض 
*- ذُرالمنثور» ج *؛ ص ١١7‏ 

5- درالمنثور» ج . ص ١١7‏ 

ه-ا لكشةه ٠‏ والبيان» ج 5 ص كن 


«اميرالمؤمنين» بر او سلام كردندك ... 
2 نكته: 


وتعى أو اقل ستت مرسده توسية ديكرق براق آنةيرآمذه اقن تاربطى بستلهدى غدير نداشعه واو مؤيدات ولاديتك 


امير المؤ منين (ع) به حساب نيايد» از جمله: 


الف: در (المنار. ج 5 ص 2987 و (تفسير قرطبى» ج غ.) ص 358)., آورده اند: «بنا به قولى (آيه تبليغ) در مكه و قبل از هجرت 


باخ اين كروه: اولا: در خود اين تفاسير هم ضد اين قول آورده شده است. در المنار» ج 8» صفحه 587 آمده است كه: 
«ابن ابى حاتم و ابن مردويه و ابن عساكر از ابن سعيد خدرىء آورده كه همانا اين آيه (21 مائده) در روز غدير خم دن شأن 
على بن ابيطالب (ع) نازل شده است» . 


و همجنين قرطبى در تفسيرش» ج *, ص 0758 با اين كه اين قول را نقل كرده اما صراحتاً در رد اين قول مى كويد: «اكر اين 
جريان در مكه رخ داده باشد اين آيه بايد مكى باشد در حالى كه جنين نيست و به اجماع مفسران اين سوره مدنى است» . 


ثانباً: طبق نقل بسيارى از مفسرين اهل سنت اين آيه در غدير نحم نازل شد كه در بالا آمد. 


ب- وسعت دهند كان در نقل؛ وجوه ديكرى را براى نزول آيه تبليغ ذكر كرده اند و ظاهراً اولين كسى كه وجوه را نقل كرد 
طبرى در كتاب تفسير جامع البيان» ج 8 ص 707 بوده استء كه ديكران از وى ييروى كرده اند از جمله فخر رازى كه آنها 


را به نه وجه رسانده است و ولايت على (ع) را وجه دهم آن شمرده است (1). 


ياسخ: وجوهى را كه فخر رازى» بر شمرده همككّى مرسله و بى سند بوده و كويند كانش معلوم نيستند» از اين رو در تفسير نظام 
الدين نيشابورى اين وجوه به «قيل» - ١كفته‏ شده) كه بيانكر نامعلوم بودن كوينده آنهاست» نسبت داده شده وروايت نص در 
ولايت على (ع) را وجه نخست قرار داده است و سند آن را به ابن عباس» براء بن عازب» ابو سعيد خدرى و محمد بن على (ع) 


رسانده است. يس اين وجوه قابل اعتماد نيست و صلاحيت رويارويى با احاديث معتبر را ندارد (ل5). 


ص مره 


88 تفسير كبير» ج 217 ص‎ -١ 
كزيده اى جامع از الغدير» ص /ا8‎ -١ 


لمن : 


در تفسير اين آيه شريفه» همان طور كه در بالا آمد مفسرين دو كروهند برخى از عامه با دلايل يوج» ولايت حضرت على (ع) 
را قبول نكرده اند. دسته ديكر (شيعه و سنى) آن را به ولايت حضرت على (ع) بسط داده اند. اما اين كروه هم در معناى آيه 
اختلاف كرده اند بعضى از مفسرين من جمله كروه شيعه كفته اند: «جبرئيل در مكه بر ييامبر (ص) نازل شد كه حضرت على 
(ع) را به عنوان جانشين معرفى كند ولى العياذ بالله حضرت رسول (ص) ترسيد كه مردم فكر كنند به خاطر فاميلى» او را 
جانشين كرده و قبول نكنند» لذا دستور خدا را نرساند تا آنكه خدايتعالى در غدير او را تهديد و مجبور به اين كار كرد) . و نيز 
آورده اند كه: «حضرت رسول (ص) از كفتن اين امر واين حكم مى ترسيده و در دل بنا داشته آن را تا يكك روز مناسبى 
تأخير اندازد» . و استناد مى كنند به جمله: «و ان لم تفعل فما بلغت رسالته) و مى كويند اكر ترس آن جناب و تأخيرش در بين 
نبود حاجتى به اين تهديد نبود. البته اين مفسرين در توجيه اينكه ترس يكك صفت رذيله است و از عصمت به دور است كفته 


اند: «ترس ييامبر (ص) به خاطر اسلام بود نه خودش». 
حال براى رفع هر كونه ابهام ابتدا به نقل عين روايات بدين شرح مى يردازيم: 
صاحب تفسير صافى» ج 7 ص 5117؛ در خصوص آيه مورد بحث» آورده است: 


(ييامبر (ص) در خطبه مفصلى در غدير خم به مردم فرمود: ) از جبرئيل خواستم كه از تبليغ اين موضوع (آيه) مرا معاف دارد 
جرا كه مى دانستم مؤمنين كم و منافقين زيادند 5 


در تفسير الميزان» ج )ص و41 از عياشى» از حنان بن سدير» آورده | شست: 


وقتى كه جبرئيل ...أيه «ياايهاالرسول ٠‏ رافرود آورد» رسول خدا (ص»» سه روز در انجام آن مكث كرد تا به جحفه 


رسيد و دراين سه روز از ترس مردم» دست على (ع) را نكّرفت 7 
در تفسير صافى» ج 5 ص ١‏ ولك از كافى» ج ١‏ ص كلق آورده است: 


آيه ولايت در روز جمعه در حالى كه ييامبر (ص) در عرفه بود نازل شدء خداوند فرمود: «اليوم اكملت لكم دينكم ا 
ييامبر (ص) فرمود: امت من هنوز به دوران جاهليت نزديكند اكر به آنان اين خبر را بدهم هر كس از كوشه اى جيزى مى 
كويد. تا آن كه خداى عزوجل مرا تهديد 


ص رهن [ه 


كرد كه اكر ابلاغ نكنم عذابم خواهد كرد و آيه: «يا ايها الرسول ...2 نازل شد .. 
امو لت: 
با دقت در سه قولٍ نامعقول و دستكارى شده فوق» مى توان به نكات ذيل اشاره كرد: 


١‏ - در قولاول به صراحت آمده است كه العياذ بالله ييامبر (ص)» درخواست نابجايى از خداوند سبحان كرده و آن هم 
استناد خود آيه شريفه معادل كل تبليغاتٍ بيامبر (ص) بوده است. سوماً: اكر بر فرض محال بيذيريم كه ييامبر (ص) جنين 
درخواستى را آن هم در آن زمان داشته است يس جه اطمينانى وجود دارد كه در كذشته هم جنين درخواستهايى نداشته 
بأقنت لل ماحد عجو > فت يهو ار ند يعاق لمانا اللي ياه فى )لحيو دده قو و اضان يها اذاعة كباله نر اراتده اسك و 
حاشاازا بن كعنااو نايج كا راون يه وججر د ملس وروا عدا رعو ) ابي دنه وم وى اهدي دان باريها ليجات 
را به خاطر انجام دقيق رسالتش تمجيد فرموده استء همجنانكه مى فرمايد: قد كان لَكمْ فى رَسُولٍ الله أضوة حترئَة؛ - «مسلما 
برائ شما دو ؤت كى وشول مدا سرمشق تيكويى بؤةة (احزات )١١‏ و هى فرمايك: إنّى لَكمْ رَسْولَ أمِينٌ» - «مسلماً من براى شما 
ييامبرى امين هستم!!) (شعراء 8/١١و1837و17و8؟1و7١٠1)‏ و مى فرمايد: لدعا ون امك عَزِيرٌ عليه ما عَينّمْ 
ربص عَلكمْ الْمَؤْمنينَ رَُوفٌ رَحِيما - ابه يقينه رسولى از خود شما به سويتان آمد كه رنجهاى شما ؛ براو سخت است؛ و 
اقم أو شترايث انها ذارهيم فيضك مساق رترق و سيريا شاه زتريه اوس ترمايفة الله أَعْلمْ حيثٌ يِجِعَلٌ رسَالته 
- «خداوند آكاهتر است كه رسالت خويش را كجا قرار دهد) (أنعام *17). البته علاوه بر اين تمجيد. خداوند سبحان با قاطعيت 
وعراحت عدم بيصي واوا حرم لصوا و عابي رركن ازترامين الى افارمتريرد» اسع امنا كانَ عَلَى النّبى مِنْ توج 
فيا فرق الله له شه الله فى الذيق خَلوا من قبل وكات انار لشتون دامع كريعصي ير يوام راد اهنا براي 
واجب كرده.؛ نيست؛ اين سنت الهى در مورد كسانى كه بيه بيش ازاين بوده اند نيز جارى بوده؛ وفرمان خداروى حساب و 


برنامه دقيقى است!) .)١0‏ 
ص 6١٠2:‏ 


1ت احزات 6ه 


بااين وجود آيا ممكن است رسولى كه از رساندن وحى به هر عنوانى از جمله به خاطر صفت رذيله ترس» شانه خالى كند. 
مورد تمجيد و الكويى براى بشريت از جانب خداى تعالى باشد؟ و جداى از تمجيد» خداوند سبحان در آيه احزاب به صراحت 


اين عمل را غير ممكن بيان فرموده است. يس هر كس جنين نظريه اى داشته باشد بايد اين آيات شريفه را رد كند ... 


؟ - در قول دوم علاسوه بر ترس»ء اين معنا تداعى مى شود كه العياذ بالله ييامبر (ص)» خودش را نسبت به تشخيص زمان نزول 
وحى و اجراى حكم الهى بر خداى سبحان مقدم داشته است و حاشا از اين كلام كه مخالفٍ آيات الهى است از جمله آنجا 
كد فرخابهة وزشرلةاللى الأكى. الام رف باللدو كلقاوووك ون امير دوس تفراقده إلى عذايه جهذا و كلساتقل ايناق دازد 
(افعراق 8 وهى فرمايشة الما عَلَى رَسُولِنَا اللا الْمبينُ) - «بدانيد بر بيامبر ماء جز ابلاغ آشكارء جيز ديككرى نيست (و اين 
وظيفه را در برابر شماء» انجام داده است)) .)١12‏ 


7 جنين به استناد آيه شريفه احزاب كه در بالا آمدء اين قول هم مردود است. 


*"'- قول سوم هم علاوه براين كه موارد فوق در آن صادق استء همجنين سخن از عذاب الهى آن هم بر رسولى است كه 


در تفسير صافى» ج 7 ص 68١‏ از جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص 67 از ابن عباس آورده است: خداوند به ييامبر اكرم (ص) امر 
نمود كه على (ع) را به عنوان ولىّ و وصي بر مردم نصب نمايد و آنان را بر ولا-يت او خبر دهد و بيامبر (ص) نككران بود از 
اينكه بكويند: محبت يسر عمويش او را براين كار واداشته است و اين امر موجب از هم ياشيده شدن اجتماع مردم شود. سيبس 
اين آيه نازل شد. و ييامبر (ص)» دست على (ع) را در روز غدير خم كرفت و فرمود: «من كنت مولاه فعلى مولاه؛ (اللهم وال 
من والاه و عاد من عاداه)» - «هر كس من مولاى اويم اين على مولاى اوست. (خدايا! دوست بدار كسى را كه ولايت او را 


يذيرفته و دشمن بدار كسى را كه با او دشمنى كرده است)) . 
در روايت فوق تنها اشاره به نكرانى ييامبر (ص) شده است و آن هم كاملا واضح استء جرا 
ص 6١17:‏ 


-١‏ مائده؟4 


د 1ق ووه نازالى دائها راف عقت و سسرترقية ار ف تكراة يوعع التدءاكهيوها اي كدج داسف انل در برابر اين امر 
مهم تمكين نخواهند كرد و اتفاقاً هم همين شد و كمتر از جهار ماه (حدود ٠‏ روز)اين واقعه بزركك و حياتى رافراموش 
كرده و آن شد كه نبايد 5 


در باسخى كامل تر به اين كروه بايد كفت: اولا: اين كه حضرت رسول (ص) بخواهد در رساندن كلام وحى بترسد يكك 
تهمت و افترايى به آن مقام بزركوار است و شاهد بيانم را كلامى از حضرت حق تعالى مى آورم كه مى فرمايد: الذي ملثوة 
ِسَالَاتٍ الله وخَطَوْئَهُ ولا يخْمَوْنَ أع ًا إِلَا اللّهَ ...» - «بيامبران» يبام الهى را به مردمى كه به سويشان مبعوث يودند مى 
وساتشافة واو اوم #سنيلاقك و ]اق العرس نوز د[ هر ين كد اشتعدة (أسر اب لسارو تدم امايق لا يكاف لق القوه رق 
«رسولان در نزد من نمى ترسند!) (نمل .)3١‏ بنابراين حضرت رسول (ص) هيج كاه در تبليغ و رسالتش دجار ترس و اضطراب و 
دو كانكى و دو دلى نبوده» جه برسد به رساندن اين مهمترين تبليغ» اجادن العام ردن إشكده ازا بد كله جن فرت وينول 
(ص) در ابتداى بعثت بعثت با آن كه تعداد كمى از مردمٌ مسلمان شده بودند و مسلمين قدرتى نداشتند» بدون هيج كونه ترس و 
واهمه اى كلام وحى را مى رساند اما جككونه ممكن است در يايانٍ بعثتش آن هم در عين قدرت و توانمندي مسلمين؛ بخواهد 
بترسد! ثانياً: جمله: «و ان لم تفعل» ؛ در باطن يكك جمله شرطيه نيست كه بتوان ترس و تهديد حضرت رسول (ص) به خاطر 
اغماض و تأخير در امر اين تبليغ را از آن برداشت كرد بلكه تأكيدى در جهت مهم بودن و اهميت امر ولا-يت است. ثالثاً: 
اطاعت نكردن و انجام ندادن امر الهى حتى براى يكك مدت كوتاه و به هر دليل» آن هم توسط يكك رسولء نه تنها «تركك 
اولى» نيست بلكه «كناهى كبيره» است كه از ساحت مقدس حضرت رسول (ص) به دور استء جرا كه رسول خدا (ص) مؤيد 
به عضهت و فصل الهى الننث همعان كه عى فرعايده وو عا بض ووتك اين شَىء وَأتوْلَ الله عليك الكقات والحكفة وعلمك ما 
لماكل قله 1 6ق لق مق ممصو لاساو هيع كرقه نوراق بياث فى رداقو كعد وني كابيو كيه بر تقال 


كرد؛ و آنجه را نمى دانستى» به تو آموخت؛ و فضل خدا بر تو (همواره) بزركك بوده است» .)١(‏ 
ص :608 


١١١ءاسن‎ -١ 


خلا.صه كلام بايد كفت: اينكه بيامبر (ص) امر الهى را در مكه انجام نداده باشد اصللا درست نيست. اما با توجه به اين كه 
قرآن كريم دو بار نازل شده. بنابراين ييامبر (ص) از قبل مى دانست كه در غدير خم اين آيه شريفه نازل خواهد شد و نيز مى 
دانست كه مردم عاقبت از اين امر مهم سرييجى خواهند كردء به همين خاطر بسيار نككران و غمككين بود و راويان» اين نكرانى و 
غم را به اشتباه به عنوانٍ العياذ بالله ترس و سرييجى از امر الهى فرض و نقل كرده اند. (والله اعلم). 


2 نكته: 


علامه طباطبايى در تفسير الميزان» ج ١‏ ص ”0 آورده است: آن امر هر جه هست امرى است كه رسول خدا (ص) از تبليغ 
آن مى ترسد و در دل بنا دارد آن را تا يكك روز مناسبى تأخير بيندازدء جه اكر ترس آنجناب و تأخيرش در بين نبود حاجتى به 
اين تهديد كه بفرمايد: «وَإن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلغْت رِسَالَتهُ) نبود. 


ولى همان منبع» ص 85 آورده است: «كر جه كلام» صورتٍ تهديد دارد لكن در صدد وإداجحيك مطلبواضت درش عله 
«وَإِن لَمْ تفْعَلْ هَمَا بَلَفْتَّ رِسَالتَهه » ... صورتاً شرطيه است در واقع شرطيه نيستء ... علاوه بر اينكه ساحت مقدس رسول خدا 
(ص) منزه است از اين كه خداى تعالى ولو به صورت شرطيه؛ نسبت مخالفت و نافرمانى و تركك تبليغ به او بدهدء با اينكه 
خودش در مدح او فرموده: «الله اعلم حيث يجعل رسالته» يعنى خداوند داناتر است كه رسالت خود را در كجا و به جه شخصى 


محول كندء بس جمله: (وَإن لَمْ تَفْعَلُ فُمّا بَلعْتَ رِس الت درست است كه به ظاهر تهديد را مى رساند لكن در واقع اعلام 


به او ندارنك) . 


حال اككر اين دو قول فوق الذكر را مقايسه كنيم» بيانى متضاد بدست مى آيد. در قول اول ترس و تأخير در امر الهى را تأييد و 


در قول دوم آن را تكذيب و تصحيح مى نمايد. به عبارتى ترس ييامبر (ص) را رد كرده است .. 


امي رالمؤمنين (ع) از جانب خداوند متعال و به دست مباركك 


ص #احلاه 


حضرت رسول (ص) به عنوان ولى امر و جانشين ييامبر (ص) است. جرا كه خدايتعالى مى فرمايد: «ولايت حضرت على (ع" 
دزو حصار محكمى است و هر كس داخل آن شود از عذاب ايمن است. و نيز مى فرمايد: «كلمه لا اله الا-لله) دز و حصار 
محكمى است و هر كس داخل آن شود از عذاب ايمن است. بنابراين ولايت حضرت اميرالمومنين و اهل بيت (عليهم السلام) 
كه برابر كل دين است همان رسالت و ابلاغى است كه در آيه شريفه آمده است. 


ل 


علت طردٍ شيطانء نبذيرفتن ولايت بود. به اين دليل كه شيطان توحيد را قبول داشت و از سجده خدايتعالى تكبر نكرده بود جرا 
كه قبل از ماجراى آدم (ع)؛ * هزار سال مشغول سجده و اطاعت الهى بود. از طرفى معاد را هم قبول داشت؛ جون از 
خدايتعالى درخواست كرد تا روز قيامت مهلتش دهد: اقَالَ أَنْوْنى إِلَى يؤم يعون - «شيطان كفت: «مرا تا روزى كه (مردم) 
كعد سكسل كه اغراف 01 اورهورةا الوقن دريف ساق كام #سعوانة لاك امع فر دقو وفك 
آن هم حسادت بود جرا كه او به مقام وارزش انبياء و ائمه (ع) كاه بود: اقَالَ ... لَثِْ أَحوْئن إِلَى يؤم الْقِيامَه لَختَكنٌ ذَرَيتهُ 
ِل قينا - «شيطان كفت: اكر مرا تا روز قيامت زنده بككذارى, همه فرزندانش راء جز عده كمى؛ كمراناو فهك ونعواه 
ساخت!) (اسراء 97)» كه به استناد اين آيه شريفه» شيطان مى دانست عده اى از بنى آدم كه مطمئناً همان انبياء و ائمه (ع) هستند 
را نمى تواند كمراه كندء لذا به مقام آنها نيز واقف بود و البته به مقام *1 معصوم (ع) هم آكاه بود: اقَالَ يا إيِيسٌ مَا متك أن 
تَدجد لذ ا خَلفت ببدى أت عكبوت أ كنت مق الْعَالِينَ -«كفت: ى ابليس! بجه جيز مانع تو شد كه بر مخلوفى كه با درت 
خود او را آفريدم سجده كنى؟! آيا تكبر كردى يا از برترينها بودى؟!) (ص 0 و منظور از عالين» اهل بيت (ع) است كه در 
آيات:شتريقه نا للا يقرهه و آيه شريفه «وصض) ذليلقن:به تفصيل آمده است. بتابراين شيطان از اضول :دين فقط توبحيد وأمعاد برا 
يذيرفت واز يذيرش نبوت و امامت كه همان ولايتند امتنا كرد. و به اين خاطر خدايتعالى او را طرد فرمود, لذا اهميت يذديرش 


ولايت؛ امرى است كه تحت هيج شرايطى نمى توان از آن شانه خالى كرد. شيطان هم جون مى داند علت طردش ولايت 


6٠١: ص‎ 


بود بيشترين توانش را در كمراه كردن مردم از امر ولا.يت قرار داده است و حقيقتاً در اين امر هم بسيار موفق بوده استء او 
توانست اكثر مردم را اغفال كند تا از يذيرش و سريرستى انبيا (ع) امتنا كرده و بعد هم ائمه اطهار (ع) را خانه نشين كنند واز 
هر نوع آزار واذيت دريغ نكنند و البته كار را به جايى رساند كه با دست همين مردم سيلى به صورت دّخت ارجمند نبى اكرم 
(ص) زدند و فرق مولايم على (ع) را شكافتند و در صحراى كربلا آن كردند كه نبايد كنند و ... 


لخدن لفن 


رسول اكرم (ص». بارها و بارها ولايت و امامت اهل بيت (ع) را به مردم كوش زد مى فرمود واين نبود كه فقط در روز غدير 
اين امر را بيان كرده باشد. و دليل آن هم روايات بسيار زيادى است كه در اين خصوص وارد استء از جمله مى توان به جند 


مورد زير اشاره نمود: 
-١‏ حديث مؤاخاه: «من و على در دنيا و آخرت برادريم» ل١).‏ 


؟ - حديث سدّ ابواب: ييامبر (ص) تمام درهايى كه به مسجد باز مى شد به جز در خانه على (ع) را مسدود كرد و فرمود: «١من‏ 
اين كار را به امر خدايتعالى انجام دادم» (5). 


#اد يدث نو لخة دو يتك تو كك فرهؤدة لاثو تسبي يه مق اند ملو لة شاروق سيك بفاموسى هبش وو تواضاحب اعديان هز 


مؤمنى بعد از من) (0. 


* - حديث مباهله: ييامبر (ص) وقتى مسيحيانٍ نجران را به مباهله دعوت كرد. به جز على (ع) و فاطمه (س) و حسنين 
(عليهماالسلام) كسى را نياورد. (5). 


ه - حديث لواى خيبر: ييامبر (ص) در جنكك خيبر اعَلّم) رابه دست حضرت على (ع) داد و فرمود: «آن را به دست كسى 
خواهم داد كه خدا و رسولش او را دوست دارند و او خدا و رسولش را دوست دارد و فرار نمى كند و خداوند خيبر را به 


دستش فتح مى كندا (0). 


از من هستى) (2). 


/- حديث ثقلين: فرمود: «من در ميان شما دو جيز كرانبها مى كذارم: كتاب خمدا و اهل بيتم؛ اين دو هركز از هم جدا نمى 
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6١١: ص‎ 


؟- همان كتاب» ص عنوع 


”- همان كتاب. ص 588 
*- همان كتاب. ص 588 
ه- همان كتاب» ص 620 
2- همان كتاب» ص 588 
/ا- همان كتاب» ص 588 


- حديث سيادتٍ ينج تن: فرمود: من سيد فرزندانٍ آدم هستم و برادرم على (ع) سد عرب و فاطمه(س) سيده زنان بهشت و 


4 - حديث غدير: فرمود: «هر كس من مولاى اويم على (ع) ولى اوست» . (همان منبع). 


دركتاب اسرار آل محمد (ع)» ص 087 از ييامبر اكرم (ص): خداوند؛ جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل را به اطاعتٍ على (ع) و 


رافك ان متجان اواو معنا زرراى ماق اتعصائن: داذاست: 

از همان منبع » ص ”040 از رسول خدا (ص): 

اكر من و على (ع) نبوديم خدا شناخته و عبادت نمى شد و ثواب و عقابى نبود. 
از همان منبع» ص ”801 از بيامبر اكرم (ص): 


كه بخواهد يرده بكشدء معرفتٍ على (ع) را ازاو دريغ مى كند. 
از همان منبع» ص 88١‏ و از انوار النعمانيه» ج »١‏ ص 756 از شيخ صدوقء از رسول خدا (ص): 


خداى تعالى به على (ع) نصيبى از فهم و فضيلت عطا كرده كه اكر بر اهل زمين قسمت شود همه را شامل مى شود. و على (ع) 


در آسمان هفتم مانند خورشيد در زمين است. 
در امالى شيخ صدوق» ص إحكرفرة 3 ومع از رسول خدا (ص): 
هر جيرى اساسى دارد و اساس اسلام» دوستى ما خاندان اس 


در امالى شيخ صدوقء. ص 2027 م :2١‏ از رسول خدا (ص): من شهر حكمت هستم كه بهشت است و على (ع) دَرِ آن است. و 


جكونة كشى بد هكلت ابروة دوق درس ؟ 


در امالى شيخ صدوق. ص ١0م‏ 8 از حضرت رسول (صر:: نككاه كردن به على (ع) عبادت است و ايمانٍ هيج بنده اى جز 


از همان منبع»؛ ص احيقة م از رسول خدا (ص): 
سعاد تمند» كسى است كه على (ع) را دوست بدارد و شقى كسى است كه او را دشمن بدارد. 


از همان منبع» ص ١‏ م١١‏ از رسول خدا (ص): 


6١١: ص‎ 


اى على! به سبب محبت توست كه خوب از بد و كافر و مؤمن از هم جدا مى كردد. 
از همان منبع»ء ص 66 م ل از ابن عباس» از رسول خدا (ص): 


على وسيله آزمايش و حجت بزركك و نشانه ى اكبر و ييشواى اهل دنيا و ريسمان محكم است. على همراه حق است و حق 


همراه على و بر زبان او. او تقسيم كننده جهنم و بهشت است. 
از همان منبع» ص 57, م/ از حضرت على (ع).» از بيامبراكرم (ص): 
اى على! دوست داشتن تو ايمان است و بغض تو كفر و نفاق است. 
در امالى شيخ صدوق» ص 0758 م 477 از رسول خدا (ص): 


هر كسى را كه خداوند به معرفت و ولايت اهل بيت من منت نهاد» همه ى خوبى ها را برايش جمع كرده است. و ولايت من و 


اهل بيتم» امان از تش است. 
در اسرار آل محمد (ع). ص م6 از بحار» ج احكوة ص 07" و درامالى» ص دودر از امير المؤ منين (ع): 


حسين (ع) سريع تر است» و ديكرى از امام صادق (ع) است كه مى فرمايد: « ... ولى كشتى حسين (ع) بزركتر است» ]. 
در تفسير صافى؛ ج 7 ص 580: از حضرت رسول (ص): 

هيج آيه ى مدحى نازل نشد مكر آن كه در مورد على (ع) بود. 

در امالى شيخ صدوق. ص 888 م088؛ از رسول خدا (ص): 

يا على! دوست نمى دارد ما را مككر كسى كه حلال زاده باشد. 

از همان كتاب. ص 2"8, م26؛ از امام صادق (ع): 

زثا زادمدقه انه داو 

١‏ - بد اخلاقى ؟ - اشتياق به زنا * - دشمنى با خاندان ما. 


از همان كتاب. ص 481) م44 از امام صادق (ع): هر كس در قلبش محب ما باشدء مادرش را زياد دعا كند كه همانا او به 


يدرش خيانت نكرده است. 


از همان كتاب» ص م ١‏ از امام صادق (ع: شيعه ما نيست كسى كه تقوا نداشته باشد. 


ص :01 


ل يا أَهُلَ الكتاب ل تُمْ على شَّى ءِ عَسَّى تقِيمُوا التّؤراة وَ الإنُجيل و ما أنّرل إِلتِكم مِنْ رَبكم وَ لْيَزِيدَنَ كثيرا مِنْهُمْ ما أنْرل إليك 
ن بك طُفيانا فا كاتأ على لقم الكافرين (6 


إِنَ الذينَ آمَنُوا وَ الذِينَ هادُوا وَ الصَّابنُونَ وَ اللّصارى مَنْ آمَنَ بالله وَ اليَوْم الآخر وَ عمل صالحا فلا حَؤف عَلَئِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ 
(وع) 


لق دنا مفاق - بنى إشرائيلٌ وَأ رسلا ليه رُسلَا كلما جاءَهُمْ رَسُولَ بما لا تَهُوى أَنْفْسَهُمْ فريقاً كذَبُوا وَ قريقاً يََتُونَ 0/١(‏ 


2 
أ 


حَيِبوا ألا تَكونّ فثنهٌ فَعَمُوا وَ صَقكُوا ؟ ل ا ل لا 
عون اله ليه اليك و عأراة ب 1 


َقَدَ كمَرَ الّذِينَ قانُوا إنَّ الل الت تلان وَ ما مِنْ إِله إلا إِلهٌ واد وَ إِنْ لَم يَننَهُوا عَمَاَ تشُولوة ليعقق الذي كفزوا ونه :عذات أليه 
إفرفة 


اى اهل كتاب! شما هيج آ بين صحيحى نداريد مككر اينكه تورات و انجيل و آنجه را از طرف بروردكارتان بر شما نازل شده 
استء بريا داريد. ولى آنجه بر تواز سوى يروردكارت نازل شده. (نه تنها مايه بيدارى آنها نمى كردد» بلكه) بر طغيان و كفر 
بسيارى از آنها مى افزايد. بنابراين» از اين قوم كافرء (و مخالفت آنهاء ) غمكين مباش! (28) آنها كه ايمان آورده اند و يهود و 
صابئان و مسيحيانء ه ركاه به خداوند يكانه و روز جزاء ايمان بياورند و عمل صالح انجام دهندء نه ترسى بر آنهاست و نه 
غمكين خواهند شد (28) ما از بنى اسرائيل ييمان كرفتيم؛ و رسولانى به سوى آنها فرستاديم؛ (ولى) هر زمان ييامبرى حكمى 
بر خلاف هوسها و دلخواه آنها مى آورد. عده اى را تكذيب مى كردند؛ وعده اى را مى كشتند 0/١(‏ كمان كردند مجازاتى 
در كار نخواهد بود! ازاين رو (از ديدن حقايق و شنيدن سخنان حقء ) نابينا و كر شدند؛ سيس (بيدار كشتند» و) خداوند توبه 
آنها را يذيرفت» ديكربار (در خواب غفلت فرو رفتند» و) بسيارى از آنها كور و كر شدند؛ و خداوند, به آنجه انجام مى دهند. 
بيناست )7١(‏ آنها كه كفتند: «خداوند همان مسيح بن مريم است»ء به يقين كافر شدندء (با اينكه خود) مسيح كفت: اى بنى 
السرائيل ! عد اوكد يكالة را كه بروزد كا مق شماسةةرستش كيدا زيزا هر تكس شتريكن را دا قرزا دهيد» عداوند 
بهشت را بر او حرام كرده است؛ و جايكاه او دوزخ است؛ و ستمكارانء يار و ياورى ندارند (7/) آنها كه كفتند: خداوند 


يكى از سه خداست (نيز) 


ص :01 


به يقين كافر شدند؛؟ معبودى جز معبود يككانه نيست؛ و اكر از آنجه مى كويند دست بر ندارند» عذاب دردناكى به كافران آنها 
(كه روى اين عقيده ايستادكى كنند, ) خواهد رسيد (77) يا به سوى خدا بازنمى كردند وازاو طلب آمرزش نمى كنند؟ (در 
حالى كه) خداوند آمرزنده مهربان است (075) مسيح فرزند مريمء فقط فرستاده (خدا) بود؛ بية ببثق اذ وى تبر فزسنتاد كان ذيكرئ 
بودند» مادرش» زن بسيار راستكويى بود؛ هر دوء غذا مى خوردند؛ (با اين حال» جككونه دعوى الوهيت مسيح و يرستش مريم 
را داريد؟!) بنككر جككونه نشانه را براى آنها آشكار مى سازيم! سبس بنككر جككونه از حق بازكردانده مى شوند! (8/) بككو: «آيا 
جر ذا جيزى:وامى يرمتبد كه حمالكة سود وازيان شها تست؟! و ختداؤوثده» شنوا وذاناست (0/2 ربكو «اى اهل كتاف ادر 
دين خودء غلو (و زياده روى) نكنيد! و غير از حق نكنُوييد! واز هوسهاى جمعيتى كه ييشتر كمراه شدند و ديكران را كمراه 
كردند واز راه راست منحرف كشتند» بيروى ننماييد!» (7/7) كافران بنى اسرائيل» بر زبان داوود و عيسى بن مريم» لعن (و 
نفرين) شدند! اين بخاطر آن بود كه كناه كردند و تجاوز مى نمودند (0)8) آنها از اعمال زشتى كه انجام مى دادند» يكديكر را 
نهى نمى كردند؛ جه بدكارى انجام مى دادند! (0/4 بسيارى از آنها را مى بينى كه كافران (و بت يرستان) را دوست مى دارند 
(و با آنها طرح دوستى مى ريزند)؛ نفس (سركش) آنهاء جه بد اعمالى از ييش براى (معاد) آنها فرستاد! كه نتيجه آن» خشم 
خداوند بود؛ ودر عذاب (الهى) جاودانه خواهند ماند (60) و اكر به خدا و ييامبر (ص) و آنجه براو نازل شده. ايمان مى 


آوردند» (هركز) آنان [ - كافران] را به دوستى اختيار نمى كردند؛ ولى بسيارى از آنها فاسقند )86١(‏ 


آغاز جزء هفتم از سوره مائده؛ آيه 3١‏ تا سوره انعام آيه ١٠١‏ 


- 
شه 


لتَجِدَد نَّ أَشَد النّاس عَداوَة لِلَدِينَ آمنُوا اليهُود وَ ا نين أشد كوا و لتحَدَن قُرَبَهُمْ مَوَدٌه للْذِينَ آمَُوا الّذِينَ قالُوا نا نُصارى ذلك بِأَنَّ 
مِنْهُمْ سم قِيسينَ وَ رهباتاًوَ أَنّهُمْ لا يَستَكبرُونَ (45) 


وإذا شمقواها ا ِل إلى الوّسُولٍ ترى أَعْينهُم تَفيضٌ مِنّ الدّمع مما عَرَُوا م ال لون فا انا كتبنا مم الشَّاجِدِينَ (87) 


وَ ما لنا لا نُؤْمِنٌ باللَهِ وَ ما جاءنا مِنَ الْحَقَّ وَ نَطمَمٌ أنْ يُدْخِلنا رَبّنا مَعَ الْقَوْم الصَالِحِينَ (8) 
قأابهمُ اللّهُ يما قانُوا جَنَّاتٍ تحرف دق تقهها الانياة عق" دياه اكمغررة المسميدة 087 


وَ الّذِينَ كمَرُوا وَ كذَّبُوا بآياتنا أولئكك أَضْحابٌُ الْجَحيم (82) 


يا ا 


با اليه اح ام | طَيِباتِ ما أَحَلٌ الله لَك وَ لا تَعْتدُوا إنَّ الله لا يْحبٌ الْمُغَْدِينَ :4) 


ل . الله خلالاً طَيبا وَ انَقُوا اللّهَ الى نك به مؤْمنُونَ (00) 


0 _ 


لا يواخ دكمْ الله ْو فى أنُسايكم و كن يواكم يما عَقَّدَ عدت اموا إل لكو لساكوين ركد وا موود 
أخليكم أو كشوتهع م أذ تَخرير رقب من َم يَجذ قَصِيام ثَلائِ ام ذلك كفا نماكم إذا > 3-7 وَ احْمَطُوا أبمائكم كذلِك بين 


لله لَكمْ آياته لَعَلّكمْ تَشْكدونَ (88) 


بطور مسلم» دشمن ترين مردم نسبت به مؤمنان راء يهود و مشركان خواهى يافت؛ و نزديكترين دوستان به مؤمنان را كسانى مى 


ناب كا مى كؤيتكة وما نصارى هستيم) ؛ اين بخاطر آن است كه در ميان آنهاء افرادى عالم و تاركك دنيا هستند؛ و آنها (در 
برابر حق) تكبر نمى ورزند (87) وهر زمان آياتى را كه بر ييامبر (اسلام) نازل شده بشنوند» جشمهاى آنها را مى بينى كه (از 
شوقء ) اشكك مى ريزد»ء بخاطر حقيقتى كه دريافته اند؛ آنها مى كويند: يروردكارا! ايمان آورديم؛ يس ما را با كواهان (و 
شاهدان حق» در زمره ياران محمد) بنويس! (81) جرا ما به خدا و آنجه از حق به ما رسيده استء ايمان نياوريم؛ در حالى كه 
آرزو داريم يروردكارمان ما را در زمره صالحان قرار دهد؟! (85) خداوند بخاطر اين سخنء به آنها باغهايى از بهشت ياداش 


داد كه از زير درختانشء نهرها جارى 


ص :016 


است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ و اين است جزاى نيك و كاران! (60) و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند» 
همانها اهل دوزخند (88) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! جيزهاى ياكيزه را كه خداوند براى شما حلال كرده است. حرام 
نكنيد! واز حد. تجاوز ننماييد! زيرا خداوند متجاوزان را دوست نمى دارد (81) و از نعمتهاى حلال و ياكيزه اى كه خداوند به 
شما روزى داده است»ء» بخوريد! واز(مخالفت) خداوندى كه به او ايمان داريدء بيرهيزيد! (8) خداوند شما را بخاطر 
س و كندهاى بيهوده (و خالى از اراده) مؤاخذه نمى كند؛ ولى در برابر سوكندهايى كه (از روى اراده) محكم كرده ايد» مؤاخذه 
مى نمايد. كفاره اين كونه قسمهاء اطعام ده نفر مستمند» از غذاهاى معمولى است كه به خانواده خود مى دهيد؛ يا لباس 
يوشاندن بر آن ده نفر؛ ويا آزاد كردن يكك برده؛ و كسى كه هيج كدام ازاينها را نيابد» سه روز روزه مى كيرد؛ اين» كفاره 
س وكندهاى شماست به هنكامى كه س وكند ياد مى كنيد (و مخالفت مى نماييد). و سوكندهاى خود را حفظ كنيد (و نشكنيد!) 


خداوند آيات خود را اين جنين براى شما بيان مى كند» شايد شكر او را بجا آوريد! (869) 

در تفسير صافى» ج ”, ص /ال/ا5, از امام صادق (ع): (در مورد آيه 84) 

“روز روزهى كفاره ى سوكند, بدون فاصله بايد كرفته شود. 

از همان منبع: سوكند سه نوع است: 

١‏ - سوكندى كه كفاره ندارد و آن است كه شخصى بر انجام كار خيرى سوكند بخورد و انجامش دهد. 

” - سوكندى كه كفاره دارد و آن است كه شخصى بر ترك كناه مى خوردء ولى كناه را انجام مى دهد. 

* - سو كندى كه شخص را به آتش اندازد و آن است كه شخصى با قسمش موجب حبس مال مسلمانى شود. 


از همان منبع: هر كسى بر مطلبى قسم ياد كند» اما متوجه شود كه فلان كار بهتر از اين كار است كه برايش قسم خورده استء 
يس آن را انجام دهدء كفاره اى ندارد. 


از همان منبع: اكر بر كار نيكى قسم خوردى ولى آن را انجام ندادى بايد كفاره بدهى. و اكر بر انجام كناهى سوكند خوردى 
وآنرا انجام ندادى هيج كفاره اى ندارى. 


از همان منبع: هر كس از روى تقيه و براى رفع ظلمى سوكند (دروغ) بخورد., كفاره ندارد. 
در تفسير صافى» ج ص 4/ال, از حضرت على (ع): 


سوكندى براى فرزند با يدرش نيست (يعنى يدر مى تواند سوكند يسر را نقض كرده و او را مجبور به انجام اين كار كند) و 


ع. ا ٠.‏ 5 5 
سو كندى براى زن با بودن همسرش نيست. 


2 نكته: 


وكا فقط شامل سه كلمه «والله) » «بالله» و «تالله» است. 
در امالى شيخ صدوق. ص 0/26 مكلا از امام صادق (ع): 


ص :01 


هر كس به خحدا سوكند بخورد بايد راست بككويد و هر كس كه راست نككويد از خدا نيست. وهر كس برايش به خدا سوكند 
تخوونة بابك واضىئ شوددو اك واضى نشك الاكدا'نيست: 


: 
ع 
با 


اما ال آمنُوا إِنَمَا الْحَمرْ وَ الْمَقِرٌ وَ الأنْصابُ و الْأَزْلامُ رخس مِنْ عَمَل الشَّمِطانٍ فَاجْتَبوة لَعَلكم تُفْلحُونَ (50) 


إِنّما يُربدُ الشَّعِطانٌ أَنْ يُوقِع بَتنكم التوداوة وَ الْبِمْضاءَ فى الَْمر وَ الْمَعِرِ وَ يَص دَّكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَنِ الصَّلاهِ فهَلْ َم مُنتَهُونَ 


01 
3 افوا الله وَ أَطيعُوا الوَسُولَ وَ اخدّرُوا فَإنْ نولم َاغلمُوا أَنّما عَلى رَ سُوَلًا البلاغ الْمَبِينٌ (97) 
لاحش علي لكر متو وها | الصَّالِحاتِ جُناحٌ فيما طَعِمُوا إذا مرا انَّقَوَا وَ آمَنُوا و ء لوا الفا لماه ثم الََوْا وَ آمَنُوا ثّ 00 


أ 


وااو الله نا لكوي نو 


يا أ 


با بها الّدينَ آمو لَيونَكم اله بتَّئ م من | الصَّيِد تَنالَهُ أند ديك وَ رماحكغ لِيغلّم الله مَنْ يَحافه اليب فم الغتدى بَعْدَ ذلك فَلَهُ 


عَذابٌ أَلِيمٌ (©0) 
م َم و من ف كم متعمّدا قرا ول ما َكل من العم يكم به دوا 0 


ا أنه الذيق آمو لا تقثلوا الضوك 3 
بال الكغبه أو كَمَاَة عام نسا لباك أذ عدن لكك وكام ليذو وبال ره عَفَا اللّهُ عَمَا سَلَفَ وَ مَنْ عاد فَْتقَمْ الا 


3 


أ 


طا؟ 
الها 


ذو انْتقام (940) 


أجل لكم صَيْدُ البخر وَ طَعامةُ متاعاً لَكُمْ و ! للسَتَارَ رَهِ وَ حُرْءَ عَلَيِكمْ صَيِدُ الْبرّ ما دُمتُمْ حزما وَ انقُوا الل اذى إِلَهه؟ تَحَشَدونَ (15) 


لك الت الْحرام قياماً لِلنّاس وَ السّهرَ الْترا وَالْهَدىَ وَالْمَلائَدَ ذلك لتَعْلْمُوا أَنَّ 


وَأدُ نَّ الله كل شَئ ء ءِ عَلِيم (91) 


1 الله يَعْلّمُ ما فى السّماواتِ وَ ما فى 
لأزض وَ 
ب وَأ 


نٌ الله غَفُورٌ رَحَيمٌ (ة) 


-ه 


ولى 
١‏ يها دين آمو لاقو 0000 حينّ يُترّلُ الهَآنُ ند لَك عَمَا لله عنْها وَ الله خَفُورٌ 
علي (0101 


َدْ سَأَلّها قَوْم مِنْ قَتِلِك ثم أُصْبحوا بها كافِرينَ ١7(‏ 4 


ما حل الله مِْ تحير و لا سابهِ ولا وَصِيلهِ و لا حام و لكنّ لين كفَوُواء بفتَرَونَ عَلَى الل الْكَذِتٍ وَ أَكتَرْهُمْ لا يَعقِلُونَ 01١(‏ 


وَ إِذا قبِلّ لَهُعْ تَعالَوَا إلى ما أَنرَلَ الله وَ إِلَى الوَسُولٍ قالوا حشينا ما وَحٍِدُنا عََيِهِ آباءّنا أ وَ لَوْ كان آباؤّهَعْ لا يَعْلَمُونَ شيا ولا 
يَهْتَدُونَ )٠١©(‏ 


2 
عو 


اميا ها الّدِينَ آمتُوا عليكع أَنْفُسَكع لا يَضُرْكُعْ مَنْ ضَلَّ ذا معدم إلى الله موجفك جميماً كه م بما كيم تَعْمَلُونَ (ه١٠)‏ 

يا أنه الذي آمنُوا هاده بتكم امسا سق عار سو ار دع يم 
فى الْأرْض تَأصابئكم مُصيبة المَؤتِ تَ تخبشوئهما من يعد الصّلاه مدان بالله إن | نيتم لا اشرق ف نكا رن كان ذا قن 
َكنم شَهادة اللّهِ نا إذاً لَمِنّ الْآيْمِينَ )1١©(‏ 


2 


فَإِنْ عُثرَ على أَنّهَّا اشِْتَحَفًا إِنْما هَآحَرانٍ يَقُومانِ مَقامَهما مِنّ الّذينَ اشمَحَقٌّ عَلبِهمٌ اولان قَيمْيتَمان بماللّهِ لَك هادَينا أحق 1 
شَهادّتهِما وَ ما اعْتَدَيْنا إن إذا لك الطا فيد 60 


ذلك أذقم أَنْ يَأنُوا الشّهادَهِ عَلى وَيْهها أ افوا 


ص اله 


أَبْمانٌ بَعْدَ أَبْمانِهغ وَ انوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا وَ اللَهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ )1١8(‏ 
0 ٌ الله الأِسْلَ َيقُولُ ما ذا أ 32 جبنم قانُوا لا عِلْم لَنا نك أَنْتَ عل اكيوب (5. 00 


ِذْ قالَ الله يا عي ى ابن ميم اكز نغ نغمتى عَليكك وَ على والتديكك إِذْ بتُك بروح ادس تكلم اناس ذ فى الْمَهْدِ وَ كهْلا وَإِذْ 
عَنّمْمّك الْكتاب وَ الْحكمة د الؤناة و الإنجيل و إذ تخ ين لين كيت لطر بوذي كتفت ها تكن كرا باو لبر 
الْأكمة وَا لكام بإذنى وَ إِذْ حرج المؤتى إذْنى وَ إِذْ كَمَفْتُ بنى إسررائيلٌ عَنْك إِذْ جِتْتَهُمْ بِالْبِناتِ فَقَالَ الذي كندوا .؟ مِنْهُمْ إن 
ل 


- 
يِينَ أنْ 


آمْنُوا بى وَ بِرَسُولى قالوا آمَنّا وَاشْهَدْ بأنّنا مُسْلِمُونَ )11١(‏ 


ِذْ قال الْحَوارِبُونَ يا عيسى ابْنّ مَوْيَمَ هَل يَسْتَطيعٌ َه كك أَنْ يَُرّلَ عَلَينا مائِدة مِنَ الصّماءِ قالّ اتقُوا الله إنْ كنم مُؤْمِنِينَ (115) 


عه يي 


قالوا تُرِيدُ أَنْ كل مِنْها وَ تَطْمَئِنٌَ لُوبناوَ تلم أَنْ قَدْ صَدَْتَنا وَ تَكونّ عَلَئها مِنَ الشَّاحِدِينَ )1١(‏ 


3 


ناوَ آيَهَ منكك وَ ارْزقنا وَ أَنْتَ حير الرَازِقِينَ 


قال عَيسَ ى ابْنُ مَوْيَمَ الل هم ينا نل عَلَينا مائدة من السَماءِ تَكُونٌ نا عيد عيدا لِأوَّلِنا وَ آخر 


)01١( 


أعنقة عكار الا عدية اكد د نالعال 181 


قالَ الله إنّى مُرلُها علَيكم فَمن يَكَفُ بَْد مِنْكم فَإِنّى 


َه 22م 


وَ ِذْ قالَ اللَّهُ يا عيى ابْنّ مَوْيَم أ أَنْتَ قَلْتَ لِلنّاس انَحذُونى و أَمّىَ ! إلهَئِن مِنْ دُونٍ اللَِّ قال سُبِحائك ما يَكُونٌ لى أَنْ أَقُولَ ما ليس 
بحي إن كنت قله قد عَلِهتهُ َم ما فى نَفْسى و لا َعَم ما فى نفك إنَكك أَنْتٌ عَم الوب )01١8(‏ 


- 


ما قَلتٌ لَهُْ إلا ما أموْتنى بهِ أن اغبدُوا الله رَبَى وَ رَبَكم وَ كنت عَلَتِهمْ شَّهيداً ما دمت فيهغ قلَمَا توَفيى كنْتٌ أَنْتَ الوَقِبتِ عَليِهِمْ 
و الكاعلن كل فق وشهية 5197 


إن تُعَذَبهُْ َإِنَّهُْ عِبادك و إِنْ تَغْفوِ لَهُعْ فَإنَك أَنْتٌ الْعزيرٌ اكيم (11) 


- 5 
أذ 39 3 


قال اللّهُ هذا يَوْمٌ يَنْقَعَ الصّادِقِنَ صِدْقَهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ قر تنقيا اننبا ادي نا 
الْمَوْرُ الَْظيم (114) 
ِلَهِ ملك السّماواتٍ وَ الْأَرْض وَ ما فيهِن وَ هُوَ عَلى كل شَئْ ءِ قَديرٌ )11١(‏ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! شراب و قمار و بتها وازلام |[ - نوعى بخت آزمايى | د يليد واز عمل شيطان استء از آنها 
دورى كنيد تا رستككار شويد! (40) شيطان مى خواهد به وسيله شراب و قمارء ارط ا كسمه لجان و 
از ياد خدا و از نماز بازدارد. آيا (با اين همه زيان و فساد و بااين نهى اكيدء ) خوددارى خواهيد كرد؟! (41) اطاعت خدا و 


اطاعت ييامبر كنيد! و (از مخالفت فرمان او) بترسيد! واكر روى بركردانيد» (مستحق مجازات خواهيد بود؛ و) بدانيد بر ييامبر 


ماء جز ابلاغ آشكارء جيز ديكرى نيست (و اين وظيفه را در برابر شماء انجام داده است) (45) بر كسانى كه ايمان آورده و 
اعمال صالح انجام داده اند كناهى در آنجه خورده اند نيست؛ (و نسبت به نوشيدن شرابء قبل از نزول حكم تحريم» مجازات 
نمى شوند؛) اككر تقوا ييشه كنند و ايمان بياورند و اعمال صالح انجام دهند؛ سيس تقوا بيشه كنند و ايمان آورند؛ سيبس تقوا 
بيشه كنند و نيكى نمايند. و خداوند» نيك وكاران را دوست مى دارد (9) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! خداوند شما را به 
جيزى از شكار كه (به نزديكى شما مى آيدء بطورى كه) دستها و نيزه هايتان به آن مى رسدء مى آزمايد؛ تا معلوم شود جه 
كسى باايمان به غيب» از خدا مى ترسد؛ و هر كس بعد از آن تجاوز كند» مجازات دردناكى خواهد داشت (98) اى كسانى 
كه ايمان آورده ايد! در حال احرام» شكار نكنيد و هر كس از شما عمدا آن را به قتل برساند» بايد كفاره اى معادل آن از 


جهاريايان بدهد؛ كفاره اى كه دو نفر عادل از شماء معادل بودن آن را تصديق كنند؛ و به 


ص :018 


صورت قربانى به (حريم) كعبه برسد؛ يا (به جاى قربانى» ) اطعام مستمندان كند؛ يا معادل آن, روزه بككيرد» تا كيفر كار خود 
را بجشد. خداوند كذشته را عفو كرده» ولى هر كس تكرار كند» خدا از او انتقام مى كيرد؛ و خداوند» توانا و صاحب انتقام 
است (48) صيد دريا و طعام آن براى شما و كاروانيان حلال است؛ تا (در حال احرام) از آن بهره مند شويد؛ ولى مادام كه 
محرم هستيد» شكار صحرا براى شما حرام است؛ و از (نافرمانى) خدايى كه به سوى او محشور مى شويدء بترسيد! (42) 
خداوند» كعبه -بيت الحرام- را وسيله اى براى استوارى و سامان بخشيدن به كار مردم قرار داده؛ و همجنين ماه حرام و 
قربانيهاى بى نشان و قربانيهاى نشاندار را؛ اين كونه احكام (حساب شده و دقيق» ) بخاطر آن است كه بدانيد خداوند» آنجه در 
آسمانها و آنجه در زمين استء مى داند؛ و خدا به هر جيزى داناست (/41) بدانيد خدا داراى مجازات شديد و (در عين حال) 
آمرزنده و مهربان است (48) ييامبر وظيفه اى جز رسانيدن ييام (الهى) ندارد؛ (و مسؤول اعمال شما نيست). و خداوند آنجه را 
آشكار و آنجه را ينهان مى داريد مى داند (44) بككو: (هيج كاه) ناياكك و ياكك مساوى نيستند؛ هر جند فزونى ناياكهاء تو را 
به شككفتى اندازد! از (مخالفت) خدا ببرهيزيد اى صاحبان خرد» شايد رستكار شويد! )39٠١(‏ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از 
جيزهايى نيرسيد كه اكر براى شما آشكار كردد؛ شما را ناراحت مى كند! و اكر به هنكام نزول قرآنء از آنها سؤال كنيد. 
براى شما آشكار مى شود؛ خداوند آنها را بخشيده (و ناديده كرفته) است. و خداوند» آمرزنده و بردبار است )٠١١(‏ جمعى از 
بيشينيان شماء از آن سئوال كردند؛ و سيس با آن به مخالفت برخاستند. (ممكن است شما هم جنين سرنوشتى يبدا كنيد) 
)0٠١(‏ خداوند هيج كونه «بحيره) و «سائبه) و «وصيله» و «حام) قرار نداده است [اشاره به جهار نوع از حيوانات اهلى است كه 
در زمان جاهليتء استفاده از آنها را بعللى حرام مى دانستند؛ و اين بدعتء در اسلام ممنوع شد. ] ولى كسانى كه كافر شدندء 
بر خدا دروغ مى بندند؛ و بيشتر آنها نمى فهمند! )1١(‏ و هنكامى كه به آنها كفته شود: «به سوى آنجه خدا نازل كرده و به 
سوى بيامبر بياييد!) » مى كويند: «آنجه از يدران خود يافته ايم» ما را بس است!» ؛ آيا اككر يدران آنها جيزى نمى دانستند و 
هدايت نيافته بودند (باز از آنها ييروى مى كنند)؟! )3١(‏ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! مراقب خود باشيد! اكر شما هدايت 
يافته ايد» كمراهى كسانى كه كمراه شده اند» به شما زيانى نمى رساند. با كشت همه شما به سوى خداست؛ و شما را از آنجه 
عمل مى كرديدء آكاه مى سازد )1١8(‏ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه مركك يكى از شما فرا رسدء در موقع 
وصيت بايد از ميان شماء دو نفر عادل را به شهادت بطلبد؛ يا اككر مسافرت كرديد و مصيبت مركك شما فرا رسيد» (و در آن جا 
مسلمانى نيافتيد» ) دو نفر از غير خودتان را به كواهى بطلبيد و اكر به هنكام ادالى شهادت»؛ در صدق آنها شكك كرديدء آنها را 
بعد از نماز نككاه مى داريد تا سوكند ياد كنند كه: «ما حاضر نيستيم حق را به جيزى بفروشيم» هر جند در مورد خويشاوندان ما 
باشد! و شهادت الهى را كتمان نمى كنيمء كه از كنهكاران خواهيم بود!» )23١2(‏ واكر اطلاعى حاصل شود كه آن دوو 
مرتكب كناهى شده اند (و حق را كتمان كرده اند)» دو نفر از كسانى كه نسبت به ميت» اولى هستند» به جاى آنها قرار مى 
كيرند و به خدا سوكند ياد مى كنند كه: «كواهى ماء از كواهى آن دوء به حق نزديكتر است! و ما تجاوزى نكرده ايم؛ كه اكر 
جنين كرده باشيم, از ظالمان خواهيم بود!» )1١7(‏ اين كارء نزديكتر است به اينكه كواهى بحق دهندء (و از خدا بترسندء ) و يا 
(از مردم) بترسند كه (دروغشان فاش كردد. و) سوكندهايى جاى سوكندهاى آنها را بككيرد. از (مخالفت) دا بيرهيزيد و 
كوش فرا دهيد! و خداوند» جمعيت فاسقان را هدايت نمى كند )03١8(‏ (از) روزى (بترسيد) كه خداوندء ييامبران را جمع مى 
كند و به آنها مى كويد: «(در برابر دعوت شماء ) جه ياسخى به شما داده شد؟» » مى كويند: «ما جيزى نمى دانيم؛ تو خود, از 
همه اسرار نهان آكاهى» )٠١4(‏ (به خاطر بياور) هنككامى را كه خداوند به عيسى بن مريم كفت: «ياد كن نعمتى را كه به تو و 


مادرت بخشيدم! زمانى كه تو را با روح القدس «تقويت كردم؛ كه در كاهواره و به هنكام بزركىء با مردم سخن مى كفتى؛ و 


هنكامى كه كتاب و حكمت و تورات و انجيل را به تو 


ص :01 


آموختم؛ و هنككامى كه به فرمان منء از كل جيزى بصورت يرنده مى ساختى و در آن مى دميدى و به فرمان من» يرنده اى مى 
شد؛ و كور مادرزاد و مبتلا به بيمارى ييسى را به فرمان من» شفا مى دادى؛ و مردكان را (نيز) به فرمان من زنده مى كردى؛ و 
هنكامى كه بنى اسرائيل رااز آسيب رساندن به تو» بازداشتم؛ در آن موقع كه دلايل روشن براى آنها آوردى؛ ولى جمعى از 
كافران آنها كفتند: اينها جز سحر آشكار نيست!» )1١١(‏ و (به ياد آور) زمانى را كه به حواريون وحى فرستادم كه: «به من و 
فرستاده منء ايمان بياوريد!) آنها كفتند: «ايمان آورديم و كواه باش كه ما مسلمانيم!» )1١١1(‏ در آن هنكام كه حواريون كفتند: 
«اى عيسى بن مريم! آيا يرورد كارت مى تواند مائده اى از آسمان بر ما نازل كند؟» او (در ياسخ) كفت: «از خدا تترفيزنن | كر 
با ايمان هستيد!) )١١17(‏ كفتند: «(ما نظر بدى نداريم» ) مى خواهيم از آن بخوريم و دلهاى ما (به رسالت تو) مطمئن كردد؛ و 
بدانيم به ما راست كفته اى؛ و بر آنء كواه باشيم» )1١7(‏ عيسى بن مريم عرض كرد: «خداوندا! يروردكارا! از آسمان مائده اى 
راهنا تفوشة[ شا براق اول بو آخر هاء فيد باشل بو"تشاته ا ان توة و دما رودق ذه عو متتريق وولق دهند كائن 1 (13) 
خداوند (دعاى او را مستجاب كرد؛ و) فرمود: «من آن را بر شما نازل مى كنم؛ ولى هر كس از شما بعد از آن كافر كردد (و 
راه انكار يويد)» او را مجازاتى مى كنم كه احدى از جهانيان را جنان مجازات نكرده باشم!!) )١1١80(‏ و آنكاه كه خداوند به 
عيسى بن مريم مى كويد: «آيا تو به مردم كفتى كه من و مادرم را بعنوان دو معبود غير از خدا انتخاب كنيد؟!! , او مى كويد: 
«منزهى تو! من حق ندارم آنجه را كه شايسته من نيستء بككويم! اكر جنين سخنى را كفته باشم» تو مى دانى! تو از آنجه در 
روح و جان من استء آكاهى؛ و من از آنجه در ذات (ياك) توستء آ كاه نيستم! بيقين تو از تمام اسرار و ينهانيها باخبرى 
)١١5(‏ منء جز آنجه مرا به آن فرمان دادى» جيزى به آنها نككفتم؛ (به آنها كفتم: ) خداوندى را بيرستيد كه يرورد كار من و 
برورد كار شماست! و تا زمانى كه در ميان آنها بودم» مراقب و كواهشان بودم؛ ولى هنككامى كه مرا از ميانشان ب ركرفتى» تو 
خود مراقب آنها بودى؛ و تو بر هر جيزء كواهى! (117) (با اين حالء ) اكر آنها را مجازات كنىء بندكان تواند. (و قادر به فرار 
ازامجازات نا تسصيد)؟ وأكر اتاني] تحشئ :تزانا وحكمئا ئها كفر تو اتقنائه نا مجكم ا اسكعواثه كشن تو نشاله 
ضعف!)) )1١18(‏ خداوند مى كويد: «امروزء روزى است كه راستى راستكويانء به آنها سود مى بخشد؛ براى آنها باغهايى از 
بهشت است كه نهرها از زير (درختان) آن مى كذرد و تا ابد» جاودانه در آن مى مانند؛ هم خداوند از آنها خشنود است وهم 
ها |( دا مشوو ند اتن وستكارى نيزر كذ ايت118(11) خحكويت اسسماتها وزسن انه دو انهافية:از ان عداسةةو 


خلااصه آيات سوره مائده: 


:١‏ وفاى به عهد _ حلال بودن بهائم ؟: حرمت شعائر خدا و ماه حرام _ تعاونوا على البرّ و التقوى *: يه اكمال دين - ؟: صيد 
بالقسط ؟1: ميثاق بنى اسرائيل 18: يهود و نصارى كفتند ما يسران و دوستان خداييم 78 :!١٠-‏ ماجراى قوم موسى و ترسيدن 


آنها در حمله به شهر و ماندن آنها جهل سال در بيابان. 


- 1" -50؟: قتل هابيل به دست قابيل ”: كشتن يكك نفر معادل كشتن همه مردم و نجات نفسى معادل حيات همه مردم‎ "١ 
حرب با خدا و رسول 8": توسل به خدا 5: دست دزد را بايد قطع كرد.‎ : 


8 توبه :5٠‏ خداوند هر كه را خواهد عذاب كند يا يككذرد. 
61 هر كن .راخدا رسا كنن.هر كز تونتوانى زه بكشى. 
ه؟: قصاص /؟ - 2: عيسى و انجيل 58: قرآن 2١‏ - 694: اى ييامبر حكم كن و مبادا تو را فريب دهند. 


١‏ يهود و نصارى را دوست مكيريد *3: اى اهل ايمان اكر مرتد شويد به زودى خدا قومى را كه دوست دارد و آنها نيز خدا 


وا دوست داولك نوم اكير 

0:: آيه ولايت 27: با اهل كتاب و كافران كه دين را به بازى كيرند دوستى مكنيد. 

نماز بهترين عبادت است. 

2: مسخ بوزينه و خوك و بندكى شيطان 8*: يهود كفتند دست خدا بسته است. 28 - #8: اكر اهل كتاب ايمان آورند 
كناهشان را محو كنيم. 

2 آيه تبليغ 7: قائل شدن به خدايى مسيح يسر مريم ”1: سه خدا 8: مسيح و مريم هر دو غذا تناول مى كردند. 


نفرين داوود و عيسى 88 - 7 دشمن ترين مردم به مسلمانان يهود و مشركاننئد و با محبت ترين آنها نصارى است 14: 
كفاره قسم دروغ 3 شراب و قمار 35: صيد در تير رس هة: صيد در احرام 45: صيد دريا 47: جَعَرلَ الله الكعبه البيت الحرام 


4 بر بيغمبر جز تبليغ احكام وظيفه اى نيست :٠٠١‏ هركز مردم ياكك و ناياكك يكسان نيستند. 107 :٠١١-‏ هركز از جيزهايى 
خن كفتن عيسى در كهواره و ... 117: درخواست مائده توسط حواريون :1١18‏ خدا به عيسى بن مريم (ع) كفت آيا تو مردم 


وا كف د 


6٠١: ص‎ 


يم سوره انعام 

#- سوره انعام - جهار يايان. 

مكى است و 188 آيه دارد. 

2 نكته: 

سياق آيات اين سوره همه واحد و به هم مرتبطند. به عبارتى اين سوره يكباره نازل شده است و بيشتر آياتش به صورت 
محاجه عليه مشر كين و مخالفين توحيد و نبوت و معاد است و اجمالى هم از وظايف شرعيه و محرمات دينى هم هست. 

در تفسير الميزان» ج ١‏ ص 18. از كافىء از امام صادق (ع): 


سوره انعام يكباره نازل شد و هفتاد هزار ملكك آن را بدرقه كردند» يس شما نيز اين سوره را تعظيم نموده بزركك شماريد. زيرا 
اسم جلالله يعنى «الله» عزوجل در اين سوره هفتاد جا ذكر شده است و اككر مردم بدانند كه جه فضيلت هايى در قرائت آن 


هست هيج وقت آن را تركك نمى كنند. 


6م 


الْحَمِدُ لِلَهِ الى حَلَقَ السَكِّاوَاتٍ وَالأَرْض وَحَعَولَ الظلتات وَالْنُورَ م الّذِينَ كفَرُوأ ربّهم يَعْدِلُونَ )١(‏ ستايش خدايى را كه 
آسمانها و زمين را آفريد و تاريكى ها و روشنايى را يديد آورد با اين همه كسانى كه كفر ورزيده اند [غير او را] با يرورد كار 


خود برابر مى كنند )١(‏ 


در تفسير الميزان» ج 7ل ص /ء از كافى. از امام باقر (ع): خداى تعالى قبل از دوزخ» بهشت را و قبل از معصيت» اطاعت راو 
قبل از غضية وحمت را قبل :از شر غير را ؤقبل از اسمان زهين راو قبل ان مركف»سحيات راو قبل ازاهاف خورشيد راو 
قبل از ظلمتء نور را آفريد. 


2 نكته: 


خداوند متعال در سوره (حم سجده )١١‏ مى فرمايد: «خلق الا-ءرض فى يومين زمين را در دو روز آفريد تا آنجا كه مى 
فرمايد: آن كاه به كار آسمان يرداخت. در حالى كه آسمان دودى بود وو به آن و به زمين فرمود: اينكك خواه ناخواه بياييد» 
كفتند: آمديم در حالى كه فرمانبرداريم» يس در مدت دو روز از كار آسمانها كه هفت عدد بودند فارغ شد. و نيز مى فرمايد: 


«سوكند به خورشيد و به امتداد نورش و سوكند به ماه وقتى كه نالى آفتاب كرديد» (01). 
در تفسير الميزان» ج 3 ص مءاز عياشى» ازابى ابراهيم (ع): 


ص :0711 


١ 


+ مهن 


"7 


براى هر نمازى دو وقت هست ولى وقت نماز جمعه همان ظهر است و بس. آنككاه اين آيه را تلاوت فرمود: «الحمد لله ...» و 


فرمود: كفار ظلمت و نور و عدل و جوررا معادل هم مى كيرند. 
هُوَ الى حَلَفَكم مّن طِين ثم قضَى أجلا وَأجَل مُسمَّى عِندَهُ ثم نتم تَمتَرُونَ (؟) 


اواكسن استث كه شما وا او كل آفريد انكاه مدت وا [براق شماعس ] مقرر واشت و الجا يب كرد اوسك ا ابن همه[ بعضئى 


اكه 

اجل در آيه. نكره آمده تا برساند كه اجل مجهول است و راهى به تعيينش نيست. 

كه 

اجل دو جور است: ١‏ - اجل مسمى - اجل محتوم - اجل معين در نزد خدا - عنده - محتوم در ام الكتاب - اجل حتمى. 
5 - اجل غير مسمى- اجل مبهم- اجلى كه در لوح محو و اثبات نوشته شده - اجل معلق. 


جنانكه مى فرمايد: (إذًا ججاء أَجَلَهُمْ فا يَسِتَأَخِرُونَ سَاعَهَ ولا بَشِتَقْدِمُونَ» - «وقتى اجلشان برسد نمى توانند حتى يكك لحظه آن 
رايس و بيش كتند» (يونس 688). و مى فرمايد: «يقمكوو اللَهُ مرا ينَّاءٌ وَينْبت وَعِنْدَهُ أمّ الْكتَّاب» - (براى هر اجلى نوشته اى 


است)» خداوند محو مى كند نوشته اى را كه بخواهد و تثبيت مى كند آن را كه بخواهد و نزد اوست ام الكتاب» .)١(‏ 
در تفسير الميزان» ج 3 ص ١19‏ از عياشىء از امام صادق (ع): 


اجلى كه غير مسمى است اجل معلقى است كه از آن هر جه را خدا بخواهد بيبش مى آيد و اما اجل مسمىء اجلى است كه 


فرمايد. 
از همان منبع» از تفسير عياشىء از ابى عبد الله (ع: 


اجل اول اجلى است كه خداوند ملائكه و فرستاد كان انبياء را بر آن آ كاه كرده و اجل دوم اجلى است كه آن را از دسترسى 
علم خلايق ينهان داشته است. 


وَهُوَ اللهُ فى السَّماواتٍ و فى الْأرْض يَعْلمٌ سِرَّكم وَ جَهْرَكم وَ يَعْلمْ ما تَكبِبُونَ (9) 
وَ ما تَأتِيهم مِنْ آيَهِ مِنْ آيات رَبهِمْ إلا كانوا عَنْها مُغرضينَ (©) 


َمَدُ كَذَبُوا بالْحَقَّ لَمَا جاءَهُم فَسَوْفٌ يأتيهم أَنْباءُ ما كانُوا بهِ يَسْتَهْرِؤٌنَ (ه) 


- 


2 


كم أملكنا مِنْ قَِلِهِمْ مِنْ قَوْنِ مَكتّاهُمْ فى الْأَرْض ما لَمْ تُمَكنْ لَكم وَ أَرْسَلْنَا السّماء عَلَيهمْ مذراراً 
َأَمْلَكناهٌع بِذُنُوبهمْ و أَنْسَأنا مِنْ بَعْدِهِم قناً آحَرِينَ (©) 


وَ جَعَلنَا الأنهارٌ تجرى مِنْ تَحْتِهم 


وَل ّنا يك كتاباً فى تْطاس قَلَمَسُو بأَنْدِيهعْ لَقَالَ الّدِينَ كفَرُوا إِنْ هذا إلا سِخْرٌ مُِينٌ ١‏ 

و قالوا َو لا أَنْلَ عليه مَك و ل أَئْرََا ملكا لقض اله نه لا ينْظَدونَ () 

وَ لو جَعَلناهُ ملكا لَجَعَلناُ رجلا وَ للبسنا عَلَيِهمْ ما يَلبِسُونَ (9) 

وَ لَقَدِ استهزِى برْسْلٍ مِنْ قيلكك فَحاقَ بالِّينَ سَحْرُوا مِنهُمْ ما كانُوا به يَسْتَهِْؤّقَ )1١(‏ 

قل سيرُوا فى الَدْض نم الوا كئفَ كان عاقِبة الْمَكذّبينَ )1١(‏ 

ل ِمَنْ ما فِى الصّماواتٍ وَ الْأَدْض ُلْ لِلَِّ كب عَلى تَفْسِهِ الخ مة لَجْمَعنكمْ إلى يم الْقِيامَه لارَئْتَ فيه الّذِينَ حَدرُوا أنْقُدَهُمْ 
فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ )1١(‏ 

وَلَهُ ما سَكنَّ فِى اليل وَ اللّهارِ وَ هُوَ السَميعٌ الْعليمٌ (1) 


ب 
َس 9 
اتخ 


قل أ غَيِرَ الله أت ذَ وَلِيَا فاطِر السّماواتِ وَ الْأرْض و مهُوَ يُطعِمُ وَلا بْطعَمُ قل إِنّى 
المشر كي :6 


قل إنى أخاف إِنْ عَصَعِتٌ رَبّى عَذَابَ يَوْم عَظيم (1) 
مَنْ يُصْرَف عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ ذلك الْقَوْرُ الْمبِينٌُ (1) 


وَإِنْ يَممشك اللَهُ بِضُرٌ قلا كاشِفّ لَهُ إلا هُوَ وَ إِنْ نُ يَممشك بِخَير فَهُوَ عَلى كل شَئ ءِ قَدِيرٌ 01 


الْذِينَ آتَِنَاهُمُ الكتاب يَعْرفْونَهُ كما يَعْرفونَ أَبْناءَهُمٌ الَذينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ )٠0(‏ 


اوست خداوند در 5سمانها و در زمين؛ ينهان و آشكار شما را مى داند؛ و از آنجه (انجام مى دهيد و) به دست مى آوريدء با 
خبر است (”) هيج نشانه و آيه اى از آيات برورد كارشان براى آنان نمى آيدء مكر اينكه از آن رويككردان مى شوند! (©) آنان» 
حق را هنكامى كه سراغشان آمدء تكذيب كردند! ولى بزودى خبر آنجه را به باد مسخره مى كرفتند» به آنان مى رسد؛ (واز 


نتايج كار خودء آكاه مى شوند) (2) آيا نديدند جقدر از اقوام يبشين را هلاك كرديم؟! اقوامى كه (از شما نيرومندتر بودند؛ 


و) قدرتهايى به آنها داده بوديم كه به شما نداديم؛ بارانهاى بى دربى براى آنها فرستاديم؛ و از زير (آباديهاى) آنهاء نهرها را 
جارى ساختيم؛ (اما هنكامى كه س ركشى و طغيان كردندء ) آنان را بخاطر كناهانشان نابود كرديم؛ و جمعيت ديكرى بعد از 
آنان يديد آورديم (2) (حتى) اكر ما نامه اى روى صفحه اى بر تو نازل كنيم و (علاوه بر ديدن و خواندن. ) آن را با دستهاى 
خود لمس كتندء باز كافران مى كويند: «اين» جيزى جز يكك سحر آشكار نيست» ! (/) (از بهانه هاى آنها اين بود كه) كفتند: 
«جرا فرشته اى بر او نازل نشده (تا او را در دعوت مردم به سوى خدا همراهى كند؟!)) ولى اكر فرشته اى بفرستيم» (و موضوعء 
جنبه حسى و شهود بيدا كندء ) كار تمام مى شود؛ (يعنى اككر مخالفت كنندء ) ديكر به آنها مهلت داده نخواهد شد (و همه 
هلاك مى شوند) (6) و اككر او را فرشته اى قرارمى داديم» حتما وى را بصورت انسانى درمى آورديم؛ (باز به يندار آنان» ) 
كار را بر آنها مشتبه مى ساختيم؛ همان طور كه آنها كار را بر ديككران مشتبه مى سازند! (4) (با اين حال؛ نككران نباش!) جمعى 
از ييامبران يبش از تو را استهزا كردند؛ اما سرانجامء آنجه را مسخره مى كردندء دامانشان را مى كرفت؛ (و عذاب الهى بر آنها 
فرود آمد) )٠١(‏ بكنُو: اروى زمين كردش كنيد! سيس بنككريد سرانجام تكذيب كنند كان آيات الهى جه شد؟!) )١١(‏ بكو: 
(اتحة دوا اسنفاتها وازهين افبت ان كست؟ا بككُو: «ازآن خداست؛ رحمت (و بخشش) را بر خود, حتم كرده؛ (و به همين 
دليل» ) بطور قطع همه شما را در روز قيامت» كه در آن شكك و 


ص فرفنده 


ترديدى نبستث» كرد شواهد آورة (آزئء ) ققنط كسانتى كه سرمايه هاي وجوة: خويش زا از دست داذه و كرفثار عسران 
انف يمان فد اورلد (01 ورراق سف عدون ايدو وو كرا رداوك واو تع او و اناييك 17 بكره اباي كهدا را 
ولى خود انتخاب كنم؟! لعداق) كه انندم امحمائيا و ذكين انك اوت كد رارض فى دهده واد كد زوزع تع كر 
بكُو: «من مأمورم كه نخستين مسلمان باشم؛ و (خداوند به من دستور داده كه) از مشركان نباش!) (18) بككو: «من (نيز) اكر 
نافرمانى يروردكارم كنم از عذاب روزى بزركك [- روز رستاخيز] مى ترسم! (18) آن كس كه در آن روزء مجازات الهى به 
او نرسد» خخداوند او را مشمول رحمت خويش ساخته؛ و اين همان يبروزى آشكار است؛ )١182(‏ اكر خخداوند زيانى به تو برساند» 
هيج كس جز او نمى تواند آن را برطرف سازد! واكر خيرى به تو رساندء او بر همه جيز تواناست؛ (و از قدرت اوء هركونه 
نيكى ساخته است) (17) اوست كه بر بندكان خودء قاهر و مسلط است؛ و اوست حكيم آكاه! (148) بكو: «بالاترين كواهى» 
كواهى كيست؟) (و خودت ياسخ بده و) بككُو: «خداوند» كواه ميان من و شماست؛ و (بهترين دليل آن اين است كه) اين قرآن 
بر من وحى شده؛ تا شما و تمام كسانى را كه اين قرآن به آنها مى رسدء بيم دهم (و از مخالفت فرمان خخدا بترسانم). آيا 
براستى شما كواهى مى دهيد كه معبودان ديكرى با خداست؟!! بكو: «من هركز جنين كواهى نمى دهم) . بككو: «اوست تنها 
معبود يكانه؛ و من از آنجه براى او شريكك قرارمى دهيدء بيزارم!» (19) آنان كه كتاب آسمانى به ايشان داده ايم» بخوبى او [- 
ييامبر] را مى شناسندء همان كونه كه فرزندان خود را مى شناسند؛ فقط كسانى كه سرمايه وجود خود را از دست داده اندء 


ايمان نمى آورند )5١(‏ 

وَمَنْ أَظْلّمُ مِمّن افْترَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أو كذَّبَ بِآيَاته إِنَّهُ لآ بُفْلحُ الظَالِمُونَ (١؟)‏ 

و كيست ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بسته يا آيات او را تكذيب نموده بى ترديد ستمكاران رستكار نمى شوند 
إللفة 


2 نكته: 


بعضى از فرق عامه (اهل سنت) معتقدند: «اين آيه علاوه بر بت يرستان منطبق بر معتقدين به شفاعت نيز هست وهر كس 


ييغمبر(ص) و معصومين (ع) را درباره حاجتى از حوائج دنيا و آخرت خود شفيع دركاه خدا قرار دهد نيز مشركك است» . 


در ياسخ به اين كروه. بايد به آياتى از قرآن كريم رجوع كرد كه شفاعت به غير خدا را تأييد مى كنند از جمله آيه شريفه: 
«من ذالذى يشفع عنده الا باذنه» - «كيست كه بدون اذن اودر د ركاهش شفاعت كند) (بقره 0"). ويا آيه: «وًا يلك الذرة 
دَدُعُونَ من دُونِهِ الشَّفَاعََِنًا من شَّهِدَ بالْحَقَّ وَهُمْ يَعلَمُونَ» - «جيزهايى كه مشركين آنها را به جاى خدا معبود خود كرفته اند 
مالكك ا#شقاعت تنشد مكر علماى كه يدصق شهاذت داذه باشفل) (رحرف 02). ويا آيهنوو جتنا بك على هؤلاء شهيد2زو 
تو را (اى رسول) به منظور شهادت بر اينان بياوريم) (نسا .)6٠‏ و يا آيه: «لتكونوا شهداء على الناس» - تا آنكه شما كواهانى بر 


مردم بوده باشيد) .)١(‏ 


ص فرفده 


اليو 1 


#6 
2 
ص 

5 


ول لدو أشر كوا دشر كار كم الذي كقع تزعو 07 
نْ قالُوا وَ الله رَبّنا ما كنا مُهْ كين (8) 


انْظِو كيف كدذَيُوا على أَنفس نْفْسِهمْ وَ َل عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَوَونَ (؟) 
وَ مِنْهُْ من يديع ليك وَ جنا عَلى لوبهم كله أن يَفقَهُوهُ وَ فى آذانِهغ وَقرا وَ إِنْ يَرَوَا كل آيهِ لا يُؤْمِنُوا بها حتّى إذا جاو 


- 
53 


كد ول درون كمروا إن هذا 1 أماطيه الاولية )0 


رمعو 


بل بدا لَهُمْ ما كانُوا يُحْفُونَ مِنْ قبل وَ لَوْ رُدُوا لّعادُوا لما نُهُوا عَنْه وَ إِنَّهُم لَكاذْبُونَ () 


2 


وَ قالُوا إِنْ هي إلا ححياتنَا الدَّنْا وَ ما نَحْنٌُ بِمَنِعُوثِينَ (19) 


ف كاك 


وَلَو تَرى إِذْ وُقِهُوا عَلى رَبّهمْ م قال أ لَمِسَ هذا بِالْحَقَّ قالوا , وَ رَبّنا قالَ كَذُوقُوا الْعذابٍ بما كم تَكفْرُونَ ٠(‏ 0 


م رهم 


د حدر الّذينَ ك ذَبُوا يلقاء الله حنَّى إذا جاءَثْهُمْ السَاعَه بَْنَهُ قالُوا يا حش رَئّنا عَلى ما قَرَطنا فيها وَ هُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى 
ظَهُورهِم ألا ساءً ما يَزْرُونَ )9١(‏ 


0 


5 الكياة الدنا إلا لعقةة ليق و كلذف عر ف الذي فون دل مقلورة رم 


2 متنا 


إنَّهُ يزنك الذى يَقُولُونَ فَإِنهُْ لا يُكذّبُوتَك و لكنّ الطَالِمِينَ بآياتٍ الله يَتْحَدُونَ (م0) 


م13 نيك 0ق بذ للك لقوووا على هنا كديرا و دوعق تامع تَضْ ينا لودل لكلنات لَه وَ لَقَّدُ جاء كك مِنْ لبا 
الْمُوسَلِينَ (ع*) 


5 


واشلمايى الشماء كته اندو لؤاساه الله لمعه على 


أنْ تَتتَغى نَفَقاً فى الْأْض 


- 


وَإِنْ كان كبر عَلَيِك إِعْراصهُمْ فَإِنِ اسْتَطغتٌ 
الْهُدى قلا تَكوَنٌ مِنَ الْجاهِلِينَ (0*) 


نما يَسْتَجِيبُ ل رن اله تى بَبِعَنْهُمْ | 


_ 
1١‏ 5 
ع 
ناه 


وَ قالُوا لو لا نرّلَ عَلَيه آَة مِنْ رَيِّ قل إِنَّ الله قادِرٌ على أَنْ يتَرّلَ آيهَ وَ لكنّ أَكَتَرَهُمْ لا يَعْلّمُونَ (/0) 


آن روز كه همه آنها را محشور مى كنيم؛ سيس به مش ركان مى كوييم: «معبودهايتان» كه همتاى خدا مى ينداشتيد» كجايند؟ 


برورد كار ماست سوكند كه ما مشركك نبوديم!) (31) ببين جككونه به خودشان (نيز) دروغ مى كويند و آنجه را بدروغ همتاى 
خدا مى ينداشتند. از دست مى دهند! (8؟) ياره اى از آنها به (سخنان) توء كوش فرامى دهند؛ ولى بر دلهاى آنان يرده ها 
افكنده ايم تا آن را نفهمند؛ و در كوش آنهاء سنكينى قرار داده ايم. و (آنها بقدرى لجوجند كه) اكر تمام نشانه هاى حق را 
ببينند» ايمان نمى آورند؛ تا آنجا كه وقتى به سراغ تو مى آيند كه با تو يرخاشكرى كنند, كافران مى كويند: «اينها فقط افسانه 
هاى ييشينيان است!) (50) آنها فيكراة وان أن بازمى دارند؛ و خود نيز از آن دورى مى كنند؛ آنها جز خود را هلاكك نمى 
كنندء ولى نمى فهمند! (79) كاش (حال آنها را) هنكامى كه در برابر تش (دوزخ) ايستاده اند ببينى! مى كويند: اى كاش 
(بار ذيكزة بة:دنيا) بازكردانده مى شديم وآيات يرورد كارمان را تكذيب نمى كرديم واز مؤمنان مى بوديم! )/1) (آنها در 
واقع يشيمان نيستند, ) بلكه اعمال و نياتى را كه قبلا بنهان مى كردندء در برابر آنها آشكار شده (و به وحشت افتاده اند). و 
اكر بازكردندء به همان اعمالى كه از آن نهى شده بودند بازمى كردند؛ آنها دروغكويانند (78) آنها كفتند: «جيزى جز اين 
زندكى دنياى ما نيست؛ و ما هركز برانكيخته نخواهيم شد!» (19) اكر آنها را به هنكامى كه در ييشككاه يرورد كارشان ايستاده 
اند ببينى! (به آنها) مى كويد: «آيا اريصق سنك ؟1 من كراد «آرى» قسم به يرورد كارمان (رحق اسيك )1 مى كويد يسن 
مجازات را بجشيد به سزاى آنجه انكار مى كرديد!» (0*) آنها كه لقاى يرورد كار را تككذيب كردند» مسلما زيان ديدند؛ (و 


ص :010 


ناكهان قيامت به سراغشان بيايد؛ مى كويند: «اى افسوس بر ما كه درباره آنء كوتاهى كرديم!» و آنها (بار سنكين) كناهانشان 
واب دوك فين كشكدة حناية نارع نن دوشن كواهعد داققت] 1 تداك دنا مسوض مرو يارس :و سير كرمى نسك] وسراق 
آخرتء براى آنها كه برهي زكارند؛ بهتر است! آيا نمى انديشيد؟! (؟”) ما مى دانيم كه كفتار آنهاء تو را غمكين مى كند؛ ولى 
(غم مخور! و بدان كه) آنها تو را تكذيب نمى كنند؛ بلكه ظالمان» آيات خدا را انكار مى نمايند (7؟) بيش از تو نيز ييامبرانى 
تكذيب شدند؛ و در برابر تكذيبهاء صبر و استقامت كردند؛ و (در اين راهء ) آزار ديدند» تا هنكامى كه يارى ما به آنها رسيد. 
(تو نيز جنين باش! و اين» يكى از سنتهاى الهى است؛) و هيج جيز نمى تواند سنن خدا را تغيير دهد؛ و اخبار ييامبران به تو 
رسيده است (75) و اكر اعراض آنها بر تو سنككين استء جنانجه بتوانى نقبى در زمين بزنى» يا نردبانى به آسمان بككذارى (و 
اعماق زمين و آسمانها را جستجو كنى» جنين كن) نا آيه (و نشانه ديكرى) براى آنها بياورى! (ولى بدان كه اين لجوجان» 
ايمان نمى آورند!) اما اكر خدا بخواهدء آنها را (به اجبار) بر هدايت جمع خواهد كرد. (ولى هدايت اجبارى» جه سودى 
دارد؟) يس هركز از جاهلان مباش! (8") تنها كسانى (دعوت تو را) مى يذيرند كه كوش شنوا دارند؛ اما مرد كان (و آنها كه 
0 نمى آورند؛ و) خدا آنها را (در قيامت) برمى انكيزد؛ سيس به سوى اوء بازمى كردند 
(5) و كفتند: اجرا نشانه (و معجزه اى) از طرف بروود كارش بر او نازل نمى شود؟!) بكو: 0008 
نازل كند؛ ولى بيشتر آنها نمى دانند!) (/1”) 


قا عن 5ا لدو فى الأدض وَل طَائِِ يَطِير ايه لذ أء مَمْ مالم ما فَرَطَنَا فى الكتاب من شَّئْءٍ ثُمَ إِلَى رَبّهُمْ يُحْشَرُونَ (*) 


وهيج جنبنده اى در زمين نيست و نه هيج يرنده اى كه با دو بال خود يرواز مى كند مكر آنكه آنها [: نيز] كروه هايى مانند شما 
هستند ما هيج جيزى رادر كتاب [لوح محفوظ] فروكذار نكرده ايم سيس [همه] به سوى يرورد كارشان محشور خواهند 
كرديد (98) 


جند نكته از تفسير الميزان» ج ١7"‏ ص 1١7‏ تا 1: 


نكته اول: حيوانات هم مثل انسان احكامى دارند» خير و شر و عدالت و ظلم را تشخيص مى دهند و دليل آن هم وجود 


اختلاف از نظر خلق و نرمى و خشونت در بين حيواناتٍ هم نوع مثل خروس و قوج و غيره است. 


نكته دوم: نه تنها حيوانات بلكه آسمانها و زمين و آفتاب و ماه و ستاركان و جن و ستككها وبت ها وساير شركايى كه مردم 
آنها را يرستش مى كنند و حتى طلا و نقره اى كه انفاق نكنند همه محشور خواهند شد جنانكه مى فرمايد: «ثم الى ربهم 


يحشرون) و «واذا الوحوش حشرت» (كورت0) و «يَوْمَ مدل الأض غَثْرَ الأذض)» (ابراهيم/؟) و ١و‏ جمع الشمس و القمر» .)١(‏ 
نكته سوم: علت حشر موجودات دو جيز است: 
١‏ - انعام نيكوكار 


ص اده 


.)١( انتقام از ظالم: إِنّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُتْمَقِمُونَ‎ - ١ 


نكته جهارم: هر جند حيوانات در شعور و اراده با انسان مساوى نيستند ولى آنها نيز شعور دارند. جنانكه مى فرمايد: احمَّى إِذَا 
أتَوَا عَلَى وَادِ الل قَالَتْ تَملة يا أيها لفن اقخروا تاكتك اايخبلتك دل كلاد رقا كه رسيدقك كاز رادم موورسكاة: 
مورجه اى بانكك برداشت كه هان اى مورجكان به لانه هاى خود وارد شويد زنهار كه سليمان و لشكريانش شما را از روى 
غفلت بيايمال تكنند) (نمل 18). و مى فرمايد: اَقَالَ أطت بمَا لَمْ تحط بهِ وَجتّك مِن سَمَا ... -(هدهل به سليمان كفت: من 


به مطلبى برخوردم كه تواتا كنون از آن بى خبر بوده اى و ...2 (نمل زفة 


نكته ينجم: ضمير ١هم)‏ در ثم الى ربهم يحشرون» مخصوص صاحبان عقل و شعور است كه درباره حيوانات به كار رفته است 
ونفرموده: «الى ربها). 


ا تٍ من يالل يِه وَ َنْيَأ جه على صِراطٍ مُشتقيم (00) 
أَتْكم السَاعَهُ أَغَرَ اللَِّ تَدْهُونَ إِنْ كُنتَمْ صادقينَ (:©) 
ا 

وَلََد أَرْسَلْنا إلى مم مِنْ كيلك فَأَحَذْناهُمْ بالبأساء وَ الصّوَاءِ لَعلهُمْ يكَضَدَعُونَ (؟©) 

لَوْ لا إِذْ جاءهُع بَأسْنا تَضَرٌعُوا وَ لكن قَسَتُ قُلوبهُعْ وَ زَيْنَ لَهُمْ الشّمِطانُ ما كانُوا يَعْمَلُوقَ (6) 

ما نَمُوا ما ذكُرُوا به ْنا لبهم أُواتٍ كل شن ءِ حتَّى إذا قروا بما أُونوا أَحَذْنامُمْ بَغْعهُ اذا هُمْ مُيِلسُونَ (8©) 
فق دابرٌ الْقَوْم اين َلَمُوا و اد لل َب الْعالَمِينَ (ه6) 


قل أ رَأَبتُمْ إنْ أَحَدَ الله مج عكع وَ أنصاركع وَ حَكَمَ على قُلوبكم من إل غيد د الله امكو انقو كيت تعروت الدات كم مم 


وَجَهْرةَ هَل هلك إِلاّالقَوْمْ الَالِمُونَ (67) 

وَ ما بوْسِلٌ الْمَوْسَلِينَ إل شّرينَ وَ مُنْذِرِينَ قَمَنْ آمَنَ وَ أَصْلّحَ قلا حَؤْفٌ عَلَبِهمْ وَلاهُمْ م يَخْرَّنُونَ (/©) 
وَ الّذِينَ كَذّبُوا بآياتنا يَمَسّهُمْ الْعذابٌ يما كانُوا يَفْسَقُونَ (9©) 

ُلْ لا أُولٌ لَك عندى حَائيٌ الله وَلا أَعْلَم الت وَلا أَقُولُ لَكم إِنّى ملك إِنْ 
الْنِصيدٌ أ فلا تَتَفَكرُونَ (0ه) 


وَ لا تَطرْدٍ الذينَ يَدعُونَ رَبَهُمْ بِالعَداِ وَ العَيْدَىٌ يُرِيدُونَ وَجْْهَهُ ما عَلئِكك مِنْ حسابِهم مِنْ شئ ءٍ وَ ما مِنْ جسابك عَلئِهُمْ مِنْ شئ ء 
قَتَطرْدَهُمْ فتكونّ مِنَ الظَالِمينَ (؟8) 


و كذ لكك َتنا بَعْضَهُمْ يبغض لَِقُولُوا أ هؤُلاءِ مَنّ الله عَلَئِهمْ من بَيينا أ لئس الله بأعْلّم بالشّاكرينَ (*ه) 
وَ إذا جاءةك الّذينَ يُؤْمِنُونَ بآياتنا فَقَلَّ سَلامٌ عَلَبكمْ كنب رَبُكم عَلى نَفْسِهِ الوخمة 


ص :7ه 


3" سجده‎ -١ 


نه مَنْ عَمِلَ نكم شو ءا بجهاله نُمْ تاب مِنْ بَغده و أضلح انه عَفُوُ رَحيمْ (؟5) 

و كذلك تُقَصَّلُ الآياتِ و لِتَسْتَبينَ سَبِيلٌ الْمْخْرِمِينَ (ده) 

ُلْ إِنّى تّهِيتٌ أنْ أَعْبدَ الّدِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله قُلْ لا أَتَّعْ أهواءكغ قَدْ ضَلَنْتٌ إذاً وَ ما أَنَامِنَ الْمَهْتَدِينَ (*ه) 

قل إِنّى عَلى ييه مِنْ وَبّى وَ كَذَيُمْ به ما عِنْدى ما تَستَعجِلُونَ به إنِ الْححكم إلا لله يقْصٌ الْحَقّ وَ هُوَ حير الْفاصِلِينَ (1) 
لْ َو أَنَّ عنْدى ما تَستَغجلُونَ به لَقُضى الْأَمرْ تتنى وَ بتكم و اله أعلَمُ بالطَالِمِينَ (00) 


آنها كه آيات مارا تكذيب كردندء كرها و لالهايى هستند كه در تاريكيها قرار دارند. هر كس را خدا بخواهد (و مستحق 
باشد» ) كمراه مى كند؛ و هر كس را بخواهد (و شايسته بداند» ) بر راه راست قرار خواهد داد (8*) بكو: «به من خبر دهيد اكر 
عذاب يروردكار به سراغ شما آيدء يا رستاخيز بريا شود» آيا (براى حل مشكلات خود. ) غير خدا را مى خوانيد اكر راست مى 
كوييد؟!) (60) (نهء ) بلكه تنها او را مى خوانيد! واواكر بخواهد. مشكلى را كه بخاطر آن او را خوانده ايد. برطرف مى 
سازد؛ و آنجه را (امروز) همتاى خدا قرارمى دهيدء (در آن روز) فراموش خواهيد كرد )8١(‏ ما به سوى امتهايى كه بيش از تو 
بودندء (بيامبرانى) فرستاديم؛ (و هنككامى كه با اين ييامبران به مخالفت برخاستند, ) آنها را با شدت و رنج و ناراحتى مواجه 
ساختيم؛ شايد (بيدار شوند و در برابر حق» ) خضوع كنند و تسليم كردند! (67) جرا هنككامى كه مجازات ما به آنان رسيد. 
(خضوع نكردند و) تسليم نشدند؟! بلكه دلهاى آنها قساوت يبدا كرد؛ و شيطان» هر كارى را كه مى كردند» در نظرشان زينت 
داد! (57) (آرىء ) هنككامى كه (اندرزها سودى نبخشيدء و) آنجه را به آنها يادآورى شده بود فراموش كردندء درهاى همه 
جيز (از نعمتها) را به روى آنها كشوديم؛ تا (كاملا) خوشحال شدند (و دل به آن بستند)؛ ناكهان آنها را كرفتيم (و سخت 
مجازات كرديم)؛ در اين هنكام» همكى مأيوس شدند؛ (و درهاى اميد به روى آنها بسته شد) (5©) و (به اين ترتيب» ) دنباله 
(زندكى) جمعيتى كه ستم كرده بودند» قطع شد. و ستايش مخصوص خداوند» يرورد كار جهانيان است (60) بكو: «به من خبر 
دهيد اكر خداوند» كوش و جشمهايتان را بككيرد و بر دلهاى شما مهر نهد (كه جيزى را نفهميد)» جه كسى جز خداست كه 
آنها را به شما بدهد؟!» ببين جكونه آيات را به كونه هاى مختلف براى آنها شرح مى دهيم؛ سيس آنها روى مى كردانند! 
(92) بككو: «به من خبر دهيد اكر عذاب خدا بطور ناكهانى (و ينهانى) يا آشكارا به سراغ شما بيايد» آيا جز جمعيت ستمكار 
هلاكك مى شوند؟!) (67) ما ييامبران راء جز (به عنوان) بشارت دهنده و بيم دهنده؛ نمى فرستيم؛ آنها كه ايمان بياورند و 
(خويشتن را) اصلاح كنندء نه ترسى بر آنهاست و نه غمكين مى شوند (68) و آنها كه آيات مارا تكذيب كردند؛ عذاب 
(يروردكار) بخاطر نافرمانيها به آنان مى رسد (694) بككو: «من نمى كويم خزاين خدا نزد من است؛ و منء (جز آنجه خدا به من 
بياموزد» ) از غيب آكاه نيستم! و به شما نمى كويم من فرشته ام؛ تنها از آنجه به من وحى مى شود بيروى مى كنم.) بككو: «آيا 
نابينا و بينا مساويند؟! يس جرا نمى انديشيد؟!) (20) و به وسيله آن (قرآن»» كسانى را كه از روز حشر و رستاخيز مى ترسند» 
بيم ده! (روزى كه در آنء ) ياور و سريرست و شفاعت كننده اى جز او [- خدا] ندارند؛ شايد برهي كارى ييشه كنند! )0١(‏ و 
كسانى را كه صبح و شام خدا را مى خوانند و جز ذات ياكك او نظرى ندارند» از خود دور مكن! نه جيزى از حساب آنها بر 
توست و نه جيزى از حساب تو بر آنها! اكر آنها را طرد كنى» از ستمكران خواهى بود! (81) و اين جنين بعضى از آنها را با 
بعض ديكر آزموديم (توانكران را بوسيله فقيران)؛ تا بكويند: «آيا اينها هستند كه خداوند از ميان ما (بركزيده؛ و) بر آنها منت 


كذارذه (و نعدت ايسان متشيده است19) ايا خذاوند» شاكران را نهتر نمئ شتاسد09(:14) هر كاه كناتى كدنه آباث ما ايمان 
دارند نزد تو آيندء به آنها بككو: «سلام بر شما يروردكارتان» رحمت را بر خود فرض كرده؛ هر كس از شما كار بدى از روى 
نادانى كند» سيس توبه و اصلاح (و جبران) نمايد» (مشمول رحمت خدا مى شود جرا كه) او آمرزنده مهربان است)» (05) و 


اين جنين 


ص :01 


آيات را برمى شمريم, (تا حقيقت بر شما روشن شود ) و راه كناهكاران آشكار كردد (20) بككو: «من از يرستش كسانى كه 
غير از خدا مى خوانيد» نهى شده ام!) بكو: «من از هوى و هوسهاى شماء ييروى نمى كنم؛ اكر جنين كنم» كمراه شده ام؛ و از 
هدايت يافتكان نخواهم بود!» (02) بككو: «من دليل روشنى از يرورد كارم دارم؛ و شما آن را تكذيب كرده ايد! آنجه شما 
درباره آن (از نزول عذاب الهى) عجله داريد» به دست من نيست إحكم و فرمان» تنها از آن خداست! حق را از باطل جدا مى 
كند و او بهترين جداكننده (حق از باطل) است» (817) بكو: «اكر آنجه درباره آن عجله داريد نزد من بودء (و به درخواست شما 
ترتيب اثر مى دادم» عذاب الهى بر شما نازل مى كشت») و كار ميان من و شما يايان كرفته بود؛ ولى خداوند ظالمان را بهتر 


مى شناسد (و بموقع مجازات مى كند)) (/0) 


وَعِندَهُ ما الب لآ يلها إلا هو وَيَْلمُ ما فى لالش وما ثم من وَرَقَِ ِل مها ولا به فى ظُلْمَاتِ الأزض وَل وَطْبٍ 
لوس الأافى كات قن (09) و كزيدهاق من تنها زد اوشك جواو [كسكن ] اشراتبى دانةى اليه ور حشكن و 
درياست مى داند و هيج بركى فرو نمى افتد مكر [اينكه] آن را مى داند و هيج دانه اى در تاريكيهاى زمين و هيج تر و خشكى 
بست مك آبنكة دز كناس زوق [3 ثنت]است (09) 


در تفسير الميزان» ج 3 ص 7370 از حضرت رسول (ص): 


مفاتيح (كليدهاى) غيب ينج است و جز خدا كسى از آن اطلاع ندارد: -١‏ كسى نمى داند فردا به جه حوادثى آبستن است 
مكر داق نتخال: 


١‏ - كسى نمى داند رحم زنان جه وقت جنين و بار خود را مى اندازد جز او. 

* - كسى نمى داند جه وقت باران مى بارد جز او. 

؟- كسى نمى داند كه در جه سرزمينى م ركش فرا مى رسدء تنها خداست كه مى داند مركك هر كسى در كجا واقع مى شود. 
ه - كسى نمى داند جه وقت قيامت بر يا مى كردد مككر خخداى تباركك و تعالى. 

توجه: اين روايت نياز به توضيح دارد كه در ذيلٍ آيه (لقمان؟”) در بحث هامر آمده است. 

در تفسير الميزان» ج ١‏ ص 0778 از عياشىء از امام صادق (ع): 


مقصود از «ورقه) جنين ناتمامى است كه سقط شود و مقصود از «حبه» فرزند و مراد از «ظلمات الارض» رحم مادران است و 
«رطب» به معناى فرزندى است كه زنده به دنيا يد و «يابس» كودكى است كه رحم آن را سقط كند و همه اينها در كتاب 


َ هو اذى يفام بلول وَ َعم ما رشع بالّهار ثم تتعدكم فيه ليفْصى أجل شسحى ثُم إِليه مزجفكم ثم يندم بما كع 
تَعْمَلُونَ (80) 


وَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقَ عِبادِهِ وَ يُؤسِل عَلَيِكمْ حَفَظَهُ حَنَّى إذا جاء أحدكمٌ الْمَوْتٌ تَوَفَيْهُ رُسُلنا وَ هُمْ لا بُمَرَطونَ )8١(‏ 


ْم رُدُوا إلَى الله مَوْلاهُمْ الْحَقّ ألا لَهُ الْححكمُ وَ هُوَ أسْرَح الْحَاسِبِينَ (87) 


ظلّماتٍ الْبرٌ وَ الأبخر تَدْعُوئَهُ تَضَرٌعاً وَ حُفْيَهُ لنِنْ أنْجانا مِنْ هذه لَنَكونَنَ مِنَ الشّاكرِينَ (99) 
قل الله ينج نيكم مِنْها وَ مِنْ كل كزب ثم أَنْتَمْ تَشْركونَ (86) 
ل ُوَ قار على أن ييحت عَليكم عذاباً ِن كم أذ من تخت أزيجلكم أو بسكم يماو بذى يتشك ابن :. بغض انْظَرْ كيس 


دف اْآياتٍ لعَلَهُ يَفْقَهُونَ 2" 
وَ كذْبَ به قَوْمُك و هُوَ الْحَقَ قل لَسْتٌ عَلَبِكمْ يكيل (28) 
لكل نه مُسْتَقَرٌ وَ سَوْفٌ تَعْلمُونَ (80) 


وَإِذا رَأَيْتَ الذينَ بَحُوصُونَ فى آياتنا قأغرض عَدْهُمْ حَنَّى يَخُوضُوا فى حديث غَثِرهِ وَ إِمّا يُنْسِينَك الشَيِطانٌ قلا تَفُْدُ بَعْدَ الذكرى 
مَعَ الوم الظالمينَ (/28) 


وَ ما عَلَى الْذينَ يَتَقَونَ مِنْ جسابِهم مِنْ شَّئْ ءِ وَ لكنْ ذكرى لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ (89) 


وَدَِ دين اََدُوا ديتع لعب وَ لواو عَرَئهُمْ اْحياة الدُنياوَدَكر به أن تسل نَفْسٌ بما كتريث لهس لَها من دُونٍ الل ْو لا 
شَفيعٌ وَ إن تَغدِلْ كُلَّ َذلٍ لا يؤحَذْ ئها أوليك اين أَنيُوا بما كت بوالَهُْ شَرابٌ مِنْ حميم و عَذابٌ النهيها كائرا 50-4 
0200 


ل أنَدْعُوا مِْ دُونٍ الله ما ل يتناو لا يض رناوَبُرَدُ على أغقابنا بعد إذْ هدانًا له كادِى اشتهق وو نه الشَّياطِينٌ فى الَرْضِ عَترانَ لَه 
أْصْحابٌ يَدْعُوتَهُ إِلَى الْهُدَى الْيِناقُلْ إِنَّ مُدَى لل هُوَ الْهُدى وَ أَمِونا لتّسْلمَ لوب الْعالَمِينَ 0/١(‏ 


وَأَنْ نا ال اكه وقوه وهو الد اليه تَحْشّدُونَ (؟/0 


وَ هُوَ الذى حَلقَ السَماواتٍ وَ الأرْض بالق وَ يَوْمَ يتقول كن فيكون قَوْلَه الح وَ لَه الماك يَوْمَ يُنْفْحْ فى الصّور عالِمُ العَيبِ وَ 
الشَّهادَهِ وَهُوَ الْحَكيمٌ اليك (08/7) 


وَإِذْ قالَ إثراهيم لأبيه آرَرَأ َتَحدٌ أضناماً آلِهَه إنّى أراك وَ قَؤمكك فى ضَّلالٍ مُبين (5/) 

وَ ذلك ُرى إثراهيم مَلَكُوت التسماوات و الَْدْضِ و ليكو مِنَ الْموقِنِينَ (0/) 

قَلَمَا جَنّ عَلَيِهِ اللّلّ رَأى كؤْكباً قالَ هذا رَ بَى قَلَمَا أَقلَ قال لا أَحِتُ الْآفِلِينَ (/0 

لما وَأَى الْقَمَرَ بازغاً قالَ هذا رَ بَى لما أقلَ قال لَِْلَْ ينى رَبَى لَكُودَنَ مِنَ الّْقَوم الضَالينَ 000 


قَلَمَا رَأَى الشّمْسٌ بازِعَهٌ قال هذا رَبّى هذا أكبرٌ قَلَمَا أقَلّتْ قالَ يا قَوْمِ إِنّى بترى ء مِمًا تش ركونٌ (0/8 


إنّى وَجَهْتٌ وَجْهِىَ للذى فَطْرَ السّماواتٍ وَ الْأَرْضَ حنيفاً وَ ما أنَا مِنَّ الْمُمْركينَ (0/4 
وَحاححة قَوْمَهُ قال أ تُحاجوئى فى الله و كَدْ عدن ولا أخاف ما ُشْركُونٌَ به 
تَتَذَكرُونَ )6١(‏ 


وَ كيئفَ أخافٌ ما أَشْرَكتُمْ ولا تَخافُونَ أنَكُمْ 
)01 


ل آمَنُوا وَ َم يلوا إيماتهُم بظلم ولك لَهُع الأمْنُ وَمُمْ مُهتدُ مُْتَدُونَ (05) 
وَ تلك حُحبسنا آنّيناها إبْراهيم عَلى قَوْمِهِ ْم دَرَجَاتٍ مَنْ نَساءٌ إِنَّ رَتكك حكيمٌ عَليمٌ (89) 


وَ وَهَِنا لَهُ إِشحاقٌ وَ يَعْقَوبَ كلا هَدَيْنا و نُوحاً هَدَيْنا مِنْ قبل وَ مِنْ ذَرّيِهِ داو وَ سَلَيِمانَ وَ أَبُوبَ وَ يُوسْفَ وَ مُوسى وَ هارُونَ وَ 


كذليك نَجزى الْمْسِنِينَ (8) 


او كسى است كه (روح) شما را در شب (به هنكام خواب) مى كيرد؛ واز آنجه در روز كرده ايد؛ با خبر است؛ سيس در روز 
اوست؛ و سيس شما رااز آنجه عمل مى كرديد, با خبر مى سازد (20) او بر بند كان خود تسلط كامل دارد؛ و مراقبانى بر شما 


مى كمارد؛ تا زمانى 


0٠٠١: ص‎ 


كه يكى از شما را مركك فرا رسد؛ (در اين موقع؛ ) فرستاد كان ما جان او را مى كير ند؛ و آنها (در نكاهدارى حساب عمر و 
اعمال بندكان» ) كوتاهى نمى كنند )2١(‏ سيس (تمام بندكان) به سوى خداء كه مولاى حقيقى آنهاستء بازمى كردند. بدانيد 
كه حكم و داورى» مخصوص اوست؛ و اوه سريعترين حسابكران است! (27) بككو: «جه كسى شما را از تاريكيهاى خشكى و 
دريا رهايى مى بخشد؟ در حالى كه او رابا حالت :خض تضرع (و آشكار) و در ينهانى مى خوانيد؛ (و مى كوييد: كر اناف 
(خطرات و ظلمتها) ما را رهايى مى بخشدء از شكركزاران خواهيم بود؛ (7) بككو: «خداوند شما را از اينها وازهر مشكل و 
ناراحتى» نجات مى دهد؛ باز هم شما براى او شريكك قرار مى دهيد! (و راه كفر مى يوبيد)» (6©) بِككُو: «او قادر است كه از بالا 
يا از زير ياى شماء عذابى بر شما بفرستد؛ يا بصورت دسته هاى يراكنده شما را با هم بياميزد؛ و طعم جنكك (و اختلاف) را به 
هر يكك از شما بوسيله ديكرى بجشاند. ١‏ ببين جكونه آيات كوناكون را (براى آنها) بازكو مى كنيم! شايد بفهمند (و 
بازكردند)! (20) قوم و جمعيت تو آن (آيات الهى) را تكذيب وانكار كردند؛ در حالى كه حق است! (به آنها) بكلو: «من 
مسئول (ايمان آوردن) شما نيستم! (وظيفه منء تنها ابلاغ رسالت است. نه اجبار شما بر ايمان)» (28) هر خيرى (كه خداوند به 
شما داده» ) سرانجام قرا ركاهى دارد. (و در موعد خود انجام ميكيرد. ) و بزودى خواهيد دانست! (21) هركاه كسانى را ديدى 
ل ل 
ا متشين! (28) و((اكر) اقراد نا تقو (يزائ ارشادء و اتذرزيا انها تشيعهد)ء حرق ان حساتب (و 
كناه) آنها بر ايشان نيست؛ ولى (اين كارء بايد تنها) براى يادآورى آنها باشدء شايد (بشنوند و) تقوى ييشه كنند! (28) و رها 
كن كسانى را كه آيين (فطرى) خود را به بازى و سركرمى كرفتند وزندكى دنياء آنها را مغرور ساخته و با اين (قرآن)» به 
آنها يادآورى نماء تا كرفتار (عواقب شوم) اعمال خود نشوند! (و در قيامت) جز خداء نه ياورى دارند و نه شفاعت كننده اى! و 
(جنين كسى) هر كونه عوضى ببردازد؛ از او يذيرفته نخواهد شد؛ آنها كسانى هستند كه كرفتار اعمالى شده اند كه خود انجام 
داده اند؛ نوشابه اى از آب سوزان براى آنهاست؛ و عذاب دردناكى بخاطر اينكه كفر مى ورزيدند (و آيات الهى را انكار) مى 
كردند (000) بككو: «آيا غير از خداء جيزى را بخوانيم (و عبادت كنيم) كه نه سودى به حال مال دارد» نه زيانى؛ و (به اين 
ترتيب» ) به عقب بركرديم بعد از آنكه خداوند ما را هدايت كرده است؟! همانند كسى كه بر اثر وسوسه هاى شيطان» در 
روى زمين راه را كم كرده و سركردان مانده است؛ در حالى كه يارانى هم دارد كه او را به هدايت دعوت مى كنند (و مى 
كويند: ) به سوى ما بيا!؛ بككو: «تنها هدايت خداوند» هدايت است؛ و ما دستور داديم كه تسليم يروردكار عالميان باشيم )/١(‏ و 
(نيز به ما فرمان داده شله به) اينكه: نماز را بريا داريد! و از او بيرهيزيد! و تنها اوست كه به سويش محشور خواهيد شد) 0/١(‏ 
اؤست كه اسيمائها و زميق رابحق اقريد؛ و انتروز كه (به هر جيز) من كويد اموجود باش !) موجود مين شوة؛ سحق او حق 
است؛ و در آن روز كه در «صور) دميده مى شودء حكومت مخصوص اوستء از ينهان و آشكار با خبر است و اوست حكيم و 
آكاه (/0 (به خاطر بياوريد) هنكامى را كه ابراهيم به يدرش [- عمويش] «آزر» كفت: «آيا بتهائى را معبودان خود انتخاب 
مى كنى؟! من» تو و قوم تو را در كمراهى آشكارى مى بينم» (76) و اين جنين» ملكوت آسمانها و زمين (و حكومت مطلقه 
خداوند بر آنها) را به ابراهيم نشان داديم؛ (تا به آن استدلال كندء ) و اهل يقين كردد (0/) هنكامى كه (تاريكى) شب او را 
يوشانيد» ستاره اى مشاهده كردء كفت: «اين خداى من است») اما هنكامى كه غروب كردء كفت: «غروب كنند كان را دوست 
ندارم !) (072) و هنككامى كه ماه را ديد كه (سينه افق را) مى شكافد, كفت: «اين خداى من است؟ اما هنكامى كه (آن هم) 
غروب كرد كفت: «اكر يروردكارم مرا راهنمايى نكند» مسلما از كروه كمراهان خواهم بود) (77) و هنكامى كه خورشيد را 


ديد كه (سينه افق را) مى شكافت» كفت كفت: «اين خداى من است؟ اين (كه از همه) بز ركتر است!) اما هنكامى كه غروب كردء 


كفت: «اى قوم من از شريكهايى 


07١: ص‎ 


كه شما (براى خدا) مى سازيدء بيزارم! (78) من روى خود را به سوى كسى كردم كه آسمانها و زمين را آفريده؛ من در ايمان 
خود خالصم؛ واز مشركان نيستم! (0/4) ولى قوم او [- ابراهيم]» با وى به كفتكو و ستيز يرداختند؛ كفت: آيا درباره خدا با من 
كفتكو و ستيز مى كنيد؟! در حالى كه خداوند, مرا با دلايل روشن هدايت كرده؛ و من از آنجه شما همتاى (خدا) قرار مى 
دهيد» نمى ترسم (و به من زيانى نمى رسانند»)! مككر يروردكارم جيزى را بخواهد! وسعت آكاهى يروردكارم همه جيز را در 
برمى كيرد؛ آيا متذكر (و بيدار) نمى شويد؟! (60) جككونه من از بتهاى شما بترسم؟! در حالى كه شما ازاين نمى ترسيد كه 
براى خداء همتايى قرار داده ايد كه هيج كونه دليلى درباره آنء بر شما نازل نكرده است! (راست بككوييد) كدام يكك از اين دو 
ذسعة (يث روستان و دا يرستان)::شايسعة ترا به ابمتى (1ذ-ميجازات) هستتد كر من ذانيك؟85(1) (آرئه ) انها كه:امان اوردنك 
وايمان خود رابا شرك و ستم نيالودندء ايمنى تنها از آن آنهاست؛ و آنها هدايت يافتكانند!» (؟6) اينها دلايل ما بود كه به 
ابراهيم در برابر قومش داديم! درجات هر كس را بخواهيم (و شايسته بدانيم» ) بالا مى بريم؛ يروردكار توه حكيم و داناست 
(*5) و اسحاق و يعقوب را به او [- ابراهيم] بخشيديم؛ و هر دو را هدايت كرديم؛ و نوح را (نيز) بيش از آن هدايت نموديم؛ و 
از فرزندان او» داوود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى وهارون را (هدايت كرديم)؛ اين كونه نيكوكاران را ياداش مى 


دهيم! (05) 

وَرَكَربًا وَيَخيِى وَعِيِسَى و إلياس كل مّنَ الصَالِجِينَ (هه) 

و زكريا و يحيى و عيسى و الياس را كه همه از شايستكان بودند (880) 

2 نكته: 

دراين آيه شريفهء خداوند متعال دخترزاد كان را هم اولاد و ذريه حقيقى مى داند جرا كه حضرت عيسى (ع) را به ذريه نوح 


(ع) متصل مى كند جون از طرف حضرت مريم (س) به نوح (ع) مى رسد. بنابراين امامان اهل بيت (ع) نيز به همين طريق به 
حضرت رسول (ص) رسيده يس ذريه و اولاد آن حضرت (ص) هستند و از طرفى هم به حضرت نوح (ع) مى رسند. 

در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 37) از شيخ كلينى رضوان الله عليه» از حضرت ابى جعفر (ع): 

اى ابى الجارود! مردم درباره حسن (ع) و حسين (ع) به شما جه مى كويند؟ عرض كردم عقيده ما را در اين كه آن دو 
بزركوار فرزندان رسول خدايند انكار مى كنند, فرمود: شما عليه ايشان به جه دليلى تمسكك مى جوييد؟ عرض كردم: به 
فرموده خداى تعالى كه درباره عيسى بن مريم (ع) فرموده: «و من ذريته داوود و سليمان ... نجزى المحسنين و زكريا و يحيى و 
عيسى' و با اينكه عيسى (ع) يدر نداشت او را ذريه نوح (ع) خوانده» حضرت فرمود: ايشان در جواب اين استدلال شما جه مى 
كويند؟ عرض كردم مى كويند عيسى (م) را ذريه نوح (ع) ناميدنء دليل براين نيست كه هر دخترزاده اى ذريه و فرزند 


محسوب مى شود. براى اينكه عيسى جزو استثنائات 


ص خووده 


خلقت استء لذا از آن جايى كه يدر نداشته تااز مسير صلب به نوح (ع) ببيوندد» » ناكزير قرآن او را از راه رحمء ذريه نوح (ع) 
دانسته ابوه تله روات جد فى ارود عرص كرد اباي اب َقَلَ تَعَالَا تدع أثْنا ولاو ااه كم ووكاءنا ورقاء كذ و انقينا 
وَأَنْقّم كم ثم نه تتهسل ...2 (آل عمران١2)‏ استدلال مى كنيم. فرمود: ايشان جه مى كويند؟ عرض كردم مى كويند: در كلاسم 
رار مووقره ل رده ودار 12 اي اع حير رركتا .]سا تدا 
آموزم كه بر حسب آن دليل حسن (ع) و حسين (ع) از صلب رسول خدايند و كسى آن دليل را انكار نمى كند مككراين كه 

كافر مى شودء يرسيدم: فدايت شوم آن دليل در كجاى قرآن است؟ فرمود: آيه: «حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم 
...و حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم» سيس فرمود: اى ابا جارود! آيا رسول خدا (ص) مى توانست با همسران حسنين (ع) 
ازدواج كند؟ اكر مخالفين بكويند: آرى مى توانست قطعاً دروغ كفته وفاسق شده اند و اكر اعتراف كنند به اين كه نمى 


توانست» يس اعتراف كرده اند به اين كه حسنين (ع) از صلب بيغمبر (ص) اند. 


أثَنا 


وَ إشماعيل وَ الْيِسَعَ وَ يُونْسَ وَ لُوطاً و كلا قضّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ (62) 


وَمِنْ آبائهم وَ ذَرََاتِهِمْ وَ إخُوانهم راجا ودام الو شراط تحني 0م 


ذلِك مُدَى الله يُدى بِهِ مَنْ يَساءٌ مِنْ عِبادِه وَ لَو أَشْرَكوا لَحبط عَنْهُمْ ما كابُوا يَعْمَلُونَ (80) 


أولئيكك الْذِينَ آتَبناهُمُ الْكتات وَ ال كم و التبوّه فَإنْ يَكفْرْ بها هؤّلاء فَقَدْ وَكلنا بها قَْماً لوا بها بكافِرِينَ (89) 


1 


أولئك الَّذِينَ هَدَى الله قَهُداهُمُ اقْتَدِة قُلْ لا أشتلكغ عَلَيهِ أخراً إِنْ هُوَ إلا ذكرى للْعالَمِينَ (90) 


وَ ما قَدَرُوا الله حقٌّ تَدْرِه إِذْ قلُو ما أَنْرَلَ الله على بَطَّر مِنْ شَى ءٍ قُلْ مَنْ أَنْرَلَ الكتاتٍ اذى جاء به مُوسى ورا وَ مدي للنَّاس 
تَجْعَلونَهُ قراطيسٌ تبِدُوتها وَ تخفونَ كثيرا وَ عَلمْتمْ ما لم تَغْلمُوا أَنْتَمْ وَ لا باؤكم قل الله ثم ذْرْهُمْ فى حَوْضِهمْ يَلعَبُونَ (911) 


وَّهذا كتابٌ أَنْرَلناهٌ مُبارك مص دَق الذى بَئْنَ رَدَيْهِ وَ لتنذِرَ آَم القرى وَ مَنْ حؤلها وَ الذينَ يُؤْمِنُونَ بالآخرّه يُؤْمْنُونَ به وَهُمْ عَلى 
صَلاتِهمْ 'بحافظونٌ (17) 


ومن غلم من افترى على اللِ كدب أذ قال أوجى ى إلى وَ لم توح إِلهه شَئ 2 323 هان نا نل ينا الول االلنة و اوري اذ 
الطََالِمَونَ فى عَمَراتٍ الْمَْتْ وَ الْمَلائِكَهُ بايتطوا يديهم أَخْرجوا نقد كم اليم رون قيدات الهُون بما كقه تفولون على الله 
غير الْحَقّ وَ كنكُمْ عَنْ آياته تَشتكبدونٌ ("و) 


ع ار ا ل ونيد 


3 شُرَ كاد لَمَدْ قط بيَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما 0 تزع عُمُونَ (4) 
و اسماعيل و اليسع و يونس و لوط را؛ و همه را بر جهانيان برترى داديم 


ص فرؤرده 


(82) و از يدران و فرزندان و برادران آنها (افرادى را برترى داديم) و بركزيديم و به راه راست» هدايت نموديم (87) اين» 
هدايت خداست؛ كه هر كس از بندكان خود را بخواهد با آن راهنمايى مى كند! و اكر آنها مشركك شوند, اعمال (نيكى) كه 
انجام داده اند نابود مى كردد (و نتيجه اى از آن نمى كيرند) (68) آنها كسانى هستند كه كتاب و حكم و نبوت به آنان 
داديم؛ و اكر (بفرض) نسبت به آن كفر ورزندء (آيين حق زمين نمى ماند؛ زيرا) كسان ديكرى را نكاهبان آن مى سازيم كه 
نسنبث به آن» كافر تيستتد:(5) انها كساتى هفسشد كه خداوتن هدايتشان كرذه؛ بسن به غذابتك آثان اقتذا كق! (و) بكو ددر 
برابر اين (رسالت و تبليغ)»» ياداشى از شما نمى طلبم! اين (رسالت)» جيزى جز يكك ياد آورى براى جهانيان نيست! (اين وظيفه 
من است)0 (40) آنها خدا را درست نشناختند كه كفتند: «خداء هيج جيز بر هيج انسانى» نفرستاده است!) بكو: «جه كسى 
كتابى را كه موسى آوردء نازل كرد؟! كتابى كه براى مردم» نور و هدايت بود؛ اما شما) آن را بصورت يراكنده قرارمى 
دهيد؛ قسمتى را آشكار و قسمت زيادى را ينهان مى داريد؛ و مطالبى به شما تعليم داده شده كه نه شما و نه يدرانتان» از آن با 
خبر نبوديد!») بكو: «خدا!» سيس آنها را در كفتكوهاى لجاجت آميزشان رها كنء تا بازى كنند! )4١(‏ و اين كتابى است كه ما 
آن را نازل كرديم؛ كتابى است يربركتء كه آنجه را ييش از آن آمدهء تصديق مى كند؛ (آن را فرستاديم تا مردم را به 
ياداشهاى الهى» بشارت دهىء ) و تا (اهل) ام القرى [- مكه] و كسانى را كه كرد آن هستند, بترسانى! (يقين بدان) آنها كه به 
آخرت ايمان دارند و به آن ايمان مى آورند؛ و بر نمازهاى خويشء مراقبت مى كنند! (97) جه كسى ستمكارتر است از كسى 
كه دروغى به خخدا ببندد» يا بككُويد: «بر من» وحى فرستاده شده» » در حالى كه به او وحى نشده است و كسى كه بككويد: «من 
نيز همانند آنجه خدا نازل كرده استء نازل مى كنم» ؟! و اكر ببينى هنكامى كه (اين) ظالمان در شدايد مركك فرو رفته اند و 
فرشتكان دستها را كشوده. به آنان مى كويند: «جان خود را خارج سازيد! امروز در برابر دروغهايى كه به خدا بستيد و نسبت 
به آيات او تكبر ورزيديد» مجازات خوا ركننده اى خواهيد ديد» ! (به حال آنها تأسف خواهى خورد) (*9) و (روز قيامت به 
آنها كفته مى شود: ) همه شما تنها به سوى ما بازكشت نموديدء همان كونه كه روز اول شما را آفريديم! و آنجه رابه شما 
بخشيده بوديم» يشت سر كذارديد! و شفيعانى را كه شريكك در شفاعت خود مى ينداشتيد» با شما نمى بينيم! ييوندهاى شما 


بريده شده است؛ و تمام آنجه را تكيه كاه خود تصور مى كرديدء از شما دور و كم شده اند! (9) 

إِنَّ اللمد قَالِقٌّ الححت وَالدوَ 0 بَخْرجٌ الح مِنَ الْميّتِ وَمُخْرِحٌ الْميّتِ مِنَ الي ذَلِكمٌ اللهُ فاليا ُؤْفَكونَ (40) خدا شكافنده دانه و 
هستة أسث زنيده وا "از هرده و هرده وال ونه نيزوك من اوور جين امت حمدائ شلما بسن تحكونه [ازسق] متحوت: مى شويل 
)ه40 


در تفسير الميزان» ج وداه ص 6 از كافى» از امام صادق (ع): 


وقتى خدايتعالى خواست آدم را بيافريند» جبرئيل را در اولين ساعت از روز جمعه فرستاد و جبرئيل به قبضه ى دست راستش 
كه همه مسافت بين آسمانٍ دنيا و آسمان هفتم را قبضه مى كرد. از هر آسمانى كمى خاكك برداشت و به قبضه ى دست جيش 
كه تا زمين هفتم مى رسيد از هر زمين» قبضه اى برداشت»ء آنككاه به امر يرورد كار قبضه ى اولى را در دست راست و قبضه ى 


دومى رادر دست جب غود نككاه داشت آن كاه آن كل را دو قسمت كرده قدرى از زمين و قدرى از 


ص فرفرده 


آسمانها در هر قسمت ريخت,ء آن موقع خداى تعالى به آن كلى كه در دست راست او بود فرمود: رسولان و انبياء و اوصياء و 
صديقان و مؤمنان و شهدا وهر آن كس كه من كرامتش را بخواهم از تو خواهد بود. و آن جه را كه فرمود واجب و حتمى 
شد. يس به آن كلى كه در دست جب او بود فرمود: جبارها و مشركين و منافقين و شيطانها و هر كه من بدبختى اش را 
بخواهم از تو خواهد بود و آنجه را كه فرمود برايشان حتمى كرديدء آن كاه اين دو طينت به هم آميخته شدند و مقصود از 
آيه شريفه: «ان الله فالق الحب و النوى» » همين جريان استء جه مراد از «حب» طينت مؤمن است كه خداوند محبت خود را در 
آن جاى داد و مراد از «نوى» طينت كافر است كه از هر خيرى دور است» حون كلمه «نوى» از ماده «ن اى)» است كه به معناى 
دورى است. و همجنين آيه شريفه: «يخرج الحى من الميت و يخرج الميت من الحى» نيز راجع به اين مطلب است و مقصود از 
«حى)» مؤمنى است كه از طينت كافر به وجود مى آيد. و مقصود از «ميت» كافرى است كه از طينت مؤمن موجود مى شود. و 
خاحفية ا مكدمراة ار ننس و سومج وفراة از ويخ كافاست :و سمجيى ا اومن كان مها فاحيتام كدامتصرة اشر كه 
اداواظ طدت مف با لبيك كاف ومقطرو د وترؤنده سدق مد شق مسا طدة اسع ركست درك ]رق عد اود ما 
در هنكام ولادت از ظلمت به سوى نور بيرون مى آورد و به همين نحو كافر را كه در نور بود از نور به سوى ظلمت خارج مى 


سازد. اين است معناى آيه شريفه: «لينذر من كان حيا و يحق القول على الكافرين» . 


قَالِقُ الإض باح وَجَعَلَ اللَيِلَ س كنا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حشربَانًا ولك تَقْدِيرْ الَْزيز الْعَلِيِ (99) شكافنده صبح است و شب را براى 
آرامش و خورشيد و ماه را وسيله حساب قرار داده اين اندازه كيرى آن تواناى داناست (88) 


در تفسير الميزان» ج .٠‏ ص 1817» از عياشىء از امام رضا (ع): خداوند شب را سكن قرار داد و زنان را هم سكن قرار داد و به 


در تفسير الميزان» ج وداه ص 26 از عياشى» از امام صادق (ع): 


ص :00 


در شب» زفاف كنيد» جون خداوند شب را سكن قرار داده و در شب در بى حوائج برنياييد 5 
در تفسير صافى» ج ”. ص ١ا/م‏ از امام باقر (ع): 
در شب به دنبال حوائج و خواسته هاى خود مباش»ء زيرا شب تيره و تار است. 


در تفسير صافى» ج ؟ ص 487 از امام سجاد (ع): در شب تا قبل از طلوع فجر ذبح نكنيد» خداوند شب را براى هر موجود و 


هر ذى حياتى مايه آسايش و آرامش قرار داده است. 

وَُوَ اذى جَعَلَ لم الوم لِتَْدُوا بها فى ظُلَماتٍ لبر و البخر قد مصلا الآبات لوم يَْلَمُونَ 42 

او كسى است كه ستا ركان را براى شما قرار داد» تا در تاريكيهاى خشكى و درياء به وسيله آنها راه يابيد! ما نشانه ها(ى خود) 
را براى كسانى كه مى دانند» (و اهل فكر و انديشه اند) بيان داشتيم! (/91) 

وَهُوَ الَّذِىَ أنشّأكم مّن نفس وَاجِدَهٍ فَمُسْتَفرٌ ومُسَْوْدَعٌ قَذْ قَصّلْنَا الآيَاتٍ ؤم يَفْقَهُونَ (9) 


واو همان كسى است كه شما رااز يككث تن يديد آورد , يس [براى شما] قرا ركاه و محل امانتى [مقرر كرد] بى ترديد ما آيات 


[خود] را براى مردمى كه مى فهمند به روشنى بيان كرده ايم (48) 


در تفسير الميزان» ج »١‏ ص 188» از حضرت ابى الحسن (ع): خداوند انبياء را بر نبوت آفريده و آنان جز انبياء نتوانند بود و 
مؤمنين را هم بر ايمان آفريده؛ آنان نيز جز مؤمنان نتواندد بود به مردمى ديكر ايمان را به عاريت داده كه اككر خواست تا به 
آخر براى ايشان باقى مى كذارد وك 'تحواست. ان انان حى سكائد و دن اين ن باره است كه مى فرمايد: : (فمستقر و مستودع) 
آنكاه فرمود: ايمان فلانى مستودع بود كه خداوند وقتى ديد كه به ما دروغ بست از او باز كرفت. 


از همان منبع» ازامام صادق ع): 


«مستقرا آن نطفه اى است كه از اصلاب تا به رحم با داشتن ايمان رسيده باشد و مستودع آن نطفه اى است كه هنوز در رحمى 
قرار نككرفته باشد جه اين جنين نطفه معلوم نيست تا موقع قرار كرفتن در رحم ايمانش باقى بماند ممكن است به خاطر بعضى از 
غوامل ازاو تلكاشؤة. 


وَُوَ اذى أنْرَلَ من الشّماءِ ماء فَأَخْرَنا به تبات" ل شَئ ء ونا نه تحضراً ُخرج نه حا متراكاً و مِنَ النَخْلٍ مِْ طلِها قْوانَ 
دانية وَ جنّاتٍ مِنْ أغناب ت و الرتتون و الما نّ مُشْتبهاً وَ غَيرَ مُتسابهِ انْظَرُوا إلى تمر ه إذا أَثْمَرَ 


ص 00 


وَينِِْ إنَّ فى ذلِكغ لآياتٍ لِقَوْم يؤْمنُونَ (45) 

وَ جلو ِل شرَكاء الْجنَّ و حَلَهُم و حَرَُوا لَه بين وَ بَناتٍ بَِرِ عِلْم شحالة وَ تَعالى عَمَا يصِفُونَ )٠٠١(‏ 

بَديعُ الشّماواتٍ وَ الْأَوْض أَنَى يَكونٌ لَه وَلَدوَلَم تَكنْ لَه صاحة وَ حَأقَ كُلّ شن ءِ و هُوَ ِكل شَئْ ء عَليمٌ )1١1(‏ 
ذَلِكم الله ربكم لا إله إلا ُوَ خالِقٌ كل شَّئ ءِ فَاغِْدُوهُ وَ هُوَ عَلى كل شَئْ ءِ وَكيلٌ )01١(‏ 

لا درك الَْبصارُ وَ هُوَ يدرك الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَطيفُ اليد )1١*(‏ 

قَدُ جاء كم بَصائر مِنْ رَبك فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِيَ فُعلئها و ما أن عَلَيِكمْ بيحفيظٍ )1١©(‏ 


وَ كذلِك تُصَرَّفُ الْآاتِ وَ لِيقَولُوا دَرَسْتٌ وَ لَه لِقَوْم يَعلّمُونَ )1١0(‏ 


لاهُوَوَأً 


اع ما أو لبك ِنْ نْ رَبك لا إلة إلا هُوَ وَ أغرض عَن الْمُمْرِكينَ 0٠١(‏ 


له ! 


وي 8 


ولا تس يوا اندي يدعت م3 دوق الله فك بُوا الله عدوا بير عِلّم ك ذلك وب لكل أَمَّهِ عَمَلِهُمْ ثمّ إلى رَبهِمْ مَوْجِعْهُمْ فيِتبَتُهُمْ بما 
كارا لون 0 


وَ أَفمَ فَُمُوا بالل حَهْدَ أبمانهغ لين جَاءَتهُعٍ آي لَيؤْمسّنّ بها قَلْ إِنّما الآياتٌ عِنْدَ الل وَ ما ُشْعِركمْ أنه إذا جاءث لا يُؤْمِنُونَ )1١5(‏ 

او كسى است كه از آسمانء آبى نازل كرد و به وسيله آن» كياهان كوناكون رويانديم؛ و از آنء ساقه ها و شاخه هاى سبز 
خارج ساختيم؛ و از آنها دانه هاى متراكم و از شكوفه نخل» شكوفه هايى با رشته هاى باريكك بيرون فرستاديم؛ و باغهايى از 
انواع انكور و زيتون وانارء (كاه) شبيه به يكديكر و (كاه) بى شباهت! هنكامى كه ميوه مى دهدء به ميوه آن و طرز رسيدنش 
بنككريد كه در آنء نشانه هايى براى افراد باايمان است! (44) آنان براى مدا همتايانى از جن قرار دادند» در حالى كه خداوند 
همه آنها را آفريده است؛ و براى خداء به دروغ و از روى جهلء يسران و دخترانى ساختند؛ منزه است خدا و برتر است از آنجه 
توصيف مى كنند! )39٠١(‏ او يديد آورنده آسمانها و زمين است؛ جككونه ممكن است فرزندى داشته باشد؟! حال آنكه همسرى 
نداشته و همه جيز را آفريده؛ و او به همه جيز داناست )03١1(‏ (آرىء ) اين است يرورد كار شما! هيج معبودى جز او نيست؛ 
آفري دكار همه جيز است؛ او را ببرستيد و او نككهبان و مدبر همه موجودات است )٠١7(‏ جشمها او را نمى بينند؛ ولى او همه 
جشمها را مى بيند؛ واو بخشنده (انواع نعمتها و با خبر از دقايق موجودات. ) و آكاه (از همه) جيز است )03١7(‏ دلايل روشن از 
طرف يروردكارتان براى شما آمد؛ كسى كه (حق را) ببيند» به سود خود اوست؛ و كسى كه از ديدن آن جشم بيوشدء به زيان 
خودش مى باشد؛ و من نككاهبان شما نيستم )0١(‏ و اين جنين آيات را تشريح مى كنيم؛ بكذار آنها بككويند: «تو درس خوانده 
اى) ! مى خواهيم آن را براى كسانى كه آماده دركك حقايقند» روشن سازيم )0١0(‏ از آنجه كه از سوى يرورد كارت بر تو 


وحى شده. بيروى كن! هيج معبودى حر اودقيضة وار مشر كان وؤى يكزدان2(1 ٠)اكر‏ خدا مى خواست» (همه به اجبار 


ايمان مى آوردندء ) و هيج يكك مشرك نمى شدند؛ و ما تورا مسؤول (اعمال) آنها قرار نداده ايم؛ و وظيفه ندارى آنها را (به 
ايمان) مجبور سازى! )٠١1/(‏ (به معبود) كسانى كه غير خدا را مى خوانند دشنام ندهيد, مبادا آنها (نيز) از روى (ظلم و) جهل. 
خدا را دشنام دهند! اين جنين براى هر امتى عملشان را زينت داديم سيس بازكشت همه آنان به سوى يرورد كارشان است؛ و 
آنها رااز آنجه عمل مى كردندء. آكاه مى سازد (و ياداش و كيفر مى دهد) )2٠١8(‏ با نهايت اصرارء به خدا سوكند ياد كردند 
كذ كن نقنانه امن |2 مشكرة اق ]نراق كان سابد مكنا نه ]ان اسافمن اووقة كر وماك قنط ااسوى داسك ودر 
اختيار من نيست كه به ميل شما معجزه اى بياورم)؛ و شما از كجا مى دانيد كه هر كاه معجزه اى بيايد (ايمان مى آورند؟ خير» 


الباق تن د14 
جزء هشتم ازايه ٠‏ انعام تا آيهلام اعراف 


ص #ذرده 


وَُقَلْبُ أَفْتِدَتَّهُعْ وَ أَبْصارَهُْ كما لع يُؤْمِنُوا به أ ول َه وَ نَذّرُهُمْ فى طَعْانِهمْ يَعْمَهُو نَّ١١)‏ 


وَلَو أنّنا تَزَلنا لهم الْملاكة وَ كلمَهُْ اموق و دون علتهة كل شا ى ءِ قَبَلا ما كانُوا لِيؤْمِنُوا إلا أنْ يَشاء الله وَ لكنٌّ أكتَرَهُمْ 
يجْهَلونَ )1١١(‏ 


و كذلك ععلنا لكل ني عد ا ياطين الْإنْس و الْجنَّ يُوحى بَعْض هُمْ إلى بغض رُخْرْفَ الْقَوْلِ غُوُوراوَ لَوْ شاءً رَبُكك ما فَعَلو 


َدَرْهُمْ وَ ما يَفتَرَونَ )1١(‏ 


وَلِتَضغى إِلَيِه أفِْدَهُ الْذِينَ لا يؤْمِنُونَ بالْآخِرَهِ وَ لِيَرْصَوْهُ وَ لِيَفْتَرفوا ما هُمْ مُفتَرفُونَ )1١(‏ 


201 2و 


كمال أبتغى عحكماً وَ مو الّدى أَْرلَ ليم الكتاب مُفَضصلا ل آتتِناهُمُ الكتابَ لوه ال ف اك الس ولد 
تَكوئَنٌ مِنَ الْمُغْتَرينَ (11) 


وما دلها و جشمهاى آنها را وازكونه مى سازيم؛ (آرى آنها ايمان نمى آورند) همان كونه كه در آغازء به آن ايمان نياوردند! 
و آنان را در حال طغيان و سركشىء به خود وامى كذاريم تا سر كردان شوند! )1١١(‏ (و حتى) اكر فرشتككان را ب بر آنها نازل مى 
كرديم و مرد كان با آنان سخن مى كفتند و همه جيز را در برابر آنها جمع مى نموديم» هركز ايمان : نمى آوردند؛ مكر آنكه 
خدا بخواهد! ولى بيشتر آنها نمى دانند! )١١1١1(‏ اين جنين در برابر هر ييامبرى» دشمنى از شياطين انس و جن قرار داديم؛ آنها 
بطور سرى (و د ركوشى) سخنان فريبنده و بى اساس (براى اغفال مردم) به يكديكر مى كفتند؛ واكر برورد كارت مى 
خؤاست) اجنين تمن كردلدة (ويدى تواست :خلو انها را كرة) ولى لجاز سودى تذازده ) شابز ايخ انها و تههتها شان زا نه 
حال خود واككذار! )١١7(‏ نتيجه (وسوسه هاى شيطان و تبليغات شيطان صفتان) اين خواهد شد كه دلهاى منكران قيامت, به 
آنها متمايل كردد؛ و به آن راضى شوند؛ و هر كناهى كه بخواهند, انجام دهند! )1١11(‏ (با اين حالء ) آيا غير خدا را به داورى 
طلبم؟! در حالى كه اوست كه اين كتاب آسمانى راء كه همه جيز در آن آمده؛ به سوى شما فرستاده است؛ و كسانى كه به 
آنها كتاب آسمانى داده ايم مى دانند اين كتاب» بحق از طرف وزووة كارت تازل شدة بتائرناين اذ #زديد كنحد كان ماش ! 
(ع01) 


در تاريخ الامم و الملوك, مشهور به تاريخ طبرى (محمد بن جرير طبرى) ج 7”ء ص 219: آ مده است: 
ابوبكر مى كويد كه اى كاش ” كار را تركك مى كردم و انجام نمى دادم: 


١‏ -اى كاش به خانه فاطمه (سلام الله عليها) كارى نداشتم و آن را نمى كشودم, اكر جه با اعلان جنكك آن را بر من بسته 


بودنك. 


- واى كاش در روز سقيفه» كار را بر عهده يكى از آن دو مردء عمر بن خطاب و ابوعبيده جراح» مى كذاشتم تااو امير مى 


شد و من وزير مى شدم. 


توجه: منابع زيادى از اهل سلث» كواه بر صادر شدن اين جمللات از انق بكر مى باشند. منابع زير (با اختللاف كمى در الفاظ) 


بانكر اين ثلنافتة از قول"ابويكر فى ناشيد: 


السقيفه و فدكك - الجوهرى - ص "5 و ص 8" /شرح نهج البلاغه - ابن أبى الحديد - ج ” - ص 658 -/ا5/ شرح نهج البلاغه - 


ابن ابى الحديد - ج # - ص ١ثْ/شرح‏ نهج البلاغه - ابن ابى الحديد - ج 5١‏ - 


ص كإكرذه 


ص 76/تاريخ مدينه دمشق - ابن عساكر - ج ٠‏ ص 818 س واع س .اع ب الع ب لالاع ‏ #الاع/ميزان الاعتدال - الذهبى - 
ج - ص ٠١9-3708‏ /لسان الميزان - ابن حجر - ج * - ص 188 - 184 /العقد الفريد بن عبد ربه - ج * - ص 38٠‏ يا ج *- 
ص (5١‏ جايهاى ديكر )/الامامه و السياسه - ابن قتيبه الدينورى» تحقيق الزينى - ج ١‏ - ص 76 /الامامه و السياسه - ابن قتيبه 
الدينورى. تحقيق الشيرى - ج ١‏ - ص 6“”/تاريخ اليعقوبى - ج ١‏ - ص /١1/تاريخ‏ الإسلام - الذهبى - ج " - ص 1١١7‏ - 
المعجم الكبير - الطبرانى - ج ١‏ - ص 27/ الأحاديث المختاره - ابى عبد الله الحنبلى - ج ١‏ - ص 87/ ( وى راجع به اين 
روايت مى كويد: و هذا حديث حسن عن ابى بكر ... يغنى حديث فوق از قول ابى بكر درست است )/كنز العمال المتقى 
الهندى - ج ه - ص 2١‏ - “ا2/ الاموال - ابو عبيد - ج ١‏ - ص 705 / مروج الذهب > المسعودى - ج 7 - ص "١١‏ حو ... 


در علل الشرايع شيخ صدوق» ج ١‏ ص 4و2 ج”" از امام صادق (ع): 


وقتى ابوبكر فدكك رااز حضرت فاطمه (س) منع كردء اميرالمؤمنين (ع) به مسجد آمدند در حالى كه ابوبكر نشسته و مردم در 
اطرافش بودند»ء حضرت (ع) به ابوبكر فرمود: اككر در دست مسلمين مالى باشد و من ادعا كنم آن مال تعلق به من دارد از جه 
كسى بينه و شاهد مى خواهى؟ ابوبكر كفت: از شما. امام (ع) فرمود: حال اككر در دست من مالى باشد و مسلمين آن را ادعا 
كسد آبا اومن شاهد دمن واف ١]‏ انوبكر سكوت كرى عمز كفت: اين ملك عدت مسلميق امك افير المؤامتين (غ)انه 
ابوبكر فرمود: آيا به قرآنّ قول خدايتعالى اقرار دارى؟ ابوبكر كفت: آرى. حضرت (ع) فرمود: آيا اين آيه شريفه: «انما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطه ركم تطهيراً؛ در شأنٍ ما بوده يا غير ما؟ ابوبكر كفت: در شأن شماست. فرمود: اكر دو 
شاهد از مسلمين شهادت دهند كه فاطمه (س) مرتكب فحشا شده جه خواهى كرد؟ ابوبكر كفت: بر او حد جارى مى كنم. 
فرمود: دراين صورت تو كافرى» جون حق عزوجل شهادت به طهارت اين بانو داده و تو شهادتٍ خدا را رد كرده و شهادتٍ 


غيرش را يذيرفته اى. مردم كريه كردند و متفرق شدند 570 


از همان منبع» ص 0/08 از بيامبر اكرم (ص): كسى كه امام جماعتى كردد و در ميان آن جماعت شخص اعلم ترى باشد. كار 


ص م 


وَتَمَتْ كَلِمَتٌ رَبك صِدْقًا وَعَدْنَا لا مُبَذّلَ لِكلِمَاتِه وَهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ )1١5(‏ 


و سخن يروردكارت به راستى و داد سرانجام كرفته است و هيج تغيير دهنده اى براى كلمات او نيست و او شنواى داناست 
(110) 


در تفسير الميزان» ج ١‏ ص 198 از درمنثور» از رسول خدا (ص): 

در تفسيرآيه: «و تمت كلمه ربكك صدقا و عدلا» فرمود: مقصود كلمه (لا اله الا الله است. 

از همان منبع» از كافى» از امام صادق (ع): 

امام در همان موقعى هم كه در شكم مادر است كفتكوها را مى شنود و وقتى به دنيا مى آيد بين دو كتفش نوشته شده: ١و‏ 
تت كلمة ٠.‏ وهر كاه زمام امر به دست او افتد خداوند عمودى از نور برايش قرار مى دهد و با آن نور مى بيند آنجه را كه 


اهل هر شهرى عمل مى كنند. 


3 


وَ إِنْ تِْعْ أكثرَ مَنْ فى الأْض يُضِلوك عَنْ سَبيلٍ الل إِنْ يتبعُونَ إلا الظنَّ وَ إِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ )1١©(‏ 


إِنَّ رَبك هُوَ أَعلَمُ : ا هوَ أَعْلّمُ بِالْمَهْتَدِينَ (1107) 


- 


فكلرا يها اا سم الل عَلَيهِ إن كثم بآياته مُؤْمِنِينَ )1١4(‏ 


ص و - 
3 و و - 00 -- 
.. 


و ما لك ألا تَكنُوا مِمَا در اشم م الله عليه وَكَدْ قَصّلّ لَكمْ ما عَرّعَ عَلَيِكمْ إلا ما اضطَررْتُم إلَيه وَ إِنّ كثيراً لَب لُونَ بأَهْوائِهمْ بكر 
عِلم إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُغْتَدِينَ 19١‏ 


2 


وَذَرُوا ظاهِرَ الْنّم وَ باطِنَه إنَّ الْذِينَ يَكيبُونَ الْإِنم كرو ا رو 1 


فشر كوة 190) 

أَوَ مَنْ كان ميناً فَأَخيينا و جَعَنالهُ ورا يغشى به فى النَّاسِ كم مَلهُ فى الظَلّماتِ لَنِسَ بخارج بِنْها ك ذلك زُيْنَللُكافرينَ ما 
و 0 

وَ كذ لِك جَعلنا فى كلّ فيه أكابر مُخرميها ليفكزوا فيها وَ ما يَفكرُونٌ ِل بأَنْفُسِهمْ وَ ما يَشْعْرُونَ (10) 

اكرا يقس كباتن كا وواروع زميق هسكن اطاغت كننهاتودزا ازبراه كنذا كمراه مل كشدة (زيرا) انها تنها ال كمان يروي 


مى نمايند و تخمين و حدس (واهى) مى زنند )١١8(‏ يرورد كارت به كسانى كه از راه او كمراه كشته اندء آكاهتر است؛ و 


همجنين از كسانى كه هدايت يافته اند )١1١1/(‏ از (كوشت شت) آنجه نام خدا (هنكام سر بريدن) بر آن كفته شدهء بخوريد (و غير 


از آن نخوريد) اكر به آيات او ايمان داريد! )١1(‏ جرا از جيزها [- كوشتها]ئى كه نام خدا بر آنها برده شده نمى خوريد؟! در 
حالى كه آنجه را بر شما حرام بوده؛ بيان كرده است! مككر اينكه ناجار باشيد؛ (كه در اين صورت» خوردن از كوشت آن 
حيوانات جايز است. ) و بسيارى از مردم؛ به خاطر هوى و هوس و بى دانشىء (ديكران را) كمراه مى سازند؛ و يروردكارتء 
تجاو زكاران را بهتر مى شناسد )١١4(‏ كناهان آشكار و ينهان را رها كنيد! زيرا كسانى كه كناه مى كنند» بزودى در برابر آنجه 
مرتكب مى شدند» مجازات خواهند شد )١1١١(‏ و از آنجه نام خدا بر آن برده نشدهء نخوريد! اين كار كناه است؛ و شياطين به 
دوستان خود مطالبى مخفيانه القا مى كنند» تا با شما به مجادله برخيزند؛ اكر از آنها اطاعت كنيد» شما هم مشركك خواهيد بود! 


)1١١(‏ آيا كسى كه مرده بود» سيس او را زنده كرديم و نورى برايش قرار داديم 


ص موده 


كه با آن در ميان مردم راه برود» همانند كسى است كه در ظلمتها باشد واز آن خارج نككردد؟! اين كونه براى كافران» اعمال 
(زشتى) كه انجام مى دادند» تزيين شده (و زيبا جلوه كرده) است (17171) و (نيز) اين كونه در هر شهر و آبادىء بزركان 
كنهكارى قرار داديم؛ (افرادى كه همه كونه قدرت در اختيارشان كذارديم؛ اما آنها سوء استفاده كرده و راه خطا ييش 
كرفتند؛) و سرانجام كارشان اين شد كه به مكر (و فريب مردم) يرداختند؛ ولى تنها خودشان را فريب مى دهند و نمى فهمند! 
0 


هدو 


وَإذّا جَآءَنْهُمْ الدفالوا ل وف كك و1 يكل ها زوق وقل .الله لله غلم حَيِتٌ يَجِعَلُ رسَالتهُ سَيِصيبُ الّذِينَ َجْرَمُو ين 
اللش وعدا شو ا كارا كروت 1 

و جون معجزه اى برايشان بيايد مى كويند هركز ايمان نمى آوريم تا اينكه نظير آنجه به فرستاد كان خدا داده شده است به ما 
[نيز] داده شود خدا بهتر مى داند رسالتش را كجا قرار دهد به زودى كسانى را كه مرتكب كناه شدند به [سزاى] آنكه نيرنكك 


مى كردند در ييشكاه خدا خوارى و شكنجه اى سخت خواهد رسيد (178) 

2 نكته: 

ا ع ل معنى «آيه) بود بعد از آن مى بايست مى فرمود بشنويد نه اينكه. كلمه «آمدن) بيايد. به 
عبارتى اين آيه شريفه» آيه تكوينى است نه آيه قرآانى. 


2 نكته: 


آياتى كه معجزه ييامبر (ص) را بيان مى كند عبارتند از: -١‏ همين ابه (آيه سوره انعام). 
> «اقتربت الساعه و انشق القمر) (قمر .)١‏ 


رو و ا تومو ورا سخرٌ مَسْتَمرًا (قمر ؟). كه در آيه اول «آيه) به معناى معجزه است كه كفته شد. در آيه دوم 


هم شكافتن ماه كه يكك معجزه است را بيان مى كند. و در آيه سوم هم «آيه) به معنى معجزه است نه آيه قر نى جون بعداز 
كلمه آيهء كلمه ديدن آمده است كه مبين معجزه است كه مى توان آن راديد. 


فَمَنْ يرِدِ الله أَنْ يَهْدِيَهُ يشْرَخ صَدْرَهُ للا شلام وَ رقفل قطف عذوة جنا عدي “ارا مدق النيا كلك يه 
ا ا ا 


وَ هذا صراط رَبك مُشتّقيماً قَدْ فصلا الآياتٍ لِقَوْم يذَّكرُونَ (17) 


هم دارٌ السّلام عِنْدَ رَبْهِمْ وَ هُوَ وَلِيْهُمْ فا كان و ا 


أ 


وَيَوْمَ يَحْسرُهُمْ جميعاً يا مَعَّْرَ الْجنّ قَدِ انِتَكتَوثُمْ مِنَ الْإِنْس و قال أوَلِياؤُهُمْ مِنَ الْإِنْس رَينَا اس بَمْتعْ بَعضّ نا يبغض و بَلَعنا أجَلَنا 


الى أَجَلْتَ لَنا قالَ الثّارُ مَنُواكم خالِدينَ فيها إلا ما شاء اللَهُ إنَّ رتكك حكيمٌ عَليمٌ (178) 


آن كس را كه خدا بخواهد هدايت كند؛ سينه اش را براى (يذيرش) اسلام» كشاده مى سازد؛ و آن كس را كه بخاطر اعمال 
خلافش بخواهد كمراه سازد» سينه اش را آنجنان تنكك مى كند كه كويا مى خواهد به آسمان بالا برود؛ اين كونه خخداوند 
يليدى را بر افرادى كه ايمان نمى آورند قرار مى دهد! (110) و اين راه مستقيم (و سنت جاويدان) يرورد كار توست؛ ما آيات 


058١: ص‎ 


تزه بروزد كارشاك حخوافل بود؛ واوء ولى و ياور آنهاست بخاطر اعمال (نيكى) كه انجام مى دادند )1١17(‏ در آن روز كه (خدا) 
همه آنها را جمع و محشور مى سازد, (مى كويد: ) اى جمعيت شياطين و جن! شما افراد زيادى از انسانها را كمراه ساختيد! 
دوستان و ييروان آنها از ميان انسانها مى كويند: «يروردكارا! هر يكك از ما دو كروه [- يبشوايان و بيروان كمراه] از ديكرى 
استفاده كرديم؛ (ما به لذات هوس آلود و زودكذر رسيديم؛ و آنها برما حكومت كردند؛) و به اجلى كه براى ما مقرر داشته 


بودى رسيديم» (خداوند) مى كويد: «آتش جايكاه شماست؛ جاودانه در آن خواهيد ماند» مكر آنجه خدا بخواهد» يرورد كار 
تو حكيم وداناست (178) 

ركدّلك ول يعض الطالميق اتغضا ها كالواوكرويوة (119) واين كونه برخى از ستمكاران را به [كيفر] آنجه به دست مى 
آورند سريرست برخى ديككر مى كردانيم (179) 

در تفسير الميزان» ج ١‏ ص 370 از قمى» از معصوم (ع): 

هر كس اولياء ستمكاران را دوست بدارد ما او را در قيامت با ستمكاران محشور مى كنيم. 

از همان منبع» از كافى» از امام باقر (ع): 

خداوند هيج وقت از ظالمى انتقام نكشيده مكر به دست ظالمى ديكر. 

ل 

ممكن است عده اى به اين روايت اشكال كرده. بككويند: «اككر ظالم به دست ظالمى ديككر كشته و مظلوم واقع شود يس كشته 


شدن كفار به دست اولياء الهى جه مفهومى دارد؟) 


در ياسخ بايد كفت: اولياى الهى هيج كاه بر كسى ظلم و ستم روا نداشته اند واككر هم با آنها نبرد كرده اند با عدالت و در 
محدوده اوامر عادلانه ى الهى و آن هم به نفع خودٍ آنها بوده استء جون مانع ادامه ظلم آنها شده اند و از آن جايى كه اولياء 
الهى از جارجوب حقء تجاوز نمى كنند لذا هيج كاه ظلمى از جانب اولياء الهى نمى بينند» يبس مشمول روايت نمى شوندء اما 
اكر با ظالمى مثل خودشان مبارزه كنند» جون آن ظالم از حدود الهى تجاوز خواهد كرد مثل كشتن زن و بجه و غيره به همين 
خاطر مظلوم واقع شده و اين مظلوميت» مشابه همان ظلمهايى است كه در كذشته از آنها سر زده استء كه بايد از شخصى 
ظالم سر بزند نه از اولياى الهى. خلاصه اينكه هر كس ظلم كند و بنا بر مصلحت الهى بايد در اين دنياء عين ظلمش را ببيند» 
خداوند سبحان هم ظالمى را مثل خودش كه انجام آن اعمالٍ ظالمانه برايش ميسر باشد بر او غالب مى كند. (والله اعلم). 


يا مَعمَرَ الْجنَّ وَ الْإِنس أَلَمْ أتك رُسْل مِنْكم يَقَصُونَ عَلَيِمْ آياتى وَ يُنْذِرُونَكمْ لقا يَؤبِكم هذا قالوا شَّهِدْنا على أَنْقْيدناوَ 
عَرَنْهُمْ الْحَياة الدَّنْا وَ سَّهِدُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ أنَهُعْ كانُوا كافِرِينَ (10) 


ص هده 


القَرى بظلّم وَ أَهلها غافِلونَ (11) 


0 


ولك كرات قا مار الوايها رتكا زناف ا ار 1 
ركف الح :دو ]لق عق مه إِنْ يَنَأيدْحِبِكُمْ وَ يَسمَخْلِف مِنْ 5 َعْدِكُمْ ما يِسْاءٌ كما أنْشَاكمْ من ديؤم آخريت (*1) 


إنَّ ما ُوعَدُونَ لآتِ وَ ما أَُمْ بمُعْجِزينَ (1) 

قل يا قَوْم امَلُوا عَلى مَكائّيكخ إِنّى عامل قَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ مَنْ تكونٌ لَهُ عاقبَهُ الدّار نه لا يفِْحُ الطَالِمُونَ (1) 

ل ا ل 50 نهم قلا يَصِلُ إِلَى الل وَ ما 
كان لِلَّهِ فهُوَ صل إلى شْرَ نيه لاما كيوك 0 


« 


و كذلك 1 لكدر او العدركين ف قشل 


يترون فضردة 


أ 


وَلادِهغ شرَكاؤْمُمْ ليَددُوهُمْ وَ ليَلبشوا عَليهِمْ د ينَهُمْ وَ لؤ شاءً اللهُ ما فعلوةٌ فَذَرْهُمْ وَ ما 


8 
اه 


وَ قالُوا هذِهٍ أنْعامٌ وَ حَوْثٌ حِجْرٌ لا يَطعَمُها إلا مَنْ نَشاءً برَعْمِهمْ وَ أنْعامٌ حَرّمَتْ ظَهُورُها وَ أنْعامٌ لاي ذْكرُونَ اسم الله عَلَيَِا افتراءً 
عَلَِهِ سَيِيهِمْ بما كانُوا يَفَْرَونَ (1) 

وَ قالُوا ما فى بُُونٍ هذِء الأنُعام خالِصَة لذَّكورنا وَ مُححرَمٌ على أزواجنا وَ إِنْ يكن مَيتهُ فَهُمْ فيه شرَكاءٌ سيجزيهخ وَصْفَهُْ إِنَهُ حكيمٌ 
علي (189) 

قَدُ تَمِرَ الّذِينَ قَتلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً عير عِلْم وَ حَرّمُوا ما رَرَقَهُمُ الله افتراء عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُوا وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ (180) 

وَهُوَ اذى أَنْكَأً جنّاتٍ مغؤوشاتٍ و غَيرَ مغؤوشاتٍ و النَخلَ وَالزَّرحَ مختلفا كله وَالرَُّْونَ وَ الرّمَانَ مُتَشابها وَ غَتِرَ مُتَشَابهِ كلوا مِنْ 
تمر إذا المزاق اكوا تاروع عسويو لا فرفر اللا يدك السفردن 1817 


0 


َه وَ فوشا كُنُوا مِمَارَرَكَكم الله ولا ث2 تبعُوا حطُواتٍ الشَّطانٍ َه لَكُمْ عَدُوٌ مُبينٌ © إفضرة 


وج 
0 
لت 
أوا 


1 


2 -ه 
عر 


5 كه م 5 .ايم - # 0 44 ل 3 0 8 َ و سوم 
نماتية أواج مِنَ الضَّأنِ اتن وَ مِنَ الْمَغزٍالْن قل آلذَكَرينٍ رع أم الأئينٍ ما شْكَمَكث عَلَب أَرْحامٌ الأنيين وان بعلم إن كت 
صادقين )١87(‏ 


م ل ام مام تين ما اَّمل عله أؤحام انه بن أَم كنم شُّهَداء إِْ وَصَّاكمْ الله 
َمَنْ أَظْلَمُ من افترى عَلَى اللَِّ كبا لِيِضِلٌ النّاسَ ب جم اله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ (188) 


تله ع فنا رو ن ِل متحرّماً على طاعم يطعم إلا أن يكونَ نَّ مَتتَهَ أو دما مث نموحاً 
عر الله بهِ من اضْطُرٌ غير باغ و لا عاد قن رَبك غَقُورٌ رَحَيم (188) 


وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا عَرّمْنا كل ذى ظَفْر وَ مِنَ الَْقَر و الْعَنَمِ حرّمنا عَلَيِهِمْ شَّحُومَهُما إلآ ما حَمَلَتْ ظَهُورُهُما أو الحوايا أَوْ مَا اختط 
بعَظّم ذلكك جَرَّيناهُمْ يَغْيهِمْ وَ إِنَا لَصادِقُونَ (182) 


َإِنْ كذّبُوك فَقُلْ رَبُكم ذو رَحْمَهِ واسَعَه وَ لا يُرَدُ بَأْسْهُ عن الْقَوْم الْمْجْرمِينَ (1517) 


سَيَقُولٌ الّذِينَ أشْرَكوا لَوْ شاءَ اللّهُ ما أشْرَكنا وَ لا آباؤّنا وَ لا حَوّمنا مِنْ شَّيْ ءِ كذلكك كذَّب الَّذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ عَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ 


هَل عِنْدَكمْ مِنْ عِلْم فَتَحْرجُو لَنا إِنْ تتَبعُونَ إلا الظنّ وَ إِنْ أننَم إلا نَحْوْصُونَ (18) 
قل َللَّه لبج الْبالِعَه فلو شاءَ لَهَداكغ أَجْمَعينَ (9؟1) 
قل هَلمّ شُهّداءكمٌ الْذينَ يَشْهَدُونَ أنَّ الله حرم هذا فَإِنْ شَهِدُوا قلا تَمْهَدْ مَعَهُمْ وَ لا تتبَعْ 


ص فروده 


أَهْواءَ الْذينَ كذَبُوا بآياتنا وَ الْذينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخرَه وَ هُمْ برَبهمْ يَعْدِلُونَ )15١(‏ 


قلْ تَعالوا أَيْلُ ما عَوّع ربكم عَلَبِكعٍ أل ؛ كوا به شاو الاين إخساناً و لا توا أؤلادكم من إهلاقي لحن نرقم و إَِاهُ 
لا تَْرَبُوا المُواحِشٌ ما طَهَرَ مِئّْها و ما بَطَنَ وَ لا تَفْعلُوا الَفْسَ الّتى حرم الله ل باحق ذ ذلِكم وَصَّاكُمْ به لَعَلّكمْ تَعْقَلُونَ (101) 


0 


ولك تمركوا مال اليتيم لم انَى بهى أحسنٌ حتّى تلع أده و ُو كيل و الميزاك بِالْقَمْطٍ لا كلت تَفْسا إلا شيها وَ إذا قلت 
ناد لول لذ كاك ذا قوب و بِعَهْدِ الله نذا ذلِكم وَصَاكَمْ به لَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ (10) 


- 
ع لاه اعت ع “م 


نَّ هذا صراطى مُشْتّقيماً َانَكُوهُ و لا تَتبعُوا الصبلَ فَتَفَوَقَ بك عَنْ سبيله ذلك وَصَّاكُم به لَعلْكُمْ تقُونَ (158) 


3 


نينا مُوسَى الْكتاب تماماً عَلَى الذى أَحْسَنّ وَ تَفُصيلا ِكل شَى ءٍ وَ هُدىّ وَ رَحْمَهُ لَعَلهُمْ بلقاءِ رَبّهمْ يُؤْمِنُونَ (15) 


000 


وَ هذا كتات أَنْرَََاة با مبا رك كَائعُوة و اتعُوا ملع 5ع حَمُونَ )١100(‏ 


أَنْ تَقُولُوا إِنّما أْرلَ الكتابُ عَلى طائقَتين مِنْ قَئِلنا وَ إِنْ كنا عَنْ دِراسَيِهمْ لَعافِلِينَ (152) 
أو تَعُولُوا لو أن أنِْلَ عَلَينَاالكتابٌ لَكنّا أفودى مِنْهُمْ فَقَّدْ جاءكم بين مِنْ رَبك وَ هدي وَ رَحْمَه فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنْ كذّبَ بآياتٍ الله 


وَ صَدَفَ عَنْها سَتَجْزَى الْذينَ يَصْدِفونَ عَنْ آياتنا سُوءَ الْعَذابٍ بما كانُّوا يَصْدِفونَ (100) 


أنا أ 


ل[ 


(در آن روز به آنها مى كويد: ) اى كروه جن و انس! آيا رسولانى از شما به سوى شما نيامدند كه آيات مرا برايتان بازكو مى 
كردند و شما رااز ملاقات جنين روزى بيم مى دادند؟! آنها مى كويند: «بر ضد خودمان كواهى مى دهيم؛ (آرىء ) ما بد 
كرديم») و زندكى (ير زرق و برق) دنيا آنها را فريب داد؛ و به زيان خود كواهى مى دهند كه كافر بودند! (110) اين بخاطر 
آن است كه برورد كارت هيج كاه (مردم) شهرها و آباديها را بخاطر ستمهايشان در حال غفلت و بى خبرى هلاك نمى كند. 
(بلكه قبلا رسولانى براى آنها مى فرستد) )١1١(‏ و براى هر يكك (ازاين دو دسته)» درجات (و مراتبى) است از آنجه عمل 
كردند؛ و برورد كارت از اعمالى كه انجام مى دهندء غافل نيست (17) يرورد كارت بى نياز و مهربان است؛ (يس به كسى 
ستم نمى كند؛ بلكه همه. نتيجه اعمال خود را مى كيرند؛) اكر بخواهد همه شما را مى برد؛ سيس هر كس را بخواهد جانشين 
شمامى سازد؛ همان طور كه شما را از نسل اقوام ديكرى به وجود آورد (197) آنجه به شما وعده داده مى شودء يقيناً مى 
آيد؛ و شما نمى توانيد (خدا را) ناتوان سازيد (و از عدالت و كيفر او فرار كنيد)! )1١(‏ بككو: «اى قوم من! هر كار در قدرت 
داريد بكنيد! من (هم به وظيفه خود) عمل مى كنم؛ اما بزودى خواهيد دانست جه كسى سرانجام نيك خواهد داشت (و 
ييروزى با جه كسى است! اما) به يقين» ظالمان رستكار نخواهند شد!) )1١8(‏ آنها [- مشركان] سهمى از آنجه خداوند از 
زراعت و جهاريايان آفريده براى او قرار دادند؛ (و سهمى براى بتها!) و بككمان خود كفتند: «اين مال خداست! و اين هم مال 
ش ركاى ما [- يعنى بتها] است!) آنجه مال شركاى آنها بود» به خدا نمى رسيد؛ ولى آنجه مال خدا بود» به ش ركايشان مى رسيد! 
(آرى» اكر سهم بتها با كمبودى مواجه مى شدء مال خدا را به بتها مى دادند؛ اما عكس آن را مجاز نمى دانستند!) جه بد 
حكم مى كنند (كه علانوه بر شرككء حتى خدا را كمتر از بتها مى دانند)! (178) همين كونه ش ركاى آنها [- بتها]ء قتل 


فرزندانشان را در نظرشان جلوه دادند؛ (كودكان خود را قربانى بتها مى كردند و افتخار مى نمودند!) سرانجام آنها را به 


فلاكت افكداتلاق يشان وبر نان معيبه ساعسد واكر عخدامى عواسية» تيه تمق كرةلد» ريا فى :تواست جلو آنا 
را بكيرد؛ ولى اجبار سودى ندارد) بنابراين» آنها و تهمتهايشان را به حال خود واككذار (و به آنها اعتنا مكن)! (/179) و كفتند: 
«اين قسمت از جهاريايان و زراعت (كه مخصوص بتهاست.ء براى همه) ممنوع است؛ و جز كسانى كه ما بخواهيم -به كمان 
آنها- نبايد از آن بخورند! و (اينها) جهاريايانى است كه سوارشدن بر 


ص فروده 


آنها (بر ما) حرام شده است! و (نيز) جهاريايانى (بود) كه (هنككام ذبح») نام خدا را بر آن نمى بردند وبه خدا دروغ مى 
بستند؛ (و مى كفتند: «اين احكام» همه از ناحيه اوست» ) بزودى (خدا) كيفر افتراهاى آنها را مى دهد! )1١(‏ و كفتند: «آنجه 
(از بجه) در شكم اين حيوانات است» مخصوص مردان ماست؛ و بر همسران ما حرام است! اما اكر مرده باشد [- مرده متولد 
قود |: عمكى .در أن شريكند» بزودى (خدا) كيفر اين توصيف (و احكام دروغين) آنها را مى دهد؛ او حكيم و داناست (188) 
به يقين آنها كه فرزندان خود را از روى جهل و نادانى كشتند» كرفتار خسران شدند؛ (زيرا) آنجه را خدا به آنها روزى داده 
بود» بر خود تحريم كردند؛ و بر خدا افترا بستند. آنها كمراه شدند؛ و (هركز) هدايت نيافته بودند (180) اوست كه باغهاى 
معروش [|- باغهايى كه درختانش روى داربست ها قرار دارد] و باغهاى غيرمعروش [- باغهايى كه نياز به داريست ندارد] را 
آفريد؛ همجنين نخل وانواع زراعت راء كه از نظر ميوه و طعم با هم متفاوتند؛ و (نيز) درخت زيتون وانار راء كه از جهتى با 
هم شبيه واز جهتى تفاوت دارند؛ (بركك و ساختمان ظاهريشان شبيه يكديكر استء در حالى كه طعم ميوه آنها متفاوت مى 
باشد) از ميوه آنء به هنكامى كه به ثمر مى نشيند» بخوريد! وحق آن را به هنكام دروء بيردازيد! و اسراف نكنيد. كه خداوند 
مسرفان را دوست ندارد! (151) (او كسى است كه) از جهاريايان» براى شما حيوانات باربر و حيوانات كوجكك (براى منافع 
ديكر) آفريد؛ از آنجه به شما روزى داده استء بخوريد! و از كامهاى شيطان بيروى ننماييد» كه او دشمن آشكار شماست! 
(؟18) هشت جفت از جهاريايان (براى شما) آفريد؛ از ميش دو جفت واز بز دو جفت؛ بكو: «آيا خداوند نرهاى آنها را حرام 
كرده» يا ماده ها را؟ يا آنجه شكم ماده ها در بركرفته؟ اكر راست مى كوييد (و بر تحريم اينها دليلى داريد)» به من خبر 
دهيد!) (18) واز شتر يكك جفت واز كاو هم يكك جفت (براى شما آفريد)؛ بككو: «كداميكك از اينها را خدا حرام كرده 
است؟ نرها يا ماده ها را؟ يا آنجه را شكم ماده ها درب ركرفته؟ يا هنكامى كه خدا شما را به اين موضوع توصيه كرد شما كواه 
(بر اين تحريم) بوديد؟! يس جه كسى ستمكارتر است از آن كس كه بر خدا دروغ مى بندد» تا مردم را از روى جهل كمراه 
سازد؟! خداوند هيج كاه ستمكراق واهدابتك ثنى كد (189) يكن «در آنجه بر من وحى شده. هيج غذاى حرامى نمى يابم؛ 
بجز اينكه مردار باشدء يا خونى كه (از بدن حيوان) بيرون ريخته» يا كوشت خوكك -كه اينها همه يليدند- يا حيوانى كه به 
كناه» هنكام سر بريدنء نام غير خدا [- نام بتها] بر آن برده شده است. » اما كسى كه مضطر (به خوردن اين محرمات) شود بى 
آنكه خواهان لذت باشد ويا زياده روى كند (كناهى بر او نيست)؛ زيرا يرورد كارت, آمرزنده مهربان است (158) و بر 
يهوديان» هر حيوان ناخن دار [- حيواناتى كه سم يكيارجه دارند] را حرام كرديم؛ و از كاو و كوسفندء بيه وجربيشان را بر 
آنان تحريم نموديم؛ مكر جربيهايى كه بر يشت آنها قرار دارد و يا در دو طرف يهلوها و يا آنها كه با استخوان آميخته است؛ 
اين را بخاطر ستمى كه مى كردند به آنها كيفر داديم؛ و ما راست مى كوييم (152) اككر تو را تكذيب كنند (و اين حقايق را 
نيذيرند)» به آنها بكُو: «برورد كار شماء رحمت كسترده اى دارد؛ اما مجازات او هم از مجرمان دفع شدنى نيست! (و اكر ادامه 
ذاعيد كيف شما حتمئ: است) (/ا8١)‏ وود مش ركان (رراي فوته خويقن )هن كونند | كر داهن ححواسة» ندا مش ركه م 
شديم و نه يدران ما؛ ونه جيزى را تحريم مى كرديم!» كسانى كه بيش از آنها بودند نيز» همين كونه دروغ مى كفتند؛ و 
سرانجام (طعم) كيفر ما را جشيدند. بكو: «آيا دليل روشنى (براين موضوع) داريد؟ يس آن را به ما نشان دهيد؟ شما فقط از 
بندارهاى بى اساس ييروى مى كنيد و تخمينهاى نابجا مى زنيد» (158) بككُو: «دليل رسا (و قاطع) براى خداست (دليلى كه براى 
هيج كس بهانه اى باقى نمى كذارد). و اكر او بخواهد» همه شما را (به اجبار) هدايت مى كند. (ولى جون هدايت اجبارى بى 
ثمر استء اين كار را نمى كند)» (9؟1) بككو: «كواهان خود راء كه كواهى مى دهند خداوند اينها را حرام كرده استء 


بياوريد!) اكر آنها (به دروغ) كواهى دهندء تو با آنان (همصدا نشو! و) كواهى نده! و از هوى و هوس كسانى كه آيات ما را 


تكذيب كردند و كسانى كه به آخرت ايمان ندارند و براى 


ص :0 


خدا شريكك قائلند» ييروى مكن! (180) بككو: «بباييد آنجه را يروردكارتان بر شما حرام كرده است برايتان بخوانم: اينكه جيزى 
را شرييك خدا قرار ندهيد! و به يدر و مادر نيكى كنيد! و فرزندانتان را از (ترس) فقر» نكشيد! ما شما و آنها را روزى مى 
دهيم؛ و نزديكك كارهاى زشت نرويد» جه آشكار باشد جه ينهان! و انسانى را كه خداوند محترم شمرده. به قتل نرسانيد! مكر 
بحق (و از روى استحقاق)؛ اين جيزى است كه خداوند شما را به آن سفارش كرده. شايد دركك كنيد! (181) و به مال يتيم» 
جز به بهترين صورت (و براى اصلاح)» نزديكك نشويدء تابه حد رشد خود برسد! وحق ييمانه و وزن را بعدالت ادا كنيد! - 
هيج كس راء جز بمقدار تواناييش» تكليف نمى كنيم- و هنكامى كه سخنى مى كوييد» عدالت را رعايت نماييد» حتى اكّر در 
مورد نزديكان (شما) بوده باشد و به ييمان خدا وفا كنيد» اين جيزى است كه خداوند شما را به آن سفارش مى كندء تا متذ كر 
شويد! (187) اين راه مستقيم من استء از آن ييروى كنيد! و از راه هاى يراكنده (و انحرافى) ييروى نكنيد» كه شما راااز طريق 
نح دوردم شان ةا اق مزع الست كه دونك شما ويه ا واستفاركن من كيده شارك رهزو كارف بيش كنيك!) (189) سيين :انه 
موسى كتاب (آسمانى) داديم؛ (و نعمت خود را) بر آنها كه نيكوكار بودند» كامل كرديم؛ و همه جيز را (كه مورد نياز آنها 
بودء در آن) روشن ساختيم؛ كتابى كه مايه هدايت و رحمت بود؛ شايد به لقاى يرورد كارشان (و روز رستاخيز)» ايمان 
بياورند! (*18) و اين كتابى است ير بركتء كه ما (بر تو) نازل كرديم؛ از آن بيروى كنيد و برهي زكارى بيشه نمائيد» باشد كه 
مورد رحمت (خدا) قرار كيريد! (180) (ما اين كتاب را با اين امتيازات نازل كرديم) تا نكوبيد: «كتاب آسمانى تنها بردو 
طايفه بيش از ما [- يهود و نصارى] نازل شده بود؛ و ما از بحث و بررسى آنها بى خبر بوديم» ! (182) يا نككوييد: «اكر كتاب 
آسمانى بر ما نازل مى شدء از آنها هدايت يافته تر بوديم» ! اينكك آيات و دلايل روشن از جانب يرورد كارتان و هدايت و 
ويف براق شما مدا شي هه كيتس يعيحا زد افيس ار كن كن بارع كيد ا تكلاوب: كرقم وار انرو كرد انه ات ؟! 
اما بزودى كسانى را كه از آيات ما روى مى كردانند» بخاطر همين اعراض بى دليلشان» مجازات شديد خواهيم كرد! (1810) 
هَل يَنظرُونَ إل أَنْ تَأتِهُمْ الملائكة اوكا رتكا 92 ياك ريك ا آيَاتِ رَبك لآ يَنقَع نَفْسَا إِيمَانُهَا لم 
تكُنْ آعنّث من قبل أو تتبث فى إيماتها خَهِرَا قل انتَظِرُوأ إِنا مُنتَظِرُونَ (104) 

آيا جزاين انتظار دارند كه فرشتكان به سويشان بيايند يا يروردكارت بيايد يا ياره اى از نشانه هاى يرورد كارت بيايد [اما] 
روزى كه ياره اى از نشانه هاى يرورد كارت [يديد] آيد كسى كه قبلا ايمان نياورده يا خيرى در ايمان آوردن خود به دست 


نياورده ايمان آوردنشس سود نمى بخشد بكو منتظر باشيد كه ما [هم] منتظريم )08 


در تفسير الميزان» 2 رداك ص 8 از عياشى» از امام صادق (ع): مقصود از اين آيات طلوع آفتاب از مغرب و خروج جنبنده 
زمين و يديد آمدن دود است كه انسان اكر به كناه اصرار ورزد و عمل ايمانى به جا نياورد و اين آيه ها ظاهر شود ايمانش 


سودى نخواهد داشت 
در الميزان» ج اله ص 35731 از برهان» از امام صادق (ع): همواره در روؤى زمين از ناحيه يروردكار 


ص وريه 


حجتى كه حلال و حرام خدا را بشناسد و به راه خدا دعوت كند بوده و خواهد بود واين رابطه بين خدا و خلق هيج وقت در 
زمين قطع نمى شود مكر جهل روز مانده به قيامت كه در آن جهل روز خداوند حجت خود را از زمين بر مى دارد. در آن 
روزهاست كه در توبه به روى كناهكاران بسته مى شود و ايمان آوردن در آن ايام بى فايده استء كنه كاران و كفارى كه تا 
آن روز توبه نكرده و ايمان نياورده اند از بدترين خلقند و كسانى هستند كه قيامت بر آنها قيام مى كند. 


در نهج البلاغه» ص 2١‏ ح؟١1‏ از امام على (ع): هركاه نيك وكارى بر روزكار و مردم آن غالب آيدء اكر كسى به ديكرى 


- 


كمان بد برد در حالى كه از او عمل زشتى آشكار نشده ستمكار است و اكر بدى بر زمانه و مردم آن غالب شود و كسى به 


- 


ديكرى عخوش كمان باشد» خود را فريب داده. 


2 - 
: 1 أ 


إِنَّ الّذينَ فقوا دينَهُمْ وَ كاثُوا شِيعاً لَسْتٌ مِنّْهُمْ فى شَئْ ءِ إِنّما أَمرْهُمْ إِلَى الله ثم يتبنّهُمْ بما كاثوا يَفْعَلُونَ (159) 


كسانى كه آيين خود را يراكنده ساختند و به دسته هاى كوناكون (و مذاهب مختلف) تقسيم شدند, تو هيج كونه رابطه اى با 


آنها ندارى! سر و كار آنها تنها با خداست؛ سيس خدا آنها رااز آنجه انجام مى دادند؛ با خبر مى كند (189) 


من جآء الحم كه قَلَهُ عَشْرٌ أمْكالِهَا وَمَنْ جا بالشيكه فلا بُجر4 إلا مِثْلهَا وَهُمْ لآ يُظْلْمُونَ (190) هر كس كار نيكى آورد ده برابر 


آن إياداش] خواهد داشت و هر كس كار بدى آورد جز مانند آن جزا نيابد و بر آنان ستم نرود (120) 


توجه: خداى تعالى در جاى ديكر مى فرمايد: امكل الَِّينَ نْفِقُونَ أموَالهُْ فى سَبِيلٍ اللِّ كمَئلٍ عه أَنبثْ سرع مَرمَابلَ فى كل 
ْله مِانَهُ مه وَاللَهُ يضَاعِفٌ لِمَنْ يشَاءُ وَاللَّهُوَاسِعٌ عَلِيمٌ) - مكل كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى كنند همانند دانه 
عداوند كشاشكر دائاسة؟ 433 


2 نكته: 

بر اساس روايات» ده برابير شدن نيكى مربوط به مؤمنين است. 

2 نكته: 

آيه بقره مربوط به انفاق است كه خداوند بيش از ٠١‏ برابر به آن ياداش مى دهد. 

در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 3588 از برهانء از امام صادق (ع): 

اين آيه تنها شامل مؤمنين است (و شامل كسانى كه ولايت اثمه (ع) را نشناسند» نيست). 

ل إِنَى هدانى رَبّى إلى صراطٍ مُشتقيم دين قيما ِل إنراهيم حنيفاً و ما كان بِنَ الْمَشْرِكينَ (181) 


إن َلاتى 


ص وده 


721 بقره‎ - ١ 
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نا أوّل 


وَل الفعدية رصم 


ف ا 2 


قُلْ أَغَير الله أنغى رَبَا وَ هُوَ رَبُ كل شَيْ ن ءِ وَ لا- تَكيببٌ كل نفس إلا عَلَيِها ولا تَرِرُ وازِرَةٌ وزْرَ أخرى ثم إلى رَبكمْ مَوْجِعُكُم 


يتبتكم بما كنتُمْ فيه نَحْتَِفُونَ («18) 


وَهُوَ الى جَعَلَكُمْ حَلائْتَ الَوْضِ و رَكََ َغظَ كم ة فَؤْقَ الع ركاه لِيَِلوَكُمْ فى ما آتاكم | إِنَّ لك يدر بع العقاب وَ إِنَّه نه لغفورٌ 
رَحَيمٌ بم (ه2١)‏ 


بككو: «يرورد كارم مرا به راه راست هدايت كرده؛ آبينى يابرجا (و ضامن سعادت دين و دنيا)؛ آيين ابراهيم؛ كه از آيينهاى 
خرافى روى بركرداند؛ و از مشركان نبود) (121) بككُو: «نماز و تمام عبادات من و زندكى و مركك منء همه براى خداوند 
برورد كار جهانيان است (127) همتايى براى او نيست؛ و به همين مأمور شده ام؛ و من نخستين مسلمانم!) (197) بككو: «آيا غير 
خداء يرورد كارى را بطلبم» در حالى كه او يرورد كار همه جيز است؟! هيج كسء. عمل (بدى) جز به زيان خودش» انجام نمى 
دهد؛ و هيج كنهكارى كناه ديكرى را متحمل نمى شود؛ سيس بازكشت همه شما به سوى يروردكارتان است؛ و شما را از 
آنجه در آن اختلاف داشتيد. خبر خواهد داد )١188(‏ واو كسى است كه شما را جانشينان (و نمايندكان) خود در زمين ساخت 

ودورجات بعضى از شما را :الاتز اذ بعضى ديكر قزان ذادء ثا شما زاية وسيله انه در الختبارثان قرَار ذاذه يازما بد4 به يقين 
يرورد كار تو سريع العقاب و آمرزنده مهربان است. (كيفر كسانى را كه از بوته امتحان نادرست درآيند» زود مى دهد؛ و نسبت 


يدق يوبان مهربان است) (18) 
در كافى؛ ج ؛ ص 2717 ج21 از صادقين (ع): 
جون اراده كار خيرى كردى بشتاب زيرا نمى دانى جه بيش مى آيد. 
از همان منبع» از رسول خدا (ص): همانا خداى عزوجل تعجيل در كارهاي خير را دوست دارد. 
خلاصه آيات سوره انعام: 
عن انس العاواجل نيك اك كما كاي اي برشو دن كاطدى كه لمش كريد كر ريد يري ادكه 
م - كفتند جرا فرشته اى بر او نازل نشده. 
و اكر فركتيه ا بفرستيم باز هم به صورت مردى در آوريم. 
٠‏ - امم كذشته هم ييامبران را مسخره مى كردند. 


حدر رمين كردن كيك 


- حتمى بودن قيامت» وجوب رحمت خدا 15 - بكو من مأمورم اولين مسلمان باشم. 

١‏ -اكر خداوند زيانى به تو رساند جزاو كسى نمى تواند آن را رفع كند و اكر خيرى به تو رساندء او تواناست. 
٠‏ -اهل كتاب ييامبر را مثل فرزند خود مى شناسند 7١‏ - ستمكارترين كسى است كه بر خدا دروغ بندد. 
ا" ح-اى كاش باز مى كشتيم و از مؤمنان باشيم. 

الات ونك كى دتراء باز ينه الوق 6ح مكد نون تور اتكديه تمق كتلد يلكة اياك نخدا را تكديي )من كتند: 
6" - بيش از تو نيز ييامبرانى تكذيب شدند و صبر كردند. 

0 <اكردرو كردانبدن اتها بتو دشوار امت .تو ا زجاهلان مياش. 

8 - حشر موجودات 58 - و نسل ستمكاران منقرض شد و ستايش سزاى خدا است. 

8 - ما ييامبران را جز به عنوان مده دهنده و بيم دهنده نمى فرستيم. 

*ه - ما برخى از آنها را بر برخى مى آزماييم. 

- او كسى است كه در شب روح شما را مى كيرد. 

[ا#ختوقق تر كف شها فا وسيدءدرستاد كان ماهر كاركوة كوافن نى. كنتك. 


معت خداوقل قادن اث عذان ز بالآئ سن نا ريو ياقات ترس 


؟*م - ث/ا > داستان ابراهيم و ستاره و خورشيد و ماه يرستان 66 - ذريه ابراهيم: داوود و سليمان وايوب و يوسف وموسى و 


هارون (ع) 86 - و زكريا و يحيى و عيسى و الياس (ع) 8# - اسماعيل و يسع و يونس و لوط (ع) -41١‏ و ما قدروالله حق قدره 


“9 - ستمكارترين كسى است كه به خدا دروغ بندد. 


هه -فالق الحب و نوى ع4 - و الليل سكنا 44 او خدايى است كه شما را از يكك تن آفريد. 


48 - آب -مادلها و ديده هايشان را وازكون مى سازيم. 1١7‏ - ما براى هر ييامبرى دشمنى از شياطين انس و جن قرار 
داديم. ١١8‏ -اكر از بيشتر مردم ييروى كنى» تو را منحرف مى كنند 2 كام اشكانى شيان وا رك كب ا دار 


كروه جن و انس بيامبرانى از خودتان برايتان فرستاديم. 7٠و19‏ - انعام 187 - به مال يتيم نزديكك نشويد 18٠‏ - ده برابرى 


حسله. 


ص رده 


| سوره اعراف 
/ا - سوره اعراف - قسمتهاى بالاى حجاب دوزخ و بهشت - المص. 
مكى است و ٠١8‏ آيه دارد. 


خلالاصه مطالب: اين سوره مشتمل بر مطالبى است كه سوره هاى داراى «الم» و «ص» مشتمل بر آن أسية: از جمله: انذار مردم 
> داستان آدم و ابليس و نوح و هود و صالح و لوط و شعيب و موسى (ع) - معارف مبدأ و معاد و آيات الهى - وصف قيامت 


و ميزان و اعراف و عالم ذر و ميثاق - ذكر عرش و تجلى يروردكار - واجبات و محرمات. 
2 نكته: 


سوره اعراف قبل از انعام نازل شده است جون آيات مربوط به احكام و شرايع اين سوره, اجمالى تر از آيات سوره انعام است 
جرا كه راه دين ابتدا مجمل و بعد مفصل مى شود. 


بشم الل الوَحْمنٍ الرّحيم 
المص )١(‏ 
0 يي ل 


ما أَنْوَّل 


ل إِلَكمْ مِنْ ربكم و لا تتبعُوا مِنْ دُونِهِ أؤلِياة فليا ما تَذَكَرُونَ (5) 


امي 


أفلّكناها فجاءها بسنا تيان أو هُمْ قائلُونَ (6) 

نْ قانُوا إِنّا كما ظالِمينَ (ه) 

َئلنٌ الّينَ أَرْسِلَ إلَتِهع وَ لَتسكلنَ الْمُِسَلِينَ (6) 

ل عَلَِِمْ بعلم وما كا غائية (67 

وَ الْورْنُ يَؤْميِذٍ الي هم تقلت موازيئه وليك هم الْمَفِْحَونَ (8) 

وغ غلك قراوف تارفك الديق غيروا انمه عاتن 1إها هرت و 
وَ لد مَكناكمْ فى الأَرْضِ وَ جَعَلنا لَكمْ فيها معايش قَليلا ما تَشْكُرُونَ 01١(‏ 


وَ لد حَلفْناكعْ كم صَووْناكع كع قُلنا للْمَلاتِكَِ اسْبجدُوا [51م فَسَجدُوا إلا إثليس لَمْ يكن مِنَ الشَاجِدينَ )1١(‏ 


قالَ ما متك ألا تَشيجَدَ ِذْ موتك قالّ أنَا حي مِنْهُ حلفت مِنْ نار وَ حَلََُْ مِنْ طين (17) 
قالَ فَاهِطْ مِنْها فَما يَكونٌ لَك أَنْ تتكَيرَ فيها احرج إِنّكك مِنَ الصَاغْرِينَ (18) 

قال أنِْنى إلى يَؤم يتعتُونَ (؟1) 

قالَ إنَك مِنَ الْمنْظَرينَ (15) 

قال قبما أَعْوَيْتنى لفْعَدَنٌ لَهُمْ صراطّك الْمُسْتقِيم (18) 


المص )١(‏ اين كتابى است كه بر تو نازل شده؛ و نبايد از ناحيه آن» ناراحتى در سينه داشته باشى! تا به وسيله آن» (مردم را از 
عواقب سوء عقايد و اعمال نادرستشان) بيم دهى؛ و تذكرى است براق مؤمتان (7) از حيرف كه از طرف يرؤرد كارتاة بر شما 
نازل شده؛ بيروى كنيد! و از اوليا و معبودهاى ديككر جزاو» بيروى نكنيد! اما كمتر متذكر مى شويد! (") جه بسيار شهرها و 
آباديها كه آنها را (بر اثر كناه فراوانشان) هلااكك كرديم! و عذاب ما شب هنكام؛ يا در روز هنكامى كه استراحت كرده بودند» 
به سراغشان آمد (©) و در آن موقع كه عذاب ما به سراغ آنها آمد» سخنى نداشتند جز اينكه كفتند: «ما ظالم بوديم!» (ولى اين 
اعتراف به كناه» ديكر دير شده بود؛ و سودى به حالشان نداشت) (2) به يقينء (هم) از كسانى كه ييامبران به سوى آنها 
فرستاده شدند سؤال خواهيم كرد؛ (و هم) از ييامبران سؤال مى كنيم! (9) و سملم (اعسالشاة را) با علم (خود) براى آنان شرح 


خواهيم داد؛ و ما هركز غايب نبوديم (بلكه همه جا حاضر و 


ص ارده 


ناظر اعمال بند كان هستيم»! (7) وزن كردن (اعمال و سنجش ارزش آنها) در آن روزء حق است! كسانى كه ميزانهاى (عمل) 
آنها سنكين است» همان رستكارانند! (8) و كسانى كه ميزانهاى (عمل) آنها سبكك استء افرادى هستند كه سرمايه وجود خود 
راء بخاطر ظلم و ستمى كه نسبت به آيات ما مى كردند» از دست داده اند (4) ما تسلط و مالكيت و حكومت بر زمين را براى 
شما قرار داديم؛ و انواع وسايل زندكى را براى شما فراهم ساختيم؛ اما كمتر شك ركزارى مى كنيد! )3١(‏ ما شما را آفريديم؛ 
سيس صورت بندى كرديم؛ بعد به فرشتكان كفتيم: «براى آدم خضوع كنيد!) آنها همه سجده كردند؛ جز ابليس كه از سجده 
كنند كان نبود )١1١(‏ (خداوند به او) فرمود: «در آن هنكام كه به تو فرمان دادم» جه جيز تو را مانع شد كه سجده كنى؟) كفت: 
١«من‏ از او بهترم؛ مرا از آتش آفريده اى واو رااز كل!) )١١(‏ كفت: «از آن (مقام و مرتبه ات) فرود آى! تو حق ندارى در آن 
(مقام و مرتبه) تكبر كنى! بيرون روء كه تواز افراد يست و كوجكى! (1) كفت: «مرا تا روزى كه (مردم) برانكيخته مى شوند 
مهلت ده (و زنده بككّذار!)) )١8(‏ فرمود: «تو از مهلت داده شد كانى!) )١0(‏ كفت: اكنون كه مرا كمراه ساختى» من بر سر راه 
مستقيم توء در برابر آنها كمين مى كنم! )١18(‏ 


ا 
َو 


ثم لآتِينّهُم مّن بَئِن أَبْدِيهمْ وَمِنْ خَلفِهِمْ وَعَنْ أَئِمَانِهِمْ وَعَن شَمَائلِهمْ وَلا تَجدٌ أكتَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17) آنكاه از بيش رو واز يشت 
سر واز طرف راست واز طرف جيشان بر آنها مى تازم و بيشترشان را شكركزار نخواهى يافت (17) 

در تفسير جامع» ج 5 ص 8 در ذيل ايه /ااءاز عياشىء از امام باقر (ع): 

اى زراره! اين رفتار شيطان؛ براى شما و نظاير شماست و ديكران فارغ هستند و لازم نيست كه شيطان از طرف راست و حب 
براى اغواى آنها بيايد» بلكه خودشان كمراهند. 

در تفسير الميزان» ج 6 ص "لل از مجمع, از امام باقر (ع): 


مراد از اينكه (شيطان) از جلوى آنها در مى آيد اين است كه آخرت را در نظرشان سهل و آسان مى سازد. و مراد به اينكه از 
يشت سرشان در مى آيد اين است كه آنان را امر مى كند به اين كه اموال را جمع نموده واز دادن حقوقٍ خدا خوددارى 
كرده و آن را براى ورثه بككذارند. و مراد به اين كه از طرف راست آنان در مى آيد اين است كه دين آنان را به وسيله جلوه 
دادن كمراهى ها و آرايش به شبهات تباه مى سازد. و مقصود از اين كه از طرف جب آنان در مى آيد اين است كه لذات را 


آن قدر مورد علاقه شان قرار مى دهد كه محبتشان به آن از هر جيزى بيشتر شود. 


در تفسير الميزان» ج ١0‏ ص ”ل از امام رضا (ع): شيطان از اين جهت ابليس ناميده شد كه از رحمت خدا بى نصيب شد. 


ص :06 


در تفسير الميزان» ج 6" ص *8ى از صحيح مسلمء از حضرت رسول (ص): 


هيج كسى نيست مكر اينكه خداوند قرين جنى اش را بر او موكل نمودهء حضار عرض كردند: يا رسول الله! آيا تو هم قرين 
جنى دارى؟ فرمود: آرى بر من هم موكل فرموده الا اين كه خداوند مرا كمكك كرده و او را تسليم من ساخته طورى كه ديكر 


مرا جز به خير دعوت نمى كند. 
قال اخ * ينه افده تذكورا لك يتكدينهه أأنان عه وك اء جْمَعِينَ (18) 
دم اشكن أن و رَوْجَك الْجنّهَ فكلا من عيث هاو لا تقديا هذه الشكدة شكرنا 32 الطالقية 5 


فَوَسْوَّسٌ لَهّمَا الشَّيِطانٌ ليد لَهُما ما وُورِىَ عَنْهّما مِنْ فو امون ع قال ماله كنابي كما ف هدرو لتر 
تكوناية الالد 1 


8 


وَقاسَمَهُما إِنّى لكما لَّمِنَ النَّاصِحينَ (١؟)‏ 


َدَلاهُما بعُرُورٍ لما ذاهًا الشَّرََ رَدَثْ لَهُما سَوْآتّهُما وَ طَفْقا بَخْصَ مان عَلَيهِما مِنْ وَرَقٍ الْجَنَّهِ وَ ناداهّما رَيّهُما أ لَمْ أنْهَكما عَنْ 


ل 0 

قالا رين ظَلَهنا أَنْفسنا وَ إِنْ َم تَغْفِْ نا وَ تهنا لَتَكودنٌ مِنَ الْحاسِرينَ (18) 

قالَ امبطوا بَعْضْكُمْ ليغض عَدُوٌوَ لم فى الأَرْض مُسَْفرٌوَ متاح إلى حين (58) 

قال فيها تَحْيَوْنَ وَ فيها تَمُونُونَ وَ مِنْها تُخْرَجُونَ (10) 

دا 3 د ْنا عَلكُمْ لياساً يُوارى سَوْآتِكم و ريشاً وَ باس النَقُوى ذلك > حَيرَ ذلك مِنْ آياتٍ الله َعلَُّعْ يَذَّكرُونَ () 


با بتى آم لا يفيك ايان كما أخوج 1 وتكوين الجله ررغ نهنا باك هنا مر يونا سَوْآتهما إِنّهُ يراكم هُوَ وَ قَبيلهُ مِنْ حَيِتُ 
لا تَرَوَْهُمْ إن علا الشَّياطِينَ أَوْلِياء ِلَذِينَ لا يُؤْمنُونَ (/37107) 


- 
- 


وإذا تغلوا فاندقة فالوا وتكذها علقها أآناء فاق الله امنا مها فل ]ن الله لارام المشفاء 


8 ا و 


و او هل اليا يالل 61 


1 


ل أمزرزكى ب الفنعط :وا أفيفو] ضوع علدا كل دين و إذغوع مخصيق له الذين كما بذاك تفركوة زه 


فريقاً قدى وَ قريقاً حَقّ عَلَِهِمُ الصّلالهُ إِنّهُمْ انَحَذُوا الشَّياطينَ أُوْلِياءَ مِنْ دُونٍ الله وَ يَحْسَبُو نَ أَنّهُْ مُهْتَدُونَ ٠(‏ 4 


يا يَنى 51 #اخدوان شك علد كر ممع كرف دريو وَلا تُشرفوا إِنَّهُ لا بْحِبٌ الْمُسْرِفِينَ (1) 


فرمود: از آن (مقام)» با ننكك و عار و خوارىء بيرون روا و سوكند ياد مى كنم كه هر كس از آنها از تو بيروى كندء جهنم را 


از شما همككى ير مى كنم! (14) واى آدم! توو همسرت در بهشت ساكن شويد! واز هر جا كه خواستيد بخوريد! اما به اين 
درخت نزديكك نشويد» كه از ستمكاران خواهيد بود! (19) سيس شيطان آن دو را وسوسه كرد. تا آنجه را از اندامشان ينهان 
بود آشكار سازد؛ و كفت: «يروردكارتان شما را ازاين درخت نهى نكرده مككر بخاطر اينكه (اكر از آن بخوريدء ) فرشته 
خواهيد شدء يا جاودانه (در بهشت) خواهيد ماند!» )2١(‏ و براى آنها سوكند ياد كرد كه من براى شما از خيرخواهانم )١(‏ و 
به اين ترتيب» آنها را با فريب (از مقامشان) فرودآورد. و هنككامى كه از آن درخت جشيدند, اندامشان [- عورتشان] بر آنها 
آشكار شد؛ و شروع كردند به قرار دادن بركهاى (درختان) بهشتى بر خود. تا آن را بيوشانند. و يرورد كارشان آنها را ندا داد 
كه: «آيا شما را از آن درخت نهى نكردم؟! و نككفتم كه شيطان براى شما دشمن آشكارى است؟!) (37) كفتند: «يروردكارا! ما 
به خويشتن ستم كرديم! و اككر ما را نبخشى و بر ما رحم نكنىء از زيانكاران خواهيم بود!» (37) فرمود: «(از مقام خويشء ) 
فرود املء دن جالى كه عضي اشها تنيت به بض ذركن دشم خواهين بوذا (شيطان شمن شماشة و شما شمن او1) و 


براى شما در زمين» قراركاه و وسيله بهره كيرى تا 


66١: ص‎ 


زمان معينى خواهد بودا (15) فرمود: «در آن [- زمين] زنده مى شويد؛ ودر آن مى ميريد؛ و(در رستاخيز) از آن خارج 
خواهيد شد (20) اى فرزندان آدم! لباسى براى شما فرستاديم كه اندام شما را مى يوشاند و مايه زينت شماست؛ اما لباس 
برهي زكارى بهتر است! اينها (همه) از آيات خداستء تا متذكر (نعمتهاى او) شوند! (18) اى فرزندان آدم! شيطان شما را 
تفريتةء إن كونة كل يدورو عادو شما را اذ مشت روق كرد و لاسشاة ا ال عناة يرون ساعة ااعورشان زايه ايدان 
دهد! جه اينكه او و همكارانش شما را مى بينند از جايى كه شما آنها را نمى بينيد؛ (اما بدانيد) ما شياطين را اولياى كسانى 
قرار داديم كه ايمان نمى آورند! (10) و هنككامى كه كار زشتى انجام مى دهند مى كويند: «يدران خود را براين عمل يافتيم؛ 
وخداوتد ما نزابه ان دستويداده است!4 بكر تعداوتد (هركر) به كار وشت فرنان تن دهد] 7 بااعمزى :نه مدا سيت م 
دهيد كه نمى دانيد؟!) (1) بككو: «يرورد كارم امر به عدالت كرده است؛ و توجه خويش را در هر مسجد (و به هنكام عبادت) 
به سوى او كنيد! واو را بخوانيد؛ در حالى كه دين (خود) را براى او خالص كردانيد! (و بدانيد) همان كونه كه در آغاز شما 
را آفريد» (بار ديكر در رستاخيز) بازمى كرديد! (8؟) جمعى را هدابت كرده؛ و جمعى (كه شايستكى نداشته اند» ) كمراهى 
بر آنها مسلم شده است. آنها (كسانى هستند كه) شياطين را به جاى خداوندء اولياى خود انتخاب كردند؛ و كمان مى كنند 
هدايت يافته اند! (0) اى فرزندان آدم! زينت خود را به هنكام رفتن به مسجدء با خود برداريد! و (از نعمتهاى الهى) بخوريد و 


بياشاميد» ولى اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست نمى دارد! )9١(‏ 


قل مَنْ عَرّمَ زيئهَ الله التى أخْرَحَ لخاد والطة تمق الأزق فل فى للنية مرا فق الاو الدقا لَه الِصَه يَوْمَ الققافة ذلك 
نفصّل الآيَاتٍ لِقَوْم يَعْلمُونَ (؟") بكو زيورهايى را كه خدا براى بندكانش يديد آورده و روزيهاى ياكيزه راء جه كسى حرام 
كرذايده بكوانق [لعنتها] ذن ؤند كن دنا برائ كساتن اسث كه :ابمان اوزدة انلا وزوز قيامت [كيز] خاصن آتان مى باشك ايع 


كونه آيات را براى كروهى كه مى دانند به روشنى بيان مى كنيم (97) 
در تفسير الميزان» ج »١8‏ ص 1338 از كافى. و در تفسير جامع, ج 7 ص 597: 


سفيان ثورى روزى به مسجد ييامبر (ص) داخل شد. نكاهش به حضرت صادق (ع) افتاد. ديد كه آن حضرت لباس بسيار 
قيمتى يوشيده است. به رفقايش كفت: به خدا قسم الآ-ن به حضورش رفته و براى اين لباسهاى فاخر كه يوشيده است او را 
سرزنش مى كنم. خدمت حضرت آمد و كفت: آيا بيامبر (ص) و اميرالمؤمنين (ع) هم اين طور لباس فاخر مى يوشيدند؟ 
حضرت فرمود: ايشان در زمان سختى و تنككناى روزكار بودند واين لباسها را نمى يوشيدند. امروز كه دنيا در وسعت و 
كشايش استء سزاوار به دنيا و مالٍ آن.» نيكوترين مخلوقات خداوند است و آيه را تلاوت فرمود. يس فرمود: اى ثورى! ما 
ائمه سزاوارتريم به آن جيزهاى خوبى كه خداوند آفريده است. آنكاه لباس رويين خود را عقب زد. لباس خشن و زبرى كه در 


زير يوشيده بودند نمايان شد 


ص :007 


و فرمود: من لباس فاخر را براى مردم و لباس زبرى را براى خودم يوشيده ام. بعد دست مباركك را بلند كرد لباس رويى سفيان 
ثورى را كنار زد كه زير آن لباس فاخر و نرمى بود و فرمود: تو لباس يشمينه ى زبر را رو يوشيده و لباس مرغوب را زير ينهان 
كرده اى و مى خواهى مردم را با لباس فريب دهى. سفيان ثورى خجالت كشيد و سر را به زير انداخت كه ديكر قدرت تكلم 


نداشت. 


قل إِنَّمَا َرّمَ رَبىَ الْمَوَاحِش مَا طَهَرَ مِنّْهَا وَمَا بَطنَ وَالإِنْمَ وَالْبَفْىَ بعَثر الْحَقَ وَأن تش ركو باللّهِ ما لَمْ يرل بِهِ سُلْطانًا وَأن تقولواً عَلَى 
الله ما لا تَعلحون (") بكو يرورد كار من فقط زشتكارى ها را جه آشكارش [باشد] و جه ينهان و كناه و ستم ناحق را حرام 
كردانيده است و [نيز] اينكه جيزى را شريكك خدا سازيد كه دليلى بر [حقانيت] آن نازل نكرده و اينكه جيزى را كه نمى دانيد 


به خدا نسبت دهيد (779) 
در تفسير الميزان» ج زهلة ص ١لءاز‏ كافى» از امام موسى بن جعفر (ع): 


قرآن ظاهرى دارد و باطنى. آنجه ظاهر قرآن حرام نموده» روشن است و باطن (حرام قرآن»» ائمه ى جور و باطلند. و جميع 
آنجه در قرآن حلال نموده است» مراد ظاهر قرآن است و باطن آيات احكام حلالء ما ائمه ى بر حق و حقيقت هستيم. 


وَ لكل أمَّهِ أجل فإذا جاءَ أَجَلهُمْ لا يَسْتَأَخَرُونَ ساعَهً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ (” 


16 


تتى آكمَ ما يَأ يد كم رُسْلٌ مِنْكم يَقُصُونَ عَلَيكُمْ آياتى فَمَن انق وَ أَصْلّحَ فلا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلاهُمْ يَحْرَنُونَ (0") 
وَ الْذِينَ كَذّبُوا بآياتنا وَ اشتكبرُوا عَنْها أولئكك أَصْحابٌ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (9) 


من أَْلمْ مم افترى عَلَى الل كبا أ كذْبَ بآباته أوليك بَنالهُعْ نصيهم ِّ الكتاب حتّى إذا جاءنهَ رسلا وهم الوا أذ 
ما 2ه تَدْحُونَ مِنْ دُونٍ اللِّ قالُوا ضَلوا عَنا وَ شَّهدُوا عَلى أَنْمسِهعْ أ أنَهُعْ كانُوا كافرينَ (/) 


قالَ ادْخَلُوا فى م د حََث من قَِكُمْ مِنَ الجن و الس فى الا كلما لت أمه أ َعنَتْ أَمْتَها حم إذًا ادَارَكُوا فيها يجميعاً قات 
أَخْراهُمْ أُولاهُْ ربّنا هوّلاءِ أَضَلُونا فاته م عذاباً ضغفاً مِنَ انار قال ِكل ضِعْفٌ وَ لكن لا تَعلمُود (00) 


وَ قالّتْ أُولاهُم لأَخْراهُمْ قما كانّ لَكمْ عَلَتِنا مِنْ فَضْل فَذُوقُوا الْعذاتٍ بما كنتم تَكيبونَ (05) 


إنَّ الّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا وَ اش تكبرُوا عَنْها لا تُفتّح لَه أبَوابٌ السّماءِ وَ لا يَدْخُلُونَ الْجنّه حتَّى يلح الْجَمَلُ فى سَمٌ الْخِاطٍ وَ كذلكك 
1 َجَزى الْمُجْرِمِينَ 80 


لْهُمْ مِنْ جهن مهاد وَ مِنْ فَوْقِِمْ عُواش و كذلك نَتزِى الطَالِمِينَ (61) 
وَ الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لا نُكلَفُ نَفْساً إلا وُسْعها أولئك أَصْحابٌ الْجَنَّهِ هُمْ فيها خالِدُونَ (65) 


وَتْرَغْنا ما فى صَُدُورِهِمْ مِنْ غل تخرى مِنْ تَحْتهمُ الأنْهارٌ وَ قالوا الحَمْدٌ لِلهِ الذى هّدانا لهذا و ما كنا لِنَهْتَدِىَ لؤ لا أنْ 


ص #رذداه 


هَدانا الله لَقَدْ جاءث رُسُل رَيّنا بالْحَقّ وَ تُودُوا أَنْ تلك الَْنهُ أورتمُوها بما كنم تَعْمَلُونَ (7©») 


براى هر قوم و جمعيتى» زمان و سرآمد (معينى) است؛ و هنكامى كه سرآمد آنها فرا رسد, نه ساعتى از آن تأخير مى كنند و نه 
بر آن بيشى مى كيرند (”) اى فرزندان آدم! اكر رسولانى از خود شما به سراغتان بيايند كه آيات مرا براى شما بازكو كنند 
(از آنها بيروى كنيد؛) كسانى كه برهي زكارى بيشه كنند و عمل صالح انجام دهند (و در اصلاح خويش و ديكران بكوشند)» نه 
ترسى بر آنهاست و نه غمناك مى شوند (00 و آنها كه آيات ما را تكذيب كنند ودر برابر آن تكبر ورزندء اهل دوزخند؛ 
جاودانه در آن خواهند ماند (") جه كسى ستمكارتر است از آنها كه بر خدا دروغ مى بندندء يا آيات اورا تكذيب مى 
كنند؟! آنها نصيبشان را از آنجه مقدر شده (از نعمتها و مواهب اين جهان) مى برند؛ تا زمانى كه فرستاد كان ما به سراغشان 
ووتة و«عاتشان را يكيزنك» ال تهافن برسسد: ركشامة معود فنا كد غير ازا داش غواند ين ؟1 (جواابة"باوى ما تمن 
آيند؟!) مى كويند: «آنها (همه) كم شدند (و از ما دور كشتند!)» و بر ضد خود كواهى مى دهند كه كافر بودند! (50) 
(خداوند به آنها) مى كويد: «در صف كروه هاى مشابه خود ازجن وانس در آتش وارد شويد!» هر زمان كه كروهى وارد 
مى شوندء كروه ديكر را لعن مى كنند؛ تا همككى با ذلت در آن قرار كيرند. (در اين هنكام) كروه بيروان درباره بيشوايان خود 
مى. كويقك: وخداوتذ]! ابنها يودتك كد ناوا كموام شاخسن» من كيفر* انها واان اتقن دوراب كو! (كفرى براق كمراهيشاة و 
كيفرى بخاطر كمراه ساختن ما)» مى فرمايد: «براى هر كدام (از شما) عذاب مضاعف است؛ ولى نمى دانيد! (جرا كه ييروان 
اكر كرد يبشوايان كمراه را نكرفته بودند» قدرتى بر اغواى مردم نداشتند)» (8”) و بيشوايان آنها به ييروان خود مى كويند: 
«شما امتيازى بر ما نداشتيد؛ يس بجشيد عذاب (الهى) را در برابر آنجه انجام مى داديد! (9*) كسانى كه آيات ما را تكذيب 
كردند ودر برابر آن تكبر ورزيدند» (هركز) درهاى آسمان به رويشان كشوده نمى شود؛ و (هيج كاه) داخل بهشت نخواهند 
شد مكر اينكه شتر از سوراخ سوزن بككذرد! اين كونه. كنهكاران را جزا مى دهيم! (20) براى آنها بسترى از (آتش) دوزخ و 
روى آنها يوششهايى (از آن) است؛ و اين جنين ظالمان را جزا مى دهيم! )5١1(‏ و كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام 
داده اند - البته هيج كس را جز به اندازه تواناييش تكليف نمى كنيم- آنها اهل بهشتند؛ و جاودانه در آن خواهند ماند (65) و 
آنجه در دلها از كينه و حسد دارند» برمى كنيم (تا در صفا و صميميت با هم زندكى كنند)؛ واز زير (قصرها و درختان) آنهاء 
نهرها جريان دارد؛ مى كويند: «ستايش مخصوص خداوندى است كه ما را به اين (همه نعمتها) رهنمون شد؛ و اكر خدا ما را 
هدايت نكرده بودء ما (به اينها) راه نمى يافتيم! مسلما فرستاد كان يرورد كار ما حق را آوردند!» و به آنان ندا داده مى شود كه: 


«اين بهشت را در برابر اعمالى كه انجام مى داديد» به ارث برديد!) ومع 


ع 


ون أمقات اله فقت النَارِ أن قد وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَثنَا ححا فَهَلُ وَجَدنُم 3 ل ا َالُوأ نعم كَأذّنَ مُوَّذنٌ تنه أن 
لق الل فلن الطالية ( 8 ) وجوساو بد عبان را أزان سن دفقيد كددمنا | نجه را روود كاررمان اندها وعم + ادميوة زاينت 
يافتيم آيا شما [نيز] آنجه را يروردكارتان وعده كرده بود راست و درست يافتيد مى كويند آرى يس آواز دهنده اى ميان آنان 
آواز در مى دهد كه لعنت خدا بر ستمكاران باد (8) 


در الميزان» ج 16 ص 197. از معانى الاخبارء از حضرت باقر (ع)» از حضرت على (ع): منم مؤذن در دنيا و آخرت كه 


خداوند مى فرمايد: «قأذن مؤذن بينهم) و نيز مى فرمايد: «و اذان من الله و رسوله» 


ص فرذداه 


(توبه ) من هستم آن كسى كه ندا كنم ميان مردم كه لعنت خدا بر ستمكاران باد. 
الْذِينَ يَصَدُونَ عَنْ سَبيل الله وَيَبْعُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بالْآخِرَهِ كافِرُونَ (0©) 
همانها كه (مردم را) از راه خدا بازمى دارند و (با القاى شبهات) مى خواهند آن را كج و معوج نشان دهند؛ و آنها به آخرت 


كافرند!( 68) 


وَبَينهُمَا حِيابٌ وَعَلَى الأخْرَافٍ رِجَال يَعْرفُونَ كلا ببتيمَاهُمْ وَنَادَوَاً أضرحَابَ الْجَنّهِ أن سام عَلَيِكمْ لَم َدُخُلوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ 
(*ع) و ميان آن دو حايلى است و بر اعراف مردانى هستند كه هر يكك [از آن دو دسته] رااز سيمايشان مى شناسند و بهشتيان 


را كه هنوز وارد آن نشده و[لى] [بدان] اميد دارند آواز مى دهند كه سلام بر شما (628) 


اعراف: به معناى قسمتهاى باللاى حجاب و تلهاى شنى است. و عرف به معنى يال اسب و تاج خروس و قسمت بالآاى هر جيزى 
است. به هر حال معنى علو و بلندى مى دهد وازاين كه حجاب را قبل از اعراف ذكر كرده و همجنين از اينكه فرموده: اهل 


دوزخ و بهشت است. به طورى كه اعرافيان در آنجا هم دوزخيان و هم بهشتيان را مى بينند. 
2 نكته: 

اهل محشر سه كروهند: 

١‏ - دوزخيان ١ح‏ اهل بهشت ”- اهل اعراف. 

2 نكته: 

در قرآن كريم به جزاين جهار آيه؛ لفظ اعراف در جاى ديكرى نيامده است. 


صاحب تفسير الميزان» ج 18 ص 017913124 آورده است: «رجال اعراف» كسانى هستند كه: -١‏ انسانند. ؟- در مقامى هستند 
كه داراى اراده و تعقل هستند. جون كلمه ى «رجال» نكره آمده كه دلا-لت بر احترام آنهاست و نيز بر انسان قوى و عاقل 
دلالك تدارى #كارق ركال عفاي تقد كدان حصوضيات اهل مسقي كاماة واقفنة: (باادوحة دشانو ع امل 
دوزخ و بهشت را يس از رفتن به دوزخ و بهشت مى بينند كه دلالت بر منزلت و مقام والاى آنها دارد كه تنها مخصوص 
آنهاست و حتى مخصوص اهل بهشت يا دوزخيان نمى شود. *- رجال اعراف هم با دوزخيان وهم با بهشتيان محاوره دارند. 
حن اا مهان اعل “بيشت ساعت ابمى. انان م شود وه فرمان انها وارد بيست من شونه ب رخال اغراف هيحكونه 


اضطراب و ترسى از محشر 


ص :ههه 


ندارند «فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين» (صافات 118). #- مى توانند شهادت دهند» شفاعت كنند» امر و حكم كنند. 
2 نكته: 

بعضى از مفسرين اقوالٍ متفاوتى براى اعراف و رجال اعراف بر شمرده اند كه صاحب تفسير الميزان آنها را رد كرده است. از 
جمله: -١‏ اعراف تلى است بين بهشت و جهنم كه كنهكارانٍ مسلمانء بر آن مى نشينند. 17> اعراف همين صراط معروف 
انب #حاوسيال اغراف اشراك و يروكا ا سلا قير عساكياق هد كد سناتشان باسكاتشان برابرى من كند و تاجار نا 


مدتى بر اعراف كه درجه اى است بين بهشت و جهنم بازداشت هستند. 8- جنيان مؤمنند. #- زنازاد كانند. -١/‏ مستضعفين 
هستند. /- ملائكه اند. 4- صلحا و فقها يند. 


ولى در تفسير الميزان» ج 6١ء‏ ص 184 تا 217/8 آمده است: اعراف يكى از مقامات عاليه انسانيت است كه خداوند آن را به 
حجابى كه حايل بين بهشت و دوزخ است مثال زده و اين مقام مافوق دو مقام بهشت و جهنم بوده و حاكم و مسلط بر آن دو 
مقام است. و اين مقام شبيه مقام يادشاهان و حكام هستند كه در زير سلطه ى آنها اقوامى سعيد و متنعم به نعمت و اقوامى 
شقى و در زندان هستنلك. 

در تفسير الميزان» ج 6 ص 0٠‏ از حضرت على (ع) و در تفسير جامع» ج 3 ذيل ايه عع از امام صادق (ع): 

اعراف مكانى است ميان بهشت و دوزخ و «رجال». ما (ائمه اطهار (ع)] هستيم. 


2 نكته: 


روايات زيادى در خصوص اعرافيون وارد شده كه بعضى از مفسرين با توجه به اقوال كفته شده. آن روايات را در تأييد 
نظرشان آورده اندء مثلاً صاحب مجمع روايتى از معصوم آورده كه اعرافيان را كنهكاران امت مى داند و يا اقوالى از اين قبيل» 


اما با توجه به سياق آيهء نظر صاحب الميزان واقع بينانه تر است (والله اعلم). إبراى توضيح بيشتر به سوره واقعه مراجعه شود]. 
وَإذا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمْ بلقا حاب الثّارِ قالُوا رَبنا لا تَجِعلنا مع الْقَوْم الظَالِمِينَ (60) 
وَ نادى أَصْحابٌ الْأغرافٍ رجالا يَْرفَونَهُمْ بسيماهُمْ قالوا ما أَغنى عَنْكُمْ جَمْعْكم وَ ما كنْتُمْ تَشتكبرُونَ (67) 


أ هؤُلاء الْذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنالهُمُ الله برَحْمَهِ ادْخُلوا الْجنّهَ لا حَؤْف عَلَيِكمْ وَ لا أنتّم تَحْرَُونَ (69) 


و 


- 


وقادق أطْيدَات اثار أطنهات الحنه أن أفضواعلها وق الماء أو مكنا وَرَفَكة الله قالوا]ن اللها كد مهما على الكاف ري 87) 
الْذِينَ انَحَذُوا ديئهُغ لَهُوا وَ لعب وَ غَرَنْهمُ 


ص :00 


الْحَياةُ الدَّنْيا فَالْيومَ تنساهُمْ كما نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هذا وها كانوا ياتا كدو 011 


وَ لَقَدْ جِتْنَاهُمْ بكتاب تصَّلْاةٌ عَلى عِلم هُدىٌ وَ رَحْمَهٌ لِقَوْم يُؤْمُونَ (؟) 


6 


محاره ا للد لد يام رَبّنا ِالْحَقّ فَهَل لَنا مِنْ شمَعاءَ فَيِشْمَعُوا لَنا 


و هنككامى كه جشمشان به دوزخيان مى افتد مى كويند: «يرورد كّارا! ما را با كروه ستمكران قرار مده!) (51) و اصحاب 
اعرافء مردانى (از دوزخيان را) كه از سيمايشان آنها را مى شناسند» صدا مى زنند و مى كويند: «(ديديد كه) كردآورى شما 
(از مال و ثروت و آن وفرزند) و تكبرهاى شماء به حالتان سودى نداد!» (68) آيا اينها [- اين واماند كان بر اعراف] همانان 
نيستند كه س وكند ياد كرديد رحمت خدا ه ركز شامل حالشان نخواهد شد؟! (ولى خداوند بخاطر ايمان و بعضى اعمال 
خيرشانء آنها را بخشيد؛ هم اكنون به آنها كفته مى شود: ) داخل بهشت شويدء كه نه ترسى داريد و نه غمناكك مى شويد! 
(69) و دوزخيانء بهشتيان را صدا مى زنند كه: «(محبت كنيد) و مقدارى آبء يااز آنجه خدا به شما روزى داده به ما 
ببخشيد!! آنها (در ياسخ) مى كويند: «خداوند اينها را بر كافران حرام كرده است!» (80) همانها كه دين و آيين خود را 
سر كرمى و بازيجه كرفتند؛ و زندكى دنيا آنان را مغرور ساخت؛ امروز ما آنها را فراموش مى كنيم» همان كونه كه لقاى جنين 
روزى را فراموش كردند و آيات ما را انكار نمودند )2١(‏ ما كتابى براى آنها آورديم كه (اسرار و رموز) آن را با آكاهى شرح 
داديم؛ (كتابى) كه مايه هدايت و رحمت براى جمعيتى است كه ايمان مى آورند (21) آيا آنها جز انتظار تأويل آيات (و فرا 
رسيدن تهديدهاى الهى) دارند؟ آن روز كه تأويل آنها فرا رسدء (كار از كار كذشته و يشيمانى سودى ندارد؛ و) كسانى كه 
قبلا آن را فراموش كرده بودند مى كويند: «فرستاد كان يرورد كار ماء حق را آوردند؛ آيا (امروز) شفيعانى براى ما وجود دارند 
كه براى ما شفاعت كنند؟ يا (به ما اجازه داده شود به دنيا) بازكرديم و اعمالى غير از آنجه انجام مى داديم, انجام دهيم؟!) 
(ولى) آنها سرمايه وجود خود را از دست داده اند؛ و معبودهايى را كه به دروغ ساخته بودند, همككى از نظرشان: كم مى 
شوند. (نه راه با زكشتى دارند و نه شفيعانى!) (27) 


ناكف الله الذي كلو القعارات وَالأَرْض فى ممه يام ستو عَلَى الْعَوش يُغْشى اللَّيلَ النّهَارَ يَطْلبَهُ حَثيئًا وَالمَّمْسَ وَالْقَمَرَ 
وَالْجُومَ مُسَدِكرَاتٍ يَأمْره ألا لَه الْخَلقٌ وَالاً 0 العالمين 0 ابنية 5ه 
آسمانها و زمين را در شش روز آفريد سيس بر عرش [جهاندارى] استيلا يافت روز را به شب كه شتابان آن را مى طلبد مى 
يوشاند و|: نيز] خورشيد و ماه و ستاركان را كه به فرمان او رام شده اند [يديد آورد] آكاه باش كه [عالم] خلق و امر از آن 


اوست فرخنده خدايى است يرورد كار جهانيان زعم 


لكن لجان - نن ورد لزي جاحلل ابن راز جا كار داو قالط زرا ل و1 اا ا 17ل ننس أن 
حادث ديككر خلق مى كندء استدلال آورد. 


ص :اده 


ل : 

اين روايت مى رساند» فرشتكان قبل از آسمان و زمين خلق شده اند. اما در برخى روايات خلقتشان را بعد از آسمان آورده اند 
كه جهت توضيح به ذيل آيه (انبيا ل )٠١‏ رجوع شود. 

از همان منبع» از كافى» از امام صادق (ع): 


خداوند خير را بيش از شر در روز يكشنبه آفريد و در آن روز و روز دوشنبه» زمين را آفريد و روز سه شنبه اسباب و قوت آنها 
را آفريد و جهارشنبه و ينجشنبه آسمان ها را بيافريد و اقوات آنها را در روز جمعه آفريد. و به ترتيب ايام هفته» آغازش 
يكشنيه و انجامش جمعه بود و به اين مناه بت» جمعه را جمعه نام كذاشته اند كه خلقت آسمان و زمين در جمعه جمع و تمام 


نكاتى از تفسير الميزان» ج ١6‏ ص 3١5‏ تاة"؟: 
-١‏ عرشء در اصل به معناى جيزى است كه سقف دارد و جمع آن «عروش» است. 
1 به معناى تختى است كه يادشاه بر آن مى نشيند و كاهى كنايه از مقام سلطنت است. 


عرش» جيزى است كه بشر از درككث آن عاجز است و اين حرفهاى عوام صحيح نيست. 


ع- عرشء همان ملكك اعلا و كرسى خداء فلكك كواكب است و استدلال كرده اند به فرمايش حضرت رسول (ص) كه فرمود: 
آسمانهاى هفتكانه و زمينهاى هفتكانه در برابر كرسىء جز حلقه اى در برابر بيابان يهناورى نيست و كرسي خدا هم در برابر 


عرش او همين نسبت را دارد. 
- نظرات مختلفى به شرح ذيل در مورد كلمه «عرش» آمده و صاحب الميزان بر رد آنها دليل آورده: 


ندارد و حركات افلا-ك» ابدى و دائمى است. اجسام افلا-كك بسيط و همه از يكك جنسند و در هيج يك از آنها درب يا 
سوراخى نيست. (نظريه بطليموس) 


جواب: ظاهر قرآن و حديث,ء اين فريضه ها را رد مى كند از جمله: حجابها و سرادقات در مافوق عرش وجود دارد - براى 
عرش يايه ها و حاملينى است - خداوند به زودى آسمانها را مانند كاغذ و نامه اى كه مى ييجند خواهد ييجيد > در آسمانها 
ساكنينى از جنس ملاائكه هستند و حتى به قدر راه باريكى كه بتوان در آن قدم زد جاى خالى نيست. و تمامى آن را 
فرشتكانى كه يا 


ص :00/0 


در حالت ركوع ويا در حالت سجده ويا در صعود ويا در نزولند اشغال كرده اند - براى آسمان درى وجود دارد و بهشت 


در همان آسمانء در نزديكى سدره المنتهى است. 

؟- اكثر علماى سلف معتقدند كه اين آيات از متشابهاتى هستند كه بايد از بحث در بيرامون آن خوددارى شود. 

جواب: عقل و قرآن و سنت بر خلاف عقيده آنان مردم را بر تدبر در آيات تشويق مى كند. 

“ا عرش همان كرسى است و عيناً شبيه تختى است كه داراى يايه است كه بر آسمان هفتم تكيه دارد و (العياذ بالله) خداوند 


متعال هم مانند يادشاهان بر آن قرار دارد. 


جواب: ذكر اين تهمتها و بى ادبى ها نسبت به ذات اقدس الهى جز جهل جيزى نيست و در بطلان عقيده باطلشان همين بس 


كه كتاب و سنت بر خلاف آنانء يرورد كار را منزه تراز آن مى دانند كه به خلقى از خلايقش شبيه باشد. 
* -اصللا در خارج جسمى به نام عرش وجود ندارد واين جمله؛ كنايه است. 


جواب: كرجه اين جمله «ثم ستوى على العرش» به منزله ى كنايه است ولى كنايه بودن منافاتى ندارد با اينكه يكك حقيقت و 
واقعيتى اين تعبير را ايجاب كرده باشد و آن عبارت است از همان مقامى كه زمام جميع امور در آن جا متراكم و مجتمع مى 
شود همجنانكه مى فرمايد: «و هو رب العرش العظيم» (توبه 179). ويا مى فرمايد: «الذين يحملون العرش و من حوله» (مؤمن 
). و مى فرمايد: ١و‏ يحمل عرش ربكك فوقهم يومئذ ثمانيه) - «و در جنان روزى عرش يروردكار تورا هشت نفر بالاى شانه 
حو صم عن كن «الحافة 18 بوانت قرها مد دوت لعزا ركد د 135 كرون العرقن ني صو فرشدكانة ا نهل افق كه 


غرش وا احاظه كرده اتن (زمز 8/)؟ كه اب آبات شررفة.دلآلت داوند بر'انتكة: عرش عقيقق أسنث حتفا بق خارحسى: 


خلا-صه كلام: «عرش» به معناى مقامى است موجود كه جميع سر نخ هاى حوادث وامور در آن متراكم و جمع است. انم 
اشمَوى عَلَى الْعَش يِدَبرٌالْرَ مَا مِنْ شَّفِيع إِلَا مِنْ بَعْدِ إذْنِهه (يونس0. كه در اين آيه شريفه» استواى بر عرش را به تدبير امور 


تفسير فرموده است. 


ص :004 


بحث روايتى تفسير الميزان» ج ص ١771اة؟؟:‏ 


١‏ -از صدوق در كتاب توحيد» از حضرت اميرالمؤمنين (ع): ملائكه» عرش خداى را حمل مى كنند و عرش خدا آن طور كه 
تو مى يندارى مانند تخت نيستء بلكه جيزى است محدود و مخلوق و مدبر به تدبير خدا و خداوند مالكك اوستء نه اينكه 


روى آن بنشيند. 
؟ --از شيخ صدوق در كتاب توحيد, از امام صادق (ع): 


عرشء. صفات كثير و مختلفى دارد» در هر جاى قرآن به هر مناسبتى كه اسم عرش برده شده صفات مربوطه به همان جهت 
ذكر شده استء مثلاً در جمله: «رب العرش العظيم» » عرش عظيم به معناى ملكك عظيم است و در جمله «الرحمن على العرش 
استوى» به اين معناست كه خداوند احاطه به ملكك خود دارد و اين همان علم به كيفيت اشياء است و اين كلمه اكر با كرسى 
ذكر شود معنايش غير معناى كرسى خواهد بود. زيرا عرش و كرسى دو در از بزركترين درهاى غيب و خود آنها نيز از غيب 
بوده ودر غيب بودن مثل همندء با اين تفاوت كه كرسى در ظاهر غيبى است و طلوع هر جيز بديع و تازه اى از آنجا و بيدايش 
همه اشياء از آن در است. و عرش در باطن آن استء يعنى علم به كيفيت موجودات و هستى آنها و قدر و حد و مكان آنها و 
همجنين مشيت و صفت اراده و علم الفاظ و حركات و تركك و علم به آغاز موجودات و انجام آنها همه از آن در است. يس 
عرش و كرسى دو در مقرون به همند جز اينكه ملك عرش غير از ملكك كرسى و علم آن غيب تر و نهان تراز علم كرسى 
است. از همين جهت است كه خداى تعالى مى فرمايد: «رب العرش العظيم» جه معنايش اين است كه خداوند يرورد كار 


*' - از احتجاج» از حضرت على (ع): 


(شخصئ از آن عات از فاضله يق زميق وعرش سؤال كرة صششدرت فرفود: ) فاضئله اش /ية قدن ابن انيت كه بينده الى اذ مق 
اخلاص بككويد: «لا اله الا الله . 


ع از شيخ صدوقء از امام صادق (ع: 


68٠: ص‎ 


(شخصى از آن جناب يرسيد: جرا كعبه» كعبه ناميده شد؟ حضرت فرمود: ) براى اينكه جهار كوشه و مربع بود و وقتى سائل 
برسيد: جرا مربع شد؟ در جواب فرمود: براى اينكه محاذى بيت المعمور بود و بيت المعمور مربع است. و جون سائل يرسيد: 
جرا بيت المعمور مربع شد؟ فرمود: جون بيت نام برده محاذى با عرش است و عرش مربع است. و جون سائل از مربع بودن 
عرش سؤال كرد فرمود: براى اينكه كلماتى كه دين اسلام بر مبناى آنها بنا نهاده شده جهار است و آن جهار كلمه عبارت 
كك ١‏ سيعان الله 


؟ ) الحمد للّه. 

© ) لا اله الا الله. 

ع ) الله اكبر. 

ف - از روضه الواعظين, از امام صادق (ع)) ازحجد كرانقدرشس (ع): 


سال راه برود و عرش هر روز هفتاد هزار رنكك از نور به خود مى كيرد و هيج خلقى از مخلوقاتٍ خدا توانايى اينكه به آن نكاه 


كند ندارد و همه موجودات عالم در مقابل عرش خدا به منزله ى حلقه ايست در بيابانى يهناور. 
از تفسير قمىء از امام صادق (ع2: 


خداوند قلم را از درختى بهشتى آفريد كه اسمش «خلد» استء آنككاه به نهرى كه در بهشت بود واز برف سفيدتر واز شهد 
شيرين تر بود فرمود: مداد شوء يس آن نهر خشكك كرديد و مداد شدء آنككاه به قلم فرمود: بنويس عرض كرد يروردكارا! جه 
بنويسم؟ فرمود: آنجه را كه بوده واتا قيامت خواهد بود. يس قلم در ورقى كه از نقره سفيدتر و از ياقوت صاف تر بود نوشته و 
آن را بيجيده ودر ركن عرش جاى داد, آنككاه خداوند بر دهان قلم مهر نهاد يس ديكر سخن نككفت و نخواهد كفت و آن 
ورقه همان كتاب مكنونى است كه همه نسخه ها از آن استنساخ شده است. 


/اح-از همان منبع: حاملين عرش 7 نفرند» ؟ نفر از اولين كه عبارتند از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى (ع) و جهار نفر از 


آخرين كه عبار تند از محمد (ص»» على و حسن و حسين (ع). 
ادعُوا ربكم تَضَوٌعاً وَ حُفْية نه لا بْحِبٌ الْمُغْنَدِينَ (8ه) 


يرورد كار خود را (7شكارا) از روى تضرع و در ينهانى» بخوانيد! (و از تجاوزء دست برداريد كه) او متجاوزان را دوست نمى 
دارد! (00) 


68١: ص‎ 


وَل تَفْسِدُوا فى الأزض بَعْدَ إِضْه لها وَادْعُوهُ تَوْهَا وَطْمَعَا إنَّ رَحْمَتٌ الله قَرِيبٌ مّنَ الْمُحيدَنِينَ (09) و در زمين يس از اصلاح 
آن فساد مكنيد و با بيم و اميد او (خدا) را بخوانيد كه رحمت خدا به نيك وكاران نزديكك است (22) 


در تفسير جامع» ج ", ص 26216 در ذيل ايه م از كافى. از امام باقر (ع): 


رها كردند» فاسد كرديد. 


عد 


وَهُوَ الى يُويتَلُ الرّباخ بُشْراً بين يَدَىْ رَحْمَتِهِ حنَّى إذا أقَلْتْ سّ حاباً ثقالا- س مناه للد ميْتِ فَئْرلنا به الما فأخرجنا به مِنْ كل 
الّمَراتِ كذلك نُخْرجٌ الْمَؤتى لَعَلكمْ تَذَكرُونَ (7م) 


او كسى است كه بادها را بشارت دهنده در يبشاييش (باران) رحمتش مى فرستد؛ نا ابرهاى ستكين بار را (بر دوش) كشند؛ 
(سيس) ما آنها را به سوى زمينهاى مرده مى فرستيم؛ و به وسيله آنهاء آب (حياتبخش) را نازل مى كنيم؛ و با آنء از هر كونه 
ميوه اى (از خاكك تيره) بيرون مى آوريم؛ اين كونه (كه زمينهاى مرده را زنده كرديمء ) مرد كان را (نيز در قيامت) زنده مى 
كنيم» شايد (با توجه به اين مثال) متذكر شويد! (/01) 


وَالََْدُ الطيِبُ بَخْرْحٌ نََانهُ باذ رَيّهِ وَالَّذِى حَمْتَ لآ بَخْرَح إلا تك دا ك ذلك نص رّفْ الآبَاتٍ لِقَوْم يَشْكرُونَ (08) زمين يالك [و 
آماده] كياهش به اذن يرورد كارش برمى آيد و آن [زمينى] كه ناياك [و نامناسب] است [كياهش] جز اندك و بى فايده 


برنمى آيد اين كونه آيات [خود] را براى كروهى كه شكر مى كزارند بيان مى كنيم (08) 
در تفسير الميزان» ج 6 ص 6 از درمنثور.ء از حضرت رسول (ص): 


مَكَل هدايت و علمى كه خداوند مرا بدان مبعوث فرمود, مثل باران ير يشتى است كه در سرزمينى ببارد» قسمتى از آن زمين 
آب را در خود فرو برد و در نتيجه كياهان بسيار بروياند و قسمتى ديككر كه باير است آب را در خود نككه داشته و مردم از آن 
آب نوشيده و سيراب شده و با آن زراعت خود را نيز مشروب سازند و قسمتى ديكر بلنديها و كوههاى سنككى است كه نه آب 
را در خود نككهدارى و ذخيره مى كند و نه كياهى در خود مى روياند» مردم نسبت به دين من نيز سه طايفه اند بعضى ها آن 
را ياد مى كيرند و كليم خود رااز آب در مى آورند ولى از ديكران دستكيرى ننموده جيزى از آن را به ديكران نمى آموزند. 
بعضى ديكر هم خود از آن منتفع مى شوند وهم به ديكران مى آموزند» طايفه سوم كسانى هستند كه نه خود آن را مى 


آموزند ونه به 


ص خرواه 


ديكران ياد مى دهند. (افتاد كى آموز اكر طالب فيضى 

هركز نخورد آبء زمينى كه بلند است). 

قد ْنا ُوحاً إلى قَْمِِ َقَالَ يا قَؤم اعبدُوا الما لم مِنْ إِلهِ غير إنّى أَخاف عَليكُمْ عحذاتٍ يم تَظيم (08) 
قال الَْكَ مِنْ َوْمِهِإِنَا َراكَ فى ضّلالٍ مُبين (80) 

قالَ يا ْم ليس بى ضَلالَة وَ لكنّى رَسُولَ مِنْ رَبٌ الْالّمِينَ )8١1(‏ 

بذك ونالا توق و انق لكو اعلاروق الوزن لمر 5 20] 

أَوَ عَحِكُْ أَنْ جاء كُمْ ذْكْرٌ مِنْ رَبّكم على رَجُلِ ِنْكم لِينْذِرَكُمْ وَ يوا وَ لَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (00) 

فكديوة بالقيياة 3 لد فق فق الفلكك و أغد قا الذي كديرا بآياتنا إنّهُعْ كانُوا قَوْماً حَمِينَ (*9) 


ما نوح رابه سوى قومش فرستاديم؛ او به آنان كفت: «اى قوم من! (تنها) خداوند يككانه را يرستش كنيدء كه معبودى جز او 
براى شما نيست! (و اكر غير او را عبادت كنيد, ) من بر شما از عذاب روز بزركى مى ترسم!» (09) (ولى) اشراف قومش به او 
كفتند: «ما تو را در كمراهى آشكارى مى بينيم!» (90) كفت: «اى قوم من! هيج كونه كمراهى در من نيست؛ ولى من فرستاده 
اى از جانب يرورد كار جهانيانم! (21) رسالتهاى يروردكارم را به شما ابلاغ مى كنم؛ و خيرخواه شما هستم؛ واز خداوند 
جيزهايى مى دانم كه شما نمى دانيد (27) آيا تعجب كرده ايد كه دستور آكاه كننده يرورد كارتان به وسيله مردى از ميان شما 
نه بها برك ا (ازعواقت اعمال لاق )اسان ذهة و (در بره :ابن دسكتور ) برهي كارئ شه كبد و طائد شمول ركيت 
(الهى) كرديد؟! (8) اما سرانجام او را تككذيب كردند؛ و ما او و كسانى را كه با وى در كشتى بودندء رهايى بخشيديم؛ و 
كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند» غرق كرديم؛ جه اينكه آنها كروهى نابينا (و كوردل) بودند (96) 


آيات شريفه 04 تا 88 كوشه اى از داستان حضرت نوح نبى (ع) است: 


اسم نوح (ع)» عبد الغفار بوده و لقبش نبى الله و نوح است. او را شيخ الانبياء كويند. جون آن حضرت يانصد سال (به خاطر 
نفرينش) كريه و زارى كرد» ازاين رو ملقب به نوح شد. حضرت آدم (ع) خبر او را به فرزندانش داد. نسب شريفش با ده 
واسطه به حضرت آدم (ع) مى رسد. تمام يدرانش بيغمبر بودند. آن حضرت فرزند ملكك بن متوشلخ بن اخنوخ (ادريس) بن 
اليارذ بن مهلائيل بن ... بن انوش بن شيث بن آدم (ع) است. ١1857‏ سال بعد از هبوط آدم (ع) به دنيا آمد. 88٠‏ ساله بود كه 
به ييامبرى مبعوث شد. 98٠‏ سال تبليغ كرد ولى تنها 8١‏ نفر به او ايمان آوردند. 7٠٠١‏ سال مشغول ساختن كشتى بود. 8٠١‏ سال 
بعد از طوفان به تعمير و بناء شهرها و اسكان فرزندان خود در آن شهرها مشغول بود. بعد از مشقات زياد و جفاى قومش 


روزى عرض كرد: يروردكارا! آيا كسى هست ميان فرزندان ايشان كه اطاعت و فرمانبردارى كند؟ خداوند فرمود: از 


ص فروده 


نسل آنها هم هيج وقت مؤمنى به وجود نيايد. آنكاه نوح نفرين كرد و تا جهل سال يشت يدران و رحم مادران را نازا و عقيم 
قرار داد و فرزندى از آنها متولد نشد (تا جاى عدم رساندن تبليغ نماند) آنكاه همه غرق شدند. نوح (ع) سال عمر كرد 
روزى فرشته مركك رسيد و براو سلام كرد. جوابش را داد وفرمود: اى عزرائيل! براى جه مقصودى اينجا آمده اى؟ عرض 
كرد: براى قبض روح شما. كفت: مهلت ده تا ازاين آفتاب به سايه روم. وقتى به سايه رفت فرمود: كويا عمرم مانند از اين 


آفتاب به سايه بود» امر يرورد كار را انجام دهء عزرائيل روح مقدسش را قبض نمود. 
وَ إلى عادٍ أَخاهُمْ مُوداً قال يا قَْم اعْبدُوا الله ما لكم مِنْ إِلهِ غَيرْهُ ألا تَتَقَونَ (دع) 
قال الْمَلَْ الْذِينَ كَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إنَا لراك فى سَفاهَهِ وَ إِنَا لنَطتّك مِنَ الْكاذْبِينَ (98) 


قال يا قَوْم ليس بى سَفاهَةٌ وَ لكنّى رَسُولَ مِنْ رب الْعالَمِينَ (21) 

أبلفكم ربفالاخاري ف آنا لكم امك أن 1ق 

أَوَ ع ابا كم ذكْر مِنْ بكم على رَجلٍ نكم ليذ ركم و اذْكزوا إِذْ حلم فاه من بغي قَوْمٍ توح و زادكم فى التق 
اذ كوا آلاء الله لَعلَكم تُفِْحُونَ (هع) 


فالوا | حقا لتشد اللمتوهد ةو دوه كان يعد اباونا فاسا جنا تعذنا إن كتكدية القادقة ما 


قال قَدْ وَقَعَ عَلَتِكمْ مِنْ رَبَكمْ رَجْسٌ وَ عَضَبٌ أ تُجادِلوئَنى فى أش.ماءٍ سَ مَيتّمُوها أَنْتمْ وَ آباؤّكغ ما تزَّلَ اللُّ بها ء مِنْ سُلْطانٍ فَانتَظِرُوا 


فاتفيناة و الذي قن هه وناو قطفنا :دار الذيك كدنؤا ب ناتك وما الوا مز مف 0 


َمُودَ أخَاهُمْ صالِحاً قال يا قَْم اغه دُوا الله ما لَكمْ مِنْ إلهِ غَيُْ قد جاءث» م بينَهُّ مِنْ ريك هذه ناقَهُ الله لكم آيَهَ قَذَّرُوها 


- 


و به سوى قوم عادء برادرشان «هود) را (فرستاديم)؛ كفت: «اى قوم من! (تنها) خدا را يرستش كنيدء كه جز او معبودى براى 
شما نيست! آيا يرهي زكارى بيشه نمى كنيد؟!) (20) اشراف كافر قوم او كفتند: «ما تو را در سفاهت (و نادانى و سبكك مغزى) 
مى بينيم وما مسلماً تو را از دروغكويان مى دانيم!» (28) كرفت: «اى قوم من! هيج كونه سفاهتى در من نيست؛ ولى فرستاده 
اى از طرف يروردكار جهانيانم (21) رسالتهاى يروردكارم را به شما ابلاغ مى كنم؛ و من خيرخواه امينى براى شما هستم (88) 
آنا تعجب كرد ه ابد كة:دستوو كاه كننده يرورد كارتازاية وسبلة مردى هميان شماانه شما برسد نا زا مجازات الهى) يسان 
دهد؟! و به ياد آوريد هنكامى كه شما را جانشينان قوم نوح قرار داد؛ و شما را از جهت خلقت (جسمانى) كسترش (و قدرت) 
داد؛ يس نعمتهاى خدا را به ياد آوريدء شايد رستكار شويد!» (28) كفتند: «آيا به سراغ ما آمده اى كه تنها خداى يكانه را 
ببرستيم و آنجه را يدران ما مى يرستند» رها كنيم؟! يس اكر راست مى كوئى آنجه را (از بلا وعذاب الهى) به ما وعده مى 
دهىء بياور» )07١(‏ كفت: «يليدى و غضب يروردكارتان» شما را فرا كرفته است! آيا با من در مورد نامهايى مجادله مى كنيد كه 


شما و يدرانتان (بعنوان معبود و خداء بر بتها) ككذارده ايد در حالى كه خداوند هيج دليلى درباره آن نازل نكرده است؟! يبس 
شما منتظر باشيدء من هم با شما انتظار مى كشم! (شما انتظار شكست من و من انتظار عذاب الهى براى شما!)» )017١(‏ سرانجام 
او و كسانى را كه با او بودند» برحمت خود نجات بخشيديم؛ و ريشه كسانى كه آيات مارا تكذيب كردند و ايمان نياوردند 
قطع كرديم! (0/1 


آيات شريفه 20 تا 77 كوشه اى از داستان حضرت هود (ع) را بيان مى فرمايند: 


ص خروده 


در تفسير جامع» ج 5 ص 0١‏ تا"27 آمده است: هود (ع)» كه «عابرا نيز به او كويند» فرزند شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح 
است. 7868 سال بعد از هبوط آدم (ع) متولد شد (يعنى ٠٠١©‏ - 1788-1887 سال از سن نوح كذشته بود)» آن حضرت بر 
طايفه عاد مبعوث شد و آنها ميان يمن و حضرموت تا ساحل درياى حبشه سكونت داشتند؛ مردمانى بزركك جثه و قوى هيكل 
وبت يرست بودند. خداوند بر آنها غضب فرمود و تا هفت سال باران رحمت خود رااز آنها قطع كرد. و بعد از آن (به وسيله 
باد) هلاكك شدند و هود با جهار هزار نفر مؤمن نجات بافتند. 

5 ها بسُوء فَيأَخذ كم عدا 6 

وَاذْكبوا ِذْ جعلكم خُلْفاء من بَغدٍ عاد وَ بَوََكُمْ فى الْأدْض َحَذُونَ من شهولها قضوراً و تَنَضُون الجبال ره قَاذْكدُوا آلاءَ الله وَ 


لد 1 1 تعثوًا فى الَرْضِ را زع 


- 20 
أ 3 00 


قال الْمَلَأْ الْذِينَ اش تكبرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلْذينَ اشتض فوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أ تَعلْمُونَ أنَّ صالِحاً مُوْسَ ل مِنْ رَبّهِ قالوا نا بما 
مُؤَّمنُونَ (ه/0 


قال الَّذِينَ اشتكبروا إنَا بالّدى آمَهُمْ به كافِرُونَ (/0 

َفرُا الاق وَ موا عن آَم رَبّهْ و قانُوا يا صالِي انا بم مدنا إِنْ نت من الْمْسَلينَ 0/0 
َأحَذهُمُ الرَجفَهُ ضمحو فى دارم جائِمينَ (0/8 

وى عَنّْهُم و قال يا َم قد أبْكمْ رسالة رَبّى وَ نَصَحتُ لَكُمْ و لكن لا تِونَ النَاصِحينَ (0/4 


و به سوى (قوم) ثمودء برادرشان صالح را (فرستاديم)؛ كفت: «اى قوم من! (تنها) خدا را بيرستيد» كه جز او» معبودى براى شما 
نيست! دليل روشنى از طرف يروردكارتان براى شما آمله: اين «ناقه» الهى براى شما معجزه اى است؛ او را به حال خود 
واكذاريد كه در زمين خدا (از علفهاى بيابان) بخورد! و آن را آزار نرسانيد» كه عذاب دردناكى شما را خواهد كرفت! (*7/) 
و به خاطر بياوريد كه شما را جانشينان قوم «عاد) قرار داد و در زمين مستقر ساختء كه در دشتهايشء, قصرها براى خود بنا مى 
كنيد؛ و در كوه هاء براى خود خانه ها مى تراشيد! بنابر اين» نعمتهاى خدا را متذكر شويد! و در زمين» به فساد نكوشيد!) (/0 
(ولى) اشراف متكبر قوم اوء به مستضعفانى كه ايمان آورده بودند» كفتند: «آيا (براستى) شما يقين داريد كه صالح از طرف 
يرورد كارش فرستاده شده است؟!) آنها كفتند: «ما به آنجه او بدان مأموريت يافته» ايمان آورده ايم) (000) متكبران كفتند: 
«(ولى) ما به آنجه شما به آن ايمان آورده ايد» كافريم!)» (2/) سيس «ناقه» را يى كردند و از فرمان يرورد كارشان سرييجيدند؛ 
و كفتند: «اى صالح! اكر تو از فرستاد كان (خدا) هستى, آنجه ما را با آن تهديد مى كنىء بياور!» (1/) سرانجام زمين لرزه آنها 
رافرا كرفت؛ و صبحكاهان» (تنها) جسم بى جانشان در خانه هاشان باقى مانده بود (0/8) (صالحح) از آنها روى برتافت؛ و 
كفت: «اى قوم! من رسالت يروردكارم را به شما ابلاغ كردم و شرط خيرخواهى را انجام دادم؛ ولى (جه كنم كه) شما 


خيرخواهان را دوست نداريد!) (0/9 


آيات شريفه 7 تا 1/9 كوشه اى از داستان حضرت صالح (ع) را بيان مى كنند: 
ف .0 : جامع» ج 5 ص 226 تا /65, در ذيل آيات “#/ا تا 4/ا آامده است: 


ص :08 


بعد از هلاكت قوم عاد. طايفه ثمود در آنجا سكونت كردند ولى بعد از مدتى بت يرست شدند و خداوند» صالح ييامبر (ع) را 
كه فرزند جابر بن ثمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح بود و 197 سال بعد از هبوط آدم (ع) متولد شد بر آنها فرستاد. آنان 
در شهر حجر (بين حجاز و شام) سكونت داشتند. حضرت صالح (ع) با آنها عموزاده بود جون ثمود دو فرزند داشت: يكى 
«ارم) كه طايفه تكو ان اواك و نكر «جابر) يدر صالح. 


در تفسير جامع» ج 5 ص لعرلهة از كافىء از امام باقر (ع) از حضرت رسول (ص): 


حضرت صالح (ع) در سن يانزده سالككى به سوى طايفه ثمود فرستاده شد و تا سن ١١٠١‏ سالككى تبليغ كرد و كسى ايمان نياورد. 
روزى صالح به آنها كفت: يا شما جيزى از من بخواهيد تا جوابتان را از جانب خدا بدهم, يا من از بتان شما درخواست مى 
كنم. آنها يذيرفتند و حضرت صالح (ع) هر جه از بتان آنها درخواست كرد ياسخى نشنيد. فرمود: روز تمام شد و جواب نمى 
د هنك نين شنذا از خنداق من درخواست كن انكاء هففاف ثقر از رز ركان انها كفتبد ازاانن كوه شترئ قرمز ثرون اورداؤ 


كفمتد ابن شعريحة ائ يزابذ:ولى از آن حمعيت شكن نف ايمان اورف 

وَ لوطا إِذْ قال لِقَوْمهِ أَتَأنُونَ الَْاحسَهَ ما سَبِفَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ (60) 
نكم لأنُونَ الرّجالَ وو فين دوق اللسادهل اشم كوم مُسْرِفُونَ (81) 

وَ ما كان واب قَوْمهِ إل أَنْ قالوا أَخْرجوهُم مِن فوتكم إِنّهُْ أناسٌ يتطَهَرُونَ (45) 
يناه وَ أَهْلهُ إل امْرَأتَهُ كانّث مِنّ الْغايرِينَ (48) 

وَ أَمطَنا عَلِهمْ مَطرا فَانْوِ كيصٌ كانّ عاقب الْمجْرِمِينَ (8) 


و(به خاطر آوريد) لوط راء هنككامى كه به قوم خود كفت: «آيا عمل بسيار زشتى را انجام مى دهيد كه هيجيكك از جهانيان» 
بيش از شما انجام نداده است؟! (60) آيا شما از روى شهوت به سراغ مردان مى رويدء نه زنان؟! شما كروه اسرافكار (و 
منحرفى) هستيد! )8١(‏ ولى ياسخ قومش جيزى جز اين نبود كه كفتند: «اينها رااز شهر و ديار خود بيرون كنيد كه اينها 
مردمى هستند كه ياكدامنى را مى طلبند (و با ما همصدا نيستند!)» (87) (جون كار به اينجا رسيدء ) ما او و خاندانش را رهايى 
بخشيديم؛ جز همسرشء كه از بازماند كان (در شهر) بود (87) و (سيس جنان) بارانى (از سنكك) بر آنها فرستاديم؛ (كه آنها را 


در هم كوبيد و نابود ساخت. ) يس بنككر سرانجام كار مجرمان جه شد! (85) 
آيات شريفه 7١‏ تا 8 كوشه اى از ماجراى حضرت لوط (ع) است: 


در تفسير جامع» ج ” ص 0559 تا م در ذيل آيات ٠م‏ نا على آمدهاست: لوط (ع) فرزند هاران بن ناحور بن تارخ است و 


برادرزاده ى ابراهيم (ع) بود. ختنه شده از مادر متولد شد ودر خدمت 


ص 0 


عمويش ابراهيم (ع) از بابل حركت و به حبرون ساكن كرديد. لوط (ع) به دستور ابراهيم (ع) به مؤتفكات فرود آمد و سى 
سال تبليغ كرد و تنها ١١‏ نفر مؤمن شدئد. 


وَ إلى مَذْيَنَ ن أَخاهُ عيبا قالَ يا ْم ُو لل ما لكم من إل رذ جاه كم يهن ربكم ُو كيل و الميزان و لا تبتحشو 
النّاسَ أَشْاءَهُمْ وَ لا تَفْسِدُوا فى الَرْض بَعْدَ إضْلاجها ذلك خَيد كم إن كم مُؤْمِنِينَ (هه) 


وَ لا تَفعْدُوا بكل صدراطٍ تُوعٍددُونَ وَ نض دُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ بهِ وَ نوها عِوَجاً وَ اذْكرُوا إِذْ كنم قليلا فكتّركم و الْظرُوا 
كيِفٌ كان عاقبه الْمُفسِدِينَ (6) 


وَإِنْ كات ظائفة كه آمنوا بالدى أدسلت به 3 طائقة كه يؤمئوا قاضيدوا عتى بشكم الله تيناو هو + حَيِدْ الحاكمينَ (10) 


و به سوى مدينء برادرشان شعيب را (فرستاديم)؛ كفت: «اى قوم من! خدا را بيرستيد» كه جز او معبودى نداريد! دليل روشنى 
از طرف يروردكارتان براى شما آمده است؛ بنابراين» حق ييمانه و وزن را ادا كنيد! و از اموال مردم جيزى نكاهيد! و در روى 
زمين» بعد از آنكه (در يرتو ايمان و دعوت انبياء) اصلاح شده استء فساد نكنيد! اين براى شما بهتر است اكر با ايمان هستيد! 
(80) و بر سر هر راه ننشينيد كه (مردم با ايمان را) تهديد كنيد و مؤمنان را از راه خدا باز داريد و با (القاى شبهاتء ) آن را 
كج و معوج نشان دهيد! و به خاطر بياوريد زمانى را كه اندكك بوديد واو شما را فزونى داد! و بنكريد سرانجام مفسدان 
حكورله بود! (8) واكر كروهى از شما به آنجه من به آن فرستاده شده ام ايمان آورده اند و كروهى ايمان نياورده اند» صبر 
كنيد تا خداونك ميان ما داورئ كنذء كه او بهترين داوزان است! (0لم) 


جزء نهم از آيه 8/اعراف تا آيه 8٠‏ انفال 


قالَ الْمَلَاْ الْذينَ شمَكبرُوا مِنْ قَومهِ لَنَخْرِجَنّك يا شَّعَيِبٌ وَ الَذينَ آمَنُوا مَك م مِنْ قؤيتنا 


4) 


لآ أن يَشاءً الله و ريا وَسِعَ رَبّنَا كل 


قَدِ افْتريْنا عَلَى اللّهِ كبا إِنْ عُِدْنا فى مِلتِكم بَعْردَ إِذْ تبجنا الله منْها و ما يكونٌ لَنا أَنْ نَعُودَ فيها 
شَئْ ءِ عِلْما عَلَى الل تَوَكذنا ربا اخ بَتناوَ بئنَ قَؤْمنا بالْحقَّ و أَنْتَ حير الْاتحينَ (84) 

وَ قالَ امَك الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لين ان ى بتع شُعيباً نَم إذاً لَحَاسِرُونَ ٠‏ 47 

َأْحَدَنْهُمُ الرَجْمَهُ فَأصْبوا فى دارم جاثمينَ (41) 


الْذِينَ كَدَبُوا شَعَهباً كأنْ لَمْ يَعْنَوا فيا الّذينَ كَذَّبُوا شْعهباً كانُوا هم الْخاسِرينَ (97) 


اشراف زورمند و متكبر از قوم او كفتند: «اى شعيب! به يقين» تو و كسانى را كه به تو ايمان آورده اند» از شهر و ديار خود 
بيرون خواهيم كردء يا به آيين ما بازكرديد!» كفت: «آيا (مى خواهيد ما را بازكردانيد) اككر جه مايل نباشيم؟! (88) اكر ما به 


آيين شما بازكرديمء بعد از آنكه خدا ما رااز آن نجات بخشيده. به خدا دروغ بسته ايم؛ و شايسته نيست كه ما به آن 


بازكرديم مكر اينكه خدايى كه يروردكار ماست بخواهد؛ علم يروردكار ماء به همه جيز احاطه دارد. تنها بر خدا توكل كرده 
ايم. يروردكارا! ميان ما و قوم ما بحق داورى كنء كه تو بهترين داورانى!» (85) اشراف زورمند از قوم او كه كافر شده بودند 
كفتند: «اكر از شعيب ييروى كنيد» شما هم زيانكاريد!» (40) سيس زمين لرزه آنها رافرا كرفت؛ و صبحكاهان بصورت 
اجسادى بى جان در خانه هاشان مانده بودند (41) آنها كه شعيب را تكذيب كردند, (آن جنان نابود شدند كه) كويا ه ركز در 


آن (خانه ها) سكونت نداشتند! آنها كه شعيب را تكذيب كردندء زيانكار بودند! (47) سيس از آنان روى 


ص 0 


برتافت و كفت: «اى قوم من! من رسالتهاى يرورد كارم را به شما ابلاغ كردم و براى شما خيرخواهى نمودم؛ با اين حالء 


جككونه بر قوم كافر تأسف بخورم؟!) (97) 
آيات شريفه 80 تا "91 كوشه اى از ماجراى حضرت شعيب (ع) است: 
در تفسير جامع» ج 3 ص ؟لم نا ضام در ذيل آيات 80 تا "3 آمده است: 


حضرت شعيب (ع) از نسل «مدين بن ابراهيم» است. حضرت خليل (ع) بعد از وفات ساره با دوشيزه اى از طايفه قطور ازدواج 
كرد و مدين از او متولد شد. حضرت شعيب (ع) 728١8‏ سال بعد از هبوط آدم (ع) متولد شد. ملقب به «خطيب الانبياء) است و 
جون شهر و ديارشان يراز درخت بود لذا به اصحاب «ايكه ناميده مى شدند. در كيل و وزن خيانت و كم فروشى مى كردند. 


تعداد ايمان آورندكان ٠‏ نفر بودند كه همراه شعيب (ع) از ديار مدين خارج شده و به جانب «ايكه)» فرود آمدند. بعد از 
خروج آنها اثر عذاب در شهر مدين هويدا شد و هفت شبانه روز در و ديوار مدين مثل كوره آهنكران داغ تر مى شدء ناكهان 


از همان منبع» از طبرسى» از حضرت صادق (ع) روايت كرده كه فرمود: 


قوم شعيب دو طايفه بودند: طايفه اى كه در اثر زلزله و صيحه ى آسمانى هلاك شدند و جمعى توسط صاعقه سوختند كه 


آنها صد هزار نفر بودند. 
از همان منبع؛ از عياشى آمده است: مردى از اهل شام حضور امام زين العابدين (ع) آمد و كفت: 


آيا شما على بن حسين هستى؟ كه جدت على بن ابيطالب» كسى بود كه عده كثيرى از مؤمنين را كشت؟ حضرت (ع) 
اندوهكين شد و كريه نمود و فرمود: «و الى مدين اخاهم صالحا و الى ثمود اخاهم شعيبا؛ » آيا قوم شعيب و صالح, برادران 
دينى شعيب و صالح بودند يا برادران عشيره و قبيله اى؟ آن مرد كفت: برادران عشيره اى بودند. حضرت (م) فرمود: يبس 
كسانى كه با يدرم جنكك نمودند مسلمان نبودند بلكه برادر عشيره اى بودند. 


وَ ما أَرْسَلْنا فى قَويَهِ مِنْ ني إلا أَحَذْنا أهْلَها بالْبَأساءِ وَ الصّرَاءِ لَعلَهُمْ يَصَرَعُونَ (9) 


ص 00 


الْحَسَنَهَ حتّى عَمَوَا وَ قالُوا قَدْ مَسّ آباءَنًا الضَّرّاُ وَ السَوّاءُ فََحَذْناهَعْ بَغْتَه وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (80ة) 

وَلَوْأَنَّ أَهلَ الْقُرى آمَنُوا وَ انَعَوا لََتَخنا عَلَِهم برَكاتٍ مِنّ السّماءِ وَ الَْدْض و لكن كَدَّبُوا فأَحَذْناهُمْ بما كانُوا يَكيئبونَ (48) 
أَكَمِنَ هل الْقُرى أَنْ أيه بسنا بياتاً وَ هُمْ نائمونَ (49) 

أَوَ أَمِنَ أَهْلٌ الْقُرى أَنْ بأتَِهُع بَأْنا ضححى وَ هُمْ يَلْعبُونَ (0) 

كبوا مكر اللَِّ قلا يَأمَنٌ مَكر الل إل القَوْمُ الْحاسِرُونَ (48) 

أَوَلَمْ يَهدِ لَِِّينَ ينون الَوْضٌ مِنْ بَعْدٍ أَهْلها أَنْ لَوْنَساُ أَصَبِناهُم بذُنُوبِهمْ وَ نَطْعٌ عَلى قُلوِهمْ فَهُْ لا يَسْمَعُونَ )1٠١(‏ 


تلك الْقُرى نَقْصٌ عَلَدِكك مِنْ أَنْبائها وَ لَقَّدْ جاءَئْهعْ رُسلْهُعْ بالِناتِ قا كانُوا لِيؤْمِنُوا بما كَدَّبُوا مِنْ قبل ك ذلك يَطَبعٌ الله على 
قوب الْكافرينَ )1١١(‏ 


و مادر هيج شهر و آبادى ييامبرى نفرستاديم مكر اينكه اهل آن را به ناراحتيها و خسارتها كرفتار ساختيم؛ شايد (به خود آيند 
و به سوى خدا) بازكردند و تضرع كنند! (4) سيس (هنكامى كه اين هشدارها در آنان اثر نكذاشت)»» نيكى (و فراوانى نعمت 
و رفاه) راابه جاى بدى (و ناراحتى و كرفتارى) قرار داديم؛ آنجنان كه فزونى كرفتند» (و همه كونه نعمت و بركت يافتند و 
مغرور شدندء» ) و كفتند : «(تنها ما نبوديم كه كرفتارا ين مشكلات شديم؛) به يدران ما نيز ناراحتيهاى جسمى و مالى رسيد. ) 
جون جنين شدء آنها را ناكهان (به سبب اعمالشان) كرفتيم (و مجازات كرديم)» در حالى كه نمى فهميدند (40) و اكر اهل 
شهرها و آباديهاء ايمان مى آوردند و تقوا يبشه مى كردندء بركات آسمان و زمين را ب بر آنها مى كُشوديم؛ ولى (آنها حق را) 
تكذيب كردند؛ ما هم آنان را به كيفر اعمالشان مجازات كرديم (48) آيا اهل اين آباديهاء از اين ايمنند كه عذاب ما شبانه به 
سراغ آنها بيايد در حالى كه در خواب باشند؟! (91) آيا اهل اين آباديهاء ازا ين ايمنند كه عذاب ما هنكام روز به سراغشان 
بيايد در حالى كه سركرم بازى هستند؟! (48) آيا آنها خود را از مكر الهى در امان مى دانند؟! در حالى كه جز زيانكاران» 
خود را از مكر (و مجازات) خدا ايمن نمى دانند! (49) آيا كسانى كه وارث روى زمين بعد از صاحبان آن مى شوند, عبرت 
نمى كيرند كه اكر بخواهيم؛ آنها را نيز به كناهانشان هلاكك مى كنيم و بر دلهايشان مهر مى نهيم تا (صداى حق را) نشنوند؟! 
0٠٠١(‏ اينهاء شهرها و آباديهايى است كه قسمتى از اخبار آن را براى تو شرح مى دهيم؛ يبامبرانشان دلايل روشن براى آنان 
آوردند؛ (ولى آنها جنان لجوج بودند كه) به آنجه قبلا تكذيب كرده بودندء ايمان نمى آوردند! اين كونه خداوند بر دلهاى 
كافران مهر مى نهد (و بر اثر لجاجت وادامه كناه. حس تشخيصشان را سلب مى كند)! )1١1(‏ 


وَمَاوَحَدًْا لَكتَرهِم مّنْ عَهْدٍ وَِن وَجَدْنا أَكترَهُمْ م لَفَاسِقِينَ (؟١1)‏ 
و در بيشتر آنان عهدى [استوار] نيافتيم و بيشترشان را جداً نافرمان يافتيم (؟١1)‏ 


در تفسير جامع» ج 5 ص اخارلءة در ذيل ايه ١‏ اعراف» از عياشى» از حضرت رسول (ص): 


هيج كس به عهدى كه خداوند در عالم ذر ازاو كرفته تصديق نكرده و وفاى به آن عهد ننموده جز اهل بيت بيغمبر اكرم 
(ص) و اندكى از شيعيان آنها. 

ثم بَعَننَامِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بآياتنا إلى فِرْعَوْنَ وَ مَائْهِ َطَلَمُوا بها فَانْظوْ كيف كان عاقِهُ الْمَفْسِدِينَ )0٠١(‏ 

وَ قال مُوسى يا فوْعَوْنٌإِنّى رَسُولُ مِنْ رَبٌ الْعالَمِينَ 01١©(‏ 

حقيقٌ على أَنْ لا أَقُولَ على اللِّ ِل الح قد جتشكم ينه مِنْ ربكم فَأَرْسِلٌ معى بَنى إشرائيلَ )٠١0(‏ 


نْ كنْتَ جِنْتٌ بِآيَهِ فَأْتِ بها إِنْ كنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ )1١©(‏ 


فإذا هىّ تُعْبانٌ مُبِينَ 01١1‏ 
وَ تَرَعَ يَدَهُ فإذا هى بَتِضاءٌ لِلنَاظِرِينَ )01١8(‏ 
قالَ الََْْ ِنْ قم فوْعَوْنَ إنَّ هذا لَساحِرٌ عَليِمٌ )1١9(‏ 


يريد 0 نْ يُخْرِجَكَعْ مِنْ أَرْضِكعْ قما ذا تَأمْرُونَ )1٠١(‏ 


- - 
م ع ع 


قالوا أَرْجةُ وَأ خاة وَ أَرْسِلْ فى الْمَدائْن حاشِرينَ )1١١(‏ 


بأتوك بكلّ ساجر علي (015) 


0 
3 
ا 


وَ جاء السَحَرَه فرْعَْنَ قانُوا إنَّ نا لجرا إن كنا نحن الْخلِينَ (*011) 


و 


قالَ نَعَمْ وَ نكم لَمِنَ الْمَقَرِّينَ )1١(‏ 


0 


لق و إِما 5 كز ده اللي 0387 

ال ا ل ألا عزو تين اس و احتزكبوقم و جا يبر عطي (115) 
أَنْ أي تحصاكك فإذا هى تَلقّتُ ما يأفكونٌ 01 
فَعْبُوا نالك و الْقَلبُوا صاغرينَ (115) 

لق لق براجتو( 00 

قالوا آمَنَا بِرَبّ نت فلج 01710 


رَبّ مُوسى و هارُونَ (؟17) 


قال فِوْعَوْنٌ آمَنكُمْ بهِ كَبلَ أنْ 0 قو 3 الفوكه الشركوا ينبا اهلها فقوف الل 01 


أْمَطعَنّ ع أثد بدِيَكم ولك وخ لاق 3 1 جُْمَعِينَ (17) 


1ه بالق ونا لاما تنا ريا فرع عَلَيْنا صَيْراً وَ تَوَفّنا مُشْلِمِينَ (178) 


وَ قال المَلاْ مِنْ قَوْم فِرَعَوْنَ أ تَذَرُ مُوسى و قَوْمَهُ لِيَفِيِدُوا فى الأْض و يَذَرَك و آلِيَتك قال سَمْقَثّل أَبْناءَهُمْ وَ نش تَخيى نِساءَهُمْ و 
نا مَؤْقَهُعْ قاجِرُونَ (1137) 


قال مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعبنُوا بالله وَ اصْبرُوا إِنَّ الَرْض لِلْهِ يُورِثُها مَنْ يَسْاءُ مِنْ عِبادِ وَ الْعاقبه لِْمُتّقِينَ (178) 


ع 
أنناننا 


ا 


قالُوا أوذينا مِنْ قبل 
(119) 


مو وَ منْ بَكِدِ ما جنا قال تحسى رَبُكمْ أَنْ يُهْلِك عَدُوَكُمْ وَ يَسِمَخْلِفَكمْ فى الَْوْض وَبنْظرَ كيف تَعْمَلُونَ 


7 - 


وَ لَقَدُ أَحَذّنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسّنِينَ وَ نَفْص مِنّ الثّمراتِ لَعلَهُمْ يَذّكْرُونَ (:1) 


فإذا جاءَنّهُمُ الْحَسَمَهُ قالُوا لّنا هذه وَ وَإِنْ نص بهُغ سيك يَطيرُوا بمُوسى وَ مَنْ مَعَهُ ألا إِنّما طائرُهُعْ عِنْدَ اللَّهِ و لكنّ أكتَرهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
1 


وأقالوا هما عا تنا يو عق 1ن لتنا بها فنا كفن لك مزق 3 


َأَرْسَلْنا ليم الطوفاقٌ وَالْجَرادَ وَ الْقَمَلَ وَ الصّفَادِعَ وَالدّمَ آيا تِ مُفَصَّلاتِ فَاسْتَكبَرُوا و م مجر مينَ (1570) 


عم عقاوم م وخ 1 70 ده ميان كه 22 5 2 12) )اه وه كبة 52 )و ب كت 1ه 1 
وَ لما وَقَعَ عَلتِهمْ الرَّجْرْ قالوا يا مُوسى ادع لنا رَبك بما عَهدَدَ عِنْدَك لئِنْ كش هت عَنَا الرّجْرَ لنَؤْمِئَنَ لك و لنْؤِسلنّ مك بَنى 
شرافمل 08 


كَلَهَا كف عَنّْهُْ الرَّجْرٌ إلى أَجلٍ هُمْ بالعُوهُ إذا هُمْ بنْكتُونَ (10) 
ا ينه اهم فى الب أنه كَذَّيُوا بآياتنا وَ كانّوا عَنّها غافليتَ (18) 


وَ أوْرَنَْا القَوْمَ الذِينَ كانوا يُسْتَض عَفُونَ مَشارِق الْأرْض و مَعْارِبَهَا التى باركنا فيها وّ تَمَتْ كَلِمتٌ رَبُكك المحث نى عَلى بَنى إشرائيل 


بما صَبَرُوا وَ دَمَرْنا ما كان يَضْنٌْ فرْعَوْنٌ و قَومَهُ وَ ما كانُوا يَعْرشُونَ (10) 


وَ جاوَزْنا يبنى إشرائيل البخر قأء نوا على قَْم يَعكفُونَ على أَطرنام لَه قالُوا يا موس ى الجعل لَنا إلهاً كما لَهُمْ آلِهَهُ قا لَ نكم ة قوم 
تفهلرة 1 


إِنَّ هؤّلاءِ مُكيِرٌ ما هُمْ فيه وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ )1٠١9(‏ 
أغَيْرَ الأ للَِّ أنغيكم إلها وَ هُوَ فَصَّلَكُمْ عَلَى الْعالّمِينَ ٠(‏ 4 


وذ الجيناك دن آل ووغؤن توف وتكع هو الذاب يقكلوت أنداء كع :ويد تيون ندا كة واف ذلك ابلالة من ١‏ كخ عَظَيمٌ 
1ع 


ص ١١م‏ 


ليله وَ أَنْمَمْناها بِعَشْر قَتَمّ ميقاتٌ رَيّ َه أدْبَعينَ لَبِلَهُ وَ قال مُوسى لأخيه هارُونٌ اخلفبى فى قؤمى و أط لخ وَ لا تَنِعْ سَبِيلَ اميت دينَ 
(ففدة 


- 


ا ع0 


1 


5 
5 
6 
4 
8 
َ 
5_2 
0 
ا 
00 
كن 
3 
0 
06 
3 
00 َ 
0 


7 


ااا ور لسار الاي و ل رد إلَيك و أنَا 


قال يا مُوسى إِنْى اصْطفَيُْك عَلَى النّاس برسالاتى وَ بكلامى فَحَل ما آتَتتْكك وَ كن مِنَّ الشّاكرِينَ (*18) 


0 
3 2 ا 2 م سم ه و 1 


وَ كتئنا لَهُ فى الْألُواح مِنْ كل شَى ء مَوْعِطَهَ وَ تَفْصِيلا لكل شََى ءِ ف دُها بِقوهِوَ أَمْو قَؤمكك يَأَخ دوا يخس يها سَأريكم دارَ 
الَْاسِقِينَ (0؟1) 


3 


سَأْص رِفٌ عَنْ آياتى الّذينَ يَكَكبْرُونَ فى الْأَرْض بير الْحَنَ وَ إِنْ يَرَوْا كل آيَهِ لا يُؤُْوا بها ون وواشيل الأشولاً تعدو سيد 
وَ إِنْ يَرَا سبِيلَ العَيٌ يَتَحْذُوةٌ سبلا ذلك بِأَنّهُغْ كَذَّبُوا بآياتنا وَ كانُوا عَنْها غَافِلِينَ (182) 


وَ الذِينَ كذبُوا بآياتنا وَ لقَاءِ الْآخرَه عبطت أَعْمالَهمْ هَل بَخِرَوْنَ إلا ما كانُوا يَعْمَلُونَ (1517) 


أ 


وَانََ د قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ لد خُلِيّهِمْ علا جَسَدا لَهُ خوا م يَرَوَا أنه لا + يُكلمّهُمْ وَ لا يَهْدِيِهِمْ سبلا انَحَذُوهٌ وَ كانوا ظالميرَ 


م0 


وَلمًا سقط فى أَيْدِيهِمْ وَرَ َأ أَنّهُمْ قد ضَلُوا الوا لَئن لم يوححمنا رَيُنا و يَغْفِ لَنا لََكوئَنٌ مِنَ الْحْاسِرينَ (189) 


5 عدا 


فا قال بس ما لسر ا عَجِلتُمْ ا ا 1 


إلى قَوْمِهِ عض بان 
م إن الْقَومَ اسْتَضْعَفُو نى و كادوا يَقتُلوتنى قلا كد ُشْمِتُ بى الأغدا ولا تع :2 مع الْقَوْم الطَالِمِ 


يجو ليه قال ابْنّ 


ره 
6 
1 

03 


2 


قال رَبّ اغْفْو لى وَ لأخى و أَدْخِلْنا فى رَحْمَتَك و أَنْتَ أَرْحمُ الرَاجمِينَ )10١(‏ 


إِنَّ الّذينَ انَحَذُوا الِْخِلَ سَينالَهُمْ عَضَبٌ مِنْ رَبّهمْ وَ ْلَه فى الْاء الذَّنْيا وَ كذلكك تَجِزى الْمَفَْرِينَ (185) 


اها 


وَ الّذِينَ عمِلُوا السَيْئاتٍ ثُمّ تابُوا مِنْ بَعْدِها وَ آمَنُوا إِنَّ ربك مِنْ بَْدِها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ (187) 


لما شك 2 ترس النمكم عدا الواح وَ فى تُشَحتها مُدىٌ وَ رَحْمَهُ لِلذِينَ هُمْ لِرَبّهمْ يَرْهَبُونَ (15) 


واكتراي ع الذي قح وو الاو شدي ركب فإ درو امرك باز اجام و رح رفكت كروي و بحصي 


و وَيوْتو نَ الرّكاة وَ الّدِينَ هُمْ يآياتنا ومن 0 


ات تبعُونَ الوَسُولَ الى الْأمّىَ اذى بَجِدُوتهُ كوبا عِنْدَهُمْ فى الوا وَالْإنْجيلٍ َأْمُرْحُْ معزو و ينامع عن الْمنْكرٍ و 


ل ل و ل عن الاق اسرد جك عور الس ل دار را 
اتبعُوا النّورَ الى نْزلَ عه أُولئِكٌ هُمْ الْمُفْحُونَ (158) 


مُلْ يا يها اناس إِنّى وَسَولَ الل يكم يجميعاً اذى ا له فلك السشاواك: وتان وض ل لكا لاهو نين واتلبيت اموا باللوزق وله 
لني المي ئ الّذى يُؤْمِنٌ بالل وَكلقائة و النقرة لعلكم تَهكدوْق (19) 


وَ قَطعْناهُمٌ الّْتّى عَشْرَةَ أ طياطا أمما و أوحينا إلى فرشتي 3 ] ستشقاة قَوْمُهُ أن اضرب بعصاك الْححجر كاذ فَائبْجَسَتٌ مِنْهُ اننا عَشْرَهَ عَهِنا 


د عَلِمَ كل أناس مش مَطْرَبَهُمْ وَ طَلَلَنا عَلَبِهِمُ العام وَ أَنْرَلْنا عَلَيِهمٌ الْمَنَّ وَ الصَلُوى كلُوا مِنْ طَيْباتِ ما رَرَقْاكُْ وَ ما ظَلَمُونا وَ لكنْ 
انوا َنْفْسَهُمْ يَظِْمُونَ (:01 


َإِذْ قي لَّهُمُ اكوا هذِ الْعَريهَوَ كلوا مِنْها > حيث حَيِثٌ شق و فووا عه و ادْخُلُوا الات شجدا تو لكع خطيتائكع ستريد الْمحينينَ 
021 


َبَدَّلَ الّذِينَ ظَلْمُوا مِّْهُمْ قَولا غَبرَ اّذى قيلٌ لَهُعْ فَأَرْسَلْناعَليِهُمْ رجزاً مِنَ السّماءِ بما كانُوا يَظْلمُونَ (187) 


2 


وَ سكَلّهُْ عَن الْقَوَْهِ الى كانت حافدرة البخر إِذْ يَعْدُونَ فى السَبِتٍ إِذْ تأتيهغ حيانهُمْ يَومَ م ئِتهم شَرّعاً وَ يَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تأتيهم 
كذلك تَبلُوهُمْ بما كانُوا يَفْسْقُونَ (19#) 


وَإِدْ د الث أمة منهُع لم تَعِطونَ قَؤما الله مهلكهُم أَو مُعذ م بع عذاباً شّديداً قالُوا مَعذِرَةٌ إلى ربكم وَ لعل يتقُونَ (126) 


لقنا كفو ما د كدوابه انجينا الْذِينَ يَنْهَْنَ تن الشُوءِ و ود ال طلقا بعذاب ئيس بما كانُوا يَفْسْقُونَ (ه1) 


لما عَتَوْا عَنْ ما نُّهُوا عَنْهُ فنا لَهُعْ كونُوا قِرَدَةٌ خاسِئينَ (188) 
وَإِذ دن رَبك لَيَِعدنَّ عَلَيهِْ إلى يم الْقيامَهِ مَنْ يَسُومُهُمْ سوء الحذاب إِنَّ ربك لَسَرِيعُ الهقاب و إِنّهُلََفُورٌ رَحِيمْ (190) 
وَقَطعْناهُمْ فى الْأَرْض أمَماً مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَ مِنْهُمْ دُونَ ذلكك و بَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتٍ و السّيّئاتٍ لَعَلَهُمْ يَوْجِعُونَ (/18) 


. 
ع 


جل ِنْ بَِدِهمْ حلم وَرنُوا الكتات يَأَحُدُونَ عرض هذا الأذنى و يَقولُونَ مفو لناوَإِنْ يأتهع عرض بثله بَأحَذوه ألمي ء َل 


- 


عَلَيهِمْ ميثاق اللكتاب أَنْ لا يَقُونُواعَلَى اللِّ إلا الحَقَّ وَدَرَسُوا ما فيه وَ الدَارٌ الآخِرَهٌ > حَدِ للّذِينَ يَتَقُونَ أفَلا تَعْقِلُونَ (19) 


وَالْذِينَ يَمَسّكونَ بالكتاب وَ أقامُوا الصَّلاة إِنَا لا نُضيمٌ أخرَ الْمُصْلِحِينَ (17) 

وَ إِذ كفنا الْحَلَ فوْقَهُمْ كانه ظَلَهُ وَ طَنُوا أنه وات بهم حُذُوا ما آتَبناكم بِقوٌهِ وَاذْكرُوا ما فيه لَعَلّكمْ تَقُونَ (1071) 

سيس بدنبال آنها [- ييامبران يبشين] موسى را با آيات خويش به سوى فرعون و اطرافيان او فرستاديم؛ اما آنها (با عدم 
يذيرش»» به آن (آيات) ظلم كردند. ببين عاقبت مفسدان جككونه بود! )٠١7(‏ و موسى كفت: «اى فرعون! من فرستاده اى از 
سوىق يروردكار جهانيانم )٠١©(‏ سزاوار است كه بر خدا جز حق نكويم. من دليل روشنى از يروردكارتان براى شما آورده ام؛ 
يس بنى اسرائيل را با من بفرست) )٠١8(‏ (فرعون) كفت: «اكر نشانه اى آورده اى؛ نشان بده اكر از راستكويانى!) )٠١*(‏ 
(موسى) عصاى خود را افكند؛ ناكهان ازدهاى آشكارى شد! )٠١7(‏ ودست خود را (از كريبان) بيرون آورد؛ سفيد (و 


درخشان) براى بينند كان بود! )3١8(‏ اطرافيان فرعون كفتند: «بى شككء اين ساحرى ماهر و دانا است! )٠١9(‏ مى خواهد شما را 


از سرزمينتان بيرون كند؛ (نظر شما جيستء و) در برابر او جه دستورى داريد؟» )30١(‏ (سيس به فرعون) كفتند: (كار) او و 
بوادرشن را به تأخير انداز و جمع آورى كنند كان رابه همه شهرها بفرست )١١١(‏ تاهر ساحر دانا (و كارآزموده اى) را به 
خدمت تو بياورند! )١117(‏ ساحران نزد فرعون آمدند و كفتند: «آيا اكر ما بيروز كرديمء اجر و ياداش مهمى خواهيم داشت؟!!) 
)١١(‏ كفت: «آرى و شما از مقربان خواهيد بود!» )1١5(‏ (روز مبارزه فرا رسيد. ساحران) كفتند: «اى موسى! يا تو (وسايل 
سحرت را) بيفكنء يا ما مى افكنيم!» )١118(‏ كفت: «شما بيفكنيد!) و هنكامى (كه 


ص :ال/اه 


وسايل سحر خود را) افكندند» مردم را جشم بندى كردند و ترساندند؛ و سحر عظيمى يديد آوردند )1١١18(‏ (ما) به موسى وحى 
كرديم كه: «عصاى خود را بيفكن!» ناكهان (بصورت مار عظيمى در آمد كه) وسايل دروغين آنها را بسرعت برمى كرفت 
)١١0‏ (درا ين هنكام؛ ) حق آشكار شد؛ و آنجه آنها ساخته بودند» ال ل ري ار 
خوار و كوجكك كشتند )1١9(‏ و ساحران (بى اختيار) به سجده افتادند )11١(‏ و كفتند: «ما به يرورد كار جهانيان ايمان آورديم 
)١71١(‏ يروردكار موسى و هارون!» )١1717(‏ فرعون كفت: «آيا ييش از آنكه به شما اجازه دهم, به او ايمان آورديد؟! حتماً اين 
نيرنكك و توطثه اى است كه در اين شهر (و ديار) جيده ايد» تا اهلش را از آن بيرون كنيد؛ ولى بزودى خخواهيد دانست! (17) 
سوكند مى خورم كه دستها و ياهاى شما را بطور مخالف [- دست راست با ياى جبء يا دست جب با ياى راست] قطع مى 
كنم؛ سيس همككى را به دار مى آويزم! )١١*(‏ (ساحران) كفتند: «(مهم نيستء ) ما به سوى يروردكارمان بازمى كرديم! 
(110) انتقام تو از ماء تنها بخاطر اب ين است كه ما به آيات يروردكار خويش -هنكامى كه به سراغ ما آمد - ايمان آورديم. بار 
الها! صبر و استقامت بر ما فرو ريز! (و آخرين درجه شكيبائى را به ما مرحمت فرما!) و مارا مسلمان بميران!» )١١2(‏ و اشراف 
قوم فرعون (به او) كفتند: «آيا موسى و قومش را رها مى كنى كه در زمين فساد كنند و تو و خدايانت را رها سازد؟!» كفت: 
«بزودى يسرانشان را مى كشيم و دخترانشان را زنده نكّه مى داريم (تا به ما خدمت كنند)؛ و ما ب بر آنها كاملا مسلطيم!» (1717) 
موسى به قوم خود كفت: «از خدا يارى جوييد و استقامت ييشه كنيد» كه زمين از آن خداست و آن را به هر كس از بندكانش 
كه بخواهد» واكذار مى كند؛ و سرانجام (نيكك) براى يرهيزكاران است!) )١18(‏ كفتند: «ييش از آنكه به سوى ما بيايى آزار 
ديديم» (هم اكنون) يس از آمدنت نيز آزار مى بينيم! (كى اين آزارها سر خواهد آمد؟» كفت: «اميد است يروردكارتان 
دشمن شما را هلاك كند و شما را در زمين جانشين (آنها) سازد و بنكرد جكونه عمل مى كنيد!» )١1719(‏ و ما نزديكان فرعون 
(و قوم او) را به خشكسالى و كمبود ميوه ها كرفتار كرديم» شايد متذكر كردند! (10) (اما آنها نه تنها يند نككرفتئد» بلكه) 
هنكامى كه نيكى (و نعمت) به آنها مى رسيدء مى كفتند: «بخاطر خود ماست. » ولى موقعى كه بدى (و بلا) به آنها مى رسيدء 
مى كفتند: «اشومى موسىئ و كسان اوست)1!1 1 كاه باشيد سر حشمه همه ابتهاء نزد تبداسث؟ ولى بيشتر آنها تمن دانند! 18) 
و كفتند: «هر زمان نشانه و معجزه اى براى ما بياورى كه سحرمان كنىء ما به تو ايمان نمى آوريم!» (177) سيس (بلاها را 
يشت سر هم بر آنها نازل كرديم: ) طوفان و ملخ و آفت كياهى و قورباغه ها و خون را -كه نشانه هايى از هم جدا بودند- بر 
آنها فرستاديم؛ (ولى باز بيدار نشدند» و) تكبر ورزيدند و جمعيت كنهكارى بودند! (17) هنكامى كه بلا بر آنها مسلط مى 
شد. مى كفتند: «اى موسى! از خدايت براى ما بخواه به عهدى كه با تو كرده»ء رفتار كند! اكر اين بلا را از ما مرتفع سازى, 
قطعاً به تو ايمان مى آوريم و بنى اسرائيل را با تو خواهيم فرستاد!» (17) اما هنكامى كه بلا راء يس از مدت معينى كه به آن 
مى رسيدندء از آنها برمى داشتيم» بيمان خويش را مى شكستند! (170) سرانجام از آنها انتقام كرفتيم و آنان را در دريا غرق 
كرديم؛ زيرا آيات ما را تكذيب كردند و از آن غافل بودند (12) و مشرقها و مغربهاى ير بركت زمين را به آن قوم به ضعف 
كشانده شده (زير زنجير ظلم و ستم)» واكذار كرديم؛ و وعده نيكك يروردكارت بر بنى اسرائيل» بخاطر صبر و استقامتى كه به 
خرج دادند» تحقق يافت؛ و آنجه فرعون و فرعونيان (از كاخهاى مجلل) مى ساختند و آنجه از باغهاى داربست دار فراهم 
ساخته بودند» در هم كوبيديم! (/1737) و ب بنى اسرائيل را (سالم) از دريا عبور داديم؛ (ناكاه) در راه خود به كروهى رسيدند كه 
اطراف بتهايشانء با تواضع و خضوع., كرد آمده بودند. (درا ين هنكام بنى اسرائيل) به موسى كفتند: «تو هم براى ما معبودى 
قرار ده» همان كونه كه آنها معبودان (و خدايانى) دارند!» كفت: «شما جمعيتى جاهل و نادان هستيد! (17) اينها (را كه مى 


بينيد)» سرانجام كارشان نابودى است؟ و آنجه انجام مى دهنكلك. باطل (و بيهوده) است 9 (سيس) كفت: ايا غير از 


خداوند» مبعودى براى 


ص اام 


شما بطلبم؟! خدايى كه شما را بر جهانيان (و مردم عصرتان) برترى داد!» )١150(‏ (به خاطر بياوريد) زمانى را كه از (جنككال) 
فرعونيان نجاتتان بخشيديم! آنها كه بيوسته شما را شكنجه مى دادند» يسرانتان را مى كشتند و زنانتان را (براى خدمتكارى) 
زنده مى كذاشتند؛ و در اين» آزمايش بزركى از سوى خدا براى شما بود (151) و ما با موسىء سى شب وعده كذاشتيم؛ 
سيس آن را با ده شب (ديكر) تكميل نموديم؛ به اين ترتيب» ميعاد يرورد كارش (با او)» جهل شب تمام شد. و موسى به 
برادرش هارون كفت: «جانشين من در ميان قومم باش. و (آنها) را اصلاح كن! و از روش مفسدانء ييروى منما!» (187) و 
هنكامى كه موسى به ميعاد كاه ما آمد و يرورد كارش با او سخن كفت.ء عرض كرد: «يرورد كارا! خودت را به من نشان دهء تا 
تو را ببينم!» كفت: «هركز مرا نخواهى ديد! ولى به كوه بنكر» اكر در جاى خود ثابت ماندء مرا خواهى ديد! اما هنكامى كه 
يرورد كارش بر كوه جلوه كردء آن را همسان خاك قرار داد؛ و موسى مدهوش به زمين افتاد. جون به هوش آمد. عرض كرد: 
«خداوندا! منزهى تو (از اينكه با جشم تو را ببينم)! من به سوى تو بازكشتم! و من نخستين مؤمنانم!» (157) (خداوند) فرمود: 
«اى موسى! من تو را با رسالتهاى خويش و با سخن كفتنم (با تو)» بر مردم برترى دادم و بركزيدم؛ يس آنجه را به تو داده ام 
بككير و از شكركزاران باش!» (2355) و براى او در الواح اندرزى از هر موضوعى نوشتيم؛ و بيانى از هر جيز كرديم - ايس آن 
رابا جديت بكير! و به قوم خود بككو: به نيكوترين آنها عمل كنند! (و آنها كه به مخالفت برخيزند» كيفرشان دوزخ است؛) و 
بزودى جايكاه فاسقان را به شما نشان خواهم داد!» (0؟1) بزودى كسانى را كه در روى زمين بناحق تكبر مى ورزندء از (ايمان 
به) آيات خود» منصرف مى سازم! آنها جنانند كه اكر هر آيه و نشانه اى را ببينند» به آن ايمان نمى آورند؛ اككر راه هدايت را 
ببينند» آن را راه خود انتخاب نمى كنند؛ و اكر طريق كمراهى را ببينند» آن را راه خود انتخاب مى كنند! (همه اينها) بخاطر آن 
است كه آيات مارا تكذيب كردند واز آن غافل بودند! )١1828(‏ و كسانى كه آيات و ديدار رستاخيز را تكذيب (و انكار) 
كنند» اعمالشان نابود مى كردد؛ آيا جز آنجه را عمل مى كردند ياداش داده مى شوند؟! (/ا15) قوم موسى بعد (از رفتن) او (به 
ميعاد كاه خدا)» از زيورهاى خود كوساله اى ساختند؛ جسد بى جانى كه صداى كوساله داشت! آيا آنها نمى ديدند كه با آنان 
ال ل ا وه الو لد ا و ل ا ا ا 
كه حقيقت به دستشان افتاد و ديدند كمراه شده اند» © كفتند: «اكر يرورد كارمان به ما رحم نكند و ما را نيامرزد» بطور قطع از 
زيانكاران خواهيم بود!» (159) و هنكامى كه موسى خشمكين و اندوهناك به سوى قوم خود بازكشت,» كفت: «يس از من» بد 
جانشينانى برايم بوديد (و آيبن مرا ضايع كرديد»! آيا درمورد فرمان يروردكارتان (و تمديد مدت ميعاد او)» عجله نموديد (و 
زود قضاوت كرديد؟!)) سيس الواح را افكند و سر برادر خود را كرفت (و با عصبانيت) به سوى خود كشيد؛ او كفت: «فرزند 
مادق الى كلها لوج كد دون در مدر و3 برقو بان وي ار ا ل رت 
كنند و مرا با كروه ستمكاران قرار مده!» (180) (موسى) كفت: «يروردكارا! من و برادرم را بيامرز و ما را در رحمت خود 
داخل فرما و تو مهربانترين مهربانانى!» )1١81(‏ كسانى كه كوساله را (معبود خود) قرار دادند» بزودى خشم يرورد كارشان و 
ذلت در زندكى دنيا به آنها مى رسد؛ و اينجنين» كسانى را كه (بر خدا) افترا مى بندند» كيفر مى دهيم! )١187(‏ و آنها كه كناه 
كردند و بعد از آن توبه نمودند و ايمان آوردندء (اميد عفو او را دارند؛ زيرا) يرورد كار توء در بى اين كارء آمرزنده و مهربان 
است (187) هنككامى كه خشم موسى فرو نشست؛ الواح (تورات) را بركرفت؛ و در نوشته هاى آن» هدايت و رحمت براى 
كسانى بود كه از يرورد كار خويش مى ترسند (و از مخالفت فرمانش بيم دارند) )1١8(‏ موسى از قوم خودء هفتاد تن از مردان 
را براى ميعاد كاه ما ب ركزيد؛ و هنكامى كه زمين لرزه آنها رافرا كرفت (و هلا-كك شدند)» كفت: «يرورد كارا! اكر مى 


خواستى؛ مى توانستى آنها و مرا بيش از اين نيز هلاكك كنى! آيا ما را به آنجه سفيهانمان انجام داده اند (مجازات و) هلاكك 


مى كنى؟! اين» جز آزمايش تو جيز ديكر نيست؛ كه 


ص 0م 


هل كل وااكوافئ:(و مستحق هداق )به وسيلة آن كمراه مى اسشارى :"وهر كسن .بز ايكوافئ (وتشا سكه ببق اءاعنايت فين 
كنى! تو ولى مايى و ما را بيامرز بر ما رحم كن و تو بهترين آمرزندكانى! (100) و براى ماء در اين دنيا و سراى ديكرء نيكى 
مقرر فرما؛ جه اينكه ما به سوى تو بازكشت كرده ايم! (خداوند در برابر اين تقاضاء به موسى) كفت: » مجازاتم را به هر كس 
بخواهم مى رسانم؛ و رحمتم همه جيز را فراكرفته؛ و آن را براى آنها كه تقوا يبشه كنند و زكات را بيردازند و آنها كه به 
آيات ما ايمان مى آورندء مقرر خواهم داشت! (188) همانها كه از فرستاده (خدا)» ييامبر «امى» بيروى مى كنند؛ ييامبرى كه 
صفاتش راء در تورات و انجيلى كه نزدشان استء مى يابند؛ آنها را به معروف دستور مى دهد واز منكر باز ميدارد؛ اشيار 
ياكيزه را براى آنها حلال مى شمرد و ناياكيها را تحريم مى كند؛ و بارهاى سنككين و زنجيرهايى را كه بر آنها بود» (از دوش و 
كردنشان) بر مى دارد» يس كسانى كه به او ايمان آوردند و حمايت و ياريش كردند و از نورى كه با او نازل شده ييروى 
نمودند» آنان رستكارانند (1817) بككو: «اى مردم! من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم؛ همان خدايى كه حكومت آسمانها 
و زمين» از آن اوست؛ معبودى جز او نيست؛ زنده مى كند و مى ميراند؛ يس ايمان بياوريد به خدا و فرستاده اشء آن ييامير 
درس نخوانده اى كه به خدا و كلماتش ايمان دارد؛ و ازاو بيروى كنيد تا هدايت يابيد!) (188) واز قوم موسىء كروهى 
هستند كه به سوى حق هدايت مى كنند؛ و به حق و عدالت حكم مى نمايند (189) ما آنها را به دوازده كروه -كه هر يكك 
شاخه اى (از دودمان اسرائيل) بود - تقسيم كرديم. و هنكامى كه قوم موسى (در بيابان) از او تقاضاى آب كردندء به او وحى 
فرستاديم كه: «عصاى خود را بر سنكك بزن!» ناكهان دوازده جشمه از آن بيرون جست؛ آنجنان كه هر كروه» جشمه و آبشخور 
خود را مى شناخت. وابر را بر سر آنها سايبان ساختيم؛ و بر آنها «من» و «سلوى» فرستاديم؛ (و به آنان كفتيم: ) از روزيهاى 
باكيزه اى كه به شما داده ايم» بخوريد! (و شكر خدا را بجا آوريد! آنها نافرمانى و ستم كردند؛ ولى) به ما ستم نكردند» لكن 
به خودشان ستم مى نمودند (120) و (به خاطر بياوريد) هنككامى را كه به آنها كفته شد: «در اين شهر [- بيت المقدس ] ساكن 
شويد وازهر جا (و به هر كيفيت) بخواهيدء از آن بخوريد (و بهره كيريد»)! و بكتوييد: خداوندا! كناهان ما را بريز! وازدر 
(بيت المقدس) با تواضع وارد شويد! كه اكر جنين كنيد» كناهان شما را مى بخشم؛ و نيك وكاران را ياداش بيشتر خواهيم دادا 
)١181(‏ اما ستمكران آنهاء اين سخن (و آن فرمانها) راء بغير آنجه به آنها كفته شده بودء تغيير دادند؛ از اين رو بخاطر ستمى كه 
روا ميداشتند» بلا-يى از آسمان بر آنها فرستاديم (و مجازاتشان كرديم) (187) و از آنها درباره (س ركذشت) شهرى كه در 
ساحل دريا بود بيرس! زمانى كه آنها در روزهاى شنبه» تجاوز (و نافرمانى) دا مى كردند؛ همان هنكام كه ماهيانشان» روز 
شنبه (كه روز تعطيل و استراحت و عبادت بودء بر سطح آبء ) آشكار مى شدند؛ اما در غير روز شنبه» به سراغ آنها نمى 
آمدند؛ اين جنين آنها را به جيزى آزمايش كرديم كه نافرمانى مى كردند! (197) و (به ياد آر) هنكامى را كه كروهى از آنها 
(به كروه ديكر) كفتند: «جرا جمعى (كنهكار) را اندرز مى دهيد كه سرانجام خداوند آنها را هلاكك خواهد كرد يا به عذاب 
شديدى كرفتار خواهد ساخت؟! (آنها رابه حال خود واكذاريد تا نابود شوند!)» كفتند: «(اين اندرزهاء ) براى اعتذار (و رفع 
منؤولية) دن كاه روود كان شتتجافت؟ يحاقوه شاحل ا نهنا (بيديوته الل كناف بان امسيحةة )اتقو ميغد كعد 2 )انا 
هنكامى كه تذكراتى را كه به آنها داده شده بود فراموش كردندء (لحظه عذاب فرا رسيد؛ و) نهى كنند كان از بدى را رهايى 
بخشيديم؛ و كسانى را كه ستم كردندء» بخاطر نافرمانيشان به عذاب شديدى كرفتار ساختيم (190) (آرىء ) هنكامى كه در 
برابر آنجه از آن نهى شده بودند سركشى كردندء به آنها كفتيم: «به شكل ميمونهايى طردشده در آييد!» (198) و (نيز به خاطر 
بياور) هنككامى را كه يرورد كارت اعلاءم كرد: تا دامنه قيامت» كسى را بر آنها مسلط خواهد ساخت كه همواره آنها را در 


عذاب سختى قرار دهد؛ زيرا يرورد كارت مجازاتش سريعء (و در عين حال» نسبت به توبه كاران) آمرزنده و مهربان است 


(180) و آنها را در زمين بصورت كروه هايى» يراكنده ساختيم؛ 


ص :هلاه 


كروهى از آنها صالح و كروهى ناصالحند. و آنها را با نيكى ها و بدى ها آزموديم» شايد بازكردند! (188) يس از آنهاء 
فرزندانى جاى آنها را كرفتند كه وارث كتاب (آسمانى» تورات) شدند؛ (اما با اين حالء ) متاع اين دنياى يست را كرفته؛ (بر 
اطاعت فرمان خدا ترجيح مى دهند) و مى كويند: «(اكر ما كنهكاريم توبه مى كنيم و) بزودى بخشيده خواهيم شد!» اما اكر 
متاع ديكرى همانند آن به دستشان بيفتد آن را (نيز) مى كيرند» (و باز حكم خدا را يشت سر مى افكنند. ) آيا ييمان كتاب 
(خدا) از آنها كرفته نشده كه بر خدا (دروغ نبندند؛ و) جز حق نككويند و آنان بارها آنرا خوانده اند؟! و سراى آخرت براى 
يرهيز كاران بهتر استء آيا نمى فهميد؟! )١188(‏ و آنها كه به كتاب (خدا) تمسكك جويند و نماز را بريا دارند» (ياداش بزركى 
خواهند داشت؛ زيرا) ما ياداش مصلحان را ضايع نخواهيم كرد! )17١(‏ و (نيز به خاطر بياور) هنككامى كه كوه را همجون 
سايبانى بر فراز آنها بلند كرديم» آنجنان كه كمان كردند بر آنان فرود مى آمد؛ (و در همين حالء از آنها ييمان كرفتيم و 
كفتيم: ) آنجه را (از احكام و دستورها) به شما داده ايم» با قوت (و جديت) بككيريد! و آنجه در آن استء به ياد داشته باشيد» 
(و عمل كنيد, ) تا يرهيز كار شويد! (11/1) 


آيات شريفه”١٠‏ تا ١١‏ كوشه اى از ماجراى موسى (ع) و ماجراى اصحاب سبت و ... است. 
در تفسير جامع» ج 3 ص ٠‏ تا ١٠ىمة‏ آمده اشية: 


موسى (ع) فرزند عمران بن غهاث بن ليوى بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم (ع) است. 1/58 سال بعد از هبوط آدم (ع) متولد 
شد. نام مادرش يوكابد و لقبش «كليم» اسثت. 


در كافى» ج يوذ ص لامك جا از امام صادق (ع: 


خداى عزوجل به موسى (ع) فرمود: اى موسى آيا مى دانى جرا از ميان همه مخلوقاتم تو را براى سخن كفتن بر كزيدم؟ عرض 
كرد: جرا؟ فرمود: جون در ميان مخلوقاتم كسى را متواضع تراز تو نديدم» جون هنكامى كه نماز مى كزارى جهره ات 


(صورتت) راروى خاكك مى كذارى. 

در كافى» ج 7 ص 4 جا از امام رضا (ع: 

تواضع آن است كه آن جه را مى خواهى به تو دهندء به مردم بدهى (آن جه براى خود مى خواهى براى ديكران هم بخواه). 
2 نكته: 


ابه شريفه "ادر نماز دو ركعتى دهه ذى حجه بين نماز مغرب و عشاء و بعداز حمد و توحيد قرائت مى شود. روايت است 


كه هر كس اين نماز را بخواند با ثواب حاجيان شريكك شود 
در تفسير جامع» ج 3 ص "لاض از كافى» از امام باقر (ع: (در ذيل ايه ؟ع) 


هر بنده اى جهل روز خداى خود را به اخلاص عبادت و يرستش نمايد خداوند آن بنده را به مقام زهد مى رساند و درهاى 


حكمت به دل او باز * 
باز كند و زبانش به 
يا سود. 


ص 00 


ذ أَحَذ رَبُكك مِن بَنِى آدَمَ من ظَهُورِهِمْ ذرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أنفيَْهُم ألشت بِرَبُكمْ قالوا يلى شَهِدْنًا أن تقولوا يَوْمَ الْقَيَامَه 1 


كنا عَنْ هذا غَافِلِينَ (171) أو تَقُولُوأ نما أَشْرَك آبَاوْنَا من كَبلُ وَكَنا ريه مّن بَعْدِهِمْ أكمِْكنا بمَا فََلَ الْمُِلُونَ (170) 


أماا اط 


3 
8 
3 


و هنككامى را كه يرورد كارت از يشت فرزندان آدم ذريه آنان را بركرفت و ايشان را بر خودشان كواه ساخت كه آيا 
يرورد كار شما نيستم؟ كفتند جرا كواهى داديم. تا مبادا روز قيامت بكوييد ما از اين [امر] غافل بوديم (177) يا بككوبيد يدران 
ما بيش از اين مشركك بوده اند و ما فرزندانى يس از ايشان بوديم آيا ما را به خاطر آنجه باطل انديشان انجام داده اند هلاكك 
2 نكته: 

لفظ «ذريّها در قرآن كريم نوزده بار وارد شده كه در تمام موارد» منظور نسل انسان است. و از آنجا كه در اين آيه شريفه 


سخن از «ذرئ- فرزندان خردسال آدم (ع به ميان آمدهءازاين أيه به «آيه ذر) ياد مى كنند و به خاطر كلمه «ألست» به 


«ييمان ألست» معروف است. 
نكته اى از تفسير الميزان» ج »١8‏ ص :19١‏ 


اين آيات مسئله بيمان كرفتن از بنى نوع بشر بر ربوبيت يروردكار را ذكر مى كند و خود از دقيق ترين آيات قرآنى از حيث 
معنا و از زيباترين آيات از نظر نظم و اسلوب است. آيات شريفه دلالت دارد بر اينكه تمامى افراد بشر مورد استشهاد واقع شده 
و يكايكك آنها به ربوبيت يروردكار اعتراف نموده اند و فرد فرد آنها را عليه خودشان براين قضيه شاهد كرفته است. و نيز مى 
وساتن كه اكرايق استشهاة صورت نمى كرفت:همه دز قيامت اقنانه حجت من كردننل ومى كفتتدك: ما وودثيااز وبوبيت 
يرورد كار غافل بوديم. حال اككر اين استشهاد به كفته بعضى از مفسرين تنها به بعضى از افراد و ذريه آنها تعلق مى كرفت و نه 
همه انسانهاء طبق سياق آيه دوم در اين صورت تقصير و كناه را متوجه يدران خود مى دانستند و نه خودشان. 


2 نكته: 


در خصوص «آيه ذرا » مفسرين دو كروهند, عده اى آن عالم را نيذيرفته اند و عده اى آن را قبول دارند ولى در يذيرشش 


دجار اختللاف شده اند كه به شرح ذيل بيان مى شود: 


١‏ - منكرين عالم ذر: از اين كروه مى توان به شيخ مفيد» سيد مرتضى» طبرسى» محمد اسماعيل 


ص :لالاه 


خواجوى و آيت الله مكارم شيرازى (تفسير نمونه» ج لا ص 2) اشاره كرد. اين كروه «آيه ذر) و احاديثى را كه در اين باره 
وارد شدهء تأويل كرده اند و معتقدند كه: منظور از اين عالم واين ييمان «عالم استعدادها)» و «ييمان فطرت» است؛ به اين معنى 
كه هركاه فرزندان آدم به صورت نطفه از صلب (يشت و كمر) يدران به رحم مادران كه بيش از يكك ذره نيستند» منتقل مى 
شوندء خداوند استعداد و آمادكى فهم و شناخت ربوبت و توحيد را به آنها مى دهد؛ يعنى هم در نهاد و فطرتشان اين سرٌ 


الهى به صورت يكك حس درون ذاتى به وديعه كذارده مى شود وهم در عقل و خردشان به صورت يكك حقيقت خود آكاه. 


خداوند در طول زندكى دنيايى آثار صنع و نشانه هاى يكانكى خود را به انسان نشان مى دهد و آنان را براين امر كواه مى 
كيرد. كويا مى فرمايد: «أَلَسْتٌ بِرَبَكم) و انسانها با زبان حال ياسخ مى دهند: «بَلى شَّ دنا . يس در اينجا بيمان تكوينى است و 
سح * كفت مانند خبر دادن رنكك رخساره از وذخ صعيتث درونى د شخص اسية: (كنز الدقايق» ميرزا محمد مشهدى. :3 تحفيؤ مجتنبي 


عراقى» جاب اول ج *؛ ص 0/87 و (1). 


به عبارتى اين كروه مراد از عالم ذر را همان فطرت انسانى مى دانند. و استناد كرده اند به دو روايت بدين شرح: «ابن سنان از 
امام صادق (ع) از فطره الله يرسيد. امام (ع) فرمود: فطرت الله اسلام است كه خداوند هنكام بيمان كرفتن آنان را بر فطرت 


توحيد آفريد و فرمود: آيا يرورد كار شما نيستم؟ در آنجا كافر و مؤمن حضور داشت. (). 
و امام باقر (ع) مى فرمايد: «كل مولود يولد على الفطره) . 2). 


كروهى از اين مفسرين جنين مى كويند: منظور از «ذر» ذرات نخستين وجود انسان (نطفه) است كه از يشت يدران به رحم 
مادران انتقال يافت و به تدريج در عالم جنين» به صورث انسان كاملى درآمد ودر همان حال» خداوند استعدادهايى به او داد 


كروهى ديككّر ازاين مفسرين جنين مى كويند: سؤال و جواب (در عالم ذر) بين انسان و 
ص 0ه 
-١‏ تفسير نمونه» ج ل ص 7 


7- برهان» ج برذ ص ورف 


'- مختصر بصائر الدرجات» ص ١‏ 


خداوند» به زيان حال» صورت كرفته است؛ آن هم بعد از بلوغ و كمالٍ عقل. 


توجه: شيخ مفيد اصل عالم ذر را به صورت حقيقى و تكوينى يذيرفته است؛ ولى خطاب هاى رد و بدل شده ى خدا و انسان 
هارا به نحو حقيقى منكر شده و همه آنها را به تمثيل و مجاز حمل كرده است. (كيهان انديشه. شماره 488 مقاله نككاهى به 


نقدى كه بر اين كروه شده است ان شاء الله در انتهاى بحث قائلين به عالم ذر خواهد آمد. 


؟ - قائلين به عالم ذر: از اين كروه مى توان به علامه طباطبايى» سيد عبد الله شئر» سيد نعمت الله جزايرى» محمد بن حسن حر 
عاملى» علامه مجلسى» محمد بن شيخ على لاهيجىء اشاره كرد. اين كروه آيه ذر و روايات را در معناى حقيقى آن دانسته و 
معتقدند كه عالم ذرٌ عالمى غير از عالم كتوق اسك او انيه د ساقي وواناك زباذم قر انم عضوف اله يده «از امام باقر 
(ع) نقل شده كه مى فرمايد: آنككاه كه خداوندء نزاد آدم رااز يشتش برآورد تا از آن ها بيمان كيرد ... به آدم فرمود: بنكر 
جه مى بينى؟ آدم به ناد خود نككاه كرد كه مورجه وار فضاى آسمان را ير كردند. كفت: يروردكارا! وه جه بسيار است نؤاد 
من دللا 


اين كروه از مفسرين هيج كونه توجيه و تأويلى را دراين مورد نمى يذيرند و تمامى اتفاقات و كفتكوهاى آيه و روايات را 


حقيقى و واقعى برمى شمرندء اما جهار نظريه مجزا دارند: 


١‏ - برخى از محدثان مى كويند: فرزندان آدم تا يايان دنيا به صورت ذرات كوجكى از يشت آدم خارج شدند وفضا را ير 
كردند؛ در حالى كه داراى عقّل و شعور و تكلم بودند. خداوند از آنان يرسيد: آيا من بروردكار شما نيستم؟ همككى در ياسخ 
كفتند. آرى و به اين ترتيب» ييمان نخستين بر توحيد كرفته شد. به عبارتى ارواح انسان ها قبل از تعلق به بدن» به ذرات ريزى 
تعلق كرفته است و آن ذرات» با تعلق ارواح» زنده و آكاه شدند؛ يس از آنء» خداوند اين مطلب را ميثاق كرفت. اين كروه 
عالم روح وعالم ذر را دو عالم مجزا مى دانند. علامه مجلسى معتقد به اين نظريه است. (مجلسىء محمد باقرء بحارالانوار» ج 
لام ص )0٠١١‏ و02). 


نقدى كه به اين نظريه داده اند بدين شرح است: الف ) اين نظريه» با ظاهر آيه مخالف است؛ زيرا آيه 
ص :4/ام 


4 كافى» ج 7 ص‎ -١ 
١27 مرآه العقول» ج ه. ص‎ -" 


مى كويد كه خدا از صلب بنى آدمء ذريه آنها را كرفت و نه از صلب آدم. ب) اكر اين بيمان» با آكاهى كامل اخذ شده 
استء جرا كسى فعللاً ازاين بيمان خبرى ندارد؟ ج) اين نظريه مستلزم تناسخ است و تناسخ به حكم عقل باطل است؛ زيرا بر 
اين اساس» تمام انسان ها يكك بار به اين جهان كام نهاده اند و يس از يكك زندكى كوتاه ازاين جهان رخت بربسته اند و بار 
ديكرء به تدريجء به اين جهان بازكشته اند كه اين» همان تناسخ است. .)١(‏ 


" - برخىء اين اقرار را متعلق به عالم ارواح بر مى شمرند و براين باورند كه منظور از عالم «ذر؛ . عالم ارواح است؛ يعنى» 
خداوند در آغازء ارواح انسان ها را آفريد و مخاطب ساخت و از آنان اقرار بر توحيد كرفت. شيخ بهايى معتقد به اين نظريه 
است. (5). 


نقدى كه بر اين نظريه داده اند بدين شرح است: بر اساس روايات عالم ذر غير از عالم ارواح است. در عالم ذر بدن ها شكل 
مى كيرد و ذريه آدم (ع) معنا مى يابد. اما در عالم ارواح كر جه هر روحى از ارواح ديكر ممتاز و مشخص مى شود. اما در 


روايات هيج اشاره اى به اخراج آنها از يشت هاى فرزندان آدم ديده نمى شود. 


#د برع ديكر همتعوة سيد مرقضى و ابوالفتوس رازي اعتقاد دارتند كه اين اقرار تنها از يعض الساق :ها همجون ببامبراة و 
أولياق عدا كرقه قدذهى برمشى حمكاى ثبوةه اسة: 


استاد جوادى آملى با نظريه اى شبيه به اين نظريه» معتقد است كه مراد از آيهء بيان واقعيت خارجى است و خداوند متعال به 
لسان عقل و وحى و با زبان انبياء از انسان ميثاق كرفته است؛ يعنى خداوند در برابر دركك عقلى و رسالت وحىء از مردم ييمان 
كرفته است كه معارف دين را بيذيرند. وى در تأييد نظريه ى خود به ينج نكته اشاره مى كند و مى كويد: «اين معناء براى عقل 
و وحىء نحوه اى تقدم نسبت به مرحله ى تكليف وجود دارد؛ لذا ظاهر كلمه ى «اذا محفوظ مى ماند. منظور از نحوه ى تقدم 
اين است كه اول ييامبران مى آيند و مقدمات يذيرش را فراهم مى كنند؛ سيس تكليف حادث مى شود (00. 


6/6٠١: ص‎ 


"١-1 الميزان» ج 8 ص‎ -١ 
7 بهايى» محمد بن حسين. الاربعون حديثاء ص‎ -؟١‎ 
١١1 - ١١27 ؟- فطرت در قرآن» ج لاص‎ 


نقدى كه بتوان براين نظريه داد بدين شرح است: اين نظريه؛ به تأويل نزديكك تر است تا تفسيرء زيرا از اذهان همككان دور 
ص 19١‏ -371) هم در نقد نظريه ى فوق مى كويد: «اكر منظور از اخذ ميثاق» همان زبان وحى باشد؛ (بايد) مانند ساير 


احكام مى فرمود: به مردم جنين ابلاغ كن؛ نه اين كه بككويد: شما به ياد بياوريد). 


-عده اى معتقدند: اين جريان» شهودى است باطنى كه در عالمى ملكوتى و مسبوق به عالم دنيوى رخ داده است. علامه 
طباطبايى اين نظريه را قبول دارد و مى كويد: موجودات داراى دو نوع وجودند؛ يكك وجود جمعى در نزد خدا كه در قرآن به 
عنوان ملكوت از آن ياد شده است و ديكرى وجود يراكنده كه با كذشت زمان, به تدريج ظاهر مى شوند. به اين ترتيب» عالم 
انسانيت دنيوى» مسبوق به عالم السائيت د ركريق است كه در آن جا هيج موجودى از يرورد كار يوشيده نيست و با شهود 
باطنىء او را مشاهده كرده. به واحديت او اعتراف مى كند و سؤال و جواب در «عالم ذر» مربوط به آن جا مى شود. و نيز 
معتقد است كه: «عالم ذر» روح اين عالم است كه آن را «عالم غيب» نيز مى كويند. (و عالم ذر با روح يكى است) (01). 


ادله ى منكرين عالم ذر و ياسخ قائلين به عالم ذر: 
دليل اول: ذريه آدم به جز همين خلقت دنيوى خود جيزى از عالم ذر به خاطر ندارند. 


معرفت به وحدانيت يرورد كار است. از آن كذشته فراموش كردنء دليلى بر نفى و انكار نيست جرا كه ما عالم رَحِم و دوران 


خردسالى و حتى بسيارى از خاطراتٍ ادوار زندكى را فراموش كرده ايم و در عين حال نمى توانيم آنها را انكار كنيم. 

دليل دوم: آيه شريفه مى فرمايد: «يرورد كار تواز بنى آدم كرفت» و مى فرمايد: «ذريه ايشان را؛ در صورتى كه رواياتى در 
اين خصوص آمده استء مى كويند: «از آدم كرفت» و نيز «ذريه او را» بنابراين: اولاّ: اين أيه به خود آدم مشمول نشده» ثأناً: 
اين روايات نيز با ظاهر آيه در تضادند. 


6/١١ ص‎ 


"”١-11 الميزان» ج 3 ص‎ -١ 


باسخ: اولاً: آيه شريفه بحث از فرزندان بلافصل آدم و اينكه ايشان هم از صلب آدم بيرون شدند ساكت نيست. و جمله «و اذ 


اخذ ربكك من بنى آدم)» به تنهايى كافى است در اين كه دلالت بر آن بكند» جون كلمه بنى آدم معنايش اين است كه از صلب 
آدم بيرون شده اند و نيز كلمه ذريه كه دلالت مى كند بر اخراج اولان اولاسد از صمب اولاسد. ثانياً: اخبارى كه مى كويند: 
خداوند ذريه آدم راااز صلب او بيرون آورده و از آنها ميئاق كرفت» در مقام شرح داستان مزبور است نه در مقام شرح الفاظ 
آيه ونيز بسيارى از اين روايات نه تنها ضعيف و غير قابل اعتماد نيستند (كه مخالفين مى كويند) بلكه بعضى از آنها هم 


دليل سوم: آيه شريفه مى فرمايد: «يدران ما قبل از ما شركك ورزيدند و مارا كه نسل بعدييم جنين بار آوردند» و لازمه اين 
كلا-م اين است كه بتوان براى «ذريه» يدران مشركى فرض كرد و اين معنا شامل فرزندان بلافصل آدم نمى شودء جون يدر 
ايشان مشرك نبود. و از همين جهت بعضى از مفسرين ناجار شده اند بككويند آيه شريفه عام نيست بلكه تنها مخصوص 
مشركينى است كه داراى يدران مشرك باشند و شامل فرزندان بلافصل آدم و جميع افراد با ايمان و همجنين مش ركينى كه 


داراى يدران مشركك نبوده اند نمى شود. 

ياسخ: مراد از آيه شريفه اين است كه كوجكترين بهانه را از انسانها كرفته باشد و اصلا اين ايراد صحيح نمى باشد. 
2 نكته: 

در خصوص اين كه اين ييمان جه بود؟ مى توان به سه ياسخ, اشاره كرد: 

كانه رقي ب ابلا سداد زاف كزع بواب ربوز كان انمق ركو اانا بق ترد رده اف 
" - برخى روايات اين ييمان را به فطرت نيز مى كشانند» از جمله دو روايتى كه در بالا از صادقين (ع) نقل شد. 


شاء الله در بحث روايتى خواهد آمد. 

2 نكته: 

در خصوص اين كه اين ييمان براى جه بود؟ به استناد خود آيه شريفه مى توان به دو مورد اشاره كرد: 
١‏ - حجت بر انسانها تمام شود تا در رستاخيز نكويند: ما از موضوع شناخت 


ص شدنه 


خدا بى خبر بوديم و لذا كافر شديم: «أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقيامَهِ نا كنا عَنْ هذا عافِلينَ» (101). 
؟ - حجت بر انسانها تمام شود تا در رستاخيز نككويند: يدران ما بت يرست بودند و ما هم فرزندان همان يدران هستيم و جاره 


اى جز تبعك اق آنها مداق «أو تَقُولُوا إِنّما أَشْرَ كك آباؤنا مِنْ قبل و كنا ذَرْيْهُ مِنْ بَعْدِهِه) (10). 
2 نكته: 


فلسفهى وجود «عالم ذر» اين است كه انسان با شهود باطنى» خدا را مشاهده و به وحدانيت او اعتراف نموده است و اين 
شهود باعث مى شود كه در عالم مادى كه موانع مختلفى سر راه دارد» آن عالم و شهود خداى خويش را كه سرمايه ى اصلى 
هدايت و نجات اوست,ء فراموش نكند و تا زمانى كه آن ميثاق و آن شهود فطرى در درون جان انسان زنده باشد» راه انحراف 
رادر يبش نخواهد كرفت ودر واقع» آن شهودٍ عالم ملكوت و عالم ذرء مى تواند تضمين كننده ى نجات انسان و ماندن بر 
صراط توحيد باشد؛ البته اين امكان وجود دارد كه انسان» كنجينه هاى عالم ملكوت و فطرت را با آلودكى هاى كناه و حب 
دنيا دفن كند؛ ولى اكر به ييامبران و امامان اين امكان را بدهد كه به آنها دسترسى بيدا كنند» آن كنجينه ها رااز زير خروارها 
حجاب نجات مى دهند. و به همين دليل ائمه (ع) و انبيا (ع) تا آخرين لحظه. از هدايت انسان ها نااميد نمى شوند و همجنين 
برخى افراد با يكك جرقه در آخرين روزهاى عمر خود, به فطرت حقيقى و شهود ملكوتى خود بركشته» در صراط حق و توحيد 
قرار كرفته اند. حضرت على عليه السلام درباره ى هدف بعثت مى فرمايد: «خداوند بيامبران خود را مبعوث فرمود و هر جند 
كاه متناسب با خواسته هاى انسان هاء رسولان خود را بى در بى اعزام كرد تا وفادارى به ييمان فطرت را از آنان بازجويند و 
نعمت هاى فراموش شده را به ياد آورند و با ابلاغ احكام الهى» حجت را بر آنها تمام نمايند و توانمندى هاى ينهان شده ى 
عقل هارا آشكار سازند) .)١(‏ 


بحث روايتى از تفسير جامع»؛ ج ”. ص 86 تا 69١‏ در ذيل ابه #/: 


١‏ - از صاحب كتاب فردوسء از حضرت رسول (ص:: اككر مردم مى دانستند على (ع) در جه زمانى به اميرالمؤمنين لقب 
بافكه محتقا كر فشنت از مب لالد وق اهبر الموؤمين اميه شد كد نوز 


ص وله 


1 نهج البلاغه» محمد دشتى» ص‎ -١ 


روح در بدن آدم دميده نشده بود و خداوند در عالم ذر مردم را بر نفس خودشان كواه ساخت و فرمود: آيا من يروردكار شما 
و محمد (ص) بيغمبر و على (ع) ولى و امير شما نيست؟ همه از روى ميل و رغبت و يا با اكراه كفتند بلى. 


؟ - از قمىء از امام صادق (ع): 


اول كسى از ييغمبران كه در جواب خداوند سبقت كرفت بيغمبر اكرم (ص) بود زيرا آن حضرت نزديكك ترين خلا-يق در 
بيشكاه خداوند بود. همان مقامى كه جبرئيل در شب معراج به آن جناب كفت: بيش برو اى محمد! قدم به مقامى كذارده اى 
كه بيبش از تو هيج ملك مقرب و نبى مرسل به آنجا قدم نكذاشته واككر عظمت روح و نفس بيامبر (ص) نبود نمى توانست 
توانايى و قدرت رسيدن به آن مقام را حائز شود جنانجه خداوند در آيه 4 سوره و النجم مى فرمايد: «فكان قاب قوسين او 


ادنى» يس جون امر خدا صادر شدء اول به مقام اوليايى آن حضرت واقع شد. 
- از عياشىء از اصبغ بن نباته روايت كرده كه كفت: 


ابن كواء حضور حضرت اميرالمؤمنين (ع) عرض كرد: آيا خداوند» ييش از موسى با كسى از فرزندان آدم تكلم نمود؟ فرمود: 
خدا و رسول وما ائمه در عالم ذر و ميثاق نمودند. يس فرشتكان كواه و شاهد بر آنها شدند و كفتند: اى فرزندان آدم! ما 


كواه شما در روز قيامت هستيم تا نكوييد كه ما غفلت كرديم و جنين اقرارى ننموديم. 
* - ابن مسكانء از امام صادق (ع) مى يرسد: 


آنها كرفته فراموش كرده اند و به زودى به يادشان خواهد آمد واكر اين ييمان و معرفت نبود و باقى نمى ماندء هر آينه كسى 
نمى دانست كه خداوند خالق و رازق اوست. يس بعضى از افراد بشر در عالم ذر به زبان اقرار كردند اما ايمان به قاب 


تلاوود تل لذ خداو له يفره 3 رفها كاتوا لملا نما كدرو اكه هل قز ود زاضاق تحرافك ورد مد كدق 


ص رده 


سابق آن را تكذيب كرده بودند» (يونس 075» (منظور افرادى است كه در اين دنيا كافرند). 
در كافى» ج ”. ص اواك جل از امام صادق (ع): 


مردى خدمت اميرالمؤمنين (ع) آمد و عرض كرد: به خدا من ولايت و محبت تو را دارم. حضرت (ع) فرمود: دروغ مى كويىء 


2 تو را در ميان آنها نديدم. 

از همان منبع» از امام باقر (ع): 

ما هر كاه مردى را ببينيم» ايمان يا نفاقش را مى شناسيم. 

و كذلك تُفَصَّلٌ الآياتٍ وَ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ (1076) 

وَ ائْلٌ عَلَِهع تبأ الّدى آتَيناة آياتنا كَانْلَحَ مِنْها فَأمبعَهُ الشَّمِطانٌ فَكانّ مِنَ الّغاوينَ (1078) 


وَ لو شِمْنا لرَفَعنَاةٌ بها وَ لكِنّهُ أَخْلددَ إِلَى الأدض و اب واه فَمَئلهُ كمثّل الكلب إِنْ تخيدَل عَلَيهِ يَلَْثْ أ تَْرْكهُ يَلْهَثْ ذلك مَكَل 
القَْم الِّينَ كَذّبُوا بآياتنا فَاقُصْص الْقصَصٌ لَعَلهُمْ يتَفَكرُونَ (178) 


ساء مَك الْقَوْمُ الدين كذثوا بآياتنا وَ أَنْفْسَهُمْ كانّوا يَظْلِمُونَ (/11/0) 
نيه للقي امه ى و مَنْ بض ل تأولك هم الْخاسِرُونَ (178) 


اين كونه آيات را توضيح مى دهيم؛ و شايد به سوى حق بازكردند (و بدانند نداى توحيد در درون جانشان» از روز نخست 
بوده است)! )١398(‏ و بر آنها بخوان سر كذشت آن كس را كه آيات خود را به او داديم؛ ولى (سرانجام) خود را از آن تهى 
ساخت و شيطان در بى او افتاد و از كمراهان شد! (170) واكر مى خواستيم» (مقام) او را با اين آيات (و علوم و دانشها) بالا 
مى برديم؛ (اما اجبار» بر خلاف سنت ماست؛ يس او را به حال خود رها كرديم) و او به يستى كراييد واز هواى نفس ييروى 
كرد! مثل او همجون سكك (هار) است كه اكر به او حمله كنى» دهانش را باز و زبانش را برون مى آورد و اكر او را به حال 
خوة واكذارق: مار هميق كاز وام كدد:(كويئ جعداة تتنهادثا برس ابت كداه كر يوان فى شوذا (أبخ فثل ‏ كروفي 
است كه آيات ما را تكذيب كردند؛ اين داستانها را (براى آنها) بازكو كن. شايد بينديشند (و بيدار شوند)! (178) جه بد مثلى 
دارند كروهى كه آيات ما را تكذيب كردند؛ و آنها تنها به خودشان ستم مى نمودند! (//10) آن كس را كه خدا هدايت كندء 
هدايت يافته (واقعى) اوست؛ و كسانى را كه (بخاطر اعمالشان) كمراه سازد. زيانكاران (واقعى) آنها هستند! (1198) 


در تفسير الميزان» ج ١‏ ص 156١‏ و در تفسير جامع» ج 7 ص 047 تا 040 از امام باقر (ع) و امام رضا (ع): 


خداوند اسم اعظم را به بلعم بن باعور تعليم و عطا فرمود. و هر وقت خداوند را به آن اسم مى خواند» خداوند دعايش را 
اجابت مى فرمود: روزى نزد فرعون رفته بود و فرعون و اصحابش در تعقيب حضرت موسى (ع) و در صدد به دست آوردن او 
بودند» تا بلعم را ديد كفت: خداوند را 


ص :06 


به اسم اعظم كه مى دانى بخوان تا موسى را در هر كجا هستء متوقف سازد وما به او و اصحابش برسيم. بلعم در اجراى نظر 
فرعون خواست سوار بر الاغ خود شده و دعا و نفرين كند كه خداوند» موسى و يارانش را حبس كند ولى هر جه كوشش كرد 
حيوان تن به شواري اوانذاد.و ثمى كذاشت سوار شوقه به قرت خداوند حيوان :به سكن ١مد‏ و كقت: واى راتوا عجرا ابتقدن 
مرا مى زنى؟ مى خواهى من تو را يارى و سوارى دهم تا ييغمبر خدا را نفرين كنى. ولى بلعم عبرت نككرفت و حتى جنان الاغ 
رازد تااورا كشت و خداوند اسم اعظم رااز خاطرش محو نمود. 


در كافى» ج 7 ص “لل جا از امام صادق (ع): 


به روزه و نماز مردم كول نخوريد جه بسا انسان به نماز و روزه شيفته مى شود كه اكر تركك كند به هراس افتد» بلكه آنها را به 


زاستكوي و إذاء اماثثك بازما نيك. 
در علل الشرايع» ج 3 ص 7ك جك از امام صادق (ع): 


دو نفر داخل مسجد مى شوند يكى عابد و ديكّرى فاسق بعد هر دو از مسجد خارج مى شوند در حالى كه فاسق» صديق و 
راستكو كشته و عابد» فاسق و فاجر كرديده و جهتش آن است كه عابد به عبادتش مغرور مى شود و فاسق از فسق و فجورش 


نادم و يشيمان بوده و توبه مى كند. 

در كافى» ج ١‏ ص 24 ج .١‏ از امام صادق (ع): 

٠‏ كناه جاهل آمرزيده شود يش از آن كه يكك كناه عالم آمرزيده كردد. 

در كافى, ج "؛ ص 12# ج ١ء‏ از امام صادق (ع): هر كس زبانش راست باشدء كردارش ياكك است. 


وَلَقَّدُ دَرَأَنَا لِجَهَنّمَ كثيرًا مِنَ الجن وَالْإِنْس لَهُمْ قلوبٌ لَا يفْمَهُونَ بهَا وَلَّهُمْ أَغيْنٌ لَا بص رُونَ بهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَدْمَعُونَ بها أوّيك 
كالأنعام بَلْ هُمْ أصَل أولّيك هَُمْ الْعَالُونَ (11079) 
به يقين» كروه سيارى از جن و انس را براى دوزخ آفريديم؛ آنها دلها [ - عقلها إيى دارند كه با آن (انديشه نمى كنندء و) 


نمى فهمند؛ و جشمانى كه با آن نمى بينند؛ و كوشهايى كه با آن نمى شنوند؛ آنها همجون جهاريايانند؛ بلكه كمراهتر! اينان 
همان غافلانند (جرا كه با داشتن همه كونه امكانات هدايتء باز هم كمراهند)! (1178) 


ص 0/1 


#امولت: 


در جمله: الغهة كيزا مِنَ الْجنَّ وَالْإِنْس» خداوند سبحان به صراحت فرموده است كه «اكثريت» انسانها و اجنه جهنمى هستند. 
والبته اين استناد را ازآياتى ديكر هم مى توان دريافت»٠از‏ - جمله: «أكتَرْهُْ لَا يؤْمِنُونَ؛ - «آرى» بيشتر 0 آنان (مردم) ايمان نمى 
آورند» (0). 


«أكتركُمْ فَاسِقُونَ) - «اكثر آنها فاسقند) (5). 
«أَكْتَرَهُعْ لَا يعْلمُونَ» - «اكثر آنها نمى دانند» (انعام/1") و (اعراف 101) و (انفال6) و (يونس 88) و . 
ارخ خبارة - «اكثر آنها جاهلند)» 00. 


اوَإِنْ تُطِعْ أكرَ مَنْ فى اللأزرض بض لوك عَنْ سَبِيلٍ الله - «اكر از بيشتر كسانى كه در روى لعن هنلحه أطافيك كت ماقو وا از 
واماهدا كمرا من كقدم 51 


«وَلَا تَجدُ أَكترَهُمْ م شَاكرِينَ) -«و بيشتر آنها را شكركزار نخواهى يافت!) (2). 
«أكتَرَهُمْ م لَقَاسِقِينَ) (2). 
وما ينع أكتَرْهُمْ إلا طَنَّاا - «و بيشتر آنهاء جز از كمان» مروض تف كنلهه الاك 


«وَمَا كيد الثامن 2 حَرَضْتٌ بِمَؤْمِنِينَ) - (و بيشتر مردم» هر جند اصرار داشته باشى» ايمان نمى اورند!) (0). 


«وَمَا يؤْمِنُ أَكترُهُمْ بالل إلا وَهُْ مُشْرٍكونّ؛ -«و بيشتر آنها كه مدعى ايمان به خدا هستندء مش ركند!) (3). (در اين آيه شريفه 
حن | كر انان كه علهى "أنمان شروهد نان كم سطاب فرسوؤة ادك 


«أَكَتَرْهُمْ مُشْركِينَ؛ )1١(‏ 
ثكم للح كارِهُونَ» - «اكثر آنها (مردم) از حق كراهت داشته و بدشان مى آيده (11). 


170 َُ 


«أَعْلآنّ جَهَنّمْ نك وَمِمَنْ تبعك مِنْهُمْ أُجْمَعِينَ) - «جهنم را از تو (شيطان) و از جماعتى از آنها كه از تو بيروى كند» ير خواهم 
كرد!» .)١52‏ 


للا ديه إِلَا قلِينًاا - «(شيطان) كفت: ...همه فرزندانش راء جز عده كمى» كمراه و ريشه كن خواهم ساخت!!) 
قَالَ فبعِرَ تك أْعْوينهُمْ عي در كك «به عزتت س و كند» همه آنان را كمراه خواهم كردا (ص 287 


«إنَا عِبَادَك مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ) - «مكر بندكان خالص توء از ميان آنها!» (ص ”*8) 


وفعلا هراد اذ سخلصيي يا عن قلان از تدكا اأسعه 
«وَ لَغْوينّهُمْ أجْمَعينَ - دو همكّى را كمراه خواهم ساخت») (17). 


ص 6/1 


٠٠١ بقره‎ -١ 
09 ؟- مائده‎ 
١١1 انعام‎ 
١١2 ع- أنعام‎ 
١7فارعا ه-‎ 

ع- اعراف؟١٠‏ 
ال يونين 0 

٠١”فسوي‎ -4 

٠١28فسوي‎ -4 
روم7؟‎ ٠ 

-١‏ زخرف7/8 
- ص 0/ 


#السي م 


علاوه بر آياتٍ فراوان» همجنين رواياتى دراين خصوص نقل شده است از جمله: 
در صافى» ج ”. ص 17200 از رسول خدا (ص): 4 درصلٍ مردم جهنمى و ١‏ درصد بهشتى هستنك. 
در سفينه البحار» ج 3 ص لاه از امام على (ع): 


از رسول خدا (ص) شنيدم كه فرمودند: به درستى كه امت موسى بعد از موسى هفتاد و يكك فرقه كرديدند كه از آنها يكك 
فرقه اهل نجاتند و هفتاد فرقه ديككر در دوزخند وامت حضرت عيسى بعد از عيسى به هفتاد و دو فرقه تقسيم شدند كه يكك 
فرقه آنها اهل نجات و هفتاد و يكك فرقه آن در دوزخند و بدرستى كه امت من بعد از من زود باشد كه بر هفتاد و سه فرقه 
تقسيم شوند كه يكك فرقه از آنها نجات يافته و هفتاد و دو فرقه آنها در دوزخند. (و در بعضى روايات ديكر نقل شده كه آن 
حضرت (ع) در آخر روايت مى فرمايد: يس كفتم: آن فرقه نجات يافته كيانند» رسول اكرم «ص» فرمودند: آنها كه جنكك 


بدامان تو زنند و اصحاب تو باشند اهل نجاتند). 


همجنين تاريخ كواه است كه اكثر مردم فاسق و مش ركندء مثلا: قوم نوح (ع)» كه بيشترين زمان تبليغ را به خود اختصاص داده 
استء فقط ٠١‏ نفرشان ايمان آورد و بقيه هلاكك شدند و ساير اقوام هم اكثراً فاسق بوده اند. در مورد قوم ييامبر خاتم (ص) هم 
جه بكويم كه هنوز عمر شريفش برجا بود كه لقب هذيان كويى دادند» بعد هم فقط تعداد انكّشت شمارى با وصى اش بيعت 
كردند و ... وامروزه» جوامع بشرى از هر مذهبى را كه بككيريم جز به ماديات و ظلم و بى رقبتى نسبت به خداوند سبحان و 
انبياء و اولياء جه مى بينيم؟ با اين وجود جرا بايد انتظار بهشت از خداى سبحان داشته باشيم مككر بهشت را به بهانه مى دهند؟ 


ممكن اسة علاماى استتاد كند .به آياثافراواق كهبة:رحمت و يخششس الهى اشازه دارد:و بكزيتد يسن ابن رحمت با آن 


م 


ياسخ: اولاً: ايتكه خداى سبحان بخواهد كسانى كه اكثريت را هم شاملند به واسطه كفر و ستمشان به جهنم ببرد» نه كه غضب 


متعال بايد همه را بهشتى كند. 


ص ته 


اقاء انف وي مجو رودو ده و عو ناح يد ذا كرفو نه واضيطه كناهاقان سسا وق يقن م نا نس فاك كم 
شديم ولول كلعة يترون ربك لكا لاما وَلْعَلٌ تسقى» لكر سنخق انبرو ره كارت ييقئ تكرفتة و موعدى تتعين.مقزر 
نشده بود قطعاً [عذابشان] لازم مى آمد؛ (طه9؟1). براى توضيح وقوع اين عذاب به آياتٍ (اسرا88) و (طه9؟1) رجوع شود. 
رابعاً: اين رحمت واسعهه بعد از آنكه كنهكاران كه اكثريت مااع بك مدن حوب قلطم تلعز تسق الالح 
حزامي كن و إن كناد للها كترركه وار عداتة الب هناف كواهتنا كرى عورف اباك نو وقديسة زا نكما وومةه 


جهنمى هستند هيج كونه تضادى با آياتِ رحمت الهى ندارند. 


در يايان» اين را هم بككُويم كه عامل اصلى جهنمى شدن افراد در «دل بستككى به دنياست» » تا موقعى كه به دنيا وابستكى داريم 
جكونه مى شود اميد به بهشت داشته باشيم؟ همان كونه كه مولا و سرورم امام حسن مجتبى (ع) در سفارشاتى واقعاً ارزنده مى 
فرمايند: 


در تحف العقول» ص /ا71”ء از امام حسن مجتبى (ع): 


زهدء رغبت به تقوى و بى رغبتى به دنياست. و فرمود: هر كس خدا را بشناسدء او را دوست دارد وهر كس دنيا را بشناسد آن 


رارها خواهد كرد. 


در بحارالأنوار. ج 8 ص .1١١‏ ح 2 از امام حسن (ع): اى فرزندٍ آدم از موقعى كه به دنيا آمده اى؛ در حال كذراندن عمرت 
هستى» يس از آنجه دارى براى آينده ات (قبر و قيامت) ذخيره نماء همانا كه مؤمن در حال تهِه زاد و توشه مى باشدء وليكن 
كاد وفك لذت و اشاقن ات 

ملله الأشمَاءً الحم نلا قَاذْعُوهُ بها دوا الذي كدو افق أنه افق ون كا كارا مدر 11 را )الى اوداك فك تن 
اختصاص دارد يس او را با آنها بخوانيد و كسانى را كه در مورد نامهاى او به كزى مى كرايند رها كنيد زود است كه به 
[سزاى ] آنجه انجام مى دادند كيفر خواهند يافت (180) 


نكات تفسيرى الميزان» ج ١8‏ ص 354" تا 31/0: 


١‏ - توصيف اسماء خداوند به وصف «حسنى» دلالت مى كند كه اسمايى را مى توان به مقام عظيم يروردكار نسبت داد كه 
اوال سر سماد الت 


ص :0/4 


نباشند بلكه اسماء هدايت و جمال باشند. ثانياً: هر اسمى هم كه در معناى وصفيش حسن و كمال خوابيده باشد را هم نمى 
وا ساق نيو شال : نسبت داد مثلا: شجاع و مكلت عر عن واراف عسدة سعيك كع اذ مكف لوعي جسما ف شتير 
مى دهنك. 

1 - تأثير اسم اعظم به خاطر حقايقشان است نه به خاطر الفاظشان» بنابراين اينكه در روايت دارد خداوند اسمى از اسماء خود و 
يا جيزى از اسم اعظم خود را به بيغمبرى آموخته؛ معنايش اين است كه راه انقطاع وى را به سوى خود به وى آموخته است. 


* - آيات الهى دليل و اشاره اى به محدوديت اسماء حسنى ندارد بلكه مى رساند كه هر اسمى در عالم كه از جهت معنا 


احسن اسماء باشدء آن اسم از آنِ خداست: 

الله إِلَه إِنَا هو له الأسْمَاء الْححشئى» (1). 

وَلِلَِّ الأَسْمَاءُ الْحَسْتّى قَادُْوهُ بها (1). 

ده الْأَسْمَاءُ الخقتى سبح لَهُ مَا فى السَّمَاوَاتِ وَالَرْضا م 


و آن مقدارى كه در خود قرآن آمده ١77‏ اسم است. اما روايات بسيارى از طرق شيعه و سنى وارد شده كه ييامبر اكرم (ص) 
فرمود: براى خدا 9 اسم است» هر كس آنها را بشمارد داخل بهشت مى شود. كه در اين باره بايد كفت: ممكن است از نظر 
بحث فقهى و احتياط در دين جايز نباشد انسان از بيش خود براى خدا اسم بككذارد, جه احتياط اقتضا مى كند كه در اسم بردن 


از خدا به همان اسمائى اكتفا شود كه از طريق نقل رسيده باشد (به سوره اسراء ايه ١٠١‏ مراجعه شود). 


در تفسير جامع» ج ؟» ص 8917 از عياشىء از امام صادق (ع): ه ركاه به شما شدت و سختى روى دادء استعانت از ما به در كاه 
خدا بجوبيد» جنانجه در قرآن دستور فرموده: «و لله الاسماء» به خدا قسم ما اسماء حسنى خدا هستيم. اطاعت كسى قبول نشود» 
جز به شناخت و معرفت ماائمه. 

در كافى» ج ١‏ ص 4 جا از امام باقر (ع: 

ما حجت خداييم» ما باب خداييم» ما زبان و ديده و وجه خداييم» ماييم سريرستانٍ امر خدا در ميان بندكانش» به وسيله ما خدا 


ص :0940 


/ هط-١‎ 
١8٠ اعراف‎ -٠ 


'- حشر 75 


در تفسير الميزان» ج 09 ص رق6ة از كتاب بصائر» از امام صادق (ع): 


خداى عزوجل اسم اعظم خود را مركب از "الا حرف كرده واز آن حروف 6 حرف را به آدم و 8" حرف رابه نوح و/ 
حرف را به ابراهيم و ؟ حرف را به موسى و ؟ حرف را به عيسى داد. با همان دو حرف بود كه عيسى مرده ها را زنده مى كرد 
و كور مادرزاد و ييس را شفا مى دادء ولى به رسول خدا (ص) از آن حروف "ا حرف را آموخت و يكى را در يرده داشت تا 


كسى به آنجه كه در ذات اوست بى نبرد واو به آنجه كه در ذات ديكران است آ كاه باشد. 


در بحارالأنوان ج *5, ص 77 ح /اء از امام حسن مجتبى (ع): همانا محبّت و دوستى با ما (اهل وت اسسه ريرتن نان ف 
شودء همان طورى كه وزش بادء بركك درختان را مى ريزد. 

وكوك للفناء ا نه الفدو و بال و ونين لون 12 

واز آنها كه آفريديم» كروهى به حق هدايت مى كنند و به حق اجراى عدالت مى نمايند (1841) 


وَالَذِينَ كديرا م حي لا افلترة 183 ) اك هم إِنَ كيدى مَتِينٌ (18) 


و كسانى كه آيات مارا تكذيب كردند به تدريج از جايى كه نمى دانند كريبانشان را خواهيم كرفت (187) و به آنان مهلت 


«استدراج) : از ماده «درجه) و به معناى بالا بردن و فرود آوردن مرحله به مرحله است. 
در تفسير جامع» ج 5 ص 8 در ذيل آبه 0/87 از كافى» از امام صادق (ع): 


جون خداوند به بنده اى نظر لطف و خير داشته باشدء اكر آن بنده مرتكب كناه و لغزشى كردد. خداوند او را به بليه مبتلا 
سار ة كا قور كذعه تيدم ان أن العقكيك يه كلد ولى كن ا رامق وي "ا قده إلى :قن عه نيليه جعنا فح كناهنى ١‏ انعو قد 
در عقب آن كناه» نعمتى به او عطا كند ا غرق در نعمت و لذات آن شده و متذكر توبه واستغفار نشود و در همان حالت از 


دنيا برود. 


ص :041 


از همان منبع وابدستن كاز امام صادق (ع) (در معناى استدراج): 


بنده اى كناهى مى كند سيس خداوند بعد از آن كناه نعمتى به او عطا بفرمايد تا به كلى از كناه و توبه غفلت كند و در همان 


حالت از دنيا برود. 


جم 


َ لَْ يَتَفُكرُوا ما بصاجبهخ مِنْ َه إِنْ هُوَ إل نَديرٌ مين (؟18) 


- 


أ 


أوا 


وَ لَمْ يَنْظوُوا فى مَلكوتٍ السّماواتٍ وَ الأزْض وَ ما حَلقَ الله مِنْ شَى ءِ 


يُؤْمْنُونَ (180) 
مَنْ يُضْلِلٍ الله قلا هادى لَهُ وَ يَدَرُهُمْ فى طُفْيانِهم يَعْمَهُو نَّ 88 


آيا فكر نكردند كه همنشين آنها [- ييامبر] هيج كونه (اثرى از) جنون ندارد؟! (يس جككونه جنين نسبت ناروايى به او مى 
دهندك؟!) او فقط بيم دهنده آشكارى است (188) آيا در حكومت و نظام آسمانها و زمين و آنجه خدا آفريده است» (از روى 
دقت و عبرت) نظر نيفكندند؟! (و آيا در اين نيز انديشه نكردند كه) شايد يايان زندكى آنها نزديكك شده باشد؟! (اكر به اين 


كتاب آسمانى روشن ايمان نياورند؛ ) بعد از آن به كدام سخن ايمان خواهند آورد؟! (180) هر كس را خداوند (به جرم 


اعمال زشتش) كمراة سازؤة هندايت كننده اى تندارة؛ و آنها زا در طفيان وسركقى شان رغا من ساوة» تاس ركردان شُوئد! 
(182) 
يَسأنُوَك عَن السَاعَدِ أَيَانَ مُوْسَاهَا قل إِنّمَا عِلْمَهَا عِندَ رَ بى لآ بها ويه مو تق فى السَمَاوَاتٍ والأذض لآ نيكم إلا به 


يَشألُونك كاك عَفِيٌ عَْهَا قُلْ نما عِلْمَهَا عند الله وَلْكنَّ أَكثْرَ النّاس لا يَعلمُونَ (1890) از تو درباره قيامت مى يرسند [كه] 
وقوع آن جه وقت است بكو علم آن تنها نزد يرورد كار من است جز او [هيج كس] آن را به موقع خود آشكار نمى كرداند 
زان ماده ] بن اسمائها و زميق كزان اسكتجة ناكيان هيمها نمى رسك إبان] از تو مين برسيه كوا تواز [زمان وقوع] آن 
آكاهى بكو علم آن تنها نزد خداست ولى بيشتر مردم نمى دانند (/1817) 


نكته اى از تفسير الميزان» ج 1 ص "19: در آيه شريفه دو باراز وقوع قيامت سؤال شده است به خاطر اصرار مردم در كرفتن 
ياسخ است و خداوند متعال نيز دستور داد تا همان جواب را دوباره به ايشان داده و بككويد: «انما علمها عند الله) تنها علم آن 
نزد خداوند است. تا بدين وسيله به ايشان بفهماند كه جواب اول از جنبه تعارف و رعايت ادب نبود بلكه جوابى بود جدى و 
اكر آن حضرت در دو نوبت اين طور جواب داده اعتراف به جهل نكرده؛ جون اظهار بى اطلا-عى از امر قيامت جهل نيست» 
بلكه علم به عالى ترين معارف است و خواسته است آن علم را به ايشان هم آموخته و بفهماند كه علم به قيامت منحصر در 
خداست نه اينكه وى نسبت به آن جاهل استء البته در جواب اول رعايت وظيفه عبوديت را هم نموده واسم رب را بكار برد 


ولى در جواب دومى به جاى آن «اللّه) را قرار داد (كه جدى بودن بيانش را برساند). 


قن لا أنلك لِنَفْسى تَفْعاً وَلا ضَبًا إل ما شاء اللَّهُ وَ َو كدت أ علَمُ اليب لآسْتَكئْوتٌ مِنَ الَْثِرِ وَ ما مسن ل 


ص :007 


إِنْ أنَا إلا نَذيرٌ وَ بَشيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (180) 


ا 
رَتَهمَا لخ اتنا صالحا فكر ير من الفاكرية 851 


فلا تاهما سالا جفلة ل شرَكاء فيما آتاهّما فَتَعالَى اللَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ٠(‏ 09 
أيثْرِكونَ مالا يَخْلُقُ شَيئا وَهُمْ يخْلَقُونَ (191) 


وَ لا يَسْتَطيعُونَ لَهُمْ ضرا وَ لا أَنْفْسَهُمْ يَنْضْرُونَ (197) 


- 


وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا ينعو عُوكُم سَواء عَلْكُمْ أ دَعَوْ وَنَمُوهُمْ أَمْ أَنْنَمْ صامِتُونَ (*19) 
إنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله عِبادٌ أمثالكم فَادْعُوهُمْ فَلِْسْتَجُِوا لَكم إِنْ كنْتَمْ صادِقِينَ (؟19) 


أَلَهُمْ أذجل ب: يفنؤة بها أ م لَهُمْ أَمي يبط بها ة لَهُمْ أعْينٌ ينِدرُونَ بها أَمْ لَهُمْ آذانٌَ يَشِمَعُونَ بها قُلِ ادْعُوا شّ 0 
كيدُون قلا تَنْظِوُونٍ (190) 


إِنَ وَلَبَىَ الله الّذى ل الْكتاب وَ هُوَ , يتَوَلّى الصَّالحِينَ (192) 


و الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه لا يَسْتَطيعُون نض ركع و لا أَنْفْسَهُمْ يَنْصْرُونَ (197) 

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَسْمَعُو اوَ تَراهُمْ يَنْظْرُونَ لَك وَ هُمْ لا يُبصِرُونَ (198) 

بككُو: «من مالكك سود و زيان خويش نيستمء مكر آنجه را خدا بخواهد؛ (وازغيب واسرار نهان نيز خبر ندارم؛ مكر آنجه 
خداوند اراده كند؛) و اككر از غيب باخبر بودم» سود فراوانى براى خود فراهم مى كردم و هيج بدى (و زيانى) به من نمى رسيد؛ 
من فقط بيم دهنده و بشارت دهنده ام براى كروهى كه ايمان مى آورند! (و آماده يذيرش حقند) (188) او خدايى است كه 
(همه) شما را از يكك فرد آفريد؛ و همسرش را نيزاز جنس او قرار داد» تا در كتار او بياسايد. سيس هنكامى كه با او آميزش 
كردء حملى سبكك برداشت» كه با وجود آن. به كارهاى خود ادامه مى داد؛ و جون ستككين شدء هر دو از خخداوند و يرورد كار 
خود خواستند «اككر فرزند صالحى به ما دهى, از شاكران خواهيم بود!» (184) اما هنكامى كه خداوند فرزند صالحى به آنها 
داد» (موجودات ديكر را در اين موهبت مؤثر دانستند؛ و) براى خداء در اين نعمت كه به آنها بخشيده بود. همتايانى قائل 
شدند؛ خداوند برتر است از آنجه همتاى او قرار مى دهند! )١90(‏ آيا موجوداتى را همتاى او قرارمى دهند كه جيزى را نمى 
آفرينند و خودشان مخلوقند )١151(‏ و نمى توانند آنان را يارى كتند و نه خودشان را يارى مى دهند )١197(‏ و هركاه آنها را به 
سوى هدايت دعوت كنيد» از شما يبروى نمى كنند؛ و براى شما يكسان است جه آنها را دعوت كنيد و جه خاموش باشيد؟! 
199 انهاي :راك عي اذا مى ايك (وبورسسين من كنيد )ديرد كال سميدوان ع لتنا هسند؟ آأنها وا يخوانيد وا كر 
راست مى كوييد بايد به شما ياسخ دهند (و تقاضايتان را برآورند)! (195) آيا (آنها حداقل همانند خود شما) ياهايى دارند كه 


با آن راه بروند؟! يا دستهايى دارند كه با آن جيزى را بككيرند (و كارى انجام دهند)؟! يا جشمانى دارند كه با آن ببينند؟! يا 
كوشهايى دارند كه با آن بشنوند؟! (نهء هركزء هيج كدام, ) بككُو: (اكنون كه جنين استء ) بتهاى خويش را كه شريكك خدا 
قرار داده ايد (بر ضد من) بخوانيد و براى من نقشه بكشيد و لحظه اى مهلت ندهيدء (نا بدانيد كارى از آنها ساخته نيست)! 
)١190(‏ ولى و سريرست منء خدايى است كه اين كتاب را نازل كرده؛ و او همه صالحان را سريرستى مى كند (1928) و آنهايى 
را كه جز او مى خوانيد. نمى توانند ياريتان كنند و نه (حتى) خودشان را يارى دهند )١191(‏ و اكر آنها را به هدايت فرا خوانيد» 


سخنانتان را نمى شنوند! و آنها را مى بينى (كه با جشمهاى مصنوعيشان) به تو نككاه مى كنند, اما در حقيقت نمى بينند! ( 194) 
خَذِ الْعَفْوَ ومو بالْعَوفٍ وَأَعْرض عَن الْسجَاِلِينَ (199) 
كذشت ييشه كن و به [كار] يسنديده فرمان ده و از نادانان رخ برتاب (199) 


ص 00 


در تفسير الميزان» ج 2١5‏ ص 05" از عياشىء از امام صادق (ع): معناى (آيه) اين است كه از آنها به همان حفظ ظاهر اكتفا 


تمودة و اتعة مقدووشاق اسك بكر و كلمه عقو نه تاف وسظ اسث. 

در تفسير الميزان» ج ١85‏ ص 07١16‏ از درمنثور» از حضرت رسول (ص): 

آن مكارم اخلاقى كه خداوند آن را مى خواهد اين است كه: 

١‏ - عفو كنى از كسى كه به تو ظلم كرده ؟ - صله كنى با كسى كه با تو قطع صله كرده است. 


*- عطا كنى به كسى كه تو رااز حقت محروم داشته است (در روايتى ديكر آمده است كه اكر اين سه خصلت در هر كس 


راشف خذاوتك اق وص عصبابرسى ساق كلد ويه وحفت حوره واوى ييشتكس كند). 
از همان منبع» از درمنثور» از حضرت رسول (ص): 

من مأمور شدم به اينكه اخلاق متوسط مردم را اتخاذ كنم. 

در تفسير جامع» ج 7. ص 208) در ذيل آيه198 از ابن بابويه» از امام رضا (ع): 


مؤمنء مؤمن نمى شود مكر آن كه داراى سه صفت شود: طريقه اى از يرورد كار خود ياد بكيرد كه آن ينهان كردن اسرار 
استء خداوند مى فرمايد: اعَرالِمُ الْغَيب قلا يظهرُ عَلَى غَيبهِ أَعدًا إِنَ مَن ارْتَضَّى مِنْ رَسْولٍ) (جن18و77). سنتى از ييامبر ياد 
بكيرد و آن مدارا كردن با مردم استء خداوند مى فرمايد: ١ححذٍ‏ العفو وَأَمُو بالْعْوفٍِ وَأَعْرض عَن الْمجَاهلِينَا . سنتى از امام و ولى 
باذ بكيرد و 3 صر در يرابرشداقد وبرذباوى اسث» خداوند مى فرمايد: :وَالصَابريك فى الْبأساءِ وَالصّوَاءِ وَحيِىَ اليأس ولي 
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوليِكَ هُمْ الْمَتقُونَه (1). 


از همان منبع » از شيخ طوسى» در كتاب مجالس» از امام صادق لع 


در نهج البلاغه» ص 2/١١‏ ح68, از حضرت على (ع): بروى تو جون يخى جامد است كه درخواسثٌ آن را قطره قطره آب 
من كلقة انس نكر كه 1 نوا تروسة كس قر م ديرف 


در بحارالأنوار» ج 8/. ص 21١7‏ از امام حسن مجتبى (ع): 


ص :00 


١1/7/هرقب‎ -١ 


اى فرزند آدم! نسبت به محرّمات الهى عفيف و ياكدامن باش تا عابد و بنده خدا باشى. و فرمود: راضى باش بر آنجه كه 
خداوند سبحان برايت تقسيم و مقدّر نموده استء تا هميشه غنى و بى نياز باشى. و فرمود: نسبت به همسايكان» دوستان و 
همنشينان خود نيكى و احسان نما تا مسلمان محسوب شوى. و فرمود: با افراد (مختلف) آنجنان برخورد كن كه انتظار دارى 


ديكران همانكونه با تو برخورد نمايند. 
در بحارالانوار. ج هلا ص ٠‏ ودر تحف العقول» ص نضفة از امام حسن مجتبى (ع): 


نزديكك ترين دوست به انسان» آن كسى است كه در تمام حاللات دلسوز و با محبت باشد كرجه خويشاوندى و نزديكى هم 


نداشته باشد. و بيكانه ترين افراد كسى است كه از محّت و دلسوزىء بيكانه باشد كرجه از نزديكك ترين خويشاوندان باشد. 


در بحارالأ-نوار. ج 1/8 ص 21١1‏ از امام حسن مجتبى (ع): انسان تا وعده نداده» آزاد است. اما وقتى وعده مى دهد زير بار 
مسئوليت مى رود و تا به وعدهايش عمل نكند رها نخواهد شد. 
در إحقاق الحقّء ج .١١‏ ص 3675 از امام حسن مجتبى (ع): 


همانا كشئ كناو وا هشذان دهن تا ١‏ كام ويدان شوى» هترز ال "ان كسص ست كه فقط تو دوا تغويت: و تمتحيد كلد تأير عني 
هايت افزوده كردد. 

وَإِمَا يَتَعتَكك مِنَ الشَِّطانٍ َع فاش مذ بالله إِنّهُ ميغ عَلِيم )2٠١(‏ إِنَّ الَِينَ الَأ ذا مسَهعْ طَائِفٌ مَنَ الشّيطَانٍ تَذّكرُوا ذا هم 
مُبِصِرُونَ )٠١0١(‏ 

واكراز شيطان وسوسه اى به تو رسد به خدا يناه بر زيرا كه او شنواى داناست )22٠١(‏ در حقيقت كسانى كه [از خدا] يروا 
دارند جون وسوسه اى از جانب شيطان بديشان رسد [خدا را] به ياد آورند و بناكاه بينا شوند (01) 

نكته اى از الميزان» ج 2١8‏ ص 205: منظور از شيطان طائف. شيطانى است كه ييرامون قلب طواف مى كند تا رخنه اى بيدا 
كرده و وسوسه خود را وارد قلب كند. 

لم 

ممكن است عده اى به استناد آيه شريفه بككويند: «بارها اتفاق مى افتد كه با وجود استعاذه باز هم آن كناه را مرتكب مى 


شويم!) ويا بككويند: «اككر در ماه رمضان شيطان غل و 


ص :000 


زنجير مى شود يس جرا باز هم كُناه صورت مى كيرد؟) 


ياسخ: علاوه بر شيطان؛ ‏ مح ا وا ا ار لاإ تل راي 
سوق كناه ست يردا تبسك و همتكنين ننه بيشتر فشارش را بر كنا شهوت و شكم وارد مى سازد» ولى شيطان از راه هاى مختلف 
لاس دري ماف انان سوه نحت تقد ران د ودواى كر ع رار رو 1 
تمايل الهى داردء همجنين» فرشته اى هم اين كرايش را تقويت مى كند و اين به خاطر آن قضايى بود كه باعث طرد و دشمنى 
شيطان شد تا در اين كشمكشء عدالت برقرار باشد. بنابراين انسان در برابر جهار نيروست: جسم خاكى و شيطان كه كرايش 
به دورى از خداوند سبحان دارند و روح و مَلكِ الهى كه كرايش به قرب الهى دارند. استعاذه. فقط شيطان را دور مى كند 
ولى «جسمٌ» يا «نفس درونى يا اماره» همجنان به او فشار مى آورد. , بس اككر شيطان هم نباشد» جسم خاكئ انسان را وسوسه 
مى كند. همجنين در ماه مباركك رمضانء خداوند سبحان يكك لطفٍ خاصى در حق بند كانش داشته است و آن هم اين است 
كه يكى از دو عامل كناه» يعنى شيطان را به غل و زنجير مى كشدء در نتيجه كفه ى ترازوى انسان در رسيدن به حق تعالى» 
سنككين تر و دو به يكك مى شودء به همين دليل است كه آمار جرم و جنايت در ماه مباركك رمضان كم تر مى شود. 


توجه: : براى توضيح بيد بيشتر در خصوص استعاذه به تفسير سوره حمد مراجعه شود. 


در تفسير الميزان» ج ١5‏ ص 18 از عياشىء از امام صادق (ع): درباره كناهى است كه بنده تصميم به انجام آن كرفته و 
ناكهان به ياد خدا مى افتد و آن راوامى كذارد. 


از همان منبع» از قمى» از معصوم (ع): 


اكر از ناحيه شيطان وسوسه اى در دلت افتاد به خدا يناه بر كه او شنوا و داناست. 


وَإخو انّهُ يَمَدَّونَهُمْ فى الع * ثم لا بُفْصِرُونَ (؟. 07 


- 


و 


وَإِذا لم َأ تهم بيه قالُوا لو لا- الجتبيتها قُلْ إِنّما أَنَعْ ما يُوحى إِلَيّ مِنْ رَبّى هذا بَصائْرٌ مِنْ نْ رَبُكمْ وَ هرد 
لركية 


الف 
يّ 
ع 
١ 0‏ 
0 
0 
اها 
6 


و (تاترهيزكاوات زا) باذ زانشاق (از:شباطين) بيوسته در كمراهن يقن فى تزلد وبال نفى اسسسد! (0:7) :متكافى كه (در نزول 


وحى تأخير افتدء و) آيه اى براى آنان نياورى» مى كويند: «جرا 


ص :04 


خودت (از بيش خود) آن را برنكريدى؟! بككّو: «من تنها از جيزى ييروى مى كنم كه بر من وحى مى شود؛ اين وسيله بينايى از 


طرف يرورد كارتان و مايه هدايت و رحمت است براى جمعيتى كه ايمان مى آورند )7١*(‏ 


وَإِذَا قَرىٌ الْقَوْآنٌّ فَاسِْتَمِعُوأ لَه وَأَنصِنُوا لَعَلَكمْ تُوْحَمُونَ )٠١(‏ و جون قرآن خوانده شود كوش بدان فرا داريد و خاموش مانيد 


در تفسير تفسير جامع» ج 7 ص 204) در ذيل آيه 27١5‏ از عياشىء از امام صادق (ع): 
هر كاه حضورت قرائت قرآن كنند واجب است كوش دهى و ساكت باشى تا تمام شود. 
از همان منبعء از ابن بابويه و در كتاب فقيه از امام باقر (ع): 

اكر اقتدا به امامى نمودى» حمد و سوره را قرائت مكن و به قرائت امام كوش بده. 

در تفسير الميزان» ج 18 ص 2707 از مجمعء از امام صادق (ع): 

سكوت براى قرآن جه در نماز و جه در غير نماز. واجب است. 

در بحارالأنوار. ج 4ل ص 7١6‏ ح١7؛‏ از امام حسن مجتبى (ع): 


شد (و اكر مصلحت نباشد) در آينده مستجاب مى كردد. 


در بحارالأنوار. ج هلا ص ١١1.؛‏ ح2, از امام حسن مجتبى (ع): 
همانا در اين قرآن جراغ هاى هدايت به سوى نور و سعادت موجود است و اين قرآن شفاى دل ها و سينه ها است. 
در بحارالأنوار. ج 1/8 ص .1١7‏ ح18. از امام حسن مجتبى (ع): 


همانا در قرآن جراغ هاى روشنايى بخش و شفا بخش دردها و كرفتارى هاى درونى وجود دارد» يس كسى كه (خود را) با 
قرآن جلى دهد جشمانش قوى و روشن مى كردد و قلب و درون خويش را صفا خواهد داد. جون كه تفكر و انديشه (در 


قرآن سبب) حيات قلب آ كاه مى باشدء همجنان كه شخص.ء در تاريكى ها به وسيله نور جراغ حركت مى نمايد. 


وَاذكر رَبك فِى نفب كك تَضَ وعَا وَحِفَه وَدُونَ الَجهْر مَنَ القَْلٍ بِالْعَدُوٌ وَالآضَ ال وَلا- تكن من الْعَافلِينَ )٠00(‏ و در دل 


يروردكارت را بامدادان و شامكاهان با تضرع و ترس بدون صداى بلند ياد كن و از غافلان مباش )7١8(‏ 


ص :/0 


در تفسير جامع» ج 3 ص 3٠١‏ در ذيل ايه 6 از قمى از صادقين (ع: مراد از «تضرعاً و خيفه) نماز ظهر و عصر است. و 
مراد از «دون الجهر بالغدو و الاصال» نمازهاى صبح و شب انمنت. 


در كافى» ج و3 ص 84 جا از امام صادق (ع): 


بعد از نماز مغرب و صبح " بار بككُو: «بسم الله الرحمن الرحيم لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظيم» زيرا هر كس آن را بككويد 


خوره و ييسى و ديوانكّى به او نرسد و “ابلا ازاو دفع كردد. 
در علل الشرايع شيخ صدوق» ج 5 ص 4 ج27 آورده است: 


احمد بن رباط محضر حضرت ابى عبدالله (ع) عرض كرد: براى جه دو نفر با هم نماز مى خوانند تابع (مأموم) بايد سمت 
راست متبوع (امام) بايستد؟ حضرت (ع) فرمود: زيرا خداى تعالى مطيعين را اصحاب يمين و اهل نجات قرار داده است. 

در تهذيب الأحكام» ج 3 ص "١‏ حا از امام حسن مجتبى (ع): هر كه نماز (صبح) را كر اند او هد جاركاة غرف يكن نا 
خورشيد طلوع كندء. برايش يوشش (و محافظى) از آتش خواهد بود. (در روايتى ديكر از معصوم (ع) نقل شده كه هر كس 
تعقيبات نماز صبحش را تا طلوع آفتاب ادامه دهد در افزايش روزىء مؤثرتر از كسى است كه تمام دنيا را به دنبال روزى 
برود). 

در تحف العقول» ص 778 و در مستدركء ج *؛ ص 84 از امام حسن مجتبى (ع): هر كس جايكاه خود را در مسجد قرار 
دهد يكى از هشت فايده شاملش كردد: برهان و نشانه اى» دوست و برادرى سودمندء دانش و اطلاعاتى جامع» رحمت و 
محبت عمومى» سخن و مطلبى كه او را هدايت كر باشدء (توفيق إجبارى) در تركك كناه به جهت شرم از مردم ويا به جهت 


ترس از عقاب. 


إن الْذيَق دولك لا يستكدوة عق غبادية والسقضوتة وله تمعدرن (12) 


له بقيق كشاقق كه زد روود كان تو مسد از« رسكن او تكن تمق ووز لك واو زا بسنا كى "من سنا بثك ويراى او ستحدة مى. كتدد 
6-8 


در تفسير الميزان» ج 324 ص ”7 از قمى: 
مراد از «ان الذين عند ربكك» .ء انبياء و امامانند. 


ص :00 


(نبايد سجده) را بر مأكول (خوراكى) و ملبوس (يوشيدنى) قرار دهند جه آن كه ابناء دنيا بند كان مأكولات و ملبوسات هستند 
و حال آن كه سجده كننده در سجودش مشغول عبادت حق تباركك و تعالى است از اين رو شايسته نيست بيشانى خود را در 
حال سجده بر معبود ابناء دنيا كه فريفته او هستند بككذارد و سجده بر زمين افضل است زيرا نسبت به تواضع و خضوع در مقابل 


حق عزوجل رساننده ترراست. 
در علل الشرايع شيخ صدوق» ج 5 ص 2١7‏ ج أ از رسول خدا (ص): 


سجده ها را طولانى كنيد زيرا هيج عملى بر ابليس سخت تر نيست از اين كه ببيند فرزند آدم درحال سجده است جه آن كه 


خودش مأمور به سجده شده و در آوردنش امتناع مى كند. 
ل : 


اينكه رسول خدا (ص) در روايت فوق از صيغه ى مضارع استفاده كرده و فرموده: «امتناع مى كند)» مى رساند كه هنوز هم 


شيطان فرصت دارد و اكر توبه كرده و سجده كند» بخشيده مى شود. اما «كبر و حسد مانع از انجام اين تكليف مى شود 
در نهج البلاغه» ص 02/7١‏ ح7/2: حق سنكين اما كواراست. و باطل سبكك اما كشنده است. 
در بحارالأنوا ج )اص , حاء از امام حسن مجتبى (ع) و در تحف العقولء از امام على (ع): 


بين حقٌّ و باطل جهار انككشت فاصله استء آنجه را كه با جشم خود ببينى حقّ است و آنجه را شنيدى يا آن كه برايت نقل 
كنند جه بسا باطل باشد. 


خاؤهه ١‏ ناك سوه أغراف: 

“: جز خخدا كسى را به دوستى نككيريد. 

6: جه بسيار اهالى كه شب در بستر آسايش را هلاكك كرديم. :٠١‏ فرزندان آدم را در زمين اقتدار داديم. 
9-98 فوط شيظان 2ث تبان تقوى ال شيطاة شما اقريت تدهد: 


١‏ كلوا واشربوا ولا تسرفوا /ا: كيست ستمكارتر از آنكه به خدا دروغ بندد. 5: كفتكوى بهشتيان با دوزخيان 9ع - عع: 
اعراف :8١‏ كفتكوى دوزخيان با بهشتيان *3: آفرينش آسمان و زمين در شش روز 28: تضرعا و خيفه 28: ولا تفسدوا فى 
الارض بعد اصلاحها /01: و هو الذى يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته 08: و البلد الطيب يخرج نباته 62 - 08: ماجراى نوح 
(ع) 1/1 مع: ماجراى هود (ع) 4/ - "ال!: ماجراى صالح (ع) 85 - :6١‏ ماجراى لوط (ع) 97 - 60: ماجراى شعيب (ع) 38: 
اكر مردم مكه ايمان مى آوردند همانا درهاى بركات را به روى آنها مى كشوديم . ؟١٠:‏ و ما وجدنا لاكثرهم من عهد و ان 
وجدنا اكثرهم لفاسقين 187 :٠١8-‏ ماجراى موسى (ع) 188 -188: اصحاب سبت و مسخ آنها *1797 -1775: آيات ذر 11/8 - 


0: بلعم باعور 174: بسيارى از بشر و جن را براى جهنم خلق كرديم. 186: الاسماء الحسنى :18١‏ و از خلقى كه آفريديم 
فرقه اى به حق هدايت يافته اند و از باطل هميشه به حق مى آيند. *187 - 187: املاء و استدراج 147: سؤال از قيامت 1848: بكو 
من مالكك نفع و ضرر خود نيستم 189: نفس واحده ١98‏ -199: خذ العفو :73٠١‏ استعاذه :7١١‏ شيطان طائف :7١7‏ شيطان 
برادرانشان را به كمراهى مى كشد :7١‏ استماع قرآن :1١8‏ واذكر ربكك. 


ص :004 


/ سوره انفال 
/ - سوره انفال - به زمين افتاده ها - بدر. 
مدنى است و ايه دارد. 


خلاصه مطالب: اين سوره شريفه شامل مسائل اقتصادىء اخلاقى و عملى است. وجه تسميه اين سوره به انفال آن است كه در 


اوليك أيه ا سكم أو تقال ناساة مده اميك 

بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

يَسْلُوتَك عَن الْنَْالٍ قل اْنْالٌ لِلِّوَ الوَسُولٍ فَاَّهُوا الله و أَصِْحوا ذات َتنك و أَطِيعُوا الله وَرَسُولَه إِنْ كنم مُؤْنِينَ )١(‏ 
إنَّمَا الْمُؤْمنُونَ الذي إذا ذكر الله وَحِلَتْ قُلوبَهُْ وَ إذا يلي عَلَتهمْ آياثه َادنْهُمْ إبماناً وَ على رَبْهغ يَتَوَكلونَ (8) 


الْذينَ يُقيمُونَ الصّلاة وَ مِمَا رَرَفنَاهُمْ يُنْفِقُونَ () 


- 
2 
ا سس 


أولئيك هُمْ المَؤْمِنُونَ حَقَا لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّمْ وَ مَغْفِرَةَ وَ رِزّق كريمٌ (©) 
كما أخْرَجكك رَبك مِنْ بيتك بِالْحَقَّ وَ إِنَّ فريقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ (ه) 
يُجادٍ لوك فى الْحَقٌّ بَعْدَ ما تين كأنّما يُساقَونَ إِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظرُونَ (*) 


از تو درباره انفال [- غنايم و هركونه مال بدون مالكك مشخص] سؤال مى كنند ؛ بِكنُو: «انفال مخصوص خدا و ييامبر است؛ 
يسء از (مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيد! و خصومتهايى را كه در ميان شماستء آاشتى دهيد! و خدا و ييامبرش را اطاعت كنيد 
اكر ايمان داريد! )١(‏ مؤمنان؛ تنها كسانى هستند كه هركاه نام دا برده شود» دلهاشان ترسان مى كردد؛ و هنكامى كه آيات 
او بر آنها خوانده مى شودء ايمانشان فزونتر مى كردد؛ و تنها بر يرورد كارشان توكل دارند (73) آنها كه نماز را بريا مى دارند؛ 
واز آنجه به آنها روزى داده ايم» انفاق مى كنند (7) (آرىء ) مؤمنان حقيقى آنها هستند؛ براى آنان درجاتى (مهم) نزد 
زرورد كارشان است؛؟ و برائ آتنهاء آمرؤش وروزئ بى نقص وعيب اث (6) همان كونه كه حيدا قوررا بحق از انه (به سوق 
ميدان بدر) بيرون فرستاد» در حالى كه كروهى از مؤمنان ناخشنود بودند (؛ولى سرانجامش ييروزى بود! ناخشنودى عده اى از 
جكونكى تقسيم غنايم بدر نيز جنين است»! (0) آنها يس از روشن شدن حقء باز با تو مجادله مى كردند؛ (و جنان ترس و 


وحشت آنها را فراكرفته بود» كه) كويى به سوى مركك رانده مى شوند و آن رابا جشم خود مى نككرند! (8) 


انفال: جمع نفل به معناى زيادى هر جيزى است و لذا نمازهاى مستحبى را هم نافله مى كويند» جون زياده بر فريضه است و نيز 
اموالى كه مالكى ندارند مثل قله كوه؛ بستر رودخانه هاء خرابه هاى متروكك و ماتركك (ارثيه) كسى كه وارث ندارد و نيز غنائم 


جنككى را انفال كويند. 


م عم 2 


وَإِذْء يكم الله إِخدى الطَائة فين أنَّهَا لك وَتَوَدُونَ أنَّ غَيِرَ ذَاتِ الشَّوْكه تكونٌ لَكم وَيُرِيدُ الله أن بحِقَّ الحقَّ بكلِمَاتهِ وَيَقْطََ دَابرَ 
الْكافِرينَ (0) لجن الح ون 1 الْبَاطِلَ وَلَوْ كرة الْمُجرِمُودَ (8) [به ياد آوريد] هنكامى را كه خدا يكى از دو دسته [كاروان 
تجاوتهقزيتى: زا سياه الوسفياة ] رايه تسابوعله اد كه  31‏ نتا راهنو هما دوست «اشدن كه 


66١: ص‎ 


حق را تثبيت كند و باطل رااز ميان برداردء هر جند مجرمان كراهت داشته باشند (8) 
2 نكته: 


آيات شريفه ه تا ١8‏ اشاره به داستان بدر است. جنكك بدر نخستين جنكك در اسلام است كه در سال دوم هجرت صورت 
كرفت. در صدر اسلام 66 جنكك واقع شده كه در ١8‏ جنكك بيغمبر اكرم (ص) شخصا حضور داشتند كه آنها را غزوه كويند. 


و 08 جنكك را تشريف نداشتند و آنها را ١سريّها‏ كويند و 14 جنكك هم بدون رزم و منتهى به صلح و عقد و بيمان كرديد. 


واذيعدكم إدراين آيه شريفه مقصود از دو طايفه؛ طايفه «عير» و «نفير) است كه دو طايفه از قريشند» مقصود از «عير) 
قافله جهل نفرى از قريش است كه با مال التجاره و اموال خود از مكه به شام مى رفت و نيز از شام به مكه باز مى ككشت و 


نيافتن به «عير» در بدر با آنها (نفير) روبرو شدند) تعداد ياران ييامبر (ص) در جنكك بدر "١1‏ نفر بودند كه در مقابل هزار نفر 
از لشكر كفر به بيروزى رسيدند. (1). 


إذ تسوكوة زيكة الات لكو الى كرذ كي بالك فق الملذيكة تودوية )0 


به ياد آريد زمانى را كه يرورد كار خود را به يارى طلبيديد يس دعاى شما را اجابت كرد كه من شما را با هزار فرشته بيايبى 


يارى خواهم كرد (4) 


مردفين: از ماده «ارداف» است و به معناى اين است كه شخصى سواره كسى را رديف يا تركك خود سوار كند. و در آيه شريفه 


به معناى ١ايشت‏ سر هم آمدن ملائكه) است. 

على 

سه آيه از قرآن كريم به تعداد فرشتكانى كه در جنكك بدر به كمكك مسلمانان آمده اند اشاره دارد: 
١‏ -همين آيه مورد بحث. 


؟ - آيه 6١١آل‏ عمران: (إِذْ تَصُولَ لِلْمْؤْمِنِينَ أن يتكفيكغ أن يَيتَدّكغ ربكم بعَلاتَهآلَفٍ مُنَ الْمَلآيْكَهِمَئرَلِينَ» -«آنكاه كه به 
مؤهنان مى كلق آيا شناوا سن ست كف بروود كاوتان كما را باسه هران فرشته فرود امذه يار كندة: 


ص :٠١م‏ 


"1١و7٠ الميزان» ج لال ص‎ -١ 


* - آيه 170آل عمران: (بَلَى إن تَصرُوا وَتَنَهُوأ وَيَأنُوكم من فَؤْرِهِع كَرذدًا يُدْدِدْكم ربكم بِحَمْس هآلافٍ من الْملآتَكهمْسَرٌمِينَ» - 
«آرى اكر صبر كنيد و يرهي زكارى نماييد و با همين جوش [و خروش] بر شما بتازند همانكاه يرورد كارتان شما را با ينج هزار 


فرشته نشاندار يارى خواهد كرد) . 
در اينكه تعداد فرشتكان امداد رسان در اين جنكك جند نفر بودند اختلاف است كه به شرح ذيل بيان مى شود: 


١‏ - عدهاى از جمله صاحب تفسير نمونه» ج/ا ص 2٠١5‏ كفته اند: هزار فرشته بود. ودر توضيح آورده اند: كلمه «مردفين) به 
معناى هزار فرشته است كه يشت سر همء يكى يس از ديكرى مى آمدندء كه اين دنبال هم آمدن براى انسان فرح بخش تر 
است تا يكك مرتبه آمدن. 


در ياسخ به اين نظريه مذ كقق طاولا نزول يكباره هزار فرشته» فرح بخش ثر از نزول يكك فرشته در آغاز است. ثانياً: با اين 
توضيح نمى توان» آيه17 آل عمران را كه به هزار فرشته اشاره مى فرمايد» توجيه كرد. حال ممكن است عده اى براى رفع 
اين اشكال بكويتد هراة از آيه ١7‏ آل عمران نزول #هزار فرشته ليست يلكه ذر اب آنه شؤال من شؤد كة ناما ا" هزاق 
فرشته راضى و خشنود مى شويد؟ و در آيه 0 آل عمران هم مى فرمايد: ايس اكر تقوا بيشه كنيد خداوند متعال تعداد 
فرشتكان را به ه هزار هم مى رساند» و در آيه انفال مى فرمايد: «با هزار فرشته شما را يارى كردا » در نتيجه فقط هزار فرشته 


بوده و" هزار و 0 هزار فرشته تنها يكك نوع سؤال است. 


درياسخ بايد كفت: هر جند آيه 110 آل عمران جمله اى شرطى است كه جهت تشويق مسلمين به صبر و تقواء نويد 0 هزار 


" - شايد عدهاى عبارت «مردفين» را به صورت تثنيه معنا كرده و بكويند: دو هزار فرشته بود. كه هزار ملالئكه در بى هزار 
ملائكة ديكر مناه اتذ: 


در ياسخ به اين نظريه بايد كفت: آيه 17 آل عمران اشاره به “ هزار فرشته دارد و با اين نظريه» آيه ١75‏ آل عمران غير قابل 


” - صاحب تفسير الميزان» ج /1ا ص "": معتقد بهء هزار ملكك است و در توجيه نظرش آورده: «منظور آن است كه هزار 
ملائكه رديف دار (انفال) با سه هزار ملائكه (آل عمران) نازل شده اند) . 


ص :7١م‏ 


ع -عده اى (از جمله صاحب تفسير كاشفء اثر آقاى جواد مغنيه» ذيل ايه 9 انفال) كفته اند: سه هزار فرشته بود. و در توضيح 
كفته اند: معناى كلمه «مردفين» آن است كه ابتدا هزار فرشته و بعد هزار فرشته و بعد هم هزار فرشته» كه جمعاً ٠‏ هزار فرشته به 


صورت يشت سر هم هر بار در يكك كَروهٍ هزار نفرى در سه نوبت يشت سر هم نازل شد. 
لت 


ابه قرنه 118 ل عبان مله اف قوط اسك اران ععداه فرشتكان قطما 1ه هرا وقدشةه كص يوه اعدو اضر احم 
انفال يكديكر را تخصيص زهه اند يس بعيد است 5 هزار فرشته هم صحيح باشد بنابراين بهترين نظريه» كزينه ٠"‏ هزار فرشته 


است كه در سه رديف هزارتايى جهت تشويق و دلكرمى مسلمين نازل شده اند (والله اعلم). 
آيا ملائكه در جنكك به صورت عملى دخالت داشته اند يا خير؟ 


ياسخ: برخى معتقد به رزم عملى ملائكه اند و برخى مخالفند. صاحب الميزان (ج7١»‏ ص *”) مخالف است و در تأييد نظرش 
آورده است: از خود آيات بدست مى آيد كه دخالتى در جنكك نداشته اند بلكه براى دلكرمى و بشارت آمده اند: «و ما جعله 
الله الا بشرى و لتطمئن به قلوبكم» (انفال١223.‏ از آن كذشته تعداد '“ نفر از كفار كشته شدند كه نصف يا ثلث آنها به دست 
مباركك حضرت اميرالمؤمنين (ع) به هلاكت رسيدند و بقيه هم توسط مؤمنين شجاع و فداكار كشته شدند و ديكر كسى باقى 
نمى ماند كه مقتول ملائكه باشد. در ضمن اكر ملائكه تمام يا جمعى از كفار را مى كشتند ديكر فضيلتى براى اصحاب بدر به 


حساب نمى آمد. (شهداى بدر؟١‏ نفر بودند). 

2 نكته: 

كلمه «اذ» جهار بار در اين آيات تكرار شده استء. كه در معناى «اذكروا)» - «به خاطر بياوريد» » مى باشد: 

.00 وَإِذْ يعدّكم الله (آيه‎ - ١ 

؟ -«اذ تستغيثون) (آيه 4). 

*'- «اذ يغشيكم) .)١١(‏ 

؟ -«اذ يوحى» .)03١(‏ (البته در آيات: ٠*او7و7و“#7وع#واعوة؟‏ هم آمده است ...) 

و ما جَعلَُ الله إلا بُغْرى وَلِتَطْمَئِنٌ به فُوبكمْ و ما النَضرْ إل مِنْ عِْدِ اللِّ إن الل عَيرٌ حكيم 01١‏ 

يكم التُعاس أمَنهُ مِنّهوَ ير عليكمْ مِنَ السَماء ماء لِيِطَهْرَكُمْ به وَيذْحِتِ عَنْكُمْ رِجْرٌ الشِطانٍ وَ ليزبط عَلى قُلُويكُمْ 


ص :7م 


له 


وَ يكت به الْأَقْدامَ 01١‏ 


إِذْ يُوحى رَبك إِلَى الْمَلادئِكهِ أنّى مَعَكخ فَتيْنُوا الذِينَ آمَنُوا سَألّْقَى فى قلوب الْذينَ كَفَرُوا الْعْتِ قاض ربوا قَوْقَ الْأغناقٍ وَ اض ربُوا 
مِنْهُمْ كل بئان (17) 


ذلك بِأَنَّهُمْ شَاقوا الله وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يساقِقٍ الله وَرَ وله كن الله عدي العقاف 8 


3 2 4١ ١ امي 6لا‎ 


نْ للكافرينَ عَذْابَ انار (1) 
بها الي آمَنُوا إذ القنم الْذِينَ كمَوُوا رخفا قلا + توَلُوهُمْ بار (15) 


لقتال َو متَيرًَ إلى فنه ققد باه يعَضَب مِنَ اللّهِ و مَأواة جهنم وَ نس الْمَصيرٌ (19) 


0 
لم١‏ 
اه 
الها 
ماما 
392 
01 
+ 
ءءء 
ع 
9 
أوا 


لم تَفْتلَوهُمْ وَ لكنّ الله قَتَهُْ وَ ما رَمَهتَ إِذْ رَمَيِتَ وَ لكنّ الله رَمى وَ ليتلى الْمَؤْمِنِينَ مِنّْهُ بَلاء ححسناً إِنَّ اللّهَ سَميعٌ عَلِيمٌ (1) 
لِك وَ أَنَّ الله مُوهِنٌ كيد الْكافرِينَ (18) 

إن تَس قد مَفْتحُوا قَقَّدُ جاء كم الم وَ إِنْ تَننَهُوا قَهُوَ خَيِرَ لكم وَ إِنْ تَعُودُوا تَعُدَ وَ أَنْ تُغْنِى عَنْكم فِتتكم سينا و لَو كثْرَتْ وَ أنَّ الله مح 
الْمَؤْمِنِينَ (19) 


ع 
عمو - 


لقي ار املقو اله لا تولَوَا نه وَ أن تَسْمَعُونَ )٠١(‏ 
كارا كالرق فالر سيو قم لايم 0211 
إنَّ ّوَ الدَّوَابٌ عِْدَ الل الضّمُ البكم الّذِينَ لا َعقَلُونَ (؟) 
وَكؤاعك الله فبهخ خيراً لأستعهع و لو أ ا بس 


ا 7 
١أنَّا‏ لل ل 02 


داد 3 56 . .5 عه 4 عون 
با يا اذيك موا اه جيرا للد3 ِلوَسُولِ إذا دعا وما شك علس ول 1 ءِ وَ كله وَ أ ليه تَخشّؤونَ (7) 


ا 


ال 0 ١‏ أنَّ الله شَدِيدٌ العيقاب (18) 


2 37 


تخافُوق أَنْ يَتَحَطَفَكُمْ النّاسُ قاواكغ و أَيِدَكُمْ يض ره و رَزْقَكمْ مِنّ الطثباتٍ لَعَلْكمْ 


515 لَه عنْدَهُ أء خْرٌ عَظِيمٌ (10) 


يا يها الّذِينَ آمَنُوا إنْ تَتقُوا الله يَجعَلٌ لكم فرقاناً وَ يُكمْو عَنَْكم سَيّناتكم و بَغْفِرْلَكم وَ الله ذو الْمَضْلٍ العظيم (4) 


ولى خداوندء اين را تنها براى شادى و اطمينان قلب شما قرار داد؛ وكرنه» ييروزى جز از طرف خدا نيست؛ خداوند توانا و 
حكيم است! )03١(‏ و (ياد آوريد) هنكامى را كه خواب سبكى كه مايه آرامش از سوى نخدا بود. شما را فراكرفت؛ و آبى از 
آسمان برايتان فرستاد» تا شما را با آن ياكك كند؛ و يليدى شيطان را از شما دور سازد؛ و دلهايتان را محكم و كامها را با آن 
استوار دارد! )١١(‏ و (به ياد آر) موقعى را كه يرورد كارت به فرشتكان وحى كرد: من با شما هستم؛ كسانى را كه ايمان آورده 
اندء ثابت قدم داريد! بزودى در دلهاى كافران ترس و وحشت مى افكنم؛ ضربه ها را بر بالاتر از كردن (بر سرهاى دشمنان) 
فرود آريد! و همه انككشتانشان را قطع كنيد! )1١(‏ اين بخاطر آن است كه آنها با خدا و ييامبرش (ص) دشمنى ورزيدند؛ وهر 
كس با خدا و بيامبرش دشمنى كندء (كيفر شديدى مى بيند) و خداوند شديد العقاب است! )١1١(‏ اين (مجازات دنيا) را 
بجشيد! و براى كافران» مجازات آتش (در جهان ديككر) خواهد بود! )١1(‏ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه با انبوه 
كافران در ميدان نبرد روبه رو شويدءه به آنها يشت نكنيد (و فرار ننماييد)! (10) و هر كس در آن هنكام به آنها يشت كند - 
مكر آنكه هدفش كناره كيرى از ميدان براى حمله مجدد ويا به قصد بيوستن به كروهى (از مجاهدان) بوده باشد- (جنين 
كسى) به غضب خدا كرفتار خواهد شد؛ و جايكاه او جهنم و جه بد جايكاهى است! (19) اين شما نبوديد كه آنها را كشتيد؛ 
بلكه خداوند آنها را كشت! و اين تو نبودى (اى ييامبر كه خاكك و سنتكك به صورت آنها) انداختى؛ بلكه خدا انداخت! و خدا 


مى خواست مؤمنان را به اين وسيله امتحان خوبى كند؛ خداوند شنوا و داناست )١7(‏ سرنوشت 


ص ردي 


مؤمنان و كافران» همان بود كه ديديد! و خداوند سست كننده نقشه هاى كافران است (18) اككر شما فتح و بيروزى مى 
خواهيدء ييروزى به سراغ شما آمد! و اكر (از مخالفت) خوددارى كنيد براى شما بهتر است! و اكر بازكرديدء ما هم باز 
خواهيم كشت؛ و جمعيت شما هر جند زياد باشد» شما را (از يارى خدا) بى نياز نخواهد كرد؛ و خداوند با مؤمنان است! (15) 
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! خدا و يبامبرش رااطاعت كنيد؛ و سرييجى نتمابيد در حالى كه (سخئان او را) مى شنويد! 
)3١(‏ و همانند كسانى نباشيد كه مى كفتند: «شنيديم!» ولى در حقيقت نمى شنيدند! (11) بدترين جنبند كان نزد خداء افراد كر 
والآلق حستنة كه انديشه نم" كنند(019)تو اكر داو نيد خيرى ادو نهنا فى وانست) (حرق حق رالنه كوش انها م وساكك» 
ولى (با اين حال كه دارندء ) اكر حق را به كوش آنها برساند» سريبجى كرده و روكردان مى شوند (77) اى كسانى كه ايمان 
آورده ايد! دعوت خدا و ييامبر را اجابت كنيد هنكامى كه شما را به سوى جيزى مى خواند كه شما را حيات مى بخشد! و 
بدانيد خداوند ميان انسان و قلب او حايل مى شود و همه شما (در قيامت) نزد او كردا ورى مى شويد! (36) واز فتنه اى 
بيرهيزيد كه تنها به ستمكاران شما نمى رسد؛ (بلكه همه را فرا خواهد كرفت؛ جرا كه ديكران سكوت اختيار كردند) و بدانيد 
خداوند كيفر شديد دارد! (10) و به خاطر بياوريد هنككامى را كه شما در روى زمين» كروهى كوجكك و اندكك و زبون بوديد؛ 
آنجنان كه مى ترسيديد مردم شما را بربايند! ولى او شما را يناه داد؛ و با يارى خود تقويت كرد؛ و از روزيهاى ياكيزه بهره مند 
ساخت؛ شايد شكر نعمتش را بجا آوريد! (78) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! به خدا و ييامبر خيانت نكنيد! و (نيز) در امانات 
خود خيانت روا مداريد» در حالى كه مى دانيد (اين كارء كناه بز ركى است»)! (/71) و بدانيد اموال و اولاد شماء وسيله آزمايش 
است؛ و (براى كسانى كه از عهده امتحان برآ يند, ) ياداش عظيمى نزد خداست! (38) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اكر از 
(مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيد» براى شما وسيله اى جهت جدا ساختن حق از باطل قرارمى دهد؛ (روشن بينى خاصى كه در 
يرتو آن» حق رااز باطل خواهيد شناخت؛) و كناهانتان را مى يوشاند؛ و شما را مى زمرزد؛ و خداوند صاحب فضل و بخشش 


عظيم است! (59) 


وَإِذْ يَمْكرٌ ب>ك الْذِينَ كفرُوا ليُتسّوك أؤ يقتدوك أؤ يُخْرجّوك وَيَمْكرُونَ وَيَمْكرٌ الله وَاللَهُ حر الَاكرِينَ (0”) و [ياد كن] 
هنكامى را كه كافران درباره تو نيرنكك مى كردند تا تو را به بند كشند يا بككشند يا [از مككه] اخراج كنند و نيرنكك مى زدند و 


خدا كاير هئ كرة و اككد! بمتريى تدييز كنك كان اسيك زع 


نكته اى از تة تفسير الميزان» ج .١١/‏ ص :٠ ١8‏ «مكر) به معناى به كار يردن حيله براى منصرف كردن كسى از مقصودش است و 
دو نوع است: 
١‏ - مكر ممدوح: آن است كه به منظور عمل صحيح و يسنديده اى انجام شود و همانطور كه. خداى تعالى مى فرمايد: «و الله 


خير الماكرين) . 


- مكر مذموم: مكرى است قبيح و نايسند كه در اب ين باره فرمود: «ومكر الي ولا يق الْمَكرُ الي إلا بأل 
بدشان بود؛ اما اين نترتكها تنه دامان صا حاكن رامى كيرد) 0 ا 
كه كافران نقشه مى كشيدند) 


ص :8:6 


(انفال 0١‏ و فرمود: «فانْظه كيفٌ كان عَاقبَهُ مَكرهِغ) - «بنكر عاقبت توطئه آنها جه شد) (نمل١0)‏ و در هر دو قسم آن فرموده: 
لوكو كد وك مَكرًا - «آنها نقشه مهمى كشيدند و ما هم نقشه مهمى' (نمل »)3١‏ بعضى از علما كفته اند: از مكر خدا 
يكى اين است كه بنده را مهلت داده و از لذائذ دنيا برخوردار كند و لذا اميرالمؤمنين (ع) فرموده: كسى كه خداوند دنيا را بر 


او توسعه داده باشد و او نفهمد كه خدا با او مكر كرده از ناحيه عقل خود فريب خورده است. 
(درشأن نزول آيه) در الميزان» ج ١1‏ ص 21377 از درمنثورء از ابن عباس: (خلاصه روايت) 


قريش قصد كشتن حضرت رسول (ص) را داشتند و آن شب (ليله المبيت) حضرت على (ع) در بستر ييامبر اكرم (ص) خوابيد 


2 نكته: 


آياتى كه در قرآن كريم در خصوص «مكرا آمده است به اين شرح مى باشند: 


١‏ -(آل عمران86): «وَمَكرُوا وَمَكرَ الله وَالَلهُ حَيرُ الّمَاكرينَ» -«و (يهود و دشمنان مسيح) نقشه كشيدند؛ و خداوند (بر حفظ و 


آيينش) جاره جوبى كرد؛ و خداوند» بهترين جاره جويان است» . 


؟ - (اعراف494): أَقَأمِنُوا مَكرٌ الله قنَا يأَمَنُ مَكرٌ الله إلا الْقَوْمُ الْحَاسَرُونَ» - «آيا آنها خود را از مكر الهى در امان مى دانئد؟! در 
حالى كه جز زيانكاران» خود رااز مكر (و مجازات) خدا ايمن نمى دانند) . 

* - (اعراف1377): اقَالَ فِرْعَوْنٌ آمَنْتُمْ به قبل أنْ آذَنَ كم إِنَّ هَذَا لَمكرٌ مَكَرْتّمُوةٌ فى الْمَدِينَهِ لتَخْرجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلْمُونَ 
- «فرعون كفت: آيا بيش از آنكه به شما اجازه دهم, به او ايمان آورديد؟! حتماً اين نيرنكك و توطثه اى است كه در اين شهر 


(و ديار) جيده ايد» تا اهلش را از آن بيرون كنيد؛ ولى بزودى خواهيد دائست)») . 


- (انفال 0 «وَإِذْ يفكرٌ بمك الَّذِينَ كَفَرُوا لِينتّوك أؤ يقتَشُوك أو يخرجوك وَيمكرُونَ وَيمكرٌ الله وَاللهُ تير الْمَاكرِينَ» - 
«(به خاطر بياور) هنككامى را كه كافران نقشه مى كشيدند كه تو را به زندان بيفكنندء يا به قتل برسانند ويا (از مكه) خارج 
سازند؛ آنها جاره مى انديشيدند (و نقشه مى كشيدند) و خداوند هم تدبير مى كرد؛ و خحدا بهترين جاره جويان و 


© - (يونس 71١‏ اوَإِذَا أدَقُمَا النّاسَ رَحْمٌَ مِنْ بَغْدٍ ضَّرَّاءَ مَسَتْهُمْ إذَا لَهُعْ مَكرٌ فى آياتِنًا قل الله أسوَعٌ مَكرًا إِنَّ رُسْلنَا يكتبونَ مَا 
تَمْكرُونَ) - «هنكامى كه به مردم» يس از ناراحتى كه به آنها رسيده است» رحمتى بجشانيم» در آيات ما نيرنكك مى كنند (و 
براى آن نعمت و رحمت توجيهات ناروا مى كنند)؛ بكو: خداوند سريعتر از شما مكر [- جاره جويى] مى كند؛ و رسولان [- 
فُرَشتكان ]اناه انيحة نيرنكه مين كد (ز تقشةامن كشننا) فى و سنتن): 


8١8: ص‎ 


* - (رعد67): اوَقَدَ مكرٌ الَّذِينَ مِنْ قله فَللّهِ الْمَكرُ حَمِيعًا يِعْلَمُ ما تَكييبُ كل نَفْس وَسَيِْلُمُ الْكمَارُ لِمَنْ عُقْبَى الدّارا - «ييش از 
آنان نيز كسانى طرحها و نقشه ها كشيدند؛ ولى تمام طرحها و نقشه ها از آن خداست! اواز كار هر كس آكاه است؛ و بزودى 
كفار مى دانند سرانجام (نيكك و بد) در سراى ديكر از آن كيست). 


اح (رعن 01 لديل كوو مَكِرُهُمْ وَصدُوا تن الشبيل وَمَنْ يض يل اللهُ قَمّا لَه مِنْ هاده - «بلكه در نظر كافران» مكر:و 
دروغهايشان رينت داده شده» (و براثر ناياكى درون» جنين مى يندارند كه واقعيتى دارد؛) و آنها از راه (خدا) بازداشته شده 


اند؛ و هر كس را خدا كمراه كند» راهنمايى براى او وجود نخواهد داشت». 


عدرو 


- (نحل28): قد مَكرَ الْذِينَ مِنْ قَتِلِهِمْ َأَنَى الله بنْيانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ قحي عَلر عَلَيِهِمٌ | لسَقْفْ مِنْ فَوْقِهمْ وَأَنَاهُمُ القداكدي فيث لا 
يشُْرُونَ» - «كسانى كه قبل از ايشان بودند (نيز) از اين توطئه ها داشتند؛ ولى خداوند به سراغ شالوده (زندكى) آنها رفت؛ و 
آت ذا ]ان اناس بويزات كرة؛ وستفف» ا دحالا بر رشان كرو راث و#عذات (الهى )ال آن حا كداتمى :+ اسفة ةشر اعشان 


آمد» 2 


5 . 


9 - (نحل 60): لأَقَأْمِنَ الَّذِينَ مَكرُوا السّيئَاتِ أَنْ يِحْسِفٌ اللَهُ بهم الْأرْض أؤ بِأتِيهُمُ الَْذَابُ مِنْ يت لَا يشْعُرُونَ - «آيا توطته 
كران از اين ايمن كشتند كه ممكن است خدا آنها را در زمين فروبرد ويا مجازات (الهى)» از آن جا كه انتظارش را ندارند» به 


مزاع ان 11د 


٠‏ - (نحل 117): (وَاصْبِرْ وَمَا صَبِرُكك إلا بالله وَلَا نَخْرَّنْ عَلَيهِمْ وَلَا تك فى ضَ يق مِمَا يفكرُونَ) - «صبر كن و صبر تو فقط براى 
خدا وبه توفيق خدا باشد! و بخاطر (كارهاى) آنهاء اندوهكين و دلسرد مشوا و از توظتئه هاى آنهاء در تنكنا قرار مكير) . 


١‏ - (سبأ#: «وَقَالَ الّذِينَ اشعُض مِمُوا لِلَّذِينَ اشتكبروا بَلّْ مَكرٌ اللّيل وَالنهَار إِذْ تَأمرُوتَنا أن تَكَفرَ باللّه وَتَجْعَلَ لَه أنْدَادًا ...» - هو 
مستضعفان به مستكبران مئ كويد «وسوسه هائى فريبكارانه شما در شب وروز (مابة كمراهى ماشذ)ء هتكامى كدايه ما 
دستور مى داديد كه به خداوند كافر شويم و همتايانى براى او قرار دهيم) . 

١‏ - (فاطر١23:‏ ١مَنْ‏ كانَ يريد الْعرَّه فلل الْعرُّ حمِيعًا إِلَيهِ يعد الْكلمُ الطب وَالْعَمَلُ الصَالِحٌ يزْقعة وَالَّذِينَ يفكرُونَ الشياتِ لَهُْ 
عَِذَاتٌ تلك ك1 أء انك لوا رار كا كين وما عزت است (بايد از خدا بخواهد جرا كه) تمام عزت براى خداست؛ 
سخنان ياكيزه به سوى او صعود مى كند و عمل صالح را بالا مى برد؛ و آنها كه نقشه هاى بد مى كشند؛ عذاب سختى براى 


آنهاست و مكر (و تلاش افساد كرانه) آنان نابود مى شود (و به جايى نمى رسد)» . 
1 - (نوح 77): (وَمَكرُوا مكرًا كبارًاا - «و (اين رهبران كمراه) مكر عظيمى به كار بردند) . 


ص :8.17 


٠‏ - (فاطر”6): «اشريكبارًا فى الْأَرْض وَمَكرَ السب وَلَا حِيقٌ الْمَكرٌ السَِيُ إلا بأهْلهِ فَهَلْ بنْظرُونَ إِلَا سنت الْوَِينَ قَلَنْ نَجدَ لِسَنّتِ 
الله تَوْدِينًا وَآَنْ تَجدَ لِسَدّتِ اللَِّ تويلا -«اننها همه بخاطر استكبار در زمين و نيرنكهاى بدشان بود؛ اما اين نيرنكها تنها دامان 
صاحبانش را مى كيرد؛ آيا آنها جيزى جز سنت يبشينيان و (عذابهاى دردناكك آنان) را انتظار دارند؟! ه ركز براى سنت نخدا 


تبديل نخواهى يافت و هركز براى سنت الهى تغييرى نمى يابى!). 


١‏ - (نمل 080): «وَمَكرُوا مَكرًا وَمَكَرْنًا مَكرًا وَهُمْ لَا يشْعُرُونَ -«آنها نقشه مهمى كشيدند و ماهم نقشه مهمى؛ در حالى كه 
آنها دركك نمى كردند). 


م١‏ -(نمل١0:‏ شَانْطوَ كيفٌ كان عَاقِبَهُ مكرهم أ - «بنكر عاقبت توطئه آنها جه شدء كه ما آنها و 


قومشان همكى را نابود كرديم). 


١‏ - (نمل :07١‏ (وَلا تَخْرَّنْ عَلْيهِمْ وَلَا تكن فى ضَ يق مِمَا يفكرُونَ) - «از (تكذيب و انكار) آنان غمكين مباش و سينه ات از 
توطئه آنان متكت شوداة 


8 - (ابراهيم62): (وََدُ مَكرُوا مَكَرَهُمْ وَعِنْدَ الله مَكرُهُمْ وَإِنْ كان مَكرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الجبرال» - «آنها نهايت مكر (و نيرنكك) 
خود را به كار زدند؛ و همه مكرها (و توطئه هايشان) نزد خدا 1 شكار است» هر جند مكرشان جنان باشد كه كوه ها رااز جا 
بركند!) . 


و2 


9 - (انعام17): «وَكَذَّلِك جَعَلنًا فى كل فَويه أكاير مُجرِيهًا ليمكرُوا فبها وَمَا يمكرُون إِنَا َنْفُسِهمْ وَمَا يشْعرُوتٌ - «و (نيز) اين 
كونه در هر شهر و آبادى. بزركان كنهكارى قرار داديم؛ (افرادى كه همه كونه قدرت در اختيارشان كذارديم؛ اما آنها سوء 
استفاده كرده و راه خطا بيش كرفتند؛) و سرانجام كارشان اين شد كه به مكر (و فريب مردم) يرداختند؛ ولى تنها خودشان را 


فريب مى دهئد و نمى فهمئد). 


٠١‏ - (انعام ١:07‏ ... سَيصِة يبٌ الَذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ الله وَعَذَابٌ شَّدِيدٌ بمَا كانُوا يفكرُونَ) - «به زودى كسانى كه مرتكب 
كناه شدندء (و مردم را از راه حق منحرف ساختند, ) در مقابل مكر (و فريب و نيرنكى) كه مى كردند» كرفتار حقارت در 


تشكاة خذا وهذات شليل خزاهد شد 
81 2 (غافرة 06 ركؤكاة الله شكاتك فا افكروا وتضاق آل قوعؤة تقو العذاتيم :د تكد اوقد او وا الاتشه احائ سو انها كه داشت 


١‏ -(يوسف :)0١7‏ الك مِنْ أثاء اليب تُوجيه إليك وَمَا كنت لَدَيهمْ إِذْ أَجْمغو وا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يفكدون) - «اين از خبرهاى 


غيب است كه به تو وحى مى فرستيم! تو (هركز) نزد آنها نبودى هنكامى كه تصميم 


1١ ص‎ 


مق كرشتند و لفشدمى كشيدانكا! 


أ 


وَ إذا تتْلى عَلَيهِمْ آياتنا قالُوا قَدْ سَمِْنا لَوْ نَشاءً لقنا مِثْلَ هذا إِنْ هذا إل أساطيئ الْأَوَّلينَ (1*) 


- 


وذ قانُوا اللَّهُمَ إنْ كان هذا فق السق 3 عتدكا فا قفا عاننا جنار الشماء أو اننا بغذاب أليم 0م 


ا و اس ا ا اباي اص ميتي ينيبت لماعم كر يخراهيم نكل زد مين 
زهان زاكه كفتند: «يروؤد كارا! اكز ابن حئ اسة وال .طرف توست: اراي ازستك از اسمان بر'ماقرود او :بااغعدات 


دردناكى براى ما بفرست!) (؟9) 

وَمَا كان الله يعذَبَهعْ وَأنتٌ فِيِهع وَمَا كان الله مُعَذَْبَهُعْ وَهْمْ يَستَغْفِز فَدُونَ (عم) 
و[لى] تا تو در ميان آنان هستى خدا بر آن نيست كه ايشان را عذاب كند و 
تا آنان طلب امرزش مى كنند خدا عذاب كننده ايشان نخواهد بود (779) 
نكات تفسيرى الميزان» ج /1١ء‏ ص ٠١9‏ تا 117: 


١‏ - منظور از عذاب در اين آيه عذاب آسمانى است كه ساير امم كذشته را شامل مى شد و خداوند متعال اين عذاب را از اين 
امتء مادام كه رسول خدا زنده و در ميان آنهاست و نيز بعد از دركذشت آنجناب مادام كه امب استغفار مى كنند نفى كرده 


است. 


؟ - با توجه به آياتى كه ميان رسول خدا (ص) و امت حكم مى نمايد و وعده عذاب مى دهد مثل يونس57 تا آخر آيات» بر 
مى آيد كه براى اد بن امت در آينده روزكارى است كه استغفار از آنان منقطع كشته وتايكر هوي كدا ترس كه استغفان كثل 


نمى ماند و در جنان روزكارى خداوند آنان را عذاب مى كند. 


" - با توجه به آيات بعد كه مى فرمايد: يس بحشيد عذاب را بخاطر آن كفر كه مى ورزيديد (انفال 58) بر مى آيد كه اين 
آيه ”7 از نظر سياق با آيات قبل و بعدش يكسان نيست جرا كه در اين آيه به خاطر وجود حضرت رسول (ص) عدم عذاب 
و در آيه 0" با وجود حضرت رسول (ص) وعده عذاب را مى دهد بتابراين مراد از عذاب اول آسمانى و مراد از عذاب دوم 
عذاب: شكست دو جك است. 


* - صاحب تفسير مجمع البيان (در ذيل ايه إؤفوة دراين خصوص آورده اسنيتة: «اثر و 


ص :8:94 


اقتضاى استغفار را بيان نموده و مقصود در آن اين است خداوند ايشان را به عذاب آخرت معذب نمى كند تا زمانى كه 
جلوكيرى آنها از زيارت مسجد الحرام است). 


صاحب الميزان در ياسخ به صاحب مجمع آورده است: اشكال اين وجه آن است كه بدون شك مخالف با ظاهر آيه است» 
جون ظاهر آيه اين است كه مى خواهد استغفار را به نحو حالت استمرارى براى آنها اثبات كند نه اصل اقتضاى آن را (توضبح 
اينكه مى خواهد بفرمايد اينان كه استغفار مى كنند عذاب نمى شوند نه اينكه اككر استغفار كنند عذاب نمى شوند). 


توجه: بحث در خصوص عذاب آخرالزمان در ذيل آيات (اسرا 88) و (طه74١)‏ آمده است. 


در الميزان» ج ١7‏ ص 2175 از حضرت رسول (ص): خداوند براى امت من دو امان نازل كردء يكى در جمله: «و ما كان اللّه 
ليعذبهم وانت فيهم» است و يكى ديككر در جمله: «و ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» است و وقتى من از ميان امتم بروم 
يكك امان براى ايشان نا روز قيامت باقى مى ماند و آن استغفار است. و نيز فرمود: بنده از عذاب خدا ايمن است تا وقتى كه 


در كافى» ج رذ ص 6 جا از امام صادق (ع) از رسول خدا (ص): بهترين دعا استغفار است. 
ذو كتاب خصال شيخ صدوق» ج 3 ص 6 جل از امام صادق (ع): 


جون بنده اى قصبدٍ كار نيكك كند براى او حسنه اى نوشته شود و جون آن را انجام دهد براو ٠١‏ حسنه نوشته شود. و جون 
قصدٍ كار بد كند» جيزى نوشته نشود و جون آن را انجام دهد» 9 ساعت به او مهلت دهند كه اكر يشيمان شد و توبه كرد بر او 


نوشته نشود ولى اكر بشيمان نشد و توبه نكرد براو يكك كناه نوشته شود. 
لدولين: 


روايات در خصوص مدت مهلت استغفار متفاوت است» لا در ووافن ديكر اين مهلت» «از صبح تا شب» و در روايتى ىا 
ساعت» آمده است» كه شايد به خاطر منزلت و درجه وايمانٍ شخص و نيز نوع كناه باشد (والله اعلم). 


در امالى شيخ صدوق» ص كاه مجلس 2١7١‏ از امام صادق (ع). از رسول خدا (ص): 


8٠١:١ ص‎ 


هر كس باقيمانده ى عمرشء نيكك كردار شد خداوند متعال به خاطر كناهانٍ كذشته اشء او را عقاب نمى كند. 


هه و 
١‏ 


وَمَالَهُمْ لا-يعَدْبَهُمُ | وَ هُمْ يض ذَّونَ عَن الْمَشِجِدٍ الْحرام وَ ما كانّوا أُوْلِياءهُ إِنْ ن أَؤلياوُة إلا الْمَتَقُونَ وَ لكنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ 


وَما كانَ صَلاتَهُم عِنْدَ الت إلا مُكاءً وَ تَصْدِيَهُ فَذُوقُوا الْذاتٍ بما كنت تَكفْرُونَ (*) 


َ 2 
ا 


إنَّ الّذِينَ كفَرُوا يُنْفِضُونَ الهم لِيِض دُوا عَنْ سَييل اللَّ َس ينْففُونَها ثُمْ تكونٌ عَلَتِهِْ حدر ثم يعْلبُونَ وَ الّذِينَ كُمَرُوا إلى جَهَنَم 


يُخْشْرُونَ ارة 
ليمير اللَهُ لْحَبِيتَ من الطب وَ يَجْعلَ الْحِيتَ بَعْضَّهُ عَلى بتغض في دِكمَهُ جميعاً فبِجِعَلهُ فى جَهَنّمْ أولنكك هُّمْ الْخاسِرُونَ (/0) 


قل لِلّذِينَ كفَرُوا إِنْ يَنَهُوا يُغْمَو لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ يعُودُوا فََدَ مَضَتْ سَّْتٌ الَْولِينَ (90) 


د 
ُ 39 


وَايلُومُع حَتَّى لا تكون فِثنَُ وَيَكونَ الدَّينُ كله لِلّهِ ان انتهَا قَنَّ اله بما يَْملُونَ يَصيدٌ (08) 


ين 
| أنَّ الله 


ون تولوا فاغلقوأ أن الله مولاكة قم المؤلى وانق اللصيد (©) 


جرا خدا آنها را مجازات نكندء با اينكه از (عبادت موحدان در كنار) مسجد الحرام جلو كيرى مى كنند در حالى كه سريرست 
آن نيستند؟! سريرست آنء فقط يرهيزكارانند؛ ولى بيشتر آنها نمى دانند (6”) (آنها كه مدعى هستند ما هم نماز داريم» ) 
نمازشان نزد خانه (خدا)» جيزى جز «سوت كشيدن» «كف زدن) نبود؛ يس بحجشيد عذاب (الهى) را بخاطر كفرتان! (0) آنها 
كه كافر شدندء اموالشان را براى بازداشتن (مردم) از راه دا خرج مى كنند؛ آنان اين اموال را (كه براى به دست آوردنش 
زحمت كشيده اند در اين راه) مصرف مى كنندء اما مايه حسرت و اندوهشان خواهد شد؛ و سيس شكست خواهند خورد؛ و 
(در جهان ديكر) كافران همككى به سوى دوزخ كردآورى خواهند شد (2”) (اينها همه) بخاطر آن است كه خداوند (مى 
خواهد) ناياك را از ياكك جدا سازد و ناياكها را روى هم بككذارد و همه را متراكم سازد و يكجا در دوزخ قرار دهد؛ واينها 
هكيك ( بانكارنان 810/1 نه انها كه كار عتدنك ركو كتانج ا مغالفة بال اسكلدة (و مان اوزشد) كذشعه انها يحشورةه 
خواهد شد؛ واكر به اعمال سابق بازكردند» سنت خداوند در كذشتكان, درباره آنها جارى مى شود (؛و حكم نابودى آنان 
صادر مى كردد) (8) و با آنها ييكار كنيد» تا فتنه [- شركك و سلب آزادى] برجيده شود و دين (و يرستش) همه مخصوص 
خدا باشد! واكر آنها (ازراه شركك و فساد بازكردند واز اعمال نادرست) خوددارى كنند» (خداوند آنها را مى يذيرد؛) خدا 
به آنجه انجام مى دهند بيناست (9) و اكر سربيجى كنند» بدانيد (ضررى به شما نمى رسانند) خداوند سريرست شماست! جه 
سريرست خوبى! واجه ياور خوبى! (60) 

جزء دهم ازآايه ١‏ انفال تا آيه"9 توبه 

وَاعْلَمُوأ أَنّمَا غَنِقكّم مّن شَئْءٍ قَأنَ لل حُمَسَهُ وَللوَسُولٍ وَلِذِى الْقُْبَى وَاليَامَى وَالْمَمَاكينِ وَابْن والقيل إن عق امد لله وَمَا أنرَلَنا 
ا ار ا ل لل ا ا ا 


آن براى خدا و ييامبر و براى خويشاوندان [او] و يتيمان و بينوايان ودر راه ماندكان است اكر به خدا و آنجه بر بنده خود در 


روز جدايى [حق از باطل] روزى كه آن دو كروه با هم 


ص ١٠١١م‏ 


روبرو شدند نازل كرديم ايمان آورده ايد و خدا بر هر جيزى تواناست )6١(‏ 
2 نكته: 

اين آيه شريفه معروف به آيه «خمس» است. 

2 نكته: 


منظور از (ما انزلناة قرآن.است حون آن. زا اختصاص .به رسول خدا (ضص) داذة:است و اكز مرادة فلاتكدى تازله در جك ندر 
بود جا داشت بفرمايد: «من انزلنا» و به جاى «على عبدنا» بفرمايد: «عليكم» » جون ملاائكه در آن روز براى ياري هم رسول 


(ص) وهم مؤمنان آمدند. 

2 نكته: 

منظور از «يوم الفرقان» روز بدر است به خاطر كلمه: «يوم التقى الجمعان» كه حق و باطل را رو به روى هم قرار داد. 
در تفسير جامع» ج ", ص #١‏ در ذيل آيه اع از امام صادق (ع): 


وقتى كه يروردكار. صدتقه را كه اوساخ (آلودكى هاى) مردمان است بر ما اهل بيت حرام نمود» خمس را كه كرامت و حلال 


است در عوض أن بر ما اهل بيت ييامبر (ص) مقرر داشت. 

از همان منبع» ص 67 از امام باقر (ع): 

حداقل جيزى كه شخص را جهنمى كند آن است كه درهمى از حق ما (خمس) را بخورد. 
از همان منبع» ص 27 از كافى» ازامام صادق ع): 

مردم از راه ندادنٍ خمس ما اهل بيت (ع) وارد عمل زنا مى شوند. 


از همان منبع» از امام صادق (ع): به خدا قسم مراد از غنيمت در آيه» سود و بهره روزانه است و لكن يدرم براى آسايش و رفاه 


حال مردم بهره سالانه را مقرر داشته است. 
از همان منبع؛ از كافىء از امام باقر (ع): مراد از ذى القربى» خويشان و ارحام رسول خدا (ص) 


از همان منبع » ص مت از بصائرالدرجات» از امام صادق (ع: 


حلال نيست» خداوند در عوض زكات» خمس را بر آنها قرار داد. 
إِذْ نم بالْعَدوَهِ الدَّنْيا وَهُمْ بِالْعَدُوَهِ الْمَضوى وَ الوَكبُ أَسْفَلٌ منكم وَلَوْ تَواعَدْتُمْ لآخْتَلَفتُمْ فى الْميعادٍ 


ص :١١م‏ 


ا ل 0 


2 


وَإِذْ يُريكُمُوهُمْ إذ القيُمْ فى أغيدكم قَليلا وَ يُقلَكُمْ فى أَعْينهغ لِيقْضى ١‏ أمراً كانّ مَفُعُولا وَ إِلَى الله تُوْجِمٌ الْأمُورٌ (66 


- 
ا ك2 ل تن 


ا آمَنُوا إذا لَقيتُم فِنَهُ قات ينوا و اذْكرُوا اللَّهَ كثيرا لَعلَّكُمْ تُفِْحُونَ (دع) 


ايفو الله و ريقو له ولا تَارُّوا تتَفْشَلُوا وَتَذْعَتِ ريجحكم و اضْيرُوا إِنَّ الله مع الصّابرِينَ (69) 


وَ لا تَكونُوا كالّذينَ حَرَجُوا مِنْ دِيارِهِم بَطراً وَ رئاءً النّاس وَ يَصُدَّونَ عَنْ سَبيل الله وَ الله بما يَعْمَلُونَ مُحيط (87) 


3 لا ل له جارٌ لَك فَلَمَا تَراءَتِ الْفِئََانِ كص عَلى عَقبَئِهِ و قال 
ابتك إلى أريئ جائه > ََونَإنّى أخافٌ الهو الله شَدِيدُ لقاب (68) 


08 


إِذْ يَقُولُ الْمَنافقُونَ وَ الّذِينَ فى قُلُوبِهم مَرَضٌ عَرَ هؤّلاء دينهُمْ وَ مَنْ , تَوَكَلْ عَلَى الله نالل عَزيرٌ حكيم (69) 
وَ لَوْ تَرى إذ يَتَوَفَى الذينَ كمَرُوا الملائكة يَضْربُونَ وُجوهَهُمْ وَ أَذْبارَهُمْ وَ ذوقوا عَذَابَ الحريق (50) 
ذلك بما قَدَّمَتْ ديك 5 وَأنْ َ أن الله يس بطلا ليد )5١(‏ 


كَنَأ 


كدَات آل لا الله قَوِيٌّ سَّدِيدٌ الْعقاب (87) 


ا 


ذلك بِأنَّ الله لم يك مُعَيْراً نغمة أَنْعمها عَلى قَوْم حتَّى يُكَيْرُوا ما بأنفْسِهعْ و أَنَّ الله سَميعٌ عَليمْ ("ه) 
كدَأب آلٍ فِرِعَوْنَ وَ الّدِينَ مِنْ قَيِلِهِمْ كَذّبُوا بآياتٍ رَبّهعْ فََهْلكناهُم بِذُنوبِهِمْ و وَ أَغْرَفنا آلَ فْوْعَوْنَ وَ كل كانُّوا ظَالِمِينَ (©0) 


در آن هنكام كه شما در طرف يايين بوديد و آنها در طرف بالا (و دشمن بر شما برترى داشت) و كاروان (قريش»» يايين تراز 
شما بود؛ (و وضع جنان سخت بود كه) اكر با يكديكر وعده مى كذاشتيد (كه در ميدان نبرد حاضر شويد)» در انجام وعده 
خود اختلاف مى كرديد؛ ولى (همه اينها) براى آن بود كه خداوند؛ كارى را كه مى بايست انجام شودء تحقق بخشد؛ تا آنها 
كه هلا-ك (و كمراه) مى شوندء از روى اتمام حجت باشد؛ و آنها كه زنده مى شوند (و هدايت مى يابند)» از روى دليل 
روشن باشد؛ و خداوند شنوا و داناست (67) در آن هنكام كه خداوند تعداد آنها را در خواب به تو كم نشان داد؛ و اكر فراوان 
نشان مى داد» مسلماً سست مى شديد؛ و (درباره شروع جنكك با آنها) كارتان به اختلاف مى كشيد؛ ولى خداوند (شما رااز 

شر اينها) سالم نككه داذ شت؛ خداوند به آنجه درون سينه هاست,ء داناست (57) و در آن هنكام (كه در ميدان نبرد؛ ) با هم روبه 
رو شديدء آنها را به جشم شما كم نشان مى داد؛ و شما را (نيز) به جشم آنها كم مى نمود؛ تا خداوند» كارى را كه مى بايست 
انجام كيرد صورت بخشد؛ (شما نترسيد و اقدام به جنكك كنيد, آنها هم وحشت نكنند و حاضر به جنكك شوند و سرانجام 


شكست بخورند!) و همه كارها به خداوند باز مى كردد (8©) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنككامى كه (در ميدان نبرد) با 


كروهى رو به رو مى شويدء ثابت قدم باشيد! و خدا را فراوان ياد كنيد» تا رستكار شويد! (68) و (فرمان) خدا و ييامبرش را 
اطاعت نماييد! و نزاع (و كشمكش) نكنيد» تا سست نشويد و قدرت (و شوكت) شما از ميان نرود! و صبر و استقامت كنيد كه 
خداوند با استقامت كنند كان است! (68) و مانند كسانى نباشيد كه از روى هوى يرستى و غرور و خودنمايى در برابر مردم؛ از 
سرزمين خود به (سوى ميدان بدر) بيرون آمدند؛ و (مردم را) از راه خدا بازمى داشتند؛ (و سرانجام شكست خوردند) و 


خداوند به آنجه عمل مى كنند, احاطه (و آكاهى) دارد! (7©) و (به ياد آور) هنككامى را كه شيطانء اعمال 


ص ا 


آنها [- مشركان] را در نظرشان جلوه داد و كفت: «امروز هيج كس از مردم بر شما ييروز نمى كردد! و منء همسايه (و يناه 
دهنده) شما هستم!» اما هنكامى كه دو كروه (كافران و مؤمنان مورد حمايت فرشتكان) در برابر يكديكر قرار كرفتند به عقب 
بركشت و ككفت: «من از شما (دوستان و بيروانم) بيزارم! من جيزى مى بينم كه شما نمى بينيد؛ من از خدا مى ترسم» خداوند 
شديدالعقاب است!) (68) و هنكامى را كه منافقان و آنها كه در دلهايشان ببمارى است مى كفتند: داين كروه (مسلمانان) را 
دينشان مغرور ساخته است» (آنها نمى دانستند كه) هر كس بر خدا توكل كندء (بيروز مى كردد؛) خداوند قدرتمند و حكيم 
است] (68) و اكر ببيتى كافران را هتكاس كه فرشتكان (مركة) جانشان راس كيرقدل ويراصووث ويقت آنها فى زنتد و 
(مى كويند: ) بجشيد عذاب سوزنده را (: به حال آنان تأسف خواهى خورد)! (20) اين» در مقابل كارهايى است كه از ييش 
فرستاده ايد؛ و خداوند نسبت به بن دكانش» هركز ستم روا نمى دارد! )8١(‏ (حال اين كروه مشركانء ) همانند حال نزديكان 
فرعون و كسانى است كه بيش از آنان بودند؛ آنها آيات خدا را انكار كردند؛ خداوند هم آنان را به كناهانشان كيفر داد؛ 
خداوند قوى و كيفرش شديد است (25) اين» بخاطر آن است كه خداوند» هيج نعمتى را كه به كروهى داده. تغيير نمى دهد؛ 
جز آنكه آنها خودشان را تغيير دهند؛ و خداوند» شنوا و داناست! (07) اين» (درست) شبيه (حال) فرعونيان و كسانى است كه 
بيش از آنها بودند؛ آيات يرورد كارشان را تكذيب كردند؛ ما هم بخاطر كناهانشان» آنها را هلاكك كرديم و فرعونيان را غرق 
نموديم؛ وهمه آنها ظالم (و ستمكر) بودند! (58) 


إِنَّ شَّرّ الدَّوَابٌ عِندَ الله الَّذِينَ كفَرُوأ َه لآ يُؤْمِتُونَ (ده) 
بكريو شيل كان ميقن غندا كنباق الك كه كف ووز لدو ابمان تن ارركن زذما 
در تفسير الميزان» ج /ا1' ص 07 از عياشى و قمى از جابر: 


اين آيه درباره بنى اميه نازل شده كه بدترين خلق خدايند» آرى بنى اميه كسانى بودند كه از نظر باطن قرآن كافر بوده و 
كسانى بودند كه ايمان نياوردند. 


از همان منبع» از رسول خدا (ص): سه جيز در هر كس يافت شود او منافق است هر جند روزه بدارد و نماز بخواند و خود را 
مسلمان بيندارد: 


اعكياتة دو ناتف :إن الله [اعحك الخافت (اقال8. 
؟ - دروغ: لقث الله عَلَى الْكاذبِينَ) - «لعنت خدا بر دروغكويان» .آل عمران١6).‏ 


»دغل وده واد كذ قن الكاي إاشعافن إل كان شادن الفقرق وكان وفوا نملكدودر ابم كتايه ان امساعيان باد “135 


كه او در وعده هايش صادق و رسول و بيامبر بود) .)١(‏ 


الّذِينَ عاهَدتٌ مِنْهُمْ ثُمَ يَنْقَصْونَ عَهْدَهُمْ فى كل مَرَّهِ وَ هُمْ لا ينّقَونَ (*0) 


وَ إِمّا نَخاقنّ مِنْ قَوْم خِياَه فَالْبذَ لَه عَلى سَواءٍ إِنَّ الله لا بحب الْحائنِينَ (/8) 
وَ لا يَحْسَبَن الّذينَ كفَرُوا سَبَقَوا إِنّهُمْ لا يُغجرُونَ (9ه) 


همان كسانى كه با آنها ييمان بستى؛ سيس هر بار عهد و بييمان خود را مى شكنند؛ و (از ييمان شكنى و خيانت» ) يرهيز ندارند 
(088) اكر آنها را در (ميدان) جنكك بيابى» آنجنان به آنها حمله كن 


ص 2 


05 مريم‎ -١ 


كه جمعيتهايى كه يشت سر آنها هستند» يراكنده شوند؛ شايد متذكر كردند (و عبرت كيرند)! (01) و هركاه (با ظهور نشانه 
ييمانشان لغو شده است؛ زيرا خداوندء خائنان را دوست نمى دارد! (88) آنها كه راه كفر ييش كرفتندء كمان نكتنند (يا اين 


اعمال ) ييشن بزذة اند (وثاز قلمرو كبفنماء يرن رفتة اتد)! آنها :هر كما زا ثاتواق تتؤاهتد كرذ! (وه) 
در كافى» ج للء ص 2377# ج ١‏ از امام صادق (ع): سه جيز است كه خداى عزوجل نسبت به آنها رخصت فرموده است: 


١‏ - رد امانت به نيكوكار يا بدكرداره ؟ - وفاى به عهد به نيكوكار يا بدكردار» * - خوشرفتارى با يدر و مادر نيكوكار يا 


بدكردار. 


و تدوأ لَهُم ما اشتَطْفتُم مّن قو وَمِن ربَاطٍ الْحَولٍ ُوِبُونَ به عَدوٌ الله وَعَدُوَكمْ وَآحَرِينَ من دُونهغ لآ تَعلمُوتَهمُ م الله يَعْلْمَهُمْ وَمَا 
نفِهُوأْ من شَْءٍ فى صبيل الله يوَفٌ ليك وَأَنتم م لا تُظلَمُونَ )2٠ ١(‏ وهر جه در توان داريد از نيرو و اسبهاى آماده بسيج كنيد ا با 
اين [تداركات] دشمن خدا و دشمن خودتان و[دشمنان] ديكرئ:رااحز شان كناشيا قي شناسيدهان :و غدذا آنان را مى 
شناسدء بترسانيد و هر جيزى در راه خدا خرج كنيد ياداشش به خود شما بازكردانيده مى شود و بر شما ستم نخواهد رفت 
)06 


در تفسير الميزان» ج »١١/‏ ص 27١7‏ از قمىء از امام (ع): مقصود فراهم كردن اسلحه است. 

از همان منبع» از عياشىء از امام صادق (ع): مقصود شمشير و سير است. 

از همان منبع» از فقيه» از امام صادق (ع): يكى از وسايل تنو وؤمتدى» ختضاب به ردك شباه است. 

از همان منبع» از عياشى, از رسول خدا (ص): مراد تيراندازى است. 

وَ إِنْ نوا لِلسَلم فاخ لها وَ تَوَكلْ علَى اللَِ نه هو التميعٌ ال 0 

وَ إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكٌ فَإِنَّ حشبك الله هُوَ الى أَيّدَك بِنْضْره وَ بالْمؤْمِنِينَ (؟8) 

ا بن فلُوبهمْ لو أَنْقَفْتَ ما فى الْأرْض جميعاً ما أَلَفْتَ بين فلُوبِهمْ وَ لكنّ الله لَفَ ينهم إِنَّهُ عزيرٌ حكيم (م0) 


واكر تمايل به صلح نشان دهندء تو نيز از در صلح درآى؛ و بر خدا توكل كنء كه او شنوا و داناست! )2١(‏ و اككر بخواهند تو 
رافريب دهند» خدا براى تو كافى است؛ او همان كسى است كه تو راء با يارى خود و مؤمنان» تقويت كرد (27) و دلهاى آنها 
را با همء الفت داد! اكر تمام آنجه را روى زمين است صرف مى كردى كه ميان دلهاى آنان الفت دهىء نمى توانستى! ولى 
خداوند در ميان آنها الفت ايجاد كرد! او توانا و حكيم است! 20 


ا أَّهَا الى حشبكك الله و من اتّبعك مِنَ الْمؤْمنينَ زع 


خدا و كسانى از مؤمنان كه بيرو تو هستند تو را بس است (88) 


ص :26 


در تفسير الميزان» ج /ا' ص از در منثور: 


بر عرش خدا نوشته شله: (لا اله الا انا واحدى لا شريكك لى محمد عبدى و رسولى ايدته بعلى) - «معبودى نيست غير من به 
تنهايى و مرا شريكى نيستء محمد بنده و فرستاده من است كه او را به وسيله على تأييد نمودم» . و اين همان معنايى است كه 


در تفل ير جامع» اج “ا ص //01 در ذيل آيه #5 از حضرت رسول (ص): 
آيه در حق على بن ابيطالب (ع) نازل شده است و مراد به مؤمنين در آيه آن حضرت است. 


َ أبّقا ال ححرّض الْمَؤْمِننَ َلَى اَل إن يكن مُنَمْ عَشْرُونَ م ارون يفوأ م 6 من وإن يكن منكم قله وا لا لي 


ب 


2 


كمَرُوأ نه قَْمَ لا يَفْقَهُونَ (د0) الآلَنَ حَقَفَ اللَهُ عدكم وَل أن فيكم عن قرإن يكن نكم عله ضابرة يليوا 2 َِ تكن وَإِن يكن 
متكم أَلْفْ يَعْلبوا لين إِذْنِ الله وَاللَهُ مََ الصَّابرِينَ (2) اى يبامبر مؤمنان را به جهاد برانكيز اكر از [ميان] ] شما بيست كن شكيا 
تاشت بن :دوست تخ جيره فى شوئد و51ز ان شمعااضة تق باشتيد رز هزان تن ال كافران نرون هخ "كرد تك عجرا كه انان قوسي :انين 
كه نمى فهمند (28) اكنون خدا بر شما تخفيف داده و معلوم داشت كه در شما ضعفى هست يس اكر از [ميان] شما صد تن 
شكيبا باشتد بر دوست تن ييروز كردند و اكرااز شما هراز تن تاشند به توفيق الهى'بر دو هزار تن غلية كتتد.و خخداءيا شكيبابان 
است (88) 


2 نكته: 


آيه 0 معروف به آيه «زحفن» يا «قتال» يا «يككث به ده» است و آيه 28 معروف به آيه 7 تخفيف يا (يكك به دو) است. 
در تفسير الميزان» ج /',ء ص 3١#‏ از قمى» از معصوم (ع: 


حكم خدا در اوايل بعثت درباره مسلمانان اين بود كه يكك نفر از آنها مى بايستى در برابر ده نفر كافر مقاومت كند و اكر فرار 
مى كرد مرتكب يكى از كناهان كبيره شده بود و براين حساب صد نفر از آنها مى بايستى در برابر هزار نفر مقاومت مى 
كردند. سيس وقتى خداوند معلوم كرد كه به خاطر ضعفى كه دارند نمى توانند به اين تكليف عمل كنندء اين آيه را فرستاد: 
«الان خفت ...2 و بر آنان واجب كرد كه كمترين مرد آنان با دو مرد از كفار مقابله كند و اكر فرار كند مرتكب كناه 


ص :2 


فرار از زحف شده است. برخلاف اينكه كفار سه نفر باشند كه اكر يكك نفر مسلمان از برابر آنان فرار كند مرتكب اين كناه 


نشده است. 
در تفسير جامع» ج "7 ص 8ل نا على در ذيل ابه وعم از عياشى: (خلاصه روايت) 


در سقيفه بنى ساعده. ابوبكر نشسته بود و مردم با او بيعت مى كردند. عمر كفت تا وقتى على (ع) بيعت نكند بيعت مردم 
ارزشى ندارد. و عمرء ابوبكر را وادار نمود تا همراه عثمان» خالدبن وليدء قنفذ و جمعى از اوباش به در خانه على (ع) رفتند. 
عمرء درب را به آتش كشيد و با لكند در نيم سوخته را شكست و فاطمه زهرا (س) را بين ديوار و در مصدوم نمود. عمر به 
قنفذ دستور داد تا فاطمه (س) كه مانع بردن على (ع) مى شد را تازيانه بزند تا آن كه حضرت (س) بيهوش شد. جون به هوش 
آمد حسنين (ع) را برداشت تا در كنار قبر يدر ارجمندش شكايت كرده واز خداوند عذاب بخواهد. حضرت على (ع) به 
سلمان دستور داد تا مانع اين دعا شود جون احدى در مدينه زنده نمى ماند. (خلاصه) حضرت زهرا (س) بركشت. خبر به 
عباس عموى ييامبر (ص) رسيد. شتابان خود را به مسجد رساند و كفت دست از كشتن على (ع) برداريد. عباس دست على 
(ع) و ابوبكر را مسح نمود و همين عمل را بيعت تلقى نمود و على (ع) را با حالتى خشمناك رها كردند. حضرت على (ع) 
فرمود: خداوندا! فرموده بودى: «ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مأتين» خداوندا! تو شاهد ناك 6م ست قاور 
نداشتم كه اقدام به جهاد كنم و ييغمبرت هم به من فرمود: اكر بيست نفر ياور داشته باشى با دشمنان خود جهاد كن و سيبس به 


خانه مراجعت فرمود. 


ا كان لي أن يَكُونَ لَه أَِرى حَتَّى بْخْنَ فى الأذض مُردُونَ عَوَضَ الدَّنا وَاللَهُ5ِيدُ الآخزة وَاللهُ عَزِيرٌ حكيم (/6) لَوْلآ كاب 
مّنَ الله يق لَمسَكَعْ فيك ا أ ذْتُمْ عَدَابٌ عَظِيمْ (2) فَكدّوأ يما غَنِقمُم حلانًا ميا وَاتَقّوا الله إن الله خَمُورٌ وَحِيمٌ (89) هيج 
ببامبرق را سزاواز نيست كه اسيراتى (يكيرد)ة تا وقتى كه (دينش) در روى زمين مستقر كردد. شما متاع دنيا را مى خواهيد و 
خدا آخرت را مى خواهد و خدا شكست نايذير حكيم است (80)اكر أن قفا كبعداوك دقلا ؤائدة امت تنود هن ا تدقفو 


آنجه كرفتيد عذابى بزركك به شما مى رسيد (28) يس اينكك از آنجه به غنيمت برده ايد حلال و ياكيزه بخوريد وو از خدا 


ص اا 


يروا داريد كه خدا آمرزنده مهربان است (28) 

اسرى: جمع اسر به معناى اسير جنكى. 

ثخن: غلظت و بى رحمى به طورى كه روان و جارى نشود و نتواند به رفتن ادامه دهد. 
عرض: جيزى كه بر جيز ديكرى عارض شود و زود هم از بين برود مثل لذايذ دنيايى. 
لمن : 


ذو تفسير آبات فوق مفسريق انفلا كرده اند عده ا ال مفسريق عامه كة صاحي'الميزان از ذكر ثامشان خوةدازى كرده نه 
خاطر عدم شناخت مقام عصمت و والاى حضرت رسول (ص»).؛ تهديد آيات را متوجه آن حضرت (ص) دانسته اند و معتقدند 
امن لفح ) وطابين :در وجتكد امت كرفته كدر تاك برواغت فده ادو ازا وها كروتق و عت فلار كاذ 
جانب خدا مباح شود حلال شمرده اند. در ضمنء همين عده از مفسرين با توجه به برداشت غلط از مفهوم آيه. آن را به نحوى 
ديكر ترجمه نموده اند. صاحب الميزان (ج/17. ص 7٠١‏ - 7115 با رَد كردن نظراتٍ اين كونه از مفسرين نكاتى به اين شرح 


آورده انيت 


١‏ -اينكه ييامبر (ص) درباره فديه با مردم مشورت كرد صحيح نيست زيرا مسلمين بعد از نزول اين آيات» فديه كرفتند نه 
بيش از آن تا مستوجب عتاب شوند و غير ممكن است رسول اكرم (ص) جيزى را قبل ازاذن خدا حلالل كند و حاشا بر 
ساحت مقدس خداى تعالى كه ييغمبرش را (به خاطر كرفتن اسير) به عذابى عظيم تهديد كند (آيه29) جرا كه عذاب عظيمء 


جز بر كناءِ عظيم نازل نمى شود واينكه بعضى كفته اند مقصود از اين كناه» كناهان صغيره است» درست نيست. 


١‏ - سنت جاريه در انبياءء كذشته همين بوده كه وقتى با دشمنان مى جنككيدند تا وقتى كه دينشان در بين مردم ياكير نشده بود 
همه دشمنان را مى كشتند و اسير نمى كرفتند تا از ديكران زهر جشم مى كرفتند تا كسى خيال محاربه با خدا و رسولش رادر 
سن نبروة ]فك ولى بعد ال كشرش د ناسين زاانق كفكند وونااقت تيبادن نا كرقى كديه (نيناق ا زاقق) انها را شمن 
كردند» همجنانكه در خلال آياتى كه به رسول خدا (ص) وحى مى شد بعد از آنكه كار اسلام بالا كرفت و حكومتش در 


حجاز و يمن مستقر شد اين آيه نازل شد: «قَإِذا لَقِيتُمْ الَْذِينَ كفَرُوا قَضَوْبَ 


ص :2/0 


القَاب عَمّى إِذَا أَنْحَسُمَوهُمْ فَشّدُوا الْوَنَاقَ فَاِمًا مََا بَْدُ وَإِمّا فَدَاء؛ - «يس جون با كسانى كه كفر ورزيده اند برخورد كنيد 


اراقشات كنيد ]و بافيية كر سك 


- سياق آيه اولى (27) راجع به كرفتن اسير است و سياق آيه دومى (28) عذاب عظيم به اين خاطر است و آنجه مسلمين در 
موقع نزول اين آيات كرفته بودند اسير بود» نه بهاى اسير. يس اينكه بعضى از مفسرين احتمال داده اند عقاب خداوند راجع به 


مباح شمردن بهاء ويا كرفتن آن باشد صحيح نمى باشد. 


؟ - آيه سوم (28) ابتدا شده است بفاءٍ تفريع و مى رساند اين جمله متفرع بر جمله قبلى است كه خود شهادت مى دهد بر 
اينكه مراد از غنيمت» معنايى عمومى تر از بهاى اسير است و مى رساند كه مسلمين از رسول خدا (ص) درخواست كرده بودند 
اسيران را نكشند و در عوض از آنها بهاء» دريافت بدارند» همجنان كه در آيه اول سوره از آن حضرت از انفال يرسيده و يا 
درخواست كرده بودند كه انفال را به آنها بدهد و با اين حال جطور تصور مى شود مسلمانان از آن حضرت انفال بخواهئد 


ولى درخواست فديه نكنند با اينكه به طورى كه از روايات بر مى آيد بهاى اسيران بالغ بر 1٠١‏ هزار درهم مى شد. 


- يقيناً مسلمانان از آن حضرت درخواست كرهه اند كه غنيمت جنكى را به آنها بدهد و نيز اسيران را هم در مقابل كرفتن 
بهاء آزاد سازد و خداوند نخست آنها را در اصل كرفتن اسير عتاب و ملامت نموده و در آخر آنجه را بدان منظورء اسير 


كرفتند كه همان فديه باشد براى آنها مباح كردانيد نه اينكه رسول خدا (ص) در مباح شمردن فديه با آنان شركت كرده باشد 


وعا در ككتن اسير :و يا آزاف كردن وقديه كرقي بافدلية قورت كرذة ياشد: 


خلاصه مطالب و نكات فوق: كرفتن اسير يكى از قواعد مهاجرين و انصار بود تا با آزاد كردن آنهاء سودى به جيب بزنند. در 
جنكك بدر هم كه اولين جنكك مسلمين بود از آنجايى كه اسلام هنوز كسترش نيافته بود. خواه ناخواه طبق رسم انبياءِ كذشته 


نبايستى اسير مى كرفتند كه به همين خاطر 
ص 8١9:‏ 


١‏ - محمد؟ 


بودند ولى مسلمين اين عمل را انجام دادند تا از اين طريق علاوه بر غنائم» سود بيشترى به دست آورندء كه اين عمل نوعى 
مادى كرايى است و از طرفى هم اسراى آزاد شده با تجهيزاتٍ بيشتر مجدداً به نبرد با اسلام خواهندآ مد. بنايراين» عمل مسلمين 
در اين خصوص كناه كبيره بوده كه مستوجب عذابى عظيم است و اككر نبود آن قضايى كه از ناحيه خدايتعالى رانده شده كه 
بوده براى اين بود كه در مقام عتاب» مبهم كُويى مناسب تر استء جون باعث مى شود ذهن شنونده احتمال هر كونه خطرى را 
بدهد بر خلاف اين كه به طور روشن تهديد كند وعذاب را اسم ببرد كه دراين صورت شنونده نسبت به آن بى اعتنا خواهد 


بود. 
در تفسير الميزان» ج /اا ص 56 از مجمع : 


كشتكان مشركين در روز جنكك بدر هفتاد نفر بودند كه 77 نفر آنها را حضرت على (ع) به هلاكت رساند و اسيران هم هفتاد 


نفر بودند. كشتككانٍ مسلمين هم 4 نفر بودند و اسير هم نداشتند. 
از همان منبع» از عبيده سلمانى» از رسول خدا (ص) نقل شده كه در روز بدر فرمود: 


اكر مى خواهيد آنها (اسيران) را به قتل برسانيد و اكر ميل داريد مى توانيد از ايشان فديه بكيريد و در عوض به عدد نفرات 
ايشان از شما كشته شوند و عده نفرات اسيران هفتاد نفر بودند» اصحاب عرض كردند فديه مى كيريم و با آن زندكى مى 
كنيم و خود را براى مقابله با دشمنان مجهزتر مى سازيم هر جند به عدد نفرات آنان از ما كشته شوند. (عبيده» راوى حديث 
مى كويد: آرى اصحاب رسول خدا (ص) هر دو خير را خواستند (هم دنيا وهم آخرت را) و همانطور كه رسول خدا (ص) 
بيش بينى كرده بود در جنكك احد از مسلمانان هفتاد نفر كشته شدند). 


از همان منبع» از على بن ابراهيم: رسول خدا (ص) ميل نداشت فديه بككيرد و فرمودند من جنين مصلحت مى دانم كه يكك نفر 
از آنها را زنده نككذاريم و با كشتن آنها مشركين را ضعيف سازيم. در مقابل ابوبكر كفت: آنها را زنده بككذار و فديه بكير. 


8٠١: ص‎ 


2 نكته: 


بر اساس روايات» عباس عموى ييامبر (ص»» عقيل برادر مادرى حضرت على (ع) و نوفل بن حارث (نوفل و عقيل برادر زاده 


هاى عباس) جزءٍ اسراى حكن بودند كه فديه دادنك. 


با أَبّكوا ال قلْ لمن فى أديكع مِنَ انر إِنْيَْلَم الله فى فُلُويكمْ > حيرا يؤْتِكم حيرا مما أَخدَّ مِنْكم وَ يَغْفِو كم وَ اللهُ غَفُورٌ 
رَحيمْ '٠(‏ غ02 


وَ إِنْ يُرِيدُوا خباتتك فَقَدْ خانُوا الله مِنْ قبل فَأمكن مِنْهُعْ وَ الله عَلِيمٌ حكيمٌ 0/١(‏ 


اى بيامبر! به اسيرانى كه در دست شما هستند بكو: «اككر خداوند» خيرى در دلهاى شما بداند» (و نيات ياكى داشته باشيد) بهتر 
از آنجه از شما كرفته شده به شما مى دهد؛ و شما را مى بخشد؛ و خداوند آمرزنده و مهربان است!) )72١(‏ اما اكر بخواهند با 
تو خيانت كنندء (تازكى ندارد) آنها ييش از اين (نيز) به خدا خيانت كردند؛ و خداوند (شما را) بر آنها ييروز كرد؛ خداوند 


دانا وحكيم است! )07/1١(‏ 


إنَّ الَّذِينَ أعنوا وهاجدوا وَجَاهَدُوأ بأ: الهم وَأَنفُسِهِمْ فى سَبيل الله وَالَدِينَ 1 نصَرُو ولك بَعْضّهُْ أؤلياء تغض وَالَذِينَ مل 
. يكاجروأ تيا لكم من وَلأَتِهِم من ل ْء حَنّى يُاجزُوأ ون اشن رُوكمْ فى الذي فلكم النَض إلا علَى قَؤم يكم يتنهم 

مُيكَاقَ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (1) كسانى كه ايمان امود قن كلو فلو سه با جا ناو عاو و ديات و1 
0 كه[ مهاجران را] يناه داده اند و يارى كرده انكل انان ياران يكذ يكزند وكساق كه انمان آورده اند ولى مهاجرت 
نكرده اند هيج كونه خويشاوندى با شما ندارند مكر آنكه هجرت كنند و اككر در دين از شما يارى جويند يارى آنان بر شما 


در تفسير الميزان» ج /ا' ص 6" از كتاب معانى آورده است: هارون به امام كاظم (ع) عرض كرد: 


به جه دليل ادعا مى كنيد كه از رسول خدا (ص) ارث برده ايد با اينكه با بودن عموء يسر عمو ارث نمى برد. (با وجود عباس 
(ص) به كسى كه مهاجرت نكرده بود ارث نداد و ميان او و مسلمانان ولايت (ارث) برقرار نكرده بود مكر آنكه مهاجرت مى 


كردند و اشاره نمودند به اين آيه: «ان الذين آمنوا ...2» و عموى من عباس از آنهايى بود كه مهاجرت نكرد. 


الذي كنووا بَعضهُعْ أؤليا تغض إلا تَفْلُوه تكن فد فى الْأَرْض و قسادٌ كبيد (9/) 


١ 


3 


وَ الّذِينَ آمَتُوا وَ هاجرُوا وَ جاهَدُوا فى سَبيل الله وَ الْذِينَ آوَوا وََتَصَرُوا أولتكك هُمُ الْمَؤْمِئُونَ حمًا لَهُمْ مَغْفِرةُ وَرِرْقَ كريمٌ (0/8 
وَ الْذِينَ 


ص حرف 


الوا عي اعدو واف وا مَعَكَمْ فَأولتكك 3 نكم وَ أولوا الأْحام بَعْضهُمْ أؤلى بِبَْض فى كتاب الله إِنَّ الله بكل شَئْ ء 


عَليمٌ (0/8 


كسانى كه كافر شدندء اولياء (و ياوران و مدافعان) يكديكرند؛ اكر (اين دستور را) انجام ندهيد» فتنه و فساد عظيمى در زمين 
روى مى دهد (7) و آنها كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد كردند و آنها كه يناه دادند و يارى نمودند» 
آناة موسا جيني الذة واف انياة ارقن زوت تحف دوروو تنا مننقه اث اليك اي كساق كميعدا أبعان اود 
مجرت كادتك وابا شما جهاد تمودئد» آز .لما مسسيل؛ وخويشاوندان سيت به يكديكن دن احكامي كه خذا مقر داشتةة (اذ3 


ذيكران) سزاوارترئد؛ خداوند به همه جيز ذاناست (8/) 


در كافى؛ ج لق ص 8ش ج١2‏ از امام صادق (ع): هر كس مؤمنى را به خاطر فقرش يست و كوجكك شمارد» خداوند روز 


قيامت او را در برابر خلايق رسوا كند. 


در كافى» ج 5» ص 249 ج١2‏ از امام صادق (ع): هر كس مؤمنى را به كناهى سرزنش كند نميرد تا آن كناه را مرتكب شود و 
خداوند او را سرزنش كند. 


در تحف العقول» ص 50١4‏ آمده است: امام على (ع) در ايام خلافتش به شهر مدائن وارد شدند. عده اى از مردم به رسم 
استقبال» يياده و دوان دوان يى مركب ايشان به راه افتادند. حضرت (ع) فرمودند: اين عمل جاهلانه را انجام ندهيد زيرا باعث 


فساد اخلاق وغرور و تكبر شخص راكب و مايه ذلت و خوارى بياد كان استء بر كرديد و يياده با من نياييد. 
خلالاصه آيات سوره انفال: 


انفال (1):مؤمتان دلشان:از"ذ كر ذا ترسان والرزان:اسست و متو كلتد (©) جتكه يدر( 5 -4) بداترين جاتوزان نزد ذا كشائى 
مكلك كذ از شيدق و "كلو حرف عق كرو لالنداى تعقل) لت كنك (01 نذا ين شنتصن واقليقن عتانا اسك 6 1)ابترسيك اذ 
بلايى كه جون آيد تنها مخصوص ستمكاران شما نباشد (50) در كار دين با خدا و رسول خدا خيانت مكنيد (737) اموال و 
فرزندان فتنه و بلابى بيش نيست (78) اكر يرهي كار شويد خدا به شما فرقان بخشد و كناهان شما را بيوشاند (19) و الله خير 
الماكرين (:*0 تا تو در ميان آنها هستى آنان را عذاب نخواهد كرد و نيز تا مادامى كه توبه كنند عذاب نشوند (*") دوستان 
نذا جز اهل تقوى 'تتاشتد (8) كافران اموالشان را الفاق-مى كنند تا واه خدا را يندئذ:(2) اكر ان كفر دست كشيده و انمان 
آوريد هر جه از بيش كرده ايد بخشيده شود (8”) با كافران جهاد كنيد (9*) خدا يار شماست كه بهترين ياور است (60) آيه 
حمق اكه ريو 9-9-1 شركاه افرس) احققن ناب يده بابدادى كنيد 0 شيطان كزدان وشت آنان 
رادر نظرشان زيبا نمود تا وقتى كه دو سياه روبرو شدند شيطان يا به فرار ككذاشت و كفت من از شما بيزارم كه از خدا مى 
سبع 84 أكر بنكرق يتطق حال تكافراة را حكائى كا رتكاف بخان أنهارالى كرف انان ادلم حك كيرا كيه 
انعمها على قوم حتى يُغيروا ما بانفسهم (07) بدترين جانوران نزد خدا آنان هستند كه كافر شدند و ايمان نخواهند آورد. (00) 
اكنناز خياتت كروهى فى ترمبى ثو نيزتباحقظ عدل ودزسى خهد انها راانقض كن كه حخذاعنانت كاران"را دوست ندازة, 
(08) كافران هركز نيندارند كه با كفرشان بيش افتند و هركز خدا و رسول (ص) را نمى توانند عاجز كنند (09) و اعدوا لهم 


ما استطعتم من قوه 6هراكر دشمنان به صلح تمايل داشتند تو نيز صلح كن و بر خدا توكل كن (21) و خدا الفت داد 
دلهاى مؤمنان راء دلهايى كه اكر تو با تمام ثروت روى زمين مى خواستى الفت دهى نمى توانستى (”287) خدا و مؤمنان تو را 
كفايت است (258) آيه قتال (20) آيه تخفيف (28) اسير (/81) 
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5 سوره توبه 
4- سوره توبه - براءت - فاضحه (افشاء) - مخزيه (خوار كننده) - سيف (شمشير). 
مدنى است و 9؟١‏ ايه دارد. (تنها سوره اى است كه «يسم الله الرحمر: الرحيم) ندارد). 


مطالب سوره: اعلان آياتى جند به كفارء منع آنها از دخول در مسجد الحرام» حكم قتل آنهاء تحريص مؤمنين به جهاد و انفاق» 
اوصاف يهود و نصارىء احبار و رهبانان آنهاء حكم جزيه؛ بيان ماههاى حرام و داستان جنكك حنين» توبيخ منافقين» حكم 


صدقه و زكات و شرح حال مؤمنين. 
+2 نكته: 


آيات اين سوره راجع به يكك غرض نيست و مثل ساير سوره ها كه هر غرضى را اوايل سوره در نظر دارد اواخر آن نيز همان 
غرض را مى رساندء اين سوره اين طور نيست و اول آن مربوط به بيزارى از كفار است وآيات آخر مربوط به منافقين و دو 


در تفسير جامع» ج "7 ص ١‏ از طبرسى» از حضرت على (ع): 


در سوره توبه «بسم الله الرحمن الرحيم» نازل نشدهء از آن جهت كه «بسم الله براى امان و رحمت است و اين سوره به جهت 


عذاب كفار و از ميان يردن امان نازل كرديده است. 
در تفسير جامع» ج 0 ص ١وو5ثاز‏ امام صادق (ع: 


انفال و برائه يكك سوره است. سوره فتح در سال هشتم و برائه در سال نهم بعد از جنكك تبوكك نازل شد و حجه الوداع در سال 


دهم هجرت بوده است. 
لددؤلف: 
قرآن كريم يقيناً 1١‏ سوره دارد و هر يكك از سوره هاى انفال و توبه به تنهايى يكك سوره اندء بنابراين يا بايد روايتٍ فوق را 


رد كرد ويا بايستى به نحوى ديكر آن را تفسير نمود. واما در توجيه اين روايت و توضيح كامل در خصوص فلسفه اصلى 


نداشتن «بسمله) در اين سوره به بحثى كه در ذيل آورده ايم دقت فرماييد: 


علاوه براين روايت» در كتاب الإتفان سيوطى» ص 2185 آورده است: «در نسخه اى ازقرآن كه در دست ابن مسعود بود در 


ابتداى سوره توبه «بسم الله الرحمن الرحيم») وجود داشته 


ص روف 


است و همجنين در حدود 1817 آيه از ابتداى اين سوره حذف شده و قبل از آن سوره توبه به بلندى سوره بقره بوده است؟» 
با اين نقل كه كفته شد سه سؤال مطرح مى شود: 


١‏ - در صورتى كه بيذيريم سوره توبه يكك سوره مجزاست يس آيا ممكن است «بسمله) و شايد برخى از آياتش حذف و به 
عبارتى تحريف شده باشند؟ ١‏ - آيا ممكن است به استناد روايت دوم يا رواياتى مشابه» اين سوره» سوره اى مجزا نباشد بلكه 


ادامه سوره انفال باشد؟ ‏ -اكر اين سورهء سوره اى مجزا و بدون تحريف است يس جرا «بسمله) ندارد؟ 


ياسخ به سؤال اول: از آنجا كه قرآن كريم» اساس اسلام و بزركك ترين معجزه الهى براى كواه نبوت ييامبر اكرم (ص) است و 
اهميت فوق العاده اى دارد بنابراين انكيزه هاى فراوانى براى نقل آن در ميان مسلمانان وجود داشته است و هر جيزى كه براى 
تقلش انكيزه:هاىق :سيار باشد طنيعى اسث كهمتواتن تقل شواهن شد و آتبحه كةازابق مسغوه نقل :شلده ات حمر والح يوده 
و به اعتقاد اكثر علماى شيعه و سنى قابل استناد نيست. همجنين به حكم عقل» قرآن و نيز به دليل روايات» كم شدن بعضى از 
قرآن درست نيست. از آن كذشته روايتى كه دلالت بر حذف «بسم الله الرحمن الرحيم» و آياتى از سوره توبه داشته باشد» در 
كتاب الإتقان سيوطى وجود ندارد هر جند كه مضمون جنين روايتى در كتب ديككرى ازاهل سنت وجود دارد» حال به فرض 
محال اكر جنين جيزى صحيح باشد به معناى تحريف قرآن است (تحريف به نقصان) در حالى كه معروف و مشهور بين 
مسلمانان آن است كه هيج تحريفى در قرآن صورت نكرفته است و قرآنى كه امروز در دستمان است همان كتاب آسمانى 
است كه بر بيامبر كرامى اسلام (ص) نازل شده است. دانشمندان ادله زيادى را براى رد نظريه تحريف بيان كرده اند كه به 


بعضى از آنها اشاره مى كنيم: 


١‏ دليل اول: عقل استء كه با استفاده از مقدمات زيرء سلامت قرآن از تحريف اثبات مى شود: الف) خداوند حكيم قرآن را 


براى هدايت بشر فرستاد. 
ب) اين كتاب آخرين كتاب آسمانى و آأورنده آن نيز آخرين فرستاده خداست. 


ص شرؤوف 


ج) اكر اين كتاب تحريف شده باشد, كتاب آسمانى ديكر و يا بيامبرى ديكر راه درست را به مردم نشان نخواهد داد و دراين 


صورت مردم به بيراهه مى روند» بدون آن كه تقصيرى متوجه آنان باشد. 
ذ) ابن كمراهى با ساحت اقدس يروود كار جهان تاسا كارو محالف حكمث الهى در هدابت بشريت است: 


07 ق آن با داز 7 تح بف وا نم ن باشد. (- ادى 1 » عدالله ق آن د ق آن» 1” اسراىيى قم ١/1١‏ 
يسن قزاال بايك: ارهن نوع ,تخريف و.تعبيرى مصولا جوادى : فرال. در قراد» صن ستراءة كم 


شل 


" دليل دوم: خود قرآن كريم است كه در آياتى تحريف نايذيرى خود را بيان كرده و مى فرمايد: «ما قرآن را نازل كرديم و 


ما بطور قطع نكهدار آنيم!) 00 
اين آيه شريفه به صراحت دلالت دارد بر اين كه قرآن از تحريف مصون است. 
ممكن است كسى بككويد از كجا معلوم كه همين آيه هم. خود تحريف نشده باشد؟ 


ياسخ: اكر اين آيه تحريف شده باشد از نوع تحريف به زياده است كه هيج يكك از انديشمندان اسلامى آن را نيذيرفته است. 
حتى تحريف كرايان هم هركز اين آيه را در زمره آيات تحريف شده محسوب نكرده اندء علاوه بر آن» تحريف آياتٍ مورد 
بحثء» خلااف مقصود تحريف كنندكان رااثبات مى كند؛ جه اين كه مقايسه ساختار و محتواى اين آيات با آيات قبل و بعد 
آنها نيز نشان مى دهد كه آنها مجموعه اى منسجم و به هم بيوسته اند و تمام اوصاف اعجازى قرآن را دارند» به كونه اى كه 


هيج ترديدى در قرآن بودن آنها نيسثك. (نجارزاد كان, فتح الله» تحريف نايذيرى قرآن» ص 31 مشعر» قم ع١‏ ش). 


" _ دليل سوم: روايت «ثقلين» است كه نزد شيعه و سنى به تواتر نقل شده و تمسكك به قرآن و عترت را واجب مى داند. در 
اين روايت ييامبر اكرم (ص) به امت خود فرمان داده اند كه به قرآن و عترت تمسكك كرده و ييوسته از آن دو ييروى كنند! و 
لأزمه ابن قرمان ببامبر كرامى اسلام (ضن) اين است كه همان قرآن تازل تدهير قلب:مباركك ايشان بون تحريق. در بين مرذم 


وحود 


داشته باشد؛ زيرا در صورت تحريف از اعتبار ساقظ شده و ديكر هدايث كر تخواهد بود و وجوب تمسكك به آن معنا ندارد. و 
حال آنكه وجوب تمسكك و تبعيت از قرآن سخن صريح حديث ثقلين است و تا روز قيامت همان قرآن تحريف نشده در ميان 


مردم يا برجاست. 


* _ دليل جهارم: روايات فراوانى وجود دارند كه داراى سند صحيح اند و در صدد بيان بلنداى مرتبه قرآن در زندكى هدايتى 
اناق ها اسك وهر ]ناوا معان دوس رو تادرسض اتديقة عاو تووانائك: من تكاس وهر ااتحه كه باقران حنامفكى تاشن افد 
را مردود مى شمرد و همجنين روايات زيادى كه آثار فقهى را براى قرآن اثبات مى كند. با اين حال أكر قرآن تحريف شده 


براى آن مترتب نمى شود. .)١(‏ 


5 ._دليل ينجم: وجود شواهد تاريخى بر سلامت قرآن از تحريف است؛ زيرا قائلان به تحريف يا آن رااز ناحيه شيخين مى 
دانند» يا آن را به عثمان نسبت مى دهنئد و يا افراد ديككرى را كه در دوران هاى يس از خلافت آمدند عامل تحريف مى دانند 
تمام اين ادعاهاى سه كانه بى اساس و باطل مى باشد؛ زيرا در احتمال اول كه تحريف به وسيله شيخين باشد بسيار بعيد است 
جرا كه آنان هيج انككيزه اى براى اين كار نداشته اند و اهتمام و عنايت خاصى كه ييامبر (ص) به قرآن داشتند و به قرائت و 
تلاوت آن تأكيد مى ورزيدند و همجنين اهتمام فوق العاده اصحاب و ياران آن حضرت به حفظ و تلاوت قرآنء دلالت دارد 
كه تمام قرآن نزد مسلمانان محفوظ بوده وبا حفظ كردن آن در سينه ها ويا به صورت هاى ديككر به طور دقيق از آن مواظبت 
و نكه دارى به عمل مى آمد. با اين همه اهتمام و دقت, امكان نداشت كه كلمه اى از آن فراموشء يا جا به جاء يا تغيير داده 
شود. وقتى مردم آن عصر در حفظ و ضبط اشعار و خطبه هاى دوران جاهليت اهتمام مى ورزيدند» يس جككونه ممكن است به 


قرآنى كه در راه آن از تمام زندكى و جان خود مى كذشتند بى توجه باشند تا در نتيجه ة قسمتى از آن از بين برود؟ 
احتمال دوم يعنى اينكه تحريف در زمان عثمان صورت كرفته باشد نيز مردود است زيرا در 


ص 01 


"١ نجارزاد كانء فتح الله» تحريف نايذيرى قرآن» ص‎ -١ 


زمان عثمان اسلام به قدرى توسعه يافته بود كه امكان نداشت كسى بتواند جيزى از قرآن را كم كند. علاوه براين كه اكر 
عثمان قرآن را تحريف تموده يبودا اين عمل بهترين بهاله در دست قاثلان وى به شمار مى آمد.و آثان ديكر تيازى تداشقئد براى 


قتل علنى وى مخالفت با سيره شيخين و حيف و ميل بيت المال را دستاويز خود قرار دهند. 


تحريف قرآن را نمى يذيرد. (1). 


ياسخ به سؤال دوم: از آن جايى كه اين سوره و سوره انفال در ادامه ى هم و مضمونى مشابه دارند جرا كه سوره انفال در ذكر 
ييمان ها و سوره توبه در رفع ييمان ها استء لذا اكر روايت دوم را معتبر بدانيم يس مراد امام صادق (ع) از اين كه فرموده: 
«اقثال وكوبه يكن موس و اث شمن تكن اسك فد رى كنتواكها ركف سروه باشتك: 


ياسخ به سؤال سوم: ياسخ اين سؤال در روايت اول به وضوح و بى هيج نقصانى بيان شده و فرموده است: «بسم اللِّ براى امان 
ورحمت است ولى سوره برائت براى برداشته شدن امانء نازل شده است» . به عبارتى سوره توبهه روشى محكم و سخت و 
اظهار برائت و بيزارى و جنكك را در مقابل دشمنان ييمان شكنء در بيش كرفته استء لذا با «بشم الله الرّخمن الرّحِيم؛ كه 
كال عادر دوس سيت ورا كجااا ساف رسيانيك او ومحرديكا نه دقان قاقد به شدين يي زا لسن أل 


الرحمن الرحيم» شروع نشده است. 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

بَرَاءة منَ الل وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدنم من الْمَمْرِكِينَ )١(‏ 

[اين آيات] اعلام بيزارى [و عدم تعهد] است از طرف خدا و ييامبرش نسبت به آن مشركانى كه با ايشان بيمان بسته ايد (1) 


ص 086 


١8١ خويىء ابوالقاسم, البيان فى تفسير القران» مترجم جعفر حسينى» ص‎ -١ 


نكته اى از تفسير الميزان» ج »١1/‏ ص :17:٠‏ مراد از اين آيه اين است كه خداوند با توجه به اينكه اكثر كفار فاسقند و به عهد 
خود وفا نمى كنند و فقط مى خواهند با اين عهدى كه با مسلمين دارند در مواقع ضعف به نفع خود استفاده نمايند لذا حكم 
داده به اينكه از مش ركينى كه شما با آنها معاهده بسته ايد» امان برداشته شود و لغو كردن عهد را براى مسلمين نيز تجويز نموده 
است همجنانكه در سوره انفال آيه 88 مى فرمايد: ما تَحَاهن مِْ قوم جياه فَابدٌ لهم عَلَى سوَاءٍ إنَّ الله لا بحِبٌ الْحَائِينَ» - 
اوعفر كافناذ مر «رستوى د عر وك كلدي لو ان هاندا | نيا وتان انرا تود قا برعاي كا الك عدار كن تفال ار 
با اينكه دشمن عهد شكنى كرد؛ ولى راضى نشد كه مسلمانان بدون اعلام لغويت» عهد آنان را بشكنند بلكه دستور داد نقض 
وو زان شان فاق يفيه آنا سعاطرى تلاس راذا دا تسمه وراناي هون لمانا راجن ازاك دار 
خيانت» منع فرمود. ثانياً: بين كفار عهدشكن و وفادار به عهد هم فرقى كذاشته استء جرا كه در دو آيه بعد كفار وفادار به 
عهد را استثنا كرده و فرموده: مككر آن مشركينى كه شما با ايشان عهد بسته ايد و ايشان عهد شما را به هيج وجه نشكسته باشند 
واحدى را عليه شما يشتيبانى نكرده باشند» عهد جنين كسانى را تا سر رسيدٍ مدت به يايان ببريد كه خدا يرهي زكاران را دوست 
مى دارد. ثالثاً: راضى نشد به اينكه مسلمانان بدون مهلتء عهد كفار عهد شكن را بشكتند بلكه دستور داد تا مدتى معين (5 
ذآه) انقاث وا مولة:دعتد تاهر كاحوة فكر كننن واقردا نكو ند شما ماارادفعا غافلكين كرديتة قاررارة قتلاصة قاد اتن آنه 
اين است كه عهد مش ركينى كه با مسلمانان عهد بسته و اكثر آنان آن عهد را شكستند و براي مابقى هم وثوق و اطمينانى باقى 
نككذاشته اند لغو و باطل است جون نسبت به بقيه افراد هم اعتمادى نيست و مسلمانان از شر و ني رنككشان ايمن نيستند. 


در تفسير جامع» ج 7 ص 47 در ذيل آيه 2١‏ آمده است: 


سال نهم هجرى بعد از مراجعت بيامبر (ص) از جنكك تبوككء ييامبر (ص) كفار را از طواف خانه ى كعبه و زيارت آن ممانعت 
تكرسوكم وس اروك ال ل ل 
باشند و 5 به: هَإنِ اعترَلوكم فلم يمَاتَلُوكم 


ص 2/1 


وَألْمَوا إَِِكمُ السَلَم قمَا جَعَلَ الله لَكم عَلَيهِمْ سيلا - «حال اككر از شما كنار كشيده ديكر با شما بيكار نكردند و به شما بيشنهاد 
صلح دادند خداوند براى شما تسلطى بر آنها قرار نداده) (نساء 40)» كه قبلا بر ييامبر (ص) نازل شده بود دليل اين رفتار او بود 
تا انك سووةاعئ تزاقت 'تازل شند كسدعداوتد اعر كرموة: نا مش ركيق جكة:وعهاة تنابذة خيؤاة آن كد اسمن شوتل باهدلت 


جويندء مكر آنهايى كه براى مدت محدود و معين بيمان بسته بودند (روز فتح مكه). 


يوأ فى الأزض أرْبكة أشْهْر وَاعْلَمٌواً أنَكخ غَيْرُ مُغجزى الله وَأَنَّ الأمَ مُخْزِى الْكافِرِينَ (؟) يس [اى مشركان] جهار ماه 
[يتحاتتان معتير. انث ]دن زمين يكرديكز ندائيد كة:شماتمن تؤائيك عدا را بدستوه اؤزيك وان عداست كه وسو اكتقدي كافران 


است (05 
2 نكته: 


مفسرين در اينكه مراد به جهار ماه جيست,ء اختلاف كرده اند ولى با توجه به سياق آيه ى شريفه. ابتداى ماه هاى جهار كانه 
روزى است كه اين آكهي عمومى در آن روز اعلام و ابلاغ مى شود كه همان روز حج اكبر است و بككويند: «از امروز تا جهار 
ماه مهلت»ء بنابراين اككر فرض شود كه روز حج اكبر همان دهم ذى الحجه آن سال (سال نهم) است جهار ماه نامبرده عبارت 
مى شود: از بيست روز از ذى الحجه و همه محرم و صفر و ربيع الالول وده روز از ربيع الثانى. به موجب اين آيهء ييامبر اكرم 
(ص) به مدت ؟ ماه (از ١١‏ ذى حجه تا ٠١‏ ربيع الثانى) به كفار مهلت داد و يس از آنء هر كه اسلام نياورد خونش هدر باشد 


و به قتل برسد. 
در تفسير جامع» ج ا ص 47) از كافى روايت شده كه: حسين بن خالد از حضرت موسى بن جعفر (ع) يرسيد: 


به جه دليل كناه و معصيت بر حاج به مدت 5 ماه نوشته نمى شود؟ فرمود: جون خداوند مباح كرده بر مشركين كه تا ؟ ماه به 
روى زمين سير كنند» در آنجا كه فرمود: «فسيحوا فى الارض اربعه اشهر» كناه مؤمنين از حاج را به اندازه ى مهلت دادن كفار 


وَأذَانَ مّنَ الله وَرَسُولِهِ إلى اناس يََْ اليج الأكبرٍ أنَ الله بَرىءٌ مّنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولهُ فإن نيكم فَهْوَ خَرَ لكم وَإِن تَوَليْثُمْ فاغلمواأً 
أنَكم غَيِرُ مُغجزى الله وَبَشْر الَذِينَ كفَرُوأ بداب أليم (") و [اين آيات] اعلامى است از جانب خدا و يبامبرش به مردم در روز 


حج اكبر كه خدا و بيامبرش در برابر مشركان تعهدى ندارند [با اين حال] اكر [از كفر] توبه كنيد 


ص حرف 


آن براى شما بهتر است و اكر روى بككردانيد يس بدانيد كه شما خدا را درمانده نخواهيد كرد و كسانى را كه كفر ورزيدند از 


عذابى دردناكك خبر ده (07) 


«اذان» : به معناى اعلاسم است و اين آيه تكرار آيه اول نيست هر جند بركشت هر دو جمله به يكك معناست و آن بيزارى از 


«حج اكبر؛ : منظور روز ٠١‏ ذى حجه از سال نهم هجرت است جون در آن روز بود كه مسلمانان و مشركان يكك جا اجتماع 
كرده وهر دو طايفه به حج يرداختند و بعد از آن سال ديكر هيج مشركى حج نكرد. 


در تفسير جامع» ج إلذ ص 5 در ذيل آبهل از قمى» از امام صادق (ع): 


رسول اكرم (ص).؛ ابوبكر را طلبيد و آيات اوليه سوره برائت را به او داد و فرمود به مكه برود و روز عيد قربان در منى به مردم 
ابلاغ كند. همين كه ابوبكر حركت كرد جبرئيل نازل شد و كفت: اى محمد! آيات مزبور بايد به وسيله يكى از نزديكك ترين 
افراد به خودت إعلى (ع)1 به مردم مكه ابلاغ شود. ييامبر (ص) شخصى را براى بركردانيدن ابوبكر فرستاد كه (بركردد) 
بيامبر (ص) آيات را از ابوبكر كرفت و فرمود: خداوند امر فرموده آيات را يا خودم يا كسى از اهل بيت من كه ماتند خودم 


در تفسير جامع» ج "0 ص 4 ازامام صادق (ع): خداوند در سهان اميرالمؤمنين على (ع2 را به نام «اذان» ناميد» زيرا آن 
حضرت امر يرورد كار و رسول او را به مردم رسانيد و سوره برائت را بر آنان تلاوت نمود» به اين جهت خداوند. او را «اذان» 


نام كذاشت. 


از همان منبع» از ابن بابويه» از امام رضا (ع): روزى على (ع) با ييامبر (ص) در مدينه كردش مى كردند يبرمردى به آنها رسيد 
سلا-م كرد و به على (ع) عرض كرد: «اى خليفه ى جهارم يرورد كار در روى زمين» » بعد به ييامبر (ص) كفت: اى رسول 


8٠: ص‎ 


جنان است. و (ييرمرد) از نظر غايب شد. حضرت على (ع) به ييامبر (ص) عرض كرد آن بيرمرد كه بود كه كفتارش را تصديق 
كردى؟ ييامبر (ص) فرمود: سخنان او صحيح است زيرا: نخستين جانشين خدا در روى زمين آدم استء جون مى فرمايد: ١إنّى‏ 
جَاعدلٌ فى الأَرْض خَلِيفَها (بقره :*2)» دوم هارون است كه در قرآن از قول موسى (ع) مى فرمايد: فال وين لحي ارد 
السو ف و طيخ ولا تنغ سيل الْمُْيَدِينَ (اعراف 157): سوم داوود است كه در قرآن مى فرمايد: «يا كَاوُودُ نا 
جَعَلَنَاك َلِيَهَ فى الَْرْض» (ص 18)» خليفه جهارم برورد كار تو هستى» جون مى فرمايد: وَأَذَانٌ من اللِّوَ رَسُولِهِ إلى الناس) 


اى على! تو وصى و جانشين و وزير منى. 
از همان منبع» ازامام صادق (ع): 


حج اكبر» روز عيد قربان است و حج اصغر (عمره) است و حج اكبرش كفتند براى آنكه در آن سالء مؤمن و كافر طواف 


نمودند بعد از آنء كفار از وارد شدن به مسجد الحرام ممنوع شدند. 
در تفسير الميزان» ج لا" ص ”35067, از عياشىء از امام باقر (ع): 


على (ع) آن روزء شمشيرش را برهنه كرده بود و به خطبه ايستاد و فرمود: ديكر به هيج وجه عريانى اطراف خانه نبايد طواف 
كند و هيج مشركى به زيارت خانه نبايد بيايد و هر كس عهدى دارد عهدش تا آخر مدتش معتبر است و اكر عهدش بدون 
ذكوملات انه نوتس + دهز اهن هرد وجو ادك عط ةدر روواعية نزنانتبوت فبرا ع مام عاوقد اذ وول ادس عدر 


تمامى محرم و صفر و ربيع الاول وده روز از ربيع الثانى. و روز حج اكبر همان روز قربانى است. 
جرا ييامبر (ص) در همان ابتدا به جاى ابوبكر.ء حضرت على (ع) را نفرستاد؟ 


باسخ: به استناد دو آيه شريفه: «وَمرا ينْطِق عَن الْهَوَى إِنْ هُوَ إلا وَحْى يوحبى» - «و ييامبر هركز از روى هواى نفس سخن نمى 
كويد؛ آنجه مى كويد جيزى جز وحى كه براو نازل شده نيست!) (نجم”و5)» معلوم مى شود كه ييامبر اكرم (ص) به امر 
خداى حكيم در ابتدا ابوبكر را فرستاد و يقيناً اهدافى را ازا ين كار دنبال مى كرده است كه مى توان به سه مورد اشاره كرد: 


١‏ - مى خواهد بفرمايد و برساند كه رساندنٍ ييام وحى توسط هر شخصى نمى تواند صورت كيرد بلكه 


ص :لم 


مُتلغ وحى بايد معصوم و عالم و آكاه به قرآن بوده و شايسته اين امر باشد. 


- انتخاب جانشين بيامبر (ص) فقط و فقط به عهده حضرت حق تعالى مى باشد و بيامبر (ص) يا هر شخص ديكرى در اين 
خداى تعالى فقط حضرت على (ع) مى باشد» و جون مى دانست مردم بعد از او ابوبكر را خليفه خواهند كرد لذا اين عمل 


اتمام حجتى بود بر امت كه بعد از او حق ندارند خلافت را به كسى غير از حضرت على (ع)» بسيارند. 


*-اكر از همان ابتدا حضرت على (ع) را مى فرستاد» شايستكى و ولايت حضرت امير (ع) و بى كفايتى ابوبكر مشهود نمى 


2 نكته: 
حضرت على (ع) در مكه به جز برائت» احكام ديكرى را نيز به كوش مردم رسانيد و فرمود: 


الف - هيج كس حق ندارد برهنه طواف كعبه كند. و اين يكك حكم الهى است كه در آيه شريفه: «يا بَنى 51م حُحَذَُوا زيتتكم 


عند كل تفكر» (اغراف 80 امن است: 


ب - بعد از امسال هيج مش ركى حق طواف كعبه را ندارد. كه مدلول آيه شريفه: «يا أيهًا الْذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْمُشْركونَ نَحَسٌ فنا 


قْرَبُوا الْمسَجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَاا (توبه 1) است. 


ج -هر كس عهدى با مسلمين دارد و عهدش محدود به مدتى استء تا سر رسيد آن مدت». عهدش معتبر است و اكر محدود 
به مدتى نشدهء نا جهار ماه ديكر عهدش معتبر خواهد بودء اين مطلب را آيات برائت نيز بر آن دلالت دارند. بنابراين رسالت 
حضرت على (ع) تنها بيان آيات برائت نبود و اين كفته جبرئيل (ع) كه فرمود: «از تو ييامى نمى رساند مككر خودت و يا مردى 
از خودت» » مى رساند كه جانشين ييامبر (ص)» كسى است كه بر قرآن وقوف داشته و معصوم باشد. 


2 نكته: 


روايتى از شيعه آمده است كه بيامبر (ص»)» يست امير الحاج را به حضرت على (ع) داد و همو حامل و مأمور جار زدن به 


برائت بودء ولى رواياتى از اهل سنت هم آمده كه ابوبكر امير الحاج بوده و على (ع) كارش تنها رساندن آيات برائت بود. 


داورى و قضاوت كرد و حضرت رسول (ص» او را دعا كرد معلوم مى 


ص ا 


كردد كه حضرت على (ع) امير الحاج بوده استء جون اكر تنها مأمور به جار زدن بود ديككر به كار قضاوت دخالت نمى كرد. 
2 نكته: 
بعضى از مفسرين از جمله صاحب المنار و غيره با بيان جملاتى كوته فكرانه و مغرضانه قصد داشته اند مقام والاى امي رالمؤمنين 


(ع) را كم رنكك جلوه داده و ابوبكر را مقام دهند مثلا بكويند: ١‏ - ابوبكر و على (ع) و نوكران ابوبكر مثل ابو هريره با هم 


مأمور اين تبليغ بوده اند. 
؟ - ابوبكر به حضرت على (ع) (العياذ بالله) دستور داده كه اين مأموريت را برساند. 


*- اينكه جبرئيل به ييامبر (ص) كفته يا خودت برسان يا نزديكانت» فقط به خاطر رسم جاهليت بود» جون نقض يبمان را 
كسى مى توانست برساند كه يا خودش باشد يا اقوام نزديكش. 

كه در جواب آنها بايد كفت: 

اولا: نزديكان رسول خدا (ص».» تنها حضرت على (ع) نبود بلكه افرادى ديكر در ميان اقوام حضرت (ص) بود كه هم مسن تر 
وهم با تجربه تراز حضرت على (ع) بودند, بنابراين منظور از «نزديكانت» » اين نيست كه يككى از «فاميلهايت» را به اين كار 


منصوب كنء بلكه منظور اين است كه شخصى بايد اين ييام را برساند كه از نظر اعتقادى و فكرى و اخلاقى به تو نزديكك 


باشد نه از نظر خونى و قبيله اى. 
ثانياً: رعايت رسوم جاهليت جه ربطى به اسلام دارد. 


ثالثاً: همراهى كردن ابوبكر و بقيه كروه با حضرت على (ع)» به امر الهى و يكك استراتزيكك عمدى بوده استء جرا كه اكر 
ابوبكر حضور نداشتء بعدها مى كفتند: «اككر ابوبكر حضور داشت و با حضرت على (ع) همراه بود» او خودش اين ييام را مى 
رساند و اجازه به حضرت على (ع) نمى داد) . يس رساندن ييام وحى آن هم با بودن ابوبكر براى حضرت على (ع) يكك 
امتيازى غير قابل انكار است كه مى رساند آن حضرت (ع) بر ابوبكر افضل بوده است كه خداوند سبحان و رسول ارجمندش 


حجنن عملي زا تأبيد:فزهودة أثد, 
رابعاً: هيج عقل سليمى نمى يذيرد كه دو نفر در حال اختيار باشند و بر سر رساندن بيام 


ص ورورف 


يكك فعل اختيارى نبوده» بلكه دستورى آمرانه از ناحيه خداوند سبحان بوده است كه حتى حضرت رسول (ص) هم مى بايست 


از آن تبعيت كند و شخص شريفش اد ين امر را نرساند و آن را به حضرت على (ع) در جهت تثبيت امر ولايت و جانشينى اش 
بسيارد. 


خداوند سبحان و رسول كرامى اش بارها و بارها ولايت و ولى نعمتى حضرت على (ع) را به عناوين مختلف بر همكان اثبات 
كرده اندء اما اكثريتٍ مردم نه تنها شاكر و مطيع نبوده اند كه حتى انكار كرده اند. آقا و سرورم امام حسن مجتبى (ع) در اين 


خصوص من فرمايند: 


از علائم يستى شخصء شكر نكردن از ولى نعمت ست. 


و 


إلا الّدِينَ عام ذَثُم هن الشش ركين 6 لَه يتفض وك شيا ولغ يُظاهِرُوا عَلَيِكمْ أ- 
الْمَتِّينَ (©) 


َإذًا ذا اكع الْأشَهْْ الحو فَاقيُلُوا الْمَضْركِينَ حَيِتُ وَحَدْنْموُمْ وَ خُذُوهمْ وَ اص رُومُعْ وَافْعَدُوا لَهُْ كلّ مَرْصدٍ فإ اننا و أفاقوا 
الضَّلاءَ و آتوَا الرّكاة فََلُوا يله إن الله خَفُورٌ رَحَيمٌ )0 


مِنّ الْمُفْركِينَ اشتجارك قََجِرةُ حَتّى يَشمع كلام الله ثم أَئلفة مَأْمَنهُ ذلك بِأنّهُْ قز م لا يَعلَمُونَ (8) 


8 


كيِفَ يكونُ مركن عَهدَ عند الل وَعِنْدَ َسُولِهِ إلا الَِّينَ عاهذع عِنْدَ اْمشجدٍ الْحَرام قَمَا اسْتقامُوا لَكمْ قاس ستقيمُوا لَهُ إنَّ الله 
0 


كيفٌ و إِنْ يَظهَرُوا عَلتِكمْ لا يَرْقبُوا فيكم إلا وَ لا ذِمّهُ يُرْضوَكم بِأفْواهِهم وَ تأبى قلوبْهُمْ وَ أكتَرْهُمْ فاسِقونَ (8) 


تي اند 


اشْترَوَا بآياتٍ اللَِّ نَمنا فلا قَصَدٌوا عَنْ سَبيلهِ إِنَّهُعْ ساء ما كاُوا يَعْمَلُونَ (4) 

لا يقبو فى مُؤْمِن إل وَ لا لا ذِمَهُ وَ نك هُمْ الْمُغْتَدُونَ )٠١(‏ 

قَإِنْ تابُوا وَ اموا الصّلاة و آتَوًا الرّكاة مَإخوائكم فى الدَّينِ وَتُمَصَلُ الآياتِ لِقَْم يَعلَمُونَ )1١(‏ 

وَ إِنْ تَكنُوا أيمائّهُ مِنْ بَعدٍ عَهْدِهِعْ وَ طْعَنُوا فى د ينِكم فقاتلوا أَيعة َه الكفر إن هه لا أبمان لَه لَعلَّهَم يَكَهُونَ 0 
أ 


ألا تُقاتِلونَ قَوْما تكنُوا أَئِماتَهُمْ وَ هَمُوا بإخراج الوَسُولٍ وَ هُمْ يَدَوْكمْ وَّلَ مَرّهِ أ تَحْشَّوْنَهُمْ فا 


08 


قاتلوهُم يُعََبْهُم الله بأيدِيكم وَ يُحْرِجمْ وَ يَنْضرْكم عَليِهمْ وَ يَنْفٍ صَدُورَ قم مُؤْهِنِينَ (15) 
و يذْحِثْ غَيِظَ فُلُوبهمْ وَ يعُوبُ الله على مَنْ يشاءُ وَ الله عَليمٌ حكيمٌ (15) 

َم سيم أَن تثركوا وَ لَمَايَعلّم اله الذِينَ جاهَدُوا منْكم وَ لم يَتِّذَُوا مِنْ دُونِ الل ولا رَسُولِهِ وَل الْمُؤْمنِينَ وَليجَه و الله حير يما 
تَعْمَلُونَ (18) 

ما كان لِْمهْ كين أَنْ يعْمُرُوا مساجد الل شاهدينَ عَلى أَنْفسِهعْ بالْكفْرِ أُوليِك عبطت 


ص خرذرف 


أَغْمالهُمْ وَفَى الَّارِ هُمْ خالِدُونَ /0010 


إنما يَعْمْرٌ مَساجٍدٌ الله مَنْ آمَنَ يتاللهِ وَ اليَوْم الآخر و أقامَ الصَلاة وَ آاتى الزكاة وَ لم خش إلا الله فقسى أولئّك أن يكونوا منّ 
الْمَهْتَدِينَ (10) 


مكر كسانى از مش ركان كه با آنها عهد بستيد و جيزى از آن را در حق شما فر وكذار نكردند و احدى را بر ضد شما تقويت 
ننمودند؛ بيمان آنها را تا يايان مدتشان محترم بشمريد؛ زيرا خداوند برهي زكاران را دوست دارد! (©) (اما) وقتى ماه هاى حرام 
يايان كرفت» مش ركان را هر جا يافتيد به قتل برسانيد؛ و آنها را اسير سازيد؛ و محاصره كنيد؛ و در هر كمينكاه؛ بر سر راه آنها 
بنشينيد! هر كاه توبه كنند و نماز را بريا دارند و زكات را بيردازندء آنها را رها سازيد؛ زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است! 
(0) واكر يكى از مش ركان از تو يناهندكى بخواهدء به او يناه ده تا سخن خدا را بشنود (و در آن بينديشد)! سيس او را به محل 
امنشن 'بوسانة شرا كه انها كروهن :نا كافتد! (2) تعكرنة برائ مش ركان ايساق 317 نهدا و -وسول: او خواهن بود ردن تال كه 
آنها همواره آماده شكستن ييمانشان هستند)؟! مكر كسانى كه نزد مسجد الحرام با آنان بيمان بستيد؛ (و ييمان خود را محترم 
شمردند؛) تا زمانى كه در برابر شما وفادار باشند» شما نيز وفادارى كنيد» كه خداوند يرهيزكاران رادوست دارد! (0) جكونه 
(ييمان مشركان ارزش دارد)» در حالى كه اكر بر شما غالب شوندء نه ملاحظه خويشاوندى با شما را مى كنند و نه ييمان را؟! 
شمارا با زبان خود خشنود مى كنندء ولى دلهايشان ابا دارد؛ و بيشتر آنها فرمانبردار نيستند! (8) آنها آيات خدا را به بهاى 
كمى فروختند؛ و (مردم را) از راه او باز داشتند؛ آنها اعمال بدى انجام مى دادند! (4) (نه تنها درباره شماء ) درباره هيج فرد 
باايمانى رعايت خويشاوندى و ييمان را نمى كنند؛ و آنها همان تجاوز كارانند! )1١(‏ (ولى) اكر توبه كنندء نماز را بريا دارند و 
زكات را بيردازند» برادر دينى شما هستند؛و ما آيات خود را براى كروهى كه مى دانند (و مى انديشند)» شرح مى دهيم! )1١(‏ 
واكر ييمانهاى خود را يس از عهد خويش بشكنند و آيين شما را مورد طعن قرار دهندء با يبشوايان كفر ييكار كنيد؛ جرا كه 
آنها بيمانى ندارند؛ شايد (با شدت عمل) دست بردارند! (؟1) آيا با كروهى كه بيمانهاى خود را شكستند و تصميم به اخراج 
بيامبر كرفتند» بيكار نمى كنيد؟! در حالى كه آنها نخستين بار (بيكار با شما را) آغاز كردند؛ آيا از آنها مى ترسيد؟! با اينكه 
خداوتة.سراوارتر انيت كه ازااو تترسيده اكر مؤمن عدا (17) نا انها يكار كنيد كه حذاوتد انان وابهاذست شما مجارات 
مى كند؛ و آنان را رسوا مى سازد؛ و سينه كروهى از مؤمنان را شفا مى بخشد(؛ و بر قلب آنها مرهم مى نهد) (؟1) و خشم 
دلهاى آنان را از ميان مى برد! و خدا توبه هر كس را بخواهد (و شايسته بداند)» مى يذيرد؛ و خداوند دانا و حكيم است (18) 
آيا كمان كرديد كه (به حال خود) رها مى شويد در حالى كه هنوز كسانى كه از شما جهاد كردند و غير از خدا و رسولش و 
مؤمنان را محرم اسرار خويش انتخاب ننمودندء (از ديكران) مشخص نشده اند؟! (بايد آزمون شويد؛ و صفوف از هم جدا 
كردد؛) و خداوند به آنجه عمل مى كنيد» آككاه است! )١18(‏ مشركان حق ندارند مساجد خدا را آباد كنند در حالى كه به كفر 
خؤوكن كواهى مىئ دهند! انها اغمالشاق تابوة (وريى ارزقن):شله؛ و دن انسن (دوزخ)»؛ جاودانه خواهند ماند! (11) مساجد 
خدا را تنها كسى آباد مى كند كه ايمان به خدا و روز قيامت آورده و نماز را بريا دارد و زكات را بيردازد و جز از خدا نترسد؛ 


اميد اسث جنين كروهى از هدايت يافتكان باشند (14) 


أجَعَلتُمْ سدَقَايَه الْحَاحٌ وَعِمَارَةَ الْمْجدٍ الْحَرَام كمَنْ آمَنَ الله وَالْيوْم الآخر وَحَاهَدَ فى سَبيل اللّهِ لآ يَستَوُونَ عِندَ الل وَاللَهُ لآ يَهْيِى 
العَوْمَ الظالِمِينَ (19) آيا سيراب ساختن حاجيان و آباد كردن مسجد الحرام را همانند [كار] كسى ينداشته ايد كه به خدا و روز 


بازيسين ايمان آورده و در راه خدا جهاد مى كند إ|نه اين دو] نزد خدا يكسان نيستند و خدا 


ص خارف 


بيداد كران را هدايت نخواهد كرد (19) 


در تفسير جامع» ج ؛ ص 23١8‏ در ذيل آيه 4 از طبرسىء از صحابه حضرت رسول (ص): 


عباس بن عبدالمطلب و طلحه بن شيبه با يكديكر فخر و مباهات مى كردند. طلحه مى كفت من كليددار كعبه معظمه هستم. 
عباس مى كفت: مير آب حاجيان من هستم. در اين اثنا حضرت على (ع) تشريف آورد و به آنها كفت: اين منسب ها سبب 
مزيت و شرافت نخواهد بود. شرافت و بزركى ايمان آوردن به خدا و رسول اوست و من نخستين كسى هستم كه ايمان آوردم 


و بيش از ايمان آوردن مردم با ييامبر (ص) نماز كزاردم و جهاد نمودم. 


الْذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فى سَبيل الله بأوالِهخ وَ أَنْفْسِهمْ أَعْظَمُ دَرَجَهَ عِنْدَ الله وَ أوليكك هُّمُ الْفائْرُونَ ٠0‏ 


يَُنرْهُمْ رَبّهُمْ برَحْمَه مِنْهُ وَ رضُوانٍ وَ جَنَّاتٍ لَّهُمْ فيها نَعيمٌ مُقيمَ (١؟)‏ 
خالِدينَ فيها أبَداً إنَّ الله عِنْدَهُ أخِرٌ عَظَيمٌ (؟؟) 


يا يها الّذِينَ آمَنُوا لا تنح دوا آباء 0 إخوائكع أ وُلياة إن اسرمَحَبُوا الْكفْرَ عَلَى الإيمانٍ وَ مَنْ يَتوَلّهُْ منْكم فَأَولئِك هُمْ الطَالِمُونَ 
إفرفة 


و3 0 كاد 00 و 0 ا و ا 0 و د أثوال ا و ال ا نّ كسادها و مَساكنٌ 


- 


آنها كه ايمان آوردند و هجرت كردند و با اموال و جانهايشان در راه خدا جهاد نمودند» مقامشان نزد خدا برتر است؛ و آنها 
بيروز و رستكارند! )7٠١(‏ يرورد كارشان آنها را به رحمتى از ناحيه خود و رضايت (خويش) و باغهايى از بهشت بشارت مى 
دهد كه در آنء نعمتهاى جاودانه دارند )75١(‏ همواره و تا ابد در اين باغها (و در ميان اين نعمتها) خواهند بود؛ زيرا ياداش 
عظيم نزد خداوند است! (7؟) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هركاه يدران و برادران شماء كفر را بر ايمان ترجيح دهند؛ آنها 
راولى (و يار و ياور و تككيه كاه) خود قرار ندهيد! و كسانى از شما كه آنان را ولى خود قرار دهند» ستمكرند! (77) بككو: اكر 
يدران و فرزندان و برادران و همسران و طايفه شما و اموالى كه به دست آورده ايد و تجارتى كه از كساد شدنش مى ترسيد و 
انه كا كسم الم عافه ارهد دي انيوكت وداه رشن ردي هر أن مكتروو المت هر نها وماسية 5ه 


خداوند عذابش را بر شما نازل كند؛ و خداوند جمعيت نافرمانبردار را هدايت نمى كند! (5) 


قد نَصِ ركم الله فى مَوَاطلنَ كَثيه ويَؤم لين إذ بكم كَثْرئكم فلم تن عنم سينا وََ نت ليم الأرضٌ بكها رَحبث ثم 
ولتم مدْبِرِينَ 218 انل الهم كيتهُ عَلَى رَسْولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِِينَ وَأَنْرَلَ جُودًا لم تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوأ وَذْلِك جَرَاهُ 
الْكافِرينَ (18) ثُمَ يَنُوبُ اللَهُ من بَغْردِ ذَلِك عَلَى مَن يَشَاء وَاللَهُ غَفُورٌ رَّحِيِمْ (17) قطعاً خداوند شما را در مواضع بسيارى يارى 
كرده است و [نيز] در روز حنين آن هنكام كه شمار زيادتان شما 


ص :عمء 


رابه شكفت آورده بود ولى به هيج وجه از شما دفع [خطر] نكرد و زمين با همه فراخى بر شما تنكك كرديد سيس در حالى كه 
يشت [به دشمن] كرده بوديد بركشتيد (10) آنكاه خدا آرامش خود را بر فرستاده خود و بر مؤمنان فرود آورد و سياهيانى فرو 
فرستاد كه آنها را نمى ديديد و كسانى را كه كفر ورزيدند عذاب كرد و سزاى كافران همين بود )١8(‏ سيس خدا بعد از اين 


[واقعه] توبه هر كس را بخواهد مى يذيرد وخدا آمرزنده مهربان است (77) 


مواطن: جمع موطن به معناى جايى است كه انسان در آن سكونت نموده و وطن خود قرار داده است و مراد از آن» مواطن 


حكن الاقيل دوو احلاو دق يرو امثال ان انمة: 


حنين: نام بيابانى است ميان مكه و طائف كه لشكر اسلام با قوم هوازن و ثقيف در آنجا مصاف داد. در آن روز با وجود 
كثرت مسلمين ولى به خاطر عجب و غرورء جنان شكست خوردند كه ابتدا عقب نشينى كردند و لكن در آخر خداى تعالى 


نصرتشان فرمود. 

اعناب خوشحال كردن 

رعن: وسعت مكان و جد سكن 

2 نكته: 

آيات شريفه. اشاره به داستان جنك حنين دارد. 
2 نكته: 


آوردن كلمه «يوم» براسم مكان نشان دهنده واقعه بز ركّى است كه در آن مكان اتفاق افتاده است مثلا روز بدر روز احد و 


غيره. 

2 نكته: 

متأسفانه برخى از عامه كه صاحب الميزان (ج18: ص 8" - 02): از ذكر نامشان خوددارى كردهء آبات شريفه را به نحوى 
ديكر و به شرح ذيل تفسير كرده اند: 


1 مسلنانان اكر فوشك تكن يشت ية دشمق كزةتد از بامافران .و ترس تزه يلكه جاره ان جز عقن تشيى كد ادو 
قصد داشتند با تاكتيكك جديد حمله كنند. و اين مفسرين دليل صحبت خود را آيه بيعت رضوان و آيه شريفه: «مُحَمَدٌ رَسُول 
الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشَِدَّاءُ عَلَى الْكفَار رُحَمَاءٌ يَينَهُعْ) (فتح 19) و آيه شريفه: «إنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أَلْفْسَهُمْ وَأْمْوَالَهُمْ بأنَّ لَهُمُ 


الْجَنّدَه (توبه 011 مى دانثك. 


ص غ6 ور 


مسلمين)» مى دانندك. 
" - نزول سكينت بر تمام مسلمين بوده است. 
در ياسخ به اين دسته از مفسرين» علامه طباطبايى در تفسير الميزان» ج ص 38 تا 4 آورده افييت: 


١‏ -در جنكك حنين با وجود تعداد زياد مسلمين ولى به علت غرورشان تقريبا به جز حدود ده نفر بقيه واقعاً از ترس فرار 
مادرتون اوت قرم دمنيوة فنا اها اللي كنا حل رركت ورا اد ل ع وا 
كوا هنم وس لْمَصدِيرا - «و هر كه در آن هنكام به آنان يشت كند مكر آنكه [هدفش] كناره كيرى براى نبردى [مجدد] 
رسيت كج سس مسابو ا ا ا 
متواتتحافى اسيك اتفال هاو016). و نيز فرموده: «وَلَقّدْ كانُوا عَامردُوا الله مِن قَدِلٌ لا يُوَلُونَ الدبَار ك2 اللقامير وك 

الال اي لا ل و ا 0 
انرا اريم نة راك توه كدق 31 عوك نتى افازل شاه المت فلت شي فرفن بزاى خيله حكن امواة كاه تنيت 
در صورتى كه در اين آيات شريفه ١10(‏ و 78 و737) بعد از آنكه يشت به جنككك كرده. خداوند متعال وعده مغفرت به آنها مى 


دهد كه اكر فرار از جنك نبود ديكر جه نيازى به آمرزش خواهد بود. 


؟ - با توجه به مقام عصمت حضرت رسول (ص) كه تعليم ديده ى حق تعالى است و درباره اش آورده كه: «ليس لكك من 
الامر شى» > «در اين باره تو را هيج اختيارى نيست» (آل عمران 2378). ويا «سنقرؤكك فلا تنسى» - «به زودى برايت مى خوانيم 
تافراموش نكنى» . (اعلى2) و يا آياتى كه حضرت (ص) را از هر كونه كناه و تركك اولى مبرى و دور مى دارد» تحت هيج 
شراظى اضشطراب و قرس "دن وجهوة تازيتقن :دن اجرائ فراميق الهق وارة'تشذة اسكء تتها در ابن :موود فى تؤان كقت: حون 
اين جنكك در آخرين سالهاى عمر بيامبر اكرم (ص) اتفاق افتاد و بعد از فرار تقريباً تمام يارانش» خواه ناخواه اندوهى وجود 


مقدس آن بزركوار رافرا كرفت و اين اندوه 


2 كرف 


نيز به خاطر خودش نبود بلكه به خاطر خدا و دين خدا و به خاطر يارانش بود. و اين اندوه هم دليل بر مقام رأفت و والاى آن 
مقام معظم و اثبات يدرى آن وجود نازنين نسبت به ياران و امتش مى باشد كه در وجود تمام يدران مهربان نسبت به خطاى 


فرزندان همواره يافت مى شود. 


- هر جا خداوند متعال در كلامش از سكينت اسم مى برد» به عنوان مِنّتى بر رسول و مؤمنان و عطيه ى مخصوصى از ناحيه 
ى خود اسم مى برد» يس معلوم مى شود يكك حالت الهى بوده كه بنده با داشتن آنء ديككر يرورد كار خود را فراموش نمى 
كند» نه آن حالتى كه شجاعانٍ زورمند و دلاورانٍ مغرور به دلاورى و تكيه بر نفس خود دارندء علاوه بر آن در كلام مجيد هر 
عا امي اكيت افقو قبن وعد ذه اوضات و انا امه كداوويحز قاو اطنيناة تتتحى ناقتا قل اتوك لذ 
يقُولٌ لِصَاحِبهِ لآ تَخرَّنْ إنَّ الله َعنَا ََنرَلَ الله سكيئتة عَلَيِهِ وَأَيَدَهُ جود لّمْ تَروْهَاه - «آنكاه كه در غار [ثور] بودند وقتى به همراه 
حوفت كيك افده مدان كد هد كا امابك ين ند [ رامق صوة واين او قرو فوستقاد اواك اماماي 34 نوا وام 
ديديد تأييد كرد (توبه .06٠‏ و درباره مؤمنين مى فرمايد: الََّدُ رَحْدَى الله عَن الْمُؤْمِنينَ إِذْيَُايعُوك تحت الشَّجَرَهِ عَم مَا فى 
لوبهم فَأَنرَلَ الصشكيئة عَليِهعْ وَأَنَابَهُْ نحا قَرببَاا - «به راستى خدا هنكامى كه مؤمنان زير آن درخت با تو بيعت مى كردند از 
آنان خشنود شد و آنجه در دلهايشان بود باز شناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و ييروزى نزديكى به آنها ياداش داد) 
(فتح18). و نيز مى فرمايد: اهو الى أَنرَلَ السّكيئة فى قُنُوب الْمُؤْمِنينَ ليرَْادُوا ...) - «اوست آن كس كه در دلهاى مؤمنان 
١‏ زااشى وااقرو متاق نا اماق عن امات خر ماحد و سيافناة اسهانها رده 3 اوصدامف و عدا عدرارهواناف كيده 
كار است» (فتح ©). و مى فرمايد: (إِذْ يكل الَّذِينَ كَفَرُوا فى قُلُوبهمْ الْحَمِيَه حي الْجَاهِلِيهمَأنرَلَ اللهُ م كيتتهُ على رَسُولِهِ وَعَلَى 
المؤمديت وَأَلْرَمَهُع كلمع الَفْوَى وكالو) عق بها وَأَهْلَهَا وَكلن ا عَلِيمًا - «آنككاه كه كافران در دلهاى خود تعصب 
[آن هم] تعصب جاهليت ورزيدند يس خدا آرامش خود را بر فرستاده خويش و بر مؤمنان فرو فرستاد و آرمان تقوا را ملازم 


آنان ساخت و [در واقع] آنان به [رعايت] آن [آرمان] سزاوارتر و شايسته [اتصاف به] 


ص خرف 


آن بودند ووخدا همواره بر هر جيزى داناست» .)١(‏ 


يس با توجه به آيات شريفه نزول سكينت از ناحيه خداى تعالى همواره در مواردى بوده كه قبل از نزول آنء استعداد و اهليت 
حقيقى در قلب طرف وجود داشته باشد يس مراد از مؤمنين در آيه مورد بحث غير منافقين و بيماردلانٍ سست ايمان است و 
منظور عده ى معدودى است كه با رسول خدا (ص) ثابت قدم ماندند و ايشان يا سه نفرند يا جهار يا نه ويا ده ويا هشتاد و يا 
كمتر از صد نفرند واين اختلا.ف در شماره ى آنان به خاطر اختلااف روايات است و اما ساير مؤمنان يعنى آنهايى كه فرار 
كردند و دوباره بركشتند آنها مشمول جمله ى «ثم يتوب الله من بعد ذلكك على من يشاء و الله غفور رحيم» مى باشند و نيز بايد 
دانست كه معناى سكينت غير معناى عدالت است» جون عدالت ملكه اى است نفسانى كه آدم را از ارتكاب كناهان كبيره باز 
مى دارد ولى سكينت هم از كبائر وهم از صغائر نككاه مى دارد. و نيز نزول سكينت دائمى نيست و لذا درباره آن صيغه ى 
ماضى استعمال فرموده است: «فانزل الله سكينه) در صورتى كه توبه و عفو و مغفرت همواره جريان دارد و به صورت استقبال 


تعبير فرموده است: «ثم يتوب اللّه). 
در تفسير جامع» ج "7 ص ١‏ تا 2٠ء‏ در ذيل أيه 37 آورده است: 


روز جنكك حنين مسلمين از فزونى سياه خود در تعجب بوده و مغرور شدند ولى دشمن به طور ناكهانى حمله كرد و مسلمين يا 
به فرار كذاشتند. (به جز اندكك قليلى حدود ده نفر) در اين حال خداوند متعال لشكرى فرستاد كه شما آنها را نمى ديديد و 
كفار را شكست داد. 


در الميزان» ج 24 ص /6 نيحد 364 از م البيان» آورده اسث: (خلاصه روايت) 


ييامبر (ص) به منظور فتح مكه با ده هزار مهاجر و انصار از مدينه حركت كرد و مكه را تصرف نمود. در اين حين قبايل هوازن 
تحت فرماندهى مالكك بن عوف در وادى حنين صف آرايى كرده و با زن و بجه به نبرد با ييامبر (ص) برخاستند. ييامبر (ص) 
هم با ١١‏ هزار نفر به سوى هوازن حركت نمود. صبح هنككام؛ قبيله ى هوازن حمله ى سخحتى به سياهيان اسلام وارد كرده 
طورى كه رو به فرار نهادند. تنها حضرت على (ع) با عده ى كمى مشغول دفاع و حمايت از رسول 


ص امرض 


72 فتح‎ -١ 


اكرم (ص) ماندند. ييامبر (ص) دعا نمود وو از خداوند متعال طلب يارى كرد و عباس عموى ييامبر هم به دستور ييامبر (ص) 
مأمور شد به اطراف برود و افراد را بركرداند و از آسمان فتح نازل شد و خداوند متعال به كمكك مسلمين آمد و نيز انصار هم 
يوان ار كتكداو مسلفينم زود لانت 

از همان منبع » از قمى» از امام باقر (ع): 

در جنكك حنين» مردى به نام «اشجره بن ربيعه) » به دست مسلمين اسير شد. وى مى يرسيد: سواران سفيد يوشى كه بر اسب 
هاى ابلق سوار بودند و با ما ييكار مى كردند كجا رفتند؟ جون كه آنان سبب شكست ما شدند و ما از شما حمله و عمليات 
جنككى نديديم وشما مشغول جنكك نبوديد. مؤمنين كفتند: آنها فرشتكانٍ خداوند بودند كه به يارى ما آمدند و مسلمين را 
يارى كردند. 

يا أَبّهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْمُضْركونَ نَحَسٌ قلا يَقْرَبُوا الْمْجدٌ الْحَرامَ بَعْدَ عامهغ هذا وَ إِنْ خِفْتُم عَيلَه فَسَؤْفٌ يُْنيكمُ الله مِنْ فَضْلِهِ 
إنْ شاءَ إِنَّ اللَهَ عَلِيمٌ كيم (58) 

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! مش ركان ناياكند؛ يس نبايد بعد از امسال» نزديكك مسجد الحرام شوند! و اكر از فقر مى ترسيد. 
خداوند هركاه بخواهد» شما را به كرمش بى نياز مى سازد؛ (و از راه ديككر جبران مى كند) خداوند دانا و حكيم است (18) 


2007 


َالو الَذِينَ لا يؤْمنُونَ باللَهِ ول بالْيؤم الآخر وَلا يَحَرّمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُولهُ وَلايَدِيْنُونَ دِينَ الح مِنَ الَذِينَ أونُوأ الكتات حَتَّى 
يُغطوأ الْجِزْيَة عَن يَدٍ وَهُمْ صَاعْرُونَ (19) با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز بازيسين ايمان نمى آورند و آنجه را خدا و 
فرستاده اش حرام كردانيده اند حرام نمى دارند و متدين به دين حق نمى كردند كارزار كنيد تا با [كمال] خوارى به دست 


خود جزيه دهند (19) 

3 نكته: 

١‏ -اين آيه معروف به آيه جزيه است. 

؟ - جزيه تنها مخصوص اهل كتاب (يهود و نصارى) است. 

* - براساس روايات» مجوس هم جون صاحب كتاب بودند مى توانستند جزيه بدهند. 
ع - جزيه خراجى است كه از اهل ذمه كرفته مى شود تا در حفظ جان آنها اكتفا شود. 


وَ قالت اليَهُودٌ عُرَيْرٌ ابْنُ الله وَ قالتِ التّصارى الْمَسيح ابْنْ الله ذلك فَوْلَهُمْ بأفواهِهم يُضَاهِوْنَ قؤل الذينَ كفْرُوا مِنْ قل قاتَلَهُمْ الله 
أَنّى يُؤْفَكونَ (0*) 


| 
ا 
0/١‏ 
ىا 
0 
ىا 
ماس 
ف 
ممه 
السام ١‏ 
اما 
طُ 


اتخ ذوا أَخْبارَهُمْ وَ رُهْبِانَهُمْ أزبابا مِنْ دُونِ الله وَ المسيح ابْنّ مَوْيمَ وَ ما آم 


كر 
يُرِيدُونَ أَنْ يُطفِوًا نُورَ الله بأواهِهم وَ يَأَبَى اللهُ إلا أنْ مْتِمَ نُورَهُ وَ لو كرة الْكافِرُونَ (؟) 


ص ١٠١8م‏ 


يهود كفتند: «عزير يسر خداست!» و نصارى كفتند: «مسيح يسر خداست!» اين سخنى است كه با زبان خود مى كويند» كه 
متنك كفتان كافران: ييشين است؛ مدا آنان :زا بكشد: جكورتة از عق انحراق: من بانتد؟! (0©) (آنها) داتشتذان وبزاهيان 
خويش را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند و مسيح فرزند مريم را؛ در حالى كه دستور نداشتند جز خداوند يكتايى را كه 
معبودى جز او نيست» بيرستندء او ياكك و منزه است از آنجه همتايش قرار مى دهند! (1”) آنها مى خواهند نور خدا را با دهان 


خود خاموش كنند؛ ولى خدا جز اين نمى خواهد كه نور خود را كامل كندء هر جند كافران ناخشنود باشند! (؟07) 


فو لفق أوه 2 سُولَهُ بالْعْدَى ودب بن الْحَقَّ لِيِظْهرَه عَلَى الدَّين " كلد ول كز لفق كوا (0) أو كني اسن كد يفامركن زا با 


ا ان اا بكريو مون محر رن كو لكر من ال نا ناد 


در تفسير جامع» ج 27 ص 3١‏ از امام صادق (ع): به خدا قسم اين آيه تأويل نشده است و تأويل نخواهد شد تا اينكه حضرت 
قائم آل محمد (عج) ظهور كند و در آن وقت نه كسى كافر و نه مشركك به خدا يافت شود و نه منكر به امام» جز آنكه ظهور 
آن حضرت: را كرافت ذارتد: وباك كافرق درز دل سكة يتهان شود:نهقدرت خداوند أن ستكةنبه صدا ذ رايد كه اى هو منين 
بياييد و مرا بشكنيد و كافرى را كه در جوف من مخفى كرديده است در آوريد و به قتل برسانيد. 


بر8 أن د 


ا أَيكَا الّذِينَ آمنُوأ إنّ كثيرًا من الأخبار وَالوهْبَانِ لأكُلونٌ أو َالَ النّاس بِالْبَاطِلٍ وَيَصّ دّونَ تن سَبيل اللَهِ وَالَِينَ يكيِرُونَ الذَّهَبَ 
وَالْفِضَهَ ولا يُنَفِقُونَهَا فى سَبِيلٍ الله َبَشْرْهُم بداب ليم فيه دَوْءَ يُحمى عَلَبِهَا فى نَّارِ جَهَنّمَ كَكوَى بها حِدَاهَهُمْ وَجُنوبهُمْ 
وَظْهُورُهُمْ 14 كا كر نم لأنفية كم فَذُوقُوأ ما كم تَكَيرُونَ (ه") اى كسانى كه ايمان آورده ايد بسيارى از دانشمندان يهود و 
راهبان اموال مردم را به ناروا مى خورند و از راه خدا باز مى دارند و كسانى كه زر و سيم را كنجينه مى كنند و آن را در راه 
لاك مراص طن يكو ور لولم ل كن لوس عد 
يشت آنان را با آنها داغ كنند [و كويند] اين است آنجه براى خود اندوختيد يس [كيفر] آنجه را مى اندوختيد بجشيد 


0) 


2 نكته: 

اين آيه معروف به آيه «كنز) است و «كنزا يعنى روى هم نهادن مال مى باشد. 

2 نكته: 

معاويه (لعنت الله عليه) آيه كنز را قبول نداشت و مى كفت مربوط به اهل كتاب است. 

از همان منبع» از امام صادق (ع): هر مالى كه زكاتش داده شود كنج محسوب نمى شود؛ اكر جه 


ص ا 


در هفت طبقه ى زمين ينهان باشد و اككر زكات مال را نداده» كنج است هر جند روى زمين باشد. 


در تحف العقولء ص 198 از امام على (ع): فقير و سائل را رد مكن كرجه با نيمى از دانه انكور يا خرما باشد زيرا صدقه نزد 
دا نور كه شود 


و 
3 3 


إِنَ 0 الشهُورٍ عند الله انا عََرَ هرا فى كتَاب الله ات َع حَومٌ ذلك الدَّينٌ الْقَيمُ قلا مَظلِمُوأ 
يهن أن سك وَقَاتِلُوا الْمَثْر كين كاه كما بُقَاتلُونَكمْ كاه َاعْلمَو الله مم الْمَتَقِينَ (8") در حقيقت شماره ماه ها نزد خدا از 
روزى كه آسمانها و زمين را آفريده در كتاب [علم] خحدا دوازده ماه است از اين [دوازده ماه] جهار ماه [ماه] حرام است اين 
است آيين استوار يس در اين [جهار ماه] بر خود ستم مكنيد و همككى با مشركان بجنكيد جنانكه آنان همككى با شما مى 
ختكد وازلانيك كه ككدا "با زرهيز كاران انيت (عم) 


م 
عُلمُوا أن 


١‏ -اين آيه معروف به آيه «شهور) است. 


ا ا ل ماههاى قمرى است كه يكك واقعتتت 


تكوينى و داراى اصل ثابتى هستند نه شمسى. لذا مراد از آيه شريفه ماههاى قمرى است كه اصل ثابتى از عالم خلقت است. 
*- علت نامككذارى ماه هاء به اين شرح است: 

١‏ - محرم: جون قتل و غارت در آن حرام بود. 

١‏ - صفر: جون در آن مرض وبا و طاعون در مككه بروز كرد و صورتهاى مردم زرد رنكك شد. 

" - ربيع: كياهان روييده و درختان سبز مى شدند. 

- جمادى: جشمه هاى آب كم و خشكك مى كرديد. 

ه - رجب: تركك قتال بود. 


© - شعبان: خير در آن زياد بود. 


/ - رمضان: كناه و عصيان در آن ترك مى شد. 

/- شوال: اعراب از خانه هايشان حركت مى كردند. 

4-ذى قعده: از قتل و غارت باز مى نشستند. ٠‏ -ذى حجه: حج به جا مى آوردند. 

ع - ماه هاى حرام جهار ماه است: رجب (كه تكك است و بين شعبان و جمادى است). ذى 


ص ورؤرف 


قعده - ذى حجه - محرم, كه اين سه يشت سر هم و مرتبطند. 


ف - منظور از حرام نمودن جهار ماه اين است كه مردم در آنها از جنكيدن دست بكشند وامنيت حكمفرما شود واين حرمت 
از شرايع حضرت ابراهيم (ع) بود كه عرب جاهليت آن را قبول داشته است. جيزى كه هست قانون «نسى» است كه در آنء 


جاى ماه ها را بنا بر مصلحت و منافع خود عوض مى كردند. اما مراسم حج را هميشه در ذى حجه انجام مى دادند. 

- آياتى كه به ماه هاى حرام اشاره دارد: 

١‏ - مائده47: «حَعَلَ الله الكغبة المت الْحَرَامَ قيامًا لِلنّاس وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ-خداوند كعبه بيت الحرام را مايه قوام مردم قرارداد و 
همجنين شهر حرام رأ . 

؟ - بقره 7117: «يسئلونكك عن الشهر الحرام قتال فيه) . 

8 - مائده 7: دلا تحلُوا سَعَائْرَ الل ولا الشَّهْرَ الّحَرَامَ» . 


در تفسير الميزان» ج 218 ص 217١‏ از حضرت على (ع): رسول خدا (ص) بعد از آنكه مرضش شدت يافته بود» فرمود: اى 
مردم سالء دوازده ماه است كه جهار ماه آن حرام استء آنككاه با دست خود اشاره فرمود: رجب تكك و فرد است و ذى قعده و 


ذى حجه و محرم يشت سر هم هستند. 


در تفسير جامع» ج * ص و1738 از امام باقر (ع): مراد از شناختن ماههاى سال در دين قيم» محرم و صفر و رجب نيست 
زيرا اين اسامى را يهود و نصارى نيز مى شناسند. بلكه منظور ائمه دوازده كانه است كه قوام دين به وجود ايشان ييوند دارد. 
محرم يعنى اميرالمؤمنين على (ع) كه اسمش على و از نام بزركك خدا يعنى اعلى مشتق شده و سه ماه حرام ديكر هم سه نفر 
ديككر از فرزندان اوست كه نام آنها نيز على است. يكى على بن الحسين زين العابدين» دومى على بن موسى الرضاء سوم على 
النقى (عليهم السلام) است كه اسامى ايشان از اسم خداوند متعال مشتق شده است. و اين ائمه معصومين (ع)» ماههاى حرام 


دوازده برج امامت هستند. 
از همان منبع» از شيخ مفيد از امام باقر (ع): 


مراد از سال وجود شريف رسول اكرم (ص) است و ماههاى دوازده كانه ائمه دوازده كانه اند و جهار ماه حرام امامانى هستند 


به نام على» يس اقرار به ائمه اثنا عشره دين قيم است. 


ص 26 


2 


نا النتَىءٌ زِيَادَة فى الْكفْرِ يَضَلَّ به الَّذِينَ كمَرُوأ يُحلُوتَهُ عَامَا وَيُحَرّمُوئَهُ عَم ليوَاطؤُوا ده مَا حَوّم اللَهُ َبِحلُوأ ما حَوّم الله رين 


لَهُمْ سُوءٌ أَعْمَالِهمْ وله لا تقد الَو الكافِرينَ (0*) جز اين نيست كه جابجا كردن [ماههاى حرام] فزونى در كفر است كه 
كافران به وسيله آن كمراه مى شوند آن را يكسال حلالى مى شمارند و يكسال [ديكر] آن را حرام مى دانند نا با شماره 


0 


ماههايى كه خدا حرام كرده است موافق سازند و در نتيجه آنجه را خدا حرام كرده [بر خود] حلال كردانند زشتى اعمالشان 


برايشان آراسته شده است و خدا كروه كافران را هدايت نمى كند (/17”) 


2 نكته: 


؟ - متأسفانه بعضى از مفسرين عامه؛ «نسى» را در ماه ذى حجه هم آورده اندء حتى مسئله به حج رفتن ابوبكر در ذى قعده به 
امر ييامبر (ص) را هم معتقدند و جون اين امرى است خلاءف نص صريح قرآن كريم, بنابراين ن ييامبر (ص) جنين دستورى 


صادر نفرموده است. 

"- در جاهليت وقتى دلشان مى خواست در يكى از ماههاى حرام جنكك كنند موقتاً حرمت آن ماه را برداشته به ماهى ديكر 
مى دادند و آن ماهى را كه حرمتش را برداشتند نسى مى ناميدند. 

؟ - در عين حال منظورشان از نسى اين بوده كه دستشان در قتال با يكديكر باز باشد نه اينكه حج و زيارت خانه كه 
مخصضوص به ذى حجه است را به ماه ديكرى اندازئد. 


ف - از آنجايى كه سه ماه يشت سر هم از ماههاى حرام باعث مى شد كه از كرفتن غنائم جنككى مكدر شوند لذا معمولاً تغيبر 


دراين سه ماه بوده أشسبتة: 


يا بها الّذِينَ آمنُوا ما لَكم إذا قل لَكمٌ انْفِرُوا فى صَبيل الل اقم إلى الْأَدْض أ رَضِينُم بايا الدَّنيا مِنَ الْآخِرَهِ قَما مت اليا 
الدَّنْا فى الآخره إلا قَليلٌ (/*) 


إلا تَنْفِرُوا يُعَذَبْكمْ عَذاباً أليماًوَ يَسْتَِدِلٌ قَؤماً غَبركمْ وَ لا تَضُوُوهُ شَيناوَ الله على كل شَئ ءِ قَدِيرٌ (4م) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! جرا هنكامى كه به شما كفته مى شود: «به سوى جهاد در راه خدا حركت كنيد!) بر زمين 
سنككينى مى كنيد ؟! آيا به زندكى دنيا به جاى آخرت راضى شده ايد؟! با اينكه متاع زندكى دنياء در برابر آخرت, جز اندكى 
نبست!:(0) اكر (بة سوق مبذان جهاد) جركث كيد شما را:محازات:دردتاكن من كتد و كزوه ديكرى غين از شها زاءنه 


توجه: بحث تفسيرى آيه «3*9 در ذيل آيه (محمد 78) به تفصيل آمده است. 


ص خارف 


إلا تنص رُوهُ فَقَّدْ نَصَ رَهُ الله إذْ أخرجة الَذِينَ كنووا دان اين إذ هما فِى الْغَارِ إِذ يَقُولٌ لِصَاحِبِهِ لآ تَخْرّنْ إِنَّ الله معنا فَأَنرَلَ الله 
سَكِيئنهُ عله وَأبدَهُ بجَنُودٍ لغ تَرَوْما وَجَعَلَ كلِمّة الَّذِينَ كفَرُواً الشُفْلَى وَكَلِمَهُ اللَّهِ ِى الْعُليَاوَاللَهُ عَزيرٌ كيم (0©) اكر او [ييامبر] 
را يارى نكنيد قطعا خدا او را يارى كرد هنكامى كه كسانى كه كفر ورزيدند او را [از مكه] بيرون كردند واو نفر دوم از دو 
تن بود آنكاه كه در غار [ثور] بودند وقتى به همراه خود مى كفت اندوه مدار كه خدا با ماست يس خدا آرامش خود را براو 
فر فرسثاد واو.وا خا سبافيانئ كه انها وا نمى دينيد تابنك كزدو كلمه كسالى را كه كفر ورزيدتك يست ثر كردانيكو كلمه 


خداست كه برتر است و خدا عزيز و حكيم است (60) 
نكته :١‏ اين آيه شريفه معروف به آيه «غار» يا «ثانى اثنين» - «يكى از آن دووتن») است. 


نكته؟: كلمه «ثانى اثنين» به معناى يكى از آن دو تاست و منظورء «ييامبر (ص»))» است كه به اجبار با ابوبكر در غار ثور مخفى 
شد. و اينكه عامه» آن را ابوبكر فرض كرهده اند» غلط است. 


به دو دليل» ضمير «عليه» به حضرت رسول (ص) بر مى كردد و نه به ابوبكر: 


الف- همه ضميرهايى كه قبل از اين ضمير و بعد از آن هست يعنى: «الا تنصروه نصره اخرجه لصاحبه- و ايده) همه به 
حضرت رسول (ص) بر مى كردد و معنا ندارد در ميان همه آنهاء تنها ضمير «عليه) به ابوبكر بركردد. ب- معناى كلامء بيان 
تأييدى است كه خداوند به ييامبر عزيزش» نموده است زيرا كلمه «إذا سه بار تكرار شده و در هر بار جمله ما قبل را تشريح 


نموده است و هر سه جمله به حضرت رسول (ص) بر مى كردد: 


١‏ -«إذ اخرّجَة) : هنكامى كه ييامبر(ص) را اخراج كردند ؟ -«إذ هما فى الغار) : وقتى كه او يكى از آن دو تن «ثانى اثنين) در 
غار (ثور) بود "- «إذ يقول لصاحبه) : هنكامى كه به همسفر خود كفت. 


نكته*: خداى تعالى در آيه شريفه به طرز زيبايى» بدون اينكه «ابوبكر) را طرف صحبت خود قرار دهد» رسول اكرم (ص) را 
مورد خطاب قرار داده و فرموده: «در آن زمانى كه تواى رسول يكى از آن دو تن بودى خداوند در غار» تو را يارى و نصرت 


داد) و منظور از «ثانى اثنين» در عين اينكه حضرت رسول اكرم (ص) است ولى مى رساند كه شخص دومى هم وجود داشته 


ص :ع9 





أسيكاء و ادق سن دساتة كه 31 شتحفف لباقت 2317| تداشفه كه مقاط د كقالد بزاشد هدو ضر ]ند ضورف جا ذاشك عاق 


عبارت (ريكى از آن دو تن» عبارت «تو و همسفرت» ذكر شود. 


نكته؟: متأسفانه عده اى از مفسرين عامه به دلايل واهى. نظو و از تبكسة) و «فاتول الله سكينته عليه» را «نزول سكينت به 
ابوبكر دانسته اند) و دليل آورده اند كه: «حضرت رسول اكرم (ص) نياز به نزول سكينت ندارد يس نزول سكينت بر ابوبكر 


بوده است)» . 


در ياسخ به آنها بايد به آيه شريفه: اثُمَ أَنََلَ اللَهُ سكين عَلَى رَسرولِهِ وَ عَلَى الْمؤْمِنِينَ وَ أنرّلَ جُودًا لم تَرَوْمََا وَ عذْب الَذِينَ 
كفَدواً وَ ذَإكك جَرَاءُ الكافرينَ» (توبه18) و آياتى مشابه» اشاره كرد كه خداوند سبحان سكينت را بر رسول اكرم (ص) نازل 


فرموده است. 
نكنه8: برى درك ازعافه .معتقدتد: «تزول سكينه بر خضرت :((اضص) دليل بر ترسش بود) . 


در ياسخ به اينها بايد فت: اولا: به استناد آيه شريفه: «الَّذِينَ يبلعُونَ رِسَالَاتٍ الله وَيحَشَّوْنَهُ وَلَا ...» (احزاب 4" انبياء (ع) 
هركز نترسيده اند. ثانياً: «سكينت» نعمتى مضاعف و رحمتى يشت سر رحمت ديككرء از جانب خدايتعالى بر رسول اكرم (ص) 


بوده است و نه العياذ بالله دالٍ بر ترس باشك. 


نكته*: بر خلا.ف كروه عامه كه معتقدند اين آيه» افتخارى براى ابوبكر استء بر عكسء اين آيه شريفه نوعى توبيخ و بى 
توجهى و عدم رضايت خدايتعالى از ابوبكر را مى رساند جرا كه وقتى مى فرمايد: «تو اى رسول يكى از آن دو نفر» به عبارتى 
توجهى به ابوبكر نكرده و اصلا او را لا-يق صحبت بر نشمرده است و تنها با رسول كراميش صحبت مى كند كه بالاجبار با 


ابوبكر در غار بود. 
در تفسير جامع» ج "7 ص ١ل‏ در ذيل ايه »©٠‏ آمدهاست: 


در شب ليله المبيت» ييامبر (ص)؛ حضرت على (ع) را به جاى خود كذاشت و از شهر مكه خارج شد در حين خروجء ابوبكر 


را ملاقات كرد و براى آن كه خروجش از مكه مخفى بماند او را با خود برد ودر غار ينهان شدند. 
در غار ابوبكر از ترس به خود مى لرزيد. ييامبر (ص) به ابوبكر فرمود: محزون مباش كويا 


ص 46 


هم اكنون جعفر و همراهانش را در كشتى نشسته مى بينم و حاضر به فداكارى اند و دست به جشم ابوبكر كشيد و او نيز 
كشتى را بديد و در دل خود كفت: «اكنون تصديق كردم كه شخص ساحرى هستى» . فوراً ييامبر (ص) از خخاطر درونى او 
اطلا-ع داد و فرمود: «انت الصديق» يعنى: تو كواهى مى دهى كه من ساحرم و وجه تسميه اوء كه ابوبكر را صديق كفته اند 


از همان مبيع » آورده انيت 


شخصى از امام رضا (ع) يرسيد: اى فرزند رسول خدا!! مخالفين مى كويند. ابوبكرء افضل از اميرالمؤمنين (ع) است و به آيه 
«ثانى اثنين» دليل مى آورند. حضرت فرمود: جكونه آيه شاهد بر كفتار آنها باشد؟ و حال آن كه خداوند فرموده: «فانزل الله 


سكينته على رسول» خداوند آرامشى بر ييغمبرش فرستاد و در آيه هركز ابوبكر را به خير و خوبى ياد نكرد. 

انْفْدُوا خفافاً وَ ثُقالاً وَجاهِدُوا بالك و أَنْقُسِكُمْ فى سبيل الل ذلك حَيرْ لَكم إِنْ كنم تَعْلْمُونَ )6١(‏ 

لو كات عَرَضاً قربا وَ مه كرا قا دا لذَيعوكَ وَ لكنْ بدت عَلَتِهِمْ الشْقَهُ و سَيَحلِفُونَ بالل لو اشرتطغنا حرجنا مَعَكم يُفْلِكُونَ 
أَنْفُسَهُعْ وَ الله َعْلَمْ إن لَكاذِبُونَ (67) 

عَمَا الله تنك لع أَذِنْت لَهُعْ عتّى يت تين لك الَّذِينَ صَدَقُوا و كَعلَعَ الْكاذبيتَ (6) 

لا ينأك لين يؤْمِنُونَ لل وَ الهؤم الآخرٍ أَنْ بجاجدُوا بأموالهم و آمهم و الله عَليم لين (68) 

نّم َتنك الَّينَ لا يؤْمُونَ بالل وَ الم الآخرٍ و اذتابث قُلوبْهُْ فَهُْ فى رهم : َتَرَدَدُونَ (0ع) 

وَلَو أرادُوا الْحْوُوجٌ لأعَدَّوا لَهُ عُده وَ لكن كرة الله ناته قتبِطهُعْ وَ قبلَ افْعَدُوا مع الّْقاعِدِينَ (68) 

َو حَرَيُوا فيكم ما زادُوكم إل تحبالاًوَََوْضَعُوا خِلالكم يَتعُوكم الْفثئة وَ فيكم سَمَاعُونَ لَه وَ الله ليم بلطَالِمينَ 080 

َقَدِ ًا لَه من قَبِلُ وَ لبوا لَك الْأْمُورَ حتَّى جاء الْحَنُّ وَ طَهَرَأَْرْ الل وََهُمْ كارهُونَ (68) 


(همكى به سوى ميدان جهاد) حركت كنيد؛ سبكبار باشيد يا سنككين بار! و با اموال و جانهاى خود, در راه خدا جهاد نماييد؛ 
ايق برا شتما بهتز است اك ر ببدائيد!:(1) (اما كروهى از آتهاء جنانئد كة) اكر غتايفى نزديكك: (و.دن:دسترس) وسفرى اسان 
باشدء (به طمع دنيا) از تو بيروى مى كنند؛ ولى (اكنون كه براى ميدان تبوككء ) راه بر آنها دور (و ير مشقت) استء (سرباز 
مى زنند؛) و بزودى به خدا سوكند ياد مى كنند كه: «اكر توانايى داشتيم» همراه شما حركت مى كرديم!» (آنها با اين اعمال و 
اين دروغهاء در واقع) خود را هلاكك مى كتند؛ و خداوند مى داند آنها دروغكو هستند! (67) خداوند تو را بخشيد؛ جرا بيش 
از آنكه راستكويان و دروغككويان را بشناسىء به آنها اجازه دادى؟! (خوب بود صبر مى كردىء تا هر دو كروه خود را نشان 
دهند!) (7) آنها كه به خدا و روز جزا ايمان دارند» هيج كاه براى تركك جهاد (در راه خدا) با اموال و جانهايشانء از تو اجازه 


نمى كير ند؛ و خداوند يرهي زكاران را مى شناسد (95©) تنها كسانى از تو اجازه (اب ين كار را) مى كير ند كه به خدا و روز جزا 


ن نداوندك ود شان شكة و دل ا مموكتة اسيت؟ اكها دز : ديل ود دانئد 5 آ: ده 
ايمان ندارند و دلهايشان با شكك و ترديد آميخته | آنها در ترديد خود سركردانند (60) اكر آنها ارا 


ص كرف 


داشتند كه (بسوى ميدان جهاد) خارج شوند» وسيله اى براى آن فراهم مى ساختند! ولى خدا از حركت آنها كراهت داشت؛ از 
اين رو آنها را (از جهاد) باز داشت؛ و به آنان كفته شد: «با «قاعدين» [- كودكان و ييران و بيماران] بنشينيد!)» (2©) اكر آنها 
همراه شما (بسوى ميدان جهاد) خارج مى شدند» جز اضطراب و ترديد» جيزى بر شما نمى افزودند؛ و بسرعت در بين شما به 
فتنه انككيزى (و ايجاد تفرقه و نفاق) مى يرداختند؛ و در ميان شماء افرادى (سست و ضعيفئ) هستند كه به سخنان آنها كاملا 
كوش كزاس >ذهقة».و خداويدة ظالمان :رامن تنناسد (67) انها يقن از اين (ز) دزي نسه الكيزى 'نؤدند.و كارهنا وا يرق 
دك ركون ساختند» نا آن كه حق فرا رسيد و فرمان خدا آشكار كشت (و ييروز شديد)» در حالى كه آنها كراهت داشتند (68) 


2 نكته: 


آيات شريفه 78 تا 58 مربوط به داستان جنكك تبوكك است كه روايات زياد و مفصلى در اين خصوص آمده است از جمله در 
تفسير جامع؛ ج 2# ص 160-1١0‏ و تفسير الميزان» ج 18 ص 177 - 2180 كه خلاصه اى از جمع آنها بدين شرح است: بعد 
از جنكك حنين» ييامبر (ص) تمام محيط عربستان را از بتها ياكك و سراسر حجاز و يمن را به دين مقدس اسلام در آورده بود 
كه در اين اثناء» طايفه معروف به «صيافه) كه بين مدينه و شام (كه تحت نفوذ يونان و رومى ها بود) تجارت مى كردند» خبرى 
منتشر كردند كه رومى ها قصد دارند با مسلمين بجنكند. رسول خدا (ص) اصحابش را به تبوكك فرستاد كه يكى از شهرهاى 
بلقاء است و قصد جهاد كرد. جبرئيل نازل شد و فرمود: در اين سفر كار به قتال نخواهد كشيد و نيز فرمود: يا شما براى جهاد 
بيرون رويد و على (ع) را به جاى خود در مدينه بككذاريد ويا على (ع) برود وخود شما در مدينه بمانيد تا منافقين به قصد 
خود نايل نشوند (جون قصد داشتند بعد از خروج بيامبر (ص) شهر مدينه را كرفته و آشوب كنند). تمام أمرايى كه منطقه شام 
در ميان آنها تقسيم شده بود به ياى ييامبر (ص) افتاده و عده اى اسلام آورده و عده اى هم حاضر به قبول جزيه شدند اين خبر 
به «هراقليوس» اميراطور ارويا و شام و بيت المقدس رسيد واو نيز اسلام آورد ولى مردمش قبول نكردند. ناجار دم فرو بست. 
اما بيامبر (ص) شام را بدون دركيرى فتح كرده بود. بيامبر (ص) يس از دو ماه توقف در تبوكك به سوى مدينه بازكشت. در 


بين راه عده اى از منافقين در عقبه ينهان شده و قصد داشتند حضرت (ص) را 7 شهيد كنند ولى موفق نشدند. 
1ل 
ذو تقمتر 1141 اهنا الله عتكم :كمسر ونه دور متضيك :ت متا فاته بر اذ 


ص اع 


كروه عامه (اهل سنت)» من جمله «زمخشرى» . منظور از «عفو» را العياذ بالله «جنايت و كناهى بزركك» فرض كرده اند. و صد 
البته اين تهمتء ناشى از جهل و كوته فكريشان است. و اما مفسرين شيعه هم به دو كروه تقسيم مى شوند: عده اى» منظور از 
اين آيه را «تركك اولى» به ساحت مقدس حضرت رسول (ص) فرض كرده اند و عده اى ديككر از مفسرين از جمله صاحب 
تفسير الميزان» ج 21 ص 18١‏ و صاحب تفسير صافى» ج 7 ص 2517 (ملا محمد محسن فيض كاشانى) معتقدند كه منظور از 
اين آيه» مَمّلِ معروفٍ «درء به تو مى كويم ديوار» تو بشنوا است. به عبارتى منظور؛ امت حضرت رسول (ص) است و نه 


آنجناب و هيج كونه كناه و تقصير و حتى تركك اولايى از حضرت (ص) صادر نشده است. 
در جواب كروهى كه معتقدند در آيه «عفا الله) كناه يا تركك اولايى از ييامبر (ص) سرزده بايد كفت: 


اكر به ظاهر آيه «عفا الله ...2 اكتفا شود شايد منظور آنها به دست آيد اما بهتر است آيات 58 و /ا؟ همين سوره را هم به دقت 
نككاه كتند و آن را بااين آيه مقايسه نمايند: در آيه «عفا الله» در ظاهرء خداوند مى فرمايد كه رسول (ص) مى بايست به 
منافقين اجازه تركك جهاد ندهد و به اين خاطر خدايتعالى او را بخشيدء ولى در آيه 58 مى فرمايد: «خخداوند خودء منافقين را از 
جهاد باز داشت و اكراه داشت تا در جهاد شركت كنند» . و در آيه ا هم علت آن را بيان كرده و مى فرمايد: «جون اكر آنها 
بااشما بيايند شمارا سست كرهه و فتنه ايجاد مى كنند» . بنابراين با مقايسه دقيق اين دو آيه و نيز با توجه به آيات شريفه سوره 
نجم كه مى فرمايد: اما ضَّدَّ صاحبكُم وَ ما غُوى (1) و ما يَنطق كن الهَوى (0) إن هَوَ إلا وحى بوحى (6)- كه صاحب شما 
(محمد ص) هيجكاه در كمراهى نبوده است (1) و هركز به هواى نفس سخن نمى كويد () و به درستى سخن او جز وحى 
دا تبنت (106ه عى توان فيميد كه خداوقة متعال از وسؤل ازجتدش خواسعه امك كذ آنها :زاابه عهاة راء تلخد و وسول 
اكرم (ص) هم امر خدايتعالى را اطاعت كرده استء بنابراين نه تنها تركك اولى يا خطايى در كار نبوده» بلكه اطاعتٍ محض و 


اجراى فرامين الهى بوده أسيةة: 
اما جرا ظاهر بعضى از آيات» لحن كناه و يا تركك اولى را به حضرت رسول (ص) مى رسانند؟ 


ص :١م‏ 


هستيم هر جند معنى آيه را نمى فهميم» » همانطور كه خدايتعالى مى فرمايد: «هُوَ الذى أَنزّلَ عَلَيِك الكتابَ منه آياتٌ محكمات 
هَنَّ ام الكتاب و أَحَرٌ متشابهات ...2 - «اوست خدايى كه قرآن را به تو فرستاد كه برخى از آن كتابء آياتِ محكم است كه 
آنها اصل و مرجع ديكر آياتِ كتاب خواهد بود و برخى ديكرء آياتى است متشابه تا آن كه كروهى كه در دلشان ميل به 
باط اسك الى متكابه رق ما تأوول اث درك واه بيه وققد كرف زديك ا رتفو ع لال خيران 0 تانبانيهاسحاد 
رواياتٍ ائمه (ع) در برخورد با آياتٍ متشابه» بايد آنها را قبول كرد ولى نبايد به آنها عمل نمود بلكه بايد آنها را به 
محكماتشان بر كرداند و تفسير صحيح آن را به دست آورد. ثالثاً: آياتِ متشابه مصداق مَثّل معروفٍ ادرء به تو مى كويم» 
ديوار» تو بشنوا استء كه در آنها خدايتعالى در ظاهر» رسولٍ كرامى اش را مخاطب قرار داده است اما مراد» مردمند. بنايراين 
نبايد با عقل ناقص خود اين آيات را معنى كنيم و راه باطل برويم بلكه بايد آنها را به آياتِ محكم بركردانيم و تنها بككوييم 
تسليم هستيم؛ كه اين كار و عمل اولُوالآلباب است. خداوندا! ما را هدايت فرما كه در دين فتنه ايجاد نكنيم. (براى توضيح 
كامل تر به بحثى كه در يايان كتاب در اين خصوص آمده استء مراجعه كنيد). 


در تفسير الميزان» ج 40و32 ص إهيحة از عيون» از امام رضا (ع): 


اين (آيه عفا الله عنكث) از قبيل مَثْلِ معروق: «ذّرء به تو مى كُويمء ديوار» تو بشنوا استء خدايتعالى در اين آيه روى سخن 
خود را به ببامبرش كرده و لكن مقصودش امت اوسث و همبجحنين در آيه: «ليدن أشْرَكتٌ لَيخبطىٌ ليك ولتَكوئن من 
الْحَايرِينَ) - «اكر شركك وراك طواك تاعرس انهو سلما از بالكتار ار كوا شد) (زمر2) ونيز آيه: دوَلَوْنًا أَنْ 
تناك لَقَدْ كدْتٌ تَرْكنٌ إِلَيهِمْ شَيئًا فيلا - «اكر نبود كه ما تو را ثابت قدم كرديم جيزى نمى ماند كه تو هم مقدار كمى 
متمايل ايشان مى شدى) (0). 


ص ١١ام8‏ 


-1١‏ اسراءع/ 


در تفسير صافى» ج "ل ص /3/17 از عيون اخبار الرضاء ج ١‏ ص 3 از امام رضا (ع): 


اين موضوع (عصمت بيامبران و آيه عفا الله عنكك)» از باب آن مثل معروفى است كه مى كويد: «اياكك اعنى و اسمعى يا جاره) 
-«تورا قصد كرده ام تابه همسايه بشنوانم» » خداوند متعال هم در اين خصوص بيامبر خود را مورد خطاب قرار داده استء 


در تفسير الميزان.» ج 2١4‏ ص ٠‏ از درمنثوره از امام باقر (ع): جنكك تبوكك آخرين جنكى بود كه رسول دا (ص) در آن 
شركت جست و آن رابه مناسبت اينكه در ايه شريفه فرموده: «قالوا لا تنفروا فى الحر) (توبه )/١‏ غزوه «حر) و غزوه (اعسره) نيز 


ناميده انك. 
2 نكته: 


متأسفانه روايتى در بعضى از تفاسير از جمله» تفسير جامع» ج 7 ص 2158 آمده است: در جنكك تبوكك ييامبر (ص)» على (ع) 
را به جاى خود در مدينه جا كذارد. منافقين به على (ع) مى كفتند: جون وجود على (ع) در ميان سياه» شوم بوده ييامبر (ص) 
عمداً او را به جبهه نفرستاده است و حضرت على (ع) هم تحت تأثير اين سخنان» شمشير و سلاح خود را برداشت (و دستور 
خمكرت ورمعل لطن زا تفن كرد و شاط ين عونق :وول (عن ) دوت الي سند عه تيا عاة رفك كور د ل شر نه 
حضرت بيوست. حضرت رسول (ص) فرمود: يا على! مككر من تو را از جانب خود در مدينه نككذارده بودم؟ يس جرا يستت را 


رها كردى (تا آخر روايت). 
در ياسخ به اين مفسرين جه سنى و جه شيعه بايد كفت: 


اولا: اكر العياذ بالله بر فرض محال خطايى از حضرت على (ع) سر مى زد و دستور ييامبر (ص) را نقض مى كرد و شهر مدينه 
را تركك مى نمود بنابراين منافقين به هدف خود رسيده و شهر مدينه را در كنترل و اختيار خود مى كرفتند واين در هيج جاى 


تاريخ ثبت نشده است. 


نككرده انك. 
تالكا: اكر هم اين روايت صحيح باشدء بايد طورى توجيه شود كه از بطن آن العياذ بالله تمرد 


ص :2 


و سريبجى حضرت على (ع) از امر رسولٍ خحدا (ص) كه همان امر خخداى سبحان است برداشت قوف متاكه مديك صوولفة 
«وقتى رسول خدا (ص»)» حضرت على (ع) را جانشين خويش معرفى فرمودندء» منافقين از روى حسادت». شروع به سخن جينى 
و توطئه كردند» حضرت على (ع) هم بر حسب ظاهر» شخصى را جهت فاش كردن اين توطه به سوى بيامبر (ص) و لشكر 
اسلام فرستاد نا بدين وسيله نقشه ى منافقين زا بر.ملا و آنها را از تصرفٍ شهر منصرف كرده باشده (والله أعلم). 


توجه: اين ماجرا كه ييامبر (ص) حضرت على (ع) را به جاى خود كذاشت,ء هم حقيقت دارد و هم افتخارى براى آن حضرت 
است و هم روش هميشكّى حضرت رسول (ص) بوده كه به عناوين مختلف ولايت و جانشينى حضرت على (ع) را به مردم 
كوش زد كند. اما اين كه العياذ بالله حضرت على (ع) به خاطر حرفٍ يوج مردم, نافرمانى و تركك يست كرده باشدء» صحت 


ندارد. 


2 


وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انذَنْ لى و لا تَفْينَى ألا فى الْفِثنهِ سَقَطوا وَ إِنَّ جهنم لَمُحيطَةٌ بِالْكافِرينَ (69) 


1 


١ماس‎ 


قل لَنْ بصيبنا إلا ما كب اللَهُ كنا هُوَ مَؤلانا وَ عَلَى الله قليتوكل الْمَؤْمِنُونَ )8١(‏ 


قَلْ هَل تَرْبَصُونَ بنا إل إخ دى الْحَيِِين وَ نحن عرص بكم أَنْ يُصيبَكم الله بداب مِنْ عند 


2 


مُتَرَئُضُونَ (01) 


أ 


فل لفقا طعا ؤ كزهاً لَنْ يُتفَبَلَ مِْكم إنَكمْ كنم كما فاقينَ (06) 


7 
عه ره 5 


وما متته أن ثقول ينهم ننشائقع لاقع تكقزوا يللو وشو وَل يَأَنُونَ الصَّلاءَ الوق كسا ولك بعتو 3 نَ إلا وَهُمْ 


قلا تُغجبك أمْوالَهُمْ ولا أوْلادُمُمْ إِنّما له ليعذَّهُعْ بها فى الْحياه | الدَّنْاوَ تَْهَقَ أَنْفْسَهُعْ وَ هُمْ كافِرُونَ (0ه) 


وَيَِفُونَ بالل هع لمكم و ما هم نكم و لكنهَم قَوْمْ َْوُونَ (عد) 


وس 
عاع 


لَوْ يَجِدُونَ مَلِجَأْ أؤْ مَغاراتِ أؤ مُدَّحَلا لَولَوا إِليهِ وَ هُمْ يَجْمَحو نَ (7اه) 


أ 


وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرّك فى الصَّدَّقاتٍِ فَإِنْ أغطوا مِنْها رَصُوا وَ إِنْ لَمْ بُعْطَؤا مِنْها إذا هُمْ يَسْحَطُونَ (80) 


و 


وَلَوْ َنّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ الله وَ وَسُولَه وَقالُوا شيا اللَهُ سَيؤْتيَا الله مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولَهُ إن إِلَى الله راغيونٌ (9ه) 


إِنّمَا الصّدَقَاتٌ لِْمفَّاءِ وَ المساكين وَ الْعَامِلِينَ عَلَيِها وَ الْمُوَلَهِ لوبهم وَ فِى الرّقاب و الْغارِمِينَ وَ فى سَبِيل الله وَ ابن السّبي ا 
مِنَ الله وَ اللهُ عَلِيعٌ حكيمٌ (80) 


3 


ينهم الذي لمر ا و رياربف8 رن آمَنُوا مِنّكمْ وَ الّذِينَ 


يَحْلِفُونَ باللهِ لكم ليُرْضوكم وَ اللَهُ وَ رَسُولَهُ أحقّ أنْ يُوْضُوهُ إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ (؟8) 
أَلَمْ يَعلمُوا أنه مَنْ بُحادِدٍ الله وَ رَسُولَه قن لَهُ نارّ جَهنّم خاِداً فيها 


ص ورره4ك 


ذلك الْحِرْىٌ الْعَظيمٌ (7) 


له 146 80 او وف 2 قر مول لين 006 َك 2 أ م" م 0 
يَحْذْرٌ المُنافقون أن تنزل عَليِهِمْ سُورَة تنْبْئْهُمْ بما فى قلوبهم قل اسْتَهزؤا إِنْ الله مَخْرحٌ ما تخذرون (286) 


لامسدا 


وَ لَيْنْ ته لَيقُوُنَ إنّما كنا نَحُوضٌ و تَلْعَبُ قل أ باللِّ و آياته وَ رَسُولِهِ كم تَستَهزِؤْنَ (هع) 


لا تَعْتَذْرُوا قَدْ كمَرْتُمْ بَعْدَ إيمانكم إِنْ نَغف عَنْ طائِقَهِ نكم تُعَذْبْ طائفةً بأنْهُمْ كاثوا مُجْرمِينَ (2) 


الْمُنافْقُونَ وَ الْمَافْقَاتٌ عض هُمْ مِنْ تغض بَأم مُرُونَ بالْمَدكر و بَنْهَوْنَ عن الْمَغرُوفٍ و يَفْبِضُونَ أَنِدِيَهُع نَمُوا الل َيه إنَّ الْمُنافِقينَ 
هم الْفَاسِقَونَ (80) 


وَعَدَ الله الْمَنافِقِينَ وَ الْمنَافِقاتٍ وَ الْكَفّارَ نارَ جَهَنّم خالِدينَ فيها هى حَشبِهع وَ لَعَنَهُمُ الله وَ لَهُمْ عََابٌ مُقِيمٌْ (6) 


- 
اا 


ادن بن كم كائو شَدَّ مأ م كه و أكثوَ أخوالء وَ أؤلاداَ قاش جَوْءَ معو بحَلاقِهع كَا تعنم بحَلاقكمْ كما انرمفتع الّينَ مِنْ 
اسم عض اذى خاضُوا ولك عبطت أَعسائهُْ فى الدا و الآخره و أُوليِكك مم الْخابرونَ (64) 


وَأَضّ حاب مَذَيَنَ يَنَ وَ الْمُؤْتفكات أَكَئ تنهُم رُسْلْهُمْ بِالْبِيْناتِ قُما 


- 
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أ 


وَعَرْدَ الله القومتية والقز متاك عات + نججرى مِنْ تَحْتها اَْْهارٌ خالِدينَ فيها وَ مَساكي طَييهٌ فى جَنَّاتِ عَدْنِ وَ رِضُوانٌ مِنَ الله 
ان 


0 


يا أ 


ها ال جاهدٍ الْكفَارَ وَ الْمَنافِقينَ وَ اغْلظ عَلَتِهمْ و مَأُواهُم جهنم وَ بنْس الْمصيرُ (0/9 


ا 2 
| إلا أن أ 


يَحْلِفُونَ باللّهِ ما قالُوا وَ لق وا كلمة الكفر و كََرُوا بد إش لاه و هَمُوا بمالَم يناوا وَ ماقمو َقَمُوا ! غْناهُمٌ الله وَ وَسُولَهُ مِنْ 
َضْلِهِ فَإنْ يَُوبُوا كك حيرا لَّهُْ و إن : يتَوَلْا عل ذَبْهُمُ الله عَذاباً أليماً فى الدَّنْيا و الْآخِرَهِ وَ ما لَهُمْ فى الَأ ض مِنْ وَلِىٌّ وَ لا نصير (75) 


وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ الله لَيْنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنصَّدّكَنَّ وَ لَكودَنٌ مِنَ الصَالِحِينَ (0/) 


َلَمَا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخلوا به وَ نََلَوَا وَ هُمْ مُعْرضَونَ (/0 


- 


َأَعْمَبَهُمْ نفاقاً فى قُلُوهِمْ إلى يم يَلْقَوْنَهُ بما أَخْلَهُوا الله ما وَعَدُوهُ وَ بما كانُوا يَكذِبُونَ (//0 


أَلَمْ يَعلْمُوا أنَّ الله يَْلَمُ سِرَهُعْ وَ نَجواهُمْ وَ أَنَّ الله عَلَامُ ايوب (0/8 


الذينَ يَلمِرُونَ الْمُطوّعينَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ فى الصَّدَقاتِ وَ الذينَ لا يَجِدُونَ إلا مَهْدَهُمْ فد حَرُونَ مِنْهُمْ سجر الله مِنْهُعْ وَ لَهُمْ عَذابٌ 
أي (0/9 

اسْمَغْفر لَهُْ أؤ لا تَدتَغْفِر لَهُمْ إِنْ تَدٍجَغْفِر لَهُمْ سَبِعِينَ مره فلن يَغْفِرَ الله لَهُمْ ذلك بِأنْهُمْ كفَرُوا بالله وَ رَسُولِهِ وَ اللهُ لا يَهْدِى الْمَوْمَ 
الْفَاسِقِينَ (60) 

فرح الْمحَلَفونَ مقع دجم خلادفٌ رَسُولٍ الله وَ كرهُوا أنْ يُجاهتدُوا بأموالهغ و أنْدهمْ فى سَبِيلٍ الل وَ قالوا لا َنُِوا فى الْحرٌ قل 
نار جهَسنّمَ أَسَدِّ عتدًا لو كانُوا يَفْقَهُونَ (41) 

فليضحكوا فيلا وَ لتكوا كثيراً جَزاءً بما كانُوا يَكميبُونَ (85) 

قَِنْ رَجعكك اللَهُ إلى طَائقَه مِنْهُمْ فَاسْتادَنُوك لِلْخُرُوج فَقَل لَنْ تَحْرْجُوا مَعِىَ أبداوَ لَنْ ُقاتِلُوا مَعى عَدُوًا إنَكمْ رَضيتُمْ بالْمعُودٍ أَوَلَ 
مَرٌءِ فَافْعَدُوا مع الْحَالِفِينَ (89) 


َ فد 


والامصل على أخدا مه مات أبد كَذا وَلا تَقَمْ 


ص 20 


عَلى قَبِهِ إِنّهُمْ كفَرُوا باللهِ وَ رَسُولِهِ وَ مانّوا وَهُمْ فاسِقُونَ (86) 


بعضى از آنها مى كويند: «به ما اجازه ده (تا در جهاد شركت نكنيم) و ما را به كناه نيفكن» ! آ كاه باشيد آنها (هم اكنون) در 
كناه سقوط كرده اند؛ و جهنمء كافران را احاطه كرده است! (29) هر كاه نيكى به تو رسدء آنها را ناراحت مى كند؛ واكر 
مصيبتى به تو رسدء مى كويند: «ما تصميم خود را از بيش كرفته ايم» و بازمى كردند در حالى كه خوشحالند! (50) بكو: «هيج 
حادثه اى براى ما رخ نمى دهد, مككر آنجه خداوند براى ما نوشته و مقرر داشته است؛ او مولا (و سريرست) ماست؛ و مؤمنان 
نابيذ ثنها يرخذا توكل كتنذ1) (81) بكو «أيا ذربازه ماء حجن بكى: ان ذو تبكى :وا التظان:دازيد؟! (: يا يبروزى نا شهادت) ول ما 
انتظار داريم كه خداوند» عذابى از سوى خودش (در آن جهان) به شما برساند» يا (در اين جهان) به دست ما (مجازات شويد) 
اكنون كه جنين استء شما انتظار بكشيد, ما هم با شما انتظار مى كشيم!!» (25) بككو: «انفاق كنيد؛ خواه از روى ميل باشد يا 
اكراه» هركز از شما يذيرفته نمى شود؛ جرا كه شما قوم فاسقى بوديد!» (07) هيج جيز مانع قبول انفاقهاى آنها نشد» جز اينكه 
آتها بهذا و افيرش كافر شدند و تمان بجا نفى. اوزتد عر با كسالة :و اثفاق تمى كتند مكر نا كراهت! (88) .و (فزونق) 
اموال و اولاد آنهاء تورا در شكفتى فرو نبرد؛ دا مى خواهد آنان را به وسيله آنء» در زندكى دنيا عذاب كند و در حال كفر 
ميرتك! (68) انها يه عدا سو كك من خؤووتد كه ازنكننا هسه در هال كداز نكما تيده ولى آنها كروهى هسستن كاسن 
ترسند (و به خاطر ترس از فاش شدن اسرارشان دروغ مى كويند)! (02) اكر يناهكاه يا غارها يا راهى در زير زمين بيابند 
بسوى آن حركت مى كنند و با سرعت و شتاب فرار مى كنند (81) و در ميان آنها كسانى هستند كه در (تقسيم) غنايم به تو 
خرده مى كيرند؛ اككر از آن (غنايم» سهمى) به آنها داده شودء راضى مى شوند؛ و اككر داده نشودء خشم مى كيرند (؛خواه حق 
آنها باشد يا نه)! (88) (در حالى كه) اكر به آنجه خدا و ييامبرش به آنان داده راضى باشند و بكويند: «خداوند براى ما كافى 
است! و بزودى خدا و رسولشء از فضل خود به ما مى بخشند؛ ما تنها رضاى او را مى طلبيم. » (براى آنها بهتر است)! (09) 
زكاتها مخصوص فقرا و مساكين و كاركنانى است كه براى (جمع آورى) آن زحمت مى كشند و كسانى كه براى جلب 
محبتشان اقدام مى شود و براى (آزادى) بردكان و (اداى دين) بدهكاران و در راه (تقويت آيين) خدا و واماندكان در راه؛ 
اين» يكك فريضه (مهم) الهى است؛ و خداوند دانا و حكيم است! (20) از آنها كسانى هستند كه ييامبر را آزار مى دهند و مى 
كويند: «او آدم خوش ماأووي اند كوه «خوش باور بودن او به نفع شماست! (ولى بدانيد) او به خدا ايمان دارد؛ و (تنها) 
مؤمنان را تصديق مى كند؛ و رحمت است براى كسانى از شما كه ايمان آورده اند!) و آنها كه رسول خدا را آزار مى دهند» 
عذاب دردناكى دارند! )2١(‏ آنها براى شما به خدا سوكند ياد مى كنند» تا شما را راضى سازند؛ در حالى كه شايسته تر اين 
أست كنذا ورتسولقن وا براض كتننة اكر اما نواد (21) ايا فى دانتن هر كيك بادا وارسولدن وشستى كديرا اد 
آتش دوزخ است؛ جاودانه فو ات ناكد ؟! انق همان وساب بزو كع ابنك] (27) منافقان از آن بيم دارند كه سوره اى بر 
ضد انان ثازل كردة ونه آنهااز اسرار درون قليشان خير دهد. بكو: «استهزا كنيد! خداوند, آنجه راز آن بيم داريد» آشكار 
مى سازد!» (68) و اكر از آنها بيرسى(: «جرا اين اعمال خلاف را انجام داديد؟!) )» مى كويند: «ما بازى و شوخى مى كرديم!!) 
بكو (آيا خدا و آيات اواو باميركن را مسكره مى كردين؟28(141) (بكو:) غذز عواهى تكنيد (كه:يبهودة اشت؟# هرا كه) شما 
يس از ايمان آوردن» كافر شديد! اكر كروهى از شما را (بخاطر توبه) مورد عفو قرار دهيم» كروه ديكرى را عذاب خواهيم 
كرد؛ زيرا مجرم بودند! (28) مردان منافق و زنان منافق» همه از يكك كروهند! آنها امر به منكر و نهى از معروف مى كنند؛ و 


اببعيايها 6 را(1زالقاق وتحمعن )ان كافك خدانوافراسف كزونن وعدا (تيو) انها وافراموض كرد 0و تحن :زا اذ آنها 


قطع نمود)؛ به يقين» منافقان همان فاسقانند! (/ا2) خداوند به مردان و زنان منافق و كفار» وعذده ا دوزخ داده؛ جاودانه در 


آن خواهند ماند - همان براى آنها كافى است!- و خدا آنها رااز رحمت خود دور ساخته؛ وعذاب 
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هميشكى براى آنهاست! (268) (شما منافقان» ) همانند كسانى هستيد كه قبل از شما بودند (و راه نفاق ييمودند؛ بلكه) آنها از 
شما نيرومندتر و اموال و فرزندانشان بيشتر بود! آنها از بهره خود (از مواهب الهى در راه كناه و هوس) استفاده كردند؛ شما نيز 
از بهره خود. (در اين راه) استفاده كرديدء همان كونه كه آنها استفاده كردند؛ شما (در كفر و نفاق و استهزاى مؤمنان) فرو 
رفتيدء همان كونه كه آنها فرو رفتند؛ (ولى سرانجام) اعمالشان در دنيا و آخرت نابود شد؛ و آنها همان زيانكارانند! (28) آيا 
خبر كسانى كه ييش از آنها بودندء به آنان نرسيده است؟! «قوم نوح)» و «عاد) و «ثمود) و«قوم ابراهيم» و «اصحاب مدين) |- 
قوم شعيب] و «شهرهاى زير و رو شده) | - قوم لوط]؛ ييامبرانشان دلايل روشن براى آنان آوردندء (ولى نيذيرفتند؛) خداوند به 
آنها ستم نكرد, اما خودشان بر خويشتن ستم مى كردند! 070 مردان و زنان باايمان» ولى (و يار و ياور) يكديكرند؛ امر به 
معروف و نهى از منكر مى كنند؛ نماز را بريا مى دارند؛ و زكات را مى يردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت مى كنند؛ بزودى 
خدا آنان را مورد رحمت خويش قرارمى دهد؛ خداوند توانا و حكيم است! )0/١(‏ خداوند به مردان و زنان باايمان» باغهايى از 
بهشت وعده داده كه نهرها از زير درختانش جارى است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ و مسكن هاى ياكيزه اى در بهشتهاى 
جاودان (نصيب آنها ساخته)؛ و (خشنودى و) رضاى خداء (از همه اينها) برتر است؛ و ييروزى بزرككء» همين است! (7/) اى 
بيامبر! با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنها سخت بككير! جايكاهشان جهنم است؛ و جه بد سرنوشتى دارند! (0/7) به خدا 
بو كنون عتورته كد :ردررضاهه نامرع تاق نادوس اتكنن ادصاق كفطع مجان كفر امد كففة ابل وس اذ 
اسلام آوردنشان» كافر شده اند؛ و تصميم (به كار خطرناكى) كرفتند» كه به آن نرسيدند. آنها فقط از اين انتقام مى كيرند كه 
خداوند و رسولشء آنان را به فضل (و كرم) خود. بى نياز ساختند! (با اين حالء ) اكر توبه كنند براى آنها بهتر است؛ واكر 
روى كردانندء خداوند آنها را در دنيا و آخرت. به مجازات دردناكى كيفر خواهد داد؛ و در سراسر زمين» نه ولى و حامى 
دازف و8 باوزئ! 0/90 بعفدى ال انها نا دا يمان سته بودتة كد كر عداوين هارا زفقل خوة وور ده افطع صيدقه 
خواهيم داد؛ واز صالحان (و شاكران) خواهيم بود!» (000 اما هنككامى كه خدا از فضل خود به آنها بخشيدء بخل ورزيدند و 
سربيجى كردند و روى برتافتند! (7) اين عمل» (روح) نفاق راء تا روزى كه خدا را ملاقات كنند؛ در دلهايشان برقرار ساخت. 
اين بخاطر آن است كه از ييمان الهى تخلف جستند؛ و بخاطر آن است كه دروغ مى كفتند (0/7 آيا نمى دانستند كه خداوند. 
سيران و سحتان در كوشى انها راض :داتد؛ و خداوئنة دانائ همه غبيها (و امور تتهاتى ) ابنت؟!1 (0/8 انهنايى كه ان مومنان 
اطاعت كارء در صدقاتشان عيبجويى مى كنند و كسانى را كه (براى انفاق در راه خدا) جز به مقدار (ناجيز) توانائى خود 
دسترسى ندارند» مسخره مى نمايند» خدا آنها را مسخره مى كند؛ (و كيفر استهزاكنند كان را به آنها مى دهد؛) و براى آنها 
عذاب دردناكى است! (4/) جه براى آنها استغفار كنى و جه نكنى, (حتى) اكر هفتاد بار براى آنها استغفار كنى» هر كز خدا 
آنها را نمى آمرزد! جرا كه خدا و ييامبرش را انكار كردند؛ و خداوند جمعيت فاسقان را هدايت نمى كند! (0) تخلف جويان 
ذاو عشكفه ع كم )لوا ستها لفنف ا "سول خيدا ره تحال تقد ك4 و كرافت «اشعد كديا امال وكاتيائ ضرم دن ناخد جياة 
كنند؛ و (به يكديكر و به مؤمنان) كفتند: «در اين كرماء (بسوى ميدان) حركت نكنيد!) (به آنان) بككو: «آتش دوزخ ازاين هم 
كرمتر است!» اككر مى دانستند! )8١(‏ از اين رو آنها بايد كمتر بخندند و بسيار بككريند! (جرا كه آنش جهنم در انتظارشان است) 
اين» جزاى كارهايى است كه انجام مى دادند! (87) هركاه خداوند تو را سوى كروهى از آنان بازكرداند و از تو اجازه خروج 
(بسوى ميدان جهاد) بخواهندء بككو: «هيج كاه با من خارج نخواهيد شد! و هركز همراه منء با دشمنى نخواهيد جنكيد! شما 
نخستين بار به كناره كيرى راضى شديدء اكنون نيز با متخلفان بمانيد!» (87) هركز بر مرده هيج يكك از آنان» نماز نخوان! و بر 


ص :20 


ل 


در تفسير دو آيه شريفه 8١‏ و 0815١‏ تقريباً اكثر مفسرين من جمله مفسرين شيعه روايتى آورده اند بدين شرح: «وقتى حضرت 
رسول (ص) از يكى از غزوات به مدينه مراجعت فرموده بود و عبد الله بن أَبَى مريض بود. بسر عبد الله كه شخصى مؤمن بود از 
حضرت خواست به عيادتٍ يدرش رفته و برايش استغفار كند و حضرت (ص) هم به منزل وى مشرف مى شود. عمر به ييامبر 
(ص) اعتراض كرده و مى كويد: آيا خداوند شما را نهى نكرده كه بر منافقين استغفار نكنيد؟ ولى ييامبر (ص) از عمر روى 
بركردانده و كارش را مى كند و نيز بعد از مركك عبد الله بر وى نماز خوانده ودر تشبيع جنازه ى وى حاضر مى شود و باز 


عُمره بيامبر (ص) را از اين عمل نهى كرده و مى كويد: آيا خداوند نفرموده كه بر مرده منافقين نماز نككزاريد؟» . 
باز هم در ياسخ به اين مفسرين بايد كفت: 


اولاً: جكونه ممكن است رسول اكرم (ص) كه خود مجرى و عمل كننده قرآن استء از آيات الهى آكاهى نداشته باشد واز 
آن بدتر آكاهى داشته باشد و عمل نكند» حاشا و كلا!!! 


مثل معروفٍ «دَرء به تو مى كويمء ديوار» تو بشنوا است و خطاب اين آيات به امت حضرت رسول (ص) استء جرا كه رسول 
خدا (ص) با توجه به عصمت مطلقه و آكاهى و وقوف كامل به قرآن هركز از آيات الهى تخلف نكرده است. 


ثالثاً: حتى اكر هم روايت مذكور در كمالٍ صحت باشدء بايد آن را طورى بيان كرد كه هيج كونه كناه يا خطايى را بر 
حضرت رسول (ص) وارد نسازد؛ مثلا ممكن است «عبد الله بن ابى» از قبل ايمان آورده و به كسى هم نككفته باشد و يا شايد 
هم براى تشويق وى به اسلام به ديدارش رفته باشد و به او كفته باشد كه اككر ايمان آورد برايش استغفار كند كه البته اين 
روش هميشكي آن حضرت (ص) بوده است و يا مواردى ديكر كه خدايتعالى و رسول كرامى اش بهتر مى دانند. در هر 
صورت هر عملى كه از آنجناب رخ داده استء حتماً به امر و تأيبدٍ خدايتعالى بوده است. واصللًا احدى جز خداوند سبحان 


اجازه ندارد» براى آنجناب بزركوار (ص) تعيين تكليف كند. 


ضع 416 


ع 


وَلا تَغجبك أَمْوالَهُمْ وَ أوْلادُهُمْ إِنّما يَرِيدٌ الله أَنْ يُعَذْبَهُمْ بها فى الذَّنْيا وَ تَرْمَقَ أَنْفسَهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (0م) 


ع - 


اذا الت شور أن نْ آمِنُوا بالل وَ جاهِدُوا مم رَسُو له اسْتأذّتَك أُولُوا الصوْلٍ م 1 نهم وَ قانُوا ْنا تكن مع الْقاعِدِينَ (85) 
رليات كرراة مَعَ الْحَوالِفٍ وَ طبع عَلى قَلوبِهغ فَهُعْ لا يَفَْهُونَ (60) 


لكن الرَّسُول وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بأموالِهغ وَ أَنْفْسِهم وَ أولتك لَهُمْ الْحَيراتٌ وَ أوليك هُمْ الْمَفْلْحُونَ (80) 


- 
ع 


أَعَدَّ عَدَ الله لَُعْ جَنّات تجر د ها انها رٌ خالدينَ فيها فيها ذلك الْمَوْرُ الْعَظيمٌ (64) 
وَجاءَ الْمُعَذَرُونَ مِنَ الأغراب لِيَؤْدَنَ لَّهُمْ وَ كَعَدَ الَذينَ كَدذَّبُوا الله وَ رَسُولَهُ سَيْصِيبٌُ الَذينَ كفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أليمٌ (50) 


ليس عَلَى الضّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمموضى و لا عَلَى الّذِينَ لا يَج دُونَ ما يُنفقُونَ حرج إذا نَصَ ححوا لِلْهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْميدنِينَ مِنْ 
سَبيل وَ الله غَفُورٌ رَحيم (41) 


وَلا-عَلَى الّدينَ إذا ما أو ك لتَخمِلَهْ قُلْتَ لا أَجَدُ ما أخملكة عليه ؛ توَلّوا وَ أعينهُعْ تَفيضٌ مِنّ الدّمع عَرّناً ألا بَحدُوا ما ينْفِقُونَ 


إفحة 


نما اسيل عَلَى الَذينَ يَستَأؤنُونَك و مع أَغْنِيا رَضُوا بأَنْ 000 مع الّْحَوالِتٍ وَ طَبعَ الله عَلى قُلُوبِهمْ قَهُمْ لا يَعلَمُونَ (*8) 


مبادا اموال و فرزندانشان. مايه شكفتى تو كردد! (اين براى آنها نعمت نيست؛ بلكه) خدا مى خواهد آنها را به اين وسيله در 
دنيا عذاب كند و جانشان برآيد در حالى كه كافرند! (80) و هنككامى كه سوره اى نازل شود (و به آنان دستور دهد) كه: ابه 
خدا ايمان بياوريد! و همراه ييامبرش جهاد كنيد!» » افرادى از آنها [- كروه منافقان] كه توانايى دارند» از تو اجازه مى خواهند 
وف فى كريط الكدار ما با قاعدين [- آنها كه از جهاد معافند] باشيم!) (85) (آرىء ) آنها راضى شدند كه با متخلفان باشند؛ و 
بر دلهايشان مهر نهاده شده؛ از اين رو (جيزى) نمى فهمند! (87) ولى بيامبر و كسانى كه با او ايمان آوردند, با اموال و 
جانهايشان جهاد كردند؛ و همه نيكيها براى آنهاست؛ و آنها همان رستكارانند! (84) خداوند براى آنها باغهايى از بهشت 
فراهم ساخته كه نهرها از زير درختانش جارى است؛ جاودانه در آن خواهند بود؛ واين است رستكارى (و بيروزى) بزركك! 
(64) وعذرآورندكان از اعراب» (نزد تو) آمدند كه به آنها اجازه (عدم شركت در جهاد) داده شود؛ و آنها كه به خدا و 
بيامبرش دروغ كنتدة (بدون هيج عذرى در خانه خود) نشستند؛ بزودى به كسانى از آنها كه مخالفت كردند (و معذور 
نبودند)» عذاب دردناكى خواهد رسيد! (40) بر ضعيفان و بيماران و آنها كه وسيله اى براى انفاق (در راه جهاد) ندارند» 
ايرادى نيست (كه در ميدان جنكك شركت نجويندء ) هركاه براى خدا و رسولش خيرخواهى كنند (و از آنجه در توان دارندء 
مضايقه ننمايند). بر نيك وكاران راه مؤاخذه نيست؛ و خداوند آمرزنده و مهربان است! )41١(‏ و (نيز) ايرادى نيست بر آنها كه 
و نزد تو آمدند كه آنان را بر مركبى (براى جهاد) سوار كنى» كفتى: «مركبى كه شما را بر آن سوار كنمء ندارم!) (از نزد 
تو) بازكشتند در حالى كه جشمانشان از اندوه اشكبار بود؛ زيرا جيزى نداشتند كه در راه خدا انفاق كنند (41) راه مؤاخذه تنها 


به روى كسانى باز است كه از تو اجازه مى خواهند در حالى كه توانكرند؛ (و امكانات كافى براى جهاد دارند؛) آنها راضى 


شدند كه با متخلفان [- زنان و كودكان و بيماران] بمانند؛ و خداوند بر دلهايشان مهر نهاده؛ به همين جهت جيزى نمى دانند! 
8 


جزء ١١از‏ آيه 48 توبه تا آيه لا هود 


ا 


ُو يكم إذا َعم 0 عَدُِوا لَن نُؤْمِنَ لكم قذ تبن الله مِنْ أَخْبا ركم وَ سَرِيرى | ة عَمَلَكمْ وَ رَسُوَلهُ * 


3 
- 
7 


إل عال اليب وَ الشَّهادهِ ف بتكم بما ّهْ تَعْمَلُونَ (5) 
سَيَحْلِقُونَ باللّه لَك إِذَا 


ص 20/1 


8 لم إِلَِهم لتُغرضوا ء: عَنْهُمْ فأغرضُوا عَنْهُمْ إنّهُمْ رِخْسٌ و مَأُواهُمْ جَهَنم جزاء بما كانُوا يَكسِبُونَ (00) 


يَحْلِفُونَ لك لِتَوْضَوًا عَنْهُمْ فَِنْ توضَوا عَنْهُمْ إن لله لا يؤضى عَنٍ الْقَوم الَْاسِقِينَ (8) 


جْدَرٌأ 


دَرُ ألا يَعلَمُوا حَدُود ما أَنْرَلَ الله على رَسُولِهِ وَ الله عَلِيمٌ حكيمٌ (89) 


0 يترئّصٌ بِككمٌ الدَّوائِرَ َيِه دائرَةٌ الصَوْءِ وَ اللّهُ َميعٌ عَلِيم (/4) 


رَحَُمَد حْمّته ١‏ 


لد 


َ الَابُونَ الْولُونَ َِ الْمهاجرييَ وَالأنْصار و الِّينَ لوهم بإ + خسان رَِدَىَ اللهُ عَنْهُمْ وَ رَصوا عَنْهُ وَ 
كقعها الأنيات عالدي قينا أَدا ذلك لْمَوْرٌ العظيمٌم 21٠٠١(‏ 


وَ مِمَنْ حَؤْلكم مِنَ الأغراب مُنَافِقَونَ وَ مِنْ أَهْلٍ الماك مَرَدُوا عَلَى التّفاقِ لا تَعلَمَهُمْ تَخنٌ تَْلمه: م تُعَذْيُهُمْ ونين م يُرَدُونَ إلى 


عَذاب عَظيم )1١1(‏ 


وَ آحَرُونَ اغْترَقُوا بذْنُوبِهمْ خَلَطوا عَمَلا صالِحاً اوقا عمق | 


5 
ع 
4 أن يشو 


توت 3 عَلَِهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحيم ٠7(‏ 00 
حُذُ مِنْ أثوالهم صَدَقَهُ تطَهَرْهُمْ و رَكيهِمْ بها وَصَلّ عَلَيهمْ إِنَّ صَلاتَك سَكنٌ لَهُْ وَ الله م سَمِيعٌ عَليمٌ )٠١(‏ 


هتكافى كه بسوئ. انها (كه از جهاد تخلف كردند) باز كرديدء از شما عذرخواهى مى كنند؛ بكو: «عذرخواهى نكنيدء ما 
هركز به شما ايمان نخواهيم آورد! جرا كه خدا ما را از اخبارتان آ كاه ساخته؛ و خدا و رسولشء اعمال شما را مى بينند؛ سيبس 
به سوى كسى كه داناى ينهان و آشكار است بازكشت داده مى شويد؛ واو شما را به آنجه انجام مى داديد؛ آكاه مى كند (و 
جرا من دهل!)) (48) مكاي كه سوق آثان باز كرذيده» تراى :شنما به خندا سو كند باد مي كنتدء قا از انها اغزاض (و صرق 
نظر) كنيد؛ از آنها اعراض كنيد (و روى بككردانيد)؛ جرا كه يليدند! و جايكاهشان دوزخ استء بكيفر اعمالى كه انجام مى 
دادند (90) براى شما قسم ياد مى كنند تا از آنها راضى شويد؛ اككر شما از آنها راضى شويدء خداوند (هركز) از جمعيت 
فاسقان راضى نخواهد شد! (458) اعرب, كفر و نفاقشان شديدتر است؛ و به ناآ كاهى از حدود و احكامى كه خدا بر ييامبرش 
نازل كرده» سزاوارترند؛ و خداوند دانا و حكيم است! (90) كروهى از اعراب» جيزى را كه (در راه خدا) انفاق مى كنند. 
غرامت محسوب مى دارند؛ وانتظار حوادث دردناكى براى شما مى كشند؛ حوادث دردناكك براى خود آنهاست؛ و خداوند 
شنوا و داناست! (98) كروهى (ديكر) از عربهاى باديه نشينء به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند؛ و آنجه را انفاق مى كتندء 
مايه تقرب به خدا و دعاى ييامبر مى دانئد؛ آ كاه باشيد اينها مايه تقرب آنهاست! خداوند يزودى آنان را در رحمت خود وارد 
خواهد ساخت؛ به يقين» خداوند آمرزنده و مهربان است! (44) ييشكامان نخستين از مهاجرين و انصار و كسانى كه به نيكى از 
آنها يبيروى كردندء خداوند از آنها خشنود كشت و آنها (نيز) از او خشنود شدند؛ و باغهاء بى از بهشت براى آنان فراهم ساخته. 


كه نهرها از زير درختانش جارى است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ واين ٠‏ است ييروزى بزركك! )03٠١(‏ واز (ميان) اعراب 


باديه نشين كه اطراف شما هستند» جمعى منافقند؛ و از اهل مدينه (نيز)» كروهى سخت به نفاق ياى بندند. تو آنها را نمى 
شناسىء ولى ما آنها را مى شناسيم. بزودى آنها را دو بار مجازات مى كنيم (: مجازاتى با رسوايى در دنيا و مجازاتى به هنكام 
م ركك)؛ سيس بسوى مجازات بز ركى (در قيامت)فرستاده مى شوند )1١١(‏ و كروهى ديككرء به كناهان خود اعتراف كردند؛ و 
كار خوب و بد رابه هم آميختند؛ اميد مى رود كه خداوند توبه آنها را بيذيرد؛ به يقين» خداوند آمرزنده و مهربان است! 
)0٠١7(‏ از اموال آنها صدقه اى بكير» تا بوسيله آنء آنها را ياكك سازى و يرورش دهى! و به آنها دعا كن؛ كه دعاى توء مايه 


آرامش آنهاست؛ و خداوند شنوا و داناست! )٠١*”(‏ 


ص اذك 


توعنة بضغ :وو خصوض 1ه شارفه ماك 7الأغراب اشن كفرا واثفانا :2 زاغراب» كقفوو فافشان ددر اسة ادر ديل آنه 


سوره محمد به تفصيل آمده ات 


حَذ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَهُ تُطْهُرْهُعْ وَتركيهم بهَا وَصَل عَلَِهمْ إنَّ ص لاتكك سر كنٌ لَهُمْ وَاللَهُ سمِيمَ عَلِيمٌ (؟١٠)‏ از اموال آنان صدقه 
اق تكب ركاب وسيله أن بناكة و جا كيه شكان سازق وبراشان دعا كن زيرا دعاق براض آنان: ١‏ زافشئ است وبتسد | اشيواق 


دائناست رع0 
نكته: اين آيه شريفه معروف به آيه «صدقه) است. 
در تفسير الميزان» ج 24 ص زه أفرة از كافى» از امام صادق (ع): 


وقتى آيه (صدقه در ماه رمضان) نازل شد حضرت رسول (ص) دستور داد منادى در ميان مردم ندا دهد كه خداوند زكات را 
بر شما واجب كرده استء همجنانكه نماز را واجب كرده است و از همان موقع زكات در طلا و نقره و شتر و كَاو و كوسفند و 
كندم و جو و خرما و كشمش واجب كرديد. و يس از آنكه ماه رمضان را روزه كرفتند بر آنها اعلام كرد براى قبولى نماز و 


روزه آنها خداوند يرداخت فطره يعنى زكات بدن را مقرر و واجب فرموده است. 
در نهج البلاغه» ص 204, ح/177. امام على (ع) مى فرمايد: روزى رابا صدقه دادن فرود آوريد. 
وَ قل اعمّلوا فَسَيرَى الله عَمَلكم وَ رَسُولَهُ وَ الْمُوْمِنونَ وَ سَتَردُونَ إلى عالم العَيب وَ الشَهادَه فيَنَبتُكم بما كنم تَعمَلونَ (ه١٠)‏ 


اق يغمين به ] نه مكرهر ع فى عزاهكد يكننة ول نابة بذائيك كدتخد| عمل . انها راف يبند او وسول ومؤسين بر تدافا 


ايشان آكاهند. و به زودى به سوى عالم غيب و شهود بازمى كرديد و شما را به آنجه كرده ايد مطلع مى سازد )1٠١5(‏ 
2 نكته: 


مراد از مؤمنين؛ اهل بيت (ع) هستند كه شاهد اعمالند نه عموم مؤمنين» همان طور كه در جاى فكرني فزمات 21 ذلك 
جَعَلنَاك أَمّهَ وَسَطَا لِتَكونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاس وَيكونَ الرَسُولَ عَلَيكمْ شَّهِيدًاا (بقره *15) و به اهل بيت (ع) اشاره مى فرمايد. 


در تفسير جامع» ج لل ص ١198‏ ولاو از امام صادق (ع): مراد از مؤمنون ائمه (ع2 هستند. 


88٠: ص‎ 


در روى زمين خداوند كواهانى مقرر داشته است. 
وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ ِأَر اللّهِ ما يُحَذْبهُعْ وَإِمَا يَتُوبُ عَلَتِهمْ وَاللَهُ علِيمٌ كيم )1١(‏ 


وعده اى ديكر [كارشان] موقوف به فرمان خداست يا آنان را عذاب مى كند و يا توبه آنها را مى يذيرد و خدا داناى سنجيده 


كار است 6 
ذو تفسير الميزان» ج 24 ص واتفرة از عياشى» از امام صادق (ع): 
مستضعفين كسانى هستند كه نه مؤمن و نه از كفارند و سرانجام كارشان با خداست. 


از همان منبع» از كافىء از امام باقر (ع): مقصود از اين طايفه مردمى از مشركين بودند كه امثال حمزه و جعفر طيار رااز 
مسلمين كشتند و بعداً به اسلام درآمدند و خدا را به يكانكى يرستيدند و شرك را كنار كذاشتند. ولكن ايمان در دلهايشان 
راه نيافت» تا از مؤمنين واقعى باشند و بهشت بر آنها حتمى شود واز منكرين هم نبودند تا كافر باشند و جهنم بر آنها حتمى 
باشد» لذا حالشان معلوم نبود و امرشان با خداستء يا عذابشان كند و يا از آنها بككذرد. 


در كافى» ج * ص * ج 2١‏ از امام صادق (ع): 

همانا خداى عزوجل مؤمن را از طينت بهشتى آفريد و كافر را از طينت دوزخى خلق فرمود. و طينتها سه كونه اند: 
١‏ - طينت ييغمبران و مؤمن نيز از اين طينت استء كه مؤمن از ايمانش دك ركون نشود. 

؟ - طينت ناصبى كه از كل سياءِ بدبو است و ناصبى از دشمنى اش برنكردد. 

* - طينت مستضعفين كه از خاكك است و امر مستضعف با خداست. 

ل : 

به استناد روايت كرانبهاى فوقء انسانها سه كروهند: 


١‏ - محبين اهل بيت (ع): ؟ - دشمنان اهل بيت (ع) - كروهى كه دليل و راهنمايى در شناخت و اطاعت از اهل بيت (ع) 


نداشته اند ولى دشمنى هم نكرده اند كه اين كروه مستضعفند و امرشان با خداى عزوجل است. 


وَالَذِينَ انَََدُوا مث جدًا ضدَرَارًا وَكفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيِنَ الْمَؤْمِنِينَ وَإِرْضَ ادا لْمَنْ ح ارب اللَهَ وَرَسوَلَهُ مِن قَولى وَلََْلِمَن إنْ أَرَدْنَا إلا 
الْحْسِبَى وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنّهُمْ لَكاذْبُونَ (/14)و اها كد تخد اخيار قزدس كدها نه كفو زو برا ند كن سهان نريتان اميت و 


ص :امع 


كواهى مى دهد كه آنان قطعاً دروغكو هستند )1١1/(‏ 


در تفسير الميزان» ج 24 ص الفرة از مجمع البيان: 


اين جمله (و ارصادا لمن ... ) در شأن «ابو عامر راهب» است كه در زمان جاهليت به رهبانيت در آمده و لباس خشن به تن 
كرده و جون در مدينه به خدمت حضرت رسول (ص) رسيد نسبت به وضع آن جناب حسد برد و شروع كرد عليه او 
تحريكات كردنء بعد از فتح مكه به طائف و بعد به شام كريخت و بعد به روم رفته و به كيش نصرانيت درآمد واين مرد يدر 
حنظله غسيل الملائكه است كه در جنكك احد در حال جنابت شهيد شد و ملائكه غسلش دادند. ابو عامر در شام به منافقين 
يبيام فرستاده بود كه خود را آماده كنند و مسجدى بسازند تا من نزد قيصر رفته و با لشكرى به مدينه خواهم آمد ولى عامر قبل 


از رفتن نزد قبصر بمرد. 
در تفسير جامع» اج “ا ص 2197 در ذيل آيه ٠ ٠‏ از امام موسى (ع): 


ابو عامر كوساله عصر ييامبر خاتم (ص) بود و حضرتش او را فاسق خطاب مى فرمود ,ٍ يس از با كشت آن حضرت از غزوه 
تبوكك آيه نازل شد و مسجد «ضرار» به دست مالكك به آتش كشيده شد و ييروان ابو عامر يس از 58 روز ابتلا به انواع بيمارى 


ها هلاكك شدند. 
از همان منبع» از كافى در ذيل آيه: «لّمسجد أسِس على التقوى» (آيه »23١8‏ از امام صادق (ع): 


مسجدى كه يايه و اساس آن بر تقوى بنا نهاده شده» مسجد قبا مى باشد. 


1 


اتن فو هذا ترد سق ى عَلَى الى مِنْ َ فيه - طيك و الك تا الور 


008) 


7 
1 
م 
1 
3 
8 
)0 


- - - 
عه 


فَمَنْ أسّسَ بنيائه على تَقُوى مِنَ الل وَ رضُوانٍ حَيرُ أم مَنْ أَسّسَ ياه عَلى شَّفا جُرْفٍ هار فَانْهارَ بهِ فى نارٍ جَهَنّم وَ الله لا يَهيِى 
الْقَوْمَ الظَالِمِينَ )1١9(‏ 
لا يال بُانّهمُ الّذى بَنَا ريه فى قُلُوبهمْ إلا أنْ تفط قلُو: به ُمْ وَ الله علي حكيمٌ ٠(‏ 000 


إِنَّ الله اث كرف من الهز ليق لمهم و أخو الهم أن لَهُمْ اليه بُعاُونَ فى سبي الله َفُونَ و يفَُْونَ وعدا عليه حا فى التؤداء و 
اْنْجيلٍ وَ الْقَُآنِ وَ مَنْ أؤفى ِعَهْدِه مِنَ اللّهِ قا سْتَبِشِرُوا بتكم الى بايَقتّم به وَ ذلكك هُوَ الْقَوْرُ اليم )11١(‏ 


١ 


4 


التَائبُونَ العابدونَ الحامِدُونَ السَائْحُونَ الرَاكعُونَ السَاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَ النَاهُونَ عن المُنكر وَ الحافظونَ 


ص 0 


ِحُدُودٍ الله وَبَشْر الْمُؤْمنِينَ (115) 


لاعَنْ مَوْعِدَهٍ وَعَدَّها إِبَاُ قَلمَا تَينَ لَه ذإززافة ولعي ع 


وَ ما كان اللَهُ ليضل قَؤماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ عَنَّى بييّنَ لَهُمْ ما يَنَقُونَ إِنَّ الله بكل شَئْ ءٍ عَليمٌ )1١0(‏ 
إن نالل له لُك السماواتٍ و الَْوْض يخيى وَ يميت وَ ما لَمْ مِنْ دُونٍ اللِّمِنْوَِيّ ولا تَصير (118) 


لف قات اللّهُعَلَى البِيَ وَ الْمُهاجِرينَ و الْأنْصار الَذينَ انب هُ فى ساعَه الْعْسْرَهِ ه مِنْ بَْدٍ ما كاد ييح قلوبُ قَريتٍ مِنّهُمْ ثم تا ب عَلَيِهمْ 


إِنَّهَ بهخ رَؤْفْ رَحَيمٌ (117) 


هركز در آن (مسجد به عبادت) نايست! آن مسجدى كه از روز نخست بر يايه تقوا بنا شده. شايسته تر است كه در آن (به 
عبادت) بايستى؛ در آن» مردانى هستند كه دوست مى دارند ياكيزه باشند؛ و خداوند ياكيز كان را دوست دارد! )1٠١8(‏ آ, 
كيين كه كتالوده أن وار تقواى"اليى أو شتودئ اوتا كزده جيعر 'اشكهنا كسى_ كه اسامن أن ولابر كتان ير دكا سنس ذا 
نموده كه ناكهان در آتش دوزخ فرومى ريزد؟ و خداوند كروه ستسكرانارا هدايت نمى كند! )٠١9(‏ (اما) اين بنايى را كه 
آنها ساختند» همواره بصورت يكك وسيله شكك و ترديدء در دلهايشان باقى مى ماند؛ مكر اينكه دلهايشان ياره ياره شود (و 
بميرند؛ وكرنه» هركز از دل آنها بيرون نمى رود)؛ و خداوند دانا و حكيم است! )1١١(‏ خداوند از مؤمنان» جانها و اموالشان را 
خريدارى كرده؛ كه (در برابرش) بهشت براى آنان باشد؛ (به اين كونه كه: ) در راه خخدا بيكار مى كنند» مى كشئد و كشته 
مى شوند؛ اين وعده حقى است بر او» كه در تورات و انجيل و قرآن ذكر فرموده؛ و جه كسى از خدا به عهدش وفادارتر 
انيت ؟1اكنوان يشاوت باذير شماء نه داذ و سعد كنا دا كزده اند اين استث ان يروزى تر كك! (1311) نويه كد كان 
عيادت كارا سباسكونان» سباحت كنتد كان ركوع كنند كان. سجده آورانء آمران به معروفء نهى كنند كان از منكر و 
حافظان حدود (و مرزهاى)الهىء (مؤمنان حقيقى اند)؛ و بشارت ده به (اينجنين) مؤمنان! )١١7(‏ براى بيامبر و مؤمنان» شايسته 
نبود كه براى مشركان (از خداوند) طلب آمرزش كنند» هر جند از نزديكانشان باشند؛ (آن هم) يس از آنكه بر آنها روشن شد 
كه اين كروه» اهل دوزخند! )1١17(‏ و استغفار ابراهيم براى يدرش [- عمويش آزر]ء فقط بخاطر وعده اى بود كه به او داده بود 
(تا وى را بسوى ايمان جذب كند)؛ اما هنكامى كه براى او روشن شد كه وى دشمن خداست. از او بيزارى جست؟؛ به يقين» 
ابراهيم مهربان و بردبار بود! )1١5(‏ جنان نبود كه خداوند قومى راء يس از آن كه آنها را هدايت كرد (و ايمان آوردند) كمراه 
(و مجازات) كتد؛ مكر آنكه امورئ را كه بايد از آن بيرهيزند» براى آنان بيان نمايد (و آنها مخالفت كنند)؛ زيرا خداوند به هر 
جيزى داناست! )١1١10(‏ حكومت آسمانها و زمين تنها از آن خداست؛ زنده مى كند و مى ميراند؛ و جز خداء ولى و ياورى 
تذازيك] (112) مسلما داومل وحمت عود زا شاهحل حال امير ومهاجرانء و الصنازة كه خن .زهان عسوت و“شدات (دن سرك 
تبوكك) از او يبروى كردندء نمود؛ بعد از آنكه نزديكك بود دل هاى كروهى از آنهاء از حق منحرف شود (واز ميدان جنكك 


بازكردند)؛ سيس خدا توبه آنها را يذيرفت» كه او نسبت به آنان مهربان و رحيم است! (117) 


در بحارالأنوار. ج “/ا ص 218 از امام حسن مجتبى (عليه السلام): 
انجام ندادن زناء جاروب و نظافت كردن راهرو و درب منزل و شستن ظروف سبب رفاه و بى نيازى مى كردد. 
از همان منبع» ج 5 ص /3: 


ص :عع 


در دنيا جنان برنامه ريزى كن مثل آن كه مى خواهى هميشه دوام داشته باشى و نسبت به آخرت به نوعى حركت و كار كن 


مثل اين كه فردا خواهى مرد. 
در بحارالأنوار. ج © ص 18 از امام حسن مجتبى (عليه السلام): 


جيزهاى دنيا اكر حلال باشد حساب و بررسى مى شود و اككر از حرام به دست آيد عذاب و عقاب دارد واكر حلال و حرام 
آن معلوم نباشد سختى و ناراحتى خواهد داشت. يس بايد دنيا را همجون ميته و مردارى بشناسى كه به مقدار نياز و اضطرار از 
آن استفاده كنى. 


از همان منبع» ج 1/8 ص 11: مزاح و شوخى شخصيت و وقار انسان را از بين مى برد و جه بسا افراد ساكت داراى شخصيّت 


ووقار عظيمى مى باشند. 


از همان منبع» ج هلا ص 117: بُخل آن است كه انسان آنجه را به ديكرى كمكك و انفاق كند» فكر نمايد از دست داده است 


و آنجه را ذخيره كردهء خيال كند برايش باقى است. 


از همان منبع» ج 10 ص :٠١9‏ اكر موردٍ سرزنش و ننكك مردم باشىء آسان تر از معصيت و كناهى است كه موجب آتش 


جهنم شود. 
وَعَلَى التَلانّهِ الْذِينَ لفو حَنَّى إِذَا ضَ اقَتْ عَلَيِهِمْ الأزض بِمَا رَحُْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيِهِمْ أنفث هُمْ وَظنُوا أن لا مَلِجَأ مِنّ الله إلا إلهه ثم 


َاب عَلَيهمْ لِيَتُوبُوأ إن الله هُوَ النَوَابُ الرَحِيمْ (118) 


و[نيز] بر آن سه تن كه بر جاى مانده بودند [و قبول توبه آنان به تعويق افتاد] تا آنجا كه زمين با همه فراخى اش بر آنان تنكك 
كرديد واز خود به تنكك آمدند و دانستند كه يناهى از خدا جز به سوى او نيست يس [خدا] به آنان [توفيق] توبه داد تا توبه 


كنند بى ترديد خدا همان توبه يذير مهربان است )١18(‏ 


در تفسير الميزان» ج ص ع0" آورده است: اين آيه در شأن «كعب بن مالكك» و «مراره بن ربيع» و «هلال بن بنى اميه) نازل 
شده كه از رسول خدا (ص) تخلف كرده با آنجناب (در جنكك تبوكك) بيرون نشدند البته اين تخلفشان از در نفاق نبود بلكه از 


اين جهت بود كه مسامحه كردند و 


ص :9ع 


حرف نزدند زنان آنان نزد حضرت آمدند وقصد كناره كيرى كردند. فرمود: نه و ليكن نبايد نزديكتان بيايند. به ناجار هر 


كدام به قله كوهى رفته و حدود ينجاه روز تضرع و زارى كردند تا توبه آنها يذيرفته شد. 
يا أيّهَا الْذينَ آمَنُوا انقُوا الله و كونُوا مم الصَّادِقِينَ (119) 


ما كان لِأَهلٍ التديته وَ مَنْ حَوْلَهمْ مِنَ الأغراب أن 2 عَنْ وَُول الل ولا يووا بيهم عَنْ ته ذلك بِلَهُْ لا متللية 
طَيَّ ولا نصَبٌ ولا مَحْمَصَةٌ فى سيل الله وَ لا يَطَونَ مَؤْطِتاًيَغيظ الْكمّارَ ولا يَنالُونَ من عَدُوٌ نبا إلا كيب لَهُع به عَمَلْ صَالِحٌ إِنَّ 
الله لا بيع أَجْرَ الْمُحسنِينَ )017١(‏ 


نميا اريم 


5و تون لففة ضعهة :ولا كنيد ولو ممطفون زا ادياً إلا كت لَهُع لجِريَهع الله أَحْمَنَ كوا ار 1 


وهنا كان العو مون لينقذوا كانه كل لد قر مِنْ كل فِرقَهِ ِنْهعْ طائقة لِيتففَهُوا فى الدَّين وَ لُنَذِرُوا قَْمَهُمْ إذا رَجَمُو إل هم لَعلَهُم 


ارا 


- ا 
2 | أن 


با أنه الديق متو قأيلوا الذي بلوتكم ون الكماز و ِجدُوا فيكم غَلْطَة وَاعْلْمُوا اللَّهَ مح الْمَِّينَ (177) 


و 


وإذااها ال قو لستيم تن يطول ل اكه راوث هذه | 0000 يمان وَهُمْ يَسْتَبِشْرُونَ (17) 

وَ أما الّذِينَ فى قُلُوبِهمْ مَرَضٌ فَرَادتْهُمْ رخساً إِلَى رِجْسِهم وَ مانُوا وَهُمْ كافِرُونَ (0؟1) 

ؤ مََتن َم لا يَتوبُونَ و لا هُمْ يَذَّكرُونَ (179) 

وَ إذا ما أَِْلتْ سُورَةٌ نط بَغضهُمْ إلى بتغض عَلْ يراكم مِنْ أَحد * ثم انْصَرَهُوا صَرَفَ الله فلوبَهُع بِنَهُْ قَوْمْ لا يَفْمَهُونَ 01١‏ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از (مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيد و با صادقان باشيد! )١١19(‏ سزاوار نيست كه اهل مدينه و 
باديه نشينانى كه اطراف آنها هستند» از رسول خدا تخلف جويند؛ و براى حفظ جان خويشء از جان او جشم بيوشند! اين 
بخاطر آن است كه هيج تشنكى و خستكى و كرسنككى در راه خدا به آنها نمى رسد و هيج كامى كه موجب خشم كافران مى 
شود برنمى دارند و ضربه اى از دشمن نمى خورندء مكر اينكه به خاطر آن؛ عمل صالحى براى آنها نوشته مى شود؛ زيرا 
خداوند ياداش نيك وكاران را تباه نمى كند! )17١(‏ و هيج مال كوجكك يا بزركى را (در اين راه) انفاق نمى كنند و هيج 
سرزمينى را (بسوى ميدان جهاد و يا در بازكشت) نمى بيمايند» مكر اينكه براى آنها نوشته مى شود؛ تا خداوند آن را بعنوان 
بهترين اعمالشان, ياداش دهد )1١١(‏ شايسته نيست مؤمنان همككى (بسوى ميدان جهاد) كوج كنند؛ جرا از هر كروهى از آنان 
طايفه اى كوج نمى كند (و طايفه اى در مدينه بماند)» تا در دين (و معارف و احكام اسلام) 1 كاهى يابند و به هنكام ناز كشت 
بسوى قوم خودء آنها را بيم دهند؟! شايد (از متخالفت فرمان يرود كان) بترستكند وعخنودداوزئ كنند! (1107) ان كساتق كه ايمّان 
آورده ايد! با كافرانى كه به شما نزديكترند» ييكار كنيد! (و دشمن دورتر» شما را از دشمنان نزديكك غافل نكند!) آنها بايد در 


شما شدت و خشونت (و قدرت) احساس كنئند؛ و بدانيد خداوند با يرهيزكاران است! )١17(‏ و هتكامى كه سوره اى نازل مى 


شود بعضى از آنان (به ديكران) مى كويند: «اين سوره: ايمان كدام يكك از شما را افزون ساخت؟!4 (به آنها بككو: ) اما كسانى 
كه ايمان آورده اند بر ايمانشان افزوده؛ و آنها (به فضل و 


ص :22 


رحمثت الهى) خوشحالند (ع؟١)‏ واما آنها كه در دلهايشان بيمارى سي يليدى بر يليديشان افزوده؛ وو از دنيا رفتند در حالى 
كه كافر بودند )1١10(‏ آيا آنها نمى بينند كه در هر سالء يكك يا دو بار آزمايش مى شوند؟! باز توبه نمى كنند و متذكر هم 
نمى كردند! )١18(‏ و هنكامى كه سوره اى نازل مى شودء بعضى از آنها [- منافقان] به يكديكر نكناه مى كنند ومى كويندل: 


مى روند)؛ خداوند دلهايشان را (از حق) منصرف ساخته؛ جرا كه آنهاء كروهى هستند كه نمى فهمند (و بى دانشند)! 177 


َقَدْ جا كع رَسُولٌ من أَنفْسِكغ عَزيرٌ عليه ما عي حريصٌ عَلَيكُم بالْمَؤْنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمْ (118) فَإنْ مولا قل حشبى الله لا إِلَه 
إلا- هُوَ عَلَيِهِ تَوَكَأْتٌ 00 الْعَوْشِ الْعَظيم (194) قطعا براي قبما ونا مير از خودتان آمد كه براو دشوار است شما در رنج 
بيفتيد به زهدايت] شما حريص و نسبت ' مؤمنان دلسوز و مهربان است )1١8(‏ اكر آنها (از حق) روى بركردانندء (نكران 
مباش!) بكو: خداوند مرا كفايت مى كند؛ هيج معبودى جز او نيست؛ بر او توكل كردم؛ واو صاحب عرش بزركك است! 
(119) 


در اصول كافى» ج "7 ص ٠‏ ج١ءازامام‏ صادق (ع): 
بى نيازى و عزت به هر طرف در كردشند تا جون به محل «توكل» برسند وطن كيرند. 
در تفسير الميزان» ج ص 22#" از درمنثور» از رسول خدا (ص): 


هيج يكك از يدران و مادران من با زنا همديكر را ملاقات نكردند و خداى لايزال مرا از يشت يدرانى ياكك به رحم مادرانى 
باكك منتقل مى كرد و هر كجا كه از يكك يدرهء فرزندانى به وجود مى آمد من به يشت آن فرزند منتقل مى شدم كه از همه 


ياكتر و بهتر بود. 
در نهج البلاغه» ص إحكرفة ح42 از حضرت على (ع): 


نزديكك ترين مردم به ييامبران» داناترين آنان است به آنجه كه آورده اند. سيس فرمود: دوست محمد (ص) كسى است كه 
خدا را اطاعت كند هر جند بيوند خويشاوندى او دور باشد و دشمن محمد (ص) كسى است كه خدا را نافرمانى كند» هر جند 


خويشاوندٍ نزديك او باشد. 

در امالى شيخ صدوقء؛ ص 48 م17, از امام صادق (ع): 

هوا كدوىا :دما كا دوع كديا ا ووستاة نادي تمائدة كاف اسة» 
در امالى شيخ صدوقء. ص 075 م/ا؛ از امام باقر (ع): 


هر كس بر من صلوات فرستد و بر آلم نفرستد» بوى بهشت را نخواهد بويبد. 


ص :992 


در امالى شيخ صدوق» ص اق مضل از رسول خدا (ص): 


اكر نزد كسى نام مرا ببرند و صلوات نفرستد» خداوند او را از رحمتش دور كند و به جهنم ببرد. و فرمود: بخيل كسى است كه 


ل 
مراد از روايت فوق آن كسانى هستند كه از روى دشمنى و بغض صلوات نفرستند. 


در نهج البلاغه» ص 01ح إمارة از حضرت على (ع): هر كاه از خداى سبحان درخواستى دارى» ابتدا بر ييامبر اسلام (ص) 
درود بفرستء. سيس حاجت خود را بخواه. زيرا خداوند سبحان بز ركوارتر از آن است كه از دو حاجت درخواست شده.؛ يكى 


را بر آورد و ديكرى را باز دارد. 


در امالى شيخ صدوق. ص ”207. م٠2‏ از امام صادق (ع: هر كاه نام ييامبرى برده شدء اول بر محمد (ص) صلوات بفرستء آن 


كاه ين اودو ون يكز اساء مطلوراك بفرسة: 
در كافى» ج رق ص 9 جل از امام صادق (ع): 


مخلوقات خدا نماند جز اين كه بر اين بنده صلوات فرستد. 

در كافى» ج ع ص 80 7, ج١»‏ از امام صادق (ع): صلوات بر من و بر اهل من نفاق را مى برد. 
در امالى شيخ صدوق. ص 0678 م58؛ از رسول نخدا (ص): 

هر جيزى اساسى دارد و اساس اسلام دوستى ما خاندان است. 

در عيون اخبار رضاء ج ؟» ص 0”٠٠‏ از رسول خدا (ص): 

كسى كه آخر كلامش صلوات بر من و بر على (ع) باشد وارد بهشت شود. 

خلاصه آيات سوره توبه: 


براءه )١(‏ مهلت ع ماه به كفار (1) اذان () ماههاى حرام (5) آيا كمان مى كنيد خخدا شما را آزمايش نمى كند (18) نبايد 
دق كد برا جد وا عيو كتل 0 ماحد دسف مويه لعفو و00 اسافاة معام مرا 1 كر 
يذواك و خرلذؤان شكذا دوسفةال كفريل نايل عوود نحت :و ادوم :شماقران كبرنق :07 علجزاع سك عي لالظ ودين 


مشركين نجسند 673 جزيه )9 عزير (0”) نور خدا خاموش نمى شود (”2 آيه كنز (00 آيه شهور (2”5) جهار ماه حرام 


است (2”) نسى (/1") جهاد (59 - 28 آيه غار (90) ماجراى جنك تبوكك (05 - )6١‏ صدقات (20) بعضى از منافقين» ييامبر 
(ص) را مى آزارند و مى كويند او زود باور (اذن-كوش) است (2# - )2١‏ اكر هفتاد بار هم استغفار كنى بخشيده نمى شوند 
8١(‏ بر مرده آنها نماز نخوان (60) اعراب در كفر و عناد سخت تراز ديكرانند (98) بعضى از اعراب منافقند -7٠١(‏ 44) آيه 
صدقه )٠١0- ٠١©(‏ مستضعفين )٠١17(‏ مسجد ضرار )1١8(‏ براى مشركين طلب مغفرت نكن )١١5(‏ توبه ” نفر )١116(‏ رأفت 


بيامبر اكرم (ص) به مؤمنين (118) 


ص 6 


*! سوره يونس 
٠‏ سوره يونس. 
مكى است و ٠١9‏ آيه دارد. (در اوايل بعثت و يكجا نازل شده است). 


مطالب سوره: عدم رسالت زنان -ادله توحيد - تاريخ كذشتكان - دلايل بعثت وحشر - احوال مبعوثين >-اثبات نبوت - 


توبيخ جاهلين - قصه نوح و موسى (ع) و فرعون و قوم يونس. 
بشم الله الوّحْمَن الرّحِيم 

الر تَلْكك آ يات الْكتَابِ اكيم (1) 

الرء اين آيات كتاب استوار و حكمت آميز است! )١(‏ 


توجه: توضيح مفصل در خصوص حروف رمز (مقطعات) در فصل اول آمده است. 


آيا براى مردم؛ موجب شكفتى بود كه به مردى از آنها وحى فرستاديم كه مردم را (از عواقب كفر و كناه) بترسان و به كسانى 
كه ايمان آورده اند بشارت ده كه براى آنهاء سابقه نيكك (و ياداشهاى مسلم) نزد يرورد كارشان است؟! (اما) كافران كفتند: 


اين مرد» ساحر آشكارى است (7) 


2 نكته: 


عر 
ع 


غداوقد سبحان در اناث شرينه ى اميك فى قرهاند: «أوَعَجِيدَءٍ عَجِم أَنْ جاه كم ذِكرٌ يِنْ 1ك على عَلَى رَجلٍ نك لهأ لينْذِرَك) -«آ, 


عد ترد نل 6 كر ورور ارقا مدو لد مود ابن را ناد تا رك 311 مجازات الهى) بيمتان دهد؟!») 


(اعراف 68) و .)١1(‏ 


و مى فرمايد: «َإِذَا نتلَى عَلَيهمْ آياثنا بينَاتِ قالوا ا عدا ١|‏ 01 ِيدُ أَنْ يصَدَّكم عَمَا كانَ يعبِدُ آبَاؤّْك) - «و هنكامى كه آيات 
يوشتكز عابر اتاؤاخر اتذوسى شوواض كريد او فقط مردى است كه مى خواهد شما را از آنجه بسدرائتان مى برستييدند 
بازدارد!» (5). و مى فرمايد: وقَالَ الِّينَ كَمَرُوا كَل نَدُلَكُمْ عَلَى رَجُلٍ يكم - «و كافران كفتند: آيا مردى را به شما نشان 


دهيم كه به شما خبر مى دهد) (). 


وى فرفايك: «وفان الطالقوة إن تغوة: ناوهلا مشغوياا دوو ستيكر ان كنسده شمااهيها اذ مردى متطون مرو م كيدا 


الله وعى افرما حدة إن فق إذا ول وح لاشو اوضق عد د (مستمك زان كفقدة) او فقط مردق الست كد مد لوك طون 


مبتالاست!) (8). 


2١ ص‎ 


2 اعراف‎ -١ 
؟- سباع‎ 
سبا/ا‎ -* 

ع- فرقان/ 


ودمؤمتونة؟ 


0 افترَى) -1(ستمكران كفتند) او فقط مردى روغ كرست 3ك 


محالىل 
0 
ظٍْ 
س 
5 
. 
ىا 


آيات فوق الذكر به مرد و مذكر بودن حاتم الانبيا (ص) اشاره دارد. اما به جز اين آيات شريفه؛ در سه آيه ديكر نيز به 
صراحت مى فرمايد: «همه انبيا و رسولان مذكر بودند): 


ه25 


آنجا كه مى فرمايد: اما أَرْسَلنًا من فيلك إِلاّ رِجَانًا نُوحِى إل هم فَاسألُوأ أَهلَ الذّكر إن كُمُم لآ تَعلَمُونَ» - «و بيش از تو [هم] جز 
مردانى كه به ايشان وحى مى كرديم كسيل نداشتيم يس اككر نمى دانيد از يزوهند كان كتابهاى آسمانى جويا شويد) (5). 


و مى فرمايد: «وَمَا أَرْسَ ْنَا من قَيلك إلا رِجانًا نو حى إِلَئِهِم مّنْ أَهلٍ الْقَرَى . د ورقل او م وبولاق الترستاديم مكرابن كه 
مردانى از اهل شهرهاى دنيا ...) 00). 


ومن قرهابنة وكا أوسلنا قبلك إلا رجالا ا لَه م فَاسألُوأ أَهْلَ الذّكر إن كسم لآ تَعلْمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكلُونَ الطعَامَ 
يك كا ترا الو رصيو يض 1 2و | نيز] جز مرداتى را كه به اا لي 


با توجه به آيات شريفه ى فوق و نيز به استناد روايات و تاريخ بشريت معلوم مى كردد كه خداوند متعال ١7‏ هزار بيامبر از 
جنس مذكر مبعوث فرموده است (كه تنها 3١7‏ نفرشان «رسول» و ث تنشان هم به مقام «اولوالعزمى و امامت» رسيده اند و بقيه 


«نبى» بودند) اما از بين همه ى آنها هيج كدامشان از جنس مؤنث و زن نبودند. حال در اين جا سؤالى بدين شرح مطرح است: 
جرا ييامبران الهى از جنس مذكر و مرد بودند نه زن؟ و آيا اين مسئله دال بر فضيلت مردان بر زنان است؟ 


ياسخ: اولا: خداوند سبحان روح انسان را از جنسى مجرد كيل اسيك اعدف ويد كا قدانف انا كير ذا در ين عالم مادى 
والتعي عاط اجات ركان كل رود كد طاحر صم مادم ار رادو جنسى» خلق فرمود. وهر جنس با توجه به 
مسئوليتهايى كه فقط دراين جهان بر عهده دارد داراى محدوديت و ظرفيت خاص خود شد. با توجه به قدرت و خشونتى كه 
در جسم مادى مردان وجود دارد لذا يكك سرى مسئوليتهاى سنككين و طاقت فرسا بر عهده ى آنها كذاشته شده است و اين 


تفويض مسئوليت به معناى برترى و فضيلت او نيست. از جمله ى اين مسئوليتها 


ص يك 


-١‏ مؤمنون7؟ 

؟"- نحل 57 
يوسف ١٠١9‏ 
ع انبيا م و لا 


يكتى همان قيوميتى استث كه در ذيل آيدى شريفه (نساء ع”) به تفصيل آمذه اسث .و ضرفا نكهبانى و تأميخ معاش و-محافظت 


از خانواده است نه فضيلت و برترى. 


نبوت و رسالت هم يكى ديككر ازاين مسئوليت هاست كه بر عهده ى مردان كذاشته شده بود جرا كه اين مسئوليت هم نياز به 
كارهاى اجرايى داشتء از جمله مبارزه ى تن به تن و برخوردهاى مداوم با افراد جامعه به خصوصٌ با قدرتمندانٍ لامذهب و 
شرور و خشن, كه مستلزم تقابل بدن وجسمى خشن و متناسب با اين كونه كارهاى اجرايى استء به همين خاطر يكى از 
دلايل اين مسئله صرفاً لطيف بودن جسم مؤنث بود. بنابراين نبوت و رسالت صرفاً تكليف و مسئوليتى بر دوش مردان بود نه 
اين كه دليلى بر فضيلت جنس مذكر باشد. به استناد رواياتى كه در ابتداى سورهى لقمان هم آورده ايم حضرت لقمان (ع) 
هر جند نبى نبود اما حكمت و عصمت داشت ودر يذيرش نبوت در حال اختيار ترجيح داد كه اين تكليفٍ سنكين را به 
دوشش نككذارند. به همين خاطر حضرت داوود (ع) بارها به جناب لقمان (ع) مى فرمود: «خوشا به حالت كه مقام حكمت را 


كرف :اما معوليت نوت ال ذوشت ترداشنه شد . 


كاماد شر معد اوه جايكاه زنان تا حدى ارتقا بافته است. اما در اعصار كذشته آنها كالايى براى سوء استفاده بوده وارزش 
و بهايى در جامعه نداشتند به نحوى كه حتى قادر به ابراز عقايدشان نبوده و اصللًا كسى به حرفشان اعتنا نمى كرد. جوامع 
بشرى جنان در تبعيض و مردسالارى به سر مى برده اند تا جايى كه حتى به حضرت مريم (س) به صرفٍ زن بودنش اجازه ى 
ورود به مسجد هم نمى دادند» جه رسد به اينكه او را به عنوانٍ بيامبر بيذيرند!!! واين رفتار در تمام جوامع بشريت حاكم بوده 
است. بله عزيزان! يكى ديكر از دلايل مبعوث نشدن زنان به عنوان نبى و رسول درفل يقن :و بر جوامع بشريت 
بوده است. حتى اككر زنان هم در آن ادوار «زن آزارى» به رسالت مبعوث مى شدندء آيا حرفشان را مى يذيرفتند؟!!! يا اين كه 
همه ى آنها را هتكك حرمت كرهه و به قتل مى رساندند؟!!! با اين وجود آيا مبعوث كردن انبياى مؤنث يكك عمل يوج و بى 


فايده و ظلمى در حق زنان نبوده است؟!!! يس حرا عده اى جاهل به بهانه 


ص :٠ل‏ 


كرده و ايراد مى كير ند ... ؟!!! 


ثالثاً: كمالٍ انسان در رسيدن به مقام «ولى الله) يا «ولايتٍ الهى» است كه اين مقام بين زن و مرد يكسان بوده و مشروط به طى 
كردن هراتئب نبوت ورسالت نيست. از آن كذشته نبوت ورسالت از مستوليتهائ مرذان قبل از بغثت بود و حتى مردان بعد از 
بعثت هم مثل زنان از تفويض اين مسئوليتها فارغ هستند. يس رسيدن به اين مراتث تفضلى براى مردانٍ قبل از بعثت و در بين 
خودشان است نه اين كه تفضلى بر همه ى زنان و نيز مردانٍ بعد از بعنتِ همسان باشد. مثلا سلمان فارسى (ع) كسى است كه 
بيامبر (ص) او را جزيى از اهل بيت (ع) دانسته است. كه مطمئناً مقامش در حد يكك «نبى) بوده است وكرنه بيامبر (ص) او را 
به آل الله (ع) منسوب نمى فرمود. ويا حضرت ابوالفضل عباس (ع) كه آنجناب نيز در حد يكك نبى بوده است و يا نواب امام 
زمان (ع) و1١"‏ تن از ياران كرانقدرش (ع) و غيره ... در بين زنان هم بوده و هستند كسانى جون آسيهء ساره؛ مادران انبيا و 
ائمه (ع)» حضرت زينب (س) و حضرت معصومه (س) كه هر يكك با حفظ درجه خاص خود, به مقام ولايت رسيده اند. البته 
برخى از 71 نفر يارانٍ امام زمان (ع) هم مؤنتشد ... ختم نبوت و رسالت به دليل تكامل دين و خلافت الهى است اما با اين 


حال هر كسى و در هر زمانى مى تواند به مقام «ولى الله) و مراتبى بالاتر برسد و مثل انبياء الهى تبليغ كند ... 


افضاند» . كه علتش هم صفاتى رذيله از جمله حسادت و تكبر و غيره است كه در وجودٍ جسم مادي مؤنث غالب تراز مذكر 


بيشترى هم دارد. 


خامساً: عصمت يعنى در عمل و در فكرء كناه و معصيت الهى نكردن است. اما اين عصمت مراتبى دارد» هر كسى از مقام 
عبوديت و ولايت كذشت به رتبه ى يايين عصمت نائل مى شود. و حدٍ اعلاى عصمت كه به آن عصمت مطلقه هم مى توان 
كك كفت تنها و تنها در وجود ١7‏ معصوم 


ص :الام 


(ع) است و كسى غير از آن مقامات «عالين» داراى عصمت مطلقه نيست. اما ساير انبيا و رسولان داراى عصمتى با درجاتى 
متفاوتند. كه اولوالعزم بعد از اهل بيت (ع) و بعد رسولا-ن و بعد ساير انبيا به ترتيب نزولى داراى اين مقامند. اما اين مراتب 
فزرنا تدواشطلة ‏ .سكولف بد وى الهاخوانى سكياس اش دعوو 5 نا نادو كراقي ادم ستيا تعد داس 
مؤنث نيز طبقاتِ عصمت خود را به طروق ديكرى داراست. مثللاا حضرت مريم (س) با وجود اين كه نبى و رسول نبود اما مثلٍ 
ساير رسولانْ فرشته وحى را ديده است (مريم 77 -17) و غير ممكن است شخصى بتواند فرشته ى وحى را ببيند اما معصوم 
نباشك. از طرفى به جز 7١7‏ نفر از رسولانٍ الهى بقيه ى ١715‏ هزار نفر از ييامبران فقط «نبى» بودند و به مقام رسالت نرسيدند و 
مى دانيم كه «نبى» در مقامى نيست كه بتواند فرشته وحى را ببيند» بلكه فقط صدايش را مى شنود. بنابراين معلوم مى شود كه 
حضرت مريم (س) از آن انبيا مقامى برتر داشته است. و يا حضرت فاطمه ى زهرا (س) داراى جايكاه و مقام عصمت مطلقه 
است كه حتى از رسولا-ن و جهار ييامبر اولوالعزم ديكر غير از حضرت ختمى مرتبت (ص) مقامش بالاتر و افضل است. و اين 
در حالى است كه آن بانوى كرانقدر (س) نه نبى و نه رسول و نه اولوالعزم بوده است. و همانطور كه در قرآن كريم فقط به 
نام ١‏ تن از يبامبران (ع) اشاره شده است مطمئناً زنان صالح بيشترى هم بوده اند كه نامى از آنها در قرآن و روايات نيامده 


استء كه هم معصوم بوده و هم از برخى از انبيا برتر بوده اند. 


ويا حضرت زينب كبرى (س) يا حضرت معصومه (س) و مادران كرانقدر اهل بيت و انبيا (ع)؛ بعيد است كه به مقام عصمت 
رقي اش الم امسو كوا نزول :بان دكن لصيف 1 فوم زع ) أندكا انان ديق فززائنا اناما جدود 
حد و مرزى است تنها خداوند سبحان مى داند. و حتى حضرت ابوالفضل عباس (ع) هم مطمئناً در مرتبه ى از مراتب عصمت 
بوده است. كه نه تنها دليلى بر عدم عصمت آنها در دست نيست كه حتى شيوه و روش زندكى آن بزركواران و نيز استدلال 
قرآن كريم هم دليلى بر عصمت برخى از آنهاست مثلا نزول وحى بر مادر حضرت موسى (ع))» يا مزده ى فرشتكان به ساره 
(س) و ... (والله اعلم). 


ص 4682 


ساذما: متظوو از ارق اياك شريفه باق و توصبتك عل كر بودن انبا اقسية يلكو نقصود بيات يقر بودة وولاة اث عفان كه 
در جاى ديكر مى فرمايد: (وَ لَوْ جَعَلَاهُ ملكا لَجَعَلْنَاةٌ رَجلا وَ لَلبِئِنا عَلَتِهِمْ مَا يَلبسونَ) - «اكر فرشته اى هم به رسالت بفرستيم او 


رابه صورت بشرى درآ وريم و بر آنان همان لباس كه مردمان بيوشند مى يوشانيم) .)١(‏ 


ويا آيه 8 سوره انبيا كه در بالا آمد در حقيقت ياسخ به كروهى است كه علت عدم ايمان آوردنشان به انبيا را صرفاً اين 
دانسته اند كه: «اكر انبيا از جنس فرشتكان بودند به آنها ايمان مى آورديم؛ . و خداوند سبحان هم در ياسخشان اين مطلب را 
مى رساند كه: «رسولا-ن خدا مردانى از جنس بشر عادى بودند» و به عبارتى از جنس بشر بودن را بيان مى كندء نه اين كه 
بخواهد فضيلتى براى مردانٌ قائل شود. و در آيه انعام هم مى رساند كه حتى اككر رسولان از جنس ملائكه بودند باز هم شبيه 
همين مردم نازل مى شدند. و البته فرشتكانى هم براى راهنمايى بشر نازل شده اند جرا كه خداوند سبحان به استناد آيه شريفه 
«هاروت و ماروت» (بقره )3١”‏ در زمان حضرت سليمان (ع) دو رسول از جنس فرشته براى راهنمايى و نجات «مردم بابل» از 
سحر فرستاد اما باز هم ايمان نياوردند. جه بسا اين عمل در ادوار مختلف هم تكرار شده باشد. (والله اعلم). 


دمو لت: 


ممكن است عده اى به بنده ى حقير ايراد كرفته و اشكال كنند كه «حضرت زينب (س) و حضرت ابوالفضل عباس (ع) و 


در ياسخ به اين كروه بايد كفت: اول سير صعودى تمام انسانها به نحوى است كه مراتبى راطى كرده تا به مقام ولايت و 
خلافت الهى برسند. حال اكر كسى به حدى از تقوا و ورع رسيد كه ديكر كناه و فكر كناه نكند به درجه ى «ولى اللها رسيده 
وأو حنذاقل هرقةى عضصمت را كسب كرد اسث. و اين براق زنان و هردان يكسان است. و اكر ايخ «ولى اللهه مراتين بالاثر وا 
طى كند يس به مقاماتى بالاتر مى رسد كه اين مراتب در بين مردان كذشته به تناسب مقامشان به اسامى نبى» بعد رسول و بعد 
اولوالعزم و امام ملقب و تفويض مسئوليت شده اند. اما اين يستها در بين زنان در تمام ادوار و در بين مردان بعد از بعت وجود 


ندارد. بلكه آنها مى توانند به مراتبى خارج از اين 


ص بر 1 


. انعام‎ -١ 


يستها دست يابند كه حتى بالاتر از برخى انبيا باشند. البته هر كز وحى نبوت بر آنها نازل نمى شود 
3 نكته: 


١‏ معصوم (ع) استثنا بوده و از ابتداى خلقتٍ عالم به عنوان واسطه هاى فيوضات الهى بر ماسواء در حد اكمل كمال و امامت و 
عصمت بوده اند. البته برخى از بيامبرانٍ اولوالعزم» مرتبه ى «نبوت» را در بدو تولد داشته اند» مثل عيسى (ع) كه در بدو تولد 
«نبى» متولد شد اما مراتب رسالت و اولوالعزمى و «شروع امامت» (نه «تكميل امامت» ) را بعدها كسب كرد. اما بعيد است در 


بين كسانى كه فقط «نبى) شده اند از همان آغازء «نبى» متولد شده باشند. (والله اعلم). 


توجه: اينكه اهل بيت (ع) از همان ابتدا عصمت مطلقه داشته اند دال بر عدم اختيار نيست جرا كه خداوند سبحان خود مى 
دانسته است كه ظرفيت وجودى آن بز ركواران در جه حد استء از طرفى در تمام دوران زندكى كوه ربارشان در كمال اختياث 


طاقت فرساترين عبادات را داشته اند و بيشترين سختى ها را در راه عبوديت و دفاع از حريم توحيد بر خودشان وارد كرده اند 


ثانيً: عصمت مرتبه و درجاتى دارد. و اين طور نيست كه هر كسى به مقام عصمت رسيد با ١‏ معصوم (ع) برابر باشد. بلكه ٠١‏ 
معصوم (ع) داراى عصمت مطلقه اند و كسى همتراز آن انوار تابناكك و كوهربار نيست و تنها خداوند سبحان مى داند آن 
عزيزان جه مقام ماورايى دارند. «مقام عصمت مطلقه. مَثل نمره ى "3١١‏ است و بقيهى مراتث نمراتى يايين ترند. حال اكر 
كدى سروف ١‏ «انق كيه فول عله وروار معطي تكس لوجر سي لمشيو ونان كرد ابل فيان 


با كسى است كه نمره اش )5١١‏ است؟!!!) . 


ثالثاً: دريافت مقام عصمت به شرط نبوت و رسالت نيست كه كسى بخواهد اشكال كند. و اين موضوع علاوه بر زنان حتى بر 


(توضيح در خصوص عصمت لقمان (ع) در سوره لقمان كذشت). ويا حضرت فاطمه ى زهرا (س) و حضرت مريم (س) و 


رابعاً: نه تنها دليلى بر عدم عصمت آن بزركواران وجود ندارد» كه حتى دلايلى به شرح ذيل وارد است كه ثابت مى كنند آن 


حضرات (ع) حداقل به مراتبى از عصمت نائل شده اند از جمله: 


0 خرة 4 


١-وحى‏ (الهام) به مادر موسى (ع) كه حضرت موسى لعايا درون صندوق كذاشته و به آب بيندازد: «وَأَوْحَينًا - م مُوسَى 
دع للك 


7 - دوخواست حشرت آسيه (س) از خداى تعالى به اين كه قبل از مركشن بهشت و جايكاهشن را بييند كه به استتاد روايات 
دعايش مستجاب شد و در همين دنيا قادر به ديدن بهشت شد: ١‏ هن أهْدَأك فَوَعَؤنَ إذ قَالت وت اذخ لى عند كك بكا فى الْجَنهده - 


«همسر فرعونء در آن هنكام كه كفت: يروردكارا! خانه اى براى من نزد خودت در بهشت بساز ...) (1). 


٠"‏ - مده و وعدهى فرشته ى وحى به ساره مادر كرانقدر حضرت اسحاق (ع): واف أنه قائمة فكت فكوتاها بالفكاق ...ب 
-«و همسرش (ساره) ايستاده بود. (از خوشحالى) خنديد؛ يس او را بشارت به اسحاق داديم ... كفت: اى واى بر من! آيا من 
فرزند مى آورم در حالى كه ييرزنم؟) (هود؟ل/ا - .0/١‏ [ممكن است ضمير در اين آيات به حضرت ابراهيم (ع) بر كردد نه به 
ساره (س) اما باز هم آن جناب صداى فرشتكان را شنيده است]. 


؟ - ورود فاطمه بنت اسد (س) مادر كرانقدر حضرت على (ع) به درون كعبه مكرمه و رؤيت فرشتككان وهم صحبتى با 


© - در خصوص مادران اهل بيت (ع) و انبيا (ع): مطمثناً هر كدام از آن بزركواران در عصر و زمان خود برترين و عالى ترين 
مقامات عرفانى و ملكوتى رادر بين زنان عالم دارا بوده اند. اهل بيت (ع) و انبيا (ع) از وجود آنها تغذيه كرده و شير خورده 
اند و در دامان معصوم و ياكك آنها رشد كرده اند. مكر مى شود اهل بيت (ع) از شير غير معصوم كشوي انا انفانا فر ان 
كريم هم به اين مطلب اشاره فرموده است جرا كه موسى (ع) از شير هيج كس تغذيه نكرد تا آن كه خواهر موسى (ع) مادرش 
را به آسيه (س) معرفى كرد و موسى (ع) به دامان مادر بزركوارش بازكشت و از شير وى تغذيه كرد: «وَحَرّمْنَا عَلَيه الْمَرَاضِةِعَ 
٠‏ (قصص١؟١١)‏ و اقْرَدَدْنَاه إِلَى اي 0 


با همين استناد هم مى توان كفت كه آمنه (س) مادر حضرت رسول (ص) و حليمه (س) دايه ى آن حضرت (ص).» معصوم 


بوده اند. و يا حضرت خديجه (س) هم به همين دليل بايد 


ص :ا 


معصوم باشد جرا كه برترين زنٍ عالم امكان حضرت فاطمه ى زهرا (س) در دامان حضرت خديجه (س) تغذيه كرد. و يا بقيه 
ى مادران كه بهتر است مرورى به ار بيندازند تا بفهمند كه آن عزيزان در جه سطح و مقامى از عرفان و عبوديت سير كرده 
اندء از جمله: «حديث- سوسن- سليل- جده (س)» » اين بانوى كرانقدر از آن جايى كه جدّه ى امام زمان (ع) است به «جده) 
نيز معروف است. و امام هادى (ع) همسر كرانقدرش درباره او مى فرمايد: «سليل (جده) از هر آفت واز هر يليدى و ناياكى 
منزه است» . بعد از شهادت امام عسكرى (ع) از حضرت حكيمه خاتون (س) دختر امام جواد (ع)»: عمه امام عسكرى (ع) سؤال 
شد: شيعيان به جه كسى مراجعه كنند؟ فرمود: به جده. مادر امام عسكرى (ع) مراجعه كنيد و فرمود: به امام حسين (ع) اقتدا 
كن كه آن حضرت بر حسب ظاهر به خواهرش زينب (س) وصيت كرد و هر عملى كه از جانب امام سجاد (ع) مى رسيد براى 
حفظ امام سجاد (ع) به زينب (س) نسبت داده مى شد. و يا بقيه ى مادرانٍ كرانقدر (س) ... 


8 - در خصوص حضرت زينب (س»: آن بانوى كرانقدر در طول عمر شريفش دائماً مشغول اطاعت و عبادت حضرت حق 
تعالى بود. به طورى كه حتى بعد از مصيبت هولناك كربلا در شب اولٍ آن واقعه ى دردناكء نماز نافله ى شبش را تركك 
نكرد. همه مى دانند يكى از عوامل اصلى و مهم زنده نكهداشتن دين اسلام, تبليغات مداوم و مستمر آن بانوئ كراتقدنبيوده 
است كه مانند ييامبرى الهى و معصوم در آن شرايط خفقانء از تبليغ و رسالتٍ ارزشمندش كم نككذاشت. بى انصافى و ظلم و 
افتراست كه مقامى غير از عصمت به آن بانوى عزيز (س) نسبت داد. مكر مى شود بانويى كه امام حسين (ع) در برابرش قيام 
مى فرمود و شيعيان در غياب امام سجاد به او متوسل مى شدند» معصوم نباشد؟!!! ... 


/- در خصوص حضرت ابوالفضل عباس (ع): حضرت عباس (ع) علاوه بر داشتن تقواى الهى همجنين عالمى فرهيخته بوده 
اند و در زمانى در اين عالم كيتى به سر برده اند كه نبوت خاتمه يافته بود. و كرنه اعمال و رفتار آن حضرت (ع) احتمالاً در 
حد نبى الهى بوده است. مَتَْل حضرت عباس (ع) نسبت به امام حسين (ع)» همان مثل هارون (ع) به موسى (ع) و مثل حضرت 


على (ع) 


ص 0 


تاريخ و شيوه ى زندكى آن جناب بيشتر توجه شود. و همين محو شدن در اطاعت الهى بوده است كه او را به تبعيت از «اولى 
الا-مر) ملزم فرموده است به نحوى كه حتى با اين كه برادر امام حسين (ع) بوده اما هركز به خودش اجازه نمى داد به امام 
زمانش لقب برادر بدهد بلكه امام(ع) را با اسامى «يا سيدى» » (يا بن رسول الله و غيره صدا مى كرد و همواره در برابر امامش 
كرنش و فروتنى مى نمود. آنجناب كسى است كه امامى معصوم (ع) به او تكيه مى كند و او راامين و علمدار خويش 
منصوب مى فرمايند. مككر مى شود كسى كه حتى لحظه اى فكر تمرد از امام زمانش به ذهنش خطور نكند آنككاه فكر كناه و 
تمرد الهى به ذهنش خطور كند؟!!! آيا مرحله ى آغازين عصمت غير از «فكر كناه نكردن) جيز ديكرى هم هست!!!! ... (والله 
اعلم). 

در وسائل الشيعه» ج ص ال از امام صادق (ع). از حضرت عيسى (ع): 

موسى بن عمران به شما امر كرد زنا مكنيد و من به شما امر مى كنم كه فكر زنا را هم در خاطر نياوريد جه رسد به عمل زنا 
زيرا آن كس كه فكر زنا مى كند مانند كسى است كه در عمارت زيبايى آتش روشن كند , ون اكر نمه عمارت: تكن بكرة 
ولى دودهاى تيره ى آتش زيبايى هاى عمارت را خراب مى كند يس فكر كناه هم به همين شكل قلب انسان را تيره و تار مى 
سازد و به صفا و ياكى آن ضربه مى زند ولو كه عملا مرتكب آن نشويد. 

در غررالحكم»ء ص 0٠١‏ از امام على (ع): 

كسى كه در انديشه كناه باشد و بيرامونش بسيار فكر كند سرانجام همان افكار بد و انديشه هاى يليد او را به ارتكاب كناه مى 
خواند و الوده اش مى سازد. 

إن يك م اله الى حَلقَ التمَاوَاتِ وَالََدْضَ فى ته أ يام نم اشتوى على الع يُدبَْ الما مِْ شَفِيع نام َغدٍ ذه لم الله 


ربكم فَاعْودُوُ 51 تَذَّكَدُونَ ارود كان سنا شان ابوك اما ان و تتشفن 1ن [ذوراة الجن سس 


تخت (قدرت) قرار كرفت و به تدبير كار (جهان) يرداخت؛ هيج شفاعت كننده هاى» جز با اذن او نيست؛ اين است خداوندك» 


برورة كار .شما يس او را يرستش كنيد! آيا متذكر نمى شويد؟ (*) 


ص 66 


2 نكته: 

جهار بحث تفسيرى در آيه شريفه فوق به جشم مى خورد: 

١‏ - بحث سته ايام: خداوند سبحان در هفت آيه شريفه مى فرمايد كه آسمانها و زمين را در © يوم (زمان) خلق فرموده است: 
(هود /)» (يونس ”"). (اعراف 658 ).: (فرقان 094)» (سجده ©), (ق 8) و(حديد6). كه بحث تفسيرى اين آيات شريفه در ذيل 
آيهدى (سجده ع آمده اسن 

؟ - بحث عرش: كه بحث آن در ذيل آيه شريفه ى (حاقه )١/‏ آمده است. 


*- بحث شفاعت: كه بحثٍ آن در ذيلٍ آيه شريفه ى (بقره 88) آمده است. 


؟- بحثٍ تسبيح: كه بحثٍ آن در ذيلٍ آيه شريفهى (إسراء 68 آمده است. 


0 


الغلق كه ابعيثه جرف الذي آكثوا وغيلرا انصالتيات بالقفدط والديق روا لهم 


شَرَابٌ مِنْ حميم وَعََذَاتٌ ليم ما كانوا يكفدوث (2) بازكقت قمة شما سوى اوسث! عداوثد.وعده حقى فرمودة» او افرينش 


إليه مَوْجِعَُكم جَمِيعًا وَعِْدَ الله حقا إِنَهُ يَقْدَأ 


ع ممم 
- 


را آغاز مى كند. سيبس آن را باز مى كرداند» تا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند به عدالت جزا 


دهد؛ و براى كسانى كه كافر شدند» نوشيدنى از مايع سوزان است؛ و عذابى دردناكء بخاطر آنكه كفر مى ورزيدند! (©) 
+2 نكته: 


خداوند سبحان هر كاه رجوع در قرآن كريم را به وجودٍ مقدسش نسبت داده است به طور كلى به دو مرحله و عالم انسانى 


اشاره دارد: 


١-«رجوع‏ از عالم مادى و زمينى به سوى وجود مقدسش در همين دنيا» : كه شاخص اين آيات آوردن كلمهى «لعل- شايد) 
در ابتداى كلمه «رجوع)» مى باشد. و اين در مرحله ى عالم مادى است كه هنوز شخصٌ نمرده است و خداوند سبحان نيز يا بيان 
آيات و معجزات و نزول عذاب بر مجرمين مى خواهد بنده اش را به راهِ توحيد بكشاند. همجنان كه مى فرمايد: «وَجَعَلّهَا كلم 


يَاقِيَةَ فى عَقَبِهِ عَلِهُمْ يدِجِعُونَ) (زخرف28). و «لعَلَهُمْ يدْجِعُونَ) (0. 


توجه: اين آيات شريفه مى رسانند كه انسانهاى مخلص همواره در ييشكاه و قرب الهى هستند و لذا قيامت براى آنها ناز كى 
ندارد بلكه اين كنهكاران هستند كه در اين دنياى مادى آن 


ص أ 


؟1١هدجس و‎ 5١1 زخرف68؛ احقاف77؛ اعراف128؛ اعراف 11/5؛ روم‎ -١ 


جنان از قرب الهى دور شده اند كه قيامت و حضور در صحنه ى محشر و بيشككاه الهى برايشان تازكى دارد. و خداوند سبحان 
هم كه بر مخلوقاتش ترحم دارد همواره و به هر بهانه اى مى خواهد آنها را هشدار دهد تا «شايد به سويش بركردند- لعلهم 
يرجعون) . به همين خاطر است كه عده ى بسيار قليلى از افراد در همين عالم مادى به واسطه ى قرب الهى مى توانند از قالب 


زمينى خود فارغ شده و آن ببينند كه ديدنى است .. 


دارع ورور تسد البائي! معان دي : همجنان كه مى فرمايد: إلى الله مْجفكم ميا (مانده 3 ٠و‏ 68)). 


«إلَى مَوْجفكا (لقمان16١)‏ (آل عمران00). ١إلَيه‏ 4 موجمكا العا «إلَى رَبّهِمْ مَوْحِعهُْ) (انعام .)0١8‏ إِلَى ولك مَوْجفكا 
(انعام *18) (زهر 8 فإلى الله مَوْ فك ا (هود 6). (إِلَى وفك ا سكت أاذرإن مَوْجِعَهُما (صافات68). («إلَيه يَوْجَعُونَ) .)١(‏ 
«إلَينا يوْجَعُونَ) (). 


١إلَيه‏ 4 رَاجِعُونَ) (بقره62). ١إلَينَا‏ رَاجِحُونَ) (انبياء 91). «إلَى ره رَبْهُمْ رَاجِعُونَ) (00. 
«إلَيه مَوْجِحُكمْ جَمِيعًا) (آيه مورد بحث). «إلَينا مَوْجِحْكم) 6ك «قَإلَينَا مَوْحِعَهُم) (ة). و «إلَينا مَوْحِحَهُم) (يونس 0٠١‏ (2). 
3 نكته: 


همان طور كه در بالا آمد اين رجوع در جهار آيه از سوره يونس آمده است كه در هيج سوره ديكرى به اين تعداد نيست. و 


2 نكته: 


آياتِ فوق در بيان «مسئله رجوع و بازكشت» به سوى خالق هستى (جل جلاله) هستند. اما در هيج كدام از آنها اشاره اى به 
درخواست مخلوق از خالقش براى رجوع و يا به عبارتى «طلب رجوع) يا همان «استرجاع)» به جشم نمى خوردء بلكه در همه ى 
آنها اين وعده از جانب خالق متعال به تمام مخلوقات جه كافر و جه مؤمن است كه داده مى شود. و تنها يكك آيه ى شريفه از 
قرآن كريم است كه به اين درخواست اشاره دارد و آن هم آيه شريفه ى «استرجاع - طلب و درخواستٍ بازكشت به سوى 
عالق ]حاتي مكلوق اسع الس كدان عفن ورخراسق اذ يلاول دارقد كد واه كاف ادن و يراق برسي عه معطو قة 
لحظه شمارى كنند به 


ص اؤه 


-١‏ آل عمران87؛ ؛ انعام ع" 
7- غاف ر//!4؟ مريم 6٠‏ 

9٠ مؤمنون‎ -' 

عن يوك #ا؟ 


6- يونس 68 


ع- لقمان”7 


عبارتى مخاطب آيه شريفه ى «استرجاع» بر خلاف آيات فوق فقط مؤمنين است و نه كفاره همجنان كه مى فرمايد: «الَّذِينَ إِذا 
أَصَابَتهُ مُصِيبَة قَالُوا إن ِلّهِ وَإِنَا لَه رَاجِعُونَ» - «آنها كه هر كاه مصيبتى به ايشان مى رسدء مى كويند: ما از خداييم؛ و به سوى 
او بازسن كرديما 0" 


2 نكته: 


در قرآن كريم كلمه «رجوع» به غير خداوند سبحان هم آمده است مثلاً در آيه (انبياء 0؟) مراد «رجوع و بازكشت روح برزخى 
و رجعت اواز برزخ به سوى عالم زمينى» است كه اين مرحله فقط مختص اهل رجعت استء همجنان كه مى فرمايد: «وَحَرَامٌ 
عَلَى قَوِيهٍ أَهْلَكتَاها أَنَهمْ لا يوْجِعُرونَ» - «و حرام است بر شهرها و آباديهايى كه (بر اثر كناه) نابودشان كرديم (كه به دنيا 
بازكردند) آنها هركز باز نخواهند ككشت)» (01. 

توجه: بحث «رجعت) در ذيل آيات (إسراء م-ع و (انبياء 614 و (نمل او قله است. 

قو الذى خكل الشقيش_ فيا والقهو توا ونذرة متازل عرفو هده القيق والحفات ما 


حَلَقَ الله ديك إِنَا باحق يُمَصّلّ الآياتٍ لِمَوم يَعْلمُونَ (ه) 


او كد اسبق كه خووشيل را ووشتاي وهاه را تور قرا داد؛ وبراق آن مركا هاين مقدو كرى تعد سالها و حسات 


(كارها) را بدانيد؛ خداوند اين راجز بحق نيافريده؛ او آيات (خود را) براى كروهى كه اهل دانشند» شرح مى دهد! (8) 
2 نكته: 


خداوند سبحان در حدود 78 بار به كلمه «قمر) و 337 بار به كلمه «شمس» اشاره فرموده است. كه به استناد اين آيات شريفه 


نكاتى بدين شرح مى توان بيان كرد: 


١‏ - خداوند سبحان خورشيد و ماه را هم براى روشنايى و هم حساب زمان خلق فرموده است: «وَالشَّمْس وَالَْمَرَ محش يَانًا - «و 


خورشيد و ماه را وسيله حساب قرار داده است» (02). 


«وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنٌ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسٌ سِتَرَاجًاه - «و ماه را در ميان آسمانها مايه روشنايى و خورشيد را جراغ فروزانى قرار داده 
است؟!) (6). 


وَالْقَمَرَ قََّرْئَاهُ مَنَازِلَ حَنََى عَادَ كَالْعُوْجُونٍ الْقَّدِيم) - «و براى ماه منزلكاه هايى قرار داديم؛ (كه) سرانجام بصورت «شاخه كهنه 


قوسى شكل و زرد رنككك خرما» در مى آيد) (2). 


8/٠١٠١ ص‎ 


١08 بقره‎ -١ 
داايةة‎ 
42 انعام‎ 9 
١عحون‎ -# 
لوي‎ 


- تا قرن ككذشته اكثر افراد فكر مى كردند خورشيد و ستاركان ثابتند و تنها سياراتند كه در كردشئد اما به تازكى فهميده اند 
كة ستا ركان و خووشيد نبز دو كردشتد. اين ذو حالى است كه خداوتد سبحان به كردش خورشيك اشاره قرموده اسثة 1 .. 


كل فِى قَلَك يسْبَحُونَ) - «(ماه و خورشيد) هر كدام در مسيرشان شناورند» (1). 
وَالسَّمْك 7 َجْرى لِمُسعَد أها) دوو خورشيد سوق قرا ركاه دو جركة اسة؛ لكل 
«الشَّمْسٌ وَالْمَمَوُ بحُسْبَانِ؛ - «خورشيد و ماه با حساب منظمى مى كردند» (). 


ع 


تمحر الَّمْس وَالْقَمَرَ كل يخجرى لأَجَلٍ م مُسَمَّى) - «و خورشيد و ماه را مسخر فرمان خويش قرار داد؛ هر كدام تا سرآمد معينى 


به حركت خود ادامه مى دهند) (50). 


سحو امس وَالْقَمرَ كل يجرى إِلَى أجل تسكن لفل 


“ - تمام موجودات از جمله ماه و خورشيد دائماً در حال سجده و ستايش يرورد كار متعال هستند همجنان كه مى فرمايد: لأُلَمْ 


تو أنَّ الله يشحْجدُ لَهُ مَنْ فى اسم اوَاتِ وَمَنْ فى الْأَوْض وَالسَّمْس وَالْقَمَرُ وَاْجُومُ وَالْجِمَالَ وَالشَّجَرُ وَالدَوَابُ كَثِيرٌ ين الّاسِ) - 
«آيا نديدى كه تمام كسانى كه در آسمانها و كسانى كه در زمينند براى خدا سجده مى كنند؟! و ( همجنين) خورشيد و ماه و 


ستا ركان و كوه ها و درختان و جنبند كان و بسيارى از مردم (در حال سجده و تسبيحند))» (2). 
؟ - خداوند سبحان به ماه و خورشيد هم قسم ياد كرده است: 

«وَالسَّمْس وَصْحَاهًا) - «به خورشيد و كسترش نور آن س وكند» (/0. 

وَالْمَمَر ا إذا تضق وو سو كند بدماء انكام كيدو كامل مى شود لقا 


- زمين و آسمانٍ عالم حشر و بهشت و جهنم غير ازاين زمين و آسمان مادى است و در آن عالم اصلا ماه و خورشيدى 
وود تذاوة؟ إلا يون فها شغها ولا زتهرة-(ربيقت) نه آفاب رادو انجا من تند ونه سرهاة اكد 
-«يايان دنيا» امرى حتمى و غير قابل انكار است كه تمام كتب الهى از جمله قرآن كريم به آن اشاره فرموده اند. در آن 


ص ١ال8‏ 
١-انبياء77؟‏ و يس 5١0‏ 


اديه 


رحمن 0 
ع- زمره و فاطر١‏ 


1١8قاقشنا-/‎ 


١١ناسنا‎ -9 


حاكم بر سيارات و ستاركان بر هم خورده و باعث برخورد به يكديكر و به زمين مى شوند. و آن انسانها كه كافر هم شده اند 


اين عذاب را مى بينند (به سوره قيامت و (اسرا8/8) رجوع شود): 

«وَجمعَ النفي والنكت - او خورشيد و ماه يكك جا جمع شوند) (). 

إذَا الحفين كَورَت) -«در آن هنكام كه خورشيد در هم ييجيده شود) (1). 

«وَحَسَفْ الْقَمَما - «و ماه بى نور كردد) (قيامت6). و ... 

إِنَّ فى اختِلافٍ ليل وَ الها وّ ما حَلَقَ الله فى التسماوات وَ الّوْضِ اباتك لقم يَتَقُونَ (9) 

إنَّ الّدِينَ لا يَوْجُونٌ لِقاءنا وَ رَصُوا اليا الدَّنْيا وَ اطْمَأنُوا بها وَ الّدِينَ هُمْ عَنْ آياتنا عافلُونَ (/) 

أولئكك ماهم لنَارُ يما كاثرا يكيشرة 0 

نَّ الَذِينَ آمنُوا و عَمِنُوا الصَالِحاتٍ يَْديهم رَبهُمْ بإيمانهخ تجرى مِن تخيهم الْأْهارُ فى جَنَّاتِ اللعِيم (5) 


مجلم فو املو تسب رودو اتح خداوتة كو انها ليت ا ازمدة نانك (و نشانه هايى) است نوا كروعى كه 
يرهي زكارند (و حقايق را مى بينند) (2) آنها كه ايمان به ملاقات ما (و روز رستاخيز) ندارند و به زندكى دنيا خشنود شدند و بر 
آن تكيه كردند و آنها كه از آيات ما غافلند (/0©) (همه) آنها جايكاهشان آتش است» بخاطر كارهايى كه انجام مى دادند! (86) 
(ولى) كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادندك» يرورد كارشان آنها را در يرتو ايمانشان هدايت مى كند؛ از زير 


(قصرهاى) آنها در باغهاى بهشتء نهرها جارى است (1) 


توجه: بحث تفسيرى بهشت و جهنم در سوره رحمن و واقعه آمده است. 
دَعْوَاهُمْ فيهًا س بخاتك اللَهُمَ وَتَحَِتَهُمْ فيهَا سَلامٌ وَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ )٠١(‏ نيايش آنان در آنجا (بهشت) 


العالمين [حستايش ويه يرورد كار جهانيان است] )٠١(‏ 
2 نكته: 


«الْحَمْدُ لهم در آغاز ه سورهى «حامدات» آمده است: «حمد» انعام» كهفء. سبا و فاطر) . و عبارت «الْحَقَل لله رَتُ الْعَالَمِينَ) در 
© آيه ى (حمد 5).» (يونس »)03١‏ (غافر 20)» (زمر 0/0 (انعام هع) و (صافات ؟١18)‏ آمده و«رَّتٌ الْعَالَمِينَ در آيه (يونس/17”) 


هم هْدة اس 


2 نكته: 


والحكد للم حدود «37) بار تكرار شدهاست: (انعام او58), (اعراف597), ( يونس 220٠١‏ (ابراهيم 79)) (نحل 0/6 (إسراء ))١١١‏ 
(كهف .)١‏ (مؤمنون258. (نمل16١و04‏ و9)) (عنكبو ت”5). (لقمان56)., (سبا .)١‏ (فاطراو5*), (صافات ؟185)), 


2/١: ص‎ 


2 نكته: 


أل[ قتجاني كد ا نذته ندع اسيلا عرد إولية اندض رسيو و جحفومان سور جمد اسك فى الخفد لله ٠‏ دومين 


انشع سؤوة حمد امك لهااولين» بعتن بايد كفت (ححمند 07: 
+2 نكته: 


تعيانو ستافى عمارك «السشن الدوت عالت ةا به واسطه كلمه «عالمين» » كسترده تر و جامع تر از آياتى است كه فقط به 
غباوت:«الحق ل للهة اشاره دارند. ناكفته نماند كه معنا و مفهوم تحقيقى ابه «العقد للواوث العالمية» كوسووة تعمد با نات 
(يونس »)3١‏ (غافره2)» (زمر09/8» (انعام60) و (صافات187) دقيقاً يكسان نيست. اما معناى حقيقى و تفاوت اين آيات در 


حست؟ 


ياسخ: قرآن كريم ظاهر و باطنى دارد و باطن آن از فهم عقل ناقص بشر عادى خارج است تنها خداوند سبحان و «راسخونٍ در 
علم - مطهرون- اهل ببت (ع)) مى توانند به باطن و تأويل آياتِ الهى دسترسى داشته باشند. اما همين ظاهر هم مى تواند راه 
كشايى براى همككان باشد به شرط آن كه تفسير به رأى نشود. براى دركك قرآن كريم» اصول و فروعى استء اصول دركك 
قرآن را مى توان به دو بخش تقسيم كرد: _١‏ ورعء عبادتء دعا و توسل به دركاه حضرت حق تعالى» همجنان كه مى فرمايد: 
«فاذ كرونى آذ كركم) (بقره 01) و مى فرمايد: «و ما كان نفس أن تُوْمنَ الا باذنٍ الله (يونس .0٠٠١‏ ”_ ييروى و اطاعت محض 
وتفسك ع خالفائه يا اهل بيت 3ع )» مفيسان كدق وه ايدو لعلق ريد الله ليذوت مك التعي أهل النت وابطورك تطيينا 
(اععزات )و نيرام فرمايد: اوكا يفلم تأويله لآ الله وَالرَاِحُونَ فى الْعِلْم) (آل عمران /). فروع فهم قرآن كريم هم شامل 
مطالعات دقيق و تجسس در علوم قرآنى است. در اين بين هستند كسانى امول رارها كرذو ننها به قرو كفايت مى كنند 
و فكر مى كنند با عقل ناقص خويش مى توانند به تفسير و تأويل قرآن كريم بيردازند و البته در جواب اينها حضرت حق تعالى 
مى فرمايد: «وَمَا أب من لْعِلم 3 قَلينًا (اسرا 868). (براى تفسير «الْحَمْدٌ للها به سوره «حمد) مراجعه شود). 


در بحارالانوار؛ ج ١‏ ص 3028 از امام صادق (ع): كسى كه بدون علم و آكاهى از دستورات ما ائمه (ع) اعمالش را خودسرانه 
و به ميل خود يا ديكران انجام دهد مانند كسى است كه خلاف جهتى كه او را به مقصد مى رساند حركت نمايد كه هر جه 


م ٠‏ 1 035 3 حَ 
بيش رود از مقصدش دورتر كُردد. 


ص 2 


در اصول كافى»؛ ج ١‏ ص 2728 از ابوبصير: به امام صادق (ع) عرض كردم مطالبى براى ما يبيش مى آيد كه حكمش رااز قرآن 
نمى فهميم حديثى هم فعلاً از شما درباره آن مطلب به ما نرسيده كه در آن نظر كنيم آيا مى توانيم به رأى و نظر خود در آن 
مطلب اجتهاد نماييم و عمل كنيم؟ حضرت (ع) فرمود: نه زيرا اككر درست بروىء ياداشى ندارى و اكر خطا كنى بر خدا دروغ 


دل به وسيله ى نوشتن آرامش و اطمينان بيدا مى كند. 
در بحارالانوار» ج ١ص 5١#‏ از امام صادق (ع): 


هر كدام از شيعيان ما كه دين شناس نباشد خيرى در او نيست زيرا وقتى كسى آكاهى مذهبى نداشته باشد مخالفانٌ او را 


كمراه خواهند نمود بدون اينكه خودش متوجه باشد. 
در تفسير جامع» ج "7 ص ,”١‏ از حضرت على (ع).» از ييامبر اكرم (ص): 


جون خداوند مى دانست فرزندان آدم اغوا مى شوند و او را تكذيب خواهند كردء فرمود: سبحان الله و مى دانست كه بند كان 
شكر نعمتش را به جا نمى آورند فرمود: «الحمد لله واين اول كلام است و اككر صادر نشده بود خداوند نعمتش را به كسى 
عطا نمى فرمود. لا اله الا الله؛ كلمه اى است كه عبادت مردم بدون آن قبول نخواهد شد و با اين كلمه ميزانٍ اعمالٍ خلايق در 
روز قيامت فزونى خواهد يافت. «الله اكبر» بز ركترين كلمه اى است كه خداوند آن را دوست دارد و صحت نمازء موكول به 


آناست. 
در تفسير الميزان» ج احاثك ص علا از اختصاص» از حضرت رسول (ص): 


وقتى بنده اى مى كويد: «سبحان الله هر جه زير عرش است همراه او تسبيح مى كويند و به كوينده ى اين كلمه ده برابر ياداش 
دهند و وقتى بككويد: «الحمد لله) خداوند نعمتهاى دنيا را براو ارزانى دارد تا با خدا ملاقات كند و نعمتهاى آخرت به او ارزانى 
شود. «الحمد لله) كلمه اى است كه وقتى بهشتيان وارد بهشت مى شوند مى كويند و همه كونه كلام دنيايى غير از حمد خدا 


قطع خواهد شد و معنى آيه: «تحيتهم يوم يلقونه سلام» همين است. 


ص 2/1 


وَلَو يبل اللَهُ ناس السَّرَ اش يَعْجالَهُعْ بالْير لَقَضِدى إِلَيِهِم أَجَلَهُمْ قَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فى طَعْيانِهمْ يَعْمَهُونَ )1١(‏ اكر 
همان كونه كه مردم در به دست آوردن «خوبى» ها عجله دارند» خداوند در مجازاتشان شتاب مى كردء (يزودى) عمرشان به 
يايان مى رسيد (و همككى نابود مى شدند)؛ ولى كسانى را كه ايمان به لقاى ما ندارند» به حال خود رها مى كنيم تا در 
طغياتشان س ركردان شوتد! (01 


2 نكته: 
ظاهر آيه ى شريفه مورد بحث به موضوع «املاء) و «استدراج) اشاره دارد. 
در دو سوره «قلم) و«اعراف) به صراحت به اين دو كلمه اشاره شّدة است: 


«شَذَّرْنِى وَمَنْ يك 1َبُ بوذا الْحِدِيثْ سَنَتَدْرِجهُمْ مِنْ يت لَا يعْلّمُونَ» - «اكنون مرا با آنها كه اين سخن را تكذيب مى كنند 


واكذار! ما آنان را از آنجا كه نمى دانند به تدريج به سوى عذاب بيش مى بريم) (1). 


«وَالَذِينَ ك ذَبُوا بآياتنَا سَنَِمَدْرِجَهُمْ مِنْ حيتٌ لَا يعْلْمُونَ) - «و آنها كه آيات مارا تكذيب كردندء به تدريج از جايى كه نمى 


دانند» مجازاتشان خوا د» (5). 
ر حواهيم 


«وَأْمْلى هم إن كيدى مَِينٌ) - «و به آنها مهلت (بازكشت) مى دهم؛ جرا كه نقشه هاى من محكم ودقيق است!») (قلم 0؟) و 
لكك 


توجه: علت به تعويق افتادن اين عذاب در ذيل آيات (اسراء 88) و (طه 179) آمده است. 


وَإِذَا مَسٌ الْإِنْسَانَ الضّدٌ دَعَانَا جه أو د قَاعِدَ قَاعِدًا أَوْ َانِمَا ما كط هنا عَنّْهُ َه مرَ كَأَنْ لع يَدْعْنا إلى ضر مَسَهُ كَذَلِكٌ زُيْنَ لِلْمُشْرفِينَ 
ما كانُوا يَعْمَلُونَ (17) هنكامى كه به انسان زيان (و ناراحتى) رسدء ما را (در هر حال: ) در حالى كه به يهلو خوابيده؛ يا 
نشسته يا ايستاده استء مى خواند؛ اما هنكامى كه ناراحتى را از او برطرف ساختيم؛ جنان مى رود كه كويى هركز ما را براى 
حل مشكلى كه به او رسيده بودء نخوانده است! اين كونه براى اسرافكاران» اعمالشان زينت داده شده است (زشتى عمل را 
دركك نمى كنند)! (؟7١)‏ 


2 نكته: 


مشابه آيه شريفه مورد بحثء 5 آيه ديكر بدين شرح است: ووَإِذًا مس النَّاسَ صر دعَوَا رَبَهُْ مُنِيبِينَ إلَّيه ثم إِذا أَذَافَهُمْ مِنْهُ رَحْمَهُ 
إذا فريق مِنْهُمْ برَبّهمْ يشركونَ) - «هنكامى كه رنج و زيانى به مردم برسدء يرورد كار خود را مى خوانند و توبه كنان بسوى او 
بازمى كردند؛ اما همين كه رحمتى از خودش به آنان بجشاند, بناكاه كروهى از آنان نسبت به يرورد كارشان مشركك مى 
شوند)» (6). 


«وَإِذَا مَسَكمٌ الضرٌ فى الْبخْر ...2 - «و جون كرفتارى بيجاره تان كند ... تنها به ياد او مى افتيد» (8). 


ص :2/6 


-١‏ قلم ع6 
1- اعراف 1/7 
8 اعراف 1/7 
ع- روم" 


ه- اسراء /اع 


وذ مق اناك عد دعا وب يها إليه ثم ذا حَوْله يغمة نه تيتى ها كات ذهو إليه ين كَل وَجَكَلَ ِل آنَدادًا لِِضلٌ عَنْ صبيله 
ملْ تمت كف رك قَلًِا نك مِنْ أَصْ حاب الَارِه - دهنكامى كه انسان را زيانى رسدء برورد كار خود را مى خواند و بسوى او باز 
كردم اماسكاس كد افيض زرديه أوعطا كدق الجدر) شفاط آن قاذ هنا زان عوانه اياده رعويراف 
خداوند همتايانى قرارمى دهد تا مردم را از راه او منحرف سازد؛ بككو: «جند روزى از كفرت بهره كير كه از دوزخيانى) 


(زمركم) 


اقَإِذَا مَسّ الْإِنْسَانَ ضّدٌ دَعَانَا ثم إِذَا حَوَلْناهُ نعم نع ونا قال إنها أردية ْهُ على عِلْم َل هى فِثنَ وَلَكنّ أكترهُعْ لا يْلّمُونَ» - «هنكامى كه 
لعافو قراتن ونشو مااا اراق ها مكلف )الى شر ناوي سكاس كه او جاني خرديه | كن مدو يحي كربا اين 


نعمت را بخاطر كاردانى خودم به من داده اند؛ ولى اين وسيله آزمايش (آنها) استء اما بيشترشان نمى دانند) .)١(‏ 
توجه: آيات شريفه (يونس؟77و37) نيز شباهتى با ه آيه ى شريفه ى فوق دارند. 
2 نكته: 


سياق الات اجريياى ترد ويج تو واد رين والقياه 5 امار ادر حو مستي به ادار ايا د ترات[ متي لوقا واتوسوق 
آسايش رخ بر مى تابد. اما در آيه اى ديكر مى فرمايد: دآ أنْعَمنًا على الإنسَان أعْرَضٌ وَنَا انه وَِذَا مَشَهُ الشَّدٌ كان يدوا 
- «و جون به انسان نعمت ارزانى داريم روى برمى كرداند و يهلو تهى مى كند و جون آسيبى به وى رسد نااميد مى كردد) 
(اسراء”8). حال در جمع اين آيات بايد كفت: آيه شريفه ى اسراء مبين حال عادى و ظاهرى انسان است ولى آيات مذكور 


متعرض حال فطرى و درونى اوست. و با هم تضادى ندارند. (والله اعلم). 


در تحف العقولء ص 2/4 از امام على (ع): جه زشت و نايسند است كه هنكام نياز» به خداونب جبار خضوع كنى ولى يس از 


رفع نياز و بى نيازى» شروع به جفاكارى و معصيت كنى. 
وَ لَقَد أَهْلَكنا الْعَرَونَ مِنْ فيكم لما طَلَمُوا وَ جاءنْهُ رُسُلْهعْ بالْبناتِ وَ ما كانُوا لِيؤْمِبُوا كذلكك نَحرى الْقَومَ الْمُجرِمِينَ (1) 
ثَ نم جَعَلناكُمْ حَلائِفَ فى الأَرْض مِنْ بَعدِجِمْ لَِنْظَرَ كيف تَعْمَُونَ (15) 


وَ إِذا تَتْلَى لهم آيائنا بناتٍ قال الينَ لا يجو لِقاءنًا نْتِ بِعآنٍ غَِرٍ هذا 
إلا ما روعي إَِىَ إِنّى أخاف إِنْ عَصَيِتٌ رَبّى عَذَابَ يَْم عَظيم (15) 


قل أقشء لله ما تلوئهُ عَليكمْ وَلا أذراكم به ققد أ لبنْتّ فيكغ عُمُرا مِنْ قَيِله قلا تَعْقِلُونَ (18) 


زمرو 


ُفِْحُ الْمَخِرمُونَ (17) 


وَيْبِدُونَ من دُونٍ الل ما لا يط رع و لا يَنْفعه و يَقُو مُولُونَ هؤُّلاءِ شّفَعاوٌنا عِنْدَ الله قُلْ أ 4 رق الله يما لا يعله فى الساوات ولا 


ف الأخضى اتفهانه و تعالى عقا شر كو 141 


أ 


وَ ما ما كان التامك الأ.اقة و العدة الفا و لزلا كلقة كُلِمَةٌ سَبقَتْ مِنْ رَبك لَقُضى بَتنهُعْ فيما فيه يَخْتَِفُونَ (19) 


ول علق امشو به قملْ إِنّمَا الب لِلَِّفَانْوُوا ِنّى معكع ين الْمُنَظِرِينَ 0٠0(‏ 
وَ إذا ذقنا النَّاسَ رَحْمَهُ مِنْ بَغدِ ضَرَاءَ مسَمْهُمْ إذا آ هُمْ مَكرٌ فى آياتنا قل الله أَسْر َع مكراً إِنَّ وسْلَنا بكَتبونَ ما تَمْكُرُونَ (11) 


هو الذ يكم فى الي و البخر حتّى إذا كثمم فى الف و جَرَئْنَ بهم بريح مي و فوا بها جاءثها ريخ عاصِفٌ و جاءَهُم 
التؤخ وق كل فكان واعظرا الع أحط بيه وغها الله تامو هلد تن انجيكا بوث هذ لكو ان لكر ل 


لما أَنْجاهُم إذا هُمْ يَبعُونَ فى الَْرْض بير الْحَقّ با يا أَيّهَا ها اناس إِنّما بكيم على أَنْمُسِكُمْ متاع الْحياء | لديا نم إلينا مَوجعكم فَتتكمْ 
بما كنت تَعْمَلُونَ (5) 


إنّما َكَل الحا الدّثيا كماء ء أَثْرَلَناةُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلط به نات وض 1 كل لنّاسٌ وَ الْأنعَامُ حَنّى إذا أَحَدّتٍِ الْأَرْض رُحْرُقَها وَ 


ع نَتْ وَ طَنَّ أْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَليِها أتاها أ: كنا لملا أو هارا مسغلناها خصيدا كان َع تَعْنَ بالأكئس > ذلك تُفَصّل الْآياتٍ لِقَوْم 
0 


وَ الله يَدْعُوا إلى دار السّلام وَ يَهْدى مَنْ يَساءٌ إلى صِراطٍ مُسْتقيم (55) 


د خْسَنُوا الْحَسْنى وَ زيادَةٌ وَ لا يَوْمَقُ وُجَوهَهُمْ قبَر ولا لا ذل أوليك أَضْحابٌ الْجَنَّه هُمْ فيها خالِدُونَ (19) 


اين كت وا اينات ججزاة يك لهاو تَرهفهُ ِل ماله من الل مِنْ عاصم كما أَغد 20 مِثْ وُجوهُهُمْ قطعاً م مِنَ اليل مُظلِما 
أولئك أَصِْحاتٌ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ 4 


- 


وَ يَوْمَ نَحْشْرُهُمْ جميعا ثمّ تقول للذينَ أشركوا مَكاتكم انتم وَ شركاؤكم فرَيّلنا بَتنَّهُمْ وَ قال شْرَكاؤْهُمْ ما كنْتم إِيّانا تَْبَدُونَ (58) 


ل 10 َفتَدَونَ (:*) 


0 وَاْأَْضٍ من باتكك الشنع و ال بار وَ مَنْ يُحْرِجٌ الْحَىّ مِنّ الْمَيّتِ وَ يُخْرِحٌ الْمَيّتّ مِنَّ الْحَىّ وَ مَنْ 


الَمْرَ فَسَيَفُولُونَ الله قَقُلْ أ قلا 5 تَتَقَونَ (1*) 


َذلِكمٌ الله رَبّكُمُ الْحَنٌّ قما ذا بَْدَ الْحَقٌّ إل الصَّلالُ فََنّى تُصْرَقُونَ (07) 


كذلك عَفَّتْ كَلِمَهُ رَبك عَلَى الّذينَ فَسَقُوا أَنّهُمْ لا يؤْمِئُونَ (م 
َل هَل مِنْ شْرَكائكم مَنْ يَبِدَوً الْحَلقَ ثم بيده قل الله يِدَوًا الْحَلْقَ م ُيده قَانّى تؤْفَكونَ (©") 


ما امتهاى يبش از شما راء هنكامى كه ظلم كردند» هلااكك نموديم؛ در حالى كه ييامبرانشان دلايل روشن براى آنها آوردند. 
ولى آنها ايمان نياوردند؛ اين كونه كروه مجرمان را كيفر مى دهيم! (1) سيبس شما را جانشينان آنها در روى زمين - يس از 
ايشان- قرار داديم؛ تا ببينيم شما جكونه عمل مى كنيد! (15) و هنكامى كه آيات روشن ما بر آنها خوانده مى شود كسانى كه 
ايمان به لقاى ما (و روز رستاخيز) ندارند مى كويند: «قرآنى غير از اين بياور» يا آن را تبديل كن! (و آيات نكوهش بتها را 
بردار)' بككو: «من حق ندارم كه از بيش خود آن را تغيير دهم؛ فقط از جيزى كه بر من وحى مى شود بيروى مى كنم! من اكر 
يرورد كارم را نافرمانى كنم, از 


ص 2006 


مجازات روز بزركك (قيامت) مى ترسم!) (10) بككو: «اكر خدا مى خواستء من اين آيات را بر شما نمى خواندم؛ و خداوند از 
آن آكاهتان نمى كرد؛ جه اينكه مدتها بيش از اين» در ميان شما زندكى نمودم؛ (و هركز آيه اى نياوردم؛) آيا نمى فهميد؟!!) 
(18) جه كسى ستمكارتر است از آن كس كه بر خدا دروغ مى بنددء يا آيات او را تكذيب مى كند؟! مسلما مجرمان رستكار 
تكو انمتن كند! (/11) انها عراز عد اكيز هايق راقن رسعت كانه به آنان راك من وسائك:وائة شود من يسفد 4 دن كويتل: 
«اينها شفيعان ما نزد خدا هستند!» بككو: «آيا خدا را به جيزى خبر مى دهيد كه در آسمانها و زمين سراغ ندارد؟!» منزه است او و 
برتر است از آن همتايانى كه قرار مى دهند! (18) (در آغاز) همه مردم امت واحدى بودند؛ سيس اختلاف كردند؛ واكر 
فرمانى از طرف يروردكارت (درباره عدم مجازات سريع آنان) از قبل صادر نشده بودء در ميان آنها در آنجه اختلاف داشتند 
ذاؤرى في شد (وستبن مفكن به.مجازات فى رسيدتد) (19)ة كرتن عجرا مهدره اي :ا يووود كاوق بزاو تازل نض 
شود؟!) بككو: «غيب (و معجزات) تنها براى خدا (و به فرمان او) است! شما در انتظار باشيد» من هم با شما در انتظارم! (شما در 
انتظار معجزات بهانه جويانه باشيد و من هم در انتظار مجازات شما!)» )3١(‏ هنككامى كه به مردم؛ يس از ناراحتى كه به آنها 
رسيده است» رحمتى بجشانيم؛ در آيات ما نيرنكك مى كنند ( و براى آن نعمت و رحمت توجيهات ناروا مى كنند)؛ بككو: 
«خداوند سريعتر از شما مكر [- جاره جويى] مى كند؛ و رسولان [- فرشتكان ] ماء آنجه نيرنكك مى كنيد (و نقشه مى كشيد)» 
من تسد (01) او كسس الت كه شما زادر مشكى وادرانا سيره دهذدة زماق كددن كشق فزارمئ كييك و ادها 
موافق آنان را (بسوى مقصد) حركت مى دهد و خوشحال مى شوندء ناكهان طوفان شديدى مى وزد؛ و امواج از هر سو به 
سراغ آنها مى آيد؛ و كمان مى كنند هلاك خواهند شد؛ در آن هنكام خدا رااز روى اخلاص مى خوانند كه: «اكر ما را از 
اين كرفتارى نجات دهىء حتما از سباسكزاران خواهيم بود!» )7١(‏ اما هنكامى كه خدا آنها را رهايى بخشيدء (باز) به ناحق» 
در زمين ستم ميكنند. اى مردم! ستمهاى شماء به زيان خود شماست! از زندكى دنيا بهره (ميبريد)» سيس بازكشت شما بسوى 
ماست؛ و ماء شما را به آنجه عمل ميكرديد» خبر مى دهيم! (37) مثل زندكى دنياء همانند آبى است كه از آسمان نازل كرده 
ايم؛ كه در بى آنء» كياهان (كوناكون) زمين -كه مردم و جهاريايان از آن مى خورند- مى رويد؛ تا زمانى كه زمين» زيبايى 
خود را يافته و آراسته مى كردد واهل آن مطمئن مى شوند كه مى توانند از آن بهره مند كردندء (ناكهان) فرمان ما شب 
هنكام يا در روزء (براى نابودى آن) فرامى رسد؛ (سرما يا صاعقه اى را بر آن مسلط مى سازيم؛) و آنجنان آن را درو مى كنيم 
كه كُويى ديروز هركز (جنين كشتزارى) نبوده است! اين كونه» آيات خود را براى كروهى كه مى انديشند» شرح مى دهيم! 
(7) و خداوند به سراى صلح و سلامت دعوت مى كند؛ وهر كس را بخواهد (و شايسته و لايق ببيند)» به راه راست هدايت 
مى نمايد )١0(‏ كسانى كه نيكى كردندء ياداش نيكك و افزون بر آن دارند؛ و تاريكى و ذلت» جهره هايشان را نمى يوشاند؛ 
آنها اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند (58) اما كسانى كه مرتكب كناهان شدند» جزاى بدى بمقدار آن دارند؛ و 
ذلت و خوارى؛ جهره آنان را مى يوشاند؛ و هيج جيز نمى تواند آنها را از (مجازات) خدا نكّه دارد! (جهره هايشان آنجنان 
تاريكك است كه) كويى با ياره هايى از شب تاريكك. صورت آنها بوشيده شده! آنها اهل دوزخند؛ و جاودانه در آن خواهند 
ماند! (10) (به خاطر بياوريد) روزى را كه همه آنها را جمع مى كنيم» سيس به مشركان مى كوييم: «شما و معبودهايتان در 
جاى خودتان باشيد (تا به حسابتان رسيدكى شود!)» سيس آنها رااز هم جدا مى سازيم (و از هر يكك جداكانه سؤال مى 
كنيم). و معبودهايشان (به آنها) مى كويند: «شما (هركز) ما را عبادت نمى كرديد!) (18) (آنها در ياسخ مى كويند: ) همين 
بس كه خدا ميان ما و شما كواه باشد» اكر ما از عبادت شما غافل بوديم! (14) در آن جاء هر كس عملى را كه قبلا انجام داده 


اداه مى [ ونا سد و هسكن سوا :«النتع نح مو لدو تر وروت قن مودت بال كركاندوصى شونس) و عيتها ب را كه بدروغ 


همتاى خدا قرار داده بودند» كم و نابود مى شوند! (0”) بككو: «جه كسى شما رااز آسمان 


2/1/١ ص‎ 


و زمين روزى مى دهد؟ يا جه كسى مالكك (و خالق) كوش و جشمهاست؟ و جه كسى زنده را از مرده و مرده را از زنده 
بيرون مى آورد؟ و جه كسى امور (جهان) را تدبير مى كند؟» بزودى (در ياسخ) مى كويند: «خداا, بككو: ويس جرا تقوا بيشه 
نمى كنيد (و از خدا نمى ترسيد)؟! (1”) آن است خداوندء يرورد كار حق شما (داراى همه اين صفات)! با اين حال» بعد از 
حق» جه جيزى جز كمراهى وجود دارد؟! يس جرا (از يرستش او) روى كردان مى شويد؟! (7”) اينجنين فرمان يرورد كارت بر 
فاسقان مسلم شده كه آنها (يس از اين همه لجاجت و كناه)» ايمان نخواهند آورد! (75) بكو: «آيا هيج يكك از معبودهاى شماء 
افرفض :زا ساد من كدو وسديين نا لمن 3175 الاركرا نينا داتس :زا ايناد كدي كيين نادم" كرو نينا الى سال 


جرا از حق روى كردان مى شويد؟!0 (06) 


توجه: بحث تفسيرى آيه 4 در ذيل أيه 4 طه و سوره قيامت آمده است. 


- - 
ع 
- 


قل هَل مِنْ شركائكم مَنْ يَوْدِى إِلى الْحَق قل الله يَوْدِى للق أَقَمَنْ يَؤْدِى إلى الحق أعق أن يتب أمّنْ لا يَهِدّى إلا أنْ يُهْتَى 
قَمَا كم كيف تَحْكمُّونَ (0م) 


بكو آيا از شريكان شما كسى هست كه به سوى حق رهبرى كند بكو خداست كه به سوى حق رهبرى مى كند يس آيا كسى 
كانية شوق حق واخترض اف كد سراواوتر است موود بيزوى قران كبرد نا "كبى“ كسواف نمى تابد مكر اكه [خوى] اعندابت 
شود شما راجه شده حكونه داورى مى كنيد (0*) 


در كافى» ج ”, ص 21328 از امام باقر (ع): آل محمد (ع) كسانى هستند كه مردم را به راه حق رهبرى مى كنند و غير از آنها 


در نهج البلاغه. خطبه ", از امام على (ع): عترت بيامبر (ص) جايكاه اسرار خداوندى و يناهكاه فرمان الهى و مخزن علم خدا و 
مرجع احكام اسلامى و نكهبان كتاب هاى آسمانى و كوههاى هميشه استوار دين خدايند. خدا به وسيله اهل بيت (ع) يشت 
خميده دين را راست نمود و لرزش و اضطراب آن رااز ميان برداشت» كسى را با آل محمد (ص) نمى توان قياس كرد» شتاب 
كننده بايد به آنان بازكردد و عقب مانده بايد به آنان يبيوندد زيرا جانشينى ييامبر (ص) حق آنهاست و وصيت بيامبر (ص) 


نسبت به خلافت مسلمين و ميراث ولايت يس از خودش به آنها تعلق دارد. 


در تفسير جامع» ج " ص 6 در ذيل أيه ه” از كافىء از امام صادق (ع): اولين حكمى كه حضرت على (ع) بعد از ييامبر 
(ص) فرمود آن بود: شخص شراب خوارى را نزد ابوبكر بردند تا حد را جارى كند ولى مرد كفت كه نمى دانسته شراب حرام 
است ناجار مسئله را از حضرت على (ع) 


ص :2/4 


طلب كردند. فرمود: از مهاجر و انصار سؤال كنند آيا كسى آيه حرمت شراب را بر آن مرد تلاوت كرده يا خير؟ اكر نشنيده 
باشد بحثى بر او نيست زيرا حرمتء فرع بر دانستن است و جون كسى كواهى نداد لذا او را رها ساخت و سلمان عرض كرد: 


مردم را به حق رهبرى مى كندء سزاوار به ييروى است يا آن كه هدايت نمى كند. 


در كافى» ج ؟» ص 178 از رسول خدا (ص): روزكارى بر مردم بيايد كه از قرآن جز نشانى و از اسلام جز نامى نماند» مردم 
خود را مسلمان مى نامند در صورتى كه دورتر از همه كس به اسلام هستند» مسجد هاى آنان (در ظاهر) آباد است ولى (در 
باطن) از هدايت (و حقيقت) ويران» فقهاى آنان بدترين فقهاى زير آسمان هستندء. فتنه از نزد آنها بيرون آيد و به همان ها نيز 


باز مى كردد. 
توجه: روايت فوق در نهج البلاغه از حضرت على (ع) هم نقل شده است. 
در مكارم الاخلاق» ج ١ءص‏ 98.ءاز امام على (ع): 


در آخرالزمان حدود و احكام و قوانينى كه خداوند بر ييامبر (ص) نازل فرموده از بين مى رود و درباره احكام اسلامى كفته 
مى شود فلا-ن عالم جنين كفته و فلانى جنان كفته و مردم تابع آراء و عقايد ديكران شوند و سنت و دستورات رسول خدا 


در آثارالصادقين» ج /01 ص 70 از امام على (ع): 


مردى به امام (ع) عرض كرد يا اميرالمومنين! به خدا قسم من شما را دوست دارم. امام (ع) فرمود ولى من تو را دشمن دارم. 
مرد كفت جرا؟ فرمود: زيرا تواذان كفتن و اقامه نماز را وسيله كسب درآمد خود قرار داده اى و به وسيله آموزش قرآن و 


در تحف العقول» ص 56", از امام على (ع): عالمى كه دين را وسيله خوردن كند ارزشش همان است كه خورده وازاو 
خارج كشته است. 


١‏ - اينكه به وسيله آن در مقابل دانايان و مؤمنين به خود بباليد. 


” - با آن به مجادله و بحث با نادانان 


ص :٠و8‏ 


برخيزيد. 
” - در مجالس به واسطه آن خود نمايى كنيد. 
- مردمان را به واسطه علم متوجه خود سازيد و با آن كسب روزى نماييد. 


در نهج البلاغهه ح 588 ازامام على (ع): هركّاه خدا بخواهد بنده اى را خوار سازد دانش و علم معنوى كه براى آخرتش 


سودمندك باشد راازاو دور سازد. 
در تحف العقول» ص ل از امام على (ع): 


اا ل تر ار اي 0 است و آفت آن تكبر و خودبينى است زيرا 


8 


ا شغ ترق إِّ طنا إن اَن لا فى مِنَ الْحَقٌّ شَيناً إن الله عَليم بما يَفْعلُونَ (8م) 
وَما كان هذًا الْقَوَآنٌَ أَنْ يُفْتَرى مِنْ دُونٍ الله وَ لكنْ تَصْديقَ الذى بَينَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ الكتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رب الْعالّمِينَ (0*) 
َم يَفُولُونَ افتراة قل كَأنُوا بِسُورَه مِمْلِهِ و ادْعُوا مَن اسْتَطعُْمْ مِنْ دُونٍ | الله إِنْ كنْتُمْ صادقِينَ (*) 


َل كَذَّبُوا بما لَمْ يُحيطوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَا أيهم تَأولهُ كذليك كدب الَّينَ مِنْ قيلِهغ فَانْظْوِ كيس كان عاقِبة الظَالِمِينَ (0©) 


و نه من يُؤمِنٌ به و منْه من لا يُؤمنٌ به وَ رَبك ألم بالْمَفْسِدِينَ (: ره 


ع 
عه 


إن كَذَ وك فَكل ى عقلق: و لك عملكة ألكز بررط يا أغفل و أنايزى عقا كتملوت 013 


وَ مِنّْهُعْ مَنْ يَسْتَمعُونَ لَك أ فَأَنْتَ تُسْمعٌ الضّمٌ وَ ل كانُوا لا يَعْقَلُونَ (؟6) 


ومسدا 


وَ مِنّْهُمْ من بَْْرَ لبك أ قَأنْتَ تَهدِى الْعُمى و لَوْ كاثُوا لا يُنصِرونَ (7©) 
إنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ النّام سيا و لكنّ النَّاسَ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (8©) 
وَيَومَ يَحْشُرَهُمْ كأَنْ لَمْ يلوا إل ساعةٌ مِنّ النّهارِ يتعارَقُونَ يتنه كد حمر الّذينَ كَذَّبُوا يلقاء اللِّوَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ (0*) 


وَ إما بيئك بَعْضٌ الّذى تعِدُهُْ أو تتوَفنَك فَإِلَينامَوْجِعَهُ ثُمَ الله شَهيدٌ على ما يَفْعَلُونَ (69) 


أوا 


لكل أمّهِ رَسُولُ فَإذا جاء رَسُولَهُعْ قُضى بَينَهُمْ بالقْط وَ هُمْ لا بُظْلَمُونَ (67) 


وي و لون كت بهذا الْوَعْدُ إِنْ كنم صادِقِينَ رمع 


2 


قن لا أكلك لِنَفْسى ضّرًا ولا َفْعاً إل ما شا اللّهُ لكل أ أمَهِ أَجَلٌ إذا جاءَ أَجَلْهُمْ قلا يَسْتَأَخِوُونَ ساعةً وَ لا يَستَقْدمُونَ (9©) 


إن 


قل أ رََيُمْ إن أتاكع عَذَابهُ تيان 


- 


- 
أ 5 


ؤْ نهاراً ما ذا يشتغجل مِنْهُ الْمُخِرِمُونَ )5٠(‏ 


2 قل لذو طلا ذُوَقُوا عذات الْخلد مل كرون إلا نما ى تَكسِيُونَ (37) 


وَ يَسَْْتُونَك أعَقٌ هُوَ قل إى وَ رَبى إِنَهُ َحَقَّ وَ ما أَننمْ بمغجزينَ (9ه) 


رسن 0 
ع 


نَّ ِكل نفس طَلَمَتْ ما فِى الْأْض لأفْنَدَتْ به وَ أمَ سَوّوا الندامَهَلَمَا رَأَوًا الْهذاب وَ قُضى بَينَهُمْ بالْقمْطِ وَ هُمْ لا يُظْلْمُونَ (؟ه) 


لان نَّ وَعْدَ الله حقٌ وَ لكنٌّ أكتَرَهُمْ لا يَعلّمُونَ (ده) 


مَوْعِطَةٌ مِنْ رَبُكُمْ وَ شِفاءٌ لما فى الصٌّدُورِ وَ هُدىّ وَ رَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ (00) 
قل بِقَضْلٍ الله وَبرَحْمَتهِ قبذلِك قَلْيفْرخوا هُوَ خَرُ مما يَجْمَعُونَ (/0) 
ل أَرَأَكُمْ ما أَْرلَ الله كم مِنْ رِرْقٍ فَجَعَلكمْ مِنْهُ حراماً وَ خلالاً قل آللهُ أَذْنَ كم أَمْ عَلَى الله َفْتَرونَ (09) 


و ما تَكونٌ فى صَأَنٍ و ما ُو نه من قآنٍ و لا تعْملُونَ من عَمَلٍ إلا كنا عليكم شهُودا إِذْ تفِيضُونَ فيه و ما يَعرْبُ عَنْ ربك من 
منْقالٍ در فى الَْدْض و لا فى السّماءِ وَ لا أَصْكْرَ مِنْ ذلك وناكو لاق كات نين 60 


و بيشتر آنهاء جز از كمان (و يندارهاى بى اساس»» ييروى نمى كنند؛ (در حالى كه) كمان» هركز انسان را از حق بى نياز نمى 
سازد (و به حق نمى رساند)! به يقين» خداوند از آنجه انجام مى دهند, آكاه است! (2") شايسته نبود (و امكان نداشت) كه اين 
قرآن» بدون وحى الهى به خدا نسبت داده شود؛ ولى تصديقى است براى آنجه بيش از آن است (از كتب آسمانى) و شرح و 
تفصيلى بر آنها است؛ شكى در آن نيست واز طرف يروردكار جهانيان است (/37) آيا آنها مى كويند: «او قرآن را بدروغ به 
خدا نسبت داده است» ؟! بكو: «اكر راست مى كوبيدء يكك سوره همانند آن بياوريد؛ و غير از خداء هر كس را مى توانيد (به 
يارى) طلبيد!» (28) (ولى آنها از روى علم و دانش قرآن را انكار نكردند؛) بلكه جيزى را تكذيب كردند كه آكاهى از آن 
لداشسل:و هتوق واقتن ير آثان روشن انشدهافت! يشييان انها نين عمين كوتة تكذيب كروئلة يس سكو غافبت كان ظالماق 
حكونه بود! (8”) بعضى از آنهاء به آن ايمان مى آورند؛ و بعضى ايمان نمى آورند؛ و يرورد كارت به مفسدان 1 كاهتر است 
(واانهاارا تومن ناش )80(:1) وا كر توا تكدانية كردند يكو وعمل من برائ مق وتعمل :شما تزاف مات هاا انيح 
من انجام مى دهم بيزاريد و من (نيز) از آنجه شماانجام مى دهيد بيزارم!» )6١(‏ كروهى از آنان» بسوى تو كوش فرامى دهند 
(؛اما كويى هيج نمى شنوند و كرند)! آآيا تو مى توانى سخن خود را به كوش كران برسانى» هر جند نفهمند؟! (67) و كروهى 
از آنان» به سوى تو مى نككرند (اما كويى هيج نمى بينند)! آيا تو مى توانى نابينايان را هدايت كنى» هر جند نبينند؟! (67) 
خداوند هيج به مردم ستم نمى كند؛ ولى اين مردمند كه به خويشتن ستم مى كند! (5©) (به ياد آور) روزى را كه (خداوند) 
آنها را جمع (و محشور) مى سازد؛ آنجنان كه (احساس مى كنند) كويى جز ساعتى از روزء (در دنيا) توقف نكردند؛ به آن 
مقذاز كه كد ركر ثرا (تيتسد و ) استاشيد] سلما آتيا كه لقاف داوند (و روز وستاهر) راتكدني كردقدة زياق ةدو 
هدايت نيافتند! (60) اكر ماء ياره اى از مجازاتهايى را كه به آنها وعده داده ايم» (در حال حيات تو (به تو نشان دهيم و يا) 
بيش از آنكه كرفتار عذاب شوندء ) تو را از دنيا ببريم» در هر حال» بازكشتشان به سوى ماست؛ سيس خداوند بر آنجه آنها 
انجام مى دادند كواه است! (68) براى هر امتى» رسولى است؛ هنكامى كه رسولشان به سوى آنان بيايد» بعدالت در ميان آنها 
داورى مى شود؛ و ستمى به آنها نخواهد شد! (51) ومى كويند: «اكر راست مى ككوئىء اين وعده (مجازات) كى خواهد 
بود؟) (68) بككو: «من (حتى) براى خودم زيان و سودى را مالكك نيستمء (تا جه رسد براى شما!) مكر آنجه خدا بخواهد. (اين 
مقدار مى دانم كه) براى هر قوم و ملتى» سرآمدى است؛ هنكامى كه اجل آنها فرا رسدء (و فرمان مجازات يا مركشان صادر 
شود ) نه ساعتى تأخير مى كنند و نه بيشى مى كيرند! (4©) بككو: «اككر مجازات اوء شب هنكام يا در روز به سراغ شما آيد ( 
آيا مى توانيد آن رااز خود دفع كنيد؟!)» يس مجرمان براى جه عجله مى كنند؟! (80) يا اينكه آنكاه كه واقع شدء به آن ايمان 


كسانى كه ستم كردند كفته مى شود: عذاب ابدى را بجشيد! آيا جز به آنجه انجام مى داديد كيفر داده مى شويد؟!) (05) از 


تو مى يرسند: «آيا آن (وعده مجازات الهى) حق است؟» بكو: «آرىء به يرورد كارم بو كندة قلعا معق ابسيف؟ مها تحى وا نيد 


4 2 


از آن جل وكيرى كنيد!» (0) وهر كس كه ستم كردهء اكر تمامى آنجه روى زمين است در اختيار داشته باشدء (همه رااز 
فول غذات:")ابراف تحات صويكقل هن فهدا و متكانى كه عابرا نيديد (يسمان مى شوندة اما بيشيماي ودرا كما م 
كنند (» مبادا رسواتر شوند)! و در ميان آنهاء به عدالت داورى مى شود؛ و ستمى بر آنها نخواهد شد! (26) 1 كاه باشيد آنجه در 
آسمانها و زمين استء از آن خداست! آكاه باشيد وعده خدا حق استء ولى بيشتر آنها نمى دانند! (00) اوست كه زنده مى 
كند و مى ميراند و به سوى او بازكردانده مى شويد! (02) اى مردم! اندرزى از سوى يرورد كارتان براى شما آمده است؛ و 
درمانى براى آنجه در سينه هاست؛ (درمانى براى دلهاى شما؛) و هدايت و رحمتى است براى مؤمنان! (017) بككو: «به فضل و 
رحمت خدا بايد خوشحال شوند؛ كه اين» از تمام آنجه كردآورى كرده اندء بهتر است!! (88) بككو: «آيا روزيهايى را كه 
خداوند بر شما نازل كرده ديده ايد» كه بعضى از آن را حلال و بعضى را حرام نمورقة افدكا) رك رن بالخداونف نه كيها احازة 
داده» يا بر خدا افترا مى بنديد (و از ييش خود.ء حلالل و حرام مى كنيد؟!») (09) آنها كه بر خدا افترا مى بندند» درباره 
(مجازات) روز رستاخيز» جه مى انديشند؟! خداوند نسبت به همه مردم فضل (و بخشش) دارد اما أكثر انها سباسكزارئ نمى 
كنند! (20) در هيج حال (و انديشه اى) نيستى و هيج قسمتى از قرآن را تلاوت نمى كنى و هيج عملى را انجام نمى دهيد؛ 
مكر اينكه ما كواه بر شما هستيم در آن هنكام كه وارد آن مى شويد! و هيج جيز در زمين و آسمانء از يروردكار تو مخفى 
نمى ماند؛ حتى به اندازه سنكينى ذره اى و نه كوجكتر از آن و نه بزركترء مكر اينكه (همه آنها) در كتاب آشكار (و لوح 
محفوظ علم خداوند) ثبت است! (81) 


لاا مء 7 فد قم ا 4 2 0 سرهم ٠‏ ره وروم ع 4 وه 0 0 4 

ألا إن أوْليَاءَ الله لا حَؤْف عَلَتِهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَّنُونَ (21) الَذِينَ آمَنْوا وَكانوا يَتَقَونَ (2) لَهُمْ البَشْرَى فِى الْححياه الذَّنْيَا وَفِى الآخرّهِ 
لآ تَعِدِيلَ لِكلِماتٍ الله ذلك هُوَ الْمَوزُالْعَظِيمْ (©) آكاه باشيد كه بر دوستان خدا نه بيمى است و نه آنان اندوهكين مى شوند 
)2( همانان كه ايمان آورده و يرهيزكارى ورزيده اند (0م) كن زند كى دنيا ودر آخرت مؤزده براى آنان است وعده هاى خدا 


و[اتتولى تست ابن همان كامياى زر كف اسك (216) 


داشتى همان كه امروز به سود تو هستم. و هر كس جنين جيزى ببيند براى هميشه مى ميرد و آن را بزركك مى شمارد. (به دنيا 


و 4 
در تفسير الميزان» ج 6 ص 125, از درمنثور» از حضرت رسول (ص): 


رسالت و نبوت بعد از من قطع شده و بعد از من به هيج وجه رسولى نخواهد آمد مكّر مبشرات (و آن) رؤياى شخص مسلم 
است و جزيى از نبوت است. هر مسلمانى كه راستكوتر باشد رؤياى او نيز صادق تر است. رؤياى مسلم يكى از 58 جزء نبوت 


الس رؤيا سه قسم است» 


صن ورد4 


زقباق الح كذ شارك اسن ال بطرت هذاه رؤياى كناناشئ دالت اكدوه اسك و زواباى كه ]حدق تقب تحاض م 


شود. وقتى خواب نايسندى ديديد آن را به مردم نكوييد. 
1 نكته: 


از آنجايى كه مدت نبوت ييامبر (ص) 77 سال ١17(‏ سال بيش از هجرت و ٠١‏ سال بعد از آن) بود واز طرفى هم براساس 
روايات # ماه اول از طريق رؤياى صالحه به ييامبر (ص) وحى مى شد تا قرآن نازل شد و جون نسبت بين 2 ماه و“7 سال 


نسبت يكك به 68 مى باشد. بنابراين معناى عبارت (62 جزء نبوت» از روايت فوق مشهود مى شود. 
در امالى شيخ صدوق. ص ول النفيق از امام صادق (ع): 
هر كاه مؤمن خواى هولنا كف ميد با تنش خوارى كشدء كناهقن مى ريزة. 


در امالى شيخ صدوقء. ص 8ت6؛ از امام صادق (ع): جون كناه بنده مؤمن زياد شود و جبران آن نتكند خداوند او را به غم و 
اندوه در دنيا كرفتار سازد تا كفاره آن شود و كرنه بيمارش كند تا كفاره آن كناهان شود و اكر باز هم جاره ساز نشد هنكام 
مركك براو سخت كيرد تا كفاره كناهش شود و اكر باز هم كناه داشته باشد در قبر عذابش كند تا هنكام ديدن يروردكار 
كناهى تلداشتة باشل: 


ايلك قزلهع إن ةلل جما و الشمغ اليم (دكا 


ُو اذى بعل كم اللَِّلَ تتمكثوا فبه و النهارَ مبصرا إن فى ذلك لات لِقّؤم , يَسْمَعُونَ (81) 


قالّوا انََدَ الله وَآّداً س بحائهُ هُوَ الْعَِنُ لَهُ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْض إِنْ عِنْدَكُم مِنْ سلْطانِ بهذا أ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا 
تَعْلمُونَ ((ع) 


َل إِنَّ الذِينَ يَفْتَرَونَ عَلَى الله اللكذْب لا يَفْلحُونَ (25) 
متاح فى الدّنْيا : ثم إلَه ينا مَوْجِعُهعْ ثم تُديِقَهُمْ الْعذابٍ التَّدِيدَ بما كانُوا يكفْرُونَ (0/0 


وَائْلْ عَليهمْ دارع فاك ازيزرباة زم إن كان كبر عم مقامى و تَذْكيرى بآياتٍ اللِّ على له كل تأجييقرا ام كةو 
شُرَكاء كم كم لا يكن أَم كح عَلِْكُمْ عَم عْمَه نم افُضُوا إِلَىّ وَ لا تُنْظِوُونِ )/١(‏ 


أن 2 


2 
ذه دس - 
- 


فَكذَبُوُ فَبيناهُ وَ مَنْ مَعَهُ فى الْفُلَكِ وَ جَعَلْنَاهُمْ َلائِفٌ وَ أَعْرَقنًا الْذِينَ كَذّبُوا بآياتنا فَانْظه كتِفٌ كان عاقبة الْمُندَرِينَ (0/6 


طاى) 
1١1١©‏ 
ا 
09 
1١‏ 
5 
3 
34 
ا 
١‏ 


شلا إلى قَومِهمْ فَجَاؤّهُمْ بالْبيناتِ فما كانُوا لِيؤْمِنُوا بما كذَبُوا به مِنْ قبل ك ذلك تَطَبَعٌ على قُلُوبٍ الْمَغْقَدِينَ 


َم بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى و هارُونَ إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلائِهِ بآياتنا فَاسْتَكبَرُوا وَ كانّوا قَؤْما مُجَرمِينَ (0/) 
فلمًا جاءَ هم 


ص ركه 


الْحَقّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا إِنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (0/2 

قال مُوسى أ تَقُولُونَ للْحَقٌ لَمَا جاء كم أ سِحْرٌ هذا وَ لا بُفْلِحُ الصَاجِرُونَ (//0 

انوا أ جتنا تتا عَمَا وَجَدْنا عَلَيِِ آباءنا وَ تَكونَ لَكمَا اْكبرياء فى الَْرْض و ما نحن لكما بِمُؤْمِنِينَ (0/8 
وَ قال فوعَنَ اتُونى بكلٌ ساحر عَم (8/) 

قلَمَا جاء السَحَرَءُ قال لَهُعْ مُوسى أَلْقُوا ما أن م مُلْقُونَ (60) 

فلا أَلْنوَا قال توس ما ما جنم به السّخْرٌ إنَّ اللَّ َيِل إِنَّ الله لا يُصْلِحٌ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) 


واس الله الكو مكلماق و لو زه لمرو اا 


أَنْ يَمتِنهُمْ وَ إِنْ فِرْعَوْنَ لعالٍ فى الأزض و إِنْهُ لمن الْمّش رفينَ 


2 


قَما آمَنَ لموسى إل دري ِنْ َوه على حَحوٍْ مِنْ فرعَوْنَ و مَلائهمْ 
فرك 


الي با قَؤم إن كت آم مم بالل علي ونوا إِنْ كنقُمْ مُسلِمِينَ (86) 
قَقَانُوا عَلَى اللِّ توَكلنا رَبّنا لا تَعلنا تنه لِلْقَوْم الطَالِمِينَ (80) 
وَ نجنا برَخمتكك مِنّ الْقَوْم الْكافِرِينَ (6) 


- - 
انه أ 


م و اكد أن موه لمؤمكما يطل ونا و لكر يوتكخ قِبلهُ و َ أَقِيمُوا الصّلاة وَ بَشّر الْمَؤْمِنِينَ (810) 


4 
حك 
ع 
1١‏ 
ف 
أوا 


وَ قال مُوسى رَبّنَا إنَك آتَيِتَ فرْعَوْنَ وَ مله زينة وَ أشوالاً فى الْحاءٍ الدَّنْيا ربا ليَضِلوا عَنْ سَبيلك رَبَنَا اطمسس عَلى أمْوالِهِم وَ اشْدُدْ 
عَلى قُلوبِهِ قلا يؤْمِنُوا حنَّى يرَوًا الْعَذابَ الَْلِيمم (0م) 


قال قَدْ أجيعِتٌ دَعْوَتُكما فَاستقيما وَ لا تتبعانِ سَبِيلٌ الْذينَ لا يَعْلَمُونَ (9م) 


2 


عاو نا سن 2 ورائيل البخر فَأَتْبعهُعْ فوِعَونٌ وَ جُنُودُة بَغيا د ذواً عََّى إذا أَذْرَكَه الَْرَقُ قال املك لقال إل الا الدق امن 


74 
عه 


500 ونون التشلمية (0) 
َالْيَْمَ جيك بِبَدَنِك لتَكونَّ لِمَنْ حَلْفَك آي وَإِنَّ كثيراً مِنّ النّاس عَنْ آياتنا لعافلُونَ (45) 


وَلقَد بَوَأناتنى إشررائيلَ مُبوَا صِدْقٍ وَ رَرَفْناهُمْ مِنَ الَيباتِ قَمَا احْتلفُوا حنَّى جاءَهُمٌ الْعِلم إنَّ ربك يَفُضى بَينَهُمْ يَْمَ الْقِيامَهِ فيما 


كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ (97) 


- 


فَِنْ كنْتَ فى شَّكك مما أنرَلنا إليك فَتْمَلٍ الّذينَ يَْرَوْنَ الكتاب مِنْ فيلك لَمَدْ جاءك الْحَق مِنْ رَبك فلا تَكونَن مِنّ المُمْتَرِينَ 
(ع9) 


ولا تَكوئّنَ مِنَ الْذينَ كذَبُوا بآياتٍ اللهِ فتكونَ مِنَ الْخاسِرينَ (00) 
إن الْذينَ حَمّتُ عَلَيِهِمْ كلمت رَبك لا يُؤْمِنُونَ (98) 
وَ لَوْ جاءَنّهُمْ كل آيَهِ حَنَّى يَرَوًا الْعَذَاب الْألِيمم (91) 


سكن آنها تؤدرا غعمكين تسازد! تمام عزت (و قدرت». از آن خداست؛ و او شنوا و داناست! (280) آكاه باشيد تمام كسانى كه 
در آسمانها و زمين هستندء از آن خدا مى باشند! و آنها كه غير خدا را همتاى او مى خوانند؛ (از منطق و دليلى) بيروى نمى 
كنند؛ آنها فقط از يندار بى اساس بيروى مى كنند؛ و آنها فقط دروغ مى كويند! (28) او كسى است كه شب را براى شما 
آفريكة تا في اث ارامقى بباية» و روق وااروشق حضن ‏ (ثانيه تلش زنك كىن زر ازيك) فار اههاءنقانه هاى ات براق كفالى 5 
كوش شنوا دارند! (87) ككفتند: «خداوند فرزندى براى خود انتخاب كرده است» ! (از هر عيب و نقص و احتياجى) منزه است! 
او بى نياز است! از آن اوست آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است! شما هيج كونه دليلى براين ادعا نداريد! آيا به خدا 
نسبتى مى دهيد كه نمى دانيد؟! (68) بككو: «آنها كه به خدا دروغ مى بندندء (هركز) رستكار نمى شوند! (84) بهره اى (ناجيز) 
ا زعت 5 ار انه شيس نار كتكنان بسوى ماست؛ و بعدء به آنها مجازات شديد به سزاى كفرشان مى جشانيم! 0/١(‏ مر كلاشت 
نوح را بر آنها بخوان! در آن هنكام كه به قوم خود كفت: اى قوم من! اككر تذكرات من نسبت به آيات الهى؛ بر شما سنككين (و 
غير قابل تحمل) استء (هر كار از دستتان ساخته است بكنيد) 


ص2 6ه 


من بر خدا توكل كرده ام! فكر خود و قدرت معبودهايتان را جمع كنيد؛ سيس هيج جيز بر شما يوشيده نماند؛ (تمام جوانب 
كارتان را بنكريد؛) سيس به حيات من يايان دهيد و (لحظه اى) مهلتم ندهيد! (اما توانايى نداريد!) )071١(‏ و اككر از قبول دعوتم 
روى بككردانيد» (كار نادرستى كرده ايد؛ جه اينكه) من از شما مزدى نمى خواهم؛ مزد من» تنها بر خداست! و من مأمورم كه از 
مسلمين [- تسليم شد كان در برابر فرمان خدا] باشم! (71) اما آنها او را تكذيب كردند! و ماء او و كسانى را كه با او در كشتى 
بودند» نجات داديم؛ و آنان را جانشين (و وارث كافران) قرار داديم؛ و كسانى را كه آيات ما را تكذيب كردند» غرق نموديم! 
يس ببين عاقبت كار كسانى كه انذار شدند (و به انذار الهى اهميت ندادند)» جكونه بود! (77) سبس بعد از نوح» رسولانى به 
سوى قومشان فرستاديم؛ آنان دلايل روشن برايشان آوردند؛ اما آنهاء به جيزى كه يبش از آن تكذيب كرده بودندء ايمان 
نياوردند! اين جنين بر دلهاى تجاوزكاران مهر مى نهيم (تا جيزى را دركك نكنند)! (75) بعد از آنهاء موسى و هارون را با 
آيات خود به سوى فرعون و اطرافيانش فرستاديم؛ اما آنها تكبر كردند (و زير بار حق نرفتند؛ جرا كه) آنها كروهى مجرم 
بودند! (0/0) و هنككامى كه حق از نزد ما بسراغ آنها آمدء كفتند: «اين» سحرى است آشكار !) (0/8) موسى كفت: آيا درباره 
حق متكا كة نه يتوق شما آامن» (تحنين )من كواريل؟1 1 بااين سهوز ست ؟! :دن جا كة شاخوان (هركر) وستكار (و-ييزوز) 
نمى شوند! (0/7) كفتند: «آيا آمده اى كه ما راء از آنجه يدرانمان را بر آن يافتيم» منصرف سازى؛ و بزركى (و رياست) در 
روى زمين» از آن شما دو تن باشد؟! ما (هركز) به شما ايمان نمى آوريم!) (0/8 فرعون كفت: «(برويد و) هر جادوكر (و 
ساحر) دانايى را نزد من آوريد!» (07/4) هنكامى كه ساحران (به ميدان مبارزه) آمدند» موسى به آنها كفت: «آنجه (از وسايل 
سحر) را مى توانيد بيفكنيدء بيفكنيد!) )6١(‏ هنكامى كه افكندند» موسى كفت: آنجه شما آورديد» سحر است؛ كه خداوند 
بزودى آن را باطل مى كند؛ جرا كه خداوند (هركز) عمل مفسدان را اصلاح نمى كند! )81١(‏ او حق را به وعده خويشء» تحقق 
مى بخشد؛ هر جند مجرمان كراهت داشته باشند! (61) (در آغاز) هيج كس به موسى ايمان نياورد» مكر ككروهى از فرزندان 
قوم او؛ (آن هم) با ترس از فرعون و اطرافيانشء مبادا آنها را شكنجه كنند؛ زيرا فرعون» برترى جويى در زمين داشت؛ و از 
اسرافكاران بود! (87) موسى كفت: «اى قوم من! اككر شما به خدا ايمان آورده ايدء بر او توكل كنيد اكر تسليم فرمان او 
هستيد!) (6) كفتند: «تنها بر خدا توكل داريم؛ يروردكارا! ما را مورد شكنجه كروه ستمكر قرار مده! (80) و ما رابا رحمتت 
از (دست) قوم كافر رهايى بخش! (68) و به موسى و برادرش وحى كرديم كه: «براى قوم خود. خانه هايى در سرزمين مصر 
انتخاب كنيد؛ و خانه هايتان را مقابل يكديكر (و متمركز) قرار دهيد! و نماز را بريا داريد! و به مؤمنان بشارت ده (كه سرانجام 
بيروز مى شوند!)» (47) موسى كفت: «يروردكارا! تو فرعون و اطرافيانش را زينت و اموالى (سرشار) در زندكى دنيا داده اى؛ 
يروردكارا! در نتيجه (بندكانت را) از راه تو كمراه مى سازند! يروردكارا! اموالشان را نابود كن! و (بجرم كناهانشان» ) 
ذلهاشان را سخت وستكين سازة به كونه اى كه انمان تباورتند تاعذات دردناكك را ببيتتذا) (4) فرمود: «دعاى شما يديرقتة 
شد! استقامت به خرج دهيد؛ و از راه (و رسم) كسانى كه نمى دانند» تبعيت نكنيد!» (84) (سرانجام) بنى اسرائيل را از دريا [- 
رود عظيم نيل] عبور داديم؛ وفرعون و لشكرش ازسر ظلم و تجاوزء به دنبال آنها رفتند؛ هنككّامى كه غرقاب دامن او را 
كرفت» كفت: «ايمان آوردم كه هيج معبودى, جز كسى كه بنى اسرائيل به او ايمان آورده اند» وجود ندارد؛ و من از مسلمين 
هستم!) (40) (اما به او خطاب شد: ) الآآن؟!! در حالى كه قبلا عصيان كردى واز مفسدان بودى! (1) ولى امروزء بدنت را (از 
آب) نجات مى دهيم» تا عبرتى براى آيندكان باشى! و بسيارى از مردم, از آيات ما غافلند! (47) بنى اسرائيل را در جايكاه 
صدق (و راستى) منزل داديم؛ و از روزيهاى ياكيزه به آنها عطا كرديم؛ (اما آنها به نزاع و اختلاف برخاستند!) و اختلاف 
نكردند» مكر بعد از آنكه علم و آكاهى به سراغشان آمد! يروردكار تو روز قيامت» در آنجه اختلاف مى كردندء ميان آنها 


داورى مى كند! (97) واكر در آنجه بر تو 


ص :غوع 


نازل كرده ايم ترديدى دارىء از كسانى كه بيش از تو كتاب آسمانى را مى خواندند بيرس» به يقين» «حق» از طرف 
برورد كارت به تو رسيده است؛ بنابر اين» هركز از ترديدكنند كان مباش! [مسلماً او ترديدى نداشت! اين درسى براى مردم 
بود!] (9) واز آنها مباش كه آيات خدا را تكذيب كردندء كه از زيانكاران خواهى بود! (40) (و بدان) آنها كه فرمان 
برورد كار تو بر آنان تحقق يافته» (و بجرم اعمالشان» توفيق هدايت را از آنها كرفته هركز) ايمان نمى آورند (98) هر جند تمام 
آيات (و نشانه هاى الهى) به آنان برسدء تا زمانى كه عذاب دردناك را ببينند! (زيرا تاريكى كناه. قلبهايشان را فرا كرفته و 


فلَؤلك كانت قَدِيَةٌ آمَنَتْ فَنَْعَوَا إِيمَانّهَا إلا فَوم يلش لنا افوا كد هنا عنهة 2 داك الف مون انهاه الدما ومتداهة إلى حرق 
(94) مردم هيج شهر و قريه اى» ايمانشان مفيد و سود مند نبود مككر قوم يونس كه وقتى [در آخرين لحظه] ايمان آوردند 


عذاب رسوايى را در زندكى دنيا از آنان برطرف كرديم واتا جندى آنان را برخوردار ساختيم (98) 


داستان حضرت يونس بن متى (ع) (از جامع» ج "ا ص 78٠١‏ - 240): او از ييغمبران بنى اسرائيل و فرزند الياس بيغمبر معروف 


قومش ٠‏ هزار نفر بودند. 
“٠‏ سال قومش را دعوت كرد. تنها دو نفر مؤمن شدند: 
١‏ - روبيل: مردى حكيم واز خاندان نبوت و صاحب اغنام و احشام بود. 


١‏ - تنوخا: مردى هيزم شكن و زاهد و عابد بود. عابد از يونس مى خواست كه طلب عذاب كند و عالم (روبيل) مى كفت 
صبر كن. يونس به توصيه ى تنوخا نفرين كرد و خداوند فرمود اجابت نمودم ودر موعد معين (روز جهارشنبه نيمه شوال) 
طلوع آفتاب عذاب نازل خواهد شد. عابد و يونس از ميان قوم خارج شدند ولى عالم به نصيحت قوم ادامه داد تا شروع به توبه 
كردند و عذاب رفع شد. يونس غضبناك شده. سوار كشتى شدء وقتى مقدارى در دريا بيش رفت به امر خداى سبحان ماهى 
بزركى راه كشتى را كرفت و ساكنين كشتى قرعه انداختند و به نام يونس افتاد و او را به دريا انداختند و ماهى او را بلعيد. بعد 
از هفت روز كه در شكم ماهى بود خداوند توبه اش را يذيرفت و در بيابانى در كنار دريا افتاد. خداوند درخت كدويى روياند 
و يونس در زير سايه آن بماند و هفت روز هم در آن بيابان مشغول كريه و مناجات بود. خداوند كرمى را مأمور كرد تا ريشه 
درخت كدو را بعد از هفت روز خورد و درخت كدو خشكك شد وافتاد و يونس (ع) ناراحت و محزون شد. خطاب رسيد 


ص :اع 


ناراحتى؟ ولى براى صد هزار نفر طلب عذاب كردى؟ اينكك تمام آن مردم يرهيزكار شده اند به سوى آنها بركرد. وى هفت 
روز ديككر سير كرد تا به نيوا رسيد. در خارج شهر جويانى را ديد و كفت من يونسم ولى او نيذيرفت و به امر خدا كوسفندى 
به صدا درآمد و كفت او يونس است جويان هم با كوسفند به شهر رفت و مردم با شنيدن صداى كوسفند باور كرده به 


سويش شتافتند. 
در تفسير جامع» ج إلذ ص /”, در ذيل آيهمة, از امام باقر (ع): 


يونس (ع) 5 هفته از ميان قومش غايب و ينهان شد: هفت روز طى مسافت كرد تا به دريا رسيد. هفت روز در شكم ماهى بود. 
هفت روز در بيابان در زير درخت كدو توقف نمود و هفت روز ديكر سير كرد نا به زمين نينوا رسيد. مجموع آنها 54 روز 
است. 


خداوند متعال عموم را به واسطه كناهٍ خصوصى از مردم عذاب نمى كند مشروط به اين كه كناه كنند كان ينهانى و بدون 
اطلاع عموم مبادرت به عصيان نمايند ولى اكر علنى و در حضور عموم مرتكب نافرمانى خدا شوند و عامه مردم نيز از اعمال 


ايشان متأثر نشده و آنها رااز كناه باز ندارند البته هر دو كروه مستحق عقوبت خداوند متعال مى شوند. 


از همان منبع» از امام رضا (ع): هر كاه بند كان مرتكب كناهانٍ ناشناخته اى شوند» حق تعالى آنها را به بلاهاى شناخته شده اى 


از همان منبع» از امام صادق (ع): 
اككر مردم زيارت بيت («الله) را تركك مى كردند قطعاً عذاب بر ايشان نازل مى شد. 


اى در معاصى زياده روى مى كنندء حال آن كه در بين آنها سه نفر از اهل ايمان مى باشند آنان را خوانده و مى فرمايد: «اى 
اهل عصيان اكر ميان شما مؤمنينى كه مشتاق جلال من هستند و با نمازشان زمين و مساجد مرا آباد نموده ودر سحرها از 


صن أ 


+2 نكته: 
به استناد روايت فوق در زمانٍ وقوع عذاب آخرالزمان همه كافرند و مؤمنى نيست. 
در كتاب امالى شيخ صدوق. ص ال م42 از حضرت رسول (ص): 


دو تاى ديكر را تركك نمايى: 


١‏ - عقل ١‏ -حيا ”- دين. آدم (ع)» عقل را انتخاب كرد. يس جبرئيل (ع) به حيا و دين كفت: بركرديد واو رافرو كذاريد. 
كفتند: ما امر شده ايم به همراه عقل باشيم» هر كجا كه باشد. جبرئيل كفت: شأن شماست و عروج كرد. 


در كافى» ج 7 ص 8 جا از امام صادق (ع: اكسئ كه حيا ندارد»ء دين ندارد. 


واكر يرورد كار تو مى خواستء تمام كسانى كه روى زمين هستند. همكى به (اجبار) ايمان مى آوردند؛ آيا تو مى خواهى 


مردم را مجبور سازى كه ايمان بياورند؟! (ايمان اجبارى جه سودى دارد؟!) (99) 

توجه: بحث تفسيرى آيه فوق در ذيل آيه شريفه «آيه الكرسى» (بقره 1080) آمده است. 

وَمَا كان لِنَفُْس أن تؤْمنَ إل اذْنِ الله وَيَجْعَلٌ الرّجْس عَلَى الَذِينَ ل يَغقِلُونَ )٠٠١(‏ 

و هيج كس را نرسد كه جز به اذن خدا ايمان بياورد و [خدا] بر كسانى كه نمى انديشند يليدى را قرار مى دهد )٠٠١(‏ 
در تفسير جامع» ج *؛ ص 1948 در ذيل آيه ٠٠١‏ از امام صادق (ع): 


با مردم در امر دين جدل نكنيد زيرا خصومت دلهاى شما را بيمار مى نمايد. خداوند به ييامبرش فرمود: اى حبيب من! تو نمى 
توانى هر كه را دوست بدارى و بخواهى هدايت كنى» خدا هر كه را خواسته باشد هدايت و رهبرى مى نمايد. اكر خداوند 


بخواهد بنده اى داخل امرى شود» جنان به سرعت داخل آن امر مى شود كه از يرواز يرنده به آشيانه خود سريعتر است. 
در امالى شيخ صدوق» ص ورفرة لالد از امام حسين (ع): 


هر كس در برابر خشم مردم؛ رضايت خدايتعالى را طلب كند. خدايتعالى امورش را كفايت كند. وهر كس در براير خشم 
خداوند» رضايت مردم را طلب كند» خداوند او را به مردم واكذارد. 


قل انْظْرُوا ما ذا فى السّماواتِ وَ الْأَرْض و ما تُغْنِى الّآياتٌ وَ الْنْذْرُ عَنْ قَوْم لا يُؤْمِنُونَ 01١١‏ 


فيل يَنْتَطِوُونَ ّ 


ص اح 


مِثْلَ أيّام الْذينَ حَلَوَا مِنْ يله قل فَانْمظِووا إِنّى مَك مِنَ الْمَنْنَظِرِينَ )1١7(‏ 


١ 
ط‎ 


4 


6 رُُلَناوَ لَذِينَ آمَنُوا كذلكك ححا عَلينا تنج الْمَؤْمِنِينَ (. 4 


رمي ا النَاسُ إِنْ حم فى شَكك مِنْ دينى قلا عمد الّينَ تَقودُونَ مِنْ دون الله وَ لكن أَعْمِدُ الله الذى يَتَوَفَاكُمْ وَ 
أكون من الْمَؤّمِنِينَ )1١(‏ 


وَأَنْ أقء 


قم وَجْهَك لِلدّين حنيفاً وَ لا تَكورَنٌ مِنَ الْمَمْركينَ ١0(‏ 0 
ولا تَدْحٌ مِنْ دُونِ الله ما لا يفك وَ لا يَضُوٌك فَإنْ فََلْتَ فَإنّك إذاً مِنَ الطَالِمِينَ (0108 


وَإِنْ يمسم شكك الله بض رٌ فلا كاشفٌ لهُ إلا هُوَ وَ إِنْ يُردذْك بِخَير فلا رَادّ لِفْضِلِهِ يُصيبٌ به مَنْ يَشاءٌ مِنْ عِبادِهِ وَ هُوَ العَفورُ الرَّحِيمُ 
000 


2 
َ - 3 5 47 


نا نيا الك قد جاء كه الحن ِنْ رَبُكمْ فَمَن المْتّدى فَإنّما يَهوَدى لْنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ نما يَضِلَّ عَلَئِها وَ ما 
008 


وَ انَْعْ ما يُوحى إِلَيكك وَ اصْبوُ عَتّى يشكع الله و هُوَ > ََيِدْ الْحاكمينَ )1١9(‏ 


كو انكام بيد جه حيز (31 آبناث ذاو شان هائ توحندش)دن اسسائها وزميق'است!) اماءاين آباث:ؤ اتذارها مه حال 
كسانى كه (به خاطر لجاجت) ايمان نمى آورند مفيد نخواهد بود! )0١١(‏ آيا آنها (جيزى) جز همانند روزهاى ييشينيان (و 
بلاها و مجازاتهايشان) را انتظار مى كشند؟! بكو: «شما انتظار بكشيد من نيز با شما انتظار مى كشم!) )1٠١7(‏ سيس (هنكام 
نزول بلا-و مجازات, ) فرستادكان خود و كسانى را كه (به آنان) ايمان مى آورند» نجات مى دهيم و همين كونه» بر ما حق 
است كه مؤمنان (به تو) را (نيز) رهايى بخشيم! )3١7(‏ بككو: اى مردم! اكر در عقيده من شكك داريدء من آنهايى را كه جز خدا 
مى يرستيد» نمى يرستم! تنها خداوندى را يرستش مى كنم كه شما را مى ميراند! و من مأمورم كه از مؤمنان باشم! )٠١(‏ و (به 
من دستور داده شده كه: ) روى خود را به آيبنى متوجه ساز كه از هر كونه شرككء خالى است؟ و از مشركان مباش! )٠١8(‏ و 
جز خداء جيزى را كه نه سودى به تو مى رساند و نه زيانى» مخوان! كه اكر جنين كنى» از ستمكاران خواهى بود! )٠١2(‏ واكر 
خداوند (براى امتحان يا كيفر كناه» ) زيانى به تو رساند» هيج كس جز او آن را برطرف نمى سازد؛ و اككر اراده خيرى براى تو 
كند» هيج كس مانع فضل او نخواهد شد! آن را به هر كس از بندكانش بخواهد مى رساند؛ و او غفور و رحيم است! )1١1(‏ 
بكُو: «اى مردم! حق از طرف يرورد كارتان به سراغ شما آمده؛ هر كس (در يرتو آن) هدايت يابد» براى خود هدايت شده؛ و 
هر كس كمراه كرددء به زيان خود كمراه مى كردد؛ و من مأمور (به اجبار) شما نيستم!) (/ )٠‏ واز آنجه بر تو وحى مى شود 
بيروى كن و شكيبا باش (و استقامت نما)» تا خداوند فرمان (ييروزى) را صادر كند؛ واو بهترين حاكمان است! )1٠١9(‏ 


خلاصه آيات سوره يونس: 


خدا آسمانها و زمين را در8 روز آفريد (") بازكشت همه به سوى اوست (6) كردش ماه را مقرر داشت تا حساب سال و روز 


را بدانيد (0) تحيت بهشتيان به هم سلام است )3١(‏ و آخرين سخنان آنها الحمد لله رب العالمين است )١1١(‏ اككر خدا در دعاى 
شر مردم مثل كارهاى خير تعجيل مى كرد همه هلااكك مى شدند (11) جون انسان به رنجى افتد فوراً به دعا برآيد و جون رفع 
شد غفلت مى كند (17) منكرين به رسول ما مى كويند قرآنى غير از اين بياور (18) ستمكارتر از آن كه به خدا افترا بندد 
كيست (18) امت واحد )3١(‏ منكرين كويند جرا آيه اى نازل نمى شود )1١(‏ صورتهاى منكران مانند شب تار سياه مى شود 
(18) آيا آن بزركوارى كه خلق را هدايت مى كند سزاوار تر به ييروى است يا آنكه هدايت نمى شود (8") تحدى يكك سوره 
(9*) خداوند به هيج كس ستم نمى كند بلكه خود آنها ستم مى كنند (68) فقط جند ساعتى از روز در دنيا درنكك كرده اند 
(52) براى هر امتى رسولى است (68) براى هر امتى اجل معينى است (20) قرآنى كه تمام آن يند و اندرز و شفاى دلهاى 
شماست و براى مؤمنين مايه رحمت و هدايت است (88) ما شاهد و ناظريم (22) كسانى كه نسبت دروغ به خدا مى دهند 
رستكار نخواهند شد )7١(‏ نوح (ع) (175) موسى و هارون (ع) (41) امروز بدنت را (اى فرعون) براى عبرت به ساحل نجات 
رسانديم (97) قوم يونس (ع) (48) اككر خدا بخواهد تمام مردم زمين ايمان مى آورند (494) هيج كس بى اذن خدا نمى تواند 
ايمان آورد. خدا يليدى را بر مردم نادان مقرر داشته است )3٠١(‏ به جشم عقل توجه كنيد )3١١(‏ رو ابه سوى دين حنيف اسلام 
آور )٠١0(‏ جز خداى يكتا كسى را خدا مخوان )3١9(‏ اككر خدا ضررى خواهد كسى نتواند رفع كند و اككر خيرى خواهد 


كسى نتواند رد كند )٠١1/(‏ هر كس هدايت يذيرد به نفعش است )0١8(‏ از آنجه به تو وحى مى شود بيروى كن )٠١4(‏ 


٠/7٠١١: ص‎ 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
1105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
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مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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